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9 7 
نامه ۱ - اسم خاس (علم) 
محلداث حاپ شدة لغت ناه ِ* ‌ 
ات تک ۱۳ ار یت << ات سر تب 
, تفداد | عداد 
حرف :| کلمه مس ح< اسم مصدر 
محلد صفده 
اد( ع]ع << ج»< جمم مِ) پیش از لفت تس 
مقدمه "۳ | ۶۲۷ 70۳ 
ری :۰2 ی ۱۳9 
الف اشنهی . ۰۰ ۹ ۱ ج که 
ب پارسایا . ۳ ۳ حامی -- حاصل مصدر 
بی بودی( کامل ۰ ۸۱ حرط حتد حبیب السیر 
ت جحاله ۰ ۶ ۳ اب تم رضی ال عنه 
۸ ۱ 
ث‌ یه (کامل) ۷ رم رحمة ال علیه 
۱ 
۳ 2 ۱ ِ 3 
0 ۳ ۱ سصن 
چم ار ۳ ۳9 مس وله ع3) 
حرایف ۰۰۰ ۳2 ص ست صفت ( نوع کله ) 
ذیوتوسیوس(کامل) | ۱ |۲۰۳۱ س صم << صلی‌ال علیه واله وسلم ( پیش‌از نام د-ول اکرم) 
زایده ۱ ۱۰۰ س‌مر ک د صفت مر کب 
۱ 
ژبهلاد! (کامل) ۱ ۹ خر - ظاهر] 
۱ > 
سازمان‌ملل . ۰ ۱۳ ٩‏ ینت 
ح و ی 3 | ۶۰6 ه کج ود 
مد هسب » مىلادی 
اض (اع, و اه ی 
مص < معصبدر 
| طیهوج (کامل) ن ات ی 
مصدر لازم 
۱ ح ۹ « | ۳۶ مس ل ۲ 
۱ مص م ح مصدر م7عد ی 
غز ۰.۰ ۲ ۰1۳ ۰ ۲ تِ" ‌ 
میم الب << مصدز هی > 
ال 9 ۲ 4 9 ن ف س نت تفضیلی ( عیفهٌ تفضیل ) 
گرژبرداد ۰۰۰ ۲ ۳۰ نی ح<د مو نث 
۰ 5 2 ۰ 
يا ۳ ۶ | ۶۱۱۳ ف ‏ نمت فاعلی:( انم فاع) فراع آک) 
: ۱ 
۳ 3 


۱ وت با ول ۱ 
| جمم ترماه۹ ۱۳۳ ۱۹۹۳ یت ۱ ۳ 
ت ۱ و مف سوت متمولی ( ام سول وض ۱-۱2 
‌ِ 

























شمارء ۱ : شمارء ‌ وف تعداد 
حروف القنا ۲ 
ام ۲۱ : حرف از ۱ جاا . 
ال ۱۲۲ تس 
۱ الف ۱ ۱ ابوسعد 
۲ الف ۲ یو سعد اتبات 9.۰ ب ۱۳۲۰ 
ا۳ الف ۳ انات آختار _ ۳ ۱۳۲٩‏ ۱۷۰ 
1 ث‌ ۱ ث تیه( کامل) ۷ ت ۱۳۳۹ ۰۰ 
۰ ظ ۱ ظ ظیقی( کامل) ۳ ب ۱۳۲۹ 
1 الف 1 اختبار اژدها .0 ‌ ۱۳۳۸ 
۷ ب‌ ۱ ب‌ بلاته ۶۰۰۲ ۱۳۳۸ 
۸ ۵ ۱ ذ دی توصوی وال | ۳۶۰ تس ۱۳۳۹ 
٩‏ ض ۱ ض ضییم (کامل) ۹۳ ت_ ۷۰ 
۱۰ الف ۰ ازدها ۱ اسحان 3 ۱ 













خوانند کان فاضل 

کچ کونی رگ درجرح وتعدیل و اسلاح مطالب مجلدات لفت نامه دارند » مستقیماً بدفتر سازمان لفت‌نامه ارسال فرمایند » در صورت 
صحت بنام خود آنان دو 2 ذیل لنت‌نامه > بطبع خواهد رسید . 

ب‌ ود ۱ 

نشانی : بهارستان . دانشکدة ادبیات . سا ختمان شمارة ۲ . سازمان لغت نامه دهخدا 








س. حرف پائزدهم است از حروف الفبای 
فارسی .س از رز و پیش از ش» و حرف 
دواژدهم از القبای عرب یس از زذ و بیش 
از ش ۰ و حرف بانزدهم از الفبای 
ابجدی پس از ن وییش از ع .و نام آن 
سین است ون را سین مهمله نامند , و 
بحساب جمّل آن را شصت < ٩۰‏ گر ند. 
۱ س از حروف اسلیه" ومع‌موسه و مصمته و 
شه‌سیه است ومخر ج آن مبان مخر ج صاد 
وزاء باشد واز حروف ما؛به‌است ۰( برهان 
در کلمهٌ هفت حرف آبی) و هم از حروف 
مکور . | در خط متیم : در صین باید 
که د ندانه‌های پاک نود و همه مساوی 
اک تدر درمقدار وش و خط وانء‌طاف . 
و کته اند که‌او شکلیاست مر کب ازشش 
خط منتصب و مقوس منتصب و دایره‌ای . 
( نداس‌الفنون ص ۱۳ ) ۰ | شعرا دندان 
معذو را بدندانه‌های س تقربه کنند : 
آباد بر رن سی‌ودو دندانك سیمین 
و رتست 
۰ ]این حرف درمز است از سطر و نیز | 
ی وت ان 
است تکیت و هس حذاث رمز است 
از ندائی و صحیح نسائی . ودرعلم نجوم و 
احکام و نیز در معماها رمز است از شمس - 
و نیز در علم هیات علامت تسدیس است . 
| درعرپی زایدآید . چون 1_سطاعبممنی 
اطاع . || ودر آخر کلمه های یو نانی مانشد 
جأ امن و ص‌ودیقور بدوس‌وغیره ینز لا تثویین 
در آخر کلمه های عر بی است (رجوع به‌ص 
۷ ج۱ءبون‌الانباء ابن ابی اصیب شود ). 
| در ۶ارسی‌معادر مصدر سین غالبا باهمزد 
مکسوره یز آمده است : 
سیردن < اسپردن .۰ ستدن < استدن . 
ستی‌بدن < استهیدن . سرشتن - اسرشتن 
سکالیدن< 2 .ودرصور تیکه حرف یس 
ازسین‌مضموم باشدغالیااهمز 5 مضمو مه 7 ب ند 
ستودن < استودن .سیوختن < ال 
بدال ۲ 


اند بل مش 





بسمه‌تعالیی 





آفتیدن. آفسیده ت_ (بر‌هان). 
و گاه بدل ت آید : سیز ز (صد کند) 
(برمان).(] نندراج). وکاب ج(۱) بدل 
شود : ریواسی < دیواج و ریپاج 2 
بر )۱ 
ای فلك بوج داده بر کف یاج 

هیچ یکی ز تو نداشته باج ۰ 

سوز نی 

ی 
ای فلك بوس داده بر کف پات 


هیچ نیکی ز تو نداشته‌باز. 
|| و کاء به چ بدل شوده‌خروس < خروج . 
‌ سك چات ۱ ود 
نماختن. || و کاه 


سر .اس .سل 





به جح بدل‌شود: نشاستن< 
ه ز بدل شود : دس < دایز (مانند» شیه). 
اسیر یس اسیر یز ( میدان ) «خسروس- 
خروز شبدیس 
سکگت درزه 
او گاه بدال ز 1:۱ ؛ صفت < زفت.تأس < 
تر ( کل و کجل) . اباس - ایاز. اباسی < 
آیازی (نوعی از برقع سیاه زنان). || و کته 
4 ز بدل شود : تکس 2 تکز ( تشم و 
دانه انکور ) . انکتن - نکر (کجک . 
لغت هن‌دی) (۱ نتدراج) . 
ت و کونی ک» طوراستوه-وسیمهاوت(؟) 
؛حای عصا انتکز مار بیکر . 
( صاحب تاج الماثر بنقل آنندراج). 


شه, بشسته به يشت پیل چو اير 


شدبمز 


و ستیگ هرزه مرز» 


انکو زرچو ار تحك در ردست . 
(فر ید احول بنقل ,۲ نندراج) « 


۱-9 





سمارو غ-زمارو غ.|[و گاهش‌وس‌بهم‌بدل شوند: 


باتس - باتش ( تر نج). بالوست بالوش. 
( کافور منذوش ) ( آنندراج ). سمور < 
شمور(یه‌لوی) (۲).بست -یشت. « یکاسه< 
ریکاشه ( خار بت کلان تیر انداز بزبان 
اهل مرو . برهان) ۰ سار کک - شارکث". 
سیم ( ماهی سیم) شیم وس و کف - 
طبرس[ط" ,ر]< 
طرش و:غرش.فرسته < فرشته : 


و وک یش شیش 


تشد ,(4) سببک شناسی ج ۱ ۱4 ۰۲ (0)" اصل درآ نشدراج:ازفر به‌ی: 


بشتر در بعضی لهجه‌های ماوراء الثهر معمول بوده ۳ 2 ۳ ان 





فرشته فزستاد زی 


له چب . 


, (فر دوسی شقل [" نندرا ج) 
ش< لتق (شهری )دی 
0 
۲ ۹ 
ببل زوری »٩‏ چون ند (ستی 
بتد او «بل را دهد سستی ۰ 


(هسمودسمد بنقل آنندراج) ۰ 
عم وتیمار کوتی 
زدرد و غم شوم هزمان بد ین بت بر ستی‌در. 

(قطران بنقل نسراج) (۳). 
ماسوره ماشوره . 
| 9 بش بدل‌شود: ستخر < اصطخر (ع) 
قسطمو نی < 


هست برجانم ای ور 


تسد < صبل .سست را 
قصطمونی ۰ | 9 به غ بدل شود : تاس» 
داس < داغ ( بی‌گیاه » بی‌موی ). 


|| و گاهبه ل‌بدل‌شوده عج< لج(رخسار) : 
چون برفتم سوی کعبه بهر حج 
سچ پسنگ سود سودمزردسج. 
( قاضی نظام بثقل ۲نندراج): 
ااو گاه بدل‌از ن ۲ د: بنشاستن -بدشاندن. 
|| و کاء بدل به و شود باس < باتسو 


(تر نج)۰ (]ندراج) . 
| واه بدل ه ید ٍ [چنانکه ِ آسورا 
(سانسکریت) < اهورا (در اوستا و فرس 


هخامنشی).۲" "کاس (اصل بهاوی) 1 کاه. 
۲ کاسه-1 کاهی. دش[ کاس دز ال 
باتفر اس(اصل بهلوی) <بادافر اه,بوه ر <یسر. 
ره رواب (باصل وی ) < 


روباه . سیت ( اصل سانسکریت ).<< هیتا 
(اوستاوف س‌هتخامنشی): هفت ,سوم < 
هوم . سیند. و(اسثل‌سانسکریت) > هیندو 


( اوستا و خرس هخامنشی) ۰ کس و مس 
۷ 

وماها (زدین زودقره‌سو). ماس< 

-ماهی.ماسبدان 


ماسی 
-م‌مغان: نکاس تاه وی اه ]۰ 


ماه 


- ماهبذان :همان 


سمل ]همند ۰ آسوندار ِ آهن‌دار. 


ماس ِ ماه 3 ۱ 
خصمت. ار فر به‌ئی )۰ یافت زمعجون غرود 


ل افته 





ساآداة 
۴ حه شود فر هی 
شرف الد بن‌شفر وه (۲ نسراج) ۰ 
بر آماسانیدن < 


طفل ز آما» بود 


آماسدن ۲ماهیدن . 


بر ۲ءاهانیدن جاو بت -یاهشگ . بلاس< 
,لاه . خروه < خروس؛ معقف‌ ان : حره 

مس دو اربت شدای دور سییده د؛ د.ن 
در و صرثل هم ا کنون بکند بانگگ نماژ. 
(دبوان ناصر خسروس ۲ ۲۰ 


که بدل به ت شود : 


| ودد بر 
فر یوس < قر بوت ۰ و بدل ج 21 ّ 
ت-ِ ۱ج ار .سالوص--چالوسن- سای‌حچاج. 
بط - ٍ 
9 ا ۱ ۱ 
و امه ر بدل‌شود؛: وم طر و ج(۱) 
ار .»2 سل شود , روستا< 


زین (-ترانع) || وکا 







ان 

تقاب یجاسن اخاز ۰ ترسح 

7 فلانت‌گرد ِِ ملازدگره ااو کاه 

بدل از شید ۶ آر ۲ عم انش 
(کوه‌بانوسا) 





سس.سابور <شایورء بسا بورح ۱ 
9 » جندسایور ک گنل سانور : 
سایورخر ه شایورشر ه. سا بورخواست< 
شابورخواست. نیسابور < تعایَّ. خای < 
خاش ( شو‌ری در فرغانه ) . دور بست 


مین-شر مین.سروان 


۱ شحف ور < شم سر 
ار عنح:افتت هه سل 


- شر وان.سلجم < شلغم . سو ی < شوس. 
متا و شمتراالن.ستیر< شنیز. سیر اف< 


شیلاو . سیر جان -شیرجان . شموس < 
ج‌وش طاشت عت . فاسان - کاشان. 
مین کرمانشاها» قومس < گومش: 
قیس< کرت (جز بره). کنبسه< کنشت.(آرامی 
کنوشتا) (۳) مت - معت. مك -مشله. 
او 5ادبه‌س یدل‌شود:اسطر لاب اصطر لاب" 
اسهد - اصفع.د ۰ اسیهان اصءهان 
ت۳۳ اماست» اماصبه . ماروج ‌ِ 
حاروخ - سر دشتر جهستر‌وددم سقلاب کِ 
عفلاب . شون صامعون ( امیسوس 
روم‌ها).سونسی صونیاء.سنگگ < صنج. 
مستگه - صنحه.قسار » حقیصر . نصیبون< 
تیب || درزبان عربی گاه بدل به ت 
شود : طور سیفاء ح طور تیناه:, استخذ < 
هل ما هط( ع«ازکنات حلزکاورز 
جش < جدث .|| و گاه بدل به ز شود 
کج ورس کرو مقس > 
عرز تج ۶جر.سمتر -زعتر .| گاه‌پدل 
بش شود خبکهصخشیکه طر فسه طرفشه. 
طرمه < طرمشه. سدة -شده:||و گاه کل 
به صاد شود« سط <بصط. (هنتهی الادب 
ذیل ب ص ط) ۰ بلهسه < بلع‌شه.سعتر < 
صعتر. وگاه بدل‌صاد] ید + بساق -بصاق. 


ی اج سس سح 
(۱) لستر نج» سرزهبنهای خلافت شر قی‌س۸ ۰۱۷ (۲)رلت. حأشیه بر هان‌مصسحد کترمعین: کد 
رشیدی و چهانگیری این بیت‌را بشاهد بیل‌سا بمعنی پیل آسا ومانند پیلآ ورده|ندولی‌چنا: 
شده پیل‌سا دراین بیت بقر بنه رت پبل سایده‌را دارد ۰( محتاج تا بیدشو اهداست.(۱) 





سماخ < صماح ۰ || وگاء پدل به کتشود | کهی‌چو مردیریای گونه گونه صور 
التباس - التبا کک . ۱ همی نداید زیر نگیتة لبلاب ( کذا). 
ش .[] ( ع) حرف متارعه در اول ۱ ك 
افعال عربمعنی تردیکی‌زمان وقو عفعل‌را || امر بائیدن و سودن باشد یمنی بای 
در [ شده دهد نیون : یات . سبکون . (برهان).( جهانگیری) : 

ساه (قید) ادات تشه است‌در ]خر کلمات. ای اژدهای چر ح دام بیشتر بخور 

محذف سا ۰ شبه ۰ نظیر» مانند » مثل * وی آسیای‌دهر تنم تنگگ‌تر بای . 
(دیوان مسعودسمدسلمانسع ۵۰ ) - 


حون » کون 5 ۰ وان سب < | سا 
ا| سائیدن ۳ : 
مقال» نظیر»شکل» طف(رهان)(7 نندراج). و و نیز کو یندلبرهان).(۰) 
۳ رجوع ب ور 
(عر فتامتمتیری) ۶ سا . 0 مخفف ساو . باج و خراجی را 
دربدی و کدی توئی منحوس (۳) کویند که یادشاهان از عکدیگر بستانند 
و و ( برهان) . ( اوبهی). ( شرفنامه مثیری ) 
ای زسنک چشمه آب آورد برون (فرهنگت خطی کتا خانه مولف لفت‌نامه) « 
باری ز آب چدمه کند سنگ ذره‌سا. تا روم زهند لاجرم (۱) شاها 
۸ 4 هم سمدی. کیتی همه‌زیر باج‌وتا گروی. 
آب]ذرسا آب ۲ ش مانند. و نیز دجوع عسجدی بنقل اسدی ( خاشية نسخهٌ خطی 
ئِ ۳ 9 زشح از 1 
و نخجوانی) . 
سا. (ن ف مرخم) سای و ساینده ‏ این پادشا گشت آرزو برئو زبی‌با کی تو 
کلمه ,صورت مز بد موّخر(یسوند)) او ۱ جان‌ودل بایدت‌داد اینپادشاراباروا. 
ریگ تر کف شود ٩‏ بط ی اس ۱ (دیوان ناصر خسروص ۳ ۲). 
۳ آسمان ۱ چون نباشم بارسا چون عقل اورا دادهام 
»اوح سا » بند سا » مهلوسا » جبهه‌سا * چون‌فرو دستان ملك امسال باژوبار» ساء 





جین سا » سرمه‌سا » سین‌سا» فلك سا* ۳۳ 
9 ۱ سنائی . 
دون ملاذ و داور اسلام شخ ابو اسحو 
در آن سنگ بسته در اوج سی ۰ و من 
هاگ کرد شا " س ب بت 9 ۱ 
بط سل سورع 
بت ۱ به ساو 2 
۱ ۲ ۱ دحوم و سود. 
جلوء کاه طابر اقبال باشد هر کجا شا( ۱) بو از قاع ای ۱۳ 
سایه انلازد هنای‌چتر کر دون‌سای تو. | باشة (جهانگیری) مد 
اک سر ۱-7 
۲ سرادم ساب کننده» آزد کننظه» ۶ ۱ | 
۱۱ 0 نخونسیجو کمی کو کوز وسای‌داده. 
1 ۱ ۰ و حکیم نراری #عستانی (سقل جهانگری) - 























ادوبه‌تا» بویا » بل‌ساه جکرّساه دآروصاه 2 
طست و 5 باتن معنی‌اصلآن ساوبوده است(شه 
دندان‌ساءزره-]ازروجوبه‌ساسر مه‌شاءسنگک‌شا. 3 و اش( ون 
‌ِ حح‌. سز_ ۰ (۱) ماج ؛ درخت است در آشتثان 
(آهن آسنگت‌تا» آشنراع) . غیر سا * 3 مد 0 
3 عبرانی‌نام‌موسی.(حاشیٌال.عرب‌جوالیقیچاپ 
عنبر دا غالیه‌دا ۰ لتغلخه‌ساه مشاك سا + ۱ موس و 
۱ حمدمت‌دشا کرص ۳۰۲ ی ۱۲ تنعل از 


این بوی سای این فلکی هاژّن 
می‌ساددم بدسته آزارش 7 


سا . (۱ع) نم پیغمری است ۰( 
التو ار یج القصص‌ص ۲ 4)رجو ع به ساب شود 
مه هر تاکز ور ساآ. (اخ) (۷) امانوئل شاع و > 

کر اور کیرات رآوییسا(4). . الهی برتتالی‌است که بسال 5۳۰ 
ویلا دو کوند (۸) متولدشدویسال 
م . در شور میلان‌در گذشت 
۷ ۱م. سمت استادی کولژرومن | 
داشته اصت . آ 


از( 0 ۱ 





ناصر خسر و (ص ۸ ۰ ۲دیوان) 


مااستر تک | 

غاله سای سأن‌سود بر ] تشین‌صدف 

۲ مثر خا کیان لعاغله‌های‌عتبری. | 

خاقانی(ص۱ ۲ ۶ دیوآن) . ۱ 

۳_ساینده-فرساینده » گهنه کننده»سوهان | 
کننده : بندسا » سنگک‌ساء پولادسا : ۱ 

روا رو زنان تیر بولاد سای ۱ پمارت 

در اندام شیران بولادختلی . در گنار رودخا اگری:, جح 

نظامی . .. . سا خاق.(۱)حقرتساآداددر 

یونانی آمده است ۰ 





ء - افسون کننده: پریسا: 





۰( ۰ رهظ موفللم6 ٩(‏ 





ی ی/۰۰۱۱۱۳.۳././۳ح۰ح۰حجحجح۰ ۰صجعصسصسع -حچحچأسىث ح - س ‏ آ آ ۳ 


۳ 
ساآردام ۱(۰ )(۱) یکی از شهره‌ای 
ملدانت که آن‌زایز بان‌هلندی زاآنداء(۲] 
زامند . شهری است در ۱۴ زار گزینهر 
زا آنباءناظر زاو خاههای‌چو بی‌سبزرتگ. 
وتعارت چوب و ماهیگیری و اشتی سازی 
آن آهمیت دارد . نآم این شهر درزبانوای 
اروبانی مستکن نزار معنی دهد وان سب 
از | نساس که بطر کبیر در-"*وان جوای 
مدنی بانام مس‌تعار مبخا.لف و در لباس 
کار آری برای فرا گرفتن فن کشتی-ازی 

دراین شهر ازامت داشت و امروز مغر اورا 

نشان مبدهند . 

سا[ لقلد.[ فا( )(۴)ز دق »ای‌است 

ساکس منیتگن(6) 


درشر قآ لمان‌در استان 
سا]۱». صنایم اجکی 


در کنار رودخا- 
وتوتون سازی وشینبائی آن مهم 2-1ودر 
1 آن معادن آهن وجرد دارد ۰ و یز 
کلیسای زیبائی بسیك روفیان از ]؛ار فرن 
سیزدهم ددین شهر یاقی است . دد ۲۰ 
ا شیر ۰ .۰« فرانسویان وژاین شور «ر 


بروسیان غلبه ببامتند و شاهزاده او ی 


<ویروسر(۵) درهمآنحاد ه گفته ارم 
ساآله.[ل](ا )اله(۱)-ا۲»ساکسون 
از کوءٌ 


رودخانه‌ای است در المان 
فختلیر گ (۷) درباویر سرچشمه مبگیرد 
ویس ازسیراب کردن واحی هوف (۸) 
سا آلفلد » رودواشتاد 6 ۰ اینا ۰ ۱( » 
تومور که (۱۱) »بطرفاونستروت(۱۲) 
هیر ودوبس ازسیر اب کر دن‌مرسبور گت(۴ ۱( 
الستر بلانشی(4 ۱ )»ابیز یگک(* ۱)هال(6۱» 
برتتو رگ (۱۷) ۶ کالب (۱۸) ویس از 
1 ۰ هار کن درساحل چپ ,برودخانه 
الب (۱۹) میریزد ۰ 
سا آله.|(](اج)زاله (۱)ر ودخا ای‌است 
آلمان » که ازباویر سرچشمه میگیرد ویس 
ازطی ۰ مزا رکز به ماین(۲۰) مریزر. 
۹ 0( خ( زانه )٩(‏ سا له 
روادشانته‌ای استادر الان اه درتتار 
سالز ُور کف (۱ ۲) هاوزن برودخانة سالتز 
میر زد ومجرای آن وکا هزار گز است. 
ساآفه: آن ](۱ع)(۲۲) رودخانه‌ای‌است 
<رسویس که‌فرا نسو ان آنراسارین(۲۳) و 
آامائنها زانه نآمند. و آن از درة منجمد 
سانتز درناحية برن سرچشمه فب‌گیرد واز 
نواحی وود (۲4) و قریبود گ (۲۰) 
متگذرد ودزساحل چپ رودخان آر (۲) 
بان میییو ندد . مجرای ز انه ۰ هرز ار 
کز طول داردو در ناحبهٌ فریبور کت پل 
معاق زیبانی برروی آن بسته اند . 
ساءء(غمس م) غمگین کردن.(دهار), مثل 


: رم (زوزنی) ‌ 





سالب ۰ [:۶] (عق‌ف ) از مدز 
سبت‌جاری » زوان (فنتهی الارب) (افرت 
الموارد). || شتابان (افرب او ارد). 

ساب :[.۱(]۶ع) اين آبی‌سائب‌صیفی 











قرشی مدزومی» صحازی رجوع به 
(البیان و التیین ۱ص ۷۰۰ وخ ۲ ص 
۰ ۲) و (عقدالفر بدج۲ ص ۱۲ ۲والاصابه) شود. 
ساذب. | لاخ ابی‌لبابه ین عبدالمنذر 
انعصاری. معا اس . (الاضابه)» 


سالپ . [ع](۱ <) ابن‌افر غنقفی»صحابی 





اس ودر ملاژمت بدر بحضور بغمیر رسید 
در دوره حخلافت ,در شالت 
مان ان مرن رفت .مد 3 عامل فدان نود 


و نز درفتح ناو ند حطوو داشت, سر انجام 





عمل اصفه‌انرا بافت‌ودر آن شهر د رکذ ة ۶ 


بافدد . اه 
تک 





واخلافش دز آن شهر اقامت 
عیاس که اس : رز دمند تر از سائببن 


۷ 
۱ 


اقرع در عرب نیدت . رجواعبه ( البیان 


والتبیین ج ۲ ۲۰ و۲۰۷).(ااجم‌اهر 
ببر ونی‌7۸) (ذ کر اخباراضیهان ج۱ ص 
۷۶و ۳۲)(عیون‌الاخبار ج ۱ ۳۱۱) 
(الاصاء» ج ۳ ص۵۸ )(حبیب‌السیر چاپاول 
یاج ۱ 





ض ۱۲ ۱۷۵۹ وجاب کتا بفروشی 
ص 2۸۷ و ۱۹*) شود: 
ساثب » [ ء] (2۱) ابن حلاث‌بن ضبره 
قرش -ومی. مذروف بان ابی وداعه . در 
غروة بدردرزمرة کفار بود وبدست‌مسلمانان 
(سکر شد و ناف به‌ای که پدرش مطلب داد 
آزاد گردید مدها اسلام آورد.او از 
انساب قرش اطلاع وافی داشت ۰ تسال 
۷ دز گذشت:(الاضا به)۰(قامون‌الاعلام تر ک 
سالب . [ء ] (۱ع) این حادث بن قیس 
فرشی سهمی . از قدمای صحابه است که 
بجقعه هجرات )کر دا اند ۱ پرواعی در عر لد 
ظامت خهادت-وسیدسو برواستی تاعصر 
خلافت عمر حنات داشته و دز وقعه فحل ذر 
اردن شي.د شده است.(الاصابه). 
ساقب ۰ [زء ] (ل عخ) ابن حزن قرشی 
معوومی ۰ عم شیاین متیبك اسث و عهد 
خظرت رسول رادر افته است ۰ (الاصاه). 
ساقب ۶[۰] (اع) این خباب مکنی 
او ملع ,ماع الفتملووء ء صحاتی اهنت 
و ال ۷۷۰ هصع-ری در ٩۲:‏ سالتکی 
دوا گذشت. (الاصابه). 
ساب ۰ [ء] (اح) ابن خلادین سویدین 
تلبه انعداری خزرجی مکنی به ابواسغله 
صحابی است.درفز و بدر حضور داشت واز 
جانب معاویه والی یمن کردید.بسال ٩۱‏ در 
عهدخلافت ولید پن‌عبدا لك در گذشت.رجوع 
به (الاعلام زر کلی)( تار بخ خلفاه‌س۰ ۱۵) و 
) الاصاه ( شود . 





الب 


سقاثب ؛ [ع] ( اخ) ابن ذ کوان فکنی 
باق ج‌ع‌غمر وف به راو 4 1دترعزه ازشهرای 
آموی است واو ست 1 


آبائنة سعدی ؟ نءم ستیتن ۱ 





و هه بت 2 
دخوع به ( عةدالفرید ج 


ج ۷ص ۲۲)و(۱اموشعس ۰ ۰ ۱۱-۱ )شود. 


ساب . [] (۱) این عبیدین عبدب 





بز یدین‌هأشم بن مطالت بن‌عمد 3 ۳ 
شافم وجد امام شاه و از جانب مادر از 
هاشمی است . در غزوء ,در علمدار قربش 
بود و باسارت سیاه.ان‌اسلام افتاد و عد,فدبه 
]زادشد و اسلام آورد. (آلاصا,ه) . 
سائب . [ء] (اخ) این عشمان‌ین مظعون 
جمی‌ازقدمای صحابه است وی هدر اه بدز 
و عم خوش سحشه مهاجرت کرد . او از 
تسی‌انداز ان معدود سیاه اسلام بود.بهنکام 
عز مت حضرت‌رسول بغز وه بواط والیمدینه 
هدید . در؛.شترغوات‌حضور داشت ودر 
غروه بمامه (جتک با مسیلمه کذاب) بسال 
۲ هجری بشه‌ادت رسید,( تاریخ الخلفاء 
سیوطی‌ج۱ ص ۱) (الاعلام زر کلی ج۱ 
ص ۰۲ ۳) ( قاموس‌الاعلام تر کی): 
ساثب. [ع](اح) این عمیر القاری‌الازدی » 
صحابی است.(الاصابه). 
ساثب . [ء] (راخ) این عوام‌ین خویلد 
فرشی اسدی . پرادر زبیر بن عوام و پسر 
صفیه بنت عبدالمطلب همه عضرت وسول 
ود ۰ درا کثر غزوات حور داشت و در 
جنگ یمام» بشهادت رسید. (الاصابه).( تاریخ 
گزیده ص ۰۲۲۱ ( حبیب‌السیر چاپ 
بام جاص؟ 4 
سائب ۰ [ع] (اح) اين فروحخ ضریر 
مکی هکنی بابوالعباس مولای بنی جذ.مة 
ابن‌عدی بن‌دیل شاعری هجا گوی واز هوا 
خواهان بنی‌افبه بود ۰ ۱ کثر اشمارش در 
هجو ال زبس است ودر باره‌ابی باطفیل‌غامر بن 
وئله شاعر شیعی گو بد 0 
لعمرا‌اننی و اباطفیل 
امختلفان والله الش‌ید 

اعد لا وابحب ابی تراب 

کماضلت عن‌العی‌البهود: 
(مسجم‌الادباعج 4 صه ۲۲).(فوات‌الوفیات 
ص ۱۱) ورجوع به ابو العباس سائب‌شود, 
ساب ۰[ ](2۱) این مالك اشعری جزو 


-طمزظ (92216,)۷(<) ,ععوو:ظ عل ونم (۰).ههع‌صنهه ۱ - 5۵6 (:) , مهو (۳),صم‌همه۲(2) مصفل‌تهقق (۱) 
۰( ۵9۵۵۱( ۰۲۱۳ افصتا( ۱۲ ۱) ,هل (۱۱) ,1692 (۰)۱۰ 1۳۵0181801 (٩).1مظ(۸)‏ ,عوعنطهع(ع۱ 


۱۰( (۸۲۰ ۱3۰ 1 ۱۵ معطله6 (۸) ۰ عصطجهظ (۱۷) ۰ ,عللقل(۱۳) ,وتءونصا (۱۵),عطمصفاط 


۰ 1 (۲۱۰) ۰ زد (عو) : ه۷ (۲۶) . عصنجهور۳ ۲ ۵۵۵۵ (۲۲) , ]5۵1 (۲۱) 








ساثر 
شر طمختار بودودر و بت بنیان کار او تاثبری 
عظیم داشت ۰ (حبیباسیر چاپ خیام ج ۲ 
س ۱۳۸ ). 
ساب ۰ ([ء] (اع) ان بنعسا کر 
از او روابت کرده‌است. ( تار بخ‌الخلفاء ج۱ 


ماللث,۱ ۰ 


ص ۱:۱۳ ۰۷ 
ساتب ۰ [ء] لاح ( این مظطعون قرشی ] 
جمعی . بر ادز عثمان بن مطعون صحابی ۱ 


است وبحبشه ماجرت کرد و در غزوة بدر 
حضورداشت. (الاصابه) ‏ 

ساب 1-1۰ (۱ج) ان" تام‌دیگر 
ماس ساب 1 است و بءضی‌اورا 
صحابی دیگر دانتد ۳ (الاصابه) . 

سائب.| ع](۱<) ابن‌هشام پن‌عمروالعامری؛ 


بدرش صحابی بود وخود خدمت رسول‌ص 


تم اه ۰ 








را در یافت ودرفتح مصر حضور داشت واز 
جات ملمة بن مخلد قضای مصر افت . 
(حسن‌المحاضره ج۱ ص ٩۳‏ ). (الاصابه). 
سائپ . [ع] (۱) این بزید ین حعید 
کندی‌بن آخت نمر مکنی‌بابو بز بد. وی‌بسال 
دوم هحری متولد شد . در جه‌الوداع ۳ 
بدر خودحضور داشت ۰ حیس ازجانت عمر 
مامور سوق مدیته گر دید ۰ آوآشر بر اک 
ازصحابه اس ت که بعد از سال ۸۰ هجری 
ور دور2 عتدالملك بن مروان در گذشته 
است . (الاصابه) . ( الاعلام زرکلی ج ۱ 
لمز بزس> ۱) 


س ۳۵۳). (سیر عدر بنعبدا! 





(تار بخ اللفاء سس ۰ ۱ ده 0۱ 
(عبون‌الاخبارج۱ 2 
سائب‌خاثر.|عن](اع) مکنی بابوجعفر 


فارسی‌لیتی یکی از امه موسیقی»رب و اصل‌او 
ابرانی است : پدرش مولای بنی لیث بود 
ودیس آزاد گر دید.سالب درمدینه تقو ثم 
یافت وتجارت بیشه گرفت . صوتق خوّش 
داخت واو ی است که در مدنه‌عود 
ساخت وبا آن غنا کرد و استاد معبد مغنی 
مشی‌وراست. درشام بمعاویه پیوست ومعاوبه 
اورا گرامی داشت . سائب در وقعهٌ حره 
بسال ۱۳ کشته شد . (الاعلام زر کلی ج۱ 
ص۰۳ ۳).(امتال وحکمج۳س ۱۱۹۹) ۰ 
(ابن خلدون). (عقدالفر ید ج ۷س ۰4 ) ۰ 
سائب . [ء] (.۱خ) غفاری (عبداش) 
صحأبی است و بمصراقامت کز بده‌است.(حسن 
المحاضر قیاخبار معر و القأهره ج۱ص -)٩۳‏ 
ساثبه ء [_ءب] ( ع ن ف بمسنی مف) 
گذاشته شده . (منتهی‌الارب) ج ۰ سوائب 
و سرب( اقرب‌الموارد) .|| شتر ماده که آن 
را بتذر و مانند آن رها میکردند تاخود 
چرا کند در جاهلیت (ترجمان‌القر آن). 
( آنندراج ) . ( شرح‌قاموس). رجوع به 





بحیره وام بعیره و(ابان و التبیینج ۳ص 
)شود . 

مواف پلو غالارب رد : 

الائبه ۰ فهی فاعلة من یبای تر کته 


واهملته نو سانب و هي سائه. او مت" ۰ 


مفتول :5 کميشةر ۳ درمستی ناخ 
او بمضی گفتاند نافه‌ای اس تکه ده بچه 
ءاده ورده‌باشدو آن‌رابر سر شود گذاشتند 
وسوار آن نیشدند وموی‌آن را 
و شیر آن را جز مهمان کسی نمیخورد ۰ 
که باصناء و ام گذاشتند 
ال 


نمی چید ند 


و گاته| ندناقه‌ای‌است 
وان را خد ام بتعا میداد ند و ازخیر 
جز ایثاء السی‌وامنال ۲ نان کسی نمیخورد. 


و گفته آند شتری که اولاد اولاد ود را 





در کک کند وآنرا ترك میکر دند وسوار 
ارف اک سل ند . و کفته اند وقتی که # 
ازسغر دوری میآمد باحیوانی از مشقت با 
جنگ نجات می‌یافت میگفت: هی-ائبة ۰ با 
هنکامی که یکی از معره های پشت یا 
استخوانی را ازیشت حیوان در میأوردند 
ودر این صورت آن‌را سوار نب‌شدند واژ 
آب وعلف مثعش تم‌کردند و کوا این 
نوعی از نذرهای نان هنکام باز گشت از 
سفر وشفا از مرض بود . و گفته‌اند ناقه‌ای 
که تر کث شود برایآنکهاآن <ج بجای 
آر ند.(بلوغ الادب ج ۳ ص ۳۷).( شرح 
قاموس).|| بنده‌ای که اورا برغیر ولا آزاد 
کنندو آن ممنو عاس-.([ نندراج). گفته اند 
دای که پر یر وا 
ومیراث آزاد شود و این وجه غریب‌است. 
(بلو غ الارب ۳9 ص۳۷ ).از [ داب عچیب 
عرب آن بود که شخصی چیزی ازمال خود 
سی باینده‌ای را آزاد مگکر د و 


د بد, 


مثلا حبو ا. 
واستفاده‌از آن بطور دا/می‌ممنو عهد 
(صبحالاعشی ج ٩‏ یص 5۳ )۰ 
ساثبة . [_ءب ] ٩(‏ ع). صعابیه است 
و از مو الیحضرترسول.طادق بن‌عبدالر حمن 
از اوروایت کر ده‌است.(قاموس الاعلام‌تر کی). 
سائبة » (ب] ( اج) از تواحی یمن و 
از توابم‌سنحان است.(ممجم | لبلد ان باقوت) « 
سائح . [ع] (عنف) جهان کر 
سیاحت کند. ج»سامجونوسیا ح (اقرب!اموارد). 
این انتساب کثرت‌سفر وصیاحت را مر ساند. 
(سمعانی) || دوزه دار(دهار) ||ملازممسجد. 
(آنندراج).|| روزه داری که ملاژم مسجد 
باشد.(قطر معیط).( ]1 دراج).روزهداری‌است 
کههمیثه‌در خانةٌ خداباشد. (شرح‌قاموی) ۰ 
۲ نکه بقصد عبادت یا تفر ج سفر کند . 
( قطر البحیط ) . ملازم مساجد زیرا که او 
روزها بی زاد.و توشه صناحت میکند : 
( اقرب ااموارد )۰ کسی است که متعبدا 
سراحت میکند وزاد وتوشه ای با خود تدارد 
و هرچه بدست ماورد ءیخورد واین معنی 
محازی است 01 تاج‌العروس ).- 
سائح . [_ء] (۱ خ) علی‌بن ابی‌بکرین 
علی هروی مکنی بابو الحسن و مشهور 
پسائج» درموص|_متولد شده ودرحلب افامت 
داشته وبسال ۱۱۱ در همان شهر ات 


یافته است.علی‌بن ابی‌بکر سفرهای زیادی ۱ 


کرده وبهمین منأست بسائح شهرت بافته 


. اصت . از تالقات اوست: الاغازات فی 












معرفة الز بارات - الخطب هرویه ۱۰ 
خلکان ج ۱ص ۳۷۷ - ريعانة الادب 
۲ ص ۰۱4۱ 1 
سانح. ۰[ ع](۱<)علی: بن‌محمدعلوی خر اسانی 
صوقی‌متکنی] باپو ین ۳۳ 
بوده "گو ید او کما گری‌میدانسته وازترس 
او ابای»اك بر جانخو ش: همیشه از شهری مشهر: 
میرفته وش از سال» ۳۸ وفات بافته‌است . 
او راست : الاصول_الطاهر العقی - رال 
الیتم - کتاب الحقیر الناقع - کناب (لع 
والدم و البیش‌وعمل‌میاههما- الحجر الطاهر. 
؟حابالاصول(ابنالند یم چاپمصرص۰ ۰ ۵). 
(ر یحانهالادبج ۲ ۰6۱ 
ساقحه .۶ج ] (ع ۱) تام 
ر-< به سا شود 
متا ۳ 
رجوع به سامحة شود ۱ زنان روزه دار 
(غباث). (1 نتدراج ) ۰ ۲ ۱ 
سائد. [-] (ع ن ف) مرا فمتر از ح 
جسادة(منتهی‌الارب).سیاند (منتمیالادب)- 
(شر حتاموس).(قطر المحیط). یال هوسرد 
قومه واذا اخبرت انه قلیل یکون سید 
قلت:هو سامدقومه. (منتهی‌الارب) ۰ 
ساثر. [ء] ( ع ن ف ) رونده » روان 5 
جاری»» ضر کننده»سایز* 
نه هیچ سا کنو جنبان دراو مگر انجم 
نه هیچ طائرو سائر دراو مک ضرصرر" 
(سندباد نامه ص هه ۲( 
افظ چونو کراست ومعنی طاثر است 
جسم جوی وروح آب 0 است م 
مثنوی). 
|| داستان شده» مشهود.|| مس داستان. 
رونده بر افوه رد ۱۵ . ۲ 
شست چون فلك قدر توعالی دِ 
بعت بر 


انح 


شا 0 ۳ ۱ 
هر يك‌علمیو افر 


ازم‌عاهیر ایثان که 
سالر دا ند یمنز لتسا تا 








۳9 





سایر ناس 2 مر دم » تمامت مر دم: سار 
عکما ازتأویل این فروما ندند مگر درویشی 
که بجایآورد. ( کلستان). تاشب یآ تش در 


انبارهیز مش افتاد و سار املا کت دش بسوخت. 


( کلستان). غلامان‌ر اد ین‌هیج کناهی زیست 
چه سائر بند کان وخدمتکار ان با نهموبخشش 
حداوندی خشنوه‌ند. (کلستان) » 
ساثر , [ع] (اح) ناحیه ا؛ 
مدبنه. (معجم اابلدان) . 
ساثراث . [ع] (ع)_ج سائرء .دجوع 


|| سیارات ساره کل 


ست از واحی 


سائره شود . 


کردنده : 


منکن بسائر ات فلك را که بر فلک 
| بشان‌زحضرت ملک الءعرش اشکر ند. 
رود 
ساثره . [ءد ] (عا) تانیت سار 
هفت سار ه < هفت ساره : 
گفتم زهفت دائره این هفت ومشت میسل 
گنها زهفت سائره این هفت وهشت اثر. 
ناصرخسرو (ص۹ ۱۸ دیوان). 
ساثرین. [ء] ج_سائرهدرحالت نصبی و 
چری . رجوغبه ساثر شود ۰ 
سای .[ع] (ع ن ف) سیاست دان ؛ 
سیاست مدار » مر دسیاست . مات دننده! 
(غیاث ).راه بر نده مردمان. ج » سائسین 
بادشاهی عادل ووالگی ماس . (سندباد نامه 
ص1۲ 4 ).|| ادبآموزنده. (شرح قاموس). 
|| متولی‌امر» مدیر. (اقرب‌الموارد): لاسد 
سااسی پاید وقاه‌ری‌لازمآید»آن سائس و 
قاهر را ملك خوانند.(چه‌ار مقاله بکوخش 
د کتر میت ص ۸ 0 ۰ 
سرخسروان افدر آل سلجوق 
که سانس تر از آل ساسان نماید. 
خافانی. 
شاهی‌است سائس دین؛ نوری‌است سایةحق 
تأرید حق عمالی» وین ندا تعالش. 
ر خافانی. 
اول سلجوقبان سنجرنانی که هست 
کٍِِ خی المباد سای رب‌النسم, 
خاقانی (س ۲۰۲دیوان ). 
نعر بر ادرت ملك مشرق و سانش جمهور 
ور( جیستی ۱ ۶) || فرماندته 
قائد » آمر »مرد امرونمی : 
صیر کن بر سفاهت جاهل 
تا شوی سانس ولابت دل . سنائی . 
سایفچتر سیاعت نبود جزخورشید 
سانس لشکرجاهت نسزد جز بهرام. 


نی ۰ (بدرچاچی پنقل آ نندراج) ., 
9 











و ند (بمار چا 
نندراج) ۱ تگهبان, (غیاث), (مزید)» 
اسان (فیخ) (مزه) ستوربان 


تون دار تیماي,داد براثش 





۳ 2 9 
دواب. ‌ِ سواس» ساسه ۱ دندان کرم 


خورده. بن‌دندان کر م خورده . سیاهیاست 
دردندان ودندانی است که خوزده‌شده‌است. 
(شرح قاموس) . 

سای جر و اف ۰[ ساپ جرد 
(ا حمر کب) کنایه‌از کو کب مر ییخ چه او 
درفلك ,نجم‌است. (ب‌هان). ( 7 نندراج ). 

(شر فنامة منبری)ه 

آی تس مر کنانت ماهس 





بنجم رواق 


دی غلام آصتانت خسر و 





( ساءان ساوجی بنقل شرف: 
سالسه . [ء س](ع ن ف)نانبث سااس. 
رجوع به سائن شود . 
سائسیی .[ع] (۱۶)_ج ساس,رجوع 
4 سائس شود . 
سائع [عا(ع) : 
الارب) 1(۰ و 
سانغ.[ ء](عنف) کوار نده» کواراهخوش 
خوشآننده (دهار). (غیاث)۰ (۲ نشدراج). 
عذب » سیخ و آسان خود اسان 
بکلو شونده. (شرح قاموس): نعمت حق 


کار ومیمل . (منتهی 


حانه ۰۰.۰ در بازمانده امیرماضی سالغ و 
افیة اللباس است (ترجمه _بمینی ص7۰ ). 
| کوارنده‌شر اب( تجنان علامه‌جر جانی). 
|| جایز »روا - 

سانف ‏ ۳0 (ع ۳ شمشیر دار (دمار). 
مردباش‌شیر. (منتهی‌الارب). (1 نند راج). 
||مرد زننده بشم‌شیر ۰ ( منتهی الارب ). 


(۱ نتدراجاج » سوااف . 


ساقفه . [عف] (م)) ریک ننک و 


رقیق.(شرح قاموس).[ نچه باريك باشد از 
بائیث‌توده‌ریگک.(۲ نندراج). || زمینی است 
میان‌ر یگ زمین‌سخت.(شر حقاموص).زمین 


۲ تیان ریک ودرخعی.(1 ندراج): ۱ باره‌ای 


از گوشت درا بر بده. (شرح قاموس ). 
(انتدراج) . 
سانق ۰ ( ع نف اج ۰ سانقون» 
سوای » سافه: رانئده : 
ریش راشانه زدی که سائتم 

سائقیلیکن بسوی‌دردوغم. (مننوی) ۰ 


ار نندچاروا.(منتهیالارب).(شر ح ةاموس). 


7 نکه‌حیو انات‌را ازعقب, اند.(قطر المحیط). 
(اقرب الموارد) : ۱ 
نقل هرچیزی بود هم لائقش 

لا کله بود هم‌سائقش : (مثنوی) 2 
۴ ی زان تالا رز خانکه 
فاد از بشتد نایشا دا .( غبان). 
(۲ نتدر اج) . 
ساثق الربا. هی هت دی ی] 
(ننک) دوران . 
ساثقه . [ءق] (ع ن ف) تانشسااق. 
رجوع به سااق شود . 
سائل . [ء] (ع ن ف پرسنده » صوّال 
کننده ۰ پرسان 1 











۰ سائل 


توئیمقبول وهم فابل»توئی مفعول‌وهم‌فاعل 
توئی‌هر گوهر الوان: 


اص رش رود 


توامی‌مسئول وهم‌شائل» 


آن عکی مبخورد نان ففره 
۳ 





زد سائل چون بدین اخدت سره . 
وروی » 
ِ ۱ ۰ ۱ 
|| معترش » متدل ( در اصطلاح ملد 
|| معتر ل ( در اصطلاح منطق ) 


تک ازدوطرف مناظره . وطرف مقابل را 


مجیب نامه هد با مائم نامند.(اساس‌الافتباس 
تا بانج 


س 5 4 ۶)رجوع به‌جدل شود. || خواهنده. 
(دهار). زار » خواسة کار» طاب ۰ ۲نکهة 
طلب احسان کند : 


ت ابج فافله 
‌ 


سب از وان و 
1 تر تونرفت ایچ کا.وان 


بی ز ز ز 
اک اند ِ 
یه 


0 
نمانده ثه از جود بجرها سازد 


ی 
ز بهر سائل در گنجهای‌بیت امال . 
فرخی ۰ 

خدمت مادحان ده سیف 


۰ ی 
صله سائلان دهمی بسلتم : 
مسعود سعد سلمان , 
بیاغ انس که روش جو کل هه شود 
ای زر بار 
مسعود سعد سلمآن . 
سائلان را زدست تو نه عجب 
8 تیجه همه عطا باشد. 
مسعود سعد سامان . 
مالت و دست سائلان» دستت وجام خسروی 
بندت وپای سر کشان»پایت وتخت‌سروری . 
خاقانی . 
از بزای شادی مائل بر نگ 
میشوم خرم‌تراژ ا کرام خویش . خاقانی . 
سائلان راز نعمت جودش 
درجگرمده کران ستند . خافانی. 
|| دا ۰ در نو رد۳۹۳ ۰ نان خواه » مسکین ۰ 
که بکدبه ازمردمان چیژ خواهد : 
خافانا بسائل اگر یک درم دهی 
خواهی جزای آن‌دو بهشت ازخدای‌خو ش : 
خاقانی . 
میکرد بدین طمع کرمعا 
میداد ببنائلان درمها . 
(لیلی ومجنون نظامی) . 
چو سائل ازتو بزاری طلب کند چیزی 
ی وک ان کی وررون سعانن. 
( کاستان) . 
دل سائل ازجور او خون گرفت 
سر ازغم بر آوردو گفت ۰ ای‌شگفت: 
(بوستان) . 
|| روان» جاری. مقایل جامدوپسته وافسرده؛ 
والدواء السائل ۰ هوالذی لاشت علی 
شتا و وصعه ۲۰ فثل الناسات کها 
( کتات دوم قانون ابو علی ص ۱۸ س 
۸) در اصطلاح بزشکان دوامی‌است که‌از 
خواس‌آن ااسزر اجز اء آن ۰ موفع فعل 





سائل 
حر ارت ۶ 
مانند ثلی 
اصعالا 
حر کت کند ۱ آعم از 
مثقطام‌شود با نشود مثل آبوروغنها. ( تفه 
ی ۳ )۲ 
ادطلاح اهل م:طق) : 








ماسات (]قسرائی بنقل کشاف 
حات القنو و - اجزاءاو درجهات 
که اتصال اجزاء او 
مت » قابل اشتقاق ( در 
همچنیناسم یاجامد 
سل . جامد آن‌بود که ازاو اشتقافی 


خیز بون(زن ببر)وهیهات» 








دماناد 
بود که قابل اشتقاق بود چبون 
صو ی ([- س الافتباس 5 ۱). 
سائل ۰[ (۱<) بختراری* از متأخر ان 
اس . از اشعاو اوست : 
ج 


چند نی نی کناء عأشی محزون 
ففت. ماعق م گر کگناه ندارد . 


(شعل بهتر ین اشهاز بزمان) 


). در "حف»ه صامی 


سائل ۰ [21(]۶ 


آمده : مولانا سائل از موضم دماو ند است 
و در فتون فضا؛ل و جودت فهم بی مثل و 
بی‌ما نند . ط,عش درشهر و انشاه بغات‌عالی 
افتاده برد » و در جوانی از | نجا حلای‌وطن 
کرد و بمدان رفت و در آنجا دا کن‌شد 


كٍٍِِ_ ؟ 
و بواسطه عداوتی که رازبا او بود 


قطعه‌ای و فته ات3۳ 
آ 


سالا کهنه فادق همدان 


25 
به‌زمن خوانده‌خوش 
زگ تیش 


خللی 


تج کین باشد 


زشش و 





وراددششر 


در آخر عر دمافشن بیدا ند و 
بمالیغو لیا انجاه‌ید و چند وقتی بدین منوال 
بود و درسال ٩4۰‏ در گذشت .۰ 

:)۱۲ ۲ 


مولف م<ه 
‌ . ح 


( تفه سامی 
در بارهٌ متعاً و موطن -اءل 
الغواس گوید : از قصبهٌ موسوم پنهاوند 
جلکه «مدان‌انت. و اصفعلی مك آذر او 
را ورهار رای ری لوردمروکتوده 
بعلت سکنای نهاو ند بهمدانی شهور شده 
است. راجع بهبابان<.ات‌او موّلف [ تشکده 
کوند : بطلت استیلای عشق سخنان یاوه 
میکفته خر الاهر 


نهاده فی‌الفور جان‌داده است. موّلف مجمع 


در پزوجر3 داغ سر 


الخو اس کونده گاهی سضی بخودیها از 
وی‌ سر مزد» مردم آنرا بجتون حفل 
میکردند و او را بزنجیر می‌بستند .عاقبت 
داغ جنون برش نادند » تولبد ناسور 
9 بمر گتانجامید . از اشعار اوست : 
هر که بینم بدرت گر همه سایل باشد 
رشکم ]ید که مبادا بتومایل باشد. 
کدامشبکه‌زهجر توخون‌نمیگریم 
کداءروز که‌ازشب‌فزون نمیگر ‌ 
بی‌لبت خون جگر میچکد از چشم‌ترم 
چندخونابه‌خورم‌وای که خون‌شدجگرم. 
کارما در هر باشوخیپلا افتاده است 
عاشتیم و کار عاشق باخدا افتاده‌است. 


دل بدستم بودومیگشتم بگرد گوی‌دوست 


«سخبر بودم ۰ تمیدانم کجا افتاده است. 
هز کز لب اهل درد خندان شود 
جزگریه نصیب دزدمندان نبود. 
بیز ارم از آن دل که بر یشان نبود 
دورافکنم آن‌دیدء که کر باننبود. 
ساال چه نشته‌ای که باران رفتند 
ماندی تو بباده و سواران رفتند 
در باغ نماند غیر زاغ و.زغنی 
سیمیت ذقنان » لاله عذاران رفتند. 
ای پرده ز روی ازنین افکنده 
آتش بسر ای عقل و ذین افکنده 
از ناز در ابرویت که‌چین افکنده 
بان ‌الله جه ناز تی‌افکنده. .(مجمم 
الخواص‌صفحه ۰ ۸ 1(.)۱ اج 
۱۸ ۲ ۱ قأموس‌الاعلام ج‌ ص۹٩‏ ۰۲ ۲ 
ساثل. [ ء] ( ۱ خ )درتحفهٌ سامی آمده: 
سید سائل از سادات صحیح النسبکاشان 
است و در شهعر بقصیده و مایل 9 
قصیده تت,ع‌دریای اسر از امیر ری نون 
این بیت از فصيدة اوست : 
ظالم 
آء مظلوم ازبی اوهمچو بادصر صر است. 
( تحفة سامی س ٩‏ ۳). 
در همان کتاب بلافاصله در غرح تال 
امیررازی گو بدولد میر سائلی مد کوراست. 
سائل [-](۱-) تخاس محمدسمیدهشهور به 
آقاجانی‌است که سالها پدر بریدر ضابط و 
صاحب‌اختیار دوبلوك‌قیر و کارزین ازتوایع 
فیروز ۲ بادفارس بوده‌اند واوتاآ خرعمراین 


ار بر چرح راند باد بای سلطعت 


مقامر اداشته است. علاقء‌ندی‌بادب‌وادیان‌او . 


را وادار کرد که انجام امور آن بلوك را 
بهبر ادر گعتر خویش وا گذارد وخودد,شتر 
اوقات را در شیراز با شمراوظر فا پسر برد. 
مردی لیق ومعر بان و -خی‌الطبع وجرب 
زبان بوده و بشاعری‌درزمان خویش‌شهرت 
افته وسال ه ۱۲۲ در گذشه است. دوان 
سائل در حدود هفت‌هز ار بیت‌دارد ومشتمل 
برقصادی درتوحند ونعت و مدا/ح‌حضرت 
علی و بادشاه عصر :تجعلیشاه وفتحهلی‌خان 
ملك الشمرا ( صیا) و غزلیانت و قطمات و 
تر کیت بثدها و رباعیات و يك مثثوی در 
شکایت از زمان است . از اشهار اوست : 
از سا کنان مییکده» کی سرزنك کون کسی 
صاف‌است دل باعالمی» ر ندان درد شامرا. 
رفتیم رفته رفته ز کویش بدین امید 
کازید کنیا جازب او در ففای ما. 
کردش‌بمن چورام زغم‌جان سپردغیر 
بود. 
زلفت هزار حلقه وهر حلقه مد کمند 
در هر کنند او دل ازاده‌ای ببند 
جزخال چون سیندتو برروی آتشین" . 
1 
2۹۳ 
چرا با او چنان» با با میتی 
فتد درخرمن عمر من آ تش 
چوبینمخرمنت رآخوشه‌چینی 


جرخ روش ازین‌شوبتر نکردو 


۱ 
۱ 
۱ 








هر آ"نکو صورت خوبر ادید 
بصورت آفرین کرد آفر ی 
مچمع لفصعاء . ج ۲ - س۱۸۲). (قهرس 
که نی موی علی - 
برازی - ج ۳ -ص ۲۹۳ 
شائل بعف :یل ب كت ف ف ] 
(ص 22 ( در تداول فارسی زبانان ‏ 
به تذیف (فاء ) رال است ؛ گداتی 3 
از تنگدستی کاس کدائی هم نداشته باشد. 
( ۲ سراج ) . دا » در بوزه گر : 
ای افته افلاك زمعر توشرف . ۰ 
خورشیدو مازتو سانلانند بکب 


جزدفم اعادی تو منظورم نیست 
تومید نسازیم تو ۳ شاه نج ۱ 
(ز کی ندیم. بنقل آنندراج) . 
سائل بودن . [ء دآمسم ل) جاری 
شدن . (رجوع به جاری شدن‌شود).جر بان 
داشتن . روان‌بودن ۰ || کدابودن . ||پرشان 
بودن . بتمام معانی رجوع به سائل شود ۰ 
سائلون . [ء] بح ساثل در ختالفت 
رفعی .رجوع به‌سائل شود. 
سائله . [ عل ](عص ) تأن‌سائل. 
دجوع به سائل شود . | سپیدی پیشانی و 
قصبهٌ بینی که‌پاعتدال باشد. (منتهی‌الارب). 
|| سبیدی که تانرمة بینی رسیده اشد وآن 
رانا دک داندهاشد. (منتهی‌الاد 
(۱غر ب‌الو ارد).(قطر المحیط).(1 ندرا 
| نفی سائله ( اصطلاح فقهی ) . خون 
جهنده . صاحب نقس سائله : جانداری . 
چون سراو را بپرند خون از رگهای آن . 
بجهد . مقابل حشرات » ماهیها . نت 
سائلی. [ء] (ا ح)ازشم ای‌بارس ی کوی 
مقیم آسیای‌صفیر است. اوراست : تار. خ بل 
عثمان منظوماً بفارسی * مه 
سلطان -ابدان بن سلیم ( ٩۷۶‏ 
که باین ببت شروع م شود« 
پسم له اارحمن الرحیم 7 
هست عصای سرد 
( کف 
حیاحب قاموس‌الاعلاء ر د: مت ۰ 
شمرای فرن‌دهم عتماني است. ۶2 
روم و متیل پیت بود . 




















ِ فخری 9 ر اط 
(ترجمةً هه دسا 8 





۷ 


در اسلامیول انجام بافته افزوده اند ؛ 
حال ی که سنه سبح وعشرین و تسعماه 1۳۷ 
ات ور روم است و دایم صام است » و 
حیوانی امیخورد و لیکن علوفه ساطانی 
میغورد ؛ و کنایی ورمقابل کلستان آصشیف 
نموده » ولیکن کسی غیر آزاو آن‌را کتابت 
و مطااء» تمتکید ء و دیوان نیز ه 
حرف" تهجی ترتیب نموده آولیکن يك 
سواد (۱)است. (مجالس التفاس‌ص ۸۹ ۲): 
مظان عارت دز لاب مجااس الشنائس ذر 
توجمهٌ سائلی جوینی نیز اضافه شده ( ص 
۲۳۹۰۱ ( و ظاهر ا در آن موردالجافیاست 
و از.دوسائلی مذ کور در مجالس النفالس 
آنکه بروم رفته و منصب کاتب سلطان 


عثمانی‌را داشته بقر ین کاتب بودن وتر تیب 





تِ( 





دیوان سائلی فرشی است نه‌سائلی جویشی ۰ 
اسه ای‌از دیو ان صائلی در کتابخانه مر حوم 
-وحید دستگر دی مدربر محلهٌ ارمغان بورده 
.و اشعار ذبل از آن انتخاب شده است : 
ای شوح ز آزار دل مات چه‌برو است 

کر دیزجفا بادل ما | نچه‌داتخواست. 
مر لعظه بر خسارتوبینيم گخوب است 

رخسار رقست نت و آند ند 3هزشت است. 
چهرهرادر پیش‌مردممبکنندامروززرد 


روی خودفر دا نءیخو اهندچونزهادسر ح. 


ازضعف ذره‌ای است بخوی تو انم 
کاه است سر نهاده بدیوار با منم. 
هستی ماست برده » برخیزسم 
رده زرا ار ميانه برداربم. 
شین چو مر دم‌چشهم بدیده تاخط رد 
بصفعة رح اپثای روز کار کتم. 
ای سرو ناز دمبدم از چذم تر مرو 
چون :اشك یامنه برخم» از نظر مرو 
در دیده‌ام چو سرو سوی داش مستقیم 
هر لحظه همچو سایه بچای د گرمرو. 
( بهتر ین‌اشهار پژمان ۱۱۹ ). 
سائلی ۳ [ء] (0) سائلی جویشی از 
سر ای‌قرن نهم است.فخری‌هر اتی‌در اطاةنامه 
( ترجمهٌ مجااسالنفانس ) آرد : ءولانا 
سائلی از خراشای ولابت جوین است »و 
مردی موی وم سخن است . این مطلم 
ازوست : 
مرادرد بده‌تنگک ]مدفضای کو ءوهأمو نذهم 
غم فرهادمن دارم پلای عشق‌مجنون هم . 
( ترجه مجالس النفائس ص 1۷). 
۸ 
الملك و ازسادات حسینی قزوین بوده ودر 
مسچد جامع آن شهر امامت میکرده است. 
از اوست : 
شدذاش راز عشق من‌و کار ازآن گذشت 
(۱) ظاهر ۰ پیسواد . 
۰ ۲:۵ عب )٩(‏ 
۵۰ (۱۶) 
۵۰ (۱۰) 


9 





)9(1:0 - 10 ۰ 


۰ - 0۵0 عب۲ (۱۳) 
تا مصنمظ(۱۸) 
6:۵۷ (۲۵) . معطتوط فا (۲4) . بفت (۲۳) 


؟ ّ 5۲ 
از بیم غیر برصر آن ثو توان 


( 1 شکدهچاب‌زوار ص۲۳۰) ۰ 
سائلی ۰[ ۱(]۶) هراتی از شهر 


هرات و بسبار فقس 


ددخت. 


و دز دهد است . ان 
مطلم از اوست : 
‌ 


بلائی ات 


از خحل مان دار من 5 


ن 
درشکر مزن‌طعنه »دا نو اه بلائی اس ۳ 
4 سامی‌ص ‏ (: 


ای ! [ ]۱ج سل *دزاات‌نصین 


رجوع بسائل‌شود. 





و چری ۰ 
سائم 2 ۱ ۶ اُ ( ن‌ ف)جر دو. (منتوی 


الارب). ( ۲ نندراج ) ج» سوائم [س ]: 


|احیوانی که از علف بیابان‌هی‌چر ددر بیش _سال. 


(تعر بفات جر جانی). دراصطلاحفقها این ازظ 
اطلاق‌شودبر چار بایان که بچر | روندبر حسب 
عادت . ماناد: شتر » کاو ۰ ووصند ار 
عرب کوید : سامت الماشية. ای رعت فهی 

1 


بارء خرواستر این لفظ 


صایمه ورس دور 
را نتوان اطلای کرد ۰ زیر | چررندة یستزد 


حست عادت ودزشر ع چر بدن‌را در؛ 





ر 
از مدت سال معتبر دانتهاند و لذا فعرت 
بالسکتفیه بالرعی فی اکثر العول . 

( کاف اصطلاحات الفثون ) . 
باء می‌دأی. ۱ ِ م ر 10 (اح )یکی 
از اسامی ششگانة سامر/ است ۰ موّلف 
منتهی الارب ارد : ساء من رای .۰ و این 
بدان جهت است که مر تاه معتصم در بنای 
آن شروع کرد گران شد بای آن بر 
لعکروی . و هرگاه با لشکر آنجا رفت 
4 ۳ آزددن ان مرو شد‌ند ۰ پس 
این اسم ( سر من رای ) بدان لازم شد . 
رجوع به سامر اشود ۰ 
سائمه . [ ۶( عن ف)تأنیت 
سام. دجوع 4 سا؛م» شود. || ومررادبسائمه 
آن است که در گیاه زاری که ه:4مسامانان 
در آن کسان بو ند چر بده بأشند چها گر 
اشان را از خاصه مال خود علف داده 
داده ناشندز اکود در آن واجب نبودهرچند 
که بنصاب رسند. ( تاریخ م -ص ۱۷ ). 
1 رمه گوسفند. ۱ د هار ( ۰ 
سائو پولو » (۲()2۱) شهری در 
پرزیل و مر کز ایالتی بهمین نام است که 
درسا-ل تاماندواچی (۳) شعبهةٌ رودتیت(4) 
واقع‌شده‌است . تجارت؛ع‌و؛ این‌شهر اهمیت 
دارد و بارچه‌های پنبه‌ای ۰ وسیگرارسازی ۰ 
و آبجو-ازی » و عرق کشی آن قابلذ کر 
است . سائویولو که در اطراف يك کالج 
بسوعیین است بسال ٩۵۵۲‏ م۰ پناشده و در 
سالهای اواخر فرن نوزدهم بملت کشت و 
تجارت فهوه بسرعت توسعه یافتواست . 
۰ () 
۰ 08 9622 (۸) 
۰ 98( ۱۲) 
06۰ (۱۷) 


)۲۱۸( ۰ )۲۹( ۰ 





۰ 0۷ هه 1 (۳) 
۰ 60950 ۱۷۵1۱0 (۷) 
۰ ۹۱۵۵۵ (۱۱) 
۰ 1 ۷۱۱۱ ع۲ (۱۰) 
۰ 0 066 (۲۲) 


)۲۱۱( 1۰ 
)۲۷( 6۰ 


سانون 
ساثو بو لوء( ۱ ح )(۲) ابالتی‌در» 


و مهم تر ین چهار اءالت ساعلی است هد 

جئوب د یودوژارو (۵) واقم است » اب 
۱۱ ۲ 

ءالت از میدای‌ژرا (1) از 
مسر ی در ارانا و از 
#غرب باعالت ماو ) میجدو دام 

و ۱ ۲۹۰/۸۷ ها دعر مساعت 
و یش جمعیت دارد 

از اضی این اعالت ت . درو احا 





ن رسویات ساحلی » ادامه دارد ودرشمال 


2-۱ 2 


ن ساخله جبال مار (۸) بصورت دورشتهً 
موازی 23بده‌شده که‌ازمیان آن‌دو»رودخانهً 


باز اه )۰ در دشتء 





جر بان دارد . 
اراضی غربی ایاات پست است و بصورت 
جلکه همواری تارودخا نار یو گراند (۱۰ 
وپارانا (۱۱) که برودخانة بزر کک ایالت 
بنام ثتبت می بو ندند ادامه دارد . آب و 
هوای این منطقه سالم و تا اندازه‌ای‌خشت 
است . بر وت معدنی 1 بل ملاحظه است 
ودر منطفهٌ کوهستانی حاشة ساحلی معادن 
طلا و نتره و ستگهای قیمتی وجود دارد . 
ودر فلات‌داخلی آن کشت قهوه‌معمول‌است. 
سائو تیا گو . (۱۲) جزیره ای است. 
روش انیبمساحت۱ ۲ ۰ ۱هز ار کز مر بم‌در 
جنوب‌شرقی مجمم‌الجزایر بر تقالی و 
سیز(۱۳) که آن‌را سانتبا کو(4 ۱( وسن 
ژاك(ه ۱) ثیز نامند . اراضی این‌جز بره‌جز 
در دشتهای بست ناسالم است و قابل کشت 


وزرع نیست . در ساحل جنوب شرقی آن 
شه رو بلادو یار انیا( ۱) کر سی‌مجءع |اجز ایر 
فرار دارد. 

سااولك :۰ (۱ع) ۰( ننک .) 
مکانی است در کوهه‌ای بختیاری که بارون 
دو بد آب] بسال ۱۸۶۱ م. 
حجار بعای دافتهو بمضی محققان | نر | مر بوط 


در | نا 


مصر اشتکانبان منذانند . 
( ایران باستان ج ۳ص ۱۹ ۰)۲ 
سائوت. [*] (1 خ) (۱۷) رودخاا 
بزر کی است‌درشمال شرقی و مشرق‌فرانسه 
کهازء ۲هز ار گزیایینال(۸ ۱)در ار تغاغات 
فوسی (۱۹) سر چشههمیگیردوبسوی‌جنوب 
جریان می‌یابد . از جانب چب آن‌سیلهای 
ابالت ور (۲۰) و از جانب راست 
رودخانه‌های کوج فلات ی )۱ ۲( و 
ساحل طلا (۲۲) بان می بیو ندند . سیس 
باجر یان ۲ بای ژورا (۲۳) ودوبس (۲) 
مضاعف مبشود و س از سیر اب کردن 
دشتماوچندین‌شهر وقصبه باسامی کری(ه ۲( 
او کون (۲۰) ۰ شالون (۲۷* 
ماکون (۲۸) ۰ دد لیون با رودخانه 
رن (۲۹)یکی‌میشود . در تابستان‌هنگامی 
۳ 8202010۰ (۲) 
۰ ۱۷:۵9 (7) 
۰ 1:0 (۱۰) 
08۰ - اصنه6 (۱۶) 
۰ (۲۰) 
۱۰ (۲۱۰۱) 








سائون 
که آب سائون فلت باراشیا بکنی۱ 95 
بالامرود و آب رن بعلت نبودن برف و 
حَ بحد اقل‌میر سد » آب این دو رودخاه 
همسطیر میگردد . محر ای سائوه 1۸۲ 


نت و ؛ارها طفءان آن صدهء‌انی 






دوم ات ۲ 

سانون. [*۶] (۱ ) (۱) ایات سا 
۳ بالایکی ازا بالات شرقی‌فرانسه و 

۳ کونتة (۳ 


همان کنت نشین سایق فرانش 





است که! کنون‌بعلت جر بان رودخانه سائون 


ازشمال 


4 


ام را نافتةاست . این انالت 
۱ ن علبا (ه) وساحل 
طلا (7) و از جنوب » ژورا (۷) و دوبس 
غرت )٩(‏ و مرزهای 


اب 


و () وازمغرب به مار 


(ه)ا و از مدرن به بل 
آلمان ملوواشت و ۲ روز مره 
حت‌دارد وشامل‌دوشهرستان وزول(۱۰ 
ان است. 
۳ 


۳ 


و یی نوت ۶ کت 





تانی است ودر نو 





دامنه‌های سلسله جبال 


فی آن د‌ 
و دارد » هو ای آن خك و بری 
وساام است. نهرهای آن جر بان آرامی دارد 
وتمام ]نها بررودخانة توت نم در سر نامر 





ابالت جریان: دارد, میر یزد 





فلا-تی و کم جه‌عیت 
شکنه‌آن درحوالی وزول 
خات آن‌حاصلخیز اس درو( ۱۲) ووز( ۱۳) 


ناحیه‌ای 


صعونت دار ند. 


بعمل میا ید وعرق آلبالوی 
از نواحی دیگر غنه 


کلاص فر اوان 
]نحا نیز شام است ,- 
بمتداری | ندكت بدست *بآ یبد ودرجنوبشثرقی 
گری(؟ 6 ذرت کاشته مشود له :مصرف 
نکاهداری مرغان خانگی‌مسد. معتادن و 
انواع‌سنکهای 


ی | به‌آی‌معد نی 


ساختمانی‌در این ابالت‌وجود 
در اتوز(۱۶)د 
و بلمتفرو ا(٩‏ ۱) دارد . مخصوصااب‌معدنی 


دارد.جشمه‌ها 


لو کسویلهبن(۱۷) ازدوزةرومیان معروف 
ومورد استفاده‌بوده است صنایع فلز کادی 
آن دراطر اف گری ولور و کاغذ سازی در 
وزول ولو کسوی و بافت.یارچه های ,تبه‌ای 
در وز » توری بافی دوااود9 سکع30 
چبنی سازی درا کثر نواحی آن وجود دارد. 
تیه عرق آلبالو وعرق]لوسیاه مهم تسررن 
عثعت غذا* ی آان‌است . از رودخانه سائون 

سنو آن راه 1 یی استفاده میشود. راه آمن 
یادیس - بال (۱۸) ازوزول مبگذرد و. از 
لوربه۲ یویه (۱۹) بطرف نانسی وازوزول 
4 کری نبر خطوط آهن کیرد شده 


است ۰ 
سائون ‏ و لوار. (۲۰)یکیازایالات 
غرقی فر انسه است ,که جون دو رودخانه 


۱( 0 1,2 ( وی 
. ان (۱۱) ۰ (۱۰) 
1-15-1۰ مان( ۱۷) 
۵۰ 6 (۲۳) ۰ (۲۲) 
۹06 ناو -صملظط6 (۲۸) 
۰ (۳۳) 





۱ 
۰ () 
)٩( 5۱0 ۰‏ 
۱۱۱۵ ۱۰(۷) 
۸۵۰ (۲۱) 
۰اه (۲۷) 
6 ومصموون۳۵۵۵ (۱۳۱۲ 


سانون ولوادآن را مشروب میکند این نام 
را نافته است . از شمال به ساحل طلا » از 
مشرق به ژورا وان (۲۱) ازجتوب به‌ردن 
(۲۲) ولو اد(۲۳) ازمست مزلم( ۲) 
ونیور(ه نز مت ماد تق ۳ 

هز ار گزمریع . بچهارشهر ستان‌ما کون 
(۲۰)(مر کزا موی جع 0 
ساءون(۸ ۲)»شارول(۲۹)و ۰۱ بخشو ۰ ۰٩‏ 
دهستان تقسیم میشودا". آبهای این اباات 
پرودخانةً لوار 8 در حاشهة آن بطول 
۰ مزار گر بیان دارد یا برودخانة 
سائون که ازداخلاالت‌مب‌گذرد می‌بیو ندد. 
این ایالت ازمرا کز دامیروری است وخات 
حاصل خیزی‌دارد وغله وانواع میوه درآن 
بععل مب] بد ومعادن آهن» زفال ستگ » 
مرمر وچمه های آب معدنی دازد . صنایح 
فلز کاری ».ناجی » ساعت سازی و نوشاه 
سازی آن»هم است» و بطور کلی صدی بست 
وینج ستکنهة این ادالت در کارخانه ها ,کار 
ابالت تولیدزغال 
منك مقام چهارم را درمیان-ابالات فرانسه 
زاین ابالت 


اس ازحت 


دار ندو این 
دارد . زاء] هن‌پار یس مازسی 
مگذرد. 

سائی (۰()۱ ۳) نوعی‌ازهیمو نای مر یکای 
جنو بی است که و کل یاو گو بان و مرزیل 
وبارا گوثه یز کت دوع انا 
حنوان زین و کوتاه است و برروی پیشانی 
آن «صورت شبکلاه سیاهی در میا كت 





سانی . (۱ خ) رجوع به محمد بن‌عبداله 
سائی شود . 

سائیدگی ۰ [ د ] ( حامس) دجوع 
ب‌سابید گی‌شود . 

سائیدن . [د ] دجوع بهساییدن شود . 
سائیده‌شدن. (د تد](مس‌ر بل) 
رجوع‌به‌ساییده شدن شود . 

سائسی. (۱ع) (۳۱) یکی ازقدیمی‌ترین 
شهرهای مصرقدیم که‌دردلتای ایل‌درمشرق 
دمنهور قر ارداشت.صثعت پارچه‌های کتانی 
این شور مشهور بود ومعبد معروقی برای 


۱ ۳ ٩00 
)۸( عبا‎ 00۱95 + 


۱ (1 ۰ 


)۲۲۰( ۰ 


,عنصم‌عقصه۸ (<۳) 


)۳۱( ۰ 
)۳۰( 52, 


.و9 112916 12 (۲) 1 
۰ :1 (۷) 
۰ (:۱) 
92696-۵۱10۰ (۲۰) 
۰ 12 (۲۰) 






الهة ات سامی لآ وند این متصط دو 
سائیس بنا کورده بودند که هرودوت از آن 
دیدن کزد. ققیقی‌ه:دردورة سفسله مجدهم 


واهاای لبی ,دورة لب له بیستم فراعنه» 
نمایند کیهای "تجارتی در سائیس تأسیس 
کردند .-یّس همین‌مهاجر بن‌امر ای‌سائیس 
نام افتتد و سنوان بست وششمین و بیست 
وهشتمین وسی, امن سلسلةٌ فراعنه بر مصر 
فرما نروائی بافتند . ودردورء همین سلله‌ها 
سائیسن کاتون تمدن درخشانی شد و کاهی 
بتجد بد حیات هن ر وصنعت صنعت مر دراین دوره 
نام بستی سائیسی(۳۲) داده‌اند. نافتح 
مصر بدست کیوچیه شاهنشاه مححامنگیو 
هی یاساسلهٌ بادغاهان‌سائیس 
منقرض گردید. کبوجیه بمعبد سائیس رفت 
ودرمقابل خدابان محلی زائوزدو لی‌هر ودوت 
گفته اس ت که مومیائی آمازیس را برون 
ورد و در ]1 نش آنداخت. (ابران باستان 
ج۱اص ٩۲‏ ۶ و ۵۲ و ۵۰۳ و 9۰۵ 
.0« 

سائیگا. (۱) (۳۳)وعی غزال مخصوص 
اروبای‌مر کزیو آسنای غربی‌ادت که آزنرا 
سائیگای تانار(۳) نیز نامند باندازة مك 
کوسفند بز رک و دارای نی کوتاا و 
هیکلی جاق‌است . بثی بر آمدهو بر جسته‌ای 
ذاری که تا وک دعر رنه و و 
بشکل خرطومی بنظر میر سد . پشم‌صورت 
و گلو و شکیش خاکستری مایل بسفیدی 
است . فقط نو عثر نه 4 این حیوان‌شا خ‌دارد. 
دردوران چهارم این <یوان درسر اسر اروپا 


وجود داشته است ۰ 












درم.اطق استوائی آمر بکا سه ز 
دیده میشود این حیوان پاانیاب تیز 
ودرعت حال خمیده وبائنایای بر 
بسیار باند استوانه‌ای بیچانمشعص 


رنک آنمعمولازرد نارنجی‌است. نو 
صانی مبری در-ر اسر متطهه [۱ 


0616 ۰ 


۷۵۵۰ (۱۳) 
,و اانعللنه (۱۹). , 


)۳۰( 3۰ 








3 
۱ 


و اورنوك (۱) و کسیا (۲) و بو کوتا 
(۴) پر | کنده‌است. 





سائی میری 
سائین.(۱ج) دهی‌است ازدهستان کور ام 
بغش مر کزی شهرستان اردییل و دد۳۱ 


هزار گزی جنوب ازدبیل واقم است و تا 
شوسا اردبیل ۱۸ هزار کز ناصله دارد . 
منطته ای کوهستانی‌است وهوای آن‌معتدل 
است و۷۰۱ تن سکنه دارد آب آن‌ازژچشمه 
ورودسائین‌است ,محصول غلات داردوشغل 
امالی آن زراعت و گله‌داری وصنایم دستی 
وقالی بافی است. راه شوسه دارد(ازفر هنك 
جنر افیامی ابران ج4) « 

سائین (۱ع) رجوع به‌صائین شود . 
سائیین در » [ د ] (۱ع) . دهی است 
جزء دهستان کوهیایهٌ بخش | بيك شهرستان 
قروین‌ودر ۲۳ هز ار گزی *حال باختر آبيك 
وافع است ‏ ان ده کوهتانی وسر دسیر و 
دارای ۱۰۷ تن که است چشمه سارهائی 
دارد ومحصولآن غله وشغل اهالی‌زراعت و 
کربای بافی است و عده ای نیز بر ای کار 
بتهر ان و تنکاین‌میرو ند وباز میگر دند . راه 
آن‌ماار واست.(ازفرهنگ جذرافیائیابر ان 
‌( 4 ۲ 

سائین قلع4 [ق ] (را ع) رجوع ب‌صائیت 
قلءه شود. 

سائین کلایه . (اع) رجوعبه صائین 
کلاه شود. 

ساثینی ۰ (اح) نام یکی ازینج کشودی 
که در اوستا ( فروددین سدت - بندهای 
۳- ۱۶) نام برده شده است . چهار 
کشوردیگر: ای ان؛توران» سلم»داهی‌است. 
نعیین محل و تحدید حدود کشورهای مز بور 
[سان نست. ( مزد سنا - داثتر همین ص 
۲ چاب اول ). 
و 
(4) مصحف « بوذاسفب». 


۰صنماصم (رعد) 
6 ۳۵۱۷ دوب (۱۶) 


عامنطوه وملنطم تعقاطه1 ق1 (<۱) 


18 06 وم[مغزه وزد1 وع1 (۱۶) 
-870ع[ (۲۲) 


۰ ۱۱ 2 منوملهه اوص ق1 2189 
۵۰ (۳۱) 
081689900۰ (۳۰) 


۰ فد 9 (۳۲) 
۰ ۵۱ (۳۰) 


۰ا م۵( (ج) 
۰ ناه ق1 عل علحصع؟ ع (۱۳) 
انامه جناع نومزا 0 وقعاعط 8 فاسقنم) (فا) 
160۵۰ (۱۸) 
۵ و۱۱۵ و معتقصممنامنظ (۲۰) 
۸۰ (۲۰) ,صملله۷ (۲۶) .وناهطوه ماونهده (۲) :13006866 86 فعاجمن وع1 (۲۲) 
جم1ع۱611 12 م0 عنطمه‌عملنطم مهد 0 عوونت ون (۲۸) 
مها لزدطمطم - 36 - لعطمن لصنع8 (۳۰) 
,ونوو۵ 1 فلممصه2-) ص82 (۳۶) 
3۵۵۵10۰( ۳۸] 


۰ ومامف۵ز9 وع1 (۲۱) 


وخود مردی دانا وحتکیم . عداه بعضیاین 






است که نغستین پیغمبر آدم صفی و آخرین 
ساب ین ادریی است . وی و پیروان وی 
بت کگاا دب‌خاصه آختاب وماء‌تتر داختند 


وای‌طایقه را صابئن خوانئد . وصاب‌مهرت 
است. و بوزاسب(4) حکیم بعد از وی بعهد 
تهمورس این آ ئین‌راروا ج‌داد.(انجمن آرا). 
(نندراج). نام پسرادر یس زا این‌ابیاصییعه 
در عبون الانباء (ج۱سه ۲۱) «طاط » و 
شهر زوری‌در نزهة‌الارواح «طاطه » وقفطی 
در تاریخ الحکماء «صاب» ضبط کرده‌اند» 
ودر مجمل‌التواد یج درفهر ست‌اسماه وااقاب 
رسل (ص" ۶۲) نام سائبی‌اله بدون تصر یج 
باشکه پسر ادرس باشد [ مده است.رجوع 
به‌ساء صاب » طاط در اینلفت‌نامه شود . 
ساباقیه . [ یر ] ( ,۱ ع) (0) آرماند 
)٩(‏ » دانشم‌ند و طبیب فراندوی بسال 
> ۱۳ درشهر گانژ (۷) از ایالت هرو 
(۸) متولد شد و بسال ۱۹۱۰ در مون 
بلبه )٩(‏ در گذشت » تألیفات متعددی در 
طب از او باد کار مانده است . 
ساباتیه. [(ی] (۱ ع)(۰) آنتوان(۱۰) 
معروف به ساباتیه دو کاستر (۱۱) ۰ 
اد یس‌فر انسوی بسال ۶۲ ۰۱۷ در کاستر بدنیا 
]مد وسال ۱۸۱۷ در بارس در گذشت. 
بسال ۱۷۲۱ مدرسا علوم دی کاستر را 
تمام کرد و بعنوان کشیشی بشهر تولوز 
(۱۲) رفت . و در[ نجا اشعار بسیار سرود 
که از آن جمله منظومه‌ای بنام معبد هوس 
(۱۳ بود وسال ۱۷۲۱۴ کمدی منئوری 
بنام ۲ بهای باثیر (۱۶) انتشار داد. درسال 
بارس رفت ودر [ نجا مجموعه‌ای 
از اشعار خود معنوان ساعات یکت زاهد 
خوشحال (ه ۱( رد رک مبارزة 
شدیدیرا بافلاسفه آغاز نهاد و بسال ۱۷۷۱ 
نوشتهة زننده و نیشداری بنام تصویر فلسفی 
روح ولتر (۱۱) انتشار داد . در بحران 
باستیل (۱۷) از فرانسه معاجرت کرد و 
بدعوت لو بولد (۱۸) اءیراتود اطریش 
به وین رفت و تاباز کشت خانوادة سلطنتی 
بور بون نتو انست‌بباریس باز گردد معم ترین 
تألیف اوسقرن‌ادبیات‌فر انه (۱۹)نام‌دارد 
که بسال ۱۷۷۲ منتشر شده ۰ و از آثار 
دیگر او فرمنگ ادییات (۲۰) ۱۷۷۷و 
اعصاربت پرستی(۱ 46۲ ۱۷۸ وروح‌حقبقی 
۰ (۳) 
۰ (۸) 


)۱۷( ۰ 


)۳۹( 0 





م0۵01 (۱)۲ 


)۷۲( ۰ 
)۱۲( ۰ 


سابادن 
دار ۱5 که 
دان زا ك روسو (۲۲) ۱۸۰۶ رابایدنام 
برد . بسال ۱۷۷٩‏ حتابات بو کاس(۲۳) 
شاعر قرن چهاردهم اتالبارا :فرانسه ثر لجمه 


کرده است . 
ساباتیه.(ی] (۱ خ )(۱ گوست...)(۲) 
فرانسه و 


از مر دم از عمای 


اف 
بر ستان.سال ۰۸۱۸۳٩‏ در وااون(ه ۲) از 
ایالت آ ردش(۱ ۲)متو لدشد و سال ۱۹۰۱ 
در پاریس در گذشت . درجوانی کذیش‌بود 
و سال ۰۱۸۲۱۷ بر ای‌تدرس اصول عقاد 
در مدر-ه علوم دشی 
استر اسبو رک (۲۷)دعوت‌شد.سال ۱۸۷۳ 


پر تستان . در 


بوسیلهُ آلمانیها از آن شهر اخراج کشت 
وبیاره‌ی رفت ودر تس مدره عالی‌علوم 
دی بر تستان‌در یارس شر فت ادرد واتدا 
استاد و بعد در ۱۸۹۰ دیس آن مدرسه 
گردید . ساباتیه دانشمندی روشن بین بود 
وافکارخودرا در کتاب‌طر حيك واسفة مذهب 
بر اساس‌علم الشفس و تاد یخغ(۸ 0۱۹۰۱()۲). 
ببان کر ده اس ود 

ساباقیه. [ی] (اع) (بل)(۲۹)مودح 
فر انسوی بسال 9۸ ۱۸م.درسن‌میشل دشاپر- 
بلانو(۳۰) ازاءالت آردش(۳۱)متولدشدو 
بسال۸ ۱۹۲ دراستر اسبورك(۳۲ )در گذشت. 
پل‌سأباتیه ابتدا کشیش بود وسوس‌عبر خود 
را وقف تحقیق درتاریخ مذهب‌فر انسیسکن 
(۳۳)( ببروان‌طر یقه ای که‌سن‌فر انسواداسیز 
(۳ ) درسال ۱۲۱۰ بنا نعاده )انمود و 
کتب متعددی در این زمینه انتشار داد ۰ 
ساباتیه. [ی] (۱خ) ( بل ۰()۰۰۰) 
شیمی‌دان‌ودانشمندفر انسوی سالع ۰۱۸۵ 
در کار کاسون(ه ۳)متو لدشد. مدتها استادی 
مدارس عالی علوم را در فرانسه داشته و 
بسال, ۱٩۱۲‏ بر ندة جایزه نوی لگردیده و 
در ۱٩۱۳‏ بعضویت آ کادمی علوم فرانسه 
انتخاب گردید . پل سابائیه کتب متعددی 
درمواضیممختلاف شمی تالف ار دهاست . 
سابادل. [_د] (۳۰۱) شهریاست در اسیانیا 
که‌درم:طقةًکاتالو نی (۳۷) ( کتاو نیه) و در 
ابات بارسلون (۳۸) ( برشلونه ) و در 
۸ هزا رگزی‌شمالی غربی شهر بارسلون 
( برشلونه ) و در کنار داه آدن آن شهر 
به سارا گوس )۳٩(‏ ) سر قسبطه [ دایم 
شده است . کارخانه‌های نساجی وچرم‌سازی 
و کاغذ سازی و نوشاه سازی دارد و علت 


۵۵۵۵۵ ۱(۱) 
۰ صحصحص (<) ۰ (ه) 
.و09 06 ععناهط82 (۱۱) 
۱ 
ماه ۷ 6 ,1۷ 08 نجحروع 1 86 
,عونومصو مها انا 
0۰ 201169[ 
نام حآوه 9 (۲۱۷۲) 
۰ (۲۹۰) 

ص1۱ (۳۲) 
۰ (۳۷) 








است . 
سابازماتی ۰ (۱ خ) (۱) رودخاهای 
است دره‌ند در ناحيهةً راجیوتانه و گجرات 


این رودخانه از 





ببحر عمان مر یزد ۰ 
فلات مواد [-م ] سر چش» میگیرد وسوی 
جنوب غر بی‌جر بان می باید و بعد ازمشر وب 
ساختن اراضی راجو تانه و کجرات و احمد 
آباد بخلیی کومبای 
1 و هز ار گز وحد اقل ات ان 


بزد . محرای این 








رودخان 
رد ات ۰ کر مکمب در 
ثانبه‌است. آب این رودخا , 

۲ مز ار کز «صورت خلعجی 


الی ممب آن باتلافی است‌و 


و 
ممب.امکان کشتیرانی 





بودن 
دز ان ثیست ۰ 

ساباره.[د ](۱ -)(۲)شهر کوچکی است 
در بر ز بل»درایالت مناس کاس (۳) ودر 


رودخانة ساباره و ریودای 


محل تلافی دو 


ولاس. دررودخانهساباره ذرات‌طلا هست که 
استخر اج مشود . 

اح< تال ادا 
سابانیتی .۰۰ (۷۰ )نام پسر پاداه 
ارمنستانم»اصر کورش کبیر است. رجو عبه 


(ایر ان باستان ج ۱ص ۰ ۱ شود . 
ابش [ب با ] (:۱ع) نام یکی از 


فرمانروابان ماه هندااست 4 وی از 
دیاز بدست اسکندر بر ضد 


مقدونه‌اقام کرد. ونام او را سایوس یز 


تسیر ان 


نوشته اند. رجوع به (ایران باستان ج ۲ 
سس ۳ ۱۸۹۱۱۸ و ۸۰۲ ) شود. 
ساباس. ( ۱ ) (سن ...4(6) کشیش 
ور قلطیتی است.که در ٩۳۹‏ 


مبلادی متولد شد ودر ٩۳۲‏ در گذشت ۰ 


وی تکیاز بنیاد کذاران شک ۳ 
درفلسطین بود ۰ 

ابا [](۵ -)(9] نام ماد 
ابر ان و والی مصر آدت کته« در جتیک 
اسکندر با داز بوش سوم در ایوس بال 
۳ .م کشته شد . نام اوزا مورخان 
تازباشس [ ت ] زیز نوشته‌اند . رجوعبه 
(ایر ان باضان ۳ج ۱۳۵۶) شود 
ساباط . ( ع۱ ) بوخش‌زهگذر.(منتهی 
الارب ).( آنندراج ). بالائی که زیر آن 
راه‌بود.(مهذب الاسماء ربتجتی ) ۰ بوشش 
و سقف . پوشش بازار . سقف میان دو 
دیوار که زیر آن دراه بود . ج» سوابیط و 
ساباطات . ۱ راهگذری مبان دو خانه که‌از 
7نجااز خانه‌ای بان و و۳ ند و 
( اقرب الموارد ) . در لهج لارستانی 
طاقی که در معابر وبین کوچه‌ها از طرف 
نیکوکاران ساخته میشود . ) فرهنگگ 
لارستا نی).دالان . دهلیز . مابیت دوازه و 





۰ اصنع8() 
(۱) دراصل : سباطها .)٩(‏ 





,5 - ۱۷:۵85 (۳) 
(۲) دراصل: مسامان را . 


اندرون‌سرا : [ امیر اسمعیل‌سامانی ]هرروز 
که باران وبرف ۲مدی ساباطی بود بردر 
سر ای‌وی ببخارا. ۲ نجا بردردکان بنشمتی 
از دو طرف روز.( تاریخ تم آش "1۵ 
دیلمان درءراق فاد وظلم ویدعت آشکارا 
کرده اند ویر راهگنرها ساباطها (7) 
کرده اند وزن و فرزند مطمانان را(۷) 
به تقلب درسرای می برد وناایشان فساد 
میکنند و چندائك خواهند میدارند و بمراد 
خویش‌رها کنند.(سیاستنامه‌چاپ کتابفروشی 
طهوری ص 1۷ ) ۰ :رنود کارد و ساقاط 
کشید ندوخون خلقی | ازمتدمبان در گاه‌بهر 


کویوساباطبرزمینر بختند. (نقثةالءصدور 
6 )۰ | سایبان . ( زمخشری ) . 


ص‌‌ 


سایه کاه. بناهگاه. سایبانی که بالای دیوار 
مسازند تادرختانی‌ر| که کناردیو ار کاشته| ند 


حفط اکنت « 


ساباط 


| (بلهحهٌ قدیم قمی ) نهری که بر هردو 
طرف آن میانه (9) نشانده باشند اعم از 
7نکه معرش ( - دارای چوب بست) باشد 
باغیرمه‌ر ش ویز بان قمی ساباط گویند ... 
غیر ساباط باصطلاح اهل قم کرمی که آن 
را مطیق کویند مثل باغات و کروم قم. 
رجوع به (تاریخ قم ص ۱۰۷) شود ۰ 
ساباط ۰( <) نام شهری بمدائن وآن 
مین بلاس ۲ باداست. ) اصمعی ( رت 
بلاسآباد. ( یاقموت ).( منتسهی الازب ). 
(آنتدراج ) . بلاس آباد - بلاشآ باد. 
(خاندان نوبختی ص ۱۹۷) . موضعی‌است 
بمدائن مر کسری‌را. ( یافوت ) ۰ قر به‌ای 
پردو فرسخی مداان براه کوفه.(سمعانی) . 
بلاش بن فیروز ساسانی[۳ ۸ ۶- ۸۷ .]از 
عمارت » دو شهر 3 است کی بلاش 
باد بساباطمدائن . ودوم بجانب حلوان و 
بلاش فر خوانند و اکنون خراب است 
(مجمل التواریخ والتصص‌ص ۲ ۷).نام‌شهری 
که بلاش اشکانی آن‌را بساخت وبلاش آیاد 


) (۰ 








۱۰ 


نامید. ( طبری ج ۱ص۵۱۸ )۰ یاقوت دز 
معجم‌البلدان آرد : ساباط عدائن بتام‌ساباط 
بن باطا بر ادر نخرجان نامیده شده‌است . 
در مر اصدالاطلاع آعده:قر بای بود قرب 
مدائن و تردیك ان «لی بود بر بالای تهر 
الملك و قر یه را پثام قنطرء می‌نامیدند چه 
قطر 2 ساباط نام‌داشت. (مر اصد الاطلاع). 
(تتقیح المقال ج۱ص ۱۷۷ 
مدان از هقت شهر با اسمهای میتی که 
در مردظ 7 نها اختلاف وجود دارد تشکیل 
میشد . کوءا پنج شهر از آن هفت شهر در 
زمان سقوبی معنی قرن سوم وجود داشته. 
ازین قراده شهر کهنه وی طیسفون و يك 
میل در جنوب آن اسبانبر ( - اسقابور ) 
ومجاور آن رومه (< وه جندیوخسره )۰ 
هرسه در جانب خاوری دجله . و درجانب 
| . دنر بهر‌سر (<وه‌اردغیر) 
و یك‌ذر سح زیر آن‌ساباط که 
بقول يا قوت ایرانیان آن 
رابلاس] باد میتامیدزد .. 
متصور خلیقه‌چندی دستگاه 
خلافت را برومیه مجاور 
مدائن برد . ممون هم‌مدتی 
درساباط و اقم درجانب‌متقایل 
0 رومبه‌اقامت کز بد:.(لستر نج 
سرزمینهای خلافت شرقی . 
ترجمةٌ محمود ءرفان صس1 ۳ 
و ۳۷). خسرو یرو یز نهمان‌بن 
منذررا درساباط مدا /ن‌خیس 
کرد» وسیس اودا ذیر ی 


1۳ اند . اعشی گورید : 


فذاه و ما آنجی من الءوت ر ه 7 


بساباط حتی" مات وهو" مج رآزق. 
(باقوت).(الععرب جوالیقی ص ۰6۱۱ 
در اواخر سال ۱ هجری هتکا کته 
سمدین ابی وقاص سردار سیاء عرب در 
قادسبه فرود آمد » رستم سیهبد ایر آن‌نیز 
باشصت هزار سوار و ۳۹ فیلتتی 3 
مدائن ابیز ون ۱ ۸ 
ساخت. (حبیب السیر ج ۱ص4۷۷). 
درسال 4۰ هچری هنگامی که حضرت‌امام 
حسن بعزم جنگ با معاویه از کوفه خادج 
شده بود چند روزی درساباط مدائن اقامت 
کرد وخطبه‌ای ابراد فره‌ود که #وجب 
طنیان سیاهیان گردید. (حبیب السبر ج ۱1 
ص۲۳ و6 ۲)- ونیز رجوع به (عقدا ۱ 
0 ۱و (نزههة القلوب س۳۳) و 
(خاندان نویغتی ص ۱۹۷) شود ۰ 
مثل » افرغ من حجام ساباط ۰ پیکار تر 
حجام ساباط. سخت عاطلوپیکار ماند 
ساباط حجامی بود که مردم راپنسیه 





















۱۱ 
میکرد و چدون کسی باه رجوع نبیکرد 
مادرش را ححامت مکرد تاانگاه که 
او را کشت . ( یافوت )؛ ,حجام,ساباط 
از شدت کاد کار" سراهیانژا پشسیه تا ه گام 
باز کشت نان حجامت مبکرد واو ابر انی 





ود وعاباط همان ساباط کسری است . 
(عقد النر ید ج۴ ص ۱۳ ). (منتهی‌الاب): 
او ,ك بار کسری‌را دریکی از سفرهای او 
امس گر .توق اررا غثی 11 دانید » 
وازآن بس<جامت هیچ کس‌نکرد. (منتهی 
لاب ) ۰ 

ساباط ۰ (اح ) شور کی‌است بماورا- 
التهر از حدود سروشنه با کشت و برز و 
مر دم‌بسیار,(حدود العالم ص 0۸).شهر کی 
معروف است در ماوراء اللور در نزدیکی 
اشر وسنه» در ۱۰ فارتتهای) خچجند و ۲۰ 
فررسن‌گی‌سمر قند. (سععانی). (معجم البلدان 
باقوت):(دمشقی). شهر ساباط 17 کنون‌باقی 
ااست و ببن زامین و بونجکث ( - آراتة 
امروز ) کرسی ابالت اسروشنه سر راه 
فرغانه فرار دارد ۰ مقدسی دربارة آن 
کوید شه_ی [باد است 
وباغعا وبوستانها آثر | دربر گرفته اند .... 
شور ساباط جزو ابالت اسروشنه بود ۰ وان 
ابالت که بصورتهای اسروشنه و سروشنه و 
ستروشنه نیز نوشته شده در خاور سمرقند 
بین ولابات ساحل‌راست رود سند وولابات 
ساحل چب سیحون واقم است واین دورود 


د ال حدودایالت|سر وشنه پیستند. (لستر نج. 


۰ آب روان دارد 


سرزمینم‌ای خلافت شرفی . ترجمه محمود 
عرفان صء ۵۰ - ۵ ۵۰) و( اصطغری ص 
۰ ۳۲۷ ) و(ابن‌حوقل ص ۳۷۹ و 
۰) و(مقدسی ص ۲۷۷) پنقل لستر نج. 
ساباط ابی‌توح ۰ [ 1] (۱ع) 
موضعی است و عبدالله بن میمون القداح 
بنباد گذار شعبه قر امطه ازاس‌عیلیه پس‌از 
آنکه عستکر مکرم را ترك گفت دوسرای 
بدانجا اختیار کرد و اکنون بجای یکی 
«مسحدی بتاکر دمآند ودیگری ویر ان‌است. 
(فعرست ابن الندیم ص 4 ۱ ۲): 
ساباطالخزف . |ط لح ز] (ا <) 
موضعی است بغداد . محمدین فضل الناقد 
از ] نجاست . (منتهی‌الارب) . 
ساپاطی . [ی ی ] (۱ منسوب) نسبت 
است به ساباط مدائن -- سابناط کسری. 
(سعانی). (یاقوت) . 
اسروشنه. (سمهانی). (با قوت) . 
ماباطی ۰ [ یی ] (0ج اسلن 
عبدال‌ین مفضل حمیری ساباطی مکنی به 
ابو العباس از محد:ان و ساباط اسر وشنه 
متسوب است. رجوع به (انساب سععانی)و 





| نست‌است به‌ساباط 


۰ 08ط5 (ه) 





ِ 
۱ 
۱ 
0 


)۶( ۳۵۲ - ۵۵6 ۰ 


(ومعجماابلدان اأفوت) شود . 

ساباطی ۱۰ عی ] (ا خ) بکرزن‌احید 
فقیه ساباطی اسروشنی مکنی به ابوالحسن 
تس سمر‌فند و از معدئان است . رجو ع,» 
( انسابسمعانی ) و ( معجم اابلدان‌باقوت) 
شود . 

ساباطی ۰ | وی (.۱خ) عمارین 
موسی از ساباط مدان‌است. وفرةهٌ مار ه 
بدو منسو بند. رجوع به ( خاندان وبختی 
ص۱۰۰ ۲) و( کشی ص ۱7 و ۱۱۷:۲۰) و 
(نجاشی ص ۲۰۰ ) و( مقالات اشهری س 
۸ ) شود . 

سایاطی ۰ 1 ی ی آ(راخ) در 
اصطلاح‌رجالی اسحق بن عمار بن موسی ؛ 
" صیاح ان موسی » و عدار بن موسی » و 
عمر و بن سعید ۰ وقیس بن 4وسی » ومحمد 
ابن‌حکيم 


( رسانه الادب ج ۲ص ۰۱۷ 


* و محمد بن عمرژ «ضی دیگر 
ساباغان. ( از ح) دهیاست از دهستان 
مبان‌ولات بخش حومء شهر ستان مشهد» که 
در ۲۰ هزار گزی شمال باختری مشهد » 
در "کنار زاه شهرطوص قرار دازد ؛ زمین 
آن جلگه‌ای و هوای آن معتدل است و 
و ۷۹ تن سکنه دارد که شغل ]نان‌زراعت 
ومالداری است. از آب‌رودخانه‌مشر وب»یشود 
و محصول غلات و ترباك دارد . زا» آن 
مالرو است . 0 از فر هنک جغر افیانی 
ابران 3 ۹( 
ساباغان. (۱خ) رجوع ب‌صباغان شود و 
سایا کی ۰ ) - )(۱) رودخانه‌ای‌است 
درساحل‌شر قی‌افر بقا درل( کنیا ) که در کنار 
سر ۱3۳9 
آهن مومباز (۳) به‌بندر فلورانس (4)در 
جنوب»موازی با این رود :انه کشیده‌شدم است. 
سابان . ( ,۱ غ) یاعاهزاده مین از 
سرداران دواخان‌بن‌براق (ازامرای‌اولوس 
جفتای ) است و بسال ۱۹ در حمله دوا 
به کوسو بهوف و شنج‌همر اه او بوده‌است. و نز 
ارب در داکان سیاه امیر وروز بوده‌است. 
رجوع ) تار بخنامه هرات ص ٩‏ و 
۳) شود. 
سایان . (_اع) (دیر..) در حلب واقع 
است و معنی آن دير جماعت‌است. حمدان 
اناری گو بد 
دبرعمان ودیرسابان 

هجن غرامی و زدن اشجانی . 

(تاج العر وس). 

سایانسی4.[ ی ی" ](۱ع)فرقه‌ای ازفرق 
مبان عیسی و محود علیع‌ما السلام . 
( اين الندیم ) ۰ 
سایانه.(۰()۱) رودی‌است درامریکای 


)۳( ۰ 





)۷۱(۰ 


سابرقان. 


مر کزی‌در تنکه پاناما وجمهوری کلمیا که 
1 






از شم ل جنوب جریان دازد و بغلیح دازیان 
می‌ر بزد.مد درباً درمصب‌این‌رودخاه تاسی 
هز اد کر بنالا اثرمیکند ودر آن حال عرض 
رودخانه ,چهارهز ار کز رسد , 

سابعاژ.[ ب](۱)().ماخوذازز بان‌فر انسه» 
ضایم ؟ 


خرابکاری کار گر ان‌وضایم کردن‌موادی که 


ردن‌افز ار ومصالح کار وغمر ه بهمد و 


۳ نعاسیر ده‌شده ۷ مصنوعاتی که میساز ند . 
سایج.[ب](ع_۱س)شذاور‌شنا گر «مرردشنا 
یز ( منتهی‌الادب) ۰ ( آنندراج هن 
2 9 ۰ آشناور 





» شناوبر» آب‌ورز » 
آب باژه ج » سایعون » سیاح » سبحا : 
ان سکون سایج اندر آشنا 
به زجهد اعجمی بادستو با . 
۱ ( مثنوی ) . 
| اسب بدان جهت که دررفتار شنام‌کند. 
(منتمی الادب ) ۰( ۲ نتدراج ) ۰ || اسب 
زيك رونده. اسب تندرو. ( قطر المحیط ).. 
سابح ۳ 1 رب [ ) ك )جدبر كَ بن‌علی 
این سای شروطی محدث است. ارجوع به 
بر کة شود . 
سایحات ۰ [_ب](ع.ا۱) ج, سابحة. 
رجوع به سابحة شود . || کشتیها. ( اقرب 
الموارد ). ( منتهی الارب ). ( ۲نتدراج). 
۱ اروا ح‌موّمنان. ( اقرب الموارد ): ارواح 
موّمنان که.بآسانی بیر ون کر ده‌شو ند.(منتهی 
الارب):(] نندراج). ارواح‌المومنین تخر ج 
بسهولت.(تاجالعروس).|| ستار کان. (اقرب 
الءوارد )۰ ( منتمی الارب) ۰ (آ نندراج ) 
| فرشتگان که میان زمین و آسمان‌تسبیح 
تقد( منتهی الارب )۰( ۲نتدراج )1 
سایرااو ۰ (_۱ ح)(۷)جز یره‌ای‌است در 
اقیانوس کبیر و در مشرق جزيرة فلوره 
بطول پنجاه هزار کز و عرض بیست هزاد 
کز که مر کز آن قصه آدناوه است- او 
اکثر اهالی آن بتبلیغ پرتقالیها مذهب 
کاتوليك را بذیرفته‌اند. ( قاموس الاعلام 
تر کی) « 
ساب راباد . [ ب ] (_اع) شهری‌است. 
و ظاهراً مخفف سابوراست که‌به [ باداضافه 
ده است ‏ ( معجم البلدان باقوت ( . در 
(مر اصدالاطلاع چاب تهران) «سابر باد» 
[آمدم است؛ 
سابرقات . [ ب ] (,۱) معرب‌شابرقان 
و شایودفان زر شاپور گان ) نوعیآهن 
خلی سبختاست که بفارسی آان راشابورقان» 
ویعربی ذکر؛یا» اسطام‌نامند. واین‌در مقایل 
آهن نرم است که بفارسی نرماهن 
( - نرمآهن ) و بعربی‌انتی نامند. دجوع 
ه ( دزعج ۱ص ۱۲۰ ) و شابورقان‌در 
همین لغت نامه شود ۰ 


)۱( 0 ۰ 
)۱(۵۵۵6 ۰ 


. (0طن۲((۷۵1) 





سابرقانی 
سابر قانی» [ب ی ی ] ( س نسبی ) 


نست‌است به سابر قان<-شابرقان. دجوع به 
سایرقأن شود 
سابرن.- [ب ۲ (۱ج)(۱) کید 


«مننتر » هاطبق‌قول ۶ بشن‌پران ۶.رجوع به 

( تحقیق ماللهند ابوریحان یرونی صس 

۶ ) شود. 

سایروج . [ ب د د ] (۱) موضعی 

است بنواحی بنداد. ( معجم البلدان ) 

و در مراصد اطلاع چاپ تهران نام 

تور ی است در اعمال داه خراسان(۱) 
۱ ی 

سابری . [ربیی ] 6۱ 

بیاء نسبت نوعی‌از جامه‌ها ۱ 

( آنتدراج )۰ نوعی از جامه های تنك . 

( منتیعی الادب ) ۰ 

و تنك و بار یك‌و کر انمابه. (شمس اللغات). 

جامه‌ای نازك و نبکو متسوب به .سابور 


جامه‌ای است ابر یشمی 


موضعی از فارس . واین نسبت برغیرقیاس 
است . جامه‌ای است باريك وجید. (شرح 
قاموس ) . سابر ية. ( الانساب سمعانی ) ۰ 
جامهٌ تنك تیکو ۰ دواار مه گو ید : 
فجاءت بنسج العشکیوت کاذه 
علی عصو یها سابری مشبرق ۰ 
(ر تاج العروس ).۰ 
بمتزلة لامش ال آهلها 
و عش کل اسابری دقیق . 
( تاج العروس ) . ( اقرب الموارد ) ۰ 
مثل: عرض سابری : عرطه داشتن سایری. 
بعنی مختصر است‌ونیکو ۰ این متلرا کسی 
کوید که چرزی‌باو ءرضه دارند ک4مالفه‌ای 
در آن نباشد . زیراکه سایری نیکوتر ین 
جامه‌هاست و هر کس بکمتر ین عرض‌آن ۰ 
بدان میل و رقبت کند. ( تاج‌العروس 
( ترجه قاموس ) . ( ترجمة صحاح ) ۰ 
( منتهی الارب ) . عرض سابری زیرا که 
آن توبی است که بادنی بهنای آن رغبت 
کرده میشوددر ان. (شرح‌قاموس )(۲) 1 
|| هر جامة "نك و نیکو . (منتهی‌الادب) 
( قطر البحیط ) . و رجوعبه‌صابوری در 
این لغت‌نامه شود . ۱ هرچیز نازك » (تاج 
العروس ) 5 | زره بار نی بافت استوار 
ساخت . (منتهی‌الارب) ۰ (اقرب‌المو ارد) . 
( قعارالمحیط ) ۰ ( ترجه قاموس ) . 
( ترجه صحاح ) . ( شرح قاموس )). و 
این زره منسوب بشایور ذوالا کتاف است. 
( تاج العروس ) . || نوعی از بعترین‌خرما 
(متمی الارب ). ( آنشهراج ). (قطر 
المتیط ). نوعی خرمای لطیف . گویند : 
اجود تمر الکونه الثرسیان و السایری. 
(ترجمة قاموس). ( تج صحاح). ( اقرب 
ادو ارد )۰ ( شرح قاموس  )‏ 





سابری. [ب ی ی ]۰ ( _امستوب) 
متسوب است به توفی ازالیسه ,که1۳ را 
سابربه ناممید.رجوع بسایری شود . 

( سعانی) . 
سابری. [رب ی ی] (.خ) اساعیل 
آ. بن‌سمیم حذفی کوفی‌فروشندة‌سابری 
4 بو محمد ازمر دم کوفه واز محدنان است. 

( سمعانی ) » 
سایری ۰ [ب ی‌ی۲ (۱ج) خرداح 
() بن‌عتمان حندی ور و شتءسایزی مه 
به ابو الخطاب از محدئان است . 

( سیعانی) ۰ 
سابری . [ب ی ی ] ( ۱ )محمد 
اين عبدالعز یز عدوی‌قرشی‌صاحب‌السابری. 
ممر وف »صاعقه»ازمر دم بغداد ازمحدئانست. 

(سمعانی). 
سایری ۰ [رب ی ی ] ( را ج) محمد 
ابن‌مفیر 5 بن‌نصر مکنی‌بهابوعلیاز محدان 
است . ( سعانی) ۰ 
سابری. [ اد دی ] ( ۱ ) مسدوی 
ابن حبیب قیسی پیاع السابری بصری از 
م۱ ( ازسمعانی )) . 
سایری ۰ (۱ج) اد له عم 
هند در اواخر فرن ینجم بود که در 
جنگ باقوام الیلکک نظام الدین هبة ال 
ابو نصر فارسی‌پیشکارو کدخدا وسیعسالار 
غزنویان در هند شکست خورد و بهنگام 
فر اردر رودخانةٌ زاوه غرق گردید. مسعود 
سعد سلدان تفیل این حادثه را در يك 
قصیده ٩۱‏ بیتی بمدح ابونصر فارسی‌بیان 
کرده است . مرحوم رشیدیاسمی درمقدمة 
دیوان مسعود سعد آرد: از ناحیهٌ دهگان 
شبیخبر بلاهور رسید که‌سا,_ی نام‌باده‌هز ار 
سوار و ییاده بعزم جنک پیش میآید . 
ابو نصر فارسیشخصاً بمقابلً او رفت وبيك 
منزل از آب‌زاوه گذشت و در ناحبه‌سیرا 
نام رسید و چنان‌قرار داد که آب زاوه 
در برایر خصم و سیاه او در پس آتها 
باشد . سابری اچاز خود دا باب اقکند 
ولی در آن غرقاب بهلا کت رسید. (مقدمة 
دیوان مسعود سعد ص لج لد ) . 
هرمن باتک کوس سایری از سبرا 
راست کوئی بود نالان‌برتن او زارزار .. 
... سابری کان‌نصرت‌بونصر دند از اسمان 
سعاوتی دیکر نهیبو لشکری دیگرشعاو... 
.. تیر مه میدان رزم و موسم بیکار تو 
آمد و آورد فتح سایری پیشت نثار .. 
دیو ان‌مسدودسعدسامان( ص ۱۷-۲ )۰ 
سابزج ۰ [زب ز] () لغتی درسابیزج و 
۰ (دزی ج۱ 
ص۰ 1۲). (شموری ج ۲ص۰ ۰). رجوعبه 
ساپیز ج وسابيزت شود . 


سابيزك است بمعنی ءردم یاه 


(۱) درسانسکریت و۹2۷ ( فهرست مالاهند ). 


)۳( در تاج المروس‌آمده « عرض مابری» ای رقیق لیس بسسةق یقوله من یعرض علیه آلشی* عرضا لم جالع فیه. و در 
همین جمله آمده است و بنابرین مترجم قاموس در ترجمةً « عرض » دچاز اشتیاه شده است . 





۱۲ 
سایزك . [زب ذ] () دجوع‌به ساییزجو 


سابیزت شود . 

سابزواد ۰ [ز] (۱ -) سبزواد. نام شهر 
معروفی بتخر اسان‌و اسم‌صحیح‌تر آن سابزوار 
است . ولی مردم اختصاراً آن را صبزوار 
کونند (ممچ‌البلدان ج ا:بیعق). (لستر نج 
تر جمه * عرفان ص۱۷ ِ) .رجو عبه وراد 
این لغت نامه شود . 

سابس. [ب ] (۱ع) شهر کی‌استبمراق 
۲ بادان وبانعت بر مغرب دجله. (حدودالعالم 
۸٩‏ ). نهر سایس دهی است معروق 
قرب واسط بجاب غربی راه بفداد ۰ (معجم 
البلدان) ۰ دهی‌است بواسط و نهر صایس 
مطاف‌است سو ی‌آن ده (منتمی‌الارب). و 
نیزرجوع به (اخبار الر اضی بالله و المتقیلّه 
از کتاب اوراق صولی ص>۱ ۲) شود . 
سابستیه ۰ (۱ خ) قربة کوچکی است 
در فلسطن بقرب ثابلس ۰ و در زمان 
قدیم ثهر بزر گی‌بودوسامر یه با شمرون نام 
داشت . این شهر بساله ٩۲‏ پیش ازمیلادینا 
گردیده و مدتی یایتخت قوم‌اسر ائیل بود. 
(قاموس‌الاعلام‌تر کی) ۳ 

سابط ۰ [ب] (۱ ع) این ابی حمیضه بن 
عمرورن وهب قرشی جمجی» از صحایه است. 
(الاصابه). (قاموس‌الاعلام تر کی) ۰ ه 
سابع .[ب](ص)هفتم(عیاث). ([ نندراج), 
(منتمی‌الادب) .السایم من العدد بین‌السادس 
والثامن (قطر المحیط).(اقرب الموادد)* ج» 
سبعه[س"ب" ع]وسایمون. || هفت‌ت و کاقده, 
هفتلا کننده . سیح‌الحبل « حرا4 علی سبع 
قوی نهوسایع. .(اقرب‌الموارد) . 

سابع لب غن] (ع تد) متمهنسی 
پادهن ۸ 
۳ [ب] ج_سایعة . رجوع به سايعة 


شود . 
سابعة [رب ع] تأْئیث سایم . . رجوع به 
سای‌شود. ۱۰ نزد | 
مك ءشرسادسه (قطر اامحیط) ۰ يك جز, 

شصت جزء سادسه . . وسایعة ۷ 













به دصت ثامنة . . ج » صو ابع ‏ 
سابغ . [ب] (ع س) داز از هر چیز. 
(منتهی‌الارب). طو بل »۲ نچه بزمین‌میر سده. 
درازشده بسوی زمین (شر ح‌قاموس). درا 
0 0 و 
ذنب سابغ : دم تمام و دراز(ذ هی 
(اقرب ااموارد). (قعس سبط 
صحاح) . || تعام از هرچیز (منتهیالا 
کامل‌ووافی:(تر جمهً صحاح). (اقربا حو 
(قطر البحیط).جامع»شام ]| فراح: (دها 
فر او تمام‌شده از نعمت. ومع اش:( 
(اقربالمو ارد). معاش‌و نعست ور 











۱۴۳ 


رسنده » واصل ۰ سبغ فلات الی.بلده » مال 
الیه ووضله‌نهوسابغ:(اقربالموارد)»(ترجمة 


تاموس)بواین معنیمجازی اسّت.( تاج ال‌روص). 


]۱ (1) دامن خود .دا ای است ,افته 
متمل دود که کزدن و کوشد ابیوشاند و 
"آن را بدارسی زره خوذ کویند ۰ بيسة لها 
سابخ» خوددامن:داز. (منتهی االارب) ۰ 
| دارندهٌ و کر دراز. (تر و6 صحاح)۰ فعل 
سایغ» نری‌است دراز کرو قضیب. (شرح 
تاموس) ! (عنتهی‌الادب) ۰ طوئیل الچردان 
(قطر اایعیط) ۰ (تر جمه قاموض) ۰ (ترجنهً 
صحاح) 0 (تاجالعر وس) ۱ 
سادغات» [با]ً ع را)جسابفه رجوع» 
سابفغة شود ۰ 
سادفة مب خ ](ع.ص) تأئیت سایغ . 
رجوعبه سابغ شود|| زده فراح ۰(صعاج) 
(متمی‌الارب) (تر جع صعاح) م زره تعام . 
(تر جمانالقران) : 
وساشة تغشی الیتان ۳13 
اضاة بشعضاح من‌المابظاهر . 
(تاج الروس) ۰ 
|[معر سا پفةهباران‌در ازوه‌متد.(تا جالءر وس). 
(منتمی‌الادب). (شر ح‌قاموس). || !2 سایفة: 
نْ وندان زشت . (منتهی الارب) ۰ (قطر 
(امحیط) , واین معنی مجازی است . (تاج 
اآمروس) . گوشت بن دندانی است زشت. 
(شرح قاموس) . 
سایق . [ب] (ع نف ) پیش »پیشین ۰ 
,شبنه. قبل . قبلی. گذشته . در گذشته 
اوّل. مدم. جلوءضدلاحق . ج» سابقون؛ 
سابقون » سباق : 
هم یگوتی که برمعلول خود علت بودسابق 
جنان چون بر عدد واحد» ویابر کل‌خوداجزا. 
ناصر خسرو . 
همی گوید بو الفضل ۰۰۰ هرچند این فصل 
از تاریخ مسیون است بر [ نچه بگذشت درذ کر 
کن‌دررتبهسابق‌است. ( تاریخ بیه‌قی‌چاپ 
مر حوم‌ادیس۰)۸۹ هرروز اوزاشأنی‌است 
غیرشأن‌سایق ولاحی (یهتیص ۳۱۰۰).شترابه 
کفت م و جب وا میدیبچرست» گفت (دمنه) 7 نچه 
درسایق تقدیر رفته است. ( کلیله ودمنه) ۰ 
۱ نرد محدئان .: یکی از دو نفر راوبان 
مشترك در روابت از شیغی که مر ک او 
ق از راوی دیگر اتفاق افتاده وفاصله بین 
در گذشتن آن دومدتی دور بوده و درفاصلاً 
«ر ک آن دو امری بعید حاصل‌شده باشد 
وراوی دیگری‌دا که مر گت‌اوبمدازمر گت 
راوی‌اولی‌بوده لاحق نامند, وفائدة این‌امر 
اعتبار ایمن بودن از احتمال سقوط چیزی 
درامناد راوی متأخر و نفقه طالب حدرث‌در 





(۱) باین معنی این دو بت از پوستان را شاهد آورده‌اند : 

پزر کآمدش طاعت ازطفل 
در(بوستان چاپ فراوغی ص ۱:۱ )وانیژ در( کلیات چاپ؛ ۰ ۱۳ قمری‌تتهر ان) ساق‌ضبطشده 
یکی ازمسکو کات صالح‌بن‌مر داس حلبی,طذ1ه۹ له عفصنك ۸ 


بکتابش آن‌روزسابق نبرد 


وفره‌نگگبسمی کر بلالی محمد ضای‌تهرانی) .ولی 
واسح‌همان‌است .۰ (۲) رجوع بهمقالًسور 6دز۹۵1:۷۵ .11 تحت عنوان 
وورحرم[۸۵ 0۶ ۱2۵0۵9 «دم درمجلً سکه شناسی مامتصمنده عنافهوتصنل سال ۰۱۸۷۳ 








معرفت عالی وناژل"احادت ات۵ ف 


( کشاف امطلاحات 


ل‌ 
شرح النخة وشر حه . 


الفنون).. || بیشر و.(دهار) . بیش ونده . 





بش 3 هو ندوء «شی جو ده 
پیشی ۳ بشدست . بش افتاده . 
عاستی کدنده :۰ صنقت | دار ندها.. .سبة 


حِ 


از ازردر *گذر نم . 


بر نده ۰ .بر دیبگری #مشی . ابر ندم<و 
( از قطر امحبط ). 
(اقرب الءوارد) . قوله تعالی : فعنوم ظالم 
لرفسه و منم سایق بالجیرات. (سورة ۳۰ 
۲۹)..سابق باا ِ 
نیکیهاء (ابوالفتوح ج ۸ص ۵ ۲) ۰ 





چون بك چندی +گذشت‌وطایفه‌ای ازامثال 
خودرا درمال و جاه بر خو یمن سابق دیدم 
نفس بدان مابل کشت. ( کلله ) . مبارزان 
مىدان فصاحت را دروصف او مجال عبارت 
تک وسایقان عرصهُ معررفتٌ را در تعر یف 
او بای اشارت لننک. (المعتمد فی المعتقد 
توران دشتی )۰ || عله کننده ۰ ( فرب 
ااموارد). ( قطر المحیط )|| ۰ آن اسب که 
در ایش‌هم ی[ بددرمابقت. (قطر المحیط). 
(اقرب‌الموارد). (شرح‌ةاموس). اسی‌او ل. 
اسب پیش بر . رجوع به مجلی شود ۰ 

| سبق دمن ٌکودعان.(غبات), (۱) 

|| باصطلاح باطنیه : نام عقل است.( بیان 
الادیان) : همچنانك وحدت ایزد را نظیر 
نست درعلتها » معلول‌اول را نظیر نیست 
درمعلولات ۰ یس معرفت سابق را نظیر 
نیست‌درمعر فتها. ( کشف | لمحچوب ابو بعقوب 
سجستانی ص ۱۷.) ۰ ,والانسان اشرف 
الحبوانات اختص بامر مفارق و هی النفس 
التاطقه ... کهااشارالیه التئز بل«فالسابقات 
سبقا» وهی العقول ۰ ( رسالة فی اعتقاد 
الحکماء شهاب‌الدین سهروردی ) ۰ |[نفس 
سایق »و آن نفس مطمثنه است. ( مرصاد 
الء اد) 0 

سابق. [ب] (۱ ع) صحابي است. محضر 
رسولا کرم(س) را دریافت وبعد از رحلت 
آن‌حضرت‌درحهس سا الق گردید . (قاموی , 
الاعلام تر کی) . 

سارق ۴( ( شوه رخواهر اتايك 
مظفر الدین ز نگ بن‌مودود (0۷۱-۰۰۷) 
ازاتابکان سلغری فارس‌است. ور باط سابقی 
بیضا مندوب بدوست. درسال ۰۷ ههنگامی 
که سنتر نشتین فرمانروای سلفری 
در گذشت بر ادرش زنگی که منصب ولاعت 
عهد داشت در شیر از نبود ۰ سایق بانفاق 
الب ارسلان نامی ازسلغر بان در ملك طمع 
ند و مبان ایشان و زنگی کار بمحاره 
انجامید . نسیم نصرت بربرچم علم زنگتی 





سابق 
وزید و آن هردوخام طمم‌را گرفت و بقت 
رسانید . رجوع به ( حیت ال.,ر چاب 
کتابفروشی خدم ج ۲ص ۵7۰) شود » 
موّلف المضاف الی بدایم الازمان آزده 

ِِ سس 

او راسایق خستکین (؟) میگفتند . وق 
منهزم از یش انامك زنهی بکر مان افتاد 


زر دس 





و بخدمت مالك طفرل 






اغات وانجاد» وماك : 
و انجاش و اعقاظ فتن؛ خفته بود » التفاتی 
بعالاونتمود» یس از کرمان عنان ءزیمت 
تافت و باشءاه 


0 
برصوب خوزستان ببوست 


شمله نیز وی‌را هلاك کرد و تعلی بزر د* 
ازدل اتابك زنگی, بر کرفت ۰ ( اامضاف 
الی بداییم الازمان ص۳۰) ۰ ونبز دجوع 
به (نظام التوار یخقاضی‌ناصر الدین ببضاوی)) 
شود . 

سارق ۳9 (۱ <) از غلام‌ان و یادان 
ابراهیم امام عباسی‌بود. رجوع به (الوزرا» 
والکتاب جهشباری ص 0۰۷۲ شود . 
سابق. [ بِ ۱ ‌( این ۳ ثبيرة 
جعبر که درقاعه شور رقه بقطم‌طر بق‌مشفول 

ِ 


در ده 





بودو ملکشاه سلجوقی اورا منکوب 
رجوع به (نزهة القلوب ص ۱۰) شود . 
سایق[ ب] این‌عبدانه. وی‌ازامامبوحنیفه 
روات‌دارد(الاعابت). (منتهی‌الارب).(شرح 
قاموس). ابن عبدالثه برقی معروف بر بری 
است. (تاج العروس) - 

ایق! |( (۱اع لاه روما 
الدوله) بن نصر بن‌صالح بن‌مر داس‌مکنی بابو- 
الفضائل هفتمین و آخرین تن از سلئله 
امرای آل مرداس حکام حلب (۲) است"۰ 
سای با شب سال 1۸ 4 «ستاز رآزتکه 
ترکان برادرش جلال الدوله ابو ال‌ظفر 
نعرین,محمد را مکشتند تعکر انی حلب 
رسید ویامر او مسجد جامع آن شهر بنا 
گردید .سایق بهره‌ای از قدرت و حسن 
تدبیر نداشت و بات کان بساامت رفتار 
کرد » تا دبک طمع سلاجقه و دبگران 
بجوش امد و بسال ۷۲ ,شرف الدوله 
مسلم عقیلی بر حلب مستولی گردید وسابق 
ابتدا درقلعهٌ حلب محصور و صیس تسلم 
گردید و باتسلیم‌او دولت‌خاندانش انقراش 
یافت . رجوع نه (الاعلام زر کلی ج ۱ عن 
۳۹۰۳ و(طنعات سلاطین اسلام صس ۰۳- 
)و (معجم الانساب زاه‌باود ج ۱ ص 
۱ وج۲ص ۰6 ۲) و (قاموس‌الاعلام کل ی 
ج»)دال مرداس‌وا بوالفضائل‌سابن‌درهمین 
لغت نامه شود . 

سایق . [یب] ( با خ) احمدین محمدین 
علی‌بن عبد القادر عراقی حدادی دمشتی 





شنیدم که نابالفی روزه داشت 
بجرد. (بوستان چاپ ملاعباسعلی تمرانی۰۹ ۱۲ تعران وبوستان بضمیمشرح 


بصد محنت آورد روزی بچاشت 


شود. (طبتات‌سلاطین اسلام 4 


سابق‌الد؛ن 
شافعی مر وی به صایق » ادیبی است 
وشاعر ی مام ۰ و مولف کتاپ « مختصر 
الاتقان ات که کتاب انقان سیوظی دا 
تسیز وه واشعار تن بساری هم کفته 


فاضا 


ل‌ِ 


و درسال ۱۱ هجری در گذشته » ودز 


بات 


الضعیر مدفون‌است. (ازر بحانه 


الب ج ۲ص ۱۷« 
سایق آب] (۱) (والبریزی) از 


شاعر ان معاصر قعر ین" عتّد العز بز خلیفه 


ام اخمار او متضمن مواعظ فحکه 
ات . اوراست 1 
وللموت تغذو الوالدات سخالها 

کما الخر اب الدهر تبتی‌الما کن. 


رجوع (البیانو التبیین چاب۱ و ۳ ۱قآأهر ه 


۱ ۱۷۷) و (سیرء عمر بن‌عبدالعز یز 
ص ۱۲ و۰ ۱4) و عقد الفریبد چاب 
اهر۰ جح ۱ ص ۰ ۳۰( شود . 

سابق. | ب ] (۱) ( ... البلوی) 
شاعری است عرب ان یت او راست : 


و داهن ادا ما خفت بوما 312 





لا,داهن . 


عايك » وان بحتال صَ 

رجوع» (عقد التر ید ج ۱ ص ۱۱۲)شود. 
سابق ۰[ + ] (۱خ) (... برلات) 
از امرای تبموریان است. رجوع ب(حییب 
السیر چاپ‌خیام ج ۳ ص ۵۲) شود . 
سایق. [ب](ا <) (ملاعلی‌نتی ۰ (۱) 
از شاءران اران واصل او از ماز ندران 
ای بر رارکت زب عالمگیر 
(۱۱۱۹-۱۰۸) از یادشاهان یحوری 
دهلی بیند رفت و در ملک ملازمان آن 
پادشاه درآمد + ك مقنوی شامل غزوات 
اور نگ زب بنظم در ورده‌است. اوراست: 
یه هرسو فکنم‌ازتو نشان می‌بیذم 

نبست بهوده درین بادنه حیرانی ماء 
ما ازیداد تزهر دست که‌برسر زده‌ايم 

حلقه‌ای بهر تماشای تو بردر زده‌ایم. 

(صبح کلشن). 

سایق ۰ ب] (۱-) مواف قاموس‌الاعلام 
از تذکرة « تراجم احوال شرقیون > 
ویلیام بیل نقل میکنده میرزا بوسف ببکک 
متخلس به سایق شاعری‌درو یش سیرت‌بود 
و بسال ۱۰۹۸ در گذشت» برادر او از 
صاحب متصبان در بار اورنگکزب عالمگیر 
بود. (قاموس الاعلام ای 
سابقاً . [ب ی ن] (ع قبد ) از یش . 
ازاین پیش ۰ پیش ازاین . در انام پیش. 
کر زمان نش یش از آن. بش ازلوهت: 
در یش. بشتر . درسایق . درزمان سایق. 
سابق براین ‏ سابق بر آن . قبلا . قبل از 
این. قیل ازآن ۰ قدینا ۰ دوا تدم َ فی‌ما 
تقدم . در گذشته . درزمان گذشته . سالفاً 


)۱( قاموس الاعلام: ملاعلی تقی. 


نی مأمضی - فی ما صبق . دجوع به سایق 
شود ۰ 

سابقات.[رب](ع) _ جسامتة.رجو عبه‌سابقه 
شود.|| فرشتگانی کهیشی‌برد ندبردیوان‌دد 
ساعتوحی:.[(منتهی الارب) ۰ (7 نندراج): 
قوله تعالی: فلا بقات‌سبقا. یمتی‌فر شتگا نتد 
کی مه اک 
بوحی (شرح قاموس) . ( ترجمةٌ قاموس ) 
پرشتگان هو گر :تند برشیاطین در 
وی بعران (نا۳ اامروس). فرشتتگان 
که پیشی گرفتند بر اریان دراستماع وحی. 
(تهذب بنل تاج الیروس) . مقاتل گفت 
ذرختگانند که جانهای موّمنان بهشت می- 
اد . عطا کفت اهل سانند که مسایقت 
ميکنند. وبر بکدیگرسبق میبر ند. (تفسیر 
ابو الفتوح‌چاپ‌دومج* ۱ص ۱۷ ۲).|و گفته اند 
ارواح موّمنین که بسعولت از بدن خارج 
میشو ند : (تاج العر وت) عبدالله مسعود 


کفت جانیهاء مومنان است که‌سایق میشو ند 
بتهختا ( ابوالفتوح ) . || و گفته‌اند 
| سایقات‌ستار کان‌است. (تاج‌العروس). قتاده 
کفتستار کانند که به‌ری از ,هری‌سبقمیبر ند 
دررفتن. (تفسیر ابو الفتوحج * ص۱۷ ۲)- 
[ فالسابقات سبقا + وهی المقول ۰( رسالة 
فیاع-قاد العکماء شه اب الدین‌سهر وردی). 
سابق‌الانعام .بقل" _](سمرکب) 
منعم قدیم ۰ ولنعمت دررین ۲۰ نکه اذپیش 
انعام می کرده است « 
چه جرم دید خداوند سابق‌الانعام 

که بنده در ظر خویش خوارمیدارد. 

( کستان) . 

سابق‌الایام.[ بت ل"1 عی](تر کیب 
اضافی) روز کار گذشته » گذشته » پیش * 
پیشی»درسابق: ثبات برعهد و میثاقی که با 
سلطان داشت درسابق الا بام فرامی ندود. 
(ترجمایینیچاپ ۱۲۷۲ آهران ص۳۳۱" 
سابق‌المیان.[ ب ل" ب] (س‌مر کی 
دی یش لفته اه سای ۳۹۲۵۱ » مذ کوره 
مز بور ۰ 
سابق‌الحاج.[ بقل ججیاج](امر کب) 
بشروحجاج» بیشاهنک قافلةٌ حجاج»[ نکه 
بیشایش کاروان حجاج بتهر ‏ ید وخبر فرا 
رسیدن ] نان‌بازدهد:چون‌سابق‌الحا ج‌دررسید 
وخبرداد که قافلهآعد من تا بغرات استقبال 
کردم.(اسر ارالتوحید ص۹۹ ۰)۲ 
سابق الحاج . [ب ق 1 ع > : ع ] 
(ا<) سعیدین‌بیان همدانی مکنی‌بابوحنیقه 
وملقب به سایق‌الجاجیا سائق‌الحاج ازئتات 
محدثان امامه وازروات حضرت صادق(ع) 
بوده است . رجوع به (ريحانة الادب ج ۲ 
ص ۱6۷ وجه ص 4۸) شود . 





(۲)در نس چایی عقداللی (شایی‌الدین)ضبط شده‌است. (س۳۹ از آن کتاب ) 





۱ 
۱ 


۱ بل 


سابق‌الدوله . [ب ن دد (](۱) 
( امیر ۰۰ . وستم ) حاکم گوشواده (با 
گلیایگان ) در اوائل فرن هفتم بود - 
رجوع به ( سنر ۰ص ازندران واستر ]ید 
راییئو ص ۱۹۰ پخش انگلیسی ) شود ۰ 
سایق الدیی ۰ [ یب ق د _د] (۱) 
(خواجه ... ) وزیر الوند میرزا از امرای 
آق قویونلو در ]ذریایجان بود ء دجوعبه 
(حبیب السیر چاپ‌نیامجءص 5 ع 6) شود . 
سابق الدین ۰ [ب ق د_د] (۱ خ)دد 
روز کار علاء الدین کیقباد بن فر امرذین 
کیکاوس از سلجوقیان روم کوتوال قنعٌلولوه 
از ذهرهای ]سای صذفیر بود . وفتی‌عصیان 
کرد مجیر الدین‌امیرشاه از نواب معتبر خود 
یکی‌رابا یسرطفل خویش بدان قلعه(لولوه) 
فرستاد تا بموض سایق الدین آنجا موقوف 
دارند وسابق الدین بدان سبب اعتماد کند 
و باید. سایق‌الدین مطاوعت نمود و بخدمت 
آمد واستهء‌الت بافت وچون عودت نمودان 
نائب را با آن پسر طقل باعزاز با تب 
بزر کانه کسیل کرد ؛ (مسامر الاخبارس 
۰۳۲۰ 

سایق الدین . [ب ق ددا (۱ح) 
(امیر .۰۰ رشید) اژامرای سلطان‌ابو الفتح 
غیاث الدرن مسعودین محمد (۷ 4۷-۵۲ ۰) 
ازسلجوقیان عراق بوده ودرعصیان بر نش 
بازدار بباری آن سلطان‌شتافت.(اخبار الدو 2 
السلجوقیه ص ۱۰۷) ۰ 

سابق الدین ۰[ ب ق درد] (۱ج) 
[0 9 زواره‌ای) ازرجال دولت سلجوفیان 
کرمان‌بود که‌بسال۱۸ ۵ در بر دسیر بردست 
توعان بقدل‌رسید . رجوع »(بدایم الازمان ‏ 
ص 1 ۸( شود . 2 
سابقالدین.|بقد _دا(اع)(۲)(ار ‏ 
سیع‌سالار ۰,۰ علی سهل) از ار کان دولت 
سلجوقیان کر مان, ( آل قاورد) و در اواخر 
قرن شش مکوتوال ناعة بم و مردی داهی و 
شجاع وعاردان و مدپر و از بر کشید کان 
بهرام شاه بن طفرل شاه (۰1۰ - 0۷۰) 
.وگ . بعد ازم رک بهر ام شاه در فتور کار 
آل قاورد و دقابت بین ارسلان شاه ثانی و 
توران شاه دسر ان طغرل ومحمدشاه ثانی د » 
بهرام شاه ودست اندازی‌تر کان غز بکرمان. 
با کال قدرت و باستقلال در بم حکومت ‏ 
میکرد وسال۸۲ ۰ هنگام استبلایملاگ* 9 
غر بر کرمان بم راتسلیم او کرد. 
مولف بدایم‌الازمان آرد ۰ سابق‌الده 
سهل ازدیبه محمدآباد بود ازرستا 
ازجاه عا 7 دان‌احمد خر بئده .که ه 
وعی آرخراسان بوده‌است» وعلیمهل؛ 

























۱ 


کر یم الشر موسوم بود واو رادرعهدملات 
طفرل(۵۱ 1۳-۵ )/چندنو بت بنامه بکر مان 
فرستاد ند ودرعهد ملک پهر امشاه در خدمت 
کریم الگزرتن بیم آ مد . وورخدمت بادشاه و 
بزر کان دوات هر روز ورفی‌از اوراق حن 
علان؛ازودلها راباظه ار فنون مردی‌ومر دمی 
وه می رکرزها » تااز دهلیز خمول وخفابیرون 
مد و ری درسرای وجاهتو نباهت نواد و 
چند سرهنگ‌برو ی کرد آ مد . چون‌اتاببک 
معمد ازملک ارسلان گشته بجانب بم آمد 
وبهر امشاهد ابر داشته ببر دسیر می برد بر امشاه 
چند کت دیگر مساف مردان علی 
سهل گردانبد وحصار وقلعهٌ بم بوی سیرد. 
واودرین کوتوالی‌و ببشوائی طر یقتی ازر وت 
نهاد وشبوه‌ای ازابالت بر دست گرفت 3 
اولاد ماك‌طفرل شاه در جنب‌او گم‌شد ند 3 

وخاص وعام مهر مرا بر گردن جانبستند 
پس هرروز رشتة بأسش‌قوت كت قت و 
تا پهر ام شاه زنده بود اظهارعبودیتمیکرد 
- (بدایم‌الازمان 





ور ست طامت میر:- ۶ 
۳٩).,مدازمر‏ گ بهر ام شاه تايك محمده 
محمدشاهبن بهر امشاءر! که درسن‌هفت‌سالگی 
مود بجایپدر نشاند وروزی چند در بر دسیر 
بود اندیشه کرد که سایق علی سهل‌برورده 
ملک بهرام شاه است و در قلعهٌ بم بحکم 
اختیاراو کوتو ال» وچندسر هنگی دارد.! گر 
آس ملک رارمقی‌و این کاررا رونقی‌خواهد 
بود جز عونت او نباشد . محمد شاه را 
+رداشت وبا جمعی ازغلامان وحشمروی بجانب 
م نهاد علی سهل » اول روز؛ رسم‌تر حیبو 
جرب وشرط خدمتگاری بجای آوردو نزول 
وعلوفات توت تراد واتابک ومحمد شاه‌را 
<رربش نرودآورد ودرشهر ستان بر داتايك 
بدانست که این مخایل مخالفت است . بعد 
ازدوسه روز اتابك یش سابق ا؛دین علی 
کس فرستاد که تومردی‌باشی بحسن سیرت 
موصوف وبفرزآنگی وجوانمردی معروفو 
میدانی که ملک بهر امشاه بر تو -ق‌نعمت‌و 
ترببت دارد ۰ امروز آن یادشاه بجوار حق 
بوست والیته‌ترااز آن اختیار کرد که‌دانست 
با فرزند او فدری(نکنی وحتوق احسان او 
را رعایت کنی .لا بوفاداری وانسب 
بحق کزاری تو آن باشد که اورا درشهر بم 
پر تخت‌نشانی » ومن وتو کمر بند کی‌ب‌بندیم 
چون‌لشکر بر | کنده ینند که این‌نسق‌التیام 
مطرد است همه روی‌بازاین جات نهند ... 
سایق الدین جواب‌نر ستاد ۰ ولات بادشاه 
راست وحکم مملکت اتاپکک را ۰ و مرا با 
"کوتوالی کار 3۶ ایتک در موقف طاعت 
ایستاده‌ام. ولی‌این کاری معظم‌است‌ومشکلی 
«بهمو کره آآن جزبناجن تفکر نتوان گشاد 
یکی‌مهلت میشواهم‌تا قرع اندیشه‌بگردانم 
وسررشت؛ آینکاررا باز دست کنم وخبر باز 
دهم. ۰۰ پس‌سابق الدین‌علی سرماسهر در 





بصر بصیرت کشید و درشش جهت آفر شش 


نظر کرد . . هالک ارسلان را بالشکر بزد 
و کرمان دید روی‌بدارالملک بردسیر نهاده 
و ابيك دراز و غلامان جیرفت رادید چشم 
طامم گشاده ودهان حرص از کرده » وملك 
تورانشاه رادید در عر ان . داندت که چون 
ملک ارسلان بر دسیر زا سلم کرد او را 


جز قصدانامک‌محمد مهمی‌دامن همت‌نگیر د. 






سوم ۲ که خصم ملک زیر جناق 
داردومی,ر ورد وچون باژ بیثی خصومت‌همه 
عالم 7 در خانهً من 1 مد رأی آن است که 
هجومی کنم وملک محند شاه را و اتاک 
را درقبش آورم تا هر باذشاه که نشبند مرا 
وسیلتی‌بود وجهر ة جاه ومنمب مرراوفایتی ۰ 
وفرمود :1 درواژه‌ه‌ای رش شهر فرو ستند 
و ,خودو سره کی که داشت بامدادی بر 
-رملث واتابك‌و حواشی افتادند . و اتفاق 
نيك‌را * برعزمر کوب اسبان‌درزیرزین‌بودند 
اتايك بر نشست و ملك را درپیش اسب‌خود 
1 و چندمر دجلد 1 در خدمت اتابك 
بودند دروازه را بشکستند و اتابك و ملك 
بیرون‌افتادند . (بدایم‌الازمان‌س > ۱1 ( 
دو ستهً ثلاث و سبعیت و خمسماه خراجی 
( موافق سنهٌ ۰۸۰ هجری ) در برد سیر 
قحطی تن فرا کرد و آب بینوائی بلب 
رسیدوز یرقوام الدین زر ندی و تر کان‌متفق 
شدند و ق را کند (درحضرت محمد شاه) 
کهروزی چند ,جانب بم باید شد بمهم‌انی 
سایق علی » که سایق علی ا کر چه‌بولات 
بم مستولی است ]خر چون پادشاه وقت و 
صاحب حق ولایت بوی‌رسد مراسم خدمت 
فرونگذارد ۰.۰ بر ین‌تقر برعزم بم کردند و 
چون رسیدند سابق علی بشاشت کریمانه 
نمود و درمو۳ات عبودت باستاد ... چون 
روزی چند در ریا آن نعمت هر بدند .., 
رواج کار سابق و گر می‌بازاردولت‌اودیدند: 
شهری سکن و رعیتی ایمن و حضر تی بر 
خولجکان معتبر وجشمی درطاعت :بکسر و 
,از ادی بانواع نعم | راسته وخطه‌ای برمال 
وخواسته ... عرقحسددر آن طایفٌبد کردار 
در کار آمد » و باهم گفتند « چرا باید که 
دارالماك یی که بر کر صربر سلطنت 
است بدان صفت ,صنوف فحط و بلاممتلی 
باشد ویم که ربودة دزدی‌ودزدیدةٌ-رهنگی 
باشد ۰ بر ین‌نسق بفنون‌خصب ونءمت‌متحلی. 
کنگاج کر دند و اتفاق نمود که سابی‌رادر 
قیضآآرند. وهلاك کذند وولایت فرو گیر ند 
و سابقعلی هر بامداد بشدمت ملك‌می ببوست 
و درمو کب او بصعر امیشدواین معنی بخاطر 
ار ت‌گذشت.. ترکان این مواضعت بیع 
بادشاه رسانیدند و تقریر کردند که صلاح 
حال وفراغ بال توبدین دست بازی متعلق 
است وولاتی معمور بازدست آفتد و بدین 
33 کت نزمالیده شود ودردایرة طاعتآید 


(۱) کیان مبکنم تصیف سابیالمم باشد(یدداشتبخطءولف) ۰ 


باه کی 3 








سابق اتعلم 


وملك ازسر کود کی وبی بر کی اکر این 
صثت بایدر اومیکردند راضی بود . گفت 
فردا چون بخدمت [ بد و هعر ا روم کار 


را بشید . سا 





بق بامداد " ی الصیاح ۰ 
بر قاعده بخدمت ملث بوست و روی‌هصحر ا 
نهاد . مح‌د علمدار که معمور ابادی سایق 
سایق بود » برخلاف معتاد باساب ی گفت که 
امروز سصحراچه کار داری ؟ خدمت ملك 
کردی وحکم بندگی بجای آوردی‌بازباید 
کشت . سابی بکمال کیاستی که داشت نةد 





تدبیر وصورت تقریر ایشان تصویر کرد و 
باتر کان گفت مر کوبم خوش نمیرود ؛ 
فرستادم تاختکگ راهوار بیاورند . امیر ان 
وترکان بروند که من براثر میم و باز 
گردید و باقلعه شد . چون سابق فوت‌شد 
پسرش را تصرت‌الدین حبش » وربیب اورا 
شمس‌الدین طهماسب » گر فتند ۰ و کاری‌مها 
و نعمتی مهنا وهوای ضیافتی ساز ؟ار و آب 
لطافتی خوشگوار درسر این مکرشنیع و 
غدر فظیع کر دند وسر هنکانغلبه نمودندو 
ملك وتر کان بتك » پای خودرا از آن‌ورطه 
یرون افکندند .. جون روزی چندبر آمد 
نصرت و طهءاس را بازدادند . (بدایم 
الازمان ص ۱۰۰و ۱۰۲ ) . سایق‌بمنظور 
انتقام جوئی از محمدشاه » شاهز ادةنابینانی 
از سلجوقیان را بنام مبار کشاه از گواشیر 
ببم‌برد و دختر خودبدوداد واورا بیادشاهی 
برداشت ولی‌مبار کشاء که کود کی جبان بود 
دوبار کریخت و بناجار سابق او را کنار 
۹ ات رجوعبه (بدایع الازمان‌س 4 9۰ 
۲ )و(تار یخابن‌شهاب) شود. [مدتی بعد] 
سابقءلی چون محمدشاه رادید » بردر هر 
نااهلی استاده و دست صوّال بیش هردونی 
درا کرده و بیحاصل پازدر او آمده او را 
رء-ات‌حقوی نعمت بدر او » ملسله رقت 
بجثبا نید و التفات‌خاطر باحو ال سایق نکرد . 
و این نوبت‌درمراسم خدمت ولوازم طاعت 
بفزود و دختر خویش را درحکم او 7 
وشش‌ماهی برفراش راحت پیاسود ۰ «س 
جون وجود او دریم سیب خرابی ولایت و 
استیصال سایق خو است شد اورا ودخترخود 
را درخدمت‌اوبجانب سیستان گسیل‌فر مود... 
( بدایم الازمان ص ۱۰۸9۱۰۹ )۰ ونیز 
رجوع به (عتدالعلی ص۳۹) و (سمطالعلی 
س ۱۸) و (تاریخ آل سلجوق محمد رن 
ابر اهیم) و ) تریح ابن شواب او (بدایم 
الازمان نیمه ]خر کتاب) شود . 
سابق‌الذ کر ۰ [ رب ی ذذ] (س 
۱ گفته شده » 
مذکور مزیور » نامبرده ۰ مسطور » 
معاراله » سالف" الذ کر » مارالذ کر . 
سایق العلم ۰ [ _ب ت -6ع](۱) 


در اسطلاح طب پیش‌بینی وتشخیصی‌است 





 هیقباس‎ 


که‌طبیب باملاحظهً احوال 
باوخامت حال او ۳ ار 
الجو اهر ). و رجوع »تقدمةالمعرفة شود . 
سایق العلة ما[ بت فلع ۱ ۳ 

(۱()۱) تقدمة اامعر ة.(بحر الجواهر) ۰ 


العام و تقدمةا(معر فه شود . 


بیمار دربارء پهبود 


رجوع »سایق 
سابق کرم .ربق که د ] (نن) 
دا رندء سابقه کرم » پیشی کنو نده در گرم 


مزر ار تندی و سختی بکن کهتهل بود 
جفای مثل تو پردل» که سای کر 
( طیبات سعدی ۳ 3 


سابق‌محله.[ ب ۶ ح د] () 
دهی است از ده:ان هزار جرب بش 
چهار دانکه شهرستان ساری وافع دد؟ ۸ 
مزار کزی‌شمال خاوری کیاسر. کوهستانی 
وسردسیر و آب آن‌از چشمه‌سار ومحصول 
آن غلات و ارژن‌است . و ۱۷۹ تن‌سکنه 
دارد که مردان آن‌بزراعت وصنايم دستی 
افی 


و زنان ان به مٌال و کرهاسی نا 





دارند . راه مالرو دازد . 
جثرافبائی ج ۰0۳ 
ساقون ۰[ _ب ] ( ع ۱)-جسایق‌در 
بی ۰ دجوع سایق شود : 
سابقة . [ب ن | (ع ص) تنب 
ج» سوابق وسایقات. رجوع به سایق‌شود. 
|| (مس)پیشدستی . (دمار) . بیشی. کوننده 
له سابقة فی‌هذا لام اذا سی الناس البه. 


حالت زفه 


سایق . 





نی‌اورا سبقت وپیشی است برمردم در آن 
کار مه . (۲ نتدراج). (شرح 
قاموس). (ترجعهٌ صحاح). (اقرب الموارد)- 
قدم. (مهذب الاسمام) ۰ تقدم » عبل کردن 
در کاری‌مقدم بردیگر ان. (ترجيهٌ قاموس)» 
قدمت » بشینه: اورادراین کار سابقه‌است. 
پیش از همه کس است دراین کاد ۰ |[ (,1) 
حقوق گذشته . (زمخشری) . حق پیشینه 
(بهار عجم) ِ ( نندراج) : 
آنکو بفیر سابقه چندین نواخت کرد 
میک بود که عذو کند فرخطا کم 
(طییات سعدی)) 
با لفظ بودن ودادن مستعمل است ۰ ( بهار 
عجم) . (آنندراج) : 
یک دود اد ی 
تاش. دهی سابقه شدای 
میرخسرو (ینقلبه‌ار عجم و | نتدراج): 
|| بیشینه ( فرهنکستان ) » اعمال گذشته ؛ 
کار نامه گذشته : 
آن نیست که حافظرا رندی بشند ازخاطر 
کاین سابقه یشین تاروز بسین باشد . 
حافظ . 
کفتم ای بخت بخسبیدی وخورشید دمید 
کفت با اینهمه از سابقه نومید مشو . 
حافظ . 






بآشد می‌حیهه اشتباه است . 








۱ امریی که از ز: پیشتر مس سر انجام کادی 
بحد. (قی) :سیر ستت .| مق 
ختاخعیی زمازه سابق ۰( غیاث ) ۳ در 
۳ 9 ۹ بصورت‌مز بد مقدم ( بشاوند)) 
د : 

باز باهم آ شنا ودن 
از بیش آشنا بلٍدن ۰ .]شنائی قبلی داشتن. 
| سابقهٌ خدمت : خدمت 


: ازیش با 


سابع آشنائی + ازدیر 





سابقه معرفت ۰ 
دبر ینه داشتن ۰ ( سابقةٌ دوستی 
هم دوست بودن. سابعةٌ محبت. دوستی‌قیلی 
داشتن ۰ || ابقهٌ عنایی »هر بآن6ایسی‌از 
دبر باز عثات داشتن . علات دیرین ۰ 
عنات قدیم : 
بارب بنظر رحمت» آفت سید کان آخر 
زمان را دز.اب و سایق عتانات کار ابشان 
بساز . (الممتمد فی‌الدمتقد توران یشتی) ؛ 
|| سابتة اعطف ؛ درپارة کسی‌ازدیر بازاطف 
داشتن. . لطف دبر نه , مرحمت‌قدیم ؛ 
بتشند کی وسابقهة لطلف ورحمدش 
مارا سسن عاقت ام ,دوار کرد . 
سمعدی ۰ 
|| سایق محبت:سایقه‌دوستی 9 
. دوس بی قبلی‌داشةن: ۱۰ تا بقأمعر فت: 





بودن 
ازیش با هم یا بودن .۰ آشنائی قبلی 
داشتن ۰ سابقه آشنائی . عتاختگی قبلق: 


ی 
درمیان بود و ضورت حالش بیان کردم » 
(کلستان) . یکی از روژماء حلب که سابقا 
مه ر؛تی‌درمیان طیود کذ روک د. ( گلستان): 


بسابقة معرفتی که میان ماواو بود آستینش 


بگرفتم.( گلستان). |مقدر. تقدیر اژلی 7 نچه 
قلم در ازل نوشته است : [نجه در ارادهٌ 
ازلی خدای‌تعالی گذشته . عبارت‌است 


از 2 "بت مبار که 
اشارت از آن است :و بشر الذینق آمنوا 
آن له م قدم صدق‌عندر ب6م. . (سورة* ۱ ۲ 
گذا فی الاعطلاحات الصوفیه . ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ) : رجوع به سایق 
هون 4 

۱ اسیاب‌سابقه: در احطلاح‌طب»عال وعواملو 
مو جبات‌قبلیومقدماتی بیمازی.وعو ارض بعدی 
رااساب واصله نامند.د ذخيرة خوارزمشاهی 
آمده: هر گاه از سببه‌ائی اه زندرون تن 
باشد یکی حاصل گردد بمیانجی آن سببی 
دوم وحالی نو پدید]ید. اما صیبع‌اء نخستین 
را اسپاب سابقه کو ند و دومیت را اسباب 
واصله کو ند. مثالاسیاب سا 
ومثال اسباب واصله [ نکه بسیب امتلاهر گا 
پر شودوسده‌تولد کند.(ذخیرء خوارزمشاهی)؛ 
سالقه خدمت ۰ [ رب _ق ریم 
(۱) مدت خدمت گذشته خدمتگزاران و 
مأمو ران‌دولت:فلان ده‌سال سا :42 خدمت دازا د. 


بقه » امتلاست 


(۱) در شعوری وفره‌تکت خطی کنابخانة مژلف بت‌سابق نظامی بشاهد آمده و ظاهر] رتیل نت همان 
ولی آن ببت ۰ چهارمین بیت از فاتعةٌ کتاب مخزن الاسرار و در حمد خداوند است و اگر استفباط فرهتکه 





۱ ۱ 
سابقه دار : [ باق ] ( نف مر کب 
مرخم ) دارای پیشینه. دارای سابقة نیکت 
بابد . پاساقه. آنکه بواسطهٌ معارست بسیار 
درشذلی با کاری در کار خود مهارتی:یافته 
اسح . ۱ 
سالقه داری . [ب ت] (حامس) عمل 
سابقه‌دار ۰ دجوع به سأبقه داز شود 
سالقه سالار . | ب ی ] سرلشکر . 
(هرتتاما منیع ) ۰ (برهان قاط )2 
(7نتدراج) ۰ (شمی اللفات). پیش رواشکر- 
برر کی عاروان نظامی . ( فرهنگ خطی 
کتابخانه مولف ) . مقدمة و امیر کارژان و 
او عافله . (شمس‌اللغات) . امیر کاروان 
(شرفنامه‌مذیری). قافله باشی.( بر هان‌قاطع). 
)1 نندراج). سردار. (عیاتالاغات)» کاروان 4 
سالار. قافله سالاد.ا سر آغاز. اول‌الاو لت 
(کنج.:؛ کنجوی):سابقه سالار <-هان قدم 
مرسله پیو ند گاوی قلم ُ 
(مغزن ااسرار نظامی ص ۲)- 
سابقه سالاد . [ب‌ق] (۱ 2 ) کنایه 
ازحضرت رسالت(۱) ب(رمان) ۰( آنندراج)- 
(فر هنک ناظم الاطبا) .(شموری). (موّید 
الفذلا).( ف رهگ ی واه مولت: 
لعت نامه )۰ 
سارقی » [ب] (۱ 2) طایفه‌ای است از 
طوایف بلوچستان مر کزي مأناحيةٌ بمپور» 
مر از ۲۰۰ خانوار است ۰ (جترافیای 
صلیآلء ان ص ٩۶۹‏ ۱( 1 
0 
دارس بوده و منسوب است به سابق شوهر 
خواهر اتابك زنگی بن مودود [ 02 
۷۱] که درابتدای فرمانروائی ز ۲ 
ضد او قیام کرد و درجنگ الا و 
مفتول گردید .رجوعه( حبیب اسیر چ 
خیام ج ۲ ص‌ ۰ ) شود . 
سایقیت.[بعی ] ی )ول 0 
و پیشتر بودن* . ( فرهنگ نظا ۳ 
به (ولیت شود« 





















لا 
سابقیی.[ب]()ع‌سابق درحاات نصبی 
و جری. پیشینیان .: گذشتکان , دجوع ه 
سابق ود || (۱ع) دراصطلاح رجالی و 
عامای امامه کسانی هستن که بحضرت امیر 
ادومنین علی ع رجوع گرردند او 
ابو الهیثم‌بن بان » و جابر بن عبداله * ۰ 
۳9 » که در کتب رجال مذ ؟ 
(ریحانة الادب ج ۲,س ۷ 
ص . [رب ی ی ]2 ۱ 
هسند که کو با ۶ سعادت وشتا رت 
این تبعته شده است . طاعت سود ۶ 
گنه زیان ندارد ۰ (رسااة 
5 ِ- ۳9 جر 


خیم 





۱۷ 


کویند آدمی دو گر وهند : اول نتکبعتان 
اند که از ازل آزال رقم سعادت بر جییث 
ایغان کشیده اند و هیچ کناه از در گاء 
دور نشوند * فیح مسبت اشان را 
زیان ندارد. گروه دیگر بقاوت موسومند 
وازدولت سرمدی محروم ۰ ایشان را هیچ 
طات فائده ندهد و بیج عبادت صاحب 
ارت لد دنت ۰ ( رعالهٌ هفتاد و دوملت 
جاپد کتر جواد مشکورس ۱۲). 

سابل ء [ب ] (ع.))ابادان نيك ریزان. 
(منتهی الارب). (1 نندر اج). || زنبرء(۱) . 
(میذب الاسماء) . 

سابل ۰ [ب] (۲) () مأخوذ از فرانه 
نوعی ازمو جودات‌حلتوی است از خانواده 
ساپلینه‌ها(۳) که‌دردر باهاودر مجر اهای‌لجنی 


ی میکند ۰ 





سابل 

سابل . (۱ع) (۶) چندین نهر باین نام 
در ابالات متحدة آمریکا جریان دارد . 
(قاموس الاعلام تر کی) . 

سابل ۰ (۱ع) (۰) (-زيرة .) یا سابل 
اند (4) یکی از جزایر کوچک و 
صغره‌ای کاناداست که درجنوب شبه جز یرم 
| کوس‌جدید(1 )در اقیانوس اطلس واقم است. 
سابل دولن. [] (۱ع) (۷) با 
سابله دولو ه لاسی ولات وانده )۸( 
در فرانه در کنار اقیانوس اطلس که در 
6 هزار کزی دوش سوریون )٩(‏ قرار 
دارد . کلیسائی از سال ۱۰۶۷ و :ار 
تاریغی دیگری ازقرون ۱۷۱ درسایل 
بباد کار مانده است . کارخانه های ساردین 
سازی و کار گاههائی برای تعمیرات کشتی 
ونیز بندر کاهی بر ای بعل و گر فتن کشتیها 
دارد و ۱۷۸۰۰ تن‌سکنه دارد گه بیشت 

بشئل ماهیگیری مبگذرانند ِ َ‌ 
سابله. [ب ل ] (ع س) رفته , مسلوك. 
کویند ‏ سبیل سابلة یمنی طر یق مسلوك. 
(اقرب الموارد) ۰ (تاج المروی) . سپرده 
شده از راه. (شرح قاموس) . راه پاسپر ده 
وسیارمسلوك.(م نتهی‌الارب). (آ نندراج)» 
وگو ند :مر القوم ‌ السابلةای ااطر یقه 
موس )اب( )) 


۵۰ (۸) . ,قصممل0 ۳ وقرطاف8  ..)۷(‏ 


۰ (۱۳) 
۰صما هه فنامتق (۱۱۷) 


)۱۲( ۰ 





0200010۰ متصماصه6 1۱۷۵۲ (۱۰) 


ب (٩۱)مسعف‏ « آسبان» ملترر درلت ارس (۲۰ دراصل‌نسخهٌ خهای لغت‌نامه ؛ رستنی )٩(‏ 


راهگذرانی که 1۳1 مبگذر ند. الءارون 
علی‌السبل . (اقرب ااءوارد) ۰ کروه. که 
بدئبال حوائج خود در راهی رفت و 
مب‌کنند ء ج » سوابل . ( تاج العروس ) ۰ 
(قطر المحیط) . (ترجمه قاموس )۰ کروه 


آمد ورفت ۶ 


ی 
آمد 


ِ رده برراه . (شرح قأموس) . 
مسافر انو | ده ورونده , (منتمی الارب) 
(1نتدراج) . اين السیرل » رونده و آشده. 
(صراح من الصحاح) ۱ کر راهر وان » 
۵ کاروان : (معذب الاسماء) ۰ 
و آن گزلی‌خان » هن کافری ظالمی است 


که 


رهگذران . 


در :شابور ازقطم‌طری وایذاء‌ساله 
- ۰ ۰ 0 3 ۱ 
تحاشی ننموده. (المضاف‌الی بدایم‌الازمان 
ص ۳۹) ۰ : 
سایله . [د] (۱ ) دهی است از بخش 
بسعان شیر ستان دشات میشثان وافم در ۸ 
0 
زار لزی جنوب خاوری بتان و ۸هزار 
گزی جنوب راه عمومی سوسنگرد به 
ستان. این‌ده دردشت قر اردازد رو 
است .و از اازت رودخانه ۲ > مذروب 
میشود . ومحصول آن غلات و برنج است. 
9 نن سک دارد که از عشاه 
بنی طرف هستند وبه زراعت و گله داری 
وصنایم دستی و حصیر بافی اشتفال دارند 
(ازفر هنک جغ رافیانی ایران ج )٩‏ ۰ 
سابله سورسارت ۰ (۱ع) (۱۰) 
قصمه و ی کانتن صارت در فرانسه 
که در کنار رودخانه سارت و در محا 
تلاقی آن‌بادو نهر ارو (۱۱) و وژ(۱۲) در 
3 ۲ه زار گزی‌شمالی‌فاش (۳ ۱)واقع‌است. 
بل زیائی از مررمر سیاه » و قلعه‌ای بالای 
آن » و گردشگاهه‌ای زیا » راه آهن »و 
تجارتی بر فعالیت دارد . از مء‌ادن زغال 
سنگ » و سنکک مرمر آن ره بر داری 
میشود . کلیسامی ازقرن ۱۱ و ار قصر 
کهنی ازقرن ۱۳ و قصری ازسال۰ ۱۷۲ 
دارد . 





قصر سابله سورسارت 
سابلیر. [لی _ی](۱ ع)(۱۶)مادامدولا 
سابلیر(ع ۱) نو سندهفر انسوی‌است.د جوعب» 
لاسابلیر شود ۰ 


سابلیکوس ۰ [ب ل لی](۱ع) (۱۰) 


)۱( در دو نسخه خعی ز بر [ب ] ودر بك نسخه ز ثبر ابا ضبط شده است . 


)۱( ۵۵۷۵ (000 
)۱۱( ۷۵ 





. 0صملو1 م5201 (ه) 


,ماع - «ناو - 52016 (۱۰) 
. وبام[1ع8 (۱۵) م«فناطه8 1 6 ع (۱۶) 


۱ سابود 





9 نیو کو کسیو(۱0)...) ممروف‌به 
*ار کوس] نتو یوس(۱۷)مور وازساندوست 
ایتالیائی است که بسال ۱:۳۹ در 





ویکووارو(۱۸) متولد عد وسال ۱۰۰٩‏ 
در وثیز در گذشت ۰۰ :ار متعددی از او 
بناد کار مانده که تارنخ ونیز در ۲۲ جلد 
از آن خمله است . عه کامل آثار از 


م<. 





ر هر بال منتشر شده‌اطت. 





/ 7 1 ۳ 7 


سابلیکوس 


سابن کی ۰ [ب د ] (<امس) در تداول 
عوام کاهی بحای سایند کید ۰ رجوع به 
سایندکی شود . 
ساینده . آب د] (ن ف) در تداولعوام 
کاهی بجای سایندهآ ید . رجوع به ساینده 
شود . 
سابوقه . [ت] () زن پبر باشد بزبان 
پارسران(٩‏ ۱(جمانگیری).زن پبررا گو بند 
بزبان زند واستا ۰ (برهان) ۰ دن پیر بز بان 
مردم اصفعان . (رشیدی) ۰ ( انجمن آدا) 
(آنندراج) . درلفت فرس ص۵۰ |رمده : 
صابوته زن ببر بود بزبان آسیان » ز قرییع 
گوید » 
مرا که سال بهفتاد وشش سید و رمید 
دلم ز شلهًٌ صابوته و زهرة تاز. 
وبا براین لغت مز بور اززبان | سی(محتملا 
استی) است . (حاشيهٌ آقای د کتر معین بر 
برهان قاط ) . رجوع به صابو» دد این 
ات نامه شود . 
سابود ۰ )۱( رسمانی را 
گونند که‌طفلان درا.ام عیده 
نوروز از جائی آویزند و 
برآن نشسته در هوا آیند 
و روند ۰ (برهان )- 
( ۲ نتدراج ) . رسنی باشد 
که‌اطفال‌روزعیدو ایام جشن 
آن را از بام یا از درخت 
آویشته‌بر آن نشرنند و باد 


خورند؛و آن‌رایاد بیج و کاز و کاذه یز خو آننده 


(جمانگیری)برسنی(۰ ۲) باشد که درباز با 

دریای[ویز ندوآنر اسر ندنیز گو بند.(شرفتامة 
منیری). آورك. بادییچ: باز پیج بانوج. تاب. 
16۰ (۲) 
۰ 2016 (۶) 
,۵و - 1008 )٩(‏ 


,وق صن و5۵0 (۳) 


)۱۸( ۷۱۵۵۷۵0 





سابود 


چنچولی. (در تداول مر 
غناوه .کاز . کازه.ا و کانی. ترموره: هلاچت. 
(بلهجة کیلکی) . رجوع به ار <وحهصودا 


۱ ععته ۰ و آن گیاهی است 


دم‌اصفعان) . سر ند . 


می‌بیچد . (برمان ) ۰ بوك 
یبچک. داردوت. 
لو غ . مورزه . مهر بانک ِ 


به لبلاب شود ۰ 





زی‌باشد که‌برروی 


آبه‌ای ایستاده ؛6ع (برمان) . 
یشم وز غ . حجانه خوایکت. امه عوک : 


ده باره. جت اوه رواد حزه ۱ 


|| جل‌وز غ » وان چیزس 


هیر سك ۰ 





1 
و چوی . رجوع به طحلب 


شود . || نام نی از ختون ی گری 2 
آن‌آن است که شخصی پای خود دابریای 
دیگری بچدو بر ذمين زند . (برهان) . 

هاله و خرمن ماه باشد . (جع‌انگیری) ۰ 
۲ (ادات المتلا) ۰ (۲ نتدراج) 


(برهان ۵ 
که گاه گام کر دماه بر [ ند 


آن مد ورءه ملو ه 


و آن رای هون‌وبرهون وال قعر وخ رکه 
‌ جح 8 

قمر وخرمن مر وخر اه ماه و خرمن ماه و 

کوانت ۰ 


رمن مه وشادورد و شایورد نیز 
سازاش ماه نامند ۱۶ شر فعامه قتیری) * 
ظاهر آمم حف شایورد ۰ (حاشية آ قای‌د کتر 
سل بر برهان) : 

سابود. (۱) مرب شایور (< شاء‌پوهر) 
است . رجوع به شاپورشود . جوالیقی در 
السمرب آرد : سابورفارسی است و در زبان 
عرب ازقدیم آمده‌است. عدی‌ین ژ ند کو ند: 
این کری کری الملوك ابو-ا 


ام این قبله ساپوز - 


ان 
ودر تارسی شاه پور است . و باین صورت 
اعشی درسخن خودآرد : 
اقأم » شاهبور الجنو 

دحولت ,رب فیه‌القدم . 

رجوع به (المعرب جوالیقی ص ۰ ۲ و ۶و 
۴ ۲۲) شود ۱۰ مز بد موخر 
امکنه ء ازارسابور . "بت‌سابور. برج‌سأبور 
(عسکرمکرم درخوزستان) ۰ بزرج سابور. 
(بزر گ شایور ) . جندی سابور . خسرو 
سابور. (شهر انبار در جانب چپ فرات) : 
فیسابور . نیسابوو . رجوع به هريك اذلین 
کلمات شود . 
سایور ۳ ۱ ( . شهری است‌از دربلاد 
فارس درنزدیکی کازرون ۰ (سمعانی) ۰ در 
اقلیم سوم واقم »وطول آن۸ ۷ وربع‌درجه» 
و عرض ۴۱۵1 درجه است وتا شیراز ۲۰ 
فرسخ ناصله دارد . (اقوت ) . مطایق 
تحقیقات گیرشمن بیشاپور از بنا های 
شایور اول ساسانی[۱ ۲۷۱-۲ :] اضت 
و بر طبق اصول سنن غربی ساخته شده و 
دارای طرحی مستطیل است که وضح‌طبیعی 
زمین دا تعقیب مبکند و دو جادة شریانی 
بکدیگررا درمر کز شهر بطور.ودی‌قطم 


(۱) صحیح: بخت نصر. 








می‌ته‌ایند . شایور اند کی یس از پیروذی 


بروالر بانوس‌امیی اطورروم (۰ ۰ ۲ع۰) کاب 
شکوهی دراین‌شهر بنانهاد.ونیز آ تشکده‌ای 


دراین‌شهرطاخت که‌بزد گترین .عبدار توع 
خویش استٌ . رجوع به (فهرست ایران 


گیرشمن ترچدة د کتر محمدمعین) شود - 

ابن‌شهر دردورمٌخلافتعثمان پسال۱ ۲ هچری 
تسخر شد.(تار بخ سیتان ص ۷۷ )۰ معرب 
ایور( بشا بو -به شا یور -وء‌شارور) است 
که درزمان قدیم کرسی ولابت شایور خره 
بود . وعال 71 نرا شهرستان‌می‌نامیدند و ان 
درمعراب‌خازرو یی (کمی بسوی‌شدال) 
قرار داشت . این حوقل گوید سابورشهری 
است بزر کف باندازة شعر اصطخر ولی از 
آن ‏ بادتر ویر جمعیت‌تر است » و مردمانش 
وانگرتر ند . ولی مقدسی درنیمهٌ دوم قرن 
چهاژم کو.د اکنون درحال و برانی است و 
اهالی از ۲ نجا کو ج‌میکنند و بکازرون‌میر و ند 
با این حال باز درآن زمان سابور شهری 
بر ثعمت بود » بر و زتون و انگور 
فراوان دران سععل مرامد وانواع میوه‌هاو 
کلها از قبیل انجیر ویاسین و خرنوب‌آن 
قلعةٌ آن دنبلا نامیده میشد و 
بار و یش چهار درواژه ذاشت که عبارت 
بودند ازدرواژء هرمز» دروازة مهر »دروازه 
بهر ام و دروازء شهر . مسجد جامع آن در 
روت خی تروق با کی به وس 
موسوم به مسجد خضر "يا مسجد الیای . 
فارسنامه ابن بلخی در آغازقرن‌شش مگوید : 
در این سالها خراب شده است .دو زمان 


فر اوان بود . 


حمداله مستوفی‌اسم ساپوریا بشابوربه‌ولایت 
کازرون که محاور شابور بود داده شد . 

(-رجمه -ر زمینهای خلاقت شرقی س ۲۸۳ 

و۸4 ۲). رجوعبه(معجم‌البلدان یاقوتج1 

و(ابن خردابه صه 5 )وسابورخر هو بیشایور 

دران لغت نامه شود . 

سایور . (۱ ) موضعی است دربحرین 
وسال۲ ۱مجری درروژ کارخلافت ابوبکر 

«دست علاءبن حضرمی کشوده شد .بلاذری 
فتح سایوررا درعهد خلافت عمر می‌نو یسد. 

(معجم| لبلدان) . 

سابور . (اع) (خندق ۰۰ .) این خندق 
بامر شاپوردوم 1 ۳۷۹۱+ که اعر اب 
وی را ذوالا کتاف لقب داده اند حفر شده 
بود . درزمان فتوحات اوه مین حندو 
سابوره‌وجودبود ۰ این خندق‌آزهیت‌شروع 
میشود وتاابله (تزديك بعبرة کنو نی) امتداد 
می با بد و در ]نج بخلیج میرسد . در آغاز 
امر دراین خندق آب جریان داشت افبایل 
بادبه نغین را که بقصد استفاده از اراضی 
حاصلخیز بین النهرین سفلی میآمدند مانم 
باشد . و هنوز یاره ای ازااین خندق که 
خشکه استدیده میشود.( تر جمهسرزمینهای 

























خلافتتر قی‌ص۱ ۰)۷ 
سابور ۰ (۱) ابن اردشیر ۰ دومین 
پادشاه‌ساسانی(۱ 4 ۷۱-۲ ۲م۰)است. دجوع 
به سایورالجنود و شاپور اول و ساسانیان 
شوگ 
سایور . (۱ این اشك با ابن اشکان 
با اين اشنان یا ان افقور ؛روایت مورخان 
اسلامی» دومین پادشاه سلسلهُ اش نی بوده 
است . رجوعبه(ایر ان‌باستان ج ۳ص ۰6 ۲ 
تا ۰۷ ۲)شود ...ویس ازوگ (اشک 
ابن‌اشکان) سا بوربناشکان بیست‌سال بششست 
و در این بیست سال بود که بی اضر اثیل 
بحبی‌بن ز کر یا را کشتند وخدای ساپور را 
بر ایشان‌مسلط کرد تاهمهرابکش ویر ده کرده 
سفت‌تر از آنکه بخت‌النصر (۱) کرده بود 
وشهر بت‌المقدس ومسجدرا همه ويران کرد 
وخشتی بر خشتینماند وچون از مملکت او 
جهل سا لگذشته‌بود عیسی‌بن‌مر یم درجهان 
بدید آمد » پیغمبری ۰و پس زاین سابور 
بر ادرش بنشست » هم پسر اشکان نام او 
جودرزواورا جودرزالا کر خوا نشد . (ترجهه 
تار یخ‌طبر ی سین کتا بخان مولف). مر حوم 
مشر الدوله درابران باستان این روات را 
رو کر وه ات ۶ 
سایور ۱(۰ ع) این بابک برادر بزركت 
اردشیر بابکان است که درسالهای (۱۱ ۲و 
۲ ,م .) در بارس‌امارت داشت .ر جو عبه 
ساسانیان شود . 
سابود . (۱ )این بعرام (شاهیورسر 
وهراء) درژمان قباد اول(۸۷ #- ۹4۸« 
سیاهید سواد (ین النهر بن) بوده است 
(نهایه س( ۲۲ بقل کر بستنسن چاپ دوم‌س 
۰۱). رجوعبه شایورشود . 
سایور.(۱<)ابن‌سابور. دواژدهن بادشاه - 
له ساسانی‌است که از ۳۸۲ 1 ۳۸۸ ‌ 
سلطانتمیگر د.رجوعبه‌شاپورسوم‌وساسا نپا ۱ ۱ 
شود . 
سابور ۱(۰ ) ابن سهل از پزشکان ‏ 
مفروف وی کیش ابران انت کا 
فرن سوم هجری میزیست . برش سهل 
کوسج نیزطبیب بود وبعلت ایشکه ازمردم 
اهواز و خوزستان است به خوزی معروف 
شده است : سأبور مع دم اطای بمارشتان 
جندیسابور ومورد توجه مت وکل بل لیف 
عباسی واخلاف اوبود ودرطب وا کثرعلوم 
بر بدرخود تفوق داشت ۰ ودرروز دوشن 
روز مانده از ذی‌العجةٌ سال ۲۵ در 
مهتدی باه عباسی وفات یافت ۰ تألیقات 
ازاین قراراست: قرایا دین الکبیر ء کت 
فی قوی الاطعمه ومضارها و متاذعا 
الرد علی حنین فی کتابه فی‌الفرق:1 
والدو اء المسهل ۰ القول فی‌التوم وا 
کتاب ابدال الادوية ۰ از : 1 
عهم‌تر ین و معروة 



















قرابادین 





۱۹ 
که تالف قرابادین امین‌الدولاین تامیذ 
۱۳ ومورد استفادةٌ «ه‌ازستا نها و 
واروخانهه بود ۲ رجوعبه ) تادیخ العکماء 
ترعلی ص :۶۷۱۹ ۲ ولتاریخ الخلفاء ص 
۵ ۲۳ (عبون الاناء‌فی‌طیفات الاطباء جاصس 
۱۰( ۱) و (قاموس الاعلامتر کی ج 4 )و 

( اعلام زر کلی ج ۱ س ۳۵۳ ) شود « 
پپابود (۱) ان هرمز بن نرسی 
(شاپود دوم) دهءین ,ادشاه سلله ماسانی 
امت که ازسال * ۰۱ ۳ سلطنت میک د. 
میانا بر انیانملقب ,»شا بورهو به‌سنیا(۲) بود 
ومورخان عرب‌اورا به الب سا بورالاعظم * 
سابورالا کبر» سابور نز ار 
لثاني راد کرده‌اند.رجو عبه‌ساسانیان وشایور 
دوم شود ۰ 

سابود ۰ (۱ع) ابن یزدجرد ین 
پسر رد گرد اول (بزه کار) بود وحکومت 
ارمنددان را داشت بسال ۶۲۰ م. بعداز 


سابور 


مر کف ,در خواست بر تخت نشیند ولی 
برر گانا:_ ان اورا کشتند وسلطنت ه بهر ام 
گورر-ید . رجوعبه سامانیان شود . 

سابور الاعظم , [رلاظ ]( اح)لقب 
شابوردوم(ذوالا کتاف)دهمین رادشاه‌سلسله 
ماانیاست. رجوع ه‌ساسانیان وشابوردوم 


شود . 
سابورالا کیر. [رل اب ](۱ ح)» لقب 
شابور (ذوالا کتاف) -اسانی است رجوع 
به‌ساا زیان وشایوردوم شود . 
سایود الاك .[ر تال ]( ۱ح)ابن‌سابوره 
رجوع»-!سانیان وشاپوروم شود . 
سابور الجنود. [رلج] (۱ع) لبی 
است کهاءر اب»شابوراول ساسانی دادها ند. 
ری کو,د:چون شایورازماك روءوء‌وصل 
پرداختآهنگک حضر کردباسیاهی که کس 
عددآن‌ندانت وهر گزهیجماك ازمل و کت 
عرب وعجم را آن سپاه نبود و از ب-یاری 
ساه که داشت ءرب او را سایور الحتود 
خواندندی.( تر جمهًطبری‌چاپ خیام باهتما/ 
‌ بر جواده‌شتکورص ۳ 6 اعشی "وید 
آقام به شاهبور الجنو 
د حواین بضرب فیه‌القدم. 

(الععرب جوالیتی ص۱۹4 ۲۸۲) .ونیز 
رجوع به (عیون الاخبار ۳ ص۱۱۰) و 
(معجمالبلدانج۳س ۲۹۰ کلم حضر )شود. 
سابورخره ۰ [عدد ] (۱ع)۰ 

ر۰..) معرب شاپور خره‌است . و آن 
یکی ازولابات رنجگانهٌ فارس‌بود که هر يك 
کوره تلمیده میشد و این تقسیم از دور 
ساسانیان معمول گردیده و در دورة خلفا 
نیز بآفی بوده است . 1رد سابور خره 
کوچکترین کوره‌های ایالت فارس بود و 
حدود آن از حوضه رودشابور علبا وش‌ب 
آن تجاوز نمیکرد و شورهای مهم آن 





)۱ این کمان مترون بصحت نبست : 





کازددن و شأیور و انبوران » بات قوطا 
ونوبند کان بود.ر<وعبه(تر جهًسرژمبنهای 
خلافت شرفی ص ۲۸۳ ۷ ۲۸۹ ) شود. 
ساپو رخواست. [ خا ] (۱خ) شایود 
خواست » که جفرافی نویسان عرب آن را 
سا بورخواست نوشته‌اند. از زمان‌ابن حوقل 
(فرن جهادم) بسبب خرماهای خودهعروف 
بوده است. درفرن جوارم سابور خواسشت ۰ 
و بروجرد و نهاوند تحت صلطه حسئوبه ۰ 
پبشوای کرد ۰ که دولث خود را در دنور 
مستقر ساخته بود در آشد . بدر مسر حسئو به 
اموال خودرا که درسال 4 ۰ 6 بدست‌دبالمه 
افتاد » درقلعةٌ شابور خواست که «دزیز » 
نام داشت و از حیث‌استسکام باقلم‌مه‌روف 
سرعاج بر ابر بود نگاه میداشت . در قرن 
ءنجم نام سابورخواست در تواریخ اعال 
سلجوقبان‌مکرر بمبان آمده ودرسال 2۹۹ 
انابك منکر برس این شهر وهم‌چنین ن‌اوند 
و الیشتر راء‌تمرف گردید . دراوایل قرن 
هشتم حمدالله مستوفی درتاز بخ کز بده‌چنین 
اک نو دم که درار کوچك ه‌شهر معمور 
بود : بروجرد وخرم 1 باد و شایورخواست» 
و این شهر آخری اکر چه زمانی شهری 
بزرگ و بسیار آباد و مر کز دولت بوده 
وطو اف مختلف در[ نجا مسکن داشته‌اند 
اما درین زمان بحال خراب افتاده صورت 
شهر ساده‌ای در آمده است . و در خصوص 
محل آن گوید که آن طرف ( جنوب ) 
بروجردهراه ( که‌از نهاو ند میید و باصفع‌ان 
میرود) دوثبه‌میشود: شعبهٌ راست‌به شاپور 
+واست و شعبه ِ »که جادة اصلی است 
بهست مشرق به کرج ابودلف می رود . 
این گفتهباقول ابن حوقل‌وه‌قدسی نبزهطابقت 
دارد زیرا ابن حوقل گوید از نعاوند 
تالاشتر ده‌فر سح (بطرف جنوب) و ازلاشتر 
تاشایور خواست دوازده فرسخ و از آنجا 
تالر بزر کت عنی تاصحرائی که در شمال 
دزفول است سی‌فرسخ است , مقدسی اضافه 
کرده است که از شابور خواست تا کرج 
ابودلف چهار متزل و از شایور خواست 
تا لر نیز چهار منزل است ۰ ( ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقیس ۰)۲۱۸۲۱۷ 
ساپور ذوالا کتاف ۰ [ دذ لد" 1] 
راع) رجوع به‌سابور بن‌هرمز وذوالا کتاف 
وشاپور دوم وساسانیان‌شود . 

سایور دانی. [د] (یاحخ) شایور 
رازی.ازسردار آن‌ایر آن‌درروز کارفیر وزاول 
ساسانی (4۰۹ - ۶۸۳ م.) و از خاندان 
مهران بود . رجوع به(تجارب‌الامم جاص 
۱3۲ .و (طبری‌ص۸ ۸۷ بنقل کر یستنسن 
۳۱۸) و شایور دازی در این اغت‌نامه 


شود . 
سابورسکانشاه ۰ [ دی ](۱) 
رجوع ب ایران درزمان ساسانیانس۲۱۰ 


(۲) رجوع شود به حاشیة برهان مصححد کترمعین. 


سابوربه 


وشایور سکان شاه دراین اغت نام»شود. 
سابورقان ء ( ,۱ ) معرب شابرفان ( 
شابورقان ۳9 بور گان) نوعی ]هن +-یار 
سخت و مرغوب است . رجوع به( دزی ج 
۱ص ۰ 1۲) و شابرقان در ای لت نامه 
1 بت 
سایوره > [د ] (۱۱) حر و همست و 
ودشت بای را وود , ) برهان 1 هیز و 
مخنت. ( جهانگیری ( ۰ ( انجن را ).. 
۱ آنندراج), بمعنی سوه . ) رشضدی ( : 
آمرد یدنس .ی ننک . بشت بار از 
ار مه مابون . 

ساپودی . [ ی ی ] (س نبی) . : 
است به سابور و آن شهری است از شهر 
های فاری تزديك بکازرون. ( سمعانی ) . 
همان موّلف اضافه میکند که گهء‌ان‌مبکنم(۱) 


همان چندسابور باشد . (سمعانی) ۰ |آمیوه 





های منسوب به بلدةٌ جندیساپور (الذر یمه 
ج )۰ | ذراع سابودی . رجوع به 
سابوره شود . 

سابودی ۰[ ی‌ی ] ( ۱ خ) احمد بن 
ءبداله بن سابور دقاق سابوری بفدادی 
مکنی به| بو العباس» ازمحدنان است.(سمعانی ). 
ساپوری . [ی ی ]۰( .۱ خ) عبدات 
این زیاد بن‌سابورسابوری» ازمحدثان‌است. 
ومنسوب به‌ساپور نیای‌خو یش است.(سمعانی). 
سابودی » ] ی ی ] ( ,۱ خ) محمد پن 
عبدالواحد پن محمد ین حسن بن. حمدان 
فقبه‌سادوری مکنی به ابو عبدالله ازمحدثان 
و منسوب به‌سابور فارس‌است . (سععانی). 
(معجم البلدان) . 

سابودی . [ ی ی ] (۱خ) وهب بن 
عبید بن‌سایور الواطی‌سابوری ازمحدثان 
است . (سمعانی) . 

ساپوربه. [ی‌ ی ] (ص نسبی ) تأثیث 
سابوری . رجو ع به‌ساموری شود . ۱ گر 
بوده اسلتکه در برخی از شغرهای ابران 
از آن جمله در همدان معمول بوده است . 
درترجمهٌ تاریخ قم آمده است : ابوعلی 
کاتب در کتاب همدان حکایت میکند : 
«ذراعی که اهل همدان بدان مساحت 
میکردند بیش از روز کار مأمون » او را 
ذراع اور ند . وان ذراع‌عبارت 
از دوازده قبضه بود » و مثال آن برستون 
مسجد اعظم منش کر ده ند و نشانو مودار 
آن تا الیوم باقی است .۰6 بس این گز که 
مثال آن مصور است در مسجد هل بن 
الیسم بمیدان‌الیسم [ در تم گری است 
که <ءزة ن‌الیسع از نزديك هارون‌الر شید 
آورد .و آن ذراغ بقم بهرشیدبه مخروفو 
مشهور است و به‌همدان به‌سابور به «همچنین 
ابوعلی در "کتاب همدان حکایت مکند ۰ 


ح 
«ذراع ی کهء,داله خردادبه بدان‌مساحت رد 





سایزع . 
آن نه قدطه و دو 3 بوده فان 
آن ذراع و ذراع سابوریه تفاوت ونقصان 
بربم و ثاث عشر باشد . و آن ذراع که 
بهمدان بوده است و در دیوان آن» هشت 
شضه ودوانگشت بوده است»محمد بن‌الحسن 
از آن گز هیچ تبر ید و کم نکرد الا يك 
انگعت : ( تاریخ قم ص ۰۲۹ 
سابوریه .یی ] ( ۱ خ) . قربه‌ای 
است بر کنار فرات و مقابل بالس ۰ 
( معحم البلدان ) . 
سادوس ۰( ۱) اسیغول و بر رقطو نا را 
گو ند» و آن تخی است معروف ۰(برهان)) 
( آندراج ) . . ( سرودی )- 
( رشدی ( مو بدالنغلاه ( : (شعوری). 
سبیوش. ( دغبدی) . این دانه را در تداول 
بل مبار که » 


اسبغول 


مردم اصپرزه ؛ و بعر یی 
بسونانی ب-یاون(۱) و شژکی قاری .ادق 
نامئد . این کلمه در کب اعت صور زر : 
اسیبوش (دزی) 2 اسیبوش (جهانگیری) 
و ( برهان ) و ( بهار عجم ) 
( اختیارات بدیعی ) و( تحفةٌ حکیم موّمن) 
و ( برهان ) و ( انجمن آرا) » اسفیوش 
( اختباراتبدیعی ) و ( تحفهٌحکیم مومن 1 
و (سروری ) و ( برهان ) و (انجمنآدا) 
و ( دزی) » سابوس ( دشیدی) و 
(سروری ) و ( برهان ) و ( آنتدراج )» 
ایوس ( موّید الفضلاء ) » سایوی 
(برهان ) و ( شعوزی) و ( آنتدراج ) » 
مبیوش (رشیدی) و (برهان) و 
و (۲نتدراج)» سیبوس (سروری ) و 
) برمان ) و ( آنتدراج ) . صیوس 
( آنتدراج ) » اسقیوس ( دزی ) آمده 
است ۰ و نی صورت اسبوس » امپبوس 


اسفیوی 


سایوش » سبیوس » سوس دیده شده‌است. 
رجو ع به اسیغول و اسیغول واسیرزه و اسفیوس 
و اسفیوش در این لفت‌نامه شود . 
سابوس. (۱ع)(۲) نام ناحه‌ای‌ازهند که 
عدست اسکندر تسین شد . رجوع به 
( ایران باستان ج۲ 4۳ ۱۸ و4 ۱۸4 و 
۱ ) و صاباس دراین لفت نامه شود . 
سابوط. (ع ۱) جانوری است دزیائی ۰ 
کما فی‌اللسان. ( تاج العروس ) . چاریای 
دریائی » ( شرح قاموی) . 
سابوق ۰ (۱) نام درختی است:۲قطی؛ 
بیسان » پیلاسان » شبوة» » خمان کپیر 
یاس کبود . دجوعبه (دزیج ۱ ص؛ 1۲) 
شود.. 

سابون. (۱) رجوع به‌صابون شود. 
سابون ۱(۰خ) ناحیه‌ای است قرب 
بحرین .(زهة القلوب ص۱۳۷) . 
سابوفی . (س نبی ) نبت به نوعی‌از 
درخت خرنوب .۰ رجوع + ( دزی ج ۱ 





)4( 92 ۰ 


4اه 


طمو . طعطمو ۰ 5و (۲) 


ت‌ * 

ص‌‌ ۰ ) شود . 

سابوی , (۱ 2 ) . نام *هری است در 
| طرق‌شمالیشمرقند » وناصرقند هفت‌فرسخ 
ات (آنکندا) ۰( انترا) : 
سایه. [ب ب | ( تك رجوع به سراأئیه 
ورجوع به(خاندان نو بخ ختی ص ۰۷ ۲)شود: 
سایه. [ب ] (۱) یاسیاء یاسری(۳) 
ناحبه ای است در شمال شرقی جزيرء 
۰ که بین ۳. درجه و ۰۲ دقیقه » و 


بور نو 
۷ درجه و ۲ و نم دقيقهً عض شمالی » و 
۱ ۱۱۳ و۱۱ درجهو ۶ ه دةيعهٌ طول‌شرقی 
ا کترده است . وی جزایر اطراف خود 
۰ هزار کز مر بم مساحت دارد . 

( از قاموس الاعلام تر کی )۰ 
سطایه . اب اه 
کوچکی است از جزایر ۲ نتیل کوچك در 
امریکا ۰ بساجت ۱۳ هزار گز مریم .ین 
جزبره تیه ستکنااکی است و مزار ع ینبه 


دارد . 
سایه‌شاه . [ب ](۱ح) ۰ معرب‌شابه 
[ - اوه ( خاهنامه ) - شا رکه 
( کریستدین ) ] پسر خاقان و خال هرمز 
[ ۰۷۹ - ۰2۰۹۰ ] پیست ودومین یادشاه 
ساسانی است که در سال ۰۸۸ م۰ پایران 
ح تاخت و از بهرام.چویت شکست خورد . 
۱ رجوع به ساوء شاه و شابه شاه شود - 
سابی >( )2 )(۰) . رودخانه‌ای است 
۱ در افر یقای شرقی که از سلسلةٌ جبال ایر ان 
سرچشبه میگیرد و بس‌از طی‌مسیریبطول 
۰ ۸۰ هزار کز باقبانوس هند می‌پیو ندد . 
مصب این رودخانه در موسم طفیان آب‌دو 
تاسه هز ار کز عرض دارد و بعلت سرعت 
جریان آب برای کشتی رانی مناسب نیست. 
در موسم خشکسالی عرض آب به ۳۰ گز 
عیر سد . 
| ساییاء ۰ (ع ۱). بوست که بچه درآن 
| بود. ( مهذب الاصاء ) : مشیمه که پابچه 
یرون آ ید از زهدان ۰ ( منتعی الاب ). 
آن بوستی است که بچه دراوست و بیردن 
ی و ۳ 
صحاح )۰( تاج العروی ) ۰ ( صحاح ) . 
سکیا اه 13 
وفت زادن . و آن‌دور کرده شود » و اکر 
آن رادورنکنند چه بی_د. ( منتهی‌الادب). 
پوستك "تنکی است بربینی بچه که اکر 
برداشته نشود نزد زایدن مرده است. بچه 
( شرح‌قاموس ) . ( تاج‌المروس). || نتاج. 
( منتعی الاذب ) ۰ (قطر المحیط ) ,(اقرب 
لاه سا اب (وص سا 
قاموس ) ۰ ( تاج العروی ) ۰ || شتران که 
برای نتاج باشند ۰ ( منتهی الادب ) . 
( قطر المعبط ). ( اقرب‌الموازد) . ش ری 








موی جح 







۱ 

۲ ۰ ۱ 

است از برای آژائیدن ۰ (-شرح‌قاموس )۰ 
( ترجه قاموص ) . وراحدیت میا ید «تسنة 
اعار الرزی قی التجارة و الجزء الباقی 
فی الساییاء - ( اج المروس) ( اقرب 
الموارد - شترانْ سیاز ۲[ منعیی الادب) 
| ماا. بیار. ( شرخ قاموس ) ۰( قطر 
المسیط ) . ( افرب النُوارد ) ۰ مال کثیره 

واین معنی‌مجازی‌است . ( تاج العروس ) - 
مال بیار و مراد از آن‌نوع مواشی‌است- 
۲ ( ترجمةً تاموس ) ۰ || "کوسیندان بیار 
نسل. (منتهی الادب). کوسفندی ات که 
بسیارشده‌است بچه‌های‌او. ( تاجاا* ءروس ). 


 )۱(۵ ۲۵9,‏ ۲ نع ور 
ِ ۱ 





( شرح تاموس ) ۰( قطر الععیط ) . رمه 
های و کت رها ح فر اوان داز ند . 

( ترجمه 2 -اموس ).. کوسفندان بسیار . 
ری الارب ) ۰ خاك سوراح موش 
دشتی . ( منتهی الادب ) ۰ (شر ح‌قاموس). 
( قطرالحیط )۰ ( ترجه صعاح ). خاکی 
که موش‌دشتی از لاه خارج مبکندو بر ون 
( ترجمهٌ قا‌وس ) . 


میر یزد ۰ 
مایدسفی ! [2](اس) #ثر 
ساییدن . رجوع به سایید کی شود ۰ 


سابیدن ۰ [ د ] ( مس م) در تداول 
عوام بجای ساییدن ید . رجوعه ساییدن 
شود. کاسبی کاه صابی است 

سابیدفی. [ د ] از درادن . درخور 
سأیدن » محتاج سابیدن ۰ رجوع ب‌سانیدنی 
شود . 

ساییده .[ 1 ] (حانت) در #اول 
سایده . 


|19 


عوام بجای‌سایدء ید ۰ رت 
رجوع ه سایده شود . 

ساییر ۱(۰) (۱) قومی ۳ 
بودند که در.اوایل قرن هفتم » در دورءة 
قباد اول ( ۰۰۱ - ۶۰۳۱ بستمین 
پادشاه ساسانی بارمنستان را ۷ 
درجنگ دوم قباد با روم شرقی جزولشگر 
ایران سایررهانبز بوده‌اند . ( پرو کوییوس 
بقل فار کارت ابر نتم صهد ۱ ۰ 
رجوع به ( کریستنسن . ابران.در زمان . 
ساسانیان چاپ اول‌ص ۲۷ چاپ دوم ص 
۷۷ و بعد )شود . قومی بودندکه‌درفرن 
پنجم و ششم میلادی بین رودخانة (قوبان) 
وس ال قااز سوت دا و 
اواسط فرن ششم بسوی « دسنه »و «دنییر » 
مياجرت کر دند و ور ان واحی تِ 
کز بدند و ی : 
«صیر به > رکفت . ( از قاموس الاعلا 
ستهاه 1 ۱ 

ساپيزج . ۰ب ۱ دستنی اش 

آن را مردم گیا خوانند و بعر 
کویند و بیخ آن را اصل ال 
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۱ 


( برمان ) ۳ آندراع) مر دم 
لغاح و افسام میهاشد و ف۶وتش :ا چهار سال 


۸ 


۳ِ 


3 


بای ماد و قوی‌آرین ارآ ۰ پوست بیج 
افاح و هسته‌مل از آن ءصاژه و آب سائلهً 
اوست, درسوم سرد و وه سرن یوس رف 
وتر و جوف بخ او عدیم‌ااقوت است . 
( الفاظ الادوبه ) . رجوع ؛ به ساريزك و 
لاح دراین افت نامه شود . 


ساليزك ۰ [د] (1) (۱) بر وذن9: 


مسنی ساییزج است کهمروم کیاه ولفاح باشد 
و سابیزج »مرب آن است . ( برهان ) . 
( [نتدراج ) ۰ سابيزك صحرائی*آن مانند 
آدمی ثر وماده میراشد » خوردنش بووشثی 
آرو و بوئیدن نیز همان عم ل کند .(نزهة 
القلوب) ۰ لغاح اسم عربی است و بقادسی 
سابیزك نامند و آن :مر بروح است . 
( تفه حکیم‌مومن )۰ شایز ج و شابزكت 
( دزی ) ۰ ساییرج و شابيرك و شابیر ج و 
شارج ۰ ) فهر سصت‌مخز ن‌الادو » ( .سأدر كت 
( شموری ) .مردم گیاه .مر گیاه ۰ ببروح 
ااصنم. سمیزه ۰باردرخت «روح ۰ صیب‌مور. 
رجوع به لفاح و مردم کیاه شود . 
سایت‌تاس ۰( ۱ ) (۲) از سر داران 
اسکندر مقدوئی بود» و اسکندر هنگام 
حبله بابر ان او را والی ابالت کابادو کیه 
کرد. رجوع ب» ( ایران باستان ج ۲ ص 
۰) شود. 

سابین ۰ ( ۱ ) (۳) قوم قدیمی از نژاد 
لاتین است که در ایتالبا در حوالی دم ودر 
دامنه‌ها وار تفاعات‌جیال ] بنین (۶) مر کزی 
در احنة سابیت (۰) سکونت داشتند . 
سدها بدشت‌ها وجاکه‌های حوالی رم‌سر از بر 
شدند و بقیادت تاتیوس (1) بادشاه خود 
ند رومیان شوریدند و آتش جنگ مبان 
سابینها ورومیان‌شعل-ور شد . ,عداز آخرین 


۱ ی 
و1 (د) صاطه5 (0) 








تاه ۱۱۷ ۰ فتصتطفو (حا) 





.صنصصوو۸ 4( 
۱ ۰فصون (۱۱) 
1۰ (۱۶) 
9(۰نناه60 ۵ ۲۳(۱۵۲) ۰صنجه 1  )۲۲(‏ ,صفنفهوهع۷6 (۲۱) 
منحوماه‌روه 1 نموم ( ۲ مصفعز (۲۱۷). ,علصمتطاه8 (ک۲) . ,صفتهنطه۲۶(8) 


جنگ تر ار دادی‌منء‌قد گر دید که بموجب آن 

سابینها در محاورت رومیان و در شهر رم 

اقامت کز بدند ولی تحت حکومت اتبوس 

و مجار ی‌اعبان خودبودند . مدتی 7د ,طور 

هی فقوت و برومیان ءلحق شدند و از 
ِ 


صال ۲۳,۰ ی : م ۰ دردورء‌دانتاتوش کذ-ول 


روم کاملا فرمانیر دار روم گشء 


و ۰ (2۱) (* ۰ ام ب> 


کزی قدك.م ا. بتالیا ۳ که درشما! للاسیوم 








ای از,ممالک 





رل دی 
اتروریا )٩(‏ ودرجنوب پی-نوم(۱۰)ومیان 
جبال آ ینت ومجرای دورودخانة تبیرو نیو 
ودرمیانابالات کنو نی‌امبری(۱۱) و آبروز 
اولتر برد (۲ ۱( قرار داشت. ناحره سابین 
بوشید»: از جنتگل بود و برایازراعت متاست 
بود لکن ز.تون و تاک و لوط فراوان 
داشت وحروانات‌اهلی نیز درآن ز زکاعداری 
میشد . رجوع به‌تر جمٌ (تمدن قدیم فوستل 
دو کولانژ س ۸۲ ) و (قاموس الاعلام 
نی ج )٩‏ شود 
سالین.(۱ خ)(۱۳)رودخانه‌ای‌است در 
ابالات متحدء آمر یکا » که ازابالت تکز اس 
(۱۶) سر جشمهم ی گیردودر این‌ایالت وایالت 
او یز ان( ۱) ابتدا بست چنوب شرتی و 
یمد بسوی جنوب جریان می‌بابد و یس از 
ی ۰۶۰ هرار کر به خلیج"مکربک 
می‌زیزد " 
سالین .(۱) درت ابعلاست وازاسانسی 
که ازشاخه‌های آن متذیر ند در داروسازی 
استفا ه میشود . رجوع به( کار آموزی‌دارو 
سازی ص ۲۰۸) و ایهل در این لغت نامه 
هود. 
ساپینوس. ) ۱ع)(۱ ۱)ازرجال روم‌قدرم 
ودرزمان‌امیر اطوری | گوست وقر یب بمیلاد 
میج والی شام بود . در دورة ۳ 





وت اثر لوئی داوید نقاش فرانسوی (۱۷۸ - ۰۰۸۱۸۲۰ 


۰ ,فهنطه5 (۳) 
۰ ناصممزظ (۱۰) 
۰ 6 (۱) 





)۲( 08 ۰ 

۰ مذا ان )٩(‏ 
+صنصافو ق (۱۳) 
۰ (۲۰) 


سا در لکنیا 
4 وس 
او بهودیان شورشی کردند که بوسیلا 
سر باژ ان رومی درهم شکته شد . 


ساوینوس.۱()<۱(۰)( وس ..۷()۰ ) 











شاءر وخطیب لا تینی ك بسال) اق.. 
از دوستان و بیروان‌او ید (۱۸) شاعر بزرك 
لامنی بود . اشعاری متئو ع از آن حمله 
منظومه ای‌در ‏ ت _ز](٩۱)‏ سروده 
بود که در دصت ا.ست ۰ 

سادینوس ۰ (۱ 2) (۱۱) (رّوایوس ..) 


(۲۰) از 


که دردور؛ وسیازین 


مردم کل ( کشور قدرم فرانسه ) 
(۲۱) امیر اطور روم 


بر ای تحدید استقلال شور خود قیام کرد 





(۷۰-۱۹ .) نژاد اوبه ول سز ارمبر سید 
و ,عد از تحصیل چند کامیایی ها هگ 
خود را قیصر اعلام کند » ولی در مقابل 
رومیان مفلوب ومجبور بفرار کردید » و نه 
صال درغاری زند کی میکر د ودر این‌مدت 
هم رش ارو نین(۲۲) حامی و برستار اوبود. 
-رانجام بعداز نه سالاختفا «سال ۸ ۶۷.تسایم 





۱ 


کلیوس...)( ی 
فرن‌اول میلادیمیز یست وبال ۱۹ م. مقام 
کنسولی‌روم رایافت : قا نون معروفی بدست 
او تنظیم گردیده است : 


ساپینوس. (۱ع)(1 تا 


( ۲( حتوق‌دان مر وف‌رومی است ه در 
فرن اول مبلادی مبز ست و وت متعددی 
تالف ده است . 

سادینین ۳ (ه ۲( 
وهفتم بود که از سال؛ اد 1۰ ی 


مقام پایی داشت . رسم نواختن افوس در 
کامداها باد کار اوست . 

ساییوفت. (۱ ) (۲۱) یکی ازقصبات 
کوچك اسیانباست که درایالت ژان (۲۷) 
(جبان)قرب گادا.ءار (۲۸) واقم است 
ساپارد. (راع) رجوع به‌ساباردأ وصنارد 
و 

ساباردا ء (۱ ع) شعبه‌ای ازقبیلٌ آریائی 
سکاها بودئد که درحدود قرن هفتم قبل از 
میلاد درنواحی شمال غر بی ایران سکو:ن.- 
داشتند . و بسال ۱۷۲ ق. م. د رقیامی که 
طوایف آریائی متحداً بر ضدآسورحیدین 
کردندو بقلم کی‌شاشوحمله بردند این‌قبیله 
پزشر کت داشت . در تورات( کتاب عو بدرا 
جمله ۰ ۲) این 
رجوع 2 اص ۱۷۳ )شود . 
ساپ لگنیا. | ل.] () (۲۹)نوس از 
به ( گیاه شناصی کل 


م طایفه را صنارد نامیده‌اند . 


قارچه‌است . رجوع 
کلاب ۳ شود . 


۷/۵0۵0 )۱ 
. ناف (۷) 
۱۱ 

)۱۸( 0۷108, ۰ (۱6۰ 
)۲۶( ۱9 


۰ صباتصصق8 (۸) 





سانقون 


ساپرو لب ] (۱ -(۱) عهرط است 
و برد 2 بزو (۲ ۲) در شهر ستان 
4 تک 


در ژان در ع: 


ای «کاری (۳) . این شهر بوسه 


رشته‌راه | هن با بندر او تارو (۰)۶ بااو تارو ناغی 


[ نا 

سایه ِ |( )( (<) (ماری‌فیلیبر 
کو نستان ۳ اد تشر یج فر آنبوی 

رد ۳ طب‌و 

1 ۲ کادمی علو مفر انسه‌بود ۰ تألیقات متعددی 

درط ازاو ماد کارمانده‌است. 

۱ ( کردن باشد 


۳ 


سات ۰ (۸) خوایدن وخواب 
(برهان).(] نندراج). خواب و خوابب 
(ناظم الاطباء) . 

ات - آت ت] (ع _۱) سته وست » واصل 
آن سدس بوده * شده و 
کر دیده‌ا--,( تاج العر وص). 
(منتهی الارب خرمادء س ت ت). 
ساتاسیسی ۰ (۱) ٩(‏ ) ,ونانی شده 
(ست اسب < صد ات) نام یکی از افراد 
معاصر خشایارشا [ ۸ - 
1 ۳( .بدراو چیش بش ومادرش 
خواهر داریوش بزر گك بود . هرودوت 
کوید ( کتاب»» بند4۳) : اد چی عد 


0 
3 سجن تب 





دال‌در آنادغا 


خاندان هخا منشی 


تجاوز بد 
تاد[ 
خو اس 9 وبرعهده گر فت که 


محازات 


بلدتز ۳ پسر مگابیز محکوم 
باعدام گر دید . 


خوداکیقری برای او تعیدن نمأنت - 
این بود که صاتاسیس می 
بگر دد تا ایشکه وارد خلیج عر بستان (بدر 


باست دور لیا 


احمر) شود ستی از دریای عفرب عز مت 
تما د و بدر بای ح باژ گردد ۰ سا:اسیس 
مصر در آعدو ب ج بت وتا سومای 


هرقل یس زرفت ۰ س از آن آنهای لا 
را از طراف مترب له سل ات نام داست 


دورزد و بطرف مغرب زاند . ودرمدت چند 
ماه همواره‌دردر :اسر میکر دتا سافتی بزرت 
بیه‌ود ولی ازنیمهٌ راه باز کشت وعذرش‌این 
بود که کشتی بگل نشسته است . خشایارشا 
عذر اورا نذیرفت وچون مأمورت خودرا 
انجام نداده بود اورا بدار آو یختند.رجوع 
به(ا یر ان باستان ج ۱ ۳ ۸٩‏ وج ۲ص 4 ۱۱۹ 
شود . 

ساقا گید.(۱ع) (۱۰)بروایت هرودوت 
تیره‌ای ازم ردم‌مشرق باشمال‌شرق‌ایر آن‌بوده 
ومةرایشان درقسیمات شاهنشاهی‌هخامنشی 
جزواىالت‌هفتم بشما ر مر فت. نام 1 نهادر کتبةٌ 
نقش رستم هت ت کوشل» کت نز 
رجوع ب»(ابران باستان ج۲ ص۶۷۳ 6 و 
رت وس دراین لفت‌نامه شود . 


)( 01870۷ ۰ 


معا ووون ]و طاناتط طع م۲ /((۱۷) 
(۸) این کلمه باین معنی در فرهنگهای معتبر فارسی و عربی دیده نشد و شاهدی نیز بدست نیأمد. ظاه را خواب کرد 
ردن وخبه کردن است که فرهتگهای قدیم درمعنی مات نوشته‌اند . 
درسنسکریت فع‌رست ماللهند. هصهطه۱(5۵۱۵۲) 
(۱۵) 


)۲۰(۵۵ ۱0۵۵۵ ۰ 





کسترپ(۱)سکاهااست.( کر یستنسن چاب 


)۲( 118 ۰ 
۳ )3( 5200۰ 


| ساتالمشی[م] (۱ج)دجوع به‌ساتلش 


شود" 
ساقالیاء( ۱خ)(۱۱) نامی‌است که بازر کانان 
و آنر اعلاءاادرن-لجوقی درمحل خر ابه‌های 
کراس-یوم(۱۳) بنا کرده بود ومعم‌تران 
بندر جوب اناطولیبشمارمیرقت . رجوع به 
۴ 9 7 
و(تر جمٌسفر نامه این بطوطه س ۰ ۸ ۲)شود 
ساتباهی,[۶۳ ۱ +(۱۵) مک 
از بادشاهان قدیم‌هنداست. رجوعبه (ماللع:د 
س ٩۵‏ س ه ۰ شود . 

ساثر ۰[ ت ]( ع_اوص ) پوشنده . 
( آنتدراج ) || «وشش . || روپوش ۰ سر 


دوش | ساترعورت : بوشندءة عورت ۰ءورت 


بش از میلاد در ترا که در 


فرن بنجم 
ر میز ستند 1 بد, و 





ی صهر 


بودند که در 1 خشابارشا 


تنها قرمی 
(۸۰ ی۰م) میم او نگرد,دند و آزادی 
خود را نا زمان ما [هر ودوت] حةظ کردند. 
رجوع به (ایران باستان ج ۱ص 4۸ ۷ 
شود . 

ِ کلمه » بونانی 


ساتراپ. (۱) (۱۰) این 


ون سس والی اس ده 


8 باید شور بان گفت و کامةٌ 


شهررا در آن زمان بمعنی مدلکت استه‌مال 


شده لاد ر 
بپارسی 


میکردند . دار بوش شاهنشاهی ایر آن‌را به 


یست قسمت رد وهر کدام را بيك 
عفر باون‌سرد. طن قفوی این است که‌این 
کلمه‌را خدثر یاون می نوشتند ولی بدلیل 
انکه درزیان یونانی به‌ساتراپ تبدیل‌شده 
آنرا دره‌حاوره شثر یاون تلفظ میکردند . 
( ایران باستان ج ۱ ص ۳۸ و ج ۲ ص 
۷ و جح ۳ ص ۲۰۹۳) . سلو کوس 
[ ۳۱۲ ۲۸۱ ف. ۳ حرداز ۶ 
جانی اسکندر نیز مستملکاتش‌را به ۷۲ 
د و برای ه رکدام يك 
اىالات او 
و اسکندر 


بخش تقسیم کر 
ساتراپ معین کرد . بنا بر این 


کوچکتر از اءالات هخامنشی 
بوده است. (ابران باستان ج ۲ص ۶ ۰1 ۲( 


بوش . 
بیان 3 ۱ ۳ .۱ 2) قومی بودند که در 


عنوان ولات مالك تابعهٌ اشکانی دا نز 
بو نانیانساتراپ نوشته اند. ولی این‌صحیح 
نیست . در دوره پارتی والی را « بس 
تا کس » می‌نامیدند. ( ابران باستان ج ۳ 
ص ۲۱۵۰ ) کلمهٌ ساتراپ که در کته 
پایکولی دیده میشود ظاهر] اشازه به 


)۳( ۵۰ 


)۱۳( 002۵669۰ 


۰ )۱۰( ۷9 ۰ 
)۱۲( ۸12 ۰ 


دک ۱ ۱ 







































۲ 


دوم ص ۰۱۲۱ 
ساتراپ ساتراپها . [پر ]() عنوانی 
است که کودرز اول‌بیست.ین یادشاه اشکانی 
[۵۱-۶۲ م.] در کتیبه‌ای بز بان یونانی که 
در کوه بستون باقی است بخود داده‌است. 
ولی همیت یادشاه درسکه‌ای که بدست آآمده 
عنوان خودرا داهتشاه رانا نقل کرده 
است . رجوع به ( ایران باستان ج ۳ ص 
۲ وص ۱۰۱ ۲ و ص ۰ ۲)شود. 
ساتراین . [ب] (۱ <) نامی است که 
کنت,کووت بولات وی با 
(داقم دربن النهر ین) داده ودیو دور نام 
آن‌راصیت تاس مود 2 است ۰ رجوع 
به (ايران باستان ج ۱ ص ۱۶۰۵) شوده 
ساقرافی.(۱) ساتراءبلا(۱۷)دراصطلاح 
بونانیان یکی از بیست ایالت شهنشاهی 
همخامدشی و یکی از ۷۲ بخشحکومت‌سلو کیان 
است ۰ در ۱ سلو کیان هرساتراپی 
بچندقسمت میشدوهر ق-متر | _اپارخی(۱۸) 
ور یس چنین‌قسمت‌رااپار ٩(‏ ۱)می‌نامید ند. 
گاهی اپارخ را هم ساتراب میکفتند . 
رجوع به (ایران باستان ج ۲ س ۱۶۷۰ 
وج ۳ ص ۵۲۰۹۲ ۳ص ۲۱۰۲) شود. 
ات ر اس ۳۱ ج‌( کی از سر داران 
سکائی است که در جنگ ,۱اسکندر مقدونی 
درحوالی رود سیدون اشته شد . رجوع به 
(ابران باستان ج۲ ص ۱۰ ۱۷) شود . 
ساترعورت » [تر در ع د] ( تر کیب 
اضافی۰س) ۲ نچه بدانءورت‌را پوشند» مانقد. 
زیر جامه وبالنکی و "بارچه دیگر ‌ آنچه 
عورت مرد وزن را از نامحرم می بوشاند . 
|| در امطلاح فقهی ۰ آنچه نماز کزار از 
۶ 
ساترنیاس ۰ [ت ] (۱ ) از ذعمای 
مذهب کنوسی(عر فان‌مسیحی) در قرن دوم 
مبلادی‌در اسکندر به و شاوه ۳ مناندر و 
کار یک رات بوده‌است.( ی ازده.ما : 

صه ۳). 

ساترو پات . (۱ع) (۲۰) یکی از 
سرداران داریوش سوم است ه در جنك 
بااسکندر مقدونی ۳ . وظا 11 
این کلمه مصحف شتربت است . رج 
(ابران باستان ج ۲ ص ۳۷۰ شود 
ساتره .[ت_ر] انیت ی 
رجوع به ساتر شود . ۱ 
ساتقین. (۱ ع)باسانقن» تا 
اوز راك واز 9۳ کردکان سیاه توقتمش - 
درطفیان راب کود لد ۰ 
دو برادر این نام را ِِِ- 


,طغذله) 52 , 











معروف بودند . درجوع ٩‏ ( حبیب السر 
سا یام ج ۳ ص 28۰۱ ) و (منتخب 
التواریخ معین ااسین نءنزی س ۶ ٩۲‏ ) 


شود ۲ 

ماتتا ۰ [ک] () رجوع بساتکنی‌و 
اتکی شود ۰ 

سائکنی. [ک] () قدحد بیالٌبزد گی 
,اشد که بدان شراب خور ند . (برهان ) ۰ 
) ۲ نندراج ) پکاف فارسی اصح است . 
(حاشب برهان مسححد کتر معین) ۰ رجوع 
4 7 [ سانکینی شود ۹ 


سانکی.()دجوعهسا: ی اتکی 


شود. 
ساتکی ۰( ۱) دجوع به (شتودی ج 
نی وساتنی در لین 
نت نامه‌شود ۰ 

سانگن [ کر ](۱) رجوع به‌ساتگین‌شود 


ساتگنی.[ که ](۱(/۱)قدحی باشدبزر گث. 


(لت فرس اسدی) .۰ ( صعاح الفرس ) ۰ 
قدح و باه بزد کی باشد که بدان شر اب 
9 (بره‌ان) ۰( نندراج) : 
می‌بر آن(۲) ساعدش از ساتکنی‌سایهفکند 
گذتی از لاله پشیزستی.بر ماهی شیم . 
معروفی . 
چون می خورم بساتگنی .اداو خودم 5 
وزباد او نباشد خالی مرا ضمیر . 
( عمارهٌ مروزی بنقل لغت فرس اسدی ص 
۰۳۷ 
دو سرو دیدم کو ذیرهردوان بامن 
بجام‌وساتگنی(۳) خورده بودمی بسیار. 
فرچی: 
من می نشورم » تانبود بردو کفم جام 
باساتکنی بر سرخوانم ننهی سه . 
(دیوان منوچعریس۷۷). 
آنگاه یکی ات باده بر ارد 
و و اکن دستندارد 
(دیوان منوچه‌ری ص ۰۱۲۳ 





ای پسر نرد باز داو کر ان تر بداز 
وزدو کت‌ساد کان ساتکنی کش بدم. 
(دیوان منوچهری س >۵). 
چون ورد ماتکنی هفت وهشت 
با کلو یش تاپ ندارد ریاب . 
(دیوان نامر خسر و ص ۳۹) . 
رجوع به ساتگنی‌شود. 
سافگی . () بمعنی ساتکنی. (برهان). 
(آنندراج) . (شرفنامه منبری) 
ساتکنی وساتگینی 
سافگین (.۱) بمعنی مطلوب و محبوب 
باشد. (جء‌انگیری). (رشیدی) . (برعان). 
(عیاث) سىٍِِِ ی محیوب و مءشوق را 
ود (انجمن آرا) ۰ ([ نندراج) ؛ 
ای پسر نردباز داو کر ان تر بباز 
وز دو لف سانگین(ع) سانکنی کش بدم. 
(منوچوری بنقل جوانگیری » انجمن آرا» 
نشدراج) 3 
| قدح و بیالً شراب خوری ۰ ( برهان) . 
قدح بزر کگ ویباله و [وند شراب . ساغر و 


رن ص 7 


شود . 






سانتگی و‌اتکینی .(شرفنامة مذیری).مجاز 


یالًثر ابخوری.(جهانگیری)(مو بدالفطلاء).۴ 


(غیات اللغات) ۰ قدح را ساتگین وساتکنی 
گفته اند ,عنی دوستگانی » [مناسیت معنی 
حقیقی آن که محبوب ومعشوق است] و آن 
۹ 
دوستی ازدوستان حاضروغاب نوشند. این 
لغت فارسی نیست بلکه تر کی است اما در 
اشمارفارسی بسیار است ۰ (انجمن آرا ). 
(نتدراج) : 
زاهد اربیندآن دولعل چومی 
صانکینی بر او کند سه منی ۰ 
(سیاهانی بنقل شر فنامه منیری) . 
ساقگینی ۰ (۱) قدح و الا بزر گ 
شرابعوریراگو نند. (برهان). ( نندراج) 
(جهانگیری). (انجمن آدا). بادیه . باطیه. 
یال بزرك : 





2 2 0 
صاقً سادینی اندر ده 
مطر با رود نرم وخوش نواز. 
فت: 
ری 
روز نوروز است امروز وسر سال است 


ف : ۰ 
ساتکینی‌خور وازدست قدح مفکن. 





(دیوان منوچهری ص4 ۰۲۱۷ 


چهار شن,» که روز بلاست باده ور 
ض 5 پ 
بسا تگینی‌خور 00 ۱ بعافت گذرد. 


منوچهری . 


هر دو خواجه خدمت کر دزد و سازگینی 
آوردند و نثاطتماءرفت و آن شر اب‌خوردن 
بایان مد ۰ (به‌قی چاب ادب ص ۰ ۳). 
شراب روان‌شد به بسبار قدحها وبلبلکها و 
ساتکینی‌ها.( هقی چاب اد بص ۱ ۰۱). 


اک 9 


شر اب‌لعل بده اند 
میان دور درون‌ساتکینئی که کاه. 
(دیوان ازرفیمصحح نفسی‌س۸۸) ۰ 
بو لت شافیان بزم ال 

ات۳ گران تبایستی . 
(مجیر بیلقانی بنقل‌شر فنام منیری) ِ 

بمسجد در آمد خر امان ومست 
می اندر سروساتگینی بدست . 
(بوستان). 

جان ما و دل غلام عشق تست 
سانگینی » ساتگ نی(1)*ایغلام . 
(خواتیم سعدی) . 

ال بلبل بمستی خوشتر ات 
سانگینی +ساتکینی» ای‌غلام » 
(طیبات‌سعدی) . 

رت سای صحر ا فکند 
دام ] نچه در دردة راز داشت , 
(امیر خسرو بنقل جهانگیری) . 
ا| ترکیبات » ساتکینی آوردن: بناط 
میکاری کستردن . بزم می‌نهادن :آن دو 





(۱) با توجه بشواهد عدیده جای هیچگونه تردیدی فیست که ضبط صحیح لفت در معنی بادیه و قدح بزرگف شراب » ساتکنی 

وساتستی است با باء اصلی در ]در 137 نه ساتگن و سکن ) بزعم فرهنگ نوبان متأخر ) . رو در 

الفرس محمد بن هندوشاه ندرم تر ین فرهن‌گهای مو جود فارسی آمده است . و مخصوصا توجه توح توب لفت فرس که بر بنای 

رف آشر کلمات است ا-تمال هر گونه خطا و تصحیفی را دفع میکند . بامراجمه پفرهنگ ولف معلوم شد که این کلمه‌پهيچ صورت 

درشاهنامه فر دوسی‌نامده و علت این امرعلاوه برتر کی بودن کلمه شایدآن باشد که ساتکنی ( قدیم‌ترین ضبط مطایق استعمال معروقی 

لتی‌وعدارة مروزی شعرای قبل ازفردوسی و نیز لت فرس وصحاح الفرس) در بحر متقارب نمیکنجیده است . عءچنین دردواوین الب 
شاعران دیش از مثول تا ۲ نجا که مسر بود استقصا شد» نتیجه آنکه کل ساتگت را در قوافی «ن» نیاوردء اند ۰ درباره ایشکه‌ضیط 
صحیح کلمه ساتکنی باساتکیتی است باید داندت هر دو صبط بيك درجه از صحت و اعتبار است» زیرا حر کت گاف نک کر[ خاص 
رو است‌وان مان کرد ویاء و ستکون است و در نقل بفارسی آن را گاهی با کر 1 کامی با «دی» نوشته| ند ۰و همین حراکت 

است کهموجب اختلاف ضبط در کاماتی مانند سانقن وسانقین » وسانلمش‌وساتلمیش زز گردیده است.عنی‌صحیح کلمة ساتکنی اتکی با 

توجه بشواهنی که در متن آمده (بر لاف تصور بعضی فرهنگ نویسان متأغر ) جام و سافر و قدح و پیاله (بعطور مطاق) نیست بلکه 

ظرفی آست در مقابل چام وبزرگتر از آن چنانکه جام را پدست میگرفتند وساتکنی را معمولا برسر خوان می‌ن‌ادند . منوجهری گوید « 
من *ی نخورم تا نبودبردو کنم جام ‌ ساتلنی برسرخوانم نوی سه . البته گاهی هم مستان ازخود بخبر کم جاممیگر فتند 

وبدان نمی‌ساخنند و ساتگنی را از سرخوان برمیگرفتند وسر میکشیدند ( ازنوع‌سبو کشیدن وغم کشیدن) واین مضمون‌شاعرانه فرهنکگ 

(۳) در نس مصحح عبد الرسولی 

(4) ضبط اصح آن در دیوان منوچهری 
سیاقی چاب اول ص ۱۷۷ ۰ بساتگین می‌خور . 


لغت فرس اسدی وصحاح 


نویسان متأخر ریز ۵ تشخدس معلی صحیح کلم باشتی اه انداخته است. )۲ نل باده بر. 
۳ بجام ساتگنی» آمده وا گرصحت‌آن مسام شود در آن صورت معنی وصفی دارد . 
ص ۵4 < از دو کف سادکان » . (۰) در دبوان منوچه‌ری مصحح دبیر 
)0( درنسخة خطی کت بخانه‌ساطدتی: ساتگین ده مثی ده . 


ساتدمیشمحمدلو 
1۳2 خدمت کردنداو ساتگیتیآوودند و 
زشاط تمام رفت و آن شراب خوردن بیابان 
آمد . ( هقی چاب ادیت ص۱۳۶ > | 
ساتکینی می بساتکنی 


رطل ؟ر ان کشیدن. شر اب‌بافر اطخوردن 


خوردن : خوردن 


روز نوروزاشت امروزوسرسال است 
حاتتی خور وازدست فدح مفکن : 
نب 
شرطآن‌است که وق کل ساتکیثی خور ند 


که می‌.اتی است چمل‌روزه. (ببه‌تی‌چابادیب 
10 
| ساتعی دادن + می. برطل "درا 


دادن : 
ساقیا کت اندر ده 


مط 


ار بارودنرم وخوش بنواز ۰ 
وی . 
ساتگینی دهیم و جور خودیم 
دورها در میانه ستانم . 
(دبوان خاقانی ص ۳۰ )۰ 
سائل . [ت ] (ع ن ف ) ۲ نچه مانند 
اک ومروارید قطره قطره چکان‌وروان 
باشد . (منتهی الارب) ۰ ( نندراج ۰ نچه 
مره قطره حر یرواد مانند اشکک و 
مروارید .(قطر المحیط) . هرچیز که راهی 
میشود قطره قطره مثل اشك_ و مروار ید 
رشته کیخته. (شرح قاموس). 
ساثل . |[ ت ] (۱) داروثی است مانند 
یام تیک خده ۶ و آن را بشیرازی 
روشتک خوانند. و باشین نقطه دار (شاتل) 
هم آمده است . و معرب آن ساطل است . 
(برهان). (۲ نندراج). ساطل... 
دارهم [مده احت ‏ (برهان) 4 (آنندراج). 
شاتل ... معرب ات شاطل ات . (برهان). 
( آنتدراج ) ۰ شاطل » روشک . گرم ۱ 
است ۰ مسیهل‌صفر | واخلاط غلبظ . (منتمی 
الارب) .رجوع ب‌شاتل وساطل‌شود» ‏ " 
ساتلج . [ ل ] (ا ع) (۱) دودخا‌ای 
در هند» و شرفی ترین و جنویی رین بنج » 
رودخانه‌ای‌است که‌یتجاب‌را تشکیل‌صدهند. 
این رودخانه ازتبت سرچشمه میگیرد ویس 
ازعبور ازهیمالیا با جربانی تند وسیلآسا 


ناشین نقطه 


وسیراب ساختن دشت رنجاب وچندین‌ایالت 
دیگر و بعد از طی مسیری بطول ۱۰۰۰ 
هزار گز به پنجاب می پیو ندد : 


ساتللو . [ت ] (۱خ) دهی است از 





دهتان خسروشاه بخش‌اسکوی شهرستان 
تبر بز» واقم‌دره ۱مزار گزی شمال‌باختری 
اسکو » ودرهزار گزی راه شوسهُ تبریز 
باسکو جلگه‌ای است وهو ای معتدل‌دارد. 
از آپ چاه مشروب میشود و محصول آن 
علات.است .. ۲۱۵۰ تن سکنه دارد که به 
زراعت و له داری اشتفال دارند . راه 


0 ساتلمش کت ساتیلمیش - ساتلمیش » افتی‌است تر کی و درتداول کرویانان: (ن ۳ بععنی فروخته ۳ 
تون ستعملاست واه ین کله رای کانیکهبندبند وبردة زرخر بده بوده| ند ول است4نیطاقم < ۳ 


۵ ی 


۰ 


مالرو دارد . (ازفرهنتگگ جفرافیائی ایران 
ج 4 

ساتلمش د تم( ۲()2۲) از 
کار گر اران حکومت غزنوی . وی‌ددایتدا 
ره ارام سود دود دوبان 
ساطا مود تقربافت وبشنگی باگیسی 
رسد »و بتال ۸ ۲ در گذشت . گویا دد 
از کار <اجبی ارسلان جاذب از امپران 
مد رساطان محمو در اداشته است و الفضل 
هقی در تار بجخودآرد: [امیرم‌ود]روز 
چهارغنبه چهارم جمادی الاولی[سته 6۲۸] 
بکوشكت دشت لنکان باز آمد و دیگر روز 
نامه رسد ,گذشته شدن ساتلءعی ۰ حاجب 
7 بودوشستیی 
کار 


ارسلان »,وامیر اورآبد 
فرموده . ب< م که بروز 
امیرمحدد. خر بثه دار بود ونکت کرو ود 


که ازخر اسان پذیره رفت بش امسر‌مسعود 


بادغیس 


و چندین غلام ارسلان را با خو :تن برد 
چنانکه آورده‌ام . رجوع به (تازیخ بهقی 
۱۳ ترفیاض ص۵۱۹ وچاب 
ادیب پیشاوری س ۸ ۰۲ ) شود . 

ساقلهعیب[نتر ع )پتسا 
از سر کرد کان امیر قرا بوسف تر کهان 
قره قویو نلو است که پفرمان آن امیر و 
به‌مر اه چندتن دنگر بسال ۸۱۳ سلطاناحمد 
جلابررا در شدادخبه ملا کی ؟ لرد .رجوع 
به (حیب الیر چاپ‌خيام ج ۳ ص ۰۷۸ ) 


شود 
متیر وا 
پاستامش بیگ بن عبدان مولای از 
سر کرد گان قرغن سردار الوس جفتای و 
ماوراءالنع‌راست که بال ۷۰۲ برای جک 
با معز الدین حسیت [۷۷۱-۷۳۲]ازامرای 
کرت هرآ کر ما۰ 
رامردستاه- ۹19 کم قهستان بود با محمد 
خواجه ادردی حا اند خود و شبرغان 
متحد شد وباهم روی به هرات نهادند . در 
آن هنگام‌شیخ محهء‌ود نأمی درجتایذ اقامت 
داشت‌و بشیدوزرق‌ستلمتش بيك‌ر امر بدومعتقد 
خود ساخته بود . ستلمش هتگام عز ست 
نرد شیخفر ببکار رفت و مذورت کردمحمود 
گفت در این جنگ دو ازده‌هز ارم دسبز یوش 
از لشکر غیب بمدد تو خواهم فرستاد . 
ِ 

وبعضی از قلاع خواف و باخرز را تستیر 
کردند . معزالدین حسین بععض اطلاع از 
عز بمت ایشان بمقابله شتافت و دز صحرای 
زره بآ نان رسید ۰ در آغاز کار ستلمش و 
محید واه تشر هلزکعد ند و درمتد 0 
تاختند ولی دوتیر برمقتل آن دوخورد و در 
ساعت با کث‌هلا کت‌افتادند . (نقل باختصار 
ازحبیب السترچاپ خیام‌ص۰ ۳۸ تا ۳۸۹ 


درخواف :هیر محمد خواچه ببوست 


بخش میاند و آب شهرستان 
۰ ۱هزار گزی شمال با 































ام درات ص۳۱۱) شود. 
۶( م] ( 0( (امیر ..- 
3 اثیرزاده که تام او در نسخ خعا ای ؛صور 
پگ وداتلسش وساتلمیش و ستلمیش 
وستلاش تیرطبط گردیده از امرای غاژان 
ابلدان اير ان(4 ۷۶۳-۹۹) ویسر بورااغی 
ازخو بشان التاجو اقا برد که فک سلح دم 
الاخر سنهً ۰ بحدود کشاف وفات ,آفت. 
اوشاهز اده کر دوجین دختر منگو تیمور بن 
هولاکو را که مادرش ابش خاتون بت 
سعدین ا یی بکر بن سعدین زنگی است در 
حبالاٌ نکاح داشت. آن خاتون از ان بیش 
هم-رصلطان جلال اادین سیورغت‌ش بوده 

و بعدازساتلش اور اه بسرع‌ش طفای‌داد ند 
ویعد اطغای نیز بء‌قد شحنه مفولی شیراز. 
در.آمدا و سر انجام همسر امیر چویان شد . 
رجوع به ) تاریخ غازان ص ۱۲۷ و 
س۱۳۳) و (جامع التواریخ جاپ کاترمر 
ص ۰۸ ۰) شود . 

ساتلمش.[- +.]( اع)(ناصرالدین...) 
بر ادرامیر نوروز»امیردلاورغازان‌است که بال 
۰٩‏ نره‌ان آنابلخان جزوعده‌ای‌دیگر از 
کان,امیر نوروز ,5شته شد. دجوع .۰ 
(تار بخ مغول عباس اقبال ص۱۱ ۲ و4 ۳۲ 
و (تاریخنامةً هراتس۱ 4۲)شود. در تاریخ 
غازان‌سا:ا.ش کنجی با کلحی»نائب وپیشکار 
امیر نوروزمعر فی شده‌است. رجوع به(تاریخ 
غازان ص ۹۹۶1 ۱۱۰۵) شود ۰ 
ساتلمیش ۰ [ت] (۱ خ) دج 
ساتلمش شود . 

ساتلمیش تو پخانه . [ ترث] (۱- 


دهی است از دهتان مرحمت آباد 





مباندو آب شهرستان مر اعه . 
۰ گزی شمال باختر, مب 
۷مزار گزی‌باختر 


دارد» ازژر نه‌رودمثروب میشوده 
آن غلات است ۰ ۱۰ ۲آن سکن 
به زراعت اشتفال دارند. از نا 
جاجیو نوات 2 ب 7 ما 


ساتلمیش‌محمد و ًِ ۳ 


(۱ ( دهی است از دهستا 








۴ 


‌ 


۳۰ ال 
ومحصول آن‌غلات و کشش‌وبادم وزردآلو 
است. 496 تن‌سکنه دارد که هژر اعت از 
صنایع‌دستی و کلیمبافی در آنْ معمول است 
اه:غال‌دار ند . راه مالرو 5 (ازثرم نگ 
جنرانیائی اير ان ج ۶) ۰ 
براثله کان. )۱ ۱ ( (۱) تم بای است در 
فرانه »وافع میان رودخانهرن و.سون 
قعری از قرن هعدهم بدا تجاست ۲۰ 
ساتور 9( ‌( نام یکی از ضاحر ان که 
بموسی (ع)ابهان آ ورد ند . (منتهی‌الارب) ۰ 
ساتودن ۰ (۱ع) (۲) در اساطیر 
قدیم یکی از ارباب انواع است که در نزد 





یو زنیان وایتالیهائیهای قدیم خداوند زمان 
ومظاهر آن‌ستارة زحل بوده‌است ۰ و چنین 
می هید که وی در ابتدا رب النو ع خلاقی 
بوده و مد بازپروی خلاقهٌ ایس (۳) متحد 
ساتورن بونانی و آن را 
کروئوس (4) نیز نامند فرزند اورانوس 
(آسمان) وژ۲ (۰)(زمین) وهمسررآ(7) 
۷ سیرل 60 بوده و فرز ندانی ‏ سامی ۰ 
متا( )؛ »رد متر(٩)»هرا(۰‏ ۰۱ دس(۱۱)* 
بو (بدون (۱۲) وزئوس (زاوش) (۱۳) 
سابورن اتالیانی فرزند 
کوثلوس(4 ۱)وتلوس(۵ ۱)وهه‌سر اپس(۳) 
ویدر بیکوس (1 ۱ بوده است. کروتوس 
موجودی سرشته ازجین و بد دای بود ۰ از 
این روی پدرش را ازساطنت خلم کرد و 
فرزندان خود وا کشت بابز ندان افکند از 
بیم آ نکه مباداآ نان اورا بچنین سر نوشتی 
دچار سازند ۰ ولی یکی از پسر انش بنام 
زئوس (۱۳) بحیلاً سیبل(۷) از بند گر بخت 
وساتورن را که بایتلیا بناه برده و بر خطة 
لاسیوم (۱۷)حکومت افته بود ازسلطنت 
خلم کر د. ساتورن در روم بعدالت سلطنت 
مبکرد و کشاورزی دا برومیان |موخت . 
روز کار او برای مردم آن سرزمین توآم 
باآزادی و آبادی وداد گری بود ۰ اصولا 


شده است ۰ 


ظاشته ااست « 


مفهوم ساتورن در بونان و روم اختلاف 
. ساتورن یو نانی مظهر زمان 
وستورن رومی مظهر کشاورزیاست . دا 
ونان کی از مامع‌ای سال خاص این 
رب‌النوع بود که در تقو یمه‌ای‌قدیم آن‌راماه 
کرونبوس ) ۱۸ )می نوشتند ۰ برستش 
فت‌ «دها درروم‌ععومیت افت‌وچندین 
شور بدان‌نام نامیده شد. بیشینیان ساتورن‌را 
بسورت بیر مردی با ریشه‌ای سبید مجسم 
ک تیه ند شز سر ار زمان شم گشته 


اساسی دارد 





لوور وجوددارد. هثر مندان‌جدید ساتورن‌را 


بر ای تجسیم وتصو بر 





ساتودن ۰ ۱ ‌( (معید... ٩۹()‏ 6 در 
اتالیا قرار داشت و ای آن را به تالوس 
هوستیلیوس (۲۰)فاتح کشورساین(۱ ۲) و 
آامن (۲ ۲( نست میداد ند . این معید که 
مر کز خزائن روم بود بسال ۲۲۵ ق. م۰ 
در یابان یکی از جنگها بنام ساتورن 
رب‌النو ع‌زمان اهدا گردید و یك‌بار دریگر 
بال 4 عیق.م. دردورة فرمانروائی 1 ا گو 


(ا#سطوس) (۲۳( تعمیر و تکمیل گردید ۰ 


5 1 





معبد ساتورن 


ساتودنی ۰۰() (۲4) نوعی حشره 
از خانوادء‌ساتورنید (۲0) است که خود 
انواع مختلف دارد . و آن شبه برواه 
وبرنگه‌ای خرمایو گندم گونوخا کستری 
است ودر میأن هر بالش‌چشمی بر نگف‌سرح 
وای دارد . 
ساژومار. ( ۱ ‌( ‌3 ۲ بز بان مجاری 
ز اتمار ) ۳۷ شوری است» دررومانی در 
ابالتی بههین ام . جمعیت‌آان ۲۱۰۰ تن 
است. کارخانه وا گون‌سازی و تفنک سازی 
وا 
ساقی . (۱ 2) رجوع » ساطی شود . 
ساتی. )۱ ( (۲۸) اه هندی . دختر 
دا کشا(۲۹) وهمسر شیوا(۳۰)است. چون 
پدرش شوهراوراتحقیر کرد ساتی‌خودرادد 
۲ آنداعت - 
سانی. )۱ ۲۸(۲) در نزدمصر بان قدیم 
فرشته‌ای است م و کل بر ارواح ۰ در آثار 


زمان بکار مبدارئد .3 





م۱ 


۲ 


« ساتی‌برزن 
صوزت‌مرغی بر زا نوی او آشسته‌د ده مشود. 
(قاموس الاعلام تر کی) : 

ساتی ۱(۰) (۴۱) روف با یک 
(۳۲)هشگ‌سازمم وف فرانسوی(۱۸11- 
۰ است . 


ساقی ۰ (۱ ) بسرلاودای از جنگاوران 
عصر غاز ان‌خان| بلغان بر ان (۷۰۳-۱۹۶) 
س ۹۸ )٩۹:‏ 


است.رجو ع به(تار یج شازانی 
شود . 
ساتی (ظ ‌( (امیر 


دلاوران صلطان اویس 


.. بهادر) در شمار 
جلایری الاکانی 
( ۰۷ ۷۷۷-۷) مذ کور است . بسال5 ۷ 
که مبان شاه شجاع مظفری و بر ادرش‌شاه 
»حمود | تش|تلاف بالا گرفت وشاه محمود 
ازسلطان او یس باری خواست ساطان اون 
,طاهربوای كمك بغاه‌محمود ودر معنی برای 
تسلط بر قاه‌روحکء‌رانی آل مظفرسیاهی را 
از تبر بز باصفعان روانه کر دوامیرساتی‌به‌ادر 
ازضر کر دکان‌آن سیاه بوده 
و در نبردی که دردهی نام 
خونساردرشمال شرقی‌شیر از 
در نج فرسخی جنویی 
کلخنکان از لو ک‌سرچاهان 


فارس روی داد 


سر دسیر 
یرساتی فرمانده مسر دسیاه 
شاه محمود بود . رجوع 


به (تاریخ کزیده چاپ لندن 
س۱٩1)‏ و ( حیب السیر 
چاپخیامج ۳ ص ۲۹۷) و 


0 رتور حانقاد کت غنیص؟ ۰ ۲۱۱۵۲) 


شود . 
سائیادی ۸ )۱ ح‌( دهی است ازدهستان 
جوانرود بخش یاوه شهرستان سنندج؛واقم 
در ۱۲هزار گزی جنوب باختری‌باوه و۱۰ 
هزار گزی باخترراه اتومبیل رو شه‌رستان 
۲ کر ما نشاه به باوه . کوهتآنی‌وسر دسیر است. 
واز آب چشمه مشروب میشود ومحصو لآن 
تلات وتوتون ولبنیات ویشم و روغن است. 
۸ تن سکنه دارد که به زراعت و 
کل داری اشتفال دارند » راه‌آن اتومبیل 
رو است .۰( از فرهنگ جفرافیائی 
3 ِ( ۰ 
بان توت ۱( )۳و 
1 در باراردشر دوم [ 6 ۳۱۰-۰ 
ن. م.] همین بادشاه‌هامنشی‌است. کتز یاس 
ودمین مورخان یونانی نام اورا در حادنة 
طنران کورش کوچك وجنگی که بسال | 4۰ 
...در کو نا کسانز دبک با بل‌روی‌دادومنته‌ی 
بل کورش گردید آورده‌اند. وبناپروایت 


اران 


باستانی معرتصویر او در حالی که دوح 


ِ 


بود . يك مجسمیر نزی بااين قیانه درموزه 
رون -جمصمط 9 (۱) 
۰ (۸) 0۷۵6 (۷) 
00۰ (۱۶) ۰ (۱۳) 
5۰ و0 علحصع1 (۱۶) 


)۲( 20۵۵ )۳( 05 ۰ 
)۱( 6۵۰ 
)۱5:( 19, 


مدزانا و110 فسلله1 (۲۰) 


)۶( ۰ 
)۱۰( 1۰ 
)۱۱( ۰ 


, 11۳88 ۱( 
0961000۰ (۱۲) 
م10 (۱۸) 


۰ (9) 
۰ (۱۱) 
نام (۱۷) 


و۸ (۲۳ ححتوطاه  )۲۱(‏ .فصنطاهک (۲۱) 1۱ ۱ 
۸ ۰( تفص طاه۹2 (۲۷) 20۰ 91 (۲۰) ,22 ( ۲۲۶ هش | 
‌ ِ (۳۱) ,۹۵6 (۳۱) ...هن (۰) . :8طمل (٩ز)‏ 








ساتی‌یک 


آن دو مورح: چون سانی برزن دید که 
ار دشیر دوم ازتشنگی نزديك بمر که‌است 
آمی متعان از مشتکی کندب ییدا کراد.و 
بار دذیررسانید شاه اورا موردلطف قراد 
داد و گفت در عمرم ات ان کوادائی 
نباشامیده بودم . رجوع به ( ایران باستان 
۲ص ۰۲ ۱) شود . 

ساتی‌بردت . [ ب ‏ ] (۱ ) ازرجال 
و فرما ندهانعصر دار بوش سوم دوازدهمین و 
خرن شاهنشاه هذامنشی و والی هرات 
است . اومر دی متم‌ورودلاور وحادثه جو و 
ازمتحدین بس سوس والی باختر (بلغ)بود 
که از نک طرف سحه بخون داراآ لود و 
مد از تساط اسکندر برضد 





ازطرف دی 





مقدو نان ردوچند ماه در جنگو گر یز 


بودتاجان بر صر این کار نواد. بسال۱ ۰.۴۳ 
درسومین وآخرین جنگ دارا با اسکندر 
که در کو کامل (در نزدیک نینوای سایق 
و ار ببل کنو ۳( روی داد » ساتی برزن 
فرماندهی سیاه بان هراتی را داشت . سعد 
ازشکت قطعی دارا وفراراو سوی مشرق 
عده‌ای ازسرداران او باشارت سوس برضد 
او تو طئه‌ای چید ند وشاهنشاه را بازداشتند. 
ساتی‌برزن تزوراین توطثه شراکت داشت 
و چون اسکندر اقب نان برخاست و 
بتزدیکی آ نان رسید ساتی برزن بهمراهی 
سر کردة دیگری بنام برازانت زشمهای 
مهلکی بدا ازد ندو اورادرحال نز ع گذاشتند 
و پا ٩۰۰‏ سوار گریختند(۳۳۰ ق ۰.) 
بروابت آریانو کنت کورث مورخان‌بونانی 
سال .مد ساتی برزن در کر گان بحضور 
اسکندر رسد و اعلام اطاعت و وفاداری 
کرد . اسکندر نیز اورا بحکمرانی ابالت 


هرات که در دورة سایق داشت محدداً 


منصوب کرد . ساتی برزن بهرات رفت و 
هتکام ورود اسکندر بان اءلت باستقیال 
فاتح مقدونی شدافت وشرط خدمت بجای 
آورد . اسکندر اورامورد لطف قرارداد 
ویکی ازسر کرد کان‌خودرا بنام انا کسیپ 
5 ۰ کناندار سوار مأمور کرد که‌ولانت 
هرات را از آذار سباه متدونی به‌تگام 
عبور ازان طامان محافطت روعدی آوجود 
برای سر کویی بسوس سردستة کشند گان 
داریوش سوم که درباختر شوریده وخودرا 
آردشیرشاه خوانده بود نت کر در 
راء خبر رسید که ساتی برژن انا کسیب و 
سواران اورا کشته و هراتبهارا شورانیده 
استیو آآنان در پایتخت ( کزسی) ولابت 
هرات که آرتاکوان (- آرتاکا کنا - 
خورتاعان - آرتاکان < ارته‌کان < 
اردکان) نام داشت گرد آمده 2 
ساتی برزن این است که بابسوس همدست 
شود ویسعش اینکه اسکندر دور شد باتمام 
قوا متحداً بسقدو نها حمله کنند . 


امس و كت ۲ 
اسعندر تزدك بود به بسوس برسد وی 


| تصمیمکرفت اول کارسانی برزن‌را یکره 
کند . قسمتی ازلشکرش‌دا درمحل گذاشت 
و خود با بیادم نظام و سواره نظام سك 
اساحه تمام شب را بسوی هرات داند و به 
آرتا کوان رسید و بطور نا گهانی برص 
ساتی برزن تاخت . ساتی برزن از سرعت 
حر کت اسکندر بوحشت افتاد » دو هزار 
سوار «برداشت ,و یاختر در یتاه بسوی 
کر بخت‌وباقی‌سیاهیان‌او درشهر آرتا کوان 
که مستحکم‌شده بود آمادة جنگ یستاد نده 
کسانی هم که توانائی جتگیدن نداشتند 
بکوهی یناه بردند . اسکندر سرداری دا 
مأمور محاصرةٌ بتاهند گان کوه کرد وخود 
بتمقیب ساتی برزن یزداخت وچون شنیداو 
بسیار دور است و رسیدن باو آسان نیست 
رکش تا کار بناهند گان را کی سکن ۱ 
بخت با اسکندر یاوری کرد و بسلت آ تشس 


۱ کرفتن جنگلی که کوء دا پوشانیده بود؛ 


کار بر بناهند کان سخت شد . گروهی 
سوختند و گروهی گر بختندو گروهی بز نجیر 
۹۹1 شدند. آنگاه اسکندر [رتااکوان 
را کشود و آرزاسی نامی را بجای ساتی 
برزن والی7 نجا کرد » وخود سوی‌سیستان 
شتافت . ویس ازتمشت امور آنجا بطرف 
مردم آریاسب (< اور گت - ۲ کر یاسب) 
که درحوالی گووزره باجتوب شرقی‌سیستان 
میز یستند راند. پتج روز پس ازورود بدان 
جای شنید که ساتی برزن بادو هزار سواد 
بهر ات آمده است ۰ براثر این‌خبر میاهی 
مر کب از ششه‌زار بيادة بونانی و ۱۰۰ 
سوار برداری کارانوس وازیجوی و 
بمعأو نت ارته‌باذ و ۲ندرونیکوس بدانجا 
رستادو خود ۰ روز در کشور آریاسیها 
برای عشت امور آنجا ماند. و نیز به 
زر اتافرن والی پارت‌فرمان داد که به۲ نان 
به پیو ندد ۰ درنبردی که میان یو نانیان و 
سیاء ساتی‌برزن در گرفت ایرانبان دلیر بها 
کردند . ولی اریگیوس ضریتی بصورت 
ساتی برزن زد واورا بزمین‌افکند وتزلزل 
درساه هرات افتاد . ساتی برژن کلاه‌شود 
خود را از زمین برداشت و اریگیوس دا 
بجنگ تن بتن طلبید . دومرد جنگجو داد 
مردی بدادند . سر انجام ساتی پرزن بر 
زمن افتاد واریگیوس اسلجه ولباس او را 
بعلامت پیروزی به باختر نزد فاتح مقدونی 
برد (۳۲۸ ت ۰ .) دجوع به ( ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۳۷۹ و ص ۱۳۲ و 
۲ ۱۱۵۵ 49 ۱۱۸ ۱۱۸۱۷ و 
6 ) شود . 

ساتی بیک. [ب] (۱ ع) دختراولجاتیو 
وخواهر ابوسعید ایلخان مفول » و اززنان 
نامدار اير آن در قرن هشتم » و پانزدهمین 
و آخرین تن از ابلخانان مغول در ایران 
است. دراوایل سلطثتابوسعید امرا طغبان 
کردند و چون این فتنه را امیر چوپان 

















































لد 





سردار مقتدر و متدفذ عازان فرو نشاند 
زوسلد ۲1 امیررا مورد اطف خاص تراد 
داد . درهمپن "ایام موقمی که ایوسعید از 
زنحان به‌اران آعده بود دولئدی همسر امیر 
جویان که خواهر ایلغان پود در گذعت و 
ایوسمنا ات گر ور ۰ رچجب ۷۱۹ 
بازدواج امیر چوبان در آورد . ثمرة این 
ازدواج سه پسر بود که بود کترین آنان 
سیورغان نام‌داشت و ششمین پسر اءیرچوپان 
بود. درسال ۷۲۷ امیر چویان برابوسعید 
شورید و بقصد جنگ از خراسان روی 
بغرب نه‌اد» درسینان لشکر یانش بیر | کندند 
1 بناچار از براهه آهنگک خراسان کرد 
و نمه‌راء ماویتگ اجازه داد که‌همر اه 
فرزندان نزد برادر رود. بسال ۷۳1 
ابو سعید در گذشت و آریاخان یااریا کاون 
توا ای وا برادر هلا کو در ۱۳ 
دیم‌الاول۱ ۷۳ بجای اوانتخاب شدو بر ای 
تحکیم وضم خود ساتی پیکک‌را در تبریز 
بزنی گرفت ولی آدیاخان در تردیکی 
مراغه ازموسی‌نام که‌مدعی سلطنت‌و بحمایت 
شیخ‌حسن ؟وچث(پسر امیر چوپان) مستظهر 
بود شکست خورد و رو بهزیمت نهاد و 
ائد کی بعد کشته شد . حکومت موضی یز 
دیری یائید و امیر شیخ حسن بزر کی 
(انکنی) بر امد مسلط شد و سای بسک 
را با پسرش سیورغان بدشت موقان روانه 
ساخت . بسال ۷۳۷ شیخ حسن کوچك 
باچویانی با ساتیبیکت و سیورغان که مقیم 
اران بودند تحد شد وقرا جری نأمی را 
م‌نوان‌ساختگی‌تیهو رتاش سلطنت بر داشت 
وداتی بیگک را بعقد او در آورد. ولی‌شیخ: 
۳۹ قراجری‌هم نساخت‌واورا کشت .ال 
۰ چویانیانو ام ای‌هز اره‌ها سانی یگ 
را که با امیر شیخ حسن بزر کک صفالی 
نداشت از گرجستان باز آوردند و بقام. 
ابلخانی برداشتند و خطبه و سکه نام او 
دنا ور کن الدین شیخی و غیاث الدین. 
محهمرا بوتاوت او کناتتد ۰ ۲ 131۳ 
و اران تحت امر ساتی ببگ و شیخ حسن. 
کات در آمد ولی صایر تقاط ایران هر 
قسمت بدست‌امیری‌ازامرای سابق‌اولجاتیو 
باایو سعید بود . ساتی بیگک و شیخ وت 
کوچک زمستان را در اران گذرانید 
ّ ماه بااردوئی دوی بذ با بجان نهاد ند, 
شیخ حسن بز رک ( ابلکانی ) نیز بخد؛ 
ساتی‌بیگ آمد ودست خاتون را 


داشتبا بلخانی منصوب نمو 
بزور بزوجیت باو داد . 











۳۷ ۱ 
کورنده جاب لندن س ٩‏ 1۰) و(حبیب السیر 
۳۱۲۴۵۲۰ ۲۱۶۶ 
۱ توا و ۲۲۹ و۲۲۸ ۲۲۹) و (از 
سمدی تاجامی صس ٩‏ ۳ ۳ 1 ۳ 
و۷٩‏ و ۱۸۹) و ( طبقات سلاط. ۱ 
دنت این ول ترجمه عبای اقبال 
س» ۱۹و ۱۹) و(تاریخ مغول عباس‌اقبال 
9 ۵ و ۳۶ ور( ۲۵ بو 
۳۰۰ ۳۸۱۷ و ۰ ۱ ۳۱۰) 

شود ۰ 
ساتیدا ً [ ( نام کوهی است در ول 
یزیدبن مفرغ * 
فدیر "صوی" فساتیدا فبصری 
فحلوان المخافة فالجبال . 
وال آن ساتید مااست وبضرورت میم را 
حذف کر ده است . (منتهی‌الادب) ۰ (معجم 
البلدان باقوت) ۰ 
ساقیدها . [د] (۱ ع) سل الی‌است 
محنط یمین" که کوه بازرما معروف به 
جبل حمرین با[ نچه درقربموصل وجز بره 
بآن پیوسته جزو آن است . و گویند نهری 
است بقرب ارژن و ابان‌بن فبيصة طائی 
پفرمان خسرو پرویز سیاه روم را در کنار 
آن مغلوب کرد . و نیز گفته اند که نهری 
(ست که از روم سر چشمه مگیرد وبین آمد 
و میافارتین جریان دارد و بدجله مبر یزد . 
بعضی نیز گفته‌اند که آن کوهی است آدر 
هند که له آن همواره بوشیده از برف 
است . ولی این فول مر دود است ۰ رجوع 
4(مجم‌البلدان یاقوت) و(مر اصدالاطلاع) 
و ( الموشح س ۷۹) شود . 
ساقیله . [ل ] (.۱ع) دهی است از 
دهستان سین ۲باد بخش حوم شهرستان 
سنندج » واقع در ۱ هزار گزی شمال 
سنندج و۳ هزار گری‌باختر شوسة سنندج 
به‌سقز. ولرهستار) و سردسیر است واز آب 
چشمه مشروب میشود . محصول آن غلات 
وحبوبات ولشات‌است 5 لن سکنه‌دارد 
که ه زراعت و گله‌داری اشتغال دار ند . 
دراه آن مالرواست. (ازفرهنک جفرانیائی 
ابران 3 ۰( 0 
ساج. ( ,۱ )(۱)درختی‌باشد بسیاربز ر گک 
وبیشتر درهندوستان‌روید» طبیعت آنن سرد 
وخاك است.(رهان). (رشیدی) .(فه 
اللفات). معرب‌درخت سا گه‌است؛ وبهندی 
ترا شاک ناعند » و ازچوب ساج تَخته 
5 کشتی سازند. ) ۲نندراج درحتی است 
پلند درهندوستان پسیار » و گویند چویش 
ساه است وساج»عرب آن‌است ( نتدراج 
درماد؛ سات) . چوبی است معروف برای 
ساختن اناه بکارمیرود . (سعانی) . چوبی 
است سیأه که از هند آرند . ( شرغنامه 
منیری)۰ آ,نوس. (زمخذری) ۰ آبنوس‌را 


(۳) ن.ل» + درد 


۱3۳ 








(۳) نبل فك 


کویند» واین درخت قوی هیکل باشد وبر 
عکس چویها باب فرو رود ۰ ( فرهنگ 
خطی کتایغانهة موف ) ۰ چوبش بعمارات 
بکاد بر ند وآن‌را بقای عظیم بود وتاهزار 
سال بءاند زرا که درعمارات کسری بکار 
برده اند وهنوز برقر ار است » وهیج خلل 
نیافته و بتخصیص کشتی از آن سازند بجهت 
ارتکد بوزن سبك‌و ,وت تمام است ۰ (نزهه 
القلوب ) . گویند ساج درختی است شبه 
آبنوس ولی سیاهیآن که‌تر از +نوس‌است 
و دشتی نوح بدان ساخته شد . (زمخشری 
بثقل تاج العروس) . و گفته اند کشتی‌نوح 
ازصنو بر ساخته شد وصنوبر نوعی از ساچ 
است . (تاج‌العروس). درختی بسیار بز رگ 
ه جز بهند درجائی نمیروید. چوب آن 
سیاه وصلب است . ج» سبجان . وواحد آن 
ساجة . ج » ساجات . ( اقرب ااموارد  )‏ 
فرزدق گوید ؛ 
بخار ک ام یقد فرسا ولکن 
ود الساج باامرس المقار . 
(المعرب جوالیقی ص ۰۱۳۷ 
ساج» نوع جیدی ازچوب‌است واینجا مراد 
از آن سفینه است واین مطابق ض‌طدیوان 
فرزدق اوست. .أقوت «یقودالسفن » ضرط 
کرده‌است . (حاشه المعرب ص ۱۳۷ 
قرقور ساج ساجه مطلی 
پالقیر و الضیات زنبری . 
(المعرب جوالیقی ص ۲۷۱). 
ساج چوبی است که از هند ]ر ند ۰ آین‌در ند 
(۲۲۶۰۳) گوید: ساجچوب معروفی‌است 
ومنآنر ا فارسی می‌شمارم » موّلف المعرب 
آنرا در جای خود در این کتاب نیاورده 
است . (حاشبهًالمعرب چاب مصرص ۱ ۷ ۲). 
دراختیارات بدعی آمده: درختی است در 
هندوستان وهیچ درخت ازوی بزر کتر نبود 
وچوب وی‌صلب بودوسیاه ؛ چون بسوزانند 
ودر اب مامیثا اندازند و بعد از آن سحق 
۲کنند و یز ند ودرچشم کشندقوء حدقه بدهد 
و ورم اجفان را نافع بود. وچون چوب‌وی 
حل کنند,آب‌سرد درسنگ وبمالندبر صداع 
گرم (۲) ذایل کرداند. همچنین برورمه‌ای 
صفرائی و دموی مالیدن بکدازاند خاصه 
چون باب بود که طبیعت آن سرد بود . 
و از ثمر وی روغن سازند که معروف‌بود 
به دهن‌السا جوغش ناف خشك(۳) بدان کنند 
ودرآن غوص کند و بیدا باشد الا وزن‌آن 
زیادت کند,ونشارة چوب‌وی چون بیاشامند 
کرم از شکم ببرون آورد » بقوتی که در 
وی است . ( اختیارات بدیمی ) . درخت 
ساج سطیر باشد و سای او دراز بود وهر 
بر ک از او بانداز؛ شیر یالم باشده و بوی 
او خوش بود وببوی بر گک جوز شبیه بود 
ولطافت ورقه او بشتر باشد ازبر گک جوزه 


(4) ن. ل: سا کونه 








ار 


ح 
فیل دا ببر ک [ او ] و : 


ی عظیم‌بود » ومشت‌او درهند وز نگار 


رگ درخت موز 
ره 
بود. ( ترجمه صیدنه ابوریحان بیرونی )۰ 
درختی است هندی» واهل هند سا کوته(4) 
نامند ۰ بقدر درخت چنار و سرخ رنگ و 
صلب ومایل بسیاهیو کثیر الورق وخوشبو 
و ثمرش بقدر فوفل و مستطیل » و مولف 
تلااکره او دا فندی هندی دانسته است . 
چوب او در سیم سرد و خشك و با اند ک 
حرارت»وضماد صائیدةٌ او باب سرد جهت 
دردسرحار و اورام حاره» و خوردن نشارءٌ 
او مسکن شنلکی ؛ التهاب معده » و 
اما المسل‌جهت|خر اج کرم شکم توی‌الاثر 
است ۰ و طلای محر او که مد از 
احراق در آب مامیثا وامثال آن انداخته و 
ساییده 
وحدقه نافع»وقدر شربتش از یك مثقال تا 
سه مثةال» ومضر جکر ومصلحش عناب‌است. 


وروغن اهر او غا.ظ وخوشو وجهت دراز 


باشند جهت‌ورم اجفان وتقویت بصر 


کردن موی ورفع خارش بدن مفید است. 
وچون نافهً مشك‌را دراو گدازند حافظبوی 
آن بود ووژن آن دا زباده سازد . ( تحفهً 
حکیم موّمن) : 
از صمندور تا بخیزد عود 
تاهمی ساج خبزد ازسندور . 
خسروی ۰ 
خدای تعالی... مر او[نوح]رابفرمود که‌ساج 
بنشان تامن این خلق را هلا ک گردانم . 
ودرخت ساج بچول سال فراز رسبد . نوح 
درخت ساج شا ند ۰.. و چون درخت فر از 
رسید و چهل سال سیری شد ایزد تعالی 
وحی فرستاد .. که من این خل‌را هلاک 
خواهم کردن . (تاریخ بلعمی) . 
سیهبد نشت ازبر تخت عاج 
بیاراستایوان بکرسی ساج. 
فرردوسی . 
یکی ناتک تابوت کرردش زعاج 
۷ ز زد وز پیروزه و چوب ساج. 
فردوسی . 
برین کین اگر تخت وتاج آودیم 
کل رسم تابوت ساج آوریم . 
۰ 
نهاد ند ىك خانه خواآهای‌ساج 
هوکش زرو پیکرزعاج 
فردودی 
بتابوت درین و درمهد ساج 
فرستادشان زی خداو ندتاج, 
فر دوسی . 
سموم خشمش گر برفتدبکشور روم 
لش ار بکنرد یکشورزنکه 
زساج باز ندانند رومیان‌را لون (0) 
زعاج باز ندانند زنگیان را رنگ, 
فرخی) ۰ 


۰ 16 و301 (۱) 


ساچر ار 


بر لف وعارش ساج صیاه وعاج سید 
بروی و بالاماه تمام وصرو روان- 
فری . 
[در یه صتره] بچهارجانب درهای بز رگ 
بر نهاده است دو مصراعی از چوب ساج ..- 
در کمبه‌دری‌است ازچوب‌ساج بدومصر اع ۰ 
[اندرون کعبه] ستو نها که در خانه است و 
درز بر مقف زده اندهمه چوبین است‌چه‌ار 
سو تراشیده از چوب ساج الا .ك ستون 
که مدور است ... خشاب چهار چوب است 
عظیم از ساج چون‌ه. رأت منجنیق نهاده‌اند 
س ِ (ستر نا ناصر رخسرو)) . هرییکی دا 
از تبات وحیوان بر ازبعه‌تاییل واز گندنا 
ویباز تادرخت کوز و ساج ورن دوکر 
است . (جامم العکنتین من ۰/۱۲ 
در ویام مرخانه ازعود وساج 
تکار یده سوسته باساج عاج 
کر شاسبنامه 
شر مود [ خدای تعالی نوحرا ] تا درخت 
ساج بکشت ومد چهل سال که برسیدسفینه 
بساخت . (مجمل التواریْ 5 
رح تو تعته عاج است ودست فتنه بر او 
زیهر ردن داها دوخط نوشته زساج. 
اد یب صابر . 
سعیك حد. ببر گفت معقوب را در تابوتی از 
ساج نقل کردند. ( تفسیر ابوالفتوح 
۳9 چاب‌دوم‌س 1 6 ۰ 
شدم عذر کویان برشخص عاج 
بکرسی زدین بر تغت صاج . 
بوستان صعدی . 
|| کنایه ازشب ۰ 
چو خورشید بنهاد برچرح تاج 
بکردار زر آآب شد روی‌ساج. 
فردوسی 
زخاور چو خورشیدنمود تاج 
گل زرد شد برزمین رنگ ساج 
فر دوسی ۰ 
|| تشبیعات : 
۱- زلف وریش و جز آن‌را از سیأهی به 
ساج ماتدد کنند ۰ 
دومعره بفرمود کردن ز عاج 
همه پیکرعاج ۰ همر ننگ‌ساج. 
فردوسی 
بز اف وعارش؛» سا سیأه و سید 
بروی وبالا » ماه تمام وسرو روان . 
فرخی . 
کرده آن‌زاف‌چوساج ازبر آن گوش‌چوعاج 
خود نداند چه کند از کی ویخبری . 
سنائی 
زافین جانفزا وخط دلر بای تو 
این‌ساده‌سا جوقیراست» آن‌سوده‌مشات وبان. 
کمالی‌باری. 





(۱) در نس چایی : تاپیایش . 





ازخدمت تو عاج برانگیشتم زساج 
در صحبت تو قیر بر آمیختم بشیر ۰ 
عبدالو اسم جبلی ۰ 
خدمت ومدحتو گرد و گفت‌خواهمتا کند 
شیررقیر مرا محلی» عا ج‌ساجمر| خضاب 
عید الواسع جیلی 
۲- قدرا از بلندی وراستی وموزونی بدان 
تیه آنند : 
کوی چون درختی بدان تعت عاج 
بد بدار ماه و ببالای ساج . 
فردوحی 
زسر انس (۱) بکرداد عاج 
برخ چون بهشت وببالای ساج ‏ 
فردوسی - 
بالای ساج است و همرنگگ عاج 
یکی ایزدی برصر از مشك تاج. 
زگره 
بدیدار ماه و ببالای ساج 
بنازد بتو تغت شاهی‌و تاج 
و 
۱(۰) مرغی بود که آن دامرغ 
کتجد خواره 7و اشد؟ (برهان). مرغی‌است 
کنجد خوار . (انجمی آرا)- (آنتدراج): 
(غیات اللغات) ۰ (فرهشک خطی کتابدانة 
مولف) . وبعضی مادة مر غ کنجد خوارهرا 
ساج کویند. (برهان ) . مادة مرغ کنجد 
خوار کی . (شر فنامة مر ی) : 
چون زاغ شب از گشادن بر 
بر بست زبان مر غ دداج 
طاوس ملاکه تذروی 
وک زکنك موی کهجر ازساج: 
(خواجه عمید لومکی » بنقل جهانگیری * 
انجمن آرا » نندراج)۰ 
تا نان پزی و آن آهنی باشد بهن که 
نان تنك را بربالای آن یز ند . (برهان). 
درتر کی «ساج» بهمین‌معنی است «جفتائی 
۲(۳)» ودر گبلان‌نانی‌را که‌برین تابه 
بخته شود « نان ساج > کونند . ( حاشية 
برهان مصحجد کت معین) . ظر فی ریختگی 
است که برای سر خ کردن ماهی بکارمیرود 
(فرهتکك کیلکی) . ظرفی آهتین ومدور 
قدری‌محدب که‌در بمضیجآها نان‌روی آن پز ند 
وهمه جا کلوچه‌روی آن بخته‌شود.|| دراهجةً 


کبلکی:زاف‌یاموی بر گشته‌بط رف الاک کل. 


(فرهنگی کیلکی) ۰ درتداول تر کی‌زبانان 
باین‌معنی‌ساج استعمال میشود.|| نام خورشی 
است‌مانتدش که‌در آن‌بر نج‌واسفناج و نخود 
و آب غوره کرده و گوشت پخته»نان‌خورش 


کنند ودر تبرستان متداول و ستءعل آست.؟ 


(1 نتدراج) ۰ (انجمن آرا) . 
ساج ۰( ع ۱) چادر سبز باسیاه . ج » 


(۳) اللغات النوائیه والاستشهادات الجنتائیه 


(۳) این کامه در هیچ يك از فرهنگهای معتبر یافته نشد . 


0 


۱ 


۱ سل بدان پند 






























سیجان . (منتهی‌الارب). (شرفنامة منیری 
سب یا سیاه . ( صراح ) . ( قطر 
المحیط) + (اقر ب‌الموارد). (خرح تاموس). 
دوع ۲ موس شود خ! سنگی‌است 


که بداق شم‌شیر صیقل کنند . ( عبات 
اللغأت) 3 ۹ ۳ 
ساج. (عس) ساکن و آرمیده . رجوع به 
ساچی شود. ۳ 


ساج . (۱ خ) ذهری است مشهوز که 
در میان عابل وغزنین واقع‌شدم و در آنجا 
معروف (است. (معجم 
الاطلاع ) . 
ساچ + (۱ خ)باسنج دهی است ازدهستان ّ 
دو دانبگة بخش ضیاء] بادشه رستان‌تزوین» . 
واقم در ۱۰ مزا رگزی جتوب باختر 
ضاء ۲۲ بادء کواه ای وسر دسیر است و اژ 
آب‌قنات ورودخانه مشروب‌میشود. محدول 
آن غلات‌و کشمشاست ۱۰۶۱۰ تن‌ستکنه" 
دارد که به‌زراعت اشتفال دارند . ازسنايم. 
دستی بافتن قالیچه و جاجیم ۳ 
در آن معمول است ۰ راه آن ماارو است 
واز طر یق صادق آباد ماشین بدان‌میتو ان 
برد . (ازفرهنکگ جغر افیائی‌ایران ج ۰6۱ 
ساحات ۰ (ع_۱)_ج صاجة است . 
المروس) ۰ (اقر ب‌الموارد) - دجوع + 
وساجة شود 
ساح<ب . [_ج ](ع ص) خیک خد 
سقاء ساچب 3 » سواچب. (منتهی‌الارب). 
(ناظم الاطبا) ۰ (۱) 
ساجد . [ ج] (ع ن ف) سربرزهین 
نهنده . (معذب الاسماء) پشت خم دهنده . 
(منتمی الارب) ۰ (۲ نندراج). ج »ساجدو 
وسجد [س اج ج ] ۰ قوله تعالی + و 
الباب سجدا. (منتمی الارب). ( 
ج #سدوم: (معذبالاسماء). وم 
|| در امطلاح فقه» کسی که دوحا 
ساحدة . [جد] (ع ص 1 
ی بل خی | 
نظر ۰ (منتهی الاب( 10 













۱ الارب) ۰ : 
۱ و" 





۱ در خت.مائی اسی 
باشد آنرا ثمرهای وی ۰ 
واین معنی مچازی 
ساچر ۳ ۱ 


۲۹ 
آنرا. (شرح قاموس ) . جائی که آب سیل 
اورا بر کرده باشد. (صر اخ‌اللفه). ( منتهی 
الارب) ۰( نندر اج) . || سیلی که همه‌جارا 
بر میکند»(اقرب‌الموادد) (۰)۱ 

ساخر. [ج] (ا ح) آبی ات دریمان 
دروادی سر .(ممجم‌البلدان): وازسیل نز اهم 
میآید» (ناج العرروس) . و گفته‌اند دربلاد 
سك ضبة وعکل است . (معجم البلدان), 
ساجر ۰ [جز] (راح ) موضعی است. 
(شر حة موص). (مد 1 (1 نتدراج), 
ساحرد » [ج] (۱ خ 
کاشان . (شر ح قاموس 0 (منتعی الارب). 
تاجرد . [ج] (.۱ح) دهی است ,4 
بوشنج ۰ (شرح قاموس) ر (منتعی الادب). 
ساحسی » [ج_ عی| (ع ۱) نوعی از 
گوسیندان مر بنی‌تعلب‌را . (منتهی‌الارب). 
(اترب الءو ارد). (قطر ااعحیط) ِ ) کی 
تاموس ) ۰ فچقار سید رنک تجیب 
(منتهی الارب) . اژوچه‌اسفید قابل گشتی 
تتکری بر کواز است. ۰ (شرح قاموس) 
( آفرب الموارد ) ۰ ( قطر المحیط ) . از 
کوسفندان سفید پشم . (تاج العروس) . 
ساجع ۰ج ] (۶ ن ف)سخن‌متة ی گوی. 
(منتهی الارب) 1(۰ نندراج) ۰ مقابل شاعر. 
رجوع به (تاج العروس‌درمادة ذرع) شود. 
۱ قصد کننده کلام و غر ان است.. (شرح 
قاموس) ۰ (قطر المعیط). (تاج العروس), 
راست رو درسذن‌وجز آن. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). گونند؛:فلان ساجم فی کلامه ۰ 
ای مستقیم لایمیل عن القصدو قابله الجاشر. 


) دهی است‌نز دك 


, (اقرب الموارد) ۰ || شتر ماد دراز است. 
"(شرح قاموس) . ناف دراز بالا . ( منتهی. 

الارب)۰ (1 نتدراج) (اقرب الموارد) . 
(قطر العجیط)) 

بطرب.و نشاط آور نده‌در بانگک کردن 
(شرح قاموس) . (اقرب الهوارد ) » (قطر 
الیحیط)- ناقه نفاط آور ببانگ وناله خود. 
(شی الانب)۰ (قطر انسیط) .(تاج 
البروس) ۰ || روی معتدل نیکو آفرینش . 
(شرح‌قاموس) ۰ روی نکو وخوب. (منتوی 
الارب) ۰ (آنندراج) ن (اترب الموارد) ۰ 
(قطر المعیط) ۰ (تاج العروس) ۰ ج.سجم 

۴ مج ج] وسواجع . 

ساجعة. (ج ع](ع ن ف) انیث‌ساجم 

دجوع » ساجم شود . ۱۰ ون 3 

ج سواجع + سجع [سج ج ] ۰ (منتهی 

الارب) . (1 نندراج). 

ساحقلی ژاذه . (۱ -) محمد مرعشی 

معروف به ماجقلی زاده از علمای قرن 

دوازدهم هجری |ست. اوراست : 

۱- تقر بر القوانین‌المتداولةمن‌علماامناظرة, 

۲-الر سل اولایةفی دابا لپححوالمناظر ده 

















ساجکون ء (س مر کب) برنگ صاج. 
1 

کنار ۲ بدان گت »بشا حارغوان حامل 

سعاب ساجکون ؟2 47 بطفل ۶ 7 

(دیوان منوچهری س ۱۰۹).. 

بر آ مد ساجگون ابری ژروی‌ساجگون‌در با 
بخار مر کز خاکی نقاب قبهٌ خضرا. 

(دیوان امیرمعزی ص ۹ ۲) . 

ساچم . [ع] ( 


روا . جاری ؛ سجم الدمم قلیلا او کثیرا 


ع وم و ِا از 
ع ن ف ریزان. چکن. 


فه و ساجم . (اقرب الموارد) . 
ساجی.[ ج. ] (ع ن ف) زندانی کننده. 
ج» سجان [ ی ج ج ] ۰ (تاج العروس) . 
ساحنة. 1 1 / آ(عنف) تا نیت‌ساجن ۱ 
رجوع به‌ساجن شود . || (ع)مسی لآب از 
کوه بدشت.ج " سواجن (اقرب‌الموارد) . 
(اا.عد) : 
ساجو . (۱ )نام موضعی است . (ممجم 
البلدان) ۰ 
ساجور ۰ (ع_ا) قلادء سک . ( مهذب 
الاسماء). گر دن بندس بت (دمار ). (شر فنامةً 
منبری) . رالهنگ سنکت و ادمتعری) ‏ 
ولاده و کلو بند سک . ( یات ) ۰ساجور 
که‌بر گردن سگک‌می نهند 
وبدانس ميکشند. (معجم البلدان ). گردن 
بند و بچویی باشد که بر گردن سگ بندند 
تا نتواند کر بخت ونتو اند جاوبد. (برهان). 
چوب که بر ؟گردن سک بندند تا ازسوراح 
رزنتواند درشدن بانگور خوردن . (منتهی 
الارب) ۰ (۲ نندراج) ۰ ج » سواجیر : 
هردری نیستم چو گرب رس (۲) 
شابدار زستم‌چوسگ (۳) ساجور . 
(دیو ان نوریمصحح‌مدرسرضوی‌ص ۸ ۳ ۲ 
بد سگال تو و تجمل او 
شبهی‌دارداز سک وساجور 
(دیوان مسعود سعد ص ۱۷ ۲) 4 
ساجور , (۱خ) نام نمری است به 
منبح, ( معجم‌البلدان) . رودی بناحیهٌ حلب . 
( نخبة الدهر دمشقی ) ۰ || موضعی است . 
ساجول . ( ع ۱ )لاف شیثه مثلسوجله 
وسوجل . (شرح قاموس) . غلاف شیثه . 
ج» سواجیل . صفائی این کلمه دا باین 
معنی از ابن عباد نقل کند و لط میشمارد 
وگو بدصواب آن‌ساحولاست»(اج العر وس). 
ساجوم ۰(ع ,۱) دنگی است . ( تاج 
امروس ) . ( منتهی الارب ) ۰ 
ساجوم ۳ 2) نام موضعی است . 
( ممجم البلدان ) . وادی است . ( منتمی 
الاب ( . رودی است ۰ ( شرح تأموس ) : 
ک-امز بدالساجوم و شبا مصورا . 
( تاجالعروس )۰ 
ساجون ۰ (ع ,۱) نرم آهن . (معذب 
الاساء )۰ ( تاج الء, وس ) ۰ 
ساجة. [ج ] (ع۱) آن جوب که 


ااکاب چوبی‌است 


(۲).ن :ل : روس ۰ 









ساجیة 
معیار بدان بر کشند , ( معذب الاسماء ). 
تشته‌ای که بر آن یول‌شمرد. 
۱ اتکی چوب ساج . 


وج صراف . 
ج » ساجات , 

ساحی ۶( عص ۱ ساکن و آرمیده . 
منتهی الارب ). 
البحر الساجی ؛ دریای آرمیده . ( شرح 
قأموس ) . طرف ااساجی 


صفت برای چشم ودر با . ) 
+ چشم آرمیده . 
(شرح قاموس) ۰ | لیل ساج : شب نيك 
تاريك که ینوان‌مب‌کند اشیاء را . ( منتهی 
الارب) . شب آراموتارمك . ( تاج العروس): 
ساحی ۰( منسوب ) نان‌ساجی که‌بساج 
بخته‌اند . 
تایکی . 
ساجی. [ ی ی ] (ع ا منسوب)منموب 


است به‌چوب صاج » وجماعتی‌از قد و 


ان که بر دوی ساج بز ند . نان 


یابکار بردن آن‌این نسبت 
سك 
ساحی . [ی ی ](۱خ) از فضلای 


مقیم بخاراءو کنیت‌اوابوعلی است .اور است 


۳ 


را افته‌اند . 


در صفت مرو : 
اد طیب و ماء معین 
و ثری طیبه ,غوق العبیرا 

و اذالمرء قدر السیر عنه 
فهو ینهاه باسمه‌ان بسیرا ۰ 
رجوع به ( تيمة الدهر ج 4 ص ۱5 ) و 
(تر جمتارییخادبیابر ان»بر اونج ۱ص 1۸۷) 
شود . 

ساجی ٩‏ یی ) 2) ابراهیم بن 
فهل بن حکیم ین ماهان‌ساجی بصری‌مکنی 
به ابو اسحق از مر دم‌صره از محدثان است. 

(سسانی) . 

ساحی ۰ [ی ی ] (.۱) ذکریا ین 
بحبی بن‌خلاد ساجی بصری‌مکنی به ابویملی 
ازمر دم‌بفداد و مقیم آن شهر و ازمحدان 
ااعس- (سمعانی) . 
ساچی . [ی‌ی ] (۱خ) ذکریا بن 
یعبی‌بن محمد بن‌الساجی مکنی به ابویجبی 
ازفتهای شافعی است و فقه از مز نی ودبیع 
فرا گرفته . از اوست کتاب الاختلاف‌فی 
الفته. (این‌الندیم) - 
ساجی ۰ ای 6( )محمد بن 
اسحاق بن‌حاتم بصری از محدئان است» واز 
,صره باصغان رفت و در آن شهر روایت 
حدایث میکرد و بسال ۲ در هصره 
در گذشت. (سمانی) ۰ 
ساحبناو. (۱ع) رجوع به ساژیناو شود. 
ساجية » [ ی ی ] (۱ع ) دسته‌ای از 
تر اولان شاصهٌ الراضی باه خلیقةٌ عباسی که 
بعات ایجاد فتنه و آشوب فرمانآن خلیفه 
و بدست این‌رائق وزیر او قلع وقمع‌شدند. 
رجوعبه (خاندان نوبختی ص ۲۰۷۱۲۰۰) 
و(تجارب الامم‌ابن‌مسکویه ج ۲ ص4 5۱و 
۸ ۵ 2 و۰۳ > ۸۹و 
و ۰۰۹ 1 ۱۱ و ۱۰ و۵۳۲ و 






(۳) ن .ل* ارنیست چون سگم . 





ساحت 





واه وا ) ود 

ساحية . [ی ی" ] (۱) (دوت ..) 

ازسال ۲۷ ۳۱۸۱ درآ ذر بایجان‌حکومت 
میکردند . موصس این سلسله ابوالساج‌دیو 
دادیند یو دست‌والی‌حلب بود ۰ 
بآ ذر بایجان رفت و عبدالله بن‌حسین‌همدانی 
ازسر کشان آذربایجان را کشت و بدانجا 


دست بافت ومدت صی و یج و شش سال 


سر ش‌محمد 


وا نستان واران و ۲ ذربا یجان 
فرمان‌روائی ارمنستان واران و ادربایجان 
بدست اوو بسرش‌دبودادو بر ادرش و سف بود 


وهعه گونه نیرومندی داشتند سیس رشته 
ص دافتاد . رجوع 


فررمانروائی دست دم 
به (شهر باران کمنام چاب دوم ص ۹۰( 
شود . 

سلسله صاجیه 
در( مراغه » اردبیل » بردعه ) 


۱-ابو ال سم دیا[ اد بن‌د :ودست 
(متوفی‌بسال لد جند بساءوز ر) (۱)- 
۲-ابو المسافر (ابوءبیدانث) محمدالافشینبن 
دبوداد 
( متوفی در دییع‌الاول ۳۸۸ (۲) 
سال ۲۷۲ 
۴سدیوداد [ دوم ] بن مسید 
ربیم الاول ۲۸۸ 
6- ابوالقاسم‌یوسف بن دیوداد (۳) 
شعبان ۲۸۸ 
ه-ابوالمسافر فتح بن محمد (4) 
ذوالححهه ۳۱ 
نس‌ساج» (ه) 


بوسف د بودست‌صاحب اسر وشته 


ابوالساج دبوداد 


,وسف 
(متولدسال 9۰ ۲( ۱ 
۱ ۱ 
ابو المسافر دیودادنانی 
(ازسجم الا نساب زامباور). 
ساجان , ( ,۱ خ) قریه‌ای است درهفت 
فرسنگی جنوب شهر داراب . ( فارسنامة 
ناصری)) 3 
ساچق . [ج ] (۱) دستوری‌است که 
بك‌روز بیش ازروزشادی کتخدائی ازقستی 
پبراه و البسه با سیوچه‌های شیر نی نقل و 
آرا ارف داماد بخانه عروس فر ستند 
و این لفظ تر کی است . ( غیاث اللفات ). 
)۱( والی حلب‌ازسال ۲۶ ۲۰۸ 


(4) درشمیان ۳۱۷۲ مفاح یوسفی‌دراردبیل‌اورا کشت. 


4 . 56۲ , 1837 ور 


(آنتدداج) چ رطوماتی که درعروسیءتظور 
میدارند ۰ (ناظم الاطبا) - 
ساجلو ۰ ( ۱ ) دهی است از دهستان 
مشکین باختری بعش‌مر کزی‌شهرستان‌خیاو» 
واقم در ۱۱ هزار گزی جتوب باختر ی 
مگ ۳ هزار گزی راه شوسةٌ خباو به 
ه ج کوهستا ی است و هوای معتدل لی‌دازد 
و ور میشود.محصول 
آن غلات و حبوبات است و ۷۰ تن سکنه 
دارد که به زراعت و گله‌داری اشتغال 
دارند ۰ راءآن ازابه رواست. (ازفرهنگ 
جفر افبائی ایران ج 4) ۰ 
ساحمه ۰[ ] (۱) سرب مدور ریزه 
که عطاق در تغنگتر بز ند زدن کنجشگک 
و مانند آن‌را . صاچمه . چار باره .این کلمه 
ظاهر] تر کی است از سانجمه ۰ در تر کی 
کلوله‌های خرد که در توب و بندوق‌انداخته 
میز اند بهندی چهر ه [ح ه در ] گو یند 
(برهان) . ( غیاث اللغات ) ۰ (1نندراج) . 
و رجوع به صاچمه شود . || در مصطلحات 
نوشته : کیسه بر ازفلوس که بجای گلوله‌در 
توب گذار ندتابسبار کس ازغنيم کشته شوند. 
(قبات) . (برهان) . (آنندراج) ۰ مامبية 
نیزه بسیار است و بفر ائی‌ساچمه خیلی‌درشت 
جاعتی ( نعمت خان‌عالی بنقل "آنسراج): 
ساحمه خوردن ۰  ۸[‏ د ] (مس 
رکلب) خوردن‌ساجم بکسی. مورد اصابت 
ساچمه‌قر ار گرفتن: .ساچمه‌زده‌شدن. 
ساجمه‌دان. [ ۸ ] ( ۱ م رکب) وعائی 
که درآن ساچمه جای دهند .صاجمه‌دان . 
ساجمه‌ریز. [ + ] ( نفمر کیمرخم) 
آنکه ساجمه ریزد . صاچمهر یز . رجو ع به 
ساجمه شود . 
ساجمه ریزه » [م ز ] ( ۱ وتر کیب 
وصفی ) . خرده ساچمه . صاچمه‌ر یزه . 
ساجمه دیزی ۰[ ] ( حامس ) کار 
-اچه ریز . رجوع به‌ساچمه شود . 
ساحون. ( ۱ ی ( دهی است‌ازدهستان 
+سویه بخش‌دارابشهرستان ۶ فا ء واقم‌در 
۰ هزار گزی جنوب داراب » در شمال 
رودخانة عکس رستم . جلگه‌ای است » و 
وهوای آن گرمسیر ومالاریائی است ۰ از 
آب رودخانة محلیمثر وب‌میشود ۰ محصول 
آن غلات » پنبه » حبوبات » مبوه ۰ تثبا کو 
و توتون است »۰ ۳۰۵ تن سکنه دارد که 
»زراعت اشتغال‌دار ند.ازصنا ایع‌دستیعبا بافی» 
قالی‌بافیدر آن‌معمول است . راه‌فرعی‌دارد . 
( ازفرهنگ جنر افیائی ايران ج ۷ )۰ 
ساجی.(س)سیید. (برهان).(جه‌انکیری) 


(انج آرا). (1 نتدراج). (شعوری ج۲س 


(+)ظاه رآماخ. (بر گزيدة نثرفارسی‌س۸). (هزارة فردوسی س 21۰) 








[ 


(۲) والیمکه ازسال ۱۳ ۲ تا ۲۸ وانبار ۲۱۹ و آذربایجان ۲۷ ۰ 
۲ ۸۱ ۲دوبار در ۳۰ ۳۱۱5 برری مستولی‌شد.صاحب جبل از ۳۱۱ ۰.۳۱67 درذی‌العجه.۰ ۳۱ بدست ابوطاهر 2 
۰ مراجم: : داثرةالسارف‌اسلامی(4 :13 0۰ (جاب‌فرانسه)ما 23 

۰ ۹201069۰ ععل علانصع 12 عدو ععنمصع : ۲ 















































۳ 


۱)-درسنکر بت‌شوجی. (فرهنگ‌نظام) : 
یه تنکك تو در هوای سرشکم 
کر ساچی است در گلاب‌سر»: 
(سیف‌الدین اسفر نگ بتقل جهانگیری ۰ 
شعوری » انجمن آرا» آنتدراج ) . 
ساح . (ع ص) کاونده ۰ (اقرب‌الموارد): 
ضب‌ساح + صوسمار خورنده کیاه ۰ (منته‌ی 
الارب)|| ج_ساحة.ر جو ع به‌ساحةوساحت‌شور 
ساح . [ح ح ] (ع ۱) گوسفند قربه, 
(مهذب الاصاء) . کوسفندی است بسیار 
فربه . (مرح قاموس) ۰ (منتمی الارب) . 
لحم ساح: گوشت‌نيك فرزبه ,شا ساحة , 
کوه ند بسیار فربه . ج » سحاح [ رس ]۰ 
سعاح ["س ح حا ] ۰( منتهی‌الارب ) . 
ساح :+( ۱ ) نام یکی از چهار تن که 
در کرد کردن شاهنامهة منژور ابومنصوری. 
شر کتداشته‌اند.وی بسر خراسان وازمر دم 
هر ات بوده‌است.ر جو ع به ) مزدسناه دیکخو 
معین ص۱۹ ۸۰۳ ۳)شود د در نسح معتبر 
مقدمكٌشاهنامً| بومنصوری‌شا ج(1) ضرط شدم 





است. رجوع »(بیست‌مقالهقزو نی‌چاپ اول 
۲ص 3 ۲)شو د. 0 
ساحات ۳ مق ۱ ۱ )میان سراهاء ان 


مت . رجوع ب»ساحت و ساحة شود . 
ساحبة .[_ح ب ] (ع_۱ )باران‌شدید. 
( از شروح نصاب بنقل غیاث و آنتدراج). 
ظاهر] مصمحف صاحية است . 

ساحت 21۰ ](ع.۱) ساحة ۰ میان 
سرای . کشاد گی .میان سر ابها . فراختای 
سرای . فراخای خانه . صحن خانه. حیاط . 
ج؛ ساح . سوح . ساحات : و چون [ در 
مسجد الاقصی ] بدیوار جنوبی باز گردی 
از آن گو شه مقدار دوست کز بوششن ۱ 
وبوشش مسجد که متصوره دروست بردیواز 
جنوپی است وغربی ۰ (سفرنامٌ ناص ر خسرو ‏ 
مصحح دبیرسیافی ص ۳۱) ۰ بردر ودیو 
متصوره که پاجانی‌ساحت پانزده در گاهاست 
و درمای بتکلف‌بر [ نجای نهاده ۱۰ 


۱ 
اللغات) . ساحت هر چیز . عرصه. ان 
تاحبه . محوطه : 


وان بول سدیور زهمه باز عجب : قر 


پکر هت رارکوه بود ما ۳ 


(تاقله مازل نیوا ۷ 


تا ساحت "کشمر ادا 


٩ دای‎ )۲( 


8 (معجم ۱ 


وا نو 





۳۱ 
خه پرتگار ساعت باغ ؛ لی‌نگاد من 
در نوبهار می بده ای نوبهار من ۰ 
ممو دسعدسلمان ۰ 
ور ساحت زمانه زراحت نشان مخواه 
7 عافیت زمزاج جهان مخواه . 
خافانی . 
مگ ساحتگیتی تما ند بوی وفا 
که هیچ انس نیامد زهیجانس مر اء 
خافانی . 
ماحت این هفت کشور بر نتابد تشکرش 
شایباز خضر ای تهچر خشمسکر ساختند. 
خاقانی . 
چون فرودید چار گوشهُ کاخ 
ساحتی‌دد چون بهشت‌فراج ۰ 
درمشس هل لت وتو ار رکفت 
( ترجه بمینی چاپ ۱۲۷۲ سب ۳۷۰). 
رضوان‌مگر سراچة فردوس بر گشاد 
کاین‌حور ان ساحت دنب زد ند 
(بدایم سعدی) . 
خسروا گوی فلك درخم چو کان توباد 
ساحت کون ومکان عرصهُ میدان توباد ۰ 
حافظ . 
|| درگاه . ( ترجمان القران) ۰ پیش دد ۰ 
آستانه :و هربنا که برقاعدة عدل و احسان 
قرار گیرد ۰ کر از نقلب احوال در 
.وی‌انری‌ظاهر نگر دد ودست زمانه ازساحت 
سعادت‌آن تاصرم ند بدیم نتماید . (کلیله) 
خورشند روم پروروماه حبش نکار 
ماه نشین‌ساحت طو بی نشان اوست ۰ 
(دبوان خاقانی ص۷۸).. 
ساحت شرف اوقبلة آمال و کمبهٌ سوال شد . 
(ترجمه مینیچاپ ۱۲۷۲ ص ۱۳ ۳) ۰ 
مارا که ره دهد بسرا پردة وصال 
ای باد صبحدم خبری بر بساحتش ۰ 
(طیبات‌سعدی) . 
ات : برات مساحت. ۰ ,بکناهی. 
برائت از کناهی که بکسی نسبت م.دهند: 
دمله دانست که! گراین سخن برشتر به ظاهر 
کند در حال برائت صاحت .۰ .. وش 
«معلوم گردا ند. ( کلیله ).دءوی بر امت‌ساحت 
۳ 
ص۳۵۹).ساحت اواز این تعمت‌بری‌است . 
|| بر وسات : بری‌الساجة . بر کنار»بر ائت 
اساحت داشتن : 
برنج زفریاد بری ساحت است 
درعقب رنجبی راحت است ۰ 
۰ (مخزن‌الاسر ار نظامی) . 
ساحرء[ح] (ع رادنف) جادو. (مهذب 
لاسیاء ) ۰ اسوتگر ۰( منتعی الارب )۰ 
( نندراج). سر انننده :۱ نکه سحر کند . 
جادو کر . جادو کن.ج» سحره [س ح د] 
ساحرین . ساحرون : 
اد نوروزی همی دربوستان ساحرشود 
تا بسجرش دید هر گلبنی ناظر شود . 
منوچوری ۰ 


۳۹3 





ماب ده لاعب است 


ده کی ازامب زافش 


صد یکی از سخر چشمث توشه صدساحر است ۰ 





(دیوان معزی س ۱۰۰ 
دربابل سغن منم استاد سحر تازه 
کزساحران عود کهن‌همبری‌ندارم : 
(دیوان‌خافانیص ۲۷).. 
حاحر ان در عهد فرعون لین 
چون‌مری کر دندبامو سیبکین ۹ 
مولوی . 
پلافت وید بیضای موسی عمران 
بکید وسحرچه‌ماند که-احر ان‌سا ند . 
سای ۰ 
دل نماندبعد ازین‌با کس که کر خودآ هن‌است 
صاحر چشمت بهغناطیس زیبائی کشد . 
(بدایم‌سمدی) . 
رجوعبه (ترجمهٌ مقدمةً ابن خلدون ج ۲ص 
۷ ۱ -۱) وجادو » وسحر در این 
لغت نامه شود . 
|| کنایه از کسی که درسخن‌گوئی و شاعری 
معچز نماید ؛ 
امروز صاحبخاطران نامم نهند ازساحران 
هست آبروی‌شاءران زین شعرغرا رسته. 
خافانی . 
چون توملکه نبود وچون من 
اس ساحر مد ح‌خوان ندیدست ۰ 
تفای 
بدرت دیده‌ای که چون میداشت 
ساحری را که شد زبان مل وک . 
خافای- 
رجوع به سحر <لال شود . || ر سنده . 
( مثتهی الارب ) ۰ (۲نندراج) » دلفربب. 
۱ دانشمند .۰ (منتی الارب) ۰ (1 نندراج) 
(اقرب الموارد) . رجوع به (نشوء اللفقص 
۰ ) شود . 
ساحرات ۰ [ ع.] (ع ۱) ج ساحرة. 
رو سار سود 
ساحرانه .[ح ن ]( قید) بروش 
صاحران »ساحروار. جادو کرانه - 
ساحریابل 1۰ ح. درب ](ا ع) کنایه 
از هاروت است که ووزناد ۳۹ از آن دو 
فرشته است که در چاه بابل سراز بر آویخته 
مذاب الهی کرفتارند ۱,۰ کر کی بسر آن 
چاه بطلب جادوئی رود او را تعلیم دهند: 
کرشودا که از استادیآن عدزه کال 
پیش او ساحرباپل رضی‌اله زند . 
(دیوان کمال خجندی ص۱ ۱۷) ۰ 
ساحرة. [ح. (ع ا) تأْثیث ساحر. 
رجوع به ساحر شود . ۱ زن جادو 
(غیاث اللغات) ۰ (۲ نندراج) : 
گیتیزنی‌استخوب وید ند رش وشویجو 
با عذب و فتنه ساز وبگفتار ساحره . 
(دیوان ناصر خسروص ۳۸۳) ۰ 
1 ارش ساحرة ؛ سراب . (اقرب‌الموارد) ۰ 
ساحری. [ ح ]( حامس ) عمل ساحر. 


ساحر‌بودن . سحر فردن 





ساحل 


امام ژمانه که هر کز نرانده‌است 





معتش سامری ساحری را: 
ناصر خسرو . 
مطرب صحر بیشه‌بین درصوزهر آلتی 
آتش و آب وبادو کل کر ده‌بهمزساحری 
خاقانی . 
ساحری از قاف تا ,قاف توداری 
مشرق ومغرب ترا دو نةطه‌قاف است . 
خافانی ۳ 
هاروت را که خلق جهان سحر ازاوبر ند 
در چه فکند مره خوبان به ساحری . 
سعدی ۰ 
مرا پشاعریآموخت روز کار آنگه 
چشم‌مست تودیدم که -احری آموخت . 
صعدی ۰ 
ساحری »(ح_] (ا ع) در آتشکد:آذر 
در شمعلهً مجمرةٌ اولی در شهار متقدمین 
شهزاد گان وامر اءآمده : اصلش ازاترا ک 
است . موصوف بحسن ادراك » و سیاحت 
بسیارزکرده زیاده برین چیزی از احوااش 
معلوم نشد . ازوست : 
ای آنکه دلت را خبری از من نیست 
تا می نگری خود اثری ازمن نیست . 
رحمی بدلم کن‌منگر کاین دل کیست 
اتکار که هست‌ازد گری»ازمن‌یست . 
ساحری. [ ح] (۱ -) شاعری قزوینی 
است اوراست : 
سرشک حسرتم» جا درشکنج آستین دارم 
بر پروانهامجون شعله خصمی‌در کمین‌دادم ۰ 
(از بهترین اشعاریزمان). 
ساحری. [ ح ] (اخ)شاعری کنابادی 
است»اوراست: 
آغازعشی ازخاطرم بی‌تابتثی‌سرمیز ند 
مرغی که خو اندبی‌محل‌درخون خودیرمیز ند. 
(ازی‌تر ین اشعاریزمان). 
ساحرین. [ ح ] (ع ا) ج ساحر» در 
حالت نصبی و جری . رجوع به ساحرشود. 
ساحق ۰ [ ح ] (ع ن ف) سحق کننده 
و کوبنده. (شرح قاموس) . (منتهی‌الارب)» 
(] نندراج). ایو نله درم وکنتته: 
فاد و نتله ۰ راز 
ریز کننده. 
ساحقة ۰ [ح_ ت ](ع نف ) تأیث 
ساحق . رجوعبه ساحق شود . 
ساحل ۰[ ح ] (ع۱ ) لب . (دمار) . 
عراق .(ملحش‌اللغأت‌حسن خطیب کرمانی). 
کنار . کناره . کران . کرانه. ج» صواحل. 
|[ کنارة دریا . (معذب الاسماء ) . ( غیاث 
اللغات) . زمن نزدیک دربا . و کرانه 
دریاً ِ ) منتهی‌الارب 1 ) ۲ نندراج) ِ 
ساحل عبارت است‌از فصل مشترك خشکیها 
با سطح افقی‌در با ۰ بعبارتدیگز منحنی‌های 
هم ار تفای است که دار ی‌ارتفاع صف رآ گز 
باشد .این فدل مشترك در سواحل بدون 
جزرومد نقریباً ابت‌است ولی در سواحلی 


ساحوق 
؟» دارای جزر و مد است شیر متکنداو 
بوسعت‌زمینه‌ای‌ساحلی افزوده با کم‌میشود. 
) جغرافیای طبیعی دک جهانگیر صوفی 
ص ۵ ؟ ۳)«ربا کنار. کذار در باء دریا بار. 
لب دریا ۰ 
حواکی سال هت 
شب تبره‌افگند زورق در آب. 
فردوسی . 
رسیدم من فرازکاروان تنگ 
جو کشتی کو رسد نز ديك‌ساحل. 
منوچو‌ری ۰ 
چون از ]نجا گذشتيم‌بلب دربا رسیدیم و.ر 
ساحل دیا ۰ ( سفر نامه ناصر خسرو باهتمام 
دبیر صیاقی ص ؟ ۱ 
ساحل تومحشر است نبك مید 
تا نچه نار است ک 





بت متحمل . 
ناصر خسرو . 
شبی تاری چوبی ساحل دمان پرقیردریائی ۱ 
فلک‌چون بر ز نسر ین‌بر کک نبل‌آندودصحر ای» 
ناصر خسرو . 
جرجان وطبرستان وبلاد دیام تا -داحل‌دریا 
درحکم امرونهی وحل وعتد اومننظم شد . 
(ترجمه‌یمیتی چاپ ۱۲۷۲ ص ۲۳۳). 
چون تو زبحرعدم هزار و آموز 
بررلب‌این‌خشک ساحل کهن‌افتاد . 
مجیر ببلقانی ۴ 


چو بدریا ه صدف ماند نه در 

رحمتی »ماحل عمان چکنم . 
خاقانی . 

از ره ری بخراسان نکنم دای د کر 
که ره ازساحل‌خزران بخر اسان بایم . 
(خاتانی). 

که مرد ارچه برساحلاست ای دفیق 
ناماید و دوستالش فریی. 
( بوستان) . 


ای برادر ما بگرداب اندریم 





و[ نکه شنعتمکندبر ساحلاست. 
سعدی ۰ 

کرملامتگر نداند حال ماعییش مکن 
ما میان‌مو ج دریائيمو او بر ساحلاست . 
همام تبر یزیء 
شب‌تار یک دیم موج و گردابی چذن‌هائل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها . 
حافظ . 
|| کنارة رود . زمین نزدیك رود . کرانه 
رود . رود کار ۰ رودیار . کنار رود . 
|| تر کیبات » ساحل الحيوة « کرالةً عمر . 
پایان عمر . رجوع به ساحل‌الحبات شود . 
ساحل. [ ح ] (۱ج) نام جایگاهی‌است. 

(معجم البلدان) . 

ساحل .[ ح ] (( ) سواحل شرقی 
افر بقا نی زنگبار وسفالهو نواحی همحوار 
آن را گویند . مردم آنجا و زبان آنان را 


(۱) ظ. خارك . 


نیزساحلی وسواحلی نامند ۰ (قاموس الاعلام 


وه 9 
ساحل. [ ح_ ] (۱ -)ناحیه‌ای‌درافر یقاه 
واقم درساحل غربی بحر احمر و در شمال 
مصوع . (قاموسلاعلام تر«): 
ساحل . [ ح ] (۱خ) قسمت ساحلی 
الجزایر وتونس‌را درافر بقا ناغند. (قاموس 
الاعلام ی ۳ 
ساخل ‏ [ -۱۶ (۳ ناک اعفت 
درشهرستان بروت درلنان » در بخش ع 
و شامل ۱۸ قربه است . ( قاموس الاعلام 
تک 
ساحل , [ح ] ( ج) ناحیه است در 
طرابلس غرپی . (قاموس الاعلام تر کی) ۰ 
ساحل . [ح ]۱(۰) شاعری است 
اهاو ندی»اوراست: 
وعدة وصلم تیاه وصال مغرما 
مد ۳ هجر توسال وماه ندارد . 
(از بهتر بن‌اشعار پژمان) ۰ 
ساحلات . [ ح ] (۱ ع) ناحیه ای‌است 
درفار ی درتار خ کز بده آمده: در زمان او 
[ ابوبکربن سمدین زنگی ] ملکت قارس 
روثق تمام گرفت و بسیار عم‌ارات و خیرات 
کرد چون رباط مظفری ایرفوه .۰۰و 
مظفری-ار کک )۱()٩(‏ بر راهساحلات.(تادیخ 
گزبدء چاپ عکسی‌لندن ص 0۰۸).رجوع 
به ساحلی وساحلیات شود . 
ساحل الحیات . [ ح_ للع ] (ع 
۱ مر کب) کرانة عمر . بایان عمر . بساحل 
الحیات رسیدن گسی یعنی آفتاب عمرش بر 
لب بام بودن : وقاضی قضاة ,وسلیمان داود 
این بونس ابقاه ال که | کنون برجای‌است 
مقدم‌تر وبزر گتراین شهر هرچند به,ساحل 
الحیوة رسیده‌است افکار بمانده - وبر آدرش 
ی ی مجود اه الله از شا ردان 
بوصالح‌بودند . (تاریخ‌یه‌قی چاپ ادب ص 
۵ و چاپ دکتر غنی و دکتر فباش 
س۱۹۹) ۰ 
ساحل‌خانه ۰ [ع.ن] (امرکب) 
ماحل سرای رای 5 در کنار درا 
باشد.(قر هک ناظ‌الاطباء) . 
ساحل‌سرای.[-سن ](امر کب) ساحل 
خانه.(از ناظم‌الاطباء). ر جوع بهمین کامه شود.. 
ساحل گاه. [ ح_ ](_ا مر کب) ساحل. 
کناردر با » کنار رود : 
ازین گردابه چون باد بهشتی 
بساحلگاه قطبآورده گشتی . 
نظامی . 
رجوعبه ساحل شود . 
ساحل‌فشین.[ ح ن ] ( نف مرخم) 
کناره نشین . نکه در کنار دریا * بارودی 
بزرگ خانه دارد . رجوع به ساحل 
شود . 


۱ 1 #7 





۱ نواحی اعمالی است ازساخلاگه با 


۱ 

ساحلی ۰[ ] (س تبی ۱۰ ) ۱ 
ساحل . منسوب بساحل ۰ | بلاد ساحلی . 

دربا باز . 
ساحلی - [ ح ] (۱ خ ) نام یکی از 
دهستانهای پنجکانة پخش اهرم شهرستان 
بوشهر اس ت که در باختر بخش ودرجلگه کم 
ءرش ساحلی بین خلیج فارس و ار تفاعات 
مند قرار گرفته است و شوه سایق بندر 
بوشهر به اگه از راه ساحل از وسط آن 
مبکذرد .موای آن گرم‌مرطوب ومالادیائی. 
است . و آب مشروب آن ازباران وجاه‌تأمین 


























میشود ۰ ژراعت آنا کثراً دمی ومحصولات ‏ 


آن : عما» تتبا کو وجو بت خلات ۰ 
این دهتان از ۲۱بادی بز زک و کوچا 
تشکیل(شده ونفوس آن درحدود ۰ ۷۲۲ لفر 
| - که بشغل زراعت و صید ماهی اشتفال 
دارند ۰ مر کز دهستان قرب دلوار و قراء 
معمآن ۰ گورک , چاه تلخ . جائینک ». 
محمد عمر یه بوالخیر * بهلوان کف ۱۳۱ 
(ازفرهنگ جذر ایائی‌ایران ج۰)۷رجوع. 
4 ساحلات و ساحلیات شود . ۲ 
ساحلی ۰ [ح_عی ] (_امصوب 
«نسوب است به ساحل که‌بلاد وم و اضعی‌است 
دراطراف حداژ . (سمعانی) . ۱ 
ساحلی ۰| ی ی ] (ا غ) صالح بن 
ببان ثقفی فنزی معر وف به‌ساحلی*از 
است.رجو عبه‌صالحبن بیان‌ور جو عب(الا ساب 
سعه‌انی ذیلکلمةٌ ساحلی) شود . ۱ 
بیاحلی .[ ح_ ی ی ] ( ۱ خ) مجمدین 
علی صوری ساحلی مکنی به ابو عبداله از 
شور صوراست که برساحل دریای دوم واقم 
است ۰ مردی عالم و حافظ تران : ۱ 
| <اد بت بسیاری‌روا بت کر ده‌است. ویب 


ب» (الانساب سمعانی) شود ۰ 
ساحلیاث ۰ [ حری‌ی] (۱ 
اه سابقا بسواحل خلیج فا 


میداد ژد, درفارسنامهً! بنابلخی 

او[ قبادین ۳ 
که هم مضاف است به قباد + 
این البلخی ص ؟ ۳0 هزو » وساو ه 


1 
1 


او( 
قیس رود . (فارسنامةً | الب 





۳۳ 
بنی‌ذبیان وعامر بن صهصعة جنگ واقح‌شد. 
(منتهی‌الارب). جایگاهی‌است مر بوط بایکی 
ازایاممعر وف عرب. (معجم‌البلدان یاقوت). 
ساحة ۰[ ح ] ( ع۱) ساحت * مان 
سرای. (مهذب‌الاسماء). (دهار) ء (ترجمان 
مر جانی) . (شرح قاموس) ۰ کشاد گی‌میان 
سرایها . ( منتهی الادب ) ۰ (آنندراج) . 
فر اخنای‌سرای . حداط .صحن‌خانه .فر اخای 
خانه . ج » ساح . سوح . ساحات ۰ رجوع 
به ساحت شود . 
ساحة : [حح ] (ع س) تأئیث ساح . 
شاد ساحة . کوسیند بسرارفر به . ج » سحاح 
1 بر 1 ۰ (منتمی الادب) 
ساحية . [ ح ی" ] (ع .) باران سغت 
که پوست ازروی‌زمین ببرد. (مهذب‌الاسماء). 
باران سخت که زمین را رندد ۰( منتمی 
الارب) ۰ (آنندراج) . || سیل که هم‌زمین 
رابکاود وهمه چیزرابرد . (منتهی الارب) 
(آتدرا) . 
ساخ . ( ص ) (۱ ) مشفف ساخته است * 
«معئی منعظم : 
ز گردن زلف بکشود باد تاج 
نمابان شد درو اعل وزر ساح(۱). 
(شعوری ت ۲ص ۷ 0۰( ْ 
ساخ ۰() جای . این کلم» در اخبارالصین 
و الهند صورت یل آمده است . و بافوی 
احتمالات چای مر اد است ؛ 
و تس آللک [ ال کرنی سین ] من 
المعادن بالملح وحشش مر بو ه بالماءااحار 
ویباع منه فی کل مدینة بمال عظیم و یتال‌له 
الساح و هوا کثر [ شاید اکیر ] ورتامن 
الرطیة واطیب قلیلاوفه مر ارة . فیغلی‌الما» 
ویذر علیه » فموینفميم م کل شی» وجمیع 
ما بدخل بیت المال الجزية و العلح و هذا 
العشیش . ( کتاب اخبار الصین و الهند 
مولف بسال ۲۳۷هجری) . شاید این کلمه 
سای بودهو کاتب بغلط یاء را خاء کرده‌است . 
ساخائو . (۱ ع) رجوع بهزاخالوشود . 
ساخاربی ۰۱(۰ ما خوذ از فرانسه )(۲) 
سا کرین. کرد بسیار سفیدی است که‌در آب 
بدشواری‌ودرالکل بو بی‌حل‌میشود؛ومصرف 
طبی دارد. 
ساخالین . (۱ع) (۳) (جزیر؟ ۰۰.) و 
بزبان ژاینی کارافتو (4) جزیره ای است 
کوهستانی واقم درمشرقآسیا دراقیانوس 
کبیر نزدیک به خاک سیبری بين دریای 
ژاین‌ودر بای اخستکت(۵ ) بساحت* ۷۳۰۳۹ 
هزار گز مریم و پاء۰۰۰۰هتن سکنه . 
دران جز یره عده ای از نواد بومی از سه 
قبلاٌ؟ نوس (1) ۰ و دروچوناس (۷)» و 
غیلثاً کس (۸) » بسر میبر ند و گروهی از 
روسها و ژایتیها و چینی‌ها و کره‌ایها نیز 


(۱) این‌لغت درهیج یک 1 ووزن ببتی‌هم 
۰ 1303 1 


)۱ ۱) درچاپ دکترفیاش ود کتر غبی؛ ساخت زر بافته‌است. 


)۷( ۱۵۵۵۵ 





بدانجا مهاجرت کرده اند . این جزبره اول 
تا تال ۰ ۸۱۱۳" بوسیلهً هلند ها 
کتف‌شد . بسال ۸۰۷ ۱م. شمال آن بوسیلهً 
روسها اشغال کردید . بساله ۱۹۰ م۰ بن 
روس و ژاین :سیم شد . قسمت شمالی آن 
بساحت ۳۷۹۸۸ هزار کز مربم با 
۰ تن سکنه نصب روسها گردید که 
الکساندروفسکت(٩)مر‏ کز آن بود؛وقسمت 
جو بی که کار افتو(؛ ) نامیده‌میشد ۳۰۰۹۰۱ 
هزار کز هر بم مساحت و با»۰۳۷۵ ۲ تن 
سکنه بو ابن تعلق‌دافت ومر کز آن تو بوهارا 
۰ ۱ بود. بعد ازجنگ دوم جهانی تمام 
ساخالین جزوروسیه اعلام شده‌است. هرای 
ساخالین سرد ومشابه هوای صیبر به است . 
درشمال ومشرق آن‌درجه حرارت درزمستان 
تا۳۷درجهز بر صفر بائین‌میا_د و آب‌سواحل 
منجمد مبنگردد ولی درجهٌ حرارت مغرب و 
ج"وب آن بکمتر از ه ۲ در جهز بر صفر نمیر سد. 
برف وج در این جز یره کاهی تا تاستان 
باقی‌است . این خز بره معادن نفت و زغال 
منگ دارد ۰ قسمتی از اراضی‌آن پوشبده 
از جنگل است . صرد ماهی‌نیز ازمنابم‌ثروت 
آن بشمارمیرود . 
ساحت . (مس مرخم» ر یشه‌فعل)ساختن . 
صع - صنعت : 
زانگزش وساخت فرق است چند 
که این نخ لکاراست و آن نخلبند . 
امی رخبرو ۰ 
|| (حامس) ساختکی.آماد کی. || (,۱) ساز. 
سامان . ءد2 . | (ن مف مرخم) ساخته . 
مصنو ع. محصول ۰ این بخار بهاساخت‌تهران 
است . ماشین فلاحتی ساختآامان . ساخت 
فرتک.| طرزوحالت وشکل ساختن. شبوه. 
نسق.اساوب ؛ ساخت این کوشواره خوب 
نیست . ساخت این | انگومنقالی‌دو تومان‌است. 
بد ساخت. خوش ساخت . 
|| بند و بار زین. ( جهانگیری) ۰ یراق و 
بندوبارزین اسب . (برهان) . دوال‌واسباب 
زین وزیوراسب . (فیات) . (انجمن آرا) ۰ 
دوال مه رکاب. (برهان), (انجمنآرا). 
(۲ نندراج) زیرویر گ اسب. سازویر گت 
اس. ستام. براق اسب . اسباب زائدفزین. 
هرچیزلازم بر آی‌اسب : اسبی بلندبر نشستی 
با بتا کوش وزیر بشد و پاردم و ساختآهن 
سیمکوفت سخت پا کیزه ۰( تاریج بیه‌قی 
چا ادب‌ص> وچابد کترغنیوفیاضص 
۳۰۸ . وان غلامان دورسته همه‌باتباهای 
دیاء ششتری و اسپان ؛ ده بساخت مرصع 
بجواهر » وبیست بزر . (تاریخ بیعقی چاپ 
دیس ۰۱ 0). فرخی‌رااسب باساخت خاصه 
فرمود.(جهارهتالهمصححد کتر معین‌ص ۸۱) 


م0 (ع) ...وتف (ع) 


)۱۰( 








ساخت 
هنر درخورمعر که دارمآخر 
51 ساخت درخورد ادهم ندارم. 
خاغا نی 
و کسوت خاص‌بیرون ازثبای بجواهرواس 
نوبت وساخت اعل وییل با مهد مر صم بدو 
داد . (راحة الصدور راوندی) . 
| زین اص . (انجمن آرا) : (1 نتدراج) : 
برده برروی سببدان سمثبر سر ید 
ساخت از بت سیاهاناغر بکشاند. 
خافانی 1 
ترکستوان ۰ و آن‌بوششیا- ت که درروز 
جنگ بر اس پوشانند » وخودایز پوشند . 
(برهان).(انجمیآدا). 0 نندرا ج) .| اسلحه. 
(انجمنآرا). (آنندراج). ||تجهیز ات.-ازو 
ک : بهر ام از جملهً سیاه دهازده هز از 


سک 


۳4 


ر 


بد » مردمانی مبارزجن؟ ۰ هییرو 






نه‌جوان» میاه مقدار چهل-سال» ی و 
سلاح و ستور تازی و[ نچه ,دین ماند تمام 
بگرمن بیش 
رفتم باموز؛ تنگک ساق و قباء کون وزمین 
بوسه‌دادم . بخندید و گفت : چون‌افتادی و 





با لیزه‌ساختی داری . (تار بح بسجقی چاپ 
ادب ص ۱ ) . ابتجا فرود[مدند که‌در 
راه‌شهر گناه‌خرد و بزر ک بود که -اخت 
بسیار داشت . ( تاریخ بیه‌قی س 4۳ )۰ 
ا| کم بند ویراق مردان : پیش آمده کمر 
زرهزار کانی‌بسته با کلاه دوشاخ ءوساختش 
هم هزارگانی بود. ( تازیخ ببهقی چاپ 
ادب ص ۷۰ ) . روز شنبه بستم ماه 
محرم رسول را بیاوردند و خلعتی دادئد 
مخت فاخر چنانکه فقها را دهند : ساخت 
زر بانصد مثقالی واستری ودواس و باز 
گردانندند ۰ (بیهقی چاپ‌ادیب س ۲۹۷): 
ا| خلعت . تشریف . و آن ظاه رآ کمر بند 
باستام اسب بوده است : فر یفته شد بخلعتی 
وساخت‌زر کهیافت. ( تاریخ‌یه‌قی چاپ‌ادیب 
ص ۵۸ ) .|| بوسهل‌حمدوی‌بجوانی‌روذاز 
بادشاهی‌چون»حمود ساخت ونواخت در افته 
است . )۱ ( (تاریخ هقی چاب آدب ص 
۷ ) . امیر [ مسعود ] بفرمود "ا تتلغ 
عکین کوتوال را باخلعت و بوالحدن نصر 
را که‌ساخت‌داشتند بنشاند ندودیگر ان بر پای 
داشتنده (تار بخ بیقی چاپ ادیب‌ص۱ ۳ 
تر کیبات:ساخت افگندن» ساخت انداختن. 
ستام ویراق پرزین‌نه‌ادن ۰ ابوالقاسم‌رازی 
رادیدبر اسبی‌قیمتی بر نشسته وساختی گران 
افگنده زراندود و غاشیه‌ای فراح بر نقش 
ونگار . ( تاریخ ببهقی چاپادیبس۰۰ ٩۳‏ 
جاب دکتر فنی ود کتر فیاضس ۳۹۹ )۰ 
از مربغ زمر انکننی 

ساختژر برتن بکر ان‌اسد. 

خافانی . 


که بشاهد [مدهمفشوش است. رجوع به لسان‌العچم شعوری درمقدمه لغت‌نامه‌شود. 
,ناه 521 (۳) 


)٩( مدمه‎ 


)۲۱(۵ ۵۵۵ 
)۸( ۰ 


ساختن 
|| - خت‌انداختن افکندن : 
که بکنوارة چرح 


ساخت بریعت اشقرانداژد ۰ 


» ساخت 


بامدادان 


خاقانی . 
راخت .ام کردن ؛ مکمل تجهیز کردن: 
که ,كماه زمان‌ده تایشگرم و :دبیر 


جوان‌داد 
آهمه بباسایتد 


آن‌ستکنم و بدین آن خواست 
تمام کند . (تار بخ اهمی) .اس خت 
بن . ستام زراندود وزین * 









ی > 


. اسبان‌هشت‌سر که‌بهقودپر دند 


بازین وساخت زد. ( بیهقی چاپ اد.ب ص 
۷٩‏ . وده اسب باه ندو ۶های خلعت ح‌خلافت 
اساخت‌زر و نمرزد ۰ (به‌قی‌چاپ 
ادیب ص ۳ ) . واصبان راهو ارو-اختهای 
زر ۰ (چهارمتاله ) . | ساخت مرن ۰ 
صاخت فرو کشادن ۰ ساحت کشادن » زین و 
؟« 


ب برداشتن * 


از آن دو با 


ویر کگ ازیشت مر 

مات فرو کند زاسب آینه بنددسمان 

صع قا زره اند ابر کند ژره گری ۰ 
بح فب 





خاقانی . 
از جات فرو گاید ساخت 
آینه پر عذار بندد صبح . 
خاقانی . 


برروی سپیدان سمنیر یوب 
ساخت ازبع‌ساهان‌آتر بکایید « 
خاقانی . 
ساخّت ماج.(رامر کب) کاو آهن.جفت. 
سیار. مجمو ع آهن‌جفت. فدان [ف ]. فدان, 
[ف ددا. (منتمی الارب). 
ساح:کادی . ( حامس ) آماده کردن ۳ 
بسغدن . سچیدن ۰ آراستن . تجهیز سیاه : 
بقهاء ذی‌القصة » موضمی است که ابو بکر 
برای‌ساختکاری لشکر اسلام درآ نجا رفت . 
(منتهی الارب). ساخته کاری- 
ساختگی . [ ت ] (حاءس)چگونگی و 
کلف تساخته ءساخته بوین . و-اخته شدن. 
رجوع ب»‌ساختن وساخته‌شود . ۱ آماد کی . 
اسیاب . مهیائی . آراستکی ۰ عده .,عدت: 
صاخت . سامان . ساز :و اساب تمنم وعلل 
ترفم درغایت ساختکی بود [ در دولتآل 
سامان ] خزائن آراسته و لشکر جرار و 
بند کان فرمانبردار ۰ ( چهار مقاله مصحح 
دکتر معین ص۰۹ ) . و از آنجا لشکرها 
ساخته بیخارا رسید . خاتون آن لشکر و 
ساختگی بدید» دانست که بااین‌لشکر بشارا 
توانن متلومت کرحن ( تاریخ پخارا س 
۹ که 
را پاساختگی برعقب بفر ستم ۰ (جهانگشای 
جوینی) بر آن جملت که گنته بود ساختگی 
پیش گرفت . (جویتی) . سرداران هر دو 


اشکر بساختکی‌مقاتلُروزدیگر مشغول بودند 








( مدتخب التواریخ سب 9 
||مسنو ع.متسنم. تصنمی. دروغی. دروغیت. 
جعلی. بدل ء قلب۰ من‌در آوردی . محعول. 
غیر اصلی . قلابی . عملی . 
ساختکی کردن. [ت ک د ] (مس 
مر کسل) آماده‌شدن . مهیاشدن. کارسازی 
کردن . اسباب‌فر اهم کردن : امیر اسماعیل 
جاماش:.1مردان آن دیه [ ورخشه ] دا 
و هزار درم و چوب 
بدهم وضاحت؟ ۵ آن‌بکنم »و «ضی عمارت 
بر جای‌است.شهااین کا حرامسجد جامع‌ساز ید. 
( تاریخ بخارا ص ۲۱ )۰ پیرزنی را دیدم 
که میآ مد عصاهه‌ای بر سر بسته » وعصائی‌در 
دست گرفته » گفتم میگ از قافله باز مانده 
است » دست بجیب پردم وچیزی بوی دادم 
که‌ساختگی کن‌ت] ازمقصودپاز نمانی.(تذ کرة 
الاولیا» عطار) ... ود امل ببندی ودر_اجل 
ودر_ آراسته بودن و در _ساختگی کردن 
مر کب بگشایی ۰ (تذ کرء لاولیاء) ۰ 
ساختمان.( ۱ )بناه . عمارت. || (حامس) 
معماری . ( فرهنکستان ) : ادارة ساختمان 
شهرداری. || نماد. وضع . ساخت. ترتیب. 
تر کیب . خلقت:: طرزسا+جز» طرهاع ۱۳ 
شکل: ساختماندا خلی‌بدن. ساختمان‌خادجی 
بدن ۰ 
ساختمان دروای خسویه ۰ [د ع 
ی ] (۱خ) ده کوچکی است ازدهستان 
خسویهٌ بخش داراب‌شهرستان فسا واقع در 
۷ زار کزی جتوب باختر داراب‌در کنار 
شوه داراب به جهرم ولاد» ۳۲ تن سکنه 
دارد.(ازفرهنگ جنر افیائی ایران ج ۷). 
ساختمان وروای میانده . (د در 
) ۱ .۱ <) ده کوچکی است‌ازدهستان خسویه 
بخش‌دار اب شهرستان فا » واقم در ۳۷ 
هزار کزی جنوپ داراب و۳هزار گزی‌راه 
شوصه داراب به‌جهرم و ۳۷ تن‌سکنه‌دارد . 
( از فرهنگ جغر افیائی ايران ج ۰۷ 
ساختمان قبری .[ق ب ](۱) 
دهی است ازدهستان فسا رود بخش داراب 
شهرستان فا ؛ واقم در ۱ هزار گزی 
باختر داراب و ۸ هزار گزی راه شوسهٌ 
داراب فا . جلکه‌ای وهوای آن‌م‌تدل و 
مالار بائی‌است. از آب‌باران مشروبیشود 
محصول ان یشم و روغن و بوست است . 
۷ تن‌سکنه دارد که به شغل کله‌داری 
اشتفال دارند و ازصنایم دستی قالی بافی 
در آن معمول است » راه فرعی دازد : 
(ازفرمنگ‌جن رافیائی ایرانج ۷): 
ساختمان‌محمودآباد. [ + ](ا ع) 
دهی است‌از دهستان قره‌باغ جخش‌مر کزی 
شهرستان شیر از واقع در ۳۲ هزار گزی 
راه شوسهٌ شبراز به‌فیروزآباد . جلگه‌ایو 


وهوای آن‌معتدل ومالاربائی است . از آب . 


چاه مشروب میشود و محصول آن فلات 
وصیفی است » ۰ تن سکنه دارد که به 













زراعت اشتفال دار ند ۰ راه مالرو دازد 
( ازفرهنک جفرافیائی ایران ج۷) . 
ساختی. [ ت ] (مص م) بناه» بنا کر 
عمارت. عبارت "کر دن . ۰ بر آوردن ماش 
افکندن , بن‌انکندن . بنیان : . ۳ 
دورم‌اند از سر ای خویش وتبار 
ری ,سا یی ۱۳۱ 
رفک ۱ 
ساختن‌سیاوش زگنکی دزرا.(ازعناو بی: شاه نامه 
بابران پدرٍ را بینداختی 
۱ تو هم ارسان‌اختی. 
ْ فر دوسی . 
در آن کشور که توخواهی‌تراباغارم‌سازد 
جواپوان مدائن مر ترا ایوان‌جم‌سازد . 
۱ فرخی ۲ 
برهءن جهان چوحلقة ماتم شدست از آ نك 
ملکی/ برون ز قبلکته جم بای 
مجیر بیلقانی .. 
دل ای زفیق در اي نکاروانس‌ای مبند . 
که خانه ساختن آربین کاروانی نیست . . 
۳ 
|| درست کردن,. تصنیم. صنم.بممل آوردن؟ 
چون ساختن جعبه ۷ [تکعتری را : 
فروزنده او چو مهتر پسر 
همی‌ساخت ازبعر اوتاج‌زر. 
فردوسی . . 
از بد داننده آهنگران چه 
یک ی گر ز ساز ندمارا گران. 
فردوسی ۰ 
سرو را سبز قبائی بمیان دریندند . 


برسراثر گس ترحازند اه 


۴ 













چندان سرشكك دیده فسردم بدم کژو 
عقدی‌بر ای گردن عالم + 


دیدم که ملك فقر من ازملك جم ها 1 
زر وام کردم از رخ‌وخا 


|| ابداع. اختر 
تن 


اختن بوزرج 
زد ر ای‌هند. 





۳۰ 


سر 


نامه نام جهانبان نوشت 
خدامی که او خثه ر خوب‌وزشت. 
( کر شاسبنامهٌ اسدی). 

که همی کندم سازد زخاك 
آن نه شدای است که دوج شماست. 





ناص +سرو. 
هرز ای را ور ای ساجتند. 
میل آنرا دردلش ائداختند . 
مولوی 


خدامارابرای این نساخته است ۰ 


| ,سورتدگر در آوردن .غببر حال دادن 


ز گر 


بصورت باپمعنی, تبدیل چیزی بچیز 
همی بوستان سازی از دشت او 
تیمنهاش پرلاله و چادله . 
عذصر ی » 
چگونه ساخت از کل مر غ عیسی 
چگونه کرد شخص عاذر اجیا . 
خافأنی . 
آنکه از دشمدان نسازد دوست 
فك از دوستان دشمن اوست . 
اوحدی . 
ا| از کسی» کسی (یاچیزی) ساختن » او را 
بصورت وی (باآن‌چیز) درآوردن : 
بچنن گفت کای مه‌تر صرفر از 
دمن کودكت شیرخواره مساز . 
فردوسی 
چنین باسخ آورد بهرام باز 
که ازمن توبیکاره‌خردی‌ماز. 
فر دوسی. 
|[ثر اردادن. مقرر داشتن. کر دن.تع,»دیدن. 
مقرر کردن : 
بچاه سبصد باز اندرم من از غم او 
عطای مبررسن ساختم زسیصدباز 
شا کر بخاری . 
زيك روزه دو روزه دهأختن 
به ازاسب کشتن زبس تاختن ۰ 
( کر شاسبنامه) 
از سنگ بسی ساخته‌ام بستر و بللیث 
وز ابر بسی ساخته‌ام خیمه و چادر ‏ 
ناصر خسرو. 
خواست کهایام سل‌وماه را نام نهد وتاریخ 
سازد تامردمان آن را بدانند . 
(نوروز نامه) . 
خواجة جان کومسلسل باش چون‌راهب کهما 


میرداد ءجلس از زنار ساغر ساختیم ۱ 
خاقانی . 


سرمهٌ دیده زخاك در احمد ساز ند 
تالقای ملك المرش تعالی بینند . 
خافانی - 
باشبانگه قصد گردند اختران آب زده 
کاسمان طشت وشفق خون‌هاه نشتر ساختند. 
خافانی . 

" دشمنان دا زخو نگفن سازیم 

دوستان را قبای فتح دهیم . 
حافظ , 
|| منعقد کردن . منعقد داشتن ۰ تشکیل 


دادن ۰ بریای داشتن . ترئیب دادن ۰ 








بر داختن.فر اهم تردن . یرم نهادن؛ ساختن 
انجمن »بزم ۰ جشن ,۰ حزب » عروسی . 
مجلی را: 
عکی امن -اخت از ردان 
هشیوار و کار آزموده ردان . 
فر دوسی . 
ب-اژنم فردا تکی انجمن 
بگوئيمبک باداکرتن‌بتن 
فردوسی 
دل از داور ,ها سر داختند 
بان یکی جشن نوساختند. 
/ فر دوسی . 
ساخت ۲:که یکی ببوکانی 
هم بر آ ین ورسم‌یونانی . 
عنصر ی : 
زم بایر بط و باچنکک و رباب. 
منوچوری . 
اش میرکان جشن صاشت 
بشاهی سر ازچر ح< مه برفراخت ۰ 
( کر شاسینامةٌ‌اسدی) ِ 
همه شادی وطرب جوید ومع‌مانی 
که ساز ندش زاین برزنو آن برزن. 
ناصر خسرو ۰ 
ویر کده‌ای می‌مانی ساخته بودند تتکوتر 
ازدیگر . (تاریخ سیستان) ۰ تابطاق رسید 
۲ تجامی‌مانی نیکوتر بساخت وبیست روز او 
(تار یج سرستان): 
مل و کانه ساخت 
چوچنگک ندر آن‌بزم خاقی واخت. 
(بوستان سعدی) ‌ 
|| آراستن . رو نق‌دادن ۰ مجلس‌را | راستن. 
مجلسآرائی کردن. مجلس دا گرم کردن: 
مجلس بساز ای پهار پدرام 
می‌اندر فکن بيك منی‌جام . 
فرخی ۰ 
امروز کفت خانه ساز 


رامیمان داشت . 
شندم که جشنی 


مرا رفیقی 
کهبآغ تیره‌شدوزرد دوی وبی‌دیدار. 
و ۰ 
کرمرابخت ماعد بود از دولت هیر 
هءجنان شب که گذشته است‌شبی‌سازم باز. 
فرخی. 
ای لعبت حصاری شغلی د گر نداری 
مجلس چر انسازی » باده چر انیاری 
منوچهری ۰ 
[ انتظام . سامان دادن ؛ 
در شغل شاه وساختن ملك معتمد 
بر کنج شاه و‌علکت شاه‌مو من . 
ی 
|| نواختن . نوازش کردن. دلخوش کردن. 
دلگرم کردن ۰ برسر حال آوردن : 
دوستان ودشمنان‌رااآب وا اش فعل‌باش 
ید سکالان‌را سوز و یکخواهان‌را بساز. 
۱ صوزان ٩۳‏ 
مهر و اعاف اوست: ان سازندهو آن‌ساز کار: 
سوزئی ۰ 
|| تجهیز ۰ مجهز کردن سپاه و سپاهیان . 
آراستن سیاه ۰ آمادن . آماده کردن . 





اشک کردن ؛ اسودئیس‌را 
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بحرب ارشان روی . 


(تأر یخ بلععی). 
کی تاداس شاد دار 
سیو‌بدش را خواند فرح ز 


درفشی بدو داد و کفعا بت 








یکی لشکر ی ساخت افر اسیاب 
ژ دشت سییحاب تارود اب . 
فر دوسی 
لفت مو بد که شک بساز 
کی لیر برد سر از 





عرض را بخوان :اببارد شمار 
که چندست مر دم که[ یدبکار. 
فر دوسی 
ودر آن وقت‌ملطفه‌ها رسید از منهیانبخارا 
که علی‌تکین البته نمیآرامد و ژاژ میخاید 
ولشکر میسازد . (تاریخ بیعقی چاپ ادرب 
ص ۳ ۳ و چاب دکتر غنی و دس ۶ اش 
ص۳۸ ۳) ۰ غازی,».. ۰ قریب هزار سوار 
ساخت . (تاریخبیه‌قی‌چاپ ادبب‌ص 4 ۲۳). 
دز بش چند ببود و سیاء 
ساخت , (تاریخ‌سیستان) . کاوس‌را خدمت 
همی کرد » تا رستم سیاه ساخت و برفت 
(مجمل التواریخ و التصص). مك حرشد 
بگر یست از آن کار وفرب هفتاد هز ارمر د 
بساخت و سوی یمن فرستاد با مهتران 
نامدار ۰ (مچمل التواریخ والقتصص ). 
|معیت کردن. تعیین کردن. تر تیب دادن 
مهیا کر دن.آماده کردن حاتتامویاتتا و 
تعستتگاه را : بحان من۵۳ه بر خیری.. . و 
پدانجای شوی و چون اندر شوی راست 
بدانجای شوی که ,هر من ساخته‌اند وآنجا 
پنشینی. (تار یخ‌پلعمی), 
همه بعلوانان ابا مو بدان 
برفتند نزديك شاه جهان. 
جهاندار چون دید بنواختشان 
برصم کیان جایگه ساختشا 
فز دوسی . 
وزان ٍس بیر.ید ونواختش 
یکی نامور جاینکه ساختش 
فردوسی؛ 
سبکت درو آبگیر کلاب 
بفر مودشان‌ساختن‌جای خواب. 
فردوسی 
بدادی سبكث داد و بنواختی 
وزاندازه بر» بایگه ساختی, 
( گرشاسینامه) . 


رسولدار رسول‌را سرا ائی که ساخته بو دند 


فرود آورد» (تادیخ بیع‌قی) . خواجه گفت 
ماوراءالنعر"ولایتی بز رک است ۰ ساهانیان 
که امراء خراسان بودند حضرت خود 
["نجای ساختند . (تاریخ بهقی) . 


ساختن .. ۰ 

2 4 ن. مفاقظ ح همی ساختی کار لک نمان 
ا هیه کردن . فراهم کردن. معا ۱ ندانات رازش کس اندر جهان . 
۱ فردوسی ۰ 
ها ار ان توران بسآخت 













































آمادن: ترتیب دادن ژاد وتوشه ویر 





هدبه و بخشش راء ۰ 


بل مزا ات۱۳ آباد کن؛ 








علف صاز واز تیخ ما ۳ با 1 توره لاد مج برفر اخت . 
ی ۱ فردوسی ۰ 
همه هدهه‌ها ساختند و نثاز .۰« 1 کار سفر بازژ اکر چه ترا 
ز دینار وز کوهر شاهوار . همسایه هست ازتو"بتی‌سال منم | شود* 
فردوسی . ناضر خشرو : آرد ۶ 
صر ماه تو خلعت یو ساخت ایشان باز گشتند و کارها ساختن گر فتند 3 دهتد . (ذ 
همه زر و بیروزه اندر نشاخت ۰ ( تادیخ بیهتی چاپ ادیب س ۰۶۰۱ داروی دای 
فردوسی--۰ 1 نقرمود [مسمود] تا] نچه مانده‌اشت از کارا 1 
از پی ساختن بخشش ما ۱" اه ساخت . (به‌قی ص ۳۶۵) . گفت 1 
خویبشتن اش بلا کرده سیر. کارها [نجه مانده است سادد ساخت ۰ که ظیبی 2 
فرخی ۰ | سوی‌کابل خواهیم‌رفت. (ییهقی ض ۰۲۸۳ 4 ۰ 
زاد همی سازوشغل#وش‌همی بر(۱) ۲ | هرکس کار خویش بناختندی و قضه ۱ (دبوان کمال ی 
یندرری(۲)شفلنای وینک وین | بقسی . (سیة وک غزالی- اک دن (خو آزمندآ): . ی 
تسائی . رخش‌امل متاز که ایام تو سن است پو وله وت منت تست از ۳ 
بسی هد کونه گون ساختند : کارعدم وف رت سح گر دلان بعوان کلم 21 ۳ 
بیوزش بر بهلوان تأختند . ِ 9 ۲ ا خاتانی. 
۱ و ۲ ۷ ,در ع حکمت پوشم‌وبی‌ترسن کویم اتصال 
و بت ِِ‌» ساختن یش کرفت 9 و پ خوان تزات بز یل کرم‌اسا ‏ 
باران‌تو رفته اند بیعر ‏ خجل ]نکش که رفت و کار نساخت 
ناصر خسر و-. کوص رحلت زدند وبار ساخت. | ده تس 
۹ 0 ِ 3 و نا« ط ۱ رد نتوان ۳ 
و 5 ۱ بختن 2 ۶ نسازد زریکاسه کس 
اصر خسرو . دیدن خورش‌را: 5 
زیتهار تادرساختن توشه لخرت تأخیرجایز سازهت از بسک زفاره شبی ۱ ۳ 
نشری. ( کلیله ودمنه). طلب علم وساختن | . برمت دوست‌وار جباره شبی . || برافراشتن زدن خیم‌را : 
توش آخرت از مهمات است ۰ ( کایله) . ابز شکود : سرآیرده وختمة‌ها ساختتف ۳ ۲ 
شش‌اهل علم در ادراك سه مراد ستوده اس بتحا ک « ز تعج یر دشتی | 
است : ساختن توشة آخرت ۰ (کلیله) . خورش ساز و ارام شان ده بخورد 
کر بزرق‌وافتعال اسباب دنیا ساختی نعاید چز این چاره‌ای نیز کرد . وخیمه وایوان او ساخت ۰( نوزوز تاه 
راه عقبی‌را نداردسود زرق وافتعال. فردوشی * تالات. تصنیف.( کتایچ» رساله‌وما نند ۱1 
ِ معزی . چنین کفت ابلیس زیر نگ ساز ونصیست کردنی قراسباب ملك و ید 
باید که پواهاراعمارت کنی وبر کگ بسازی. که "جاوید زی شاه گردنفراز بآ جمله که تاریعی بر آن توان. 
(فارسنامة ان البلعی ص -)٩۸‏ که فردات زانگونه سازم خورش (تاریخ بیهقی) . سس 
اینچا مساز عيش که بس بینوا بود کزو باشدت سر بر پرورش. آن و کرک فتاوی وحرا 
در حط سال کنمان دکان نانوا . ۱ فردوسی + برصورت ابدال" بد 
ی و و را ۲ ۲ 9( 
مبانین پاک مشب و ساز مر گث خورشها و کستردو کت و کناب ريش ازبترا 
سای( ۰ کرة الاولیاء عطار), ۱ ۰ وا | ها آیدکه هرگاه که خدایت 
بروی همنفان بر که عیش‌ساخته بود رسول ... چون بسرای فرود آمد نخست | شهوت‌طعامباط 






بر ۲ نچه سأخته بودیم‌روز کار نساخت. خوردنی که ساخته بودند رسوادار مثال‌داد 


(بدایع سعدی) . تایش آوردند. (تاریخ بیهقی) ایند د.. 
رزخ ای )۰ 0تاوواویص نل ی اسب ۰ ( ریم 
ویرک دس بسامان کردن. راست کردن. ببه‌قی). منکیتر اك زمین بوسه داد و گفت ‏ . 
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سر وصورت دادن . راه انداختن . مر تب خداو ند دستوری دهد ؟ پنده علی اهر 7 
ومتظم کردن کاردا ۰ نزديك بنده باشد ... بنده مثال داده است 


بك هفته سالار هأماوران ۲ شوربائی ساختن . (تاریج بیهقی) . وا 
همی ساخت آن کاریامع‌تژان. | . هرچه بسیستان بدست کردی طمام ساختیو ‏ . 


فردوسی * ,. وعیاران سیستان را مهمان کردی . تارب غ ۷ ۱ 


ً_ ۹ (۲) ن. ل: بزی. ۹ م ‏ (6 
همی تاسمور 9 1 نیوشد ز دیکاه کس بستی ۱۳ دا 
1 / ۱ ۱ 


مت 3 1 ۳ 4 ات 3 ۹ 


ین 








۳۷ م 


۱ تر تیب دادن ۳ 


قول و آهنگ ونقعه‌ای را 
آهنکیاساخته بودند از بهر 







کرسسأ | وت تازه‌ای ایجاد کرنْ .پیش آوردن : 
/ من 
نان ساخجت بزدان, کهبا او هوا 

توف باداختر یادا 


ودیگرمرغان ,۰( کلیله ودمنه) : فردوسی 
بلبله درغافلآمد قل‌قل‌ای بلبل نقس | کسي کو پرنگ تیتهد. ماس« تور 
تازه کن فوّلی که مرغان قلندرساختند . ۱ جنان؛سازکز تونبیند بان ا 


فرردوسی : 
این ضعیف ,تدر سح جنان ساردذ که در ان 

مر در تج 2 

1 ولاایتکس‌روی مفسدی نبیند . (از نامه های 


وی شدادیی) ۳ 


(دیران <اقأنیس ۲۰ ۱ 
|| کشیدن + تگاشتن 2 ش کردن 1 
بوشت ین موی را پیرداخت 
زهد کون دراو 7مقالهار ساخت, : 


4 کی . 


|5۱ زدن؛ 


از بسکور بصنعتش طرازید راز یگنت ان سخن در بدر 
" نتاس طراز تناجری ساخت ِ دشمن چه سازذه. امسر 
از چهرة چرخ برد زنگار 1 فر3وسی 
نرهتکه خسرو سری سالك مدازم جز, از خوبی و راستی 
وزرویشفق گرفت سکاف ۲ دا . مقر هآ ندب سم از کژی و کاستی 
تصویر شهنشه فری ساخت ...| ۱ فردوسی . 
ولاور بدو "کفت ا گر بخردی 


مه یک , کوهر از قلم داند - , 
رنه 


تاصورت شاه گوهری‌ساخت. : 13۷ 


دسی بی بعانه نسازد, بدی/ ,. 
فردوسی . 
داد لنش چون امك بوی‌بنفشه بصبح 


۱ 
۱ ۳ بر ننکش ساختم مردم دیده کپاب ‏ 


داد خاقابیس۷۱۱). 
|| نوشتن » تحر یر 

۱ 4 
با ثرط یکی نامه‌سازد دی ۰ 
( کر شاسبنامة اسدی). 

از ز آن شادشن هلوان چون شنود 
سوی طنحه شه‌نامه‌ای‌ساخت‌زود . 

(کرشاسبنامه). ‏ | پیش خواند و بمن سیرد بناز 

کشای ازخرد با سرخامه راز کفت بر خیز وه چه‌خواهی‌ساز. 
به افر یی ازمن یکی نامه ساز. ‌ نظامی . 
0 30 وم بت کبات‌ساخت‌درهیماف‌شود؛ 


۳ » «اسخوما نند] 
/ وس و( 21 1 ِ [ در تداول امروز کاهی ی تعبیر کردن 


زشادی بر او آ فر ین‌ساختند در پاده‌ای آر کیبات چون دوچرخه سازی» 
: و ۳۲ رادیو سازی » ساعت سازی ید . 
فردوسی ۰ 
|| جعل. (ازمنتهی‌الارب). تزویر.(ازدهار). 
جعل کردن از خود در آوردن . سخن بی 
اساي گفتن. ساختن‌حکایت یادروغ باقصه‌ای 





تفای" 

بر چنبرجهان گذرم بود بیش ازین 
تن چون رسن نز ارو پر ازخمبساختم. 
را 
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همه معتران سر پر افر اختند 
همه پاسخ پادشا ۳ 2 
سک وش فردوسی . 
ا تدییر کردن ۰ جاره کردن : 
چه سازیم و درمان این کار چیست 
نباید که بر کده باید گریست . 
پر فردومسی ۰ 
چه سازیم: واین راچه درمان کنیم ٍ 
بدانش مکر چاره جانکنيم‌ی : 
۹ فردوسی - 
چه مازی » 0 باسح سس 
که جفت, تو,پادا پهی ومهی .. 


دانیال و بوالعلا را که طبیبان خاصه بودند 
بنزديك غازی فرستاد که دل مشغول نباید 

,* داشت که این بر توبساختند و ما باز جوئیم 
این کاد را » و آنچه باید فرمود بغرمائيم . 
رت بیعقی - چاب د کترغنی ود کترذیاض 
- در . و کار بایزد ءزذ کره‌ب*ذاشته 
تا چنانکه از فضل او سزید دل آن 

تِ ما مهر بان گردانید 







رط را 
که بگناه بودرم وظاهر گشت وی را | نچه 
ساخته بودند . (بیج‌قی) ۰ وبا این همه زیان 


۹ 


رن مق و پس ان ی 





درخداو ندان شمذیر دراز که و دریاب 
> ایشان :لمیسعا میساخت ۰ (تاریخ بهتی) 1 


ار ی , کراین قصه اوساخت معلوم شد 


# قوي تجعن* مب سس حز وسه شیر ورزو» نبود . 
نظا هد سلان 2 


با چور وجفای س ام ۱ نی (خط ۰۰۰ ) + تزویره 


چون‌زهره ویاران ودچاره‌مداراست." | + ی نبخطه ای اپی عبدابله ابن مقلة 
(طیبات‌سمدی) ۰ | تزویرا لاه تا دپفعن له . (بافوت) || نمودن 


۱ ۳ 3 ۱ 3 , 


را : . سلطانابوالحسن عقبلی دا و قوب 





‌ هِ 
وا لمود کردن . قرا #مودنگنشان دادن:: 
چون ۳ ترا زتییم" حشود 
خوانهدر وا کب سازم ۳9 
مت بل ات فرس) . 
وچندان» ابلیتل میگو دید ت زا.آزژراه 


بدر نمی و آلنتت بر قآ روژی بر شبه گندهپیر 





بیامد و خورشتنر زابکزاتگی صاخت . (فصص 
الانبیاءجو بزی‌س ۷ ۱۸). زن خودر ادرخو اب 
ساخته بو د(یهتی بو اب‌زدهبود).( کاله‌ودمنه), 
۱ (مس ل‌ ) آماده شدن. مها شدن . تویه. 
تحهز ۰ وه دیدن . تدار کته . استعداد . 
صاختن جنک باراه وسفررا : دغعر خلق 


رابفرمود تا" تسازید جهاد مشر کان.ر 






ولترمود کاز ت۳اسوقو: .(تار بخ/لعمی). 
سال باز دهم بیماری کر آن ترشد ۰ او [یبغمبر ] 
| خسر آمد که ستاهآروم بحد شام اندر 
بجییدند وهمه سیاهع| گردآمدند . و او با 
ری من ۳ کرد و بفر‌ودشان 
که پ-ازید تا بشام شوید . (تاریخ,لععی) . 
عمرمر دمان‌را گرد کرد و گفت بساز ید رفتن 
شام را » وبعد ازسه رپز ازمدینه برون آمد. 
(تازیخ بلعمی) < 
هبه شب هی جنک را ساختند 
بخواب و خوردن یرداختند , 
فردوسی 
بسازید و بکسر بثه بر تعید 
نت ی ۱ 
فردوسی ۰ 
که ما بیش از این جنگ را ساختيم 
از اندشه هر گر نیرداخترم ۰ 
فردوسی . 
عشق را باز تازه باید کرد 
عاشتی را ساز دتگر بار . 
فونتی < 
براین قراردادهآمد که باز گرداید و بازد 
5 در این هفته حر کت خواهد نود . 
( تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۰۲۸۵ 
منمیان بخارا وسمرقند توشته ان دکه دیگر 
مفسدان میسازند تا از جیحون بگذر ند 
(تاریخ ب‌قی ص6۷ 4) . از غز نين اخبار 
میرسید که لشکرها فر اژمیآند» و جنک را 
مبتازند م(تاریخ به‌تی) . 
کنون باید این رزم دا ساختق 
توانی مگر کیت از او آختن . 
( کرشاسبنامه.) 
بر گان چین سر برافر اختند 
: بر شاه چین من ماختند . 
( کرشاسبنامه) . 
عبر خطبه کرد و گفت خدای‌تقالی رد 
گفته است که‌عجم ومشترن کشاده شود » 
دین برند » وحق تءالی وعدهٌ خود 
- خلاف: شد» بساز بدجهادرا. (مجمل‌التوادیخ 
و القعدس) . چون این حرب تر ک ,شنید 
حرب پرا,-اخت ومبان اپشانکارزارهارفت. 
(مجمل التوار ی ]1 التصش) . 


ساختن 
بساز رزم عدو را که از برای ترا 
قضا گر فته بکف نامه ظفر دارد . 
ستحوزه نع ما « 
زاد کان جون دحم سرداز ند 
مرفرمر کی خویش راسازند . 
2 
منادیگرملك بانک کردی که بازید فلان 
روزرا. (نصیةالملو کثغز الی): شتر ه(۱) 
هن جنگ را می-اخت.( کلبله ودمنه آ 
متمواد از[ نجابار گشت وجنگ را ساخت . 
(راحة الصدور) . راه خدای در چه‌اد چیز 
است : یکی امن در روزی ۰۰۰و چهارم 
ساختن مر کگ . (تد کرة الاولیاء عطار) ۰ 
تباید بان جنکت را ساحتن 
که دشمن نهانآورد تاختن . 
(بوستان) . 
||آهنگ کردن ۰ عزم کردن. تیداکردن 
عزیمت کردن . توجه ؛ 
اکر جنگ مازید باری کنیم 
به‌ییش سواران سواری کنیم. 
فردوسی ۰ 
چنین کفت این لشکر رزم ساز 
سیردم ترا" راه خوارزم ساز . 
فر دوسی ۰ 
ازآن یس بازيم سهراب دا 
ببندیم يك شب بدوخواب را . 
فردوسی . 
۱ آغازدن .آغازنهادن . گرفتن : 
.۰ بهگرو کرد» نبردوبماند 
ساخت کرستن‌چوزن نوحه گره 
سوزنی . 
|| ساز کاربودن. ساز گاری کردن. سازواد 
بودن. سازوار آمدن . حسن سلوك داشتن. 
پر سر مهر بودن . خوشرفتاری کردن ۰ 
هماهگ «ردن . سازنده بودن . نساختن 
با کی » ناساز کاری کردن : 
همی نسازد باداغ عأشقی صبرم 
چذان کجا بنسازدبنانج بازبنانج . 
معذوراست اربا تونسازد زنت ای غر 
زان کنده دمان تووزان یثی‌فژغند . 
عمارهُ مروزی. 
ای طبع‌سازوار چه کردم تورا چه بود 
با من همی‌نسازی و دائم همی ژ کی . 


ی « 

خوی تو با خوی من بنیز نسازد 
سنگدلی‌خوی تست ومه رم راخوی . 
خسروی . 


سباوش سیه را بدانسان بتاخت 
ت و گفتی که‌اسبتی باتش باخت. 
فردوسی . 

ور ایدون که با ما نسازد جهان 





بسازیم ما با جهان 0 داشتن اهل کفرونا ساختن با اهل معصیت . 
فردوسی . (معارف پهاء ولد) - 
(۱) اسح : شنز به. (۲) امتال و حکم ج ۱ ص ۳۰۳ وج ۲ س۹۱۳. 








بدو گفت پران که با روز کار 
سازد خرد یافته مرد کار ۰ 


فر دوسی ۰ 
ابانیاز یمن سازوممرا مگداز 
که‌ناز کردن معشوی‌دلگداز بود . 


چه‌انا سراسر فسونی و بازی 
که بر کس نیائی وبا ک‌نسازی» 
( ابو طب مصعبی بنقل تاریخ بیهقی چاپ 
دکتر غنی ود کتر فیاش ص ۰۳۷۷ 
وایدون بامراوشد و تقدیرش 
با خاک ختك ساخته آب‌تر . 
ناصر خسرو .دیوان ص۷۰ ۰۲ 
وا کنون تذروبا من کی سازد 
کزعارضین نبشته چوشاهینم . 
ناصر خسرو ۰ 
چون فتح دانست که با آب بسنده نیاید 
اآب بساخت . (منتغب قابوسنامه ص۲ ۰6۳ 
اکربا بر ادرمخالفت نگرفتی وبساختی وبر 
فرمان پدر کار کردی [بوااعسکر ]هیچ جبز 
ازنست ازوی ددیغ‌نبودی . (تارییخ پبهفی 
چاپ ادیب ص1۲ ۲) ۰ 
بساختند چهار آ"خشیج دشمن از آن 
که رای‌تست بح گشته درمیان‌داور. 
مس‌ود سعد سلمان ۰ 
اکر-بهر بگردد ز حال خود تو مگرد 
و گرزمانه نسازد تو با زمانه بساز . 
مسعودسعد صلمان. 
حوربا کنده بر کی سازد . سنائی ‏ 
هرچه اورا | کود کک را] خوشآید »۲ نجه 
ممک نگردد که بدو توان دادو یش اوشاید 
تاد یش او آورند و بدودهند وهرچه اورا 
ناخوش "ید ازییش اودوردار ند تاخوشخوی 
کردد وبا او همی سازند تا او نیز سازنده 
شود . (ذخیر 2 خوارژمشاهی) و دیگر 
ملو کت طو اف بساخت وقصدهیچکس نکرد 
وهمگان او را معظم داشتندی ( فارستامةً 
اپن البلغیچاپ ارویاص۹ ۰) . 
ا رصن نسازد با تو ای دوست 
تو می باید که با دشین بسازی 
وگر نه چند روزی صبر میکن 
نه اوماند نه تونه فخررازی . 
منسوب بامام فغر رازی . 
میداند که شیطان دشمن است * بااوعداوت 
نمی کنید ‏ بل که با او می‌سازید و از عیب 
خود دست نمبداز ید. (تذ کردالاوناء عطار). 
وهر که را نفس بر اومالك شد ذلیل شد و 


اول جنات صدیقان ساختن ایشان بود با 


نفس خویش ۰( تذکرة الاولاء عطار ) . 
بدانکه اخلاص دوبال دارد ۰ .۰ . بکی‌دشمن 

















ای سلیمان درمیان زاغ ان 
حلم‌حق شوباهمه مرة 


چون آب ز روی جان نوازی 
با جمل رن 


نظامی 
:اخلاق با هر که باشد بساز ۳ 
| گرزیدستاست1 کر سور از ۴ 





۱ مدارا کردن . مماشات کردن ً 1 
کردن : 
دیدم که زخم حاده مرهم پذیر پیست 
با زغم بی حمایت مرهم بساختم . 
مجیر بیلقانی 
ما را که ز خوی خود ملال است 
با خوی تو ساختن محال است . 
8 تا 
چشم از توبر نگیرم گرمیکشد دقیبم 
مشتاق کل بازد باخوی باغبانان . 
ه رکه را با گل آشنائی هست ۱ 
گوبروا جفای خاربساز 
(طیبات سعدی) . 
پا جوروجفای تونسازيم چه سازيم ‏ . 
چون‌زهره ویاراننودچاره‌مداراست.. 
(طیبات سعدی) . . 
با نکه خصومت نتوان کردبساز. ۱ 
با طبع ملولت چکند دل که‌نسازد 
شرطه همه وقتی نبودلایق کشتی . 
با گردش زمانه بساز ای همام» چون 
افلاک رابآرزوی ما ۳ 
همام تم 
با دردبساز تابدرمان برسی. (جامع! 
زمانه بات ندازد توبازمانهبساز(۳ 
زشت اومیسازیم . 



























شدن در کاری‌با دراندیشه‌ای و . 
زهر گونهکفتیم و انداختیم 
سرانجام یکسر 





۳۹ 





مرویه‌ند برو با خدای خویش بساز 
بهر کجا که روی]آسمان‌هین‌ر نگ است. 
|| تحمل کردن . کردن نهادن. متحمل‌شدن. 
بردباری کردن ۰ شکیبانی ورزیدن ؛ 
درچنگآرزویت سوزم‌چوءود و سازم 
چون چنگم‌ار بسازی‌جون‌عودم‌ار بسوزی: 
(دیوان خواجوی کرمانی صه ۳۳) ۰ 
درچذگ‌توه‌چون‌نی می‌الم ومیزادم 
بربوی‌توهمچون عوده.سوزمومیسازم, 
(دیوان خواجوس۱ ۷۳). 
چومیسوزمم‌ومیسازم همچون عوددرچنخت 
چرا ای مطر ب مجاس دمی باما نمی‌سازی ۳ 
(دیو انخواجوصء 1 ۷). 
جدا شد بارشیر ینت کنون تنهانشین ای‌شمع 
که‌حکمآسمان‌این‌است| گر سازی و کرسوزی 
حافظ. 
بدین سیاس که مچلس منوراست بدوست 
گرت چوشمم‌جفائی رسد ,سوز وساز.. 
حافظ . 
آن را که بوی عنبرزلف‌تو آرزوست 
چون عود گو بر [ تش سودابسوزوساز 
حافظ . 
سر کردن . بسر بردن ۱ 
نگاه کن که چه حالت بود در آن ساعت 
که ورطو بلاٌ نا مردمت ببا ید ساخت ۰ 
سعدی ۰ 
"توان از کسی دل بپرداختن 
که دان ی که‌بی‌اوتوان‌ساختن ۰ 
بوستان . 
| اکتفا کردن . قناعت کر دن . قانع‌بودن. 
خرسند بودن ۰ بسنده کردن بچیزی یا با 
چژی : دستوری خواه بنده را تا بنشایور 
باز گردد ووام‌بگزارد وباآن باقی که‌بماند 
«همی‌سازد ودولت قاهره را دعا همی گو ید . 
(چهارمتاله) . 
چون با سه شش مجیر زایام بیش ماند 
ول بر سه کته نهادم و با کم بساختم . 
مجیر بیلقابی . 
اد ماه با شیر نک میساخت 
بامید کهر با سنگ میساخت . 
نظامی ۰ 
این شکم بی هشر ریچ پیج 
صبر ندارد که بسازد بهیج . 
( کلستان) 5 
بچندان که در دستت افتد ساز 
آن ب که گردی تهی‌دست باز. 
(بوستان) . 
درمصطبة عشق تدمم نتوآن کرد . 
چون‌بالش‌زر نیست بسازیم بخشتی. 
۰ حافظ , 
ای که مهمان منی ساغر ومطرب مطلب 
هم باین سوزدل ونالةٌ جانسوز بساز . 
(د بوان هلالیحفتای صه ۸( َ 
چلبل بباغ وجفد بویرانه ساخته 
هر کس بقدرهمت خودخانه‌ساخته. 
هلالی . 


از 





در معاورء امر وز اه : با همین مواجب 
باید ساخت . با مک لقمه نان ميسازيم . با 
همان روزی دوقر ان می‌ساخت . 

| تائی کردن .فرادی بنهان گذاشتن» 
همدست شدن خاصه در امری نهانی ۰ 
به‌وجب قراری مخفی در صدد اضرار یا 


استفاده از ثالثی برآمدن - توطثه کر دن 3 
حیله کردن . روهم رختن » زد ونند ۰ 
بند. وبست » ماخت ویاخت کردن ؛ 


بهر ام تفت بادرو یز جنگ کنيم که 
او ست‌کار است و این 


ملك هر مزرا چنین افتاد که ما باوی کنیمو 


همه وی ماخت ۲ 


ملك از وی بستا نیم و باز بهرمز دهیم . 
(تاریخ بلمی) . 
از ی‌ساختن [ یعنی بنوان مأمور کردن هرمز 
کی ریز هر کورانیدنخسرو] حاچب[ گاه‌شد 
براو کام و آرام کوتاه شد . 
فردوسی. 
احمد دست بردست‌زد و گفت : «دهید ۱» 
مردی دوست چنانکه ساخته بودند بیدا 
آمدند. (اریخ بیه‌قی‌چاپاد,ب س۸ ۳۲). 
امیر روز دیگر بار نداد وساخته بودند با 
ار باری‌را فرو گرفتهآ ید . (تاریخ بیه‌قیص 
۰۵ ) . گ:د با کالیجاز خالش [ خال 
توشیروان بن منوچهر ].با حاجب 
بزر گک مذوچه‌ر ساخته بود اورا زهر دادند. 
(ناریخ بیوقی ص ۳۰) ۰ 
|| ساختن بانساختن غذائی با دوائی باب 
وهوای‌جائی کسی‌را: ملایم طبع‌وی‌بودن و 
نبودن. موافق‌طبع‌ومزاج‌او بودن یانبودن. 
بامز اج او سازوار آمدن ,ا نامدن . مفید 
بودن یانبودن. کوارا بودن‌یانبودن ؛ 
مردمان آن قبیلٌ عرب یامدند و مسلمان 
شدند و بمدیته بمار شدند که آب مدینه 
نساختشان. (تاریخ بلعمی)۰ هارون نداد را 
دوست . نداشتی گفتی هوایش بد است و 
مرا نسازد . (تاریخ بلعمی) . پیهرا چون با 
گوشت خورند غذا بهتر بودومردمرا بهتر 
سازد . (الابنیه عن حفایق الادوبه) . 
مکن بسوشته برس رکه ونمك که ترا 
کلاب شا بد و کافور صاود وصتتل < 
(دیوان ناصمرخسرو ص ۰۲۹ 
درخواست که مرا دستوری دهد تا برسر 
آن ضیعت روم که این هوا مرا نمسازد . 
(تاریخ بهقی) . 
کرا خرما ندازد خار سازد 
آکرا منبر نسازد دار سازد. 
(ویس ودامین) ۰ 
"کی کش مارشیبا برچگر زد 
ورا ترباك سازد ه طبرزد . 
(ویس ورامین). 
بدی سازد کرا نیکی نسازد ۰ 
واراقتت [ملکة بریان] را آن آب [ آب 
کرم‌معدنی] ساخته بود وصحت بیدا آمده. 
(اسکندر نامعلی‌متعاق بآ قای‌سعید نفیسی). 





ساختن 
عسل‌محر ور ان‌ر اس ازد. گفتندنگفتیممخور 
عسل وخر بزه با هم نمیسازد؟ کذ ي حالا که 
هردوتا خوب ساخته اند [همدست شده‌اند] 
که من یکیرا از میان, دارند. (ازروزنامة 
صورا-ر افیل). || نواختن. ساز زدن. کوك 
کردن ۰ نواختن آلات موسیقی ازساز و 
چنگک و رود وعود ونای وارغنون ه 
ای [ نکه عود داری درجبب ودر کنار 
یك عو درا سور و گرعودرا «ساز. 
(ازصعاحالفرس). 
بجای خروش کمان نای وجنگ 
پسازید با باده و بوی ورنگ . 
۲ فردوحی ِ 
کاه کفتی با و چنک بزن 
گاه گفتی با و رود ار 
فرخی ۰ 
مطر با تو بساز رود نخست 
مدحت خواجه عمد بخوان . 
پیشت پیای صد صنم چنگ 9 5 
دشمنت سال‌وماه بگرء و کداز باد. 
منوچهری ۰ 
بوستان عود همی‌سوزد» تیار بسوز 
فاخته نای همی سازد طنبور ساز . 
منوچهری ۰ 
ای ساز و واست موش ترا 
بت رود ساز و می خوشگوار . 
ناصر خسرو . 
ساغر پر کن که برف کون آمد روز 
زان‌باده کهلمل‌هست از آن رنگ آموز 
بردار دو عودرا ومجلس بفروز 
بك عود بسازو آن‌د گرعودبسوز. 
رم 
وقت طرب‌خوش .افتم آن دلبر طنازرا 
ساقی ببار آن‌جام‌می‌مطرب بساز آن‌سازرا. 
(طبیات سعدی). 
مطرب مجلس بساز زمزمةٌ عود 
ساقی ایوان بسوز مجمرءٌ عود. 
(بدایم سعدی). 
سازنده اکر چه ساز نیکو سازد 
اعاوبی مار شا چون ینوازد 
من نا که می نایم اور 
اوخاای من که او مرا مسازد . 
شاء نعمةالله ولی. 
درچنگک آرزوت سوزم چوعودوسازم 
چون چنگمار بسازی»جون عودم ار بسوزی. 
(دبوان خواجوی کرمانیص۵ ۳۳) ۱ 
خادمه عود سوز مطربه عود ساز 
شمم نه وعود سوزه‌چنگ‌زن و عود ساز. 
(دیوان خواجو س ۲۷۰). 
چنگ پنوازوبساز ارنبود عودچه‌با کک 
۲ تشم عشق ودام‌عود وتثم مجمر کیره 
حافظ , 
زهره‌سازی شوش نمیسازدهگرءودش بسوخت 
رک ندارد ذوق مستیم کسار ان‌راچه شد, 
حافظ , 


ساختن___ ۳9 ۰ 


درزوایای طر بغانة جمشید فلك 
ارغنون ساز کند زهرهبا هنگگ‌سماع. 
حافظ . 
دریادداشتهای علامه محمد قزویشی [مده : 
« عحالة" تمیدائم مصدر این فعل بععتی‌ساز 
زدن -اختن‌است باسازبدن>. (در ۲ نجا ۹ 
هد بذاهد آمده که درفوق نقل گر دند). 
رجوع » ( یادداشتهای قزوینی ج ۴ 
عر 92 )شود . ونم قطم نظر از 
اینکه ماختن با کفرمعانی بع‌ورت سازیدن 
بکار رفته بمعنی مورد بحث نیز بصورت 
ساختن در صیغه های ماضی و نمت مقعولی 
دبده شده است ۰ 
سب اس ززاعتگران دوهزار 
همه ساخته رود وود شعکار ۰ 
فردوسی ۰ 
بر سم رفته چو رامشگران وخوش دستان 
یکی بساخت کمانچه حکی نواختر باب . )٩(‏ 
|| تواختن آهنگ » ندمه» نوا » صوتی‌را . 
چنان جون بباید بسازی نوا 
> بیون از رل دد رها. 
فر داسی 
ساز ای بلملخوشتوان نوائی کان‌مهمطر ب 
چذانم-ت است کزمستی نمیدا ند رباب‌ازمی» 
(دیوان خواجو ص ۲ ۳).. 
ی ور ۱۳ 
که بلبل سحری میکند سماع آغاز . 
( دروان خواجوص۷۰۸) ۰ 
بسازایمعارب‌خوشخوان خوشگو 
بثعر فارسی صوت عراقی . 
-افظ . 
قرکینات 
آشتی -اختن ۰ آشتی کردن. ۰ لح کردن: 
زید خواه » در آشتی صاختن 
بترس از شبیخون واز تاختن, 
( کرشاس نامه اسدی) : 
| آفر ین‌ساختن:آفرین گفتن. آفرین کردن؛ 
به پیش کو یلتن تاختند 
زشادی براو آفرین ساختند 
فرردوسی . 
|| التجا ساختن » یناه بردن: ومنه‌زم بشهر 
۲مدن والتجا ساختن بخدمت خداوند ملك 
معظم (تاریخ صتان) ۰ برادر مهتر او 
فیروز ؛یادشاه هیتال التجا صاخت (تاریخ 
گزیده چاپ عکسیص ۱۱6) ۰ || انجمن 
ساختن» فراهم آوردن کسان» کرد آوردن 
ان انجمن کردن ۱ 
یکی انجمن ساخت از بخردان 
هشیوار و کار زموده ردان . 
فردوسی . 
|اساختن . یشمام معانی ساختن ید 
| بار ساختن » بار کردن این کندم را 
دداز کش پر بارساز بو بطریف شمر بعارا 
روان‌شو. (ازس‌الطالبین بغازیش۱۷۷). 


خواجه فر مودند رال فان بار سازید . 
درو یشان گفتندهوا قوی کرم‌است . (انیس 
الطالبین ص ۱۱۸ )۰ || برساختن » آعاده 
شدن : 
"که برساز امد که رفتتت 
سر مد نو ندی و ناخفتت . 
فر دوسی ۰ 
که , ساز تاسوی دشن ذوی 
بکوشی و از تاختن نغنوی ۰ 
فر دوسی ۰ 
۱ آماده کردن 0 
...چو برتیز رو باراکی بر نشمت 
زمان تازمان نش برساختی 
هی اد لت در تاصی 


فر دوسی ۰ 
|| آهنک کردن: 
چو اژ ری من اترج بر داختند 
بخون منوچهر برساختند . 
فردوسی ۰ 


۱ آغاز آکردن . براه انداختن » 
طلاه چو ددش‌مبك تاختند 
يك جای ببکار بر ساختند . 


( کر شات:امه). 





زبرایر طاوس بغراختی 
ببانگ آمدی جلوه بر ساختی. 
۱ ( کر شاسبنامه) 
| مکلاهاو کنر هاا تد۳۱ 
خروشیدن و ناله برساختند. 
(کرشاسبنام). 


قارون صفتان که بامن از کین 


صاخته اند جنک فارن 
| باهم ساختنوبعم‌ساختن و يكبادیگرساختن» 
بصاخ وآشتیزیستن . ساز کاری داشتن 
دراندشید از آن دو بار داککش 
که چون سازد بعم‌خاشال و آتش. 
نظامی ۰ 
دراینان نبندد دل اهل شناخت 
که پیوسته باهم تخو اهادساخت. 
(بوستان): 
|| همدست شدن ۳ اتفاق کردن : 
7 هرآنکس که با او بهم ساختند 
ز آزرم ما دل بیرداختند 
بد اندیش وید کار وب گوهرند 
بدین پادشاهی نه اندر خورند . 
فردوسی ۰ 
ا کرغم لشکرانگیزد که خون عاشقانریزد 


من و ساقی بهم سازیم وبنیادش بر اندازيم. 


| 


۱ چیزی را قرار داد و مرسوم کردن 1 
مدع لین سناعت یله با دیگر بات 
که هر دائره‌ای خواهی بزر گت باش و 
خواهی‌خرد» مح.رط او گرد اد سید 
وشصت بخش راست‌ببخشند و آن بخشهارا 


بمعدل النهار ازمان خوانند . ( التفعیم ص 


سس ۱ 


اس 5 


رت ۱ دض 




























۷۳) ۰ || با هم تباتی کردن ضد القی + 

موش و گربه چون بعم سازند وای 

بقال ۰ || بعانه ساختن ‏ بهانه جستن 

بهانه همی ساخت بر هفتواد 

که دار ستاند ازبد نواو. 

فردوسی .. 

| بار ه‌ساختن. پاره کردن: اینها[هندواه‌ها] 

را پاره ساز که خورند کان‌میر-ند. (انیس 

الطالبی بخاری نسه‌خطی کدی 3 ۲ 
ص ۰)۱۰ || پاستخ ساختن ۰ یاسع کفتن . 

جواب دادن : وب 

همه معتران سر بر افراختند 

همه پاسخ پادشا ساختند . 

و3 

| بات ساختن» بزداخن ۰ دای کرد ۳ 

زفرزند تو باشد آن يا کدین 

زضحات او پا کت سازدزمین. 

فردوسی ٍ 

ا| جای ساختن» جای گزیدن: 

کیوهء‌رث شد برجهان کدخدای ۲ 

تخستین بکوه اندرون ساختج 

فر دوسی . 

|| جای ساختن » جای دادن « ۰ 

زشادی ساختش برفرق خود جای 

که شهرا تاج برسر به که در یا ۰ 

| جنگ ساختن » جنگ ی 

جنگ ساز کردن : 

بیکی زخم طیانچه که پدان‌روی کریه .. 

بزدم» جنگ چه‌سازی‌چه کنی‌بانگوزغار, 
بو ااحثل 

د کر کفت از آن رفت بر آسمان 

که تا 0 و کمان 


اکزسچنگهسازيم با منوا ۰ ۱ 
شود کار بی‌سود ماد ۳ 


|| چاره ساختن * وت 
اندیشیدن : 
ازززن پس ۲۳ 

ذ مرتگیه آند مش ۱ 


بدو گفت 7 موم و 


۱۱۳ ۳ 
بزخمی کزوغ ودا از کرو 


1ِ 


گریزد. (تاریخ ببهقی) . |! در ساختن » 
ساز کاری کردن؛ 
تا سرینت پا میان در ساخته است 
کوهی از موئی روان آویشته . 
خاقانی.. 
بردر هر کس چو صبا درمتاز 
بادم هرخس چو هوا درمساز. 
نمی . 
ولیکن نرد باخود باخت نتوان 
همیشه باخوشی درساخت نتو ان 
بظامی . 
| مدارا کردن ۰ مماشات دردن 
چو روز کار نساژد» ستیزه‌نتوان کرد 
رورت است که باروز کار درسازی. 
سعدی , 
۹ از او ازم صحست آن است که ۳ خاه 
بیر دازی‌یا باخانه‌عدایدرسازی.( کلستان). 
|| تبانی کردن : 
چو مدرف دودست از امانت بداشت 
بباید بر او ناظری بر کماشت 1 
ور او نیز درساخت با خاطرش 
زمشرف عمل بر کن وناظرش . 
(بوستان) ‌ 
درمان ساختن » علاج کردن : 
#اص زر شکش ی در ه شاه 
که درمانش سازد بگنج و سیاه . 
( کر شاسبنامه) :۰ 
کفت آزین نوع شکایت که توداری سعدی 
درد عشق است ندان مکه چه درمان سازم . 
(طیبات سعدی) . 
|| دستارچه‌ساختن: آعیهدستازچه» ایجادآن: 
آن زمان کز آتشین کوثر شدیم آلوده لب 
عنبر ن دستارچه از زلف دلبر ساختیم 
(دیوان خاقانی ص ۰/۸۱ 
|| کنایه ازهدیه دادن‌و استمالت کردن است؛ 
(۲ندراج) ۶ 
از سیم و صراحی وزدمی 
دستارچه ساز دلبر ان را. 
(دیوان خانانی ص ۳۳) ۰ 


| دت برساختن + دست یزین . دست 





انداختن ‌ 
چو از کرز و نیزه بیرداختند 
به بند کر دست برساختند . 
فردوسی ۰ 
|| رخنه ساختن » رخنه کردن ؛ 
رخنه مازی تو دست مستان‌را 
گرد نی پای زیر دستان را . 
ی 
| رزم ساختن » آمادة رزم شدن . آهتگک 
رزم کردن ۰ 
چو او رزم سازد چه پابدگروه 
کند کوه دریاو» دریا چو کوه. 
یت 
بخوانش بفرمانیری پیش باز 
بگو باژ بیذیر با رزم ساز. 
( کر شاسبنامه) 





|| رزمگاه ساختن» جنگ براء انداختن؛ 
که کو ند کز بهر تخت و کلاه 
جرا ساخت طلحند گو رزمگاه. 
دی ۱ 
| روان ساختن» جاری کردن؛ 
بدو گفت کای ببر بر گشته بخت 
چرا سیر گفتی تو از تاج و تخت 
که رزم مرا کرده‌ای آدزوی ۱ 
روانازم‌ازخونت‌ایدر بجوی. 
ری ۳ 
|| زخمه‌ساختن » زخمه زدن . نغمه نواختن: 
بالای مدیح تو سخن فیست 
کس زخهه نساخت برترازيم. | 


خافانیعس ] 
[ زان ساختن » زبان رسانیدن : 
بورمرز بنشاند_بك مرزبان 
بدان تاه ساز ند کس‌را با 
دقیقی ۰ 


صیه ساختن ۰ تعییه لشتعر . تجی.ز سیاه: 
صیه ساختن دانی و 31 
سپع.د بدستت پدر پا نیء 
فردوسی ۰ 
سیه ساز و بر کش بنرمان من 
بر آود یکی گرد از آن انجمن. 
فر دوسی ۰ 
۱ سم ساحتن » ستم روا داشتن : 
به بیچار گان بر» ستم سازد اوی 
گر ازجبر گردن بر افرازد اوی ۰ 
فر دوسی ۰ 





۱ کر رانا ساختن» کت ملای 
وین 
چنان دان که اندر فزونی منش 
نسازند بر پادشا سرزنش . 
فردوسی ۰ 
|| شبیخون ساختن » شبیخون زدن : 
بدان تا مکر سازد افراسیاب 
بعا برشبیخون بهنکام خواب. 
فردوسی . 
|| شعر ساختن » در تداول امروز : شعر 
سرودن ۰ ۱ عشق ساختن » عذق‌ورزیدن: 
بگو باآنکه هستی عشق می‌باز 
چو بارت هست بااو عشق‌می‌ساز. 
نظامی . 
1 فروساختن» هدنگ کر دن: ۲غاز کردن: 
پس ازنیزه زی تیغ کین آختند 
پس از تیغ کشتی فرو ساختند . 
(گرشاسناه) ‏ 
|| کاد کسی‌را ساختن.حاجت اورابر آوددن. 
علاج درد اورا کردن : 
بزر گی کن و کار مارا بساز 
که ازراك بزدان نه‌ای‌بینیاز. 
فردوسی . 
کار من بچارة درمانده بساز, 
(م "سوب به ابوسعید ابو الخیم) , 
شکز لبی ودهان شکر چو طر از 
کار دل عاشقان ببچاره بساز . 
( حاشبة لفت‌فرس اسدی نس تعجوانی). 





ساختن 


کفت یکه چو وقت آید کارت به ازین‌سازم 
این عشوه مده کانگه افسون کرت خوائم . 
خاقاثی » 


بيك کرشمه توانی که کارما سازی 


۱ ۶ تب ۰ 
ولی جاره مچ< دکان در داژی . 


همام‌تبر یزی . 


۱ در تداول عامه» تثببه کردن . کوشالی 
کفات ۳0 ن . کاك‌چیزی‌را کندن. 





دادن . 








باشراب تازه زاهد ترشروی میکند 
کو جوانءردی که‌سازد کار این بی بیررا. 
صائت 
۱ کار زنی بادختری‌راساختن» بااو آرمیدن. 
کفن ساختن » کفن کردن . در کفن 
‌ جیدن 
چو جفت تراروز کیت شد 
بدست نکی شده فر سبه شد 
ین غن ساختم 
ز درد جهاندار برداختم ۰ 
فردوسی . 


بکرم بیله می‌ماند دل من 
که خودرا هم بدست خود کفن‌ساخت. 
(دیوان خاقانی ص۷۳۱۳).. 
۱ زو ساختن » کی سب 
نشستن ؛: 
ساختم دریس یشت اوی 
نماندم سبز باد در مشت اوی . 


فردوسی ۰ 
که درجنگک هر کز سازد کمن 
اکر چند باشد دا کر رک 


فردوسی . 
همی مر کک بر جنگ من هرزمان 
کنین سازد [ورده برزه کمان . 
( گر شاسبنامه) : 
عِ ان 
نمان عم‌بخون جستنش همچنین. 
( کر شاسبنامه) . 
|| کین ساختن » کینه ساختن» ؟ینه‌جونی 
ری ره وا تردن ٩‏ 
نه ]رام باشد شمارانه خواب 
مگر ساختن کین افراسیاب 


فردوی 


همی ساخت بر 


چتنن-داد پاسخ فرامرز باز 
5 وزنده کیده مساز . 
فردوسی . 
|| کذارساختن» گذشتن؛ 
بفر مود ئ مرد لشتی شهار 
بساژد بکشتی زدریا گذار . 
فردوسی ۰ 
ا| گرم ساختن » گرم کردن * 
نتوانستم که آب گرم سازم و غسل آرم ۰ 
(انیس الطالبیت بخاری نسخهٌخطی کتابخانة 
مولف ص ۱۲۷). | لا به سا + و 
بسی لاه‌ها ساخته زی پدر 
که از بهلوان‌چیست نزدت‌خبر. 


( کر شاسبنامه) , 


ساخته 
| مقام ساختن نِ 
سقلاب سوی‌روس آمد که ۲نجا 
(مخنل التوادیخ تس ی ۷۱۱۰۰ 
1 مکاقات ساختن» گر دادن :* 





مکافات سازم بدان را ببد 
چذدان کز ره شهر باران‌سزد ۰ 
فر دوسی ۰ 
من این بد مکافات آن ساختم 
نه زان کادج تو شاه نشناختم . 
( کرشا-نامه) . 
|| مهر بانی ساختن» انلعا سیر باتیآدردن 
مهر بانی نشان دادن : 
این سح بت و چون‌ازین پرداخت 
5 متفقی کرد و میرباتی ضاخت 
نظامی . 


رت را 


۱ وضو ساختن 

سازد وضو سجد اتصی باب چذم 

سر وطو کند بدر مسجد الحرام . 
خافانی . 

ان کز بدن. ون اردن: 


|| وطن‌ساختن. وط 
ص ازدل آن زمان خود دست شستم 
که شد درژلفآآن دلیر وطن‌ساخت ۰ 
(دیوان‌خاقانیص ۰/۷۳۱ 
تون و برداختن آت نا ب»-] 
ند ف 293 آماده کردن ۲۰ راستن.تهام 
وک ۳ ردن ۰ 
با [ت ] (س لیاقت) ازدرساختن. 
درخور صاختن ۰ || که ساختن آن بتوان 
| آنچه ساختن آن ضروری است . 
ساِین آن واجب است . 
ساخت‌و داخت.[ت ](مس‌مر کبمرخم) 
ازاتباع . بلویخت. قراری نامذردع 
4 خفا . قرارهایمحرمان؛ دوتن بابکدیگر 
قرار داد نهانی .سار دی در صرف مشودوة 
باهم ساخت ویاخت گردن 5 
ساخت و باخت کردن. [ت ک د] 
( مس مر کب ل ) بامری - و بشتر 
امری نابوجه. باهم قرار گذاشتن . 
ساخّت و ساژ .[ت" ](مس مر کیمرخم) 
آماد گی ۰ اتکی 
(منتهی الارب) :۰ 
ساخته. [ت بات ] (ن مف ) با شده : 
چون مقبدان همه مشغول مقامند ولیک 
بك یک ازساخته خوش همی‌بر گذرند . 
ناصر خسرو ‏ 
|| مصنوع. صنیم. بعمل آعده ۰ ساخته شده: 
همه سیرغمهای آناززروسیم ساخته . (تاریخ 
بیهقی چا ادبب ص‌4۳) . |درتداول عامه 
درمقابل « سفارشی » یعنی کالائی که سفارش 
میشود که صنعتگر بسازد؛بکارمیرود.|| آماده. 
(صحاح الفرس) ۰ (برهان). مستعد و آماده 
(غیات) . حاضر. مهیا . سغده ده : 
اردشیر یک شب بخواب‌د.د که فرحته‌ای از 
]سمان فرود آمدی و وی را کفتی خدای . 
عزوجل ملک توخو اد دادن. ساخته‌باش . 


(تاریخ بلعمی) . ۱ 


۰ جای گز سن .متام کردن: 
معامس زد. 


ازیی خدمت شرف و داد 
روم با تو ساخته بسفر ۰ 
فرع 
خدای تعالی ترا عافیت داد ولیکن چون 
بلااختبار کردی»ساخته باش. (قصس الا نبیاء 
جویری ص۱5۳ رال اس لا 
با بوسهل سوی‌ری‌بروید. (تار بخ‌بیهقی‌چاپ 
ادب ص4۰۱) ۰ 
کشت ۰ .برده دادی 
که عبد الغفارم بخواند و چون وی آمدی 
بخواندن من» مقرر کشتی که بمه‌می مرا 
بو دهم بد»ساختهبررفتم. (ببهقی‌ص ۰ ۰)۱۳ 
متالها رفت بثراسان ستعحیل ساخته شدن 
ِ که آرزومند خانٌ خدای عز وجل 
د . (تاریخ بیهقی) ۰ 
چون چاشت - کند بخویشتن پیوست 
جوسحاخته باش کار شامش را 


...امد و مرا 


و ان را که ارو همی طءم دازد 

کو ساخته باش انتقامش را - 
(دیوان ناصر خسرو ص۲۲) ۰ 
یک تن ساخته دادی به که دوتن ناساخته . 
(قابوسنامه) ۰ وتوساخته باش با سیاه وچون 
عروش بوق"*شنیدی بیرون ای ۰( مجدل 
التوار بخوالتصص)؛ » گفت فردا علماء‌حاضر 
امد ۱۳9 ید که‌ساخته باشی‌مناظر8ایشان 
را. (فارسنامةً این‌البلخی‌چاب ازو باص 4 3 
سلجوقیان نا ساخته بودند » این قوم نا گاه 
بر یشان زدند و بغارت مشغول شدند ,(راحة 
الصدورراو ندی). مردمان رافرمود که‌ساخته 
شوید و بیرون روید . ( ترجمهُ تاریخ اعثم 
کوفی‌ص1) ۰ وجنگک آغاز نهادند ومعاو ه 
نیز ساخته شد . (ر جمتاريخ اعثم کوفی ص 
۷۰ . ا ا گر نا که ازدر در [ بد [ دشن | 
نا ساختهنباشی ۰ (مجااس سعدی) ۰ || شاک 
ااسلاح م باسلاح مکمل . باتجهیزا تکفی ۰ 
با بر گ وسازهر چه تمامتر . باتعام سلاحو 
آلات حرب :ابو بکرمردمان مدینه را همی 
کفت ساخته باشید شما وبا سلاح همی‌روبد 
أ هرجا که روید که‌این عرب نباید که‌شبیتخون 
۱ کنند . (تار یخ‌باعمی) . عبدا امک بن‌مهلب 
۱ بمددحجا ج‌فر ارسیدبا سیاهی ساخته » دیگر 

۱ روزحرب اندر گرفتند . (تاریخ‌یلهمی) . 
۱ چو ۲ گاه شد اشکش آمد براه 
۱ 





ابا لشکری ساخته پیش شاه . 


فردوسی . 
سیاهی ز استخر بی مر ببرد 
.+د ساحته تاکن رزم,‌گردم 
فر دوسی . 
خبر ]مد که داود بطالقانآمد با لشکرة 
وساخته. (تاریخ بعقی‌چاب ادیپص٩۰۷).‏ 
و قومی را که کم سلاح‌تر بودند ساخته 
بداشت . (تاریخ بیهقی ص۳۹) ۰ احمد پن 
عبد العزیز ۰۰۰ با لشکری ساخته و انبوه 
بیاهد.(تاویخ سیستان ۸ 4 ۲) . چون فرا 





وسیدباسیاه ساخته»سیاه‌عمار نا ساخته‌پووند. ۲ 


و 


۲۳۳ 



















































(دیچیت) ۰آخرقضازا طفرلب 


هزار ساخته ۰۰ . بدر شهر آمد . ( تا 
سیستان )۰ || آراسته ۰( انجمن 1 


(آنتدراج) ۰ 
هميشه دشمن توسوخته توساخته بزم 
بیزم ساخته رودآخته دوصد چر کر . 
(ازحاشية لغت ذرس‌نسهةً خعی تشجوانی) . 
| باندام . بسامان . فراهم . راست شده . 
روبراه . سواژعلورتکرفته "مرت مومت ۲ 
اهل ینسونیاسومردهانی‌اند. بیشترباندمتو 
کاری ساخته تر دارند . (حدود المالم ) .. 
شهشاه را کارها صاعته اس 
وزین کاریر نج پرداخته است . 
فرردوسی . 

کرچه شان کارهمه سأخته از یکد کر است 
همکان کینه‌ور وخاشه بر یک گر ند .. 
۱۳۳ 
من بردن ددم ۱ را ساخته کر دانم . 
(کلیله ودمنه) . || مصمم . جازم . قاصد + 
۱ 
وزین تاختن ساخته بر چه اند . 
فر دوسی 0 
گذارش براژنره دیوان جنگ 
همه رزم را ساخته چون‌بلة 
همه ساخته کبنه‌وجتگ را ۶ 
همه تیز گرده بخون‌چنگ را « 
فر دوس 
| قر کیت‌شد ه: تلغیی‌شده: گو بنداین نغمه‌ها ۱ 
ازساخته‌های فلان 7 هنگازاست ۰ | مز ر 


سزاوارتری‌ای عم بدین سنگك و ر 
داخت»بوی داد . (مجمل التو از یخوا 
حدرثهای ساخته؛ احادیت موضوعه. ۱ 
بر بسته . || موافق . ( برهان ) ۰ سا 
ساز کار. مهر بان . متحد. همساژ. 
همدل . همداستان": 9 
نعنیدستی که خا کت زر گردد ۳ 

آزساعته کد خدا 


اایاس بن اسد . .. همیشه 
معدل بن الحصین شوریده گو 
تم " ی ت سس 


# 


۳ 





و تمیمی وبکری ساخته بود و طریق سلامت 
گرفته . (تاریخ سیستان ص۱٩۱)‏ ۰ مردی 
بود بسلامت با خوارج هیچ حرب 3 
و پا هر کسی ساخته بود ء ( تادیخ سیستان 
س۰٩۱)‏ ۰ || کنابه از مردم شیاد چابلوس 
( برهان ) .|| نوازش افته . دلخوش . 
دلگرم 
ساخته وسوخته درراه و 

ساخته من »موخته بدخواه‌تو . 


|| ساز کوک کرده. ( انجمن آدا ) : 
(ندراج) : 
به پردلی و به مردی همه ذکه دارد 
تگاهداشتنی ساخته چوساخته چنتکت . 
دن 


مر فاخته‌ای ساخته نائی دارد 





و زیر و صتائی دارد 
(دیوان منوجه‌ری‌ص ۰6۱4۹ 
چون بر بط واخته وچنگ ساخته 
قمری و فاخته بخروشند بر چثار . 
(قطران بنقل انجمن آرا) . 
۱ تر کیبات: آراسته وساخته. [ماده. معد . 
با اسباب آراسته : هشت هزار مرد بودند 
از معاجر وانصارهمه آراسته وساخته پاسلاح 
تمام. (تاریخ پلهمی) . 
وآنگاه درین حصن ترا حجر ککی داد 
آراسته و ساخته باندازه و درخور . 
ناصر خسر و . 
سیاهی داشتی آراسته وساخته. (نوروز نامه). 
ساخنه بودن .[ت د ] (مس مر 5 
ل) یا نبودن کازی‌از کسی با کسانی ۰ ۱جام 
آن توانستن .ا نتوانستن : این کار از من 
صاحیه مت ۰ 
سراخته رن ۳ 1 ره ون 1 ((صس مر‌ب) 
موافق . ( برمان ) . کنایه از موافقت . 
(انجمن آرا). (آ نندراج).. موافق وه‌ناسب 
(شوری ج ۲ورق1۸) . 
ساخته دوی . [ت ] (س مر کب ) 
شررمنده که,روی خود سر ده باشد . 
(غیات) . (7 نندراج) . || کسی که روی‌خود 
بتکلف آراسته باشد. (غیاث). (۲ نتدراج): 
پیش رویش بهشت ساخته روی 
حبذا خوی صاحب این دوی - 
(نورالدین ظهوری پنقل] نندراج) . 
ساخنه شدن .[ت ش د](مس 
مر کبل)(۰۰۰ کار کسی) بر آمدن‌حاجت‌او: 
چو نکاره» ساخته د از کرم‌تو 
پاید که شود ساخته کارشر آ یز .. 
سوزلی . 
أ (( : ۰ کاریرا)مهباو آماد؛ آن 1۹ دیدن 





تماخته کاجادا» نت( مس من کبا)] 

آماده . با اسیاپ. بسامان و باندام : 

1کنون سور است ومردمآید بسیار 
کارشگرف‌است وصحن ساخته کاچار. 


سا 


کت ۱ ( مس مایل بگرمو ومالار یائی‌است. از آ" 


و یوربور و 


ساجنه کردن . 


مرورکت ( ساختن ۰ و 0 


بناج رود 
محصولات 
وتا روستور وحارطفل آنعلات و حبوبات‌وسر درختی است. ۱۱۹ 
ساخته کرد هر چه بتک بر 

عذصر ی ۰ 


و بسیب فرمان‌امیر الءومنین جای فضل ددین 


سکنه دارد که به زراعت و کله داری 





دار ند. از صنایم دستی فرش اف 


در آن معمول است . راه مالرو دازد 


سرای پیروئی ساخته کرد. (تاریخ بیهقی ). (ازفرهنگ جفرافیای ایرانج ۶ ). 
۴ ساخط . 


ام را اب کرت تلااشان فسل 1 ](ع نف ) خشگن. 


کنند و جنگکراساخته کندد. (قصس‌الانیا» ( «هدت الاسناء ) , +ععاك ۰( دهار ). 
حویری ص ۲۱۹). جواب خدای‌را ساخته (منتهی الارب) ۰ (۲نشدراج) ‏ 
۳ (تذ کرد الاو!با» عطار). ساحلو . ال 1 (۱) کر روهی از صر بازان 


کارلوزینة مارا بکرم ساخته کن که دره‌کانیچای ؟ 





از ده و بجفزظ ونگاهپانر 


که نخستین سین از تشککشگر آغازی. آن کداشته شده باشند. این کامه ای 
و است و فرهنکتان باد کان را بجای آن 

اد داری موز که پرما دوحکیم نکر یدة است . 
ر اوزبنه کت ی تاخته .از بی سازی . ساخ وت ۰ 2 تس 


از ده‌ستان در کاسعيدةٌ بخش و "وا 


سوزنی.. د 
و آن جادوان گفتند تا روز عید کارها ساخته 
کنید . (قصص الانبیاء جویری ص۱۰۲) ۰ 
ساحده لکام [ ت11 1 / 99 


دس وتوسن.سر کش کذافی‌المجمم. 


شهرستان ساری» واقم در ۲۳ هزار گزری 
شقال کاس : ,دوهستانی,وجتعلی زهوای 
آن معتدل ومر طوب است"» از آب نچشم4 


مشروب میشود. محصول آن غلات وارزن 


(شعودی) پ وسسدوی بر نج‌است ال سکنه‌دارد 

ساخنه و آماده. ات۲ و د ناد ] (س که مر‌دان ان به زراعت و گله داری و 

مر کب) ساخته ویرداخته . خاضر و آماده : زان آن بصنایم دستی : بافتن شال 
کرباس اشتغال دارند. راه مالرو و 


چون ادن مکارغدار با ید» ساخته و آماده‌با ید 
ود . ( کر له ودمنه) ۴ 

ساخنه و پرداخنه.| تو بت یات ] 
(ص مر کب) ساخته و باته‌ام‌رسیده . ساخته‌و 
آماده ّ حاضر و آماده ۰ 

ساخر ۰ [ <] (عن ف) فسوس کن: 

( ۲ نتدراج): 4 
( "هسیر ابوالفتوح جاب‌دوم ۸ ص۳۸۱ 


(از فرهنگ جغرافیام ۹ ج ۰)۳ 
ساخی»[2] () ساروج. (جهانگیری). 
وآن‌چیزی باشد که مك داخل آن سازند 
وکار فرمایند. ( برهان ).... که درحوض و 
حمام کار کنند. (انجمن آدا). (۲نتدراج). 
| سارو. چارو. ساروج . عاروج ۰ .|| آدوح 
حیوائی ( 768 ( از شعودی ج ۲ ورق 
۷۰ 
ساخن ۰[ (ع ض) گرم .یوم ساخن» 
روزی گرم . (معذب الاساء )۰ ( مذتهی 
الارب) . ج »سخان [ی ح ]۰ 
ساخنة. |[ خ ن] (ع س) تأنیك ساخن. 
وفراه آمده است . رجوع به (حبیب الب | وم . للةساخنه .آشبی گدر 
الاسماء) . (منتمی الادب) . 

سا ۱ ۳ 1 (ص)ممخنف ساده - نی نش 
بی‌نکار ۰ مقابل منقش, (برهان) ۰ (انجمن 
آرا) ۰( نتدراج) : 
موم سادم زمعر خام دور 

خالی ازانگین وازز بود. 


۰ مسته‌زی 


و۸ ستهز | کننده, خنده‌ستانی کننده..: 
ا ون ء ریشخند النده , 

ساخ. (21) له اشهر توت دز 
مشرن سیستان ودرناحبهٌ غور وهر ات‌بوده. | 
درحبیب السیر نام ساخر وتوك بازمین‌دآور 





م . ( معذب 


چاب قدیم تهر ان جز» چهارم از مجله دو 
س ۱۱ و جزءدوم آزمحله سوم ص۲۲۱ 
وجزء-وم ازهحلهدوم‌صو ۲۷۷ و ۲۹۶ و 
6 و جز«چهارءاز»حلهسوم‌س ۳۰۸ 
وچاپ کتاپفروشی خیام ج ۲ ص ۱۰4 وج 
ها رت» ع از وق اورای و ۱ 
۷۲ ۳۱ و ۳۱۷۳۱۵ و ۱ 
و۱) شود . حدّط 0:5 مشکولداست. .| 
ساخرة . اعد ](عن‌ف) تأنیث ۱ 
ساغر . رجوع به ساخرشود . || کشتی باد ۱ 
موافق یافته . (متتهی الارب) . (امنجد). | 


نظامی ۱ 

برای سوت خدام در گهش خورشید 

زچرخ گاه منش طر ازدو که ساد . 
(شس فغخری بنقل جهانگیری وانجین آرا 
وانندراج) 2 
|| دشت و بیابان و صحرا. ( برهان)* 
( جهانگیری ) . دشت و صحر ای صاف ۰ 
ساده . (انجعن آرا) ۰ (رشیدی) ِ 
زچاه عشق بر آمددام بساد » چنو 


و 
ساخلو . [خز ] (اع) دمی‌است‌جز» 
دهستان بدوستان بخش .هریس شهرستان 
اهر ۰ واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب 
باختری هریس و 19۰۰ کزی راهشوسه 
تبر یز اهر . جلگه‌ای و هوای آن معتدل 


مش سوده‌بر آ ورد چاه‌سادهز نخ,ء 
( سوزنی بنقل دشردی ) . 


ساداتجبرئیلی _ 





(رشیدی) . (انجمنآدا) . (آتندراج) ؛ 
درختان کشته که دادیم باد 

بدندان بدونیمه کردند ساد (۱) - 
(اسدی پنقل رشیدی ۰ جهانگیری ۰ انجمن 
آرا ۰نندراج) 
(س) ساده . مخقف سائنده : 
از حجله شد راغ بر ازحله شد 
دشت بر ازدجله‌شد کوه پر ازمشك ساد. 

۱ ٩سیر‌هچونم‌ناوید(‎ 

۱ رالاس ۶ (رشیدی). دجوع به ساده‌شود. 
|| ابلهو نادان وساده دل. (رشیدی) ۰ رجوع 
به ساده_ شوه || ستاد 7( برمان 10 
(جعانگیری) (رشیدی) ۰ (انجمن آدا) 


(۲ ندرا 0 .مسَمّف استاد ؛ 


با عبر 





خا کشت از قدوم زاهد شاد 

زانکه او بد به ند دادن ساد . 
(سنائی بنقل جهانگیری ورشیدی و انجمن 
آراو آنتدراج). || مز ید مور امکنه ؛ 
خسروساد فیروز . خسروساد قباد . خسرو- 
ساد هرمز . ودراین کامات معرب,«شاد» 


]نتسب 
ساه . () ساد کندر. کیاهی داروئی که 
بر کش بهن وبزر کك وخوشبواست» صاذج 
ممرب آن » و به هندی" پترج گویشد . 
(رشیدی) . رجوع به ساذج شود . 
ساه . (۱ خ) تبره‌ای ازطايفهة سهونی‌ایل 
چارلنکک بختیاری است . (جذر افیای‌سیاسی 
کیه‌ان س ۰ ۷) . رجوع به سع‌ونی شود . 
ساث .| دد] (ع نف ) سد کننده . 
اه الارب ) || استوار . || راست . 
صواب تاد - ( افرب آلدولزدد. 2 
و کان هیر ] بالتجو ساداً فیه . ( یاقوت 
در معحم البلدان ج‌ ۲ ص سس ۱ چاب 
مار کلیوث) 5 
سادات ۰ (ع ۱) جمم‌سادت (سادة) است 
در اصل سيدة بود» جمم تک‌برسائده 
وساند بروزن فاعل بمعتی سید است . بس 
سادات جمم الجمم سائد باشد نه‌جم‌سید. 
(غباث) ۰ (آنتدراج) . مهتران ؛ 
که سادات جمم جوانان جنت 
نبی گفت‌هستند شپیر و شبر ۰ 
(دیوان ناصر خسرو ص ۱9۰) ۰ 
واسامی ملوك عصر وسادات زمان‌بنظم‌رائع 
وشمرشائم این‌جماعت بافی‌است. (چه‌ارمقاله 
مصحح د کتر «مین ص۱ ۵). درجملگی دیار 
خراسان از اشراف سادات بمکنت و سار 
و کر ار ۰ در گذشته.(تر جمه یمینی 
چاب۲ ۱۲۷ص ۰ ۰ ۲ حدی از فضلاوسادات 
ترديك تر از ایشان [ملاباشی] در خدمت 
یادشاهان نمی‌نشستند . ( تذ گرة الملو که 
چاب تهران ص ۱)). 


(۱) این‌بیت درلفت فرس اسدی وضخاح الفرس و شاهنامه (چاپ بروخیم ج 4 ص ۱۰۹۵) (و درا 
به فردوسی نسبت ,افته ؛ و در هرصورت » اینکه کلمةٌ ساد در آن معنی گر از داشته باشد نادوسحمینه! 


«ياك کرده» و«شاح و بر کک کنده» آمده است رجوع به ساده شود . 


نتت ۹ ۹ ‌ 


|| خو ک‌نر. گر از. (زبررمان). (جهاتگیری). 





سادات . ( ۱ خ) دهی است از دهستان 
اتبوند بخش دلفان شهرستان خرم [باده 
واتم در ۲:۱۶ مزار گزی شمال خاوری 
نورا باد در کنار باختر راء‌شوسة خرمآباد 
به گرمانشاه :۰ 
و مالاریائی است 
محصول آن قلات ولنات است »۰ ۲۰۰ تن 
ستکنه دارد که ب زراعت و گله داری اشتغال 
دارند . راه مالرو دازد .سا کنان ان آز 
طایفه ایو ند هستند و در زمستان قشلان 


دامنه و هوای آن سر دسر 
رت آن از چشمه ها و 


میروند . دد این آبادی امامز اده‌ای است 
بنام شاه اده ابر اهیم از اولاد حظذرت 
موسی‌بن جعفر 6 که معروف بابابابز که 
وساختمان آن دردامنهً عربی کوه‌سر اکشتی 
واقم است . (از فرهنگ جفر اغیائی‌ایر ان 
ج 5). 

ساات ۰ (۱ خ) دهی است از دهستان 
بویر احمدسر دسیر بخش کهکیلو یه شهرستان 
بهبعان . واقع در ۷۷ هزار گزی شمال 
خاوری راء شوهآزه بههن - لوهتانی 
و هو ای ال سر و مالاریا؛ی است . 
ت آن از رودخانه و محصول آن : غلات 
بشم » للتبات بهتان »ومیوه است ۰ ۲۵۰ 


تن سکنه دار دکه 4 زراعت » گله داری 
شتدال دارند . از صنایع دستی و بافت 
قالیچه و جاجیم در آن معمول است . راه 
مالر و دارد ۰ تاکان آن از طایغهً 
بویر احمد هستند . ( ازفرهنکك جفر افیائی 
ایران ج ( ۰ 
سادات ۰ (۲ خ‌( دهی است از دهستان 
قرء‌باشلو بخش چایشلو شهرستان دره گز» 
واقع در ۷ هزار گزی شمال باختری‌ترم 
باشاو » سر راء عمومی کیکان. جلگه‌ای و 
سر سیر ات ۰ آب آن ازقنات ومعصول 
آن غلات است ۰ ۱۳۰ آن سکنه دازد که 
بزراعت اشتفال وازند . راد عالژو داز - 
(از فرهنگت جغرائیائی ابران ج -)٩‏ 
ساذات ۰ ( ۱ ح‌( دهی است از دهستان 
خانهرزا بخش‌لرد گان‌شهرستان شهر کرد. 
واقم ۵و ۳ هزار گزی شمال رد کان 
ومتصل براه سادات به لزد کان. کوهستانی 
وهوای ان معتدل است . آب آن ازچش» 
ومحصول آن کندم و جو است ۰ ۳۰ تن 
سکنه دارد که به زراعت اشتغال دارند . 
راء مالرو دارد ۰ ( از فرهتگک جغرافیاشی 
«ایزانتج ۱۳ ) ۰۱ 
سادات . (۱ ) ( سلاطین .۰۰۰ دهلی ) 
چهارمین سلسله از بتج سلسلهٌ مسلمان قبل 
از سلطنت مغول‌درهندوستات 
وهفتمین تاسی‌امین یادشاهان دهلی که از 
۷ ه . تاحدود ۸۶۷ ۵ . (بعد ازتغلقیه 
وییش ازلودیان) درهند حکومت کرده‌اند. 













































۳ 


سلسلة سادات دهلی ‏ 
۳ _ 
خضرخان 
۷ ۵ . 
۱ 
.۳ 7۳۳۰۵۰" 


مبار ک‌شاه»معز الدین ۳ 
) ۲ ۵۸. ۱ 4 
محد دایم . 
۷ مد . 
عالم شاه 
۷ ۵ . 


رجوعبه(تر جمهً طبقات سلاطین اسلام‌ص۵ ۲ 
ت۷۳ ۲) شود . 
سادات ۰ (2۱) سلاطین [ سلاطیر 
لجتا] صادات مبکتد. ار -تر نامه ناس 
خسرو بکوشش‌دییر سیاقی ص۱۱۰) . 
سادات‌احمدی ۰ [ت1 + ](۱ 
تیره‌ای است از طایفه زلقی ا. چهارلنکت 
بختیاری . (جغراقیای‌سیاسی کییان‌س۱ ۷). 
ساداث بابلکانی ۰ [ت_ ب] (۱ (ع) 
خاندانی است که درقرن عم درده کوسان 
ماز ندر ان اقامت داشته‌اند. (تر جمٌماز ندران 
واستر ۲ بادرابینوص ۰ ۱۷).جذر افیای‌سیا-ی 
کیهان ص‌ِ ۷۳۹ میت۳! 
ساداث‌باولی . آت و ] (ر ع). 
اشت از دهستان کاکاوند بخش !۱ 
شهرستان خرم آباد » واقع در : 
کزی شمال باختری نود آباد ودر ۱۵ 
گزی‌باحترراه شوساخرم۲باد به کر 
اراضی‌آن تیه وماهور ووایآن 
و مالاربائی است . اب ان 1 
محصول آن غلات و لبثیات و بث 
۰ سکنه دارد که به زرا 
داری اشتغال دارند . راه ّ 
ساکنان آن ازطایفة سادات‌ها 
قشلاق میرو ند. دراین آبادی : 
امامز اده باولی‌بن موسیکاظم ۱ 
است . (ازفرهنگ جذرافیائی 


/ 


نیشابور و بیهق » از | 

محمدین ابو متصورر بلا 
ار پیوند با طاهریان 
بودند . رجوع به | 
۰ ۰( شود ۰ 


4 
سادات جبرتیلی: 









۶ 


1۲۷ ویسرش سید عبدالله متوفی به سال 
۳ رجوع به(تر جمُماز ندر او استر آ باد 
رابیئو س ۱۱۱) شود . 

تاد ی ور تب ج* ۴ ] 
(ر ع) تیره‌ای ازشمبة جبارة ایل عرب از 
آبلاتث خمسه ارس هستند . ( جنرافنای 
سیاسی کیهان ص ۰.۸۷ 

سادات رضا توفیقی . ات درت] 
( ع) قبیله‌ای ازبنی‌هاشم اند که یبلاق 
آنها درناحهٌ طبیعی کوه کیلویه و قثلاق 
آنان در ناحيه و فلت دوه کنلو ره است: 
ساذات رضی‌الدین. 1 تِ. ری 1 
د د] (ا ) ازسادات‌مر تضوی‌هز ازجر یب 
و از اعقاب سید اون رکه در فرن 
هم در هزار جرب مازندران حکومت 
داشته اند . آخرین نآن سید حسین بود 
که بسال ٩۲۹‏ بفرمان شاه اسماعیل‌صفوی 
مقتول شد ۰ رجوع به (ترجمهٌ مازندر ان و 
استر اباد رابیئو ص۱۹۱) شود ۰ 
سادات‌زیدی, [ت زی ی ] ((ع) 
فرژندان زیدین علی زژین‌العابدین > هستند. 
شمیه‌ای ازاین خاندان ازقرن سوم دریمن 
فرمانروائی یافتند واه ] نان هنوز نیزدر 
آن سر زمین هستند . و نیز در فرن سوم 
حکومتی در طبرستان [۳۱۰-۲۰۰] 
بنیاد نهادند که بدست سامانیان و آل زیار 
منقرض شد . رجوع به زیدیه شود . 


سادات سید ناصر الدبی . [ت س" 


ی یرس ر د در] (خ)یکی ازطوایف 
کرد سااکن بشتکوه ابران است ۰ بلاق 
آن انل درب امامز اده وقثلاق آن تننگ 
تیمه است. (جفر افیای‌سیاسی کیهان‌س۰ ۷) 
سادات طالبی . آت_ل ءعی ] (۱ ) 
ساداتی که از نسل امیر الموّمنین علی ۶ 
الا تس براددان بان حسر ت0تجمتوزو 
عقیل هستند . (انساب سمعانی) . رجوع به 
طالی شود - 
سادات طاس . [ت ط ] (( ح) چه‌ار 
تن بودند: قیس بن‌سعدین عباده » عبداللاین 
زیر » احنف بن فیس » شر بح قاضی ۰ و 
وطلس بعرف عرب کسی‌را گویند که دد 
روی وی اصلا موی نباشد . رجوع .ه 
(حبیب السیر چاپ‌قد رم تهر آن‌جز» دوم ازمجلد 
دوم صس ۲۶۰ و چاپ خیام ج ۲ص؛ ۱۲) 
شود . 
سادات عگوب . [ت ع] (ا خ)دهی 
است از دهستان میان آب (بلوك عنافجه) 
بش مر کزی شهرستان اهاز » واقم‌در 
۰ هزار گزی شمال اهواز » ودر؛ هزار 
کزی خاور راه شوسٌ اهواز به اندیمشك 
زمین آن دشت وهوای آن گرمسیر است 
آب‌آن از رودخان* شاهور و محصول آن 
۱ غلات وبر نج است ۰ ۲۰۰ تن سکنه دارد 
که به زراعت و گله داری اشتنال دارند . 
ازسنایع دستی قالیچه بافی در آن معمول 
است. بعلت مسطلح بودن‌اراضی درتابستان 


تا راو 





ان آن از 
ن‌اآن‌از 


میتوان بدان اتومبیل برد .سا کنا 
طایقهٌ سادات‌مو-وی هستند . (ازفرهنگ 


حفر افیابیابر ان ِ 01 2 


. سادات محله .[ م7 ل لا( ع) 


دهی است از دهستان لاو یج بخش نور 

شهر نان آمل واقع در 4 ۲ مزاد گزی 

جنوب سولده. کوهستا وتا وهو ای 

آتامستدل و مرطوب است . [ب ان از 
1 


ازجمه سارومعصول آآن غلار- 





۸۰ تن سکنه دار 5 


و گله‌داری‌وزنان۲" 


ن‌به‌شال بافیو جوراب با فی 
تال دار ند . را مالرودارد . سکنه آن 


ورتابستان به ؛لان مروند . (از فرهنگ 





جفرافیائی ایران ج ۳). 


سادات محله , [م ح ل ل ] (2-1) 
سای کلام بخش 


۳ 


سس 





مر کزی‌شهر ستان بابل» واقم‌درهزار گزی 
جنوب باختری‌بابل ودر ۱/۶ هزارگزی 
چئوب راه شوسهة بایل به آمل . زمین 
آن دشت» و هوای آن معتدل و مر طوب 
ومالار بائی‌است . آب‌آن ازجاه آرتزین» 
و محصول آن : غلات » بر نج » صیفی ۰ 
پنبه » حروبات » ومختصری نیشکر است . 
۳۰.۰ تن سکنه دارد که هزراعت و کله 
راء مالرو دارد . 
(ازفرهنگ جنر افیائیایران ج ۰)۳ 
سادات‌محله ۰ [م ح ل ل.] ( ع) 
دهی است ازدهستان رود ست بش بابلسر 
شهرستان بابل » واقع در ۳ هزار گزی 
جنوب باختری باپلسر . زمین آن دشت‌و 
هوای آن معتدل و مر طوب ومالار بائی‌است. 
آب آن ازرودخانه کاری وچاه ومحصول 
آن » صیفی » باقلا » غلات ؛ بذ» و کنجد 
است ۶ ۰ تن سکنه دار د که به‌زر اعت 
اشتغال دار ند. راه مالرودارد. (ازفر هنک 
جفرافبانی ایران ج۳ )۰ نام دیگر این 
۲بادی در (مازندران رانیتو ) میاه ورز 
امده است . 

سادات محله . [م ح ل ل. ](۱ ) 
دهی است از دهستان درکاسعیده بخش 
چهار دانکه‌شهرستان ساری» وافم‌در* ۳ 
هزار گزی شمال باختری کیاسر ودرا 
هزار گزی شمال‌راه عمومی کیادر به‌حاری» 
زمین‌آن کوهستانی وجنگلی » وهوای آن 
معتدل ومررطوب ومالاربائی است. آب‌ان 


داری اشتغال دارند . 


ازچشمه‌سار» ومحصول آن : بر نج » غلات؛ 
ارزن» ولبات است» ۰ ٩۲‏ تن سکنه‌دارد 
که مردان آن به زراعت و زنان آن به 
شال بافی و کر اس بافی اشتفال دارند . 
راه مالرو دارد. در کنار رودخانًزارمرود 
برنج میکارند . (از فرهنگ جثرافیائی 
ايران ج۳).. 

سادات محله ۰ [م ح ل د ] (۷ع) 
دهی است از دهستان حوماً بخش رامسر 
شور ستان‌شعسو ار واقم‌دره هز ار گریخاور 








سادات محمودی 





ن‌دشت وهوای آن 
معتدل ومر طوب ومالار.امی‌است . آب‌آن 
9 / ب ۱ 

زنهر چیر مروچاه» ومحصول‌آن : جازم 


۰ مر بات » ومخدصری‌ابر «شم‌است 


۰ تن سکنه دارد که به زراعت‌اشتنال 
دار ند. راه فرعی به راه شوسه‌و نیزدبستان 
ودرحدود ۳۰ دکان و دو ماشین کوچك 

6 


ورن بو یو ۶("آماستن دستی مالش چای 


دازد.. تك تچشبه آب و کرد قرب ان 


ن 
ی 2 

واقم است . اراضی آن شوره زاراست‌و 
و فقط یك چاه بزر ک وسط آ بادی آب 


شری-دارد. هه‌آب‌آن مصرف آشامندن 
ميرسد. (ازفرهنگ جر افیائی ایرانج۳) 
سادان‌محله » [م.ح ل ل ] (ا <) 
دهی است‌جزء دهستان‌رودبنه بغش‌مر کزی 
شهر ستان لاهیحان» وافم در » ۲هزار کزی 
شمال خاوری لاهیجان در کنار رودخانهً 
لنگرود . زمین آن جلگه‌ای» و هوای آن 
معتدل ومرطوب ومالاربانی است. آب‌آن 
از حشمت رود از شعب‌سفیدرود » ومحصول 
آن : برچ * ابریشم» کنف » غلات وصیفی 
است ۰ ۶6۰ تن سکنه‌دارد که به زراعت 
و یارچه بافی اشتفال دارند . راه‌مالرودارد 
وازطر یق‌لنگرود باقایق‌میتوان پدان‌رفت. 
(ازفرهنگ جغرافیائی ایران ج۲). 
سادان محله . [م حل لِ ( 
دمی‌است جزء دهستانحومةٌ بخش‌مر کزی 
شهرستان لاهیجان ۰ واقم در۳هزار کزی 
جنوب‌باختر لاهیجان . زمن آن جلکه‌ای» 
وهوای آنمعتدل» وم طوب ومالار بانی است. 
آب‌آن ازاستخر» ومحصول عمده آن‌صیفی 
است» ۱٩۱‏ تن و (ازفرهننگک 
جنرافائی ایران ج۲). 

سادات محله‌آه ۰ [م ح ل دی ۳ 
")۲ ح( دهی است جزء دهستان میاه رود 
بخش حومهً شهرستان دماو ند » واقع در 
۲هزار گزی شمال رودهن . کی ۳ 
سردسیر » و آب‌آن ازرودخانه آومحصول 
آن: فلات» سیب زمینی» او ییا وعسل‌است . 
۰ ستن,سکنه دارد که به شفل ,زراعت 
میگذرانند. دبستان دارد »وراه آن‌مالرو 
است . (از فرهنک جفر افبائی‌ایران ج۱) 
سادات محمودی » [ت- :] ( ع) 
دمی است از دهستان بویر احمد سرحدی 
بخش کهکیلو ٌ شهرستان بهبهان ۰ واقم 
در؛ 4هزار گزی جنوب‌باختری سی‌سخت» 
ودر۳ ۶ هزار گزی‌جنوب باختری‌راه تومبیل 
رو سی‌سختبه شیراز . کوهستانی وموای 
آن سردسیر ومالاربائی است ۰ اب آن از 
چذمه» ومحصول آن: غلات » بر نج » بشم * 
لبثیات» وم.وه‌است» ۱۵۰۰ ان سکنه‌دارد 
که به زراعت وحشم‌دادی » اشتغال‌دار ند. 
ازصنایم دستی بافتن قالی وجوال وجاجوم 


ساداق 


مالروداردسا کنان 
بن‌اند. (ازقر هنک 


درآن معمول‌است - راء 
آن از طامقة بو بر احمد یاب 
جغزافباتی ابران ج5) ۰ 
سادات مختار به رن ی ۱1 
) را ع) از زمرة کریمً عببدی‌اند و سلسلاً 
سل آنان به امام چهارم زین‌العا بدین علی 
این حسین (ع) اتصال می‌بابد . علوحسبو 
سسونپ بنی مخت درعر ستان بدرجه ای 

سمت اشتهار دارد که صفار و کبار آن دیا 
به کلام «السماء لللکک الجباروالارض‌لبنی 
المختار » اقر اردار ند . امیر شم س الدین‌علی 
سلسله است .۰ رجوع به 


سیروادی اذ این 
تهر ان جزء جهادم 


دح ال ۵ قدم تهر 
اوجلتسوح تن ۲۱۲۲) و ( چا "کتابفروشی 
خیام ج 4ص )٩۱۳‏ و (رجال حبرب السیرس 
۲) شود ۰ 

ساذات مر تضوی . 
ی ی ] (_اخ) رجوع به‌سادات هز ارجریب 


لت صر 


شود.. 
ظاهات مر عه ی ۱۹۰۳۳۵ 
۳ خ ) خاندانی است که که از قرن هشتم تا 
دهم در مازنتران حکومت کردند و 
فرمانروائی نان باتیام قوام الدین علیه کیا 
افراسیاب بن چلاوی بسال۷۰۰ آغاز و با 
عزل‌میر مرادبن مبرزا خان که بدست‌امرای 
فوی‌دراو اخر قرن‌دهمواقم‌شدختم گر دید. 
حکام این خاندان عبارت‌انداز: قوام‌الدین 
ابن عبداناین صادق معروف بهمبرزابزر گت 
[۰۱۰ ۷۱۳-۷ ۰۰ ] ۰ کمال‌الدین بن قوام 
[۰۳ ۷۹۰-۷ (که بدست تیمور در قلعهً 
ماهانه سر نز دبک آامل محصور و اسیرویّه 
کاشمر فرستاده شد و در ۲ تحا به سال۱ ۸۰ 
وقات بافت) » علیبن کمال الدین [۸۲۱- 
۲ - ۰۲۸۲۰ مرتضی بن کال 
الدین [۰]۸51-۸۳۷ مر تضی‌بن علی بن 
کمال‌الدین[۱ ۸-۸۲ ۰]۸۳ محدبن‌مر تضی 
[ 1-۸۳۷ ۵ ۸]-عبدالکر یم بنمحمد [۸۰ 
۵ ]عدابنه نعبدالکر یم[ ۵ ۲ ۷۲-۸ ۸] 
کمال‌الدین بن محمد ( که حکومت را از 
عداللهبن یم ۳ کرفت ولی نتوانست 
خو بشتن‌رادرساری‌مستةر سازد)زین‌العا پدین 
کیال الدین محمد [ ۸۹۷-۸۷۲] ۰ غیأث 
الدین بن محند جلال الدین عبدالوهاب‌ین 
غیات الدین‌بن کمال الدین بن قوام الدین 
(فرمان حکومت ی را ازحن‌ یگ 
گرفت ولی معلوم‌یست که هر گز درساری 
بنام حاکم مازندران مستقر شده باشد) ۰ 
شس الدین‌ین کمال الدین محمد [۸۹۷- 
۰ کمال الدین بن شم الدین (در 
6 جانشین پدر شد )۰ عدالکریم بن 
بدا بن عبدالکریم ٩۳۲ - ٩۱۷[‏ ]۰ 
میر شاه یبن عجدالکریم [ ۰٩۳۹۰ ٩۳۲‏ 
مير عبدالله خان بن عبر سلطان محمود بن 
عدالکر یم معروف به‌خان , "وچکت -٩۳۹[‏ 
۸ مر سلطان مراد بن‌شاهی:[2۹۹ 








۰ ۷۷ می عبدالکریم بن عبداف خات 


" (متوفی ۲ )٩۷‏ 1 مرعز یزان بن میرعبد اه 4 
سلطان محمودین سلطان مر اد ۰ معر وف » 
میرزا خان » محمد.ن سلطان مر اد» میرعلی 
خان بن سلطان محمودین عبدالکر یم ۰ مر 
مرادین سلطان محنود (میرزاآخان) که قز 
9 حا کم‌ماز ندرار ن‌بود . . رجوع »(ترجمة 
مازندر ان واستر 7 بادرا متوض٩‏ ۸ ۱۶2۱ 
شود ۰ 

سادان مشعشی.|ت_ مش ش عی] 
) را خ) رجوع به آل مدمشم و ( ادخ 
بانصد سالهً خوزستانتالیف کروی) عود. 
سادات مصرخ د ت۱1 ۳۳ 
(ا<)(گورستان ...)قبرستانی‌درهر ات بوده 
است . رجوعب» (تر جمهٌ مجالس‌النقائس 
۳) شود . 

سادان میر سالاد عاافت ۱ ( ۳9 
قیله ای از بنی‌هاشمند ساکن ناحبةٌ بهمثی 
کوه کیلويةٌ فارس ۰ 

سادات نحات.[ن ]( ( خ ) دهیاست‌از 
دهستان میان آب بخش مر کزی شهرستان 
اهواز . واقع در ۷۲ هزار گزی باختری 
اهواز ۰ بین راه آهی وراه شوه اهواز به 
اندییشک وشمال سد شاهور . جلکه‌ای و 
کرمسیر ومالار بامی‌است. آب آن‌آزرودخانه» 
و محصول آن غلات است ۰ ۰۰ ان سکنه 


دار د که » زراعت و گله داری اشتغال‌دار ند 


راء مالرودارد ۰ سا کنان ان ازطایفهً‌سادات 
هستند. (ازفرهنگ جفر افیامی‌ابران ج1). 
سادان هزارجریب ۰ [ تدم ج ] 
(ا ح ) سادات مر تضوی هزار جریب # 
خاندانی است که درقرن نهم ودهم درهز ار 
جرب مازندران حکومت کرده اند . از 
این خاندان اسلا ستد عداد ال ۲5 ۷ 
بقرمان امیر تیمور بحکومت هزاز جریب 
رسید ودرآن ناحبه استقلال گو نه‌ای‌بافت . 
بسال ۸۰٩‏ عز الدین و بال ۸٩۲‏ میر 
غضنفر و بسال ۸۲۳ حسن نامی این سمت 
دا داشتید ‏ اعمان ید اد لدع 
جبر ئیلی و رضی الدیتی‌تقدیم شدند و بسال 
هامید مطفر الیی جنی عو سوطع 
ماز ندران‌را با الوند دیوتقسیم کرد.رجوع 
به(التدوین‌فیاحوال‌جبال‌شرو ین تأیف اعتماد 
السلطنه) و ( تر جمةٌ ماز ندران و استرآباد 
راینو ص۱۹۱) شود . 


ساداتیه | 


است از دهستان‌طاغنکو: بخش فد شه‌شه رستان 
نیثابور ۰ واقم در ۲ هزار گزی شهال 

فدیشه . زمین آن جلگه‌ای‌وهوای آن‌معتدل 
است". آب‌آن ازقنات و محصول آن غلات 
اشت ٩۱:‏ ۱۳ه سکنه دارد که به زرا 


ِ 











































اخعمال دار نف رامفالرو و 
جغرافیائی ایران ج۰)۹ 
سادار ۰( ۱ ع) شهری از آ"ار فیروز, 
ید گرد ساسانی [ ۸۳ 4۸۷-6 + ] ام 
.بجر + رح گرد 
عکسی لندن صس ۱ 0 عود ۰ 

ساداق . ( .اغ ) (. . ویان) یادا 
بیک شعنة فارس بود. بسال 1۹٩‏ و 
عصیان محمود شاه بکرمان جزوا 
که بغرمان غازان ایلغان مأمور س رکور 
اوشد وبعد از ماهها محاصره سادا : 
اورا گرفت وبغواری تمام باردو فرستاد . 
درحبیب‌السیر آمده : قاضی‌فخر الدین 
در سنه 1۹5 بکرمان رفت و در اشام 
عدل و احسان و دفع مواد جور و طنیان 
کوشید . محمود شاه بر ادر سلطان ء-.ر 
باتفا جمعیازمردم ترا کمه و او باشز 
خروج نمود و قصد قتل قاضی فخر الدین 
کرد . قاضی روی یوادی فرار آورد ود 
خانیکی از کرمانبان‌نهان شد ومحمود شا 
جمیم جهات و اموال قاضی فغر الاین را 
پباد غارت وتاراج و فنابرداد وچو 
صادق دمید یی برمنزل چناب موا 
برد و اورا شهید کرد ومن حرش الاسته 
روی بتهشبت مهبات کزمانآورد 
خاکم شیراز ساداق بیگک از 
خبریافت سیاه فارس و عراق فر 
وبظاهر کرمان شتافت ومحمودت 
متعص نگشت .ساداق یک آاز 
فرمود و مد از ۲ نکه سل 
کرمانیان کوشدفحط وغلائی 
و 

سک و گر به مخوردند و بالاخر 
نیزنشان نماند»لاجرم ساداق 
میسرشد . محمود شاه با ۱۱ 


خن 


رسید و چون غازان. خان < 
که وت ور ۱ 

بحکومت 9 
۳ 
ساداق ۳ 
محمدین برهان غو 
مب ادن که 
داشت . 1 
اقبال- وه و۱ : 













1۷ 


ساداقا . ( ۱ع) (۱) تلفظارمتی‌شهری 
به‌ار آن‌فر ببه گنز ك‌بوده‌است.مطابق‌روایت 
فوسیوص بیزانسی مور خ ارمنستان درفرن 
بنجم میلادی هنگامی که سان‌سان بادشاه 
اشکانی (ماساژت)اران به خسرودوم‌بادشاه 
ارمنستان له [ار 3 سیاهی در اطر اف رود 
1 و آن سیاهیان بقتل وغارت تا 
شهر کوچک ساداقا یش رفتند و بثهر 
گندسک (ظطاهر] کنر ک) حد آ] ذر با حان 
رسیدند . رجوعبه (ایران باستان جس 
۹ شود . 

سادال . (۱) کوره وبخاری و خصوصاً 
آن ف-ه از اکرزه که در خلف محل روشن 
کردن آ اش است . (ناظم الاطباء) . 
ساداناث.[ن:](۱)جوالیقی‌در الععرب آرد: 
سوذانق وسوذنیق و شوذنیق و شوذق و 
شوذانق بمعنی شاهین است و ان معرب 
سادانک فارسی است .عنی صف درهم 
او تصورمیکنم که مراد این است که بهای 
آن نیم درهم است !ان نصف بازاست. 
ا(الععررب جاپ مصرص۱۸۷) ۰ ارجح آن 
است که این کلمه فارسی نیست و بونانی 
ااست . (حاشيُ ااععرب) (۲). 

ساد آودان ۰[ ۰ ](۱ )(۳) بلفت 
سریانی چیزی است مانند صمغ ۰و آن 
را دردرون بپخ‌درخت گرد کان که مجوف 
شده باشد یابند . سرد و خشك در دوم و 
سوم » خوردن و ضماد کردن آن برشکم 
اسهال خونی‌رانافع باشد »و آن‌دا بهرومی 
قنطار و » عربی خاتم الملك خوانند . 
(برهان) . (۲ نندراج). دراختیارات بدیمی 
آمده : ساداوران » قنطار خوانند و معنی 
ماد آوران بارسی سواد القضاة است 
و بشیرازی بعك داوران خوانند . صاحب 
منهاج گوید : صمفی است واین سهو است. 
صاحی جام گو بد؛ چبزی یت 
که در اندرون بیج درخت گردکان که 
مجوف شده باشد بابند . مولف [اختبارات 
بدیمی ] گوید : چیزی است که درمیان 
درخت بطم کون میباشد و آن دا آب بن 
خوانند. . صاحب جامع از درخت جوز یابطم 
سهو کرده است . بهترین آن بود که به 
سرخی مایل بود وطبیعت آن سرد است 
دردویم وخشك است در سیم و گویند 
گرم است. و منفعت آن,آن ات که 
خون‌را بندد بخوردن و ازبیون ضماد 

دن يا بخود بر «چون سحق 

۲ذنیترو نیم درم از وی باب اسان الحمل 
بباشامند هم خون بندد و هم قطع سلان 
اتهال کند واکرزنان زیر که سراشت 
فرزجه ساز ند و به جوا زرکس‌ند قطع‌خون 
رفتن کند و قوة عروق ددجم واوردة آن 








بدهد , واگر همچنان به آب لسان الحمل 
بناشامند وبدان حقنه کنند همین عمل کند 
واکر حل کنند ودر آب ور مورداضافت 
کنند.و,زن موی‌خودرا بدان فلاف سازد 
وین موی به آب مورد که آن را دروی 
حل و ر ده باشند تر کند جندا که +خوزد 
قوت موی دهد و از تساقط منم کید به 
خاصیتی که دروی است . و اگر ئ م مثقال 
براشامند معده و امعاء را یا 3 ِ 
وا کر برورم خصیه و دش سن ک <.«ری 
طلا کنند نافع بود . وبدیفودس(؟) کوید به 
خاصیت موی راقوت دهد و خوردن دی 
گویند مطر بود. سیر ومصلح وی زعفر ان 
بود وبدل آن به وزن آن فیلز-رج و دو 
دانگگ آن بیخ‌ئی . . (اختیارات بدسی) . 
در تحفه دا موّمن آ مه 

ام سرت از گا داران است بمعنی سیاهی 
درختان چه دار ه لغت فرس درخت است 
وه عربی سواد العکام نامند به جهت 
آنکه قسمی مداد از او تر تس میدهند . 
وسواد القضاة ک» صاحب اختبارات ذ کر 
اد اسم عفص است وانجه گفته که از 
درخت بطم حاصل مشود اصلی ندارد . 
بلکه چیزی است‌سیاه مایل به سرخی وبراق 
شبه به شه و بااند ک تلخی و درجوف 
درختان هند وبلاد حوالی آن بهم میرسدو 
مخحصوص ان بلاد است . مولفت تام 
۲ نچه از درخت نا رجیل بهم میرسد بهتر 
دانسته است » در دوم سردو خشك وبا 
آندك حر ارت محلله ورادع اورام حاره و 
۳ ات باوتنگ قاطع نزف الدم صا 
است خر وضماداً . وحایس اسهال ده‌وی 
والتیام دهندة زخمها است . وباسر که‌جهت 
ورم قضیب وانثیان » وباشراب جهت اورام 
بارده » و باروغن مورد جهت منع دیختن 
موی موّثر و مات مسود او است . و 
فرزجه او با سرکه و خقته او بی سر که 
جهت قطع خون حیض وتقویت رحم ورفع 
اسهال نافم . ومداومت خوردن او مولد 
سودا ۰ و مصاعش شکر » و قدر شر بتّش 
يك مثقال » وبدلش دو وزن آن مورداست. 
(تحفه حکیم موُمن) . .این البیطار از ابن» 
واقد آرد که اصل کامه ساه‌داوران است 
بعنی‌سیاه [جامه سیاه] فضاة (4). سادوران. 


(دزی ج ۱ ص» ۱۲) . رجوع به آب بن؛ 
طین شاموس وطین مختوم در این لغت‌نامه 
شود . 

سادج. [د ] (,۱) تعرب ساده. ( گثف 
اللغات) ۰( تندراج)(0) ۰ رجوع ردساده و 
ساذج شود . ۱ دارو ای اسق * ) ۲ذففت 
اللغات) . ( آنندراج ) رجوع » ساذج 


شود. 


09 رجوخ به‌سودانیات وحاشة ؛ 0 مصحح 9 رم سودانیات شود . 
01 0 پاش ند مسب[ سکیوزه وت ۱ 


() درانندراج بکسر دال,ضنظ شده,! 





سادح . [رد](عن فف) نیکو سال : 
(مهذب الاساء) . فراخ سال .. کویند 
فلان سادح نی فراح صال است . ) شرح 
قاموی) . آ نکه در خصب است . (صر اح). 
مخمب . (7 جالع وس) . (اقرب المو ار د). 
(قطر المحیط) .مرد درفر اخی وارژانی . 
(منتهی الارب) . (آنتدراج) 1 
ساح . [ رد ] ( ۱ خ ) قیه‌اسك. 
اج امردی).(شرح قاموی) ۰ (متی 
الارب) . ([ نندراح) . (اقرب الموارد) ‏ 
1 ِ 7 ح](عا)ابر سخت . 
(شرح قاموس) . (قطر المحیط) .ابر ثيك 
تاريك . ( منتهی الارب) ۰( آنتدراج ) . 
سعابة الشديدة التی تصرم کل شی.. 
(تاج العروس) . (اقرب ااوارد) . 
سادر . [د_ ۲( ع ن ف ) بی با ک. 
(مهذب الاسماء ). ۲نکه باك ندارد از 
چیزی ۰( منتهی الارب ) ۰ (آنندراج). 
اکسی است که جد و اهتمام در کار نکند و 
* بی بروائی کار کند . (شرح قاموس) . 
(افرب الموارد) ۰ || بی‌غم و خبره و شوح 
۹۳۱ 
بی‌فم ۰ (شه‌س اللغات) ۰ || آ نکه باتر فم 
ازچیزی گذرد. (اقرب‌الموارد). || حیران. 
(مهذب الاسماء). (شمس اللغات) ۰ سر اسیمه 
(منتمی الارب). ( نندراج ) تج 3 
(اقرب الموارد). || متحبر ازشدت گرها 
(تاج العروس) . شتر که چشم او از 
شدت کرماخیره شده باشد. (منتهی‌الارب) 
(1نتدراج). جاء فلان سادراً اذا انی 
مغ جهته .( اقرب المواره)۰ || تکلم 
سادرا ای غتر متشبث فی کلامه . ( اقرب 
الموارد) ۰ 
ساهس[د](مس) شم (منب لس 
(تر جمانعلامٌ جرجانی). (غیات) . (دهار). 
(1 نندراج) . عدد واقم بیث خامس وسایم 
(اقرب الموارد) ۰ و آن‌را به سات وسادی 
تیز بدل نمایند . رجوعغ به تاج العمروس و 
منتهی الارب در مادة آس ت ت] و سات و 
سادی دراین لغت‌نامه شود. || مثل۰ کل 
سادس, مخلوع . 
ساسا |(مر ش + ن ](ع قید) ششم 
ششمن . بار ششم ۰ 
سادس‌ستة.[در ت۱۳ () 
لقب اپن مسعود ابوعبداارحمن عبدالل* پن 
صعود صحأبی‌است ازاین رو که ارششمن 
کس بودکه دین مسلمانی‌پذیرفت. رجوع 
به ابن مسعود دراین لغت نامه شود . 
سادتتة. [دز س"] (س) موتوسادس. 
رجوع به سادس‌شود ۰ || (( ) نزد منجمان 
وعلماء هأت غنارت است از شش رك عشر 
خامه . ( کشاف امعالاحات الفنون ). 
,98 (۱) 
۰ (۳) 








ساده 


(اعبت الموارد) . يك جزءاز شصت جزه 
خامسه . وسادسه تقسیم‌شده است به شصت 


سایعه . ج » سوادی : 


سادسایه.[ی بای_](امر کب)جای‌هدواد 


وصاف . (ناظم الاطباء) . 
سادله . [د_] (2۱) 
الاطباء) . 9 


ساد کت . (۱ <) شهرنی است به شاش 


(چاج).(نخبة الدهر دمشقیس ۲۲۱ )۰ 


سای‌کس یبا کت ] 


وی سفیران اسیارت‌را که برای پجلپ‌حمایت 
دربار هخامنثی ضد آتنها ,عازم شوش 
بوند: بازداشت- و تسلیم نت کرد - 
-رچواع به (ابر ان باستان, ج۲ ص وی 


شود » 

ساف کی . | د ] (حامس) ساده بودن ۰ 
عاری بودن از نقش ۲ ما قی بی نقشی ۰ 
|| بی آدایشی . بیزیودی ۰.بیزیشتی ۰ 


|| -سانی . مقابل دشواری. || خلوس . 
|| همواری. صافیء 
|| ممواری سبت . لتانی ."نزن کی » 
بمد از ای برفتیم وبدان زمين [ که مائتا 
نقژه بود] وسیدیم وبدشواری بر آن.نمی 
شایست رفتن از ساد کی که بود» جمله سیم 


بی آمیفی . بشاطت . 


خااس‌بود. (مجمل التوار یخ و التصص). || 
بی‌حیلگی.سلیم‌دلی .بی‌مکزی.صاف وساد کی. 
خوش قلبی . خوش جنسی, خوش فطر تی. 
بخوش طینتی . ياك ضمیری . با کک‌درونی. 
با گیزمدرونی. صافی‌ضمیری . مقابل‌عیاری. 
|| ساده لوخعی .. گول خوری... خوش 
پاوری . زود باوری ۰ چلمنی. به یکی . 
وله سا 
سادله. [د ل] (دع) (ذاک .(۲) 
ما واندان دوست اتالیانی متخلیمیج 
[۰۸ ۸۳۸-۱۷ ۱] 
سام. [د] (ع ن ف) پشیدان. (معذب 
الاسماء ) . ( قطر المحیط ) . اندوهگین 
اسان (شرح‌قاموس) (متتمیللارت) 
(1 تتدراج) ۰ (اقرب الموارد) ۰ بشیمان,و 
غمکت . (شی اللفات) ۰ |[ آندوهکی 
وخشمنا کث.(شرح‌قاموس).(اقربالمو ارد). 
اا متني العقل من الغع . العزین النی 
لابطی‌ذمابا ولا وه ۰ 29 العروس) . 
سادم نادم اد من ددم ۵ ](ع 
قد) بشیمن . (مهنب الاسا) از نبا 
است پرای تا کید . ( اقرب الموارد ) . 
( منتمی الارب ) . اندوهکین و پشیمان . 
کد ویشیمان . سدمان ندمان . 
سادت. [] (ع ن ف:) جاکرتناة. 
(شرح قاموس) ۰ خادم بتخانه . ( اقرب 
- السوادد). (قطرالمحیط). (منتمی‌الارب), 
4 "۱ تتدراج) : سادن صنم ۰ خادم. بت . 
وی یر ۳ ۰ (اقرب البرادد) ‏ ) قطر 





اد( 


نوعی ازبلبل. (ناظم 


(۱ ) (۱) بسر 


بادشاه ترا کبه درنیمه‌فرن بنجمق. م۰ بود. 








که در کنجهای کمن باز جوی 


۳ 5200۳۷۰۰ 


تست سس 


الستیسط) ِ (منتمی الارب) 9 (۲نتدراج)۰ 
شادم خانة کسه. (مهذب الاساه) ۰:(دمار) - 
اوه (شرح قاموس ) .سادن «عبه * 
کمبه بان »نحاچن:. (دستو اللفق) ‏ دربان - 
(متهیالارب):(7 ندرا ج)ء حاجب ودر بان 
(اقرب الموارد) . (قعر المحیط). حاجب 
ویرده دار و آنکه مردم‌را از دخول بدانجا 
با دارد. (شرح قاموس)- فرق میان‌سادن 
وا اند ن است که حاجب بر ده دادی 
اس رو اند اذن دخول دهد واز 
۳ اذن گیرد و سادن, پرده‌داری‌است 
و ۴ (تاجا(عروس). 
سادنث , [ د ن ](۱) رجوع,به 
سادانگ تودا رو فق , 
سادو . (۱ خ) (۳) آرودخاهایست در 
۳ ۳ پس ازطی مسیری 
بطول »ه ۱ هزار گز باقیانوس اطلس 
ی و 
سادوا. [د ](4()۱) موضعی است در 
چکوسلوا کی‌درساحل‌رودخانه یستر یتز(۰) 
که دز ۳ زو ۰ در آن بروسیها 
, براتر یشیها بیروزی یافتند . 
ساذوار. (۱ خ)موضعی است درسمر قند. 
رجوع به (حیب اسر جاپ ام ج +س 
۰) شود. 
سادوران.()رجوع بسا آوران شود. 
سادول 2۱(۰) دهی است از دهستان 
پپلوار ‏ بغش مر کزی شهرستان 
کرمانشاهان » واقم دد ۲۱ هزاد کزی 
خاور دیز گران »و ۲ هزار گزی جنوب 
خاوری بلشت . کوهستانی وسُردسیر» و آب 
آن از چشمه ۰ و محصول:آن : علات ؛ 
حبویات » لبتیات.» انکور.و کردو است.» 
۲۷۰ ,تن سکنه‌دارد کهبه اه 
راد مالرو رو دارد5 #ازثر هنک 
ایرانج ۰). 
ساده.[د ید ](س)بی نونکا (آنجمن 
آرا) . (]نندراج) ۰ بی‌نقش ارت 
منیری) . مقابل منقش . (برهان) . قماش 
خالی از نقوش . ( شعوری ). بی نگار * 
اطلس ( در فلك اطلس ) بی نقش . 
که نقش ندارد ۰ مقابل نگارین و منقش 
ومنقوش و گلدار : بر ندساده ود ویرنیان 
و ) فرهنگ اسدی رم 
تعحوانی [ ۶ او 1 از جالهندر » 
بهندوستان ] مخمل وجامه های بسیار خیزد 
ساده ومنقش . (حدود المالم) . 
چنین داد پاسخ که در گنج شاه 
یکی ساده صندوق دیدم سیاه . 
فردوسی . 


ساپس سس اسحصسحصحصسصاسسف_ سس وو 


چثرانینی 







یکی ساده صندون ومهری بروی. 
فردوسی ۰ 





)۳(3۵۰ 






























سر ‌ ۳ » 
وان نار بکردار یکی حقة ساده" 
بجاده همه رنگ بدان حته‌بداده 
ثوچهری . 


بزد اندر خم جام وقدح ساده ۰ 
بر کشید ازخم آن جام چو پیجاده. 


منوچهری . 
صیح را درردی سادة احر ام کشند 
تافلکک را سلب کمبه مهیا بینشد. 
خاقانی . 
حامٌ مد رنگ از آن خم صفا - 
ساده ویکر نگ گشتی چون ضیاء. 
ولر 9 
کفتی که حافظ اینهمه نقش و خیال جر 

نقس‌علط مبین که همانلوح ال 
حافظ 
خاطرت کی دقم فیش پذیرد هیهات 
سجن اکن 2 ۱ ۱ 

حافظ 
دیدهٌ_ عبرتت کشاده شود 
دلت از نقش غیر ساده شود .. 
آوحدی .. 
یاس ۰ بی‌ژینت ۰.بیزیور ۶ 
درخت ساده اژد؛ار و از گوهر ۱ 
کنون بالاله اندر دشت هم بالی 


وان ثار بکردار یکی حقا ساده*" 
بیجاده همه رنگ بدان 0 
همه‌بوم ودیو اراو سادسنکه, 
هی باک از آرایشش وبوی‌ور 
ره ۶ 


درش برگبهآدزو ببجاده بود 


رن ان شاده بب کل ۶ 
ور شاح بما ند _ 
ملک ملک ارسلان جهان‌را . 


9 
ی 


یر زریمت با ی ۳ ۳ 
سرا پرده" عتروی ورس ور 














۱۳ 
اصطلاحات وعبارات 


۹ 





مبه که چنان و بود 
که بك میل ازو تابث 
‌ کر شاصنامه) ۰ 
و کر خیل دشمن بیاده , بود 

صف رم بر دشت ساده بود. 
( گر شاسبنامه) . 

ره ؟وشک کت زساده رخام 
من مر مر گرد عود خام . 
( کر شاسبنامه). 


|| -خت‌هموار. بسیار صاف . لغز ان : 


ش افتاده بود. 


جذان بر شد بروی ساده دووار 
چو فرم تیز تك برشخ کهسار . 
(وس ورامیت) ‏ 
کفتند شاها ۰ کوهی است که ساده است 
چنانکه مرغ بر آنجا نتواند پریدن . 
( اسکندر نامه خطی نسخهٌ سعید نفسی ) . 
ا بی‌چین و گره 


جمد نشأن بر جبین ساده و ششین 


. بل جعدومجمد : 


7 


ای و 
گر دولت ذلی افتاده شو 
از کره کار جهان ساده شو . 


ی ۳ 


۰ «نول 


تِ 


ا| بیط امفرد .مقایل مر کب . ||, آسان» 
مقابل مذتکل ودشوار ۰ || معمولی. عادی. 
غیر مهم . غیر متشخص .چون دیگران : 
کارمند سادءٌ اداره . 
| خالس. (برهان) . اشیاء خالی از اختلاط. 
(شموری) . محض .قح . ناب .بی آمیغ . 
بی آمیختگی. صرف . قراح» ضد مضأف. 
دوستی خالس » دوستی بی آلایش ؛ 
داز سیم ساده باشد ای 
بگاه - خفتنش ازمشکت سوده باشد کاه. 
دزد کی 


عضو مادةٌ حزب . 


بدو گفت کامشب تو بی بأده ده 
بطاثر همی باده ساده ده 
فردوسی 
از ان عطا که بمن داد اگر بمانده بدی 
بسیم ساده در آوددمی درو دوار . 
فرخی . 
دوشکر داری وتو ساده همیدون شکری 
ازشکر(۱)روزی‌من‌زان‌دوشکر کن‌شکری. 
شک 
زلفی جانفزای و خط دلر ای تو 
این ساده‌ساج و فیراست آن‌سوده‌مشک‌وبان. 
کمالی بیتاری , 
در صافی نزاد هیچ صدف 
» زرساده نراد هیچ تراب.. 
مسعود سعد سلمان . 
پراش واوزجند ازتو خبر شد 
وی ناب فندی . 
سوزنی ۰ 


۰ 


(۱).ل:ای شکر,. 


و نغمه کثان ز خمه‌زن‌چه جمدوچه‌ساده. 





زسیم ساده یکی کوء لیکی پنداری 
7[ ده اند فشمشیر کوهرا به‌دو نیم 
سوزنی 
کی زفضله دال و دست توساخته است 
در آب ساده گوهر ودرخا کک تیره زر . 
انوری 5 
لد خوشبوی دارد زرساده در دهن 
لاله ود روی دارد مشک سوده در کنار ۰ 
(از تاج الماثر بنقل شرفنامةً منیری). 
| میت شی. بی‌چاشتی(طمام). میید. تفه 
که چاشنی که ترشی در آن نباشد. 
آش"اده » اسیرد با . سفیدیا . اسقید باچه. 


ندارد . 


خورش‌ساده. || مر‌دبیر مش.(غیات‌اللغات)۰" 


مقابل ریشدار : (برهان): بیریش ( انجین 
آرا )۰( نندرا ج). امرد . که ریش نیاورده 
باشد. جوانی که هنوز موی برروی‌نیاورده: 
از پسر نرد باز داو گران تر ببر 
وزدو لش ‌ساد کان‌ساتکنی کش بدم. 
( دیوان منوچهری بکوشش دبیر سیاقی 
ص. ‏ ۰( 3 
لم دسر بطم 
وجز آن: 
ناد گونی مشتکت سوده دارد اندر استن 
با گومی لعتان ساده دارد در کنار . 
(دیوان فرخی مصحح عبدالر سولی ص۱۷۷ 
هر که را عارض ساده است سیه خواهد شد 
هه نانگفت فرو رفت بخواهی زمیان ه 
ی 
مطربی جو بسرخم وتو درپیش بپای 
ساقثی با زنعی ساده و جامی پلبان : 
قرخی . 
زچاه عذق بر آمد دام بساده چو او 
بمشک سوده بپوشیدچاه‌سادهز نخ. 


۱ (سوزنی بنقل[ نندراج): 
پساده زنخ میل داری و داری 
گری در گزی دیش وسبلت‌نهاده 
بی ۰۰ ساده زنخ د ۱۳ 
بناخن لنی‌چون ز نخدان‌ساده. 
وت 
صرمست بتی اطیف ساده 


دز دست گرفته جام باده . 
(بدایع سعدی) . 
پی‌گیاه .(انجمن 
آرا). (1 تدراج) . ول رونت ۰اروادهره 
ره لت . لرت. از خالی ۰ بات 


برداخته . 


|| تراشیده . سترده . 


پا کیزه . بیراسته . سترده. 
درویده . عاری : 
هر آن کریم که فرزند او بلاده بود 
شگفت باش دکو از گناه سادة بود : 
رود کی 


ی به‌تکه وار ان پبخش ور 





سترده با اسقره ر 


هم |ندر. زمان ره چون‌ماده گشت 


مرش زان صروی سبه ساده گشت.. 
فر دوسی . 
چو کرشالب کویال برداشتی 
بیدان کین هیچ نگذاشتی 
برزم ارسوار ارییاده بدی 
زمیت از دلیر انش ساده بدی. 
فردوسی . 
سیهد دل از هر بدی ساده کرد 
بدین پند کار ره آماده کرد . 
( کر شاسبنامه) . 
این بادیه از کاهلی تست پر از خار 
از "حاز شود ساده.ا کر گرم : بر انق: 
صا بت ۳ 
۱ خبط تزه 
این ساده سر ببر که با بشت دوتاست 


دبری‌است‌زهحر استخو انش بداست. 


باپیر ی‌وضعفر گت‌زدنش از بی‌چیست _ 
انس ساده وان کچاست 
عبد الواسم جبلی. 


|[ مردم پی‌اندیشه ونادان . (برهان):. ابله 
ونادان یهنی ساده‌از نقوش علم وغقل و آنرا 
ساده دل وساده لوح نیز کو ند . ( انجمن 
آدا) ۵ (۲ نندراج) ٍ ساده‌مرد . ساده لوح. 
ساده دل: ساده جگر. گول خور . چلمن . 
بیجن 
ای بو الغزخح ساده هنیدون همه فزخج 
نامت فر خج و کنیت ملعونت بوالفر خج. 
جان بده دز پای عرش و بای عرش آن تست 
چیست عرش ای‌ساده‌جز مقلوب‌شر عمصطفی. 
مچیر بیلقانی . 
ارس سمل ورساف صاده > بي حبله 
پبله . بی‌شیله یله . بی‌مکر ۰ بی ترویر » 
که گریز نیست . که حیله وتروین ندارد.. 
۲" که گر بزی دراو نباشد وبطبم زار 
باشد و ] نچه دردل دارد بتگوید : 
فرستاد بابد فرستاده‌ای 
درون بر زمکر و برون‌ساده‌ای, 
نز دوسی. 
یکی را چو سعدی دلی‌ساده بود 
قتمینار سامو رای دداافتا مر برد 
( بوستان) . 
|| مخفف ایستاده (شموری)؛(جهانگیدی): 
(انجن آرا)۰ (آنندراج) : 
ذلک چو ابوان باشد زمین دروچوشهی 
به تکبه ار کان دریش‌ساده چا کزوار(۲)» 


)۲ مواف افجمن آرا 7و : صاحب جهاز بری در خواندن این بت ده فده وال مصراع 





ساده‌دل 


(اسدی‌بثقل جهانگیر ی‌وشعووی‌وانجمن آرا 


و آنتدراج) ۰ 


زر ۳ (جهاتگری) . (انجمن آرا)- 


(1"سراج) . (شعودی) . دشت و صخرا 


وبیابان (برمان) : 
کشد ابر برساده فرش بهار 


ود معک بر کوه باد شمال . 


مسعود سعد سلمان ۰ 


بط اتنول ز سر م ودب 


سادة و کوه فرش کردوازاد ۰)۱ 
مرو سلمان نقل‌انجمن آدا) 


بی ستونی ات با چهارستون 


که تکش کرده ساده را هبار 


که بیش کرده کوه وا کرد * 


(سمود سمد سلمان به نقل جهازگیی و 
شعوری و آنندراج) 
ساورار تک د وس وفلبوت 
۱ زشاخ بللل بگشاد لحن موسقار ۰ 
م-مود سعد سلمان ۰ 
زجاهء عشق بر آمد دلم باده چواو 
بیشگش سودهب پوشیدچاه‌ساومزنج * 
(سوزنی ب‌نقل شموری). 
شاد .| ۱( ۱ ۶۲ ب رگ درختی 
است داروئیو آن دا از هندوستان آژرند 
ومعربآن ساذج‌باشد .(برمان) ۰ (انجمن 
آرا) .([ ندراج) ۰ رجوعبه ساذح شود ۰ 
سادخ. [ د"] (ع_۱) مهتران ج_ سید 
وسالك » بسمتی مهتر ۰ (منتهی الادب) ۰ 
(آنندراج) بنج » سادات: و سادات جمع 
الجم سائد. باشد. (عیاث). (۲لندراج) . 
ساده با . [ د] (_۱ مر کب)۲نکه در 
قمارپی مکروحیله بازی کند ۰ مقابل نقس 
باز. (بهاد عجم) ۰ (1 نندراج)؛ 
به حریفان نقش باز بگو 
ساده‌باز از کسی‌دغا نخورد 
(ظهوری پنقل ۲ نتدراج). 
ساده‌بافی . [د] (حامی) سادءاتن, 
بافتن بی کل وبته وحاشیه . 
ساده پرست. [د پ ] (ام رکب‌س) 
غلامباره . امردیاز .مایل بصحبت امردان 
و ساده رویان . 
ساده پرستی . [ دپ ] ( حامس ) 
غلامپار گی . علاماره بودن ۰ 
ساده پر کار . [ د پ ] (ا مر کب) 
کی که با وصف سادکی پر کار باشد . 





)۱ دیوان مسعود سعد مصحح رشد باسمی ص ۰۲۸۲ 
چون سخن خواهی گفتن همه ساده بدلی 
چون این بت در محل مدح و خطاب به ممدوح است بطور قطع معنی « خفیف المقل > ندارد . 


از فرخی به شاهد آورده اند : 


"که بر آرد اف دویدت بن - 





( بهارهجم ) ۰ ([ندراج) || معشوق‌شوع 
وعیار . (غیاث اللقات) - 
هاقه تین . [د ت ](س م رکب)۲ نکه 
تن صاف و پاگیزه دارد . با گیزه 9 
پا کیزه پیگر. امرد : 
خادم ساده دل منم که مرا 
خادم ساده تن فرستادی ۰ 
( دبوان خاقانی مصحح عبدالرسولی ص 
2۷۹ 
ساده‌چگر. [ د ج_که] (ا مر کب) 
کنابه ازمرد خفیف المتل (۲).(بهارعجم). 
(#ندراج) , ساده لوح . ساده دل ۰ سیثه 
صاف . کنابه ازمرردم خقیف المقل‌بی‌نفاق ۰ 
(مجموعة متر ادغات) ‏ 
ساده‌خوان. [د خا] (ن ف مرخم ) 
آنکه درخواندن تکلف نکند ۰ (بهارعجم) 
(۲نندراج) : 
در دل تشه چون ز بر"کادی 
نالهای بس به شاده توا کرد 
(ظهوری بقل بهارعجمو [ نندراج) 
بلبل که مکی بودهو بز مز مه هز ار گشتهز یادش 
از -یمرغ می‌شمارد و قمری را به همان 
ساده خوانیعی بانقش, بر ,طاوس ترجح 
میدمد .(ظهوری بنقل بهارعجم و نندراج). 
شاه دشت. .اد دا( مر کت ) 
(۳) کنایه از عالم ملکوت و جبروت است 
و آن مجرد بود از اجام ۰ (برمان ) ۰ 
(انجمنآرا). (۲ نندراج) ۰ 
|| کنابه از فلک اطلس است که‌آن دا 
نلک اعلی و فلک الافلاک خوانند . 
(برهان).(انجمن آرا). کنابه ازفلک اطلس 
کار نع _و کوا کب ساده‌است.( ۲ نندراج). 
|| کنایه از عالم ناسوت است که هش 
خیال ونمایش باشد . (برهان). || افلاکک 
سبمه . (آ نندراج ) ۰ | کثابه از زمین": 
(آندراج) : 


پیررسیدشان کاندرین ساده دشت 
چه دار بد ازافانه‌ها سر گذشت ۲ 


نظامی . 
ساده دل. [د د ] ([ مر کب؛ص) مردم 
صادق و بی‌نفاق. ( برهان) . (آ نتدراج) . 
بی‌نفان . (رشبدی) . ساده لوح. ساده‌جگر. 
سینه‌صاف. (مجموعه متر ادفات). ساده.سليم. 
سلیم دل . صاف میادق.می‌مکر . بی‌حبله. 
بی‌ترویر ۰ بی شیله پیله. که گر بز نیست . 
پاک درون . با کیزه درون : 





فرفُآذر کیوان. ( حاشيٌ برهان مصعح د کتر معین). 





(۲) مولفان بهار عجم و آنتدراج و مجموعً 
چون هنر خواهی جستن همه سا 





























و بیشتر مردمانی‌اند ساده دل و خداونهان 
چهاریای بسیارند از گاو و گوسفند . 
(حدو المالم) ۰ 
ساده دل کود کا مترص اکنون ۳ 
نز یک آسیب خرفکانه کند 
ایوالعباس , 
یکی بد سگال ویکی ساده دل 
سیهید پهر چاره آماده دل . 
فردوسی ۰ 
جوان ساده دل بود فرمانش کرد 
چنان کو بفرمود س وکند خورد 
فردوسی ِ 
چنین هم بود مردم ساده دل 
زکو بش جون کردد آزاده ول . 
فردوسی . 
بنموده همه راز دل خوش جهان را 
چون ساده دلان هرچه‌بباغ اندر ناری‌است . 
فرخی . 
اگر ترکی سخت ساده دل نبودی تن در 
ندادی, (تاریخ بیهتی‌چاپ ادب ۱۲۹2 
رازبا مرد ساده دل وبسیارکوی ومیخوازم " 
ویرا کنده صحبت مگوی . (مرزبان نامه 
خادم ساده دل منم که مرا 
خادم ساده تن فرستادی 1 
خاقانی . 
ساده دل استآب که دلعوش رسید 9 
و زگرهی عود بر آتش ر. 
نظ 


( ۲ نندراج ). ابله . احمی ۹9 ۳ 
زودباور » بهبه . چلمن : 
من بنده که نزدیکک توشعر آدم‌باشم 


فتوی از محض کرم مق 
(انوری بنقل شرقنامٌ مت 


۷ 


ب * 





اِ 
شوشی‌الب کنی ازدهر ؟ساده دل مرردا 
که‌ازز کوعستانان ز کوة خواست عطا . 
(خافانی بنقل انجمن آرا) . 
بر سر این سر کار کی‌رسیای‌ساده دل 
بردراین دارم‌لک کی‌شوی ای بینوا . 
خافانی . 
ساده دل شد دراصل گوهز و 
کاین خبال اوفتاد درسر تو . 
این چنین بازیی کر به و کلان 
ننماشد جز به ساده دلان". 
نظامی , 
بئوشاه شه کفت کای ساده دل 
نوا کچ مزن تا نمانی خحجل .. 
نظامی . 
وجون قوی حال کشت و خافه مستهصم دا 
بی رآق وتد بر وساده‌دل‌دید ... (رشیدی)۰ 
عارفان خال سو دا راز دل حک میکنند 
اینقدر ای‌ساده ول نقش ونکار خانه چیست ٩‏ 
صا اب . 
ساده دلی ۰ [د" د ] ( حامس) ساده 
دل‌بودن ۰ ساده بودن ؛ سلیم دلی . صاف 
صادقی . مقادل عباری : 
عحب ازقیصر م آ ید که پدان ساده‌دای است 
کو» زهعودیراندشه وغوغانشود . 
منوچه‌ر ی . 
خامی وساده دلی شيوء جانبازان نیست 
خبری از بر آن دلبر عبار پیار . 
حافظ , 
|| نادانی ء( شرفنامه منیری). بی‌عقلی ۰ 
خفیف عقل بودن . ابلهی . احمقی . 
ساهه رخ. [ در" ] ( م رکب ) مد 
یش . ساده. ساده روی . ساده ژزنخ « 
طاک زان اوه شفتر اوه رنسک: 
ساده رخ نزو ] نکه خویشتن نیست 
شب چرا میرود چو رشش نست. 
اوحدی . 
ساده‌رنك . [د ر] (ل م کب ) 
حات ؛ بر تک « پاکیژه : بی آلایش : 
آب ۰ نرم است ولی خالن طبم 
ساده‌ر نگ است ولی پیج و خم است. 
((دیوان خاقانیمدحجعبدالر سولی‌س ۲ ۰۷) 
ساده روی .[د](۸ مر کب کنایهاز 
دلیر محبوب » وفراد خالی‌بودن از کدورت 
ریشوبروت وعاری بودن‌چهرة ملکک‌وارش 
ازغل و غش ۰ و این وصف مخصوس 
ذ (وزاست . (شموری).ساده. ساده دح . 
ساده ژنخ . ساده زنخدان ۰ ساده شکر 
ساده‌نمکک . امرد ۰ ببوایش: گهراش نباژرده 


باشد : 





۱ 


غلام ارساده روباشد و کر نوخطبودخوشتر 
خوش اندر خوش بود باز ‏ نکه بازو بو چاجله. 
عصسحدی * 
چو خواهی که قدرت بماند بلئد 
دل ای خواجه بر سادهرونان‌هشد. 
بوستان . 
کی را چو -عدی دلی‌ساده بود 
که با ساده روی دزافتاده‌بود . 
(بوستان بنقل] نندراج) . 
ساده زفخ .[ داز ] (۱ ءر کب وس) 
امررد؛ پیر یش. که‌زیش نباورده‌باشد. ساده . 
ساده روی. ساده رخ. ساده ژنغدان . ساده 
شکر. ساده ننک: 
صحبت کو دگك ساده زنخ را مالک 
زر کر ده‌است‌تز ار خصت‌وداده‌است‌نجو از . 
ناصر خسرو . 
بساده ژنخ هیل داری وداری 
کزی در گری ریش‌وسبلت نهاده . 
و 
حربت ساده دنح باید اندرین مجلس 
نموذ باه اگررا و با و شین دارد . 
(کمال اسماعیل بنقلآ نندراج) . 
ساده زنخدان .[دز"ن ] ((مر کبه ۱ 
س) کنایه از جوان‌بیر یش . امردی که هئوز 
خط بر نأورده باشد .  (‏ نثدراج ) امرد. ۱ 
که رش ناورده باشد . ساده» ساده رخ. 
ساده‌روی. ساده زنخ. ساده شکر: 
ساده زنخدان ندم و ساده کار 
اد تکت بو دم‌وساده‌شتکر ‌ 
سوژلی . 
ساده‌سبهر 1 وونل 7 09 ) لمات 
سیهرساده اس ت که مراد از آن فلکفاطلس 
و معدل اانهار و فلک الافلا ک بأشد 
(برهان) . سیهر ساده که در آن‌ستاره‌است؛ 
و آن دا فلگ اطلس خوانند » و سیهر ان 
سپهر نیز کویند » که بعربی فلک‌الافلا که 
امتت . ) انجمن آرا ) ۰ ( نندراج). ساده 


دشت . 


ساده‌شکر »| دش باش ك ](لمر کب) 
امردی که هنوز خط یشت لب بر نباورده 
باشد وبمناست لب شکر گفته [ اند ](۱) 
([نشدراج) ۰ بیریش: ساده رخ.ساد‌روی, 
ساده زنخ . ساده ز نخدان. ساده عذار : 
ساده رنغدان بدم وساده کار 

ساده ننک بودم‌وساده‌شک. 
موزنن . 

سس داناً دلها که دس برد بتاراج 
آن مور که کردلب ساده‌شکران شد . 
(میر خسرو بنق لآ نندراج): 





ساده کرذن 


ساده ضمیر , [ د ض ] (س مرک ) 
ساده دل , ( ناظم‌الاطباء ), ساده درون . 
ساده کت 
ساده طبع ۰[د ط ] (ا وس مر کب) 
ساده دل .۰ نکه طبحبی آ لاش ذارد 6نتکه 
متکروفر ب‌ندازد قاده ضهر و 
0 بدان عشوه های طبم قرب 
از من ساده طبع برد شکیب 
نظامی . 
ساده طور ۰ ۱ دط ] (یص مر 62 
کنایهاز آدمی‌بی تکلف,(بهارعجم). (7ندراج) 
صاف و صادق و بیربا و راست و درست 
درهر کاری. (ناظم الاطباه ). ساده وضم: 
مروت ساده طورت کرد اما 
چه‌خود را خوب در کارت و کردم . 
(ظهوری بنقل [ نندراج) , 
ساده طوری, [دط ] (حامس)ملایت 
ومدارا . ساد گی وحماقت ( ناظمالاطباء) . 
ساده عادار. [ د" ع ] ( وس مر کب) 
کنایه ازجو ان‌بیر بش(بهارعجم).(7نندراج). 


ساده رخ » ساده روی ۰ ساده ژئخ . 
سادهز نخدان.ساده شکر: 
آ؛یثه ز نقش ساده باید 
کان‌شاده عذار رح‌نماید. 
(شیخ ابو الفضل‌فیاضی بنقل آ نتدراج) . 
ساده کار .[ ] (ص‌مر کب ( آنکه 
کارساد کان و ساده‌رویان دارد. بیرش . 
مأبون. تاز : 
ساده زنعدان بدم وساده کار 
ساده تک بودم‌وساده‌شکر . 
ا| یک نوع اززر گری. (ناظم الاطباء). 
ساده کردن . [د ک ] (مس م رکب) 
چیزی رااژ چیزیجدا کردن وبا ک کردن 
مثلاطلا را از نقره وعسل راازموم.(شعوری 
ج۲ ودق۰)۷۱ || یاک گردن : 
سیهبد دل از هربدی ساده گرد 
بدین پند کارره آماده کرد . 
(کرشانب نامه). 
گرفته همه لکهن وسته روی 
که ومه زنخ ساده کردهزموی . 
( کر شاسبنامه). 
بیک ساعت آن چهل خروارچوب و دسن 
فروبرد و زمین ساده کرد از آن . (ترجمهً 
فتوح‌اعلم کوفی ج۲ ص4۱ 4) ۰ 
۰ جوبی ازشاح آن درخت ربود 
هم بالای نیزه‌ای کم و بیش 
ساذه کر دش بچنگهو ناخن خویش. 
نظامی . 
|| اطلس کردن .بی نقش کردن .ستردن 


نقش ونکار : 


(۱) در این تر کیب» ساده ظاهراً بمعنی‌خالس است ۰ وساده شگر معنی‌شکرخالسو شکرناب ‏ ومراد از آن یعنی شیرین و شیرین‌لب ‏ 





ساذج 
خاطرت کی رقم فیش پذیرد هیع‌ات 
مکراز نقش بر کنده ورق‌ساده کنی 
حافظ, 
لا ستردن موی را . تراشیدن » موی دا 
کندن.برهنه کردن از موی: 
کر فته تس لکهن وبسته دوی 


کهومه زنخ‌ساده 5 ار دمزموی ۰ 
اسدی . 


حف» ساده ببکر دن بر وت‌وسر/(تاج المصادر 
یهتی ). حف شاربه» یک بریید بروت دا 
تأسادهوکر دید لت (منتهی‌الارب). || ساده 
کوّدن بای : یرون کردن کفش از یای . 
برهنه:گردن پای . ساده کردانیدن یای ۰ 
(منتهی الارب درمادة احفاء) . || خصی و اخته 
گردن , (:ناظم الاطیاء . برآدن مردی 
ام 

ساده کرده ۳9| ب(س مروکب) 
خابه کشیده را گویند 1 (۲ نتدراج) خصیو 
خواجه سرا واخته. (ناظم‌الاطباء). رجوعبه 
ساده کر دن/ شود . 

ساده لوح . [ د ه یو ع 
کنایه ازمرد خفیف العقل . (بهار عجم) ۰ 
(7نندراج) . کنایه از احمق و بی‌شعور ۰ 
(غیاتاللغات) . ساده‌دل : ساده‌مر د.||سلیم. 
سلیم‌القلب . پا کدل. صافی ضعیر. بی‌مکر. 
بی‌حبله. که گر یز نیست. ۰ 
ساده لوحی . [د ل ] ( حامس) ساده 
لوح بودن .ساده دل بودن . رجوعبه‌ساده 
لوح شود . 

ساده مال ۳ د] 7 
بنایان کار گری که سقید کاری‌ساده‌وبی گل 
رگچ‌بری کند ۰ 
ساهه‌عانی ۱ د] (ماس) هل ده | 
مال : رجوع به ساده مال شود . 
ساده مرد.[د م ] ( ۵ مر کب) ساده 
لوح. کنایه ازمرد خفیف عتل. (بهارعجم). 
(آتبراج) . نادان . (شرفنامٌ منیری) ۰ .۱ 
ابله . ( ملخص اللغات حسن خطیب). سلیم 
دل . ساده دل : 








چون که رسد برسرت آن ساده مرد 
گو ۰ ز قدمگاه نخستین بگرد . 
(مخزن الاسرار نظای). 
درپدرخود نگرای ساده مرد 
صنمت او گیرونگرتا چه کرد . 
(معزن‌الاسر ار نظامی). 
زغیبت چه »بخواهد آن ساده مرد 
که دیوان,سیه کردوچیزی نشورد : 


(بوستان). 
ساده نماك . [ د ان ] (( وس م رکنت) 
5206 (۳) 


ملع . بانمکگ. نمکک ثاب و خالس : 
ساده ژنعدان بدم وساده کار 1 
"ساده نمکک بووم‌وساده‌شکر ۰ 
سوزنی . 
ساده نویسی,[د"ن ] (حامس) بشیوة 
ساده نوشتن . قابل فهم‌نوشتن . پرهیز از 
تکلفات وتصنمات درنوشتن . 
ساده وضع . [ د- و ] ۱۳ وسم(ط) 
ساده طور» کنابه از آدمی ی کل ۰ 
(آ نتسراج) . 
ساده وضعی . |" و ](حامس)بی‌هتری؛ 
داد کی » حماقت . (ناظم‌الاطباء) . 
سادی. ( ع ل) ششم . گویند جاء فلان 
سادسا و سادبا وساعا » کم قال سادسابتاه 
علی السدس ۰ ومن قال ساتا پناه علی لفظ 
ست » ومن قال سادیاً بالیاء ابدل السینیاء» 
(منتهی‌الارب درمادة ل حت):(۲ نقدراج). 
سادی . ( ع !) شترمهمل وبخو دگذاشته 
شده ۰ مرواحد وجمم‌راست . (منتهی الارب 
درمادة س دی ( 
سادیات . (.۱ -) (۱) ازیادشاهانلیدی 
است . رجوع به (قاموس الاعلام تر کی) و 
شادباتش شود. 
سادیاتس . [ ترا(,۱ ع) (۲) آخرین 
بادشاه اسلتاه 9 از بادشاهان لیدبه در 
قرن هفتم پیش از میلاد » پدرآ لیات وجد 
کرزوس بود . ژیک نام که نیزه 
دار سادیاتس,بودردل هرهز آو بات و 
(اوزا کشت و تخت نشست ء وجو غبه ۳ 
باستان ج ۱س» ۱۹ )و(قاموس‌الاعلام‌تر کی)) 
شود . 
سادیان ۱(۰ ج).دهی است از دهستان 
برز وک بخش تمصرشهرستان کاشانزاقم 
درو ۳ مزا گزی شمال باختری قمصر . 
کوهستانی وسردسیر » و آب آن ازدورشته 
قنات » ومحصول آن : 
است » ۵ ۲ تن سکنه دارد که به ژراعت » 


غلات» میوه‌وحبوبات 


کله داری * صنایم دستی وقالیبافی اشتفال - 


دار ند » دومزرعه جزء این | بادی است واه 
فرعی‌به کاشان دارد. (ازفرهنگ جنر افیائی 
ایران ج۳) ۰ سادیان درمدخل همان‌دره‌ای 
است که مرق محل مزار بابا افض لکاشانی 
در آن واقع‌است . (احوال باباافضل کاشانی 
سعید نفیسی من )۰ 

سادیرم . [۰۰ )۱ غ) نام کتابی‌هندی» 
که مربی نقل شده ست . (ان لدم 
سادیسم.( ( ) (۳) ماخوذ از فرانسه . 


شهوت برستی توآم بایی رحمی . در کتاب ‏ 


روان پزشکی د کترعیدالسین میرسیاسی 


درایران پاستان سادیارتس مده است. .26065/ 





درییان انعر افات جنسی چنین آمدما 


+ ازسوس محقوظ ماد »و 8 






































۲زاری و -ادسم>چنان است ۳ 
عمل‌جماع تا طرف را ]زار ررسانند وشکن 
تدهند لذت‌انزال‌حاصل نشود. (همان 5 
ج ۰۱۸۹۴ 

ساذج ۰ [ذ ](ع-۱) تعریب ساده ‏ 
( المعرب جوالبقی جاب مصر ص ۱۹۸) . 
(نقود العز بهص۱۳) ۰ (شرح قاموس)) 
رجوع به پاده شود . 

ساقج- [] (6 ۳ 
مانند ب رکف گرد کان و آن بر دوی‌آب. 
بدا می‌شود و آن هندی و رومی هردو 
می‌باشد . و بهتر ین آان هندی است . : ک 
روی‌آن به سبزی و روی دیگرش زرد ی 
مایل میباش . چون برجامه را کند هکن: 


که یشتراباس‌ابریشمی‌را ضایم‌ونابو دکند. 
وآن ب رکک‌را به عربی خوح اقرع گویند. 
(برمان) . درختی است که بردویآب بیدا 
شود»وآن زا ب رگ وشاح بیبح بو 
]ماس چشم را نفم دهد ومصلح حال 
ومقتوی احشا واعضا وحافظ ارواح [ بود]- 
(منتهی الارب) ۰ (7 نندراج) . نام دواثی . 
است که ه هندی تیز پات کوایشدو و د‌ 
اللغات) ۰ ساذج هندی م وخشکگ است 
بدرجةً دویم معده ده وجگررا سود دارد 


9 ۳۹۹ 9 


۳ 3 ۹4 روهن 


بیخ‌نباشد . و اورا در رشبه 


سود رل نجه جرم او 
بوی اوعفونتی با 


نت 





۴ 


ودرهم‌شکسته‌وبویاوخوش بودبس.وا بوالخم 
گوند ساج را قولئن گویند ومعنی او دا 
چنین کنته اند که درحقیقت به‌اشنه ماند واو 
دونوع است؛تخم یک‌نوع به‌نخم خشخاش 
ماند ونوغ دیگررا تخم‌به ژیتون شبیه بود 
در وقتی که زیتون اول بدید آید . گرم و 





خشک است دردوم و به سنبل مشابه بود . 

بول وحیش بر اند و تقویت,پاصزه بکند . 
وشفقان را سود دارد . و بوی بغل راببرد. 
وبدل اوبوژن اوطالیسفر باشد. (تر جمصید 
اپوریحان بیرونی ) . در اختیارات بدیعی 
آمده : صایحب متهاج کوید هندی نود » 
ورومی بود . و هندی رامامهستان خوانند 

و مالاتردن (۱) نیز کویند .و آن ورقی 
است مانند ور گردکان ‏ و برروی آب 
بیدا شود ۴و آن دا یخ و مانند بیخ 
عدس الماء . بهتر ین آن بود که تاژه بود و 
یتک روی وق‌بزددی مائل بود وبک‌روی 
به مترزی * وخوشبوی بود .۲ نچه لون ,وی 
سیاه بود : بر گ قر نفا ثفل بود طبیعت آن کرم 
است دردومو گویندتراست . و رازی گوبد 
گرم‌است درسیم) وخشک است‌دردوم . واز 
خواص‌وی آن‌است که‌چون بر جامه دزد 
ازشیش اسسن باشد . وااگر در شیب دهان 
بنهند بوی دهان خوش گرداند » و معدهبو 
جر وسپرزرا سودردهد » ودردجگرمز من 
ودردسیرز وروده رانافع بود » ومقوی‌بدن 
بود و درد معیه ,رو بادی که در روده 
. متولد شود و دشواد زادن راانافع بزد و 
مشیمه محبس دا ببرون‌آودد . و.چون ذن 
بشود کند) سر که وبرشکم ظل کت حش 
وشیر براند . ومرض سودا را نافع یود * و 
زد دل وخفتان را ناقّع بود : وبوی‌بر اند 
وبوی بای لگر‌داند و درقوت تزدیك 


4 سل ی یب بود الا اژوی نرم‌تر بود . 
ومتدار مستعمل یک مثقال بود . و اسحاق 


گویدمضر است‌بشش ومصلح آن‌مصنظکی 
بود . ومر است باه وملح آن شراب 
به بود . وبدل ای‌به‌وزن وی سنیل الطیب 
بود و گویندسلیشه یا طالیسفر . (انتهی). 
در تحفةً حکیم مومن آمده , ساذج 
را ب‌هندی‌برهین نامند ۰ پر گی‌است باساق 
وکل؛ ودر آ بهای‌استادة بلاد هندمی‌رو بد» 
شبه بر که گردرکان .و مایل به سباهی و 
کویا غباربر آن نشسته " وخوشبو وبی‌چین 
ك بی‌خطوط [ است ] و گویند در رل لاد 


(۲) لیکن در ال ول واافتتا زرد یک رن سار معنگوی را که لفت نامه اسدی 





می‌رد . و ۶وتش تاأسی سال 
باقی است . دردوم خشک و جرسیم گرم ۵ ۱ 


هند نیز بهم 


ومدر" حیش وبول و شیر وعوق * و مطلح 
حال معده ومعوی‌احذا واعضا وحافظ ارواح 
واخلاط ومفرح ومفتح ومسمن,ومحلل تقخ 
امعا.. و جهت‌سیلان آب دهن و بدیوئی‌آن 
و ازشر لت معده باشد وخفقان ووسواس 
وجنون ووخشت و درد جگر مزمن و عسر 
ولادت و مشمه ووجعذو اد وتقوت حواس 
ویرقان واستسقا وسیرز وحصاة ومنم‌داختن 


وجمم (مراش مقمد ورحم . و در | کتحال 


جهت بیاض وسلاق وظلمت,صر وناخنه ناف | 
و نگاه داشتن او در زیرزبان جهت لکنت | 
زبان مفید وطلای او باسر که جهت احتشباس ۱ 
حیض شور ,وریع بدیو ای سل بغل و کج 
ران » و تضمید کوییدة مطبوحخ او درشراب 
جهت تحلیل وزم اجنان» ۳ او در 


میأن جامه کر جهت منم کرم زدن او 


ملک و 


مور .و مر ره و مصلحشر 


مضر مثانه و مصلح آن شرت به »,و قدر ۱ 


شربتش تا یک مثقال » وبدلش دووزن او 
اراس سک موم 
شغتالوی کاردی. (بحر الجو اهر) مامهستان, 
خوح اقرع . بلمون ۰ عرفج پری . ساده. 
سادج . بر تنبل . 

سار 5 ) ۳ ( بر ندم ۰ 
۲و از که خالهای سفید رنه دارد .و مرغ 


ست سیاه ,و, خوش 


ملخ خوار ,نوعی الزاآزن باست ۰( برهان) » 

(انجصیآرا) ]نی ج) زا نزو است 
داندمرو میاه ژنگ که خالهای سفید دارد : 
وخوش آواز بود . (جهانگیری) . درعربی 
آن دا زرزود و درتر کی صنرجق گویند. 
(شعوری).ودرشیر از آن‌ا کاو شک گو بند. 
(رشیدی). نام مرغیاست سخنگوی (۲). 
( میت نرن نس ,وان . 
زرزور.(بجرالجواهر ).(زمخشر ی).سودانیه, 
(برالجواهر). (زمعشری) (نبلمر) 
از رد یی 
مرعیاست حلال گوشت ازجملهٌ طیوروحشی. 
سار ک . سارنج . سارچه . ساسر . سیاسر. 





سنقورجوق . سوران(۳) : 
آن زنگی‌زلفین بدان رنگین رخسار 

چون سارسیاه‌است و گل‌اندردهن‌سار: 
(مچلدی پنقل حاش4 لغت فرس نس خطی 
نخجوانی) . 





سار 





بر آمد زشاخ آین نگو نسارسار 
که برسیم بازد زمنقار» قار . 
( گرشاس‌نامه) ِ 
وساررا که به‌تازی زرازیر(4) گونشد زیان 
ندارد [ نوعی از زهرها . ( دحرم ۲ 
خوارزم‌شاهی) . ی ۳ 7 
من شقه چون عنکبوت در اس در بدر 
بانگ کشیده چوسار ازبی این جابجا . 
ِ خاقانی : 
ازخان چوسان, شوززانگیز 
"ون ملخ برملارگر یشته‌ام . 
۳ 
گر ملخ را نیست بریا موزهٌ زرین سار 
ران او دانت‌دیبا برنتاید بیش ازین, 
تفا 
گردرریاش نعم ایشان [ آل سامان ول 
بویه ]| چون عندلیب نوای خوش میزدند 
ویا چون ساربر گاز ارترنمی بنوا میکرآدند 
بدیم نبود. ترجه یمینی چا ۲ ۷ ۱۲ س٩).‏ 
بازصید,] زد ,شود از کوهسار 
لاچرم‌شاهش خورا ند کيك ,وسار . 
منوی .. 
فغان زدرد دل سارو تال سحرش 
که‌هست درددل سارعلت ساری . 
سلمان ساوجی ۰ 
رجوعبه : سارج» سارچه» سارت مارنگک» 
سارو» ساروك» ساری» شار» شارك وشارو» 
و نیز رجوع به‌سودانیه شود. || سارابلق : 
مر غ‌ملخ‌خوار. سارتوتی. |/سارسبزء قاربه . 
(مهذب الاسماء). قار به. بر ندهاست کوتاه 
پای » بلند منقار و پشت سبز . (زمخشری))» 
سبزقبا . ( شموری ) . ( اشتینگاس ). 
|| لالاشار » نام مرشیاست سشت‌گوی وستاه 
(فرهنگ اوبمی)) ۰ (ب‌هان ) ..رجوع به 
همین کلمه شود . 
|| به معنی شترهمآمده است چه شتربان 


راساربان 1 ۰(جهانگیری):(برهان). 
(غیات) . (شموری) . ( انجمن آرا) : 


*۱( ۱۷۲۸1۵۵ ۰ 


مود آمروز طرقه گونند . ( بادداشت موّلف ) . احتمال میرود کامه شار باشددر این حال سار سیاه طرقه و شحرور وسارخشین باخشین 


سار سار عادی خواهد بود . 


اقتدادی س ٩‏ ۲ بنقل ازهاینر یش » (حاشيٌ برهان مصحح د کترممین). 


)0 براساسی‌نیست. رجوع به (حاشیه برهان مصحح ۳-1 معین درمادة سارلان ) شود . 


)۳( پهلوی 52۲ «تاوادیا ۱۵ ۰ تهرانی نیز 5۵۲ س وزعمع ۷ 575 < کیهان . جفرافیای 
(4) ظاهر ازاین جمع‌مفرد آراده شده‌است. (باد داشتهو لف ). 





سار 


داشتی آن تاجر دولت شهار 
سد تسار ال درز بر یار ۰ 
( رود کی بثقل جهانگری ‏ انجن‌آرا » 
آنندراج) 1 
باین معنی در جائی دیده نشده است ودر 
بت رودکی بجای سار اشترهم می‌توان 
گذاشت بی اخلالی در نظم . ( بادداشت 
مولف) . رجوع به ساریان شود | کلك 
ونی مبان تهی . (جهانگیری) ۰ (برهان) . 
(شموری) . ( انجن آرا) ۰ (آنتدراج ) ۰ 
|| جای افشردن انگور .و بعربی آن دا 
معصرخوانند . ( برهان ) ۰ || بلتد وبالا . 
(برمان) . 
سار ۱(۰) رنج و آزادو محنت 0۸۳ 
( برهان) . ( جهاتگیری ) ۰( شمودی ) ۰ 
( انجن آدا) : 
حانه بلب ]مد ازغم وسار 
مردم زجفا و جوربسیار . 
(خسروانی‌بنقل جهاتگیری؛شعوری» انجن 
آرا »۲ نتدراج) . 
|| رنجور : 
سا سارونومید وبیمار وسست 
که مر دش بز شککهو ببوداودرست 
(بوستان ) - 
ساز. ) ۱ ( مخفف ساره‌بمسنی برده‌است. 
(برمان درمادة.درساره).رجو ع به‌ساره‌شود. 
سار. ) ۱) سر. (برهان). (جهانگیری). 
(هنووی ) - (اتجس آرا) . ( نندراج) 
که به عربی رآ سکویند . (برهان) . باین 
معنی در تر کیبات زیر آمده است : آسیمه 
سار » سر آسیمه .]سیمه‌سر . سیمه‌ساز : 
من از بهر آن بجه آسیمه سار 
همی گردم‌اندرجهان‌س و گوار. 
(بوسف و زلخای طنانشاهی) - 
۱ ادها سار ؛ که که سری مثل ازدها دارد ؛ 
نگه کرد شاه آن یلی یال و برز 
بک فکوه کوب اژدهاسار گرز . 
( گر شاسینامهً‌اسدی) . 
| اسپ سار ؛ که سری مثل اس دارد : 
نام نوعی حیوان بجزایر چین که تنی‌مانند 
تن آدم و سری چون سراسب دارد (۲) . 
| افسار» لغة" بمعنی‌برسر . (حاشیةٌبرهان 
مصحح د کترمعین) » چیزی را گویند که‌از 
چرم ومانندان سازند درسر اسب و اشترو 
امثالآآن کنند (برمان) ۲ 
|| بادسارهسیکسر.(برهان). || خنگساره 
و سس 
چند بگشت این زمانه برسر من 
کشت حهان کرد ختکسار مرا . 


ناصر خسرو» 


(۱) در اوستا - 52072 ( درد » غعه ) « اسشق 





أ 


۱ خیره‌سار 4 خره صر : 
ای کیته‌ورزمانة غدار خبره سار 
برخرء‌تبره کرده‌بما پر توروز گار. 
مسعود سعد سلمان . 


| سبکسار سبکسر. 


اس ۶ 


|| درسار؛ سرد - 
سید سار ؛ سیند سر . سر 
این آسیا دوان و درومن نشسته بست 
ایدون سپید -از درین میا شدم - 
ناصر خسرو ۰ 
|| سکسار + مخلوقی است سراوسرسکت 
و بدن او به بدنآدمی ماند . (برمان) . 
(جهاتگیری) ۰ || سیمه سار ؛ سر آسیمه . 
آمیمه سر.آسیمه سار. || سیه‌سار؛ سیهسر. 
سر سیاه ؛ 
آن زردتن‌لاغر کل خوارسیه سار 
زرداست وضعیفاست وچنین باشد گل‌خوار 
همواره سیه سرش پبر ند ازیرا 
هم‌صورت ماراست وببر ندسرمار. 
(ناصررخسرو بنقل‌جهانگیری وانجمنآرا). 
جز کزسبب دوستی آب جدانرست 
این زرد وسیه ساراز آن‌زردوسیه‌سار. 
ناصر خسرو . 
مرا مرمی سیه ساراست ‏ و گل‌خواد 
کهر بار و خندان در قلمدان"- 
ناصر خسرو ۰ 
| شیرساده شیرسر . گرزشیرسار » گرزی 
که شبیه سرشیر است ؛ 
وربرویآسمان داری تو گرزشیرساز 
شیر کردون‌رامطیم‌شیر شادروان کنی. 
عمعق بخارانی 
|| فرسنگنارهنشانه سرفرسنتک . | کاز 
سار : کاوشر - کل سکاو کر( کار کار 
لد رن ( برهان ) . آنکه سر کاو 
دارد : 
چنین داد پاسخ ورا بیشکار 
که مهمانانا گرزه کاوساز.. 
فردوسی ۰ 
بچنگک اندرون گرزء گاوسار 
بسان موی ۳٩‏ مهار . 
فردوسی . 
رجوع به کاوسارو گاوسرشود ۰ || میش‌ساره 
میش سر .نکه سرمیش دارد : 
کهین (۳) تخت را نام بد میش‌سار 
سر ميش بودی بر او پر نگار - 
فر دوسی . 
هرآ نکس که‌دهقان بد وزیردست 
ورا میش سر بود جای نت . 
فردوسی . 


گشایش . رک : خرده اوستا . پور داود س ۱۱۲ 2 ۰۱ (حاشةٌ برهان مصحح د کتر ۰ 


(۲) رجوعبه اسپ سار واسپ ساران در همین لغت نامه شود . 





۹ سادرء اوستائی در یی اه تذگی 


(۲) ن .ل. 


۳ 






واين ميش سرهمان تخت میش‌سار امعاد 
مکی تخت پيروزة میش سار ۰ 
یکی خسروی‌تاج کوهرنگاو. 
فردوسی . 
|| نگو ناره سرازیر. (برهان).(] نتدراج). 
سرنگون : 
چوبت ز کعبه نگونساربرزمین افتند 
به پیش قبلةً روت بتان فرخاری . 
(طیبات سمدی) . 
|| در اواخراسماء * معنی قشکل وتشبه‌دهد 
بچیزی . (العجم شس تس سوت ۳ 
شکل.. هیأتء چهره. ظاهر . ودرتر کیبات 
زیر آمده است : آدمی‌سار ؛ آدمی‌صورت. 
که بظاهر آدمی است : ۲ 
چویک نیمه راه بیابان بر بد 
گروهی دد آدمی سار دید . 
نظامی ‌ 
اا اژدها سار :اژدهاشکل. که سریبشکل 
ادها دارد . || اسب سار : اسب شکل . 
که سری بشکل اسب دارد . بروات‌عجاب 
المغلوقات نوعی حبوان‌است بجزایرچین. 
رجوع ه همین کلمه در لت‌نامه شود . 
ا| پادشا سار( پادشاه سار )؛ بهیات 
بادشاهان : 
آدمی نقس و ملایکک لا 
بادشا سار و بمیر سیرند . 
(دیوان‌خاقا نی مصححعبدالر سولی ص1۸ ۷). 
ا| جرجسار »گر کساد. که بشکل گ رک 
است . || خرس ساره که بشکل‌خرس‌است. 
ا| زاغ سار ؛ زاغ چهره ۰ بعیأت‌زاغان « 
چنین گشت پر گارچرخ بلند ۱ 
که‌آید بدین پادشاه یگزند ‏ 
ازاین‌زا غ‌ساران‌بیآب وسنگ[یعنی‌عرب]] 























نه هوش ونه دانش‌نه‌نام و نه‌ننشگ. 
فردوسی. 
|| زبانی سار ؛ بهیأت زبانیان ( م 
دوزخ) ۰ [ دروصف شمشیر] ۰ . 
آن روض دوزح باربین؛ حوززبانی‌سار. 

بعر نهذگک اوباربین *آهنگ اعد 
۳ 


|| زنگی سار ؛ که بشکل 
وان بیابانیان زنگی سار 
دیومردم شدن 


| سکار »که پشکل سا 
|| فیل سار ؛ فیل 
است . || کر 
|| مارسار »که به 

ا خوی: خلق. سیر 





و 


وت 


مور ‌ 








زیر باین معنی آمده‌است: بدسار» بدخوی. 
بد سیرت ۰ | بلتگت سا رک ٩‏ پلتگک 
غوی ری ری کف زا 
دارد ؛ 
با من لاک ما رک وزویاه طبعک است 
ان خوکک گردنگ سک دمند گوهرد. 
خاقانی . 
|| دیوسار؛دبوخوی.[ نکه‌خوی‌دیوان دارد: 
| گرمار زامد ژن بار دار 
4 از آدمیزاده دیوسار . 
(بوستان) . 
ویو با مردم نيامیزد مترس 
بل بترس‌ازمردمان دیوسار. 
سعدی ۰ 
|| رمار ؛ ترمخوی . حلیم . بردبار ۰ 
|| یکتار , نیکغوی . || رنگ » لون. 
بور تر کیپات زیر باین معنی آمده است : 
خشینشسار ؛ سار خشین . سار ی که بر نگ 
خشبن(کبودمایلب‌سیاهی) باشد . || دیگر 
سار ؛ بررنگ ار : 
یکی بدیگر طعم ویکی بدیگر لون. 
یکی »دیگررنگ ویکی به‌دیگرسار. 


اسدی . 
| وی . عطر . و در تر کیبات زیر باین 
معنی آمده‌است : عثبرسار؛ عنبر بوی .| نچه 
بوی عنبرمیدهد. || مشکسار ؛ مشکبوی . 
آنچه بوی مشک میدهد : 
برها درفشان ولولوٌ یز 
بادها مشکار و عنبر بار . 
مسعود سعد سلمان . 
|| ( ادات تشبیه) شره و نظیرومثل ومانند. 
(برهان) . (انجمن آرا). (شرقنامٌ منیری). 
(آنندراج) . شه‌ومانند . (شعوری). گو نه. 
گون . وار . چون ۰ سان . وش .1سا. 
صفت. باین معنی با اسم تر کیب شود » از 
جمله در کلمات ذیل : بادسار ۶ درو . 
( برهان ) ۰ چون باد ۰ || پاسار : لگد . 
(برهان). || خا کساره‌مانندخا کک.(برهان). 
(غبات) ۰ نکه افتاد گی خاک را دارد : 
گذاه ید از شده خااکسار 
به‌امید عفو خداوند گار ‏ 
(بوستان) . 
ورترا با خا کساری سر بصحبت بر نیاید 
برسرراهت بیفتم تا کنی‌برم نگذاری . 
(خواتم سعدی).. 
دگرسرمن و بالین عافیت هیهات 
مدین هوس که سرخااکسارمن دارد . 
(بدایع سعدی) . 


| دشت سار ؛ دشت مانند . مانند دشت : 


)۱ باین معنی ۷ کلم « ساری » که ازلهح قدیم آذدی درلهحه و آذر باجان برجای مانده از يك اصل است 





۱ 
۱ 


و خشکی دشت سارت] بد شش 
از ده خوده مت باران . 
معیویشید تکار 
|| دیوسارهماننددیو.(برهان).(] نشدراج). 
|| مارسار:همچون‌مار» نام‌ضعا کک. || وضم. 
سا تک ونگ*رصفت 2 وپاین معی تاشفت 
تر کیب‌شود. ازجمله در کلمات ذبل ؛ خجل 
اره حج لگونه . خجل دار ؛ 
,»دستار وجبه خجل‌سارم از تو 
درعفو بگذار چون ستگگ بسته ۰ 
خاقانی . 
خجل سارم از بس نوا و والش 
کنون زان وال و نوا میگربزم . 
خاقانی . 
|| خوارسار ؛ خوارشان . بخواری : 
یکی بنده‌ای من یکی شهر باز 
بر بنده من کی شوم خوارسار . 
فردوسی . 
|| خیره سار ؛ حبران . بحیرانی : 
بگفدش جرا مانده ای خبره سار 
چه اندشه‌ها بر دات کرد کار . 
( بوسف و زلیخای طنانشاهی) . 
|| دیوانه‌سار؛ دیوانه گونه : | گرخواستی 
ترا دیوانه سار نشمر ند[ نچه نایافتنی است 
محوی . (قا بوسنامه ( : 
سخت شور ند ه کاردورا نی است 
نک دیوانه سار گیهانی است . 
مسعود سعد سلمان . 
ومالک بن بشرالکندی زره اورا [<سین 
این علی علیهما السلام را پن از شهادت ] 
در بوشید » هم در حال معتوه شد و دروانه 
سار گشت. (ترجمعةٌ تاریخ‌این‌اعثم کوفی )۰ 
ا| زیر کسار ؛ زیر ک گونه .زیر ک : 
بچود اونرسد دست هیچ زير کک‌سار 
بفضل او نرسد عقل هیچ دانشمند . 
رود 
ازل همیشه ودیمومت وخلود وابد 
میان‌هر یکت چون‌فرق کر دزیرك‌سار. 
(جامع‌الحکمتین تاصر خسرو). 
مرغ زیر کک سار . || شیفته سار ؛ شیفته 
رکوا ات و۱ سر کر دان رکشت -. 
کاتوره» شیفته ساربود. (لغت‌فرس اسدی) . 
رجوع به کاتوره در این لت نامه شود . 
|| محل بسیاری وانبوهی چیزهارا گوبند. 
(برهان) . (جهانگیری) .مکان بسیاری . 
(اتجمن آرا) , مکان وجایبسیاری و کثرت 
(7 نندراج), -ستان,ودرتر کیپات ذیرباین 
معثی آ مده است : بادسار ؛ جائی که بر آن 
باد فراوان ود ۰ (آنتدراج). || بر گاره 
باب گه‌ای انبوه : 





سار 


زخشم وعفو تواامرا درختی‌زست 
بر آن»دوشا و بروبر کسار] تشو آب. 
(دبوان مسعو د سعد سلمان ص ۳۱) . 
|| رود سار :۲ نجا که رود فراوان دارد ؛ 
|| ستگار (آنندراج) » جای‌ستگنا ک ۰ 
کنند ان هونان از آن ستکیاز 
نمانند خود را در آن تیار ۰ 
نظامی . 
شاخ-ارها نبوهیو بسیاری‌شاح.(جها نگری). 
(غیاث) . (برهان).(انجمن آدا). || شغسار 
مخفف شاخسار » جای بسیاری و انبوهی 
درختان . (برهان) : 
بکردار سر شم‌های ماهی 
همی بر خاست ازشخساراو گل. 
منوچهری ۰ 
|| کوهسار؛ کومهای‌فراوان. (انجمن آرا). 
|| نمکسار + محل کثرت و بسیاری نک . 
(جهانگری) . (انجمن آدا) ۰ (] نندراج) . 
|| جا ومقام ومحل باشد عموماً ۰ (برهان) . 
(جعا نگیری). 0 نجمن آرا). جای,(ش فنامةً 
منیری) . (شموری) ۰ بمعنی موضم باشد . 
( السعجم شس قیس ) ۰ بیشه سار ؛آنجا 
که ببشه‌باشد. 
|| عشتکسار ء جای خشك‌و بی‌آب: 
بهر خشکساری که خسرو رسید 
بارید باران » گیا بردمید . 
نظامی 
ا| کرمساز ؛ محلگرم » گرمسیر . 
|| جانب . سوی . طرف ۰ زی. جهت . 
شمت. تاحبه ۰ )۱ ۰ ,اسار : در اصطلاح 
نجاران » تخته زبرین و ذیرین مصراع . 
رجوع به همین کلمه شود . در سار : 
در گاه 4 (برهان) . رخسار: جانب رح . و 
دیباجتان» دو رخسار. (صراح)/| سرین‌سار؛ 
ناحبهٌ سرین .|| کتف سار ؛ ناحیهٌ کتف : 
آورد لالی به جوال و به عبایه 
ازساحل در باچوحمالان یکتف‌سار. 
منوچهری ۰ 
ککتف‌سار بر آورده زانوان ادبار 
بچشم‌خانه فرو رفته دیده از نامار . 
(مختاری بنقل جهانگیریبشاهد جاومحل). 
|| کمرسار:جانب کمر. | خداوند. صاحب 
( مند) ور : 
۳ دروغ سار مباش 
با کر و با دروغ بار مباش . 
(جامجم اوحدی) . 
ا| شرم-اد:صاحب‌شرم.شرمداد. (برهان), 
(غیات)» ۱ مشك‌سار : 
همی برد هرشیر جنکی شکار 
گرفته بر آهوی مشك سار. 
اسدی.. 
|| مجقف سالار . در کلم خوانسار که اصل 
آن خوان سالار بوده‌است .(برهان)(۲) . 





۰( بادداشت مولف). 


09 صحیح آن خانیساربهمعنی‌چشهةً سار است . رجوع به ( باد داشتهای قزوینی‌ج ء ص ۱۸۷ ) شود . 





نسارا 


|| کاهی زاید ۲ بد ودرچاه سار گاهی‌معنی 


ندارد . )۱ : 

چاه‌ساری ببین خراب شده . سنائی - 
بامداد بنر چاهساری فرود آمدند . بس 
اتوعلی تولئم ‏ پر کرقت او بتگزیلت 


(چهار متاله) . 
|| جشمه ساره جشمه . 
بنزآدتکی چشمه ساری سید 
هم آب‌روان دید هنم چشمه دند. 
فراتوشی . 
دوم روز تردیکی تچشمه سار 
رسیدند زی پهلوان سولر . 
اسدی . 
هم از اب دریا بدر با کنار 
تلاوشگهی دبدچون‌چشمه‌سار. 
ره 
| سرنگونار» سر نگوان: 
ناه دوست‌را شاهی چو بردر گاه عشق 
عافترا سر نگورفتان اندر آویزی دار . 
اتید 
اگر نه سراتگو نسارستی این طشت 
لالب بودی از خون دل من . 
خاقانی . 
|| شوم سار ؛ شوم : 
چنین رفت آن فصه شوم سار 
که‌من گفتم ای داد گرشهر بار. 
(بوسف وزللنعای طغانشاهی) . 
|| کوهنار» کهساز" کوه: 
دورماند ازسرای خویش وتبار 
نشری ساخت برسر کهسار 5 
رود کی 
| مزید موخر اساء امکنه :. چرجسار 
(ح< گر "کسار).خو| نساوا(۲).خیسار.منگار. 
سار . [د.د](ع نبف) شاد کننید: 
مفرح. گو یند: رجل‌سار . (اقرب الموارد). 
قال ساربار» اتباع ۰ ( مهذب الاسماء ) . 
| پنهان کننده - 
سار )۱ ( دهی‌است ازدهستان ناسر 
بخش قمصر شهرسثان کاشان ۰ وافم ,در 
۷ زار گزی شمال .باختری قمصر وا ۱ 
هزار گزی باختر راه شوسة کاشان به قم. 
کوهستانی و سردسیر »و آب آن از سه 
رشته قنات » ومحصول آن غلات ومبوه‌است 
بت تن سکنه دارد که به زراعت و کله 
داری مشغو لند. از صنایع دستی قالی بافی 
در | ن‌معمولاست. راه .مالرو دارد . ) از 
فرهنکگ جفی‌افیائی ایران ج ۳) ۰ 
سار . (۱خ) دهی است از دهستان 


(۱)رجوع به (فهرست ولف . چاهسار )) شود . 
(4) شاید باسره ازيك اصل باشد ..(یادداشت بخطمواف) . 
آمیداند ولی وزن‌بیت این نسبت رااردامیکند . ظاهر از توف و:زلیای جامی اشت ۰ ۳ ۰ 
(1) دراین صورت مشك ساراهم نوعی از مشك بایدباشد. «زرسارا> چز دريك پیت منبوب به جامی دیة 





رودقات بخش مر کزی شهرستان مر ند * 
واقع در 4۸ هزار گزی خاور مر ند و۱۰ 
هزار گزی راء شوسةٌ اهر به تبریز . 
جلکه‌ای و-ردسیر » و آب‌آن ازرودخانه» 
ومحمولات آن قلات وسردرختی است . 
۶ تن سکنه دارد که به "زراعت و 
کله‌داری اشتغال دارند . راه مالر و دارد. 
(ازثرهنگ جنر افیائی ایرانج ۶) ۰ 
سار . (1ع4 (۳) رودتانه است که 
درمناطق‌مرزی آ لمان وفرانه جر بان‌دارد 
وین ازطی محر ائی‌بدرازای ۰ ۲ هزار 
گر به رودخانة موزل می‌پیوندد . 
سار ء (۱ ج)(؟)ناحه‌است بين فر انه 
و آلمان » و محدود است از شمال و شمال 
غرب به فرانسه وازمشق وجبوب وجتوب 
غرب به آلمان . بشاحت ۲۰۶۰۷ هزار 
کز مریع و با ۰۰۰ ۹۸۷ تن جمعیت . 
ثروت عظیم این سرزمین و وجود معادن 
زغال و قولاد.بوسعت ۱۱۰۰۰ هکتار 
در آن درنك قفرن ونیم ابر" کشا کسقاتی 
را م.ان‌فر اه و آلنان‌موجت گر دیده‌است. 
ازسال ۱۷۹۷ 1 ۰۱۸۱۰ ساردرتصرف 
فراندویان بود وباستتوظنایلتون بز رک به 
آلمان جئوضت. یس از جنکک ااول جطانی 
بسال ۱٩۱۹‏ بموجب یمان ورسای مدت 
۰ سال از آالمان جدا شد و تحت نظر 
جامهة ملل قرار کرفت وزغال و نولاد آن 
بقرائتله تعلق ناقت . بسال ۱۹۳۰ بعد 
ازمر اجمه با رامعمومی با لمان‌هیتلری پبوست 
وین ابیوستگی و هرا رنه وس 
یافت . بعد از شکست آلنان هیثلری در 
۰ میاهیان فرانسه سار را تسغیر 
کردند ۰ در ۱۹۸ -ار بظاهر استقلال 
یافت واز نظر اقتصادیو ابستافر انسه گر دید 
در ,۱۹۵ مجدداً رت وازاول 
زوان ۱۹-۰۹ آخرین آثار سومین دورةٌ 
تسلط فرانساوبان ازمیان رفت . 
سارا. (س)خالس‌را کویند. (جهانگیری). 
(رشیدی),(غیات).(انجمن آرا). (فرهنگ 
خطی کتابشانة لفت‌نامه) . خالس وصاف - 
(شعوری). خااص و ویژه . (1 نتدراج) ‌ 
اکی ات لوف میم خا م۳ 
صیفت. دینگر چیزها ,را نیز دارد لیکن 
تر کیب آن بجز عنبر ومشکک وزر بنظر 
تیامده است . همچو عنبرشارا » وزر ساراء 
(برهان).(جهانگیری ) . ( انجمن آذا ). 
(رشیدی) . (فیات) ۰ (آنندراج) . (4) 


(۲) رجوع به‌صفحةٌ قبل‌حاشیة۲ شود. ‏ . . 
(۰) این بیت دا جهانگیری 


۱ ۹ 
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پاک 2 بی آمیخ ۳ ناب ی ار ی‌بار 
زرسارا » زرخالس . زریی‌باد:ه . 
چه حاصل زانکه‌دا فاد 5 
مس خوددا نکردی زرسارا 
(جامی بنقل‌شعودی) ۰ (ه). 
|اعبر سار اءازشواهد زیروطرزاستعمال 2 
استنباط مشود که‌عنبرساراتر کیب‌اضافیاست , 
نبوصفی و آن‌ظاه] نو ع‌خاصی ازعنبی است بو 
درشر فنامةٌ منیریو نیزرغیاثاللغات بنقلاز 
کشف اللغات نوی‌از عنبر آمده‌است :(3) 
زباد خاک معنبر بعنبر سارا 

زابر شاخمکللبه لولمکنون 
رود گی . 

ای خداوندی که بوی ؟یمیایخلق‌تو 
کوه‌خارارا همی چون عنبرسارا کند.. 
متوجهري ‏ 
دارد خجسته غالیه دانی ز سندروس 
چون نبه‌ای بعنبر سارا یا کنی. 
(دیوان منوچه‌ریس ۱۰ 
درزبان حجت ازفر حریم ذوالفتار .. . 
شعر درمعنی بسان عنبرساراشود .. 
ناصر خسرو 
بوی‌است نه‌عين و نون و با و دا 
نام معروف عنبر 3 
ناصرتصرو (دیوان‌س۸ ۱].. 
خظ خط که کرد جز ع یمانی دا 


زمین چون‌رویمهروبان بر نگ‌دیا 
هوا چون زلف دلجویان‌ببوی 


عنبر آن بحرشادم 


باق 





۳ 





۰۷ 





بوستان درعنبر سارا گرفت از بوی دوست . 
(طییات سعدی) . 
زطوعلی رنگ شاخ آید نوای نمهسماری 
زکافوری‌سمن خیزد نسیم عنبر ساراء 
(سامان ساوجی بنقل شموری) . 
ای 4۶ برمه کشی اعنبر -اراچو کان 


مضطر ب‌حالمگردان‌من‌سر گر دان‌را. 
حافظ . 
مشک‌سارا؛ مشک خالس(۱) : 


کذم زنده آ؛ين ضحاك را 
بسی‌مشك سارا کنم خا ک‌را. 
ی 
بر آن چتر دیبا درم ریختند 
ز بر مشکک‌سارا همی بختند. 
فردوسی . 
کی کنکگ بودش سان بهشت 
کلش مشک‌سارابدو زرش‌خشت. 
فردوسی . 
ببای اندرش مشک سارا بدی 
روان برسرش چتر(۲) دبابدی: 
0 
هولاه بس تک سارا رکفت 
زمرن چرح درخز ودیبا گرفت 3 
( کرشاسینامة اسدی) ِ 
ز خاك تبه جان کویا کنی 
زخون سیه مشك سارااکتی 3 
(اسدی بنقل جها نگیر ی وشعوری). 


جو باران درم رختند از برش 





تافته زلف وشکفته و < و سا قد او 
مشتکک‌سارا و کل‌سوری وسروچمن است. 
عبدالو ا حیلی ۰ 
مالفا چیلی 
زین بس‌وشافان چمن نو خطشو ندوغمز هن 
طوق خط وچاه ذقن بر مشک ‌ساراداشته . 
خافانی ۰ 
شابد ارمغز زکام | لودرا عذری نهند 
نسیم‌مشک سار ابر نتابد بیش اژاین. 
خافانی . 
چرحازخط تودرتاب شد آن‌دم که کشید 
کرد مه دام صفت مشک تر سارا را؛ 
(بدر چاچی بنقلآ نندراج). 





مشک از کجاست دارا شد رنگ وبوی‌او 
ازرنگ وبوی زلف تو ای شهسوارمند . 
(مرری مور اف‌شر فنامه)(۳) 3 
سارا . (۱ <) نام جائی است در ساحل . 
بعر عمان و گوبند.در آنجا عنبری بغایت 
بی نظیر وجود دارد . (شءوری)(4) ,1 
سارا . (۱ع) (ه)نام زنابراهیم بیقر 
ومادر اسحق است. (برهان) . ساره : 


اه توف و زو رالاس رت واشت 
صاره را سیاره سیما دیده‌ام.. 

رجوع به ساره شود . 

از زر مود فان 

خولا بخش شهربابك شهرستان یزد ۰ 

واقم در ۱۸ هزار گزی خاور شهر بابك 





کت زد مت ار مرس 
( کرشاسینامه‌اسدی) . 
بحای عود خام ومشک مارا 
گرفته‌چود ید وریککسحرا. 
(ویس و رامین). 
برویش همی بردمد مشک سارا 
مکر راه بر طبل عطار دارد- 
ناصر خسرو . 
خوشبوی هست آنکه همی ازوی 
خاك سیاه مشک شود ساراا: 
ناصر خسرو . 
ببکانه نه جان است جان * ازیرا 
بیبوی نه مشک است مشک‌سارا. 
ناصر خسرو . 
نخواهدخوردخون عاشق آنزباصنم 
ور نخو اهدپرده‌وش‌عاشق آن شیر ین پسر 
سک خارا ۱ ازچه‌ینهان کر ددرز یر حر بر 
مشک‌سارا ازچه‌بیدا کرد بر طرف‌قمر. 


(امی معزی پنقل آ نندراج), 





)۱ موف شرفنامة نتر ی کول / مشاسارا جر در شاهنامه جاق ذ بکر ۷ غایت‌یافت نشده . وبطلان این گنته ازشو اهدنقل شده پیداست. 


(۲) رفن منیری , خز ودیا ‏ 

مشابهتی به شو اهد در ندارد . 
)٩( ۵ ۰‏ 

)۱۳( ۵ 


)۸( ۵۵۰ 


1 
ومعتدل ومالاربائی» و آب آن ازقنات » و 
محصول آن قلات است » ۳۹۹ تن سکنه 
دارد که بهزراعت مشغو لند. ازصنایم دستی 
کر باس‌بافی در آن‌معهء‌ول‌است . راه فرعی 
دارد.(ازفررهنگ جفر افیائی ابرانج* ۱). 
سار آباد ۰ ۳ ‌( دهی است ازده‌ستان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد» 
واقم در ۷۲ هزار کزی جنوب خاوری 
الیگودرز » در نار راه مالرو و 
به پر چل. کوهستانی وسردسیر) وآب آن 
ازقنات و چشمه » و محصول آن : غلات » 
لتات» چنندروین» است » ۲۰۳ تن‌سکنه 
دارد که به زراعت » گل» داری مشغولند. 
از صنایم‌دستی بارچه بافی‌در آنمعمول است. 
راء‌مالرودارد. (ازفرهنک جغر افیائی‌ایر ان 

ج ان 
ساراف ۰ [ت" ](۱) (۱) شهری 
است در جنوب‌شرقی‌روسبه در کناررودخانة 





(۳) تیر «سارا شدن رنگ و بوی مشك > 
(4) رجوع به شواهد « عنبر سارا» شود .در 
۰ ۱0 (۷) 

)۱۲( ۵۲۵۵۷۵ ۰ 


)۱( ۰ 
)۱۱( ۰ 


سم 
ولا ۰ ۸۰۰۰ 


فلز کاری ومواد غذائی‌دارد . 
ساراتکا . [ت ] (۱ع)(۷) -اراتوغه 


[فظ ز کر دای است ور مبالت 





متحده امرنکا ۰ 


در ایالت نیویور که » 
ودر۰+ ۲هزار گزی شمال شهر نیویورك 
و ملت قراردادی که بسال ۱۷۷۷ م. 
بور گوین(۸) سردارانگلیسی درینموضم 
ستواستاال ]2و تکار بای کر دروف 
است» ۱۳۰۰۰تن سکنه و بای معدنی 
دارد . 
ساراحوق. (اح [ دهی‌است ازدهتان 
بر کعلوی بخش حومهٌ شهر ستان رضائیه» 
واقع در ۱۳ هزار گزی جنوب خاوری 
رضاثه و ۰۵۰۰ اکزی شبال خاوری راه 
شوسه رضا؛یه بمهاباد . جلکه‌ای و معتدل 
مالاربائی » و آب آن از شهر چای » 
ومحصول آن : غلات » انگور» چغندر و 
حبوبات است » ۵ ان سکنه دارد که 
بزراعت اشتغال دارند . راه ارابه‌رو دارد 
وازراه تر همان میتوآن بدان اتومبیل برد. 
(ازفرهنک جنرافیائی ایران ج4). 
سارازن ۰ [ذز ] (۱ع) )٩(‏ پیکر- 
تراش فرانسوی » متو لد درنویون (۱۰) 
یکی از بنیاد گذاران آ کادمی نقاشی ومحسمه 
سازی فرانسه است [۲ ۰۲0۱۰-۱۰۹ 





ژاك سارازن 


سارازن. [ در ز ] (1۱ج) (۱۱) نامی 
است که‌اروبائیان درقرون وسطی به‌اءراب 
مبدادند . 

ساراسواتی. (۱ ع) (۱۲) نام چندین 
رودخانه است در هند که مهم ترین آنها 
در بنجاب جربان دارد» و از ارتفاعات 
سیواليك(۱۳) سرچشه» میکیرد » و طول 
مجرای آن ۲۰۰ هزار گزاست . نام آن 
تکترت در ریگ ودا ا[مده است ۰ 








در سخن منیری خصوص خود اوست و 
ما خذ معتیر «سارا» باین معنی نیامده‌است. 
۰ رفته؟ (ه) 

)۱۰( ۰ 





ساران 
ساراسواتی ۱(۰) ۱ الم منیی 


است و دختر وهمسر براهماوی مادر همه 


موجودات » وحامی علم وبلاغت و هنرهای 


دیگر است 





سارلهواتی 


سارافس ۰ (۱) نام یکی از اطبای 
قدیم بونان است ۰ رجوع به (عیون الانباه 
فی‌طبقات الاطباء ج ۲ ص ۱۰)شود . 

سار افیاس . نوعی از خصی الکلب(۲) 
اسصت: 

سارافیم . (۱<) (۳) ساروف. ساروفیم. 
سرافیل. رجوع به ( دزیج ۱ ص ۱۲۱) 





فیم در این لفت‌نامه شود ۰ 
ساراقویبه , (۱ ع)(4) تلنظ ترکی 
سارا کس باسر ق-طه ازشهرهای اسپانیاست. 
رجوع به سرقسطه شود. 

ساراگس . | گ] (۱ ع) (4) شهری 
است‌باسیانبا . رجوع به سر قسطه شود. 
سار) گور . 1 خ )ء( نام قومی‌است 
که در دورهٌ فیروز اول هیجدهمین پادشاه 
ساسانی [۸۹-۳۸۳؛ م.] از شمال قفقاز 
بگرجستان وارمنستان تاختند . رجوع به 
( ترجمهةٌ ایران در زمان ساسانیان چاپ 
اول ص ۲۰ و چاب دوم ص ۳۱۰ ) 
شود . 

سارال . (۱ ج) نام یکی از دهستانهای 
بخش دیواندرة شهرستان سنندج که در 
جنوب باختری آن بخش واقم شده و از 
طرف شال بدهستان اوباتو » از طرف 
جنوب بدهتان کلاترزان بخش حومه ۰ 
از طرف خاور بدهستان حسین آباد ۰ از 
طرف باختر بدهستان خور خورة همان 
بخش محدود است . منطته ای است 
کوهستانی,عطوری که ازهر سوی‌بکوههای 
رت محصور است و اصلی 
رودخانٌ معروف قزل‌اوزن دراین دهستان 
از کوههای مسجد میرزا در باختر 
و ار تفاعات جنو بی‌دهستان می‌باشد . هوای 


]( 


بایان دجوع ه حواشی 





۰ 20556 (+) 
(۷) سخنگوی‌بود. (دیوان ناصر خسرو س1 ۳۳). 


آن سردسر است » و زمتانی طولانی و 
تاستانی معتدل دارد . ارتفاع بلند تر .ین 
قلهًٌ کوه مسحد میرزا در باختر دهستان 
۰۰ ۰ کز و ارتفاع قلواقم بين گزملو 
ماریان دول ۲۸۰۰ ات 
دره‌های متعدد دهستان سارال در وسط 
دره بهم می یو ندد ورودخانهً قرل اوزن 
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رودخان؛ قزل اوزن در 
حدود ۲بادی ره غیبی از دهستان سارال 
میگذرد ووارد دهتان‌قره‌توره ونحف آ باد 
شهرستان بیجار میگردد. دهستان سارال 
از ۳۹ ۲بادی بزد کف و کوچک تشکیل 
شده ۰ ودر حدود و هزار تن جمعت دارد 
ومر کز آن ۲بادی کاو آهن تو با کونتو 
و تراء مهم آن: شرف ۲ باد » کلانه » 


را بدید میآورد . 


حاجی‌موسی» هز ار کانیان» دوزح دره‌است. 
راههای‌دهستان مالر واست‌وفقط درتابتان 
وفصل خشکی مبتوان از حسین آباد و راه 
باینچوب وافر اسیاب به گاو آهن تو اتومبیل 
برد» واز کاو آهن‌تو بدوز خ دره بزیاد کان 
ارتشی اتومبیل برده است ۰ محصول عمدة 
دهستان ؛قلات » لبنیات » توتون وحبو بات 
است.(ازفرهنگ جنر افیائی ایران ج ۵). 
سارالان ۱(۰<) دهی است ازدهستان 
باراندوز چای بخش صومهٌ شهر ستانر ضائیه 
واقم در ۰/۰ ۱هزار گزی جتوب خاوری 
۰ گزی خاور راء‌شوسهرضائیه 
به مهاباد . زمین آن جلکه‌ای وهوای آن 
معتدل سالم » و آب آن ازباراندوز چای . 
ومحصول آن : غلات » انگور » تو تون ۰ 
چنندر وحبوبات است ۰ ۲۸ تن سکنه 


رضالیه و ۰ 


دارد که ه‌زراعت وصنایمدستی اشتغال‌دار ند. 
ازصنأم‌دستی جو راب بافی در آنمعمول است. 
راء شوسه دارد . (ازفرهننگک جنررافبائی 
ایرانج ِ( ِ ۲ 
سار الب»[دد] ( ۱ خ )(٩)تصبه‌ایست‌در‏ 
فرانه » کرسی کانتن‌موزل» درآرندیسمان 
فورباش » در ؟نار رودخانه سار . 
ساران . ( ۱ )بیعنی سر باشد که به‌عر بی 
راس خوانند . (برهان) . ( سراج) 3 
سر باشد . (جهانگیری) : 
گفت آن رنجورکای اران من 
چیست‌این شمشیر بر-اران من. 
(مولوی بنقل‌جهانگیری» رشیدی»شموری). 
نصیعتهای اهل دل دواء النحزرا ماند 
پرازحلوا کندجانتزةر شا نه‌تاساران . 
(مولوی بنقل جهانگری), 
کفت من درتو چنان فانی شدم 
که پرم از تو زساران تاقدم . 
مولوی , 
|| بسنی سرها نیز کفته‌اند که جمم سر 
۰صنطم‌۵ع5 (۳) 


)۸( روا بودت ازآن ( دبوان ۳ حاشیه) . 
دیوان ناصرخسر و» س ۱۷ ۰ شود. 



















































باشد . (برهان) ۰ (آنندراج)- 

سار شود ۰ || بالاتنه واعالی شت 

بایان پائین تته واسافل . (رخیدی) و 

اگرحکیت بباموزم تو نچمی‌چرح 

توئی‌ظاهر تو نی باطن تو ی‌ساران و نی با یاون 

ناصر خسرو . 

چون یخن گوی برد (۷) خر کار 

جزسخن چون‌روا بود ساران(۸). 

ناصر خسرو . 

به‌طاعت بست شاید روز وشدا 

بطاعت بشدمشس؟سارا آنویابان(٩)‏ 

۳ 

|| نشانعً کثرت وبسیاری وفراوانی باشد . 
بشه ساران « 

بدان تادر آن بشه ساران چوشیر 

فر دوس 

چشمه-اران . کوهساران. || مز بدموخر 

امکنه : اسب ساران. "سک ساران ۰ 


پگ کطاوا(ن ۱ 
ساران . (۱ )نام قصبه ابست ازعرا. 
(برهان) . (۲ نتدراج) . 


ساران. ( ۱خ) یکی از محلات تصباً 
تهر ان بوده وافضل سارانی شاعر هجا" 
قرن دهم منسوب بدانجاست . 
ساران . (2۱) دی است از دهستان 
بویر احمد سرحدی بخش 
شهرستان بهبهان » واقم در۱۷ هزا 
شمال باختری سی‌سخت و ۱۱ ه 
شمال باختری راه اتومبیل رو 
شیراز . کوهتانی و سردسر و 
وآب آن ازرودخانث بی‌شا 
غلات ید پشم ولبنیات 
تن سکنه دارد که ازطایف پویرا 
هر را ۳ 
دستی يافتن قالی و جاجیم وجوال اش 
دار ند . راه مالرو دادو ۰ ( از ۳ 

جفرافیانی ایران ی 
ساران ۰ (۱ع) دهی 

جمم آبرود بخش حومةً 
نو ند وسردسیو 


گه8 


ه 


۰۹ 


پاران سب محید .ی ی‌ریده" 
ح 7۸۴ ] (۱ع) دهی است از دهستان 
کامفیروز بش اردکان شهرستان شبراز ‏ 
واقم در ۳۱ مز ار کزی شمال اردکان و 
۰ هزار کزی راه شوسهٌ اردکان. به 
تل‌خسروی . کوه-تانی ومعتدل مالار بائیو 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است ۰ ۳۹۹ تن سکنه دارد که 
به زرا اشتفال دارند. راء مالرو دارد . 
(ازفرهنگ جفرافیالی ج ۰0۷ 
بپاراواك . (۱ خ) (۱) سبطان نشینی 
است تچت الوما انکلس در شمال جرب 
جزیر م بورنثو ۰ب ۱۶۵۰۰۶ جمعیت ؛ 
کر سی آن کوشینگ (۲) است . 

سار اول . [ر] (۱ ع) (۳) نام کتاب 
بزر گیاست‌ازهندوان‌در باب موالید.رجوع 
به (تحقیق‌ماللهند بیرونی ص‌ه ۷) شود . 
سار - اوفیوت. (۱ ع)(4) قمبه‌ایست 
در فرانده با ۲4۵۰ تن سکنه و م1 
کانتن دن سفلی(ه) است . 

سارای » (۱ ) (1) ([مودس ۰۰۰) 
سردار فر انموی متولد کار کاسون (۷) 
[ ۱۹۲۹۱۸۰۰ ۰.۸ ] است ۰ بسال 
۶ در جنک مارن باعنوان فرهاندهی 
قشون سوم فرانسه سوم مهی داشت . 
در ۱۹۱۰ مغر مآندهی سیاه خاوردر جنگ 


صالو نک شر کت جست ۰ بسال ۱٩۲‏ 
عنوان کمیسر عالی فرانه را در سوره 
نافت . 





سارای 

سارای , (۱ ع) (امیة من) اسم اصلی 
«اره است که زوجهُ ابراهیم بود . (قاموس 
کتاب مقدس) . رجوع به ساره شود . 

سارایو . [ی_د ] (۱ع)(۸) شهری 
است در ی و گوسلاوی در ابالت بوسنی 
هرز کوین(٩)‏ در کناررودخانبوسنه(۰ ۱( 
و ۰۷۰۰ تن جمعیت دازد» در ۲۸ 
زوئن ۰۶۱۹۱ فرانسوا فردینان ولیمهد 
اتریش دراین شهر 5*ته شد و همین حادئه 


)9( 1:35- ۰ 


)4( ۹۵۲۲6۲ ۵۰ 


۱۰ ۲۵۲26۵0۵۷۱۵6۰ -09016ظ (ه) 





موجب اشتعال اش جدکگ جهانی اول 
[۱۹۱۸-۱۹۱۶] گردید 
سارب ‏ [ر ] ( ع ن ف) روندءٌ روبراه 
است در زمین . ( شرح تأموس ) . بريك 
جهت‌رونده . (منتهی الارب) ۰ (۲ نندرا ج). 
ا| ۲ نکه بروز رود . ( مهذب الاسماء ) . 
سارب بالنهار. (قر آن کر یم سورة ۱۳ 
۱ ). 
و مسلك خود.(منتمی الارب). ( ندرا ج): 
سارباغ ۰ (۱) موضمی‌است بخراسان. 
رجوع به ( حبیب السر چاپ خیام ج 4 
ص۳۹۹ وجاپ‌ندیم آن ج ۲ص۳۱۹)شود. 
ساربان ۰( ۱) بممنی محافظت کننده و 
تگاه دار ده شتر باشد چه سار +معنی‌شتر » 
وبان بمعنی محافظت کننده و نکاه دار نده 
آمده‌است(۱ ۱ (برهان) ( نیدراج): 
(غیات) , شتربان و ساروان ۰ ( شرغنامه 
صری) . خابل . (دمار ) . ساربان کی 
که‌شتر انر احفظ کند و بجر اند» اطلاق‌شود. 
( ان اب سمعانی ) . جمال 


شتروان . اشتروان : 


ا ظاهر و نمایان در مذهب 


. حفمظ . حداه 
اشتر بان . 
۱ باساربان 
که ای‌بار پیروز وروشن‌دوان. 
(شاهنامه چاب بروخدم ج ٩‏ ص 196 ۰( : 
بو اریان #رگفت .بای شیر مرو 
نزریید همی پرتو این کار کرد . 
(شاهنامه چاپ بروخیم ج ص ۱4۵۰). 
شبانان بدندیو کر ساربان(۱۲) 
هه ساله تا درد ,وررت کر آن - 
1 ج در 
(شاهنامه چاب بروخیم س ۱۹۲۳). 
علی آن‌خدمت نیکو بسر برد که مردی با 
احتباط بودولشکر نیکو کشیدی وساربانان 
را ,طاعت آورد ومواضعتها نهاد . ( تاریخ 
بیهقی چاپ ادیپ ص 44۷) ۰ امیر<اجب 
سباشی را کت ساربانان را باید کفت تا 
اشتر ان دور دست‌تر نبر ند . (تاریخ بیهقی 
چاب ادب ص ۰۳ 01 ۰ 
جان کنندازژاژخائی‌تا بگر دمن‌رسند 
کی‌رسد سیرالسو افی‌در نجیب‌سار بان. 
خافانی . 
وان سار بان زبرق سراب بر نده چشم 
وز افتاب چهره چو ,میم مکدرش . 
خاقا 
وزبهر محملت که فلکک کشته غاشیه‌اش 
خورشید ناقه گشته‌ومه ساربان شده . 


خاقانی . 

ساربانا ار بکشا ز اشتران 
شهر تبر پزاست و ؟وی‌دا,ران: 
مولوی . 





(۳)درسنکر بتزاه52۳2۷ (فهر ستماللهند) 


)۸( 52۲816۷0, ۷۰ 





سار بان 


ل شختر ساریان 





بمنژزل رسد اول از کاروان . 
(بوستان) . 

بر مردم کاروان 
شنیدم که میگفت باساربان . 
(بوستان): 

بثب ماهی مبأن کاروان است 
که روی‌او دلبل سار بان‌است 


چه چای سار بان کاندر بی‌او 


زدلها کاروان بر کارو ان‌است. 
همام بر بزی. 
بارمامحمل نشین وساربان مستمجل است 
چون‌روان کردم کز آب‌دیده‌پایم‌در گل‌است. 
همام تبریزی . 
ا| نام یکی از آهنگهای موسیقی‌است . 
ساربان . ( لح ) جد علی‌بن ایوب بن 
حسین است . وعلی معروف به این سار بان 
ازاهل شبر از وسا کن بغداد» متولد ۳۷و 
متوفی۰ ۳ است . رجوعبه(انساب‌سمعانی) 
و(تاریخ بفداد خطیب) شود . 
سار بان . (۱ <) با سارمان بن جفتای» 
پنجمین پسر جفتای پن چنگیزخان است . 
رجوع به (حبیب السیرچاپ خیام ج ۳ص ۷۷ 
و۸) شود. 
ساربان .(,۱ج) ( امیر .۰ .) ابن‌سونجاق 
نویان ازارای مغول وازز ی دستان طغاجار 
بود ثه ادا هو اخواه بابدو بودند و سد به 
غازان بیوستند . ساربان روز دوشنبه ٩‏ 
ذی‌القعدء ۱٩۷‏ در تبر بزدر گذشت . رجوع 
به (تاریح غحازانی مصححکارل.ان ص ٩۱‏ و 
۳ 6 شود . 
ساریان ۰ (۱ ) ( شهزاده ۰ ۰) این 
قایدو » در محرم ساله 1٩‏ همراه شهزاده 
دوا ه خراسان ومازندران تاخت . وظاهر] 
همان‌است که درتار بخنامهٌ هرات ام‌اوسابان 
آمده است , رجوع به (تاریخغازانی مصحح 
کارل‌بان س )٩۷‏ و سابان دراین لغت‌نامه 
شواکاته 
ساریان ۰( ) (امیر ۰۰۰.) باساروان 
این نسک‌بی» ازاطرافبان امیرنوروزس, دار 
معروف غازان بود و سال۸ ۱۸دختر او را 
بزنی گرفت . ر جوعبه (تار بخغازانیس ۱ 
و4 ۲و۱۱۲) شود . 
ساربان ۰( لح ) ( لمیر .۰ 
سر کرد کان سلطان حسین بایترا بود » و 


3 جنید ) از 


پسرش امیرعاشق محمد کو کاتاص از دست 
سلطان بدیم ااز مان میرزا کوتوالی فلع 


)۱( ۰ 
)۱( ۰ 


)۲۱( ۵ 


,مصصم موه (۷) 


(۱۱) ساربان < ساروان؛ازه سار (حسر) لا بان ) وان » سو ند حفاظت )» در راکیب معنی لفظی درست مثل کلم «سروان > 
است که لنة پمعنی سر وسرور و سردار باشد و در تالهای اخر بجای عصنمانع6 بذبرفته شده ۰ ( از بادداشتهای استاد بور داود ) ۰ 


۳ ار -اشیا بر مان مصحح دکتر مین) ۱ 


(۱۲) ن: ل : ساروان . 


ساربة 





اختبارالدین را داشت . رجوع به (حبیب 
السیرچاپ خیام ج ۸4 ۱۰9۱ ۳۷۹9۲) 
سود . 
ساربانان . (,۱ ع) ( معط .۰ ۰.) بکنة 
ابن حوقل‌جغر افیا دان قرن چهارممهم‌تر ین 
محلات ری بود » و بازاری مهم داشت که 
دکانها و کاروانسراهای آن همیشه پر ازکالا 
بود » ورودی بنام جیلانی از آن معله عبور 
مبکرد. رجوعبه(ترجمة سرزمینهای‌خلافت 
شرقی لستر نج س ۲۳۲) شود . 
سار بانان . [ر_ ] (_اج) دهی است از 
دهستان خورشرستم بخش شاه رودشهر ستان 
هرواباد ۰ واقم در ۱۳هزار گزی جنوب 
هدحین و ۳۷هزار گزی‌راه شوسهٌ هر و | باد 
به میانه . کوهستانی و کرمسیر و مالاریائی 
است .۲ب آن از رودخانةً محلی و چشمه و 
محصول آن غلات است؛ ه ۲تن سکنه دارد 
که به زراعت و گله داری اشتفال دارند و 
ازصنایم دستی ۳ 
راه مالرو دارد (از : فر هنک جغرافیائی 
ابر ان 3 ۲ 
سارتاتلی ی[ میات 
ازدهستان سیس بخش‌شبستر شهرستان تبر یز» 
داقم درد ۱هزار گزی جنوب‌خاوری‌شستر 
وا هزار گزی‌راء شوسة صوفیان به شاهیور 
و۳ هزار کی راه آهن جلفا . جلگه ای 
ومعتدل » و اب آن‌از چشمه » و محصول آن 
غلات وحبوبات است ۷۳۸۰۰ تن سکنه دارد 
که به راعت و گله داری اشتغال دارند . 
راه ارابه رودارد ۰( ازفررهنگی جغرافیائی 
ايران ج ۶). 
ساربانگ . ( ( ) یکی از آهنگهای 
موسیقی است 
ساربانلاد. [ر ] (( ع) دمی است از 
دهستان مشگین خاوری پخش مر کزی 
شهرستان خیاو ۰ وافع دز ۰هز ار کزی 
راء شوسةٌ خیاوبه اردبیل . جلگه‌ای ومعتدل 
و آب‌ان ازالی چای » ومحصول آن غلات 
وحبوبات است» ۰۰۷ تن سکنه دارد که به 
زراعت و گله داری اشتغال دارند . راه 
مالرودارد . ( از فرهنتگ جفرافیائی‌ایران 
۶ 
سارپانلر. [ ل [(۱ ج) دهی است از 
دهستان خدابنده لوی‌بخش قروة شهرستان 
ستندج ۰ واقم در ۳۳ هار کر یوت 
کل یه »و 1 هزارگری باختر راء شوم 


)+( ۵۵۵ ۰ 


«به‌الجای تیموربردی نو اد > باشد. 


آق پوقا (- کاونر سفید) که نام شش‌تن‌از امرای تر کث با باینلقب اخیر در(فهرست حبیب‌السیر چاپ 
(۸)محتمل است که امیرشیح نورالدین سار بغامود 


ان ۱ 


) وس درهمان فهر ست دنده‌صشود ۰ 








09] 
(۰) شاید < ساربوفای رستم نهاد > ومراد از آن امیرشیخ نورالدین ساریوغا باشد  .‏ 


(۷) بوغا وبوقا درتر کی بمعنی کاونر است,وساربوغ 


هندان به‌یتجار. کژهستانی وسر دسیر » و آب 
آن از جشه‌ها » و محصول آن . غلات * 
مختصری انگور» لبنیات وحبوبات است - 
۷۰ تن سکنه دارد که‌به‌زراعت و گله‌دادری 
اشتغال‌دار ند . راه آن‌مالرواست ودرتاستان 
ازطر یق آغجه خر ابه اتومبیل بدان میتوان 
برد . (ازفرهنگ جنرافیائی ایران ج* 

ساربانی . ( حامص) عمل ساربان . حرفة 
ساربان بودن . ساریانی گردن ۰ 
حفاظت شتر کردن . صات و مالک شتر 
بودن . نگاهداری شتر گردن . ساروانی 

. اشتر بانی . اشتروانی: 


و 


ساربان . 


شتربانی ۰ شتروانی 
شترداری . اشتر داری ۰ جمالی . 
سار بان شود . 

ساربر وله ۰ (۱ خ)(۱) و در آلمائی 
زاربرو کن(۲) مر کز ناحهًسار»۰ ۱۱۹۶۰ 
تن سکنه دارد » و از مرا کز مهم صنعتی 
۳ 

سار بو رک.(,۱ع)(۳)شهر کوچکی‌است 
درفر ان-ه»درایالتموزل( )»در کناررودخانة 
ساره و۰۵۰۰ تن سکنه دارد . 
ساربوغ . (۱) خداوند لشکر وقبله و 
رئیس طایفه در 3 ِ ( شعوری 3 
۰1« 

دگر ساربوغان رتم نهاد (ه) 

بالجای توی ابروی نزاد )٩(‏ . 
(تیمورنامة هاتفی بنقل شموری) . 

ساربوغا .  (‏ خ ).اساری‌بوغا(۷)» از 
امر ای امیرتیمور گورکان.وازهمان آغازعار 
تیمورازبادان وهمراهان اوبود » ولی بسال 
۷ بنای طذیان نهاد و دوسال در سلک 
دشمنان "یمور بشمارمیرفت ۰ سرانجام مورد 
عفوقر از گرقت‌وسر دادی‌ایلجلایررا یافت, 
درحبیب‌السیر آمده: بسال ۷ ۷۷ تبمورلشکن 
بجانب خوارزم کشید » و سازبوغا را همراه 
عادشاء جلایر وختای بهادر وایلچی بوغای 
جهت ا-ترصال قمرالدین [ دوغلات ]بصوب 
مغولستان روانه کرد. ساری بوغا و عادلشاه 
بخبال استقلال و اندشة خطا ۰ ختای بهادر 
وایلچی‌بوغا رابگر فتند وباایل جلایروقبچاق 
بظاهر سمر تندشتافتندو آغازمحاصره 

امير آق‌بوفا حا کم آن پلده 5 فیت واقعه را 
بمرض تیمور رسانید . تیمور معاودت کرد. 
وامیرزاده جهانگیربر سم‌منفلاق پیشترروان 
کشت. . .وبدشمتان غالت آد . سار بوغا و 
عادلشاه کر بخته بدشت‌قبچاق رفتند وملازمت 


















































اروس خان بیش گرفتند ۰ بعد از < 
قمرالدین ببو-تند و اورابه معالقت 
او گردند " شرالدین تاد دی ۱9 
اندعان که متصرف امیر واده ع ظ 
در آمد . امیرزاده در فر ح(ع 
آن حال را بیدراعلام 
بدان ۳ ...و 
جنگ شد بدی‌قمر اادین مغلوب ومنمزم. 
قمر الدین وساربوغا وعادلشاه درسیکیز: فاج 
باردیگر بهم پرسته خواستند که بازج 2 
سازند که‌نا گاه تیموربه سروقت ایشان‌رسید 
وهته 15 بر لشان کردانید .۶ ۲9۳ 
که با عادلشاه در طریق خلاف 9 
می‌نمود. بمد ازدوسال بدر گاه تیموزیناه‌برو 


. تیموردر 


وتیبورازسرجرایمشسگذشت و-رداری ایل 
جلایر را بوی عنایت کرد.,رجوع 
( حبیب السیر جاپ خیام ج ۳ ص ۰4 
و ۱۰ و۱۳ و ۱۹ و۲ ۱۱۷ 48۲ 
شود . ک_ 
ساربوغا. (.۱ع) (امیرشیخ‌نورالدین ..) 
از -رداران امیرتیمور بود ۰ بسال۷۹۷در 
لشکر کشی تیمور بدشت قبچاق وجنگ با 
توقتمش خان هنتگامیکة ضعف و فتور به 
ساه یمور روی آورشده بود مردانگنها ۱ 
جانسیار بهای‌سار بوغا موجب بیروزی گردید 
وتیموراورا بمز ید عنایت و تربیت + 
داد واسب و چامهٌ زر دوزی و کمر 
ارزانی داشت وصد هزارد: 
فرمود . (۸)رجو ع با 
ص16 4) شود . 
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1۹ 


ساپ ب[ب |()(۱) زب نف اسودا 
ماء « آشار » هندی‌است. ر جو عب»(ماللهندس 
۷ اش ٩‏ )و3 - 

سار بته. رز ت*] (2۱) (۲) نام‌یکیاز 
قهیات کون فنیقی واقم درساحل سوربه 
,میان بدا ,و صوره- و آمرور بر جای آن 
دهکنه‌ای ,نام‌سرقند واقع است. (ازتام وس 
الاعلام تر کی )۰ رجوع. به سارفه شود 
ساره رت |:(۰۱ع) (۳) سای 
اس ورروسه درادالت سارائوف در ۱۳ 
را رگري جنوب غربی شَهْرساراتوف دز 
کار هر الاعلام‌تر کی). 
سار بدن. ۳ (۳ )در ساطم بو نان 
ام یادشاه ‏ افسانه‌ای لبکیبه(4) است ورهدر 
زءوس(ه )اروت (۱) ,وی برضر تاو تخت 
افزاتطش( کرات)(۷) تا بژادرش مینس(۸) 
حنگید ومغلوب شد وبا هواداران خود دز 
لیکيه ااطولی حکومت کوچکی نبادنهاد. 
2 اعر بزر کی یو نان‌اورا فرزند ز؛وس 
و لاودامی )٩(‏ معرفی میکند و درشهار 
شاهز ادگانی میآورد,که بیادی مردم 
ترولر(۱۰) درجنگ با یو نانیان شتافتند . 
مطابق روات منظومٌ ایلیاد هومرساریدن 
به پات "کل (۱۱) حمله کرد وبدست او 
گشته شد و آبولون (۲ ۱) مظهر روز بیکر 
بیجان او را به لیکیه حمل کرد ۰ 


ساریدت » |پ د" |( اج) (دماغه. ..) 


دره‌فرب هلس بونت جای داشت و ناو کان 


خشابارشا پادشاه هخامنشی ,در ]غازحمله 


ان دا مقر خود فر ار داد ء 





رجوع به 
(ابران یاستان ج ۱ س ۷۲۸ ) شود.. 
ساربی. (ا ع) (یترو فرایائولو .۰..) 


(۱۳) مور ح ومر دسیاسیونیزی [ ۱۰۵۰۲- 





۳ ۱]ءضو شور ایمخ نی ده فر یو ابز(4 ۱) 


وموافب تآب معروفی :نام تار یج شورای 
ص نفری استفها (۵ ۱),است . 

ار و( ا2 ۳ ٌ خانه ۱ 
سارت » (۱ )(۱۱) رودخانه است 


دپار :مان ( ایالب ) 





رن ۱۹(۵)می و ندد 
ورودخان» م #نرن ۰ ۲ وحود مبآورد 
مسیر آن ۲۸۵ هزار گر است : 


سارت ۶ ۲ ۹(۷) کی ازابالات 
رات ۱ ۱ 
هز ار گز مر بم ماحت و 1۲۰۰۰ تن 
سکنه دارد و کرسی آن شهرمانس (۲۰) 


ات ایغ 


د‌ 4 ۳ شهر ستان 
( آرندیسمان ) 
ِ ۱ 


بارتتان 
و ۳۳ بعش , انتن ).و 
۲ دهتان ( ک-ون) تقسیم میشود . این 
تاحیه بملت جر ان رودخانه سارت در آن 
این ناءرا یافته است . 

۱ 


(بر نار. . .)ازصاح‌منصیان کاردملی‌فر انه 


مئولد شهر برده [۰ ۲ ۱۷- ۸5۸ ۱م.] است 
1 


» بسال ۱۷۹۵ کنسرواتو ارملی موصیقی 


ف, انه را ناد نهاد. 





مر کک‌ساریدن اترلوی [۱۸۷6م.] نقاش فراندوی محفوظ درو کز امبورك. 


(۱) درسنسکریت ۹8708 ۰ (فهر ست‌ماللهند) 

۰ ۱۵۵ (۸) 
۰ ۵ ,ما۵۵ ۲۲۵ ,معاعاط (۱۳) 

شورای سی نفری اسقفها از اجتماعات تاریخی جهان ,1۳0016 ع1 انعدوه6 بل عرزمادنا (۱۶) 

عمومی کلیسای کانوليك برپرابر مذهب ,رتستان تصمیماتی, گرفته‌شد . 

۱۸۱۸ 

)۲۳( 0۰ 


۰ ما (ه) 


مسیحیت بود [ ۰ ۱۰۶ - ۱۰۱۳ م۰ ] که درآن درپارة اصلاح 
۰ (۲۰) 


)۲۱( ٩وبتعااه‎ ) 13۵۱۵۳ (۰ 
)۲۱( (٩ . )۲۷( ۰ 


6 
۰ 0616 (۷) 
«فاا۸ (۱۲) 


)۱۹( ۰ 


)۲۶( ۸۵6۵0 ۰ )۲۵( ۰ 





)۳( ۵۲۵۵00 ۰ 
)۱( ۷۵۵ ۰ 
)۱۱( 


شتا و کته دارد که 


ت و له‌داری اشتنال دارند . از 
صنایم دستی حاجیم‌بافی‌در آن #مول است. 
راه شوسه دارذ . ( ازء, ه ۹۹ جثر .ار 
اير ان ج ۶ ). 

سارقن . | تر |( ) (۲۲) شور 


کورعتکی| است در فرانسه ,ییاد 





آر ندبءان رثن ۲۳(۰)وافم در ۳۰ 
رز 
هزار گزی جنوت شرقی آژا کسیو(4 ۰)۲ 
ات3 سکنه کارت 3۳۰ آرندبسمان 
آن به ۸ کانتن و1۷ لبون تقسيم‌ميشود. 
ی( سل 
علم به سال ۱۸۸4 م . در بلژيك به دنا 
آمد ودانشگاه کنت‌را بایان رسانید . از 
۱٩۰۱ ۷ ۰۸ ۰۹۱‏ استاد تاریج علم 
درذانشگاه هاروارد بود ونیز از ۱۹۱۸ 
| ۱۹۹ در تحقیقات مر بوط به تاریخ علم 
موس ای شرفت داش . نا آلعر 


عمر خود 


4 را و دس 
۳۳۰ ۱ه.ش).رثمس اتجأدیه ین | لعللی تاریخ 
علم»ور؛بس افتخاری| نجمن تار بخ‌علم اهر یکاه 
و نیرعضو افتخاری انجمنهای تار بح‌علم بل يك 
وهلند و المان و اتالبا و سود بود . از 
داتشگاههای براون و هاروارد و گوته و 


شیکاگو درجه د کتری افتخاری داشت . 


دی و چند حلدی «مقدمه 4 ۱ 
«مدخل بر تاریخ علم> و 2 تاریخ‌علم 

۲ جلدو ؟تاب‌ای‌دیگررومقالاتو بعنهای ,سیار 
وناشر تشر بات متناوب ۱ یش (ابز نس ٩()‏ 0 
(۳ ۱۹۱۳۵1 - ۱۹۶۲م.) واوسرر یس 
(ازیر ب)(۱۰()۲۷ جلده 6۱۹۰۰-۱۹۳ 
بودواین ۰۳ جلد اخبر بزر گترین مجموعة 
بادداشتها و بحقهای انتقادی است که‌تازمان 
حاضر در خصوس تاریخ علم انعشار بافته 
است . رجو ع به (متدمة تارج علم ترجمة 


احمد ارام چاب ۰ تهران ) شود 


)۲( ۹۵۲۸ 
)6( 2619 ۰ 

۰ 6 (۱۰) 
۰« وعل اتعدصف (۱۶) 


)۱۱( ۰ 
)۲۲( ۵۰ 


)۱۷( 





سارخکدار 


سار تو . () ( آندراآتولی ۱()۰۰۰) 
نقاش نامدار ایتالیائی متولد شهر فلورانس 
[۱۳۱-۱۸۰م.] است . 
موضوع ورنگک آمیزی اررش.-ز ائی‌دارد. 


۲ از اوبسیب 





سار تین. ( ۱ج) (کابریل ۰۰.) (۲) از 
رجال-راسی‌فران»» متو ابا -للن(بر شلونه) 
۸۲۹۱ ۱۸۰۱-۱]است.وی| تذاصاحبمنصب 
شهر بانی بود و بمد مقام وزارت دریا دادی 
دازتافیره 
سارتیلی . [ل ل] (۱ ع) () قصه‌ای 
است در فرانسه با ۱۰۰٩تن‏ سکنه‌مر کر 
!نتون‌ما نش(4))در آ زو ندیسمانآورانش(ه) 
سارج . [ ر ] (۱ ) جانوری است‌خوش 
آواز» و آن‌را سارنیز خوانند. (جها زگیری). 
. سارك . ساری . همان سار یعنی 
مر غ خردتر ازفاخته که آوازخوش دارد و 
مضی اورا هز اردستان گویند ۰ (رشیدی). 
نوعی ازساراست » وان جانوری باشدسیاه 
ویرخط وخال و کوچکتر 
خوش دارد و آواز او را بصدای زناب چار 
تاره تصبه کر دهانکد (برهان). (۲ ندراج)» 
جانوری است پر نده که آواز اورابآوازچار 
تار تده ٩‏ دماند ند و آن را سار» وسر» و 
سارجه ۰ وساری» و سارت نیز 7و لد 
(هرقتلمه میبی)- سوداه از 
سار حلست . [ ] ٩(‏ خ) جائی 
[ازناحت تال ]ات . (حدود 1۳ 
سارجلو ۱۰ ج ](۱ خ) دهی است 
از دهستان سربند پائیت بخش سربند 
شهرستان ارااك » و اقم درء ۲ هزار گزی 
جنوب باختری آستانه . کوهستانی و سرد 
سیر» و آب آن ازچشمه وقنات » ومحصولات 
آن بنشن وینبه است ۰ ۱۱۵ تن ست 
که به‌زراعت و گله‌داری اشتفال دار ند . 


صنایع‌دستی قالیچه با تا حدازره 0 
0 من جذرافائی 


سار حه 


از غاخته و آواز 


راه مالر ودارد 

ایران ج ۲ .: 
سارجه . [ ج ] (۱) همان ساراست . 
(شر فتاه ری ۰ سارج. سارت . ساری. 








همان ساراست . (رشیدی) . رجوع به سار 
وسار ج‌وسارچه شود . 


۰ () ۰ اعد (۳) 


(4) ن.. ل۰ » ای توییل. نه ای خود یبل. 


سارجه کور. |ج ] (۱ ع) دهی‌است 
ازدهستان آتابای بخش مر کزی شهرستان 
کنبد قابوس» واقم در۸ ۱ هزار گزی‌شمال 
خاوری کنبد قابوس ۰ دشت ومعتدل» و اب 
آن ازرودخانة کر کان» ومحصول آن غلات [ 
وحبوبات وصیقی ولبتیات است ۰ ۸۰۰ تن 
سکله دارد که چادر تشن هستند و تفیره‌کان 
میدسند . و ه زراعت و گله‌داری اشتنال 
از صنایم دستی قالیچه بافی بیث 
زنان آن معموّل است ۰ راء مالرو دارد - 
( ازفر هننگ جنر افیائی ایران ج ۳) 
سارحی ۳ ( خ) دهی است از دهستان 
زمان بخش قاين شهرستان ,بر جند ؛ واقع 
در ۱۰۱ هزارگزی جنوب خاوری قاین . 
سرراء اتومبیل‌رو اسفدن به ناسقج. کوهستانی 
و معتدل» و آب آن ازقنات » و محصول آن 
غلات و شلفم است؛ ۰ شش سکنه دازد 
که به‌زراعت و مالداری اشتغال دار ند . از 
صنایم دستی قالیچه بافی در آن مه‌مول 
است . راه اتومپیل‌رو دارد . ( ازفرهنگک 


دار ند" 


جفر افیائی اير ان ج ٩‏ )۰ 
سارچه.[ ج"] (ا) بمسنی سارج‌است که 
جانورسیاه خوش آواز باشد ۰ ( برهان ) . 
(آنندراج) ۰ (شعوری) . رجوع به سار 
و سارج شود. ۱ 
سارح . [ر] (ع1 ) ستور چر نده. 
( منتهی‌الارب )۰ ( آنندراج ) ۰ ماشية . 
(اقرب‌الموادد).(قطر المیط)؛ (النجد) . 
سارحة نظیرآن است . (المنجد) . (مفتهی 
الارب) ۰( آنندراج )۰ !| کرومی که 
آنان را سرح است . ( قرب الموارد )۰ 
رجوع»‌سرح شود. || (ععنف) شترچران. 
( اقرب‌الموارد ) . (انجد). 
سارحه ۰ [درح ](عن‌ف ور ) ۱ 
ستور چرنده . سارح . ماشیه . رجوع به 
سارح شود . کو نند: ماله‌سارحة ولاراءحة 
عنی نیست اورا چیزی . (منتمی‌الارب) ِ 
( نتدراج). (اقرب‌المو ارد).(قطر المحیط). 
نیست او را ستور که بامداد برود و 
شبات‌اه در بد. (مهذب‌الاساء) . 
سارخ . [د] ( ۱ ) سفره . ( در تداول ۲ 
غالب اهجه‌های محلیابران). سارغ. سارت. 
سارخاله . [ 0 ] (ز) یه . (شوری). 
(] نتدراج)؛ رجوع »سارخك شود . 
سارخت. اد ۲ ((1) بشه. سمارشك . 
( جهانگیی ) . (رشیدی) . بشه ۰ بتازی 
بموضة . (شر فنامةً منیری ).۰ یشه و بعربی 
بق گویند . (برهان)؛ وبیشتر این عجایب‌در 
همحیوانات موجود است ازسارخك‌در گیر» 


9 ق نمی (۲) 


")۲ از این عبارت چنم 


)٩(‏ نم‌سارشکی (شموری) 


۰ (0010ع2) زا 
(7) حسین خلف آرد ۰ سارخك ۳ (۱) ستتی بشه‌باشد (برهان) ۰ (۲ نتدراج) نومه 
که از اشمار عطار آورده‌ايم صحت این ضط را باطل میکند . 










































تاییل . ( کیمیای سمادت) ۰ 
اهل عالم رام ۱9 2 
وی بتمامی‌در آقر بنش‌مورچه‌ای باس 
بدانند نتوانند. ( کمیای سعادت).و۱ 
وی درحق مورچه و هرسارخکی تا 
رصد . (کیسای سمادت #۲ و این 
و عنایت نه بآدمی کرد تنها * بل‌با همه 
آفر یده‌ها ۰ تا سارخك و زتبور و مگ 
( کیمای سعادت ) - و اگر سار 
برویم-لظ کند در مس له و 
( کیمیای سمادت) . وخدای ءالم بلعطف 
رحمت خوش‌صد چندان عثات داردندین 
حثگرات معتصر که وی را الهام نک 
تابدا ند که غذای وی خون است * و وی‌را 
وسارخكراالهام‌دهد. خرطومی تیز و بار يلك 
ومجوف بیافر ید تابیوست‌فرو برد وخون 
می‌کشد . ( کیمیای سمادت ) .. در 
سار خلت( ۷ )و بشه ورشته باشد. (تار یخ» 
جائی که هز ارعرش يك‌خارخس است . 
مشتی سارخك ارنباشد چه شود . 
زاتش روش چو .ك اخگر بصحرا اوفتاد ‏ 


هردوعالم‌همچوسارخکی از آن‌اخگر بسوخت, . 


جائی که بلان‌رابهلو بعم 

چندفرو شوندبا کی‌نبود. (تذکرة 
ه یش آفتاب تاهیر دار 

چه-ارخك وچه پیل [ بدیدیداز 

نه خود بیلی(۸) و گرخود ری لگیری . 

چو نمرودی ب-ارخکی 

(اسر ارنامهٌ عطار بنقل جهانگیری . 

آرا» ۲ نتدراج) . ۰ 

نیم -ار خکی(٩)چو‏ درنمرود شد 

مش اور گشته, دل ‏ 

(عطار + 

کرد روزی چند سارخکی قرار. 

بر درختی پس قوی « 

( یت نی ما کت 

2 0 ۱۱ 





1۳ 

که آن را یشه غال و پشه خانه گویند و 
بمربی شجرة البق خوانند . ( برهان ) . 
درختی است که تمر آن بثه است ()رآن 
را آفال بشه ۰ و بشه داز " و لامشکر ۰ 
وبمربی شجرة البق گویند . (انجمن آدا). 
(] شدراج " آغاج ۶( کی) ۰ سیاه 
درخت . داز دارو ۰ دجوع ای بت 
و یشه‌دار » و لامشکر ۰ و نارون در این 
لغت‌نامه شود . 
سارد. [ در ] (ع ن ف ) سورا حخکننده. 

|| خن نیکو وسریم گوینده . (شرح 
فاموس) ۰ ( اقرب الموا د )۰ || خراز . 
(اقرب الموارد) . 

سازرد. (۱ ) (۱) شهر معروف باستانی» 
بانتخت کشورلبدبه (لودیا)(۲)» در آسیای 
(صفیر(در نس فرن‌ششمق. م.) که نان دد 
کتببه‌دار بوش‌در تخت جمشید « سیر دا ۳(۰) 
]در دوامنه "کوه تملوس () :د و "کنار 
رودغانه با کتول (۵)جای داشت و در 
روز گاران قدیم بعلت‌جلال وشکوه ور وت 
ره خودشهر ده آفا‌بود ۰ 





تیه سارد 


در تاز یخ‌ایر انباستان آمده : 
کرزوس پر آلبات آخرین یادشاه لیدی 
با نداژه‌ای بر وسعت و آراش باسخت خود 
افزود که آن را یکی از معردف تردن 
شهر های دنیای آن روز کرد . چنانکه 
بونانیان ان را «سارد زرین »می نأمیدند. 
این شهر بسرب موقم جفرافیافی خود و 
قرار داشتن میان بابل و آسور و یونان 
عر گز علوم وفلسفه نیز گردید . 
هرودو تگوید:حکمای بونان‌هر يكبامتصودی 
به‌ساردمیر فتند ( چنانکه درقرون بعدبشهر 
تن‌عز ست میکردند).از نامداران بو نان که 
مقارن این زمان ۲ ثش از آن » سارد 
رفته اند نام دو تن اد شده : ری 
سلن () قانونگذار نامبردار آتن و 
دیگری ببای (۷) حکیم یونانی . روت 
وجواهر ات و اشیاء نفیس کرزوسوخز انه‌های 
ار چشم مشاه بونانی‌را خبره میکرد واز 
این حیث نام او درمفرب زمین ضرب‌المثل 
۳9۹ . چنانکه امروز هم در مواردی که 
ما نام قارون‌را ذکر میکنيم ارویائیان‌اسم 
"رزوس را می‌بر ند . 
به سارد معروف است . (ایران باستان ج۱ 
س ۱۲۱۷ ۱٩‏ ۲) . درزمتان سال1 ۵4 
ق.۰م. ؟وروش کیم بنیاد گذار سلسلاً 


داستان ورودسان 
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هخامنشی به لبدیه حمله کرد : کرزوس 
پادشاه لیدی نخست در محلی بنام بتر یوم 
و مد در جل؟ه‌های‌طر ف‌شر قی سار دمعر وف 
به «هرموس» شکست خورد و بشهر سارد 
عقب نشست وشهر درمحاصرء سیاهیانابران 
افتاد ۰ با بروات هرودوت : سارد اژهمه 
سوی دیوار استواری داشت مگر در بك 
نله که به کوهی بر میخورد و بواسطهً تت 
بیار تند کوه در آن قسمت نیازی به‌ایجاد 
اتعکامات ندیده بودند. در انز دهمی‌روز 
محاصره چندتن ازسیاهیان کوروش ازهمان جای 
داخل‌شه رشد ند ودروازه های‌سارد رابروی 
کوروش ؟شودندو بدین‌تر تیب «ساردزرین 
تصرف بنیاد گذارشاهنشاهیابر ان‌در آمد. 
(ایران پاستان ج ۱ س ۲۱۷ ۷ ۲۷۸ و 
۳۱۲ ۷ ۳۷۰ ) ۷ این حادته که در 
دنبای آن"روز بااهمیت بیار تلقی گردید 
یدب استقلال خود را ار دست داد 
و ۳ از اىالات ایران کیوات وسارد :۱ 
۲ سال بعد ععنی تاحملهٌ اسکندرهقدونی 
محل حکومت ولات ایرانی ایدیه بود 
کوروش بزر اک یاد گان نیرومندی در 
مارد گذاشت وااری تس(۸) نامیازطرف 
او بمئوان نخستیت والی ایرانی در سارد 
تعیین گردید ۰ وی دردورة کبوجیه نیزاین 
مقام را داشت ۰ ( ابران باستان ج ۱ س 
).و هنکامی که دار یوش ۰ سومین 
شاهنشاه هخامنشی ساطنت رسد 1 ۰:۳۱ 
۳ ,غر مان‌او اری س 9 
( ابر ان‌باستان ج ۱ ص ۵۰٩۹‏ ۵ 4 دار بوش 
بزر گ در لشکر کشی بونان [ 1٩۲‏ 
زد 


کب لت 
فرماندهی خود فرارداد و روزهای معینی 
درحوم؛ آن شهر بداوری می‌نست. (ایران 
پاستان ج ۱ ص ۱۲۰ و1۲۱) ۰ وهنگام 
پاز کشت به ابران 1 دتافورن" بر ادز صلبی 
خود را دالی سارد و اتا رش را سردار 
سیاه آ نجا کرد ۰ ( ایران باستان ج ۱ ص 
۶۰) . در آخرین سالهای قرن ششم‌قبل 
از مبلاد آریستاگر )٩(‏ جبار شهر میلت 
پهراهی یونانیان ساکن آسیای صفیر و 
آتنیها باغی‌شد وسارد را درمحاصره گرفت 
و جون سیاهی در آن نبود سخبرش کرد 
ولی ار ک شهر له ارتافرن ود از ان 


دفاع مبکرد بدست دشعن نبفتاد : و نانعا 


۰و ۰ 1 مدتی سارد را 


شهر را گر فتند وچون سارد را ازنی ساخته 
بودند وحتی بامع‌ای خانه‌های] جری نیز از 
نی بود وفتی که یکی ازسیاهیان خانه‌الی‌را 
آتش زد تمام شهر آتش گرفت . مردم‌شهر 
ویار-یهاه چون خود را درمیان [ تش‌دیدند 
نا ک وهر اسان بمیدان شهر که در کنار 
رودپا ک تمل" بود یناه بردند . این رود 


)۶( ۵۷۰ 
)۱۱( ۷9۰ 





)۳( ۹08: 
)۱۰( ۰ 


سارد 
از "وه تمل جاری بود و بقول هرودوت 
۱۶ کت طلا میآورد . سر انجام بو نانیها از 
استادکی و برد دلاورانه ابرانبان بستوه 
آمدند وشهررا گذاتند و بکشتهای خود 
رفتنه[ ٩۲‏ 4ق. م.] این بودماجر ای سوختن 
سارد ومعدوم‌شدن معبد کی:ز(۱۰) (یکی 
از امکنهٌ مقدس لیدیها ). بعدها ابرائیها 
بهانه این رفتار بونائیه‌ام‌ابد بونانی آتن 
دا اش زدند. ( ابر ان باستان ج ۱ س 
) با سوختن سارد ومعسد 


وجنگل مقدس آن دردلهای ابر انیان‌شمله 
ور بود . دار وش تصمیم 4 انتقام جوئی 
داشت ولی چون مر ک او را امان نداد » 
دز دورة خشاءارشا با تسغیر آتن و آتش 
زدن آن انتقام گر فته شد وهرودوت مکرر 
بدین نکته تصر یح دارد ۰ ( همان. کتاب سس 
۰۶ و ۸۰4). خشابارشا هنگام عزیمت 
به پونان » زمستان سال ۸۰ ی ۰م .را 
در سارد گذرانیدواشکرهای‌خودرا در آن 
شهر کرد آورد و در بهار آن ال روی 
بیونان آورد ۰ ( ابران باستان ج ٩‏ ص 
۰ )( فرهنک ابران باستان تألیف 
پور داود ص ۰/۲۷۰ وبعد از باز کشت نبر 
درهمان شهر اقامت کز بد ودرهمانجا عاشق 
ماسیس‌تس (۱۱) < مهشت ۰ زن برادر 
خود گردید 2 ( ایران باستان ج صِ 
۰۸۹ 

در دورة اردشم اول درازدست [ تک 
قَ ۳235 پی-وت‌نس والی سارد 
نود . ( همان کتاب ص ۹۰ ) در دورء 
داریوش دوم ۰ پسرش کوروش کوچك 
فرم‌اتروائی سارد را داشت . ( همان کتاب 
ص ۰۹۸۲ کزنفن در کتاب‌اقتصاد(۱۲) 
خود از ستراط نقل میکند که کوروش 
کوچك باغ خود را در سارد به لیزاندر 
سردار سیاه اسبارت نشان داد و اورا ه 
اعجاب انداخت. (مدان کتابس 9۰ ۱ 
دراوائل دورة اردشیر دوم [4 ۰-۰ ۳۹۰ 
ق ۰۰ ] تیسافرن ازسرداران وطن بر ست 
ایرانی والی سارد بود که بسال ۳۹6 
ق. م. تبترستس (۱۳) بامرشاه‌اورا کشت 
و برجای او نشت ۰( همان کتاب ص 
۱۰۰ 0 دراین ۲۱۲ سال که سازد تاأیم 
ابران ومستةر ولات هخامنشی بود ارت 
-یسی و نظامی و تجارتی خاصی داشت و 
دوات هخامنشی از این م رکز» متصر فات 
غربی خود را اداره مر در بزد گترین 
شاهر اه ابران‌در آن روز کار» که هرودوت 
۲ن‌را «راه شاهی» نامیده و از شهر افس 
بونانی آغاز مبٌردید از سارد مبگذشت 
وازراه فر یکیه ۰ رود هالیس (قرل ایرماق 
وتو ۳) کاپادو کیه و کیلیکیه به شوش 
میرفت. (همان کتأب‌س۹ ۱۸و ۰)۱۹۰ 
البته راهی که ازسارد به سینوپ ( در کنار 


۱) 9۳ 


)۲( ۰ 
)۸( 5 ۰ 


)٩( 


/ساردو تیه 








دبای سیاه) وازنینوا به سارد میرفت قبل 
از دوزة هخامنهبهاساخته‌شده بود . (همان 
#کتاب لس ۹۱۱ 1)۱- 

هنگام حمله اسکندر [ ۳۳۶ ق .+ .] 
میتران(۱)(ح< مهرن)»والیا بر انیساردبود 
که آزراءه ترس‌و بددلی وخبانت شهرراتسلیم 
اسکندر کر ددرحالی که‌میتوانست‌بادردست 

« 


داشتن ات استوار مقاومت شند » وهمین 


ازع ترلزل کار دار یوش کردید. ,بد-تور 
اسکندر: آمین‌تاس .سردار بیونانی ار 
شهر را نیز کشود واسکندر بشکرانه دست 
وتصرف کنجهای 


گرانهای آن امر- کرد در نج معندی 


یلفتن پر .«شارد زدین 


برای زوش ("خدای بزر کی بوانتها ) 
شازند وی ای این مقصود جائی‌را که محل 
عاخ شایق یادشاهان(بدیه بود انتخاب کر ده 


کرد و 


و بوژانباش را دژبان ارگ آن 
اشذ مالبات را سهده نی‌سیاس کذاشت . 
ابالت لیده‌را که سایق یاسیهر داد » دلاور 
نبرد گر انیک بود به آرساندر, (۲) پسر 
فلو تاس داد و مهرن را سلت تلیم سارد 
بیار بنواخت و بمد ها وی را بحکومت 
ارمنستان گماشت.(ابر ان‌باستان ج ۲ص 1۱ ۱۲ 
و ۲ ۱۲ ).-ازدبعداز اسکندر» درقرن سوم 
ق.م. درتصرف‌پادشاهان بر گام(۳)بود ۰ در 
دوره رسته (ه) بسا سس رو 
متصرفات روم گردید و آباد تر شد . در 
زمان‌تبیر (۰) امیو اطور روم [ 4 12۳۷-۱. 
پزلزله ویر ان شد ولی باز بادی از سن 
گرافت. بسال ۵۸۰6 درحمله آمبر تیموز 
کود کانی. این شهر تاریخی کافلا ویران 
کردید ودنگر ۲ یادانی بخود ندید . امروز 
بقایای ۲ثار تاریغی درمعل این شهردیده 
میشود ویك هنأت باستان شنأسی‌امر مکائی 
[۱۹۱۱-۱۰ع.] تحقیقات وا کتشافاتی 
در اانکرادة اند, درقاموس الاعلام یم 
آمنه : امروز در-کنار و انه های سارد 
قدیم درولایت ۲ دین» در سنجاق‌صاروخان 
درفضای صالحلی ودر بك هز ار گزی ۵ب 
صالحلی» در کتار راء‌آهن قصه‌به آلاشهر 
قصبٌ کوچکی باین نام بر جای است . 
(ازقاموس الاعلام تر کی). 
رحوع به ماردیس شود . 
سارداک . (۱ج) (کو ...) موضعی 
است نزدیک بجتان » 
ساردافابعل . [ب ] (۱ ع) رجوع به 
(قاموس الاعلام تر کی) وسارداناپال دراین 
لغت نامه شود . 


0 ۱ 


۰ (ه) 
0 0۱ (۱۱) 
۰ ۱۵۶ (۱۶) 


)۱۸( ۰ 
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86۰ فصق۹ ۱8 (۱۸) 


ساردانابال. (2۱) (3) یادشاه‌افانهای 
۱ که بروایت مورخان بونانی "از ۸۳ ۲ 
۱ ۷ نون ۰ دو و لت در ده و 
یر تا" حراران 
باستان آمده : مطایق | نجه دبودور سیسیلی 
مورخ را کته دترانارز۳ 
ا نقل کرده» ارباکس دنیب یاسداران 
مادی برساردانایال شورید و درجتگهای 
متوالی‌اورا شکت‌دادوصر انحام‌ساردا ناپال 
| خود وافراد خاندانش وار باتش سوخت . 
ولی, یدلائلی .امن 
ابت .,( ار ان باستان ج ۱ص ۲۰۸ تا 
| ۲۱۰) آدیان کویده شهر آن‌خالین(۷)ذا 
ساردانابال بادشاه آنتور ساخته » و دیوار 


روایت عاری از طذحت 


وبی‌ها می‌نماید که‌این‌شها-توار"وبز رکف 
بوده است. دز اسجامقء ساردانابال هنوز 
نمابان است و محست4"مردی روی بتا دیده 
مشود که دو دست خوددا بعم مبزند. در 
اینجا کتیبه‌اشت بزبان آسوری که گویند 
شبر است ومفاد آن چنرنا--: ساردانایال 
بسر آناسین‌درا کس(۸) شهر آن‌خیالن(۷) 
و تارس‌را دربك‌روز بنانهاد . ای ره‌گذرها 
بخورید » پباشامید ۰ و عيش کنید » پاقي 
همه خود نمائی استوبس نابایدار. (ایران 
باستان ج ۲ سس ۰۱۲۹۱ 

زندکانی ساردانابال مظهر و نمونة يك 
شام ادة عباش وهوسران است وزند گانی 
افسانه‌ای او مود" توجه روپانیان» و 
موضوع آار معروفی کردیده اژآن جمله 
درامی از بایرون )٩(‏ شاعر ائگلیسی 
(۱۸۲۱) و اوبرائی از زونسیر آهگت 
برداز فراتوی ( ۱۸۱۷)دا باید نام 
برد . : 
ساردنی. [ د ] (۱خ)(۱۰) جزيرة 
کوهستانی نیمه حاصلخیزو کم جم‌یتی‌است 
متعلق به کشور ایتالیا . واقم در دریای 
مدیتر انه درمغفرب شیه جزيرة ایتالیا و در 
جنوب‌جز بر کرس(۱۱)دارای۰ ۱۲۷۰۰ 
تن جمعیت » شهر مهم آن‌کا کلیاری (۱۲) 
است که۰ ۱۳۰۰۰ تن سکنه‌دارد. ساردتی 
ازمرا کز صید دریائی ودارای منابع زغال 
سنکگکت وسصرب و آهن است. . 

ساردنی. ۳ (اع) (دولت ) (۳ 6 
شامل جز برة ساردنی وقسمتی از فرانسه و 
ایتالیا بود . درسال ۱۷۲۰ تشکیل شد و 
بسال ۱۸۰ باتأمین وحدت.ابتالیا متعل 
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کردید. رجوع به (قاموس الاعلام‌تر 


حود . 





نشان دولت ساردنی «« ى 
ساردو ۱(۰ <) ( ویکتوریین.) (۱4)- 
"تمایتنامه نوی فرانسوی متولد یار 
[ ۱۹۰۸-۱۸۳۱ ۸ ۰] مصنة 
درامعای متعدد که نله آنها تمودار سهازت 
نو سنده دراین فن است . آنار معروق‌او 
ازاین قراا است: دوستان من (هو) » 
باهایمکس(۹ ۱ ) »نو اد نو ثیتون (۱۷) 
بانو سانژن (۱۸)-۰ تنودورا (۱۹ 
تکا(۲۰) ۰ وطن (۲۱)» تر میدورا 


ساردو 


ساردو یه. [ی ] (۱ ) نام 
بعشهای پنجکانهٌ شهر-تان جیرفت» 
شتال باختزی جیرفت واقم »و 
شمال به بش راین» ازخاور به بت 
ازجنوببه بش سبرواران ۳۹ 
بافت محدوداست . اراضی آن 
جنگلی » وهوای آن سردسه 
اسقندفه ان گر مسیراست بل 
بش کوم نها سور اوه ر 
آن ۳4۹۷ کز است .آب آن .از رو 
چشمه وقنات » ومحصول آن" 
است» واهالی آن‌به زراعت 
دارند . این بخش ۱۸۸۰۰ تون 
و از ۰۰۲ آبادی و ٩‏ 
تیار شده است 0۳ 
- دهستان -ارده یه 


۳ 












۳ دهستان دلقارد : با" 
۰۵ تن سکنها. ‏ 
ع- دهستان سرا 


٩۵0۰ 


۱1116 
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ه- دهستان سرمشك ؛ با ۲۲۷ بادی . و 


۰۹ تن سکله . 

7- دهستان‌هتر ۵۱:۱ ۲بادی» و ۲۰۷ 
تن سکنه . 

۷- دهستان گوره با 1۷ آبادی »و۲۳ 
و که 


۸- دستان بهر آاسمان : ۱۱ ۱دیو 
۸۲ تن سکنه . 

-٩‏ دهتان اسفندقه : با ۷ آبادی و 
۰ تن سکنه . ( فرهنگ جغرافیائی 
ایر ان ج۸). 
ساردوثیه . [ ی | (۱ ع) یکی از 
دهتان‌ای نه گانه بخش ساردو؛به شهرستان 
جیرفت » که از 7۷۸بادی تشکیل شده و 
۰ نن سکنه دارد . و مر کز آن قرب 
درمز اراست.(فر هنگک جفر افیائیابر ان ج۸) 
ساردوبه . [ی ](۱) دجوع به 
ساردو ثبه س 
ساردة . [ رد | ( ۱۵ ) نوعی 
ازماهیهای ؟وچک دریائی که شبه انگلس 
(ماره‌اهی)(۱) است.(دزی ج ۱ص ۱ ۲(۰/3۲) 
سارفة . [رر د ](۱) ابن یزیدین 
جشم؛ انصاری سب است . (منتهی‌الادب). 
ساردیان.(۱-) از نسل‌ساریدینز بولونند. 
(سفر اعداد1 1:۳ ۲( (قاموس مقدس) ۰ 
سارهیی ۰ (۱ ع) یکی از شهرهای 
مایت :3 
آسیا در [ نجا بود . اسم قدیمش‌سرت‌قلسی 
وبه مسافت» ۳میل به جنوب شرقی‌تیاتیرا و 
* ومیل به شمال شرقی سمیر نا و ۲ میل به 
جنوب‌نهر هرمس مانده واقع بود . (قاموس 
مقدس) ۰ دجوع به سارد شود . 
ساردیه . [ن"] ( ع) (۴) با ایا 
ساردیته (6) نام قدیمی شهر صوفیه است . 
ساردین ۰( ۱ مأخوذ از فرانه ) (0) 
نوعی ماهی دربائی است الز نو« لوز 
(۱) شبه به شاه ماهی (۷) ولی کوچک‌تر 
ازآن بطول نزدنک بهه ۲صدم گر موسم 
صیدان ازخرداد تا ابان است. ساردین 
؟کذشت از[ آتکه سورتتازه مصرفمتشوای 
کندرو آن‌آغشته به روغن در قوطیهای 
سر بت آهن‌سفید نگهداری‌میشود. کنسرو 
ساردین ازاقلام معم تجارتی‌است . 





ساردین 


دربرهان تاطم صورت سردین آمده است. 


رجوغ ب سردین شود. 





)۷۲( ۰ 1 


)۸ باذین یاپاذان باباذن از فرای خابران سرخس است . (بافوت), 
۷ «صطمل س ۹۵۲۵ مق (۱9) 


(۲) بقل از ۰ 69۰ ۵ 1800۰,ع۵ز ۱۷‏ .عنطفیه -مییفا حه بعهنا معتلخصصهت) محخطصوط 
۰ ۵ و۱۲۱ (ع) 


)۱۱( ۰ 


)۱( ۵56 ۰ 


ساردیین سازی . ( حامس مر کب ) 
تهیهٌ ساردین ۰ سمل آوردن ساردین . 
بدست آوردن-اردین. || کارخانه‌ای که در 
آن ماهی -اردین بصورت کنسرو و قابا 
نگهداری آماده میشود . رجو ع به‌ساردین 
۳ 

سارژاه ۰ (! ) صاحب باذین (۸) 


ز سر مود ) کتاب الوزرا 


والکتاب جهخبار» چاب اول 


معاصر مصیت ۱ 
رِ ۳ 











مالر وا 
9 
سارژو ۰ (۱ ) (۱۲) قه,»است در 


انسهه 





صید و تیه ساردین : 
۳ کد 


کت رن تورها . 


۲- کشیدن تورها . 


۳ بادبان فشدءة ماهبگیر ان 


دسته ای از زورق‌ای ماهب‌گیری ( تورها خارج از آب است ) . 
ت 


۰- مامیگیران در کشا کش با امواج. 
4۸ صرح کردن ویختن ماهیها. 


7- سر بر بدن‌ماهها. ۷- خشك کر دن»اهیها. 


. سیخ مخعوص کباب کردن ماهرها‎ ٩ 


۰- بر کردنقوطیما. ۱۱ لحیم‌کاری. ۱۲- جوشاندن‌دراتو کلاوء ۱۳-باربندی‌ماهیها. 


سارژانه » [رن ] (.۱ع)(٩)‏ شهری 
است درایتالیا» درایالت ژن (۱۰)در کنار 
رودخانة ما کره (۱۱). کلیسای زیباثی از 
فرن چهاردهم مبلادی دارد . 

سار کلا. [ک ] ( خ) دهی است 
ازدهستان تالادیی بخش‌مر کزی شهرستان 
شاهی ۰ واقم درم ۱هزار گزی شمال جاده 
بابل به شاهی» و ۱۰۰۰ گزی جادة بابل 
به شاهی » وشاهی به کی کلا: دشت» و 
هوای آن معتدل مررطوب و مالاریائی ۰ و 
آبآن از رودخان تالار وچاه » و محصول 


۰ 6۵ (ه) 


)۱۶ ( ۱۰ 


نویسندة معروف فرن هجدهم است » و 
۳۷۰۰ تن سکنه دارد . 
سارژان ۱(۰) ( ذان ۱۰()۰۰۰) 
نقاشه صورت سازامر کائی‌متولد فلورانس 
[ ۱۹۲۰-۱۸۰۸ ۰ ] است 

| سارس ۰ [] (ل ) جانوری است 
هندی . (الفاظالادوبه) ۰ 
سارس ۰( ج).دهی است از دهستان 
زانو سر ستاق بخش مر کزی شهرستان 
نوشهر ۰ واقع در 4۰ هزار گزی جنوب 
نوشهر» ودهزاد گری پول ۰ کوهستانی * 


)۱( ۵۵۰ 
)۳۶( ۰ 
)٩( ۰ )۱۰( 2 ۰ 


)۱۲( ۰ )۱۳ ( ۱۰ 





وسردسیر :و اب 


محلی » ومحصول 


۰ تن سکنه دارد که به زر اعت 





آن غلات و ارزن است ؛ 
اشتفال 
دارند وعده‌ای از آنان در موم زمتان 
کجور به چوب بری اشتغال 
ازسکنه ازابل خواجو ند 
معصو مزاده‌ای دارد . راء آن‌مالر و 
است ۰۶( از فرهتگ تجفرافیائی. ابران 


در قشلاقه‌ای 
مبورز ند. عده‌ای 


هتند . 


ج ۴ ۲ 
سارسر . [س ] (۱ ) دمی است از 
دهسیتان رحیم ]با بخش رودسر شهزستان 


لاهیجان » وافم در۱۲ هزار کزی "جنوب 
ر وه و دود ۱گری شمال رحیم اد . 
, جلکه‌ای » وهوای آن معتدل و مالادیائی 
رات ان از نهر پلرود ۰ و محصول آن 
۳۰ تن سکه دارد که به 


بر ور اس #» 


زراعت اشتغال دار ند . راه آن مالرواست. 
(ازفرهشگ, جفرافیامی ایران ج ۲). 
اتازسر. [ر_ش] (1 2 ) دمی‌است از 
أ وتان سراهتکلررود بخش رودسرشهرستان 
لاهحان »* واقم در ۱۸ مز ار گزی جنوب 
خاوری رودسر» و۲ هزار گزی جنوب راه 
شوه رودسر به‌شع-و ار.جلگه‌ای ۰ وهوای 
آن معتدل وم طوب ومالارنائی» و آب آن 
ازمر ساررود » وتحصولآآن برنج و لبنیات 
ات ۷۵۳۰ ن تن داردم ب‌زر اعت و 
| کله‌داری اشتغال دارند ۰ راه آنمالرو 
شتا . این ده اژدومسلهة بالا ویائین‌تشکیل 
بشده ۱,۰ ,کنرصکنه تا بستان ۳ جوآهر 
*دشت.مروند . ( از فرهتگ جفرافیافی 
ابران ج‌ 05 
سارسفت . [ رف ] (۱) (1ع) 
یکی از طوایف جنوب هند است بروایت 
کتاب باج بران . رجوع به (تحقیق‌ماالهند 
س ۷٩‏ و۵۱ ۱و۲۷۳) شود . 
سارسل . (۱ ) اسم هندی قنقذ است . 
(فهر-ت مغزن‌الادویه) . 
سارسل . [س_ ] (۱) (۲) توعی از 
بر ند کان است. با پا های:پرده دار شبه 
مرقامی. باشیل باش,.بط:للذاو- 





سارصسل 


(۱) ۹8۳۵:۷30۵ (فهرست ماللهند) . 


)۷(۹۵۲۵۵۵۵ 

)1 درتفیر آبو الفتوح نستهٌ چایی کلم «سراشک» هت 9 مذولی سراشك در هیچ يك از فرهشگها د 
این کله مصحف سارشک است یالفت دیگری در آن . رجوع به ( تفسی ابوالفتوح ج ۱ ص ۳ و 3 
دانشکدة ادیات شار؛ ۱ و۲ سال پنجم س ۱4) شود - 


سارسه. [ی ٩(]‏ ج)(توائیسك ۰:۰) 


(۳) ازنتادان درام و داستأن در قرانه ؛ 
۱ - ۱۸۹۹ م.] 
اسنت. مح‌وعةٌ انتقادات نما یشی اودر کتابی 
بنام. «چهل سال نمایش» (۰) تدوین شده 





فرانیك سارسه 
سارسید ور یی ۰ () (0) نوعی از 
بر ندگان است بایاهای‌پرده دار ازخانو ادهٌ 
مرغایی که در مناطق استوائی زند کی 
میکند . و نو از آن بآئو کی سیاه دز 


مناأطق استوانی و ببرمأنی‌د بده مشود 





سار دیور تیس 


سارسیفر ۰ ی" ف] () (۷) توعی 


که بای 





-ازسیقر 
سارشیک. [د ] )۸ ) )سارخکت . 


پشه . (برهان). (انجمی آرا). (آ نندراج)." 


(شعوری) . بموضه ۰ بق : 

سارشک (٩)ببل‏ را به سنان برزمین ند 
لیکن ه مرد پنجه و بازوی صرصر است . 
( اتیرالدین احسرکتی بنقل جهانگیی * 


رشدی ۰ انجمن آرا ۰نندراج) ۰ 


)( ۱۰ 
)۱( 0۰ 





٩)‏ 1 دیع 





۱ 


عنوونهم۲:۵ (۳) 







نیم‌سارشکی( دتم ۳ ۷ 


منز آن سر گشته دل‌برحود‌شد. 
(جساد بنقل شعوری). دجوع ب‌سارحک 


سارشکداد.ا از _امر کب)سار کدار. 
(جهانکیری) . درخت یشه غال . (برهان) , . 

نام درختی است که مر آن بشه است وآن . 
راآغال بشه» ویشه داره ۳ 

سح رقالبق گویند. و 
(جهانگیری) 1۳ را گرم بشه دار وسده و 
ناژبن ودردار وبشه خأنه‌ويشه عال و کنجك ‏ 
نیز خوانند . ( جهانگیری), (شموری), این 

درخت در کنلان فراوان . میروید و ۳ 
بزر کته وب گهای بز رگ ریاس بشه 
دارد 7 دارکدارشو ده ۱ 1 
سارط . [ د] (ع ن ف) فرو ره 
بلع کننده . (منتهی الادب) - ۳ 
سارع ۰[ د](عن دامات 2 
(منتمی الادب) ۰ !| کوشا ۰( ماتمی- 

لارب) : 

سارغ . [د ] (۱) در 9 
است زردرنگ «(غیاث اللغات). . (۲ نتدراع): 
سارغ ار نکر ۱۳۳ )/چادرشب سفره. 






















بتجه.(فرهنگ کیلکی).(نررهنگ لارام 
نع سارح » سارغ » سارق ؛ ق سار 
ساروق سووبسسست 


۷ 
سارغ ۰[ د] (ع ن ف) خورنده وت 
انگورباین. (منتهی الادب). | در بت زیر 
ظاهر آیممتی آعم وشندهآمده آست * ۱ 
گردان برهر نوبریگل سارغ ازمل-أء 
وان مل معک هرزری با گلمحاکاداه: 
(دیوان‌خاقانی مصححعدالر سو لیس ٩۸‏ ۱۳ 
سادغ ۰ (۱ <)(... شرابداد) بهنگامی 
که عبدالرزاق فسر بز رگ را ۳ 


سمقی 1 ام رود 3 
و۱۶۰) شود . 

سارغشر ۰ [. تا( 
استد: در ناحیةً خزر درموضع 
وآن‌را اتل وبیضا نیزمی 
قوم خزر ابتدا پلتح ۰ 
شهر بدست جرا 
ار داده‌اند» ‏ 
(بلنجر )میرفته اند.ز جو 
جعص۲۰۱) شود .۰ 


۰ 626 16 وا 


م2 


سارفه .[ف"] (۱ خ)(۱) شهری از 
نیقی قدیم» واقم مبان‌صور وصیداء رجوع 
به‌ساز بت شود. * 
سارق۰[د](عن‌ف) دزد ۰ج 
سارقون وسارفین ره س ر ] وسراق 
۳9 1 (مهذب‌الاسهاء) , (غیاث‌اللغات)) 
ا(منتمی الارب) . بر گیر نده چدزی بنهان از 
حرژی ۰ (اقرب‌الموارد) ب بر گیرنده جیزی 
نهان و بحیله ۰ ( قعطر المجیط ). سرقت 
کننده . دزدی کننده + اس [ ل.] : 
بدزدی زنعمت بدزدم زخدمت 

چه‌ب. کت‌بوددرمیان دوسارق. 

رشید وطواط . 


ور تر جمه النها» درحد دژد با امده : 


3 


دزدی که فطم بروی واجب[ ید ] نکس باشد 
و ری داتات ونم زر بشتر 
با[ئبه قستش,چندیین-بود , بدزدد ؛ ووی 
عامل عقل بود و غبهه از وی مرتفع بود * 
اکر ]اد بود و ا گر بنده؟ | گرمسامان بود 
واگ رکافر .واگ ر کی چیزی بدزدد ه از 
و نباید وا گرچه زیاده 
این مقدار نود که ما بکفتیم بل واجبآند 
بروی آعز بر » وحرژآن موضعی ود که‌جز 
کی در وی تصرف ۳۹ را 
شود که در [ن حانگاه شود الا بدستوری 
ف ۷ قفل بروی زده باشتد با در زیرخاك 
کرده. باشند » اما جایگاهی که هرک در 
آن جایگاه شود و متصوص نبود بکسی 
دون کس ی آن‌حرز باشد و آن چونکاروانسرا 
بود و گرمابه‌ها و مسجدها و آسیاها و مانند 
آن» واگر یکی‌جیزی دریکی ازینجابگاهها 
3 خاک کرده باشد با قفل بر وی نهاده 
باشد کسی بدزدد قطم 
قفل و دفن بحرکزدم باشد و و ا گر کسی 
ابیز ندومتاعی ببر ون نباورد » ونه‌مالی وا گر 
چه گرد کر ده باشد ودر بشته بسته و بر نگرفته 
کم بر وی واجب نیاید» بر وی عقوبت و 
ادب بود؛ انما قطم [ نگاه واجبآید که 1 
حرز برون آورد * دمک اک سا از رز 
بیرونآورد قطح‌بروی واجبآید » الا ۲ نکه 


واجب ید زیرا که 


در آن‌مال که بدزدیده باشد آنباز بود بادر ان 
مال وی را حظی‌بود » که[ نگه بدان مقدار 
که وی را بود ازمال فروافکنند[ نچه بماند 
گر کشر ازآن مات بود که قطم واجب 
آید بر وی قطع واجب نیاید پن*کر 
آن باقی چندان بود که قطم واجب آید 
دروی» لازم بود بروی قطم بر همه حالی . 
واگر کسی‌ازمال غنیمت بدزدد ببش از آ نکه 
قست گرودا شتآ متدار که وی‌رامهرسد 
بروی قطم نبود و بروی ادب بود تا اقدام 
دلیی نکنند بزمانندان ۰ و اکز بدزدد 
زیادءآ نکه وی را مبرد بر آن مقدار که 
تطم واجبآ ید دروی با زیاده بر آن‌بروی 
خطم بود* و این نکه بود که وی مسلمان 





بود و وی را در غنیمت سهمی زد دازکه اگر 


کنند برهمه‌حالی. چون تصاب 





کاه که مال ازحرز بیرون آورد و 
وی را تک د ودءوی ؟ د که خداو ند مال 
داده است قطم از وی بفکنند و 


رت 


اس 





بر انس بود که-دعوی" دزدی کرد بر 


برثه آوردن بدانکه وی دزژدست . و هر گاه 
که دژدی کند آنکس که کامل عقل نبود 
بدان [ که ] دیوانه بود با کود ک نا بالغ 
بو لاک [جه ۱ نتب کردم بشد و ققل 
بهتکسته باشد بروی قطم نبود. اگر کودات 
بود عفوش کنند یکبار ۰ ا گر باسرش شود 
ادیش کنند ۰ ا گر باسرش شود سیوم بار 
لمسستازی تسایند تا۲ نوقت که خون بیابد 


اکرازیسآنبا 3 ]شتا نس 


سر ند .و اگر دیگز باره با سردزدی شود 


زیر تر آن بر ند همچنانکه مرد را راست. 
و وجوب قطم ثابت شود قیام بینه پردزد 
و9 آن گواهی دو کش باشد عدل که گواهی 
دهند بروی بدژدی : پس گر ببنه نخبزدرو 
دزد اقرار دهد برخویشتن دو بار پدزدی 
بروی نیز قطع بود الا که بنده بود که‌اقر ار 
روی بر نفس ‏ خویش قبول نکنند » بقتلو 
نه بدزدی زیرا که وی اقراربمال غیری 
داده باشد ۱ بزبان آورد» وااگر بثه اخبزد 
بروی بدزدی فطع "کنند همچنانکه آزاد 
و حکم ذمی حکم مسلمان 


است راست در آنکه قطم بروی واجچت 
6 1 


وااست « 


۲ د چون درتت شود "هی کزد اشت 
چنانکه بیدا بکردیم . وخکم زن حکم‌مرد 
است رات در [آنکه قطم واجبآیدبروی 
چون‌دزدی کرده باشد. ومرد دا قطع کنند 
چون ازمال پدرومادرچیزی بدزددو قطم تکنند 
مر دراچون‌ازمال‌فرزند چیزی بدزدد ومادر 
راطع ؟ ندچون ازه‌ال‌فرزندبدزدد برهمه 
حالی. وم درا قطم کنند چون ازمال زنش 
بدزددچوا ن زن درحرز نهاده باشد . همچنین 
ق مکنندزن‌راجون ازهء‌ال‌شوهرش_بدزدد 
چون شوهردرحرزنهاده باشد . و بنده را 
تطع نکنند چون ازمال خداوندش پدزدد؛ 
هر گاه که ده غنیمت بدزدد از مغذم نیز 
قطم نکنند وی را ۰ ومزدورچون دزدی 
کند از مال مستأجر بروی قطم نبود . و 
همچئین مهمان چون ازمع‌مان خدای بدزدد 
بروی قطم تبود» و ۱ گرمعمان کسی را با 
جویشتن بوّد ووی دزدی کند بروی قطع 
واجب | بد زیراکه‌وی بی دستوری وی در 
سرای شده است. و هر که دا قطم واجب 
آد بروی دست راستش ببر ند ازین‌چه‌ار 
انگشت‌در و کشاانگشت مهین بگذار نده 
ت اگرازیس قطم دیگر بازه دژدی کند 








سارفه 


رت ۶ 
ژی دیگر آن مقدار بدزدد که قطم 





بآ ید بای چیش سر‌ند ازاصل سأی‌در 






و« باشته‌اش باز 


در نماز بروی 





|. گر در 
۹۹ 


زندان درّدی کند. از حرزی ۲ 
ح‌ 

4 بطفتمم وی را تکسید و هر 

را قطم دست واجت آ ند بروی و آن دست 


نود سر ند ومداش دست چب رز 





وا ثر لسی دزدی کند ووی‌را دس راست 
نود وآن دست راست‌وی درقضاص بر بده 
باشند و جز آن دوست چب دارد دست 
چض بر سس ااورفست جیص سر 
نبود پایش بر ند » وا گرپایش نبود بروی 
سشتر از آن نود که‌محبو سح لخن جنانکه 
رک م ۰ وچون دزد را قطم, ۶ د 

ِِ 


واجب اید ,روی که آن‌چیز که دزدیده بود 





سینها با خداوند دهد ا گرمانده بزد ۰ و 
| کر بهلا ک شده باشدواجب بو که‌غرامتش 
دکشد » و ااگر تصرافی کر دهباشد در آنن 
چیز که بر آن تصرف بهایش کم شده باشد 
واجب آید. بروی قیمت آن زیان بدادن * 
و اگر چیزی ندارد بدان قدر که وی را 
باشد کار پفر ما بند.وقطع واجب‌نیاید ونه رد 
کردن دزدی برآنک سکه درز ب طرّب با 
خوفی را بر خویذتن اقر ار دهد . و اگردز 
زر ضرب مقر آید به دزدی و آن چیز را 
بعینعا رکفت ]آنک واجت آید قطم .و 
فک که باختیار خویش اقر کردباشد 
بدزدی برخویشتن و پس از اقرار بازآ ید 
الرام کنند وی را تاآن چیز که ببزدیده 
باشد بازدهد و قطم وی تک 
که 3 از دزدی از پیش آنکه سنه 
بخیزد بروی و پس بینه برخیزدبروی قطم 
ازوی بفتد و واجب بود بروی‌آن چیز را 
رد کردن » وا گر ازپس آن بینه بخیزد امام 
را ودکه وی را قطم کند . و .اگر, توبه 
کند ازیس قیام بینه بروی » روا نبود امام 
را که وی را عفو بکند » وا گر اقرار داده 
باشدبر خویشتن وپس توبه کند ازپس‌اقرار 
روابودامام را که وی را عفو کندیاحدیرآند 
چدانکه مصلحت بیند که درحال‌زجر کنندم‌تز 
باشد » اما رد کردن دژدیده بروی واجت 
یر همه حالی . وه نکسی که ازآستیت 
7 چرزی دزدد وبا از گریبانش وهردو 
زیر ین ۲ نود" *ستی" در کربان 3 هن 
زیر ین بود ۳ ودره نکن تطم واجت ید 
واکر در کر بان پرهن بالات بود فطع 
واجب نياید بروی ولیکن ادب کنند وی را 
و عقوبت تا وی راازجری بود و درآینده 
مانند آن نکند . و اکر کسی حیوانی دا 
بدژدد ؟ روا بود آن حبوان را پیلک 


ی( 





سارک 


کرفتن وبهاءآن حبوان دانگ‌ونيم بود با 
ببشترچیزی‌را که قیمت آن دانگ ونیم بود 
۰ همحنانکه در دتگز 


اس دزدی کنند با بیشتر 


و وب 9 
چیزها . وا گر دو 5 

قیمت ۱ نیم بود 
واجب بود بر طم ۳ اکر هریکی ازین 
ذو کانه چیزی جدادزدبد. باشدقطع و اجب 
ناد زبرا که آن‌ناقص آمده‌است از آن‌مقدار 
که قطم دروی واجب ید و بره‌ردو تعزیر 
مبوه بدزدد و 
موه هنود بر قطم نبود 
ادب کنند وی‌راتا دیگر باره مانند آن‌نکنده 


بود. و اگر کسی چیزی از 
درخت بود بر وی 
وحلال بود وی را نچه از میوه بخورد اما 
بر نگیرد برهیج ال اه ازدر 


وه زود از بس ]تک آردرحت 


با خوشتن 
چیزی ازم. 
بگر فتهباشند. واجبآیدبروی قطم‌همچنانکه 
درد گرچیزها . وچون دزد توبه بکند باید 


11 جبز که بدژدنده باشد با جایگاه دهد 





یس | کر خداو ند آن‌چیز بمرده باشد باور هاش 


دهد دا نود وی را ونه مولای 
نی‌تی‌ونه مولاءه جر بره‌با ید که بامام مسلمانان 
فد تمه وی ری شود یی اوه درد 
چیزی بدزدد ووی را بنگیرند دوم‌باردزدی 
کند وی را بگیرند واجب آید قطم بروی 
بدین ت باز سین و بهردو دزدید گی‌وی 
را مطاا» کنند تا با خداو ند رساند »وچون 
کواهان ؟ 
بروی بشتر ازدست بزیدن تست بساگر 
گواهی دهند بروی بدزدی اول و:باشتند 
تا وی زا دست برند و دیگر باره گواهی 
دهند بدردی دیگر» پایش ببرند باز بس» 
چنانکه پیدا مکردیم . وروابت کر ده‌اند از 
ابوعبدال که او کنت قطم ناند کی را که 
درسال‌قحط ری با وض راو زخوردنی. ۳ 
النها به‌فی‌مجر دالفقه والغتاوی چاب دانشگاه 
س ۸ ت۰1 )4٩۹‏ . 

سازق . [ در ] (۱) 
۳ ش بقچه‌است. (فر هنگت 


گواهی دهند بردژدی سدزدی‌دوبار 


بارچه‌ای که در ان 


۰ ۸ یکی سعتی سرپیج است . 
(فر ۳ ناظم الاطباء) . رجوع به ماخ 
سارغ»سارو غ وماروق شود . 
سارق .| ] (۱) نام قصبه‌است 
قدیمی به قرب فراهان . رجوع به ساروق 
شود . 
سارق . [ د ](۱ ج)دهی است‌ازدهستان 
باشتن بخش داورزن شهرستان سبزوار ۰ 

واقم‌در ۸۲ هزار گری شمال خاوری‌داورزن 
دهاز هزبان گذقه شال برد اه شوسفبعمومی 
مشهد . کوهستاتی » وهوای آن معتدل ۰ و 
آبآن از رودخانه » و محصول آن غلات و 
میوه‌است 445 ۲ تن سکنه دارد که‌به‌زراعت 
اشتغال‌دار ند . ازصنایم دستی محلی اس 
بافی در آن معمول است . راه مالرودارد . 








(ازفرهنک جغرافیائی ایران ج٩)‏ ۰ 
سارقات ,[دهار((ع )مج یادع7 
رجوع به سارق و سارقه شود . 
سارق‌الید .| ۳ (ص‌مر کب)) 
ضعیت البد و کم‌زور (ناظم الاطباه) . 
سارق اوغلان ۰ [د] (ا ع)ازامرای 
مفول در قرن نهم هجری است . در حبیب 
السیرآمده : درهمین ماه [شوالء ۸۲] شیر 
محمد اوغلان وسارق اوغلان و صدرالاصلام 
ازمتول-تان باستان سلطنت میرزا الغ بيك 
گور کان آمدند ونو ازش بسیار بافتند , بعد 
ازجند روز شم‌محمد اوغلان و-ارق‌اوغلان 
تودم بیجانگاه بخود راه داده با ۹گروهن 
انوه از ایل جته فرار نمودند والغ بیگف 
ایشان را تعاقب فرمود ۰ کنجکته بلاق 
بگر بختگان رید وشمرمحمداوغلان وسارق 
اوفلان را اسیر ودستگیر کرد وباز گشت و 
بعد ازوصول به سمرقند رقم عقو بر جر یدة 
جر یمه گرفتاران کید و شیرآمحمد راه 
سلعطتت مغو لستان‌روان گر دا نید.(حبیب‌السیر 
چا یام ۳ س ۱۱۲) ۰ 
تارقباری. ( ۱ سس 9۳ 
آر 2 ی 
(رحیب ال پتعبات و ی) 
شود 

سارق‌بوغا. [د. |( ۱<) دجوعبسادیق 
بر و 

سارق عادل . (ا عخ) از امرای فرن 
هشتم ۰ وی‌درمبادی احوال شحنهٌ دارالسلام 
بغداد بود ۰ بعد از آن و کرسلیمان بیگ 
شد و روزبروذ مهم او ترقی می‌نمود تا در 
دور ساطان اوس بن شخ حسن ابلکانی 
بعد ازقتلق شاه به حکومت ری رسید . و 
بعضی ازمورخان او را عادل|قا نامیدهند. 
( ولد با خیام ج۳ص 4۳ ۲و۸ ۳ 4). 
درست۱ ۷۸ [ شاه شام مظفری ] عزیمت 
سلطانیه کرد » حال آن بود که سارق عادل 
در طانیه لشکری جمم کرده بود و بنیاد 
سلطنتی نهاده و بتسلط و تجیر بدان دیار 
غالب شده ۰ شاه شجاع خواست که او را 
مالشی دهد بالشکرفارس و عراق ولرستان 
عزم سلطانیه کرد تا بدر سلطانه در هبح 
موضع قرار نگرفت ۰ سارق عادل نیز با 
لشکری بیکران مقابل شد و حربی تفاق 
افتاد که صقتآن نمتوان کرد .. لشکر شاه 
شجاع ابتدا تمام متفر شدند لیر انجام 
قتح نصیب او گردید وسارق عادل و امرای 
او به و عه تحصن جستند و » عجز جمعی را 
بحرون‌فر ستأد ندوسخن‌صلحی‌در میان | نداختند, 
شاه شجاع به مصااحت پیش آمد و عهدی 
اتفا افتاد و خزائن ساد.با بشکشها 
فراوان ازقلعه برون آوردند و سارق عادل 
تنها بیرون امد و شاه شجاع نیز با معدودی 


تان به قرب اب »رغاب 





(۱) صفینه قریه‌ایست بحچاز بدو روز راه از مکه . 





۸ 


چند برفت و ملاقات کردند و به جاماً اس 
وک مرصم و نوازش بسا ومخصوص شدم 
بشهر باز کت و هدان زمان لشکر از در 
سلطانه کوج کر دند و متوجه شم ازشدند . 
(تار یج گز بد. جاپ‌بر اون‌س۹ ۳۷۷۱ ۷۲). 
نام وی در(منتخب التو اریخ ممینی نعنزی) 
و(تار بخ عصرحافظ د کترغنی ) سارو عا ل 
آمده‌است. رجوع ب‌عادل | قاوفهرستتا مخ 
مغول اقبال شود . ۱ 
سارق‌عمر اویر ات ۰( <) ازامرای 
قرن هشتم و از هواخواهان -لطان احىد 
حلایری است . رجوع به (حبب السیرچار 
خبام ج۲س )٩۱۷‏ شود . 

سارق قول . (1 ) با سارق‌غول » نام 
دره است در کوهتان بدخشان . رجوعبه 
حبیب السبرچاپ خیام ج۴س۲۷) شود . 
سارق‌محمدتر کمان.[م مد ت] 
(۱ع)ازامر ای‌فرن هشتم‌است‌وهشگام بورش 
تء‌وردراوابلماهرمطان ۰ ۷۹ ۲ حشم‌خوددر 
دشت؟۶و لاغی ب»حصا رحبشی (درحوا الی‌همدان ۶ 
تحصن جست ولی ازسیاهیان تیمور شکست 
یافت . رجوع » (حبیب السیرچاب خیام ج 
۳ص هه ِ( ود . 

سار قون. ار (2 اج سازق‌در 
حاات رفعی»دجوع به سارق شود .. 
سارقة . [ درق ] (ع ۳ تن سارلا 
غل 2 " 























رجوع به سارق شود . 


(شرح قاموس). (اقرب وود 1 
سارفهالماء . [ دق 9 
مر کب ) آبدزدك ۰ ۱۳ 


ارقة الماء فانك اذا ملاتها ماء و وجابٌ 
کله طرفیها فی آزتن سطح‌مافیها من الما 
سطح واحد فان الذی فها من الماء بقف 
واو دهرا . (۲ار اباقیة یرونی) . 
سارفین » [د] (ع۱) 3 
درحالت جریو نصبی. دجوع, به سا 
سارقیه. [_د یی ] (۸ 4 ۳ 
است به راء کمبةالله. ( شرفنامةً 
ز آب وخاك‌سارقیه تاصفینه ۰ (۱) بیش ج 
پس,دواه مسا وتوطتامی تا خوان 
(دیوان خافانی مصحح‌عیدا ار سو | 
سارقیه . [ر_ ی ی] (۱ ) 
ازفر قه‌های مسلمان اند و 1 
ده درم بدزدد» با بط 
بستند چون که بك درم 
ِ- همه 0 





1۹ 





همان ساریعنی مر غ خر دتر از فاشته که آواز 
خوش دارد و ضی اورا هز اردستان کو شد. 
(رشیدی) . بمعنی سار باشد + و آن جانودی 
است سیاه برابر هدهد » و خالهای سفید 
دارد و مضی هز اردستان او را میدانند . 
(بر‌هان) , طا؛ری است سناه خو شآواز که 
خالهای سفید ریزه دارد »و در جثه برابر 
هدهد است , ( غیاث اللغات )) . بمعنی سار 
است و آن را هز اردستان کو بند ۰ و سارج 
و سارچه تبدیل آن است . ( انجمن آرا) ۰ 
(۲ نندر اج ۱ 
الائا در آیند طوطی و ارت 
انس ایندقمری‌وساری( )۱‏ 
زینتی . 
کی ناقوس‌زن وسار اد(۲)شییورزن(۳) است 
فاخته نای زن و بط شده طنبور زنا . 
منوجهر ی ۰ 
برا کنده با مشك دم سنگ خوار 
خروشان بهم سارك و لاله ساز . 
( کر شاسینامه‌اسدی) (4). 
خروشان بر سر که-ار سارك 
که بادا جشن نوروژیمبارت. 
(زرا تشت بهر امبژدو بنقل جهاتگیری» انجمن 
آرا »۲ نشدراج) ۰ 
چو مرد فاضل بی‌سیم وزر گرسنه‌شود 
چه بانك لکلك شش چه‌نفمةٌ سارات. 
وی 
رجوع به : سار» سارج » سارچه » سارنج » 
سارنگ » سارو » ساروك » ساری » شار » 
شارت و شازو شود . 
سارک . ( ۱ ع) (اخشید .۰.) حاکم 
سمرقند مقارن حملةٌ اعراب در دوره معاوه 
بود . رجواع » ( حبیب السیر چاپ خیام ج 
۱۳ ۱( واخشید دراین لغت‌نامه شود . 
سار کافلو . ( ۱ ح) دهی‌است ازدهستان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان » 
وافع دره ه هزار گری باختر شیروان‌سردای 
مالروعمومی به‌قزاقی. کوهستانی » و هوای 
آن معتدل » و آبآن ازچشه و رودخانه» 
و محصول آن غلات است» ۸۲ تن سکنه 
دارد که بلقت اشتدال دارند ۰ راه‌آق 
مالرو است ۰( ازفرهنگی جغرافیائی ابران 
ج ۹ 





(۱) بدلیل این ببت سارك غیرساریاست . (یاد داشت بخط مولف) ۰ 





سا ر کیت . [ کث"] ( را مأخوذ از 


ارات 9(۱) ال جرب - شیش‌جرب . 





سار ات 
سار کر امف . [ك |( ماخوذ ازفر انسه) 
() وعی‌ازه‌رغان شکاریموس‌امریکای 


جنویی است ۰ 





+ 
_ 


۱ 
1 


در 
3 


سار کر امف 
سا نکیل" [ کد*] ۱( ماوخ از 
فرانسه) (۷) نوعی از جائوران بستاندار 


ازترة کیسه داران ازخانو لدة دازیود (۸) 


ومخصوص تاسهانی(٩)‏ است و آنراشیطان 
تاسمانی ناهند ۰ جانوری است درشت‌اندام 
و اکو تاهقد که روی بنحه های خود راه 
میرود وسری بزر ک و دندانه‌ای قوی 
(۶۲ دندان) دارد ۰ حبوانی بسیار خوارو 
وموذی وبرخشم اسنیت 





سار کسل . [ کت" س ] ( | مأخوذ از 
فرانه) (۱۰) سرطان بیضه. 

سا کون .[د ] (۱) قره‌ایت‌از 
سوادبخارا .(اناب سععانی). (معجم‌البلدان 
باقوت)  .  ..‏ 

سار کونی. [ دعی ](امشوب) نمبت 
است به‌ساز کون. رجوع به‌سار کون شود. 





سا رگن اول 


سار کو نی.| ری‌ی](ا<)محمدین‌اسحاق 


بن حأ ار نی‌مکنی به آنو تتکر از معحدئان 








است.ر جو عه(انسابسممعا نی )و(معجم‌البلدان 
اقوت ) شود. 

سار که. [ کک] (۱<) ده ؟وچکی است‌از 
دهستان دشت‌طال بخش بأنه‌شور ستان‌سقز ۰ 
واقم در۳۳ هزار کزی شمال 

کناز رودخانهةً سیوح, ؟وهستا 

است ۸۰۶ تن دکنه دارد که در دو محل 


بفاصلهً۳ هز ار کز 
شتکونت دازند . سکن سار که بالا ۰ تن 


یام ساره الا و بای 





اس واه مال وا 
ابران ج ه). 

بران ج 

سار کار ی 2( ۱1 2؟)) 
متصر فات حکومت هخامنشی 


از ؟ 





به‌های دار بوسآمده : 


: ح 
۱ درو ۶ فت * جچنین هت 





سار کارتیم از دودمان هووختر ». رجوع 
او , 

به 9 ان باستان ج ۲ س ۱۰۷۷) 

و سا ثاتی در این‌لغت‌نامه شود . 

سا رگاس. ( ۱ )(۱۱)ذات‌الماء خرمای 

از ترءفو کاسه(۱۲) که در درءاهای مناطق 

انقلابی مرو ند. 





سار کاس 
سا رگاس, (۱ج) (۱۱) نام ناحیهٌ وسیعی 
رای رای سای ات 


سا رکمین . [ر ] ٩(‏ <) (۱۳) شعری 
رت درف ان ار سیر ند سمان‌مزل(؟ ۰( 
و وتان رود حانه ما دب 
دارد) |رندسمان شامل 4 کانتن و۷ ۲کمون 
۲ تن سکنه است . 

سار کی اول.| ک ] (۱۰()2۱)موس 
دولت | کد بودهو در ۲۱۳۷ ۰۸۲۱ ۲ی.م. 
میزیسته است . (وبستر آ. 

به سنال۰ ۲۷۰ .م۰ به شمال سور ,تاخت 
وان‌سر زمین‌را بهچ نک آورد. (فرهنگ 


ابر ان باستان بورداود ص ۱۳۱۲ ۱ . دی 





(۲) نس دیوان بکوشش دبیرسیافی : شارك ۰ 


)۵( ۹۵۲۵۵ 
)۷( ۹۵۵۵0 
)۱۳( ۲۵۵۵۱ 


03 این بت‌را بهخطیری نیز نسبت داده‌اند. ۱(8۵۲6۵۲۵) 
)٩( ۰ ۱۰ (3۵۵۰‏ ۰ (۸) 
به ۱۱۳ ۰ ( ۱۶) 

(۱) در اوانل هزار؛ سوم قبل‌ازمیح (ظاه را ترن۲۸ ق. م). (گاه شماری درایران ص۸4). سنوات ۱۳۷ ۵۸۲-۲ ۲ق.م. (تاز خ علم 
۱ جدول پروسته ای از تاریخ خاود نزدیک آمده :۲۸۱۷ - 


(۳) دبوان (اسا) : سنتور ژن . 
۱۵ ( 0۱۲ .۰ ۹۵2۵۵556۰ (۱۱) 


سارتن ص۱۲ ). درتاریخ تمدن ویل‌دورانت ترجعه آرام س ۲۱ س :۱ضمن 
۱ 
۲۸۷۲ ق.م. یکی شدن سومر وا کد,پدست سار کن اول. 


۰ 
سار لو ی 
دولت خود را در بت النهرین سغلی بتباد 
تهاد و قلمرو حکو عیلام تا 
مدیتر انه وازسللة <بال‌توروس (۱) واقع 


مت خود دا از 


در ۲-یای صفیر | خلیج فارس وسعه داد . 


منک منقوشی که دمر گان در شوش یدا 
۰ ۳ 1 ِ 
کر ده ودرموز؛ لوور مضوط است وسبله 


شناسائی به حال این ناتح‌جهان کمن گردیده 





است . در تاریخ تمدن ویل دورانت آمده : 
سار کون اول کشور | کد دا تأسیس کرد * 
ویاتخت آنرا درا کاد قر ارداد . بکک‌ستون 
بکبارچةً تل در شوش بدست [مده 
وی را با ریش انبوه به صورت مهیبی نشان 
میدهد ولباسی که یو مه تایه بر ری و 
سار کون از تلا 





هدرت کامل است . این ‌ 
۰ تاریج بر ای‌او بدری نمی‌شناسد 
۰.ولی 
انسانه‌های سومری برای وی شرح حالی 
ماخته که از زبان خود او نقل شده و |غاز 


شاهان نود 
ومادرش ازروسبیان معابد بوده است 


آن ه شرح حال موسی شیاهت بساز دارد 
وی در ]نج کوید : «مادرحقیر و,بچارة من 
مرا حامله شد و در پنهانی زائید و در 
سبدی ازنی مرروی اب گذاشت ودر آن را 
با قر ست» . این کودكت را کار گری از 
مرک نحات داد و بمدها ساقی شاه شد وباو 
تقرب بافت ونفوذ وقدرت فراوان پیدا کرد 
آنگاه بر خواجهٌ خود شورید و او دا خلم 
کرد وبر تخت 1 کاد نشست و خود را «شاه 
فرمانروای جهان» خواند و تنها بر پاره 
کوچکی از بن‌النهر ین حکومت داشت . 
مورخان وی را < کبیر >لقب داده اند ۰ از 
آن جهت که برشمر های فراوان حمله برده 
وفتیمت بسیارب» چنک آورده وعده بیشماری 
مردم را از دم شمشیر گنرانیده است . این 
سر بازدلم درخور و باختر وشمال و جنوب 
پیش رفت وعبلام را به تعرف در آورد » و 
به علاعت بروز بهای درخشان شمشم خودرا 
درآبهای خایچ وارس خت و تاه به 
طرف باختر آسیامتوچه شدو بدر یای‌مدیتر انه 
ر-ید » ونختن امیراطوری‌بز ر گت تاریجخ 
رانأسیی کرد . مدت ینجاه و پنج, سال 
حکم‌راند وداستانهای فراوانی در اطراف 
زند گی‌وکارهای‌اوساخته شد ۰ وزمینه‌فر اهم 
آمد تا درمارخدایان قرار گیرد . اما آتش 
نقلاب درسر اسر امیر اطوری او برافروخت 
ودورفرمانروائی اویکسره یابان یافت . سه 
پر او نوبه بنوبه د پس ازوی به جانشینی او 
رسد ند سومین آنان بنام نارام سین (۲) 
صاز ندة بزر گی بود . ( تاریخ تمدن ویل 
دورانت بخش اول ترجمةً احمد آرام ص‌ 
۱۲)و نیزر جوعبه فهرست‌همان کتاب‌شود. 





٩۵۱۳0۵۵587 ۰‏ (ه) 
رو و۱۳۱9 
۱:(۵۵) ۸ (۱۶) 





سارگن دوم ۰[ گک"](۳()۱) 
پادشاء ۲ شور که‌از ۸۷۲ ۵7 ۰ ۷ق.م.سلطنت 
کر دوناماویزبانآشودی‌شرو کین( 6 )است. 
(بمعنی یادشاءر استیناوی دردورة شلم تصر 
بنجم(ه )فرمانده کل-یاه] شور بو دوهدتسه 
سال‌باسارماتها جنگید . شلم‌نصر درماء‌دهم 
سال ۷۲۲ ی . م در گذشت و-ار کن برجای 
او نشست واتتدا به قلم بح هت 
گباشت و آ خرن مقاومت آنان را درهم 
شکست .۲غاز سلطنت سار 
انقلاءاتی گردید ۰ مردم باب ضد تسلط 
آشوریان شوریدند » مروداش بالادان دوم 
(<) از آرامیها درحوالی خلبج فارس‌طفیان 
کردومدت دوازده سالبحمایت هومبانیگاش 
)۷ بادشاه عبلام قدرت را در دست داشت 


ّ مصادف ۱ 


مصر یان ورشام و فاسطین تحر یکاتی کردند 
که درهمان وهله اول حلو‌گیری شذ . هوم 
اورارتو (۸) در مناطاق شالی برای اینکه 
بوغ اسارت را از گردن بردازد جنبشی 
گرد ولی در ۷۱ از یاهشور 
شکستسختی‌خورد. سال سد مرز |شوردر 
#کستر دهد اون 
بنای شهردورشرو کین 2 را درخرساباد 
کنونی(۱۰)در ۲ هزاز گزی نینوا آغاز 
کرد . بسال۰ ۷۱ .م. فاتحانه وارد باپل 
شد ومنطقه فرات یت درهمان 
هنگام‌میداس ععر وف وچند شاهز ادء‌فرسی 
ویادشاه دیلمون (۱۱) ضد اومتحد شدند . 
ور ۷۰۷ ن ۰ م .کاخ دورشر کین را افتتاح 
کرد ولی دونق آن شهر دیری نیائید و 
بلافاصله سد ازمر گت سارگن متروك ماند 
تا درقرن نوزدهم میلادی بو لهبو تا (۱۲) 
یاس( ۱۰۳۳ 
تبعیذهای دسته جممی م_دم مناطقی که فتح 
میشد و استقرار دسته‌های آشوری بجای 
۲ نان بر ایاختلاط نز ادهای‌مختاف امیر اطوری 
خود کوشید . تجارت و کشاورزی را,رونق 
داد ۰ گانغانه‌ای در توا نا ۹ 5 به 
ساله ۰ ۷ق.م. د رگذشت و پسرش‌سناخریب 
جانشین او گردید . دزایران باستانآمده: 
در زمان او سیاه سور ازحال قشون علی 
خارج شد ۰ توضیح [نکه بادشاهان سابق 
لشکر راازطبتقهٌ کشاورزان تشکیل میدادند 
ولیکن روحانبان که اراضی زبادداشتند از 
مالبات‌معاف بودند » نمیخواستند کشاورزان 
درسیاه‌وارد گر دند ۰ بالاخره مقرر شد که 
بجای کشاورزان اسیرانر؛ به کارهای‌فلاحتی 


۲ سیای‌صنیر:ارودهالیس 


وادار ند » تا کشاورزان بتواناد بخدمت 
سیاهی اشتغال ورزند . جون روحانیان از 
این حکم ناراضی بودند انقلابی را باعث 


)۳( 527200 ۰ 





۵ ۱ () ۵-۰ ۱2۲ (۲) 
۰ 0۳۵۲۵۷ () عهعنمصدط صنه۵ 1۱ (۷) ۰ صهل‌فلوط 
۵۰ ( ۱) ۰ (۱۲) ۰صامص از تب شک 
۰ هاق؟ 1 
















۷ 

شدند که بهتمیین سار گن به‌سلطنت منتهی. 
کشت و دولت مجبور شد که افراد وا" 
مز دور کند» از ۲ تجا که این‌نوع سر بازان 
سیاهیان ملی نبودند ودرموقم سخت فرا 
میکردند ۰ از این بعد بایهٌ دولت آسوز 
متزلزل کردید ۰ ( انران باستان ج ۱ص 
۱۳۰ رجوع به(همان کتابج ۲ص ۰ ۱۷) 
و (فرهتکت ايران نا-تان بورداود س 
6 ۳۲۲)و(یشتمایورداودج ۱ص 4۱) 
و( تاریخ علم ترجه احمد آرام ص۸۲ و 
۳) و (فهرستتار یخ‌تمدن ویل دورانت 
ترجمهٌ آرام بخش اول) ول(اير ان گیرشن 
تر جماٌد کت ر معین‌ص ۳ ۸۰۱۸۰۸۲۰۷)شود. 








سا رگون ۰ ( ۱ ) رجوع به سار کن 
شود . 
سارلات 
فرانسه » کرسیآرندیسان دوردونی(ه 0 
واقم در کنار رودخانً کوز(۱) . شهری 
قدیمی است ۰ تن سکنه و کلیای 
کهنی از قرن ٩۱۲‏ میلادی دارد , 


۰ [ ( ( 0 وصبه آاست در 


سارلذه . [د]() رب 
رستاق نور هك 1 ما 
استراباد رابینو بخش کل 





9 


۱ 


سارلی ء (2۱) دهی است از دهستان 
آتابای بخش مر کزی شهرستان کنبد 
قابوس » واقع در ۶ تا ٩‏ هزار گزی‌شمال 
خاوری کنبد قابوس . دشت ۰ و هوای آن 





مستدل ۰ آب آن از رودخان کر گان » 
محعّول آن ؛ فلات ۰ حبوبات » صیفی و 
لتات ات ٩۰‏ تن سکنه دارد که 4 
زراعت و گله‌داری اشتغال دار ند . قالیچه 


با 


ی از صنلیم دستی زنان آزن آست . 
( از فرهنگ جغرافیائی ایرانج۳). 
سارلی باحی ۰( لا ح) دهی است از 
«هستان آابای پخش مر کزی شهرستان 
کنبد فابوس » واقم در ٩‏ هزار آگزی 
جنوب خاوری کنبد . دشت » و هوای آن 
معتدل » و اب آن از رودخانه مینووشت» 
ومحصول آن ؛ برنج» غلات » صیفی و 
لبثیات ات : ۳ نبن سکن دارد که به 
زراعت و گله داری اشتفال دار ند ۰ قالیچه 
بافی از صنایم دستی محلی نان ان است. 


راه مالرو دارد . ]) از فرهنگ <ه 





«بران ج ۳ 
سارم ي ۳ خ( دهی است از دهستان 
وتو زقیجی بخش‌چه‌ار دا نگه‌شهر ستان 
ساری» واقع"د6۱۳" "هار گزی شمال 
کاس . کوهستانی و هوای آن معتدل و 
مرطوب » و اب آن ازچشمه و زارمرود * 
ومعصول آن فلات وبر نج و لبثبات و عسل 
که دار که به زراعت 
بواند کی‌به گله‌داری مشفول اند ۰ ازصنایم 
ددتی محلی بافتن شال و ؟ر باس میان‌زنان 
رت راهملراو دارد ۰ نار 
برودخانة زارمرود بر نجکاری دارد ۰ ( از 
غرهنگ جفرافیائی ابران ج ۰/۳ 
سارمات. ( ا خ) (۱) (قوم ...) قبائل 
مختلف چادر ثینی بودند که درسرزمینی 
بنام‌سارمابه‌میز ستند. هردوت‌وهییو کر ات 
ازمورخان قدیم تاریخ ۲ نانراازقرن بنجم 
یل از میلاد میدانند . قومی بودند کوتاه 
قد وفربهوسیاه چرده وباخلق وخوئی‌ملايم. 
درلشکر کشی داریوش بز رک به سرزمین 
سکاها بسال4 ۵۱ ق. م. سارماتها با-کاها 
ضد دار بوش اتداد کردند و بعد بامهر داد 
اشکانیمتحد گر دیدند. درروز کار افسطلس 
(اکوست) امیر اتورروم قلمرو نان تامصب 
رود دانوب امتداد داشت. یکی از تره‌های 
نان بنام ر کنلان (۲) میان دانوب و دن 
استقر اريافت وتيرة دیگری نام بازیگف(۳) 
از کوههای کاریات (4) گذشتند ودرقرن 
اول مسیحی درحوضٌ رودخانه های دانوب 
وتس (0) سنوت اختیار کردند ۰ سدها 
طفیان و انقلاب بردگان قوم سارمات و 
۰ ( 9 ) 
)٩( ۱ ۰‏ 





۰ ( ) 
۰ ۵ ۱۵ صتتصفادجی (ه) 


از نکگ‌را بدو شميه سارماتهای‌سلطنت, )٩(‏ 
و سارماتهای شخمزن (۷) تسم (ک وود 
در روز گاز کنستانتر: 


صت 


سك ۸( امیر اتور 
روم 2۳۳۲/۵۳۰۹ ] ۳۰۰۰۰۰ نز 
از سارماتای سلطنتی که با فذار رقیب از 


سرزمین خود رانده شده‌بودند بحمات ] 


امبر اتور درروم جای داده شدند . دوسل 


بعد » سارماتها مط.م هو ها و مستهلك در 


آنان گر دید ند 
باستان کون ش قوی این است که 
سارماتهاوستکنهسکا «یهُقدیم یعنی» کذاورزان 


مشیر اادوله در ابران 





سکائی آریائی بوده اند ۰ ( ابران باستان 
ج ۱ص ۱۱۷). هرودو ت کوید. بونائان 
با | ماژونعا ( زنان سکائی که مانند مردان 
یجنگ و شکار مبرتند و «ستان راست را 
می‌بر بدند تابهتر تبر انداز ند) جنگیدندوبر 
[نان‌غال شدند . بعداین | ماژو نها بکشور 
سکاهادر آ مد ندو بس از یکی‌دو جنک در بافتند 
که ابنان زنند و باانم" ارتباط یافتند . 
و چون مازونعا اخلاق زنان سکائی را 
نمی بسند بدند » .منی از خانه نشینی بیزار 
بودند و مل به کتک وشتکار داشتند 
شوه انشان‌را تحر يك کردند که از دریای 
آزوو بگذرند و ساوراء‌آن مهاجر تکنند. 
آ نان چنین کردند و مردم سارمات بوجود 
]مدند. حالاهمز نان‌سارماتو بی‌شوهر ان‌شان 
به جنگ وشکار میروند. سارماتها به زبان 


ند ولی » اهحه‌ای که 


سکائی سخن مب 
از زمان‌قدیم خراب شده» جه زنان آمآزو " 
نتوانسته‌اند زبان سکائی‌را کاملا فرا گر ند. 
راجم به زناشوئی دسم ان چنس است اه 
دی با دشمتی نلند شوهر نکند . 
بعضی‌دختر آن‌پیر م,شو ند شوهر نمیکنند چه 
حاطر نیستند چنین کاری کنند . ( ايران 
باستان ج ص ۱۰۰ و ۱ نت 
۴( می نو سد : ملت سای رنه همساهٌ 
ترااکه است از مشرق به طرف شال 
انتشار بافته وچنانکه کمان تک ان همان 
سارماتها نیست بل‌جزو | نهاست . یعنی 
سکاها و سارماتها ازيك ملت اند.(ابران 
پاستان ج ۲ ص ۱۷۰۸ ) . مهرداد 
اشکانی بالشکری مر کب ا ده هار تن» 
سیاه هشتاد هزار نفری سکائی وسارماتی‌را 
درشمال کر بمه وجنوب‌روسيهُ کنونی‌شکست 
داد . ) ابران باستان ج ۳ 
۸ ۲۲۸۲ )- نویستدگان عهد 
قدیم غالبا سه قوم‌را در بشت کوههای‌قفةاز 
نام مب ند : آلانها» سارماتها و سکاها . 
(ابران باستان ج ۳ مس 91020 
سارماتیه . [ی ی ] (۱ع) )٩(‏ ناه 
وسیمی از اروپای‌شرق یکه در قدیم‌هسکن 
۰ 13 (۳) 





۵۰ (۲) 
۵0۷۵۵ معاقصق8 (۷) 


سارنج 
وم سارمات بود . سعَيدةٌ هرودوت از رود 
دون سوی مشرق صارماتها صتکنی دار ند, 


ولی از قرن دوم مبلادی »» مد حفرافء 


نو بسان بجایسکا/,ه افظ سارماتبهرا استه‌مال 








میکناه ( جفرافیای بطلمیوس ) و م 
آسیائی معروف‌تر میگر دد .(ابر ان باستان 


ج اص ۰ 1۱) . رجوع به‌سارمات شود. 
ساره‌ر ان . ۱ ۳ ) تب ) دهی است 
از 


ز ده-تان مبان ۲ باد بخش 


ا رای 
شهرستان بجنورد 
ی شمال باخد 
3 2 ِ" 

ثزی باختر راه شوه عمومی بجنورد به 
دامنه » و هوای آن معتدل » 


3 از رودخانه وقئات» و محصول 


. وافم در ۲ هزار 





ری اسفران » و؛ هزار 
۱ 


آن : غلات ۰ بنشن ۰ بنبه ۰ زیره» تريالث 
ومیوه است ۰ 4۰ تن مکنه دارد که به 
ژراعت ومالداری مشغولند . دستان دارد. 
راء آن‌مالرو است. (ازفرهنکک جغرافیائی 
ابران ۹ ۰ 

سارهم‌ساقلو . [ر ] ( ۱ خ) دهی است 
از دهستان حومه بخش م رکزی شهر ستان 
زنجان » واقع دره ۱هزار گزی زنجان »و 
ه‌هزار کزی راء شوسهٌ زنجان به تبریز . 
کوهستانی » و هوای آن سر دسر » واب 
آن از چثه» و رودخان؛ زنجان » ومحصول 
آن انکور و جالیز است ۲۷۳۰ تن سکنه 
دار د که به زراعت مشغولند . راه آناتومبیل 
رواست . (ازفر هنک جفر افیائی ابر ان ج ۰)۲ 
سارمساقلو .[ر_](۱ع ) رجوعبه کرد 
سارمسافلوشود ۱ 

سارمساقلی 1 ۳ ( ( دهی است 
ازدهستان ایل تیمور بخش حومهٌ شهر ستان 
مهاباد » واقع در ۱۷ هزار گزی جنوب 
باختری مهاباد » و ۰ ۱هز ار گزی باختر راه 
شوسه مهاباد,»سردشت . کوهستانی» وهوای 
آن معتدل مالاربائی » و آب آن از چشمه » 
ومحصول آن غلات وتوتون و حبوبات است 
۳ اتن‌سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
مشغولند . ازصنایع دستی محلی جاجیم‌بافی 
درآن معمول است . راه مالرو دارد . (از 
فرهنک جغرافیائی ايران ج ۶ )۰ 
سازمه . [م] ( ع) دمیاستازدهستان 
کسکرات‌بخش صومعه سرا شهرستان‌فومن 
واقم درء ۲هزار گزی شمال باختری‌صومعه- 
سرا » و ۱۲هزار گزی شمال طاهر گوراب. 
جلکه‌ای » و هوایآن معتدل »رطوب و 
مالاربامی ۰ و آب آن ازرودخانه شاندرمن ؛ 
و محصول آن : برنج » ابریشم » توتون 
سبگاروزغال است ۱۷۳۰ تن سکنه دارد که 
به‌زراعت اشتغال دار ند . راه آن ءالرواست. 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۰)۲ 
سارنج ۰ ](۱) مرغی باشد کوچت. 
(فرهنگک اسدی) . مرغکی‌است کوچک و 


. ۹2۱۲000۵66 روع۹۵70 (۱) 
۸ ۹۵۲۵/۵9 (۲) 





سارو اصلان 


صحبت . (شر قنامةً منری) . مرغکی باجد 
سیامو کوجك‌وضیف. (برهان).(] نتدراج). 
مرغی‌است خردوسیاه وه ۲ ذربایجان سودان 
(۱) گویند . (رشدی) . ( جهازگیی ) ۰ 
۱ 
۰۱) (۳) . سالنح . (رشدی) . سارج . 
(شمو ری).سازنج. (برهان) مارنگ: 
تو کوداك خرد و من چذان سار نجم 
جانم بری همی ندانی رتجم . 

(صفار مر غزی بنقل فر هگ اسدی‌ورشیدی)) 
(۰)6 
جوعنقا دان ورا دشمن چو موه 

چوشهباز است او وخصم سارنج . 
(شمس فغری بنقل جهانگیری و شموری) . 
رجوعبه + ساره سارج» » سارچه » سار کف» 
سارنگک » سارو. ساروك » ساری » شار » 
شار ک و شارو شود . 
موسیقی.(جهانگیری )۰ || سازیاستو اواز 
سارنج که‌دردستگاههای ]و ازایر انیمعروف 
است‌منسوب بدان می‌باشد. (مجلةٌ موسیقی 
دورة سوم شُبارة ٩‏ ص ۳۰ )۰ رجوع 
به سار نک شود . 
سارنگ . [ در ] () بمعتی سار نج‌است 
که مرعتکگ سباه ضعیف. باعند ۰ (برهان) 5 

۰ || نام سازی است . ( انجمن آرا) ۰ 
۳ اس نوات آکبافچه" که با کنات 


|| نام شبه‌یست از 


کشند.رجوع به‌سارنج شود. |بمعنی‌عالماست 
که‌ناسوت گو بند. چنانک آرنگلاهوت‌و 
بر نگ | جسام‌علوی‌ور نک عناصر ور نگار نگ 
مو الیداست.(انجمین ار ۹ ( نندراج): (ه( 
سارنگ .[ در ] (۱خ) دهی است از 
دهستان کاخک بخش جونسد شهرستان 
کناباد کوهستانی »و هوای‌ان معتدل > 
و آبآن از قنات »و محصول آن غلات و 
تر بات ومبوه است ۸4۵۰ تن بت دارد که به 
زراعت اشتغال دارند راه آن مالرو است . 
(ازفرهنگ جغرافبانی ايران ج٩)‏ ۰ 
سارنگ . ۱۱ ع)ازامرای سلطان فیروز 
شاه‌بود » و بعدها هنگام‌حملهٌ برمحمدجها نگیر 
بسر امیر تیمور گورکان به ملتان حکومت 
۲ نجا وصاحب اختباری‌هند راداشت ومفلوب 
پیرمحید گردید . رجوع به (حبیب‌السیرچاپ 
خرام ۱2۳ ۰۷ شود) . 
ساوشکیوی[ را( دی تیار 
(مجلهٌ موسیقی و دوراسوم شمارة4 س4 
و۷ وسار نج‌وسار نگک‌در ان اغت‌نامه‌شود. 
سفن . [ دا ز(یاتع (ج) 1 
در سویس »کر سی کانتن ابو الد (انتروالد) 
با ها یر 


(۱) ظاهرآدراهچُمعلی کنونی آذربایجان چنین کلمه‌ای مصطلح نیست . ورجوع 
)۲ درثرهنگک اویعی «یت ذیل بشاهد آمده که مصراعاول ان محرف است: نارو نوس از چنارستان صا 
(۳) بتقرازژورنالآزیاتیک‌سال ۱۸۱۱ ج۱س۳۳ . 





سارنیدا. (۱ ) (۷) سازی است 
مخصوص هند از نوع رباب » کاسة آن‌بیضی 
شکل و قمت بالای آن از است وفقط دو 
سیم دارد که از روده ساخته شده و در 
ناحية بنگال فقرا و دوره‌گردان آن دا 
) مجلةً موسیقی 
دورء سوم شمارة ٩‏ ص ۳۰ )۰۱ 

سارو . (.۱) با واو مجهول نام بر نده‌ای 
باشد سیاه ر نگ » ودرهندوستان بهم‌میرسد 
و ما نندط و طی‌سخد و ی‌است. (الفاظالادو به)- 
(برهان). (۲ نندر! ج). و آن را شار وشاركت 
نیزخوانند. ( جهانگیری). (الفاظالادو یه). 
(شموری) . دراین زمان آن‌را سین گو ند. 
(شعوری) . » هندی‌ساررانامند ۰ (فهرست 
مخزن الادویه ) . سارو کک. (حاشيةٌ برهان 
معحح د کتره‌مین) . رجوع به سار »سارج» 
سارجه » سار کک» سارنگ » ساروات» ساری» 
شار » شار ک و شارو شود. 

سارو.( ۱ )صارو ج.(جها تگیری).(برهان). 
واآن‌آمک رسیدهبا چزها|امخته است که 
بر آب‌انباروحوض وامثال آن مالند(برهان). 
(۲ نتدداج) . چاره . ساروج . ]) لغت محلی 
شوشتر نسهٌ خطی کتابخانالفت‌نامه): آهکی 
وحااکسس درهم آمبخته نظیرسیمان امروژ. 
ساخن. آ هک ساروج : 

ازراستی چنانکه ره او «ا 

وی زده است مسطر ءساروء 
(فرخی بنقل جهانگیری وشموری) . 

رجوع به ساروج وصاروج شود . 
سارو.مز بدمقدم( ( ,او ند)(۸)اسامیامکنه 
ساروه ساروجلی ۲ سازمحلنی..سارور9۵ا 
|| مز ید مقدم ( پیشاوند ) اسامی رجال * 
مارواصلان . ارو بره.ساروتقی. ساروخان. 
ساروخواجه . ساروعلی 3 ساروقیلان ۰ این 
استعمال در ايران بیشتر در دورة صفویه 
معمول بوده است . رجوع به ساری وصاری 


درخ,ابا نها می نو ازند 


ت 
سارو ۱(۰ع) نام قدیم شهر همدان و 
معرب آن ساروق است . درمجمل التواریخ 
والتصص‌تر انه ذیل‌ازهمدان نامه عبدالرحمن 
این عیسی کاتب همدانی نقل شده است : 
ساروج کرد » بهمن کمر بت ۰ دارای‌دارا 
گرداهم آورد(٩).‏ رجو ع به(مجمل‌التو اریخ 
والتصصس ۰۲۱ 5۲۲) وساروق وساروبه 
در این‌لغت‌نامه شود . 

سارو ۰( ۱ <) (قلعهٌ ۰۰ .) در شهرجی 
[ اصفهان ] جای داشته است ۰ رجوع به 
ساروق وسارو ه شود . 


) ۰) باین‌معنی ظاه را از بر ساخته‌های فرقهُ آذر کی وان است . 


‌ 


(۸) باین معتی تر کی وبه معنی «زرد» است . وصورت : ساری » صارو ۰ صاری نز کتابت شده‌است .. 


چنین نقل شده است : ساروجم کرد * دارا کمر بست؛ بهمن اسفندیار کر آورد؛ 








* سودانبات دربرهان قاطع مصحح 


(4) ونیز منسوب‌است به‌رود کی. ( احوال واشعار 




























سادی. (یا خ) بمی ات از نت 
بنجهزار بخش_بهشهر شهرستان ساوی :. 
واقم دردهزار گزی خاور بهشهر» و یکت. 
هز ار گزی‌جنوب‌راه شوسّبهشهر به -ک گام 
دامنه»وهو ای آن معتدل مر طوب ومالار بائی 
و آب آن از چشمه عباس]باد » و محصول 
آن : بر نج » غلات ۰ مر کات * صیفی + 
مختصر ی ابر شمو پنبه است ِ ست ۰۰ 4 هنن سکنه. 
دار د که به زراعت و گله‌داری مشغولند . و 
صنایم دستی زنان ان کتان یافی است . رام 
فرعی به‌شوسه‌دارد. گله‌داران آن درا بتان به 
بلاقات چهار دان» میروند : ( از فرهنگ. 
جفرافیائی ایران ج ۳) .مدفن امامزادم. 
عبد ال در آن واقع است . (تر جم‌ماز دران. 
رابیتو صع ..)٩‏ 

سارو ۰( ۱ ع) (نهر ۰۰.) ازعباس] .او" 
فرو مریزد و شهر اشرف (بهشهر) دا در 
ماز ندران مشروب مسازد. رجات 
راینوس ۰)٩۳‏ 

سارو ۰( ۱ ج) ازتوایم سنان و دارای. 
معدن زغال کات . ععدن درء ۲هزار 
کزی شمال شرقی سمنان درسارو » تزديك- 
کوه سغبران واقع شده و درعهمق» گزی, 
رکه‌های زغال سنکگ بعرضش 
کز وجود دارد و رعایای محل برای بنه 
احتیاجات خود از آن بهره‌داری 
(جفرافیای‌اقتصادی کیهان س» ۲۳ 
سارو . (( خ) ( البرت موریس.. 
(۱۰) از رجال سیاسی فرانه متولد بردو 
[ ۱۹۳۲-۱۸۷۲ ۰ ] است . 


۰ تا وصدم. 


سارو 
ساروا ۰ ( ۱ ع) یکیاز معلا 
هفتکانه قد ج‌ تم مطابق رو ات 
بوده است. درفهر ستآن کتاب 
چاپ شده است رجوع با 
و فهررست همان کتاب 
سارو اصلان. (تر ؟ 
شیرزرد. || لقب 
نامر ا میدردند . 


7۳ 


وک (۲ 





۷۳ 
سارو اصلان ۰ [۱] (۱ ع) لب‌است 
که شاه باس بزر کت 4 ام گونه خان 
بگلر بیگی ابروان داده است . وی از ابل 
آغچه قو بنلوی قاجار است. یدرش کلابی: گت 
درسلک قورچیان شاه طهماسب بود . خود 
وی چندگاه ابخيك آفاسی حرم و حارس 
دولتغانة مبار که قزوین و داروغهٌآ نجا بود 
وبه وفور عتل و کاردانی وحسن خدمات به 
مرئبةٌ ابالت وخانی ترقی نمود وامبرالامر ا» 
چخور-عد گردید و درآن سرحد با رومیه 
مار بات‌قوی‌نمو دو بلند آواژه گر دیدودرازاء 
مردانگیها که اژاودر آن سرحد صدوریافت 
به لب سارواصلانی معزز موز 
به سال ۱۰۳۶ در جنگ کرجستان که 
چر خچی تیار ان بود ژخمدارشدومدتی 
درایروان به معالجه زخم برداخت ودر آخر 
آن سال در گذشت وطهماسبقلی ببکگ بسر 
ارشد اوجانشین بدر گردید . (ازعالم آرای 

عاسی چاب امير کبیر ج ص6۱ ۰۱۰ 
سارو اصلانی . [1 ] (حامس مر کب) 
سارواصلان بودن .ن‌اقب را داشتن» بدان 
متاطت بو دن؛امبر گو نه خان‌درازاه‌مرردانک‌ها 
به خطاب سارو اصلانی معزز کشت ۰ ( عالم 
آرا چاپ امیر کبیر ج ۲ ص۰ )٩۱‏ ۰ بلقب 
سارواصلانی‌معززوسر بلند گشت.(هدان کتاب 
س ۱ ۰ ۱( ۰ 
ساروان ۰ (۱) بمعنی ساربان است که 
شتردار باشد . (شرفنامٌ منیری ) ۰( انجمن 
آرا) ۰ (1نندراج) . ساربان است که نگه 
وارنده ومافظت فده شتر باشد . چه(ووه 
فارمیی با را به واوتبدیل میکنند. (برهان). 
شتر بان. اشتربان . اشتروان . شتروان . 
شتردار ۰ جمال. حفیظ. حداء. خال 
بفرمود تا ساروان دوهزار 
پیاورد اشتر بر شهربار . 
0 فردوسی . 
شتر بود بر دشت ده‌کاروان 
بهر کاروان بر یکی‌ساروان . 
فردوسی . 
بدستور :مود تا ساروان 
هیون آردازدشت‌صد کاروان . 
فردوسی . 
زده خیمه کردش بسی ساروان 
, له ساحته زاشتر آن کاروان . 
(کر شاسینام‌اسدی) . 
رجوع به سار بان شود . 
ساروان . ( ۱ ع) ناحبتی‌است [پهخر اسان 
از گوز کانان ) اندر کوهها ۰ و مردمانیاند 
شوخ روی وجنگی ودزد پیشه و ستبزه کار 
وبیوفا وخونخواره»واندرمیان ایشان‌عصبیتی 
است دائم.(حدود العالم) 0 
ساروان ۰ ( ( دهی‌است از دهستان 


)۱ ساری قورخان از توابع مراغه . 





شهر وبران بخش حومه شهرستان مهاباد » 
واقم در۰ ٩*۶۰‏ گزی جنوب شاوری مهاباد 
و۰۰۰ ۱۲ گزی خاور راه شوه مهاباد به 
سردشت . ؟وهستانی » و هوای آن معتدل 
مالاریائی » و آب آن ازچشمه» ومحصول آن 
غلات وتو تون است ۸۳۰ تن سکنه دارد که 
به زراعت و گله‌داری مشفولند . از صنایع 
دستی محلی حاجم بافی در آن معمول‌است 
راء‌مالرودارد. (ازفره گک جفر افبایایر ان 
عِِ. 

سارواتک ۱ ۵ ۳ ( دهی است 
ازدهستان‌فاقاز ان بخش ضیاء آ باد شهرستان 
زوین ۰ واقم در + هزارکزی شمال 
صیاء باد 9 انی * وصر دسر ۰و آب 


آن ازجشمه سار ۰ و محصول آن : غءلات 





عدس » لویبا " یونجه ولبنبات است ۰ ۲۳۱ 





تن ستکنه دارد که به زر اعت‌اشتفال دار ند. 
ازصنایم دستی محلی بافتن جاجیم وجوال 
در آن معمول است. راه مالرو دارد ۰ (از 
فرهتگ جفرافیائی ايران ج ۱): 

سارو ی ۰ (۱ <) دهی است از دهستان 
مرودشت بخش زرفان شهرستان شیر از » 
واقع در ۰و هزار گزی‌شمال زرقان » کنار 
راه فرعی‌مرودشت به ابرج. داهنه » وهوای 
آن معتدل مالاربائی» و آب آن از قنات 
ومحصول آن غلات وچغندر وحبو بات‌است. 
۰ تن سکنه‌دارد که به زراعت مشغو لند. 
( از فرهنک جنرافیائی ایران ج ۷ )۰ 
سارو ی ۰ (۱ ) طایفه‌ای از عاوانف 
قشقائی ابران‌است مر کب از۰ ۱۰خانوار 
که در بیضاء را مجرد سکونت دارند. 
(جفر افیای سیاسی کیهان ص 4 ۸). 


ساروئی خدا کرم بیگی . [ی ‏ 


ک ر ب ] (۱ ) طایفه‌ای از طوایف 
قشقائیایران است» مر کب از ۸۰خانوار 
که درهمراء عمله‌سکونت دارند.(جفر افبای 
سیاسی کیهان ص ۸) . 

ساروبیگ . [ب ] (۱ ع)باساروسلطان 
بینگدای ازسر کرد کان‌سیاه‌شاهعباس‌بزر گک 
پر ادرزیثل بیک توشمال باشی شاملو بود. 
بثال ۱۰۲۰ حکومت سار و غرقان (۱) 
و کاو رودرا داشت وبفرمان شاه عباس‌یکی 
از یاغیان را بنام اسکندربانه‌ای سر کوب 
کرد . سال ۱۰۳۳ تولبت اما کن‌مقدسً 
عراق وقورجی باشیگری قورچیان نجف 
اشرف دا یافت ۰ پسرش صفی قلی یکت 
دردوره شاه عباس دوم رتبهٌ مساولی صحبت 
داشت . رجوعبه (فهرست‌تار یخ عالمارای 
عباسی‌چاپ امیر کبیر) شود ۰ 

سارو یره . [ز] (۱ع) قودچی باشی 
استاجلو برادر مثنا سلطان از سرداران 


۱ شاه اس‌اعیل صفوی . و درجنگ چالدران 





سارو حه 


(ورجت 


۰ ) از فرماندهان چرخجیان 
(ربتهر اولان ) ساه ابران بود و در 
۱ زوم ۳ 
مدا ی‌همان جنگ وت رسد , رجوع 
به (حبیب السر چاپ خیام ج 4 س ۵۷) 
و (عالم آرای عباسی‌چاب امیر کبمر ج ۱ 


ج 
س ۲ و ۶۳) و (جنگ چالدران نصر ال 


ولسم 


بی محله‌دا نشکدء ادبیات سال‌اول‌شمارة 


دوم ص ٩۷‏ 7 ۱۰۰) شود. 


سارو قی . 


تقی از رجال مهم دور صفوی‌است که‌ابتدا 





ت ] (۱ ج) لقب میرزا 


در دور شاه عباس بزر کک وزبر ماز ندران 
شد و آبادی آن ابالت مرهون ماعی او 
بود . در زمان شاه صفی » اع2ماد الدوله 
(وزیر اعظم) شد . ودر ۰ ۲ شعبان ه ۱۰ 
بقتل رسید . رجوع به فهردت (عالم آرای 
عباسی چاپ امبر کبیر)و(هشت مقاله تار خی 
وادبی » نصر الله فلسفی ۲ س ۱۳٩۹‏ تا 
۷ 0 شود . 
سارو تی ء ( <) (... ترخانی) طایفه‌ای 
ازابلات تر کک » از اعقاب حکام ترخان » 
وجزو قبائلی است که استندار جلال الدین 
اسکندر [۷۳۱ - ۷۱۱] به ری وشهر بار 
و بسال۸۰۹ ه. میرزا عم به‌ماز ندران کوج 
داد . (از تر جمهًماز ندر ان‌را بیئو ص ۲۰۲). 
ساروج . () آهک خاکستر آمیخته. 
سارو . چارو . صاروح . ساخن . شاروق: 
زکندن حوگه‌عند مردان ستوه 

بدید آمد.از خاك جائی چو کوه 
تک خاله‌ای کرده از بخته خشت 

به ساروج کرده بسان بهشت . 
(شاهنامه چاپ بروخیم ج ۷ ص ۷ ۲۱). 
خوشان کرد به‌خم‌اندرو بوشید سرش 

تلم( سارو ج بیندود همه بام ودرش. 

( دیوان منوچهری چاب‌اول بکوشش دب 
سیاقی ص ۰۱۳۱ 
رجوع به جارو » سارو وصاروج شود . 
ساروج‌ساز. (ن ف مر کپ‌مرخم ۰ ) 
آنکه با آمیختن هك و خاکستر ساروج 
سازد . ساروج کوب ۰ ساروج کر ۰ صاروج 
3 
ساروج سازی . (حاءس مر کپ) عمل 
ساروج ساز . ساختن ساروج. سمل | وردن 
ساروج . ساروج گری . 
ساروج کوب. (ن قم راک مر خم» ۱ ( 
ساروج ساز . سارو جگر 
سارو جگر . (ن ف» )7 نکه ساروج 
را در نا بکار برد .صارو ج گر. آنکه 
با آمیختن آهك و خا کستر ساروج سازد . 
ساروج محله . [م-ح دل ] (۱ع) 
دهی‌ادت از بل و کت ناتل‌رستاق‌نورماز ندران. 
(ترجه سفر نامه‌ماز ندر ان را بینوص ٩‏ ۰۱ 
ساروح4. | ج](۰ ح) دهی است 





ساروعلی 
ازدهستان قره‌لر بخش میاندو آب شهرستان 
مراغه » واقم در ۰ هز ار گزی جنوب: 
ت ۰ ۳۹ ‌ 
باختری راه شوسهٌ شاهیت دز به میاندو اب 
دره‌ای ۰ و هو ای آن معتدل » و ]میت آن 
از چشه و محصول آن غلات و توتون و 
حرو بات و کرچك است » 6۰۸ تن آسکنه 
دارد که به زراءتو گله‌داری اشتغال‌دار ند. 
از سنایم دستی جاجیم بافی در آن معمول 
است . راه مالرودارد . در دومحل بفاصلةً 
بك هزار کز بنام -اروجةٌ بالا و یائین 
مشهور » وسکنة -اروجة بائین ۱۳۰ تن 
است .(از فرمتکگ جغر افبائی اير ان ج4). 
ساروجه. [ ج] (۱ع) دی است از 
دهتان قورچای بخش‌قر ءآعاج عهرستات 
مراغه » واقم در 1۰ ۳ باختر 
قره اغاج .و ۳ هزار گری خاور راه 
4 میاندو آب . کوهستائی » 
مالاربائی » وآب ار 


رد 
و هوای آن ممتدل 
اژ چشمه ؛ ومحصول آن 
بز رک است ۰ ۲۸۹ تن سکنه دارد ۰ از 
تب اتکی محلی جاجیم بافی در آن 
معمول است . راه مالرو دارد. (ازفرهنگ 
جر فیمی ایرانرج» )۰ 
ساروحه ۰ 1 جِ] ۱ ع‌( دهی است از 
ود تانجنارنبخش حوم شهرستان مذهده 
واقح در ۷۱ هزار مک شمال باختری 
مشهد » و 6 هزار گزی شمال راه شوسة 
»«شهد » قوچان : جلگه‌ای ۰ هوای آن 
متیساات آن ازقنات ۰ محصولات آن 


غلات » نخود و 


غلات و چفندر و بنشن است ۰ ۱۷۲ نن 
کنة دازد که بزراعت ومالداری مشغولند. 
راء‌آن مالرواست . (ازفرهنگ جفرافیائی 
ابران ج ۹ 

سار وچشمه . [ ج۰] (ا ع) از 
کوه-تا نهاو بلاقات‌شاه کوموساورماز ندران 
است . (ترجههٌ مازندران‌رایئو ص ۰6۱۹ 
ساروجه . [ح] ( ۱ ) ظاهراً چیزی 
باشد که مثل قمقمه‌ها بود » و ال بکه لفت 
روم است . ( بهار عجم ) ۰ ( ۲ نتدراج ). 
شنگاس نیز باشک وتردید بمعتی کاسه 
چوبی آورده‌ولی دربیت زیر این معنی را 
ات 
زقی و لو بگردش هجوم 

چو ساروچه گرد سرشاه روم. 

مرا طاهر وحید قروینی بقل بهار ىِ 
و آنتدراج) . ۱ 
ساروخان. (۱ خ)بر ادر و 
قر قلوی افشاروعمه زاده نادرشاه بود . 
اصلان‌خان درحوالی مر اغه از # 
[شاه] شعس خورد و اه قراجه 
داغ یناه برد و بوسلهً کاظم خان قر اجه 
داقی دستگير و تسلیم ابراهیم خان شم . 
وباساروخان به قتل‌رسید . رجوع به(مجمل 
التو ار ی خگلتانه ص ٩‏ ۲) شود . 








ساروخان بیگ . [ب ] (۱ع) 
آجرلو » بوزباشی:و در دور شاه عبأی 
بزر کف » حا کم ایل آجرلو بود . ( ذیل 
عالم [را ص ۳۳۷ 

ساروخان سلطان . [ ی" ] (۱ ع) 
سلماسی » مر جماعت لك سلماسی » ودر 
سلك امرای عظام عصر شاه عباس بزر گ 
انتظام داشت ۰ ( عالم آرای عباسی چاپ 
امير کب ج ۲ س۱۰۸۷) ۰ 
ساروخان طالش ۰ [ن. ۱ (۱) 
نوادة :اندرخان حا کمآستارا » ونکی از 
۲ تن امر ای‌بزر ک شاه عای کییر است. 
و فاز هنت شاهء سفق ور تیان عر ۳ 
شاه در رشت و لاهیجان مأمور سر کوبی 
یاغیان گردید . در حملةً ساطان مرادبه 
شداد [ ۱۰۸ ‌ ۳ جزوسر کرد گان 
شاه صفی بود ودر بایان جنگ بنمایند کی 
ايران به روم رفت و معاهده صلح دا با 
مصطفی باشا وز بر اعظم و تما ده دولت 
عثمانی امضا ومبادله کر د ۰ رجوع به (عالم 
آرای عباسی چاپ امیر کبی. ج ۲ س 
۰۰۲ ) )و (ذیل عاامآدا بکوشش 
خوانساری س ۱۱ و ۱۷ ۱۸۸9 و ۲۱۰ 
و۰ ۲۲ ۱ ۲۳۱) شود.. 

ساروخافی .( ( خ) ده کوچکی است 
از دهستان جوانرود بخش یاوه شهرستان 
سنندج ۰ واقع در ۸ هزار گزی جنوب 
یاوه ۰ و۷هزار گزی جنوب راء اتومبیل‌رو 
رو کرمانشاه به یاوه ۰ و ۲ هزار گزی قلعه 
به‌جوانرود ۰ انتهای راه فرعی سنجابی 
جوانرود ۰ کوهستانی و سردسیراست » و 
۷ تن سعکنه دارد. (ازفرهنکک جغر افیائی 
ایران ج ۰( 3 

ساروخواجه. [خا ] (,۱ع) شعرت 
خواجه‌محمدرضا » ملقب به فدوی» از ندیمان 
شاه عباس بزر کک وازشاعران فرن بازدهم 
هجری و مولدش موضغ جوین. از اعمال 
فزوین است ۰ بدرش خواجه ملك از اهل 
سیاقت وار باب قام بودو در خراسان پامر 
نویسند کی امرا» عصتر قیام داشت ۰ از. 
حوادث خراسان عارت زده و پرشان به 


عراق آمد ودرموطن اصلی:دخت بهسای . 


آخرت کشید . خواجه‌زاده از علو همت و: 
بلندیرواژی قر ارده‌نشینی با خود نتوانست 
داد به تك و دو ملاژمت در آمد و ملازمت 
ذوالفتارخان قرامانلو دا اختبار کرد ۰ و 
سرانجام درسلك وزراء وارباب قلم دیوان 
اعلی انتظام یافت . بسال ۱۰۱۰ در 
مازندران به‌حضورشاه عباس رسید ووزارت, 
و معیزی کل[ذربایجان دا یافت ., یال 
۱۰۲۲ ۳ 


شد کهمنشیان اورا «فدوی, 
نویسند . پتال ۱۰۲۹٩‏ قوا 

کفرانی اصفهانی که مستوفی‌النمالك 
درتنقیح محاسبه با خواجه. مناقشه کر: 
مبلغهای باقی اک ۱ 
در حل مشکل مداخله گرد و فرمان. داد 
دیوانیان وجوم مذ کور را به‌نخواه باه 
فدوی عمل کنند . خواجه بعد از ده - 
وزارت مستقل ]ذرپاجان در دو-ه سال ‏ 
+ زیسین عمر از ند.مان‌خاصة شاه عباس و در 
مجلس اوصاحتب رای ومثورت بود . ۳۳ 
۰ صضمف «مدم, براو طاری گشت ولی . 
متوجه هک اد در آغاز سفرشاه . 
عباس به سوی قندهار ملازم حذرت بود ۰ 


کوفتش ازدیاد پذیرفت و درتون خراسا 
ازر کاب شاه بازماند که‌په‌تأنی رود» جرم ۳ 
امامزاده محمد. به رحمت یزدانی »,وستو 
در مذهد مقدس به خاك سیرده شد . وا 
بهصحبت شمرا وار باب نظم واهل استعدا! 
اش و الفت تام داشت . و غمت ب‌تفقد " 
احوال این طبقه میکماشت . بر کدی 
و دژوش‌منش و بذله گوی وخوش صعیت. 
د.. تکاث شبرین و« کلمات مطایبه آءیز 
0 وطرایف بااطیع مو 


سرمیزد . شعر را خوب 
ایات هاشقانی سای دنت ۱9 


داشت . ازاشماراوست : . ۱ 
آن مکه حزین و خسته تن ميایم ‏ . 


مائند غباری که سچد بر باد. ۳ 


می‌نهادم: رخت رحلت دوش 

سویت ای عمررضا کرد 
رجوع به (عالمآرای ۶ 
کبیر ص ۷۵۰۸ ۳ 
تا ۷۷) شود . 


سارو راء ۰ یز 1 


۰ ِ ۳۹ ۲ 
ساروذت ۰ [ 2] ۳ 
از دهستان , قشلاق ده 


شه ستان دماوند 9 






































جان .سته به تار : 


پیچیده ‏ به آه خویشتن میا 















۷ 





۱1 و که در فتدصارم کرد کشته شد. ( عالم 
آرای عباسیچاپ امیر کبر ج ۱ ۱ ۳) ۰ 
ساروغ . () سارخ , سارغ , سارن . 
ساروق . سفره . بعچه . 

ساروغ ۰( خ) ابن‌ارغوااین فالع » 
جد ابر اهیم نبی» بروایت طبر ی ومسعودی 
است : ابر اهیم ٍن 





است . و نسب او چده 


آژرین قطور بن ك غ بن ارغو ابن‌فالع 
بن شالع «وجوم * 
بو القصس س ٩۳‏ 0 و (تاریخ سستان. ص 
۲ و۳ ) و(طبری) و(تاریخ کزیده چاپ 
عکسی س۳۰ و۰ (۱) شود. 
ساروفش ۰ (۳۱) (۰ .,» جلم) 
موضمی‌است که در آن شاه‌طع‌ماسب صفوی 
با ازیکان جنکید , ( ذیل عالم رای عباسی 
بکوشش سویلی قاری سس ۱۹ ,)۰ 
ساروق .۰ (۱ ) پارچ غالبا چهار گوش 
که برروی ب-تر کشند» با چیزی درآن 
نهند » با سغره 1 
قروین ۰ سفر» وآن رادار[ _د ] وسادق 
[ ر" [تلفظ کیند. د-تر خوان,دستار وان . 
سار , سار غ ۰ ساروغ . 
ساروق. ((۱ ح( نامی است کها ین ذق» 
رم کهنه همدان را بدان نامیده ولی معنی 
این کلم‌معلوم نشده است. (تر جمه‌زمینهای 
خلافت شرقی س ۲۱۰ . رجوع به سارو 
وساروه شود . 
ساروق ,(۱) ( قط . 
[ ادفعان ] بنای 3 4 عکل قلعه 
وجود داشته است موسوم به‌ساروق » و این 
اسم نظیر اسم ول همدان است . ابن رسته 
گوید چون‌این بنابسیار کهنه است‌نمیتوان 
بانی آن‌را معلوم کرد وگو یندقبل,ازطوفان 
نوح ساخته شده است. (ترجمه سرزمینهای 
خلافت شرفی ص ۲۱۹) . رجوع بساروه 
وساروه شود . 
ساروق 1 جح ) دهی است در روم . 
(شرح قاموس ) . (نتهیالارب) ۰ ( معجم 
الیلدان) . 


ساروق , (۱ خ) قصبها. 
غراهان یائين "بخش فرمهین شهربتان 
اراك » واقع دز ۸ هزار »کری جنوب 
پاختری فرمه‌ین » سرراه اراك به بزچلو . 
کوهنتانی» وسر دسیر» و آب‌آن ازفنات ؛ 


1 التواریخ و 


|| در تداول مر دم 


) درشهر ج ی 





ومحصول آن ارذن » بنشن » پنبه » طیفی؛ 
انکور و سیب زمینی:است و۰ ۲۶۳ 
سکنه دارد که اغلب به ,زراعت»و گله‌داری 
مشغولند » قالی بافی آن معروف است . 


راه‌مالرودارد و از بزچلواتومبیل بدان توان , 


تن این‌ده یکی ازقراء قدیمی ایران‌بوده» 
رواما کین قدنمه‌بسیاردارد . ازجمله‌بنای 
امامزاده ۷۲ تن که دارای ۳ گنبداست که 


(۱) حبیب‌السیر «مجمد بيك. 





ت ازدهستان , 


سارونیه 


دريك زمان ساخته شده و تاریخ بنایآ نها 
ال ۷ ۸ وه. مباشد (ازف, هنگه جنر افیائی 


ايران ج ۲) ۰ بائین‌تر [از کرج ابودلف] 





در امتداد رودخانه کر ج»و در شمال کر 


ابودلف » شهرساروق در ولات فراهان 
واقم است که باقوت و حمدالله مستوفی از 


آن باد (رده وآن را از توابم همدان 


شم ده‌اند. (تر جمه‌سر زم‌ینهای خلافت‌شرقی 
س ۲۱) . ده ساروق » دارالملك آ نا 
[ولات فراهان] است » وطهمورث ساخت. 
اپ ارویا س ۱٩‏ )۰ 


و ۳ خ) دهی ازده‌ات‌بلوا 


ستا لار بان است . (ازتر ما زندران 


(ترمةالقلوب چار 


وا ص ۰۱5 
ساروفاش 
به قرب ساوء . رجوع به ساری قاش‌شود . 
ساروقایه . [ی ]( رخ ) موضعی 
است‌در |سیای صفیر به‌قر ترجان. رجوع 
بح ال ریت اب 
۳) شود . 
ساروقبلان ۰ ی ٩(]‏ ع) لقب قاسم 
ببکک پسر علاءالدوله ذوالقدراست که به‌سال 
۳ ه . دردیار پکر بدست خان محمد 
استاجلو(۱)سر کردة سیاهیان شاه اسممیل 
اسیر ومتتول گردید. رجوع به (عالم آرای 
عراسی ج ۱ س ۳۲) و ( حبیب‌السیر چاپ 
خیام ج ع ص )4۸٩‏ شود. 
ساروقجی ۰( ۱ خ) لب محمد بیگ 
هتازو میت از 
هواخواهان‌شاه عباس‌بزر گه‌است که ب‌سال 
۷ اچندتن دبگر در شاهرود سطام 
مرشد قحان استاجلو را اوشتند . مسب 
بیگ ساروقچی باس این کاربه داروفکی 
اصفهان منصوب گر دید . رجوع به ( عالم 
آرای عباسی چاپ امیر کبیرج اص4۰۱) 
شود . 
ساروقرغان ۰ [ق ] ( خ) احیه‌ای 


است به قرب مراغه» ودردورة صفو به بالاسمه 


۳ رح ) نام موطعی است 


خیام ج 4 ص ۵۲ و 


اهمیت داشته وبا ناحٌ دیگری بنام گاورود , 


حکومت شینی ب‌شمارم رفته است . دجوع 
به (عالمآرای ی چاپ امیر کبیر جٌ ۲ 
ص ۷۸۲ و۸۱۱ و ۸۰) وساری‌قورخان 
وساروقورقان دراینلفت‌نامه شود. ‏ ,. , 
ساروقه‌ش . [ن ](۱ ع)ءوضی 
است به قرب جام خر اسان» که درمحرم سال 
۳۰ شاه طهماسب صفوی در آن‌با از بکان 
جنکید . رجوع به (عالم رای عباسی‌جاپ 
ای کی مر «ص .۵ شود . 


)( ۸۵۵۵۵0 ۰ 


(۰) رشبدی وانجس آرا و ] نندراج‌پدون ذکرنام شاعر .  .‏ ۳۰9 





)۳( 6 ۰ 


ساروقء‌ش ۰( )یم 


| دحوع 
به دار فمیش شو د. 


ساروقورقان . ( ( < ) (قلم, 


هشتم به فرب مراغه بوده است . و 


درفر و 
امر وزدهی بنام صاری:ورخان در آن‌حوالی 
مب (و ام ال 
تا ) 1 سس رالدنی) 
۲۲۲ ۲۱ ) و سارو 


شدع ص ۱ ۰ 


فرغان و ساری قورخان: در این لفت نامه 

شود . 

سارو لد ۳ ر( بمعدٌ ی سارو باشد (م ۶ 
و9 2 

سخثوی است . (برهان) ِ مرقی است 


سیأهر نگ در هندوستان بمار » 1رد 
( انجمن آرا ). 
(آ نندراج) ۰ دجوع ساره سار ج» سارچه؛ 


طوطی وارسخن آموزد . 
سارت»سارنگ » ساروء ساری» شار» شارات 
وشارو شود . 
سار و کلا. [ ك ] (۱ خ) دهی است 
ازدهستان‌علی آ" باد بعش و _ستان 
شاهی « واقم در» ۱۰۰ گزی خاوری راه 
شود شاهی ب‌ساری » و ۳هزار کزی‌شمال 
خاوری ساری . دشت » وهوای آن معتدل 
ومررطوب » و آب آن ازرود خانهٌ سیاه رود 
و چشمه ,و محصول آن » بر نج » غلات » 
توتون ۰ بنبه » نیشکر و ابریشم است * 
9( تن سکنه دارد که بشغل زراعت 
و کار گری دز کارخانه‌ها اشتغال دارند , از 
سنایم دستی محلی زنان بافتن پارچه‌های 
اون و کر باس است. راه شوسه فرعی 
و دبستان دارد ‏ ( از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج‌ ۳( ۰ 
سارولا -کار کپینو. [ك] (۷ع)(۲) 
تعیب کوچکی است‌درفر السه ۰ کرسیکانتن 
کرس(۳) در آرندیسمان آژا کسیو(4) . 
سارو نه. [ ۳ ) درخت وتا ک انگور 
رازگو ند 3 (برهان ) . رزبود مئی تاک 
(فر هنگکاوبهی).رزانگورباشد.(جهانگیری). 
(شموری) . درخت انگورباشد . (رشیدی). 
رزانگوراست ۰ (انجنن آدا) ۰ (7 نندراج) : 
ات ازموه همجو در رخته 
چوخوشه ز سارونه آویخته . 
. (رودکیب نقل جهانگیری) (0):: 
ظاه را دربیت‌چنین باشده «زسازو بیاویخته > 
وسازورمان است که ازلیف خرما بافند,. 
( ازرشیدی و انجمنآرا و آنبدراج) ان ی 


کلمه -ازواست و بتصچیف‌سارو نه شدهاست: , 


(بادداشت به خط موّلف) ۰ , 3 
سارونیه , [ی ی ](۱1)گردنا: 





ه فرب طبر بهواز آن» 


| (افوت) . 


)۲( ۹۵7۲۵1۵ - 0276090 . 


4 
ک طور بالامپرو ند. ۱ 








ساره 


(مر03) :)10 ی ۰ ایتجا کنیز کان 
وزنان دهاقین و کفره پوشندش وآن‌را سار 
نیز کو بند. (شر فنامه منیری). بعضی گفتهاند 
او شد نه به سین مهمله 
(رشیدی) . 
زر ساوء (4) هندوی بر گرفت 
پرهته سر و دست برسر 
(فردوسی بنقل شرفنامه ۰ رشبدی» شموری). 
فصول سال همه خادمند از انکه بوقت 
يك ترا بدیم تکار 
سپید ساره زمستان دور نگ حله تموز 


ساروی 23 ۳ (۱ سوت ) 
منسوب»‌ساری . سروی. ساری: ۳ ی ی - 
رجوع به ساری شود. 

سارویه » [ ی ] (۱ ع) نام قدیم شهر 
همدان که در مجمل التواریخ و القصس و 


درفارسی به شین معحمه 


معجم‌البلدان ساروضیط شده واین فقیه‌معرب 
8 5 


آن را ساروی دذ رده است ۰ زجوع به 


وت . 


سارو وساروق شود . 

سارویه . ی ]( _۱خ) نام جائی در 
کهندزجی » اصفهان‌است ونر افی‌نویسان 
عرب از آن جمله اين رسته معرب آن دا 


لباسی آرد هر با 


شوید زود خواند دم لیف رما 
(اسدی بنقل جهاتگیری وشعوری) . 
ما "خا کف گران سیه‌است 
ساره 


ساروق ضبط کرده‌اند : وساروبه به در (۱) 
اصشهان که 2 
از, باهای طهمورئج است » واز بعد هز ارسال 

دو از کید نی ور 


ر آن اندر شهرستان پیداست 
ت ارچند 
سارو4. راتراعون 
چنانگ هست . ك_ التو ار یخ و القصس 
4 ۳( . سأرو ه وا کنون اصفهاننان ان‌را ۱ چون 2 فا 5 از یموراگر 
هت هلکه کو مد که بنأء آ ن‌درمیان‌شهر ۸ مر یو 90 بتنم ساره ات ۶ 
اصفهّان‌ما ندم‌است . (فارسنامةا بن‌البلخی‌چاب س 
ارویا ص ۲۵).. ۱ 
در کتاب‌ترجمةً معا امقهان دربارةساروه 
حکایتی باین مضءون نقل شده که ۰ دروقت 
طوفان آتش درایام فرس حکمای وقت‌جائی" 
را درزمین مدی#جی بر گز بدند و فهندزی 
پرطرقة هرمان بنیاد نهادند و آن رامستقر 


9 


(ناصر خمرونقل جمانگهی) - 
ستان* 


شورنی . 
رجوع » ستاری » شاز وشاره شود . 
|| پرده . (جهانگیری) . (رشیدی) . (عیاث 
اللقات) . (خموری) . 

۱ له درخت: (حاشيةً فرهنگ اسدی نس 
تخجوانی در کمه تنه) »در فرهنگها معنی 
پرده باين کامه میذهند واین شعرمولوی را 
شاهد می آورند : 

ای سنگه سیه راو کر ده مدد دیده 

وی از س‌نومیدی بشکفته کزازساره. 

ویرده دراین شعربی تسب ب است وب شک 
فرهنک وی (نینافکه حاسا نر هنکت 
اسدی ن.خه وا ساره را ه نرد با 
تزوکه بر 6 ۳ 3 
وشعرمذ کور را به مثال‌آودده وسیس این 
کلمه راکاتبی (برد) ‏ برده نوشته و سایر 


ومستودع کتب میاختند و پیش از زمان ما 
۰ (۲) بسالی‌چند زک جانب آن خزانه‌خرابی 
, یافت ویراز کب اوایل و متقدمان مکتوب 
بربوست توز به بان و لغت بارسی بود . 
۱۳ 
ص ۱٩)و(تر‏ جمه‌مخاسن اصفهان باهتمام‌عباس ‌ 
اقالی1 ۱ ( 1 جع به‌سارو وساروق‌شود . 
سارویه . [ی ](اع)ابن فرخان‌بز رکف 
از. فرمانروانانال دابویه در طبرستان که 
مدت هشت سال از ۸ مه . در دورة 
"نوحزکته پرادر زادة خود خورشید بن 
داذمهر تایب ااسلطنه وقر ما نروای‌طبرستان 
بود » و نام‌ساریاززنام او گر فته‌شده‌است(۳). 
(از ترجه ماز ندران رایینو ص ۸ ۱۸۰۷ 
ورجوع به ( حبیب السیر چاپ خیام ج ۲ 


ویک بارهم نیندبگیده اند که درشعرمولوی 
اکر ساره پرده باشد شعر چه معنی خواهد 
داد . (بادداشت بخط موّلف) . || رشوت . 
باره ۰ (جهانگیری ) ۰ (برهان) . (شرفتامة 
منیری).(رشیدی) . (۲ نندراج).(شموری). 
بالات )بلکند. شنم (شموری) 
رشوه که قاضی را دهند . || مزید موخر 
(یسوند)»طرف. جانب ‏ ناحیه.سوی . )٩(‏ 
در کلمات زیر : بیتی ساره » رعن بینی‌سارة 
کوه . (منتهی‌الارب) . درساره 13 ۰ 


س ۰۳ ۶ ( شود . 
ساره . [ ر ] ( ۱) نوعی‌ازفوطه و میزر 
(متزر) باشد که‌از ملك‌هندوستان آور ند؛و آن 


رادرآن مك بشترزنانلیاس‌ساز ند وساری 
خوانند . (جهاتگیری) . نوعی از فوطه و 


چادزباشد . (یرهان) . شال و فوطه انش . کتف ساره : 

كئ .۷ 
(انجمن آرا) ۳ (آ تسراج) . چادری-است . زیشان برصت وت یکسور 
(رشیدی) . (شرفنامة منیری) . يكثسر آن دور ردر ت۲۶ 


(دیوان ناصر خسر و ص۸۲ ۳) جِ 
رجوعبه‌سارشود  .‏ 
(۲) تألیف بیسالهای۰٩»‏ وه (۳) رجوع به‌ساری‌شود. 
)٩(‏ چونساری‌درلهجه آذری . (یادداشت 
تنس(" 


برمیان بندند وسرد. گر بر سر اندازند که‌به 
هندی ساری گویند . (رشیدی) . (برهان). 
(۱) ظاهر آ: دز. 
(*) دیوان اصرخرو ص۲۱۰ : شاره . 
(۸) ن . ل : هاران ۰ مارون . توهل . لومر . 


+) وابفت کت ی کرته وعلوا رگ ۱ 


فرمتگ‌نوسان آن غلطراپیروی کرده‌اند * 


۲ 


.| خواهر پدری ابراهیم بود نه مادری + ۱ 





«د یمد ملف) . 




































۳ 





۱ ساره . [ د د]( ع ناف ) زن غاومانن 
رک مو فك سار. زجو ع به سارشود . 
سارة . [ د ] (۱۷) (۷) بنت هادان 
(۸) این باغور )٩(‏ یکی ازدوزن ابراهیم 
,یأمبر وماد راسحاق است . وی دختر عم بر اهیم. 
و اززءارویان روز گارخویش بود. . وقتی که 
ح در کارابر اهیم عاجزشد وازاوخواست. 
که بایل را ترك کوید ابراهیم ساره رانیژ 
با خود از بابل بیژون برد و ایتدا به حران ‏ 
شام رفت ودر آنجا ساره را بمقد خویش در 
آورد. از آ نجا به موتفکات فلسطین وبعد به 
مصر رفت و ساره را خواهر خونش معرفی 
"لاد . ملك مصر که بنا بروایات سنان بن 
علوان و بروایتی صادوف و بتول صاحب 
قاموسالاغلامتر کی۳: فیس نامداشتدل به‌سارم 
باخت واورا به حضورطلبید وچون خواست . 
دشت به سوی او بازد دستش ی 


سه‌بارتکر ار کر دید ۰ وا بر اهیم نقدرت‌خدای 
این ماجرا ازبیرون میدید . سر انجاملكک 
ءصر ۲ نان را بنواخت و کنیز کی هاجرنامبه 
ساره بخشد . ۰ ابراهیم ۲ به فلسطین با کشت 
وردر موضمی بنام قط (۱۰)اقامت گز ید . 
چون ساره عقیم بود هاجراو! به ابراهیم. 
شید که اوراتزویج کرد واسماعیل‌ازهاجر 
متولد شد ..ساره:را رشک ام و تور کید 
اناد کرد که سه عضوازهاجر ببرد وچنان 
ودوسال: بعد ابر اهیم را واداشت که هاجر و 
اسماعیل را بجائی دوراز آب و آ بادائیبرد. ‏ 
1 ابر اه یم‌آن دو دا بمکه قریب به چاه زمزم 
۶ زهاکرد . چندی ,مد به قدرت خدا وقتی 
8 که ساره بقولی۰ ۷ و بتولی۰ ٩‏ سال داشت, 
اسحاق را بزاد . وی‌بسن ۱۲۷ در گذشت و 
۰ در مزرعةً حبرون که امروز به قدس خلیل 
معروف است به خاك سیررده شد . رجوعبه 
(مجمل التواریج والقصس ص۰ 2۷۱۹ ٩‏ 
,| و(تفیرابوالفتوح چاپ‌دوم هر ان 
حهص ۱ ۲ 4)و(همان کتاب تفیر سور 
جس ۳ ۱ )و(تار ی کز بده‌چاپعکسی ارو 
+ س۳۰۷۳۲) و (حبیب السیرچاپ خیام 
ص 4۸ تا ۵۰ و فهرست همان کتاب )و 
( نزهة القلوب چاپ ارویا س۳) و( ترجمةً 
مقدمٌا ین خلدونس۸ ۷۰) و(قاموس! 
تکم)هرود 
درقاموس کتاب مقدس آمده ساوه (فر) 


۱ شد . و بدء‌ای سارم. شفا بافت و این کار 


زوجهُ ابر اهیم شد و در اول او را سارای . 
میکفتند » لکن خداوند اسم او را به سارء 
ود شکی نیست که او مقل 


(6) انا بروشيم ٩‏ مر 


تا 
ن ۱ ۲ 





۷۳ 


تسه 
وعده‌ای که خدا در بارة تولد سای به او 
داد جنان می اما ید که دراسمان شوده‌ستقیمو 
با پرجا نبود لکن با وجود ابتها بای بجاد 
نسل‌موعو دکافی بود . مدت صدو یستوهفت 
سال عمر کرد و چون در گذشت در مغارهٌ 
مکفیله که حضرا ت خلبل رای مدفن خر بده 
بود مدفون کردند ۰ ۱ قاموس مقدس ( 
بیان ساحت مشهد (خلیل) دوخانه است . , 


و آن ها زه دک که بر دست چب فله ای 


اسان گر رسای ات رفلان هردو:خانه 
رهگذری که درهر دوغانه‌در آن‌رهگذر است 
( سفر نامه اصر خسرو) . 
ورساره دادخواد بدو آ ید 
جزا کبار ازو ر هدساره. 

(دیوان ناضر خسرو س۳۸) . 
نرامد تج که سل وعلم مت 

به ما میر اث از ابر اهیم ر رن 


4 ه 4 


(دیوان ناصر خر وص ۳۹): 
|| تر کیبات » 














رورت همرت ور سار دارد. 

-اره‌صفات . پسندیده خوی . ستوده خوی: 

| نوی وسازه سیرات است 

سیر تش برانس و جان‌خواهم گز بد 
[ویوانخاقانیمصحجعبدالر سولی س ۱ ۱۷). 

سب توفبق و ساره سیرت است 

ساره را ساره سیماً دیده‌ام . 


دیوآنخاقانی مصحح»بد !ار سولی‌س۱ ٩‏ ۲). 


ورد . ساره سیرت . ند دم صقان : 
ای ساره صفات و ۱سبه زهد, 
کس چون توزییده‌سان ندیدست . 
(دیوان خاقانیمصحح عبدالر سولی‌س1 ۷) ۰ 
|| ساره معرفت آنکه معرفت ساره را 
دارد . 
ات وای شاره معرفت 
حوای وقت و مریم آخرزمان شده . 
(دیوانخاقانیمصحح عبدالر سولی‌س۱ ۱ 4). 
سارة , [د ] (۱خ) نام دختر برادر 
شیحا بو اسحاق کازدو نی |[ ۰۱۲ ۱-۳ ۲ ۵4.] است 
و پدرش حسن‌پن شهر بارین زادانفر خ‌بود. 
رجوع به (فردوس المرشدیه چاپ تهر انس 
۸) شود . 
سایة.[ د](۱ | نام زنی است و 
ود وی هاشم است . ) سيرة این هشام). 
دجوع به نی الفر ید بتحقیق محمد سعید 
۱ المربان ج۷س 4 ۰ شود . ۳ 
سایق [ر ] (.۱ع) بنت الربمی » از 
مشاهیرزنان معدت و ازمشایخ امام سیوطی 









راز او فرا گرفته . ب‌سال .۵۸۱٩‏ 
گذشت . (قاموس الاعلام تر کی) . 
9 [د ] ( + ع) اززنان محدث‌است 


(۱) پدلیل این ی 


ره ص ات 7 نکم صفاتِ سا ۰ 





ین ابن الملقن است وعلم . 


"ِ- ۱ 
" لباب 





او من است غبر مار کت جات جد وت ف‌ 


وحدیت را ازعلم الدین برزالیاستاد صلاح 
الدی صفدی نز ۱ 

ش ی فرا لرفت» است . وی » سال 
۲ در گذشت نی وک 
سارق. [ر ] ( ۱ 
وه ملطا وت سووفر نوی [ ۰۳۲ 4 
است ۰ رجوع به ( اخبار الدولة السلجوقیه 
جاپ لاهور س :۱) 


ح ) بنت قدرخان » 


ءعصعم معمد افیا 
کِ تف 


شود . 
ساری . 


۱ 


(.۱ جانوری است که ان 
سار نیز خوانشد. (جها نگیری).(شموری). 


بر نده‌ایست صیاه و خالدار 


‌ 
ر که آن را سار 


هم میگو بند ۰ برهان )۰ (آنتدراج) . 
معرغی است ستخنگوی سیاه 3 ( اوبمی )۰ 
ساره . (شرفنامه منری) : با 


۹ ۵ ند طوطی و سار کش: 


۴ #۲ 5 
زبلیل ,سرود خوشزص الیل نوای نز 
زساری جه وت شوت زفمری‌خروشز ار 
۱ فرخی . 
کی ی وک ال ز ندب بم 
7 ی کند از ۶ و سلری کنداملی. 
موچهری * 
بدتان ییکاو کت شکافه شکایب» 
مرابان زگ ساری وز ندو اف: 
7 ( کر شاشتامة اعدی): 
ساری گفتا هست سروزمیْ بای‌لنگک 
و کی لدشت بدشت| نقلاب. 
۳ سس 
5 اقا 
جهن :وان ره وسازی 
1 نفر فاخته 3 له |هزار آوا. 
۱ ۹( خاقانی . 
بنام صاحب عادل میان خطهٌ باغ 
بسرروایر مش اه ۲ ۱ ی سارع۶ 
ات (نخب الدین تس شقل جهانکیه 
بو شموری). 
اقمری وساری و ساز اد 


3 


۱ پلبل و فاخته برسرونشیمن گیرند . 


1 (مجد همگر بنقل‌جهانگیری) . 


رجوع به سار » سارج » سارچه ۰ سا رکث» 


سارنگک» سارو» سارو که » شار ۰ شار کت 
وشارو شود. 
۱ || نام مقامی است .۰ (شرفنامه منیری) ۰ 
ساری, () بزبان هندی فوطه ومیزری 
زا گرشه 
سرا زا ت‌بند سازندوسر دیگررا مقنعه 
(باکمی) .لاس ال دکن اس :و 
زنان ]نجا بك سر آن‌را بطریق فوطه و 
شک بر کر بشدند ی آنرا 
مانند مقنه‌وروپاك برسر اندازند. (برهان) 
اهل دکن ۰ ( آندراج ) . ساری 


ستطا تسس سب 


که زنان آن.ملك بپوشند. يك: 








وج روت 


الا قاس ایند قمری دادیژ ۱ 9 








ساری 


حامةٌ عمومی زان هند » عبارت است 
از یک بارچه ه طول بنج اس زگ و به 
عرش ۰ ۱۲ صدم کر که 


(صفت آنرا ‌ 
اطراف بدن بوشند و اف دبگر بر کتف 


(نداز ند و آنرا باازابر شم ویاتارهای سیم 
وزر می‌بافند وبه نقش ونکارها می آرانند. 


(سرزمین‌هند علی اصغرحکمت ص ۳۸ ۵): 


1 
1 


رد لفت قفیم 


0 
ور 


۱ 





ساری(از کتاب سرزمین‌هند). 


ورجوع به (همان کتاب س ۰۵۲۷ ۲۷) 
۱ 


شود . 


ساری درم ن ف) اثر کننده ودررونده 
پم اجز ای‌چیزی.(غیات اللغات) ( ندراج): 


» شاره در بن اغت نامه 


رد کم( در آ ننده و چریأن نما شده . 


(ناظم الاطباء) . سرایت کننده صِ 


ساری 


منیری) . (۲ نتدراج) ۰( متا لارب) . 
‌ باصطلاح طب مرش مسری . ( ناظم 


لاطیاء) وک دار ۰ ( فرهنگستان ) 

۲ رونده هه شب . ( شرح قاموس ) ۰ 
(اقرب الموزرد). (قطر المحیط ). || ابری 
که در خت یدید [ید* ( نام الاطاء) 
|| (۱) شم . ( منتعی الادب  )‏ 
(قطرانسیم) ۰ (الم الاطباء ). ( اقرب 
الموارد) . || شرف و رئیس و نجرب .۰ 


(ناظم الاطباء) (۱) ۰ سری ۰ 
ساری . (مآخوذ از تر کی) ( ۲ ) مز ید 
مقدم (بشو ند) اسکثه . در ا-امی مواضع 
‌ قری آمده است,: 


. ساری اش . 


ساری اغاج . اری اوجاق 

سای انز ۲ ار باه ری 3۶ 
ساری؛بکلو. ۰ -اری‌جا . ساریجااو 
ساری چمن . ساری خانلو . ساری خانی 


ماری داغ . -اری درق . ساری دودیی 


ساری‌سو باسار . ساری قاش 
. ساری‌قورخان. 


ساری-و ۰ 
ماری ءش. 
ساریقه. ساری کند. لاری کونی . سازی 
یاتاق کلمات فوق و 
رجوع به سارو دراین لت نامه‌شود. || مز بد 
مقدم (بشو ند) اعلام واسامی : ساری‌پیه» 
ساری تقی . رجوع به سارو شود . 
ساری.(۱ ) نام‌شهری‌بود ازمازندران 
قر یب بشهر آمل. (جهانگری) . (برهان). 
شهری است ببار قدیم بمازندران » از 
بناهای اسیه د ساروب‌بن‌فرخان که اژاولاد 
عم انوشیروان داد گر از طبقة آل باوند 
بوده وباملو کت پتی‌امیه معاصر ولیکن تا] 
زمان خلافت‌عابی 
وشهر -ارهه 0 » ساری معروف 


ساری تلا 


. رجوع ه هرك از 


‌ 11 #ن زردشت‌هصسز سته ۱ 


است وقیر سلم وتوزر و ایر ج در [ نجاست 
و آنرا سه گلیدان گویند . ( اتجمن آدا). 
( تراج ). شهری است [ از دیامان 
بتاحیت طبر ستان] ] بادان وبانست و مردم 
و بازر کانان بسیار »و از وی جامةً حریر 
ویر نبان وخاوخیر خیزد . و ازوی زعفر ان 
و صندل و خلوق خزد که بهمهٌ جهان از 
"نجا پر ند . (حدود العالم چاپ تهران س 
۲) - برج عقرب بران شهر و ناحبت 
دلالت دارد . (التفعیم ق ۳۳۰ . کاوس 
درشیاز عزمهوا کرده بود درساری بروی 





(۱) .بان معنی در کتب لفت سری [ ی ی ] آمده است . 
نیز کتات شده است . رجوع به صاری چای ۰ صاری خانلز ۰ صاری دگز » 
حاری‌عبداله افندی ۰ ۰ صاری گز ۰ صازی گول » صاری‌مصطفی پاشاه صاری بر شود ۰  .‏ 
(4) دجوع (ابن حوقل: ۷۲۰۶۳۷۱ ۰۰۲ ۲۷ »مقدسی*۹ ٩۳‏ ۳۹۹ » یاقوت؛ ج «ب 
و ۰۱ بوالفداء ۰ ۳۷ ) شود . (لسترنج)* ‏ . 0 
(0) سيدة مي سه کنید همان گنید چهار در است.که بقول ۱ 
این کنبد اصلا بوء 


شخصی خود ود بود. 
شد و بقدری میتحکم بودکه امکان نداشد 


ا 





آب افتاد ۰ (تاریخ گزیده چاب براون.ص 


۲ ساری[را] طهمورث دیو ند ساخت. 
شهری وسط است » و دورش تقر با چهار 
هزار کام است و ولاتی بسیار از توایع 
اوست و مبوه و ایده و غلاً فراوان دارد - 
(تزهة القلوب جاپ لستر لج س ۱۲ ۰ 
ساریه مشهور به ساری از بلاد قدیمه است ۰ 
گویند وس توذر بنیاد نها وطوان نام 
کرد جون راب شد انا ساختند وماری 
نامید ند . فرخان‌بزر کت وماز بار در ] بادی 
آن کوشیدند . شوه کی است. دلشات 
مشتمل بر بیوتات وعمارات پادشاهی » حمام 
وبازار وماجد ومدارس. ۲ بادانی این‌بلده 
دراین اواخر ازشاه شهید [آغامحمد خاث] 
وخاقان منغقور [فتععلی شاه] است و ملک 
آرا [محمد قلی مبرزا فررند فتحملی شاه] 
واولاد او بر آن افزوده اند . ( مرات 
البلدان ج ۲س 4۲). تجارت آن باحاجی 
ترخان رونق دارد . قصبه‌ای باستانی است 
و در کتایهای قدیم نام ان زادراقارته 
و زدر کرد( <زادراکار تا)(۳) آهده‌است. 
(از قاموس الاعلام بر کی) . بقول یوستی 
منوز دهی موسوم به ورك درطرف شرقی 
ساریو اقم‌لستوباور ه ات "]مذ کور 
در اوستا قا بل‌تطییق است. (بشتها .بورداود 
ج۱س۰)۱۹۲ دومین کر سی‌قد.م‌طبرستان 
[یعد از آمل ] شهر ساریه بود که امروز 
آن‌را ساری می‌نامند ودرخاود امل واقم 


است . مقدس ی گواید ساریه محلی است آباد ‏ ۱ 


دارای چندین‌باژاز وبك بار و که کرد آن 
خندفی حفر شده * در ان شهر بارچه‌های 


نار نجی درآن راتده و درحت برر کت 
انجری نیز روی بل شهر است » و پلهای 
آن که از بستن قایقها به یکدیگر تعبیه , 
کردیده بسیار است . ترجه سر زمینهای 
خلافت شرقی س ۳۹۰) ۰ (6) ۰ 

درتر جمهٌ سقر نامثه‌از ندران واستر ابادرا بیثو 
آمده عهر دنو سازی در جوار محل 


یکی از شهر های برار قدیمی برباشده | 


فاخر بافتهم.شود ومجدی دارد که درخت ۱ ۱ 


۱ 
۱ 





دانشمندان عقأد مختلف اظهار داشته اند 


۱ 


است . در بارةٌ نام شهر هی 
1 


ومر کی نام یکی از پلاد باستانی را که 


در کتابهای بونانی دیده میشود بر آن‌محل ا 


ینت 

















































نهاده 1 . بعضی گفته‌اند ام 5 
استاکهبه قنا که (ه) عوسوم بو 0 
دک آنرا زدر گر (۳) میدانند وبرخی . 
هم معتقدند که نام آن شهر سیویتکسی(د): ‏ 
بوده است . وقتی که منوچهر برای اش 
قتل ابر ج پدر خود» سلم و تون را ۱۳ 
۲ نهارا درساری ژ قبر ایرج مدفون. 
کرد وبرهرقبری گنبذی ساخت که درزمان ‏ 
ظهیر الدین به مه گنبد معروف و بقدری. 
معکم بود که امکان نداشت آن‌دا بتوان 

۰2 (۰)۲ دحتم بعد از نبرد شومی 
که بایسرخود سهر اب کرد له 
نعش فرز ندرا به ژابلتان آیفرستد » دی 
بواسطهٌ گرمی وا اورا درههان ساری 
محلی موسوم به قصر "ور امانت کد-۶ ت 
که کو بابعدها دوهات اند درس ۰ فرخان 
بزر گی بیکی از بر گان دربادی ور 
شام « باو » فررمان داده‌بود که شهر ساری را 
درمحل ده اوهر ( که بعد به نارنجه کوة 
معروف‌شد) بنا کند . این مکان‌را بواسطةٌ 
موقع ممتاز و نعرهای فراوان و معلات 
باصفای اطر افش بر گریدم بودند ۰ ولی 
سکنه ]نحا بأدادن رشوه باو را فر شتنتاو ۲ 
وادارش کردند که ازآن کار منم 
و محل دیگری دا بر گزشد . 
پادشاه ازخیات باو] گاه شه اور ۱ 
انداخت ودردهکدء آویجان(با باو آوب 
وی را ب دار زد و با یولی که باو از ر 
رشوه جمع کرده بود دهی ساخت 
به دینار گفثت (۸) ۰ یزید بن مولب 
که در زمان خلثه سلیمانبن بد المنکه 
(۵۹۹-۹۰) برای تسیر طبرستا 
شده بود ساری‌را اشفال و درقصر 
منزل کرد . ولی‌بزودی بر اثر تع‌دیدا 
خان فرخان بز رک ناگز ۱ 
را ترك گوید. نام ساری از سارو 
فرخان که‌درموقع کود کی بر ادر ز 
اسرهید خورشید نایب السلطانه بود 


0 


۷۹ 


عربی نمود و قلءةً معکمی در | نجا ساخت 
موسوم به سه دله باشه‌دله وهمچنین باژاری 
بنا کزد و صنعتگران را از نقاط دبگر 
طبرستان بر گزید و در ۲نجامسکن داداو 
پنج دروازه برای شهر ساخت بنام دروازه 
کوهستان » درو از در با ۰ دروازة گیلان » 
دروازة کر کان ودروازهُ صبد ۰ وئیزفررماق 





داد محر ای آبی‌از کوه:ان تادریابباژ ند 
و آب به شهر بیاورند و آن را گیلانه‌جوی 
تامید . بعلاوه .ك حوش ماهی و دز بجون 
وروارء صید میدآنی بزر گ وخندن عمیقی 
ساخت که آثارش ازمان‌این اغندیار باقی 
بوده است (۱) : ۴ 
مسلمین درطبر ستان ساخته‌شدمجد بزر کف 


اول بنائی که از طرف 


ظای سسکا » دستور ایو الخضی نخستن 





درسال ۰ ۱ه. 


که در همان 


حااکم بنیعباس درطیر س 
کاکشت 
محل مسجد جامع‌را اعد . چناتکه ابن 
اسقئد بار مگزنك :«ساختمان مسحد -اری 
ور مان هارون‌الرشید بوسیله یحبی بن 

1 توسط ماژ بارب. قازن تمام 
یی شروع و توسط مازیارین فازن تمام 


ن 


۰ دیری زکگزش تِ 


شد » ۰ ساری پایتخت فرمانفرمایان ال 
طاهر و بادشاهان ال علی حسن و محمدرن 
رید درقرن سوم وتاسال ه ۱۳ هجری هم 
مش آل باو ند بود . دیواز های ساری 
درسال ۱۷۹هجری بوسیلهً عبد الملک‌بن 
قعقع‌مرمت یافت و بعد بدست مازیار ویر ان 
شد .ولی خود او بزودی آن‌را تعمیر کرد 
ودیری نگذشت که مازیار بدست عبداله‌پن 
اهر گرفتار گشت واو مازباررا نزد خلیفه 
بر دوماز بار بدستوروی‌درسامره درسنهء ۲۲ 
هحری به فتل رسید . شهرسازی‌را روسها 
درسال ۲۹۸ هجری وقتی که از راه دریا 
به‌سو احل‌ماز ندران تاخته بودند ۲ تتر زدند. 
درال ه ۳۲ هجری‌ساری ازسیل | سیب‌سخت 
دید؛بطوری که‌مردم آن ناچار به کوهستان 
ذاه‌بر د ند. حسام الدوله‌شهر بار»دزهای‌ساری 
را در حدود سال۰ ۵۰ هجری تعمیر کرد . 
این اسیهبد در دولتآباد که نزديك ساری 
واقم است‌قصری‌داشت . درسال۸ ۷ ۵ هحری 
لطان تکش ضد شاه‌اردشیرازراه گر گان 
به مازندران اشکر کشید و به ساری آمد» 
غصرها وقلاع آن رابسوزانید وشهرراغارت 
واطر اف آن رابکلی فسزتآکرد . درزمان 
بادشاهی‌سلطان محمد خوارزمشاه بازساری 
غارت شد . ویر انی که پدست مو یدیل یکی 
ازسرداران او پدید آمد بقدری زیادبود که 
برایاحتر از از حدت | فتاباحدی نمتوانست 
ناه‌گاهی درشهر پپاپد . ساری درقرن‌هفتم 
هجری هنگام حملاٌ منواها باز صدمةٌ بسیار 
دید . وفتی که حمدالثه مستوفی داجعب‌این 
شهر شرحی می‌نوشت ۰ آنجا تقر یبا وبرانه 
ود . با وجوداین هنوز زمینهای آن <دود 





ِ )۱( کتاب ابن اسفندیار س ٩‏ ۱۱ ۰ 





انگور وغل فراوان به دست مبداد و از 


بیله‌های ابر یشم در نجا بارچه می‌بافتند . 


در ساله ۱۳ هچری حسام‌الدین اردشه 





متخوار یتخت را از ساری که ]سا 





مرش حملات مغول بود هه آمل که خوددر 





در ظرف 
مدن کوتاهی که خاندان جلال ک.ا در 


۲ تحا اقامت داشت ل داد ۰ 
ماز ندران حکومت داشتند عمارتی درساری 
بر با ساختند » ولی قسمت عمده شهر هنوز 
درحال ویرانی بود وبزودی جنگل آن‌محل 
9 تفت و مکان جانوران شد .سند- 
کمال‌الدین بن قوام‌الدین مرعشی دیواری 
دورشهر ساخت و ان‌رابا خندی عمیقی‌محصور 

رد ودردرون دیوارقلم»‌وقصری بر باداشت 


وشهررا دوباره شا کرد و ایو 


بن کار در ال 


۹ ۷هحری آغاز ودرسنه ۷۷۷ تمأم‌شد. در 
سال٩‏ ۷هجری اشکریأن امیر تبمور شهر 
را غارت کر دند وفاتح مز بوربه قتل‌عام‌اهالی 
فرمان داد و شهردر دورةٌ حا کم جدید که 
جمشیدین ۶ارن غوری نام داشت بزودی از 
این الطمه بعبود یافت و بانخت مازندران 
باقی ماند تا وفتی که زندیه آن ایالت رافتح 
ویایتخت را بارفروش‌منتقل کردند همینکه 
آغا محمدخان تاجارااس حکومتش را در 
ماز ندران استحکام بخشید بازژ مر کز را به 
ساری انتقال داد . ساری از هرج و مرجی 
که بعد ازفتل نادرشاه در ارران بدا شده 
بود لطعه بسیاردید ۳ منکامی که محمدحسن- 
خان قاجار ناچارشد ازشیراز بواسطهٌ تعقب 
لشکر شیخ‌علیخان زند به هز ارجریب فرار 
ند ساری باز در آن گیر و دار بدست 


ای کنها عارت کر دید و بمدهم از طرف 


محمدخان سواد کوهی که پس از عزیمت 
نظرخان زند به حکومت ماز ندرانمنصوب 
شده بود صدمه دید . موقعی که در سال 
۱ سیاحمعر وف گملن ازاینحدود 


مازندران عیور مبکرد » شهر ساری که به 


توده ستگک و ]جر تبدیل شده بود تازه در 
شرف «تعمر بود و باتخت چنان که کنته 
شده به بارفروش انتقال دافت . فورستر در 
ژانوبه؛ ۸ ۱۷م. درساری‌بود وشهردرهمان 
زمان از حریق بزرگی لطمه دیده بود . او 
شرح میدهد که آنحا شهری مستحکم و 
اقامتگاه آغا محمدخان بود . ساری از نوقت 
کر حاکم نشین ماز ندران باقی مانده 
است . زلزا» سال ۱۲۲۰ ه. باعث خرابی 
شهرشد و درسال۰ ۰۸۱۷۳ طاعون قسمت 
زیادی از سکنهآن را تلف کرد ۰ این‌شهر 
چهاردرو ازه دارد: دروازهارذر وش دروازة 
یز (جهل دختر ان 1 دروازةٌ فرح باد 
با ملامجدالدین و دروازة استراباد. شور 
هفت مسجد » بنج مدرسه » هفت آب‌انبار » 
پنج‌امامز اده درداخل ودوامامزاده درخارج 





۳ 





ساری 


و ۱۰ که ۲ کاروانسر او چندین حمام 


دازو : مسحد عیدد خهر با مت‌جد جامم دو 
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روز کار باستان‌مد 


درا نجا بود که محل آن معلوم است وا 
دس ۰حاگندد سلمو تور 
برج مخروطی شکلی ا 











۳ عبالم بر صد با و بط 


اک 
میخو ید بهفته اهالء 


ازاشکه حام‌الدو له 





+4 در فرن بئحم 
0 1 : 
در ددشته در | ندا مدفون شده و سنا 


۶ 
ی 


معلو م میشود تم د سلم و ور نای ‌ 






ِ« هر اه 
4 این اسفند.ارو ظهی الدین نوشته‌اندنوده 


ِ__ ۲ 
و بقدری محکم +ود ۷4 وجود چند بنز لز ه 






رفته بوده‌است. اغا محمدخان سم 





ی 
ولالات و5 


دان‌را خر اب کندامانتو انست 


زلز لهسال ۲۰۸۱۲۲ نر ادرهم‌شکست‌و شرمان 


ملک آرا محمدقلی میرزا فر ز ندفتحملی‌شاه 
که -! ؟م‌ماز ندران بو د آن‌راخر اب کر دند. 
وقتی که استو ارت (سیاح‌انگلسی) به‌ساری 
دفت اثری از آن ندید فقط در محل سابق 
بنأیمذ کورجاله‌ایماهده کرد.دارالحکومه 


بوسبله | غامحمدخان تاجاردرمحل قصرسایق 





شاه عباس ساخته شد وقسمتی از آن‌بواسطهٌ 
حریق خراب شد و ملک آراآن را تععیر 
کرد . در سمت دیگر میدان در مقابل 
دارالعکومه باغ‌شاه واقع است که سابقا به 
باغ ملک آرا معروف بوده . درشمالساری 
با غ‌شاه کهنه که‌شاه عباس ساخته واقم است. 
(از تر جمه‌سفر نامه‌ماز ندر ان‌و استر اباد.راسئو 


ص۷۷ ۸۷۷۲ ۲۱۵۲۱۳ ۰ 


۹ درفرهنگ جغر افیائی ابران آمده:شهر ساری 


مر کز شهرستانیباین نام در/۲هزار گزی 
دریای‌خزر»۱ ۲هزار گزی‌شاهی»۸ ۱۳هزار 
گری گر گان»یک‌هز از گیی باختر رودخانة 
تجن واقم وطول آن ۵۳ درجه وه دقیقه » و 
عرض آن ۳٩‏ درجه و؛ دقیقه » و اختلاف 
ساعت‌ ان با تهران ۱ دقمقه و ه ثانبه است 
(ساعت ۱۲ تهران - ساعت ۱۲وشش دققه 
وه انب ساری) . بنای او شهر موب به 
طوس پسر نوذر و تجدید بنای آن دد قرن 
اول هجری بدست فرخان پسر داپوبه از 
ملو کی کاوباره بود که‌آن را نام بسرخود 
ساروه نامید . در آن زمان ازشهرهای | باد 
ماژ ندران بوداولی بمد براثرهجوم مفولو 
پیش آمدهای‌دیگر رو بخرابی‌نه‌اد ۰ دردورة 
صئو ه بامر شاه عبای بناهای مهمی در ان 
ابحاد گردید . در اوائل دورءه فاجار ه نیز 
بآ بادی آآن کمک شدولی‌در او اخررو بخرابی 
نهاد . در دوره صفویه پامرشاه‌عباس بناهای 
مهمی در آن ایجاد کر دید در اوائل دورء 
قاجاریه نیز بابادی آن کبك شد ولی در 





۱ 





ساری 


اواخر رو بخرابی نهاد . در تحولات دورة 
بیست سالهٌ رضا شام در اتیجه عبور راء آهن 
از کنار شهر و احداث خیابانهای عریش و 
اسفالته و بنای ساختمانهای با شکوه دولتی, 
وتعیین آن بمنوار, مر کز ۱ ن یاد کان 
نظام ی صودت | بادی بخود گر 9 
یکی 3 های 1 و بر جمعیت 19۹5 
مرک بش ما ۳ ۳ 
خیابان شمالی 


۳ 
٩‏ به شوه ۱ 


بشر ح بر منشعب میگردد : 
عروف به خیابان فرح | باد 
فرحآباد منتهی میشود ۰ خیابان جنوبی 
ممروف به خیابان سبزه میدان بطول ۰ 

؟ بانکی ملی و ستادیاد گان 


کر بمیدان مقایل 
محل خیا بان مستقیمی 





نظامی منتهی وازاین 
,طول ۰ ۸۰ گز بایستگاه راه آهن و خیابان 
3 اری از باختر بنام بهاوی حر قوسی به 
نتهای خیابان بابل میرسد . از پاختر که 
خیابان بابل و ار خاورفاکه خیابان کر کان 
منیب و بجاده‌های آن دوشهر منتهی‌میشود 
بازار ساری بین خیابان پابل واقم است . 





ات شهر از رودخانه تجن تأْمن مشود و 
گت وجود دارد که 
بزد کترین آنها آب‌انبار میرشهر است . 
روشنائی‌شهر بوسلهُ مولد برق شر کت‌سهام 


چند :اب آثار 


تأمین میشود و شانه روزی است . جمعیت 
شهرساری درحدود ۰ ۲هزار نفراست (۱) 
مر کز کلیادارانْمر بوطبه‌استان‌دومو یاد گان 
نظامی‌ومر کز گردان نگ‌بانی(ژاندارمری) 
مازندران نیز دراین نشهر است . در ۱ کثر 
خانه‌های شهر ساری درختان مر کبات ومیوه 
ازقبیل گیلاس؟]لبالو و کوجه دیده میشود. 
دراین شهر ۳دیرستان ۰ ٩‏ دبستان و یک 
پیمارستان » ه تختخوابی وجود دارد ۰ ( از 
فرهنگک جغر اقائی ابر ان ج ۳) . 

درشهر ساری ت امامز اده از ۲ تارفرن نهم 
هجری وجود دارد کف جزو آ*ار علی بت 
رصده است : 

۱- امامزاده باس در شهرساری که تاریخ 
۶ هحری را دارد . 

۲- قبر اماأمز اده محندرضا که در برون‌شهر 
ساری درسرراه فرح] بأد واقع رام 

۳- قبرملامجدالدین (۲)» که‌بابنای‌امامز اده 
محمدرضا دریکت محوطه جای‌دارد . 

- امامز اده حبی(۳) درشهر ساری از ! تار 
او ایل قرن نهم‌هجری . 
ه- امامز اده زین‌العابدین )4 درساری از 1 


اواخر قرن نهم هچری . پروف-ور زاره 


ساریم۸ ۲۷ ۲ : كت بوده‌است, 


(4) این 
۰ ۳۱۰ . 


۱ 
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آلمانی در کتاب : خود موسوم به سابع 


ساختمانی ,اسان اسطاها آن دا مقر 
سلطان محمدرضا معرفی نموده است.. ( از 
بادداشتهای خطی[قای [ ندره گدارمضبوط 
درنایگانی ادازه کل باستان عاتی)(*)" 





- نقشه شهر باری. 


بسی خسرو نامور پیش از او ۰۰: 
شد ند زی ساریوساریان . 


(دیاجی تتقا حاشیة فرهتگ اسدی نه 


+ 
صاخ ۹ 
۴ 


دما پسادیرسید آن‌سپاه ۳ 
1 رو 


انی) مب : * 
ز دریای کیلان چو ابرسیاه* 


ک_ یریی دیوان فرخیص ٩۱‏ ۰۲ 


و6 


روم ۰ ( تاریخ بیه‌تی جاپ د کتر غنی 
د کت خیاضحراع 1/6 ۳ ۱۱۲ 

‌ 
.۰ و درراه سرما و بادی بود سخت نی 
خاصه تا -ردرء دینارساری ۰ (بیهقی) . 
چون بدرة دینار اک و در 
در آمدیم. . 


تا ستار آ باد. بر و« 2 
به سازی و آمل؛ که متافت تزدیک ات 


(بیعقی) اکر تر اند 
(۱)بموجب آخرین سرشماری؛ کل جمعیت حوزة سرشماری ساری ۱3۸ 7:۳۹ تن و 
(۲) رفعه‌ای به امضای امامتجمعربتریخ شوأل 
مکی دستور داده شده بود که » ساری و آمل برود و اهالی آن 0 5 
(۳) گویند مار یحیی‌بن امام موسی کاظم است و شاید #8 


رت ن مرعتمی(تر جمة ی 


1 


و 


استر اباد کتند به ساری‌روید وا گر به ساری» 
قصد افتد بد طبرستان که ممکن نشود که 
در آن مضایق پدیشان توانند رسید . 
(یعتی) + ۱ 
اگرخواندزش دا کمان گر 
ی ازساری یمرو|نداخت مك تیر 
تواندازی بجان من وتاب 
۳ ِ ی صد تب بر تاب . 
(وسشو دامین) ۰ 
یعتوب له برفت و فوجی ۱ 
اه هه بکدا 3 شا وخ خر ع 
ازیس من همی ۲ "ید" [وخود؛ فت و]باری 
بد یشان رسید ۰ چوول و را یدید ند . 
هزم گر دق بی 
ص۲۲۳) :۷ ۱7 
همیشه تا بتجارت زم وان کی 
7 وی امل وتدری نباورد نارنگ . 
۲ (ظعبرفار بابی پنقل | نجمن آرا ) 
حسد برد برملا ساری <جاز . 
که اورا چنین 9 ۱ 
(دیوان امیرمعزیس ۰1۲۲ 
آگورایکند بهآمل و ساری ۲ 
۰ ور روی نهد بل و و 
ت هندو و دیلم , ۳ 
ی بیم شود کار 
۰ (دیوان امزی ون 
ز-اری و" آمل فرستاد گان " 


























































جهانداری که از اری ی بگرفت‌تا با #6 راندند پاچ ۰ 
شهنشامی که‌از گر ؟انجهان اورا سحطتا 9 ًغ» " 9 
(میوان‌فاخی بکو یسایس هه ِ« و به ( تار 1 
از خداوند خسروان , درخواه ۱ ری زا و 
تفر متا 2 تاه بت با 61 و (تاز, بررستان ابن| 
کهادل واهمت و ! نکنه_ ۲ ی پ خیام) و | 
به رطف وداریو گر کار تب ماژ ندران‌رابینو)و] اف 


6 رت بارتولدس ۲ تا 


۸ 


3 رفن6 مانند سار ر واحی 
ماز ندران -ردسیر است . ارتفاعات - از 
سلسله جبال البرز که در منتهی‌الیه جنوبی 
شهر تان رز همطل درحدود 
۳هز ار کر است ۰ ۷ رشته فرعی در جهت 
تقریباً از جثوب به شمال و مایل به 7 
منشعب و در ه ت۰۱ ۳هز ار گزی دریای خزر 
با زمین یکسان میگردد . ین ارتفاعات 
بوشیده از جنگلهای انبوه و راههای آن 
محدود و صعب العیوز مخصوصا در موقم 
بار ند کی ۳ تیار دشوار اشت » 
مر تفع‌ترین قلل جنوبی شهر ستان بنام راز 
دیز [ باد ۰ چهار نوشاه وژ درجنوپ‌دهستان 
7 ه دودا نگ وقلل کوه سوید» دازاب 
وه بادله کودُ » و کوه چنکین در جذوب 
دستان پشتکوه چهاردانگه است . از قلل 
مذ کورقسمت اعظم و احی‌ماز ندر ان هءچنین 
1 نواحی سمنان و دامنان دیده 9 2 از 
قلل مر تفع شمبات ۱ چام اوه ببن 
۱ درة زارمر ود رود ‏ کز 
۱ جلو بی‌دشت فز یم ازسایر قلل شمبات‌مر تفع تر 
. 
رودخانه‌ها <بین هفت رشته (وههأیمنثءب 
اسلله جبال‌البر زشش رودخانه مهمبطرف 
ل ودشت ساری جاری است . مشخصات 
«مختصس تس مرک |زرودهای بالا از باختز به 
۹ خاوره شرح زیر است : 
۱- رودخانلاجیم » سرچشمه آن از ار تفاعا, 
شالی سکت است» یس ازطی ۰ ز ی 
ی جن میب وندد . ۲ 
۲ رودخانة فریم »سرچثشهة آن رودهای 
شررین‌رود اشکک‌رود » عروس‌داماد آست . 

















رودخانه تجن ملحق میشود.. : 
اس رودخانه تنحن» سرچشهمآان ؟ دنز | باد ی 
است » و شب مشهور ان : شلی؛ برور » 
رود بارك ۰ گلخواران »کارد کلااست »,که 
تب رالی پبوسته دا جهت شمال جریان 
ند و در ۸ هزار گزی جنوب ساری از 
هستان خارج شده و ازخاور شور گذشته 


دز حدود۱۲ هزار گر است رودخانة 
مرود » در ۱3 هزار گزی و رودخانةً 
بروددر ۰ ۳هزار گزی‌جنوب‌ساری‌باین 
متصل میگردد . 

ردحانه + اسلی آآن 
۰و هی شور کو نزدیک 

دی" کوات وچثشمهٌ معدنی سورت و دره 
# زا" می‌باشد . که یس از عبور از 
ی 2 دلگ ۳ 


5 


تِ 





طول آن ۰ ء هز ار گزودر اراضی افر اجال به ب 


لاجیم‌رود» پلارو دهز لیم‌رود ازشعبات آن‌است 
طول رود از سر جشمه تا تجن ه ۷هز ار کز 
اشعا.. 

۰ رووخانه زارمرود » سرچشمهٌ آن کوه 
چنگی وحدود بابند ازدهستان هزارجر ب 
است . در حدودآبادی درم با رودخانةً ۳ 
متصل ودرحدود سن کور به باخت مثحر ف 
میشود» وموازی بارود گرم آب رودجریان 
می‌باید ۰ ودر۱ ۱ هزار گزی جنوب ساری 
به رودخانهةً تجن می‌بیو ندد . 


طول زود از 


سر چشفه تاتجن ۸۰ هزار کز اس 
-٩‏ رودخانه نکا » سرچشهه اصلی آن شاه 
وود درجنوّت کر کان و تنکه شمشبر بری 
است.,در جوت باختر جربان دارد ورودهای 
۲ متمدد کو کی از ز طرف جنوب بآن ملحق 
میشود ویس از گذشتن ازوضط دهستانهای 
شهرّ باری ویخکش بطرف,شمال مرف 
مشود رو از باختر فص نکا میگذردٌ در 
حدود ازور آباد ریا منتهی مشود : 
وطول آن درحدود ۰ هد زار کز اسبتء 
*درطول دوطرف رودهای مذ کور 
۰ هزار گر بر نج کشت ,میشود و پس از 
خروج از ج از کوهستان‌دهستانیای امتعدد دشت 
را مشر وب میکند ۰ 
۳ ب 

کل - در قستهای مز کزی شهرستان 
جنکلهای انبوهی‌وجود دارد که درهر بخش 
شرح.ان داده مشود رجوع ۵ بهشهر 


و 


چهاز دانگه » دودانگه شود. ونوع درختان 
تب مازندران شر ح دادهمیشوق . 

سازمان اداری - شهرستان ساری از چهار 
پخش زیر تشکیل‌شده است ۰ بخش‌مر کزی 
شامل ٩‏ دهستان و ۰ دی ۱۳۰۰ 


۲ بر 





ح ه دریای خر می‌ریزد . طول . « 


ن جمعیت ۰ بخش چهار دانگه شامل ۴ 
دهستان و ۱۹۰ آنادی ۳ تین ال تن 
۳ ,۲۰۰۱ ۲09 تجمع. ت‌دارد 

بنا بر آمار فوق شهرستأن ساری از ۲۰ 
۲ دهستان ۰۷۷ ۲:بابی تشیکیل‌شده وجمعبت 


۳ آزن ۲۸۸۰۰ تن ,است (2)۱ 


۲ ,راهها -راه آهن شمال از انتمای دشت و 
ابتدای ارتفاعات شهرستان ساری مبگذرد 
زورون شهرستان ایدتگاههای‌زیر وجود 
دراتول ساری ۰ ۲هز ار گری شاهی»:۱ ۲ 
ها گزی ساری ۰ رهتمکلا ۳۷ هزار 
گیل ,تور 4٩‏ هزار گزی» تبرتاش ٩۷‏ 
هزاٍر کزی ۰ کلو گام ۷۵ هزار گزی ۰ 

بندر گز ۸۸هزار گزی ساری . راه شوم 
ساری به‌شاهی»ومباری بهرگر گان‌درمو از ات‌راه 
۱ آمن وانیاست . 4 اکثر قراه مهم دشت 


ٍ ک 









حاثُ صفحه قبل شود. ۱ 





جمعت ۰ بخش دو دانگه شامل ه دهستار: 








ساریان 


اتومبیلمیتوان برد. ولی قسمت اعظممنطقة 
شور ستان خصوس بخشهای جهار دانگه و 


ء ۱( ژر هگ 


دو دانگه زاه شوسه ندارد 


جغرافیاای ایران ج ۰۳ 


ساری ۰ [ی ی ) ,| موب ) منسوب 


5 
است به حاری 4 


زشهر های ماز ندر ان‌است. 


(انساب سمه‌انی) ۰ (معحم البلدان باقوت) . 


سروی .۰ -اروی. رجوع ب» سارویو-روی 
شود . 

ساری - [ی ی (1 ح) ابرالحن از 
مشایح صوف » واز کانی است که زمان 
وفات ولطای سخذا نش بدست نیامده است. 


(از تاریخ ند جچاپ ادوارد براون ص 


هِ۷۹. 

ساری آغل . [غ ].(۱ ح) دهی اس- 
" اژدهستان چهار اویاق بخش فره آغاج 
شهرستان مراغه ۰ وافم در؛ ۲ هز ار کزی 
جئوب باختری قره اغاج و۸ هزار گزی 
شمال خاوری راه شوسهٌ شاهین دز به 
مان و اب کرهستائی ومحتدل وآب آن 
از چشمه » ومحصول ان : غلات » نخود * 
بزرث و زردالو ات ۰ ۱۱۷ تن سکنه 


دارد که 


» زراعت اشتغال دار ند . ازصنایم 
دستی جاجیم بافی در آن معمول است 
راه ماارو دارد ۰ ( از فره‌نگ جغرافبائی 
اير ان ج4): 

ساری‌استر ۰ ۱ ۳ ) 1 2 اراد 
تیکران یادشاه ارمنشتان وداماد فرهادسوم 
۹ 1۰ ۳۹ ,ادشاه اشکانی بود. 
و دشک ری فرهاد. ال ۶ اف رم 
بشاهنگ سیاهیان ۱۳ بود . رحوء به 
(ابران باستان ج۳ ص ۲۲۸۸)شود. 
ساری اقل. ["ن] (ع) دمی‌است از 
دهستان نگور ان بخش‌فا نشان‌شهر ستان‌ز نجان 
انم در ۱۰ هزار گزی شمال قانشان و 
بك‌هز ار گزی‌راه مالرو عمومی, کوهتانی 
وسر دسر ۰ وب 1 ازرودخانه قرل‌اوزن 
و محصول آن فلات و برنج است ۰ ۱6۸ 
تن سکنه دارد که ازطایفٌ شاهسون هستند 
وه زراعت ۱ شتغال دار ند . از صنأیم‌دستی 
کلیم و جاجیم بافی در آن معمول است . 
(از فرهنگ جفرافبائی 


راه مالرو دارد . 
ایران‌ج ۲ 

ساریان ۰ (۱ خ) نام شهری است در 
غرچه (۲) ۰ ( حاشبة لفت اسدی نس 
نعجوانی).(او بهی).(رشیدی).(جهانگیری). 
(انجمن آدا) . شهری است از عرجستان. 


(رمان): 








(۲) سرد غر جستان؛ ناحبه‌ای کوهتانی درمشرق بادفس وهر ات بود» و بادشاه آن را شار 


۰۱ ۴ 





ان با را و . رن رجوع ه ( ترجمةً سرزمینهای خلافت 


ساره سس | ۲ ۱ 


,عسرو نامور بیش اژا9۳1 
شدستند زی سای )این 


( دیاجی سشقز حاشبه لغت اسدی ۳ 


تخجوانی) (۲) ۰ 

ساریان . (۱ ع) دمی است از دهتان 
شهر نو بالا ولات با خرز بخش طیبات 
تان مشهد » واتم دره ۷ هزار گزی 
شمال باختری بوسف] ,اد جلگه ومعتدل ؛ 

و اب ان از رودخانه وقدات» ومحصول آن 
علات است ۰ ۱٩۷‏ تن سکنه دارد که » 
زراعت اشتفال دار ند. راه آن مالر واست. 

(زف‌هنک جرایمیآیرآن ۹5 ۰ 

(۱ع) دهی است از 
آواجیق بخش حومً شیهر ستان 
ماو ۰ واقم در ٩۱‏ ۲ ۳ شهال 
باختری ۳۳ 0 ۳ شمال 
به ما کو .۱:۰ 


شیهر ستا 


ساری اوحاق . 


دهستآن 


راء ازابه رو بدولی 
۳ 99 


دزی مر ۳ 






خمه و کوهتان » و محصول 
آن غلات ! بت ۱۹۰۰ سکنه دارد که ه 
زراعت و گله‌داری اشتفال‌دار ند . از نس 


وت آن 


دی ی بی و جوراب بافی در ان 
معمول راه مالر و دارد. (ازفر هنک 
فاد ۳ ج ۰66۶ 


بای باغ ۰( ج)/دهی‌است ازدهستان 
کوی‌اغاج بخش شاهین حز شهرستان 
مراغه ۰ واقع در 4 هزار گزی جنوب 
۰ هزار گزی 
جتوب راء ارابه رو تکاب من دژ » 
,کوهتتای وهو ای آن معتدل‌وسالم» وآب 
آن از چشمه ۰ و محصول ان » غلات » 
کرچک و بادام است ۰ ۷۰ تن سکنه‌دارد 
که » زراعت و کله داری اشتنال دارند. 
ازصنایم دستی جاجیم بافی دران معمول 
اس واه مالای دررد ۰( از فرهتگ 
جنرافیائی ابران ج 4) - 
ساری بلاغ . [ب" ] (۱ خ) دهی‌است 
جزء دهتان مقان بخش گرمی شهرستان 
اردییل » واقع در ۰؛ هزار کزی شمال 
گرمی و ۰۰۰ کزی راه شوسه‌بیله سوار 
به اصلاندوژ و و گرمسیر » و آب 
آن ازجشمه ۰ ومحصول آن غلات وحبوبات 
است ۶ 1۳ تن سکنه دارد که به زراعت و 
کله داری اشتفال دارند . راه مالرودارد. 
(ازفرهنگ جغرافیائی ايران ج 4) 
ساری بلاغ . [ ب" ] (۱ع) دهی‌است 
جزء دهستان‌دیگله بخش هوراند شهرستان 
اهر » واقم در ۰ گزی. جلوت 
هوراند » ویک هزار گزی راه شوسٌاهر 
به کلیبر . کوهستانی و هوای آن معتدل 


خاوری شاهین در ۰ و 


() نک 


۴ 





احوال واشمار رود کی تألیف سعید نفیسی ص ه 


وآب آن از چشمه ۰ و محصول آن غلات 
وحبوبات است » ۱۳۹ تن سکنه دارد که 
به زراعت و گله داری اشتفال دارند ۰ راه 
آن مالرو است . ( ازفرهنکی جفرافیائی 
ایران ج ۰64 
ساری بلاغ ۰ [ب] (۱ ع) دهی است 
جزء دهستان حومهٌ بخش زرند شهرستان 
ساوه ۰ واتم در ۲۳ زار گزی جتوب 
خاور زرند . جلکه‌ای وهوای آن معتدل ۰ 
و محصول آن قلات 
است ۰ 15 تن سکنه دارد که به زراعت 
شتغال دار ند . . از صنایع دستی کلیم و 
جاجیم بافی‌در آن مع‌مول‌است.راه آن مألرو 
است. (ازفرهنگک جفر افیائی اير انج۱) - 
ساری بلاغ. [ب ] (۱ ع) نام موضعی 
است کنار راه تهران وقم » میان علی ۲ باد 


وآب آن ازقنات » 


و رخا رت ۱ 
تهر ان . 
ساری بیگلو . [ب](۱ع) دهی 


است ازدهستان باراندوز چای بخش حومةً 
شهرستان رضائیه» واقم در ۳ ۱ هزار گزی 
جنوب خاوری رضائیه و4 هزار کزی خاود 
جلگه‌ای و 


ای » راب آن‌از 


رام شوسه رضا؛به به مهاباد . 
هوای انیت معتدل مالار با 
شهر چای» ومحصولآن‌فلات؛تو تون +«چفندر» 
انگوروحبوبات‌است» ۷۷۰ تنسکنه‌دار د که 
که به زراعت اشتغال دارند . از صنایم 
دستی جوراب بافی در آن معمول 
راء ارابه رو دارد و درتایستان میتوان 
اتومبیل‌بدان برد . ( ازفرهنگگ جفر افیائی 
ایران ج ۶ ).۰ 

ساری‌بیگلو ۰ [ب ] (۱ع) دهی 
است‌ازده‌تان ازلو بخش حومه 4 شهرستان 
رضا» ۰ واقم در ۳۲ درز زاد کزی شمال 
خاوری رضائیه و ۷ مزار کزی خاور راه 
شوسه رضاءیه به شاهیور : لاکهرای۶ و 
هوای آن معتدل مالاریائی ۰و ا آن از 
نازلو وه »و محصول آن» غلات» توتون» 
جفندر » 
سکنه دارد که به زراعت اشتفال دار ند . از 
صنایم دستی جوراب بافی در آن ممول 
است. ( ازفرهنگ‌جغر افیائی اير ان ج4). 


ش و حویات است ۰ ۰ ۰ 


ساری‌بیلو آر الق 15 ت |( ‌ 


دهی‌است از دهستان, نازلو بخش حوماً 
| شهرستان رضائبه " واقع در۰ ۱۰۰۰ گزی 
شمال خاوری رضائبه » و۱۰۰۰ کزی‌خاور 
راه شوسهٌ رضائه به شاهیور . جلکه‌ای و 
هوای آن معتدل مالاربائی » و ا 1 از 
جویبار کزنق » و محصول آن ؛ غلات ۰ 





(۲) این بیت میت نم نیت دفتتت زر آرا 









و 










چغندر »"توتون عیی2 حوبات است »۰ 
ندال تن سکنه داردکه » زراعت اشتفال 
دار ند . از صنایم دستی جوراد. بافی در 
ی است . راهان مالرو رت 
( از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4 ). 
ساری دیگلوی موسی.[ ب ی -ا] 
0 ) دهی است ازدهستان باراندوز چا 
بخش حوماةً شهرستان رضائیه » واقم در 
۳ مزار گری جنوب رضائیه ۰ و۰۰ 
گرق باختر راه شوه رضائه به مهاباد . 
و هوای آن معتدل و سالم » و آب آن از 
باراندوز چای ۰ و محصول آن , قلات » 
انگور » توتون » چذندر و حبوبات است» 
11 تن سکنه دارد که به زراعت اشتغال ۱ 
دارند. راه آن ارابه رواست . (ازفر هنگی 
جغر افیائی ابران ج ۶ 
7 
درجوزحان» »نزدیکک به شبورقان» ودرقسمت 
علیای رودخانهً شبورقان » وگو با شهر قدیم 
انبار درمحل آن قرار داشته‌است .(ازترجمة ‏ 
سر زمیتهای خلافت شرقی ص ۵۲ ). 
ساری‌جا. (۱ ع) د» کوچکی است از 
دهستان دشت آب بخش یافت شهر ستان 


































سیرجان » واقم در ۰ مزار 
بافت وع هزار کزی خاور راه ی 
آب بافت . جلکه‌ای و هوای آن 
است »۰ ۲ تن سکنه دارد ۰ ( از فرم: 
جغرافبائی ايران ج۸) ۰ 
ساریحالو ۰( ۱ خ( دهی است 
دهستان منجوان بخش خدا | فر ین شهرستأن 
بر نز دار واه در ۲۱ هزار گزی جنوب 
خدا آفرین ۲۱9۰ ب- 


آن الا ۰و 2 ۲ 
محصول آن فلات است ۰ ۱۹۸ 
دار د که به‌زراعت و گله‌داری 1 تال 
راءآن مالرو ا-ت. (ازفرهنگ 
اير ان ج4 ). 2 

ربحالو. (ا ع) دمی 
نازلو بخش حومةٌ شهرستان ر 
در ۱۸ هار۹ شمال خا 


۸۳ 


سار بجا(و ۰ ( خ)دهی است از دهستان 
حومه بخش کاب شهر ستان مراغه » واقم 





در ۰۰۰ ۲۲ گزی شمال خاوری تکاب و 
۰ کزی شمال خاوری راء ارابه‌رو 
تکاب به شاهین دژ . گوهتانی + و هوای 
آن معتدل » و آب آن ازجشمه سارها » و 
محصول آن ؛ غلات » بدام » حرو بات ؛ 
کرچک وذرت‌است۰ ۲۸۸ تن سکلنه‌دارد 
که به زراعت و گله داری م,بگذرانند . از 
صنایم دستی جاجیم بافی در آن معمول 
است . راه مالر و دارد ۰ ( از فرهنگگ 
جثرافبائیابر ان ج4) ۰ 
ساری حعفراو ۰ [ج ف ] (۱) 
یکی ازایلات اطراف مشکین آذربایجان 
ات وان ابل ۲۰۰ خانولر ست "که 
یشان سنبلاه و شلای‌شان مغان است و افر اد 
۳3 زار عو گله دارند ۰ (جفرافیای سیأسی 
کیمان ص۰۷ ۱ 
سار یحلو ۰ [ح ] (۱ <) دهی است از 
دهستان"-لطانبه بخش مر کزی شهر ستان 
زنجان » واقع در ۳۳ هزار گزی زنجان 
و۸ هزار گزی‌راه شوسة قروین به‌زنجان 
کوهستانی وسردسب ۰و آب آن از قنات 
ومحمول آن علات ونشن وانگور است» 
۷ تن سکثه دارد که به.زر اعت‌اشتفال 
دارند. از صنایم‌دستی پافتن قالیچهو< حیم 
در آن معءول است ۰ راه مالرو دارد . 
(از فرهنک‌جفر افیائی ایرانج ۰۲ 
ساریجلو ۰ [ ج ] (۱ع) دهی است 
از دهستان حرقان غربی بخش آوج 
شهرستان قزوین» وافع در۲ 4 هزار گزری 
اختر آوج ۰ کوهستانی وسر دسیر ‏ و آب 
آن ازحبله رود » و محصول آن ؛ غلات * 
انگور » بادام و زردالو است ۰ ۸۸ تن 
صکنه دارد که به زراعت اشتغال دارند . 
ازصذایم دستی بافتن قالی وجاجیم در آن 
معمول است . راه مالر و دارد .(ازفرهنگ 
جفرافیائی ابر ان ۱ 
ساریجه . (! ح) مربی از قبلقادینور 
وجد امیر سونج [۱ پسر سانشی بخشی‌از 
امیران اولجایتو است . رجوع به ( ذیل 
جامع التواریخ رشیدی چاپ دکتر بیانی 
حاشبه مس ۳ 0( شود . 
ساریچه . (۱ ع) از قبیلةٌ نایمان » و 
ختلغشاه خانون هشتمین زن اولجایتو از 
فرز ندان او بوده‌است . رجوع» (ذیل‌جامم- 
التوار بخچاد کتر پپانی‌حاشیس ۲ ۲( شود. 
ساری جمن . [ج ۶ ] (۱ ع) دمی 
است از دهستان اوزومدل بعش ورزتان 
شهر-تان اهی ۰ واقع در ۱٩‏ هزاد گزی 
شال ورزقان ۰ و ۱۰ هزار گزی شال 
ورزفان » وه ۱ هزار گزی راه اراه دو 





۳ و 5 
تبر بز به اهر . توه‌ستانی وهوای آنمعتدل 
و اب آن ازچشمه ۰ و محصول آن غلات 


وحبو بات است» ۰ تن صکنه دارد که به 





زراعت و ؟ دار ند ازصنادم 
بح 


تی جاجیم بافی در ان مءمول است ؛ 
راه مالر و دارد.(ازفر هنک حفر افبائیا 
۶ 

ساری‌چمن. [ج ٩(]0‏ خ) ( سلسلا 
وا ابر تسس صبه چدمه از 
شهرستان/۱ کوو اقم‌شده‌است. ( ازفر هنک 

ِ ۱ 

جفرافیابی ايران ج 4 س ۲۸۸ ). 
ساری‌چیچث ۰[ ج ] ( و ح) کومی 


۰ درمر 





آن چوبی باشد که پر سر آن چند زنجیر 
کوتاه تعببه کنند وبرسرهرزنجیر گوئی از 
مولاد نصب کنند . (برهان) . (1نندراج). 
سالیخ. (فررهنگک فوارس‌بنقل حواشی‌راحة. 
ال دورمصحح محمد اقءال) ۰ ببازك. بیازی. 
چوکن . کسگن : سالیخ‌وار توز کمان 
بر بیچیدند .۰ ۰۰ اوهم جان را به سالیخ‌دفم 
وکین سالیخ کر شد. (زانةالمدور س 
۳:۹ 

ساری‌خافلو . (,2۱) دهی‌استازبغش 
نمین شهرستان اردل » وافع در ٩‏ ۳هز از 
کری شمال اردییل »وه ۱ هزار گزی راه 
شوه کر به اردیل وتا وهوای 
آن معتدل » و آب‌آن ازچشمه » و محصول 
آن غلات و حبوبات است »۵۰ تن سکنه 
دارد که به زراعت و کله‌داری مبگذرا نند. 
راهآن مالر واست . (ازفرهنگ جفر افبائی 
ایران ج4) ۰ 

ساری‌خافلو . (۱ ) دمی است اذ 
دهستان مشکین باختری بخش. مر کزی 
شهرستان خیاو » واقم در ۲۰ هزار گزی 
شمال باختری خیاو »و۱۰ هزار گزی راه 
شوه خیاو ه اهر. کوهستانی » وموای‌آن 
معتدل ۰ و آب آن ازاهر چای و محصول آن 
غلات » حبو بات پنبه وبرنج است ۱۱۳۰ تن 
سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری اشتفال 
رن ما وت زان داهتت 
جفرافبائی ابران ج4) ۰ 

ساری خانلوی یاغبسثلو . [ب ] 
(ر۱ ع) دمی‌است ازدهتان گرمادوزبخش 
کلیبر شه, ستان اهر ۰ واقم در ۱۹:۰۰ 
گری شمال [ بش احید مر دهتان » و 
ههزار گزی‌راه ارا برواصلاندوز به‌لار یجان 
کوهستانی و هوای آنگرم و مالاریائی و 
آب آن ازچشمه » ومحصول آن غلات‌است؛ 





ساری‌درق 
۴ > 4 دارد 44۲ زراعت و گله‌داری 


میگذرانند . راه ما ودارد ومعا 





جلییا ناو است.(ازف. هنگ جنر افیائی 





کیه‌ان‌ص + ٩‏ ۲۲)). 
ساری‌خانی . (۱ خ) ده کوچکی اس- 


ّ خم بافت شور ت او 


ازدهتان خه 
‌ ل حم ن‌سیرجان 


وافع در ۰ ۷هز ار گزی جئوب باختر ی بافت 


سرراه فرعی خبر به دشت بر ۵۰ ان ته 
دارد ۰ ( از فرهتگ جنر افیاگی ایران 
ج ۸( 

سارید. (۱ح) (باقی‌بعدازغیر) ۰ یکی‌از 
مرژوبوم زبولون است (صحیفه بوشم۱۹: 
۰ ۱ ۱۲) که در تر جمه سر بانی «اشدود 
ودر تر <مه‌هقتاد « سدول » [د د ] خوانده‌شده 
مر معدتن) شود 
سارید . ( ۱ خ) یکی‌ازجبارانفلسطرنیان 
(۲ سموثل ۱۸:۲۱) که سفای [ف‌نا] نیز 
خوانده شده است. ( فاء‌وس‌مقدس ). 
ساری داغ ۰ ) ۳ ( ام کوهی است در 
آذر بایجان که معدن زغال سنگ دارد و 
امالی بمیزان مصرف خود بطرز عادی از 
آن بهره برداری‌میکنند.(جغر افبای افتصادی 
کبهان‌س؛ و۲۹۲). 

ساری درسینو. [ د" ن ] (۱ ع)(۱) 
2 


کرصی کانتن کرس ۰ در آرندسمان 


آژاکبو» در گشورفرانه . 

سایی درق ۰[ 2 ] (,۱ غ) دمی 
است ازدهستان اجارودبخش گرمی‌شهرستان 
اردبیل » واقع در ۳هزار گزی جنوب خاور 
کرمی» و۳هزاد گزی راء شوسخود گرمی 
جلکه‌ای و گرسیر وآب‌آن از چشمه ۰ و 
محصول آن غلات و حبوبات است ۸۶۰ تن 
سکنه‌دارد که به‌زر اعت و گله‌داری‌میگذر انشد. 
راه‌آن مالرواست . (ازفرهنگ جغرافیائی 
ایران ج؟ : 

ساری‌درق. [ در ](۱ع) دهی‌است 
ازدهتان کلیس بخش کلیبر شهرستان اهر » 
رافع در ۱٩‏ هزار کزی جنوب کلیبر " و 
۲هز ار گزی‌راه‌شوسه‌اهر» کلیبر کوهستانی. 
و هوای آن معتدل »و آب‌آن از دو رشته 
چشمه » و محصول آان غلات است ۱۲۲۰ نن 
سکنه دارد که به زراعت و کلهداریاشتغال 
دار ند . از صنایم عتجی کلم بافی در ان 
معول‌است . راء ان مالرواست (ازفرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۰۶ 

باری درق.[ د د ] (-1) دهی 
است ازدهستان‌مشگین باختری بخش‌مر گزی 
شهرستان خیاو ۰ واقم دد۲۰ هزار گزی 
باختر خیاو » و ۲ هزار گزی راء وسة خباو 
به اهر . جلگه‌ای » وهوای آن معتدل ۰ب 
آن ازاهرچای ومشگین‌چای» ومحصول آن 








ظ 


)۱( ۹۵۲۱-۰۲ ۰ 


ساری‌قمیش 


علات و حبوبات است» ۲۰۰ تن سکنه دارد 
که به زراعت و گله‌داری اشتفال دار ند.ءراه 
آن مالرو است . (ازفرهنگک جنر افیائی 
ابران ج4) . 

ساری‌درق .| در ]( ۱ ) دهی است 
از دهستان کاغذ کنان بخش کاغذ "کنان 
عسبتاي هه اد وا در ء ۰ کری 
نوکت . وه 0 
. کوهتانی ۰و هوای آن 
معتدل مابل ۳ و مالاریائی ۰ وب آن 
از دء رشته چثمه » و محصول ان غلات و 
تن نک دارد که به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دار ند . اژصنایم 
دستی بافتن جاجیم و کلیم‌در آن‌معمول‌است 
(ازفر هنگی جفر افیائی 


میانه به زنجان 
حبو بات است ‏ ۵ ۲ 


راء ان مالر واست 
ابر ان 33 ۳ 
ساری‌رود ۰( اخ) نام‌رودی‌به آذر بایجان 
عربی که خرة ی ۱ راآب دهد . 
رجوع »ساری‌سو شود. 

ساری‌رودهی ۰ [پ ](ا ج)نام نهری 
است ب‌ماز ندران نزدیکک به‌ساری . رجوع 
ماه یل شود . 

ساری‌رودبی ۰ [ ب_](۱ ع) نامیکی 
ازدهتانهای بخش مر کزی‌شهرستان ساری 
است . این دهستان ازچهار ۲ بادی کوچک 
استخرسر » گل افشان »مفتی کلاه وسروینه 
با که نردییکک شهرواقم می‌باشند تشکیل 
شده و از نهرمعروف ساری رودیی مشروب 
میگردد.جمعیت آن ۰ ۱ + تن‌است.(ازفر هنک 
جفر افیائیایر ان ج۳( ِ 

ساری‌سفلی . [س لا](۱خ) دهی‌است‌از 
دهستان بیات بخش نوبران شهر ستان‌ساوه؛ 
واقم در ۲۱هزار گزی شمال باختر نوبران 
کوهستانی و سردسیر » و آبآن ازقنات و 
رودخا نامز دقان» محصول آن : علات؛بنشن» 
انگور » وسیب‌زمینی است ۰۰ ۱۲ تن سکنه 
دار د که ه زراعت و گله‌داری مسگذرانند. 
افتن کلیم و قالبچه در ان 
معمول است . راه ان مالرو است . و از 
توبران ماشین بدان توان برد (ازفرهنگگ 


از صناییم دتی 


حفرافیائی ايران ج ۰6۱ 

ساری‌سو . (۱ ع) نام رودی است در 
ذر با بجان‌درشهرستان‌ما کو دردهستان‌ساری 
سو باسار. این‌رودخانه از باطلاقهای وایزبدتر کبه 
سرجشمهم گیر دودر ه هزار گزی‌بازر گان 
واردایر ان»شودو بعلت گذشتن اززمینهای 
نرموجلگه‌ای آب آن همیثه گل آاوداست . 

( از فرهنگ جفراقباای 
۷۸ )+ 

ساری‌سو ۰ (۱ خ) دهی‌است ازدهستان 
چای‌باسار بخش یلدشت شهرستان ما کو * 


ايران ج ع س 





وافع در ۱۳ هزار گزی باختر پلدشت ۰ و 
۴ هزار کزی شمال راه شوسهة بلدشت به 
ما کو . جلگه‌ای و کرمسم و مالاریائی » و 
آب آن از ساری‌سو ۰ و محصولآن قلات 
اخت: » ۰ تن سکنه دارد که به زراعت و 
گله‌داری مبگذرانند راه‌مالر ودارد. قثلاق 
ابل میلان است. ( از فرهنگت جفرافیائی 
ايران ج4) . 

ساری‌سو پاسار ۰ (,۱خ) نام یکی 
دهستانهای چهار کانه پخش پلدشت ۰ واقم 
بین مرزشوروی وتر کیه است که از,جتوب 
به دهتانهای قامه دره‌سی و قره قر .ون و 
ارس کنار وازشمال وخاوربه خاک شوروی 
که محدوداست . هوای 
این دهستان معتدل ومالار بائی‌است ات 
تراءآن در زمتان مورد استفاده فشلافی 
ابل جلالی قرار میگیر د که از چشمه و آب 


واز باختر به خاك‌تر 


کوهتانی مشروب وتعداد کمی ازرودخانة 
ساری سو و زنکمار استفاده می‌نمانند در 
تابتان اهالی این دمب‌تان » کوههای 
دهستانهای آوجیق وچالدران به‌ببلاق جهت 
نگهداری کوسفندان عزیمت میکنند چون 
رودخانة داری‌سو ازقسمت <نوبی دهستان 
مبگذردبنامداری سو باسار نامیده شده‌است. 
این دهست ن ۷۸۰۳۴ تن سکنه دارد واز ؛ 4 
قریه تشکیل شده که مهمترین آنها عبارت 
است از ۰ ایوند؛ قریه تیه (مر کزدهستان) 
اورنر» حاسین ۰ اوزن دیزه . خوك »بابر » 
قزل‌دا غ»بولا کلدی . محصول عمدةدهستان 
غلات و بنه است . راههای عمده ان راه 
شوسة پلدشت یبا کو ۰ و ما کو به شوط 
می‌,اشد . ده رووخانة ززنمار وساری‌سو از 
این دهستان مبگذرد « رودخانة زنگمار از 
قسمت باختری به خاور در جریان است .و 
رودخانهٌ ساری‌سو در قسمت باختری داخل 
این دهستان میشود و بمصرف آبیاری در 
داخلآن عیرضد . (از فرهنگ جعرافیائی 
ابران 2 ‌( ۰ 

ساریغ .(۱) (۱) جانوری است از 
توع بتانداران کیه‌دار امر بکا ۰ جنس 
مادةآن کیسه‌ایز برشکم‌دارد که‌بدانبچگان 
ود را اکن 
ساریق ۰ (۱) رجوع بسا 


نع عود: 


:۰ 
۸ 
ساری‌قاش . (_۱ع) دهی‌است‌ازدهدتان 
کوهیایهٌ بخش توبران شهر-تان ساوه + 
واقم در ه ۳هز ار کزی شمال خاور توبران 
وه وسردسد» و آب آن ازچشمه‌سار 
ومحصولآن , غلات » بادام » گردو » بنشن 
و لیات است ۰ ۸۳ تن سکنه دار د که ه 
زراعت و گله‌داری میگذرانند . از صنایم. 
عی‌بافتن قا لچه و کلیم در آنمعمولاست. 
2 درد ( از مت ۳۶ 
ابران ج۱) .درد ( ذیل جامم التوادیخ 
حافظ ابرو ص۲۳۱ ۶ ۲۳۰) در حوادث 
سالهایآخر قرن هشتم ذ کر موضعی بنام 
ارو قاش ری آمده که ظاهرا باهمین محل 
قابل تطبیق است . 1 
ساریق آنکه ۰( ج‌( از سر کرد کان 
مغول در قرن نهم است . رجوع به ( ذیل 
جامم‌التوادیج -افظ ایروص ۲۳۹ و۰ ۲4 
۳ 7 
ساریق بوقا . (,۱ ع) از امرای منرل 
درخدمت امیر ارغون[ 1۹۰-1۸۳ ه.] است. 
رجوع به (جهانگشای جوینی مصحح محصد ۷ 
قزویشی ج۲ص ۰۸ ۲) شود . 
ساری قثلاق . [ن ] () دهی 
است ازدهتان قوری‌چای بخش قرهآغاج ۱ 
شهرستان مراغه » واقم در ۳۰ هزا رکری 
شهال باختری قرهآغاج » ویک‌هزار گزی 
جنود راه شوسه مراغه‌به م انه کوهتانی 
وهوای آن معتدل مالاریائی » و آب‌آن ! 
رودخانه جیران وچشمه ؛ ومحصول آن‌غلات 
نشود وبزرك است» ۱۵ تن سکنه دارد که 
به زراعت اشتفال دارند.. از صنایم دستی 
جاجیم بافی در آن معءول است ۰ را مالرو - 
دارد ۰ ( از فرهنگ جغرافیائی ۳ 
ج4) 0 
ساری‌قمیش . [ق ](.۱ع 
ازدهتان خدابنده‌لو بخش قروه شهر. 
سنندج » واقم دز ۳۳ مزار کزی 
خاور کل‌تیه » و۳ هزا رگزی جمه هد ]با 
کوهستانی» وسردسیر» و آب‌آن از 
ومصول آن ؛ غلات» انگور» بادام و بثیات 
است ۵۰۰ > تن سکنه دارد که 




































۸5 


ساری قمیش ۰[ ] (.۱ خ) دهی 
است ازدهتان چهاراو ما خش قر ءافاج 
شهر ستان مر اغه » وافم در ۳۷ هزار گزی 
شمال خاوری قرهآغاج » و ۰ مزار گزی 
جلوت زا شوه مر اه تنل . کوه-تانی 
وهوای آن معتدل مالار بای » و آب‌آن از 
چشمه شور ۰ ومحصول آن قلات و بزر کک 
وود است» ۰ هن سکنه‌دازد یا 
ءشفولاد . از صنایم دستی حاجیم بافی در 
آن‌مسمولاست. راه مالرودارد. (ازفر هنک 
جفرافبائی ابران ج 4) ۰ 
ماری قنیش 1[ وه ] (۱) دمی 
است ازدههتان اختاچی بو کان بخش‌بو کان 
شهرستان مهاباد » وافع دره ۳ هز ار گری 
شمال بو کان ۰ درمسیر راه شوسة بو کان به 
میاندو آب جلگه‌ای و هوای آن متدل 
سالم »وآب‌آن از رودخانة تاتائوومحصول 
آن ؛ غلات ۰ توتون» حبوبات و چفندر 
است» ۱۱ ۱تن سکنه دارد که به زراعت و 
گنه‌داری مشغو لند . ارصنا ت‌ّ دستی‌جاجیم 
ای درآن معمول است . راه شوسهدارد. 
(ازفرهنگ جفر افیائی ایر ان ج4) . 
ساری‌قهیش ۰[ ق ] (-۱ ح)دهی است 
ازدهستان بهی بخش بوکان شهر ستان‌مهاباد 
وانع در ۲۷۰۰۰ گزی خاور بوکان » 
و۲۷هزار گزی خاور راه شوسه بو کان به 
ماندوآب ۰ کوهستائی و هوانی آن معتدل 
مالاریائی » آب‌آن اززرنه رود » محصول 
آن : غلات » چفندر» تو تون وحبوبات‌است 
۸ تن‌سکنه دارد که به‌زراعت و گله‌داری 
مشئو لند . ازصنایع‌دستی جاجیم بافی درآن 
معمول است راه مالرو دارد ۰ (از فرهنگ 
جنر افبائی ایران ج4) . 
ساری‌قورخان ۰ (۱ خ) دهی‌است از 
دهستان حومهٌ بخش 
دافم در۸ ۱هز ار گزی باختر تکاب » و۱۳- 
مزار گری جنوب راه عمومی‌تکاب به شاهین 
دژ » دره‌ای ۰ هوای آن معتدل مالاد بائی 
آب‌آن ازچشمه‌سارها . محصول آن : غلات 
بادام » حبو بات و کرچکت است ۰ ۰ ۲ تن 
سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری اشتغال 
دار ند .ازصنایم‌دستی گلیم بافیدر آن‌معمو 00 
است . راه‌مالر ودارد. (ازفر منك‌جنر افیاثی 
ایران ج4) ۰ در(ذیل جامم‌التو ار یخ حافظ 
ارو ۲۲۲۵۲۰۱ و۱۲۱) در حوادث 
سالهایآ خر قرن هشتم این موضع ,صورت 
قلمهٌ ساروقورقان و ساروقورغان و در عالم 


تکاب شهرستان مر اغه؛ 


آرای عباسی بصورت‌ساروقرغان آمده‌است . 

رجوع به‌ساروقرغان شود. 

ساریقون. ( ۱ ) نام یونانی شیح است . 

(فهرست مغزن الادویه) . رجوع » شیح 
ی د.. 


۳ ت‌ 





ساری‌قبه ۰ ی ]( ۱ ع) دهی‌است 
ازدهستان خر وسلو بخش گرمی شهرستان 
اردییل » واقم در ۲۲ هر زار گزی غنوب 
باختری گر می»و, و کگزی‌راه‌شوسه کر می 
به اردییل . جلکه‌ای و گرمسبر » و آب آن 
ازجشمه» ومحصول آن قلات وحبویات است» 
اس تکنه دارد که‌به‌زراعتو گله‌داری 
اشتفال دار ند. راه آن‌مالر واست.(ازفر هنگی 
جغرافیائیا: مان ج») ۰ 
ساری‌قبه ی 


از دف‌تان ثر بعش 


۱ ح)دهی‌است 
سل زی شهر-تان 
اردبل » واقم در 1۰ هزار گزی جئوب 
باختری اردبیل ۰ و یک مزار گزی را 
شوسه آبر یز به اردییل. کوه-تانی» وهوای 
آن معتدل * واب آن از چشمه و وودخانة 
بالخلو » و محصول آن غلات و حبوبات » و 
صادرات آن کر ء گوسفند وچرم وروده‌است» 
۸ تن‌سکنه دارد که‌به‌زراعت و گله‌داری 
اشتغال‌دار ند.راه آن‌ارا »رواست.(ازفرهنگک 
جغر افیائی‌ایر ان ج4) . 
ساری‌قیه . [ن ی]( .۱ ع) ده کوچکی 
است از دهستان ایجرود بخش مر کزی 
شهرستان زنجان » واقم دراه هزار گری 
وت دورب ۱۳۹۶9 هزار گزری جنوب 
خاوری سی‌پل . کوهستانی » و سردسیر» و 
راب آن از چشمه » و محصول آن غلات و 
بن‌شن و ابنیات است 9۰۰ تن سکنه دارد 
که به زراعت و کله داری اشتفال دار ند . 
ازصنایم دستی‌شال بافی در آن‌معتول است . 
راه‌آن مالرواست . (ازفرهنگک جنر افیائی 
ابران ج۲( ِ 

ساری فیه . [ق ی ] (۱ <) دهی‌است 
ازدهتان ینگجه بخش مر کزی شهرستان 
سراب » وافع در ۸ هزار گزی شمال‌باختر 
سرت ۰ ۷9 زار کزی رام شوسه سراب 
بهتبر یز . کوهستانی و هوای آن معتدل» و 
آب ان از رودخانه . ومحصول آن غلات 
وحبوبات است ۱۰ ۱۲ تن سکنه دارد که 
زراعت و کله داری اشتفال دار ند . 
راء آن ماارو است. (ازفر هنک جغر افیائی 
ایران ج4) ۰ 

ساری قیه ۰ [ق ی ] (۱ ع) دهی‌است 
از دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه » واقع دره ۳ هزار کزی 
شعال باختری قره‌آغاج ۰ و۷ مزا گری 
شمال راه شوسهمراغه به میاه . کوهستانی» 
وهوای آن‌معتدل مالاربائی و آب آن از 
چشمه سارها » ومحصول آن فلات و تخود 
و بزرك است ۲ ۲۰6 تن سکنه دارد که 
» زراعت اشتغال دارند . از صنایع دستی 
جاجیم پافی در آن معمول است. راه مالرو 
دارد . (ازفرهنگ جنرافیائی ۱ بدانج4): 





ساری قیه. [ق ی ] (۱ ج) دمی. 


۹ 














از دهتان صراجو بخش ان 
مراغه » واقم در ۳۶ هز ار کزء سورب 
خاوری مر اغه » و م۸ مه از گزی وت راز 
شوصه م که یه سس انلگه 6 
7 ت_ و - ای ۰ 
وهوای آن معتدل ۱ 
از رودخانه ارلا :۰ 7 
ز رود ان و چشمه » و محصول آن 
۷ ۰ 
غلا خود دم دام و زردااو 
است » ۳۷۱ تن سکنه دارد که » زراء 

دار نف از یسابع وم 

3 

معمول است 
(ازثر هنگ جفر افیای 
ساری قبه و 





ازدهستان کاودول یخ م 





مر اغه » واقع در ۲4 هز ار گزی جئوب 
۱ رایع رز سر 
مراغه به میاندو آب . دره‌ای » وهوای آن 
معتدل مالاربائی » و آب آن از قنات » 
ومحصول آن غلات و نخود است ۰ ۸۰ تن 
سکنه دارد که به زراعت اشتغال دارند . 
از صنایع دستی جاجیم بافی در آن معمول 
است . راه‌مالر ودارد.(ازفر هنگ جفر افبائی 
ایران ج4). 

ساری قیه . [ق ی ] (۱ خ) دهی‌است 
از دهستان رودقات بخش‌مر کزی شهر_ستان 
مرند ۰ واقع در؛ 4 هزار گزی خاورمر ند 
و ۱۲ هزار گزی راء شوسهٌ تبریز به اهر 
رها ۳ وسر دسمر »و آب آن ازچشمه 
ومحصول آن غلات است ۰ ۱۱۸ تن‌سکنه 
دارد که به زراعت و گله داری مشغولند . 
راء آن مالرواست. (ازفرهنگ جنرافیائی 
ابران ج ۳). 

ساری کند . [ ک ] (( ع) دهی‌است 
ازدهستان رودبار بخش ماه‌نشان. شهر ستان 
زنجان » واقع در ۲۳ هزار گزی شمال 
ماه‌نشان؛ ويك هزار گزی‌راه مالروعمومی. 
"دوهستانی‌وسردسیر» و اب آن ازرودخانه 
قلوحای > و محصول ان فلات و انگور 
است ۵۹۰ 4 تن سبکنه دارد که به زراعت 
اشتغال دار ند . ازصنای دسی بافتن کلیم 
وجاجیم در آن‌معمول‌است . راه مالرودارد. 
(از و .منک جغرافیائی ۱ بران ج۲). 
ساری ؟ند ء اک ۲ (۱ ع) خ) دهی است 
از دهستان کله‌بوز بخش و میانه 
0 
چنوب میانه »و ۱۸ هزار گزی راه شوسة 
کوهستانی » وهوای آن 


,مر ستان ماه ۰ واقع در ۲۲ هز ار 


میانه به زنحان . 
معتدل » و آب آن ازچشمه و محصول آن 
غلات است ۰ ۲۳۳ تن سکنه دارد که به 
زراعت و کله داری اشتفال دارند. راه 
آن مالرو است ۰( ازفرهنگگ جغرافبائی 
ابران ج4) ۰ 

ساریگ . (( ) رجوع به‌ساریغ شود.. 


ساربة 
سار یگا. (۱ج)ناء‌قدیم‌سرخسی(۱)رجوع 
به سس شویدا. 
ساری آونی ء ,20 دهی اس 


-هند آباد شهرستان تبر یز 
کزی جنوب باختری 


ستان آباد » و۳۰ هزار کزی راه شوسهٌ 


از دهتان 
واقم در ۲٩‏ مز از 
ستان آباد به میر و ها زو وسر دسر 
وآب آن از رودخانه و چشمه » و محصول 
آن غلات است ۰ ۳ تن سکله دارد که 
به‌زراءت و کله‌داری مذغولند. راهآن‌مالر و 
است.(از فرهنگ حذر افیائی ایران ج4). 
ساری لار. (۱ ا ( دهی ات ازده:ان 
انگو ت بخش 1 
واقع در ۳۰ هز ار گزی‌شالٍ باد هدام 
و ۲۵ هزار کزی راه شوه پیله‌سوار به 


می شهر-تان اردیل » 


کرمی.. کوهستانی و کر مسر و ات رن 
از چشمه » آن غلات و حبوبات 


٩ ۰ است‎ 


و محعول 
سکنه دارد که به ژراعت و 
راه آن مالر و اسصت. 
(از فرهنگگ جفرافیائی ایران‌ج»). 

۱ ‌ 
ساریی ۰( ۱ ) ده کوچکی است ز‌ 
دهتان حومةً بخش غربی شهرستان 


رف-نجان ۰ واقع در 4۱ مزا رگزی جنوب 


م 
و گله‌داری مشغو لند . 


رفستحان » و ه ۳ هزار گزی جنوب زاه 
حوسه رفسنحان به بزد » این ده ۲۷ تن 
سکنه‌دارد.(ازفر هنگ جفر افیائیایر ان ج۸). 
ی . (۱خ) ام یکی از شش 
ن اصداب الکهف است. (ازتار ی خگز یده 
ت بر اون‌س ۸ ۲(.)۷) رجوع به اصحاب 
کهف شود . 
ساردینه . [ن] (۷ع) (۳) شهری 
است به اسیانیا » با چهار هزار تن سکله. 
(الحلل الستدسية ج ۲ص 10۸۶ 
سارية . [ی](ع 1 ) ابر شب ۰ج * 
سواری[س]. (منتهی‌الارب). (7 نندراج). 
ابر ی که به شب ۲ ید . (مهذب الاساء) . 
(دمار) .(یاقوت). (اقرب الموادد). (قطر 
المعیط). ابری‌است که به‌شب میرود. (تاج 
المروس) . (شرح قاموس) : 
صر وت عله من الجوزاء ساربة 
ترجی الشمال علیه جامد البرد . 
(نابغه بنقل‌تاجالعروس) ۰ 
| تون . ( مهذب الاساء )۰ ( شرح 
قاموس ) . ( دهار ) . ( منتمی الارب ) ۰ 
(1 نتدراج) . اطوانه. (ناقوت) . (اقرب 
الموارد) . (قطر المحیط).۱-مطوانه وصاحب 
بار ع گوید ازسنگ یا ۲ جر باید باشد. ( تاج 
العروس ) - بعضی این کلمه را مأخوذ از 
لاتن دانسته اند ولی اصل آن عربی و 
مشتق از سراء بمعنی بشت‌است.(نشوه اللفة 


العرية س ۵۸ 
(۱) جفرافیای سصاسی کبهان س ۱۳ ۰ 


مصحح دکتر معین 





| تون کفتی. (اقرب النوارد) ۰ (ناظم 
الاطباء) ۰ | تأئیت ساری. امر اض ساریه. 
ناحوشهای 9ال کر کار - 

|| تأنت ساری ۰ زن‌رونده. رجو عبه‌اقرب 
الموارد شود. 
ساریه. [ی ] (۱ع) شهری است به 
مازندران . (سمعانی). (نعبة الدهر دمشقی): 
شهری است به طبر ستان در اقلیم چهارم * 
طول آن ۷۷ درحه و ۰ دقیقه و عرض 
آن۳۸ درجه است. بلاذری گو بدطبرستان 
هشت کوره است که ساریه‌یکی از [ ناست 
که در ابام طاهر بان مقر عامل طبرستان 
کردید وقبل از آن مقر عامل در آمل بود 
ونیز حسن‌بن زیدو محمد زید از علویان 
(زدیه) طبرستان آن را قرار گاه خود 
ساختند . فاصلةٌ آن تا دریا ۳۰ فر سح و 
فاصلهٌ میان ساریو امل ۱۸ فرسنگ است. 
منسوب بدان‌ساری [ یی ]وسروی [سز" 
یی] آید. (معجم البلدان باقوت) : 
چون ابوعلی آن رخنه بر گر فت‌وازعواذی 
شر و عوایل ضر نصر فارغ شد روی به 
ساریه نهاد برعزم جانب جرجان. ( ترجمةً 
مینی) . رجوع به ساری شود ۰ 
ساریه ی" ] (۱ ع) نام کوهی است 
به فارس. ( تاج العروس) ۰ 
ساریه ۰ [ی] (۱ع) (۱) شهری است 
به(سیائیا . (حلل السندسية ج۲ ص ۰/۲۸۳ 
ساریه . [ی"] ( .۱ خ) دمی است اذ 
بخش حومةً سوسنگرد شهرستان دشت 
میشان » واقم در » هزار گزی جنوب 
باختر سوسنگرد » وه هزار گزی جنوب 
باختر راه عمومی اهواز سوت در 
کنار نهر مالکیه بت ۳0 رن( 
مالادیائی , وآب آن از رودخانة کرخه و 
نهر مالکه ۰ و محصول آن علات و بر نج 
ات ۷۳9 تن ستکنه دارد که بزراعت 
وله داری »ولد کات اه اد 
طابفةً بنی‌طرف هستند» و باقایق رفت‌و آمد 
میکنند.(از فرهنگ جغرافیائیایر ان ج1). 
سارية . [ی ] (۱ع) اسم مردی است 
در نهاوند که سخت ترین مردمان بود در 
دویدن . (شرح قاموی) . 
سارية. [ی ](۱ع)ابنزتیم‌بن‌عبدا‌دئلی 
درزمان صمدابه میزیست ابتدا از راهز نان 
اهل‌جاهلت بود » واسلام آورد و رات 
مسلمانی رته‌ای ارجمند بافت . کات 
الاصابة ( ۳ ص ۲ .و ۳)ازواقدی و 
بعض دیکر ازمورخان ومحدثان نقلمیکند 
۲۳ هجری ساریه را با لشکری بفارس 





‌ ۳ 














1 
سب سر 


تن جمعه‌ای درائناء خطبه ناگهان ۱ 
کفت : «باسارية الجل»الجبل؛ > مستسان 
متحر عدند, که مقصود چه بود . بعد ها 
معلوم شد که بکرامت وخرق عادت ساره 
درفارس [وازاعس ازجدمنه کم وال۱5 
بکوه:برده وباین عمل از حیلةٌ دشمن نجات 
وبروی ظفر یافته است ۰ ( مقدمة مصباح 
الهدا بهمصحح جلال‌هما نیس ۸ ۱۷ ).درمچمل 
التواریخ والقدس آمده : 
چون سال بست و مه در امد » عمر ۰ 
مجاشم‌ین مسمود الثقفی را و عثمان بن 
ااماص‌را » وحکم‌بن الاس‌را وسارية بن زنیم 
الد؛لی را سوی پارس فرستاد ,شهر های 
بزرکتر و همه ظفر یآنتند و آنجا بودست 
که سارية را باکافران حزب بود *و عم" 
روز آدینه برمتبر بود وخطبه همی کرد و 
گفت من دوش درخواب دیدم که سار به با / 
افرآن راب کرکی« راکو که 
ا کنون اندر حزن‌اند» یس زمانی فروماند 
کنتا مرا بدل چنان فراز همی آید که 
ساریهرا کافران ستوه هم یکنندوا گر پشت 
نکوه بازدهد بتر باشد * ویس بانگ‌بکرد 
وگفت: باسار بة ۰ الحبز! اجدر ۳ بفرمان 
خدای "مالی بشنبدندوهمه 
مزا استق مک 
وبعد از آن چون [مدند همان روز 9 
تاک عمر خطا بگفته ود بر 
این سخنی مبر وف است » و بضی ۳ 
بحرب نهاوند بوده است » و اندر 
ورسته ۳ درا زب 
وود آواز عمر خطاب از نج 
آمد . درتاریخ حررجت ([ 
ار 
والتمس م۲۷ ۱ ۳ 
الساربه‌را مشهدآن‌جایگاه 21 
[بنه‌اوند] وظاهر برتل ۰ آنجا ک 
عمیدان است ۰ وآآن شکا 
الممنین عمر رضی‌ال 
که ازمدیته گفت: با 


و آنرا زیارت»»کنند ۳( 

































۸۲ 


۵۸) و (الاعلام زد کنی ج۱ عر ۳۵۳) 
شود 

ساربة رد( 1 ) این عمرو حنفی 
صاحب خالدین ولید است. (تاج العر وس): 
(شرح قاموس) . 

ساره . [ی] (6۱) ابن‌مسیلتبن 
عبید ۰ حنفی‌است. (تاج العروس) ۰ (شرح 
فاموس ).۰ 

ساربة 1۰ ی( ۱ خ) بت موسی بن 
تار نکوا از هجده دختر امام موسی 
ع1.» السلام است . ( حمیت السیر چاپ خیام 
جح ۲ص 0۳۸ 

ساربة اللیل . [ی تلد ] (۱ع) 
از زنان اشر اف‌عرب که به خغت عقل معروف 
بست ء دجوع به ( الببان و التبییت چاپ 
۱ ااهره ج ۲ ص ۱۷۳۸ ) و (عقد 
الفر ید بتجقیق محمد سمید العریان ج ۷ 
س ۰ ) شود. 

ساری باقاق ۰ (۱ع) دهی است از 
دهتان گرما کوب شهر ستان اهر » 
واتم در ۴۱ هار گزی شال کلیبر ۰ و 
۳۱ هزار گزی راه شوسهة اهر به کلیبر , 
آکوهتانی ۰ وهوای آن معتدل مابل 
به گرمی و مالادیائی »و آب‌آن از رودخااه 
کوی‌آغاج و چشمه » و محصول آن غلات 
است ۰ ۱۳۲ تن سکنه دارد که ه زراعت و 
کله‌داری مشغولند ۰ ازصنایع سا 
بافی در آن معهء‌ول است . راه مالر و دارد. 
2 فرهنگ جغر افیائی ایران 0 ِ [ ۳ 
ساری بارقان ۳ ) ۳ جح ( دهی ۱-- از 
<هستان حومه بخش مر کزی‌شهرستان‌اهر» 
واقع در ۲۸۰۰۰ گزی باختر امر ۰و 
۷هزار گزی راء شوسه تبر یز به اهر . 
کوهستانی » و هوای آن معتدل »و آب آن 
از چشمه ۰ و محصول‌آن غلات و حبوبات 
است ۰ ۳۲۹+ تن سبط دارد که ه زراعت 
و کله داری اشتفغال دار ند . 
دستی بافتن فرش و جاجیم درآن معمول 
است. راه‌مالرودارد. (ازفر منگ جغر افیای 
ايران ج 4). / 

ساری پاره. [ر](تر کی) زردزخم(۱): 
زرده قو با. ادرفن. 

ساز . (۱) از یکه‌نوازند مانند چنگ 
وعود وبربط و طنبور و فیچک وقانون و 
امتال آن . (برهان) . نی و چنگ و هر چه 
بنوازند . ( رشیدی) . چنک . (شموری). 
آنچه میز نند مثل رپاب و برربط و چفانه و 
امثالآن. ( شرفنامة منیری ) , چیزی که 
مطر بان نوازند مثل دف و جنک وستار . 
( غبات اللغات ) . نی و چنکک و هر چه 
جنو ازند ۰ (انجمنآدا) . هرچه آن دا توان 
نواخت چون نی و چنگ ورباب وامثالآن 
وبا لفظ بستن و زدن و پرداختن و دادن 


از صنایم 








سوز ازصفات اوست. (مجموعه متر ادفات) . 
(1ندراج) . ه‌ آلتی از آلات موصبقر 4 


زنند و نواز ند ازدو ات الاو ار» چون عود و 





سم 1 : 
جنک وبر بط وطنبوروسه‌تاروتار و ز ۲ 





قانون» وغیر ذوات الاوتار چون نا 


دجز آن . 
1 


ون برای ابحاد 


ی 


انواع ساژها - آدمی 
صوت بوسیله سازها سه طر یه بافته است ؛ 
یکی‌عبارت است از به نوسان در آوردن‌یک 
سیم با زه (مثل ویلن) » دومی از نوسان نک 





ستون هوا در درون لواه‌ای پدید میاّید 
(مثل‌قره‌نی)»طر قه صومبه نوسان‌در آوددن 


ی‌است چون زنگ با سفج بدینگونه 
سازه‌ای موسیقیهسه طبقه با خانواداساسی 
تقسیم‌میگر دده خانوادةٌ زهی» بادی»ضار می. 
در-الهای اخبربه کمک وسائل فنی و برقی 
جدید » سازهائی اختراع شده‌است که‌شاید 
در [ نده خانو اد جدیدی بل دهند , 
ساژهای زهی - -تی و بلندی‌وهمچنین‌نوع 
صوتن ٩8‏ از نک سیم » بازه برمی‌خیزد 
به پلندی » وزن » و ضخامت آن سیم بازه 
ستگی‌دارد. س.مهای کافت و بلتدبهآ هستگی 
به ارتعاش درما بشد و اصوالیی تکوس 
میرسانند . سیمهای نازك و کوتاه با سرعتی 
بیشتر مر تعش می‌شوند و اصوات ریز ری 
ایجاد میکنند . بعضی از سازها چون پیانو 
وجتک به تعدادسیه‌هاگی که دار ندنت‌وصوت 
ایجاد مبکنند ۰ ولی سازهای دیگری چون 
ویلن ۰ ویلن سل » کنش باس چهارسیمپیشتر 
ندارند . و برای اینکه بتوان از این سازها 
بش ازچه رصدا بیرون کشید و گام اصوات 
را پدست ورد » نوازنده باید خود سیمعا 
را کو تاه ترسازد »و برای این کار انگشت 
خود را بر روی -یمعا میگذارد :| مانع 
لررزش و ارساش قسمت پائین «بمگردد ۰ 
سازهای‌چون گیتاروبانجو دادای پرده‌هالی 
ات که جای قرار دادن انگشتان را معین 
مازد. برروی ویلن وبعضی‌سازهای دیگر 
این پرده‌اراعار نمی گذارند ووازنده در 
این موردغبراز گوش وشنو ای خودراهته‌ای 
ده ری ندارد . 

سازهای .دی فسمت اصلی و اساسی 
مرسازبادی اولهاست که چون در آن دمند 
ستون هوای موجود درداخل آن به نومان 
درمیآً ید وصونی‌بدید مبآورد هر قدرستون 
هوا کوتاه‌تر باشدصدای برمیخیزد: بر ار 
است . سازهای بادی را ه دوخانواده‌اصلی 
تقفیم کرده‌اند : سازهای بادی چوبی » و 
مازهای بادی فلزی . 

۱-نهائی که ازنی با چوب ساخته شود ؛ 











و ارغئون دهئی جزو این دسته 


ی بادی ازلداظ شکل وطرز تواختره 


مرخوند و 





دسته‌ای (4 آنها بوسبلهژ بانه‌ای 





صورت مبگیردا: ل نی‌انبان و سورنای و 
دو نای . ودرسازهای ارو بائی‌مثل‌سا وسوفون 
وقره‌نی وچنگ چینی . 

۲-ها که هوا بدون واسطه در لوله‌دمیده 
میشود . مانند فلوت وچند نای (۱ ارغنون 
دهنی) . خائواده نای را ازلحاظ شکل‌هم به 
دوطبقهٌ تقسیم توان کرد: 

۱-آنهائی که شکل استوانه دار ند . 
۲-آنهانی که شکل مخروط دارند وسروته 
۲ نها بیک اندازه‌ننست . تعداد سوراخهای 
نای نیزدرانواع مختلف آن متفاون است . 
نوع دوم را درعربی انبوب هم گوبند | گر 
دولو اه درساختن آآن ,کار بر ده‌باشند آن‌زادر 
فارسی دونای گو بند : 

ساز های ضربی - اين آلات بطور کلی 
عبارت است ازیکک یا دو پارچه پوست که 
در یک با هر دوسمت بدنه‌ای به شکل‌استوانه 
که ازچوب با فاز باسغال ساخته شده باشد 
که با تلور ۱ 


بر این تعر اف ۰ آلات 
اس وت ۰ص عم 
رد : 
۱- یک پارچه بوست که در بکث طرف 
بدنه‌ای به شکل رش شده باشد 
وطرف دنگر استوانه بازباشد مثل دمک 
مرآ 
۲ یک بارچه پوست که بر روی دهاز 
بدنه‌ای به شکل یک کاس بز رک کشیده 
شده باشدعنی طرف دیگر آن بکلی‌مسدود 
است م۳ و دمامه . 
۳ دوبارچه پوست که در دوطرف بده‌ای 
هه ی استوانه وک شده باشد مثل 
دهل وطبل . 
ازاداظ شکل نیز سازهای‌ضر بورابه دونوع 
تق-یم‌توان کرد : 
۱-]نهائی که بدا کوتاه دار ند مثل دف ۰ 
۲-]نهائی که دارای بدنه بلئد هستند مثل 
دهرك.سأژهای‌طر بی‌راازاحاظمو ارداستعمال 
نیز » دونوع قسیم مبکنند : 
۱-آلات ضربی رزمی » چون؛ کوس‌وطبل. 
۲-آلات ضربی بزمی» چون دفودنبلک. 
رجوع به (مجلاً موسیقی دورة سوم سلسلا 
مقالات سازشناسی برای همه شمارء 17۲۳ 
۲۸ وآلات موسیقی ابران شماره‌های ابان 
۰ ۳ آذر۳) شود ۰ 


)۱(۵ ۵ 











بازهای اروبانی4 


سازهای بادی : ۱ - باسن (۱) ۰ ۲و ۳- نوعی‌نی‌لبکت. ؛ - فلوت(۲) کوچک . ۰- فلوت (۲) بزرگ. 

-٩‏ کر آنگه(انگلیسی)(۳). . ۷-بوا (4) ۰ . ۸-قرهنی(ع). .- ٩‏ فلازله (0). ۰ موزت (۷) (بوای چوپانی). 
رن ۲ مت( ۳-ترمیت پیستو ندار(٩).‏ 6 - بو کل(۱۰) کوچکت. ۱- کر #یستو ندار(۰)۱۱ 
- بو گل(۱۰) بزر گ. ۱۳ ۸- کر بستو ندار(۱۳). ۹- سریان (مار)(؛ ۱). ۰ ۲ ساکسفن 
سپرانو (۱0). ۲۱ ما دقن تثر (۱)» ۲- ساکسرن آلتو(۱۷). ۳ -بارنتن(۸ ۱)- > ۲- باس‌چهار استوانه‌ای. 
۷ کتریلی  :)۱۹(‏ ۲ مییکی(۰ ۲ را یر ۱۳۱۱ 
1 لوایس (۲۳: ۰ ترعیت دمل کواش (۲۶). ۰۱-" اف بکلشید (ه ۲). ۰ ۳۲- ساروسفن(۲۹). ۰ ۳۳- هارمتیکر» 


هارمنیکا(۲۷). ۳- نی‌انبان( کر نموز)(۲۸). ۰ - نی‌انبان(موزت)(۹ ۰)۲ ۰۳ ۳۰- کدنا( ۳) ۷-سازدهنی (۳۱)- 
۸- توعی تیلیکت. ۲-۶۹ کردثن  .)۳۲(‏ ۰- فلوت دیان (۳۳). 4-ا رک بز رکه( کاوابه کل)(4 ۳)» کاحصنعت‌در 







آمستردام ۰ 1-۲رمنوم(۳۰)( ارگ کوچکت). ۰ ۴ع-ارفئون‌بربری(۳۱): 6 - سر ینت(۳۷) (-ازمخصوص‌تلیم‌قناری). 
سازهای زهی : * 4- ویلن (۳۸). -1رشه (۴۹) ویان. ۷- ویلن آلتو (4۰)؛ ۸ - ویلدامور (۶۱)- 
٩‏ - ویلن سل (۶۲) ۰ - کنترباس(۱)8,۳ هه ۵ کت ناس ۳۲ - نوعی ویلن کوچک (44)- 
۳ - ماندلیت (4۰) . کیعار (۱ 1۳ ۵ - عود(4۷). ات ۷ - بانجو(6۹)- 
۸ لم (۰ه) (بخیوة امرراطوری). ۹ کتار(۰۱): ۰- چنک (هارپ) (0۲). 9- کلاوسن (۵۳). 

۲۳- اپینت (4ه). ۳- ینوی هارپ خوابیده (9 ۰). ۶- ببانوی راست (۵). 








۸۹ 


سازهای ایران د در و ی 7 


دردوره اسلامی‌ساژهای‌ژهی‌مضر ابی (ذوات 
الاوتار) بیش از سابرسازهااهمیت داشت. از 
دایچ‌ترین انواع این‌سازهاه تنبور » قانون» 
بر بطوعودرابا بدنام‌برد , بعلاوه دردسته‌های 
زهی آن دورء دوساز ر باب الشاعر وچنگ از 
نظر اشکه برای همراهی 
بکار.برفت» ارزش خاصی‌داشت. ازسازهای 
بادی » کر نا . سر نا » شیور » نی و قره‌نی 
معءمول‌بود . از سازهای ضر ی طبل و دف 
اهمیت بیشتری‌داشت ودف باچنگ همراهی 
میکرد . (۱) . عبدالقادر غیبی مراغةً 


موسیقیدان بزر ابر انی[4 ۰ ۵۸۳۷-۷.] 


با آواز وشرزیاد 


شرحی در .ان بعضی از آلات موسیقیآن 
دوره نوشته که حا کی ازوفوروتنو ع‌سازهای 
موصیقی‌دردورة اسلامی است ۰ات موسیقی 
آن دوره رابه دودسته ذوات اانفخ(سازهای 
بادی) وذوات الاوتار (سازهای زهی) تقسیم 
دئد , 
زوات النفح (سازهای بادی) دراین دوره‌به 
بازده نوع نقسیم میشد » نای سفید » نای 
منمف » سبه‌نای» سور نا » بلبان »نای‌چاور» 
یر » باق » موسیقار » چنجیق و ارغنون . 
نای متصف از لحاظ طول کوچکتر از نای 


فید بوده؟ و بلبان‌سازی‌شبیه « سور نا » بوده‌و 





نوای بسیار حزینی داشته‌است . نغیر 9 
سازهای‌بادی‌بز رکتر بوده ونوعی‌از آن 

« بورفو » بیش ازدو گزطول داشته است 
با وعی ی بوده است که ساز چنجق 
نوع کاملتر آن بشمار میأمده است (۲) 
ووات‌الاوتار (سازهای‌زهی) ازحیث تعداداز 
سازهای بادی فر اوان‌تر بودهو , ِ 
وشش‌فسم از نها مورد استعمال نوده‌است : 





عود قدیم ۰ عود جدید کامل . ششتای » 
طرب رود» طنبور شرو نیان » طنبورتر کی» 
روح افزای » قویوز رومی » اوزان »۰ نای 
طنبور » رباب » مفنی » ای ۰ قانون » 
کمانچه » غز ی . یکتای ترنتای » ساز 
دولاب . سازعالی مر ضم ۰ تعفه العود » 
شدرغوبی‌با » باتوغان » شهر ود ورودخانی 
(۰)۳ 
عود قدیم کامل دازای ده وتر و عود قدیم 
دارای‌چهارو تر بوده‌است . ششتای » وطرب 
رود » و تنبورشرونبان از نظرشکل خارجی 
شبیه کلابی . روح افزای تر نجی 
شکل بود و بیش ازشش وتر از ابر بشم‌ومفتول 
بر آن استوار میکردند ۰ قویوز دومی 
همانند عود وا گری شبه چنگ بود . 


غرك دارای ده سیم بوده » وساز دولاب از 
نظر شک اناد بی شاه ول ود 


بو ده ند 








سات و کاسات»> و «ساز فولاد 
زدسته سازهای زهی و بادی خار ج بود . 
تا ق ۰ ام 

ازفولاد دارای سی وپنج اوح بوده که از 

س ۱ 

هر او ح‌اهنی حاصل مىشده‌است , طاحات 
, ۷ فلری 
و1 حجم 
واندازه وبروخالی بر دنشان‌ازماسات مختلف 


اصوات کونا؟ 





و کاسات » ظروف ینی با 


ودند که برحسب بزر؟ لی و 
ون و طدین و نوای خاصی 
. (ازمحلءٌ موسیقی دورة سوم شمارة 
* ۲شهر بور۱۳۳۷سازهای موسیقی ابران 
در دورءٌ اسلامی بقلم ج. ۳ 

اسامی سازهائی که در اده از مختلف تاریخ 
اسلام در کتایهای فلسفی وتاریشی وتألیفات 
خاسموسیقی میتوان بافت ازاین قر اراست: 
ابواللهو (طنبور)» ارغنون (دونوع زمری 
وبوقی) . اصف» اکری (چنک)» اوزان» 
پاتره» باتوغن » با» بر بط » بزق(طنبور)» 
بلبان ( بالابان ) » بندیر » برغو » بوق » 


تبیره» تحفةال‌ود؛ تشکک» 


تبربالجرص» جفت‌ساز»جلاجل»چنا نه»چگوره 


بیشه» بی‌پا» تار . 


چنجیق»چندای ( ارغنون دهنی) » چنکک» 
جنگک‌دهن»چنگر کث» چهاز پاره (چالیاره)» 


۱ 
۱ موز 211 
۱ است . شهر ودطولش به‌دو بر ابر عودمی‌رسید. چهارتار؛دایره:دیداب درای؛دریج» (طنبور) 


(۱)آلات ذیررا نیز جزو سازهای‌ضربی شمرد‌اند ه بندیر * تبره " تیریال * تنبکک(ومباك - طنیک)دپداب (طبل الم کب)» دمامه ۰ دهل 
دف(یکرویه ودورویه) ۰ شنبف » طار » عرطبه » عر کل . غربال » قصم (نقارة کوتام) کیر» کوبه (طبل الخنت ) ۰ کوس » مزهر» نقیره . 
(۲)آلات زیررا نیزجزو سازهای بادی شمرده‌اند: بوق » بیشه» زنامی» سوربانی » شاخ » شاهین » شامشته » شبابه » شعبره » شبیور» صفاره. 





صغیر»غندرود » قصاه [ق]» کر نای» کاودم» مزمار » انواع نای ( دونای - نای داود - نای روئین - نای سرهتکک شهر ناری - نای شات 
ای محسن - :ی منصور- نای‌نرم-نای هفت‌بند)» نی‌انبان» نیچه‌نی‌لبک » يراع [ی ]. (۳) آلات زير دا نیز جزو سازهای زهی 
(مضرابی) نام برده‌اند : ابواللهو » دریج» دوتا » ستا (سه‌تار)» سنتور » عرطبه» عنقاء کناره » کیثار(قیتار) » قنین» معز فه» مفنی» نزهه » ون . 
سازهای ابا کمن ( رش )ی نواختهندبر باب ۰ ششک شوشک کت غیزك » غیز ک ). تست 





بقه از صفحه ۸۸ 


سازهای ضریی وفرعی: ‏ ۱۰-دیره زنگی. ۰ ۱-کاریون "دفانفار (۵۷). ۰ 1۷-کلاهچینی(۸ه). ۸- زنگوله 
( جلاجل). 09- سنج. ۷۰- مثلت. ان ۲- طب لگردان. و 

6- طبل بزرگ . ۰ ۷- چوب‌طل‌بز رگ . ۲ ۷- طبل بلند . ۷- تمبال .)۰٩(‏ 4۸ زنگ (جرس). 
۶۹- قاشتکت. ‏ ۸۰ -گبارد(1۰). ۰ ۸۱-گزیلفن(0۱). ۰ ۸۲ ضرب‌شار (مترنوم) (۲(). ۰ ۸۳- دیایازن (۱۳). 


6۰ (۲) 1۰ (۱) 
02610701(۰ وزه‌طاظ) عااعون۷۲ (۷) 
۰ ۸ 0۵۲۵۵ (۱۱) 


12166 (ه) ۵۷۰ (۶) 
فطل عااعمهه:1 (ه) ۵ (۸) 
۵۲۵۰( ۱) 0۰ ۵ 0۵۲ (۱۳) ۰ 16 0۵۲ (۱۲) 
۰ (۱۸) 0۰ ۵۵0۵6 (۱۷) ۰ ۵30۵۳۵۵۵۵ (۱۱) ۵۵۵0۰ عصمطم۹2۵ (۱۵) 
۰ ۸ 1۳۵8۵۵۵۵8 (۲۲) ۵۰ 0۵۳۵۶ (۲۱) 0۰ (۲۰) ۰ (۱۹) 

۵0۵6۰ (۲۵) ,6 انقصه ع عاعمه1:۳۵ (۲۶) ۸ 1۳09086 (۲۳) 


)۳( ۵۵۰ )۱( 6۰ 


)۱۰( ۰ 


۰۹۵۲۲۱99۵۵ (۲۱) 
,8 صمصتقط وتممنصمصتقا (۲۱۷) 


۵۰ ۲۳۱ 0 (۳۰) ...۷۵۵۵۵ (و) ,0۵۳06۴0۷96 (۲۸) 

)۳۲( ۸60 )۳۳( ۳1۵16 6 ۰ )۳۶( 02۷۵۱۱6 -0۰ )۳۵ ( ۰ )۳۱(۵:۵۷۵ 6 

۳ ۷۱۵1۵ (۱) +100 حمامز۷ (۰:) ۰ (۳۲۹) ۷۱۵۵۵۰ (۳۸) ۰ (۳۷) 2 
۰ ۸ ۱۵116 46 ۳۵۵۳6۸6 (4ع) ۰ (۳+) ۷۱۵۵۵۵۰ (۶۲) 101 


)9( ۷0116, 
)۶۱( ۰ 

اذل مصفنظ (<ه) 
نات (۶) 


)۶۱( ۰ 
)9۲( 1 


1۰ (۶۷) 
2۰ (9۳) 
1۵ مولاتتهت (۷) 
۰۱۵۵۵۵ (۱۱) 


۰ (4۸) 
5۰ (ه) 
,عزمصنطه سععوفطت) (مه) 
۵۵۵۵ (۱۱ 


)٩( ۰ )۵۰( ۰‏ 
۰ ۱ ۳۵0 (وع) 
۵۰ (29) 
۰ هن (۱۳) 
3 برخی‌ازین آ لاتمشترك مبان‌ملل شرق و رب است . 














ساز 
دف » دف دورو به»دمامه » دننک ( دنیلک 
عا دمیر کت ):دو تا (دوتار)» دود کف»دونای» 


دهر ود»دهل»راست-از»ز باب» رموز» زوئثن 





خم» روحامزای» رود» رودخانی»زل» زنامی 
(قرهء‌نی)؛ز نگ» ساز دو لاب سازعالی‌مر صع» 


از فو لاد»‌سیید نای(نایسفیدیانیسفید)»+سر نای 


اه سنتور»سنح»سوریانی» 
مشته» شانه»شاه‌نای 


(سورنای)» سفاة 
سه تا »س. باه نای» شا هش 
شاهین»ش ابه (: یت ر غو (شدرغو) ششتای» 
ش‌خانه» شعبره» شندف. (دمر)" 
بیور»شیز ان» شیشک (شیز کت): 


ش.شم»صفازی صفیر»طار» طاسات»طبل» طرب 





انگیز ,(دهل))طرب‌رود»طنبورتر کی»طنبوره 
شرو نبان طوطکت»عر اقبه»عر طنه؛ عر کل : 
او تج 
عنقا؛+عود (قدیم و جدید)» عیر»غیکت»غر بال» 
رف » قء » غندرود ۰ ۶ طه » فذحان ساز » 
قاتون» قره‌نی» قدوم » قصاه [ق ]قصم » 
قنین (طنبور)۰قوال » ۶و یوزء قیثاره کاسات» 
ران» کر نای» کمانچه» کناره» کنگره» 


کم هه کوس» کیثار» کاودم»مد.لان» مر بم» 





مزمارعراقی(نی)» مز مر» مزهر» مشته‌چین» 
مصافق»(مصفقه)» معزف (جغانه)» معاز ف» 
مفنی» موسیقار » موصول» مهری (چنک)» 
ناقوص» نأی(واتواعان » دونای . سیه‌نای» 
نای‌چاور» نای‌داود» نای‌روئین» نای‌سر هنگک 
شهر باری ۰ نای‌سنید» نای‌شاه ۰ نای‌محسن» 
نأی متصف » نای منصور » نای نرم » نای 
هفتبند) ۰ نای‌طنبور » نزهة» نفیر ‏ نقاره» 
نقیره» نی» نی انبان» نیچه» نی‌لبک » ون ۰ 
براع(نی) یکتای ( یک تار)» یک و نیم‌ساز. 
اسامی این ازها بعضی متحصرا در زیان 
فارسی و برخی منحمر آ در زبان عربی و 
باره‌ای‌متحصر آ درز بان‌تر کی وبعضی از آ نها 
9[ 
براین گاهی‌بک ساز در مککز بان‌چندین نام 
مختلف‌دارد. رجو عبه‌هر یکت از کلمات‌فوقو 
آهنگگ دراینلفت‌نامه‌شود . و نیزرجوع به 
( تر جمهایران درزمان ساسانیان کریستنسن 
چاپ‌دوم‌صس ۰۱۰۰۳ ۵۱) و(آلانتموسیقی 
در عصر ساسانیان کریستنسن در کتاب 
تاریح تعدن ايران ص ۲۲۸ 7 ۲۳۱) و 
( خرو قبادان وریدكت وی ترجه د کتر 
محمدمکری )و(تاریخ تعدن اسلام چرجی 
زیدان‌تر جمجواهر کلامجهص۰ 4 تا4۷)و 
( آهتگهای موس‌قی‌ایران درزمان‌ساسانیان 
سعیدنفیسی »مجلةً مهرسال اول شمارة اول 
س ٩۸‏ ۳۱ ) و ( موسیتی‌شناسانایران ؛ 
سلطانی. مجلهمهر سال جم‌شمارة 7 ببعد ) و 
1 تار_یخ‌تمدن‌ایر ان ساسانی»سعید نقسی ج ۱ 
7) و( ترچماٌ مقدمة ابن خلدون ج ۱ 
ص ۵۰۸۵ تا ۱ وج۲ص۸۱3۷۸۰4) 


(۱) مشخصات وحتی اسامی عالب این‌سازها در ؟تر 
( که‌هر یكنمونة ممتازی از يك دسته سازهاست 


موسیقی نت .احتمالتصحیف نیز درباره‌ای‌از * 














و زندکانی شاه عیاس نصر ان فلسقی 
ج ۲ ص ۲۳ ۱ ۲:۷) و( تأئر و 
نفوذ ایران درتعبية آلات موسیقی ۰ مجلا 
روز کار نوج ۲شمارء۲ص.) تاء ) و(علمای 
بزر گگایر آن‌درفن‌موسیقی»د کتره.ج.فارمر» 
مجلهٌ روز کار نو» ج۲شمارة ۸۱ 4 ت۳۱ ۵) 
و وصف صورت آلات موسیقی در دیوان 
خاقانی ۰ محله سخن دورء سوم شماره ۹:4۸ 
ص ۲ ) ۵ تاه ۰4 و(مفاتیحالعلوم‌خو ارزمی) 
و( کنز ز التحف) و ( جامم الالحانعبدالقادر 
مراغی)و ( کذف الظنونمبعث‌علم الموسیقی) 
( تفاس الفنون‌چاب قدرم‌قسم دوم‌ص ۰ ۸9۸ )و 
(سازو آ هگ باستان با : تا یخ‌وسیقی»روح ال 
خالقی)و(-. ر گذشت‌موسیقی ابر ان» خالقی)و 
(تحقیق درسازهای‌شرقی؛د کتره .ج.ذارمر 
جاپ۱ ۱٩۳‏ لندن) و( نسیخخط وداجع 2 و 
عر‌فی موجوددد کتا تا بادلیان » ۳ 
ج . فارمر» چاپه ۱۹۲م. لندن) و (آلات 
موسیقی قدرم ابران » مجلهٌ موسیقی دور 
سوم»| بانه ۳تاذر ٩‏ ۳)شود : 
همه فقها واعیان وعامه | نجای: فتند ه‌تونیت 
هو ج‌فوج مطر بان شهر وبوقیان شادی| باد 
با ساژه بخدمت | نجای مدند. (تایخ‌بیهقی 
چاپ فیاض ود کترغنیصس۷) . 
بشکفت 9 ارفلک برفلک چنانک 
زهره زعشق دوک بهم درشکست‌ساز. 
روحی ولوالجی . 
خاقانیا منال که ین ناله های زار 
برسازروز کار نه بس نغمةٌ خوش است. 
خاقانی 5 
بزم چوهشت باغ بین باده چهارجوی‌دان 
خاصه که سا عاشعان حوراهای نوزند : 
خاقانی . 
خاقانیا بنال که برسازروز کار 
خوشتر زنالهٌ تو نوائی‌نیافتم . 
حانات ‏ 
درساز ناز بود ترا نغمه‌های خوش 
این دم امت‌است که خوشتر فزوده‌ای. 
, خاقانی . 
زهره برره بود چون ازممر اسر مست‌ساخت 
با من آمده ساز زیر پردة شب بر گرفت . 
مجیر بیلقانی . 
زجوروعدل درهر دورسازی است 
درو داننده‌را بوشده رازی است. 
نظامی 1 
حدیث بارید با سازدهرود 
همان رام‌گاه شه به شهرود . 
زصد دستان که او را بود درساز 
گزیده کرد سی‌لحن خوش آواز. 
نظامی . 
از من آمو خته تر نم ساز 
زدنش دلغر یب وروح‌نواز . 
نظامی . 
















و تعداد کمی که در لفت‌نامه های عربی ذ کر شده مت ادف فی. 


است ۰ درهررصورت برای شناختن| کثر آ نها راهی جز مرا 


۹۰ 






وقت‌طرب خوش یافتم آن دلبر طنازرا 
ساقی‌بیار آن جام می مطرب ,از آن‌سازرا . 
(طیبات سعدی) . 

سازاند> اکرجهان ک اد 
اما بی‌سازساز چون بنوازد . 
شاه نعمةاله ولی . 
|| جفت ساز » نوعی از فنون و هنرهای 


ساز ند گی. کی ازسه‌صفت‌سازهای‌ذوی‌الاوتار. 


رجوع به سازجفت شود . || راست سازه 
یکی ازسه صفت ساز ذوی الاوتار . رجوع 
به ساز جفت شود . || ساز پادی » یکی 
از ذوات النفخ ۰ || ساز برتار بر ستن » 
کو کی کردن سازرا : 
فلک قانم نشد از نغمهٌ طنبورافزودن ۱ 
زهجرانبهر ماساز نوی بر تأرمی بندند. 
(موّمن‌استر ۲ بادی بنقل[ نشدراج). 
ا| ساز پرداختن » ساز زدن. || ساز 
دادن» کو ک کردن سازرا . || ساززدن؛ ۱ 
ساز نواختن. | ساززن» سازنواز. || ساز 
زهی ۰ سازی از ذوات الاوتار ۰ || ساز 
سیر آهنگ » ساز بلند آواز .۰۰ | ساز 
ضربی » سازی که با کوبیدن ضربه‌ای‌پدان ‏ ۱ 
بصدا در آید . || سا زکمانی » ساز ی که 
آنرا با کمان (1رشه) نوازند. ‏ ساز 1 
نواختن » -از زدن. || سازو آواز » بز 
وبکوب . || ساز ودهل» آلات مو-یقی. ً 
|| ساز وسرنا » الات موسیقی ۰ ساز 
و سرور » ساز و اواز . || ساز و نقازه ه ۳ 
ساز ودهل . | ساز ونوا » ساز وآواز . 
|[ساز ونواز » ساز و سرود. || يك و نیم 
ماز » یکی از مه صقت ساز ذوی الاوتار. 
رجوع به ساز جفت شود . و نیز رجوع به . 
رده و ردیف هريك از تر کیپات فوق در . 
همن لغت نامه شود ۰ 
ساز . (۱) ساختکی کارها ۰( برهان )۰ 
(انجین آرا) ۰ ( فرهنگ خط ی کتا 1 
لفت‌نامه) . سامان . (قیات) (62: 
سامان‌وسر انجام. چنانکه گو ند ۳ 
وساز وسرانجام ء (] نندراج) . 1 
ماحت: طاقتی : 5 
به روز هیچ زینم ترا به شغوه ساز 
به‌شب کنی همه کاری بان خر 
(خباز اینی() بنع اي : 
نسخه نخجوانی) . 




















کاروپارچین 


متا تا 


۹ 
رونق مهم ۰ (برهان) ۰ رونق . ( فرهنگ 
خطی کتابغان؛ لغت‌نامه) : آب‌کار : 
چون بانگ موّذن مد بی‌سازشد همه 
آن کارهای ما که به ی وسازبود: 
ببا بکش همه‌رنج ومجوی آسانی 
که کار کیتی‌بی‌د نج می‌نگیردساز. 
مسعو دسعدسامان» 
جاوبد عمر باش که عمر ازتو یافت‌سار 
معبار باغ ملک بمعس تکو تست . 
خاقائی . 
که یزدان مرا یوسفم باز داد 
همه کار های مرا ساز داد . 
(جامی بنقل‌شعموری). 
ورجوع به ساز دادن شود . 
|| استمداد ۰( برهان )۰ ( جهانگیری) . 
(شر فدامه‌منیری). تجه.ز ات. عدت | عدد ]. 
عدة . اهیت[ اب ]. ساختگی.ساز واهبت. 
ساز ویر گی . سازوعدت . استمداد : 
شکسته شدند آن سیاه گران 
چنان‌ساز و آن لشکر بیکران. 
فردوسی . 
چنین گغت کای‌مرد گر دنفر از 
: چنین لشکر گشن وا ینگو ه‌ساز, 
فر دوسی . 
ازاین بیش مردان واشگونه ساز 
توب جی یه عبر دراز . 


که من بیگمانم کزین راز ما 
وزین در نهان ساختن سازما. 


فردوسی ِ 


ود 

+ هرد سواری ذرفشی دا کر 
دگر گونه ساز وسلیح و سیر . 
( کر داستام اسدی) 5 
هر که‌را ساز بود خانة اورا زبارت کند» 
وآن را که ساز ندارد نفرم‌ود . ( منتخب 
قابوسنامه س ۳۰( ۰ و باساز عظیم ؛ هزار 
دایت » هررایتی چندین هزار سوار سوی 
دوم رفت ۰ (مجمل التواریخ و القصس) . 
چون کید 4 سراندب باز آمد بر کی و 
سازی عظیم تراد و برفیلان نعاد ب ترلی 
فرآوان . ( اسکندر نامه نسخه خطی سعید 
نفیسی). چون‌بدر گاه رسد امداد کرامات 
والطاف دربارة او مبذول داشتند و باساز 
واهبتی تمام به سمر قند فرستادند . (ترجمة 

بهیغی چاپ قدیم صس ۳ 2 





جنگ دشمن به ساز باشد و مرد 
این دو یثی بدست باأبد هرد ِ 
شاه چون مستعد جنگ بود 
دشمنان را مجال تن بود . 
(جام جم‌اوحدی): 
|| سازجنگ »ساز و آرایش جنگ» ساز 
ررم » تج<هیز ات تت ۰ آماد کی برای 
جنگ . عدت : 
همه آلبٍ لشکر وساز جنگ 
پر دند نزديك پور بیانگ . 
فردوسی ۰ 
8 ری ۱۹۴ ند باسار جنک 
که دارم آهنگ زی شارت 
فردوسی . 
میان دولشکر دوفرسنگک بود 


همه -از و آرایش جنگ بود. 
فردوسی . 

چه اززر » چه ازدب؛ٌ رنگ‌رنگ 
چه آرایش بزم وچه ساز جنگ. 
( هر شاستامه اسدی): 

به جندان شد و هرچه ,اید زکار 
باراست از سار جنک وشتکار ّ 
( کر شاسیناماسدی). 


|| سلاح جنک را گویند ۰ (جهانگیری). 
(غیاث اللغات). ی 
سلیح برد . ( فرهنگ خطی کنایانة 
لغت:مه) . سلاح وادوات جنگ از خود و 
خفتان وژره‌وچهار ] بنه ومانند آن.(برهان), 
قنع . قناع ۰ 
وزان جایگه شد به شیر و بلنگ 

همان چوب خمیدماش سازجننگ. 


برآدوسی ۰ 
چو سی وسه جنگی زتخم پشنگگ 
کهژو بی‌بدی‌سازشان روزجنک. 
قرزدوشی . 
درفش وسیه دادش وپیل وساز 
فرستادش ازبهر کین پبذیاز . 
( کر شاسینامه اسدی). 
زهییت تو عدو نقش شاهنامه شود 
کزاو نهمرد بکار ]یدونه‌اس‌ونهساز. 
(سوزنی پنقل شموری) . 
|| بنه . توشه . ساژوبنه . ساز وبنگاه: 
سکندر چو بشنید لشکر بر اند 
پذیره شد وسازش | نجا بماند . 
فردوسی . 
چو لشکر گه‌بزد بردشت آمل 
جهان ازسازلشکر گشت پر گل . 
(ویس ورامین) . 








ساز 
آا الت ۰ ابزار ۰ اسیابٍ ( آنچه امروز 
جمم:بجای »فرد - کولنم کی 
|[ ز اسراب ستهٌ طبیبان ] هواست 
ودوم‌طعام‌وشر اب‌وداروهاوسازهاءد-تکار ان 
[یمنی آ لات‌جر احان].(ذخبرءخوارزم‌شاهی). 
|| اسباب . الات وادوات. وسائل . لوازم 
(مخلفات باصطلاح امروز) (۱): 
الی کز بده‌جای(۲) 





زبا نهاده مجلس و+ 





نهاد 


بخاری بنقل‌صحاح الفر س). 


» زده رده . 





بر نامه برمعر شاه 


بروژ سه دیگر برون رفت شاه 
ابا لشکر و ساز نشج گاه . 
فر دوسی . 
نت ااز و باره بر مشاه 
همی راند باساز نشجیر گاه . 
فر دوسی . 
همه کس رفته از خانه صحرا 
برون برده همان ساز تماشا . 
(وس ورامین) . 
سازی که بابت‌است‌به عید اندرون‌بیار 
چیزی که ماه روزه به کارآمدی ببر. 
معزی . 
صدق ه » صدی » مغرته بله کن 
ساز کشتی به بعر در خله کن. 
سنائی . 
گاه روز او چو بخت من بر خاست 
ساز گر ماه 3 ك یك راست 
(هفت بیکر نظامی) . 
بر گ گلدر باغ‌چون خوشترزد. گر کارهاست 
ساز عيش اندر چمن افزون زهر بار اوریم. 
(هندوشاه نخجوانی) . 
حافظ که سازمجلس عشان راست کرد 
خالی مباد عرص این بزمگاه ازو . 
حافظ . 
می‌اندر مجلس اصف بنوروز جلالی نوش 
که بخشدجرعة جامت‌جهان‌را ساز نوروزی: 
حافظ . 
ب رگ نواتبه شد و سازطرب نماند 
ای چنک‌ناله بر کش‌وای‌دف‌خروش کن. 
حافظ , 
|| مایحتاج ۰ وسائل زندیی . اانچه از 
مال و سلاح و خوار بار فر اهم گس وت 
حاجت را . اسباب و الات عموما: 


(۱) فرهنگ نویسان برای‌این کلمه معانی‌مختلف آورده اند که رعایت امانت را نقل گردیده و شواهد ناسب هرمعنی در ذیل آن آمده * 
دلی باتوج» بتر کات مختلف چنین می‌نماید که دراصل بنی آ ات است و درتر کیب (بصورت عطف با کلمات مختلف) چون :[رایش» الت * 
اورنگ ۰ اهبت » پگ » بند » پنه » پشگاه ۰ پیرایه » تجمل» جامه ۰ خلمت» خورد » ستور » سلاح » سلیح » عدت» کار» | د » ثیر نگک» هدبه 


معنی کلم مععاوف علیه را میکیرد شبیه بآ نچه امروز کم «آلات » را در تر کیب 
(۲) ن. ل : زا نهاده جای . زبا گزیده جای. خالی‌بکرده جای. 





ده «ترشی آلات» « زست الات» . 








ساز 


شور اندرون هر که‌درویش بود. 


و گرسازش از کوشش خویش بود. 
فردوسی ۰ 


هم از خوردنیها وهر گونه ساز 


که مارا بپاید بروز دراز. 
فر دوسی - 


شاه مستکان چنان دید باز 


متشه اور ز هدوب زار ۶ 


فر دوسو, 
خواسته داری وساز» بیغمیت هست‌باز 
ایمتی وعز و ناز » فرخی ودین وداد. 
منوچهری . 


مهان پوشش ولشکر و خورد وساز 
بهر منزای پیشت آرند باز . 
(کرشاسیدامة اسدی) 3 
چو ,بشت دهد بوشش وخوردوساز 
بس آنکه چو کر گان‌بدردت باز . 
( کر شاسینامةٌ اسدی). 
به خوزان برد ویرا دایگانش 
کهآ ندا بود جای وخان‌ومانش 
زدیا کرد واز گوهر همه ساز 
بپرورد آن نبازی‌راه‌صدناز. 
(وس ورامین) . 
یس موریق ملک روم خسرورا سراه وساز 
گنج فرستاد و دختر - مریم را به‌خسرو 
داد . (مجمل التواریخ والقصص ص ۸ ۷). 
|| سامان‌سفر . (برهان). مهمات سفرولو ازم 
طریق . (شموری). اسباب سفر. ساختگی 
سفر . زاد . توشه . عتاد . ساز سفر » ساز 
واه 
گفت خیز | کنون تو ساز ره بسیچ 
رفت بایدت ای پسر ممفز تو هیچ . 
دود فی 
چو آمد همه ساز رفتن بجای 
شب آمد به تن‌راست کردندرای. 
فرردوسی . 
ساز سغرم هست‌ونوای حضرم‌هست 
اسبان سبکی سیروستوران گر انبار. 
فرحی. 
نه پاتو زینت خانه» نه باتو سازسقر 
بسازساز سفرپس به فال نيك‌خرام. 
فرحی ۰ 
من‌به نظارة جنکآیم وازبخشش تو 
مرمرا باره پدید آید وساز سفری . 
میر مر ساز سفرداد مرا لیکن من 
همه ناچیز وتبه کردم از بی‌بصری . 
۳ 
علم‌را چون تو خوانی از بازیش 
ات جاه و سازره سازش. 
۳ 
چون رسول ازمکه بیامد » جماعتی که ساز 
آمدن نداشتند و آنجا بماندند مشر کان 
ایشان‌را عذاب کر دند . (تفضیر ابوالفتوح 


چاپ دوم ج ۲ ص )٩‏ . میدانید که مر گت 
هست وساز,مر که نمیسازید . ( تذ کرد 
الاولیاء عطار) . 
زین همه انواع داتس رو مر که 
دانش فقر است ساز راه وب رگ . 
(مثنوی مولوی) . 
طریق دوستی را ساژ جستند 
زیکدیگر نشانها بازجستند . 
(خسرو وشیرین نظامی) . 
|| خواسته . نعمت . مال واسباب: 
از ساز مرا خیمه چو هنکامه مانی 
وز فرش مرا خانه‌چو بتخانفرخار. 
کت 
پدر مرا وشمارا بدرن‌زمین بگذاشت 
جدا فکند. مرا با شما زخان و زمان 
نه سازداد که ازیهر خویش‌سازم ملک 
نه خواسته که بجای شما کنم احسان . 
فرحی ‏ 
اا تحمل ودستگاه دم ودستگاه : 
شهنشاه بافر واورنگ وساز 
چو آمدبه‌لشکر که خویش‌باز. 
فردوسی ۰ 
و ازان رزمکه ساوه شاه 
داش وساز وان دستگاه. 
۱ فردوسی ۰ 
به آئين شاهان مر اورا به ناز 
همی داشتندی بهر گونه ساز . 
فردوسی . 
به دل نیک‌تو داده است خداوند به‌تو 
اینهمه نعمت سلطان جهان وینهمه ساز . 
(فرخی به نقل‌جهانگیری وشعوری) . 
ره اسب و آراش بزم و ساز 
زهرسان که دارد شه سر فر از 
تو زاندان میاور زکاد آ گهی 
که باشد برابر نشاید رهی . 
(گرشاضنامة اسدی) ‏ 
خرگیوا اکه دروی يك زمانیم 
دراو جو بای ساژ جاودانيم ‏ 
(ویس وراه ن) . 
رستم او را [ بهمن‌بن اسفندیار را ] پاهمه 
ساز هاء شاهانه پیش کشتاسف فرستاد . 
(مجمل التواریخ والتصص) - 


عیدت خجته‌بادوتو انسر خجستگی 












امین عید ساخته و ساز عبدوار . 


سوزنی . 


ص 4 ۳۸) با او ال بسیارو تجمل‌فر او ان وزینت 


ستا۸ + (ترجعة نی ایضا ۹ ۳). 





وسازو تجمل فراوان.(ترجمٌبمینی‌چاپ‌سنگی 


و ساز , دشاها» اورا روانه کرد » درشهور 





1۳ 


|| براق اسب. (رشیدی) (جینآد) . 
(]آنندراج) . ساخت : ۴ 
صد از جمد مویان زرین کمر 

صد اسب گرانمایه با ساززر . 
فردوسی . 
زینت و ساز اسب من کردی 
زانچه شهان ازان کنندافر. 
فرخی . 
ده فلا تز که ابا اش واساز » ونحاوم بو 
قیمتی‌ازهررنگی 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیپ سه0۳) . 
بدین‌سان سازاسب وجامةً مرد 
چونیلوفر کبود ونام او زرد . 
( وس ورامین) . 
همه با سازیر گوهر بان چرخ با ک و کب 


ده‌هز اردنار وصدیازه جامهة 


بر اذبر وین بر ازصر فه پر ازشمری بر از کیوان- 


مسعودسعد سلمان . 
گوهرین‌ساز ۰ براق گوهرین: 
همه گوهرین ساز و زرین ستام . 
اس 
]اه را 
وزان دوی ترکان همه برهنه ۱ 
برفتند پی‌ساز و اسب و بنه . 
فردوسی . 
تهمتن پیوشید ساز نیرد 
همه بوششش‌بودباقوت زرد . ۱ 
فردوی - 
فك 
پیش خر وروز خدمت چون خزآن|ندرشوند . 
باز گردند از فراوان سازنیکوچون بهار . 
9 
این سازها که ساخت بهارازی ی که ساخت 
امسال چون ذیار فزون ساخته نگار 














درحال پندوه اپرویز را گفت جامه: 
خویش‌مراده . (فارسنامة ان بلی‌چا: 
صِ ۱ ۳ 
|| هدیه و خلعت . جامه‌ای که : 
حلمت دهند ‏ ساحت و ب 
ی هی ادودح دنز ۰ 













(۱) (۲)باین معانی ظاهر آ مصمحف سار است . 


۹۴ 


چورتم بدید آ نکه قارن چه کرد 
چگونه بود ساز جنگ و بو 
فردوسی ۰ 
برین ساز و چندین فریب ودروخ 
بر مرد سنتگی نگیدی «فروغ .. 
فر دوسی . 
رده بر کشیدند ابر آئان 
چنان‌چون ,و دساز جنک کیان, 
فر دوسی . 
بور چارسو ساخته کارزار 
چدان چون بود سازجتکگ وحهار. 
رد 
بدان سازها جوی هرروز جنگ 
که دشمت را چاره‌ناید به‌چنکگ. 
(گرشاسنامه اسدی ) 3 
به سازی د کر جوی هرروز کین 
کمیت ه نهان وهمی بیت کمیت . 
( کر شاسبنامة‌اسدی) . 
همان‌طبم آگیتی بتکشت‌ای شکفت 
جدا هریکی سازدیگر گرفت 
( کرشاسینامه‌اسدی) 3 
همم به تر تیب و ساز روز ۹ 
خوان نعادند وخوردهابرسر. 
(هفت پیکر نظامی) . 
نا مده رفتن‌این چه سازاست 
نا اکشته درودن این چه رازاست . 
(لیلی و مجنون نظامی).. 
ا| هیأت . وضم : 
نگه کردآن رزمگه ساوه شاه 
به آداش و ساز ان رزمگاه 
هری ازین پشت بهرام دید 
هن جای‌خودتنک و نا کامد ید ّ 
فردوسی 1 


ی 


داهی بزن که‌آهی بر ساز آن توان‌زد 
شمری بخوان که باوی رطل کر ان‌توان‌زد. 
از 
|| ساز گاری وتجمل. (برهان). (رشیدی), 
(انجینآدا)۰ ( فرهنگی خطی کتابشانة 
افت‌نامه) . سازش . ملاامت‌طبع . موزونی. 
مقایل ناساز ؛ 
چهارم علم موسیقی » وبازن‌ودن سیب سازو 
ناساز آوازها و ناد لحنها. (دانشنامه‌علافی). 
باشم زین سیس من با تو همراز 
نباشد آب و آتش را بهم ساز . 
ویس‌ور امین . 
بکوشیدم بسی باپخت بدساز 
نید با۲ بکینه سنگی را ساز . 
و بس‌ررامین . 
|| موافق وسازوار. (غیاث‌اللفات) ساز گار 
وموافق» وبدین معنی با لفظ بودن‌مستعمل 
است . چنانکه گویند : فلان ز نجیر با فلان 
ز نجیرسازاست : (آ نندر اج) ۰ 


۱ 
۱ 





بازی عیش معورسخت تنکک حوصله‌است 
فکر سهو ده مکن غم به طیعت ساژاست . 
( درویش واه هروی به نقلآنندراج). 
و بدرن‌معنی نفی آن بهلفظ نا کنند.(۲ نتدراج). 
|| معمانی . (جهانگری) . ضیافت ومهمانی. 
(برهان) ۰ ( یات اللفات) . (انجمن آرا) . 
(۲نندراج) . نزل. غذا. خورالده 
-رش را همانگه ز تن باز کرد 
ددو دام را از تنش ساز کرد . 
( فردوسی بنقل جهانگیری ‏ انجمن آرا » 
آنندراج) . 
به چیز تو او ساز ميمان کند 
دل مرد آژّاده خندان کند . 
فر دوسی . 
۱ مکر وحیله فرب . (جعانگیی) ۰ مکرو 
حیله وخدعه وفر یب . (برهان) .مکروحیله. 
(غیاث),مکر وفر ٍب,(انجمن آدا).(7 نتدراج). 
نب نکگ‌وساز . بندوساز : 
نه‌جشن ونه رامش نه کوشش نه‌کام 
همه چاره و تنبل و سازدام . 
فر دوسی . 
نت 
که سوری همی بندوساز [ ود . 


(ابوالفضل جمحی بنقل تاریخ 


امرا وی خراسان 


چاپ 
ادیب س4۲۱) . 
نر گس جادوش به نیرنک و ساز 
خواب -حر برحدقةٌ من ببست . 
(اثیر اخسیکتی بنقل جهانگیری»انجمن آراه 
آنندراج) . 
چنان باید انگیخت نیرنگ وساز 
که ما در نبایم از آن پرده‌راز . 
نظامی 
| متروماند. (جهانییی) . (شیاتالغات) 
(انجمن آرا). (1 نتدراج),مانند. (شر فنامه). 
هل ومانند وشه و نظیر (برهان) ۲ )۱ ۶ 
شکل . (شر فنامةٌ منیری) (۲) . 
ا| نف . (جهانگییی) . ( غیات اللفاج) . 
(انجمن آرا) - (1 نندراج) ۰ نفم و فائده . 
(برمان) : 
شهی که نود ممکن که درممالک او 
کسی تواند گفتن حکایت بی‌ساز . 
(شمس فغری بنقل‌شموری) . 
|| چاق وتوانا . (غیاث اللات) : 
عمل‌داران چوخود را ساز بنند 
به معزولان ازین به باز بینند . 
نظامی ۰ 








دجوع » ساز بودن دماغ شود. 
تر کیبات؛ ازساز افکندن» ناساز کردن. ازساز 
انداختن ۰ بی‌ساز کردن . ناموزون کردن: 


| گرچوعود توام درنفس بخواهی سوخت 
مرا ز ساز چه میافکنی بسوز و بساز . 


(دیوان خواجو س۷۰۹ 






ساز 


۱ ازسازشدن» ناسازشدن ۰ ازساز افتادن . 


ث نبودن ۰ بسار 


ناموژون گرد دن و ۴ 
نبودن : 
به‌هیچ گوش نوائی زخوشدلی نرسد 
توف ض ۰ 
4 شد زساز ببکباره ارغئون وفا . 
محر بیلقانی . 
شد از ساز ارغنون عمرو افسوس 
ت 


و 


ثوائی پر نیاید . 
مجیر پیلقانی . 
ا| باساز ؛ بسامان . بساز . ساخته :, 
همه کارما سخت باساز بود 

4 آورد که کشتن آغاز بود. 
فردوسی ۰ 
۱ بدساز ۰ ناساز کار. ناموافق . بدخوی: 

ز دی مردك شوم‌را بازخوان 
ورا مردم شوم و بدسازخوان . 
۱ فردوسی . 
» این تر کت بدسآزمر دم فرریب 


ند هی از فر از و نشیب 5 


فر دوسی . 
که داند که این بخت بدسازچست 
نمانیش با هر کسی راز چیست . 
( کر شاسینامهٌ اسدی) . 
که را بار بدمهر و ند ساز باشد 
نباشد 4 کام داش هیچ کادی . 
قطران تبریزی . 
بکوشیدم بسی با بخت بدساز 
نبد با بکینه سنگ را ساز . 
(دس ورامین) . 
" ب رگ وساز :الات وادوات. رجوع به 
سازویر کی شود . 
1 باز: کو ک کرده (درموردا لتی‌ازذوات 
الاوتار). موزون . هماهنک. ساخته, 
معاشری خوش ورودی ,سارمیخواهم 
که درد خوش بگویمبه نالیم وزیر. 
حافظ . 
1 
یات وف شایته بر از 
وبنه.بادم ودست اه .۰ ساته . ساحته وماده: 
زان خجسته سفراین جشن چوباز آمد 
سخت خوب آمد و بسیار پساز آمد . 


منوچهری . 

سزا مدحتی فرستادم 
صوی من خلعتی بسازفر ست. 
خاقانی . 


در غل‌شیشه ودردست قدح‌در برچنگ 
چشم بد دور که بسیار بساز آمده‌ای . 
سانتیم 
|| بسازآمدن » بازشدن . بسامان شدن . 
ساخته شدن : 
مغنی مدار از غنا دست باز 
که این کار بی‌ساز نابدبه‌ساز . 
نظامی . 





سا 


|| باز آوردن دلرا» استعالت آن.دلجوی 
درد ۰ 
به ساز آورد 


دل ,او 
ساز مهرش همه فر از آورد ۰ 


عذصری ۰ 
|| «ساز بودن » ساخته‌بودن . سامانبودن . 
|| بساززداشتن: سامان داشتن. چنانکه‌باید 





داشتن برونق د 





مایا تا 
کی نظر وحال‌من و خو ش بهاز. 


ای‌پسر جورمکن کارك 
ه ادن 
( قریم فرهنکگ اسدی ص ۱۸۷ 
|| ,سازشدن کاری » ساخته شدن . سامان 
شدن۰ ار آمدن 


جو شد کار خاقان قیصر به سار 


الشگر که خویش بر کشت باز 

تطای ۱ 
در حیله» رجوع 
زشود ۰ | نی‌ساز» بی‌رونی. ناسامان. 


رحوع به ساز شود . 





مازو رسم . ساز 


|| زه‌وساز : رسم وراه . 
۳ 
یامور اورا ره و ساز دزم 


همان شاد کامی و آئين بزم . 
فردوحی 
نهاد و نشست وره وساژ او 

بدان ومرابررسان رازاو. 
( گر شاسبنامه‌اسدی) . 
ا| از آوردنکاری را » ساخته شدن‌برای 
کردن.آهنگک آن کار کردن: 

سیه مازی وساز جنگ آودی 
که | کنون دگز کونه‌شدداوری . 


فردوسی 


آن.اقدام‌بدان 


اگربزم اکرساز جنک آودم 
نه نم که بر دوده ناگ آورم ۰ 
( کرشاسنام اسدی). 


ا| سازبرداشتن » از سازافکندن»ناموزون 
کرحت 
برو از برده من ساز بردار 


هنک دنکن آواز بردار 
اکر برپردة من کج کنی ساز 
دوم بررعاشقی دی کنم ناز . 
ِ (خسرو وشیرین نظامی) . 
بر کرفتن ساز : 
درین منزل بهمت سازبردار 
درین بر ده بوقت آ واز بر دار. 
(خسرو وشیرین نظامی) . 
۱ ساز بودن‌دماغ ۰ تازه وخوش بودن‌دما غ. 
|| ساز بینوائی زدن ‏ گدائی کردن. |اساز 
جنک ۰ ملاح . | سازدادن ۰ ساخته کردن 
وبرونق داشتن . رجوع به همین ماده شود. 
|| -ازراه» سازره» زاد . توشه.اسباپ‌سفر. 
|| ساز سفر » اسباب سفر . زاد . توشه . 
ا| ساز کردن . دجوعبه همین ماده شود . 


۰ 


|| ساز کار ۰ -ازوار . موافق . رجوع به 
همین ماده شود . 

ا| ساز گاء» تسعة چرمی که‌بدان چهارپایان 
را رانند . رجوع به همین ماده شود . 

|| ساز گرفتن کاری‌با جائیرا» ساخته شدن 
برای آن . آغاز کردن بدان .۲هنگ آن 


کر دن ۰ بدان روی آوردن ۰ مدان اقدام 
کردن 
به تخت آمد از جایگاه نماز 
سیاهش به‌رفتن گر فتندساز. 
فردو-ی 


به بدرود کردن گرفتند ساز 
ْ بیابان گر فتند و راء دراز . 
فر دوسی ۰ 
جوسه ساله شد ساز میدان گرفت 
به پنجم دل شیر مردان گرفت ۰ 
فر دوسی ۰ 
شنیدم که ساز *بیخون گرفت 
ز.یچار گی‌سازانسون گرفت ۰ 
رت 
وزان جایگه ز ایران گرفت 


دل شیر و چنگ دلیران گرفت . 
۲ تن 


مر ِ زان شگفت 
و ساز ِ 


(کرشاسبنامةًاسدی) . 
| ساز دیگر گرفتن »شوه 2 دیگرددش - 
۷ 
دیگر کردن . سازدتگر نهادن ه 
چواین کرده شدسازد یکی ووافت 
یکی‌چاره‌ای‌ساخت نو» ای‌شگفت. 
فر دوسی . 
بگفت این وخودسازدیگر گرفت 
نگه کن کنون تابمانی شگفت . 
فردوسی . 
|-از گرمایه » اسباب حمام . رخت حمام . 
|| سا. گور » زاد وتوشة سفر آخرت.رجوع 
به مین ماده‌شود. || سازلشکر»تجهیزات . 
|| سازمان . تشکیلات. 
|| سازمند » ساخته و اماده رجوع بهءین 
کلمه شود . || ساز نهادن دیگرکاری را » 
سازدیگر گرفتن : 
چواین کرده شد ساز دیگرنهاد 
زمانه بدو شاد و او نز شاد . 
فردو-ی . 
|| ساز و ائین » رسم‌وراه . راه وروش. ساز 
ودحم وساز ۰ 
عماری به پشت هیونان به‌بست 
چنانچون بود سازو | ین بست . 
فردوسی . 
ا| سازواری . ساز گاری : رجوع‌به‌سازوار 
شود ۰ | -ازو آرایش . سازوساخت . ساز 
ساز وآلت ِ اسیاب و ادوات ۰ 
ع » همین ماده شود ۰ || ساز 

















































ت_ 
1 


ویرک بر گت وساز . رجو عدسازوب رکف 
شود . 

ار کرت ابر اراد 
وخلقی به‌شمشیردر آوردند وسازو بشگاها یشان 
به تاراج پردند . (تر جمةٌ یمیتی ) ۰ || ساز 
وراه ۰ سازو آرایش . رجوعبه همین‌ماده 
شود . || سازور » ساخته و بامان . رجوع 
به همرن ماده شود . || -ازو رسم : رسم و 
راء . سازو : ئین. راه‌وروش . 

ساز و ساخت الات و ادوات رجوع به 
همین ماده شود . || سازوسامان » رجوعبه 
همین ماده شود . 





|| سازو-تور» سازوبنه . 
سازوسامان . 
ساز وسلاح » سازوسلیح. اس جه||ساز وسوز» 
سوز وساز . تحمل ۰ || ساز و عدت » ساز 
وسامان . | ساز ونهاد ۰ وضع و حال . 
رسم وراه ۰ | سازیراق » اسلحه . رجوع 
» همین کلمه شود. || همساز . هماهنگک: 
خورشید بادق‌زرهساز زهره شده 

ازن‌در گر فته‌خروش آن بر گرفته نوا. 

| ناساز » :اهوزون . ناهماهنگ : 
کوئی کت جان میکسلد زخمة ناسازش . 
(گلستان) . رجوع به ناساز شود . 

|| ناسا زگار» ناموافق : 


|| ساژوسر انجام» 


بل از خویش وبهرخار که خواهی‌پیوند 
که در این ره زتو ناساز قری نیست ترا . 
ره 
۱ ثر نگ وساز » بندوساز رل وحرله . 
رجوع به ساز شود . 
ساز . ( ن ف مرخم ) ی 
(دخیدی) . (انجمنآدا) ۰ (7شدداج) ۰ 
0 امر است .که گاهی 
معنی فاعل مستعمل مرشود . . (آنندراج) . 
به حذف «نده» با «ان» باالقاظ دک 
منضم شود ودره 35 ی 
۳ ااسماء ذات بمعنی درست کننده 
وبعمل آورنده وصنیم آ ید وغل وعمل را 
رساند جون داد ۶ و « کار > : 
۲مینه ساز . بخاری ساز . تار ساز چاقو 
ساز . چینی ساز ی 


مر مقر ۳ 
را رساند : 
دوچرخه ساز . را 





۹ 
ساز . صلح ساز ؛ ظلم ساز 
ان ناسا (وسا زفر).. زکینه ساز د 
مهر-از. نیر نگ‌از. (رجوع به گر شود). 


|| بر بای دارنده . منعقد کننده: انجمن 


. عذرساز. غنا 


ساز . بزم ساز, جتیی ساز . حرب ساز .. 
عءش از . || آرانده , رونق دهنده : 
بزم ساز . خودساز . ظاهرساز . لعترر 
ساز. | بردازنده. ایجاد کننده : آهنگ 
ساز . ترانه سار . صورت ساز . نغمه‌ساز . 
مجسمه‌ساز. | رو بر اه کننده . سر وسامان 
دهنده. فر اهم کننده : بایوش ساز. پرو نده 
ساز. زمینه ساز.سب ساز. کارساز . وسیله 
ساز. || نواز نده : ارغنون ساز . بر بطساز. 
چنگساز . دستان ساز . رودساز. زخمه‌ساز. 
عوو ساز . غناساز. نوا ساز ۰ || ساز کار 
شونده . سازوار . موافق : دمساز . زمانه 
ساز. طبم ساز.||ن مف‌مرخم) گاهیبه‌عنی 
(اسم) مفعول استعمال‌بابد : چون کار خدا 
ساز» کادی که خدا ساخته باشد . ماه 
دست ساز » مائدءای که آن‌را بدست ساأخته 
باشند ۰ (۲ نندراج) : 
هرمائده‌ای که دست ساز فقلک است 

یابی :مک است .اسر اسر نک است. 

(خاقانی پنقل | نندراج) . 

ناساز (در تداول عامه خانه‌ای که بناداخته 
باشد برای فروش که این وع خانه چندار 
استحکام ندارد ) ۰ تاه ساز . نوماز . 
رجوع به ساختن و ردیف ورد هر يك از 
کلهات فوی شود . 
ساز . (۱ ع)دهی است ازدهستان بیلو ار 
بخش مر کزی شهرستان کرمانشاهان » 
واقم در ۱4 هزار گزی جنوب خاوری 
مرزبانی . و ۲ هزار گزی کنداب . دامنه» 
وسردسیر » وآب آن ازچشمه ۰ ومحصول 
آن : غلات» حبوبات» ذرت؛ پنبه » توتون 
ولبتیات است ۰ ۱۷۰ تن ان سکنه دارد که به 
اد صنایم دستی 
محلی کلم وجاجیم بافی در آن معمول‌است 
راه ماارو دارد ودرفصل حک از کالبان 
اتومبیل بدان توان برد ۰ ( از فرهنگ 


زراعت اشتغال دار ند 


جغر افیائی ابران ج )۰ 

ساز .(۱ع) (۱) تلفظآلمانی زاتو(۲)* 
چکرسلوا کی ( ژانتز ) از شهر های 
چکوسلواکی است . 

سازاک . ‌ ۲ ده یز ۰ (شعوری) . 
رواق . (اشتیتکاس) شاه و دهلیز و 
دالان و کر باس . (ناظم الاطباء) : 


بنیکوکاری(۱) ؟وشش کن| کر اندخردداری 


چوهر کس‌را گذر که‌بوده‌سازا کک‌عدم آخر. 
(ابوالمعانی بنقل شموری) () 
(4) در فرهنگک دیگری دیده نشد.: 
۸(۱6۱۱۸۰۷۰) 

۹ 


), تن 








زک شود 


ساستق ۲ ۳ مریکتل) 


دص سم ۲ 
از دار آمدن موافق بودن . رجو عم به 


دجو خ به ساز 


تر +یبات ساز شود . 

ساز ات .(نف) در-ال‌ساختن ۰ سازنده . 
حاحتتته ‏ | مرت موعر امکنه : 
حلبی سازان . سافری سازان 

سازان ۰ ) نوعی ماهی خورا کی است 


ار 





آباد صید مشود مات بای 


ره ۳ نوعی‌ماهیمخصوص 
آبهای سا کن . ( رسملی ۶اموس عتمانی ). 
سازان » (۱ع) (۳) جزيرة کوچکی 
است در دربای آدرباتیک بقرب آولونیه 
(از قاموس الاعلام تر کی) . 
سازباز ۰ (۱) لش و زور وزشت . 
(ناظم الاطباع). بیراستکی . (اشتین؟اس) . 
۱ راسته.مطابقر سم‌روز.( اشتینکاس)( 4 ). 
سار تاونس ۱۰ باب تب ]( مشن 
مرک کوک فردن تاو ( شا ) 
(۲ نتدراج) : 
فلک قازم نشد از 4۶ طنبور افزودن 


زهحر ان هر ماساز نوی بر تارمی ند ند. 


(موّمن استر ابادی بنقلمتر ادفات: | نتدراج)). 


و 





ساز دادن ۰ ساز زدن . 
ساز نواختن. و مت 
سازبادی » [ز] (تر کیب نی ۰ 
1 موسیقی از ذوات النفخ که بادمیدن 
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با هوا نغمه د . چون نی و 


نفس آدمی 
شیور و ارغنون . رجوع به ساز و ذوات 
النفخ شود . 
سازبو . [ ذ] (۳1) (۱) جزيرة 
کوچکی است در دربای آدرباتیک که 
به سال ۱۹۲۳ ۶ . بوسیلهٌ دولت اتالیا 
اشغال شد . 
سازیو . ( <) (۷) شهر وبندری است 
در ژاپن در ساحل غر بیجز ره کیوشو(۸) 
با ۱۹6۵۰۰ تن سکنه . 
ساز بودن دماغ « دنه ژنا 
ازتازه وخوش بودن‌دهاغ‌است ۰( ۲ نشدراج 
بنقل از بهار عجم) : 
زشوقوصل‌تو دایم دماغ من‌سازاست 
می هوای تو ببوسته در کدو دارم . 
(شنیم اثر بنقل ۲ نندراج) . 
نصیب کشت مرا باژ ماندة لب‌بار 
دماغم از می‌اعلی است‌ساز در گلشن. 
(شفیخ‌اثر پنقل آ نندراج). 
کنون که دل تکف دلس خوش اواز است 
دوهی به رقس ودماغ من ساز است . 
(محسن تأئیبنق لآ نندراج) . 
امس بینوائی زدن . [ذن ذ د] 


)۳( ۰ 
)۷( ۰: 









(۳ 
)0( 








العجات). 


ساز برداختن. [پ ت ] (مس‌مر کس) 


3 ۱ 
ر نواختن . ز ژدن . ساز ساختن : 


ی بو قول و برداز ساز 
که‌ببچار کان‌راتویی 


اریز اه 
(حافظط پنقل 1 ۳3 ۹ 
سازحفت . [ج] (ا مر کب) جفت 
وعی از فنون‌وهدر های‌ساز آ: 
ز ذوی الاو تار ۱ ساژ 


صفتی از صفات سا 





زهی ۱ است و آن سه و ع میباشد ؛ ج- 


ساز» و راست ساز ۰ و بو زیم ساژ 





۳ بدارود: کر بغفت. 
(ابالتامه مصحح‌وحید ص ۸ 
در نسیتی‌را که دانست باز 
در آورد نذمه بآن جفت سازء. 
۱ (ایشا س ۰۸٩‏ 
اا کنایه از ارغنون . ([ کنجینه و 
9 
سازحنگ , [ذ ج ] (تر کیب اضافی) 
سلاح - ( دهاز ) : ( ترجنان ار آن ). 
اا عدت . ( دهار ) رجوع به ساز 
شود . 
ساز دادن . (مس م‌ مر ساژ بستن. 
کلر ردن , از برداختن . ساز نواختن. 
(مجموع؛ متر ادفات) : 
هیچ از از دلنوازی‌نیست سب آهنگ‌تر 
چنگ را بکذار » فانون محبت سازده . 
(صائب بنقل مترافات) . 
| ساختن ۰ ماده کردن : 
و حمامی نیکو در جنب خانه سازداد. 
(تاریخ جدید یزد) . وده دکان از یمین و 
بسار او ساز داد . ( تاریخ جدید یزد ۹" 
|| برداختن . ابداع : 
هر نکته که خسرو ساز میداد 
جوایش هم به نکته باز میداد. 
(خسرو وشیرین نظامی) . 
|| آراستن: 
سخن‌را هه آهنک‌شان ساز داد 
جواب سر اوارشان باز داد . 
نظامی . 
|| ساز دادن کاری‌را » راه انداختن ۰ رو 
اهر دن . سامان دادن : 
که بزدان من وسفم باز داد 
همه کار های مرا ساز داد . 
(بوسف‌وزلیخای منسوب بفردوسی) )٩(‏ ۰ 
کارطربرا ساژده واعحاب‌را آواژ ده 
درحلةه خاصان مکش ابن‌عام کالانعام‌را. 
همام تبریزی: 


۰ (۱) 
۰ ۱ 1091۲۱۱۸6۸۲ (و) 


سا کردنت 
سازذاز : (ن.افت بش کت ۱1۱۰ ی که 
نظم و 7 تیب را به‌وقم رعات میکند . 
(اشتءکاس) 4 ۳ رت که (. قت داشته 


اشد . (ناظم الاطباء) (۰)۱ 

سازداری , (حامس) تر تیب وتنظیم کار. 
( کذافی المجمم.شعودی ج۲ درت۲()۸۱) 
ی 
ک ز‌ "لات‌مودیقی تدم ازسارهای‌زهی 
( ذوات‌الاو تار )است که از نظر شکلوابماد 
نبوده است . ( عبدالقادر 


شاهت 4 دها 
بی‌شاهت دهل 


مرراغی بنقل مجلةٌ موسیقی دورة سوم شءارة 
۲۵ ۰ شهر یور ۱۳۳۷ -از های موی 
ابر ان بقام ۳ 

سازراه . [ذ] ۱ شوت اضافی ) تهیه 
وتدارك سفر . (ناطم الاطیاء). زاد .توشه . 
اسیاب سفغر. رجو ع به سازشود . 


ساژره. [ز_ ر ] (تر کب اضافی)رجوع 


به او دس ۳ 


ساززدن . [ذ د ] رصن مر ك 


صار ست» ۶ سا تادی « 


ر‌ ن 





ساژ نواختن . (مجموعه متر ادفات) : 
زمانه ساز طرب میز ند چنانکه بگوش 
رسد ز راوبه عتکیوت شمه تار : 
( کلیمکاشانی بنقل متر ادفات) ۰ 
ساز زدن بکام 5 سبی > » بکام او بودن : 
7۳3 بخت بکام او زدی ساژ 
ور بوطن نیامدی باژ . 
(لیلی ومحنون نظامی) . 
رجوع ع به سار شود . 
. [ذ ] (ن ف مر کب ۰.) ساز 
. ساز نده . 


شکانه زن : 
و تباید کن از مرد وژن 
بغر از مفنی و جز ساز ذن. 
)0( 
رجوع به ساز شود . 
ساززهی. [ذ ذ_] (تر کیبوصفی)(۳) 
ات موس.می از ذوات الاو تاره که در آن 
ژه بود و زه اعم است از سیم وذه بمعنی 
و ان منوتومزل نیز[ ارت 
موسیقی است چون عود وچذ کگ وتار وغره 
و پردوقسم است : مضرابی‌و کمانی. دجوع 
به سا واژ کمانی و ذوات الاوتارشود. 
سازسفر. [ز_س ف ] (تر کیب‌اضافی) 
اسباب سقر . سامان سفر . ب-یچ سفر . 
ساختگی سامان : 
شغعلکی دارم بردست که ازموقفآن 
هم مرا ساز سفر باشد دهم سازحضر. 
فرجیان 
رجوع به ساز شود . 


ساز سیر آهنگ . [ذ ده[ (تکتت 


(۱) در فرهنگ دیگری دیده نشد. و ظاهرا مء 
۰ممنهتعم ۸ امعصاعما زد 


2 باین معنی‌ظاه را مصدف سار کث!- 









وصفی) ساز بلند آهنکت. ساز بلنداواز. 
(۲ نتدراج) : 
ذره تاخورشید گلبانگ انا الحق میز ند 
نغمهٌ خار ج ندارد ساز سیر آهنگك عشق . 
(سانب بنقل آنتدراج) ۰ 
هیچ از ازدلنواژی ثیست سیر آهنگت تر 
چنگ را بنواز ووقائون محبت ساز ده . 
(صائب بنقل ۲ نندراج) ۰ 
رجوع به ساز شود . 
سازش . [ز] (<مس) عمل ساختن . 
ساز گاری . سازواری . حسن‌سلوك . 
خوش‌رفتاری .,سازند کی . هماهتگی . 
توافق (4) ۰ اتفاق وییوستگی ومواصلت 
(ناظم الاطباء). || ت-اهل. || آشتی. صلح 
( در اصطلاح وزازت ۷ 1 
( فرهنکتان) ۰ ||موافقت. ( در اصطلاح 
وز ارت‌خار جه).(فرهنگعان)(ه) مود و 
معاهده . (ناظم الاطباء) . || اتفاق از روی 
مکر وحیله .( ناظم الاطباء ) ۰ || ایجاد و 
اختراع و احداث ۰ ( ناظم الاطباء ) . 
(اشتکاس): | ساوشکل,(ناظم الاطاء) 
ز‌ کردبدن » حصول توافق 
. حصول صلح واشتی . 
ی شود : 
ادن ..[زد ] (مسم کیم) 


ایجاد کردن. سازش‌ابداد 






ملق دادن ۳ ای 


دراد رت و ,رفع کدورت و 
اختلاف کر دن. 

سازشکار تا مروت 1 
سازش کنتده . ماوت او رز 
بادشین . ماخت و یاختکننده . زد و بند 
کننده . ید وی کل نید 
توطثه کننده . رجوع به سازش شود . 
سازشکارانه . [زرن ] (قید) بروش 
سازشکاران. بث.وة سازشکاری. دجوع به 
سازش وسازشکار شود . 

ازشکاری . [ز ] (حامس مر کب) 
ازشکار . سازشکار بودن- سازش 
اهل سازش بودن . رجوع به 
بازش وساژزشکار شود . 

سازش کردن . [ز ک د ] ( مس 
مر کب ل)با کسی‌صلح کردن. آشتی 

رفم اختلاف و کدورت کردن . مساهله . 
رجوع به سازش شود . 

سازش نامه . [ ذ م ] (ا م رکب ) 
صل‌نامه . در اسطلاح داد ؟ستر: 
(ذرهنکستان) . نوشته مینی برقرار صلح 
وشرایط آن . رجوع به سازش شود . 
ساز ضربی ۰ [ذ ض] ( تیب 
یا (۰) الت موسیقی که با کوبیدن 



























عظر به‌ای: بدا بعاها. 35 1ب ویر 
وطبل و کوس وغیره . رجو ع به ساز شود. 
ساز طرب . [ ز ط در ] ( کیب 
اضاقی) آلات طرب. اسباب طرب .رجوع 
به ساژ شود. 

سازعالی‌مرصع ۰ [ذ عر م رس 
] (تر کیب‌وصفی)یکی از آلاتموسیقی 
| سازهای‌زهی( ذوات‌الاوتار) ۰ (عبدالقادر 
مراغی بنقل مجلاه‌وسیقی دورة سوم شمارة 
۰ شهر بور ۱۳۳۷ ).. 

سازفولاه . [ز] (ت کیب اشافی ) 
یکی‌از آلات‌موم قی‌است که‌دارای‌سیو بنج 
او ح‌بوده واز هرلوح آهذگی حامل میشده 
است ( ازمعلةً موصیقی دورة سوم شمارة 
۰۵ شهر یور ۱۳۳۷ )۰ 

سازق . [ز ] (1 ) نوعی سقر که از 
شکاف درخت سرو بدست میآید » وچون ۱ 
آن دا ممتتل کتند ماوت محدل 2 رو 1 
(ناظم الاطباء) . (اشتینتکاس) . 

سازك . [ز ] (ا) نوعی برندة خوش 
آواذ (۷) (اشتینگاس) ۰ (ناظم الاطبام). 
|| کر یای خانه ودهلیز . ( ناظم‌الاطباء )۰ 
راهرو ودالان . ( اشتینگاس ) رجوع ه 

یه ۳ 
سا کار [ز] (تر کیپ اضافی) آلت 
اد ۰ آلات. هل مینایم ۰ ( صمورعزی ۱۲ 
ودق 0۰۹ ۰ لت طر و سازآلت کار 
وسنمت. (ناظم الاطبء). دستانزازه ۱ 
کر ذبی ساز کار » در الف آر 

سین سلامت فز ودمی چه : 





سا زکردن . دم 
ساخته وآماده کر 
فر اهم کردن ۰ معیا 
ماخته کر دن . ود 





1۷ 


بذهر از «هان هر که بد سر فر از 
همه هدیه و نزل کردند ساز . 
( کر شاسينامةٌ اسدی) . 
واو را خرده تا اسیاب جرب داز .کند , 
(تاریخ بخارا » نرشعی ص ۰۱۰۳ 
همان بثینه تر-م آغاز کردی 
تور وخوانی از نو ساز کردی. 
(خسرو وشمرین نظامی) . 
گر کون زیوری کر دند حازش 
زدر بستند بر دبا طارازش . 
(خسرو وشیرین نظامی) . 
دانم که هر آنچه ساز کردند 
بر تعبیه‌انش بباز آ«کردند: 
(لبلی ومجنون" نظامی) . 
فرود آمد آسایش آغاز کرد 
وز آن‌مر حله بر کک ده‌ساز کرد. 
نظامی . 
خردمند چون. نامه را کرد ساژ 
ه شاه جوان داد و بردش نماز . 
نظام 
مدت عم رکمووت بهار ان تدکگااست 
غنچه‌در بوست‌مگر بر گک‌سفر از کند. 
(صائب بنقل ۲نندراج) . 
دجوع ه ساختن وساخته کردن شود . 
تیه نمودن اتر تیب دادن. آماده کردن. تعیه 


 ک‎ 


دیدن : 
به تخت کل بنشانم بتی چو سلطانی 
زسل وسمنش ساز طوق ویاره کنم. 
حافظ . 
|| زادو توشه واسباب سفر دادن: 
آنجا رسیدیم» او[صاحب ارمینیه] ساز کرد 
ودلیل ونام» فرستاد به ملك الان ۰ (مجمل 
التوار یج و القصص ص۰٩‏ 4) . از ۲ نجامارا 
نامه نوشتند به ملک طرخون و نجارفتیم 
و روزی و شبی بماندیم و ,نجاه مرد با ما 
پفرستاد وساز کرد. (همان کتاب ص48۰) 
|| غذا دادن « 
سرش‌را همانگه زتن باز کرد 
دد ودام را از تتش ساز کرد. 
فردوسی . 
|| تعیه کردن مازومات جنگ و سفر . 
( ناظم الاطباء ) . مایعتاج فراهم آوردن » 
تهبه دیدن مایحتاج : اسامه از بیرون مدینه 
اشک رگاه بزد وهر کنی سازهمی کردند . 
(بلعی) . 
در کنجهان کون باز رد 
اک 
فردوسی . 
که بر کنو رنه ند 
وی ساز کن تاچه ۲ بدت رای . 


فردوسی . 

چنین تا شب تیه آمد فراز 
تومتن همی کرد هر کونه‌ساز, 
فر دوس ۰ 





فر دوسی . 

: ‌ 
ا| -ازوادی کردن » ساز کار بودن. ب, 
سر مهر بودن . سازنده بودن . مازش 


داشتن: [دنیا], باطالمان و بی‌هثر ار 





از آن‌ساز کند که باامل‌هنر. (تادیخ‌ببهق): 


سکندر به فرمان او د 








اا بزم نهادن . آراستن 
تکی بزم سام آنکهی ساز کرد 





مه روزاندر آن بزم‌بگماز کرد. | 
د گر هفته مر بزمءرا ساز کرد 
«ر بدره‌های درم باز کرد . | 
فر دوسی .. 

تو رو ساز کن گلشن و گاه را 
که امش.ببارم من‌آن ماهزا. 
( کرشاسنامه اسدی) ِ 
ا| ساز کردن‌کا ی دا ( مص ل )آماده و 
مهبا شدن ان را . تهبه ۰ 






آن‌را: 
کو بیلتن جنگ را ساز د ‏ م 
وزا نجایکه رفتن آغاز کرد . 
فردوصی : 

تو با لشکرت دزم را از کن 


سیه دا براین برهم آواز کن . 
۷ 





فردوسی ۰ 
بحوان نامه و آمدن ساز کن 
در روشنایی بمن باز کن . 
فردو-ی . 
#ه ز زک 
دگرره سیه رزم را-از کرد. 
( کر شاسیناه#اسدی) 3 
با کگانمکختت دی کر کف رما 
سیع.د شد وساز ره کرد زود . 
(کرشاسنامةٌ اسدی ) . 
مهان هم‌بر ین رای کشتند از ۳ 
همه شب همی‌ررم کردندساز . 
( کرشاسینامه اسدی ) . 
همی کردند ساز میهمانی 
در آن‌ایوان وجای‌خسروانی. 
(دیس‌ورامین ) . 
۲ نگاه مردم‌سازراه میکر دند.(قصص‌الانیاء 
جویری صع ۲۳) . واصحاب قلعه نیزچون 
شبانه مقاتلت‌راساز کرده‌بود ند.(جهانگشای 
جوینی) . 
گره باز کردن ز دل ساز کن 
ولی ذابرو ادل گره باز کن ۰ 


آمحر. 1 ل 








غمی بد داش از نخحر کرد 
لدراست وت الق از کرد 
ت‌ 
ار 
جوسرراب شد ساز تخر کرد 
ند رل ده | درد 
«ر دوس 
جو رد 
5 
ی 
چو او در رسد ساز ایران کنم 


همه بوم تا روم وبران ام 


( گر 


رشاسینامهاسدی) : 


و ۹ ۳ 
سیهید سب ررم اغاز برد 


و جدک‌راماز کرد. 


بزد (وس 
ِِ 7 1 


( کرشاسبنامٌاسدی) 1 
و 1 تچنان بود که بیغمپرساز کمه کردتاعمره 


[ورد وهفتادشتر باخودییرد ۰ (تصص‌الا ناه 
جویری ص ۲۲۲) ۰ 
صبعگاهی سازره کر دی وجانم-وختی 
آنْچه آ ش‌بود.ارببکانرمانانگیختی. 
خاقانی . 
همان چو ان و کوی آغاز گردند 
همان نخجیر کردن ساز کردند. 
( خسرووشمرین نظامی ) - 
گرماکی عزم ره آغازکن 
زین بنواترسفری ساز کن . 
(مخزن‌الاسر ار نظامی) . 
چونکه بازر کان سفررا ساز کرد 
سری هندتان شدن آغاز کرد 1 
(مثنوی مولوی) . 
|| آغازیدن .]غازنهادن . گرفتن: 
مقالتهای حکمت باز کرده 
سخنه‌ای مضاحک ساز کر ده. 
(خ-رو وشیین نظامی) : 
کی ازاطسی تن ساز [تراد 
کی از المیگره بار کرد : 
نظامی . 
گر کونه هندو سخن کرد ساز 
بیرسیدن خوایش آمد نیاز . 
(ظامی . 
جای دی حلسغان اارد 
باز قزوینی ففانی ساز کرد.. 
(مثنوی مولوی) ۰ 
چون چنیی شد ابتهال آغاز کن 
ناله و تسبیح و روزه ساز کن .. 
(مثئوی مولوی ) . 
نا گشوده گل‌نقاب هنک رحلت‌ساز ارد. 
ناله کن بلیل که گلبانگگ کر فتاران خوش‌است. 
حافظ . 
ا| ساز کردن آلتی از الات موسیقی را » 
کر ک کردن آن . نواختن و ردن‌آن ۱ 
دهل زن چون دهل را ساز میکرد 
هنوزاین لاه و آن ناز مکرد . 
(خسرووشر ین نظامی), 





سا ز کادری زر ۷ 


مفنی با چنگ را سازذ ان 
بگفتن کلوراخوش آواز کن 
نظامی . 
حافظ که سازمطرب عشان ساذ کرد 
خالر مباد عرصه این بزمگاه از او . 
حافظ . 
طر بخا ۸ رکف نلک 
کند زهرهبآهنگ‌سماع َ 
حافظ . 


در ژوایای 





ارغنون‌ساز 


مغتی نوای طرب ماد (ن 
بقول وغزل فصه اغاز كِ 


حافظ . ۱ 


کر دن أن ۰ 


دن ۰ انجام‌دادن : 





یی 
کرد 

قاعدة کمبه روان از کرد 

(مخزن الاسر ار نظامی) " 





همان کاغذ براپر باژ کرده . 


(خرو وشیرن نظامی) . 
ساز کرده . [ ک د ] (ن مف مر کب) 
کوك" کرده (-از) ۷ 
باز آمد آن مفنی با چنک .از کرده 
دروازهٌ بلا را بر خلق باز کرده 
مولوی . 
|| آماده.اخته. 
ساز کمانی ما کیک َ( کی‌وسنی) 
آلت موسیقی از,ذوات الاوتار که آن را با 
کمان (آرشه) (۱) نواژ ند چون ریاب و 
کانچه و غژ کک وویلن وغیره . رجوع به 
سا و ساژ ذهی و ذوات‌الاوتارشود : 
سا گار.(نف" )(۲)موافق. (شموری). 
(۲ نندراج). موافقکارها.(شر نامهمنیری). 
اجات نله و قیول کتده 7 
( ناظم الاطیاء ) .موّالف . آنکه صاحب 
فکری‌علح‌جوست‌با کسی. ساز نده. سازوار. 
ضد تاساز کارد 
تن وجان چرا ساژ کار آمدند 


با موافقت 


چه افتاد تا هردو باز |مدند. 
(کرشاسینامة اسدی ) 
زدستان زن هر که نا ترسکار 
روان با خردتب-تش سار کار: 
( گرشاسینامء اسدی) . 
و گرموافقت تورسد به آتش و آب 
شوند هردو بهماز- گارچون‌می‌وشير. 
۱ معزی , 
چند باشم درانتظار وهوس 
که مکر بخت ساز کارشود 


#مستعو دسعد صلمان . 
(۲)از: ۳ 1 بسو ند فاعلی ومبالنه ) . 


(۳) برای این معنی و معانی تمد که در: 
« ساختن > ذ 


3 ج 
بر -شده است . 






تا ساز کاردولت وتا بنده دانش است 
۷ دولت تو دانش تو ساز کار باد . 
مسمو د-عد علمان . 
اس مرا باور ندارد کر نعست 
ارساز و ساز گاری داشتم . 
(دیو ان خاقانیمصحح عیدالر سو لیس ۱۳ ۳). 
اقبال صفوء‌الدین بانوی روز کار 
نا-از روز کارمرا ساز گار کرد . 
(ایض] خاقانی ص۱۰۳ . 
به نقد امشب چو با هم ساز کادیم 
نظر بر نسية فردا چه دادیم . 
) خسرو و شیرین نظامی) ۴ 
چم وفا ساز کار آمدش . 
درا تشم چو ببه داغ از ملامت 
اذطبم ساژ کار خود]ذ ارمیکشم 
(ابوطاب کلیم بنقل | نتدراج) . 
ا| ملائم طبم » موافق طبم ۰ دم ِ 
»«هتر ان مکه را رسم چنان بود که‌فر ز ندان 
را به دایه دادئدی و برون مکه او را 
وردند: که هوای مکه ۷ طفلان‌ساز کار 








سرا 
با ه رکه یج ز من است خار است . 
(للی و مجنون نظامی) . 
منم عاشق مرا غم ساژ گاراست 
تومعشوقی‌ترا با غم چه کاراست. 
(خرو وشیر ین نظامی) . 
چه می‌خوردی که روت‌چون بهآراست 
ازان می‌خور.که۲":ت ساز کار است . 
(خسرو وشیرین نظامی) . 
ورب ماری/ تایتان م رل ان کات . 
(تاریخ‌طبرستان) . چه آب بلخ مراساز کار 
نیست . (تاریخ طبر ستان) . 
دماغ سیر را کندة کلستان سوخت 
هوای سایهٌ گل نینت ساز کارمرا . 
(میرزاارضی دانی بثقل ] نتدراج) 3 
۱ گوادا : ایغ : ژلال نعم بیشه‌ارش در 
<لق خلق و کامخاس وعام‌شیر بن‌وخوشگوار 
و طیبات آرذاق بی‌پابانی در گلوی کلوا و 
اشر بوا روان و ساز کار .( ترجمه محاسن 
اصفهان) ۰ !| لابق . ( شرفنامة مذری )- 
زسنده. بر اژ نده . مزاوار - در خور 0 
هرسلاحی که بر گرفت بود 
باکفن از کار واندر ور . 
ی 
آوازچنگ وبر بط وبوی شراب خوش 
باماه روذه کی ود این‌هردوساز گاز. 


سس اف 
بکی چر ماه حوینت با 1 
که شیر ستی بهچرایی ساژ کاراست. 








الاطباء | مده شاهدی 


(خسرووشیر ین نظامی) . 
برعر یر آی وییش دن بنشین 
ساز کارت ماه ۷ بروین ۰ 
هقت‌یرکر نظام شاد 
| قانم . خر‌سند : 
زنی داشتم قانم و ساز کار 
قشارا شد آن‌زن زمن‌باردار. ۱ 
نظامی . 
|| مطابق. (ناظم الاطباء) ۰ (اشتینگاس). 
هم ! آهنگک . هم‌آواز ِ 
دف وچنگ با ,کد گر از کار 
بر آودده زیر از میان ناله زار . 
1 (بوستان) - 
|| نام آلتی است ازموسیقی. (اشتیگاس). 
ای رت از «وصعی ات ۰ 
اا شاعر (۱)(ناظم الاطیاء) .(اشتیتکاس). 
|| مقلد . ( ناظم الاطباء ) - هنر یخه . 
( اش تینگاس) ۳ عامل و خاعل 9 
اختراع کند. (ناظم الاطباء) .(اشتیذگا ۱۰ 
۱ کی که حیله رز 3 . مکار و ریا کار. ۱ 
(ناظم‌الاطباء). || کسی که چیزی‌رابسازو 
و بباراید ۲ ودزست » و ترتیب دهد ۰ 
و بطور شایته ولایق برقرار کند 77 
الاطیاء) . ( اشتینگاس ) . ]ی ند ۱ 
چیزی دا برابر و مساوی تماید ۰ ( نظم ۱ 
الاطباء) ( اشتیتگاس )۰ || ناسا ز کار ۰ 
ناموافق . ناساز : 
که دستور باشد مرا شهریار 
شدن پیشاین دیو اساز گار. 
*ر دو ۰ ۲ 
چه‌کار آ ید ان ,ار ناساز گاز ۳ 
که هنگام سختی نیاید بکار, 
امیرخسر و دهلوی . 
|| مضر .نا گوار. ناملا 9 
که درصنه بتکان تر تدار , . 





















بو زهسر از فو رهز ار 1 
۱ بوستان . 
رجوع به ساختن شود.. 
سا زکاری . (حامس) موانقت در کاره. 
سازواری . ( شرفنامُ منیری ) ۰ ( برهان 
قاطع). (ناظم الاطباء) . رفاء (ربنجنی) .. 
عملساز کار . .از کار بودن . سازندکی. 
سازش . وفق. وفاق . توافق. حسن‌سلولد. 
ی مت وید 

برایرح بر آشفته دیدش سپهر . ۲ 
نبد ساز کاریش بط او ب» مهر . 


و وزر دی : 





۱۳ 


۹۹ 


ذزن بد خورامانی که مرا باتو 
ساز کاری ه‌صواب‌است‌وهبیزاری. 
ار 
در کج فشعت مان ‌کاری است 
کلید باب جنت پر دباری است . 
تاصر خدر و 
نباشد حال اورا نابداری 
نه ط مش راهمیشه‌ساز کاری. 
(ویس ورامین) . 
ومیان اشان [میان عناصر ایزد تبار ک و 
تمالی]| صلحی کرد تامدتی» و سازندگی و 
ساژ کاری‌بدید آورد.(ذخبرء خو ارزمشاهی). 
مر سار گاری ندارد سپهر 
زو رم ۰ 
نظامی . 
چو خواهد بود وت ساز گاری 
هم از اول نماید بعت باری . 
رو وشیرین نظامی). 
چو بخت خفته یاری‌را نشایی 
چو دوران‌ساز گاری‌رانشایی, 
(خسرو وشیر ین نظامی) . 
وانی ژثاساذ کاری جفت 
رید مردی بنالید و گفت . 
(بوستان سعدی) . 
هردردرا ک»بینی‌درمان وچاره‌ای‌هست 
درمان‌درد سعدی» بادوست‌ساز کار ی 
(طیبات -عدی) ِ 
|| ملایعت با طیع و مزاج . کوارایی : 
آب و هواش [ ماژ ندران ] در -از کاری 
ب! آب روی هم‌بری میکند . ( عنابت نامه 
جلال الدین دهستانی از جنگ خطی‌مور 
۱ 
ژهر طممه‌ای خوشگواریش بین 
حلاوت مین ساز گاریش بین. 
نظامی . 
ا| اتفاق و معاهدت . ( ناظم الاطباء ) . 
!| هساژی وهم آهنگی . (ماظم الاطباء). 
|| صلح و آشتی . ( ناظم الاطباء ) . 
|| براری و ماوات . ( اظم‌الاطباء ). 
ا| ترتیب‌وانتظام. (ناظم الاطبلم) . رجوع 
4 ساز کار شود . 
سا گاری کردن . [کث د ] (مس 
مر اب ل) ساز کار بودن . سازوار آمدن. 
ساژوار شدن . سازش داشتن . موافقت : 
از تو ساز گازی نی وجنگک وخصومت 
نجوئی. (اسکندر نامفر نش شم نسخ نفیسی): 
این ساز یاری کند 
طرب پاداش ساز کاری کند.. 
(ظام 


ی 





(۱)درمتن غیاث و نندراج ۰ «چهار پایه». آمده بمعنی چهار یایان. ۰ (۲ 
0 بتدریج باحصول استقلال ملتهای تحت قب-ومت و بیوستن آنان 


ه سازمان‌این رقم افزایش میبابد . 








17 ۳ 
تثاید بر کسی کرد استواری 
۲ نتموده اس با کس سا ز گازی. 
(خرو وشیرین نظامی) . 

چو برفردا نماند امیدواری 


باید کردن امثب ساز 





(خسرو وشیربه 
ای اش ؟ه بت از کاری کر دی 
۱ 8 


با جور زمانه .ار باری کردی . 
حافظ 
نو هم نه <وی زشت 
۱ ۰ ۰ 
کاری لدی دز بهحت. 





(بوستان سعدی) ۰ 
|| تحمل داشتن . مدارا کردن : 


۳ 





ساز کاری کن با دهر جقا 





که بدو نیککز انه ه‌قطار | بد. 
اصر خر و. 
۱ ملایم بودن باطبم ومز ا ج کسی ۰ 
جان من زنده ه تأشرهوای لب‌تست 
ماز کاری نکند آب وهوای د گرم . 
(خواتیم سمدی) ۰ 
رجوع به از کار شود.. 
سا زگاو ۰ [ز] (تر 
تمه چرم که بان چهار با یه( 
(غیاث بنقل از لطائف) 
که ببندم ای فتی و<از 1 
+دسردیختم بزن ایند مکاو. 
(منئوی مولوی). 
سا ز گر . [ ک" ] (ن‌ف ) موافق . 
ساز کار . مازوار : 


زبخت بد چ طمع کر ده‌ای که ساز کر[ ید 


, زگوش کر چه توقع کنی سخن شنوی‌را . 


(درویش واله هروی بنقل] نتدراج) . 
رجوع به ساز کار شود ِ 
ساز گرفتن.|ک_د.] (مس مر کیل) 
دمسازشدن. هماهنگ‌شدن. ساژوار آمدن. 
|| ساز گرفتنبا-از کسی» بازاورقصیدن: 
شا ماز فیرید با ساز ازی 
در زگرد 
فردوسی . 
|| ساز گرفتن‌کاری؛ انتظام‌افتن وبامان 
شدن ان ۰ 
که از ۲ 
اشافی) اسیاب حمام . رخت حام ؛ 
گاه روز او چو بغت من برخاست 
از گرمابه کرد يك بك راست . 
(هفت پیکر نظامی). 
رجوع به ساز شود . 
سا گری , [ک ] () نام پرده‌است 
ازموسیقی مر کب ازمقام عراق واصفهان. 
(برهان). (جهانگیری).(غبات). (شعوری). 


1 
تس 























, باصطلاح امروژ. 


سازمان‌مللمتحد 


(ائجمن آدا). (۲ نندراج) . (اظم‌الاطیاء): 
زمزمهً داز کری در عران 
رده »هنک عران اتفان 
ساز گری‌را همه خواهان شده 
نشمه او 


اه صفاهان شده . 


رو بنقل شموری و انجمن آراو 





/ بر عس لا بگورخویش توان‌فر ستاد. 
ساز لشکر ۱۳۹ 
اضافی) تجهیزات اشکر . اهیت ی 
رجوع به ساز شود. 
سازمان .( حامس)(۳) تشکیلات.حالت 
قسمتهائی که واحد ومجم‌وعی‌را بر ای‌انجام 
ذالیتهای خاصی تشکیل میدهند . چون : 

سازمان حکومتی. سازمان نظامی . سازمان 

بر نامه هفت ساله . سازمان جوانان شیر و 

سازمان دفاعی, 

سازمان ملل متحد . سازمان بین الثللی 


وش مرا 
وت سره ان « 


کار ۰ سازمان‌خواربار و کشاورزی. سازمان 
تربیتی وعلمی و فرهنگی . سازمان جهآنی 
بهداشت . سازمان هوا پیمائی کشوری 
بین المللی . سازمان جهانی هواشناسی. 
سازمانهای اداری ۰ سازمانهای ملی. 
سازه‌ان‌دادن.[ د] (مص‌مر ی) تشکیل 
سازمان. تر تیب و تنظیم‌سازمان . 

سازمان دهنده. [](زف) کیک 
کارش با تخصصش در.ازمان دادن است . 
سازءان ملل میج . [ن م_ ل ل 
متت ح, ] (تر کیب اطافی ءاخ) (4) 





آرم -ازمان ملل متحد 
موسه‌است بین الملل ی که از نمایند کان 
۳ شود (ه)تشکیل میکردد ۰ انزیش 
روز انزون ارتاطات بین المللی وجود 
مو-ساتیرابرای نظایم‌این ارتباطات بجاب 
میکند . ازین روی بمد ازیایان جنگ اول 
بین الدللی « جامعهٌ ملل» دید آمد ولی 
حبات آن جامعه با اشتعال آتش ددمین 


جنک جهانی ناعامی پاین بافت . از 


۲ «منامونج۵ع:0 )۳ 
بم وصونلقل( عانصنا > ,۲.۵ 1(۰]۲) 

















۱ 
ب 
( ۲۰۵۱۹۸۸ ۱8۱۹۵۰) شالی يت بولبوی 
کثور » و در-ال 4 ۱۳۳ (۱۹۰۶.) پا کستان 
شانز ده کثور و درسال۰ ۳ ۱۳( ۰2۱۹5) ر تقال 
چهار ذثور ۰ ودر-ال۱۹۰۷(۱۳۳۱.) تایاند (سیام) 
یک کذور عضو +ت سارمان در آمد و ور 
مجمو عاعضاء -ازمان ملل‌متحد به چک‌لوا؟ 
2 1 2 و۱۳ : چت دانار کی 
اک ماهر ور ۱9 اعضاء ملل متحد * دومنک (جمهوری) 
ی زا 7 ومنتت ارجمی‌وردی 
" 1 وان لا ۱ ۰ 
ذ‌ تقو هف«(تا زج البلتی رو-یه سفید (بلورودی) رومانی 
۲ ن سوستند وندشان مقتما 2 زلاند جد,د ۱ 
ن ملل متحد فراهم آمد ود ۱ 
۱ 7 اسان ۳ 
2 ِ -) ار ۳ 
<موی اب و حا دممت 9 افریقای 97 ای عرات 
3 3 > 9 
افماتب- و | دواد ِ 
۱ 1 د خواهتد بوداهر تم ن و ادر غنا 
21 9 ۷ -الو ادر امر یک (همالککمتحده) فتلانر 
۳ 
صطلاح «ملل متحد» نأمی‌بود اً انج:ان کامیوج 
ک و که ‌ او در ائی ابتالیا کام.] 
۲ ر :اعلامة .مللم 
- ۱دی۰ ۱۳۲ (او انو ۱۹۲ 
۱ عحد ر طی آن بود 
۳ دکان ۲ ت دهواتهای خودراهتءهد 
دامه دهند مندور م (۲) :وسح 
ماد مللی > که از تاربیخ 4 
و ۶ ۶ ۱۱:۲۶ ( ۲۵ 
آ: ۱ ۳۹ ۹۰ در شی. 
صاتم ات یو مد را 
۴ ۰ ؟ِ 
۳ شنو‌ادهانی ده 
۳ و 
ها مهر ۱۳۲۳ 





(اوت ۰ درمحلی‌مجاور 
واشنکتن نام دامیر تن او کز (۳) طر - 


شده بود بکار بٍداختند . منشور ملل 











متحد در جح بر ۱۳۲۶ (۱ 2۲ 


۰ ,م.) بأمضا رسید ویس از تصوب 


لت معظم ( امریکا» انگاستان » 





بت سا 


امضا کنند گان ) ساژمان ملل متحد در 


روسیه ۰ فرانه ۰ چین ) و اکث 


دوم بان ۱۳۲( ۱۲ کتبر ه ۱۹ 


رودملل متحد) رسما بوجودآمد 





دوره احلایه مجمم عمومی ۲ 





‌ ن‌ماه‌همان‌سال در لندن 





بد . چند هقته .عد از تنظم 


مان نز ان‌را 


امضاء 





ترد ودرسال ۱۳۲۰ (۱۹۱ م.) چهاز 





تور دیئر بعضوت سارمان بدبر فته ۱ 





شدند . ودرسال ۱ ۱۳۲ (۱۹۶۷ ع.) دو 


ور » و در سالهای ۱۳۲۷ ۱۳۲۹۱۲ 


مقر سازمان ملل متحده در نیو بورات 


۰ «۵) ۲هقبط (۳) ۱۵۵۰ عننهنا عطا ۶ تعاعقطم (۲) ۰ ۷۵۱۵5 ۵ ععمز۳ (۱) 
3 منذور ملل‌متحد واساسنامه دیوان‌داد کستری‌بین المللی که مجنوعا مدعمل بر ۱۷۰۰ ماده‌است درجلسه ۱۳ شهر یبور ۱۳۲ تصوب 


مجلس شورای ملی ابران رسید. 








۱ 


۰ 


چایخانه دانشگاه تمر ان 


شمارء حرف «س> : ۲ 


شمارة مسلسل : ٩۹۵‏ 


( دانشگاه تهران ) 


استاد دانشكدة ادیات 


(۱۳۳-۱۲۸ هجری شمسی ) 


سازمان لفت نامه 





دانشگاه تبران 


هر 








این مجلد تاصفحة۰ ۱ بوسیلٌ آقای د کتر محمد امین رباحی وازصفعةً ۱٩۰‏ ۲۰۰۱ بویلةٌ آقای رضا قاسمی 
تنظیم کردیده است ۰ وبا آقایان محمد برویی کنادادی و ۵ کنرسید جعفر شهیدی مقابله شدء‌است 


خوانند کان محترم! لطفاً هر کوته نظری‌دوجرح وتعدیل و اصلاح مطالب‌مجلدات لغت نامه دارید » مستقیما بدفتر سازمان لت‌نامه 


ارسال فرمایید » در صورت صحت نام خود شما در < ذیل لفت‌نامه > بطبع خواهد رسید . 


۳ 



























































راهنمای حلدهای حاپ شد لغننامه 1 
ِ مه - 1 
۳ | تعداد ۱ تعداد ۱ ِ ۱ تعداد | تعداد نکر 
بت ۳ أ : تا کلمه ۱ ۰ 
13 مسله احتده | مجلدها اصفحه‌ها 
: 5 و 
مدمه نم ۱1 ۷ ز‌ ژاشه . . . ۱ ۱۰۰ - 
الف اصفهان .۷۰ ۰ ا ۱ ژیءلاوا (کامل) ۱ ۱ وان 
س‌ سان ۲ | ۲۰۰ | ۱ پدف " 
ب‌ باژو . .۰ ۶ ۶۰.۰۰ ۴ 
ص | صیهون(عامل) | ۶ |۰۰ ید 
پ | بی‌یودی(کامل) |" ایکا ضییم(مل) 1۳ 4 
یم 
ت تحند . ۲۲ 1 ۰ ط طبه‌و ج (کامل) ۶ ۰6 7 
ث‌ ثبیه (کامل) ا ۲ په ات خیقی (کاصل) ۳/۹ 13 
ك 
ج حل ۱ 2۵ غلی ... ۴ |۳۰۰۱ ۷ 
۱ ان 3 | بخ 
7 چم رم ۰.۰.۰ ۳ ۳۰۰ ی ۱ قراگل ۳ ۲ 7 
ح هت 5 ک ۱ کاظم باد . ۱۳ ۳۳ 
ح خانه ِ اش گ ۱ کلوله‌خوردن ۰۰۰ 3 ۶۰.۰.۰ با 
د‌ داعی‌صغیر ۱ ۳ ۷ لییده (کامل) ِ ۱ 2۳۱ ۱ بدل 
: ۳ ۱ سس سح ار 
| ذیونوسیوس(کامل) ۰ |۲۰ جمم | تا اسفندماه ۱۳۰ 1۹ .۳ ۱ [ 
1 یگ 
دح ح_س ۱ 
0 ]دا 
نشانه‌های اختصاری ۲۲ 
۱ رِ اسم ص. عم صلی اعلیه و ] لوسلم (ییش ازنام‌دسول) 4 
| اسم بر (علم) و صت 5 باله 
۱ آامرژکت اسم موکت ظ ظاهر ] بدا 
۱ _ امس اسم مصدر تِ عر بی مج 
1 جمم (بیش ازلفت جمع) ف‌ قید(نو ع کلمه). 1 
_ جمع ۰.۰( بش ات 32 ت. ] ری (ین‌ازتاريخ سال) ۶ 7 
۱ ج جلد (پیش ازشمارة مجلدات کتاب) ۴ میلادی : 
| لك( 
۱ جح ماه جمادی ) در تین تاریخ ( کل مصدر 1 
حاعس حاصلمصدر مص. ل مصدر لازم 
حط | حالس ۱ مص. م | مصدرمتمدی 
ات ات مس.مر کپ مصدرم رکب ْ 
رم زج ال له 9 تفضیلی(صینهٌ تفضیل)) 
۱ ت مونت 
۱۳۹9 ن‌ف | نمت فاعلی (اسم فاعل وفروعآن) 
ص‌ صفحه (ییش‌ازعدد) ول | ثخه بدل 
۱ ص ‏ | صفت (نوع کلمه) ن مف نعت مفعولی (اسم مفعول وفروع آن) أ 


نشانی : بپارستان . دانشکد ادبیات . ساختمان شمارء ۲ سازمان لعت نامه دهحدا 





ابوسعد ۱۳۳۰ 
اثبات ۱۳۲۰ 
اختیار ۷ ۱ 
ثیبه(کامل) ۱۳۳۹ 
ظیقی( کامل) ۱۳۳۹ 
آژدها ۱۳۲۸ 
پلاته ۱۳۳۸ 
ذیو نوسیوس(کامل) ۱۳۹۳۸ 
ضییم(کامل) ۳9 
اسحاق ۱۳۳۰ 
اسکدار ۱۳۳۰ 





۱ 
۲ 
۴ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
‌ 
۰ 

















مالا با مجارستان 

مراان مکز نک 

تیال ۰ ۰* نروز 

۱ و تز وثلا 

هایتی هلند 

هندوستان هندوراس 

سس بوکلاوی 

بونان. 

هدفق ملل متحد .۰ هدف-ازمان ملل متحد 


عبارت است از نکامداری صلح و 
امثیت بین‌المللی :۰ توسعةٌ روابط دوستانه 
در میان ملتها : همکاری بین‌المللی برای 
حل سائل بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی و, بشردوستی وتوسعه وتشویق 
احترام به حقوق ,بثر و آزادیهای اساسی » 
بودن مر کزی . برای , هداهنگ ساختن 
اقدامات ملتها در رسیدن این متاصد 
هشتعر اک . 

اصول اساسی سازمان. مازمان. بر اساس 
رابری حا کمیت همه اعضای خود مبتنی 
می باشد . کليهةٌ اعضای سازمان باید 

تعهداتی را که بموجب منشور بمهده دار ند 
از روی حسن ثیت انجام دهند . کل اعضا 
هدند که اختلافات نود را بوشائل 
مسالمت آمیر و بنحوی که صلح و امنیت و 
عدالت درمعر ض خطر و اقم نشودتصفه نمابند. 
هیچ عضو * در روابط بین‌المللی خود نباید. 
نت سمامت ارضی و استقلال سیاسی‌دولت 
دیگری متوسل به زور و تهدید گردد و با 
دست باقدامی بز ند که بر خلاف مرام ملل 
متجد باشد . همه موظ‌ند به سازمان ملل 
متحد ذر موقعی که برطبق مةّررات منشور 
ملل متحد دست به اقدامی میز ند همه نوع 
کمک نمایند ونیز ازهر نوع کمک به‌دولتی 
که سازمان ملل‌متحد علیه آن بمنظور حفظ 
ویا استقرار صلح اقدام مینماید. پیرهیز ند . 
سازمان خواهد کوشید تاآنجا که صلح و 
آمئیت بین‌المللی اقتضاء میکند کشورهای 
غیرعضو نیز طبق اصول مندرج در منشور 
عمل نمایند . هیچنک از مقررات منشوز 
سازمان را مجاز نب‌ازد در کارهائی که در 
صلاحبت ملی نک کشور آست مداخله کند. 
زبانهای رسمی - پنج زبان انگلیسی + 
اسیانبانی» چینی» روسی وفرانسه درسازمان 
ملل‌متحد رسمیت‌دارد. مکاتبات ومذا کرات 
بزبانهای انگليسي و فرانسه است و زبان 
آسیانانی ,ام دد مجمع عمومی بکار برده 
ود : 

عضویت - کل ؟شور های مستقل صلح 
رف که تمدات منث ورملل‌متحدر ابپذیر ند 
شخیس و خواهان اجرای 










آن باشند فنیتو انند عضومال متع دگردند. 


تک توصه شورای‌امدت عضو بت 


شورهای داوطلب اتصوبت فت‌کنلوی.: 


و نز بهمین تر تیب یکتوا وم از ساز مان اخر اج 
باعضویت اومعلق ه: گردد 
ار کان ششگا نة ساز مایب درعنشورملل متعد 
سنیگ و کر اصلی رای شازمان سم مد 

‌ ‌ ر ۵2 سل ی 
شده است : مجمم عمو هی ۰ شورای امنیت» 
شورای اقتصادی واحتماعی» شوای قیمومت 
و-رزهینه‌ایغیر خو دمختار»دیو ان بین المللی 
داد گذتر وه » دبرخانه . 


!- مجمع عمومی 
ر دن عمده طرمان یل سح مجمععهومی 
است که دز آن 4.۵ ؛شورهای عضو نماینده 
دار ند . مجممع+ومی بمنز له « مجلسشورای 
بشری ۰ است. و وظایف آن از این قرار 
عج 


مطالعه و توصیه در مورد آصول .همکاری 


بسس‌العللی برای تگاهداری صلح و امنیت 


وهمچنیر دراصول حا کم بر خلمسلاحو تنظیم 
بحث در بارة هر گونه م‌ئله ای 


؟» درصلح وایمنی موّثر باشد و دادن نظر 


تسلحات ؛ 


در موردان جز در موقعی که اختلاف ا 
۰ تن 
وضعی مورد رسید کی « 


شورای امئت > 

باشد ؛ بحث ودادن نظر (با رعات‌استفنای 

مذ کوردرفوق ) درهر مثله‌ای که درحیطلهً 

متشور باشد ویا دراختبارات ووظا ف‌هر يك 

ازار کان‌مللمتحد مور باشد ؛ فراهمآوردن 

زمینهٌ مطالعه ودادن توصیه در بار پیشیرد 
همکاری سیاسی ,ین‌المللی » توسعاً حقوق 
بین‌المللی و تدوین آن» محقق ساختن‌حقوق 
بشر و آزاد.هایا-اسی‌بر ای همه » وهمکاری 
بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی واجتماعی 
وفرهنگی و تربیتی وبهداشتی ؛ دریافت و 
مطالعةٌ گز ارشهای شورای امنت و -اير 
ارکان ملل متحد ؛ توصیه برای سوه 
مامت آمیزهر گونه وطم ی که ممکن است 
روابطدوستانهة »بان ملل راتره کند نظارت 
بر اجرای قر ارداده‌ای قیمومت از طریق 
شورای‌امنیت ؛ بر گزیدن ششءضوغیردالم 
شورای امنیت و ۱۸عضو شورای‌اقتصادی 
و اجته‌اعی و ان عده از اعضای شورای 
1 با ید بر گر نده شوند ومعار کت 
در ابر کر ددرت قاضیان دیوان بین‌المللی 
داد کستری ۰ و انتصاب دییر کل علل متجد 
بثاً به توصیه‌شورای‌امثیت ِ مطالء» و تصوب 
بودجه ملل‌متحد وتقسیم‌بندی-همبةً هیک 
از دولتهایعضوووارسی بودجه‌های‌سازما نهای 
سای « 

تصمیمات مجمع ع-ومی درمورد مسائل مهم 
ازقبیل توصیه در باب صلح وامنیت وانتخاب 
اعضذای راکنمای -ازمان ملل‌متحد ۰ وقبول 








)۲( 1 ۰ 


سازمان ملل منحد 


وتعلیق واخرا- اعضاء » ومسائل بومرط به 


ت وبودجه با 5 


ت دو لت ودره‌ورد 


1 ده) اتخاذ 


ور مر افو ورس رز 





ار 

باردز اواخر تابستار 
واواءل یائیز تشکیل جلسه‌میدهد. ] جلا-ءههای 
مخصوص هجمم‌میکن است «تقاضای‌شورای 
امثت باا مر بت اءضای‌ملا متحددره‌گامر 


که صلح جهانی تهد ید شود وبا عمل تحاوژ 
صورت ور وت لاش اف عوانده شود ۱ 

مجمععمومی کارهای‌خو درا ازطر یق ۷ کعه 
عمده خود انحام مبدهد: " فمیته نخست 
(«سیاضی و امتبت » شامل "نظذم تسلیحات)* 
اک ته سیاسی مخصوس ‏ ( بزای کمکت به 
لمبته‌نخشت) 4 دوم (افتصادی‌وهالی)* 


کته صوم (اجتماعی » انسائی وفرهگی)* 


متا چهارم (قیمومت » شامل سرزمینه‌ای 
غیر خودمختار)» کمیتهینجم (اداریو بو دجه)» 
کیت شنم (حقوقی) و 
بودجهً ملل‌متحد برای سال۱۹۰۸م. بمبلغ 
۰ 9 دلار تصو ب شده است . 
ار کان فرعی مجمغ عمومی - کمیته‌ای‌مر کب 
از نمایند کان همه اعضای‌ملل‌متحدبنام کنتة 
ناسین )۱ وجود دار د که در ادوار فترت 
(فواصل‌بین اجلاسیه‌ها) مسائل موّثردرصلح 
وایمنی را بررسی‌مبکند وبه مجمم گزارش 
مبدهد . اژزان ذشته مجمم عمومی گاه بگاه 
کمیته‌ها و کمیسیونه‌ای خاس (۲) برای 
رسید کی بامور بخصوص تشکیل میدهد . 
تا کنون‌چنین کمسیو نهائی‌درمسائلاختلاف 
ونان ,اهم-ایه‌های‌شمالی آن» کره»بناهند کان 
وغیره تشکیل یافته‌است . 

۲- بورای امنیت 
موثر ترین ومقتدرترین ر کن سازمان ملل- 
متحداست وباتو جه باختبارات وسیم وحتاس 
وعتویت دائم پنج دولت بز رگ جیان در 
آن » و حق وتویآنان نفوذ دول بزرگک 
را درادارة امورجهان تبثیت‌میکند.شورای 
امنیت از ۱ ۱عضوتشکیل م‌شود. ینج‌دولت 
ام نا ات تا وروی ای 3 
فراسه و چین عضوت دائم ان را دارند . 
وخش عضوغیر دای را مجمم عمومی بر ای 
مدت دوسال انتخاب مبکند و پس از بایان 
دورة دو ساله نمیتوانند بلافاصله انتخاب 
شو ند , 
وظاف شورای امنیت عبارت است از 
تگاهداری صلح و ایمنی بین‌المللی بر طبق 
مقاصد واصول ملل‌متحد» تحقیق ورسید 
نست بهر اختلاف وبا وضعی له آممکن است 
بمصادمهة_بین‌امللی کشد ؛ توصیه در باب 


۰صصعاص (۱) 





سازمان ملل مبّحجد 
راههای تعدیل اینگوته مشاجر ات پاشر ابط 
توب آنها ؛ تشخیس وجود تمدید برعلیه 
لح باءمل تجاوزو توصیة اقدامی که بابدرممل 
آبد» دعوت‌ازاعضا»,منظوراجر ای کیفرهای 
اقتصادی با بکار بردن تدابیردیگری فیر از 
جنک برای جلو گیری ازتجاوز با متوقف 
ساختن آن ؛ اقدام نظامی ضب متحاوز؛توصیه 
برای قبول اعضای جدید و شرابطی که 
بموجب آنها دولتها بتوانتد اساسنامه دیوان 
بن المللی داد گیتری‌دا امضا کنن+»جرای 
وظایف قیمومتِ ملل متجد بجر « مناطق 
سو‌الجیشی > » تقدیم گزارشه‌ای سالانه و 
مخصوص به مچمع۶جوهی ۰ 

شورای امشست از جات کلیهٌ اعسای مللمتحد 
که همگی متفقند و با نیروهای مسلح و 
مماضدت و تهیلاتی که برای نگاهدادی 
صلح و ایینی بیت‌المللی لازم پاشدید اختیار 
آن بگذارند دست باقدام میز ند . 

اخذ رای در شورای امنیت در کليةٌ مطالب 
بچز مائل مر بوط بآئین کار بواسطهٌُ رای 
مشت هفت عضو که‌شام ل آرا. مو افق‌اعضای 
داامی باشد بعملل میا ید . 

این قاعده پنام « تفا آراء دول بزر گک » 
ودر اصطلاح عموم به حق «وتو >معروف 
است .لبکن هرعضو » چه دائم دچه‌غیر دائم 
بابد ازدادن رآی درمورد مسئله‌ای که خود 
یکی از طرفین آن دعوی باشد خوددادی 
کند . ورمائل مر بوط به | مین نامه نصم ست 
ورای انیت باهفت رای‌موافقاعضاءهر که 
باندا تخاذ مگ دد ۰ 

شورای امنیت همیثه در حال تکیل است 
وتمطیل بردارنیست تا بتواند درحفظ صلح 
مراقبت دام داشته‌باشد وبموقع اقداءلاذم 
. هر عضو شورای امنت 


باید در همه اوقات نمایبهای در ترار گا» 


را محری دارد 


ازمان مللمتحدداشته باشد. شوری‌میتو | نددر 
صورتبکه بخواهد جلسات خود دا درجا؛ی 
غبر ازمقر داثمی سازمان ملل متحدتشکیل 
دهد . 
شورای امتیت یک کمیتاستادنظامی‌مر کب 
از رژحای ستاد ارتش بنج عضو دای 
با نمایند گانآ نها دارد که درمورد مسائلی 
از قبیل نبازمندیهای نظامی برای صلح و 
امور كشکر کشی شورای امنیت و هدایت 
نیروهایمسلعی که دراختبارشوری گذاشته 
شبه وتنظیم تسلیحات وبا خلم‌سلاح مسکنه 
کمک واظهار نظرمشورتی میکند . 
کپیسیون خلم سلاح که در تاریج ۰ ۲دی 
۰ (۱۱ زا نوی 2۱۹۰۲) با دآی‌مچمم 
عمومی تأسیس‌شد » زیر نظرشورای امنیت 
قراردارد واين کمیسیون جانشین کمیسیون 
نیوی اتمي و کیسیون تبلیعات ( سابق) 





می‌باشدو ء ۱ عضودارد ۰ کمیسپون خلحسلاح 
وظینه دارد که طرجهانی برای عهدنامه‌های 
مر بوط به تنظیمو تحد ید وتقلیل‌متوازن کلب 
نیروهای مسلح و کلیهٌتسلیحات ومنم استعمال 
ک 4 حر به‌های قادر په انهدام دسته‌جه‌هی و 
بازرسی بین‌المللی موّثر نیروی اتمی‌بمنظور 
تآمین تحریم علاحهای اتمی و استفادء از 
نیروی اتبی فقط برای مقاصد صلح آهیز 
تمه نما ید ۳ 

۳ شورای اقتصادی و اجتماعی 
این شوری زیر نظر مچیع عمومی مر کب 
از ۱۸عضوفعالتمپکند, دورء عضویت‌آن 
سه سال ات : وهرسال پجای 5 عضو که 
دور عضویت‌شان بسرمیا ید اعضاي‌جدیدی 
انتخاب میشو ند . 

وظایف سوری ازاین قر اراست : بررسیو 
تقدیم گز ارش وپيشنهادهائی درموردسائل 
ین‌المللی اقتصادی و اجتماعی وفرهشگی و 
تر بیتی و بهداشتی و امور مر بوط بافر اهم 
آوردن موجباتِ ] نها ؛ تأمیننو ترو یج احتر ام 
و رعایت حقوق بثر و آزادیهای اساسی 
برای همه ؛ دعوت و تعیل نف لها 
پن‌المللی و تیه پیش نویس عهود درباب 
مسائلی که درصلاحیت آن باشد بر ای‌تقدیم 
ب» مجمم عمومی ؛ انعقاد قر اردادهائی با 
موسصات اختصاصی و تعیین شرا.ط مر تبط 
کردنآنها باملل متجد ؛ هماهنک ساختن 
فعاایتهای کار گز اریهای اختصاصي بوسپله 
مداوره با خودا نها و دادن توصیه با نها و 
بوسپلةٌ توصیه به مجمم عمومي و اعضای 
ملا 


شوری ازطر یق کمیسیو نهائی عمل‌میکند و 
تا کنون ۸ کمیسیون پشر حزیرتشکیل‌داده 
است : حمل ونقل وارتباطات »مار » امور 
اجتماعی 
مقام زن؛داروهای مخدر» بارر گا نی کالاهای 
بین‌المللی . #مچنین سکر#کسسون فرعی 
براي حمایت ازاقلیتها وجل و گیری‌از تیمیض 
و 3 اقتصادی ناحه‌ای ۳99 
مات ۰ 

صندوی ملل متحد برای بچه‌ها (بوزجف) 
(۱) که بنا بتصمیم مجهح عمومی در تاریج 
هه ۱۱(۱۳۲دسامبر ۶۱۹6 ۰) 
داپرشد تا بکودکان قربانی جنگ و بطور 
کلی به تندرستی بچه‌ها در تمام جهان مدد 
رساند ۰ بو نیسف‌برای‌نگهداریاز کودکان 
و مادران در ٩۰‏ کشور کمک کرده‌است * 
این کمکما مشتر بمنظور جلو کیری از 
یماریهای مالاربا وسل و تراخم و گوقت » 
وبریا کردن مرا کز آسایش مادران و بچه‌ها 
و آءوزش ماماهاوپرستاران ۰ و کمكبهبود 
وضع‌تغذیُ کودکان وامداد نوری‌درحوادث 


مد ء 


۰ جمعیت و نقوس » حقوق پشر 





بودند؛ یا برات جنگ جهانگیرده 
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سیل وزلله وسایر مصیبتها بوده‌است ء 
ادارة کل کمکهای فنی دبیرخانه برای 
کشورهاث ی که جهت توسعهٌ اقتصاد خود به 
دانس و مهارتهای فتی نازمندنده وسائل 
کمک فنی فراهم میسازد . از سال۸ ۱۳۳ 
یک < وام مخصوسء» بببلغ صد مپلیون 
دلار به کشورهای نیازمند اخصاس پنته 
ات - 

شورای اقتصادی و اجتماعی کمیته‌ای پنام 
« کییتة عقد قرارداد باکاد کزادیه‌ای ین 
دول » دارد ۰ بوسلةٌ این کته قر اردادهائی 
با آن‌موسسات بت‌المللیبسته میشود - 

۴-شورای قیمومت 

درمنقورملل متحد مادم‌است که در آن دو 
اصل برای سردمتهالی که به مرحلة یود 
ار و ماو 
آنکه منافم سا کنان این نواحی بیارقایل 
اهمت‌است . دوم نکه دولتهایاداره کنئدژ 
اين سرزمینها برای انجام مأموریت خود 
متقبل شده‌اند که در بسط رفاه و پیشرفت 
مرح ۱ متکی و واسته و رشد 
تدریجی ایشان بسوی خود مختاری وتأمین 
عدالت درحق اپشان وجمایت از [نهادرتبال 
تبدي » و درترویچ صلح واپنی بی‌المللی 
وسط تدای مر بوط به ۲ باداني ‌ تشوین و 
بیس علمی و صنوتی ماعدت نماد . 
همچنین دولته‌ای مبثول دار مسنمور ات تمهد 
کرده‌اند که اطلاعات آماري و غیره را در 
باب شر ابوط و اوساع افتصادی واجتماعی رِ 
ترتی آن سرزمبنها مر با دراختباروبي کل 
مللمتجد بگذار د ‌ 

بعلاوء سازمان‌مللمتجد یک « شبو#قیمومت 
بیت‌الملیلی > ازراءبستن قر اردادهای‌جدا کانةً 
قیمومت برای ادارءٌ سرزمپنهائی که 1 
نظارت ملل متحد قرار گرفته تنظیم کرده 

و بهمیت جهت این نواحی را 

«سرزی‌نهای ود قیمومت » خوانند 1 
منظورهای «شبوة قیمومت» بترارذیر است 
بیشرفت مردم سرزمنهاي , تحت فیمومت 
بسوی خود مختاري با استقلال ؛ تشویق 
حی اجترام نت بحقوق بشر و شتیس 
وابستکی مردم جهان نبت بیکدیگر و 
تأمین رفتار عادلانه نسبت بهکلاً کشورهای . 
عضوسازمان واتباع ‏ نهادرسرزمينهاي تجت 
قیمومت دراموراجتماعیواقتصادوو وتجا 
ونیزرفتارعادلانه درحق اتاع که رها 
عضو سازمان در تاه عداكت ۰. 
شو که سابقأ تجت سرپرستی 


است ۰ 


(2 
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وهبدستانش جدا شدند ۰ و سرزمینوائی که 
داوطلا نموه قیهو مت‌راپذ بر فتهاند.هچرك 
از کشورهایعضوسازمان ملل متحدرا(۱) 
نمیتوان سوحب وم قمومت آداده درد 
شورایة,«ومت پمو جبهقر دات‌مر کب است از 
هفت کذور ( استر البا ؛ ام بکا؛ انگلستان» 
ایتالیا » بلز یکه , زلاندنو + فرانسه ) از 
اعضای سازمان که مور ادارة سرزمینهائی 
بشیو 3 قیمو مت هستند و دو کشور ( اتحاد 
جاهیر شوروی و چین ) از اعضای داامی 
شورای امنیت که مأمور ادارةٌ هچ سرزمین 
تحت قیمومت پیستند و 6 عضو که بر ای‌مدت 
سه‌سال انتخاب میشو ند . 
وظاف شوری بقرار زیر است : تنظیم 
پرسشتامه‌هاني در بارِة پیشرفت سیاسی و 
اقتصادی و تر بيتی مردم صرزمین های تحت 
قیمومت » پچث در گزارشهای رسیده از 
مقامات اداره کذنده » وارسی دادخواسته‌ای 
رسیده با مشاوره با مقامات اداره کننده ۰ 
سر گشی وبازدید مر تب در مواعد معین با 
موافقت مةامات اداره کننده . 
بموجب بازّده قراردادسر زمینهای زیر ,بوة 
قیمومت بوسیلهً دولتهای معیتیادازه‌میشود: 
تااورو (استر الیا ازطرف خود وزلاندئو و 
انگاستان)» کینةً جد رد (استر الیا)ءرو آندا» 
اور ندی ( پلژیک ) »کامرون ( فرانسه ) * 
ت و گولاند ( فرانه) » سومالی ( ایتالیا ) * 
ساموای غربی ( زلاندنو )۰ تانگانیکا 
(انگلستان) »کامرون (انگلستان) . جز ابر 
مارشال وماریان و کارولین در اقبانوس کیبر 
که سابقاً لت ردیر سلی ژاین بودند بنا 
بتصویب شورای امنیت سرزمین قی‌ومت 


سوق اامیشی بشمار میرود که تحت ادارة 
کشورهای متحدامر بکا قر ار دارد . 

ج - دیوان بینالمللي داد گستری 
د کن اصلي‌قضائي سازمان ملل متحددیوان 
داد گستری سن‌المللی است که مقر آن در 
لاهه پایتخت هلند است و ازه ۱ قابنی که 
مستقلا از طرف شورای امنیت و مجمع 
عمومی انتخاپ میشوند تشکیل مبگردد . 
فضاتِ دیوان پدون توجه بملیت بر اساس 
حصلاحیت‌شان انتخاب‌میشو نده ایکن درعین- 
جال دقت میشود که شیومهای مهم قضائی 
جهان در دیوان نمانده داشته باشند. قضات 
مدیت نه سال در خدمت دیوان می‌ماندد و 
مکن است مجدداً انتخاب شوند ودر دور 
تصدی مقام خود نبیتوانند په شغل دیگری 
اشتغال ورزند . 

جلاچیت‌قضضاوت دیوان میشتمل‌بر کلیهمیابلی 
است که پولتها بدان ارچاع مبکنند ؛ ونیز 
که موضوعاتی که درمنشور مللمتحد ودر 





(۱) رجوع به‌سفح ۰۰ حرف «سین > شود. 





عهدنامه‌ها با مقاولات جاری پیش‌بینی شده 
پاشد . بعلا وم شورای امثیت میکن است 
پک مشاحره حعوفي دا » دیوان ارجاع 
تمد مجمع عمومی و شورای‌امنیت مسبتوانند 
در هرمئله قضائی ازدیوان رآی مشورتی 
حو اهند 
ماب حقو فی وقانونی که منکام اخذ تصییم 
مورد ا-یفادة دیوان واقم میشود از این 
فرار آست ؛ 
معهودات بین المللی که پمئو انةو اعدمء‌مول به 
مورد قبول دو طرف دءوی قرار گیرد » 
عرف بین‌الهللی که‌دلالت کندبررسمعمومی 
که حکم قانون بیدا کر دم باشد ۰ اصول 
عمومی حقوقي که مقبولِ ملل متمدن واقع 
شده باشد ۰ تصمیمات قضائيی و تعاليم 
صلاحیتد رتر ین صاحبنظر ان ملل کو ااگون 
به عنوان وسیلهٌ فرعی نعیین حکم قانون . 
در صورت لزوم یکی از دو طرف دءوی 
میتوائد ازشورای‌امنیت بخواهد که‌اقدامات 
لام برای اجرای حکم دیوان را تعبین 
نماید . 

۷ دبیر خانه 
امور اداری گونا کون ووسیم سازمان ملل 
متحد پوسیلاً رکن شثمآن معنی دبر خانه 
انجام‌میشود . این دستگاه‌در تمام‌سال‌مشفول 
کار وخدمت به ارکان د.تگراست ونقشه‌های 
مصوب ودستور العمله‌ای | نها دا,ءوقع اجرا 
میگذارد . در رس این داد دی کل 
سازمان ملل متحد قرار گرفته که بتوصبا 
شورای امنیت وتصویب مجمم عمومی باین 
سمت انتخاب و منصوب میشود وچهارهز ار 
تن کارمند ازمایتهای معتلف بااوهمکاری 
وظایف دب کل از این قراراست : رباست 
کل مود آداری کارمان سل مد 
توجه دادن شورای‌امنیت بهر امری کهبنظر 
او ممکن است صلح و ایمنی بین‌المللی را 
تهدید کند» تقدیم گز ارش‌سالانه‌و کز ارشهای 
متمملازم به‌مجمععمومی‌در خصوص کار سازمان. 
درتاریخ۱۱بهمن) ۱۳۲ (اول فوریُ ۱۹۶ 
تریگوهلی وزیر امورخارجة وقت کشور 
نروژ با توافق بین دولتهای غربی و دولت 
شوروی بمدت پنج‌سال بعنو ان نخستیند بیر کل 
سازمان ملل متحد بر گزیده شد . پا اپنکه 
از٩‏ ۲ بان٩‏ ۱۳۲ (اول توامیر ۱۹۰۰ م.) 
مقام او بمدت سه‌سال تمدید شد » چون در 
ماجر ای 13 مورد سوء‌ظن و غضب دولت 
شوروی قرار گرفت در ۱۸ آبان ۱۳۳۰ 
(۱۰نوامبر ۱۹۰۲) از مقام خود استمنا 
کرد . 
در روز۰ ۲ فروردین ۱۳۳۲ (۱۰ آفدیل 
۳ ) ) دا ک مامادشولد وزیر امور 





سازمان مللعتحد 
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دید . روز۳ مهر ۲۲(۱۳۳۹ صتأمس 


۷ ) هامارشولد »حدداً ر ای مدت 


مج سال‌از ۰ روددن۲]۱۰(۱۳۳۷ودیل 








۸ بعدوان دم کل سازمان ملا متعد 
انتتاب گر دید . 

دبیخاه از ادارة دب کل و ادارات واسته 
٩‏ دید کل بشر ح زیر تشتکیل میشود , ادارة 
اجرای دب کل ۰ ادارة امور حقوقی ادارء 


ممیز ی‌ورسید کی به حسابها»ادارة کار گز ینی. 


همچنین اداراتی که هریکك بترتیب به ؛ 
آمور-یاسی وشورای امثبت » اموراجتهاعی 
واقتعادی » امورقیمومت واطلاعات رسیده 
از سر زمینهای غرخود مختار» امور اطلاعات 
و تبلیغات ؛ امور کذفرانسها » امورعمومی و 
امور کیک فئی رسید گی مکنید 
وظائف و مسئولیتهای دییرخانه منحصراً 
بت‌اله لی است . انتخاب کاره‌ندان از روی 
تقسیم پندی جنر افیائیانجام میگیرد وهر يك 
از کارمندان دیرخانه صرف نظر ازملیت و 
تایمیتش کت مستخدم پین‌المللی است و 
تباید ازهیچ حکومت با مقام خار جازسازمان 
ملل متحد دستور بخواهد یابگیرد » و باید 
ازهرعءلی که با سمی او منافات داشته باشد 
ببرهیزد . 

آ انس بی اامللی‌نیروی‌اتم 
این مسه که مقر آن درشهروین پایتخت 
اتریش قر ار دارد در تاریخ "مرداد ۱۳۳ 
۲٩(‏ ژوب۰۱۹۰۷) بوجودآمد وهدف 
آن‌چنین است: تشز یم‌و توسعهٌ نروی‌اتم برای 
مقاصد صلح ۰ بهداشت و پیشرفت و 
نیبکیختی بشر در تمام جهان 0 نظارت در 
کمک ودرخواست کشورها تا اينکه ازهر 
لحاظاز استفاده از این نیر و بمنظورسوق الجیشی 
یا تولید اسلحةٌ مخرب جل و کری شود . 
بودجهٌّاین موه ۰ ۰ دلاراست که 
شامل مخارج کمیسیون مقدماتی آن نیز 
می‌باشد . 

کار کز ار بهای اختصاصی (۲) 
موژسات اختصاصی سازماننمائی است که بر 
ار قر اردادهای منعقده بين دولتما تشکیل 
میشود و در امور افتصادی و اجتماعی و 
رهگ وتربیتی وبه‌داشتی و دکگرمداگل 
مر بوط وظایفی رابر ءهده‌دار ند.قر اردادهالی 
که این موّسات را با سازمان ملل متعد 
مر بوط میسازد بوسیلاً یکك کمیت دائمی 
چزو «شورای اقتصادی واچتماعی »موسوم 
ه< کمتاعقدقر ارداد باموسات اختصاصی * 
منعقد میشود . هر فراردادی از یک‌طرف 
بتصویب شوری ؛ ومجمع عمومی؛وا طرف 
دریگر بتصویب ر کن‌مر بوط کار گزادی‌ذینفم 


. 50601219665 وصه‌تااناعصا س وعه‌جهوه 5۵6۵1۵11660 (۲) 


بدا مان مللمتحد 


عیرس مدای ای ای کر و۳ 
اقتصادی واجتماعی هماهتکی‌میسازد ّ 

تا اکنون ۱ سازمان اختصاصی با سازمان 
مذل‌متحد قر اردادامضا کر دهو با آن پیوستگی 
بافته اند ودوسازمان دیگر ءس ازطی تشر بفات 
بمضوبت سازمان پذیبرفته خواهند شد. کلهٌ 
مو-سات اختصاصی» با ستثنای « | تحاد به جهانی 
بست > با بر نامه توسعه 24 کمك ند بی همکاری 
مک نندو نما نده‌ای دردفتر کمک‌فنی‌دار ند. 
ایتک کز ارشی باختصا 9 
۱- ساز مان بین المللی کار (ایلو) (۱) - 

سازمان بین‌المللی ۷ 
4 بتاریخ ۱۲فروردین ۲۱(۱۲۹۸ودیل 
۱۹ ( فر از 





موه قديم‌ترین 


آنکه اساسنامه آن جزو 
یبمان ورسای پیش؛.نی‌شد تأسیس گردید و 
مقر آن درز توازشهرهای سوس قر ازردازد 
و اینک ۷٩‏ کشوردر ان عضو ت دار ند . 
هدوت این سازمان :کتک » احتقر ار صلح 
بابدار بو اسطه بیط عدالت اجتماعی » و 
اصلاح‌وضمو پا »های معاش کار گر ان»وا بجاد 
بات اقتصادی واجتماعی است . 
ای تأمین هدفهای فوق » دراین سازمان 
هم نمایندگان دولتها» و هم نمایند کان 
کار گر ان » وهم نمایند گان کارفرمایان‌بدوز 
هم‌می نشینند تا مقرراتی در بارةٌ مز دوساعات 
کار و حداقل سین استخدام وشر ابط کاربر ای 
طبقات گونا گون کار گراان وجبران خسارت 
کار گران و بیمه‌های اجتماعی ومرخصی با 
حقوق وسلامت‌وامان صنعتی وخدعاتکسکی 
استخدام و بازرسی وضم کار گران تنظیم 
نمایند . 
فعالیتهای این سازمان, بوسیلة سه ر کن : 
« کنفر انس بین‌المللی کار » و «شورایاداری 
و «دفتر بین‌المللی کار > انجام مبگیرد- 
جلهٌ کنفر انس بین‌المللی کار سالی بکک بار 
تشکیل مشود و در آن هیاأتهای نمایند کی 
ملی متشکل ازدو نمايندة دولتیو مک‌نماینده 
از طرف‌کارگران ویک نناینده ازطرف 
صاحبان کارشر کت‌مکنند. ووظیفة آن‌تنظیم 
طر ح‌قر اردادهائی بر ای مبادله بین‌دو لتهاست. 
هیأت رئیسه آن » بنام شورای کارر کب از 
+ عضو است . بست‌تن ازاین عده‌نماشده 
دولتها وده‌تن نما بنده کار گر ان وده‌تن نمایندة 
صاحبانکارهستند. (ده‌تن ازهیأت ز ایند گی 
دولتها باید از کشورهای صنعتی‌باشند) ۰ 
دفتر بین‌المللی کار (بیت)( ۲) بمنز لا دبیرخانة 
سازمان‌است؛و بطورمداوم اطلاعا تی جمع آ وری 
وتوزیممیکندو بنابهدرخو است‌دولتهادروضم 


مد ۳۵۵۵ <. 0 . ۲۰۸۵ (۳) 


۰ ۰1۰ ظ (۷) 
0۱۵۵۵ عومنفو نونک ۲۳58۹۵۵0 () 
(۰) بتاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۲۷ بتصویب مجلس شورای علی‌ایران زسبد . 
۳6۵۵۵۹۲۵۵۵۵ ۲۵۶ ۲ظ اهممتلهمعام] - ۰ .5 .8 ,1 (۷) 


قوائین در خصوص تصمیمات ۶ کنقرانس> 
بدا نها کسکتمکندووسامرلازمرابرای كمك 
باجرای مور عهود ۳ راهم مسازد ۰ بودجهٌ 
خاای سازمان بین‌الملل ی کاز درسال ۱۹۰۸ 
۰ 1 دلار بوده است . 

۳ سازمان حواربار و کشاورذی 
ملل متحد ( نائو ) (۳) - 
تجسعین موشنهایت له یمد از تج 
دوم جهانی ۰ بتاریخ ۳ مر ۱۳۲ (۱ 
اکتبر ۰ ۱۹۶) بس از 1 نکه اساسنامه‌اش‌در 
کوثبک بتصویب رسید تشکیل گر دید .و 
مقر آن درشهررم با تخت اتتالباست ء 


این سازمان 


۳ 


هدف آن : بالابردن ای تغذیه و موازین 
زند کانی»تأمین اصلاحاتی در کفایت تولیدو 
توذیح کلیهٌ محصولات کشاورزی که از 
شتر ارهاوچنگلها وشیلات بدست میاید ؛ 
بهتر ساختن وضم زند گانی روستاایان ۰ و 
بدین‌وسائل کمک توسعه اقتصادجهان است.. 
در اجرای این مقاصد -ازمان خوازبار و 
کشاورزی به توسعةٌ بهره‌برداری از منایم 
اساسی آب و خاک جهان کمک مبکند و 
استقر ار بک بازارا-توار بین‌المللی‌رابرای 
کالاهای آن تتتویق می‌نماید و نیز بعپادلا 
جهانی انواع جدید نراتات کمک میکند و 
روشهای فنی مترقی را درسر اسر جهان بسط 
مبدهد وبا امراض افت‌زای حیوانی مبارزه 
میکند ووسام ل کمک فنی را در زمینه‌های 
تنذیه و استفاده از غذا و جلو گیری از 
هر رد۳ < کی واحیای جنگلهاومهندسی 
آبباری وبازرسی آلودگی خواربار ذخیره 
شده و تولید اقام کودها فراهم .یسازد . 
این سازمان بوسله نف ان ی مراک از 
تمایند کان ٩‏ دولت عضو اداره میشود ؛ 
جلةٌ کنفر انس هردوسال مک بار تشکیل 
میشود. درفو اصلجلسأت کنقر انس «شورای 
جهانی خواربار» بعضویتع ۲ دولت عضو؛ 
امور سازمان را اداره میکند . دیرخانةً 
بینالعنلی آن‌از ینج‌ق-مت‌فنی ۶« گشاورزی >۰ 
«مامیگیری> » «اغذیه > » «جنگلها» ۰ 
کارهای اقتصادی > تشکیل 
بودجهٌ فائودرسال ۸۱۹۰٩‏ ۸۰۰۰۰۰ 


دیده‌است , 


دلار بوده‌است . 

۴ - سازمان تربیتی و علمی و 
فرهنگی ملل متحد (یونسکو)(؛) 
این سازمان در تاریخ ۱۲ آبان ۱ ۱۳۲ 
(؛ نوامبر ۰2۱۹۶۷) پس‌از آنکه ۰ ۲ کشور 
امضا کنندء آن (ه) اسناد قبولی‌رابه دولت 
انگلستان سیر دند تأصیتی,گر دید 





و عامطقا آقموت)مصعا] < ِ- 
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۱۰ 


وتا کنون۸۰ دولت عضوت آن را افته‌اند 
و مقرآن در بارس بایتعت فرانه جای 
دارد . 
هدف بونسکو عبارت است از ؛ کمک به 
صلح وامتت وتوسمةٌ همکاری میان ملل از 
راءآموزش‌ویرورش وعلموفرر هنک بمنظوو 
بط احتر ام‌جهانبان بعدالت وحکومت‌قانون 
وحقوق بشر و آزادیهای اساسی که‌بواسطة 
منشور مللمتعد برای مردم دنیا بدون‌امتیاز 
نوا و جنس و زبان یادین تأیید گردیده 
ات 
کنفر انس عمومی یونسکو دوحال یکک‌بار 
تشکیل جله میدهد و هیأت اجرائی آن 
مر کب ازع ۲عنذو سألی‌دو بار تشکیل‌میشود 
و بر نامه‌های مصوب کنفرانس عمومی‌رااجرا 
میکند . بودجه یونسکو درسال۸ ۱۹۰ م- 
۸ بدلار بوده است . , 
۴- سازمان‌حهانی بهداشت(هو). 
()سا-نامةٌاین‌سازمان بتار بخ * ۳تبره ۱۳۲ 
(۲۲ وی ۱۹) در کنغر انس بت‌العللی 
بهداشت که بدعوت شورای اقتصادی و 
اجتماعی‌دز نیو یور کت ماعقدشده بود بتصو ب 
رید و در تاریخ ۷ ۱فروردین ۷(۱۳۲۷- 
آوریل ۱۹۶۸) که ٩‏ ۲ دولت اساسنامه را 
تصو اب کر دند این سازمان بوجود امد ۰ 
امروز ه ۸ کشورعضویت آن را دار ند ومقر 
آن درکاخ ملل‌درشهرژ نوازشهرهای کشور 
وش جای دارد و بودجه. سالانه آن 
دلاراست . 
مدف.-ازمان جهانی بهداشت «فر اهم کردن 
حد | کثرموجبات بهداشت وتندرستی برای 
همه ملتها » اس . 
این سازمان دونوع فعالیت مشورتی و فنی 
در زمبنهٌ امراش ساری و بومی از قبیل : 
مالاریا ۰ سل ۰ امراض [میزشی» و بهداشت 
مادران و کودکان و غیره انجام میدهد و 
نشربات آن در ۱۰ زمینه انتشار می‌بابد. 
« مجممجها نی بهداشت + مر کب از نمایندکان 
کل کشورهای عضو خط مشی سازمان‌را 
طرح ریزی میکند و هیأت مجریه‌ای از 
نمایند کان ۱۸ کشور ونیز يك د؛برخانه و 
کمیته‌های کارشناسان‌مآمور اجرای‌مصوبات 


مجتم هتتند . 3 تن 
ج ‏ بانک بین المللی ترمیم و 
توسعه (۷) این بانک بتادیخ 1 دی 


۱۳۷۲ (۲۷ دسامپر ۱۹۵ م.) رسمیت 


یافته و امروز ٩5‏ کشور عضویت آن دا 
مزید ومقر آن درشهر بت 
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میلبارد دلار مهد اعضاست ده ۲ درصد 
آن (۲ درصد طلا ودلار امر یکائی و۱۸ 
درصد ول رایچ ممالک)برداخت گردیده 
است . هر کشور قبل از عضوت بانک 
باید عضویت صندوق بن‌المللی بول را 
بیذ یرد . 
هدف باتک عبارت است از : مساعدت در 
ترمیم و بادانی کشور های عضو با تسهیل 
بکار انداختن سر مایه بر ای‌مقاصدتولیدی» 
تشویق درسرماء» گذاری خصوصیخارجی» 
تیم سرمایه های خصوصی بافر اهم کر دن 
وام برای مقاصد تولیدی از سرمایهٌ خود 
نانک و وجوهی که بانکگ جمع آوری 
مکش و سایر هثایم » حمایت آژ ص 
متوازن تجارت بین المللی و نکاهداری 
تعادل درمو از نه‌های ,ر داختی ازراه تخویق 
سرمایه "گذاری بت المللی جهت نوس 
مایم تولیدی اعضای باتک رت 
‌ِ مک ز وامهائی که از و 
تاو ادی ۱۳۳۹ ب‌بیش ازه ء کشور 
انا باتضمین شده بالغ بر ۳۷۰ 
ملیون دلار است 
ب اختیارات‌بانک به «شورای مدیر ان > 
ب از نک مدرونک قانم مقام‌ترای 
و عضو تفوش شده است . این 
شوری معمولادر سال یك‌بار تشکیل»,شود. 
مدیران بانک اغلب اختیارات خود را به 
۲ تن مدیران عاملوا گذار میکنندواین 
مدیران ماهی یك بارودردورت لزوم‌ماهی 
چند بار در واششکتنتشکیل جلسه میدهند 
و ریش باتک است وباست بر مدر آن 
عامل دارد . 
٩‏ - هق سسه همکاری مایی لدن 
المللی (۱) این موّصه درتبرماهه ۱۳۳ 
(دوئيه *ه ) تسس شد و به تاریخ اول 
بهمن ۱۳۳۰ ( ۲۰ فوریهٌُ ۰۷ ) بعنوان 
یکی ازموّسات اختصاصی وابسته به-آزمان 
ملل متحد در آمد . و امروز 2۳ و 
عضو بت آن را پذیرفته‌اند و جمع سرمایة 
محاز آن ۰ ملون دلار است ۰ مقر 
آن در واشنکتن از شهرهایآمر بکاست. 
اکر چه بانک بین‌المللی » و صندوق بین 
العللی پول با این موّسسه تماس نزدیک 
دار ند» این موسه از لحاظ فانو نی واحد 
مستقلی است و بودجهٌ ات از بودحهٌ باتک 
محزا اس ۰ 
هدف موّسه کیک به توسعه اقتصادی 


ممتاونه انز افممنافموهاو عو هی ۲ ۳) 
(۵) علاوه بر کل کشورهای عضو سازمان ملل متجد 





از طریق تشویق توسعه موسسات تولیدی 
در کشور های عضو مخصوصا در نواحی 
ععی مانده » می باشد. 

اختبارت این موّسصه عیارت است از : 
سرمایه گذاری درموسات‌تولیدیخصوصی 
باشر کت‌وهمکاری‌سرما» گذاران خصوصی 
درمو اردی 


و بدون ضمانت تاد یه ازطر ف‌دول 


که سرمایه اختصاصی کافی 


باشر ابط عادله 


وجود نداشته باشد , آقدام بر ای تمر دز 


ودود هم گرد آوردن فرصتمابر ای سرمایه 
گذاری و سرمایه های خصوصی ارجی و 
داخلی مدبر بت بهترودارای تجر به . 

۷- صندوق بین المللی بول (۲) 
صندوق بین العللی ول در تاریخ دی 
۶ (۷ ۲ دسامبر ۱۹۰ .) بوجود 
آمد و امروز 1 کذور,عضوت آن‌را 


پذ بر فته| ندومقر آن درو اشنکتن است. 

هدف صندوق از این قر ار است : ترویج 
همکاری پولیو توسهبازر گانی بین‌المللی» 
سط شیت ارز وحفظ ترتبات منظم‌برای 
معاملات ارزی درمیان اءضا و پر هیز از تنز بل 
رقابت امیز بهای‌ارز» ماعدت دربرقر ادی 
بك شوم چند جانهٌ برذاختها در مورد 
معاملات جاری بن اعضاء دردفم "ضییقات 
ارزی که باعت ‏ کود تجارت جهانی است: 
دراجر ای این مقاصد» صندوی ارز ‏ طلا 
باعضای خود.برای تحارت بین المللی 
میفروشد ۰ ودرخصوص مسا؛لمالی‌دو لعهارا 
دا مینکن سنوی تونیه او 
تورم پول نسبتبه سرمایه گذاری واعتبارات 
بانکی » و خرج بول از طرف دولتها » و 
مالیات کرده است ۰ همچنین در باب اتخاذ 
تداپیر" مالی و پولی برای . کاهش نباز: به 
تضییقات ارزی تا کید نموده است » و در 
مواردی که اندوخته‌های یولی بهبو دشایان 
كِ تسهیل کنتر لهای وادداتی را پیشنهاد 
کرده است . .يك شورای مدیران مر کب 
از تما یند کان 17 کشور عضو و یك هیأت 
اجرائبه ۱۷نفری صندوق‌را اداره‌ميکنند. 
۸ سازمان هواییماتی کشوری 
بین المللی (ایکائو) (۳) این‌سازمان 
درتاریخ ۰ فغروردین ۱۳۲۲۱ )4 آودیل 
۷ م.) پموجب « ععدنامٌ هوارپیمانی 
دزی بن المللی که در تاريخ ۱1 
آذر ۱۳۲۳ در سگ:۳ تنظیم ده 
مود و6 ور وت 
آن‌را دارند ومر کز آن درشهر مونتر آل 


۰ کشور وناحيه زير دراتحادیه بستی جهانی عضوات دارنده آلمان (جمهوری فدرال .۱. 





۵۵۰ ۵۹۵ ۷۵۲۵۵ 
۰) » اسیانیا ( هستععر 


رات وا ان ( مستممرات و تحت الجمایه و سرزمینهای تحت قیمومت ۰,۰۰۰ بر :قال(ایالات‌افر یقای غر بی 


۰ ۱۷۵86/۵۲۱ اوووت)ه 19۱6( ۲) 


سازمان ملل متحد 


در کشور کانادا قرار دا 


هدف ای‌سازمان «ب قر اریو تنظمقو ان 
وق لفد ست؟ المللا بای هرازه رد مرت 
ر پم 5 ک‌ خا ود ۷ 
و دشورهای جهان را برای قول مقررات 
ابخاد 

ملیات 

مل مقر را 

میکوشد .و ند 

ه بو جود 


زر 
۰ عضومنتخب» فعالیتهای‌سازمانرا اداره 
متکنند ۰ 

4-)تحادبة بسنی جهانی( او بو )(4) 
رین وبز رگتر ین‌ووسیم 
است که سه چهارم 





این موٌ-ه قدریم 


ترین موّصسه جهانی 


قرن پیش » بتاریخ اول ژوئبه ۱۸۷۵ ۰۶ 
بموجب عهد نامه بستی که در ٩‏ ۳1 


در شهر برن سته شد "اسیس 





ء ۷ م. 
کردید وامروز تقریبا. کليةٌ ملتهای مستقل 
وسرزمینهای تحت قیمومت که مجموعا ٩۱‏ 
کشورند (ه)عضویت آن‌را دارند وسالانه 
۴۳ میلبارد نامه و سته طبق مقرراتاتحادیه 
از کشوری به کشوردیگر فرستاده میشود. 
براثر قراردادی همه کشورهای جهان‌برای 
مبادلهً متقابل ام»‌هاو بسته‌های پستی بصورت 
سرزمین واحد و بدون‌مرزی بایکدیگر متحد 
و متعهد شده اند که هر کدام محمولات 
ستی که اعضای دتکر اتحادیه را به 
به‌تر ین وسیله‌ای که در مورد پست خود 
بکار مبر ندسوی متصد انتقال‌دهند, 

يك « کنگرة یستی‌جهانی» که معمولا هر 
بنج سال يك بارمر کب از مایندگان ۹ 
مور عضو منمقد مشود وتکک « لمتة 
اجرائی و روابط ء مر کب. از ۲۰ عضو 
منتخب » ويك «دفتر بین‌المللی > مر کب _ 
از ۲۰و که مقر آآن درشهر برن‌است 
امور اتحادیه دا اداره میکنند . 

+- اتحادیة بس‌المللی مخابرات 
(ایتو) (د) اتعادیُ بیت المللی ارتباطات 
دور استدا در فاصله دو جنک جه‌انی در 
بار بخ ۱دی۱۳۱۲ (اول ژانوی» ۱۹۳) 
بموجب ك عهدنامةً بین المللی که در ۱۸ 
7ذر ۱۴۱۱ ٩(‏ دسامیر ۱۹۳۲ در 


(1 


۰( () 0 
ات ...)۰ الجز بره ‏ ام یکا 
۰ * پر تقال 


(ابالات‌افر بقای شرقی و آسیا و اقبانوسی؛ٌ ...)۰ مان ماریئو » سویس » کنگوی بلو یک »مونا کو ؛ واتیکان » وتنام » هلند (جزابر 
,۵ «مز) من صصوععاع۲ افممتاممه)8] س لا , ۲ ۱(1۰) 


آنتیل وسورینام ۰۰ .). 





سازمجلس 
« کنفرانی مادرید > بنته شد یس 
گر وید 0 ۳۳ د و گروء از 
کشورها که عهدنامه‌های کو نا کو نید اموز 
در اف و امواج بی‌سیم " داشتند" باهم 
اف کر دند ه اتکی اتحاد , ب ن المعللی 
گر اف (شاد بافته در ۱٩۸۱۶‏ ن) واگ 

ی ی ۰+ 
از ۱۹۷ ۰ ور تشتکیلات | تحادبه‌تجدی 


۰ واتارانخ ۱ م۱۳۳۲ (اول 





ژانو 4 9۶ ۱۹" ( بو ات عهد نامه‌ای 
1 رنه انس و آ مرن" در تار متخ 





حفظ و 


این اتحادیه سه وظیفه مهم دازد : 
توسه4 همکاری ین" الفللی بر ای بهبود 
وضم مخابرات » ی و ماعدت برای 
توسمه وسائل فنی و طزز نکا بردن‌ان» 
3 آن برای "که همه ملل نتواننداژ 


اتف بله ازتاط استفاقه ترا نف وهاهنگ 


کردن کوششهای ملل برای رسیدن باین 
متااصد مشتر ات 3 

کوششهای اتحاد بین المللی متابرات 
عبازت است از ۰ تعیین طول موجهای 


استگاههای مختلف مخاترات و نظارت 
بر 9 گوشش در کاهش نرخهای مخایر ات 
اقدام برای تأمین سلامت‌و حفظ جان آفراد 
بوسلهٌ همکاری دستگاههای متقابراتی ین 
المللی »" بردسی در نار مسائل مختلت 
مر بوط به مخابرات وتوصیه های لازم ه 
کشور های عضو . 
يك کنفرآنی که هریتج:سال يكت باامر کل 
از نماد کاق همه کشور های عضو هنفعد 
مشود » و یگ شورای‌ادازی تم کب از1۸ 
عم منت که هرسال لت تاد سک 
میشود » ويك دی خانه عومی واقم‌درشهر 
نو فمالتعای اتحادیه را اداره میکنند . 
-.سازمان هوا شناسی حهانی 
(ومو),(۱) ,این سازمان, جدید. توین 
تأصیات مین المللی واسته به سازمان‌ملل 
ازسال ۱۸۷۸ م. سازمانی 
بهمین نام به علامت اختصاری «آیمو»(۲) 
وچود داشت . بعد از جنک دوم درسیتامبر 
۷ 2 تقراردادی در واشتکتن امضا 
شد ودر ۳ فروردین ۱۳۳۲۹ (۲۳ مارس :۱ 
دا ) سازمان «ومو» رستایوتجود 
آمد» ودر ۲۹ آذر ۱۳۳۴۰ (۲۰ دسامیر 


متجد اس . 


0 





ِ 


)۷( 1 ۰ ۰ 





۹ 2 ) رسنا در عالکت موستات 
شتصاصی سازمان غلل متتد دز امد . وتا 
امروز ۷ دولت و ۲۳ عرزفین بدان 
یوستهاند ودیرخانه آن درو نو ازشهر های 
وس خای دازد - 

هدفمای «ومو» ازان قرار است : تسهیل, 
هسکاری جهاتی برای برقراری شبکه‌ها و 
رنه استکاهها جهت بررصیهاوه‌طالعات 
هواشتاسی ۰ تشویق وترغیب دولتهایعضو 
جعت ابجاد وساملی که بتوان اطلاعات و 
اخباز ها شداسی را بدرعت مبادله کرده 
تشویق "برای بط و تسهیل بررسی های 
مواشناسی وتأهتتهما هتگیانتشار (عاهدات 
هوا شناتی و آمارهای: مر بوط» تقویق 
مطالعات و آموژش‌فن هواشناسی وضمآهننک 
کردن این مطالعات از نظر بین‌النللی * 
تشویق بکار بردن مقررات هواشذاسی در 
هوانوردی ودرا نوردی ودر کذاوزژی ودژ 
سیر فعالتع‌ای عمومی مر بوط . 

مکتکر2 هوا سای مر ۱ ٩‏ و۱ 
حداقل هرچهارسال بک‌بار تشکیل‌میشود 
ومقررات فنی‌مر بوط به‌طرز عمل وروشهای 
کل ی کارسازمانر اممین مبکند. کمیتٌاجر ائبه 
رت از ۱6 عضو مضوبأت کتگره دا 
اجرا میتکند , 

۳ _سازمان مشورتی بین‌المللی 
دربانوردی (ایف) )٩(‏ -این‌سازمان 
نوچ مهد نامه لته تفر 
در با نوردی ملل‌متحد ازطرف ه ۳ ؟شوردد 
تاریخ 2 استید 2۱۴۲۱ (۱۸ طلنت 
۸ برای امضا آماده کشت 
یش‌بنی شذ ودز روز ۲٩‏ اسفئد ۰۱ ۱۴۳۴ 
(۷ ۱مارس ۵۸) بسن از تصویب ان عهدنامه 
وت ۷ دولت وت تافت. و در ۲۷ 
آبان ۱۳۳۷ ژاینتتگی آن باژعان ملل 
متحد. بتصو ی‌مجمع عمومی‌رسید ونک‌تون 
لته اجلاشهآن در1 ۱ وی ۱۳۳۷ ٩(‏ 


ژانوة ۱۹۵2 ۶ بر لددن درمقرداتعی 
۸ 


93 ت ان لت مس 


آن رسمیت نافت. 
ما اعد ات۳ اببط 
دستگاهی بز آیْ همکاری" بان تدولتعا دز 
رل معرژات وین حکوم(: مُربوط یه 
جل و گیری ازخطر ات کشتیرانی» ی به 
رفع اقدامات تبیضآمیزوتضییقات وزم 
ازطرف‌دولما» بررسی‌آمور مر بوط برش 
های تضیبق آمیز غر عادالانه شر کنهای 


کشتیرانی ۰ مطالعاٌ هر گونه امور مر بوط , |« .]لات‌شرابخانه. سازشر اب. 
1 پاصطلا- ح امروزی :۰ [ در ۱ 
ازار کان با کار کزاریم‌ای اختصاصی بسازمان. وت طرایف‌بازهاک مجلن ینم 


. 0۵00 ۳ 0 
دمص 0 ۱ 0 


,به,کشتیرا نی که‌ممکن بات ازطرف هر يك 





۲ وا ]۶ 





۱:۹ 


ملزمتسد "بذان ارجاع‌شوة: فر اهم آوردن 
وسئلهة مبادلهٌ اظلاعات "مان دولعها در بارة 
اموری که تخت زسی کین ۶ 
جمم ایسکومر کب از کل اعضایآن قر 
سال تک بارتشکیل جله مندهد ودر:واصل 
جلساتآن شورائی‌مر کب از وعضوامور 





مر بوط را انحام میدهد . 

۳ -سازمان‌باز رگانی‌بین الم 
(اببو) (۳) - در طرح کاز گزاری های 
اعتصاصی سازمانی نیز برای بازرکانی 
بین‌المللی پیش‌بینی گر دیدتابا بائین آوردن 
رح تعرفه وتنظیم عرضه وفروش ومحدود 
ساختن کار تلهای پین‌المللی یایه_های مباش 
ملل را بالاپر ند. برای تأمین این منظور 
ها اس ۳ 
منشوری بنام « منشورها وانا» بردایتأمیس 
یکت سازمان بین‌المللی پاتمام رسد . ولی 
تا نون قدرتهاگی که زمام بازرگانی دئیا 
را دردست دارند حاضربامهای ان‌منشوو 





شدها ند وسازمان باز رگانی «وجود نامده 
است . 

یمان عمومی درباب تعرفه‌ها و 
باز رگانی ( کات ) )٩(‏ - با وجود 
موا نمی که درراه تأمیس سازمان‌بازر کانی 
بین‌المللی وجود داشته پیانی دریاده‌نرح- 
های تمرف گمرکی و پازرگانی 
گردیده و تا کنون مورد قبول ۳۰ 
قراز گر ته است ً پدنیال 72 























مر بوط باین آمر بای قنظیم _ برع شصت 
زار قلم کالاهای 7 ارتی موافقتی بعمل 
هه ات کیان دائمی ,کات » ,یر 
زو جای دارد. لته شت ۳-۰ 
دمم (متن‌منشور ملل متجد در( من 
علامیه حقوق پشر)" ) ۳ پارة 
۳ جر از نشر بات مادم اطلاعات ملبل 
متحد در آهر ان وسایر انبشارات ات رسمی ) و 
( روابط ین ای ازقدیم‌الایام ماه 7 


ملل متحد * و کتر ی 


(0 ۳ حس هن 





ساز 2 
اضافی) آلات هس رز 





ساوشکاح هاش کیت زاستکی, پقآمانی :| 


عاملی- 
وتوار نت کی رالات و وگو وله +۱ 


۱۰۷ 


یس ۲ نچه‌شاز مجاسل بود زز | وسیمت در 
صندوقی نهاد! ( سك عیارج وس ۰ ۰۲۲ 


9« بهشر ابا ت#رفت که ساز محاس 
دلار ام مگر 


گر ابخانه بآخود بردءانت. (ا.ضاج ۱س 


بأورد... 


ید امی رفته " باشد و آلاث 


۳۷۹ | مایحتاج ملس 
حاقظ که‌سَازمحلس 
خالی مباد عرصه این بزمگاه ازاو . 
۱ حافظ. 


عذان راصنته گرا 


اد یت ۳ 
هکلم ]سم کت ))(۱) 
ساخته . (شر فدامةمنیری). ساخته و ]راسته. 
(غنات). چبزی آر ستهوبانظام (جهانگیری). 
(ناظم‌الاطباء). ساخته‌و [ماده ۰ ( 7 نتبراج). 
آراسته,ومنظم . (,سروری) . (شعوری) ۰ 
چوز ی ساخته و آراسته "و بانظام باشد 
اعم از سوه وراد وراحله و دای 
و ]نچه در تفر بکار اسشت: (برهان). مرت 
ومنظم . (امالاطبء) 
یکی سصاد ژیکی ی یکی‌شاژهند ویکی 
ناساز. ( تسیر ابوالغتوح چاب اول ۳ص 
۶ ۱۳ 
سازمتد از توگشت کارهنه 
ای هحه و آقرید کار همه. 
( هفت ببکز نظامی‌چاب وحیدس ۲ ). 
ب.فصلی چنین فرح وسازمند 
به, بستان, شدم زیر سروبلند . 
نظامی . 
ساز کار (عیات بنقل شرح‌اسکند امه 
خان آرزو).(1 تدراج). ا لبون اژاد. 
۳ ناظم الاطیاء ) ری بة ساژ و ساخته 


۰ بسامان: 





ود 


9 


|| عدت ۰ تجهین-. بان او بر کت داشتن ,۱:۰ 
بدین سازمندی پجهانگی شاه ۱ 
زرافروخت رایتزماهی باه 
( نظامی) . 
زندی ۳ د ۳ 
3 ساز نم بودن. 1 ۳ 
1 تا ۱۳ " عمل"سازنده 


نواز نداکی." نوا یتشگی.خلیا گری. ,هطر بی: ام» | 
ام جن پتسا ند اگیب: سهایش ها 
نوائی ندچ ت گ 


| رای و 27 بوطس 


ومیان ا بان [ مبان‌عتاشره متا عونت | نیم 


وتعالی] ماع ی کر3 3 مدتی ۰ وناز ند گی| 1۸ 


و ساز "کار پدید ۱ آورد ۰۰ ( ذخبرة ۰.۰ 


9 ۱ ند و کارساذزی ۱۰ |7۳۱0 


زد هو 


" مر ولطف‌اوست]: 


#۱ 


(« ناظم‌الاطناع) ۰۱۳۰ اثر -کنندکین 
(ناظمالاطباء)» | .ار ای بر نامة, ازموسبقی. 


( اشتیتکا,) » رجوع. به ساختن شود ) 


ساژنده» [ زد با ند ] (ن ف.1 ) 
صائم غامُل . ,درشت»»نشده ۲,۱ الما 
آوار ند .)کر رولت کننده » 


كٍ_ 


۹ 


چرا هر جار دا لاهم عدوق 


خاژانده اشااننف مج کت انسان‌را 
کینه‌ور دازرد 
تاهولت اوه 

|) جانیاس: تنب آدندد حمّت کنندم: بنا 


ناه . بی‌افکننده ‌ 
حاکم زوز قضانی توا شده هت مگر 


نه حبکیم است که ساز ند گر ذانده سماست, 


باصوییکمبی4 - 


اا اخترا ۶ کننده ۰ ستخاد 


۰ ابدا کننداره 
ندال ]وله ۲ فر تنتداه: خالق. 


کذنقة (ذرمور3ٌ ایزد تبارك 


آکننده ۰ 
از نشت هشت 
وتعالی )۶ 
ای جهان را ز هیچ ننازنده 
هم نوا بخش وهم نو اژ نده . 
(هغت بیکر نظامی چا وحید ص ۲). 


|| :تظام دهنده. سلامان لکد 





| نو ازش کننده. دلخوش اکننده :دلکزم 
یاه 3 
بن سا نده و ان‌ساز زکار. 
وذني 9 

|| بخشنده : 
بی‌طحعیم از همه دازنده‌ای 

جز تو نداژیم نوازندة‌ایا. 

( مخزن‌الاسر از "نظامی ). 
از ما 25( 7سا 
"نداد ۳ 
جّو سازند گان شمع و می‌ساعتند 

ز بیکانه انوان بر داختند 


,فردواسی 


"هه "نله ۰ 


| سازندة بزم ؛ بر یا دادنده» [راینده ‏ _ 


رونق دهندة آن. || سازندة کاری »روبر اه 


ختاررن زخه +پرا ترت ۱ 


وموراط دهئده آان: 
جرد" با درنیکی وید یاداو ۱۰۰ (7 
خدا باد سازندهُ کار او . 


جاعل . جعل کننده مور : سازاندة 


" یی آزاوی تقلب وا تروی» لجوق ند . 
سکناص] وغیره و 
۶ ساز کاد . سازوار ۰ خوش رفتل .۱ هم 


,[هنگ._همداستان ۰ همر ای . موافق؛, 
ر جهانجوی از ین‌چارشد بی :از 
ض ارو زره از 
۰ دایب * فن‌دولتی , 
رن هر کز کچايابم صنم؟ 
باوذسنا 
منوچهری . 


1۱ 19010 


بیچاره‌ترهر رز ؟جایاید شمن؟, 








, ,زن م نو اییشه. خنبا گر , مطرب که 





صاز ندرهتر ناشد ۱ زیسمتان شمالء +شک] 
(ذخبرة خوارزمشاهی) . 


اب موّای‌توساز نده‌چون هو ایْ»سشت 


اکدام کف که تلا زدسو هه وا؛ 
سوزنی. 
هوای جوان دده؛ دازننده تر 
زمانه, ززمین را نو از تدم‌تر . 
(نظامی) . 


ولي امه او, سازنده آبی 
عدور | کیین اوسوز ندخاری. 


( از تاج‌الماش)). 


||" معالج + موثر.مفید (دارو): 
بر زخمعا ۱ باژوی ایام می‌ز ند ۱ 
میاز نده ات ز,صیح دوا نی آنیافتم . 
خافانی . 


عقاقر صعر ای «دلهاست این دو 
که‌ساززنده تر, زین دوانمی, نیابی. 
خاقانی . 
,| ساززن ۰( شعودی),..نو (زنده .شکافه 
سس 
از الات موسیقی دا نو بختن ور زدن(تواند 
چون تارزن:و کمانچه زن وغبره . 
ال دییات : سازنده‌ار » کار سازنده . 
کار امد ,کارساز: 
زرگردان گزین کرد پنجه هز از 
همه رزمحوان سازنده ۲3 
کر دی * 
۱" سازنده و تواز نده ۵ شنیا گرا ۱۵ 
۰ | سازانده او خواننده.:مطرب وامفنی . 


( ,ناظم‌الاطیاء 1 ( 


, سا واختن, | نت ] (ميمر کب) 


ساز زدن ۰ زدن و نواختن يکي از. آلات 


موی ۷ 


۱ سعادت به من روی شود باز 


وآزنده از شواحت ساز . 
نظامی . 


سازنوروت.|زن" ] (ثراکیب اضافی) 


تاختگی: وه اسباب , نوروز ۰( رشبدی:) . 
,سامان,وجا یهرز 3 سر | نجام نوروژ باشد از 


اش بهو اطمیه و الب( بر هان)., (انجعن 1 د). 
(] نندراج), ساز نوروزی: ۳ 





(۱) از , ساز-ل- مند (بسوند اتصاف) ( حاشیة برهان مصح ذ کنز مین). تاش 





ساژو از 
| تام لحن دوم است ازسی‌لحن‌باربد(۱). 
( برمان ).۰ ( رشیدی ) . ( شعوری )۰ 


(انجمن آدا ) ۰( آنتدراج ) . 
نظامی. ( برهان 
چودر بر ده کشیدی(۲) ساز نوروز 
به نوروزی نشستی‌دولت آن‌دوز. 
(خرو وشیرین نظامی 1 


رجوع به‌ساز شود ح 


ساز نوروذزی ۰ ۱ دا( بر کیت 
وصفی ) اسیاب نوروز . وسائل نوروژی ۰ 
سامان «وزوره 


آصف به‌نوروزجلالی نوش 
2 سامت ت جهانراساز وروزی. 
حافظ, 


می‌اندر مجلس 


رجو ع به‌ساز نوروز شود. 


ساژو ۰( ۱ ) رسمانی 


است در غات 


استحکام که‌ار لیف خرما باشد. (جهانگیری). 


(برهان). (رشیدی).(شموری).( 1 نندر اج). 
و آن به کمبار معروف و موسوم است . 
( جهانگیری) : ودر کی اورا+کار بر ند 
ومجرمان ودزدان را بدان به حلق کشند 


( جهانگیری ) . (برهان) . ( شموری ) . 


عدلهای قماشر | بدان‌بندند. (شموری)(۳). 


|| لف خرما: یک روز رسول خفته 
ود بر چیزی ازسازوبافته» 3 درشتی 
سازودر پهلوی اواثر کرده» ... و تو اینچنین 


بر ساژو خفته و بهلو هاء‌تواز آآن رنجورشده. 
(تفسیر ابوالفتوح چاپ اول ج۱ص ۷۱۲ 
۱۷ ۱۷ ۱۹ ) و تختی وفرشی از سازو 
(4) ۰ (ایضا جعص ٩٩‏ س )۰ 

اا دیمان علقی را نیز گویشد و بعربی 





)۱ )بر هان‌اف زوده است: 





.بقول‌شیح نظامی. 


شر یطه خوانند . ( برهان) درتکلم یزد و 
وانار کک‌وجندغ ان‌لقظ هست ودر کرمان 
() سیسو کویند . ( فرهنگی نظام ) . 
ریسمان علفی خشن . طناب علفی کشتی 
|| از الات درود گران. و ان ظاهرا نخی 
نازك و تابیده بوده که برای میزان کردن 


رکه امر وزخط کش 


بکار بر ند بکار مبرفته است : 


چوب و تخته درموردی 


از راستی چنانکه ره او را 
گوایزده‌استمط ‏ موسازو(1). 
فرحی . 
تزار وتافته گشتم بسان -ازوی(۷)تو 
مکن» ,ترس زایزد» زعاقت بشدیش * 
(دیوانمسمود سعد درصفت باردرود گرص 
0 
ملک راعدل گر چه‌چونسازوست 
ملک بی تیغ دست بی بازوست . 
( سنائی بنقل رشیدی وانجمن [را) ۰ 
سکهٌ_بقال ترازو . بود 
جدول‌خطر استزسازو بود. 
( امرخسرو بنقل ۲ نندراج) 
|| دمان‌باز (۸) ۰ ( ناظم الاطباء ) . 
(اشعیتکاس) . || درشهرستانك این‌نام را 
بگیاه (ژو نکوس)(٩)‏ دهند که از آن‌حصیر 


کنند.( با دداشت بخط موّ لف).علف سفید( ۰ ۱)) 


(درتداول مردم رادکان) ۰ 


ساز و ارء(س)ساز کار. (جهانگری). (برهان) 


(رشدی).(۱ نجمن آرا).(] نندراج).ساز گر. 
) محموعهٌ متر ادفات). سازنده . اهل‌سازش. 
موافق .مساعد و 
ای طبع سازوارچه کر دم‌تر امچه بود 
:امن همی‌نسازیو» دائم هی رلزشی: 
فک 


(۲)آن .ل ۰ گشادی. 





۱۰4۸ 


باملت‌او (۱۱) وزارت اوسازو ارشد. 
کاقبال با وزارت او ساز واریاد . 
(دیوان سود سعد سلمان‌سه ۸). 
زیرا با کین تو هر گز نشد 
صورت باروح بعم ساز کار. 
(دیو ان»-مود سعدسلمان‌س ۲ ۰)۱ 
این روزهم بمر کزملك آمدی تویاز 
باطبمخوش زطبع خوش ازوارملك . 
(دیوان مسعودسمد سلمانس۱ ۳۰) - 
جان اورا دستبار» دل‌اورا دوستدار 
طبم وراسازوار» عقل ورا ترجمان . 
(دبوان مود سعد سلمانص 1۱۳)- 
تابامی کهن گل نوسازوار شد 
کل,.شوای‌میشدومی پرشکا ر کل 
(دیوان مسعود-عد سلمان ص۵ ۱۷). 
|| موافق‌مزاج.(شرفناممتری) .(برهان). 
ملائم. ( منتهی‌الارب )ملاتم طبّع . لام 
مزاج . که باطبم و مزاج کسی مسازد . 
سازوار طبم اوست. ملام طبع اوست: 
سرسال۲»د وسرمست‌می‌جودتوام 
سازوار | بد بامر دم سرمست‌فقاع. 
سوز نی. 
|| سزاوار. برازنده ء زیبنده, درخور: 
جز براو سازوار نست مدیح 
جز بدو آپدار نیست شتا م 
مص 
چنانکه آن آتش بلبته وروغن‌رابسوزاند و 
نور گرداند اما آن نور سازوار باشد . 
( معارف بهاء ولد ج۱اس۸ ) || متناسب و 
موزون. (دجوع به ساژواری شود) دجوع 
»ساختن وسازشود. 





(۴) دربیتی از رود کی که درفرهنگها به شاهد سارونه 


) بمعنی تاک ) آمده رشیدی وهدات ومرحوم دهخدا سارو ه را قیاسا به‌سأژو تصحیح کر دها ند سک ]1 ند بن‌صورت است و 


سرشکت از مژه همچو در ر شخته 


چو خوشه ز سازو باویخته . رچو عبهسارونه درهمین‌لغت نامه شود. 


(6) عتن : سازه » 


۰ ۰) در کرمان نوعی ریسمان از للف خر ما تاند و آنرا رسه‌ان صس نامند و بات شین الا چاه بکار رود . درلهجه کلبایگانی 
() این ببت در فرهنکک جهانگیری ( وشموری ظاهرا نان جهانگیری ) بشاهد 


یک نوع ریسمان علقی وا سازین نامند . 





(سارو بمعتی ساروج ) ۲مده است ولی در دیوان فرخی مصحح عبدالرسولی یافته‌نشد ودر دیوان فرخی بکوشش دبیر سیاقی ص 4 ۰ از 
ازفر هنگ کامل سر وری ۶سارو > نقل شده‌است . دردیوان مسعودسمد نیزدریتی که نقل کرده‌ایم « سارو > چاپ‌شده وی مسلا بقرینط ‏ 
اینکه درییت سنائی با بازو» ودربیت امرخرو با «ترازو» قافیه آمده تردیدی نباید داشت که سازو صحیح است ت‌سارو. ومدیرمادة- ۱ 
سارو در نقربیت فرخی بشاهد آن معنی به پیروی از جهانگیری وشموری اشتباهاً سارو نقل کرده‌ايم . معنی ساژو از بیت صسعود مت که 


درصفت بار درود گر و توآم با کلمات ( مته. چوب » اسکته » اره» تبشه) آمده‌است استن اط شده که‌سایر شو اهد ۳ تأید میکند ,۷ , 








همین اواخر درود گران برای کشیدن خط روی چرب والوار نخ تابيدة مخصوصی رابکارمیبردنده باین صورت که آن دا درخاکة 

ومر طوب (با گل رنك) میخوابانیدند تارنگ گیرد» آنگاه دوسر آنرابه دو سرچوب والوار می‌بستند و با کشیدن و رها کردن آن 
ِ ۰ وه . و 

مستقیم سیاهی روی چوب مبافتاد . ظاهر آ همین نخ اس تکه دراصطلاح متقدمان -ازو نامیده شده و بقرینه معنی اصلی سازو > 
2 


درود گر ان‌قدیم از جتس‌الیاف کیاهی بوده است . )۲ دیوان مسعود سعد : سازو . 


افتاده اند . 
(۱۱) طاهر آ « تو > بقیاس دیگر ابیات. 


۱۰۹ 


سازواری. (حامس)عمل سازوار. سازوار 
بودن.ساز کاری. (انجمن آرا).(] نتدراج). 
موافقت در کارهاء (برهان). الفت. (منتهی- 
الارب) . سازوار آمدن . سا کار بودن . 
عاز کار امد . سازندهبودن . سازش 


ساختن . انفاق . وفق . وفاق .۰ موافقت . 





توافق ۰ || موافقت در ءزاج و طبم . 
( برهان). ملائت . لثم . (منتهی الارب) . 
| هم آهنگی و مطا بقت ومشا یت ومناست. 
(ناظم الاطیاء) . ( اشتینگاس ) : چنانکه 
سازو اریو ناسا واری‌مر آواررا. ( دانشذامهةً 
الهی مصححد کتر معین‌س1 ۳ | سازواری 
دادن؛ ابلاف . ( تر جمان‌القر آن) . تألیف 
انتلاف. || -ازواری کردن با دیگری : 
مطاوعة . (منتهی‌الارب) ۰ سازواری کردن 
میان‌دوچیز ؛ التثام .(منتهی‌الارب) . رجوع 
به ساختن وسار کاری شود. 
ساز و اش. ( نام یکی‌ازانواع کیاهان 
وحشی درلهجهٌ مردم لاهیجانو لفمجان است. 
( رفک کی سنوده) : 
سازو آلت. [ء] (۱ مر کب)سنزوبر که. 
بر ک و ساز. ساز وساخت . ساز و سلاح . 
سلیح وساز. جهیز ات ؛ 
مو کب وخیل فلان میر پر | کند زهم 
ات وساژ فلان شاه فر ستادابدر. 
(دیوان فر خی بکوشش دییرسیاقی‌س ۰۱ ۱). 
شرط[ نست که... دوهز ارغلام سوار آراسته 
باسازو | لت‌تمام... تزدنک مافر ستاده] بد 3 
(تاریخ بیهقی). 
مجنون هعه‌ساز و الت خویش 
زر کات وستک نهاد درد پنش 
صیاد یح و ساز بر داشت 
صیدی سره دید و صید بگذاشت. 
(لیلیومجنون چاب وحیدس ۱۲۷). 
|| اسباب و-امان . سازو سامان. وسائل. 
اوازم : چون ایزد تعالی‌ترا این سازوالت 
بداد که آ نجه دیگری درشصت سال نتواند 
کرد تویک روذ بجای آدی . (مکاتیب 
غز الی). 
زان بدین عالمت فر ستادند 
ون چنین سازو آ ات دادند 
با یدنا ظار در اندازی 
چارة کار خویشتن سازی. 
(جام جم اوحدی) . 
رجوع به ساز شود. 
ساز و آواز . [ز] (۱ مر کب ) آواز 
ماش ماه جدس اه یکرت گنت 
که ارغنون ساز و آوازهفتاد دختر خواننده 
وساز نده است که همه يك چیز را بیکبار و 
پیکک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند. 
( برهان درمادة ارغنون). || بزن‌وبکوب. 
سازووا. سازوسرور . رجوع به‌ساز شود . 








۱ 
۱ 


سازوباژ . (ن ف م رکب ۰ ) ری.ان 

باز. (جهانگری). ( رشیدی). (شسوری) . 

ریسان‌باز که‌برسرسازو رود وبازیهای غبر 
مکرر کند.(برهان).(انجمن آرا).(] نتدراج). 

مند با : 

ااسلام ایسداه ساژو باژ 

به‌اجاژت که‌هدو کر دم‌باژ. 

) سنای شثقل انحمن ارا و انتدراج) (۱). 

رجوع به‌سازو شود . 

سا ویر ک.| رز] (۱ مک اسان 
. (بهارعجم). (۲نندراج) . ب رگد 


آلات و 


وسامان 


وان ی تارواات سار و سامان : 


کوک رات وال الرازم: 
زخان ومان‌وقر ابت به‌غر بت افتادم 
بما ندم ینجابی‌سازو بر کک‌وا نگشتال. 
ابو ااعباس . 
| تجهز ات . عدت.ساز وعدت. ساز و سلاح. 


ارو ای ی ای ۰ سازوساحت. 
عطر ود [ع ]. عتاد. عده. [ع,دد].[ ع دد] 
ساخت. ساختگی. ۲ نچه به‌سر باز از لاس و 
وسائل و الات دنگر داده می‌شود . 
( فرهتکتان ) (۲): 
سارو بر گگ ازسیه گرفتیباز 
تاسیه‌رانه بر گک‌ماندو نه‌ساز. 
( هفت بیکر نظامی) . 
سازوبر گ‌سفر. توشه. زاد. || زین‌ویران. 
ی رو 
چه نازی بدین اسپ واین-ازوبر گک 
کت‌این تخت خون‌است و آن‌تاجم ر کک. 
کرشاسبنامهً اسدی. 
رجوع به ساخت » ساختگی » بر کی » ساز 
روت 
ساز و بر ایه. [ز ی »بای ](_امر کب) 
ساژواراش. ساژوسامان. سازو آ ين, ساز 
و الت , سازو تجمل. رجوع به‌ساز شوده‌ساز 
و پمرایهٌ شاهان پرمایه» نام رساله ابست از 
افضل الدین محمد مرقی کاشانی 29 
به(مصنفات افضل‌الدین مصحح‌مجتبی‌مینوی 
و یحبیمهدویج ۱ ص ۱۰۷۱۸۳) شود. 
سازودهل, [ز د] (را مر کب ) ساز 
وسر نا تار رو تنتک . تار 
و طنبور . 
سازود. [ و ] (س مر کب) (۲) ساخته 
ویرداخته ومعیا کرده. (برهان). سازمند: 
چوبرمیمنه سازور گشت‌کار 


. از و نقاره . 


همانمسر هشدچورو ین ‌حصار. 
(اقبالنامة نظامی بنقلانجمن آرا و | نتدراج). 
به‌موجی که خیزد ز دریای جود 
به‌امری کز و سازور شد وجود . 
نظامی . 
چو زو کار خود سازور بافتند 
بره‌بر دنشز ود بث:افتند. 


(۱) این بت در جهانگیریوشموری به‌وحشی نسبت داده‌شده است . ح 
(۳) از , ساز -|- ور (پسوند اتصاف ودارندکی)(حاشیةٌبرهان مصحح‌د کترمعین). 





ژو ساژورشد ضی, لند 
| اراسته 
چون ز بهر ام ؟ ۳ 

و وشدشکو یذ بر. 
(مت برد ۱ 
تک وف ]۱۳ 





نظامی. 
صاحی‌سامان ۰ ( انجمن آرا) . صای 
وخداو ند سازراهم میگو ند. همچون‌تاج‌ور 
صاحب وخداوند تاج‌را ۰( برهان ), صاحت 
و خداوند سا و سلاح . ( باظم‌الاطباه ) . 

|| اک یکهآهاده کرده‌باشد سلاح وسامان 
ورخت را . ( ناظم الاطباء) ۰ | لابق . 
موافق . شاسته و -ززاوار. (تاظم‌الاطباء). 
) اشتینگاس) . رجو ع به‌سازشود. 
سازورسم. زر ] (ر۱م رکب ) ساز و 
ائین . سازونهاد. راه ورسم. رسم وراه. 
ساز وسامان. سازوییر اه: 
پرا کند کافور بر خویشتن 
چنانچون بودساز ورسم کفن. 
فردوسی . 
رجوع به ساز شود . 
سازوساخت. [ ز ] ( امر کب) آلات 
وادوات. ساز و آلت. سازوسامان: فتب[ق] 
مَاز و ساخت بکش ۰ (متتهی الارب ).۰ 
|| سامان ورخت‌واسباب و سرانجام.( ناظم 
الاطباء). رجوع به ساز شود. 
سازوسامان. [ ز] (رامر کب) ساز و 
رسم. ساژو آئین. ساژزوپیر اه. راه و رسم . 
رسموراه: 
س برای عمره آکرادن حوی شیم آمده 
مه بر آن آ ین که‌حج ر اسازو سامان‌دبده|ند. 
(د و انثاقا نی‌مصحح عبدالر سولی‌ص ۰6۱۰۱ 
رجو ع به‌ساز شود 
سازوستود . | ی](ل مر کب)اسب و 
بنه ؛سازوبر کک‌ومر کب : تر کمانان‌رسیدند 
وساز وستور دیدند» بانگ برزدند که فرود 
آی. (تاریخ بیهقی چاب ادب ص 1۱) . 
ساژوسر انجام. [ز س] ( ۱ مر کب ) 
سامان و سر انجام ( آنندراج در ماده 
از  )‏ 
ساز و سرنا . [ز ی" ] (,امر کب ) 
سازودهل. ساژونواز.سازونةاره تاروشك. 
تاروطنبور.رجوع ه سازشود. 
سازوسرور.[ ز س](.امر کب)یزن 
وبکوب . سازوسر نا. سازو نوا. ساز ونواز. 
رجوعه ساز شود. 


ساز وسلاح » [ز ی ] (۱ مر کب ) 


(۱ 129 ۱ 





سازی 
سازویر کف. بر کی و-از. سازوالت. ساز 
وسامان . ساخت , بت تجهیزات: 
کمائه که آن چینی این بهلوست 
2 ر کونه ساز وسلاحش نوست. 
دی 
زد شگر و اران میگذشتند با ساز و 





۷ ۳ وفرمود ۳ را 
بیرون آوردند و ایشانرا تر تیب وسازوسلاح 
تمام داد ۰ (فارسنامةٌ ابن بلغی چاپ ارویا 
ص ه ٩‏ ).همگذان با-ازوسلاح ] مده بودند. 
(سک عبار ج۱ص۷۳ ) کسی را جرآت 


1 که درمحلتهای دود دضت/5ه از 
دور بود تردد کند مر 


۳ ۶ 
:اساژ و سلاحی (ترجمه 


ن. بودی 
واسطه شهر 
باحتظهار جمعی 
مینی جاب ست سن۹۷ ۳۲می گهتند وساز 
و سلاخ میستدند . ( ای تاریخ یمینی 
س۸ ۰4۱ 

رجوع به ساز شود. 
سازوسلیح ۰ [زس] ( مرکب ) 
ساز وسلاح ؛ 
کان بیاراست کار 

زاشکر گز ید آن‌زمان‌ده‌سواد 
اب اسب وساز و سلیح تمام 
همه شبر مر د وهمه تبکنام ِ 


سهدار تر 


فردوسی 
روی بهز مت نهادند و هر ] نچه داشتند از 
عدات وعداد وسازوسلیج بگذشتند.(تر چمة 
ی جاپ" ستگی ص۳۷): 
پنج‌هز ار سو ارداشت وساز وسلیحو | ۲ نچه ,کار 
ب (سمك عیار ج ۱ص ۱۲۱). تدبیر 
باید کردن که بااین لشکر از این شهر 
برون رویم» اما ساز و سلیح‌راست نیست. 
( ایشا سمك عیارس ۱ ). شاه بفرمود 
تاساز وسلیح و نفقات اشان و خلعت سیام 
چنانکه بکاربود تر تیب کردند... شاه آفرین 
راد وخلعت فرمود وسازوسلیح‌داد ۰ (اضا 
سک عبارص ۱۸۱). رجوع به-ازوسلاح 
شود . 
سازوسوز. [ ز ] (_امر کب)سوزو-از. 
صوختن وساختن . تحمل: 
ازروزوصل بازهمام شکسته‌را 
جزسازوسوزو نالهٌدل‌باد گار نیست. 
همام تبریزی: 
سازوعدت. [ز" ع" د د] (_امر کب) 
سازو بر گت. بر و ساز. ساز واهیت؛ و 
کیخسرو و اشکراو باسازوعدت تمام دوی 
بدیشان نهادند. ( فارسنامهٌ ابن بلخی چاپ 
اروباس 4). خدمات مد ۹ و یمال و 
سازوعدت مدد داده . ( ترجمةً میتی چاب 
قدیم ص ۸4 ۱).رجو ع 4سازشود. 


۳۵6۱6۷۵۲۰ )۱( 





ساز و نقاره.[ز" نق‌قا ر یار ]((مر کب) 
از ودهل . سازوسر نا . ساز و نواز. تار و 
تنبك. تاروطنبور. رجو عبه‌سازشود. 
ساژونوا . [ ز"ن] (_اع رکب ) ساز 
وآواز . ساز وسرور . بزن وبکوب ۰ ساز 
و نواز: 
رطل کشان صبح‌را نرل‌و نوای‌تازه‌بیت 
زخمهزنان بزمرا سازو نوای تأژه‌بت. 
خاقانی . 
ا| سازونو؛ باسازو اواز » باتار وطتبور: 
تامطر بان زشوق منت گهی دهند 
قول و غزل بساز و نوا میفر ستمت. 
حافظ. 
| ,ضا» باف-ام آ لات.مکمل.ر جو ع به‌سازشود. 
سازونواز. [ ز"ن] ( مر کب ) ساز 


و سرور . ساز ونواء بزن و بکوب. رجوع 





1 ساز شود. 
سازونهاد. [ ز" ن] ( مر کب) وضع 
وال فرار کار بای کر. ات ار 
وان : 
جهان را جنین است سازونهاد 

زيك دست بستد بدیگر بداد. 


فرردوسی . 

جهان را چنین‌است سازونهاد 
که‌جزمر ک‌را کس‌رمادر نزاد . 
فد 


بکفت این وبهرام یل جان بداد 
جهان را چنین است‌ساز ونهاد . 
فردوسی. 
رجوع ه-از شود. 
ساژه . [ ز ] ( به لفت ددی تبری 
به‌معنی جاروب است که‌خانه‌و فرش بدان‌رو بند. 
(انجمن آرا) ۰ (آنتدراج) 
|| درتف.یر ابوالفتوح در يك ورد بمعنی 
لف خرما آمده وظاهر | ممحف «سازو» 
است که سه باز درهمان"کتات ]مده‌است . 
رجوع به (تفسیر ابوالفتوح چاپ اول ت 
ص ٩۹رد‏ ) وسازو دراین لغت‌نامه شود 
ساژه . [ ز باز] (۱)در کتابهای جدید 
ریاضی بجای عامل (۱) معمول شده‌است . 
(فرهنگستان) , 
سازق. [ ز ] ( ,اح) قریهاست دد یمن 
از نواحی زبید. ( معجم‌البلدان یاقوت) . 
سازی . جزو دوم کلمات ِِ_ از 
« ساز > ( اعت فاعلی مرخم ) و « ی » 
حاصل مصدر است ۰ این کلمه ا کثر باسم 
ذات پیوندد و حاصل مصدر سازد بمعنی 
سازندگی ۰ بنا کردن يا بسل آوردن و 
واستحصال و درست کردن چیزی: وعمل و 
حرفه وشغل سازندءآن» چون گری وکاری: 
۲ باژورسازی.۲ بجوسازی .1ب‌نبات سازی. 


(۲) رجوع به (اسم مصدر - حاصل مصدر کت معد سین چاپ اول س ۵۰ وه ) شود ً #۳ 
بسا ب 3 ۶ 








۱۹۰ 
اتومیل‌سازی. ادو کلن‌سازی. باطر بساژی. 
بتون -ازی . بخاری‌سازی. برنکت-اژی. 
ب-تنی‌سازی . بلورسازی» یسکویت‌سازی. 
ب-تائی‌سازی(روة کتش‌سازی). تارسازی. 
تخته‌سه‌لامی سازی. تقنات‌سازی. جاده‌سازی. 
جعبه‌سازی. چاقو-ازی. چای‌سازی . چراغ 
سازی. چرمسازی. چبت‌سازی. چیتی‌سازی. 
حلبی‌سازی. حلوا سازی. خاتم سازی. خاه 
سازی. خباءان سازی, داروسازی . دراژه - 
سازی . دوچر خه سازی. دندانازی .رادیو 
سازی. راه‌سازی. رنگک‌سازی روده‌سازی. 
روسازی . رو اش سازی. ریسمان ساز: 
زبرحازی . ساعت سازی . اور سازی . 
سیپاش سازی. سنگرمازی. سیمان سازی. 
شراب سازی . شهر سازی, شیرینی سازی . 
شیشه‌سازی. صابون سازی. صاغری سازی. 
صندلی سازی. صندوق‌سازی. عبنك ساژی. 
فلرسازی . قاب سازی . قالب سازی. ققل- 
سازی . قلعه‌سازی. قندسازی. فنداق‌سازی, 
کاشی‌سازی . کاغذسازی . کالباس بازی . 
عالسکه سازی .. کیربت سازی . کره 
سازین.. ۳ صازی . کلاه سازی . کلید 
سازی ۰ کلیشه سازی. کمیوت سازی. 
کسرو .مازی . کجازی, ‏ ۳۲ 
سازی. . لاستیات,سازی... اوله سازی » 
ایمو ناد سازی. لبوان‌سازی. ماشین سازی. 
ماکارو نی‌سازی, ماهوت -ازی. مبل -ازی . 
مجسمه‌سازی . مسلسل‌سازی. مقوا سازی. 
مهرسازی . واشر سازی . وا کس سازی : 
ورشوازی . بخ ساژی ۰ بخچال سازی . 
براق سازی وغیره . 
| تر کیبات فوق بمنتی مکان ود کان و 
وسرای و کارخانة ساختن کالانیز آید(۲). 
|| کردن (درتر کیب‌بااسداء معنی) ۰ آرام 
ساز ی.بر خاش‌سازی. جادوسازی.جلوه‌سازی. 
جنک‌سازی. چاره سازی. صلح‌سازی ۰ حیله 
سازی. خشم‌سازی . رزم‌سازی. زرق سازی.. 
ظلم سازی ۰ فسون سازی . فتنه‌سازی 
کته سازی . کیماسازی . مهر طلا ۱۳ 
نعجیرسازی .۰ پیرنگک سازی ۰ | بربا 
کردن ۰ منمقد کردن » دونق دادن و 
آراستن؛ انجمن سازی . بزم سازی. حزر 
سازی . خود سازی . ظاهرساژی . 
سازی . نت 
























|| برداختن . تنظلیم .. 
آهنگ سازی. تصتیف ‏ 
عرل سازی ‏ طلسم, ۳ صورت‌ساا 
|| جمل:یرو نده‌سازی.سندسازی. | 
وخواندن:چنگه‌سازی. عود. 
نهمه سازی . نوا سازی . 
تازواردی ۰ هراعتی ۰( 
سازی . طبع سازی ۰ 








۱۱۱۱ 
آرد سازی , آهن «ازی. آننه -اذی. 
آماده کر دن . بدامان کردن : زمینه‌سازی. 
صیب سازی . عذر سازی. وسیله‌حازی . 


رجوع به صاز شوده. 

سازیان ۰ ۳ 6( ده‌ی است از دهتان 
شرم‌رودبخش‌مر کزی شهر ستان‌تویسر گان 
واقم در ۳۸ هزاز کزی باختر شهر 
ِ » و ۷ هزار کزی شمال راء 


ای 


تویسر کان 
شوه نو سر ان به کر مانشاه « 
و سر دسر ۰ و اب آن از چشم» » وسحصول 
آن ؛ فلات دیمی » صیفی * کتبرا ولبنیات 
است ۰ ۱۸۰ تن سکنه دارد که زراعت 
و کله داری اشتغال دارئد . از صنایم 
اب تی محلی قالیبافی در آن معمول 6 
«راه مالرو دارد + (از فر منک جغرافیای 


ار ان ج ۰( ۰ 


سازیدن . |د ] (مس م) مصدردیگری 
از ساختن . بنا ردن ۰ اون آوردن یی 
افکندن . بثیان : 


بجائی ک» بودی همه بوم خار 
بسازید شهری چو خرم بهار. 
(شاهنامة بروخیم‌ج ۹۳۳ 1۲). 
همش دستگاه است وهم دل فراح 
یکی کلبه‌ساز بده در پیش کاح . 


فر‌دوسی ‏ 
کشن دستکاهی و کاخی فراح 
یکی کلبه سازیده در پیش کاح: 
فدوسی |. 
برمستراح کوپله سازیده است 
برمستر اح کو پله کاشنیده است و 
منجیک ترمذی . 
درست کر دن : تم صتح ‏ بعمل 
اوردن : 
بداز ید هم زین نشان تغت عاج 
باویخته از بر عاح تاج . 
بردوای . 
پس ژره ساژید و درپوشید او 
پیش لقمان حکیم صبر چو. 
مولوی . 
رجوع به ساز و سازی شود . 
|| تیه کردن . تر تیب دادن: 
طلسی که ضتا کت سازیده بود 
۱ سرش باسمان بر فرازیده بود . 
(شاهنامه چاب بروخیم ج ۱ص 0۰۳ ۲ 
|| ابداع. خلق . آفریدن : 
تو سازیدی این هفت چرح روان 
ستاده معلق ژمین در میان . 
( کرشاسینامه اسدی) . 


| قرار دادن : 








دیو خائه در ده بودی سینه را 
قبله‌ای ساژ بده بودی کینه را. 
مواوی . 


| ۲ دن . بر بای داشتن ۰ تر دب 





چنان بزمی که شاهان‌را طر از ند 
بساز دش کز ان بهتر نسازند . 
(خسرو ویر ین نظامی) 3 


|| آراستن : 
بساژ ید جایی چنان چون بهشت 
رو و00 
(شاهنامه بروخیم ج۳ص ۰ 2۲( 5 
|| »من کردن. 8 ترتیب‌دادن. 
مهیا کردن ؛ 
کی کر دشان حوی آن جامگاة 
که ساژ بده یبد خسرو نتکتو اء 0 


(شاهنامةً بروخیم ج۳ ص 1۷۸) ۰ 


تعممو* 
9 


بسازید برقلبگه جای خویش 
زواده پس‌اندر» فر امر‌زیش. 
(شاهنامة پروخیم ج۳ 199 : 
درایوانش سازید بر تخت جای 
مبان ست چون نبنده‌یشش سای 
( گر شاسینامه اسدی) ۵ 
|| تجهیز آماده کردن 
سیاه ولشکر : 
بسازیدی این جنک را لشکری 
تدش وردمان ناد کر ۴افشوری . 


هت 2 


(شاهنامةٌ بروخیم جه ص ۰۱۲۰۳ 
|| تهیه کردن. فراهم کردن . مهیا کر دن: 
زحر گاه وازخیمه و با کی 
بسازید پران ب» یکبا رگی. 
(شاه‌نامهٌ بروخیم ج ۳ ص ۷۰۳). 
ا| راست کردن . (شرفنامه). ( برهان ). 
(رشیدی) . (انجمن آدا) ۰ (نندراج) » 
سیجندن کاری و روبراه کردن‌و بامان 
تردن وراء انداختن آن : 
همی‌کار سازبد روداه زود 
نمانی زخویشان‌اوهر که بود 
(شاهنامهٌ بروخیم ج ۱ص ۱۰۳) ۰ 
به يك هفته زان پس همه کار راه 
بازید وشد پیش ناک شاه 
( کرشاس نامه اسدی) ۰ 
به کرما وبه سرما کار ایشان 
پسازیدی ویردی بار ایشان . 
(اردا ویر افتامهٌ زرتشت بهرام) . 
|| بختن . تهبه دیدن چون خورشی دا : 





(شامنامه ردخم : 
|| (م ل) آماده شدی . ساخته شدن 
بساژ ید سام و برون شد بدر 
کی رال ژال شد باندر , 

(شاهنامة بروخیم ج۱س۰ ۲۳). 
ا| درخور آمدن . (شرفنامه) . (برهان). 
(دشیدی) (انجین آدا) ۰( آنتدراج) . 
موافق طبم ومزاج کی بودن دوایی با 


آتوهوامی. || ساز کاربودن . ساز کاری 


1 سازوار آمذن . 


کو ات و 


|| ساخت. 
ختن 


ردن ۰ ساژوار بودن . 
یعس ادن« 
کر از آلا.ت موسیقی (۱) 
(شرفنامه منیری) . (برهان) . (رشیدی) . 
( انجینآرا ). ( آ نتدراج ) . بتمام معانی 
زجوع به ساختن شود . 

سازیراق . [ ی ] (ام رکب ) اسلة 
جنگ . ( آنتدراج بنقل از فرهنگ 
وی ای اس و مان 
و رخت جتکت و ملاح شدس جنگیو . 
(ناظم الاطباء). || باروبنه . (اشتیتگاس). 
(ناظم الاطیاء) . رجوع به‌ساز شود. 
سازین . ( ح) دهی است از دهستان 
خداننده‌لو بخش فبداد شهرستان زنحان » 
واقم در ۲۰ هزار گزی جنوب تیدار » 
سر راه زنحان و همدان . وهستانی ۰و 
سردسی » و الب ان از چشمه است؛ و 
غلات وانگور وقلستان دارد » و۱۷۲ تن 
حااکنان ان به زراعت اشتفال دارند . 
از صنایم دستی محلی گلیم و جاجیم بافی 
در آن معمول است . راه مالر و دارد » ودر 
صورت تعمیر بل‌سازین اتومبیل بدان توان 
برد ۰ (ازفرهنگ جنر افیالی ایران ج۲). 
ساژ . (۱ ع) ( بالتازاد رز ۰۰۰) (۲) 
شیمی‌دان و معدن شناس فرانسوی متواد 
بارس [۰ ۸۲-۱۷ ۱ع.] است. 


ساژن ۰ | ذ ](د) (۳). کلمهروسی» 
واحد طول براپر سه آرشین. است . 


ساژنویک . [ن] (۱ع) (ژان .۰)(:) 


ورزبان تلبت آاز بتوطها (شار 
[۱۷۳۳- ۱۷۸۵ م .] است . 





(۱) در بادداشته‌ای‌علامه محمدقزو نی آمده : «عحالة" نمیدا نم‌مصدر این‌فعل: ینمعنی ساختن است با سازیدن » ۳ باد داشتهای قز وی 0 ۳ 


ص۱۰ ) ولی با توجه بشواهد متعددی که در مادة ساختن آورده‌ايم تردیدی نیست که پهردو صورت آمده است . د 
۰ ۵00۷166 صفع1 (ع) 


در این لغت نامه شود . 


)۳( ۳ 


ِ به ساختن 
۰ (۹۵86 )1 ۱۳۵( 4 


ساس 
ساژیناو . (2۱) (۱) شهری است در 
ممالك متحدء امر یکا » در ابالت میشیگان 
له . صنایم فلزی و 
ماشی مازی دارد - 
ساس . () (۲) نام کرمی است ازمتول 
کبک وشیش فاما از نها بزر گتر باشد » 


با ٩ ۳ ٩۰۰‏ س 


وخون مردم بخورد و چون آن دا بگیرند 
دست را بدبوی ساژد ۰ ( جهانگیی ) . 
(برهان) . کرم بدیو که درچهار پای باشد 
(غیات) . بزبان دار البرز و کیلان (۳) 
1 ( رشیدی . 
بز بان دری تبری (۴) جانوری سیاه از 


قبل کتک وت لد در لبای وچوب دا 


فرمک خرد که خونمکد 1 


شود. ( انحمن ارا ) ۰( آنتدراج) ۰ تس 
اصفهان آنرا سرخک نامند . ( فرهنگ 
نظام ). به هندی | نرا ؟- 
( جهانگری ) ۰( برهان ) . ( رشیدی ) . 


(شموری) . به د کنی‌مکن [ کت ] گو نند. 





مل خوانند . 


(برهان). (رشیدی). بیشتر دربلاد مررطوب 
بدا میشود ۰ ( فرهنگ نظام ) ء ,حشواه 
ببزد کی عدس سر حَ رنگ و سخت کنده 
ویدیو که در درژ در ودیوار وچین متکا و 
مبان اورا کتاب و امثال آن جای گرد و 
تغم گذارد و سیارشود و چون یشه و کيك 
۳ 


درد وجای گرید کی آن سخت اماسدو 
صخت خارد چندین‌روز . تخته ید . حشرء 
چوب.غسکت. سرخکك. شب گز. غریب گز. 
در اد داشتهای علامه محمد فزوشی 
خاس ۶ ستی ره ود 
ممروف» عربی فصیح است» قال فی الاسان 
السوس والتساس لفتان العثه ال تة 
«السوی والای لفتان‌وهما العثه التی‌تقم 
فی الصوف و الشاب و الطعام .... وساست 


آمده ؛ 


الشاة کثر قملها» . ین معلوم میشود که 
ال سای پمعتی عبوم کرم کوچک 
حبوبات و «بید» جامه های یشمینه وشيشةً 
یوانات و اءثالها بوده است و سیس این 
معنی عام در طی ا.متعمال فارسی زبانان 
اند کی تخصس یافته و بر يك‌نو عمخصوصی 
از انواع کرم و شیشه و بیدکه همین 
حثرة منفوره باشد بعدها اطلاق شده 
است متحصر | . ولی اسم حقیقی این نوع 
حشره عنی»اسمعروف ما در عربی«بق > 
است که مقرد ان «قهه است .. امروز 
هم در شامات (,ادر مصر) چنانکه از یکی 
از عربهای همان صقحات شنیدم ساس را 
بقه میکو ند . ( بادداشتهای قرویتی ج ۳ 


۹850 . )۶ 


۰ 9۲و۹2 (ازحاشتهً برهان معححد کتر معین) . 


,کان1 5ع4 عوندهط (دست‌چب). 








(۳) اختصاس به گیلان ومازندران ندارد . 


ص ۱۱9۱۰ 

در کتاب فرهنگ ایران باستان پور داود 
آمده: «واژءساس که بریکی ازخرفستران 
اطلاق میشود از زبان آغوری بما رسیده 
است وان را هماسو» () متگفند و 
نی پید بوده» یا کرمی که درجامه افتد. 
(همان کتاب س ۲۰۱) (۰) - 

درفر هنک روستائی تألیفد کتر تقی بهرامی 
آمده: اس( )یکی از حشر ات‌مضر است ۰ 
ازخون بدن انسان تغذیه میکند وعلاوه بر 
انکه در نتبحة این عمل‌وخارش ان‌خواب 
راحت را از انسان دور می تماید موجب 
بروژ ناخوشی هم میشود . ساس بطول» و 
» وبعرض ۳ هزارم کز است. شکل بدنش 
بیضی ورنکش مایل‌به فرمزی است . ساس 
ماده در خرداد شروع به تخم گذاری ۳ 
یداو ماس فا ات 23 
صاس عموما در جاهای تاربک مانتد درز 
و شکاف در ودیوار و تختخواب چوبی و 
تشک و لحاف و زیر فرش و غیره تخم 
میگذارد . پس از يك هفته نوزاد ساس 
از تخم بیرون میا ید ویازده ماه تشو و نا 
می‌نماید تاکامل شود . ساش زمستان زا دز 
شکاف وسوراح ودرزها ینهان میشود وشب 
بیرون می‌آید و خون انسان را می‌مکد . 
همبکه يك مر تبه سیر شد وشکمش پرخون 
3 دید مبتواند تا دوماه بدون غذا زندگی 
کند . این حشره_ناقل میکرب حمبه و 
طاعون وب راجمه هم می‌باشد و انسان را 
بدان ناخوشیها گرفتار مسازد . ب‌ترین 
طرز جلو گیری از پیدایش ساس نظافت 
ویا کیز کی خانه و بدن است . برای دفم 
این‌حشره بایداولا همه‌جارا بادقت نگر یست 
وهرجا که دیده شد آن‌دا کشت . علاوه بر 
این شاخه و بر گت بیدرا شب زیر بالش 
گذارند چون ساس آن را دوست دارد 
دور آن جمم مبشود صح سا-هارا گر فت. 
بکشند. بالاخره اگر ساسزیاد باشدناچار 
پاید باطاق و تختخواب و غیره دود کو گرد 
داد » بدین تر ته اول‌روز» وسوراخهای 
دز وشحره رامیگیر ندوسیسچندمةل سفالی 
درنقاط مختلف اطاق می گذارند و درآن 
ک و کردنرم هیر بزاند :و برای 7 تکه | تش 
بهتر در وی گرد آثر کند و خوب بگیرد 
فدری شوره هم در منقل عیربزند . عموما 


۰ 8ع1 عونه۳۰ (۲) 


() . 6از۵0۵1۵۲ع۱ عصتی 


. اغلب که: در اضطلاح فرهنگ نو ینان‌هندوستان بعتی ظن غالب این است که‎ )٩( 





(۸) درهر سه نسخهةٌ خطی کتابغاُ لفت نامه چنین است و در هیچ فرهنگ دیگری دیده نشدم . 


(۷) 5امط 465 56ن۳۵ (دست راست) 


بل ۱ 


برای هر يك صد کز مکعب فضا ۳ هزار 
گرم کو کرد نرم و۳۰۰ گرم شوره بکار 
می‌بر ند . هنینکه کو کرد آعش فت و 
دود بلند شد بای از اطاق خارج شنزیر 
از آن خفه کنندد است . پس ار آنکه 
۶ باعت دود در اطاق ماند در و بنجره 
دا باز میکنند تادود خارج شود . بر اثر 
دود رگد ساتها مرده و اطاق قابل 
زندکانی است . ( فرهنگ روستائی ص 
۰ ۷۲۳۱۹ )- 


ساس (۷) 
ساس . ( ع ۱) کرم خورد گی‌دندان- 
(تاج المروس) . (ترجمة تر کی قاموس) . 
(اقرب الموارد) ۰ (قطر المحیط) . سیاهی 
است دردندان. (شر حقاموس) ۰ | دندانی 
است که خورده شده است : (شر ح‌قاموس). 
(تاج المروی) . (ترجمةٌ تر کی قاموس) ء 
(اقرب الموارد).(قطر العحیط). بن"دندان. 
کرم خوزده. (منته‌ی الادب). (آنندراج). 
( ناظم الاطیاء ) . 
ساس ۰ (ع۱ ) تکمبان ۰ ( منتعی 
الارب )۰ و اصل آن سائش است چون. 
هاروهائر. (تاج‌السروس) 1 (شر ح‌قاموس) . 
(اقرب الموارد) ۰ (قطر المحیط) . 
ساس . (ع۱) اصل مردم و شمشاد (۱) 
(معذب الاساء) ۰ ۰ (۸). 
ساس.(ص)یا کزء‌ولطیف. (جهاتگیری). 
(برهان) ۰ ( انجمن آرا )۰ (آنندراج) . 
اطیف . (اوبهی) . لطیف‌ونا زکث و خوب 
(شموری ) . لطیف ویا کیزه و خوشنما و 
ظریفوزیا.(ناطمالاطب(اشتیشگاس). 
در فرهتکک نظام آمده : خان آرژو در 
سراج اللغات گو ید : «ساس درجهانگیدی 
و غیره بمعنی لطیف و پاکیزه نیز آمده 
چون سند آن‌را ننوشته‌انداغلب که(٩)سپاس‏ 
را که درنسخه وفائی بمعنی اطف آورده 
اعیف خوانده بر این تقدیر دو تصحیف 
واقم شده یکی در لفظ ودیگر درمعنی >. 
از فاضلی متثل آرژو ۳ است که چنین 
سوء ظنی در حق فاضل دیکر ( مولفه 


)۱( ۷ ۰ 


(ه) بنقل از دلتيزش » ص ۵۰5 ۰ و نیز رجوع کنید به : فرهشگک بابلی- آشوری» تألیف ۲۱۹۵6201 : 


1۷ 


4 هه 


۱ 













۱ 
: 


۱۱ 


جهانگری ) داشته باشده صا کر مر هم 


می‌بودند احتمال حسدمیرفت. درستسکر بت 


«سار » بمعئی «عمده وقوی واعلی » هست 


ونبدیل « را » به «سین» بسیار است . 
(انتمی) (۱). 
ساس » (۱) مادرزن ۰ (جهانگیری) . 


2و )۱ هگا ) : 
) ناظم الاطیاء ). باین معنی هندی است . 


بد ۳ (ناظم الاطباء), 
ساس ۳( خ) :ام بغ» ای قدم از ابر انیان, 
(شم‌وری).(اشتبنگاس)(ناظم لاطبا  )‏ جو ع 


بمادهٌ قبل وساسان شو د. 


ساس ۰( ا ح ) نام ریک 





ی از ۲ بادبهای 


دهستان زانوی رستاق بخش کجور 
شهر ستان اوشهر اس ) فر هنگ 
‌ِ_ افیانی ابر ان گ 9 در ذبل انوس 











رستاق ) ۰( ترجه ماز ندران و استر آباد 

رایئو ص ۰.۱۸ 

ساسا . (ع ز ) حلزون. ( دزی ج ص 

را 

ساسار کشت ۰ [رك ](1 ) » لفت 
ح_- 


سریانی غمی است دوائی که آن راابه 


عربی بزدالانجره و فریش خوانند , 
( برهان ) ۰ ( ۲ نتدراج ) . بزرالانحره. 
( فهرست مخزن الادو ه ) . ) اختبار ات 
بدیعی ) . تخم انجره , ( الفاظ الادو»ه ) . 
گزنه . قریض . و پیارسی آن‌دا تم‌انجره 
کویند . (اختبارات بدیمی) . رجوع به 
بزرالانجره شود 

ساساری ۵ ار 1[ (۲ شعه‌ری است 
در اتالیا در جزبرة ساردنی » نزديك به 
ساحل شمالی آن و مر کز ابالت ساساری 
است و ۰۱ هزار تن سکنه دارد . تحارت 
زیتون وشراب و توتون آن مهم است و 
رای از خا ۱ 
اد زیر پانزدهم و يك دانشگاه دارد 
ساسافر اس . (۱ ) (۳) کلمة اسیانیانی 
و نام درختی از خانوادة درخت غار (4) 
اوان میروید . بر گهای 
الا راحصت متکنید ومی سانند وبصورت 


است ودراهر بکا 1 


ادو ه بکار بر ند . 





ول وم وه ساسادرای 


)۱ این وجه اشتقاق مورد تأمل ات 


وا6د6: ,ناهدع۹ , ۹۵8۵1108 (اعا) 3( ) 


ِ م بومبان مسلمان 
جزيرة امبك )٩۱(‏ در اقانو ‌ 
دو از نظر وضم 9 
ها (۷) ه تت 
)| (۸) ساابوس 
وي و سی-اایو 





ك ۰ (۱ )٩()‏ به لغت سر بانی 
باشد که 


ح 


راب 


دسححی 





ی ات و ان را کاشم رومی 


یز گو شد ۰ وان هم وعی از این است 





ی درا( تر از آن می باشد * 
(برمان) ۰( ۲نتدراج ) . 
کاشم رومی ۰ ( الفاظ الادویه ) 
(اشتینکاس ).. 


در لفت نامه ها و 


انجدان رومی و 
۰ انغوژه . 
(ناظم الاطباء) .این کلمه 
ی طبی هور مختلف 


۳ 


حاسال . ( ترجعه 


مر صط ده است : ) 


( دذی ج 
( این 
ماد حلزون ) . سا-الیوس ۰ ( برهان ) . 
) اختیارات بدیمی ) . ( الفاظ الادوه ).. 
(اشتیتگاس).. ( ناظم‌الاطباء ) ۰ سسالی . 
(فهر ستمنزن الادویع)(اشتیتکاس). (ناظم 
الاطباء) .سالیوی. (برهان),(اختیارات). 
(دزی).(اشتیتگاس).(ناظم الاطباء),سسلیوس. 
( ضریر انطا کی) . سیسالی . (اختیارات) . 
( مزن الادو,» ). سیسالیوس . (برهان) . 
( ترجمه صیدنه ) . ( اختبارات بدسی ) . 
( الفاظ الادویه ) ۰ ( مخزن الادوبه ) . 
( تحفة حکيم موّمن ) . ( اشتینگاس ) .. 
(ناظم‌الاطیاء ) . درتر جمه صیدتهً ابود حان 
ذیل کلم سیسالیوس آمده است: ءعنی وی 


ی( 
ی 


صد ه 1 ۰ 


ساسالیطلس 


چیزی که بهلعاب ماند» و آن‌لغت رومی‌است» 
وا نچه اژو رومی بود از بطی خردتر بوده 
و بوی و طعم او تیز تر بود. رازی گوید 
که سیسالیوس رومی است ۰ رد کیرات در 
بعضی 8 چنان دندم 3 او انگدان 
رومی است و این قاصو یو بل به انگدان 
رومی مشایهت دارد . دسقور بدوس او را 
ساسالی نام کر ده است, .و بر گک او بر گ 
رازیانه شبه بود . و بر کت ساسال صطبر 
تر بود» واوراجمه(۱۰) بود مثل‌شبت» واودا 
زوایا باشد و طعم او تیز باشد ۰ و ابن 
ماسو. گو ید اوبه‌ز نجبیل مشابه بود «صفت 
او : آرجانی گوند گرم و خشك است در 
دوم ومواد را لطیف گرداند وعسر التفس 
را سودمند بود و ریاح قلیظ را پشکنده 
و تسهیل ,ولادت بکند ۰ و صرع وعسر 














4 شنت 

ور دا ان و 
دراز و طمم » و ش زژاده بر شعری» 
و-2 خ این قسم در افمال 
قوی ابیز اجزا» ات »و مکیرا 
ك شبیه ب لبلاب کبیر»» و از آن دراز 
۸ ۰و قبه او مثل قبهٌ شبت 

و تخنس,ساه مشاه 5 دم و پزرك تر از 
ان و تند تر و خوشیو تر از قسم اول و 


در افعاز 


ل خم او ذوء بر از سایر اجراء « 
بر ک شسه به بر رگ زتون و 


درشت تر و افش درازتر از دوفسم اول» 


و یکی دا : 
و قهٌ او زرد کل وتمرش ۲ 
مقدار و فر ه وخوشیو ۰ و فوش از قسم 


و کی 


را بات شبیه به انجدان و رش سفند تر 
لاس ر رد 


اول قوی تر و از انی ضعیف تر 


از آن و مستدیر و دراز و ریب با نکه‌دو 
طبقه باشد و باعطر ية وتندی» و جون متشر 
کنند از آن تخمی دراز تر از رازبانه و 
مایل به سبزی و در طعم شبیه به تر نج ظاهر 
رقم رش مسمو(ا ااست .و 
مستعمل از سیالیوس‌مقشر آن است. ومجمو ع 
اقسام در دویم گرم وخذكو محلل وملطف 
ومسکن دردهای باطنی و مدر بول وحیش 
و مُعتح سدد و موی معده و جهت صر عو 
و عسرنفس و تقطیم بول و اخراج جنین 
و درد زحم و :۶ویت هاضّمه و رفم‌ریاج و 
تقویت پاه د اذابه بلغم منجمد و يك مثة 
ول وم 

وبا فلفل و شر اب جهت رفع مذرت‌هوای 
سرد و مداومت نه قیراط تخم او بام‌فختج 
تا ده روز حهت دم و لعوق فسم اخبر 
با عمل جهت رفع درد سینه و شش وسرفهةً 
کمنه و امر ض گرده و مثانه نافع و مضر 
محر ورین و مصلدش کتیرا و | کثار اومضر 
جگر و مصلح او زرشك و قدر شر بتش يك 
مثقال و بدلش انجدان است . (تحفهٌحکيم 
موّمن ) - ,غدادی گفته که غیرکاشم است و 
غلط کرده کسی که کاشم دانسته و شیخ 
ابر یس در مبحث ا سا لفته که انحدان 
رومی است ۰ بالجمله از ادویه است که در 
ماهیت آن اختلاف است و اصح‌اقو ال آن 
است که نباتی است و چهار قسم میباشد. 


( از مخزن الادوه ) . در اختیارات بدیمی 








۰ ۵(ه) ۰ ۵6۵۵(ع) 


۰ (دزی). نا۸(۹696) 


۰ ۰) در تحفا حکیم مومن بدل این کلمه قبه آهده است : 


)۳(۵۵۵6 ۰ 


)۲(۹۵۲ ۰ 


)۱( ۶ )۷(۵۰ 


ساسان 


در دیل سیالیوس آمده: سیسالیوس را 
تینالی ود و تسالوی لر(ان 1 
ساسالیوس) و -یسالیوس هم خوانند و 
طردیلون نیز گورند و آن تم انجدان 
رومی است و کاشم رومی نیز خوانند و 
تر کان -یسالیوس را ستیك گوند و دز 
ماست ایز مر ز ند ومیخور ند ومانند انجدان 


بود لت دراز مر از وی وی اند و 


قابت فد بودو انجه رومی بود بهتر ان 
ِ 1 ؟ِ ‌ ۳ 
بود » ودق آن وچك بود و یسح 


: ان 
ان خوشبوی بود و صممغ ان حلحت طیب 


ود وتغم آن را کاشم خوانند وسیسالیوس 
هه اگه شد. وطیعت آن کرمو خدك بوددر 
دو پم‌محلل و ملطف بود ودرد های‌اندرونی 
را ساکن گرداند و بلغم سته بکدازاند و 
کویند چون چهار بایان بیاشامند نتایج 
ایثان زبادة شود وچون با شراب بیاشامند 
منم ضرز سرما بکند در سفرها »و درد 
شتر| سوددهدومعروع را شات‌مفدبود 
و مقدار مستعمل از وی یك درم بود و دبو 
و ضیق‌الفس و سعال مزمن را ناقم باشد 
خاصه تخم وی و بیح وی و چون با عسل 
+ رشند و پمی لته . ووی معده را نتکو 
بود و مغص ریحی را نان بود و سده 
بگشاید و زائیدن آسان کند همه حیوانات 
را .و عسرالیول را و اختناق و درد گرده 
و مثانه رانافم باشددرریاح خاصره وحالبین 
سود دهد . و گویند بدل وی خردل سپید 
بود و کونند انجدان طیب مثل آن‌وسیار 
از وی مستعمل کردن »ضعف چثر بأشد 
و مصلح وی عصارءة زرشك باشد. (اختیارات 





بدیعی ) . 

ساسان . (ى ) (۱) (۱) کداو 
کدائی کننده! ( برهان ) ۰ کدا: (دهار) - 
(جهانگیری وشرفنامة منیری بثقل ازاجمال 
حسینی ) . کداو فقير ۰( ات بنقل از 
کف ‌اللغات ) . کدا و فقير و درویش . 
( ناظم الاطباء ) . ( اشتیتگاس )۰ رس 
الشحاذین‌و کبرهم ۰ (قطر المحیط ( .رایس 
کدابان.نر گدا سردار کدابان ده نید 
چون بهمن ای دختر خود را ولب‌هد 
گردانید ساسان از خوف جان بکوهار 
کرت رو ات هداز 
درویشان بر او گرد ۲مدند و درهیج 
مسکنی منزل نساخت ودرهیج موضم وطن 
نگرفت بدین معتی آن طایفه را که ایشان 
به انواع کدیه و گدائی و اصناف سوّال 
جواهر و نقود از دکان و کیه‌های مردم 
استغراج میکردند ساسانان نامند (۲) 
) برهان ).۰ گویند دزدی بود که وسائل 
کیری .برای «تحصیل ول انشکار 
کرد از آنجاست که همه طراران و 
کنانتکه ۳ کلاه برداری و تعلت نان 
مبخورند نام« بنوسأسان > دارند و شیوة 
آنان « طرقة ساسان» با «علم ساسان > 
نامنده مشود کلیه «صوس > را در (حربری 
ص ٩‏ ۳۲ ( سشد . ( دزی ج۱ص۱ ۰/1۲ 
رجل کان فقیراً بصبراً فی استعطاء الناس و 
الاحتبال فی تحصیل الص دقة منهم .(اقرب 
الموارد). لا صاحب ترلدوتجر ند و تفر ند . 
( برهان) (۳) . مجرد و تنماوعزل تگزین 
و گوشه نش و خلوت نشین.(ناظم‌الاطباء) . 
(اشتینگاس )۰ رجوع به مادة ذیل شود 


۱۱ 
ساسان . (ح [ جد خاندان شاهنشاهی 
ساسانیان » و پدربايك و بايك پدر اردشیر 
تخت بادشاه آن‌سلسله است" . و لشت 
توسان و مورخان اسلامی او را ساسان 
الاصغر نامیده)ند در مقابل ساسان الا کبر 
که بنا بروابات اقا»ای جد همین سأسان 
(ساسان‌چهارم باصطلاحانجمن ارا) وفرژ ند 
: 2 
بهمن بن اسفندیار است ۰ (4) در ترجمة 
تاریجخ طری آمده : اصطغر را روستائی 
است نام وی طروره (0) ۰ و اردشه از 
آن ده بود و ساسان جد لردشم مردی 
مبارز ۰ باهفتاد هشتاد سوار بر آمدی» 3 
ملك نبود و لبکن برین دیه‌ها و روستاها 
متر مود واه اصطخر دست وی‌بود » 
و مردی جلد بود » و او را ژنی بود رام 
بهشت )٩(‏ نام ازنل بازرنجیان که ملوت 
فارس بودند . پسی ساسان را بسری 111 
او را بايك نم کرد » و این بايك چون از . 
مادر بیامد موی او درا پود مادرش گفت 
این پسر را کاری بشاید بود ۰ یس چون 
بزر گه‌شد ساسان برد و بابك‌هم بکار بدر 
ایستاد بمهتری آن روستاها و نگاهداشتن 
آتشخانه و همه استخر .۰( ترجه تاریخ ‏ 
طبری چاپ د کتر مشکور ص۸۱ ۸۲ )۰ 
اندر تاریخ چنان است که باکت بسر خودر 
ساسان بود واردشیر ازوی بزاد . (مجمل- 
التواریخ والقصس س ۳۲ ) . در کارنامه 
آمده که ساسان پدر اردشیر وداماد بایک 
از نزاد بهمن بود ولی با کردان به صحرا 
کردی می‌پرداخت و دوایات در این باب 
مختلف‌است. (سبک شناسی ج اص۱۱). 
تعالبی از اردشیر پسرسادان -خن میراند 


(۱) بهلوی 80و58 * دشکرت ]۲۰۰۲۸۳۰۷ > « 8۳۵69۵ ۲۲۶ ۰ بوستی در نام نامه ( ی ۲۹۱ ) بدون ذ کر وجه اشتقاق 
(۲) مطرزی ( شرح مقامات حریری چاپ 


ح 


‌‌ 


گوید در فارسی ساسان پمعنی گداست . ( حاشية برهان مصحح د کتر میت ) 
سنگی ايرآن ۱۲۲۳ص ۳۹ [ در اصل‌بی شناوم]) زرد ۰ تیاه قای ایا ایا ۱۱ 
هرکس را که گدائی میکرد با به عار کسی 
را هم باو بت کردند * اگر هم از فرزندان او نبوده اند . شریشی نیز (شرح متامات حریری »مصر ۱۳۱۶ ج ۱ ۲۳ )ومژلف 


می‌بر دانخت و نادان و برهته بود و شعیده گران وسگذاران و میمون‌داران و مانند اسان 


بفتند و سم 


سس " 








تاج‌العروس ( مادء : سیس و عوص ( و محیط المحیط ( ماد : سوس ) همین مطلب را تکرار کر دفاند ۶ «سی» درعر بی یمعل ی گدانی 
کردن آمده و بنظر میرسد از زبان بر بری مأخوذ است . در قأموس بربری «تسی > بدمنی گدایی کردن ضبط شده ( دزی ج ۱ص 
۱" : سسی )۰ نویسند گان اسلامی بن ساسان » و مادة اخیر خلط کرده‌اند. «ایران باستان : سعید نقیسی ص4۱ > (حاشيه برهان 
مصحح د کتر معن ) . 












(۳) نایی‌هعنی دردیگر کب دیده نقده وظاهر از پرساخته های فرفه اذروکیوان است . 


(ترجمة تاریخ طبری چاپ مشکور ص ۸۱ ). و قبل فی‌نسبته اردشیر اين بابك‌بن ساسان‌بن بايك زرارین بهافر پذین ساسا 
بهمن بن اسفندیارین بشتاسب. ( طبری ص1 4۷). اردشیر بن بايك‌ین شاه ساسان‌ین بن‌فر بدبن زرادهن شاحان‌ین بهمن| 
اردشیر بن بابکت بن ساسان بن بابك ین ساسان‌ین بابك ین ساسان بن بهمن‌بن اسفندیار بن و شتاسف. (فارستامااپن / 
او در سیرالملوك‌چنین‌است: اردشی.ن بايك بن ساسان‌ین فانك (ظ. فافك)بن معونس (مهرمس)بن ساسان‌بن بهمن‌بن اسفندیار. (مه 
لت ارو القصسس ۲ اردشیرین باب شاءین ساسان‌بن بايك‌بن ساسان‌بن مه آفرید بن مهرش (مهرمس) بن‌ساسان ۱ ۷ 
اسفندیار ۰ ( ۲تار اباقیة بیرونی بنقل انجمن آرا) .در متن تارییخ طبری مهرمن آمده ۰ استاد نولد که ۱06166 ۲ 
مدهد که ۳ درست این اسم معرسان باشد . بنظر نکار ند ۰[ بورداود ] گذشته از اینکه چنون اسمی [ مهرسان ] در جای 
در جرو ملسلةٌ ساسانیان دیده نشده» اين اسم تحریف شده تست . مس در بعلوی که | کنون در فازسی مه کوتم بست" 
مثل مسمفان درلهجةُ دری که مصطلح زرتشتیان ایران است ۰ مامس یمنی مادر پزرك و باسس منی‌پدر بزر گت بنابر. 
1 درست اس‌ی است مثل بزد گهر ) تما پودداود ج۲ ص ۲۱۶ [ . مهرمس در تاج العروس بغلط مهر مش و در ۱ 
نتدراج مهرمش قل شده است . (ه) طیروده من‌رستا خیر. ( طبری ). 
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وئوشتة او مطابق روایت ایرانی است که 
موافق‌تادیخ ثست زرا اسان دامادبايك 
نبود بل بدر او بوده او یز تراد ساسان را 
به بهمن ( اردشیر دراز دست ) میرساند . 
( ایران باستان ج ۳۴ ص ۵٩5‏ ۲). پدر 
اردشرراساسان‌نام‌بو داز نسل‌ساسان بن بهمن؛ 
پدر اردشرشبا نی با یک کردی. بابک درحق 
اوخوابی دید (۱)از ترادش بر سید اظهار 
کرد. بابک اورا معزز داشت‌ودختر داد؛ 
ار دشر متو لدشد. (تار بخ کز بدمچاپ‌عکسی 
ارویا س4 ۰۱۰ 
خر دوسی درشاهنام» ساسان را چهار مین بسر 
ساصان‌بن دارای کیانی معر فی‌میکند که‌همه 
ساسان نام داشتند : 
برین هم نشان تاجهارم,سر 

‌ 


تام سامانش در دی بدز. 


هی 
اسان زد شا نان با بك ر سید وابتدامز دور 
و بمد ها -رشبان شد شبی بابک بخواب 
چنان دید» 
که ساسان بییل ژیان بر نشست 
کت تیغ هندی "گرفته بدست... 
چاینن دید درخواب کاتش پرست 
سه ۱[ انش سردی فروژان بدست 
چو آذر کشب و چوخراد ومعر 
فروزان بکردار گردان سیهر 
.همه پیش ساسان فروزان بدی 
بهر اتشی عود موزان بدی. 
بابک بزر گان وفرزانگان را انجمن کرد 
و هک 
کرد که سااعرن با برس الصا شوال 
شد. بابک ساسان‌را بدر گاه خواند: 
زساسان بپرسید ویو اختش 
پرخویش نزديك بنشاختش, 
بواز گوهر و نژاد او برسید. ساسان چون 
بان ز شهار بافت: 
ببابک چنن گفت از آنبس شبان 
که من بور ساسانم ای پهلوان 
ثببره جهاندار شاه 
که به‌منش خواند همی یاد کر 


ار دشیر 


باتک وی را بنواخت ودختر خود بدوداد 
بو اردشیر نمرة این پیوند بود. رجوم به 
(شاهنامه چاب بروخیمج ۷ص ۱۹۲۳ 1 
1۳۹ ۱) شود ۰ 
"روایت شبانی‌ساسان جدساسانیان درشاهنامه 
يك‌بار نیز از زبان بهرام چوبیت بخسرو 
پردیز بیان میشود؛ 
بدو گفت هر ام کز راء داد 

تواز تم ساسانی ای بدنژاد 








که‌ساضان شبانوشبان‌زاده‌بود 
ه بايك شیانی بدو داده بود ؟ 


( شاهنامه چاب برو ج ٩‏ ۲۷۰۱) 






ثاب ابر ان باستآن 


مر‌حوم متیر الدوله در 


آرد, چنانکه طبری کوید ( ج۲س ۰ ) 





ساسان‌مو ید معیدی بو د که 
ناهید ( یکی از ايزدان مذهب زرتشت ) 
ساخته بودند وزن اورام‌بهشت را دخة 
از بادشاهان بازرنگی میدا نستند, این سا 


بادشاهان دراستعر ملطنت داشت. باب؟ 





پسر ساسان در شهر < 
بختکان ۳ بختکان تتتواست منک 
برای پسرش اردشیر منصب ار گبد 
( دژبانی)قلءهدارایگر درا گر فت و 
که این منصب باوداد کوزهر بازرن؟ 


«عدها بای او زهررا دشت و از اردوان 





وان یادشاهی برای سرش خواست و 
و باو جود امتنا ع‌اردوان ازاعطای آنشابور 
مد از فوت بدرش خود را بادشاه دانست 
و برادرش اردشیر را بتمکین از خود فرا 
خواند ولی شاپور نا کهان در گذشت و 
اردشیر تاج یادشاهی برسر نهاد ۰ این‌است 
مقاد روات طبری که با روایت کارنامهً 
از دشر پایکان‌وفر دوسی اختلاف کلی‌دارد. 
موافق این‌روات سب ساسان جدجداردشیر 
به بهمن(اردشیر در از دست)میر سد. _یعنی جد 
جد او که نیز ساسان‌نام‌داشت‌ویسر دارامعاصر 
اسکندر بو دیس از کشته‌شدن‌دارابه‌هندرفت. 
دردوراشکانیان ایران ب دوست وچهل 
دول دوچک تقسيم میشد وشاء اشکانی بر 
تمامی پادشاهان سدطنت داشت» بابک که 
پادشاه پارس بود خوایهائی حیرت آور 
دید ودانشمندان آن را چنین تعبم کردند 
که‌جویان او ساسان با رش شاه خواهند 
شد. بس از آن بایک-اسان را خواست و 
معلوم کرد که نسب او به به‌من ( اردشیر 
درازدست) مبرسد ودختر خودرا باو داد و 
ازین یو ند اردشیر به دنیا [مد. پیداست 
که این روایت افدانه‌است و آنرا از این 
جهت کفته‌اند که نب ساسانیان را به - 
هخامذشیان بر سانند زیرا از انقراض سلسلهً 
هخامنشی تازمان بابک ۰۰ ه سال گذشته 
بودونا بر این‌ممکن نبود نسب‌ساسان‌درچهار 
پاینج پشت به داریوش یا دارای داستانها 
بر سد, ثانا ااگر ساسان بهند رفت واولاد 
او تا زمان اردوان در ۲ نحا ماندند خیلی 
بمیداست که ساسان معاصر پایکک ینج‌قرن 
ونیم پس‌ازمهاجرت نیا کانش به‌هند ایرانی 
مائده و بارس باز گشته چوبان پايك شده 














باشد. با لا هم باصب ف 
ساسا مد نت اماد اوه وون] 
ام سست 1 د سو ۰ 
رِ دااسعند هرد 1 
بد د ۵ بابک دراروشر نکر ا 
۱ 

(حفانان) برد کاقم وناز نوون 
وه ی و ۹ 
۱ 7 

‌ اتر و یام ک‌ کوک 
بدست |[ مد (از۱۸۱ و 
۲۳۰۳۹ ۱۳۵۰۳۱( 
ام زن ساسا اه که ا 2 
زردشست سید دک ود ,(اران در 
زمان‌ساسانیان کر «ستنسن چاب‌دومص1 ۱۰) 





0 


2 
۰ ر چاپ خیام ج ۱ص ۲۲۲ ) و 





۹ 2 
کو و دو اردش.ر 


کوست نه بهر ام ه نو شروان. 


(دیوان ناصرخسرو ص ۱۷ ۳( 5 
هستم زنسل ساان نز تخه4 تکین 
هستم زصلب کسری‌نزدودة ینال. 
مجدالدین هک شیرازی. 
|| تر کیبات: آل ساسانخاندان‌ساسانی. 
سلسله ساسانی. ساسانیان: 
از ان چندان نءیم جاودانی 
که‌مانداز آل‌سامان و آل‌ساسان. 
دای 
دجوع به ساسانیان‌شود 
اا ابوساسان» کنية کسری انوشروان‌ملات 
الفرس و هو اعجمی و قال بعضهم انا هو 
انوساسان پالنون . ( تاج‌العروس ).(شرح 
قاموس ) : 
هذا ابو ساسان قد اشجا وم 
ما داله.تم من ابی ساسان . 
اورات صولی (۲) ۰ 
| مت ساسان» خاندان ساسانی. 
|| کوهر ساسان» نزاد ساسانی: 
خلق همه زاب وخا کک‌و ] تش‌وبادند 
وی هلت ازاهتاب "کوهر اسان 
دای بثقل تاریخ سیستان ص ۳۲۰ 
ات 
تن آسان بسوی خراسان کشید 
سیه را بر اائين ساسان تن ۰ 
(شاهنامه چاپ بروخیم ج ۸ص ۲۳۲۷). 
چو ]زرمها بر ژمین برد نیم 
همه بیخ ساسان ذبن بر کنیم 
(ایضا ج ۸س ۱۱۰ ۲). 





(۱) خواب دیدن بابك از اینک درشبی آذر فرن بغ وآذر کشسب و بر زینمهر پخان؛ ساسان فرود آمدند رجوع ب فقرة ۱۰ از 


۵ فصل اول کارهامةٌ اردشمر بابکان و و شاهنامه شود . (۲) اخبارالراضی بالثه والمتقی له چاپه ۱۹۳ ۱ 


ساسان 


ز دفتر ههه‌نام‌شان سترم 
سر تا کی ونم 
( ایشاج ٩‏ س ۱۹۰ ۰)۲ 
ساسان. (.۱ع) ( ... بنجم) بعدازخرو 
برویز درمروبوده و نامهای با .شاهان‌ابر ان 
را که بار-.ان [ نان‌رابه و خشوری‌پذیر فته| ند 
و آن بانزده صحیفه است و بزبان اسمانی 
دادها ند او بغارسی ترتجمه کر ده ونام 
ن‌دسا راست(۱)وفر هنت لغات دسا تم نیز 
در ناو آن حاضر اصت و بعضی لغات از نحا 
نقزشد ومبشود.(انجن آرا) ۰( نتدراج). 
نسم ساسان ( ۲) 
ار انی بوده‌است. رجوع 
به ( فررهنک ابران 
۶ و ( مزدب 


بزء مولف دساتیر 
خان دهم سعاه 


م.آستان پور داود صس 


3 جِ 
ادسات فاز سی اس 





--۵۱) شود 


اج [ محلتی بدمر وه درخارج 


ی اک را ۳ 
ساسان. ( 
آن شهر ازدرو ارءُ فروزه. و بمضی ازروات 
بدان من-و بند. (ممجم‌الیلدان باقوت) . نام 
این موضم در ان-اب سمعانی ساعیان .بط 
توس ون واه »ساسبان شو د. 

ساسان. (,۱) (رودخانه ..»)در کازرون؛ 
آ بش شیرین و کوارا » ازچشمةٌ ریجان- 
بر خأسته از تنگت جکان گذشته در قرب 
حسین[ بادکازرون به آب چشمةٌ سراب شیر 
وچشيةٌ سیاه رود آمیخته وارد رودخانةً 
شایور شود. بس درقر یه پوشکان کازرون 
به آب چشمة سر آب دختران پیوسته چون 
به قریهٌ رودكت خشت رسد آن را رودخانةً 
حعت کوانند. (فارسنامةً ناصری). 
ساسان. ۱ ناج [ حمد ال مستوفی آن دا 
نام قدیم فسا شمارد و کوید: [فا] فساین 
طهمورث دیو بند ساخته بود خراب شده 
کشتاسف.ن اهر اسب کیانی تجدید عمارتش 
کرد و نبیره‌اش بهرامین اسفندیار باتمام 
رسانید» ساسان نام کرد. (نزهةالقلوب چاب 
لسر تن ص ۵ ۲ ۱ 

ساسان . ( ۱ ) ده کوچکی است از 
دهستان نودان بخش کوهمره‌نودان‌شهر ستان 
کازرون ۰ واقع در ۱۲ هزار گزی شمال 
نودان و جنوب کوه چنار شاهیجان و ۳۳ 
تن سکنه دارد ۰ ( از فره‌نگک جفرافیائی 
ابران 0 ۲ 

ساسان. (_۱) اين بعمن‌بن اسفندیار 
ملقب به ساسان الا کر مطابق روایات 
افانه‌ای که درشاهنامه‌و نیز در کلیه کتابهای 





(۱) براساسی نیست رجوعبه‌دساتیر شود. 
(۲) پنجم بودن !ین ساسان » باعتبار این است که قبل از او چهار تن را باين نام یاد کرده‌اند : 
اول ساسان‌ین بهمن ( ساسان لا کبر). دوم ساسانبن دارا. 





تار یج ولشت آمده چند صل له ساسانی است. 
در بر هان قاطم آمده + نام بدر بهمن ین 
اسفند بار است که از همای دخت که هم 
خواهر وهم مادراو وعم زن وهم دختر پدر 
او بود کر بخت» کویند چون بهمن همای 
دختر خو دراو لهءهد گر دانید»ساسان از خوف 
جان‌به کوهار گر بخت‌وسیاحت پیشه ار د» 
از درو بشان براو گر د]آمدند ودرهیج 
مکی مبرل تساحت ودرهیچ موطمی‌وطن 
نگرفت بدین معنی ان طایقه را که بانواع 
کدائی واصناف وال جواهر و نقود از 
دتان و کی»‌های مردم استخراج میکر دند 
اسان نامند. ( برهان ) : او | بهدن 1 را 
ری بود نام او ساسان از زنی نام 
او شبوذ (۳) از فرزندان طالوت ملک . 
( ترجمةً تار بخ طبری جاپ د د«ر مشکور 
ص ۰ 00 ۳ 
درشاهنامه آعده ء 
پسر بود اورا یکی شم گیر 
1 ی را ندی‌وراار دشر 
بودنامش همای 
هنرمند و بادانش وباك رای 
پدر در پذیرفتش از نبکوی 
بدان‌دین که خوانی‌ورایهلوی 
همای دل افروزژ 
چنان بد که ستن امد زشاه 


تک دختر ش‌ 


تاینده ماه 


چوشش ماه شد پر ز تیمار شد 

چو بهمن چنان دید پیمار شد 
چو ازدرد شاه اندر مد زیای 

هُرمود تا پیش او شد همای 
چنین گفت کاین باك تن‌چهرزاد 

ز گیتی فراوان نبودست شاد 
سیردم بدو تاج و تخت بلند 

همان لشکر و گنج و بخت‌بلند 
ولی عهد من او بود در جهان 

همآ نکس کهء‌ژو زایدا ندرنمان 
چو ساأسان‌شنیدا ین سخن خبره‌شد 

ز گفتار هدن دلش تبره 
به روز ودوشب ب-ان‌پلنکگ 

ازایر ان بمرزید گر شدز ننگت 
دمان سوی شهر نشا پور شد 

پراز درد بود ازیدر دور شد 
زنی را زتخم‌بزر گان بغواست 

همیخو متن‌داشت باخاك‌راست 
همی داشت 4 در تفت 

۳ 
زن بات تن بات فرزند زاد 

یکی ننک یبود فرح نراد 


سوم سا-ان‌ین ساسان. 


الاصفر ) . رجو ع به شاهنامه و ردیف ورده هر یک در این لغت‌نامه شود . 


۳۱ ن ۷ 


(4) ونین رجوع به (تاره 


0 


‌ ۱ انوا 4 
مسا 0 
چهارم ساسان پدربايك وجد ارد: 


۰ ۰ ۳ 7 ‌_‌ 9 
ل : اشواد . محما ل التواریخ والقصس : استورء کنيب ززدهت ( بدقل کر شعصن)؛ گنکگ » ِ 3 
بخ به‌ق ص4 ۲) وساسی دراین لغت نامه شود . 


+ یمه جدجاشین»۰ ملد 











































تاار. 


پدونام ساسان کردآن‌زمان : 
مراورا بزودی سر آمیزمان. . 
( شاهنامه چاپ بروخیم ج + ص ۵۰ ۱۷ تا 
۱۷۰۷ 
در مجمل‌التو ار یخ والقصص آمده ۰ < کی 
+همن) انار ۱۱۰۱ 
بودازفر ز ندان‌طالوتالدللکک»و نام اواردشر ‏ 
بود» کی اردشم دراز انگل خواندندی او 
را وبه بهمن معروف است»واورا درازدست 
رو ونتقتی واورا ب-ری بودنامش‌ساسان» 
ودختری‌همای.(همان کتاب س ۰۳۰ بهمن 
را ب-ری بود نام وی ساسان» چون 
دی داد [ وی] ننگگ مدش 
از ین کار و به‌دورجای برفت و سب حش 
پوشیده کرد» و گوسفند چند بدست آورد. 
وه‌می داشتی تا » هندو-تان‌آندر بمرد؛ و 
ازوی‌پری ماندهم ساسان تام بودا تا ۳ 
,سر هچنان [ساسان ] نام همی‌نهادند »و 
روز کار اندر مجنت و شبانی ادن م۳ 
گذاشتند تابایک بادشاه اصطغر خوابها . 
دید که بجایگاه کفتا حر3 همای ۳۹۹ 
س ۳۲ و۰۳۳ چون بعمن گذشته* 
پنج‌فر ز ند مائد. دوسر ات ساسان 
دارا... ساسان با[ نکه عامل وعالم و مر دانه 
بود رغبت‌بیادشاهی‌نکرد وطر بق‌زهدس, 
ودر کوءرفت.(فارسنامهابن بلخی چاپ‌تهر 
ص تهر ان ص ِ- سول 
اد [ بهمن] را بسری بود ساسان نام و 
ختری همای نام بهمن همای را ز زن. 
و اسان ازرشکت ۰ 
مشغول شد. ( تاریخ گز بده چاپ 
۹ (4) 
ه‌عقیدة بزدانیان ساسان تخست تارك « 1 
شد وبیادشاهی نیرداخت وخودرادر- 
ور باضت کامل ساخت و اولاد اولا 
نیز به تحصیل‌دانش وفرزانگی و 
وهمه و اند 
(انجنآرا) . (آنتدراج). ۳ 6 
نخست سا-ان بزعم موّلف دساتیر 
پیفامبر ار انی‌بوده‌است(۱).د جوع 
ابران باستان‌بورداود س 6) و( 
در ادیلت فارسی د کنر تب نوی ول 


۱ ۰( شود. 
ساسان 0۰ ۹22 این دارا ززز رد 
بروات فر دوسی در شامنامه 
آخرین پادشاه کیانی است ؟ 
گر یشخت . فردوس ی گویده 
چودارا ب‌رزعاندرون گشته 
همه دوده را 





۱۹۲ 


بسر بد مر اورا یکی شادکام 
خر دمند و جنگی‌وساسان به نام 
بدزر | بدانگو هچون کشته‌دند 
سر بخت ایرانیان کشته دید 
از آن اشکرروم‌بگر بخت‌اوی 
به دام بلا پر نیاویخت اوی 
بههندوستان در» بزادی بمرد 
زساسان یکی کود کی‌ما ندخرد 
بر ین هم نشان تا چهارم بسر 
همی نام ساسانش کردی بدر 
شانان بدندی و کر سادبان 
همه ساله با درد ور نج کر ان: 
(شاهنامه چاپ بر وخیمج ۷س ۰۱۹۲۳ 
یک بارده گر در شاهنامه هنکام اتکی 
خسر و پرویز بابهر ام چوبین نام این سابسان 
بمیان میا یده 
ورا گفت خسرو چو دارا بمرد 
نه تاج بزرگی به‌ساسان‌سپرد؟ 
( همان چاپ ج ٩‏ س ۰۲۷۰۱ 
رجوع »ساسان شود 
ساسان 1_(۰ح) ابن دوزبه اذ امیران 
ایران بیش ازاسلام‌است ودرمجملالتواریج 
والقتصص بنقل از تاریجخ حمزة اصفهانی نام 
وی درشمار مرزبانانی از یارسیان آمده که 
بردبار عرب فرمان دادند. و گویده 
«ساسان‌بن روزبه بادشاه تهامه » ومصر » و 
عمان» وثعلبه » و شرب بودست اندرروز کار 
قدیم . روزبه ساسان همچنین بر عبل پدر 
بوده‌است > . رجوع به ( مجمل التواریخ 
والتصص ص۷۹) و (تاریخ حمزء اصفهانی 
چاپ برلن ص )٩۱‏ شود. 
ساسان . ( .2۱ ) اين سادان (ساسان 
سوم) بروایت فردوسی در شاهنامه» فرژ ند 
ساسان بن بهءن‌بن‌اسفندیار است. فردوسی 
کوید : چون بهمن همای را ولینهد خود 
شاخ ساسان دلتتگت شد وه نیشایوز رفت 
وذنی ازیزر گان بخواست و اورا فرزندی 
آمد که : 
پدر نام ساسانش کرد آن زمان 
مر او دا بزودی سر آمد زمان 
چو کودك زخردی بمردی رسید 
در آن خانه جز بنوائی ندید 
نشاپور بستد کله 
که بودی به کوه و بهامون یله 
هی بود نک چند چویان شاه 
به کوه و بیابانش آرامگاه . 
(شاهنامه چاپ پروخیم ج ٩ص‏ ۰۰ ۱۷). 
ساسان. ( _اخ) ابن فشافشاه بن جوهر 
شهریاز فارس ین ساسان بن ۰ بهمن 2 
مولف فارسنامه ( ابن‌بلخی ) نام وی را در 


ز شاه 


(۱) در اصل : مهرمش . رجوع بحاشیه» ص۱۱4 حرف سین‌شود . 


لاه سب بیست وینجمین بادشاه ساعائی 
که بهء‌داز شهر بر از (بسال ]۰.1۲٩‏ .بر 
تخت نهست آورده,و سب او چنین؛است : 
خرهان‌بن ارسلان.بن باشجور بن مازبدین 
لنوربن, دبیر فدین او تکدسب‌ین ویو نجهان 
بن تالجاترب ین! نوش بن صاسان بن فثافشاه 
ابن جوهرشهر .ار فارس‌ین بهمن الملک .. 
(فار سنامه چاپ تهر‌آن .ص۰۲۰ ) . ( چاپ 
ارویا ص ه ۲). 

ساسان آیاه ,( ار خ ) نام قدیمی-بزوار 


بزعم مولف تاریخ بیمق» و آن موب 


به‌ساسان ین بهمن, است ۰ در تاریج ببهق 
آمده « چون -اسان دید که بدرش جذیشی 
رایروی اختبار کر داو بررخاست و گوسفندکی 
چند خر یدوب ناحیت بیهق آمد.و آنجا که 
ساسان قاریز ات که‌ساسقار یز نویندنزول 
کرد » و آن‌کاریز بفرمود تا بر اندند ,بیس 
یردان سار ورد له فعمهسانان 
آیاد است که امروز سبزوار نویسند . پس 
بهحدود: بوز کند تر کستان رفت کهان‌را 
اوزجندخوانند و [نجا دیهی پنا کرد که 
آن داسزوار ( سایزوار ) خوانند و اصل 
آن هم‌ساسان باد است وامروز 1 نیمه‌دوم 
قرن شنم] معمور ومسکون است. ( تادیخ 
بیق احمد بهمنیار ص 4۰ و4۱): 
ساسانالاصفر. [نن :7 غ-](تر کب 
وصفی»_اخ) لقبی‌است که مودخان اسلامی 
به ساسبان. پدر بايك پدر اردشیر بیکان 
داده‌اند؛ماسان الاصنر بن بايك‌بن مهرمن 
(۱) ین ساسان‌الا گیر «ایوالاکاسره > واو 
حفید ساسان الا کبر بن بهمن‌بن اسفشدیاز 
است. (تاجالعروس). ورجوع به ( منتهی- 
الادب) و(طبری طبع (دن‌ج ۲س ۸۱۳) 
و ( حبیب‌اسیر چاپ خیام ج اس ۲۲۲) 
و (مجمل‌التو اریخ والقصص‌ص ۳ ۳( وساسان 
(چهارم) دراین لغت‌نامه ود. 
ساسان‌الا کیره[ "1ب ] (ر کیب 
وصفی»_۱ع) لقبی‌است که‌فرهنگ نویسان 
ومورحان اسلامیب»‌ساسان‌بن بهمن (ساسان 
نعست) (۲) داده‌اند.ر جو ع به(تا جالروس)) 
و (شرح قاموس درمادة س وس) و (سيك 
شناسی چ۱ ت ۰۳ و نز دجوع 
به ساسان بن بهمن در این لفت‌نامه‌شود: 
یی +[ 1(16 6 (۳) وه 
خانه‌ایست در افر یقای غربی فرانسه که.به 
خلیج کینه می‌ریزد ؛ 1 
ساسان‌سراء [ تب ] ( 1 ع) دمی‌است 
از دهستان گیل دولاب بخش رضوانده 
شهر ستان‌طوالش؛واقم‌در ه هز ار گزی<اوژ 
رضوانده کنارراه آهن یونل به کیورچال. 


۹299966 (ع) 
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ساسانیان 


م ۱ ۱ 
جل»ای,» و موای ن «ءتدل مرطوب و 
۰ ٍ "۳ ۳ 
مالاریائی » و آب آن از رود خانهشفارود ۰ 
و محصول آن ,بر نج وایر شم و صیفی است 
بر مج وابر عشم و صیعی 


۳۹ تن‌صکنه د ار د که ,زر اء -مت‌گذر| نند. 


جغر افیائی 


راه مالرو دارد . ) از و تک 
اسان ج ۲ 
ساسان قاریز . 


‌ رح) معرب ساسان 
کادیز د.می در بیهق * و آن دا در قرن 
جدم صاستعار ب. ۸ 


۲ 2و ی 


توستید 


یز ۰ ودر این‌عصز 
نام یکی از کاریزهای مفیثه از توابع ربم 
کاه است و از ده ان اثری‌ یست. دجوع 
۳ تار یج بیهق س ۰ و حواشی آن‌س 
۰۹ ۵ و سا-ان ۲ باددرایلفت نامه‌شود : 


ساسان کرد .[ نک (تر ؟ 


+ خ ) لقب ساسان بن بهمن‌است . (شرح 


دم وط 1 


مقامات‌حر بری مطرزی‌جاب سنگی ۱۲۷۳ 
ص۳۹ بنقل د کترمعیت در اشیة برهان). 


رجوع به ساسان بن بهمن شود . 





ساسافی .( ص نب ) منسوب به‌ساسان 


نبای اردشر و جدسلسله شاهنشاهیساسانی. 


|| ( دولت ... ) سلله صاسانی . خاندان 
ساسانیان . سلاطن ساسانی ساسانبه . 
اسان و ال اتدسی ‏ وتان 


آواسره. رجوع »‌ساسان » و شاسانیان‌شود. 
ساسانی ء (1 )( پهلوی ... ) زبان‌دورٌ 
صاسانیان . بهلوی جنوبی .و جنوب غر بی . 
و 
ژبان بهلوی که‌در دورة حکومت ساسانیان 
درا یر ان‌متداول بوده واین درمتایل,هلوی 
اشکانی است که لهچه‌مقدم بر آن بوده‌است . 
دجوع به بهلوی ( زبانو خط ... ( دداین 
لت نامه شود . || کتیبهٌ ساسانی » کتبه 
بز بان بهلوی ساسائی. سنکنيشتة باز مانده 
ازدورة ساسائی . 

ساسائیان ۰۰۰( ) (۵) سسلة 
شاهتشاهانی که بعداز اشکانیان و تا حملهً 
تازتان برایران حکو مت مت‌کرد ند . خاندان 
ساسانی بعداز خاندان‌هخامنشی مقتدرترین 
و معروف تربن سلسله ابرانی است ودورة 
چهار حدسالهشاهششاهی سا-انیان تأثرعظیمی 
در تکوین ملیت و فرهنگ ایرانی داشت 
وهشکام ی که سخن ازایر ان باستان و آ داب 
و ان خالس ملی ایران بمیان میاًید هر 
ایرراتی بلا فاصله تمدن ساسانی دا توآم با 
تمبان هخامنشی‌فرایاد مبآورد . موس این 
سلسله اردشیر ,پور بابک ,یور (عاسان ؛ و 
آخرین بادشاه آن بزد گردسوم بودومدت 
رت ۲ نان از کشته شبن اردوان 
آخرین .لادشاه . اشکلنی:/[:1 ۲۲ م۰ ]تا 





)۳ به اصطلاح انجین آرا ظاهر آ بروی از دساییر . 


(۳) 5 . 





ساسانیان 


کته شدن يزد گرد سوم [ ۲ 7 << 
۲٩ ۱:3 ۳۹‏ ال بود و دراین مدت 
۰ نان از آنان -لطنت راندند . ساسان 


جد ایو خاندان مردی از دودمان نحبا و 
مو بد برزستشگاهی بود که در استخر برای 
ناهید ( اناه.تا ) ساخته بودند - ذن او[دام 


گوزّهر ( کوجیهر ) از 
(وازرنگک )۰ بود . 
» (نساح ضاح کاح 


سقید) دز شمال شیراز حدکومت داشتند 


1 دختر 





بادشاهان بارّر 


بازر نگیان در : 








2 1 
سامان در شهر خر در نار 





در یاچ بختگان حکومت داشت و بااستفاده 


نکیان سر خود 


شهردازایگرد 


0 بشرفت این خانواده 


از خوشاوندی با اازر 





«مقام ار کدی 








ت گرد.د.مقارن این احوال‌بابك 
و معروی ءساهه‌را 
بثاهی 
اردشر مرو است بادشاه صر‌تا سر 


بر را کشت و خود 
بارس شود ولی بايك اندیشه فرزند 
+ادطا_ را دریافت و هر اسان شد ونامه‌ای 
ضور شاهنشاه اردوان نس نوشت و 
دستوری خواست که تاج گوچیهر دابر سر 
فرو رز کر خود ایور .شاهتشاه 
در پاسخ نوشت که او پانکی و پسرش 
اردش‌را اغی م.دناشد .بابک اند کی «عد 
از اب‌واقعه مه و شاهیور بجای او 
نشست ومیان او و بر ادرش‌اردشیر کشمکت 
بالااگرفت ولی اردشير مجبور باطاعت از 
برادر نزر کترغد - اتفاقا شاهیور بطور 
ناگهانی بدرود یات گفت. این حادثه را 
متیر الدوله(در کتاب ابران قدیم‌س ۱ ‌ 6 
یال ۰۲۱۲ (۱) علت خراب شدن 
زیر زمین‌قصرهلکه‌همای‌میداند و کر ستشسن 
( چاپ دوم ترجه کتاب اواص ۳۱۰۷ 
بسال۸ ۰ ۰۸۲ (۲) درضمن‌حمله به‌دارابگزد 
تیه اه سنگی از سقف در خانةً 
ویرانه‌ای ذکر میکند ۰ بعد از شاهیور 
برادران دیگر تخت و تاج را به اردشر 
قدیم کردتد و بدیشان مردی به قدرت 
رسد[ تاریخ او دا موسس حقیقی 
عاهتشاهی ساساتی‌میشناسد. ایئك یادشاهان 
ساسانی وخلاصه‌ای ازشر ح حوادث‌روز کار 
هريك ۰ 
۱- اردشي. اول ( ارت خشثر ) [ ۲۰ ۲- 
۱ ۲ اردشیر اندشه‌شاهنشاهیبزر کی 


را درسر داشت » ابتدا برادران خود را 





الدوله در ابر ان قدیم‌ص ۱ ‌ ۱ 


ساسانیان کریستنسن چا دوم حاشيةُ ص ۱۰۷ ) شود . تقی زاده در تعبین تاریخ نخستین شاهنشاهان ساسانی 





کت و طفغیان دارابگرد را فرو نشاند 
وبکرمان تخت و یادشاه ]"نجا بلاش (ولخش) 
را کرافت و پسرخود اردشیر را والی آنجا 
کرد. آنگاه بتال۲۲۳م: علم طفیان بر 
افر اشت ‏ و بادشاهان خوزتان و عمان‌را 
مطیم‌خود کرد : اردوانآهتکت کون 
ازدشم کرد و به یادشاه خوزستان دستور 
داد ازدشیررا بازدارد و به تسقون فرستد 
واو از دسر سر دراد ابتداشاذشاهیور 
شهر بار اصفهان را خکلد تا وار بو »کش 
تهاد و یادشاه 
را "از پای در آورد و ولات 


و اد رو ه اهواز 
خوزستان 
کوچک میشان را (در معب دجله و 
کرانهٌ خلیج فازس) فرو گرفت . سر انجام 
برد" بزر گی‌مبان اردشمر و شاهنشاه‌اشکانی 
که خودفرماندهی سیاه را داشت در جلگاً 
هرمزدکان خوزستان در گرفت و به روز 
۸ آوریل ۲۲ ۰۶ (۱) سیاه اشکانی 
شک و 
اردشر پیروزمندانه وارد تیسفون گردیدو 
ه سال ۱ ۲۲ ۶ 
بادرتکه ز ع رلمب‌تا جگداز ی کردواصنواان 

< شاهنشاه ابران» را بر گزند »و ایران 

در تدت تسلط اودر آمد و لیکن‌ارمنستان 

و گرجستان موقة" مستقل ماندند ۰ اردشیر 

یس ازتسخیرسکتان‌وابرشهر(درخراسأن) 

و مرو و خوارزم و بلخ قدرت خود دا بر 

نواحی شرقی نیز بط داد ویادشاهان 

کوشان ( درة کابل و ینجاب ) و طوران 
( قزداد در جنوب گویته و مکوران 
( مکران ) سغیرانی؛بحضور او فرستادند» 
و اورا. به شاهتشاهی‌شناختند. 1نگاه بایران 
باز کشت وبهآهنک جنگ با رومیان به 
ال ۲۲۸ م. از فرات گذشت . قیعصر 
روم الکاتبر سور [ ی و ]. سه سپاه 
مأمور حمله بابران کی اردشر هر سه 
میاه را در هم شکست وحران و تصیبین‌را 
گرفت و آنگاء روی به ارمنستان نهاد و 
خسرو یادشاه ! نجا رااستکوداد بالات 
اردشر برای تقو یت بنیاد شاهنشاهیایران 
کارهایموثریانجام‌داد» بارسمی کر دن‌دین 
زردشت و تعقبب و کشتار شاهزاد کان 
ساسانی نماد سلطنت وحکومت را ا-توار 
ساخت. کارهای بز ر گ‌اردشبررا بشر ح زو 
میتوان‌خلاصه کرد: ایجادمر کز بت وتبدیل 
یادشاهان محلی به نجبای دربادی - جمع 
آوری "اوستا که از روز کار بلاش اول 


اردوان کشته شد . چندی مد 


در معبدناهید در استخر 





دیگر اندکی اختلاف دارد ۰ رجوع به ( کرستنسن چاپ دوم ص ۱۰۸ )شود . 


(۳) جنطنههنل( کرسی 


اروستان و دره ۲فرسنگی‌موصل امروزی واقم بود . 


(۱) داجم ه تاریخ سلطتت شاهنشاهان ساسانی درو داشت کا بو 5 ۳ (نلد که 
(۲) اینتاریخ دوه کنية شهر شایور ذ کر شده .است ۰ دجوع «به ۰( تر چم ایراال 


و24 (2) 


سن 


اشکانی آغاز شده بود - رسمی کردن‌دین 
زردشت_ تقسیم‌مردم ه طبقاتایجاد "راعش 
واستی- ز نده کردن‌سیاه جاویدان‌دار,وش 
پر رکف - تخفیف کیة_هاازجمله متم‌بر بدن 
دضت 
جبله خلام" کرده اند « بجای آزادی‌دورة 
اشکانی بابدنظم وقانون واحدیحکفرما 
باشد . دین و دولت بهم بست‌انده یکی بی 
دیگری نیاید . 

۲ شایور نغست ( شاه بوهر ) [ 4۱ ۲- 
۳۳ 9 شایور,نداز مر کی بدرجانشین 
او شد و مطابنق دک منت باستانی که 
تاجگذاری درنختین نوروز پس ازجلوس 
شاه انحام میگرقت در ۲ ۲ م. رسماً تج 
گذار ی کرد. در آغاز بادشاهی‌او ارمنستان 
و ران شوریدند ۰ ارمنستان ر! بهسانی 


. اندیثه و سیاست اردشیر را در دو 


و حران را بعد اژمحاصر 5 ممتد و بکمکت" 
دختر یادشاه آتدا باز گرفت ۰ انکاه دز 
سالهای [ ۱ ۲۶ م.] با رومیان 
جنکید . در این جنگها ابتدا نصیبین (۳) 
و انطا کیه را گرفت ولی چون کر دین 
بامیر اطوری روم رسید و خود بجنگ 
شایور آمد سیاه ايران در سوریه شکست 
خورد و نصیبین از دست رفت و تیسفون 
در معاصره افتاد.. سر انجام باشورش 
رومیان و خلم گردین جانشین او برع 
پیمان صلح بست وارمنتان و بین‌التهرین 
جزو ایران کر دید ۰ ده( جنگهای 
شایوراز[۲۰۸ ا ۲۱۰ طو لکشید. 
این بار ابتدا شایور پیروز بای برخشانی 
رسید . و الرین (4) امیراتور سالخوردة 
روم را اسیر کرد ومردی‌بثام سیریادیس(ه) 
را بامیراطوری روم کماشت و لقب قیصر 
بدوداد واین‌حادثه‌در آنر و کارا ان‌انمکاسن 
شگرفی درجهان داشت . شاپور بعد ازفتح . 
انطا کیه .و کایادو کیه آهنگگ ایران کرد 
ولی د در 1 اذنه ۱ ۱ را 


براو بپست وسیاه او را تار ومار کرد و- 


_ِِ شایوررا ه سارت گرفت و 
تعقیب سیاهیان ابران تسفون. را ماه 


2 سره کرت یا 


ی اسوستر ی 


بطور کلی با نت 


- رکه ۰۰ 


«۹ 























نوت بالته. تیاه اي 9 
ثآه ,۹ ۳ 

اد ۳ 1 ِ- طِ 
8 دا ۳ - 

کب بای + 1 11۹ مّ او # له 


۰ | 
#۷ پاش ( »2 هه , لزبة تباب 


.۱ ی ی شاف 4 ده ۳۳ 


و رت 
اک ند بت کی اب 


ی یوت , پد ایح 
:بل نو ی) بیع اند > ,۲ 


وخ 


,دموا پزوجی مهن زنلال 


۱ 1 ,2 و رد 1۹9 #۳ ۰ 
اد واه ۳ 4 با رب / 
۳ ی 9 ۵ 

خی ۳ ول ,۴ 
تم 13 64 1 ی ۳ ۷ نایدا 


كت 2۳ 


۵ 


۳ 3 ۳ 1 7 وی 
و اد ۳۳9 


5 
سر ری مایت 
ی 09 تیم ات 


ایس دی ۳ 4 9 ( 


یش تفاس 
و 





وود 


.۳ رز 7سا وعتک‌نملیم 
سیر وی ارف هایگ 
اد موز ۳ 









ف‌ 


هب1 ۷ رو 


۳ 


٩-بهر‏ آمسوم (مکانتاه).. 


























ساسانیان 
1 
1 ساسانیان (۰)۱ ۱ ابا 
اسارت اس 
۱ 
پایک 
۳14 ی هب ۳ ۱ 
,۱ -اردشیراول 32 
هدنل ۱ 
۳۳ ۱ 
0 ۱ 
4 2 پهر ام‌اول سِ ۱ 
1 ‌ ۲ 1 . ۱۳ 
۳ رام ۳ ا ۱ 1 
۳ 1 ۱ 
۳3 مسوانین () 2 3 کی ۱ ۱ 
بلس ۲۱ 4 ند دم دم ۰46 ۱ 
0 ۱ ۱ ۱ 
زر 1 ِ 1 را شا 
مه و ۳ ای روط عایوردوم زد وم و 
۲ 0 ل ۷ ٩‏ از ص 04 ۵ نکن 9آ) ۳ لا(" لیب با 
۱ یو ۱ 
با مایا -1 ین 
طِ ی ۳-بهرام چهارم ‏ 1 
ُ لت :2ات ۱ رآ 1 تشم 4 
1 ۶ 3 + از کرد ادنع: ۳ 
۱ 1 را پ ‏ کم ی پیا» .نت1 وان اققة با ۱ 
5 ات سس زو ۰ دز 3 شایور : ۷ با ‌ِ ۱6 ۳۹ 
۸ ی .هت باس ی ۶ 
0 شم ما هه ی 


۱ ۳ 


فیک تلور مر بدا : 
1 دروکا ید ادرتلنه ات 


و بای اقیکارنه ستف ام ما 

بلاش. امان. صو به مغ ِ 
و 1 دم 

اه ل ن 

ی 8 


مه 3 ردل 2 
5 و 





۱ 

۹ هت یب تاد بب | 
وتا ۷ 

ابید زد له یداه 






7 


وا ۱ 
هب یس 


۲ ت ۷ سب * ,ط 5 ۹ مب بدا 


الدوله) ا 


شایور درشوشتر بررودکارون ساخت ونیز 
شهر شایور را در نردیکی کازدون‌بنا کرد. 
بزذی نیشابور و جندی‌شایور را نیز بدو 
نسیت داده‌اند . بدیدآمدن مانی 1 مسال 
۲ ۲ در روز کار او بود - 
. روی داد . 

۴ هرهز داول [۲۷۲ - ۷۳ ۲م.] -بعداز 


سال ۲۱۷۱ 


بدر بر تخت نشست ۰ بش‌از سلطنت‌هرمزد 
اردشیر( ۱) نام‌داشت.وی با بی‌شهر هر مز داز دشیر 
در خوزستان است که بمدها تازیان آن‌را 
سوق‌الاهواز نامیدند(۲) . مانی راکه از 
ایر ان رفته بودبا بر ان‌خواست ودر کاح‌خود 
در دستگرد جای داد وتواخت . 

6 هر ام اول 1 ۳ ۴ - وی 


۱ در روز کار 


برادر مخت نشست . 


سد از 


از ژتویا شاهائوی تم ات ۳6| (ن 


اد بنه از ابران بادی خواست . بهرام 
سیاست‌غلطی در پیش گرفت . بدین‌صورت 
که سیاه اندکی روانه کرد و در نتیچه 
هم تدمر مدست رومبان افتاد دهم ارلن 


امیر اطور روم از مداخلهٌ ابران رنجید و 
بقصد کینه‌جوئی مردمآلان‌دا بر آن‌داشت 
که از ِ قفقاز به‌ایر ان تاختند . 
ارلث پس از ورود به بیزانی[ ۲۷۰+ ] 
و اند کی بعد بهر ام در گذشت ۰ به‌دستور 
این شاه مانی را گرفتند و زنده بوست 


کندند ودر جندی‌شاپور بر ای تداشای‌مر دم 


ولی 


به‌تیری آو بختند . 


- بهر ام دوم [۲۸۲-۲۷۰م۰] - بعد از 
بدر یادشاه شد.ابتدا -تمگروخوتر یز بود 
وچون کنگاشی برای خلم او ۲ دنك هه 
اندرز مو بدی‌رفتار خود را تغییر داد . اژ 
کارهای او مطیم کردن سکاهای سیستان و 
افقانستان بود که بتحريك و همدستی 
برادرش هرمزد فرماتروای خراسان طنیان 
کرده بودند . در هم سالها کاروس(۳) 
امیر اطور روم در اجرای نقثة ازلت به 
مرزهای شمالی ابران تاخت وبا سارماتها 
جنگید بعد بین النهرین و حتی تیفون را 
کرفت ولی در يك روز طوفانی بدتبال‌يك 
رعد وبرق او را مرده یافتند » روسیاه روم 
آن را نشان* خشم خدادانتند وعقف نشن 


کردند.. 


<- بهرام‌سوم [۸۲ ۶۲] پسر هرمز بمد از 
وفات بهرام دوم بتخت نشست(4) و چون 


ک‌ 


(۱) کته کبةٌ رردشت . 
سوم به تخت نشست . اما 


خرفی ایر ان بشاهی باقی مانده باشد . 


عوف«ط رعمغع001و2 - عصختع 26 1 
. ۲۳6۵005 (۱۱) 





درحیات پدرش یس از سیر مستان به 
حکومت آنحاً ماصواب کشت ب» سکانگاه 
ءشهور بود و چند ماهی بیش ملطنت 
کیرد - 

۷ نی( ترته) 1 ۳۰۲۲۸۲ ۱] 
نرحی و اول است وبعضی‌اودا پسر 

بهر ام سوم دانسته‌اند. در ۳ 
شدیدی برسر ارمنستان باروم ان در گر قت. 
دیو کسین ( ۵ ) اءپر اطور روم تد,داد را 
بیادشاهیارمنستان گماشت ولی نرصی اورا 
از ]نجاً ءرون راند. دیروکسی تکار وس 
)٩(‏ سردارمه‌روف دا بسویایر آن‌فرستاد. 
نرسی‌در۲۹ م. رومیان را درهم شکست 
و کار یوس گر یختند . ولی‌سال 
بعد گالر بوس‌نرسی را درارمتستان شکست 
داد و یمان صلحی سته شد ( ۲۹۷ م.) 


و تج داد 


که بموجب آن بنج ولایت واقع درساحل 
قربی دجله: ارزون» مك » زابده» رحیمیه * 
کردو (۷) بروم وااکذان شد وگ ان 
تحت حمابت‌روم وارمنستان خارج ازمتطعة 
نفوذ ابر ان شناخدءشد. واین بدتر ین‌پیمانی 
بود که نظیر آن را دردورة اشکانی و بعد 
از آن با روم نبسته بودند . نرسی بعد از 
اعقاد این یمان داکگز نتوانست سلطنت 
کند» استعفاً کرد و چندی بعد از غم بمرد 
( ۰2۳۰۱ 

۸ - هرمز دوم [ ۳۰۱ ۰ ۳۱۰] وی: سد 
از بدر تخت نشست . داد گری کرد ودر 
]یادا نی‌اير ان کوشید. در ۰ ۳۱م در جنگ 
اعد دح 

٩‏ - آذر ترسی ( آذد نرسه) [۳۱۰م۰] 
بعد از پدر به تخث نشست وچون خوار یز 
وبیداد گر بود بزر گان وتجبا اورا کشتند 
وسرش‌را کور کردند [ لا ۳9 وجون 
سره در خاندان سلطتنت نبود تاج شاهی 
را درخواپگاه شاهبانو ذن هرمز آوختند 
ویسر بدنا نامده را بشاهی ی 

۱۰ - شاهیور دوم ( بزرك- ذوالا کتاف 
هوبه ستبا) [۰ ۲۲۷۹-۳۱ ]دیش 
از زادن‌نام شاهی یافت ولی از ۱سالگی 
رسما زمام اموررا بدست کرو دردورءاو 
قسطنطین امیراطور دوم دین مسیح را 
رسیت داد و از این راه عامل جدیدی 
برای دشه‌تی‌میان ايران و دوم فر اهم آمد. 
از خوشبختی شاپورهقسطنطین در گذشت 


ع«غصفتته (۷) ۱ 
۰ ( ۱۰) 


(۲) هنينك ( بنقل ترجمهٌ کریستشن چاپ دوم س ۲۰۲ )۰ 
(؛) متن از ( ایران قدیم ) است . در (ترجه کریستندن ص۲۰۷) آمده : یس از وفات وهرام دوم در ستهُ ۲۹۳ پسرش و هرام 
سلطنتش بیش از چهارماه نبائید . نرسه‌یسر شاهیور اول که عم پدر این بادشاه جوان بود طفیان کرد وقالب. ‏ . 
عد . موضوع کتیب بزر که نرسه دریایکولی د کر این حادته است.. ممکن است وهرام سوم پس ازسال 6۲۹۳ . دربرخی ازقستهای . 


متعلوی (0). , 


۳۷ 


ودر ارمنستان بعلت حمایت تبرداد از دین 
جد یدمر دم ازاو سزار شدند. شابور جتگکت 
هائی با روم از کرد که دوازده سال 
[ ۳۳۸ - ۳۰۰] ,طول انجامید . درهمیت 
میان قبائل هون ( خیون ) بمشرق ايران 
تاحتند و بعدازهقت سال[ ۳۵۰ - ۳۰۷] 
جنگ شک قعامی خورد بدو گروم بات پادشاه 
آنان‌با گروهی‌سیاه درجنگهای دوم شایور 
بارومیانش, کت‌جست.در آغازاین‌جنگهاشایور 
در بهار ۳۰ م دز ]مد (دیادیکر )را بعد اژ 
۰قاومت شد بد»و نز بز ابدرا تخیر رد ون 
بولبان(۸) امیراطور روم شد در ۳٩۱۳‏ 
باصد هزار مرد از سوره آهتگ ابران 
ِ واز قرا تگذشت‌وتسفون رامحاصر ه 
رد ول نز جنگهای سدی به‌تر يك‌مرد 
ایر انی از پای در آمد و یکی از سرداران 
روم به نام یویان(٩)‏ به فرماندهی سیاه 
بر گزیده شد » و بموجب يك پیمان صلح 
بنج ولایتی که نرسی از دست داده بود 
باضافه نصیبین وسنچار بابران وا گذار شد 
و دولت روم از مداخله در ارمنستان دست 
برداشت . سومین جنگهای شاپور باروم 
در دورة والن‌سین(۱۰) امیر اطور بعدی بر 
سر ارمنستان و گر جستان‌در گرفت‌وبموجب 
پیمان‌صلح ( ۰0۳۷ ) هر دو دولت تمهد 
کردند در امور آن دو کغور مداخله 
نکنند. شایور بزر گت مد از ۷۰ سال 
سلطنت در ۳۷٩‏ در گذشت . 
۱- اردشیردوم[ ۹ ۸۲-۳۷ ۳.] -ظاهرا 
برادر شایور بز رک و مردی نيك قطرت 
ولی ست‌رای بودودر سال چهارم‌سلطئت 
بوسیلةً بزر گان ونجبا خلم گر دید 9 
۱۳ - شایوو: سوم[ ۳۸۳ -۰2۳۸۸] - 
وی بر شایور بزر ک بود و بعداز اردشیر 
بتخت نشست . در دورة او ارمنستان میان 
ابر آن‌ودوم تقیم شدد: قسمت بزر گک‌شرقی 
جزو ابران وقسمت کوچکتر فربی ازان 
روم شد و در هر دو قسمت شامزاد گان 
اشکانی بسحکومت معین‌شدند(4 ۸ ۳.). 
۳- بهرام چهار م [۳۸۸- ۰0۳۹۹] - 
بعد از برادر برتخت نشست وچون‌درزمان 
پدر والی کرمان بود معروف به کرمانشاه 
است . در روز گار او خسرو والی‌ارمنستان 
ابر ان بتحر يك تگودس(۱ ۱)بانی‌شد. رام 
سراهی بارمستان فرستاد» بهرام را گرفتند 





)5( 10۷160 


(۳) .۵۲۶ 
<اجرو انوا ۲ 











۱۳۱۱ 


و بابران آوردند ودر دژ فر آموشیز ندانی 
کردندو بهر ام‌شایور بر ادر والی‌معزول‌را 
ای »او :کباشتند .دز روز کار بهرام 
تودس امیر اطور »روم را بدوقسمت‌غر بی 
وشر قی رقم ارات . بهر ام درشورشی که 
درتیاه روی‌داد کشته شد . 

۶-یزد گر داول(بزهکاد)[۹۹ ۲۰-۳ ۶م.]- 
پسرشایور سوم است و چون میخواست از 
نود بزر کان ومو بدان بکاهد اورا بزه کار 
(ائیم ) نامیده‌اند. در مقابل مورخان غربی 
وی را بعلت مهر بانی بامسیحیان ستوده‌اند. 
دردورة او آر کادبوس (۱) امیر اطور زوم 
شرقی تو دوس ولیمهدخر دسال خودرادر تحت 
حماءت یز د کر دقر اردادو تقو ذشاهنشاه‌ابران 
درتقویت امیراطوری تبودس موّثر بود ۰ 
فوت زد گر درا سصی در نزردیکی دریاچهٌ 
سو (چشمه سبز نیشابور) ازلگد اسب آبی 
شمر ده‌آند » وبر خی آن‌رادر نتیجةًسوءقصدی 
دانسته اند بعداز بزاد گرد پسرش شابور 
که‌در ارمنستان حکومت داشت خواست ابا 
جای پدر نشیند ولی بزر کان و نجبا او دا 
۲وشتند,و تکیاز, +ویشان ید گرد رامکه 
خسرو نام داشت بر تخت نشاندند . 

۰- بهرام بتجم ( کود) [۳۸-۶۲۰]- 
بهر ام کور که سریرستی نعمان ملک‌حیره 
در کاشی بنام خورنق (۲) پرورش یافتهبثا 
بیک روات ممروف تاج شاهی را از 
مان ذوشیر پچنتک [ورد... در,روز کار 
او طایفه ای‌ازهو نهای‌سفید بنام (هیاطله -- 
میتالیان ) به سال ه ۸2۲ ۰ بمرزهای شمال 
خاوری اير ان تاختند . بهرام خودنهانی 
وبشتاب برسرمهاجمان رفت ونان | درهم 
شکست وخاقان [ نانر | کشت‌وتا ج‌اوراب‌غنیمت 
به"تشکدة آذر گششب واقع درشهر شیز 
فرستاد . در دوه بهرام جتگهامی نز با 
روم‌شرقی بعلت وضم‌مسیحیان ايران در گرفت 
که‌پییروزی ایران پابان یافت وبموجب يك 
پیمان‌صلح‌صدساله | زادی مسیحیان‌درایر ان 
وزردشتبان درروم تعهد شد.(۲ ۲ + .)۰ 
پیوستگی کامل ارمنستان بابران در ذمان 
بهر ام واقم گردید ۰ بهرام تمکار کورخر 
علاقه وافر داشت و7گوانند جان برسر این 
هوس نهاد وروزی درشکار گاه در باطلاقی 
فرورفت ۰ 

۳ مرخ دوم [۳۸ 1:۷-۶]- پسر 
بهر ام گور بعداز پدر بر تخت نشست ۰ وی 





5 فتاز داع‌ونازهاطله بود. در دور 
ار( شستارن 
ودواج ریم مسیحیت در آرمنستان‌موجب 


9 
نهر انی‌شد. خطی که‌میسر وب ارمنی اختر اع 





ِ بود ( ت19 ) مبانی ملی‌ازرامنه را 





استوار و |نانرا »‌یافشاری تشویق مبکرد. 
مهر رسبی وزبر ايران اعلامبه ای در رد 
مسحیت صادر کر دورو حانیونمسد ارمنی 
پاستی نان فنعد رد دند ۰ در جتگهای 
ید گرد واردان مامیک 
گ- 


یی سردار ارمنی 


» شدو پیشوای روحانی ارامنه با ده 





کشیش. سیر شدند و چون ا کثر بت مردم 
هنوز:بدین زردشت بودند |[ تشکده‌ها از 
نو دوشن شد و آرامش برقر ار گر دید.(۳): 
بموجب ‏ پیمائی که بنا روم شرقی بسته شد 
تتودوس امیر اطور بذیرفت کهسالا نه‌مبلغی 
بابران سر‌دازد و ابر ان‌باد گانی در در بند 
قفقاز برای ایمنی دوم وایران نکاه دارد. 
۷- هرمز سوم [ 9۹-4۰۷ م.] - پسر 
بزر گ بزد گرده سداز مرگ او بر تخت 
نشست ولی بر ادر کوچکتر او بنام فیروز 
ادعای سلطنت کرد وسر درست.او رهام از 
دودمان مهر آن‌در ری به هرمز حمله کرد و 
اورا کشت . درمدت جنک‌دو بر ادرمادرشان 
و 

۸ -فیروزاول [4۰۹- 2۸۳م.] بعد از 
برادر به‌شاهی‌نشست» درروز کار اوبدبختی 
از هر سوی به ايران دوی آورد ۰ ابتدا 
عم ال دیربازی ( که مدت آنرا هفت 
سال نوشته‌اند ) یش آمد فیروز . بحسن 
تدییر بلایگردانید و بی‌تخفیف مالیاتها و 
نظارت در توزیم‌خواربار در آسایش‌مردم 
کوشید. ولی‌تاخت‌وتازهیاطله‌نام‌وزند گانی 
اورا بر باد داد .فیروزا گرچه کیداریان‌را 
مغلوب کردامادر جنگ باخشنوازیاخشیون 
)4 بادشاه هباطله اسیرشدو بوعدة در داخت 
غرامت رهائی افت وفرزندش کواد(غباد) 
دوسال‌بگرو گان بود. در جنک بعدی‌فیروز 
وسیاهش بصعر ای بیآب‌وعلفی(ه)افتادند 
ونابود شدند وهیاطله‌تامرو وهرات را فرو 
گرفتند . وایران دچار زیو نیو خواری‌شد. 
از ۲ ثارفیروز دیواری درشمال ابران ( از 
در بای خزر در امتداد #کر کار رود ) اسضت 
که‌درمقابل هباطله کشیده‌است َ 

2-۹ لاش (ولاش) [ 1۸۷-۸ ۳ 9 
پس‌از برادربکمكك سردار معروف زرمعر 
(معروف »سوخرا ) ازخاندان بزرك‌قادن 





ساسانیان 


وحکمران سکستان سلطنت رسد. ودروورء 


صلطنت او قدرت بدست سوخرا 





74 

سوخرا باهیاطله صلح کرد و ابران متمهد 
ببر دازد .۲ نگاه 

شاه‌طغیان کرد 

مران‌ارمتستان ری ]در 


رد دین عیسوی در 
میت اجه ی اس 1 





سال یادشاهی بعلت وضم‌بد کشورو 
نا خر سندی بزر کان"( ظاهر ‏ بتحر نک 
سوخرا) خلعو نابیناشدو کواد پسرپیروز 
سلطنت رسید . 
۰ - قباد اول ( غباد - کواذ ) [ ۸۷ - 
9:۳۱ م] وی پسر فیر وز است وازشاهان توا نا 
وباتدییر ساسانی‌است ۰ درزمان بلاش‌برای 
تصاحت تخت وتاج نزد. هباطله رفت و سد 
ازسه‌سال یاسیاهی روی بها بر ان‌نهاد. ورود 
او باخلم بلاش‌مصادف شد واو با مسالمت 
بر اخت نشست ۰ اغاز بادشاهی او مصادف 
پا دواج شعبه ای ازدین مانی بنام‌مزد کیه 
(زردشتکان - درست‌دین ) شد دی 
نا بسامان اجتماعی ایران که ناشی از 
شکسته‌ای فیروز اول و ضعف و نا توانی 
بلاش بود زمینه‌را برای افکارمزد ک‌پسر 
بامداد آماده کر ده‌بود قباد ابتداء بر ای‌در 
هم‌شکستن نفوذ مو بدان ونجبا روی‌خوشی 
بان افکارنشان‌داد» ولی مو بدان واشراف 
(مخصوصا هواخواهان سوخرا که بفرمان 
قباد کشته‌شده بود)همدست شدندواوراخلم 
و در در فر اموشی ( زندان انوشیرد ) در 
خوزستان باز داشتند و برادرش جاماسب 
رابر تخت نشاندند.(۸ ٩‏ ۶م۰)۰ قباد اززندان 
بهمدستی زنش وسرداری بنام‌سیاوش بدیار 
هیاطله کر بخت‌وسیاهی بایران کشیدو جاماسب 
را بر کنار ,کزداو دوباره بر تخت انهشت 
)۲ م ۰م) این باردر بر ابر مو بدانو تجباو نیز 
درحمات از مزد کیان‌شيوة احتیاط در پیش 
ات و بسال ۸ ۶۰۲ . که مزد کیان 
اصر ارداشتند باتوطثه قباد را وادار کنند که 
پسرش کاوس ( پتشخوار گرشاه ) را به 
ولیعهدی‌بر گز بندیکمك پسر کوچکترش 
خسرو ( انوشیروان ) سران آن فرقه دا 
کلام کر دقاف سدااز 5و سال جتکف 
باهیاطله [۳ ۱۹۳ ۰ آن‌قوم را مفلوب 
ومتکو ب کرد بطوری که‌ازآن ببعددینگر 
خطری از آن‌سومتوجه ابر ان‌نگردید .در 


)۱( ۸۲6۵06 ۰ 


وج و رون ۰ چون گنبدی ؛ چنانکه در باغها بنا کنند » درو خانه و حصار ۰ و اورا دیواری بلند ۰ آن را ببارسی 


خورنه [متن : خورند . حاشیه « خودید] خوانند ویتازی‌خورنق .۰( ترجمً طبزی چاپد کترمشکور ۱ ۱۱) ۰ 


(دوسنة کر ستنسن چاپ دوم‌ص ۳۰ تا ۳۱۲ ) شود 
(۰) صعر ایآ خال کنونی . 


چاپ دومس۳۱۷).: 


(۳) رجوع ه 


(4) در سفدی بمعتی شاه است . حدس از مولر (ترجمةٌ کر یستنسن 











ساسانیان 
دوسلله جتگ با روم یکی در ۴ وم 
دردورة ۲ ناعتاس (۱)ودیگری در 6۳۱م. 
دردوره +وستینت(۲) دولت بیژزانس(روم 
. قباد بنیاد گذار 


است که‌در دورة 





شر قی) رانیزشکست داد 
مك‌رشته اقدامات عمرانی 
بسرش او شیروان شررسید و بنام‌اومعروف 
3 د بد ۰ 


۹ تا وا کی 


اول ( انوشیروان داد 
[۰۳۱ ۰۷۹ .1 حِ پر گنز ین شاهنشاه 
ساسانی» سر داری‌دلاور وسیا-تمداری‌مد بر 
بود سداز جلوس باتجد ید نظر درمالاتها 
واستوا ار ی بنیاد سیاه بتقوت آساش‌مملکت 
اتدا یکت وز بر ش میهبود بر دو 





برادرش کاوس وجم (جام <زم ) پروزی 
بافت . نگاه مد کیان‌را کشتارورشه کن 
ط 


2 کو بی‌هباطنه و خزرهامر‌زهای 
ابران داامئی بخشید . در ]غاز صلطنت 
بال ۰۳۳۲ با بوستی زین پیمان‌صلح واتحاد 
خت وال بعد از آنکه ازاصلاحات‌داخلی 
فراغی یافت‌ببهانهاینکه قیصر روم درستیزء 
مثذر بن نعمان بادشاه حبره ( تحت حمایت 
ایران) باحارث‌بن‌جبله‌امیرتحسان بدونآ گاهی 
ابران مداعله و داوری کرده‌است باهنگی 
جنک باروم ازفر ات گذشت و انطا کیه را 
فرو گرفت ویس از دریافت عرامت و قرار 

بر داخت‌مبلفی‌سالانه بو سیله‌رومیان با نان‌صلح 
کرد(۰ 4 *م.)ویك باردیگر بر سر لازیکا 
با رومیان‌جنکید . و سداز بستن یك‌یبان 


د . وباسر 


صلح پنج‌ساله باخاقان تر کک متحدشد و به 
سرزمین‌هونهای‌سفید(هیاطلهالشکر کشید و 
آن‌سرزمین فتنه‌خیز را میان خودوتر کان 
تقسیم کرد وجیحون‌مرز ایران قرار گرفت 
ونواحی‌باختر» طخارستان» زابلستان »رخج 
حروارآن شاه سرت وه ایرهه 
سردار مسیحی حبشی یمن را تصرف کرد 
وسیف بن‌ذی بزن ازشاهزاد گان‌حمير بایر ان 
یناه جست:وهر زسر دارآ یر انیرابه من‌فرستاد 
وحبشیان‌رااز | نجای‌بیرون راند (۰ ۷ 9م.). 
خاقان تر کی ببهاناینکه سفیرش درایران 
مسموم شده‌پادولت‌روم متحد شد (٩01م.)‏ 
ویمرز ابران تاخت و بعد در ۰۷۱رومیان 

‌ تحر يك بحمله بایران کرد . در سومین 
جنگ با روم شرقی [ ۰۷۹-۰۷۲ ۰7] 
انوشیروان با وجود بیری خود به مقابلهً 
رومیان‌رفت و تصیبین دا باز گرفت واطراف 
انطا کبه راآتش ود وفتکنشع رومبان‌چنان 
بود که یوستی‌نین‌دوم مجبور باستعفا شد و 
جانشین او کنت تبربوس (۳) با پرداخت 
مبالغی غرامت صلح کرد .مر کتانوشیروان 
در ۸۶۷۹٩‏ جنگهای ايران ورومرا نا تام 





(4) دجوع به (داستان بعرام چویین مستخر ج 
5 اه( 


دوم ص7۵ ؟) شود . 





| گذاشت.روز,گاا انوصیوایآ تن خورد 

۱ درخعان نقدوت و هت ابران بالات 
ود ۰ 

۱ ۲ هرمز چهارم ( تر ک‌زاد ) [ 0۷۹- 
۰ بسال ۵۷۹ تکیه بر جای‌پدر زد 
وجنک بارومیان راتا ۰۸٩‏ م. ادامه داد . 
در اثنای جنگی‌با روم‌ترکان بایر ان‌تاختند 
ویهر ام چوبین سرداردلاور ایرانی مأمور 
سر کوبی تر کان‌شدو آنان را تارومار کرد 
وخافان تر کف وا کشت ویسرش را اسیر 
کزدا ۰ ناه مأمور جنگ با رومیان شد 
و شکنت خورد و هرمز تحقیرش کرد » 
شورید و رو به تیسفون نهاد . و چون 
بزر کان و نجبای بایتخت نیز از هرمز 
نا خشنود بودند ضداو بر خاستند. هرمز 
گر یخت ولی وستهم وبندوی بر ادران‌زنش 
اورا گرفتند و ابتدا ایینا کردند و بند 
کشتند 
۳ - خسرودوم(یرویز)[ ۷-۵۹۰ 1۲م.]- 
بعداز پدر پیادشاهی‌رسید ولی هر ام چو بین 
پسر بهرام گشنسب ازمردم‌ری وازخاندان 
مهران که مدغی بود نوادش به اشکانیان 
میرسد بعزم‌سر کشی روی‌به بایتخت نهاد : 
خسرو تیسفون را تر کی کرد وبهرام به 

پایتخت در آمد وبنام « بهر ام‌ششم > بر تخت 
نشت(4) (۸۰۹۱.). خسرو به روم رفت 
وموریکوس(ه) قیصر روم‌اورابه‌سیاهی‌مدد 
کرد باین‌شرط که شهردارا ومیافارقین به 
روموا گذاز گردد ۳ بهر ام که‌مر دم‌ومو بدان 
دل خوشی از وی نداشتند در کنز کت 
آذربایجان در برابر خسروشکست خورد 
و به ترکان یناه برد و در بلخ بیأسود و 
وچندیبمد کویابتحر یک خسر و کشته‌شد. 
جنکهای خسرو باروم [۱۰۳ - 1۲۷ ۰] 
و ییروز بهای‌درخشان او آ خر ین‌جلوة عظمت 
میاه ابران است ۰ چون در سال 1۰۳ 
مور یکیوس کشته شد و پسرشفکاس() 
به ایران یناه آورد خسرو قیصر جدید را 
به رسیت نشناخت و آهتگ دوم کرد و 
شهر‌های دارا و آمد ( دیاریکر ) و ادسو 
حران‌را گرفت‌وسیاء دیگری از آذدبایجان 
به کایادو کیه‌حمله بر دندوفر یگیه ودو ولابت 
دیگر آسیای‌صغیر راغارت کردند.این‌فتوحات 
وضع‌داخلی روم را درهمریخت وهر قل(۷) 
زمام کارهارادر دست گرفت ۰ بسال 1۱۱ 
خسرو انطا کیه‌و دمشق ق دا گرفت و صلیب 
عسی را به ایران فرستاد . وشهر براز 





سردار بزر گکاير ان بمصر تاخت واسکندر به 
را کف ۱ ۳ شاهت روا 
دیگری ایرانی کالسدن (۸) دا درنزدیکی 





قسطنطنیه گرفت وایران تقریبا به حدود 





)۳( 0۵۵6 110606 ۰ 


)۷۲( ۲۱۵۲۵615 ۰ 


. معزصناو1 (۲) : 
از تاریخ‌بلعمی درسلسلهٌ انتشارات شاهکارهای ادبیات فارسی) و( تر ج 
۰ ۵6۵۵ (۱) 


۱۳۲ 














































زمان هخامنشیها رسید ( ۰۶۱۱۷ ) . خزانة 
روم که به‌قر طاجنه حمل میشدبه دست‌خسرو 
افتاد ومعروف به گنج باد آ ور دگردید یه 
ال 1۱۲۲ هرقل از بفاز هلس پونت 
(داردانل) گذشت و بعدازيك رشته جنکها 
سر انجام در دستکرد تتِ فرصنگی 
تیسفون خسرو روبه گریژ تهاد ۰ این‌حادته 
هیجانی درتیسفون‌میان نجباومردم بر انگیخت 
ومخصوصا رفتار بدخسروباشهر برازوتوهین 
به تعش شاهین دوسردار دلاورایرانی‌وضعی 
پیش آورد که‌خسرورا خلم و زندانی کودند 
و سدازژ چندی کشتند ( ۸ ۶۱۲ 0 خسرو 

برویز آخرین شاهنشاه بزر گک‌ساسانی‌بود 

ودریغ که ععف نفس وغروزو خودیسندی‌و 
ستمکاری او موجب شد که نه تنها ایران 
نتوانست ازفتوحات نخستین اوبهره‌ای برد 

بلکه حنگهای بی‌حاصل او زمینه را پرای- 
انقراض شاهنشاهی اسان فراهم آوود ‏ 

۲- قباد دوم (شیرویه) [1۲۹-۱۲۷.]- 

شیرویه پسرخسرو پسن‌از, پدر بنام قباد دوم 
برتخت نشست و دو صال و چندماه سلطنت 

کرد. وی بارومیان صلح کرد ۰ مرزهای- 
دو کشور به‌حال قبل ازجنگهای خسرو در" 
آمد و اسیران دوجانب آزاد شدندوصلیب 
مسیح برومیان باز داده شد . شیرویه ابتدا 
به‌عدل رفتار میکرد ولی‌سرانجام ۱۷ برادر 
خود را کشت وخود نیز به ییماری طاعون: 
د رگذشت ۳ طت 
۰ - اردشیر سوم وشهر براز [ ۲۲۹ ] - 
بعذ آز شیرویه مرزند هقت له اور ۳4 ۱ 
اردشیرسوم بر تخت نشاند ندوماه آ ذر" اسب 
نایب الساطنه شد را اوه و۱۳ 
خسرو برویزاشکربه تیسفون کشید د واردشر 

را بعد از یکسال وم مت کف و 
ارتکه از خاندان سلطئت نبود. وی از 
بهر ام جوبدن ددستعع بل تخت نشست و ی 
چندتن از نجبای هواخواه خاندان ساساز 

از جله ماهیار » وزادان فر خ. 9 
قیام کر دند و شهر بر ازغاصب ۳ 

۲۰ خسرو سوم ٩[‏ ۸1۲ ۰ ۷ هر 
از شهر براز» پسر قباد. بر ۳9 


ٌِ_ ۳1 هك ۳ 


را د. 
۳ نشیر [ 1۲۹م.] - و 
جوانشیر پسر خسرویرویز یز 
کریستدن از کسی ت 
از اعتاب و 1 

تا هام + 


۱۳۴ 


۷۸ - بودان [۱۳۰م.] در تیسفون دیهیم 

شاهی‌را بر سر بوران دختر خسرو پر ویز 

نهادند و پوس فر ح وزارت یافت. بوران 

,عداز یکسال وچهارماه سلطنت وبستن‌یمان 
قطعی صلح با رومیان در گذشت: 

۲۹ 9 ده ۱ ۱ - بمد از 
ودان دعلاتت یندم بر ادز خسر و سوم و 
سر قباد بر ادر زادة خسرو پرویز سلعانت 
یافت . 

۰ - آزرمیدخت[۹۳۱م.] - سلطنت‌وی 
چند ماه بیش نیائید. -یهید فر حهرمز 
ملکه را بزنی خواست. وآزرمیدخت در 
و وساتلآکشتن اورا فراهم ] ورد «رستم 
سر فرح هرمز سیاه_پتیسفون کشید و 
آزرمیدخت را خلح و نایینا کرد. 

۱ - هرمز بنجم[ ۳۱ :] و و سر ها 
پیت نود ۶ 

۲ - خسرو چهارم [۱۳۱م.] نوءٌ خسرو 
توس ود. 

۳ - فیروز دوم [2۱۳۱] نوة انوشیروان 
و نت سلطفت واه او رال سد 
تر ید بیت‌بوران و آزرمیدخت ذ کرميکند. 
۳-خسروینجم[۱ ۳ ] نوا نوشیروان[آبود. 
۳ ید سوم [1۳۲ د ۳۰.۲ - 
بر شهر یار ( نوة خسرو پرویز ) جوان 
بی‌تجر به‌ای بود که‌درسال ۳۲ م‌ (< ۰ ۱ 
۵ ) مسلظت‌یر. کر بده شد. . دوه ینت 
سالهٌ سلطنت او مصادف با نهشضت عرب 
یکی از بزد کترین حوادت تاریی ایران 
گردید که به شاهنشاهی‌ساسانی با بان‌داد. 
در آغاز سلطنت ایزد کرد همه موجبات 
انقراش فراهم شده بود . مراست نظامی 
جدلدی له از دورة انوشیروان در پیش 
۴کرافته شده و نمی مر فادن اختار ه 
سیهیدان و مرزبانان محلی بود قدرت 
شاهنشاهی ساسانی را مترالزل کرده و مک 
نوع ملوك الطو ایفی بوجود آورده بود. 
نفوذ خطر ناك نجبا و موبدان وضع دا 
نابسامان میداشت . سلطنت ۱۲ تن در 4 
سال فاصلهًمر كخسر ویر ویز وجلوس‌یزد گرد 
اعلام خطر شومی‌بر آیابر ان‌بود.فر سود گی 
یاه پس‌ازجنگها وشکنتهای خسرویرویز 
نبروی مقاومت ملی را زر ده بود . 
۳ اندیشه‌ها وهر ج ومر ج سیاسی 
و کفرت ستم و پداد و پر یشانی ودروشی 
مردم ناایمنی محسوسی پدید آورده بود. 
اعراب تازه نفس مسلمان بامید غنائم‌دنیوی 
وبهشت اخروی به‌چنین کشوری تاختند و 


بثاد آن‌را بر انداختند . 
درسال ۱۳۳ ۰۸( ۰۵۸۱۲ ) خالدین ولد 
بدستورعمر در کرانهٌ خلی‌فارس‌مرزژایران 
تجاوژ کرد وه رمز مروداو ا را نز انکاعت و 
جنگی روی داد که آنر اجنک پل نامند. 
که درساحل فرات روبه‌شمال نهاد و در 
الیس سیاهیان ابر ان‌را درهم شکست و از 
خوو ات لت وی باه انداخت : 
سال بعد در «جنگ یل» ابهمن سر کرد 
ابرانی بدستور رستم فر ح هرمز اعر اب را 
شکست شدیدی داد ومثنیبن حار:#شیبانی 
سردار عرب زخمی برداشت ه‌بدان مرد. 
زمادر جنگ بسدی در « بو ب > بازهم ببروزی 
از اعر اب بود درسال ۱۳ م۰( ۱ه.) 
عمر دن خطاب سیاهی رات ازسی‌هز ار تن 
به‌سرداری سمدینابی‌و قاص‌بایر ان فرستاد . 
در ۸٩۱۳‏ ۰ (1 ۱« در جتگک چهارروزء 
معروفی درقادسیه نزديك کر بلا رستم‌سردار 
بزر گ ایران کشته‌شد و سیاه ابر ان بسختی 
شکست خورد ودرفش کاو بان بچتگاعر اب 
افتاد. وتکه‌اعراب آهنک تسقون کردند 
یز د گرد باستخت را رها کرد و تازیان با 
بهت وحبرت‌وارد | تحای شدند. در۸۲۳۷ 
(۱ه.) سیاه‌ایر آن بسرداری مهر ان دازی 
در جلولا بامهاجمان جنگید و باز ایرانیان 
ی خوردند. از آن مد اعراب مدتی 
را بتسخیر شهرهای باقیماند: بین‌الشه‌رین 
گذراندند . دفاع دلرانهٌ هرمز ان سر دار 
ایرانی ازاهواز (۱۹ ۰۵ ) ثمری نداد. 
شوشتر نیز بعد از ۱۸ ۰اه محاصره بچنگی 
دشمن افتاد. در سال ۰۸۱۲( ۲۱ ۰۵) 
ایر انیان پفرماندهی‌پیروزان سردارسالخوردة 
ایرانی مزا رین مار در نهاوند با ازیان 
روبر وشدند.باینکه‌نعمان‌بن مقرن‌سر کرده 
عرب کشته شد ایرانیان بسختی شکست 
خوردند وراوبان عرب این فتح را « فتح 
الفتوح» نامیدها ند ۰ از آان ببعد یزدگرد 
هر کز نتوانست خود مقاومت مر بخشی‌در 
برایر مهاجمان نشان دهد ودفاع ایالت 
شرقی و شمالی و جنوبی بدست دلاوران 
محلی افتاد . 

استمداد نزد)گرد لاز فنقور چین و خاقان 
ترك نیز بی‌نتحه بود.درده‌سال بعدا زجنتک 
نهاو ند ابالات دیتگر تک سد از دتگری 
بچنک مهاجمان میافتاد . تنها تبرستان تا 
نماًسدة‌دوم هجری 1٩(‏ ۶۷.) بایداری کرد 
و حکومت | نجای با سلسلهٌ سیعبدان بود 
که نراد از خاندان قارن هلو بارتی‌داشتند. 





ستانان 


گرد شهر بغمر ینوی آمعزن ابردان 


متطر حخت تا بسال 


(۱) در مرو از بداندیشی ماهوی سوری 


۱ هیر > 0 


ن‌دیار ه اسبابانی یناه ردو 





ت وجودس را ه اد فثا داد . 


۳ 2 ی 
سعّف اصاری از مروزود 
فت و درطیاسانیمشك ۲ لود به خالت‌سبر د. 
فیروز یر بزداکرد درطتارستان "متام فروز 
سوم بر نجت نشست و!ءوجب زوایات چیثر 
فقفور جین : 


نام کشور فه 








بهچین رفت و بال ۰۷ م . در 
شتکنه‌ای ساخت ودر۱۷۲م. در گذشت 
ویسری نام ثرصی از وی بر جای ماند. 
درسال ٩‏ ۲ ۲۸-۷ ۰.۸۷ خسرونامی ازاخلاف 
بزدگردسوم اترکان هملست علتاتاطات 
را بدست ورد ولی سمقصود نرسید. 
برد گرد کر بنام بهر ام وسه دختر 
بنامهای ادرت وشهر بانو ومرد ] وند داشت 
وبروایت شیعیان‌شور بانوهسر امام‌حسون ع 
کر دبدونه امام‌شیعیانازفرزندان اوهستند . 
تمدن دورة ساسانی (۲) - سلسلهً ساسانی 
یکی ازدوشاهنشاهی بزر گکابران باستان‌است 
که علت تمدن درخشان و ] ارعظیم هنری 
و پروزیهای بزر گ در جنک با روم 
بزر کتر ین‌امیر اطوری‌جهان کمن » ووجود 
شاهنشاهان بزر گی چون اردشیر» شایور ۰ 
بهرام گور»انوشیروان وجلال وشکوهدربار 
خسر ویرویز و گنجهای‌افسانه‌ای اوموضوع 
آ ار فراوانی درادبیات شرق عموماً » ودر 
ادیات ایران حصوصا٩‏ دینه‌است . 
حادةٌ معم و دبر باز رودازکار صاسانیان 
« جنگ باروم» و آنهم بیشتر بر سرمسئلهً 
«ارمنستان > بود و همین حوادث موجب 
تضمیف این دوقدرت عظیم گر دید وزمینه 
دا برای چر کی تازیان فراهم ساخت . 
سلستلة ساسا نی علاوه بر ابر ان کنو نی» بت‌النهر ین 
و ارمنستان و اران و ماوراءالنور و نیز در 
مشری تارود سند را در دست داشتند . در 
آن‌دوره ایران بچندین کوره ( یااستان ) 
تقسیم شد. و هر استان مر کب ازچند تسو 
( طسوج) بود حکمرانان کل را شتریان » 
مرزبان» شهر دار» بذخش مینامیدند وعضی 
از ۲ نان عنوان و لقب خاصی داشتند ۴۳(۰) 
پایتعت ساسانیان تیسفون (مدائن) واقع‌در 
مشرق دجله ,بود و خسرو پرویز از سال 
۰۳م‌ دردست‌گرید )4 خسر وه واقم در 





(۱) درتر چم دس را چاب دوم :۰ ۰7۱۱۱ 
ساسانیان کر ستدن) و ( تاریخ تمدن عهد ساسانی نفیسی) شود . 


آیران ساسانی نفسی ص ۳ تا ه ) شود. 


(ترجماٌ کریتندن چاپ دوم ص ۰4۷۰ 


(۲) برای کسب اطلاعات مبسوط در این باره رجوع به (ترجمهُ ایران درزهان 


(۳) برای القاب حکمرانان واحی رجوع به (تاریخ تمدن 


) سرادم ان با کلم امر وزی مزرعه ( > زمن و ملك زراعتی ) است . 


ساسانیان 


۷ هزار گری شمال خاور تسفون‌اقامت 
یادشاهان ساسانی علاقةٌ فراوانی به آبادانی 
داشتند و بنای شهرهای زیادی را با نان 
نبت داده اند ( ۱). مشهور ترین بنای 
ساسانی « طاق کسری ب ال 

جامعة دورة ساسانی بر دویاهٌ خون وخاك 
( خانواده ومالکنت ) استوار بود و مزدك 
برای بر هم زدن آن ادکان قیام کرد ,و 
نوفیقی ننافت. بطوریکه از «نامهٌ تتسر * 


برمیاً بد درروز کار ساسانیان 


5 سم در مایم 
جامعهٌ ابران چهار طبقه از مردم نقستم 
مشد : 

رو-انیان) : ( داوران 


مو‌بدان - هبربدان - وردبدان - تیان - 


- توربانان ) 


دستوران) . 

۲- ارتشتاران ( سیاهیان) . 

۳ دییران (کار کنان ادارات) ۰ 

- واستر ,وشان (روستائیان) » هو تخشان 
( صنهء‌تگران ) .هر يك از این اصناف 





رسی داشت. 








نقشه ابران در دورة ساسانیان (زمان انوشروان داد گر ) 





(۱) دجوع به(تادیخ تمدن ایران ساسانی. نفیسی ص ۸۷ تا۲٩)‏ شود . 


۱ 
۱ 


طبقات ممتاز در آغازعهد ساسانی "که 
یا کار فظطام |مووه لاختالی "بوه از کت 
حاجی ‏ باد چنین برمیا ید : 

شهرداران( امر اء دولت ) »و استوهران 
) برر راد گان) » وزد کان ( بزر کان -< 
العظماء ) ۰ ۲زادان ( احرار < نجبای 
متوسط)» تراد کان (نجبا - اهل‌السوتات) 
ازطیقات فروتر: اسواران (ظاهرآ احراد) 
و کدخدایان "( ۲ ) و دهقانان (۳) - 
( روسا و مالکان اراضی و قری) دا نام 
پرفاا له : 

از دودمائهای نامدار دور ساسانی : قارن 
( درحوالی ری) »دورن ( درسیستان) * 
ساهید ( در دهستان و کر کان) ۰اسیتدیاد 
( اسفندیار ) و معران ( در اطراف دی ) 
شهرت واعتیارداشتها ند. 

فهرست صاحبان مناصب عالی در روز کار 
ساسانیان بطوری که کر بستنسن واشتاین از 
رسالهٌیهلوی سورسخون و تاریخ یعقوبی و 
مروج الذهب مسعودی و فارسنامه و منایع 





7 خی یا 
و ۷ ۰ بای هسرصردراز ِ 
۷ 1 ر کش یی 1 
۲ 5 
۳1 بیج ٍ 9 ین 
َّ 1 9 م2 ی ک ام 
9 ارم زرط( دنت ) 
رن حح ۰ بت 


(4) مشابه با منزلتی که پاپاءظم در مذهب مسیحیان دارد . 
































پس واسیوهر ( ولیمهد)» وزرك فر مذار - 
دراندرزید < هزار بد ( وزیر اعظم ) م 
موبدان موبد < مفان اندرزید ( روحانی. 
بزر کت) (4)مسمنان .- مفان مغ (مو بد 
بز رک متیم دماوئد ) ۰ هیر بذان یرب 
) رگن آتعکنه‌ها ( ۰ داوران اوق 
شهرداور ( قاضی‌القشاة )۰ ابران سیاهبد. 
( فرمانده سیاء ) ۰ یاذ گوسبان ( فرماند 
تابع سیاهبد) ۰ مرزبان ( فرمانفرمای ایالت - 
وایب سیاهبد) » کنارنگ ( لقب فرما 
نظامی شرق)؛ار کبد (دزبان < قلمه‌یکی 


هتخش بذ < و استریوش بذ ( دئیس 
کعاورزان و کار گزان و یینشه‌وران ) * 
واستر وشان الاو ( زئیس‌مالیات‌ارضی ) 
استبد ( رئیس تشر یفأت) » ایران انبا رک 
(رئیس مخازن و انباد ها ) " ایران 
آمار کار" ( زئیس محاسبات کشور) : 
در مار کار ( دئیس محاسبات دربار) 
واسبوهر گان آمار کار ( آموز وصول : 


1 بان 2 
چلان 4 
هو 
۳ 
1 س ً 
اه ۹ 


, بم ی » 


بو اس 





۱۲۰ 


عایدات ایالت و . اسیوهر کان .),* 
شهر بو [مار کار (رئیس محاسبات‌شهر بان)» 
ذرباد کان آمار کار ( مأموروصول مالیات 
درایالت ۲ذربانجان )۰ کندسالار( فرمانده 
واحد بزر کگ سیاه ) ( ۱ ) » ارتیشتاران 
سالار ( فرمانده‌جنکجویان)» یشتیک بان 
الا ر(فرما ندار نکهبانان ملطنتی) »پایکان 
سالار (فرمانده بیادهنظام)۰ اسوارید (ح 
اسیوار بد) ( دئیس سوارنظام ) . تیر بذ 
) رس تیر اندازان مأمور د مها ) یوار 
يزشك ( بیطار)»شهر يك( << رئیسالکوره 
- فرمانده شهرستان ) ۰ دیهینک (-< 
دء» سالارت رئیش روستاکف).. 

دردورةٌ ساسانی هر اداره را « دیوان > 
مینامیدند؛وفور ست‌مناصب دب ان و کار کنان 
دروانها باین شرح اشت؛ 

ایران دبیربذ ‏ دبران مهشت ( رئیس 
دیوان رساات )۰ داذ دبیر( دبیر عدلیه) ؛ 
هر آملردیر ( دیر عواید کشور)» گذ ک 
آمار دبیر (دیم عایدات دربار) » کنجآمار 
دی (دبر خزانم) ۰ | خور آماردیر (دیر 
اصطبل شاهی)» روانگان دب ( دبیر امور 
خیریه) » ایران درضت بذ ( رئیس‌یزشکان 
کشور) . 

در آن‌دوره » دربار را«در» مینامیدند واز 
مناصب درباری : دربد < تکربد ( دیس 
دربار ) » اندریمان کاران سالار با سردار 
( حاجب بزرگ ور ئیس تشریفات) » خرم 
باش ( برده دار )۰ اخترماران سردار 
(رئیس منجمان) » اندرزبد واسیوهر گان 
(معلم واسیوهران ) و مهردار سلطنتی را 
نام بردها ند. 
دردورة ساسائی کیش ززدشت رضمت یافت 
واوستا تدوین گردید. از بیروان مذاهب 
نصاری و به‌ود وبودائی نیز عده‌ای درایر ان 
میز ستند .تن مانی ومز دك درهمین‌دوره 
بد,دار گردید : 

له (|ا نید و مهم« آذد فرن بغ ( آتش 
روحانیان) در فارس ۰ [ذر کشنسب (آتش 
سلطنتی ) درشیز آذر بایجان ۰ آذد برذین 
بهر ( آتش کشأورزان) درنیشابور اهیت 
داشت )۲( 
در دور:ساسانی جشنهای متعددی درایران 
بر یای‌میداشتند که‌دردر جهٌ اول نوروز؛و بعداز 
آن معر گان ۰ تی. کان آذر جشن ( عبد 
۲ شخانه ). ومارجشن (عیدیهار < خروج 
الکو سج)* خرمروز (اول دی) » سیرسوره 
سده ( جشن خاص اتش ) ۰ ۲ بر یز گان ۰ 
اسیندارمد ( مزد کیان -«شن زنان) بود. 


از نرا «وشت» مین‌امیدند . 
)۳( در بارةٌ قر سک های مهم 


(۰) در اوستا : 58508 ( ظالم . بیرحم» موذی ) * بارتوله ۱۰۷۳ .> . ( حاشة برهان مصحح د کترممین ) . 








سکه‌های فر اوانی‌ازدورة ساسانی درموزه‌ها 
ودرمجموعه‌های خصوصی مو جود اسرتکه 
طلا را «دینار » و .سکه نقره را « درم 
مب‌گفتند وضر ابخانه‌هایمتمددی درشهر های 
موم وجود داشت. 
برای تحقدق در تاریخ صاسانیان از منابم 
۰ 
ایرانی وفارسی رجو م به (شاهنامه‌فر دوسی 
چاپ بروخيم ج ۷و۸وه) و ( تر جمه‌بلععی 
از تاریخ طبری چاب د اتر محمد جواد 
مشکود. تعران ۱۳۳۷ ص ۸۱ ۳۰۱7 )و 
( ممل التوارییخ والقصص مصحح مر حوم 
ملكالشعر ا» بهار ص ٩۷۷۰۱۰‏ )و ( زین 
الا خماز مصحح نقسی ص ه تا ۲( و(فارس 
نام 4 ان بلخی چاپ لسترنج و نیکلسون 
لندن ۱۹۲۱ ۰۶ وجاب تهران )و (تاریخ 
طتر ستان ابن اسفندیار جاپ عباس اقبال ) 
و ( تشر مصحح مجتبی مبینوی) و(تاریخ 
مازتدران ظهیرالدین مرعشی ) و (تاریخ 
٩‏ ده دا مستوفی) و (ح سا لیر جان 
خیام ج ۱ ص ۲۲۱ ۱ ۲۹۵ ) ول ترجمهً 
شاهنامهةٌ تعالبیمحمود هدایت ) وبه‌حکاناتی 
درمتون ادبی (جوامع‌ال<کایات) و(سیاحت 
نامه) و (نصرحةالملوت) و (مرذیان‌نامه ).و 
از منایم قدیم ایرانی رجوع به( کتیبه‌ها و 
سکه های ساسانی و باییروسهای ییهلوی و 
کتب ورسالات پهلوی) ( ۳ ) واز روایات 
ساسانی درادبیات عرب دجوع "۳ تاریح 
یمقوبی چا هو-ما ۱۸۸۳ م.) و (تاریخ 
این قتيبة چاپ‌ووستنفلد. گوتینکن ۰۰ ۱۸م.) 
و ( عیون‌الاخبار ابن قتیبه چاپ برو کلمان 
بر لن* ۱9۱۹۰ ۰ چات قاهرهه ۱٩۲‏ 
۰ ) ول(اخبارالطوال دینوری چاب 
کگیرکاس.لیدن ۸ ۸۸ ۱ ۰ ودیباچه واختلاف 
نسخ وفهرست ان از کر اچکووسکیءلیدن 
۲ + )و (تاریخ طبری چاب دخویه) 
و ( تایح اوتیکیوس سعیدین بطر یق‌چاپ 
شبخو. بروت ۰۱۹۰۹-۲۱۹۰۱ ) و 
(مرو ج الذهب مسعودی‌چاپ باربیه دومینارو 
چات دوم یادیس ۱۹۱ ۰۶) و (التنبیه 
والاشراف مسمودی چا دخویه ۰ لیدن 
۶ و(تار یج حمزة اصفهانی چاب 
گوتوالده سن بطرزبورغ و لییز يك 66 - 
۸) ول(تاریخمطهر بن طاهر المقدسی 
چاپ کلمان‌هوار یادیس ۱۹۰۳ع) و(غرر 
اخباد ملوكشسالبی(») چاپ زتتبر کی پاریس 
۰ و ( نهاية الارب فیاخبار الفرس 
و العرب » تلخیس وانتخاب برون درمجله 
انجمن همایونی آسیافی ۰2۱۹۰۰) 


(۱) کند » متر ادف با اصطلاح نظامی « اردو» با «ستون» ری ی وا اژوجی ترار کید را « درفش > و کوچکتر 
(۲) دجوع به ( تاریخ تمدن عهد ساسانی نفیسی ص ٩٩‏ ۱ ۸ ۱۲) شود . 
و تحقیقات خاور شناسان رجوع به (ترچهٌ ایران در زمان ساسانبان چاپ دوم‌س ۱۸ تا ۷) شود. 


(۰) مشهور ؟ مخصوص ؟ ( یادداشت بخط مولف ) . 





۱ 
۱ 
۱ 
1 


ساستا 


و ( تجارب الامم این مسکویه ) و ( کامل 
این اثیر ) و ( تاریخ ابوالفدا) و ( کتاب 
التاج جاحظ ) و (مفاجع الیاوم عرارزسی 
چاپ فان فلوتن » لیدن ۸٩۰‏ ۱م.) و( ثار 
۳۱/۰۷۸ 
دخو یه لیدن 
) و ) لت جر افیون 


این خر داد » واین الغقه و استخری‌واین‌جوقا 









ونی چا زاخوه لببز 





۳ 


۸۱ 


و حالبلدان ,لاذری چا 





عرب‌از 





و باقوت )واز منایم بو نانی ولا تبنی‌وارمنی 
۳ / ۱ 1 
و سریائی و چینی دجوعبه ( ترجمایران 


در زمان‌ساسانیان در ستنسن‌چاب دوم س 


۳ )ونیز برای اطلاع از چکیدءه 


تحقیقات از منابع فوق رجوع به ( ایران 





قدیم حسن پیر نیا مشیرالدوله باب بنجم ببمد 
ص ۱۰۰ ۷ ۲۶۱ ) و( ایران در زمان 
ساسائیان ار سلتتسن دانمارکی فرجمه 
رشید باسمی) و (شاهنشاهی ساسانی‌ازهمان 
ماف تر جمهٌ مجتبی مینوی ) و ( تاریخ 
تمدن ساءانی سمیدنفیسی ) ول تاریخ‌تعدن 
ابران تر جمه از "ار خاورشناسان فصل 
بنجم‌س ۱۸۰ ۱ )۲ شود . 
ساسپ.[ی ] (ع۱) سب [تس ]. 
درختی است که از آن تیرساز ند .( منتهی 
الارب ) ۰ (۲ نندراج). ( اامنجد ) .درختی 
است. که از هند. آورند و از آن کمان و 
رای زر 
ساسیانان.( ا, ع) یاقوت گوید:بهستون 
فریه ایست بین همدان و حلوان و اسم او 
« ساسیائان » است‌و ازشرحیکه در باب غار 
شیدیز داده معلوم میدارد که مرادش 
« طاق‌وستان» است . ( سرك‌شناسی بهار 
ج۱ص۳۱) ۰ 
ساسییر ,(۱ )(4) قوم قدیمی از نز ادسکائی 
و معاصر باسل له ماد و همخامنشی بودند که 
در قفقاز یه جنوبی ومیان کل‌خبد( لازستا. 
< کرجستان غربی) و ماد » درحوالی‌رود 
کر و دود ارس بحالت‌چادرنشینی زندگی 
میکردند . سرزمین ساسییرها جزو ایالت 
هجدهم هخامنشیان بشمارمیرفت‌وافر اد آنان 
در ماه خشایارشا به یو نان جزوسیاه ایران 
شر کت داشتند . رجوعبه ( ایران باستان 
ج 9 ۱۸ ٩‏ ۷۱۹۵۲ و ۲ سن 
۷۶ شود . 
ساستاء (۱)(ه) نام دیوی است ازتابعان 
اهرمن.(جهانگیری).(برهان). (1 نندراج): 
((شعودی) ۰ ( اشتینگاس).(ناظم الاطباء): 
در اند و اکدع توئی منحوس (۱) 
اه و 
( فرالاوی "بثقل جهانگیری و شعوری). 


) (۰ 





ساسولی 
تبد وشخص ستمگا . دریه‌لوی 


هت که در اوستاصاستار 





سا تاز بهین هعنی هس 





ساسچرده[ ج.] (اغ )(۱) تری‌یست 


از قراء مرو دز چهار فرستکی ان باه 


ریگستان . ( انساب سمعاتی) . در معجم - 
البلدان باقوت -استجرد بط شده‌است . 
ساسجردی» [ج عی] (منوب) 
من.وب‌است به‌ساسجرد از فر ای‌مرو.دجوع 
به‌ساسجرد شود 

ساسحردی. ۲ ی‌ی]( طاع) 1 حامدین 
محمودین والان از مردم قر بهساسجرد مرو 
و از محدئان است ۰ دجوع به ( انعاب 
-معانی) شود . 

ساسجردی» [ ج ءع] (01) بسامین 
بسام اژ مردم ماسجرد مرو واز محدثان 
ادت» رجوع به ( انساب سمعانی) شود . 
ساسحرهی" [ جرعی ] ( راخ )عدب 
الر حمن بن عبدالل‌ین‌ابی مسعود-اسجردی 
مکنی بهابوعبداله از مردم ساسجرد. مرو و 
ازمحدان است. رجوع به (اناب‌سمعانی) 


شود . 

ساسحردی.[ جر عی] (_اح)محمودین 
والان‌ازمر دم قر بهساسجر دمرو وازمحدثان 
است وه سال ۲٩۲‏ در گذشته‌است .رجو ع 
به (انساب‌سمعانی) شود - 

ساسد . ( ع.۱) ريثة گیاهی پنام قلقل 
[یی] است . ( دزی ج ۱ص ۲۱ )۰ 
ساسر.(ت ](۱) سارج . (جهانگیری). 
( رشیدی ) . سار ج ۰ کذافی‌لسان الشعر ا» 
( شرقنامهً منیری) ۰ سارج است که‌سار باشد 
( برمان ) (۲) ۰( آنندراج )۰ سار . 
( اشتینکاس) . ( ناظم الاطباء ). دجوع . 
ب‌سارشود . 

ساسر. [ س" ] آن‌نی که از آن‌قلم-از ند. 
( شرفنامهً منیری ) ۰ ( جهانگیری ). 
( رعیدی) . ( الفاظالادهبه) ۰ || قلم ونی 
میان خال یکه‌بدان‌چیزی نویسند.(برهان). 

(7 نندرا ج).(اشتینکاس).(ناظم الاطباء)( ۳). 

رجوع به‌سار شود . 

ساسر ۳ ) ر ]( دح ( ( کوه..) با کوه 
مقدس . تلی‌بود درچهارهز ارویانصد گزی 
روم - بسال 1٩۳‏ پیش از ملاد پلبها 
( طبقات عامه) روم چون تاب تحمل دیون 
یاتر بسیوسها ( بزر گزاد گان) را نداشتند 
از آن شهر خارج شدند و برتل ساسر 
مقام کردند . این تل از آن زمان مشه‌ور 





(۱) معرب‌ساسگرد . 


اک ازسه معتی‌غضور [ غ و ] آمده : درختی ات 
)٩( 6,‏ 


)۱۰( 6۳680016 . 





کشت . (ازقرهنگ تمدن قدیم‌فوستل‌دو - 
کولاند ترجمةٌ نصر اله فلسقی )۰ 
ساس‌غوره . [س_ر ] (ا مر کب) - 
غورءة هك کرده ونرم کوفته ۰ گر دغوره. 
ساسفحرد. ( ج یاج ](-۱) دهی 
است از رستاق رودبار قم . ( تار یخ قم‌ص 
۱۳۰). «ساسفجرد» ایضاً بیب [بن‌جوددذ] 
بنا کرده است و یزعمارت آن مردی‌نام او 
بهتاسف‌مومال کرده است » بس‌در ن‌هر دو 
نام بتخقیف کردند و قلیه کردند وتفیس 
کردند گفتند ساسفجرد » ودراصل بشتا - 
سفکرد بوده است . وقومی دییگر گویند 
که این ده بشتاسف ملك بناءکرده است - 
و طایفه‌ای دیگر گویند که معنی این دیه 
بزبان عجم « شاه‌اسف کرده » بوده‌است» 
نی ملات اسب خود اینجا براند »یس‌این 
2 
شاسفجر د [باشینمعجمه] ازطسوج رودیار ۰ 
( همان کتاب ۱ حاعتر و حالبه 
ترديك منظریهُ قم - (فهرست همان کتاب 
از سندجلال تهرانی) ۰ 

ساسقار بز . ( ( ع)موضعی درییه‌قوبزعم 
مولف تاریخ بعی اصل آن ساسان‌قاریز 
و منسوب به ساسان‌بن بهمن بوده است . 
رجوعبه (تاریخ‌بیهق ص ۰ و۳) وداسان 
۲ بادوساسوقار یز دراین‌افت امه‌شود 
ساسکاتون».(1()۱) یکی‌ازشهرهای 
کانادا ؛ واقم‌درایاات ساسکاچوان(ه )است 
است با ۵۳۰۰ ۳تن‌سکنه »وازمر | کز صنعت 
وبازد گانی اضت ۰ 

ساسکاجوان . ( ۱خ) (۰) یکی از 
ابالات عاناداست که ۰.۰ ۵ص"۸۱۳ تن سکنه 
دارد و کرسی آن‌شهر رژینا(د) است . 
ساسکون. [ ی ] (-اع) قریه‌ایست 
از توایم حماة . (معجم البلدان‌یاقوت) ۰ 
ساسکونی.[ ع یی] ( راخ ) حسن‌از 
مردم ساسکون حماة از شاعران معاصر 
باقوت‌است . رجوع به(معج البلدان‌یاقوت) 


شود . 

ساستگرد. [ کشر] (را ) نام قریه ایست 
به‌مرو ۰ رجوع به ساسجرد شود ۰ || نام 
قریه‌ای به فوشنج. || نام قریه‌ای به‌قاشان: 
ساسل[ را ( اعد کز جکی لستاز 
دهستان جوانرود بخش باوث شهرستان 
سنندج » واقم در ۶۳ هزار گزی جذوب 
باوه »و۸ هزار گزی باختر قلمهٌ جوانرود. 
کوهستانی وسر دسر است و۳۰ تن سکنه 
دارد . ( ازفرهنگ جغر افیامی‌ایر ان‌جه ). 


)۸( 


(۱۱) مقاسه شود ماجزء نخست ساسوفقاریز و ساسو به آباد . 





۱ و ساسان‌قاریز و ساسقاریز در این : 






(۲) ظاه را ه‌هردو معنی‌مصحف« سار > . (حاشية برهان مصححد کترممین) . 
( نسح کتا بان لفتامه) در دو نسخه دریاب الفین المفتوحه ودر يك نسخه درباب‌غین المکسوره آمده :« القذور» ساسر ۶ درمنتم 
۰ 52611616۷۵0 (ه) 003 

۰ تصهفممون؟ (۲) 













































1۱۳۹ 


ساسایوس.()) -اسالیوی ۰ ( دزیج 
۱س۱ ۲۲ ).رجو ع به‌ساسالیوس‌شود . 
ساسم. 1 مق ](۶ 1 درختی است‌سیاه . 
(منتمی الادت ( 3 (۲ نتسراج). ( قهرست 
مخز ن‌الادو ه) ۳ الفاظالادو به) | تور 
( منتهی‌الادب) .( دهار)۰ (الفاظالادوبه). 
۲بنوس سیاه . (زمخشری) ۰ || درخت‌شیز 
که نوعی از ۲ شوس‌است ۳ (منتهی‌الادب). 
۱ درختی است که از آن کمان سا ند.. 
(منتهی‌الادب),ورجو ع به‌سأسم‌شود ‌ 
ساسم. [ی ] (را) نانخواء :و آن تخمی 
است که بروی خمیر نان باشند . ( برهان ). 
( آنندراج) .وبر گزیدگی عقرب‌طلا کنند 
تافم باشد . ( آ نتدراج بنقل ازهفت‌قلزم ), 
نانعو اءوزنیان. (ناظم‌الاطباء) .سیساما(۷). 
دانه‌ای خوشبوی که بروی‌نان‌ریز ند . 
ساسناژ, [ س] ( لح ) (۸) قصیه ایست 
در فرانسه کرصی کانتن‌ایزد(٩)‏ در آرند - 
یمان گر نوبل(۱۰). سکنهآن۰۰ ۳۶ تن 
است دب حور دارد رک همین نأممعر وف 
است ۱ 
ساستیر .[س ب]( ۱ )نمام -کیاهی‌است 
خوشبوی. (تذ کر ضر یر انطا کی‌س ۱۹۱). 
رجوع به-یستیر شود. ۱ 
ساسنجردء[ ی ج.] (_اج) قریهاست 
در چهار فرستتی مرو براه ریک ۳ ۳ 
( معجم‌البلدان ) .سمعانی ساسجرد. ضبط 
کرده ا تم رجوع به‌ساسجرد شود ۳ 
ساسنک. [س ( اش ده ۱۱ 
بغش مینودشت شهرستان گر گان » دافم 
در ۳ ۱هزار کز ی جذو ب.میودشت. کوهسنانی 
و معتدل »و آب‌آن ازچشمه‌سار "ومحصول 
آن «غفلات »بر یشم »حبو بات ولبذیات است» 
و ه تن‌سکنه دارد که‌به‌زراعت و گله‌داری ۱ 
مشفولند . از صنایع‌د-تی‌معلی بافتن پارچة 
ابر یمی و کر باس وچادرشمیانزنان‌این. 
ده معمولاست . راه‌مالرودارد. (ازفرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
سامت[ زور۱۳ 
(دزی ج۱س۱ 1۲) ۰ «ً 
ساسو,(_۱<) نام‌مردی است. ایک ۱۳ 
(ناخام‌الاطباء) ۱۱(۰) ۰ 
ساسو قار یز.(_۱ع) موضی دربیهق که 
۲ نر ادرفرن‌ششم ساستار یز مینوشتند 
ب»( تاریخ‌بیوق ص ۰ ۶و۳ : ) و سا 


ف ۰ 
ساسولی ۰ ( .۱ ) دهی ا. 


‌ 


۱۳۷ 








میانکنگی شهر ستان ال » واقم‌در» هز ار 
"کزی جئوب‌خاوری ده‌دوست‌محمد »نزديك 
مر ژافغانستان , جلکه‌ای» وهوای ان معتدل 
گرم ۰ واب آن از رودخانه هیر مند» و 
محصول آن غلات ولبنیات است ۲۶۱۰ تن 
تن سکنه دارد که به زراعت و گله‌داری 
میتگذرانند , راممالرزودارد *( از فرهنگ 
جغر افیانی ابر ان ج ۸) ۰ 

ساسو به.[ی [ (_اع ) این‌شاپورالملك 
س.زوار رابنا کرده لت وشایورآن‌بود که 





بوز بنا کرد .وسپزوار دراصل‌ساسوره- 
۲ باد بود .و گفته‌اند بتر . این .ساصویه 








یزدخسرو بود که کرر وین .3 
+سر و[ باد بیهقوخدروجرد بنا کر ده‌است. 
ودرنیشابور حا کم نیشابوردر قدیم‌الایام از 
فرژ ندان ایشان بوده است» و هوالحا کم 
اووللست ین #ججدین مجملبون (لحینبن 
علی‌بن السری‌بن یزدخسی‌وین سامنویوین 
شابورالملك؛ولهءقب بسا بور» توفی‌الحا کم 
ابو الحین بنیساپور فی‌رمضان‌سنة سیمین و 
و لشعامه و هواینتسمین سنة , (تاریح‌یعق 
مصحح احمد بهمتبارص ۳ ) . 
ساسو یه آ باد.[ی ](.۱ج)ناماصلی‌سبز وار 
بزعم موّ لف تاریجخ بیهق.ومتسوب به‌ساسو به 
ابن شایور بانی آن شهر است . رجوع به 
( تاریخ بیمق‌س ۳ ) و ساسویه دراین 
افت نامه شود . )۱ 
سانة ۰ [ی ](ع-۱) سااس 
بمعنی نگهبان. ( منتهی‌الارب).( 1 نتدراج). 
ساسة. [س ](راح ) موضعی است که 
اقامتکاه‌ساعده بطنی از بطون‌غزبه بوده است. 
(صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۲) . 
ساسی. (ع ۱ ) کداو کدائی کننده(۲) ِ 
( برهان). (شر فنام‌منیری) .( وشیدی ) . 
کداودریوزه کر.(جهانگیری).(اشتینکاس). 
( ناظم‌الاطیاء) : 
چه خیزد زاول ملکی که‌در بیش‌دم خر 
بو دساسیو بی‌سامانچهساسانی‌چه ساما نی 


ای 

خاك‌باشان‌د کر ندوبادییمایان د گر 
کی‌توانمر ساسیان‌را تغم‌ساسان‌داشتن. 
ای 


همه‌ساسی نهادومفلس طبع 
بازدرسر فضول ساسانی . 
نانی(۳). 


۱ 





یس مردمان زبان»عیباین‌ساسان [ ساسان 
۳ کت ار ِ 9 
این بهمی] نشر کردن ودناءت همت‌اوراشرح 
دادن دراز "کر نك ۰ والی بومنا هذا هر 
فر وما ,»را که مس و سر و در ۹ 
3 


خوانند » و کدایان را ساسی و ساسانی 


ار 
ِ ی 


|| ساسی سرای» کداخانه. رجواع به ساسی 
سرای شود||ساسی نهاد » کداطبم.فر ومابه, 
رجوع به‌ساسی نهادشود . 3 
ساسیی.(-امس) کدائی.(شر فنامه‌متیر ی). 
( برهان ). (اشتینکاس) .( ناظم‌الاطباه )1 
کدائی کردن .(برهان ) ۰( شموری بنقل 
از فر هنک میر زا)۰ باین‌معنیاساسی ندارد 
وشاهدی رز دیده نشد » فرهنک نویسان 
«-اس» را بمعنی کدا گرفته و باافزودن 
ی > حاصل مصدر این کلمه را باین‌معنی 
نقل کر ده‌اند.. 

ساسی. (راخ)فربه‌ایست زیرواسطحجاج. 
1۳ 

ساسی. (داح) ( نمی یکی,اذ. پنج 
تهری بود که در ,زیر ,واسط از دجله 
برمیداشتند ۰( ترمة‌التلوب «چاب ارو 
ص ۰.۲۱ 

ساسی. [یی] (امنسوب) نسبتاست به 
ساس ( < ساش < چاج - شاش) شهری از 
تر کستان قدیم که امروز ] نر 2۱ تاشکند» 
نامند . ر جوع به چاچی‌شود . 

ساسي . [ یی ] ( )در اصطلاح 
ب س ورر را زد ۳ 
آلادب ) - 

ساسی. [یی] (_۱ج) ابراهیم‌ین محمد 
ساسی وراق از لثویان وئعویان‌قدیم‌است. 
(فهرست این ندیم) . 

ساسی. [ یی ] (,اجخ) ابوالععالی‌ین 
ابیالرضاین بدرساسی ازمردم‌شای واسط و 
از محدتان است , (معجم‌البلدان‌باتوت ) ۰ 
ساسی. [کی] (راح ( مولاناحمیدالدین 
ساسی از مدایج عرفابود. رجوع به ساشی 
سود 

ماس )سمل رال 
ستردو...)(ه)ادب‌فر انسوی ازم دم‌پادس 
۰2۱۸۷۹٩-۱۸۰۱ [‏ ] و یسر سیلوستردوا- 
ساسی خاورشناس نامی است.وی کتابداری 
کتا با نژشخصیمازارنوعضوت فرهنگستان 








ساسی 


کشور ,راداشت 


کار است 





ساسی. (راح )(- اوستر دو... ) (۱) از 


خاور شناسان‌ورجال مشوورفر انسه‌وازمردم 


پار س[۰۸ ۱۷ -۰2۱۸۳۸] است .بدرش 





بجر فه شش 


۹ ‌ 
: زش ور ؟ 
ود به بدرس‌در 





طْمن تحصیل حةوق تحقیق ومطالعه‌درز با نهای 


هو 0 ۲ ِ ۹ 
شرفی خصوصاعریبی ۰ فارسی ۰ ت 


د ی 


سر بانی وعبری راآغاز کرد .بسال ۱۷۸۱ 





خدمت دیوانی‌رادر صر اخانه فرانه آغاز 
کرد و در ۱۷۸۵ مضوت فرهت‌ستان 
فراسه انتخاب شد . در ٩‏ ۱۷ هنکامکه 
مدرسه زبانهای شرقی بوسیله کنوانیون 
بنباد گر فت»ساسی بمعلمی‌عر بی‌در آن‌مدرسه 
بر گزیده شد . در ۱۸۰ بعتوان‌معلم‌زبان 
فارسی در « دولژدوفر انس > (۷) تعیین 
شد . در ۱۸۰۸ از ناحیهٌ سن‌بنمایندگی 
مجلس فراننه انتخاب گردید . دره ۱۸۱ 
عضویت شورای دانشگاه پادیس زا یافت 
ولی‌اند کی مد بعلتا ختلاف عقیده‌باضا بر اعتا 
از شوری استعقاداد . در ۳ ۱۸۲ مدبر «ت 
کواژدوفر انس را یافت ودزهمان‌سالجمع 
مشی‌ورعلمی « انجمن آسیائی»(۸) رابنیاد 
نهاد وبر باست ان انتخاب گرد ند ۰سا 
۲ ریاست قسمت خطی کتانعانه بارس 
ومد.بر بت مدرسزبا نهای‌شر قی‌را بافت وملقب 
بعنوان اشرافی « بارون > شدوبمدها منشی 
دائمی‌فرهتکستان‌فر انسه گر دید.ساسی بی‌شبعه 
از بیشروان خاورشناسی در ارویاست .وی 
مجموعا به ببست زبان]شنائی‌داشت‌مخصوصا 


فارسی وعر بی‌را دز کمال فسات مینوشت. 





میلوستز دوساسی 





(۱) عجب این است که در همان کتاب چند سطر پیشتر اصل سبزوار ساسان آباد کمان شده است ۰ زجوع به ( همان کتاب س ۳۰) 
و ساسان [یاد دراین لغت‌نامه‌شود ۰ | کر قرار برقبول یکی ازدو دوایت تاریخ بیهق باشد هم بقرينة تازیغی روایت وهم با توجه بظاهر 


کله» قلب ساسویه ] بادبه سبزوار (سابزوار) محتمل مینماید . 


(۲) «سی> درعر بی بمعنی گد 


کا 


بی گردن آمده و بنظرمیرسد 


ازز بان بر بری مأخوذ است . درة اموس بربری «یتسسی>بمعتی گدائی کردن ضبطشده . (دزی ج۱ ص۱9۱ : سسی . بنقل دکترمعین 


در حاشیهٌ برهان ). 


شاعر به پی اساسی ۲ نچه بمدها در فرهنگها راه یافته» توجه داشته است . 
که «دساسی * بءعنی گدارا بانام ساسان بن بهمن ارتباط داده اند . 


٩۱۷6۵۱۲6 6 00۷ 3‏ صمتوط , عقفعا , ععنمامم۸ (ج) 
۱ 0۷۰ 5001616 (۸) 


(۳)دراین‌هرسه بت‌سنائی « ساسی > وا بعلاقة تضاد با < ساسانی > آورده واستنباط میشود که 


(4) ظاهر اً درز بان فادسی قد.متر ین جای‌است 


۷ 16 ۱۷۵۵/۲۵( ۱۲9۱۵2206 , اقناحصف8 (ه) 


)۷(0۵11۵86 16 6, 


ساسی کلام 


مقدم# فارسی او بر یندنام عطار کواه این 
مدعیاست . ونیز بعلت روش‌فنی وانتقادی 
خاس بنباد گذار تحقیقات درز بانعر بی شتاخته 
شده و کتاب«صرف و نحوعربی> اوازاسناد 
. وی‌درز بان قبطی و 
هیرو کلیفهای مکشوفه درمصر نیزمطالعانی 


مهم زبانشناسی است 


کرد  .‏ تارمهم اواذاین قراراست ؛ترجمهً 
ندنام عطار امقدمه بقارسی(۸۱۹ ۱ ۰ 
عربی(۱۸۱۰م.) »تر جمة 
کایله و دمنه عر بی(1 ۰.۱۸۱ بحثی‌درباره 


صرف ونحو زیان 
کلیله‌و دمنهٌ فارسی (۸ ۰۱۸۱ ملاحظاتی 
دربارءٌ دو ابالت شرقی ايران :غرجستان و 
وجوزجان(۳ ۱۸۱) » یادداشتهائی دربارة 
تر جمهٌ قسمت‌ساسانیان 

۰ ۷ 3 ۲ص 9و 
ازمیر خو ند (۰)۱۷۰۳ چاب‌تار خ سلاطین 
ابران وخلفااز نیکبیبنمسمود(۷ ۸۹ ٩/۱‏ 
منتخبات عربی »متن ونر امکه‌از 
الفخر یا بن طقطق ی (1 ۱۸۲) »بادداشتها۶ی 
دربارة اسمعیلية اي ان‌وسوریه (۹ ۰۱۸۰ 
بادداشتهامی در بارتملو لك یمن و حیره(۲ ۱۸۳ 
بادداشتهائی دربارء عرب بش از اسلام 
(۱۷۸۰)»تر جمةقامات‌حر بری (۲ ٩/۱۸۲‏ 


اصول دستورزبان عمومی(۱۸۱۰*تر جمة 


ابران باستان بشمرمه؛ 








حم4 9سمت ر 








تار بتمصر عبداللطیفتر جمهٌتار یج | پو الفداء» 
تحقیقات درمذهب دروزیها » تصحیح کتاب 
الحبوان جاحظ(۱) . ترجمة کتاب سیوطی. 
رجوع به (لاروس بزر کک ) و ( قاموی 
الاعلام‌تر کی)و(مجلة ارمغان سال‌ششم‌شمارة 
اول‌فر وردین ؟ ۰ ص۳۳ وع ه)و ( کتاب 
شناسی فرانه مر بوط بایر آن)(۲) شود, 

ساسی. (۳()2۱) ( لوئیایزاك لومستر- 
دو...)(4) ات ان وحکمای "کلامی 
[۱۰۱۳ - ۱۱۸ م۰ ] فرانسهاز پیروان 


ژانینوس(ه) ومترجم تورات است 





لومستر دوساسی 
ساسیا . (۱) دیوی از تایعان اهرمن 
چنایکه ساشتا. (محورق) ( آععت۱ )5 
(۲نتدراج بنقل‌از فرهنگ‌فر نگ). (ناظم 
الاطیاء) : 


(۱) حاشهُ عیون‌الاخبار ج ۲ص ۰۲۰۲ 
)3 ۳ 
۰ 106 (۱۲۳) 





(۷) مشهور؛ مخصوص ۸(۶ ) اجتماع . 
12۵ (۱۱) 


در بدی‌و کدی( ) تو نی‌منجوس(۷) 
ستاو تاها زاساد 
فرالاوی . 


این بت درلفت فر مر ی ومنایم معتبر نيأمده 


ومأخفش‌وری که ود مأخذ قرار 
کرافت ساموت 
ساسیان. (ساح 1 محلی 
بیرون آن شهر نزديك بهمصلی . ( انساب- 
سممانی) . 

ساسیافی. [ یی] ( ۱ موب ) نیت 


فرع به 


است به مرو در 


است به محله ماسیان مرو . 
صاسیان شود ۰ 

ساسیافی. [یی] _اخ) محمدین اسماعیل 
این ابی بکر ین عبدالجبارین احمدین محمد 
ناقدی -اسیانی جراحی » از مردم محلاً 
ساسیان مرو واز محدنان نیمه اول‌قرن‌ششم 
بود . تولد وی‌بال ۱۰ ۶ه.ووفاتش به‌سال 
۲ بوده‌است .( انا سمعانی). 
ساسی‌پوقا ۰( ۱<) چمارمین تن از 
خانان آی‌اردو ازخاندان «ارداء مت که از 
آحدود ۷۱۰ در دشت قبچان 
شرقی حکومت میکرد ۰ ( ازتر جمةطبقات 
سلاطین اسلام لیت‌یول ص ۲۰) ۰ 
درمنتخب‌التوار یح‌معین‌الدین نطنزی « در 
ذکر شمه سلاطین آق‌اورده» آمده ؛ 

در آن وقت که بادشاه طغرل‌بن‌توقتا [ از 
سلاطین کوك اورده] جلوس کرد ساسی 
بوقابن‌نوقای حاکم الوس آق‌اورده بود 
ورقر ار طر بقةًا طاعت وا نقدادمر عی‌مید اشت. 
مدت سی‌سال حکومت کرد و در این مدت 
قطما و اصلا از جادء همت طنرلخان 
و اوزيك‌خان [بن‌طفرل‌خان ] تجاوز نتمود 
و از هیچ ینین(۸) وقوریلتای تخلف‌نکرد 
وهمچنان در عین‌يك جهتی بتاریخ عشر ین 
وسیمماثه ات طبیعی بمرد 
محروحه صاوران است . ( منتخب‌التواریخ 
ی مصححزّان‌او بن‌س۸۸) ۰ 
ساسی‌دویر ۰ (2۱) لقب ابوالستر 
احمدین فضل‌ین شابهٌ همدانی کاتب و نحوی 
وشاعر ( متوفی -۳ه) است ۰ دجوع به 
احمدین‌فضل بن شبابه شود : 
ساسی‌سرای.[ت](ام. کب) کداخاه ,1 
دارالسنا کت: 

هستی غلیفه‌نپ بقداد و قدس طلبٍ 


معید 


ساسی‌سر ای جهان چه درخورست تراء 
مجی بیلقانی : 


رجوع"به‌ساسی شود 


ساسی کلام. [ک] ( ۱ع) نام یکیاز 


)۳( 5۵6 , 20۷ ۰ 


)۵( 122560156 ۰ 


. صعاهناهع عاومه ون (۱۵) 


. مر قد اودر 


۱ 
۱ 
] 


۰ : ۲۳۲۵۵۵۱۹6 عذداهتوروز 


)۱۰(160۵10, 0۱6۷۵16۲ 6۰ 


۱۳۸ 





ده تانهای بعش مر کزی شهرستان آمل 
است‌این دهستان بت دهتاتهای لاله ۲باد 
کنح‌افر وز و بندیی واقم ۰ و هوای ان 
مر‌طوب و معتدل » واب آن از شعب 
رودکاری و خرون است » و اخیراً يك جاء 
آرتز ین بن اراضی‌سادات محله‌و خر اسانی 
محله احدات کردیده که به‌مصرف بر نجکاری 
مرسد . پیش‌ازاین زراعت عمدءة ۲ بادیهای 
آن غلات وصیفی و باقلا بوده و بر نجکاری 
در ] نحا معمول نبوده است . این‌دهستان از 
۰ آبادی تشکیل شده وجمعیت آن در 
حدود 1۷۰۰ تن وقراء موم آن بذر حزیر 
است : 
آقاملك » خراسانی محله " شو بکلا» 
درز کلاه(ازفرهنکه جفر افیایی‌ایزان ج۳). 
ویز رجوع به(تر مه مازندران واستراباد 
رایتو ۱۰۰9۱۰۹ ) و(تاریخ‌طبرستان 
ظهبرالدین) شود . 
ساسیم. (۱) نوعی درخت که شبه 
آپنوس است :"یشاماا: شیشافا: اس ۲ 
(دزی ج ۱ص۱ ۱۲). رجوع به‌ساسم وسأسم 
شود. 


ساسی‌نهاد. [رن یان] (س‌مر کب ) 
فرومابه. سفله کداطیم. گدا منش» کداروی. 


کداصفت. کدافطرت. کداهمت ‏ 
همه ساسی نهاد ومفلس طبع 

باز در سر فصول ساسانی . 

سثاگی. 

رجوع به‌ساسی شو د. 
ساسیة. [ی] (ع ۱) کلاء سرخ ی که 
زنان مرااکتن بره ضر مگگداو0! # و 
الاطباء) . 
ساش . (_اخ ) چاج .۰ شاش ۰ ساس : 
شهری از ت رکستان قدیم که امروز آنرا ‏ 
تاشکند نامند. رجوق به‌چاج‌شود. 
ساندم ۳ ۱ ۳( صاچه» (طف ۱۳ 
رجوع به‌ساچمه وصاچه‌شود. 
سائه مازوخ ۳( 1 هًِ" 
( لو یو لدشو الیه‌دو..۱۰()۰) نویسنده [لمانی 
3 بال ۰۸۱۸۳۵ درلت رگ )۱۱ ۱ 
بدنا آمد وبساله ۱۸۹ دزلیلدهايم (۱۲) 
در گذشت پدرش رئیس پلیس‌ایالت کالیسی 
(۱۳) بود. وی ابتدا در آن اباات اقافت 
داشت و:عد درد بر‌ستان براگک ودانشگاه 
کراز (۱۶) تحصیل کرد. نخستین‌داستان 
وی‌بنام « یك‌حکایت کالیسی » (ه ۱) که در 
۸ انتشار بافت نام وی را" لکد 7وا 
گردانندا: آاروی #7بنفزند کانیمردم 
است یب تفا تایت 


1 ۳۵۹ 1 مصصل 


)۱۶( 2 ۰ 


















۱۳۹ 


کودك بهودی است . از آ ثار وی:حکایات 
لهستانی ۱۸۸۷۰ (۱) ۰ سر گذشهای 
کالیسی ۱۸۷ (۲) و حکایات یه‌ودی 
۸۰۱( ) را باید نام برد ۰ ونیز وی 
رمانهای عاشقانه‌ای نوشته است که درآ نها 
شوه عشقی عجبی وجود دارد که آن 
شیوه بعد از وی به« مازوخیسم * معروف 


مشده است ,۰ 





ساشه ماژو < 


ساشی . [یی] (ص نیت است 
به‌ساش (ح< سای ح شاش - چاج ). 
رجوع بهساش شود . 
ساشی. [ یی] ( اح) مولاناحمیدالدین 
ساشی:؛ ازمشایخ عرفا بود »وذکر او در 
انیس‌الطالبین بخاری آمده است : 
یاره‌ای بادام بتکم که,هدر بافت‌صعبت‌مولانا 
حمیدالذین ساشی میرویم ۰( انیس الطالبیت 
یه خطی کتابعانهٌ لغت‌نامه‌ص ۱۸۷ ).۰ 
دروقت ایشان [خواجه بهاءالدین ] مقدم 
علفاه بخارا "مولانا حنام « الذین اصیلی 
ومولانا حمیدالدین ساشی بودند ۰ ( ایضاً 
همان‌صفحه) : 
ساطح. [ طر] ( ع ن ف۰ ۱ ) کستر نده 
|| خدای تبارك وتعالی که‌میگستر اندزمین 
را ۰(ناظم‌الاطباء) ۰ || برزمین‌افکننده . 
(ازمنتعی‌الارب والعنجد) ۰ 
ساطح. [ طر ] (.اع ) دهی است از 
دهستان جانکی بخش لرد گان شهرستان 
شوللاررن ً دافم در ۱ هزار گزی‌جنوب 
خاوری ارد گان ۴ مکنار ([ب خرسان ۰ 
کوهستانی وهو ابش ممتدل »13 بش از چشه 
ومحصو لش غلات است 1۰ 1۶ تن-کنه‌دارد 
که »زراعت مشغو لند » از صنلیع دستو, 
محلی بافتن کلیم و جاجیم میان زنان آن 
معمول است . راه‌مالر و دارد . ( ازفرهنک 
جغر افیایی ایرانج ۰6۱۰ 
ساطر. [ طر ] ( ع نف» ۱ ) قصاب . 
( منتهی‌الارب ). ( المنجد ). || ستاره‌های 
درجه دویم مانند اقمار . ( ناظم‌الاطباء) . 
ساطرون. [ ط] (_اج) نامرومی یکی 
از پادشاهان محلی عرب که در قرن سوم 


. 5نداز 60۵665 (۳) 
(4) درمتن ترجمةٌ طبری چاپ 3 کترمشکور سیدن ۰ وعحیح ضیزن است . 
شاه پود ۱ ك_ دانتتا زاین خطاست . 
۱ )0( بیو نانی «ر0زنتاهه < اشتینگاس ۲ روونجاه6 ( فرانسوی) ‏ 
0 حبیپ, البپر ار ۱۳ 





میلادی در حنر(واقم درمیاندجله‌وفر ات) 
حکومت میکرد واعات اورا ضیزن (1) 
نامند.شا یور اول‌ساسانی [ ۱ ۷۱-۲ ۶(]2۲) 
وی دا محاصره کرد و یس از,چهار سال 
نظره (نضیره) دخترصاطرون عاشق شابور 
شد و بحیلت شهر را تسلیم کرد.این‌داستان 
مر وا( تس جمه‌طیری بمکو شش د در مشسکور 
شش )٩:۱۹۲‏ و(معجم‌البلدان ج۳س ۲۹۰ 
ذیل کلم حضر ) و (حبیب‌السیر چاپ خیام 
1 ص ۵ ۲ ۲۲۰۱۵۲ [ آمده است . وئترٌ 
رجوع به‌ضیزن دراین لفت‌نامه شود ۰ 
ساطر بوس. ( 
و معثی مخلس الارواح اسگ ۰( فیرستت 
مخز ن‌الادو 4 [ ۴ 

ساطربوت. | ط] () بهت‌بونانی(0) 


چیزی اشت که ۲ ترا به‌عرابی خصی المعلب 


ا<) اسم بونانی جدوار 


وحصيَة التعلب:گویند» "قوت باه :دهد.. 
( برهان) ۰( آانندراج 4 

(الفاظالادو به) ۰ مأخوذ از بونانی » خصية 
اشعلب ۰ (اشتیتکاس) ۰ ( ناظم‌الاطباء ).۰ 


ذوتلا2۶ ورقات 


خصی المعلب . 


(فعرسحت مخز ن‌الادو + ( ۰ 
جو ع بهساطوریون‌وسوفطیون شود ۰ 
ساطی. ) ۳ ) (۷) نام‌حا کمعموربه ار 
بلاد روم و درحمله معتصم[ ۸ 
۷ لیف عباسی بدان شهر بدست 
وتان ار هت زرا اب 
خیام ج ۱۲ ۰.۲ 
ساطع. [ ط ] ( عنف ) بلند شونده 
ویرازنت» ۱( از منم الادف), نلتد "شده 
چون بوی مك . ( المنجد ) ۰ || بلند. 
) غیاث بنقل از منتجب) 1 ) آنتدراج ( ۹ 
افراخته شده و بر داشته شده ,(اشتینت؟اس). 
( ناظم‌الاطیاء) ۰ بر افراشته چون گردن . 
(المتجد). || بر آمده . دمیده. چون :]فتاب 
ساطم.صیح ساطع .|| پرا کنده و منتشر . 
(ناظم الاطباءم) ۰ منتشر شده (قبار, یانور) . 
(المنجد) .شایم . || درخشنده . ( ازمنتعی 
الارب ) ۳ ۰( اط ی 7 
(ناظم‌الاطباء) ۰ || هو یدا + هل 
( ام الاط),[شتکاد .رام ۰ بارز ‏ 
پدیهی : 
این‌دو فتح‌عظیم ودو کارجسیم برهانی-اطم 
وحجتی قاطم بود برعلوجاهسلطان.(تر جمة 
عمینی) .برعرق‌طاهر ومحتد زاهر وی فضایل 
ذات‌او دلیلی قاطع وبرهانی ساطم بود . 
( ترجمه یمینی 
ساطع النور.[عط ء ع ننو](عس‌فر کب) 
دوش و نورانی ۹ ۳ ناظم‌الاطیاء) 3 
ساطعة.[ط ع ] (عنف) تأنیتساطه. 
تلد ترامده ۰ || متیر ۰ وا اکتا 
۱ درخشنده . روشن ۰ || هویدا ,1شکار.. 





ناهن داز 13 ۲ 
) ۰( در منته‌ی الادب وناظم الاطاء ساطر ون‌رالقب 


ساطور 


دلیل‌های دوشن 
ناظم‌الاطیاء),خو است که 
مجلس اعلای یادشاهی, 
برقانون حکمت 


واضح . بر اهین ساطعه » 

آشکار وب 

واشکار وین 

را خدمتی سازد 

۶ آسته به جح واه 
به حجج 


وبراهین ساطعه .( چهارمقاله مصحح د کتر 
۲ 


معین جاب دارشتگاهس 7 1 رجو عبهساطم 
ساطل. [ طد ] (ع.سا) کزدبالا رفته . 
( منتهیالارب ) ۰ (المنجد ) طاسل مقله . 


(منتهی‌الارب) . 
تاصطل.ازاص ]۱۱ معرت تائل است 
ناشداکه شیر ازبان روعتکت 
خوانندش . وباین معنی باشین 
است.( ِ 2 ۳ ۰ ( ۲ نندرا 93( . گیاهی‌ما نند 
| 0 رجوع » 
شاتل 0 شود . 5 
ساطی»[ط_ ](ع_۱) بلید.(منتهی‌الارب). 
(۱ نتدراج). پلید وناياك . (ناظم‌الاطباء). 
بیث . (المنجد) 
( ناظم‌الاطیاء) . 
ساطور. (ع ۱) آنچه بدان برند از 
کاردو جز آان.(منتهی‌الارب).( ناظم الاطباء). 
|| کادد بزر اک کوشتبر .(ش‌فناممنیری). 
؟ 


دت »و خنحر 


و آن رستد 





هم امده 


قارج شک 


۱ ۰ 
۲ || دونو بدعملو بدذات. 


کارد پزر ۰(غباث بنقل ازمنتخب 
و کشف ولطائف) ۰ (نندراج) : 
همی خواهم من‌ای دهقان که امر وز 
و و خنحری ماناد ساطور 
( منسوب به‌منوچهری) - 
بك سطر مدح او شوشت 
نکعد دنج نیزه و ساطور 


(دیوان قطر ان بکوشش نخجو انی‌س۸ ۱۳). 


هر که 


از علم‌و خرد رن و خود 
وزفضل و ادب‌دیوسو عاطور. 
رت ره 
گل‌سختش به سختی سندان 
شح تندش به نیزی ساطور. 
مسعودسعدسامان . 
تار کم زیرزخم خاليك است 
چکرم بش ‌حد ساطوراست. 
مسءو دسعد سلمان . 
به‌دشت جانوری خار میخورد» غافل 
توتیزمیکنی از بهرقتل او ساطور . 
(ظهب فار یا بی بنةل‌شر فنامه‌منیری). 
ساطور کند را نود حد ذوالفتار . 
سلمان ساوجی ‏ 
|| آنچه بدان گوشت برند. (المنجد ) . 
آلت قصابان. ( شموری ج۲ ودق ۰۹ )۰ 
کارد قصابی: ) آشتبتتیاس): ابزادی آهنین 
وقطاع برزاکز از کارد »وبك دمهٌ آن‌تیزو 
بر نده »ویک دمةٌ دیگرش کند ۰ ودارای 


)۱( 6۵8/66 010016 . 


اما محتمل است که بجای شایور اول شاپور ذوالا کناف حضر را گرفته و ضیزن دا 


دست؛ چوبن که قصابان بدان استخوانهای 
۳ را قطم کذندو بشکنند وبکده(۱) 
۳ ؟ ود ۰( ناظم الاطاء) . کازد خمله 
وین تم « 
مج حدا کندو باغبان وم و باق 
تا 4 ۱۳ قطم کنند(۲) : 


که صاب بدان |ست تخوآن 





انوا ء ساطور 


و 
زساطورغم استخوانم شهست 


»‌سلاخی صه بر مال‌دست ) 0 

( محمدظه‌وری بنقل‌شموری) . 
ساطاوری. ( 
|| ۲ نچه به‌ساطور ریزه ریزه شد. باشد از 


سبزی و گوشت وحولاان* رجوع به‌ساطو ور 


ص نسبی) دارندصاطور. 


سود . 
ساطوری کردن ۰ [ك د] (مس م 
ِ ِِ با 3 ده ره ٩‏ در 
بز کوش را بای کاب ؛ با سبزی 
ی‌قورمه‌سبزی‌وغیره .رجو عبه‌ساطور 
شود 
ساطورس.[ ر" ] (۳()<۱)ازحکمای 
ونان ومعلم طب جالینوس است . رجوع 
به (عیون‌الانباء چاب ۱۳۹۹ ج۱ 4 ۸) 
شوو"" 
ساطوریون . ( ۷ ) اسم بونانی خمبة 
الشعلب است ۰ ( فهرست مجزن‌الادویه )- 
رجوع به‌ساطر یون وساطورین ومخصوصاً 
ساطر یون شود. 
ساطورین . [ی"] () (۰) خمی 
الثعلب - ذوئلانة ورقات ۰ (۶) ۰ رجوع به 
ساطر بون شود . 
ساطی. ( عنف ۰ ) اس فرا گام 1 
( معذء الاماء ) . اسب گام دور نهنده . 
(منتمی‌الارب) ماه بت «(ناظم الاطباء). 
(السنجد ) ۰ ||اسپی که دردویدن‌دم‌خودرا 
بردارد (منتهی الارب ) 3 (نتدراج). 
(السنجد ) . (ناظم‌الاطبا ) ۰ || اسبی که 
بزدیگر اسیان‌حله کت( منتمیالاوب) ‏ 
( ۲ نتدراج). (ناظمالاطباء).||سخت گیرنده 
بر کسی. ( از منتهی‌الارب و المنجد ) ۰ 
( ناظم‌الاطباه) . || حمله کننده و مغلوب 


)۱( این کلمه درجائی یبدا نشد . 


عملان1:1 (ه) 





کنندء . (ازمنتهی‌الارب).(ناظم‌الاطیاء). 
|| اسب برسر خودرو نده".( ازمنتهی‌الارب). 
شترنری که به‌غلبشه‌وت از میان شتر 





بیرون بداز یکی بر دیگری:(مشتهی الارب). 
(ناظم‌الاطباء).|| دراز بالا ۰(منتهی‌الادب). 
(۲نندراج) .طویل.( ناظم‌الاطباء) .|| بسیار 
شو نده.( اژمنتهیالارب والمنجد). || چشنده 
( ازمنتهی‌الارب و المتحد) . 
ساحلی ۰ (۱ع) دهی‌ادت جزء دهستان 
حومةٌ بخش مر کزی شهرستان 
درء ۳هزار گزی جنوب خاوری اهر» و ۲ 
هزار گزی‌راء خو واه اد هار 
وهواش معتدل از قنات وچشمه » 
ومحصو لش غلات وحبو بات اسست» و۳۹ 
تن سکنه‌دارد که‌یزراعت و گله‌داریاشتفال 
تچ سل ی زک بلمی زدر 
آن معمول‌است. راه مالرودارد. دردومحل 
به‌فاصلةً یکهز ار کز به ساطی بالا» وساطی 
بان مشهور» وسکنهةً ساطیبالا ۲۸۱ تن 
است. (ازفرهنک جفرافیائیابر ان ج4). 
ساطیار. ۰ (راح [ ده کوی؟ 
دهستان پشت آر با با بخش بان شهر ستان‌سقز 
واقع در۱۸ هزار گزی جنوب‌باختری بانه 
و۰ ۱تن سکنه‌دارد. (ازفررهننگک جفرانبائی 
ایران‌جه). 
ساطیاری . (-اح ) دهی است در یاوه 


اعر» واقم 
۰واش 


دار ند. ازصنایم مت 


بی است از 


سنند ج. رجوع ه سانباری شود. 

ساطی بیگ.[ ب ](,۱ع) دختراولجیتو 
وخواهر ابوسمید ایلخان مفول وپانز دهمین 
و آخرن‌تن ازالخانان مغول‌درا یر ان‌است. 
وی در ۲۰ رجب ۷۱۹ بعقد امیر چویان 
درآمد و ازوی سه‌یسر بزاد که‌بز رکترین 
نها سورغان نام داشت. سدازمر گ‌امیر 
چویان ابتدا هسر آریاخان (اریا گاوان)» 
ومد ژن قراجرَی (ت‌ورتاش ساختگی) ۰ 
وسد زن سلیمان‌خان‌ازامرای عصر گردید. 
وی از سال ۷۳۹ بحمایت امیر شیخ حسن 
کوچك ( چویانی ) چندی مقام ایلخانی 
داشت.ر جو ع به(فهر ست ذیل جامم‌التواریخ 
رشدی بکوشش د کتر خانبابا ببانی ) و 
ساتی‌بیگ درا ی د. 

ساطیر یا (۱) اسم یونانی خصیهةالئعلب 
است. ( فهرست مخزنالادوبه ) رجوع به 
ساطر یون شود. 

ساع. (ع ( 3 ساعه. (منتمی‌الادب). 
(الینجد). ازممدرسوع  [‏ ]۰ رجواع به 
ساعت شود . 

ساعاء (_اخ ) شهری ات بدیار رییعه . 
(نخبةالدهر دمشقی) : 

ساعان. (ع۱) جح ساعة پاده‌هائی‌ازروز 
وشب. (ازمنتهی الادب) ۰ || دمما. نفسهل 


)۶( ۵۰ 































۱۳-۹ 
لحظات . | اوقات. || تقسیمات متعصوس 
روزوشب؛هر ساعتی‌برایر * ٩‏ دقیقه‌است. الاح 
وقت شمار- رجوع به‌ساعت شود. 1 

ساعات.(ع ) (خطوط...) دراصطرلار . 
خطوطی است دور از یکدیگز در زیر 
مقنطر ات؛ وخطهای ساعات‌معو جه آ ناد که 
زیر افق مبان مدار -رطان و مدار جدی 
کشیده است. و بمیان هردو خطی عددشان 

تشته‌اس. از یکی نیو (ررلتتي ۱۳ 

۹۰ 1۳ ورجوعبشکل رد ۲ 
کتات شو د. 


ساعاتی. [ یی ] (۱ مضوب ) تشتگر 
بعتی ساع- تدم 0۳۹ نندراج بقل 
ازفر هک فر نک).ساعت‌ساز اس 1 
رجوعبه ساعت شود . 

ساعاتی. [عی] (۱<) ابوالحسن منتی, 
اوراست ۰ کتاب مفاتیج العلوم ۰ ( فهرست 
این‌ندیم). دلی 
ساعاتی. [یی] (_اخ ) محمدین عب. 
رستم خر اسانیازساعت‌سازان نامدارایر ان 
درقرن ششم و ازمردم خراسان بود 
هیأت ونجوم دستی قوی داشت ودرا 
داعت يکانة روز کار خویش بود . وی 
اقامت کز بد 
ودر ۲ نجادر گذشت. درروز کار ملك المایل 
نورالدین محهودین‌زنگی [ 1٩-06۱‏ 0ه] 
ساعات باب جامم کی دمشق را ساییح ۳ 


ازخر اسان بشام‌رفت ودردمشق 


مورد نوازش نورالدین محمود قرار گرفت 
وبملازمت وی نائل شد وراتبه وجامگی در 
بارة او برقر از گردید . ازساعاتی‌خراسانی 
دو پسر در دمثق ماند یکی با اد 
| بوالحسن‌علی‌بن ساعاتی شاعر صاحب‌د. 
متو را رون 1 
ساعاتی طبیب معروف وزیر ملك ابا 
لاد کر پوب وطبیب ووزه 
ندیم مك المعظم‌عیسی بن ماكالعا 

دردمشق . رجوع ه (عیون‌الاثباء 
الاطباء جاپ ۱۲۹٩۹‏ مصر ج۲س 6 ۱۸) و 
(قاموس‌الاعلام تر کی) شود. ۰ ۰ 
ساعافی: [عا 6 (۳ لوا 
صفوت [۱ ۱۲۹۸-۱۲] مشهوربهسا 
اوعارا مق ك سیزدهم اس 












درنجد ویسن جشورداشت و آن 
درجم و وید و +۳ 


در ۱۷ ۰۵۱۲ پس از عز 
عون بهمراه اوابتدا به‌مصرو 








۱۲۳۱ 


مناظر ات و مکاتبات داشت. دیوان اشهاراو 
چندین باز بچاب رسید.و بهتر ین آن نستهایست 
که مقدمه ای از مصعلفی لطفی منفلوطی 
دارد. رجو غ ه (معجمالمطبوعات) و (محله 
اامقتطف جزء ۳۸س ۵۰۱) و ( ریعانت 
الادب) شود. 
ساعاطس. [ ۲( 2۱) ظاهرا از 
علمای‌حبل» واوراست: کتابا لجلجل الصیاح. 
(از فهر ست این الشدریم), 
ساعت. | ع ] (ع ۱ )ساعة. نزد فقها 
عبارت است از جزئی از زمان . ( کشاف 
اصطلاحات الهنون) ۰ باره‌ای از روزوشب . 
مدتی نامعلوم . وقت وژمان نامعوت. مدتی‌از 
زمان ویشتر کوتاه. ای[ ا]: 
بر چشمه ساران فرود [مدند 
کی ساعت از نج‌دم بر زد ند. 
فردوسی . 
نيك‌دانی که بيك‌ساعت این نظم رهی 
دوش بر پای همی‌داشت‌شر آب‌اندرسر , 
وان اززیابکوعش نفیشی س14) 
ساعتی ؟مندمی انداخت وزما نی تبمیا ندا خت. 
( سمك عیار ج اص ۰)۱۳ 
بیش ازین بدخوئی وتندی مکن 
ساعتی با ما باویز ای قلام . 
انوری ۰ 
جه صغراهاست کامروز اونکرده‌است 
درین بك ساعت از سودای حمرا. 
ائوری 
ببتی دارم که .ك‌ساعت مرا بیغم بشگذارد 
غمی کزوی دلم بیند فتوح عمر پندارد. 
آنوری. 
رنجه شو وراحت رنجورباش 
ساعتی از محتشمی دورباش . 
) مخزن‌الاسر ار نظامی). 
<مه ورو میشد کمی کويرده دررح میت 
صبح برمیآمد آن ساعت که اور ح مینمود. 
( دیوان خواجوس ۲۱ )۰ 
با توهر ساعت مرا عرض نیازست اشعمه 
من نمیدانم ترا با من چه نازست این‌مه. 
هلالی استرابادی. 
ساعتی وس هوش با من‌دار 
مستمع باش» گوش با من‌دار. 
) شاه ودروش ملالی). 
|| اندك زمان .دم . نفس. لحظه. امحه . 
۳۲ 
بهر ساعتی صد هزار | فرین. 
بر آن شاه‌باداز جهان آفر ین . 
فر دوسی ۰ 
زار آفرین باد هر ساعتی 
بر آن عادت‌وخوی آزاده‌وار. 


«رحی* 


(۱) اینجا بمعنی زمان‌است. 








ان ساعت وفات 4 با بنده‌باد شاه 
روی نراز جز بسوی [ سمان نداشت. 
مسعو دسعد سلءان. 


5۹ شود 


هرساعتی زعشی توحالم د 


ح 2 
وزدید ان کنارمهمجون شمر شو د. 
مسمودسعد صلمان. 


؟ ۳ 
4 هر-اعت 


۹ 


زقدر و رتیت سر برستار فان ساید . 


فتا رام من از ین همتر 


مس‌مو دس مد سلمان. 


زشادما نی‌هر ساعتی اکنون بر ند 
هز اردستان بر هر گلی‌هز ار نوا. 
مسعو دسعد سلمان. 
جه‌جر ماستاءکه‌هر ساعتژر وی نیلگون در با 
مت دا سامان ندد پیش نید خضرا. 
(دیوان ازرقی بکو شش نفیسی‌س ۱). 
تو گوئی ذرة سیمین بزیر کنبد کردون 
بیاشو بند هرساعت همی بر زغم یکدیگر. 
دهان ابر لوَلوٌ بیزعنبر سای هر ساعت 
ز متا رکش لو لو بل | ندردمد عتبر ... 
خداو ندی که کر خواهدبيك‌ساءت‌فر وبندد 
خد نکش خانه بر خافان -نانش‌قصر بر قیعر. 
( ایشا ازرقی ص٩).‏ 


آن شب 4 خاصتگیان شراب خورد تاات 
ساعت که [ فتاب بر آمد. (سمث عیار ج ۱ 
ص ۱۱).بتفت‌تا ان ساعت که [ فتاب بر آمد. 
( ایضاص ۱۲): 
عم عشن‌تو درجان هیچ کم نیست 
چه‌جای کم که‌هر ساءت فزون‌است. 
( انوری بکوشش نفیسی ص۰٩‏ 4). 
جان بغشمت آن ساعت کزاب‌شکرمبخشی 
دانم که تو زان لبها جان د کرم بخشی . 
خاقانی. 
دل بیش خیال تو صد دیده بر افشاند 
دریای توهرساعت جانی د کر افشاند. 
1 خافانی . 
مك ازمستی آن‌ساعت چنان بود 
که درچشمسمانش رسمان بود. 
(خسرو وشیرین نظامی). 
هر آن ساعت که با یاد من آید 
فر اموشم شود موجود و معدوم. 
(طیبات سعدی). 
قاس کن که چه حالت بود در آن ساعت 
که از وجود عزیزش بدر رود جانی . 
(کستان سمدی). 
چوهرساعت از تو بجائی رود دل 
ب شها؛ی اندر صفائی نبینی . 


من آن ساعت انگاشتم دشمنش 
که‌خسرو فرو تر نشاند ازمنش 
(بوستان سعدی). 
دوش کز طوفان اشکم آب دریا رفته‌بود 














ساعت 


ی ,ك‌صاعت‌غنود. 


خواجو ص‌‌ ۳۲۱۳۰۱), 
زمان . جنانکه؛ صاعات 


مسمو ددمد سلمان. 


ا| اکنون ۰ (معذب‌الاساء). زمان حال 
(غیات). وقت #دروی باشی. (منتمی‌الادب). 
و 


ران هستیم. متوسط ما 





یو 
ام 








ت؟ صاعت چند است ؟ 


اقیامت ۰(غیات). (مذء هی الادب).رستاخیز ۲ 


(مهذب‌الاسماء).(اشتینکاس) ر ستخیز .روزشمار. 


روز حساب . یوم العداب . وقتی که در 
آن قیامت بریا میدود ۰ ( مذتهی‌الادب) 
(1 نتدراج) : 
تا دین‌ساعت( ۱ ) که‌رفت ازمن نیامدهی کار 
راستی‌خواهی ببازی صرف کردم‌روز کار 
هیچ‌دستاویز ات ات »سامت در رسد 
یست الا ۲ نکه بخذایش کند برورد کار. 
( طیبات سمدی). 
ازسختی قامت مارا چه‌باك باشد 
پیت و کدشت بر ماد به_هر ار ساعت. 
(محسن تابر بنقل ] نندراج بهمین‌معنی). 
|| باصطلاح اریاب علم‌نجوم دونیم گهری 
باشد . (غیات) ۰ (۲نندراج) ۰ که بیست و 
چهارم حصهٌ شبان‌روزی بود. ( | نتدراج) . 
بك <صه از بست وچهار حصهٌ شبانه روز که 
تسونیز گویند و هريك ازاین حصه‌هارا به 
شصت قسمت ثانوی‌تقسیم کنند و آ نر ادقیته 
گویند. (۲) (ناظم‌الاطباء) . ساعت عدل . 
ساعت راست . ساعت مستوی : 
چون ترا ساعتها دهند ازروز که آن بهآب 
یاریگ دانستند . (التفهیم‌س۳۰): 
ساعات بین که برورق روز وشب رود 
۳و و یار طر شلآزمظر خاش 
خاقانی. 


رجوع ب»ساعت نجومی شود . 
ا| سعدی و نحسی روز . طالم . رجوع 
به‌ساعت دیدن شود . 
| فرسخ . ( منتهی‌الادب ) . در سیک ۱ 
چنانکه گو بند: در بك‌ساعتی فلان‌جا. 
|| ملاك شوند گان . ( منتهی‌الادب) . 
( 1 نندراج) . 
اا تر کیبات : الساعة ؛ الآن. همین حلا. 
|| ساعت؛ درساعت. در دم : درحال, فورآ. 
برفود. فی‌الفور : 
هر چه ورزیدند مارا سالیان 
شد به دشت | ندر بساعت تندو خو زد؛ 
افاجی. 


(۳) ۳ ۰ 


ساعت 


ساعت اتکی از آن خون بررست 
جزایز د که‌داند که آن‌چونبرست ۰ 
فر‌ دوش[ 
ز وا اش‌جوشدی از کمان کر وه‌برون 
ز حلق مرغ به ساعت فروچکیدی خون: 
ی ۳ 
سختیان‌را کر چه يكمن بی‌دهی‌شوره‌دهد 
زاند کی چر بو بدید | بد ساعت درقصب. 
ناصر خسرو (۰)۱ 


جر انس جون‌هوا کورابقهر ازموی آب آرد 





به‌ساعت باز بگر زد سوی مو لد رام 
ناصر خسر و. 

صر زلفت چو در جولان مبا ید 

فتنه در میدان میا ند . 


خاقا: 


ب» ساء 
ی 
۰ 

درساعت » ساعت ۰ دورا . هماء که , 
در دم .درلدظه. درحال ۰ فیااحال .بر فوو . 
فی‌الفور ۰ فوراً : 

وچندان‌است که به‌قیض‌وی [افشین ] آیده 
در ساعت هلاكت تس [بودلف عجلیدا] ۰ 
(تاریخ بیهتی‌چاب ادیبس۰ ۷ ۱) ,درساعت 
۱ 


ان‌خبر و ایات ۹ ش هرون رساأنبدند . 

















) ایضاس ۰ ۹ 0 ِ تشر ب‌عامل خود نامه 
۳1 


ی 


در ساعت چون این‌نامه بخوانی حندساعت دبواری : 
بوزرجمهر را بابند گران وغل یدز گاه‌عالی ۲ 
۱- ساعت فندولی نماأندة وفت چندشهر مهم‌مختف . ۲-ساعت تارب 2 
۱ و ۱ سا لی نمایندة شهر موم ساعت تار بخیمعر وف شهر ‏ 
استر اسبور کف . ۳- ساعتی باصفحهُ بیضی اثرژولین‌ا وا مضبوطدر کتابخانهتسلیعات ‏ 
باریس .۰ 6-ساعت کوچك‌رومیزی باجمبهٌسفری(از قرن‌شانزدهم) ۰ ه-ساعت‌بحری, ‏ 

-‌ ‌ ٍ 
- ساعت دیواری راه‌آهن ۰ ۷- ساعت‌الکتریکی ۰ ۸ - ساعت‌فانوسی ( باهوای 


قرست .۰( ایضا ص ۸ ۳۳).درساعت‌عبدوس 
رابخواندند. ( انضا ص۳) ۰ 
دشمن‌جاه ورا زهر هو بارانبود 

ی نچه او گو بددرساعت ودرحین نکند. 


بوز: فشر ده ( مخعصوص بناهگاهعا بأدوصفحه . 
نی« ۰ 


درساعت بود که ما حدیث تو میکر 
(حمك عبار ج۱ ص۱۰ چم ۳ 
بسرای وزیر آورد.. (ایشاس۱۰۷) ۱۰ 
کسی‌رادر زندان‌بردی درساعت اور 
چوبزدی ( ایضاس٩‏ ۰6۲ 
صبر که ساکن‌ترین عالم عشق. است ۱ 

زلف تو در سأعتش بر قص درآ 
( دیوان‌آنوری بکوشش نفیسی‌صه ۰ 
ورم ,ارخراباتی بکیش‌خویش بفریید. 

بزنارش که‌درساعت‌چنو زناد بر 


1 داوم که فو زاب 
ذهف . (منتهی‌الارب ) ۰ . 
ساعت . [ غ ] ( ع۱) آلتی که پد 





حند نمونه از ساعتهای روی بخاری : 


ِ ساعتی از قرن شانز دهم مبلادی. ۲- ساعتی ۳۳ لو ئی‌چهاردهم ِ ۳-ساعتی 
از اغاز قرن هفدهم . 4 ساعتی ازدورة نايكون. ۰ ساعتی یاجر کت نامرشی, . 
5- یثساعت قابدار .۰ ۷- ساعتی بسبك دورة لوئی‌شانزدهم. ۸ساعتی‌بسبك‌دورة 
وی بانزدهم ۰ ٩‏ یكساءتلنگردار از قرون جدید: ۱۰-ساعت‌سفری‌قا بدار . ۱ 





(۱) دیوان ناصر خسرو ص ۰۳ 











۲۳۳ 


هشکامنما . کاه‌نماء 

تعبیه آلتی که اندازمٌ کذشت زمان رانمایان 
-اژد تاریغی دور و دراز دارد ۰ ۱بدابشر 
ساعت‌های [ فتابی و آمی‌دشنی وا ,کارمیبرده. 
هر تسفلد تخت‌طاقدس خسرویرویزرانوعی 
ساعت آبی ».شهارد(۱) و هرون‌الر شید 
-اعت آبی‌مکملی بر ای شازلما نی‌امیر اطور 
فران-هفر ستاد.درقرن‌دهم مبلادی ژر ر (۲) 
نخ تین بار آلت‌محر که‌ای از او ع جدبد در 
ساعت کار گذاشت«در قرن‌دو از دهم چرخهای 
ساعت تکنیل گر دید و » سال ۱۳۷۰ » 
هنری‌دو يك(۳) نخستین‌ساعت موم ر ادر پا یس 
نصب کرد .از قر ن,یانزدهم ابتکارات جدید 
این‌دستگاهر | که‌قبلا فعطدر اخها و کلساها 
نصب میکر دید ظر افتی بخشید که‌قابل حمل 
واستفادء افر اد گردید. گوشش گروثه (4) 
ساءت‌ساز فرانسوی وتکمیل ساعت بوسیله 





اوموجب شد که این آلت بسرعت دراروبا 
رواجگیرد . 
در تمام قرون وسطی شهر نورمبرك(9) 
مر کز ساعتسازی جعان‌بود ودراواخرقرن 
سیز دهم‌در ] نجاساعت‌هاید .و ازی‌میسا ختند 
ودراواخر قرن یاتزدهم کاروواژیو(1) 
ساعت‌های ظر بف دیواری شماطه ساخت . 
بسال ۱۶۷ ۱هویکنس(۷)لنکر(یا ندول)(۸) 
را اغتراع کرد وهمو به‌ساله ۷ غنر رادز 
ساعت بکار بر د»و اژ + ین تارج ساعت درمسیر 
ببشرفت حقیقی‌افتاد . دردورء لو ئی‌چهاردهم 
به سال ۱۱۷ ساعت زنگدار بوسلهً 
بارلو انگلیسی(٩)‏ اختر اع شد .در ۰ ۰ ۱۷ 
هاریزون(۰ ۱)ساعتساز انگلیسی تیستین 
ساعت‌دقیق( کر ومتر)(۱۱).ودر ۰ 6 ۱۸ 
الکساندر بن(۲ ۱) نخستین ساعت‌الکتر تکی 
را ساخت . ساعت‌های قدیم بوصیلهٌ کلیدی 
مستقل وجدا ازساعت کوكت میشد وعدها 
کید جزء ساختمان خود ساعت‌قرارگرفت 
واخبر آساعت‌هائی ساخته‌اند که بخودیخود 
و باحر کات‌مج دست کوكت میشود.- ساعت‌ها 
را از نطر حجم به - 4دسته تقسیم‌توان "کرد 
ساعت‌های بزر کغیر منقول(۳ ۱) که‌برفر از 
کل ساها وکا خعا کار گذ اشته‌شده| ند»‌شاعت‌های 
متوسط(ع ۱) منقول که درجائی قر ارده‌ند 
چون‌ساءت‌هایدواری‌ورومیزی‌وطاقچه‌ای » 
ساعت‌های کوچك ظر یف که اشخاص باخود 
دار ند ه 0 ( ساعت‌های مجی ۰ ,غلی 
بعضی از-اعت‌های بزر کی اهمت وشهرت 
تار بخی‌دار ند که در رآس [نها از ساعت 








کلیسای اس و1۱ باید نام برد . 


آی», مات صجت معطم تز .۰ .صاعت 
كت _ِ ن 





وشاهکار عظ.م هر و صتعت ات که از 


۸ ۲ ۱۸۲ بدست عوبلکه(۱۷) 


سأخته شده ودرآن ساعت وروزوهفته‌وسال 
واعاد و اطلاعات 


از آن گذشته-اعتعا حوس ت هس تثر در لندن» 


موی 





وساعتی در :یو ورك وساءعتی‌درلیونشهر - 


جهانی‌دار ند.برای1 کاهی از شر - 





نیمه اول‌قرن باز دهم مجر ی‌در دورءشاه‌صفی 
اول از بادشاهان صفو به به‌ایران ]مده‌است. 
شاء‌صفی صمن‌نامه‌خود به چارلزاول بادشاه 
انکلیش از او خو است که چندتن‌صنعتگر از 
جمله « يك‌نفر وقت‌وساعت‌ساز > (۱۹)به 
ایزان فرستد. ( تاریخ روابط ایران‌وارویا 
نصر ال فلسفی ص۵۳ ۱)..بناپنوشتة تاور نی 
فرانسوی در شال ۱۰۱ با ۵۱۰۲ . 
بسی نام «ردلف‌اشتادلر » 


آزمر دم‌شهر زور رخ کهاپتدا مقیم قس‌طنطذیه 


رگ ساعت س از سو د 


بود ب»دءوت شاه‌صفی وابه تشویق تأورنیه 
همر اه او باصغعان امد ودراین شهر بس‌از 
مدتی ساعت‌سازی ساعت ظر رقی ساخت که 
با نداژءيك اشرفی: بو دوز نك میز د.ا نک سها 
آن‌ژابهدو ست اشر قی‌خر بدندو پامامقلیخان- 
تبگلر کی فارش‌هد» دادند واو آن‌دا در 
قزوین بشاه‌صفی تقدیم کرد .شاه آن را 
بز نجیرطلافی بست وبگردن‌خود آویشت. 
چندی بعد ردلف برای 7عمیرساعت شاه به 
دربار احضار شد و جزو مقربان در کاه 
گردید - از این زمان فن‌ساعت سازی‌در 
ابران دواج دافت و علت علافهً مخصوص 
شاه ,»ساعت هیچ تاجر 
ارویا بر گردد وینج‌شش -اعت بر ای‌تقدیم 
به شاه 8 اعتمادالدوله همراه ناورد تا | نا 
که میرزا تقی‌وزیر اعظم(سارو تقی )یست 
وینج باسی ساعت داشت. ردلف ساعت‌ساز 
سویسی روز هم جمادی الا خری‌سال ۷ ۶ ۵۱۰ 
بتفتین اعتمادالدوله ویجرم قتل پر ادر یکی 
آزدر با نان‌شاهی کشته‌شد .رجو عبه(سفر نامه 


ارمئی نود 45 از 


تاور نیه)و(( مقالهشاه‌صفی وساءتسازسویدی 
ترجمهٌ عباس اقبال درمجله باد کارسال اول 
شمارة ص ۸-۷ ۱) شود . 


| تر کیب 
پ ساص و9۱۱ مقر و غیره 


جات ۶ 


که برای بستن ساعت به مج دست بکار 


)۱( ترجمه ایران‌درژمان ساسانیان. ۳ چاب‌دوم س۸ ۶۸ ۸۹۰ . ۰ 


۰ 6۷6 (ه) 
. ۲۵۲۱۵8 (۱۳) 


)۷۲( ۲۱۵6۵6 ۰ 
)۱۲( ۸۱۵۵۵۲6 3210 . 
)۱۷( 56۷26 ۰ 


۰ 00۷6 (۱) 
۰ صمصمعت ‏ (۱۱) 
۵ اقا ( ۱ 


(۱۸) مجلٌ ارمنان سال هشتم 7 ۳۹۲۵۱۳۱۲۱۲۲ ۳۹۲ وه ۳ . 


قاپل تأمل است . 


)۲۲( 0160 


)۳( ۲16۵۲۱ 6 
)۵( 6۲۵ 


)۱( ۰ 


)۲۱( 16۰ 








زبی ۰ رجو ۶ ساعت شود 

| تب و دن صا ه.ز و دن و :ند 
کار کر دن‌آن. || کوكت کردن ساعت ؛سیاز 
1 ن آن ۱ مثل ساعت؛ دویق وم‌طم و 
وفت‌شناس, ۱ زان:و ساعت» ؛درست کار 
7 نان مر 2 کردن ساعت»تدظه مآن: 


چتل ع] () (۲۰)( کل 1 
است. از وک وزارت ار مک یه 
11 بك. 


۳ این است که بر چمهای آن شبیهعتر 


صاعف است:. 





کل مناعت 
ساعت آبی» [ ع"ت] (تر کیب وصفی». 


بکمك اب 
نن ۳ یال ۰ 


| مر کب) (,۲۲)اسبابی که‌با ان 
وقت را اندازه‌توان گرفت,ن" 

صندوق ساعت "طاس ضاعت- آ 
ساعت آبی‌از چندین قرن پیش ازمیلاد در 
چین‌وژاینو جزایر اطر اف آن‌دو کشوردواج 
داشته است.و آن‌عبارت بودازظر فنی که‌درمعبر 
آب جاری و آرامی قرارداده میشد وبرای 
آنکه همیشه سطح آب بکان ماند و 
فشارش کموز باد نشود آب را بوسیلةمذیم با 
وسائل دیگری بدان مرتیط میباختند که 
بارامی از سوئی در ید واز-وی ده 
برون رود . در قدمت زبرین آن سوراح 
ربزی قرار میدادند که آب قطره قطر د. 
از آن خارج میشد و در مخزن مدرجی 
میرشت و درجات بالاآمدن آب رامأخد 
ده و ارسدزد ند ووگاه بر رویزبیاکه اه 
قسمت زیر مجزن خارج مبشد ظرف 
میان تهی سبکی قر 


بدان می‌بستند که دور میله‌ای می‌پیچید 


ار میدادند و ریسمانی 


۰ ۲ (۲۱) 
. ۷۵۷ (4) 
)٩( 0۷‏ 
(۱) 
(۱۶) تر کیپ .« وقت وساعت ساز > 


»)۲۰( ۵6510۶6 . 


)۱۰( ۱۵۵۵ ۰ 





بات رملی 


اور تفیگ بهوزنه‌ای بسته شده بود که 
آند کی سبك‌تر ازظرف میان تمی بود.هز چه 
سطح آب در ظرف بالا میامد و براثر 
جززومد" مبلاً مز بور بدور خود میج رخید : 
عقر یکی که بانتهای دیگر آن وصل بودبر 
( روی صفحه مدور و مدرجی دور میزد و 
ماءات راتصن مک دا درزمان مه دری 
ساعت دژرم دواج یافت که جرو اقاتالبیت 
عادی بشما 
یکی ازعامل‌ترین وظریف ترین نمونه این 
ساعتها ساعتی 2 در دیم لا فرن 
الر شید خلیفة عباسی 


ار مرفت 


دوم‌هجری هارون 
1 ۷( ۳0 بای خارامانی امیر اطور 
انسه فرشتادء یکی از دانگمندان,ان‌عصر 
بنام ] گیذار شرح‌کاه‌لی 
است . جمبه و صفحه وعقر بکهای ساعت از 
طلا بود و بر 
بود» هردر مخصوص بکیازساعات روز بود 
که‌سرساعت‌معیت کشوده‌میشدو گوی های 
غلزی از 
میافتاد و صدای زنگی بر میانگیشت . دد 
ماعت ۰۱۳۲ دواود۳9 توا تست از 
دوازدهمین در برون میآمدند و دورصفحه 
متاختند و آنگاه بجای خود باز میگفتند 
ودرهاً بسته‌میشد. چون این ساعت بفرانسه 
رسد پاسیفیکوص نامی از کشیشهای‌ورون 
شاغتی نظیر آن ساخت و چیزهای دیگری 
از قمبل نشان دادن هفته و ماه و سا و 
خر کات ماه و باره آی ازسیارات را هم بر 
آن افزود. رجو عبه ) مقالهٌ و« ساعت » 
ترجه حسین پزمان مجلهٌ ارمفان سال‌هشتم 


ازآن ساعت‌توشته_ 


صفحه آآن ۱۲ در تعبیه‌شده 


آن بر روی يك صفحهٌ بر نجین 


شمارء ۲و۰۳ اردی بهشت وخرداد ۱۳۰۲ 
۱۲۱۱۲۲ شود . 

یعضی از محققان اختراع ساعت آبی‌را به 
کتز ییوت (۱) از صنفتگران معرو فکه 
مقازن ‏ ۱۲ ق .م. درمص 
دائه‌اند. ولی باید واتشت که یب 


مب ست نست 


ینش" آزوی 


ین ومصر مع‌ول بوده است. 
سامت[ بي‌در ره بونانیان قدیم کر رای 


ساعتآ بی در 


نگاه داشتن وقت, معین ناطقان بکار مرفت. 
دجوع: پهیتگان شود. 





5۵1026 (ع) 
سعناوتت)فا» ۲۱۵۶۱۵2۰ («) 


ساعت آفتانی ۳( وک 


| وصفی»_ام رکب ) (۲) انبابی که باآن 





بکمك سایه وفقت را انداژه توان 
حاعت ظلی. ساعت شه‌سی . ساعت شمسیه. 
مزولة [م_ و ل ]. شاخس .وان چنان 
ا-ت که میله‌ای را عمود برسطح افقینصب 
کنند وبااندازه گیری درازای سایه» ساعات 
معتلف روز را انداژه گیرند. اصول ساعت 
۲فتابی ازهمان روز کار باستان شناخته‌شد. 
درروم دردورء : گوست (متادن میلادسیح) 
مك ساعت آفتابی در مبدان بزر نصب 
کرده بودند که ستون آن س ی کز بلندی 
ازاین‌نو ع 
یار معر وف بوده‌است: عکی‌از آن کلیسای 
سنت بطر ون(۳) در بولونی (4) ازشهرهای 
ایتالیا که بسال ۱۱۰۳ بدست کاسینی(۰) 
ساخته‌شد ودیگری‌در کلیسای سن سولییس 
)3 در یارس که بسال ۱۷۰۲ بدست 
لمونیه (۷) نصب کردید . 
ساعت الکترزیکی -. [ج تب لد ] 
(تر کیب وصفی»| مر کب) ( ۸ ) ساعتی 
که ب»نیروی برق کارمی‌کند یاتنظیم میشود. 
ساعت برقی 3 
ساعتتك . [ ع ت مرفرن](عینید) آن 
ساعت. (مهذب‌الاسماء). ۲ نگاه.( [ نتدرا ج بنقل 
از فرهنتگ فرنگ ) .. در آن سامت . 
(اشتینگاس). 
ساعت برقی . [ع ت را 
وصفی* مر کب]رجوع به ساعت‌الکتر یکی 
وساعت ص 
ساعت‌بساعت ۰[ عب. ع] مب 
ساعتی +قد ازساعتی. ساعت تا شاعت. ۱۱ د 
بدم, (اختینکاس). احظه بلحظه. . هردم. در 
لحظه. 
مطر بان ساعت بساعت بر نوای زیر ویم 
گاه سروستان زنند امروژو گاهی‌اشکنه. 
منوچه‌زی . 


داشت. درقرون جدد دوصاعت 


بوسته ۶ 


زجوع »ساعت ساعت؛ شود. 
ساعت بغلی. ات | ([ تر کیب 





81 


4 ار عاصنع (۳) 
۱7 
۰ 2016۲ (۱۱) 





۳( وصفی» مر ک) (۲۱ 
۳ ساعت بت ماعت ش؛ 


, «منومه6 (۲) ۰ 
,واگ - اهنعگ (ج) - 
۰ 102086 (۱۰) 


تک 






وصفی.ٍ ۳۳ ساعت" یلا با 
۲ترا درجت نهّند »۰ با ری 
آونزان‌است. 5 یل 
تماعت تاساعت. [ ع ع7] (قید ع رکب) 
از ساعتی بساعتی . از اين ساعت بة آنن . 
ساعت . ساعت به شاب سا ۱۳ ۱۳ 
ششم ۲ نکه ازخداوند سبحانه و تمالی وم 
تست ره ساعت تاساعت فر ج دهد, ۳ ۱ 
بیهقی چاپ ادیب ییثاودی ص ۳۶۱ ) . 
همکان را بازنباید کشت.که ساعت تاساعت ‏ 
خبردیگررسد که سوازان مر تب‌اندر 
(ایضا ۲ )۰ 1 ۳ 
ساعت جیبی. و ۳ 1 
!مر کب ) ساءعت پغلی ۰ رجوع به شاعت ‏ . 
شلی شود ۰ ند- ۷ 
ساعت‌دسته کولك.(ع ت_ دا ت* یار 
(ت ر کیب وسقی» مر کب) ساعتی که در 
آن‌فروشدن خورشید (هنگام اذان»فرب)» 
میداً (ساعت۲ 0 قر ار کیرد ویدان تخ 
شود و آن ذر یشتر کشورهای شرقی‌معموا 
بوده است. واوقات‌اوایل روزرا باا 3 
تچتد از دسته گذشته با ب» دسته مائده 
مبکردند. ۴ 
مت یدعب6 (6 ۲۳۶ 
که آنرابادسته ای که چنبیده بداناست ‏ 
کوك کنند» واین درمقابل ساعتمائی ۲ 
که آن ها را با کلینی مجزی کوک 
مبکر ند ۳ ۲ ۳ 
ساعت‌دیدن. [ع (مس مرک 



























تعیین روز وساعت سمدٍ برای اموری < 
عتد و ازدواج و انتقال سر ای و , تعب 
اینکه خداوند روز کدام ستاره 2۱ ام 
معلابق علم احکام نجوم آن ,روز سعد ً 
با نحس -.برای اطلاع. از" که 
رچوغ شود به (التفعیم ص ۱۲ ۳ ببع 
رجوعبه‌ساعت سمد شوده,  ..‏ 
ساعتدبو ار کوب ۰ [ع"ت 
وصفی» زا مر کب)(۱۰)م کب از 
«دیواد کوب.» 


ساعت سٍ 
ساعت را 


2۳ 


۳۳۰ 


ربکدان: ردجوع به ساعت ماسه‌ای شود. 
ساعت دومیزی» [ ع ت ] (تر کیب 
وصفی ۱.۰ مورک ساعتی که آثرا روری 
مبز با طافچه‌ای نهند.- ساعت طافچه‌ای:: 
ساعت روبغاری . 

ساعت‌دیگی. [ع تر] (تن کیب‌وصشی» 
را م رکب ) (۱) ساعترملی ساعت شنق 
رجو عبه‌ساعت عاسه‌ای شود 

ساعت زمانی. [ع ترذ ] (عث رکب 
وصفی ۰ )مر کب ) دوازده بكشب بارژز: 
در اصطلاح منجمان » و مدت آن در انام 
مختلف سال متفاوت است . 
[م" و جج ]. رجوع به ساعت نجومی 
شود . 

ساعت زمالیه ۰ [غ ثز ی ی ] 
(عتر کیب‌وصفی..امر کب ).رجوع به‌ساعت 
زمانی وساعت نجومی‌شود. . 
ساعت زنانه و [ع ول | رو - 
( تر کیب وصفی )) ساعتهای کوچك ظر یف 
مچی که زنان داز ند 2 

ساعت ژنگی . [ع ت_ز] (تر کیب 
وصفی ۱۰مر کب ) (۲) ساعت ز نکدار : 
( اشتیبکاس) + اعتی که در هرشاغت ۶ نا 
نیم‌ساعت» یار بع سعت زنکک زئد ووفقت‌را 
اعلام دارد. ً ۱ 
ساعت‌ساز. [ع] (ن فهرخم؛ 0 ی 
"که ساعت میسازد , ۲ که شغل او ساختن نا 
تعمیرساعت ات . 

ساعت‌تساژی"»[ ع] ( امس مزکب) 
عمل وعفل وشرفه ساعت‌ساز. || دکان ومحل 
ساختن ساعیت: 
ساغث‌ساعت: [ ع] ( ید مر کب) 
ساعت بساعت.. شاعت‌تاساعت"» دمبدم. لحظه 
بلحظه , ندچ ۱ ۱ 


صاعت معوج 


ای دل‌تو بر ودر برجانان م‌باش ِ 

۰ - شاعت.ساعت مفدظز جان میباش: 
( دیواناتوری بکوشش نفیسی‌س3۱۱) ۰ 
بدان‌باید ننگر بست که‌ساعت‌ساعت خللی | فعد: 
( تار بخ بیهقی چاب ادیب بیشاوری‌س1 1۲ )۰ 
رجوع به‌ساعت بساعت شود . 
|| نا کهان. غفلة : | گرهز‌ارچنین کنند.من 
نام نیکوی خود زشت نکنم که پیرشده‌ام و 
ساعت اعت مر ی در رسد. ( ایضلاص 
۳۳۷ ۹ 
ساعت سعد » [ع تس ] (تر کیب 
وصفی ) ساعت‌نیک . ساعت مباركت . 
وقتی که‌در آن برخی کارها شاد » ضد 
ساعت نحس.,در تذکرة الملو کت ]مده », 
فصل دوم ددییان شغل‌مترب‌الخافان‌منجم 
باشی است . مشارالیه‌هرروزه بهدستور(۳) 
اطاء بدر دولتغانه -اضر مشد که اگر 





(۳).مطابق؛ بقل » بقر ار , 


۱ 





ساعت: ش#ماطه 


: «مههی 7 


یادشاه‌و مقر بان .:»جهت بنای‌اهری ۰ واختبار 


سفری ».ورخت نویوشیدن و بزیدن 





ماعت سمد فرمابند عر ض نما ید , 


الملوت 
شاه بساعتی مباز 


س ۰ ۲ ( .مرزبان 
ات 


عیار ج وض ۷).ر جو ع به ساعت د دن‌شود . 


چاپ تهران 
ر کت بدو پیو 
ساعت‌سنج. [ع ی ] ( نزف؛ ۱ ِّ آتکه 
سعد وئس ساعات را سنحد . رجوع به 
بساعت سنجی شود . 
یز زر هتتی) 
عمل کسی‌حکه» نک و" بد ساغات دا می 
سنحجد . تحقیق ساعت سمد ,ساعت دیدن ؛ 
بزر گث. امید بیش 
ات سس اصطر لاد دردست: 
( خسرووشیرین نظامی ). 
ساعت‌سنکی» [ ع ت.ی ] (تر کیب 
وصفی 1.۰ م رکب ). دجوع به ساعت 
ماسه‌ای شود . 
ساعت‌سنگیی» [ ع ت من] .(تن کیب 
وصفی ) ساعت منحوس ۰ ( غیاث بنقل‌از 
معصطلحات ) . 
( جبوعا مترآدفات () : ا( آنتذراج )- 
صاعت ید . ) اشتشکاس ( ۵ 
ساعت شمار » [ ع ش ]( ۱) 
(عقر یک ,..) عتربکی که درصفحه ساعت 


نص شده. وصاعات را نشان مبدهد,» مقابل 


پیل سر مست 


/ تساعت‌عقرب. 


رت 
ساعت دد. 
سس 


دقبقه شمار, -وثاننه شمار . 

توآیع بت یجرما 
طا یارط ] . (تر کیب وصفی و کب) 
(۰)۱ ساعت شماطه داز ؛ ساعتی‌است که 
زنکی دارد و میتوان آن را قبلا چنان 
تنظیم کرد که در صاعت معین‌زنگ 
زند وخفته‌ای را سدار صازد . 





ماعت شماطه 


ساعت شماطههار . [ ع تش مماط ] 
۳ وصفی) رجو ع به‌ساعت‌شماطه‌شود. 
ساعت ش#مردن» [ ع ش ۰ د ] (مس 
مر کب ل ) بفکر زمان بودن .بایهبری 
انتظار 


۱ 3 2 
دذشت زمان را داشتن . دقیته 


شماری‌کردن : 


)9( ۵ 





۱ 





. «ماازنفه ۸ عاصمص, ی ۵۵۵ (۲) 





م2 لن‌جسم و در ظار ده 
عز بر ان 
ساعت شمسیة م [ ع 2۹9 
(« تزاکنت وصفی ۰ ارام راکب ) ری ۶ 
ساعت ۲" کر د 

ساعت شذاس ۰ [ ع..ش, ] ( نف 
۳ مرخم ) شناسندءة ساعت وزمان 
و ناس 
قتی و نم سداعت شدا 

بگوتا زش یچندرفته ست باس 

نظامی 

و مراد از مزغ ساعت .شناس :در اون 


بت ظاهراً مر غ شب ار( شیاهنتگ .مرغ 
حق ( اصت-. 

بتاعتل شنی ۰ [ع ترش | رد 
وضفی ۰ . مرکیا) (۱),دجوع. به 
ساعت ماسه‌ای .شود . 
ساعت‌طاقچه‌ای.[ ع تج . آ(تر کی 
وشفی: 7 ار مراکب,) (۵) ساعتی 


را بر طاقچه ز گذار ند 


«که آنن 
تاروی ؟ یل : ساقح 
سلاطم 
ساعت‌ظلبی:[ ات _ظرال لی].(تراایب 
وق 3۳ کب )/(۱) شبن 5 
بکك‌ساه وفت:را انداژه توان گرفت . 
دجوع ه ساعت رن 
ساعت‌ظهر کوک . ت.ظ ] 
(ت کیب وصفی ۰" مر ی 
کر ان تور او تسش سید (رصاعت. 
] را نشان دهد و هروقت ‏ وساعتی 
نسبت بدان با ,خوانده شود . و این نوع: 
تنظیم ساعت ابتدا در ارو با معمول بود و 
۳۹9 رسمی تتظیم ساعت درا ان 
است. و این درمقابل ساعت دسته ک و کت. 
است که سابقاً در ايران معمول بودزهتوژ 
پکسا زرا مساعت خودرابدان طر زتنظیم, 
تن 
ساعت‌عقرب. [ غت.ع ز ](تر کیب 
اسافي ) ساعت نحس . ماعت سنکیت*- 
( آنتدراج ). ( اشتینکاس )).ساعت قمر 
وعقرب. ( حموعه مترادفات ) . رجوع به 
ساعت شود . 
ساعت‌فروش. [ع ف ] ( نف 1۰ 


فروشنده-اعت. [ نکه‌حر فه اش فر و ختن‌ساعت 


4 بدان 


آاست ۰ 
ساعت‌فر وی" 1 ع فا 1 ) حامص. 
مر کب ) عمل وشغل و حرفه ساعت فروش 
۱ دکان ساعت‌فروشی ۰ 
ساعتیک. [ع ت ](امر کب)مدت کو تاه 
" واندكت . (اشتیشگاس ) . ( ناظم‌الاطباء ) - 
ساعتلوی بیگار . [ ع-ی بل ] 
(۱) 
( 3 





ساعت نجومی ۳ 


(ر )(۱) دهی است ازدهستان نازلو 
بعش حومهٌ شهر ستان رضائیه » واقع در 
۱۹ هزار کزی شمال باختری رضائیه و۲ 
زار گز ی باختر ر شوسه رضاه به‌شاهیوره 
جلگه‌ای "و هواش معتدل سالم پر 
از نازلو چای » وحن , غلات » توتون» 


‌ 


<غفندر * حوبات ۰ شمش اشت وا ۲۳ 
سکنه دارد که به زراعت مبگذر انند. 
صنایم دستی محلی جوراب باقی در ان 

ت . راه ارانه رو دارد » ( از 





رافیائی‌ایران ج ج ۰4 
نباتلوی وله ۰[ ع و۳1] 
( دهی اس تازدهستان باراندوزچای 


یخش "حوماً شهرستان . رط 









ثه » واقم در 
‌ 


۶ 
۱۸ هزار گزی جنوب خاوری را به » 


۳ راء‌شوسهرضانه »ما باد.جلگه‌ای 
۶ 2 
و هواش معتدل مالار با نی » و ایش از 


باراندوز چای »ومحصولش : غلات»توتون» 
انگور » حتوبات وچعندر است » و۲۱۲ 
ش سکنه دارد که به زراعت و گله‌دادی 
مبگذرانئد صنایم دستی محلی‌جور اب 
بافی در آن مءمول است راه شوسه و 


دستان‌دارد ؛ ( ازفرهنگ جنر افیائیایر ان 
ج‌ 1 

ساعتلوی‌داغ. [ ع ] (۱ ع) دهی 
از دهستان با زاندوز چای بش حوامة 


ی ساره وا ۱9۳۱۹۹۳۰ 
جنویّرضائه » و۱۰۰ گزی " باختر 
راءشوسرضاية به معا باد. دره‌ای‌وسر دسیر» 
و ]یش از چشتعه » ومحصولش غلاته توتزن 
ات و 12 لن سکنه دارد که به‌زراعت 
بو گله‌داری‌میگذرانند. از صنایع دستی‌محلی 
جاجیم بافی در آن‌معمول است . راه‌مالرو 


دارد . ( از فرهنگ جنرافباغی ایران 
ج )۰ 
ساعتلوی لولفا . [ ع ] (۱ ع) 


دهی است از دهستان نازلوی‌بخش حومهً 
شهرستان رضائیه » واقع‌در ۰ ۰ گری 
شمال باختري رضبائیه و۳هز ار گزی باختر 
رام,شوسةٌ وضاأئه به شاهمور . جلکه‌ای ؛ 
و هوایش معتدل‌سالم» و بش از نازاوچای 


و محصولش : قلات » حبوبات » چغندر ؛ 
تومون‌و کشدص است ۰ و ۱۸۵ ی کته 


دارد که 4 زر اعت مبگذرانند ۰ از هنایم 
دستی محلي جوراب‌پافی در آن‌معمول‌است. 
واه ازاه رودارد . ) ازفرهنگت جفرافبائی 
ایْران ج؟ . 

ساعتلوی منزل ۰ [ ع م ز ] 
را ۱ 1 ) کی است از دهستان" نازلوی 
پخش حومه" شهرستان رضائیه ۰ س در 


لامکان دارد میدل د صحت » باشد و درآن صورث تر کیب ماعتلز صقت ثنبی .بسعنی < جایگاه صحت و سلامتت ».وا 


(۳) بروات تذکرهیح گلشنسه . 


)( 68016 . 








۱ 
( 
۱ 


۳ وگو شعال باختری رضانیه » در 
مسر راه‌شوسهرضالبه به شاهیور .جلکه‌ای» 
و هواش معتدل ل سالم » وا بش از 
نازلوچای ۰ ومحصولس » غلات : لح ره 
چفندر و حبوبات‌است »و۱۰ ت 0 
1 زراعت میگذرا نشد ۰ از صنایم دستی 
محلی جوراب‌بافی‌در آن معمول ات ۰ راه 
شوسه و عارخانهٌ قند دارد . ) از فرهنگ 
جغرافبایی ابران ج). 
ساعت‌ماسه‌ای . [ع" تس ان ۱ 
) ۳ وصقی * مر الب ۲ (۲) اسبابی 
که‌در آن: مك‌ماسه نر موقت‌را انداژه "وان 
گرفت.و آن‌دوشيشة کلابی: شکل‌چسبیده بوم 
بود که‌میان آن‌دو»راه‌بار یکی بودودر یکی از 
آن دءءریگ.اماسه (بايك‌مادة دقیی)(۳) 
هیر بختاد ودرمدث ۲ ساعت با بك ساعت 
ریگها از سوراخ میانی بتدریج از قسمت 
بالا ببائین میر بخت ودر مدت معین قسمت 
بالای یه خالی‌میشد ‏ نگاه شيشه راوازونه 
میکر دند. بعدهاً ابن‌ظرفداتکمیل کرداند 
ومدرج ساختند بطوری که پرشدن ظرف 
تاحدهرساعت رانشان‌دهد. رجوعبه (مقالة 
«ساعت » تر جمه‌حسین بو مانمجله ار مغان‌سال 
هشتم شمارء ۲و ۳ اردیهشت‌خرداد ۱۳۰ 
ص ۲ ۱۲) شود . 
ساعت ماسه‌ای کونا در یوثان و روم قدیم 
بقدر ساعت آبی دواج نداشته ولی برعکش 
درقرون‌وسطی بسیار معموّل بوده‌است و آن 
معمولا برای تعیین مدتی "یناه مثلا تربع 
ساعت یانیم‌ساعت بايك‌ساعلوبندرت بزای 
مدتی افزون‌تر ساخته میشد و کامی از ان 
بر ای تعیین مت . نطق ناطقان استفاده 
میکردند ودراین اواخر درءضی کشورها 
آن‌دا برای نگاه داشتن وقتمکالمات تلفنی 
بکار میبردند . ساعت وملی. ساعتریگی 


ساعت سنگی . ساعت شنی . ششه‌ساعته 





صاعت ماسه‌ای 


ازصحبت همدمان این دور خلاف 
گویم‌سخنی! کر نگیری‌به گزاف. 
چون‌شیشهساعتاست مدوسته عم 
دامامه‌ی راز و رومامنه اف . 
خافانی ۰ 
غم‌عالم فر اوان است‌وهن يك‌غنچه‌دل دارم 
چسان درشیشةٌ ساعت کنم‌ریگک بیا بان‌را: 
صائب‌تبر بزی. 








۱۳ 


مشتی زخا کیای‌تو یابندا گر ,دو چم 
عمری بهم چوشيشه ساعت بهم‌دهند . 
یی یکاخی: + 
کین‌جهان همچو شيشة ساعت 
ساعتی زیروساعتی زبر است. 
( بدخشی بنقل تذ کر ةصی حگلشن‌ص۰) . 
ساعت محلسی-۰[ ع/ تم" ] 
(تر کیبوصفی) (4) نوعی‌ساعت.(فرهنگت. 
نظام ) . ساعت درواری - ( اشترتکاس ) ۰ 
ساعت دیواری ۰ ساعت دیوار کوب. دجوع 
بهساعت دبواری شود . 
ساعت‌هچی ء[ع تر ‏ " ](تر کیب‌وصفی» 
_امر کب ) نوعی ساعت کوجات که آن را 
بهمج دست بندند . 
سامتم مج [ع ت.م ت عی] 
(ع ت, کیب وصفی ) ساعت مستویه. مداری 
ست که در آن از فك پانزده درجه دور 
ز ند.(مقاتیج).ساعت ر است.ساعت معدل.ساعت 
معتدل. ساعت استوائی م ساعت اعتدالی 
ساعت وسطی. وآن بیست و چهار یك‌شبانه 
روز»وساعت معمول امروزجهان است.دجوع 
به ( التفهيم ص ۷۰ ۰۷9۷۱9 ۳۱۵۳)و 
ساعت نجومی شود. 
ساعت معتدل.[ عّت_ م ]| ساعت 
اعتدالی . ساعت معدل . رجوع به ساعت 
متسوی, شود 
ساعت معدل ۰[ ع تم ع دد ] 
(ع‌تر کیب وصفی))ساعت »متدل . دجوع به 
ساعت مستوی وساعت تجوي‌ت وی ‌ 
ساعت معوج . [ع ت م. « جج] 
(ع‌تر کیب وصفی)ساعت معوجه. نصف‌سدس 
روزی یاشبی که معتدل‌نباشد و آن راساعت 
زمانییز کویند . (مفاتیخ) . ساعت کو . 
ساعت قیاسی . ساعت زمانی . يك قسمت از 
۲ قت شب تنها با روز تنهاست‌ودداین 
صورت به‌بلند و کوتاه شدن روزوشب بلند 
و کوتاه میشود ۰ رجوع به ( التفعیم س 
۳۳-۷ ۲ و رجوع به ساعت نجومی شود.. 
ساعت فجومی ۰[ ع ترن ][(تر کیب 
وصفی) ده نیم کهری . (غیات)( ۲ ندداج), 
درالتفهيم ابوریحان بیروتیآمده... ۱ 
ساعتها دو کونه‌اند: یکی راست استه» واو 
را 59 و هر « یکی ازاین ماعات 
مستوی تیری‌است از بیست وچهار تر از جملً ‏ 
شاروز. واندازة اوهیعه یکی باشد وق 
زوزوش راست شوند ساءات روز دواژده 
با وساعات شب دوازده . ورن کی از 
این‌هردو درازتر و دظاغا سا او از دواز و 


پشتر گردد وساعات دیگر از وازده ک: 


وا نگمي باآن يشي . بر بو 

































۱۳۷ 


اژ ساعتها ».اورا معو ج خوانند 
ای کو. واین.آن‌است که هریکی ازروز و 
شب بدو همیشه دواژزده ساعت بود . و هر 
ساعتی از آن دوازده تد باشد از دوز با 
از شب . ولکن این‌ساعت به روزدر از در از تر 
باشد از ساعأت روز کوتاه ۰ بلکه چون 
روز مخااف شب خویش گرده ساعات دوز 
یز مخالف ساعات شب خویش شود ۰بس 
ساعات مستوی راست آنند که عدد ایشان 
متالف تواند بودن مرعدد ایشان‌را به‌شت 
وتکی |ندازه باشند» وساعات »و جآن‌است 
حه اندازمٌ ایشان مخالف شود به روز و 
بش 7 عدد یکی باشد. و کروهی ساعات 
مستوی را معدل خوانند ومعوج را زمانی. 
ضاعتی را چند"باره کنند - ساعث و هر 
چیزی که اورا کی نام کنشد و بدوبییمایند 
بعست. بارةٌ راست سخشیده است چنانك 
"گفتیم, وجهودان ساعت را ب‌عددی قسمت 
کنند که هزده‌بار چند شست است . وآن 
ءزار وهشتاد بود. و نام آن پزپان عبری 
«حبلق » خوانند.وزان تگذر ندیبار یکتر مگر 
کاهگاه‌نیم حیلق گو ند . 
حال ساعتها نزدبك هندوان تتگو نهاست؟- 
ایشان ساعات‌را«هور » خوانندینام نیم‌بر ج ۰ 
و بکارندار ند مکر. به احکام.نجوم. فاما [ نچه 
همکان بکار دارند آن‌است که شبانروزرا 
یکی نهند. | نگه اورا به شست بیخش کنند. 
وهریکی‌را« کهری> خوانندوهر کهری" را 
به شلت بدش کنند» ونر | «اجقه » گو ند » 
ونیز « جکة» گویند.و گروهی‌جثه‌را« بناری» 
خوانند.وهر بتاری‌شست « بر ان ع»وهمیگو ند 
که بران اندازة نفس مر دم درست‌است بر 
کشیدن میانکی. و بخشش کهریان برابر 
بخشش سناعات مستوی‌است» زیر | کهاندازء 
"کهر بان تکیاست» وعدد او اندرروزمغالف 
بود کهریان شبش 
وچون کهز بان داری و اورا ساعت مستوی 
خواهی کردن بنج يك کهریان دوتو کن . 
و ,چون ساعت" مستوی خواهی که کهریان 
شود ساعات را بدوجای بنه ویکی‌را دوتو 
کن» ویکی را بدو نیم کن؛ و[ نگه هردورا 
جمله کن . و مندوان را دیگرقست است» 
و اورا « مهورت »> خوانند وشبانروزی سی 
مهورت بود,هرییکی دو کهریان . (التفعیم. 
حن ۷۰ و۷۱) ِ 
در کشاف اصطلاحات‌الفتون آمده : 
ونزد منجمان واهل‌هیشت , عبارت است از 
تلثثمن شب, وروز یمنی جزئی ازپیست و 


را چون زاست نباشند. 








چهار جزء شباتروز .و فاضل علی بی‌جندی 
دربعضی ‏ تصاف خود ذ کر اندوده که 
هریك از شبانروز وسطی و حقیقی را به- 


ود 


ست و جهاز قسم متداوی قسمت دنند . و 









اقسام را ساعات متوه و معتدله و 


استوائیه و اعتدالیه نامند . واقسام وسطی 


را ساعات وسطی و اقسام حقیقی را خاعات 
حقیقی امند وهرساعتی را ه شخصت دفیته 
وهر دققه رایشصت تائبه‌وعلیهذا القیاس . و 
تسميهٌ وطی به‌مستوی ظاهر است . اما تسه 
نی به مستتوی برسبیل نقر یب‌است . وهر 
ءك ازروز وغب را جدا جدا بر اصطلاح 


همق 


امل فارس وروم وفتیکه ازمقدار «ك دورةٌ 
معدلالهار.کقتر باشد به دوازده‌قسممت-اوی 
کدنا . و آن‌را ساعات معوجه و قأسیه و 
زمانیه کویند » زیر که بطول وقصر شب و 
روزامختلف شوند. لیکن هميشه نصف‌سدس 
شب باروز باشند. ووجه تسمیه ] نها به‌ساعات 
قباسیه این‌است که اینها را بر آلات قیاسیه 
مل اسطرلاب ورخامات و نحوذاك‌مینو سند» 
واز ] نچه از معدل النهار در زمان یکساعت 
طلوع کند ۲ نرا اجزاء آن ساعت کویند . 
ودرسر اج‌الاستخر اج گو ید که:. منجهان‌هند 
شبانروژ را به‌شصت فسم متساوی قسمت 
کنند. و هریکی‌را گهری گویند. وهمچنان 
يك گهری دا بشصت‌پل» وهرپلی رابشصت 
بیل وهربیلی را بقصت. بیلانس .یس حصهٌ 
یك‌ساعت دو نیم کهری شده و حصهٌ دقیته 
دو ثم ببل ات هذالقیاس . ودر توضیح 
التقو یم‌می آرد ک که منجمان مناعات ژمانی را 
دوری نهاده اند که بر هغت میگردد . و 
ابتدااز اجتماع کرده ء دوازده‌ساءعت ت زمانی 
4 فتاب‌مسوب‌دار ند. بمداز آن‌ده ازده‌داعت 
زم‌انی‌دمگر به‌زهره:ونعداز آن دوازده‌دیگر 
به‌عطارد ۰ و بعداز ان دوازده دیگر به زحل» 
تا باز نوبت بشمشس رسد بترتیب افلاات» 
و همچنین میکردد تا اجتناع دیگر؛ وهر 
دوازده ساع ت که با فتاب منوت شود 
آن‌راساعات بت خوانند . و آن‌دراختبارات 
امور مذموم است الامثل اعمال عداوت:. 
واین ساعات ژمانی باشد .و گاه باعد که 
بساعات مستوی هم بیاور ند ( دقاف 
اسطلاحاتالفتون) ۰ 
ساعت‌نحسی. [ع ت.ن] (ع تر کی 
وصفی) ساعت ۳ ) ۲ نتدراج )۰ 
( مجوعه مترادفات ) ۰ ساعت عقرب . 
(1 نندراج).ساعت ق وعترب . ( مجموعةً 
متر ادفات ) + سأعت متدوس (غیات), د 
ساعت سمد. رجوع به‌ساعت شود. 





ساعت یی [ 


| میان‌لاغروساعدش بهلوی. 


ساعد 


ع ترا ] (تر کیب‌وصفی) 
صاعت سعد. (اشتیتکاس) 
ساعتی. [ع 


] ( قیدزمان) بمیز ان‌ساعت 


ت؛ اب را دراان‌ده 


نسمت‌ساعت .» 






ساعتی میفر وشند . 
۱ سس 
سامت فوال می‌کینده 
تا اف فا درد 


۱ 
رتست 
0 


منفحر شود . 
ساعمی. ۱ 3 ) اج ) م<مد. ازشاعر ان 
عذمانی‌در قرن دهم هجری وازمر دم‌اناطولی 
تغال‌داشت ما 





به‌ساعت 


در ساعت 


است. وی بوءظ اش 
اسان سخنش مور بود. ولی فعلش باقولش 
یکی‌نبود وبمیش واوش ی | کل‌مایل 
بود ۰ | کثر سخنانش هجو و هزل است. 
([ ازقاه‌وس‌الاعلام تر کی). 
ساعد . [ ع ] (ع ۱ ) بازوی مردم . 
) منتهی‌الارب): (۱ تندراج)- باژو . (غیاث 
سقل ازصراح و 72#خب ( ۰ ذراع ۰ 
( شرح قاموس )۰ در استعمال فارسیان 
مایت کف 
( غباث). رش و ش‌ش].. ) دهار ( » از 
م‌ دست تا آرنج ۰ ارش ,رش دست ء 
آرنج. پیلسته. ماببت مرفق و کف : 
می برساعدش از ساتکنی سایه فکند 
گفتی ازلاله بشیز ستی برماهی‌شیم 
معر وفی بلخی- 
آن ساعدی که خون بچکدزو» ز ناز کی 
گر برزئی براوبرء‌يك تار ریسمان . 
خسر وی ۰ 
کف وساعدش چون کف شیر نر 


هشیوار و موبد دل و شاه فر . 


دست «و آرنج و ند 


فر دوشی - 
کشیدةٌ بر وعاعد وبال وبرز 
درختیش دردست مانند گرز 
فر دوسی ۰ 
بالا بلند. و به ,بازو قوی 
فردوسی . 
کتگر بلئد بینی» کی بزر گ‌بای : 
مجکم سطبرساقی *زین گردساعدی . 
( عسجدی بنقل لفت فرس) . 
نو[ یت مطر بان دادیم ,وبر بطه‌ای کورننده 


, مساعد ,سافیان دادیم و ماعدهای چون فله. 


۱ 
۱ 


(ءسجدی(۱) نقل لعت فرس). 
دوساعد او چون دود درخت است مباركت 
اکیتت اوشاج وبراو حودوواآکه. 


مذو چوری ۰ 





)0( در دیوان 0 کوش دبر ی جات ۳ ۱۸۲ ۳ ۳ ضبط شده ومأخذ آن در <اشیه لفت فرس وچهانبگری 
و مجمم‌الفرس ذ کرشتم امت. ولی لب از يك قصیده عسجدی است بمطلع « زاین دخه‌ای چون دبا و عارشهای چون حله » که 
میرن رکفت دارد ۶٩‏ ی از جله همین بت در لت فرس اسدی آمده است . رجوع به ( ار عسجدی بقلم 
محمد امین‌ریاحی مجلٌ ارمغان سال 4 ۲شمار ۷ و ۸س۳۱۰) شود . 


ساعك 
آن چیست کزان طبق همی.تابد 
چون. عاج بزیر شعر عناقی 


ساقش بمثل جوضاعد حورا 
دعش مه #ل چوبای مرغابی 
(دیوانانودی 0 یمن۱ 69 
هرزمان این شامباز ملك را 


صاعد اقبال موی دیده‌ام . 
خاقائی. 


ساعد شه مقام او زد . 
خافان 
که‌دست پوس کر دم» که‌ساعدش کز بدم 


ی 


لب خواستم کز یدن ترسیدم‌ازملااش: 
خاقانی. 
چهار بارش تا تاج اصفیا نشدند 

نداشت ساعددین باره‌داشتن بارا . 
خافانی . 

بارة او ساعد جان «را تکار 
ساعدش ازهفت‌فذك داره‌داز. 
(معزن‌الاسر ار نظامی). 

همان ساعدش را به‌زدین .کس 
کشندند در زیر زنجم زر 


تظالی. 

چوبازان جاق" خود کن ساعدشاه 
مدوشرسندچون:کر کس بهمر داز 
عطار. 


سعدیا باساعد؛سیدین نشاید پنجه کرد 
کر چه بازوسخت‌داری ینجه با آآهن‌مکن. 
(طیبات سعدی)). 
ه رکاین-ردست وساعدت بیند 
گردل ندهد به پنجه بستانی : 
( طیبات سمدی). 


چندانکه متود کشتی اعد بر بیچیدوبالای 
ستون رفت ملاح‌زمام از ک کفش‌در کسلانید. 1 
(کلستان) . 

ای کف دست‌وساعدو بازو 
همه‌تودیم یک د گر دکنید. 
(کلتان) . 


هر که بایولاد بازو پنجه کرد 
ساعدسیه‌ین خودرا رنجه کرد. 
(کلستان). 
تمام فهم نکردم که ارقوان و کل‌است 
در:۱سعتش بادشت وساعد کلفام 
(بدایعسدی). 
پنجه‌باساعد سمش نه‌بعقل افکندم 
ات جهل ,ود مشت‌زدن‌سندان‌را. 
سعدی؛ 
رک 
0 سیمین است. 


شاید ای‌نفس 


"-عدی . 





مرا به‌تیغ چه‌حاجت که جان برافشانم 
که ی که بکرم آن‌ساعد نکارین دا. 
( دیوان خواجوص ه ۰)۳۷ 
کر دیگری به‌ضر بت خنجرشودفتیل 
من شته دو ساعد سیمین قاتلم- 
(دبوان خواجوص ۰٩‏ 4 
آستینت ساعد ار پوشد زما 
عون ما در گرادن ببراهشت - 
(دیوان کمال خچندین ۷۲). 
باید تچوساعد تو ز سیمش.یر توت 
۱ 
(دیوان کمال خجندیس۰ ۱۲) ۰ 
من کيم بوسه‌زام ساعد زباش‌را 
مر ادست دهد بوصهز نم پا یش راء 
ملالی استرابادی. 
او به‌فتلم شاد و غمگان که کر 
ناگه آزاری نیند ساعد و بازوی او . 
هلالی استر ابادی . 
جان من‌درحسرت آن ساعدسیمین بسوخت 
چند سوزی ببدلان را وعدة کامی بدم ۰ 
ملالی استر ابادی. 
مانی چونقش آن؛ت بدمست مبکشد 
چون منرسد ب‌ساعداو دست مککمد: 
شو کت بخارائی 
ساعدت از گرمی نظاره‌ات آخر گداخت 
+ کزدیاه از انگاهم ماهی شیم تو ۰: 
( محمد .اسعق شوکت به نقل مجموعةً 
متر ادقات و آنندراج) ۰ ۱ 
ز‌ زخم مرهم کافور ساعد خونان .۰ 
تجراحتو که به‌دل داش ریس دح 
) محمد اسحق عو«کت ه نقل" وی 
متر ادفات و1 آنندراج) : 
رکه دیده میکشایم ازچشمه‌سار ماهی 
و ساجب 97 دارم ذوق شکار ماهی . 
ازچاك | ست ستینت سند چوحتن‌ساعد 
ازتاب رشك افتد | تش ب خارماهی: 


(مفید بلخی بنقلمجموعءٌمتر ادفات‌و [ نتدراج). 


زرشك ساعدش درخون نشسته 
ید. بیضا برنگ ینچهٌ گل . 
( مفید بلخی بنقل مجموعٌ مترادفات ) . 
ای فتنه بدور چشم مستت شده فوج : 
حدن توچوخورشیدگرفت اختر ااج 
پیداست زچین | ستین ساعدتو 


چون‌سبنماهی کهتمایدازموج: 


( علی رضاتجلی پنقل مجموعةٌ مترادفات و 

و | نندر اج). 

یس احزی تاد ای خاسه 
حاصلی ازشجرطور ندیدست کسی . 

(میر زا معزفطرت به‌نقل‌مجموعٌ متر ادفات‌و 

[ ندرا اج) ۰ 

قیاسی میکنند این ساده‌لو<ان ازیدییضا 


قناش ساعد سیمین جانان کس نمدائد ۰ 


"- (صااب بنقل مجموعة مترافات). 


4 


دوطبخ‌دست دز آ قوش نکد گز کردند , 
کلوی شیشه چو باساعد بلوو گزفت: 
۱ صائب تبرپزیم 
بی‌شت وشبعه شمم‌ساعد تو, #8 
ازدو فانوس|ستین پیداست 
( صائب تبر یزی بنقل‌مجوعةً مترادغات ] - 
مالده آمخن ول تابوسهگاه شاعد. ۱ 
تاناف‌بیرهن‌را ۱۳ ۳ 
۱ صائپتبریزی: 
رجوع به(تشریج میرزاعلیس۱۱۹) شود. 
|| بال مرغ. (منتهی‌الایپ) ۰ (" ع 
( ناظمالاطیاء) . 1 
|| مد دکار. (اشتینگاس) 8 س تص 
تور باش‌تعاجب که ساعد و بارماعد فد 
اوئق ۳ 
یمینی چاپ سنگی 4 ۰۱۸ 
|| دستوانه ۰ ( معذب‌الاسما<) :0 ۰ 
بازوبند . ( اشتیشکاس)... ساعد.بند,. ززه. 
۲ ۳ 














درفشش شا است وتان یام م + 
از آهنثل ساعد ز آمن 
«فزدوشی ز؛ 
سوی رستمآمدج و کوه سا تا !پیت 
زآهنش داغد زآمن کلاء 5 درماینه ۳ 
همه تیغ وساعذ زخون کته لمل تیه 
خروشان شدء خاك در زیر 
/ " فردو. 
|اصفت و وید ترا ۱ 
فعر الدین عرقی ان نید س ۳۷۵ زد 
ضوقیه صفت تفوّتآ راکو جند .کدی 
الر سائل. و در کف اللقات 
عبارت از محش قدرت باشد ۰ ( 
اصطلا-ات‌الفنون)۰ چب ماش رد 
||دسته درتار و ویلن و مانندآن». 
| جای رفتن شیردزیستان.(مهذبالا: 
رهگذرشیردز پ-تان‌وسورآخهای سر 
(منتهی الارب). || جای‌رفتن مفز دا 
( معذب الاسماء ) .. محل جریان : 
استخوان. (شرح قاموس). جا 
در استخوان ۰ ( ۳ 
رفتن آب‌درجوی :(مهذب لاسما 
آب‌بسوی‌نهریابسوی ۳ 













۳۳۹ 


#کیات :سیم لگ میرن 


|| تر" 
وید 
کر چه یچونسنگم صبوروسیم ساعدايك‌هست 
ظمگون اشکم فزوده ستکگ‌هر شب تاسجر. 
(دیوان انوزی بکوشتن) نفیسی سن ۱ ۰)0,۳ 
ساعده که‌دست وبازوی سپیدچون 


| دنت 
نقرم دارد: 
سعد با فك روز کارم ِ 
کو بکش بردست سیمین‌ساعدی . 


( طیبات سعدی) . 
|| تشبیهات, ساعده‌عشوق: 
در انس‌العشاق شرف‌الدین رامی آمده: 
ساعد لت عرب‌است که دتاو تن اهل عجم 
کشت وزیر دستان عشق زورمندان حسن‌را 
ضیمین گفتهند. چنانکه‌سعدی فرماید : 
تتجه باضاعد سیهین چونیندازی به 
پاتوانای‌نعر بد. نکنی بازی به(۱). 
وفزاج شناسان نبنض کیرساعد نازنینان, رابه 
« تختاعاج > تشبیه کر ده‌اند. ودر فصد کردن 
مخبوب کفته ند 
زان نیش که بوسه داد برساعد او 
از تختعاج شاح مرجان‌بر جست. 
و از دستبردی /که آن شوخ دارد و هردم 
خون عشاق .به, ونگی , دیگر . میریزد 
< نگار ین > اش‌میشو | ند ۰ چنانکه‌سید جلال 
عضدفر ماد « 
توتیغ مپزن و بگذار تامن مسکین 
نظاره میکنم آن‌ساعدنگارین را: 
وازغات ناز کی به « بلورش > نست "ار ده‌ا ند 
چناتکه مشهور است و 
بلورین "ساعد و جام بلودین 
۱ بنام ایزد ذهی نوّر علی‌نور- 
وشمرای قدیم ساعد را «بیلسته» کفته‌اند 
ودرصفت خواب کردن معشوق برسروست» 
عنصر ی کوید , 
چوبرروی ساعد نهدسر بواب 
",اس صمن‌زارییلسته‌ضازد ستون . 
وچون! دروصف او وصب‌اف ستن‌را کم‌دست 
میدهد بر شش‌صفت اختصار کر ده| ند»‌چنانکه 
رلفوش یدنه مبگویند و کاهی 
اد حایزاش وا ند ار[ - حرز 
هتمندان است وتعویّذ گردن‌جان؛واز این 
بت‌مستفاد میشود : 
نتم هوض"شاعد دستش نکنم 
۱ ,کنون که بگردنم‌در [مدچه کنمو 
(ابسالمشاق ممیسج‌عباسن اقبال س 4۳ 
وف ۱ 
غنچاعاج شاخ مرجان ۰ و 
حمایل » سیمیب » پر نور ازصفات و مرهم 
کانود. ؛شجرطور *بدبیضا شمم؛ ماهی ۰ 
مینة ماهی ۰ تختاعاج ‏ از حت اوست . 


انصاف که بس‌چاباك‌وا ندر خورزد :, 








(مجنوعه‌متر ادفات ص۰۳ ۲) ,( ۲ نندرا جْ). 


ساعد. [ ع. ](۱<) 
از حکم‌بن لمعلا | لامش 2 (معجم البادان) و 
ساعدباد. 1 عِ (-اح ) ده کوچکن 


اشت از دهستان کاو رود بعش کامیأران 


قر بهاست در من 


شهر ستان مخشد ج» واقم ود زار گزی 
شمال خاوری عامباران و ۲ هز زار کزی‌سیاناو» 
دارای ۰ 4 تن‌سکنه »ونام قدرم ۳ دانان 
است . ( فرهنکگ جغرافیایی ایران جه ). 
ساعدالدوله.[ع_ د دا دل ]( ۱ع) 
رجوع ب»محمدولی‌خان شود . 

ساعد) (فرس ۰ 1 2 ۰ ل ف و 1 
(ع۱ ۳ منکب‌الفرس (فلك) ۰ 
ساعدالملت. [_ع د ل م ] راح) 
از هو اخواهانحمدعلی‌شاه‌قا جارو ازمستبدان 
بنام ودر آغاز مشروطه ال ۵۱۳۲. 
حکمران اردییل بود و ءعلت «مخالفت 
مر وطه‌خواهان » تهران احضار شد و به 
« وذارت مخزن» رسید . رجوعه(تاریخ 
مشروطهٌ ايران » احمد کسروی چاپ سوم 
ص ۲۰۳۱۹۷ ۲۱۰۵ ۲۱۱۲۱۵ ) 
شود 1 

ساعدییک ۰ [ع_ب ] (راح) دهی‌است 
از دهستان قلاب بخش | ند مشك‌شهرستان 
دزفول » واقم ۱ 
خاوزیاندشك »و1 هز ار کزی‌شمالغر بی 
داه‌آهن ماژو ۰ کوهستائی »و گرمسیر 
مالاریائی » آب آن از چش» »محصول آن 
غلات دیمیٌ است »و۱۰ تن سکنه‌دازد که 
از عشایر لر,هستند و بزراعت‌اشتغال‌دار ند. 
از صنلیع دستی محلی‌قالی بافی در ان 
معمول است » راه مالرو دارد ل(ازفرهنگ 
جفر افبانی, ایر اج )٩‏ .۰ 

ساعدة. [ع د ] (ع ۱ ) عم است 
مرشیر بیشه را . ( معجم‌البلدان),. (منتمی- 


الارب).(۲ نتدرا ج),شیر بیث»( ناظم الاطباه)», 


) استیتکاس) . شررغر نده .(شر ح‌قاموس). 
ا| چوبی است که نکه‌میدارد چرح را. 
( شرح‌قاموس) . چوبی که بکره‌را مبگیرد 
(منتمی‌الاب).( آ نندراج).( قطر المجیط). 
بازوی چرح چاه . (استینگاس) . || مفرد 
سواعد و آن,مچاری آب است سوی نهر 


یابسوی‌دریا.(شر ح‌قاموس).(ازقطر المجیط). 


جریان مفن 
دراستخوان.(شر ح‌قامو س).(قطر المحیط): 
|محل جریان.شبردد پستان.( قطر المحیط). 
ا ذو ساعدة :۰ 1۳ بی است میان مکه ومدنه 


رافد .رافده ۰ زیر آب .| مخل 


ابلی (یاقوت) رجوع به ذوساءدة 


د. || ساعدةالسا ۰ استخوان ساق. 
ِ ذیلاقرب‌المو ارد) ۱ 
ساعدخ. [عد |( (خ( بطنءن بطون 


غزیة. (صبحالاعشی ج۱ ص ۳۲۳ ۱۰/۳۲ 
ساعدة [عد ] ( كِ ی 


ساعل 





۳ ۱ ودراعند وود مهد منچم کر مانی رات مرخ فصاد چو 0 شه 
]رذن معدن: سیم نخم.فوالاد بکاشت 


ب‌ 


ار شاعران عرّب ان میعضرمیت ابست 4۱ 
جاهلیت واسلام را دریافث و اسلام آورد 
واورا دیواتی است,( وشف‌ااظ 09۳ رجوع 
به ( الموشح چاپ مصر ش ۰ 00 
شود.. 

ساعدق . [ ۶ < ](لخ ) این‌حرام 
این محیصة از صدا ب» است .ار جو ع به به (اسدا! غاب 
ج۲ ص ٩۶‏ ۲ )شود . 

ساعدق» [ ع_د ] (ا ع) ابن عجلان 
از شاعران عرب است و دیوانی دارد. 
(از کشف الظنون) . 

ساعدة. [ ع د ] (۱<) ت رن 
خزدج از فحطان وجدجاهلی است‌وسمدین 
عنادة از ذرت اوست و سقفه 2 


خائدن او منسوب است ۰ ( اعلام‌زر کلی). 
|| بتوساعدة » گروهی‌است ازخزر ج‌وستیفه 
بنی‌ساغده بمترله سای است مرایشان را 
درمدینه . ( منتهی‌الارت ) .رجوع به‌سقیفه 
شود ۰ 
ساعدی. [ ع](.۱<) شاء‌ری‌است که 
در تار یناه هرات تأْلیف‌سیف بن‌محمدین 
یعقوب هروی ( چاپ کلکته ص ۲۰۷ )این 
بت بتام او .آمده است: 
امروز دوز کوشت‌ورزم است وزخم تیغ 
نی‌رور بزم وباده و معشوق و دلرشت . 
ساعدی. [ع یی ] (.۱ج) موضعی‌است 
درخوزستان قرب بنهز فنیخی واهل شافة 
از. شی.طرف در کناد آن‌سکونت دارند. 
(از جغر افیای‌تار یخی غرب‌اير ان.ص1 ۰)۱۷ 
ساعدی, [ ع یی] ( _اخ)-هلبن‌سمد 
از صحا به رسول بود و بخال ٩۱‏ در مدنته 
در گذشت: ( ازتاریخ کزریده چاپ عکسی 
ص ۰۲۲۸ 
ساعدین» [ ع_د ]( ع ۱) :نیه‌ساعد؛ 
دو بازو : 
هریکی از ساعدین مادر و بازو 
خویشتن آویختهبه‌| کحل‌وقیفال. 


(دیوان منوچه‌ری بکوشش دبیرسیاقیچاب 
اولس۳ ۳ ۱).. 
ساعرد. [ آ( ۱ع) شهری‌بزر گت 


است‌از اقلیم‌چهارم وهو ای‌خوش‌داردودرو 
آلات مس‌خوب میسازند وطاسه‌ای بی نظیر 
مثع‌ور است . حقوق‌دیوانیش چهل وشش 
هزار و باتصددنار است : ( نزهةالقلوت 
چاپ ارویا صس ۰۱۰ 
ساعل.[ ع ](عن ف)سرفه کننده.(از 
شر ح‌قاموس ). || کلو اسطت» منی سرزفه 
ننده . ( شر ح فاموس.):حلق . (منتهید 
الارب ) ۰ (۲ نتدراج) .(ناظم الاطباه) . 
|| الغم (ذیلاقرب‌المو ارد)»دهان : 
علی ارعجااع لطیف مصییره 
ربمجلعا عالعضر س الجون ساعله 
((اینم متیلیشقلذریل سای 





نشترزد 


۰ شاخ توییافوت:ووان؛ نرب :۱۳۱ 





|| شحرماذه است که بآوسر فه اشد .(شر ح 
قاموس), ناته که اورا صرفه باشد .(منته‌ی- 
الارب ) ۰ (7"نندراج  )‏ (ناظم‌الاطیاء ) - 
ساعور. ( ع _ا) تنور . (شر ح‌قاموس) ۰ 
(قطر اامحیط).(منتهی الارب).(استینگاس). 
( ۲نتدراج ) . (ناظم‌الاطاء) ۰ || تنودذیر 
زمت ۰ (مهذب‌الا-ا۰) .|| آتش «( شرح 
قاموس ).(قطر المحیط). (منتمیالارب ) ۰ 
(۲نسدراج )۰( استیشکاس). (ناظم الاطباء). 
اخت طب.(شر ح‌قاموس). 
(منتهی الار ب).( 1" تسراج) , (ا- عیتتکاس): 
(ناظم‌الاطاء), || هدیس اطیای؛یمارستان 





2 
| معدم نصاری در ش 


راساعورمیگفتند,چنانکه بو الحسن بن‌سنان 
اين ثابت ساعور بیم‌ارستان مقتدری بود . 

۰ بخط مر حوم‌دهخدا ).و کان [امین- 
ذ] ساعور,مارستان العضدی 





بغدادالی<ین‌وفا 
ساعویة.[د ](ع!)۲تش (قطر المحیط). 
زبانة] تش .(شر ح‌قاموس) ۲۰ :ش‌افرروخته 1 
(منتهی‌الارب).(۲ نتدر اج) .(ناظم‌الاطیاء). 
ساعه. [ع] (ع اِ ( ‌ ساعات وساع ۴ 
باره‌ایبت ازباره‌های‌روزوش» وشبانه روز 
چهار باره‌است . (شر حقاموس)) . باره‌ای از 
روزوش :(منتهی‌الادب):. ( نتدراج ) ۰ 
(ناظم الاطباء) ۰ || ثلت‌تمن‌شب وروزه آن 
عبارحاست ازشصت‌دقیقه. ( قطر المحیط) . 
| |وقتی است که‌حالهستی‌دراو.(شرح‌قاموس)» 
وقت که‌دروی باشی .(متتهی الادب )) . وقت 
حاضر ۳ (قطر آلمتیظ) . هشکامی که‌شخض 
دز آن‌است.(ناظم‌الاطباء) : هت‌هام حاصر * 
(ناظمالاطیاء). | (را)وقتی‌است که‌میایستد 
اوقامت. (شر ح‌قاموس ) . وقت که در آن 
قیامت بر باشود.(منتهی‌الارب).(قطر المحیط). 
|[ روزقامت‌است .(شر حقاموس). قیامت. 
(منتهی‌الارب).(قطر المحیط).( ناظم الاطباء). 
دررستخیز.رتاخیز. | ()هلاك‌شو ند گان. 
(شر ح‌قاموس) .(منتهی‌الادب ) ۰ ( ناظم - 
الاطیاء] . || ساعة سوعاء ؛ ساعتی‌سخت 
(مهنب‌الا-عاء).(شر ح‌قأموس ).زمان‌سخت. 
( منتهی‌الارب ).۰ || من ساعته ۱۰ کنون 
و فی‌الجال و فی‌الفور و همان دم و همان 
ساعت . ( ناظم‌الاطاء )۰ || ساعةالفقلة » 
ماببت المفرب والعشاء + ( ناظم‌الاطباء ) . 
رجوع به‌ساعت‌شود . 
ساعیی.( نف" ۱ ) کوشنده. (غیاث) . 
(1نتدراج) کوش حاهد ی او 
کار کن بشت‌کاردار. نيك گرم درار. | نکه 
سمی و جهد کند 1 
درین بحرجزهرد ساعی نرفت 
کم آن‌شد که نبال‌راعی نرفت. 
(بوستان‌سمدی ). 


ات».(عیون‌الانباءج ۱ص ۵٩‏ ۳ ۰ 


أ 
۱ 





|| دونده .(عیات) (]نتدراج) -شتابنده . 
بر بد. قاصد. بیاده؛ قال فلم بعش علی ذلك 
غمرلیلة ... حتی وردساع‌من‌الصالح بن‌رز دلث 
الی‌طر خان.(باقوتمعجم ج ۱ ص۸ ۱ ۶ س ۱): 

|| خزنده. || غبز کننده .(مهذب‌الاسماء)؛ 

غماز.(غیاث).(دهار) سن‌چین. (منتهی الا ب). 
( آنتدراج) . ( ناظم‌الاطیاء ) .بدکوئی 
کننده .(غیاث). بد کو .مضرب.نمام .واشی: 
دو بهم‌زن .ماهس .ماحل .محول.بانع .ناغز. 
هلک [لل " ۹ :۰ 
تابود صیح‌واشی ونمام 
تابودبادساعی وععاز . 
مسمودسعدسلمان ۰ 
۱ پادشاه بتحر بض‌ساعی‌نمام 
نمی‌فر ماید .(سندیادنامه‌ص ع ۱۳ ۰ 
ونا باری ازداعیحت‌طلب کن 
کزین ساعیان‌جز جفائی‌نیابی. 
خاقانی- 
|| کارشکن. || والی‌بر هر کادو برهر قوم 
که‌باشد.(منتمی الارب).( ۲ نفدر | ج).(ناظم- 
الاطیاء) . والی و کاردان است بر هر کادی 
و کروهی که هست .(شر ح‌قاموس). (قطر- 
المعیط ) . || کاسب . ( منتهی‌الارب ) ۰ 
(۲ نندراج) .(ناظم‌الاطباء) ۰ || با ج‌وخراج 
ستان.(متهیالارب)(ناظم )| کی 
که کادی بر ,کسی‌افتکند .(منتهی الادب ). 
(ناظم الاطباء):| | فر اهم کننده‌وفز اهم آو ند 
صدقه.(مهذب‌الاسماء):(دهار) .و الی‌صدقات 
( منتهی‌الارب ) ۰ (ناظم‌الاطباه ) ۰ فر اهم 
آورندة زکوة .مصدق.جابی. عامل. گير ندة 
ز کوقوباج »عامل‌صدقات ۰ || معتر جهودان 
وترسایان .(منتهی‌الارب) ۰ (ناظم الاطباء). 
ساعی ازبرای‌جهودان و ترسایان سر کرد 
ایشان‌است .(شر حقاموس) .(قطر المحیط). 
ج* صعادة [ت] 5 
ساعی ۰ (۱خ) ( افتدی ) از متأخران 
شاعران و -عاطان و از مردم تبر یز بود . 
وی‌بسال ۱۲۱۸ ه . متولدشد ودر ۰ ۱۲ 


... انصاف‌من 


بهبابز بدورعد پاستا نپول‌رفت ود آن شهر به 
حکا کی‌میگذرا نید.در ۱ ۶ ۲ بدعوت‌عحمد- 
علی‌پاشا بمصررفت ودردارالطیع بکار اشتفال 
یافت. بعدازمر کت محمدعلی‌باشا باستانپول 
باز گشت‌و به‌مدیر مت ثانهمطیعه عامره تعینن 
شد وچندی سد-و دچایخا ه ای‌دایر کر د.ولی 
بعدهاپاز بعر سفر گزید .وی‌ازا کثرفتون 
بهر همندبودو بر ای خط تعلیق حروف ر رشت. 
( از قاموس‌الاعلام تر کی) . 

ساعی. ( ۱ <) تخاس امین‌زاده‌عبدالکریم 
است که‌ازشاعران عثمانی قرن دهم هجری 
است.(ازقاموس الاعلام‌تر کی ۷ : 


2 ( :۰ 
) ۰( صحیح آن ساتکتی ۱ اصلی‌ومعتی آجقد پر کف یعس جوم ساحیش ۲ ۷ ازمفتمس ۳ 










































۳ 


ساعی. (۱.<) تعلش مصطفی از شاعران 
عشمانی درقرن‌دهم هجری‌است .وی آزمردم 
عتمانی بودودر نقاشی مهارتی سر اداشت‌وبه 
سالع۱۰۰ د رگذشت ودبوانی بت کی از 
وی باد کازماند .(از کشف الظنون‌وقاموس. 
الاءلام تر کی) ۰ 
ساعیر.( (خ) نام قدیم ناصر#(۱) پیت 
المقدس . (نخبة‌الدهر دمثقی ) ۰ در تورات 
اسم جبال فلسطیناست و آن‌درفار آن‌درحدود 
روم‌است.وقر به| بست در ناصره بت طبر بهوعکاء 
<زءدهم از-فر پنجم‌تورات «رجوعبه(معجم. معجم. 
الیلدان)شود . 
ساعیة. ای" 1 (عنف ۳ ِ اد 
رجوعبه‌ساعی شود ۰ 
ساع ۳ اٌ ز )مرغیست‌شبه به دار ر : (رخیدی) 
جانوری‌است شبیهبه‌سار ۰ ( جهانگیی ) » 
(برمان). ( انجمنآدا) ۰ (الفاظالادویه ) . 
(7نندراج) .(استیتگاس) .(ناظم الاطباء» 
ازتوشد شاهین و بازوساغ ماوسار ما 
وزتو آمدفشر ونام‌وننگ ماوعارما - 
(مولوی بنةل جهاتگیری ورشیدی‌وشوری. 
وانجمنآرا وآنندراج)(۲) .|| خشت بخته 
و جر . (ا-تینگاس ( . (ناظم‌الاطیاء ( ۳ 
|| حانه‌ای که ازنی‌ساز نذ . ((استیتگاس ) : 
تالا ۱ بز نت رکی‌بمعنی‌هوشیار ‏ ِ 
( نندراج نقل از کشف اللغات). ۰ 
ساغالو. ( ر) یخی تیله ۳ 
قزوین) : 
ساغان. (۱ 0 مت ۳ ۳ 3 
درا بالت‌سیلزی‌با * .۱9:۰ تن‌سکنه . 
ساغاییم(ی) عاکامی (4)یکی ابا 
سا کن‌سیبری درایالتتومسق؛درحوض نهر 
آباقان نرديك په‌مغولستان شمال‌غربی:و آنه 
بسه‌تیرة‌قاچینز وتو بال‌وقز بل‌تقسیم میشود ۰ 
( ازتام وس‌الاعلام تر کی) ۰ 9 
ساغب.(غ. ](عنف»1) ۳ 
الارب) . (ر حقاموس ) ۰ ( آنندراج) 
| کرسنه باتعب ومشقت . (منتهی‌الا 1 
ساغج. ( (خ) (جاه..) موضعی دریابان 
خیوه برجواع 4 ( لش ۱2۳۶ خیام ج ۴ 
۳9 ۰ ِ( 9 





شود ۰ ۳ 
ساغدة [غ. د ] (س) ز لت 
ومفده > بچه‌های شتر جد] کرده! 
وسیر اب ازشیرفر به .( شرح‌قاموس ). 
کره‌های‌سیر شیر وشیرقر به (منتهی الا ت 
(7 ندرا ج ) .(ناظم‌الاطباء). راو یمن 
سمننة . ( اقرب المو ارد) :(قطرا بمجه. 
ساغر [ع ] (() باه ( خرف 





ای و اب 





۱۱ 


(رشیدی),و آوند شر ابکه آن را اتکی 
و ساتگین و ساتکینی (۱) نیز گویند. 
(شر فنامهٌ منیری) .ببالًشر اب.(جهانگیری): 
(برمان) ۰( غباث بنقل از مدارو بهادعجم 
و برهان) .(انجمن آرا) صاخره. ( دهار ) ۰ 
کوش بستان: و کل از تشبرهات اوست . 
(آنندراج) . جام گیلاس با »دار . کاسه . 
قدحج. طاس. لبوان.استکان.مشر به.] بخوارءٌ 
سفالن ۰ ظرف باده‌خوری ۰ کاس. صاغر. 
یال شراب خواری‌بزر کک : 





ساغر 
روی‌وشی‌وار کن به‌وشی ساغر 
باغنکه کن‌جچکو ه وشی‌واراست. 
خسروی . 
نقز ما خوشانگور بود ساغر سفج 
بلمل وصلصل‌رامهکر ودردست عصرر , 
| بو المئل . 


بنداشت مگر آب نماند فر دا 
نتوان کر دن‌تهی بساغر دریا . 
فرح ی * 
کردان‌در ییش‌دوی بابزنو ردنا 
ساغرت اندر سار باده‌ات اندر میت 
متوچهری ۰ 
این‌جهان در جنب فکر تیای ما 
هجو ندر چتب وربا ساغز است . 
ناصر خسر و . 
ند ریاد تاک 
بارودومی ور ودو-اغر . 
حقو ۵ 
هر صبح‌راز بهرصبوحی‌طلب کنند 
زیرا ندیم‌رودو می‌لعلو ساغر ند . 
ناصر خسر و . 
بقای اوچو به‌صدسالو بست وسه بر سید 
زجام مر کک بناکام خورد يك ساغر . 
ناصر ح- رو ۰ 
تن اعدا بجان|ندر نان کردد زیم او 
چنان کاندر فرو غ‌می‌نمان ده سار 
(دیوانازرقی بکوشش نفسی‌ص .)٩‏ 
دریل و شاه( رضم شاهال 
ه نورمی لعل بفروز ساغر . 
(ایاازرتیس۱۳) ۰ 
بجای جوشن اندر یوش قائم 
بجای‌نیزه بر کف گیر ساغر . 
(ایضاس۰ ۲). 
سر یرمه بود گردون‌ودر ج‌در بود دریا 
مکان گل بودب-تان‌وجای‌مل بودساغر. 
مختاری‌غز نوی . 








رای‌تراا گر بود تعاط یه ناده 
در فتد از آ سمان‌ستاره هساغر. 
مختاری‌غز نوی ۰ 
ظفر بخندد تاخون بگر بدازشمشیر 
اسف بگر بد تامی بخنددازساغر . 
مختاری‌غز نوی ۰ 
سر و حول فتوی 
ناهید به ساغر توجویدمآوی . 
آنوری ره 
ساقی آن عبر ین کمند امروز 
در کلو کاه ساغر افشانده‌ست. 
خاقانی ۰ 
شفه ی خو اهی‌وصبح می‌بین وساغر 
اکر درشفق صبح پنهان نماید : 
خاقانی . 
دهان شیشه کشاءصبح‌شد» شر اب بر یز 
میی به ساغرمن همچو آفتاب بریز . 
خاقانی . 
جهان‌وام خویش از تویکر برد 
به جرعه فرستد به ساغر پرد . 
(نظامی بنقل جهانکیری وانجمن آدا) ۰ 
نواده پریکی کف ساغر مل 
اگوفته بر خبکر کف‌دسته کل 
نظامی + 
بخواه ازدست‌ساقی ساغر می 
که روز خرمی را ساغر آمد 
بجای باده جان پرور که امروز 
نشاطدل ز نوعی دیکر آ مد . 
(لباب الا لباب چاپ لیدن ج ۱ص )٩۳‏ - 
جوم در هرا وتافی تک ی اعد 
دویی کم‌شد می‌وساغرمیندیش: 
عطار . 
شراب یکان شر اپ عاشقان است 
ندارد جام ودرساغر نکنجد . 
عطار ‏ 
حون جنم محاردهلمی » عاضعان 
کی درمیان‌مجال‌صر احیوسافر است؟ 
همام تبر یزی» 
ماهرویا دوش عزم جام‌وساغی کرده‌ای 
خواب‌دوشین‌در کناریاردیکر کرده‌ای. 
همام بر بزی. 
کل‌سرح ازین سبز گلشن بر[ ید 
می مهر در ساغر زر پلرزد 
زشوق‌ب لمل آ تش‌عذاران 
دل آ تش افروز ساغر بارزد . 
(دیوان‌خواجوس۲۳) . 
هر که‌نوشید نوش جانش باد 
می امسال را ز ساغر پار . 
(ایضاً س ۳۲ .۰ 
تا کندخون من از ساغر خونغو ارطلب 


بدود اشك من ودامن ساغر ود ن 
(ایضا س ۰۱۳ 








۱ 


۱ 


ساغر 
دیروز به توبه‌ای مت صاغر 
وامروز به ساغری شتکستم بو به ۰ 
سامان‌ساوجی . 


دیدم بخواب‌دوش که ماهی بر آمدی 
کزعکس روی‌اوشد هجران سر آامدی 

ذ کرش بخیر ساقی فرخنده فال من 
کر درمدامباقدح وساغر آمدی(۲) . 
حافظ . 
به آن‌لب‌ساقیا کوئیبر ۳ 


کهمیه‌ای‌سبو ازذوق‌درساغر نمبگنجد. 


د وان لمال خحتدی‌ص۱۳۹۱) . 
9 ی 


ابر دا 


لب بر لیش چوساغر خلقی بکام وشاهی 
اژدوزچون‌ضر احی گردن‌در از کرده: 
شاهی . 
هلالیازمی‌عشرت مر انصیبی نیست 
مکر بخون جتگر بر 9 ند ساقر من . 
هلالی‌استر [ بادی 
بار وو بهار نو باعث‌مجلس است‌ومی 
ساغرلاله گون کدا» ساقی گلمذار کو؟ 
هلالی استر | بادی. 
مائیم چا به گوشه م خانه ساخته 
خودرا حرف ساغرو ما نه‌ساخته. 
ملالی‌استر | بادی. 
این کیف‌را به باده‌ساغر نیافتم 
کیفیتی که‌در نکه‌میفر وش بود. 
صاثب‌تبر بزی. 
غافل‌نیم زساغر هر چند بی‌شعورم 
چون‌طغل‌میشناسم پتان‌مادرخو یش 
صا تب رزی|ه 
شکر خند گل‌ساغر صداداشت 
حریغان صبوحی را صلا زد . 
میرزاطاه زو حید . 
خوشتراست ازمی! گر حرفی‌لب‌میگون‌بار 
وس ساعر مالدودر ساغر کوشم "ند . 
نعمت خان‌عالی . 
ا| آوند . ظرف ( مطلق درغیر موزد 
شراب) : 
دغول ءساءری‌بود بزر گک‌بدان آب کشند: 
خواجه فرموش کرد آنچه کشید 
آب فرغولها بسی به دغول . 
(لفت نام اسدی‌نسهٌنعجوانی) (لفت قررس 
مصحح اقال س۳ ۲ ۵-4 1 
وزآن شور باساغری گرم جوش 
ربودم وی خاه رفتم خموش . 
نظامی . 
|| می.شراب .باده ؛ 
ساغری‌چون اشك داودی برنک 
از بری‌روی سلیمانی بخواه . 
نظامی . 
| تزدصوفیه بععنی چیزی که درویمشاهدة 
انوار غیبی‌وادراك معانی کنند. وبمعنی دل 
عارف‌هم آمده و کاهی ازاوسکر و شوق 
مراددار ند .( کشاف اصطلاحات‌الفنون ) ۰ 





)۱ ای وساتگنی صحیح است دجوع به حاشیه صفحه ۲۳حرف‌س لفت نامه شود . ۲ ازان دنه ساأغر غیر ازقدح است . 


ساعرج 





ْ کات ۶ 

دما ساغر » خطی که ازشر اب در پیاله پدبداد 
است .۰ هر مک ازهفت خط جام. ( رجوع 
به هفت قط در هان‌قاطم وت نامه شود)؛ 





آزاد »دل از ند بشد مصحفم 
-الوه» بنهاده صر بر خط خط ساغرم . 
خاقانی . 
۱ دا ال شراب وخطی ۱ 
منحنی که ازشر اب در باله مءلوم مشود . 
( ازیرمان ) ۰ 
بز ر کی : 
وساقی‌در با کشان» کوساغر در یاتشان 
کزعک آن کوهرفشان 


ساغر در بانشان ؛ ساغر 


۰ بئی‌صدف سان 
صبحرا ۰ خاقانی . 
کت ان ساغر بر کک » 
حون نهنگان از یی دریا کشی 
ساعرکستی نان در خو استند . 
خاقانی . 
ا| کی بر ساغرافکندن ؛ ساغرشکستن 
ور فلك شرت غرور دهد 
سنگ بر ساغر فلك فکنید . 
خاقانی . 
|| نگ در ساغر زدن ؛ طرد کردت ۰ 
بدور افکندن » 
تک درماغر نيك وبدایام زنند 
وز کف‌سنکدلان نصفی‌وساغ رگیر ند. 
مجیر بیلقانی - 
|| عدف کون سار ؛ یاله‌ای که از بلوز 
ساخته شده باشد ودر سفدی چون صدف 


‌ً 


استءد رجوع باهین تر (مب شود . 





|| می‌درساغرانداختن تن؛صاغر در رازم کر دن: 
بات کل‌بر 


فك را -قف شکافیم‌وطار 


افثانم ومی‌درساغر اندازیم 
حی‌اودر اندازیم . 
حافظ . 
,باساقی که ببتغم دور گز براندازیم 
م یک گون‌طلب‌دار بم‌ومی‌درساغر انداز یم. 
(دبوان کمال‌خحندی‌ص۰۹ ۲ ). 
رجوع ع به‌صاغر شود . 
ساغر. [ غ ] (۱) کفل حبوانات.( در 
زبان شعری ) و باین معتی, تر کی اشت » 
(فرهکنظام ). ظاهر باءن آمعتی ساغری 
است. رجو ع »‌ساغری شود ۰ 
ساغر[ غ ] ( وخ )تسیایست ام 
د کن.( برهان).(جهانگیری) .قصبه‌ایست از 
د کن‌قریب بیدر که شبلهساغری که یارچه 
ایست معروف بدان»نوب است.(رشیدی)* 
( انجمنآرا) . (۲ نندراج ).بهکاف فارسی 
بومسی تن برا که لفظهندی‌الاصل‌است 
بسمتی چشمه آب» ودور نیست که‌معنی قبل 
[حام شر اب]را ازهمین‌عنیاخد کر ده باشند. 
(آسراج) ۰ 


(۱) درچاپ یاریس: بلبل . 


شکردا که نیست‌چورباب حرصو از 
کاهی دوای درو گه فقکر ساغرم. 
(بدیمی سمرقندی بنقل جهانگیری ورشیدی 
ِ انجمن آدا) ۰ 
شهری از رک بر کنار رودخانه ای بهمت 
نام بوده و ابن بطوطه جهاتگرد معروف 
در اوائل قرن هشتم از آن دبدار کر ده ۲ 
شرح ممتعی درسفر نامه خود اورده است . 
رجوغ ) 
۰۷۳ شود . 
ساغر. [ غ](۱) موضمیاست وساغری 
شاعر مذسوب بدانحاست. (تر جمهً مجالس - 


تر جمه صفر نامه ابن بطوطه ص 


التفائی س ۳۲و ۲۰۵): نام دهی ات در 
حوالیسمرقند : رجوع به ( حبیب ااسیرچاپ 
خیام ج ۶ص۲۱۰) و ساغر ج در این لغت 
نامه شود « 
ساغر. [ ۶ ] ۰( اع) تعلض خیخ معمد 
شب.ازی ازشاعر ان قرن‌سیز دهم‌است. رجوع 
,»ساغر شبرازی شود. 
ساغر .| غ ](ا)تخلس(میردا)عبدالر حیم 
ازشاعر ان نیم اول فرن سیز دهم‌است 
پسرمیرزاسعید کلانتر سراب‌و کرمرود و 
میرزایان ۷ 
بوده و تحصیل ؟ مالات ازعربه وادبه در 
دارالاطنهٌتبر بز کرده‌است» ادیبی زبان‌دان 
وحریفی نکته‌برور وستن شناس‌است وخط 
شکته را باشیوه‌ای که داشخت یاکزه 
منوشت کاهگاهی شعر میگقته» این بست 
ازاوست : 
گونند چرا شکوه به داور نرساند 
من راه ندارم بجز ازدادرسی‌چند. 
( از تکارستان دارا » بنقل دانشمندان 
آذر با یجان‌س ۱ ۷ ۱): 
ساغر. [غ] (۱ -) تغلس محمد ابر اهیم 
سه‌دهی اصفهانی ازشه‌ر ای متأخ. وازمداحان 
منو جع خان معتمدالدوله جتکمر ان اصفهان 
است ؛ وجوع. به ( تذ کرة مدائج معتهدیه 
تألیف محدهعلی بهار اصفها نی نس کتا بان 
مجلی‌ ص۲۳4 و استه کتابدانه دانشکدة 
اد بات) شود . ب 
و نا _ 
ش_ ۵ ت* ]میا ی 
کشیدن . ساغر برتارك کشیدن ۰ شراب 
خوردن بیکبار جنانکه‌از آن‌چیزی‌نداند. با 
بکمال شوق ورغبت خوردن: 
مئزهشاری است بامال خمار 
سافری بر تاراك مستی"شکن: 
(ظهوری شقل ] نتدراج), 


ساغربرتارلك کشیدن.[غب زک ککر 


د] (مسمر کب) ساغربرسر کشیدن.شر اب 
خوردن بتکبار چنانکه از آن‌چیزی نماند. 


یابکمال شوق ورغیت خوردن. (۲ نتدراج). 9 بت( 


سس یاس چپ 


1 
مس ۱ هي ۳ 


یباله دا خالی کردن .تاته ام 



































با اشتباق وباولع‌جام رار کب 
کندات» ( استیتکاس) ۰۰۱ 
ساغر برس ر کشیدن داخت سک یا کش 
د] (مس‌مر کب) ساغر بر تارك 
(آنتدرا>) , تاته جام نوشیدن .باا 
ولع‌جام راسر کشیدن . لاجرعهسر 
(استینگاس) ۰ ۰ روت 
میدز اجه ۳ 
-اغری‌برسر کشدبیهوش ش کررددهمچ و کل کل . 
(محمد قلی لیم بقل [ نتدرا ج) 
ساغرب رکشیدن. [غب ك یاککود] 
(مسمر کب) می‌خوردن. قدح بر کشیدن. 
باده خوردن ۰ 
ساغرب رگرفتن. [ غ ب که 
(مس مر کب) ساغر کف ۱ 
بدست گرفتن. || آغازمیگسار یکردن. ۰ 


تاركت شکستن ۰ سأر بر ,قادلق: 
( نندراج) : رف 
خرم کسی که ساغروحدت پسر کشید 
خودرا ازاین‌جهان بجهان‌د 
(محمد اسحق ش و کت بثق لآ نندر 
ساغر بو ئیدن . [غ د] ( مس‌مر 
ساغر پیمودن. سافرژدن؛  -.‏ 
نگشاید دام جوغنچه کت 
ساغر لاله گون نبو ی 
(حافظ بنقل 1 
ساغر بکف برزهادن. [ غ "بر 
ن_د] (مس‌مر کب) ساغربر گرفتن. ساء 
بدست کرفتن. آغازمیگساری کرقن 

زواره جو-اغر(۱) بکف برنهاد" 
همان ازشه نس 3 
(خاهنامه بروخیمعآ ۱۱ ۲ 
ساغرباودین. [ ۶ 7 ۱ 
وصفی) پیاله ی 0 
ساخعه باشند و .. ‌ ت 
شرا 1 ترا آن ساغر بلو 
که درمینة خاک 

رز ۱۷ ۱ 
۵ ۰ 
9 ها ۳ ۰ 
ی ز اع۳] : 


۱ 


آشتیشن. (مسجم‌البلدان). درزمانی که‌اشکر 
اسلام درولاءت سمر قند آمدند بعداژولاعت 
بخارا قلعه‌ای معظم تر ازقلعه ساغرج (۱) 
نودهااست ,از آن سب کر احلام اول 
متوجه با نجا شد, اند و محاصر ه آموده‌اند 
چنانکه دراندك روز فتحآن قامه شده‌است 
چون | نجارا فتج آمو ده‌اند حکومت ] نجارا 
بخدمت حطرت بزر گواز برهان الدین 
ساغر جی] داده‌اند, ( فندیه‌ی ۱۷ )۰ ور<و عء 
به ( حبیب‌السیرچاپ یام ج ۳س 4۱۲) و 
صاغر ج دراین لت نامه شود. در ( حبیب- 
السیر چاپ خیام ج 4 س۲۱۰) دهی بتام 
ساغر آمدة که‌ظاه رآ همینموض است (۲). 
۳ ۳ 1 
ساغرجم. [ غ دج ] (ر کیباشافی) 
جام‌جم ۰( ۲ تدراج ) . جام جهشید . جام 
جام 








جهان نما. <ام جهان !را. جام‌جهان 
و جام کیتی نماه 
ازسایه‌قدتومر | نثآه دو بالاصت 
مینای چنت بود کجا-اغر جم‌را؟ 
(نععتخان عالی بنقل | نندراج). 
۷0 تقدیر بك روز جلاداد 
آسته زانوی من و-اعر جم را 
( صائب پنقل ۲ نتدراج). 
ساغرجی . [ ۶ ی ی ] (ص نسبی ) 
منسوب است به ساغرج که از قراء مد 
است در پنج وی در فند وتاب 
سعءانی) ۰ دجوع به ساغر ج شود. 
ساغر حی. [ غ یف ) ۱ احمدین 
فرج بن عدااءز یز ین ابی الهیم تافرجی 
مکنی به ابونصر فقیهی» فاضل بود: وی 
بسال, ۷۶6 در گذشت و در رشان 
جا کر دیزه مدفون کر دید. رجوع»(انساب 
سمعا نی) شود. 
ساغرجی. [غ ءی] (۱ع) شبخ‌برهان- 
آلدین بن‌شیخعلاه الدین ازمتایخ دوف و 
مر ید شیخنورالدین عبداارحمن اسفراینی 
بود. رجوع به ) فهر ست رسالهٌ قتل یه چاب 
تهران) شود. 
ساغرجی. [غ عی ](.۱خ) حسن بن 
علی بن‌جبر ثیلساغر جی‌دهقان مکنی به ابو 
احمد از محدثان است . رجوع » انساب 
سمعانی) وحسن‌بن علی‌بن جبر ثیل .۰ دراین 
لغت نامه شود . 
ساغر جی.|[ غ عی] (۱ج) (شیخ‌زادة..) 
اولاد وی بسال ۸۱۲ در شمار سایراکار 
سمر قند هنگام طفیان امیر شیخ :,دالدین 
و حملهٌ وی ب-عرفند آن شور را مضبوط 
داشتند ۰ رجوع به ( حبیبااسر چاپ خیام 
۲ص )شود 1 ۱ 
ساغرجی. [ ی ی ] (.۱) عباس‌بن 





الطیبت -اغر جی ازمحدثان است بر جوع به 





(ان-اب-هعانی) وعباس‌بن‌القایب درا 
نامه شود . 
ساغرچی. [ خی ی ] ( ۱ ) محمدین 


حأتم بن‌سعد -اغر جی-عدی گر 





ودره 
ساغرحی. ۱ غیی] ( اج ) محدو دنن 
احمد بن‌فر ج‌داغر جیم کنو به| بو المدامدشیخ- 
الاملام حمرفند ومردی فاصل‌وعارف بود. 
تولد وی بسال ۸۰ بوده‌است. رجوع به 
(انساب سمعانی) شود . 

ساغر حی»[غ ءی] 0 ( نجارساغز جی 
ازشاءر ان‌ماك خاقانیان‌واز کسانی بود که در 
خدمت‌سلطان خضر بن بر اهیم [ ظاهر آدرحدود 
۲ ه.] صلعهای کر ان یافتند و 
تشر یفهای شرف ستدند. رجوع به(چهار 
مقاله مصححد کتر مجمد مین چاپ ۶ ۱۳۳ 
ص ۱ ٩‏ وتعلیقات‌همان کتابس٩‏ ۱۳)شود. 
ساغرحی. 21 یی[ (راج) خواجهجیی 
ساءرجی ازمشایخ تصوف بوده وءزار وک 
بر قبرستان جا کردیزه در سمرقند است . 
رجوع به (رسالهً فندبه چاب تهر ان ص‌ه ( 
شود . 

ساغرحی؛ [ غعی ] (ا<) وسف‌بن 
بختیار بن محمد -اغر جی‌مکنی به‌ابو بمتوب 
ازعلمای‌قر ن پنجم سا کن سمرقندبود وبروز 
سوم صقر ۵۰۲ هرک زجوغ به 
(انساب سمعانی) شود . 

ساغرجی» [ غ ءی] (.۱خ) بوسف‌بن 
صااح من محمدزن عبید ال ساغرجی خطیت 
است. وی سر فند ور گذاهر: رجوع به 
(انساب سمعائی) شود. 

ساغر چء [غ] (ا) سافر ج. صاغر ج. 
یکی ازقر اء سغد بر نج فرسشگی‌سمر قند. 
رو ع »ساغر ج‌شود. 

ساغرحی. [غ] (ص:نمایو ۳) منتوب 
به‌ساغر ج؛ رجوع به-آغر جی‌شود. 

ساغر خوردن.|غ < د ](مص‌مر کبم) 
خر اب خوردن.( ۲ نندراج) + ساغر زدن. 
نوشیدن: پنام با پیاله 


نوشیدن (استینگاس) ۰ باده خوردن ., می- 


ماغر, کیدن ساعر 


<وردن : 

من خاك بای نکسم کز خون‌دل‌اغر خورد 
تا راز دل ساغر چرا هردم بل میآورد ؟ 
(سلمان ساوجی ثقل ۲ نندراج): 

درروز ابر باید. ساغٍ-شمرده‌خوردن 
ی ود برايی تلقطر ده ای ارات : 
ی 
ساغر دادن ۰ [غ د] ۳ ) 


)۱ درر-الهٌ قندیه چاب آهران درمتن ساغر ج اج چاب شده است . 
۲ ساغر ج درشمال غربی سمر قند دردرة زرافشان درحدود چهار ورستی قر به 3 ۷۵۸۵ آنجا که امر وژه خراه‌ها وحنگی 


قبرها محوطهٌُ وسیمی را فر اگرفته واقم بوده‌است,(بارتولدتر کستان س 








رجوع هار ‌شود. 


ساغرزدن. [غ ز د ] (مس‌مر کبم) 


شراب‌خوردن: (۱ نندراج). 





ساغر خوردن. ساغر و شیدن. :کار آب‌بودن. 
جام پیمودن و نوشیدن و خوردن وزدن . 
کشیدن . جام و 
۴ 


ساغر بر سرد 3 و بر تارت دشیدن. 


ساغر نوشیدان و خوردن و 
خراات 
زدن. در با کشیدن. در باهاراار سر تککندن. 
خم 1 البزدن. خمغانه کشیدن. خمبر تارك 
9 می برداشتن. لب را چشمه خطر 
موه مر اد رات )رو 
دوه خی و[ حرش دل مار کباب 
ن‌ دکر تأاصیجدم ساغر زده. 
( دیوان‌هلالی‌استر ابادی ص۱۷۱). 
[تش گل چون زرشك رنک‌اوسآغرزند 





بوی دودش زخمعا بر جام چون محمر ژ ند. 
( عبداللطیف خان بنقل آ نتدراج )۰ 


به خشنودی حق,دن تو به زن 
ازو مست شو -اغر توبه زن . 
( ظهوری بنقل | نندرا ج) 
رجوع به‌ساغر شود. 
ساغر زده. 1 ح رو د اد ] ) ان مف 
مر کب) شر اب‌زده. شراب خورده. می‌زده. 
باده توشیده . فدح بموده رجو عبه-اغر 
سود ۰ 
ساغرزن.[ ۴ ز] ( ذف‌مر کب مرخم) 
نمی انس لاد توش 
مواز. باده ورد » باله بسا. قح با - 
باده کسار ۰میکسار . رجوع به ساغر,زدن 
شود 
ساغر سیمین. [غ در ((تر کت وصفی) 
جام نقره‌ای. یبال شراب که آن‌را از سیم 
ساخته باشند , || ماه : 
ساغرسیمین شکست, بافی زدین‌فدح 
پیکر پروانهسوخت شمم زمرد لکن. 
( دیوان هلالی بکوشش نفیسی س۰ ۰ ۲). 
ساغرشکسن. [ غ ش ك ت ] (مس 
مر کب) شکستن بالهشر آب‌را.ساغرریختن. 
رجوع به‌ساغرشود: 
ساغر شیر اذی ۰ [ غ -د | (راح) شین 
مجمد متخاس بهساغر ازشاعر ان قر ن‌سیزدهم 
ومعاصر ان و معاشر ان رضا قلیخان هدایت 


۰ 2 ۲ نقل از تعلیقات د کترهعین بر چهار مقاله) ۰ 


ساغری سس 


بر خزاعه‌سا کن 


بود . بدرش شیح‌موّمن ۶ 
شیر از ومجتهد آن شهر بود. شیح‌محمدیز 
مرتبت پدر را دریافت و در مسجد جامع 
یخوای مقتدیان بود و با وجود زهد و 
تقدس صحبتی خوس و طبعی بذله وی 
داشت . اوراست: 


به‌صدق دل عرضه کنی نازدا 








به که به ژرق درحرم جلوه‌دهی تهاژرا 


کرچه بر ای بند کی‌سا کن‌مسجدم ولی 
بند گی خدای کو بندةحرص. و آزرا؟ 


ایسوی کعبه رهسیر بین به کجاست‌روی‌دل 


شاد .شو که همرهی قافلهٌ حجاز را ! 


اد کاب در 


مخانه شاه ین طلب 
‌ کِ 19 


تن 


آن‌در گاه بکسان بین کداوشاه‌را - 


واندر 
نيافتیم ز عیش جهان سزحسرت 
فر وختم به دثئباً ا کر چه عقیی را. 

عشاق ست وره فقیه 


تک 3 ۳۹ ربا تکند: 


ماه شه ‏ 


ریاهمین بر 


اکشان کناره 3 


ارگ زعحت دردی 
به‌روی بیرمفان چون د گر نظاره کنم 


۲ مبرسد آن به که توبه‌راشکنم 
کل گذردتو بهٌدو باره کنم. 


چوفصل 
رجوع به ( مجمع الفصحاء ج۲س ۱۸۱) و 
( رباش‌الءارفیت چاپ ۱۳۰۵ قمری ص 
۳ و (تذکرة دلگشا تألیف علیا کبر 
بسمل شیرازی نسخه خطی کنا بخانة ملی ) 
شود . 
ساغر صهبا . [ غ دس ] (ثرکیب 
اضافی) بك بباله شراب‌سر خ. ( استینگاس). 
رجوع به‌ساغر و رجوع به‌صهبا شود. 
ساغ ر کش.[غ ۵ با ](نفمرکب‌مرخم) 
شرابخوار ۰( نندراج آ. رکه ساغر 
میتوشد. ( اس نکاس). ساغر بیما. ساغرزن. 
سای گیر.ساغر نوش. باده‌خوار .باده گار. 
باده کش. باده نوش. باده‌پرست . باده‌پیما . 
یباله نوش م ی کش ی توش میتواز - 
میکسار . شرابغوار . قدح‌پیما. قدح نوش : 
بت‌سار کش من‌تابشد ازمجلس انس 
آبروی قدح و رونق خمار برفت . 
( دیوان خواجوس ۰۳۹۸ 
خطی کز خط يار داردنشان 
هسب حطنود تردساعر کشان. 
(ملاطغر ۱ بنقل ] نتدراج). 
رجوع به‌ساغر شود. 
ساغر کشان.[غ ك با ک](قیدحالت)در 
حال‌ساعر خوردن: 
شهنشه يك دست مافر کثان 
ه‌دست د گرزلف دلبر کشان. 
(اسکندر نامه نظامی). 





ساغر کشتی‌فشان .[ غ ریا کتر] 
رت وت سافر بزروکت. ساتگتی ۰ 
ساتگینی : 
۳ 
سار کشتی‌نشان خر کحاست. 
خاقانی . 
ساغر کشی.[غ ك یا کش ] (حامس‌مر کب)) 
ساغر خوردن. (7نندراج). (استینگاس) . 
ناده)کعندن: سامکعدن. می کشیدن. ساغر 
زدن. ساغر نوشیدن . باده ببودن. باده - 
وشتتن ‏ باده خوردن - صراحی کشیدن . 
پیاله زدن . بباله کشیدن . بیاله نوشیدن . 
ما نه زدن ‏ برمانه کفندن "شراب زدن . 
شر اب خوردن.شر آب‌وشیدن. می زدن: می 
خوردن.می نوشیدن: 
کر باده می‌نگیرم بر من مکی جانا 
مین خون‌خورمنه باده‌منغم کشم نه‌ساغر. 
خاقانی. 
عاام همه جوراست برو رودر که 
خورشیدرخی‌طلب کن وساغر کش 
گر جور همی‌بری هم ازساقر بر 
ورناژهمی کی هم باعل 
رفیم‌انبانی ِ 
نیز تا امروز با هم ساغرصعبا کشیم 
خوش را دامن کشان‌تادامن‌صحر | کشبم. 
رک چرا ازدست دنیا سافر محنت کشد 
ساغری گدیم ودست ازمحنت دنا کشیم. 
هلالی استرابادی 
میتکشم ساغر بداتنگی حلالم‌باداسیر 
گلشنی‌دارم کهز ندان می‌نمایددر نظر. 
( جلال اسیر بقل آ نندراج). 
1 دشمن مد ساغرو کر دوست 
به طاق ابروی مردانهة اوست . 
شانی‌تکلو( ۰6۱ 
ساغر کشیده . ] غ ك د] (ن مف 
مر کب)7نکه‌ش اب‌شورده یهد( ندراج) 
رجوع بهساغر کذیدن شود. 
ساغرگرفتن. [خ کرت ] (مس 
مر کب ) گرفتن و خوردن پیاله و قدح 
تکرب 
هشیار کی شویم که ازساقیالست 
بر یاد چشم‌مست‌توساغ ر گر فته‌ايم. 
(دیوان خواجوص۳۰۲) . 
زباده برسر رندان جنون شود مستی 
بیاد روی ت و گر سأغر 1 گر ند ۰ 
(دیوان کمال خجندی‌سه ۰.)۱۲ 
|| باده خو ارشدن.میخواره‌شدن.باده‌پبرست 
شدن. باده‌بماشدن: 





۱: 


تدم رفتر وم رطایات 
خراباتی شدم ساغ رگرفتم. 
(دیواناودی بکوشش نفیسی‌صه 4 6)- 
گر از آن‌لب بچشد جاشنیی‌زاهدشهر 
به خرابات مفان 1ید و ساغرگیرد . 
(دیوان کمال خجندیس۱ ۰۱ 
ساغررفته .[ غ هد ت ](ن- 
مف مر کِ مرخم ) باده‌خوار ‏ میگاره 
خرایاتی .باده برست . دجوع ۶ عر 
گر فتن‌شود ِ 
ساغرگیر. [ غ ](ن ف مر کب مرخم) 
ساغر کر نده . باده ور مر 
۳ باده کار . 


خرقه دهن خانهٌ خمار داردیرما 


خراباتی ۰ باده‌یررست 


ای‌همه رندان مر ید بیرساقر کیرما . 

( دیوان او ۱۱ 
لاله‌ساغر کیرو نر کس‌مست وبرما نام‌فسق 
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حافظ ء 


داوری دازم‌بسی 


ساغرنوش.[خ] (ن فم رکب مرخم) . 
سأر نوشتده . باده نوش . باده پیما. باده 


خوار. متسار . رجوع به -آغر نوشیدن 


شود . 
ساغر و شیدن.[غد" ] (مس مر کب) 
شراب خوردن. ([ نندرا ج):( استینگاس). 
باده نوشیدن . باده کشیدن . پیمانه زدن . 
پیمانه پرمودن. بیاله خوردن. شرآب ژدن - 
شراب نوشیدن,. وصراجی ‏ لشیدت 3 
بیمودن. قدح زدن.می‌زدن ۰ می نوشیدن ۱ 
ی کشیدن : 
ز دمسردی واعظان پر مجوش 
غغوراست‌یزدان تو» ساغر بنوس" 
( ظهوری بنقل آنتدراج ) * 
ساغری .[خ ] ( ۱ تر کی )چرمی‌است 
که از پوست کفل‌خر ساخته میشود ورویش 
ناهموار است ۰ ( فرهنگ نظام )۰ 
سافری رانیز [ چسته ] گویند و, آن را 
از بوست کفل کورخر واسب و آ-تر وخر 
الا ازند وازآن کنش‌وچبزهای‌دیار 
دوزند ۰ ( برهان ) . چرم کفل اسب و باخر 
که ازآن کنش سازند ۰ ( استیتگاس )۱ 
کیمخت وچسته و پوست‌خرویاپوست دیاغی 
شده ۰ ( ناظم‌الاطیاء ): نام پوستی که به 
کی شهرت دازد ۰( نتدراج ) , 
فتاده زاهد خررابیوست جامهٌ من 
برای تیغ شود ساغری‌هميشه علاف. 
(شفیم امر بتقل ۲ نقدراج 6" 
| بمشی‌بستی مطلق کیمعت که تیمل . 
۳ 


(۱) نف آقا معروف به وجیه الدین شانی تکاو بصلهةً این بیت بسال ۱۰۰۳ بفرمان شاه عباس بز رک ددشهر قم دز عشووسفیزات ۱ 


از بکک وعثمانی به زر کشیده شد .رجوع به ( زند گانی شاه عباس اول ج ۲ س ۳۰ و4۱) شود. 











۱1 


است نوشته اند. ( فرهنگ نظام )۰ لفت 
تر گی است » جلد ساغری نوعی از چرم 
( دزی ) : 
ا| فاصله ازدمتا مقمد اسب. ( استینتگاس). 
کفل اسب ۰( ناظم‌الاطباء ): 
و آن [ کمخت ] بوست کفل وساغریاسب 
وخراست که‌بنوعی اص دباغت کنند * 


| برهان در ماد 5 


یمغت ) . 
2 ... در آن جوی ی اسبی می‌شت و 
دست درصاغر ی‌ودم‌اومی کشیدمولاناساغری 
از خواجه برسید ساغری ودماین اسب بچه 
ماند؟خو اجه کفت‌ساغری‌او بر وی‌ساغری‌ودم 
اوبر ش‌ساغری,رجو ع به (لطائف الط و اتف 
ص ۳۹ ۲)شود . 
ا| ق-می کفش مخصوص علماوطلاب قدیم 
بی بشت باشنه »باءاشته بلند » کبود دنگ و 
چرم؛ورو+ آن کرهه‌ای‌خرد تراز کرمهای 
نار نج داشت و این نوع کفش در مقابل 
نملیت بود که زرد رنگ و بدون پشت 
باشنه و باشثه بود و نوك کمی بر گشته‌داشت. 
رجو عبه‌صاغری‌شود ۰ 
|| نوعیازقماش . ( استینگاس ) : 
کجاچوشسی‌وسالوی وساغری کیر ند 
سرا ید ارچه مه‌ومهر و آسمان اری. 
( دیوان السة نظام قاری س ۱۰۷ - 
چندی راه هندوستان بموده مانند شمسی 
وسالوی وساغری ... ( ایضاس ۱۰۲ )؛ 
زهندوستان سالوی وساغری 
رسیدند شمسی ودو چنبری ۰ 
( اشاس ۱۸۲ ۰ 
ساغری ۰[ غ](۱ مندوب)منسوب به‌ساغر 
دهی درحوالی سعر قئد « 
|| منسوب بهساغر قصبه‌ای‌درد کن‌هندوستان. 
رجوع,هساغر شود ۰ 
ساغری. غ ] (۱ ع) دی است از 
دهستان سبزو ارانبخش‌مر کزی شهرستان 
جیرقت واقح‌در ۷هز ار گزی جنوب خاوری 
و ۲هزار گزی‌راه‌فرعی‌عنبر ۲ بادبسپزواران. 
جلکه‌ای و گرمسیر ومالاریائی اس 
ازرودخانهٌ هلیل » معصولش غلات وبر نج 
است ۲۹۸ تن سکنه دارد که بدامیروری 
میگذرانند «راه آن‌مالرواست.(ازفر هنک 
جفر افیایی‌ایر ان ج۸ )۰ 
ساغری .[ غ] (اخ) (مولان .)از 
شاعر ان فرن نعم و معادران و معاشر ان 
عبدار حمن جامی و 
هرات و مردی ساده دل و بد شعر بود 
بسال ۸۷۷ هنگام عز یمت جامی‌بسفر حج» 
وی وشاعری‌دیگر بنام‌ویسی‌ابتدا بهمسفری 
بك ببهانه ای 


از ولایت سافر ومقیم 


او فد او و بعد هر 





)۱( ن .ل: سر بر اشعار اژه یک 





از سفر خودداری کر دند . میرسهیلی ( امر 


عص هی )اس قطمه(درهیر تال ور 
سرود و 
ودسی و ساغرء 


ی 


۰ 


گشته بودند هر دوشان سفر ء 


٩‏ عزم حرم 


ليك از آن‌راء‌هر دو وا ماندند 
آن يك از بی‌خری واین زخری! 
این مطلم ازساغری است: 
۲ ‌ 
تاشنیدم که توان ت ترا جان گفتن 
د که نتوان کفتن 
وان 





ات در دلم اف 


وی از رت خواست که این یت 


دابرای اسب شهرت درچهارسوی آویزند. 
جامی کفت 


تاقائل شعر معلوم تر 


ترا یز باید کذارشعر باو بز ند 
باشد . ساغر ی از این 


نکته رنحید و بد کوئی از جامی آغاز بد ۰ 
امی این قطمه بدو فرستاده 
ساغری میگفت :« دزدان معانی: برده اند 


هر کجا درسهرمن یك‌معنی خوش‌دبده| ند ». 
دیدم | کثرشمرهایش‌دا(۱) یکی‌معنی‌نداشت 
راست میگفت‌اینکه معنیهاش 
ودرمقایل گله های ساغری» چواب داد: من 


رادژ د بدها ند! 


«شاعری > گفته‌ام و ظربفان شهر آن را 
تصحیف ده‌اند 

درلطا تف الطو اف آمده: 
«مولاناصاغریر شی دراز داشت.,روزی در 


سر خیاپان بر کنارجوئی باخواجه ضیاءالدین 


بوسف فرزند هفت ساله جامی استاده بود 
ودر آن جوی 7 اسبی می‌شست ودست 
درساغری و دم او میکشید. مولانا ساغری 
از خواجه برسید: < ساغری ودم این اسب 
بچه‌میما ند ٩‏ ۰ توا ء د ساغری 
اوه روی ساغری» دم‌اوبه رش‌ساغری!» . 
این 7 نیز ماغری راست: 
چذم دربارمن (۲)وابر بهارست یکی 

نالهٌ زار من و صوت هزارست یکی . 
رجوع به(تر جمةٌمچالس النفانس علیشیر نوائی 
:اهتمام حکمت ص ۳۲ وه۲۰) و ((کدرد 
صبح کلشن چاب هند) و ( قاموس الاعلام 
ترکی) و ( جامي » علی اصفر حکمت ص 
۷ ۱۰-۸ ) و ( رحانةالادب 6 رل 
۸ بقل ازسفینه‌الشعرا) شود. 
ساغری. [ غ ] (۱ع) از شاعران قدیم 
عثمانی و از مردم ادرنه است . در آن دیار 
به «قز ازعلی > معروف بود. وی‌ازروز کار 
ابو الفتح سلطان محمدخان [ متوفی ۸۸ 
م .] تاءهدلطان‌سلیمان‌خان‌قا نو نی [جلوس 
در ٩۲‏ ه.] را در بافت . در بهار 
جوانی به‌عیش ونوش مایل بود وهجامیگفت 
وساز ویربط مینواخت : و چون بر گریز 
حیاتش فرا رسد توبه کرد و روی‌بهعبادت 


نهاد . رجو ع به ( قاموس الاعلام تر کی) 


شود . 


(۳) ن.ل: پردةچشم من: 





راخ‌شله 


ساغری پوش مغ 


رات ف مر ات 


مرخم) ا) کفل یوش ( دراسب)» جامه 

صافر‌ی اسب | بوشاند . رجوع به‌ساغری 
ار ی ت 
مر خم ۱.۰ ) دوزندة کفش ساغری. ساغری 


ساز . صاغری دوز . رجو ع 
صاغری شود. 

ساغری‌دوژذی. |[ غ] ( حامس‌مر 
عمل دوختی 


ساغری, رجو ع به‌ساغری شود 


ساغری . حرفه و شغل ساز نده 


۱۳ 
مر ۳1 ساز ند تفش ساغری 1 
ساغری دوز. رجو عبه ساغری شود . 


ساغری مغلی . [#کدس 1 (رج) 
می دند» دهی است ازدهستان خر فان‌شرقی 
آوج شهرستان قزوین » واقع در ۸ 


هزار گزی شمال خاور آوج»" 


کوهستانی» 
سردسیر و آبش از رودخانه کلنجین » 
محصولش : غلات » مبوه » سیب ژمینی و 
قلستان است . و۹4 تن سکنه دارد که 
به زراعت اشتفال دارند » از صنایم دستی 
محلی بافتن قالبچه و جاجیم در ازن مممول 
است . راهآن » مالرو است و از آب گرم 


ماشیت بدان توان برد ۰ (از فرهنک 
جغرافیائی ۱ بران جح ۱ 


ساغری سوخته . [ غی ت بات ] 
(تر کیب وصفی) قبمی‌چرم گر انبها که کتب 
تفس قدیمر | بدان جلد میکر دند . رجوع به 
ساغری شود . 
ساغری علیا . [غ ی ع ] (2) 
دهی‌است ازدهستان خر قان‌شر قی بخش له 
شهر ستان قزوین. واقم در ؛ ۲ هزار گزی 
شمال خاور او ج. کوهستانی»سردسیر» و[ بش 
از رودخانهةٌ گلنجن » و محصولش : غله » 
اتگور »سب زمنی و قلمستان است .و 
۷۷۰ تن ستکنه دارد که ه زراعت اشتغال 
دارند . ازصنایم دستی محلي یافتن قالیچه 
وجاجیم درآن معمول است . راه آن مالرو 
است . واز راهب کرم ماشین بدان توان 
برد . (ازفرهنگ جذرافیائی ایران ج۱). 
ساغشاك ۰ [ غ. ] (1خ) دهی است از 
ده‌ستان شاندین بخش طرقنه شهرستان 
مشهد وافع‌در ۲۲ هزار کزی شمال خاوری 
طرقه » و 2 هزار گزی راه شوسه قدیمی 
مشهد به قوچان . دامنه » وهو ای آن‌معتدل» 
و1 بش ازقنات و‌حصولش : فلات و ششن 
است ۰ و تا این اواخر ترياك نیز دز انجا 
بعمل میآمد » ۸۷ تن سکنه دارد که به 
زراعت ودامیروری اشتغال دارند . راه‌ اون 
مالرو است . (ازفرهتگ جنرافیائی اير ان 


0٩ ج‎ 





سافلة 
ساغنف: [غ(۱ ع) دهی است‌ازدهتان 
رباطات بخش خرانق شهرستان زد واقم 
در ۶۴ 0 شمال خاور خرانق»-ر 
واه دای به سا » حلگه‌ای» وهواش 
معتد_مالاد بای » و آیش از نات ومحصولش 
شَ سکنه دارد که به 
دار ند . فرعی 
ز بارتگاه و پاسگاء ژاندادمری 


حلات است ۲۷۱۰ 





اعت ۶۱ راهش 


است. و مك 


رد .(ازفرهنکک جنر افبائیایر اج" ۱۰ 
9 , [] (۱ع) ده کوچکی است 


رد 
ساغية ء[ی ] (ع1) شر بت تخو شم( »۷ 
(منتمی الادب) ۰ آشامیدنی (۱) خوشزه 
1 2 قاموس). 

(ع1) هر رسته‌ایعت از دیواز - 


‌ ی رده ازدبوار : (منتهی- 
الارب): (7۲نتدرا ج). کل عرق من‌الحا؛ظ. 
چینهً دوار . || الصف 
ازشر نو شد‌نی- 


(قطر المحیط) ۰ 
من‌الل, ن.(قطر اامحیط)) ,ردءّ! 
| "با جارانگیز.(منتهی‌الارب):(۲ نتدرا ج)۰ 
ن اوست خاك ومثل آن راو 





ساف ار باد» بر دن 
واحد اوسافة به زیادتی‌ها. (شر ح قاموس). 
سافار وث. (۱ ج)(۲) (یرژوذف)(۳) 

ز بانشناس چك متولد حهر کوبلارر (2) 
[۱۷۹۰ ۱۸۱۰ م.] است و کتاب بسیاد 
معروفی دربارة روز کارقدیم چکها نگاشته 


ات 
سافح . [ف] (عنف) دیزان. (منتهی- 
الارب) . ریز ندةٌ خون با اشك . (از شرح 
جوسازش به آب سافح 
چون سواقی سیم ساق از شراب ظافح . 
(تر <مة محاسن اصفهان ص > ۲) ۰ 
ساقر. [ف ](ء ۱ )سافر.(شر ح‌قاموس). 
مسافروفعل آن نیامده است. و بمضی ود : 
سفرسفور] (اژمنتهی‌الارب).(قطر المحیط). 
ج» اسغاز [1] »مقر [ س ف ]۰ 
[س ف ر ]-غار|س ف فا] (قطر المعیط). 


دح وروت 


قاموس) : مساقی 


دسفرر رونده . سقر 

|| رسولومصلح میان‌قوم. (منتهی‌الارب) . 
سفیر. || نویسنده . (مهذب الاسماء).(دهار). 
(منتهی‌الادب) + کاتب ج »سفره سب فب" 
د . (قطر المعیط) ۰ || زن گشاده روی . 
(منتهی‌الادب) - امر 3 سافر ۰ كاشفة القناع 
عن وجهها . (قطر المجیط) . ج» سوافر . 
۱ استورک ۷ کوعسمه ) ح تاموس) . 
(منتهی‌الارب) ۰ فرس سافر ۰ فلیل‌اللعم . 
(قطر المحیط) ۰ || فرشته‌ای که اعمال 
بند کان نگاه دارد . (استینتگاس). (ناظم- 


(۱)متن » ]شامیبن . 


(۰) براساسی تست و درفرهت‌های معتبر دیده نشده صورت لغت هم 
(3) محتمل است که معرب « شایوردژ > باشد . 


است ولی‌در تر بی-ا بقه ندارد. 
دورا» مهمله چاپ شده است 





الاطداء). 

سافرات. [ف](ع۱) ج_ -افرقه دجوع 
به سافرة شود . 

سافر ان‌الوخوه . [ف_ ت ل «"] 
۶ ص‌ مر کب )زنان کشاده روی : عورات 
سافرات الو جوء ورجال را -افیات الارجل 


ازخانه‌هنا یرون ماورد . ( جماتکهای 
سر 21 
سافرقه . اف ت ](۱ ) مافران - 


(شمس اللغات). رو ده راه دور .بیابان‌نورد. 
رونده ازشهری شیر ی. مسافر .(فر هنک 
خطی کدابخانه لفت‌نامه) (ه). 
سافرطیس ۰[ ] (ع) برادر زاده و 
شاگرد ارسطاطالیس بود و بسد از فوت 
استاد بر کرشی او نغست واژبان ختکمت 
بافاده میکشود . کتاب ۶ آثار العلویه» و 
کتاب «ما بعد الطبیعة» در سلك‌مصنفااتش 
انتظام دارئد . ازسعنان اوست که گوید: 
«یرسلطان ظالم و برمالداری که از و 
تدیر بی بهره باشد و بر ای لا در 
غیر‌مصر ف صرف نماید ویرفاشلی کا 
رای‌نبودرشاك وحسدمیر بد>. (حجرب السیر 
جاخيام ج۱س۱۷۱) 

سافردز . [ف د.] (1 خ) قریه‌ایست بر 
کنار جیحون نزديك آمل براء خوارزم ‏ 
( انساپ سمعانی : انسافر دزی ) ۰ (معجم 
البلدان) ۱ 
(نرهة القلوب‌چاپ اروبا ص ۰/۲۰۸ () 
سافردزی . [ف د. عی] (ا خ)محمد 
این داود بن عصام بن سلام سافر دزی از 
محدثان است . رجوع به (انساب سمعانی) 
شود ۷(۰) 

سافروس ۱(۰) اسم یونانی فیوزج 
است . (فهررست مخزن الادو ه): 

سافرة . [ف_ر] ( ۱۶ ) مونت سافر . 
رجوع به سافر شود . 

اا صاحبان سقرند که ضد حضر است . 
(شرح قاموس ) . قوم سافرة » ای ذو سفر 
لشدالحضر ۰ (فطر المحبط). 
سافرة . آف د | (۱.ج) فروهی استّاز 
روم . (منتهی‌الارب)- امة من‌الروم. (قطر- 
المعیط). (شرح قاموس). وتسمیه آن برای 


کهصاب 


بعد ودوری | نهاست درمغرب واز آن است 
حدیت «لولا اصوات السافرة اسمعتم وجبه 
الثس> ستی | کر آوازآن مردم نمی‌بود 
هر ۲ نه‌می‌شنیدند | واز افتادن وغروب‌شدن 
آفتاب را. (شرح قاموس). 

باه اه ۱ 
(اناب سمعانی) دجوع به سافربه شود. 


): ( 


م05 _قانو۳ (۳) 0 
که در فرهنك اخیر جزوافات فارسی آمده‌ظادر] از ماده 




































سافری (ف_ کی] (۱ رامتدوب) مضصوب 
است به‌سافری,وسمعانی گوید: آن‌اسم‌است 
و اسمت ثیست. رح مادةٌ 5 فبل وماده , د 
وانساب سععائی شود , ۱ 
سافری ۰ [ف-عی] (1ج) یوب بن 
اسحاق,ن‌سافری بغدادی مکنی به بوسلیمان 
رزیل رمله از مجدئان است . 
(انساب سمعانی) شود . 
سافری کام ۰ (۱) ( نهر ...) شعه‌ای 
ازنهر سند در کنار بارا که از نهر *هر 


 ع‎ 


گرفته مشدو روستاهای چند زا سرا 
میگرد ۳ ]که ولا سس ۱۳۱۱ 
نیزمشروب‌میکرد. (رود کی نفیسیس ۰ ۱۱). 
رجوع به‌شایو ر کام شو 
سافربه . دز عع] 99۳ 
در جانپ رمله . وهانی‌بن کلوم بنعبدانه‌در 
روز گار ولابت عمربن عبدالعزیز در آن 
در گذشت. (ممحم‌البلدان).رجوع به‌سافری 
شود . 
سافخةه لفی_ اج[ () سب سامه؟ 
باذهای گرمی که روی را بسوزاند ورنگ 
آن دا بر گرداند . ج » سوافع . ( ناظم- 
الاطباء) . 
سافك. [ف_] ( ع ن ف! ) خون‌دیز « 
(ناظم الاطیام) شمشیر .. (ناظم الاطباء). 
سافل . [ ف. ] (ع _۱) فرودویست ‏ 
(منتمی‌بلارب ) ۰ (فیات ) . ( آنتدراج) ,. 
نقیض عالی. (منتهی‌آلارب). (قطر آلمحیط). 
پات . نقیتی بالاء فجملثا عالیها سافلها 
وامطر تا علیهم ارت م سر ۳ 
مجیدسورة۱۱ آ باه ۸وسنورهه ۱ یه ۷۶). 
1 بت عالعا سافلها کرد ملاث * 0 
که شد ازلشکر منصورملك فتح مبینه: 
سوزنی : 
|| مردم فرومایه . (غیات) ۰( نفدراج) ۰ 
مرد فرومای». (منتهی‌الارب).(استینگاس)۰. 
دنی . دانن ۰ دون .. سفرهء, نکس ۰ یی ۱ 
سرو با 
سافلول. [ف.] (۱ع)(۸) ماآ نو 
(سافلول ) پنجمیت تن از سلسلهٌ 
ت ۳ بود واین عب سل 
ق ۳ از میلاد در ارمنستان 
میکرد وز بر دست اشکانیان بودنب ‏ 1 


خ-رون 2 


سافلة ۱ 3 ‌ رس 
سافل,رجوعبه-افل شود.  .‏ 
|| دبرمردم. (مهتبالاسام) : ِ 


(62 در ان.اب چاب مکی «. 


د«محفعل ره) .- معا 








۱:۷ 


(منتهی‌الارب).المقعدةو الدبر .(قطر المحیظ): 





سوراخ. (دهار). || سافلةالرمح»زیر نیزه. 
(دهار). بن‌نیزه. (موذب‌الاسماء). نیمه نیژه 
که‌متصل به آ هن بننیزهاست.(منتهی‌الارب). 
(شر ح‌قاموس). (قطر اامحیط) . 

سافلین. [ ف](ع) ج سافل درحالت 
جری ونصبی. رجوع ه-افل شود. 
اسفل‌سافلن» هفتمی طلقةً دوز خ کهزیر 
همه‌طبقات دوز < است. (غیات اللغات) ۰ 

ا| بتزی بحنی یات" تررس"زند کانی . 
(شر حقاموس), || هلاك‌شدن. (شر حقاموس). 
|| گمراهی اذیر ای کسی که کافر شده‌ادت» 
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بو اسطه ۲ نکه‌هر زا ئیده‌شده 4 زایده‌مشود 


برفطرت »هافر نش اسلاماست .س [ نچه از 
اوکافر و کمر اهشد اوبه‌اسقل سافلین گر ائیده 
موی رفس به زر ینام اسف 
سافلین . ( قر آن مجید سورء ۱٩۵‏ بهه) . 
سافن. [ف ]( اج ) (۱) سردا کار تاژی 

(قرطاجتی) که‌بسال ۰ ۵ 4 پیش ازمبلادهاسیا نیا 
تاخت و بنیادتسلط کار تا (فر طاجنه)ر ادر آن 
سر زمین استو ار کر دائید . 
سافنة, [ فر ن] (عا) باد خا کروب 
( منتعی‌الارب). (۲ نتدراج). باد وز نده بر 
روی زمن و خر اشنده خات را ۰ (ازشراح 
قاموس). باد و نده برروی زمین ۰ ( قطر - 
المعیط).ج » سوافن. 
سافو. ( ۱ ) (۲) شاعرة نامداری از 
ونان باستارء که دد.اوائل قرن ششم پیش 
از میلاد مدیح دز قصبهٌ ارسوس (۳) در 
جزيرة لسبوس (4) بدنیا زد . وی ازيك 
خاندان اشرافی بود:و ابتدای زند گانی را 
درمیتیلن (۵) گذرانند. ولی بعلت حوادث 
سیاسی مدتی از عارف" یبتا کوس (1) .به 
سید ل(صقلیه (۷) 7,میدشد.بمو چب رو ایات 
اف-انه‌ای وی دل به فا؛ون (۸) باخت‌ویعلت 

بی‌مهر ی‌معشوق خودرا از فر از خر لو کاد(٩)‏ 
(لوقاده) بزیر انداخت و جان سیرد او 
سبانشتی معر و زیایی وزشادی واندوه و 
هوس بود و ]نار وی درنه کتاب کرد آمده 
بود واينك از ۲ نجمله دو منظومةٌ کامل و 
ابیات برا کنده‌ای بدست است .رند گانی 
شاعر ان سافو موضوع آثار هثری‌متعددی 
درهتر وادب ارویا قرار گرفته و داستانعا 
وقایشنامهها ونعد هازو اشارا ومعه‌ها و 
تصاویر فر اوانی‌ازوی بر داخته اند که‌از آن 
میان داستان معروفی‌از | لفو نس‌دوده(۰ ۱) 
راباید نام برد . 


)( ۰ 
)۷۲( 6 ۰ 
)۱۲( ۵۰ 


۱۵۰ (۸) 
(۱۳) ن ۰ ل : به‌یال . 








محسمةصافو» ار بر ادیه(۱ ۰6۱ اوور(بادیس) 
۱ 
کنند وان چنان است که سر دوانکشت را 
پرزبان نهند و بتندی هر چه مامتر یف 
1 تا صدای بلئدی از ان یدید ۲ید. 
( برهان). (۲نتدراج). (ا-تیتکاس): 
و 
سافة. [ف ](ع.۱) يك ساف.( شرح 
قاموس).(قطر المحیط).رجو ع به-اف‌شود . 
|| سانفة . صوفة اس ] زمینیاست میان 
ریک وزمن‌سخت. (شرح قاموص) .زمین 
میان رنک و درشتی ۰ ( منتهی‌الارب ) . 
(۱نتدراج ) ۰ الارش بت‌الرمل والجلد . 


(قطر المحیط). || احمی.(ذبلاقرب‌المو ارد). 


ا| شدیدالعطش . (ذبل‌اقرب‌الموارد) . 
سافی. ( ء ۱) خاکی که باد برده باشد. 
(ناظمالاطباه). || مسر ع ۰ [م د. ] 
سافی ّ ) ی )(۲ ۱( شهری است. در 
مرا کش‌در کر انهاقیا نوس اطلس با ء ۰ ۰۸ 
ررکم هن 

سافیاءء(ع) کر دبسیار اك.(مهذب‌الاسماء). 
کر دوبار.(شر ح‌قاموس).غبار(قطر المحیط). 
| اغبار بادبر ده.(منتهی‌الارب). ( نندراج). 
|| باد غبار بر داشته ۰ ( منتهی‌الارب ). 
(۱ نتدراج). بادی ااست. ۵1 بر مبدارد خات 
را .( شرح قاموس ) . بادی 4-5 خاک 
فراوان بهءر اه داردو دردم هحوم مکی , 
سافیان ۰( ع۱ )اج تافیة . رجوع به 
سافیه شود ۰ 

سافیست.[ ت] (ا)دستنبویه که ی 
شمامه اش نامند.(شموری). || خر بز ء کوچك. 
(ا-تیشگاس). (ناظم‌الاطباء). || بوی‌خوش 
و عطر . ( استینکاس).(ناظم‌الاطیاء) . 
سافین (ع.۱) زک است درباطن بشت 
پدرازا ومتصل‌است بدان ر گک‌دل. (شر ح 
قاموس) 9 ) منتهی الارب ( (۱نندراج) ۰ 
( قطر الععیط). و آنرا ا کحل نامند. 
ساذیف. [ی ] (ع۱ 1[ تأنیت,سافی . باد 
که گر دآورد. چ‌ سوافی.(معذب‌الاساء) 0 
و ج» سافیات : 

اصاروا الجو قبرك و استنابوا عن‌الا کفان 
توب السافیات ۰ ( بیهقی چاپ ادیب س 
۰ ۳( ۳) 


)۰( ۱1۰ 
۱ ۱ ۲ ۰ 








۰ ۹۵000 
در قاموس الاعلام تر کی » مدللی ۰ 9(3۷/:۷1606) 
۱۰ ۸۱۵۱۵96 (۶) 


ساق 
۲ 
سافیگه(اح)ی ]شهریاست‌دز جنوب بحر 
العیت ۰ ( نخبة‌الدهر دمشقی ص ۰۲۱۳ 





ساق .۰ (ع۱) بوزة, 


د با وبچول است . (شر حقاموس). 





اساوی ۰ ( مدتم 


مات الکعت 





و تا شتالتگ . (دهار). طرف بائن 





(غعوری) . 


ن وحیوان ازژانو بان . 


بالا چون سرو نورسیده بهاری 
کوهی‌لرزان‌میان سای ومیان‌بر 
صبر نماندم چو این بدیدم گفتم 
خه که جز ازمسککت نز ادت‌مادر. 
منحبك . 
3 بلند بینی کی بزر گت بای 
محعکم سطبر ساقی زین گرد ساعدی . 
عسحدی". 
ستیز هبدن عاشقان به سا و میان 
بلاي گیسوی دوشیز گان بهبش‌وب‌دم (۱۳) 
(عسجدی درصفت اسب) . 
کونی بط سفید-امه به صابون‌زده‌ست 
کیت دری ساقها در قدح زده‌ست . 
مذو چهر ی ۰ 
کوش ویهلوومیانو کتف ‏ وجبهه وساق 
تیز وفربی ونزار وقوی ویهن ودراز . 
منوچهری . 
جهانداری که‌هر که کو بر آردتیخ‌هندی‌را 


زبانی‌رابه‌دوز ج‌در بیچیدساق بر ساقش ۱ 


منو چهری ۰ 

تا بر نزند کسی به بیفاره 
بر ساقت چوب و بر سرت‌دره. 
ار 


دختری با .. دوساق چون دوستون عاج 5 
(سمك عیارج ۱ س ۰۱ 
بردک نارنج وشاح پنداری 
برطوطی وساق عصفورست. 
مسعو د‌عدسلمان . 
اکر زبانه کشد برق بگذرد بر فرق 
ود سل رسای . 
امیرمعزی . 
بلند قدرتو گر عورتی شود بشل 
زبس بلندی‌درساعرش‌سایدساق. 
آمرمعزی . 
هر که رابرران وساقت بك‌نظر افتاد گفت 
عاج را بوند افتاده‌خت با شاح بقم . 
یف الدین اسفر نت . 


وزم 3 (۲) ۳ ۵۵۰ (۱) 


)٩( ۲۱ ۰ 





ساق 

مرا به شکر وسد رسان زبوسه ولب 
مرا به‌سیم وسمن‌راه ده زساعدوساق ۰ 
اد ب‌صایر 

تنم زحرص یکی نان چوآینه روشن 
جوشانه‌ای شددندان زفری‌سر تاسا. 

خافانی 

ساقم آهن سورد و از عبم 


-یلخو نیت به ناودان بر خاست. 


خاقانی . 
ح 
این دهنهای تن بی دندان 
بر دوسای من ا رد۳ 
خاقانی . 


چه‌دلما بر دی‌ای‌ساقی به ساق‌شهوت انگیزت(۱) 
دررغابوسه چندی بر ز نخدان‌دلاو یزت! 
(بدایمسمدی) . 
صفای ساقش از شلواد بدا 
چوشممی کش به‌فانوسیبودجا. 
طاهر وحید 1 
||باچه. ساق‌البقر »یاچ کاو.(ریاض‌الادویه) 
|| طرف یائیت هر چیز عموما . (شمودی). 
قسمت راز جو زاب که ازمج یابه بالا واقع 
شده.( استنیکاس ).|| بر از بان.( ناظم الا طباء). 
اا پوزة درخت . (معذب‌الاسماء). || ساق 
الشجرة 
) شرح قاموی [ 


تنه درخت مثل شا که آن‌رابه هندی‌دندی 


!)۲ له درخت را مود ۲ 
( قطر المحیط ). 


گویند چون سا کلم" وریاحیت وآن غبر 
شاح است لیکن:گاهی بجای ساق شاخ‌نیز 


مستعمل‌میشود. (۲ نندرا ج بنقل از بهارعجم) . 
نرد . پایةٌ درخت . اصل . سا گندم وجو. 
پوزدرخت ۰ يوزة درخت ۰ ميان بختااول 
شاخه کاه : 
ور متغافل شوی زکار ببر ند 
بیعزودر ختان‌وساق کشت کرمان. 
ناصر خسر و . 
که به دندان بی‌دهان همه‌سال 


اره با سا مبوه دار کند . 


خاقانی . 

سا کیاست شبه زبانی‌به شکر ابر 
شتکر کل زایر مکدر نکوترست : 
خافانی ۰ 


قدم بر دیده‌ام بگذار تا عمراپدیایی 
بودچون -أق گل‌در آب گل‌بیارمیم ند. 
(محسن تأثر بنقل بهارعجم و آ تندراج). 
رجوع به,ساقه شود . 
||سختی. (خرح قاموس).الساق بالسات؛عبارة 
عن الشدة. (مهذب الاسماء). 
کفته خدای که « یوم : تکعفت عن سای ۰ 


(۱)ن . ل فتته انگزت . 





)۲( ۰ 


یعنی روزی که کشوده و برهنه میشود از 
سختی ۰ و گفتهٌ خدای که ؛ والتفت الساق- 
بااساق » یعنی می‌پیچد [خرسختی‌دنیا باول 
سختی | خرت . ذکرف‌کندساق را وقتی که 
ارادهکند سختی کارراوخب دادن‌ازصعو بت 
وترسانیدن ازاو گفته میشود.(شر حقاموس). 
وقامت الحرب‌علی‌ساق‌ای اشتدت وتعاظمت. 
(قطر المحیط) . 

|| کفته میتو د که ولدتثلة بنن‌علی‌ساق؛ 
ی زانید آنازن که سر بان ۳ 


دختر درمیان آ نها نبود . (شر ح‌قاموس) ۰ 
حٍ 


قطر المحبط) . || نزدمع‌ندسان‌بر گوشه‌ای 
از گوشه‌های‌متلت اطلا میشود . ( ؟شاف- 
اصطلاحات الفنون) . 

اا تر کیبات : 


ساق المیزان ؛ بلهٌ ترازو. (ناظم الاطباء) .. 
|| بلورین سان ؛ داراندة ,سان سید 
|| تشمیرساق کردن؛ کندن لباس»ومهیاشدن 
برای اجرای کاری ۰ 
( ناظم‌الاطباء ) ۰ || ساق برساق مالیدن ؛ 
دست ویا زدن درحال مر ک. (بهارعجم). 
|| ساق بلورین ؛ ساق سیید : و گاء ساق 
بلوریندیگری‌راشکنجه کردی.( گاستان): 


ا| ساق بند ؛ آنچه به ساق پای بندند . 


,| جد و چهد تمام 


| |سا‌دست؛ ساعد. ||ساق عرش؛ یاه عرش. 
رجوع به همین تر کیب شود .||ساق موزه؛ 
ساقهٌ چکمه . رجوع به همین تر کیب‌شود. 
| سمن ساق ؛ دارای حاق سید * 
درولعیتان سمن ساق دید . 
نظامی . 
سیم‌ساق؛ دارای‌سای سیبدبر نک نقره : 
زنان سمن سین سیم ساق 
به هرعار بااو کنند اتفاق . 
نظامی . 
در تتق مسینهٌ عشاق تو 
ماهر خان»قندلبان»‌سیم‌ساق. 
مولوی . 
چون توبتی‌بگذرد سروقد سیم‌ساق 
هر که درونتگرد مرده‌بود باطر بر. 
(بدایم‌سعدی) . 
ازسر وومه چگوئی ای مجمم‌نکولی 
توماه مشکبهثی تو رو سیم‌ساقی . 
سعدی ۰ 
همه سیم ساقان وساعد سمن 
همه نازلی اندام و گل برهن . 
(هاتفی بنقل شموری). 
|| س .یت‌ساق؛دارای‌سا‌سیدبر نک نقره: 


(۳) نیمه فرن هشتم . 





۱:4۸ 
۰۰« 
نه مرا مطربان چابکدست 
نه مرا ساقیان سیمیت ساق . 
انوری . 
مد آن دار بای زیبا روی 
آمد آن سروقد سیمین‌سا. 
ادب صایر . 
رشتهً تسبیح ن کت ۳ »عذورم بدار 
دستم اندر ساعد ساقی سیمیت ساق بود . 
حافظ ء 
| متساوی ااساقث » در امطلاح ریاضی 
۳ که دو ضلم‌ودوزاو یه آن‌برایراست گ 
| :شبیهات ساق ممشوق؛ شرف الذین 
رامی درائتس العشا آرد: ساق‌را درقدیم 
بت کردهاندباعتباد آنکه تن بدو 


به قأئمه نست 
قا ام است . وساق بردو قسم است سرح و 
سفید » ودرعرب‌سر خ مستحن است. فر ید 
احول ه عنایش تعبه 97 ده است : 
سای تومرا زیا درآ ورد و زدست 

هر کز ندهم ستون عنایی را 
وسیف‌الدین اعرج به بقمش نسبت کرده » 
هر که رابرران وسافت ابك‌نظر افتاد گفت 

عاج را پیوند افتاده است با شاخ بقم 

واین تشبیهات دراین‌عهد(۳) مستعمل زیست. 
ودر عجم سفید معطلوب است و به پلورش, 
تعبه کرده‌اند چناتکه فر خ ی گوند « 
لورین سا وساعد ترك سرمست 

ستاده بر سر یا باده در دست. 


و متأخران عجم به سیمش نسبت کرده اد 


چنانکه مدام ی گو بد 1 ِ‌ 
ساقی ز رهم‌برد به سأق یمین 
آن کیست که‌او به‌سیم ازره نرود. 


و این نوع خاص پسند عام فریب است . 
(ایسمشعان سس 3 اقبال س۰۳). 
ستون عنابی " شاخ بقم ۰ شاح مرجان . . 
ستون لور . خیرم صبح . دسته کل . 
(مجموعهٌ مترادفات ص ۶ ۲۰) و نیز آن را 
نکارین کویند . ( ] نفدراج ): سا 



















زچت طره برسا نگارین  .‏ 
چو تخت ‌عنیر بن‌خلخال بادا 


وماهی و خمیر مایهٌ صبح | تشبیهات او, 


ی ۰ 
0 و 


خمیرمایةٌ صبح اس 8 


(میرزا معز فطرت بنقل 1" گ 
ساقق . (۱ ع) جایگاهی است 


قاموس ). (منتعی‌الارب 6 
ساق. (۱.-) کوهی است درخاكبنی 
چم البلدان) مه 
ساق ء آبی است متعلق به بنی 
دصرد نی 9 ۷" 


۱:۹ 
ساق ۰ ) رح) دهی است از دهستان 
مشک [باد بخش. فر مهین شهرتان اراك» 
واقم‌در ۰ مراد گزی جنوب تاوری‌فررممین 
و ٩‏ هر زار ؟: زی خاور راه ارراك ه‌خمن . 
ازقدات و 


کوهستانی»و صر دصر ۰ و ] 


محصولش غله و انگور است ۱۱۷۰ تن 
5 ی 
صکنه‌دارد (۰به‌زراعت‌و کله‌داری‌می‌گذرانند. 


ازصنایع دستی محلی قالیبافی در آن‌معمول 


ات رازه ی رافای 
اير ان ج ۰)۲ 
ساق , ( ج) دهی‌است از دهتان زاوه 


ت حدر دیه *واقم 





بخش حوما شهرستان تر ب 
در ؛هز ار کز ز ی جذوب‌خاوری تر بت‌حیدر ,» 
سر راه‌مالر و عمومی ژاوه. دامنه» و 
معتدل » و ۱ بش ازقنات » ومحصو اش‌غلات 


تن‌سکنه‌دارد 


که بهزر اء- و گله‌داری‌مگذر اند ۳۳ یم 


وتر باك ویشم است» ۱۳۰۷ 


دستی محلی بافتن قالیچه کر بای در ان 
مععول است . راه‌مالرو دارد ء(ازفرهنگ 
جغر افیانی اير ان ج٩).‏ 

ساقاقو . ((خ) (<سکنو) (۱) قصبه 
است‌درسودان‌ودز کنار نهری که‌به‌رودخانهً 
نبجرمیر بزد و دو مسجد بزر کک و يك کاخ 
مخصوص‌حکمران دارد. این قصبه دراوایل 
فرن سیزدهم هحری بدست عثمان ذلفود 
رئیس قبیلهٌفلاه که حکومتی تشکیلداده بود 
احداث شد وبا شخت قر ار گر فت.(ازقاموس 
الاعلام تر کی) . 
سافاته ء[ت] (( 
در ژاین در کر ان شمالی جزيرة نییون در 
ایالت «اوقو > درمصب نهر «ساقاته‌غاوه > 
(از قاموس الاعلام‌تر کی). 

ساقار . (ع) (۳) (- ستاد) یکی 
از قبایل ترك که, در تر کستان دوس »در 
س‌ستکونت 


دار ند وتعداد نقوس ان را با ۱۰ هزار 


<)(۲) قصبه و بندر ست 


ساحل چپ جیجون بقرب سرخ 


نوشته‌اند .(ازقاموس الاعلام تر کبی) . 
ساقاط ۰ 00 کاردتءز : رنودکارد وساقاط 
کفیدند وجون خلقی‌ازمنتمیان در کاه بهر 
آلوی وساناط رومیت ریشتند ,( افلق بت 
العصدور زیدری س 6 4) . 

ساقالاوه . (۱ع) (4) قومی است از 
-یاه‌پوستان سا کن کرانه‌های غر بی‌جز برة 
مادا کاسکار که از اختلاط اقوام ذنگی 
مالائی بوجودآمده وخون هندو وعرب نیز 
در نزاد | نان هست.افر ادساحلی بماهیکیری 
اشتغال دار ندودسته‌های مر کزی بزراعت و 
تربیت کاوهای کوهاندار میگذرانند .عد 5 
آنان بش از چند صدهزارتن است‌و قبایل 
مختلف از آن جمله به‌دو کر وه یکی‌شهالی بنام 
ایبوینا (ه)و دیگر جنوبی بنام منابه (۲) 





۰ ۱۵(ه) 


)۱۰( 9۵1۲ + 





):( ۷۵ ۰ 
)<۱( ۵۵ ۰ 


آداب‌ورسوم شگفتی‌میان 
۲ تجمله فاتدره (۷) 


سم میشو ند . 





است که دون خو ئ» بکد, ت 
؟: 


را ,نو شند و 





کند بر ادری‌میخور ند .رجو ع,» 


7 الاعلام‌تر کی) شود . 


0 





ساقالاوه 


ساقابی » ٩(‏ خ) (۸) رجوع به ساکایی 
ره 

ساق آسوث . قو] رس دصمی 
امر کب) برسیاوشان .( فهرست مخزن- 
الادویه). رجوع به‌پرسیاوشان شود . 
ساق]لاسد . [قل آس |(امر کب)جای 
سمات نز د درب . 

ساق|لبقر . [ن لب آق]( مرک ) 
آن‌را بیارسی باچه کاو خوانند ۰( باش- 
الادوبه ). چون آن دابسوزانند ویکوبند 
وبراشامند نافم بودجهت خون‌رفتن‌شکم. 
(اختبارات بدیعی) : 

ساق‌الجواء [ق دج ] (۱ خ) موضعی 
است . (معجم البندان) ۰ ( منتمی‌الارب) . 
(شرح قاموس) . 

ساق الحمام » [ قلح ] ( امر کب) 
هرت دادوئی «(اقر ب‌الموارد).خروژه 
(تذ کرة طریرانطا کی).بلفت مصری رعی 
العمام است »و انطا کی نارقیدر گفته . 
(فهر ست‌مزن الادویه) . 

ساق‌الفرو . [ تلف ] (اح) کوهی 
است مر بنی‌اسدرا . (منتهی‌الارب) «(شرز ح 
تاموس): اکوهی است در سرژمین نی‌اسد 


و۲ نر اسا‌الفروین‌نیز گو بند(مچم البلدان). 


ساق‌الفروین ۰ [ تلف و ] (۱) 
کوهی‌است مر بنیاسدرا ۰(منتمی الازب): 
(شرح قاموس). رجوع به ساق‌الفروشود . 
ساق)لوصیف .قل" و ] ( مر کب ) 
)٩(‏ بر سیاوشان . رجوع به پر سیاوشان 
شود . 

ساقب . [ی_] (عس) نزديك ودور » از 
ا‌داداست.(منتوی الارب)) .(شر حقاموس). 
القرب والیعید» ضد . (قطر المحیط) . 
واه ای ات ۳ ۳ 
مر کب) طبیدن ودست وی ازدن‌درحالت نز ع. 





)۳( ۵۵۲ , 


)۸( ۵ ۰ 








)۲( 0 ۰ 
]۷۲( 1۳۵۵ ۰ 


سافدوش 


ی اج‌نقل از بماد عجم) 
ی 


ماد رفتن شدن ۲(۰نندراج نقل ازیه‌ار 


عحجم). 

ساق‌بند ۱ ۳ ۱ (ا مر ت۱9 
تور 
ی 


رجو عه عاقف شود . 


ساق اج 





9 ان ن وخلال‌دان توقم داشتن . (رسا 
وا ارات جات فرزهیع» ۵ ابر ان‌زمن 
ص ۸ ۳۵) . 

ساق بیچو 2 ء (۱ <) ده کوچکی است 
ازدهستان مر دزی نش خوسف‌شهرستان 
برجند ؛ واقع در ۱۰ مزار گزی حئورب 
خاوری خوسف . کوهستائی »و هواش 
معتدل »و ابش ازفنات است 4٩‏ تن ستکنه 
دارد که ه زراءتاشتغال‌دار ند.راه آن‌مالر و 
است .(ازفرهنکک جفر افیائیایرانج .)٩‏ 
ساق‌چنار » [ن ج] (تر کیب اضافی:ر 
مر کت) نوعی ازرنگاست . (بهارعجم) . 
(ندراج) . 

ساق‌چناری ۰ [ق_ ج ] (س‌نسبی) سبز 
روشن . بتک ساق چنار . 

ساق‌حر . [ق_حر د] (امر کب) قمری 
نره (مهذب‌الاسماء) . (منتهی الادب) ۰ نر 
از فاخته‌هاست بواسعا[] نکه حکایت صدای 
اوسان حراست؛ لاشر ح‌قاموس) . فاخته نر. 
(ناظممالاطباء).ذ کر القماری.(قطر المحیط). 
|| فمری بچه . (دهار) ۰ || کیوتراست و 
حر [ح,دد] فر ح‌اوست . (شر ح‌قاموس) ۰ 
کبوتر است و بچهٌ آن ۰( منتهی‌الارب). 
(۱ نندرا )۰ و 9" . (دهار) . (مهذب 
الاسماء ).||ورشان ود ] وآن‌مرغی است 
مانند کیوتر ووحشی ا-ت. -بذوان[ح 3 


با ذ] 


ساق در , [ د ] (ع) دهی است از 
دهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان 


برجند؛واقع‌در ۱ ۸هزار گزی‌شمال باختری 
درمیان و ۱٩‏ هزار کزی خاور راء شوسهٌ 
عمومی مشید به زاهدان. هتسار 
هوایش معتدل» و ] بش |زقنات» ومحصولش 
زعفران وغلات است» و۳۳ تن‌سکنه‌دارد 
که به زراعت , اشتغال دار ند . راء‌آن مالر و 
است: (ازفر هنک جغرافیائی‌ایران ج٩)۰‏ 
ساقدست ۰[ د] (تر کیب اضافی ) 
ساعد . رجوع به‌ساعد شود . 
ساقدوش ٩‏ 
(جهانگیری). درتر کی کسی که چون‌داماد 


)۱( 9 ۰ 


)۱( 6۵۵6 ۰ 





ساثط نشدن 
به عروسی سوارشود یکیرا که همسن 
همبالای او باشد لاسز زا ار استه ردبف 
اوساژ ند وآن را بقارسی شاه‌بالا ۲و یتک . 
([ نندرا ج).شهباله. (ناظمالاطیاء) .شاهءبالا 
که بر جانب راست داماد ۷ عروی استد 
۱ اس راز سای کر 
عنی راست و ست » ودوش فارسی بمعثی 
کعف درمقایل سل‌دوش ۳ ماقدوش. 


و نظیر استعمال آلکتند. 


1 میحازا ۱۳ قر ان 


(آنتدرا چ . همدم و رفیق و بار و همسر. 


(تاظم الاطه باء) - 
ساقدوشی ء(<امس) حالت ول ی 


مت سأأقدا 0 
ساقدوش بودن ۰ وظیقه و مت دوش مار 


اختن . شاهبالا بودن ۰ دجوع بهساقدوش 


ساقدوفی کرت ۳۹ 
مر کب) ( ۰ ای باچیزی ) بر آمدن. 
مراد ِِ را مت 


م . لاف‌همسری دی ۰ توازی * 


بودن 





بدو با به‌ساعد خوبان 
ساقدوشی تم توللند کواد 


( سوم کاشی بقل | نتدراج وبهاز عجم )۰ 


ساقرامنتو . [7] ((ع) (۱) نام شهر 
و رودخانه است در ابالات کالیفر نبا در 
آمر بکا رحوعبه اسأاک امنتو شود . 

ساقرچی . [,] (ع دی ایا 
ده‌تان ن انگودان تس قانعان شهر ستان 
زنحان » وافع در ۱( هزار گزی جنوب 


۰ ودهزار گزی راء مالرو 


باختری قانشان 
ش‌از 


عمومی و کوهستانی» و سر دسرء 1۳ 
رودخانه قلعه‌جوق» ومحصولش غله ویو نچه 
ات۳ تپ سکنه دارد که به‌زراعت 
اشتغال دار ند . ازصنایع‌دستی محلی بافتن 
کلم وجاجيم‌دد ا 7 .(ازفر هنک 
جنر افیائی ایران ج ۲) ۰ 
ساق‌روان ۰[ د ] (۱ ع) دهی‌است از 
دهستان میان ولایت بخش حومٌشهرستان 
مشهد واقم در ۳ هزارگزی باختری 
مشهد ۰ و۲هزار گزی جنوب راه‌شوسمشهد 
‌قوچان . جلگه» وهوایش معتدل» و آ بش 
ازقنات » ومحصولش غلات است »و ۲۶۸ 
من‌سکنه دارد که به زراعت‌ومالداری‌اشتفال 
دارند . را آن‌مالرو است - (ازفرهنگی 
جر افانی‌ایران ٩۹۳‏ )۰ 
ساقری . (ا ترکی) ساغری .کیسعت . 
(۲نتدراج بتقل از به‌ار عجم) .( ملحقات- 
برهان ) ۰ ۱ چرمی است که‌از یوس کفل 
حربااسب شاخته‌خوو: چشته || 9فلاکب : 
ا| قسمی کفش طلاب دینی‌وعلما» ازچرمی 
دانه دار چون بوست پلنکی و امثال آن. 
رجوع به ساغری شود . 
ساقری‌سوخته . [-اتر] (امرکب) 
قسمی چرم گرانبها ۰ سختیان . پر نداخ . 





کشت رجوع »ساغری سوخته شود . 
ساقز ۱(۰خ) سقز . یکی از جزایر 
ود است واقع در کرانه های غربی 
۲ناطوا ناب ۸۷٩‏ کللو*فتر مریم 
وتنکه ۳ اناطولی واین جز یره ۱۸هزار 
کر وست دارد ۰ اوهستانی ات وبااته 
آب‌حاری در آن فر اوان‌است علت ی وه 
بودن اراضی‌زراعت در آن با اشکال انجاه 
میکبرد. سا کنان قدیمی آن از یو نهابودند 
و کوبند کرومی‌از فینیقیها و بهودیان نیز 
بدان مع‌اجرت کر ده بودند وجون مدتی جزو 
حجمهو ری جنوا بوده عده ای از اهالی نیز 
از بازماند کان مهاحر ان جتوامی هستند.(از 
قاموص‌الاعلام تر کی) . 

ساقز. ( _اع) قصبه‌ایت در جزيرة ساقز 
ومر کزهمان حز بره ومر کز سنحاغی‌بهمت 
۳ ثرا «قاسترو» کونند که 
معنی قلعه دارد ۰ این 
دارد و مدتها مر کز جزایر دریای سقبد 


نام. و درمحل 
قصبه اهمیت تجارتی 


بوده است , ( از قاموس الاعلام تر کی) ‏ 
رجوع بمادءٌ قیل شود. 
ساق‌زی ۰ (۱ خ) قربه‌است درفندهار 
افغانستان . رحو ع به (قاموس جذر افیائی 
افغانستان ج ۲ ) شود ۰ 
ساقسلمان ۰ [ ] (.۱<) قریه ای 


بوده قرب هرات بجاب شمالی آن برسر 





راه خر اسان‌وماورا۱۰(تعر» و کویادرقرن:هم 
کو چه‌وخیابانی یز بنام‌اینموضع‌معر وف در آن 
شهر نامیده میشده‌است. ونیز دشت-اف-لمان 
غالبااشکر گاه‌امرای تیموری قر ارمیگرفت 
وهنگام نهضت امر اوسلاطین بعزم هر ات» 
مردم آن شهر در حافتلمان باتت پذیره 
قیام میورزیدند. رجو ع به ( فهرست حبیت 
السیر چاب خیام ج4) شود. 

قر 4 » ساحسلمان ۱ 
عرب هرات قرار دارد دجوع به (قاموس 
جنر افیائی اقنانستان ج ۲) شود . 
ساق‌سلیمانه. [یل ن] (۱ع) دهی 
است از دهستان سرشیو بخش مریوان 
شهرستان سنندج» واقم در۸ ء هزار گزی 
خاوردژ شاهیور»بین دره وز آنوشیخ‌شر بتی. 
کوهستانی: و سردسیر؛ و آ بش از چشمه » 
ومحسولش غلات ولینیات و توتون است» و ۱ 
۰ ده دارد که »زراعت و گله‌داری 
اشتغال‌دارند. راه ان مالرواست.(ازفرهنك 
جغر افیایی ابر ان جه) 5 

ساقسون . (_۱خ)رجوعهسا کن‌شود. 
ساقط.[ نر](عس) ناد (متهیالارب). 
(غیات). ( آ نندراج ) ۰ پرزمیت افتاده ۰ 
از بالا مایت افتاده ۰ فروافتاده. فرود امده. 
|| مرد فرومایه . باصل . (دهاد). نا کس 
وفروماه ۰ (منتهی‌الارب) ۰ ( میات بنقل از 


1 حذف‌شدن. نامذ کووماندن ۰ | ۱ 









































لطائف) - کسی است که شمرده نمیشود از 
کزید کان"جوانان ۰ مشل ععط. (عرع ‏ 
تاموس) ابیت خوفته از ۳۶ 
(شرح تموس) : ول ساقط مس 
والتفس » متأخر عن الناص, لایمد. فی‌خیاو_ 
تیان ج» -تااسن قال:(قظر لسع 
سزاوارتحقیر. (ناظم‌الاطباء) یست .سافل. . 
دراع‌طلاح دراه مقید ذم و قدح موصوق . 
بان است. || زابل شده. (ناظم‌الاطباء ) ,. 
|| ,چهٌناتمام ازشکم افتاده . (ناضم الاطیاء). 
|| ی اداشده ۰ ( ناظم الاطباء ) ۱۰ رجل 
0 فش بده » ای نادم 2 ) الاساس بط 
ذیل آفرب‌الموارد) ۳۹ فرس ساقطالشد* 
اذا جاء منه شیء بمد شیء۰. ( الاساس 
بتقل ذیل آقرب‌الموارد )۰ || در اصطلاح 
دیوان چیش[ نکه نامشس را از جریده رزن 
افکنده باشند .مات موت او با بی‌نیازی از 
او. || کت ساقط شدن » نامذ کور 
ماندن. حذف شدن . ۱ ساقط شدن ن ثبض» 
باز ایستادن آن ازنبغان ۰ || ازدرجالعپار 
سصاقط بودن» بی اعتبار بو دن» بی‌ارزت بودن , 
|| در,صطلاحاحکامی ۲ وک رااقطنواند 
تاد به دارای هبچيك از تخل[ ۳۳ 
ز.اشد.مقا بلناظر . در التفع‌یمابور بحان بو ثر ۳ 
آمده د 2 ال برجها. که نبینند چهاراند,. 
دو بپهلوی و دو زنرک 0۳ بهلوی مقانله او. ۰و 
آن دوم وششم و هشتم ودوازدهماند ازو . 
و اینان راساقط خوانند_ای افتاده انیم ۱ 
ص ه ۳(« ۰ 
جون حملتاقط شود میزان ميس ۶ 
همچنان در دین ازایثان ری ۱2 
۳۳ 
رجوع به (التفهیم ص ۳6۵ ت۰۳ ۳) شود. 
|| مررض ساقطء صرع ۰ ( ناظمالایء ) 
ساقطات. [ق_] ( ع-۱) ای 
دجوع بهساقطه شود. 
ساقط شدن[ق ش د ] (ممر 
ل)افتادن . فر وافتادن . فرودآمدن. 
گردیدن. ۱ تا ۳ 


زفتادن بچه ناتمام ازشکم ۱ ( ۰ 


ساقطشدن تکلیف؛ 9 ِ 
کویند تکلیف از کرد 
2 
وزیران. معزول شدن. 








۱۰۱ 
سوت الاختبارشدن آن: رجوع به 

سافط شود. 
ساقط کردن. [ن_ ك" د] (مس‌مر کب 
م)أفکندن . فکندن. انداختن 


ساقط کر دائیدن . رجو ع به ساقط واسقاط 


. منداختن. 


ساقطگردانیدن. | ق_ ککد] (مس 
)| رجوع»مادة بل شود. 

ساقطة . [ن ط](ع س) تاثبت ساقط. 

و ساقطات وسواقط. رجو ۶ ,»سا قط شو د. 

| سخی‌دراین مثل:لکل ساقطة لاقطة»,عنی 








هر ستن را که ازدهان بر | ید شدو ندهاست 
مبشنود وشایم میکند .(»2تهی‌الارب): 
ای کل ادرة من‌الکلام من ,حعلها و بدیءها 
والتا* فی لاقطة اما مسالفة و امامبالغة و اما 
آلازدواج ۰ (ناظم الاطیا.) . 
(قطر المحیط) . 
که حاضر میشو ند بمامه را از برای‌خوراكت 


نااصس ععنل ۰ 
مفرد سوافط کسانی‌اند 


خرماء (شر ح‌قاموس). النین بردونالیمامة 
لامتیار التمرو ها بسقطم الثءارقبل‌الادراك» 
عفرده سافطه ۰ (فعر الم 

سافطة. [ وط ] ( 
ی و 
ساقطالنءل. 1 ک 5 ۳9 (راح) 
نام جایگاهی ادت - ( معجم‌البلدان) 

ساق عرش. [ت,ع] ( تر کیب‌اضافی ) 


۰ 2 
۷ ه عرس 


اع) رجوع به مادء 


زانکه پیغمیر شب معراج تا برساق ءرش 
ازشرف بر شدنه اژ رفتن ه غار ای ناصیی. 
ناصر خسرو . 
بررس از علم قران و علم تأویلش بدان 
کر همیزینچه بهساقعرش بر خو اهی‌رسید. 
تادراو 
بلند. قدرتو گر صورتی‌شود بعثل 
زبس بلندی‌درماق‌عرش-ایدساق. 
امیرمهء‌زی . 
"| که‌لرزان -اق‌من بر آهنین کر سی‌نشدت 
می‌بلرزدساق عرش از اه صور آوایمن . 
خاقانی 2 
کعب همت به اي عرش رساند 
این دو تن‌عقل ودین که من داره. 
خافانی 
ورساق من چوچنگ ببندد بهد‌رسن 
هم سر به‌ساق عرش «علا بر آورم . 
خافانی. 
چودر امد ب»ساق عرش فراز 
نردبان ساخت از کمند نیاز. 
(هفت پیکر نظامی). 
چون گل ازین پاية فیروزء فرش 
دست به دست آمد تاساق عرش. 
( مخزن‌الاسر ار نظامی) 3 


)۱ تا : چهاریایه . (۲ 


به‌ماده پلنگک در برهان ورشیدی وهمین لت‌نامه شود. 
ومتقن‌مخصوصا درضبط کا.ات‌مغولی» منةول از نسخه‌ای 





رَدروارَم سدره تاساي عرش 


مبر قدم عصمت افکندفر ش. 





قل از بهارع<م): 


کند از دوق دست خود را بوس 
دست هر شش رصد بهسا‌عر وس. 
(مح دقلی- لیم بنقل بهارعجم و | ندرا ج). 
رجوءبهساق عروسان شود. 
ساق عروسان. [ن_ ع ا(تر کیب‌اضافی» 
ام کب) نام حلوائی 
وشکر بشتکل سان آدمی میازند ومبیز ند 
لت لطیف میباشد . ( شر فنامةً منری ) . 


سای عروس . سمی‌از نان بشکل سای که ۰ 





ات ود از میده و 


جوف را برازفند مب.‌ازند و در روغن 
بر ان مبکنند ,عددر آن د-ته داخل»بنماند, 
( مجموعةٌ متر ادفات‌ص ٩‏ ۲۰) ۰ (۱ نندراج 
بثقل ار بع‌ارعجم): 

ِ - درساق 3 روسان 
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صد ز هار 
نز به خاطر مبدار . 


چوزنی 
ود 
بسحق اطعمه. 
هر که در عمر نخورده تن‌تنها نان‌را 
بشمر د سای عروسان‌قدم مهمانرا . 
(میرز اعبداله ق ول بنقل | نندرا جوبهارعجم), 
ای مر ی است کافی‌مفلسان را کر کند 
خواجهاز-ای‌عر وسان چاره‌ضمف باه‌را. 
( راضی بنقل | نندراج و بهارعجم) . 
رجوعبه‌مادة قبل‌شود. 
ساثل. [ت] (عنف) زداینده, (ازمنت‌ی 
الادب) ی 
ساق هوژه »[ ق_ذ یا ذ ] ( تر کیب 
اذافی) سافهٌ چکمه . ( فرهنگ ولف) : 
همیشه بيك ساق موزه ددون 
1 :ری داشتی 1 بگون. 
فردوسی. 
حلعوم جوالقی چوساق موزه‌ست 
وان معده کافرش‌چوخم غوزه‌ست 
عسجدی. 
بوالقاسم دست‌به‌ساق موزه‌فرو کرد و نامه‌ای 
آورد . ) بهقی چاپ ادب ص٩‏ ۳۹ ۰ 
چاوشان و مقرعه زنان تازیانه برساق موزه 
زدند . (س.ث عیار ج ۱ص ۳۹ ۲ 
سای منجه. [ق_ م ج.] (تر کیب‌اضانی) 
منجه چاریای (۱) که در هندو-تان بر آن 
دراز کشند و آنرا پلنگ (۲) نیز گویند ؛ 
واین هر دولفظ (۴) هندی الاصل اند زیرا 
که درا.ران وتوران: آبود و؛ مضی کو بشد که 
درحالا ,مش چاها دواج بافته. و لفظ منحه 








هت 








ساقه 


ابی‌است » وسای هعجه عبارت‌اسشت 





چوب کلان‌از زجهارچوبت ۳00 اج 


بهارعجم): 


به‌هند چوخر اط چ 





ر سر کار 
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رجچوب حشلب 7 سنحه مچو اهد. 


(ملاطغر! بنقل آ"نندرا ج و بهارعجم). 


رجوع به‌ساق شود 

ساقند فا ۳ )ده کوچکی 

از دهستان ‏ سکنان :۶ش شر و 4 شهر ستان 
فردوس ۰ وافع در ۲ ۲ هرز ار گر زی شما 
بشرونه وع؛ هر او کی شمال نستکتان 
دام‌نی و گر مسر وراه‌آان مالر وست. و؛ تن 
سکنه‌دارد.(از فر هگ <غر افبائیایر آن ج .)٩‏ 





ساقند. [ ق] (اخ) دمی ازتوابم یزد. 
رجوع به‌سآغند شود . 
ساقو . ( ا2) رجوع به‌سا کوشود. 
ساقور ۰ (ع۱) گرمی . (منتهی‌الادب). 
(اقرب‌المو ارد). | آهنی‌است که بدان‌خرراداغ 
۲ د رتش 
می‌تابند واسب وشت_وامثال آن‌را باآن‌داغ 
ونشان می‌نهند . (مر‌حوم ا<حد بهمنیار در 
تعلیقات تار بخ بهق ص ۱ ۳۳)- 

|| نوعیزخموجراحت : درهرولایتی آفتی 
و مرطی بود زشت ۰ .در ولاحت دهستان 
اقورخیزد و آن دیشی بود پلید. ( تاریخ 
,مق ی ۳۱) ۰ واين تسمیه ظاهر آ بطریق 
و سرب مشابهت است. ( .تیار تعلیقات‌همان 
1 

ساقوز . ( ج) رجوعبهساقون شود 
ساق و سللامت . [ق سم ] (س‌مر کب) 
ازتر کی ساق بمعنی سالم ؛ وسلامت عر بی 
بجای سالم ۰ صحیح وسالم ج(دسسی و 
ساقون ۰ (-) یکی ازامرایایفود[! ] 
که‌بسال ۰ ۰ هجری‌پس از جلوس‌منکوقاآن 
ص۳2 موااسست را دند. ام وی در مك 
نسخه خطی معتبر از جهانگشا(؛) ساقوز 
|مده‌است . رجوع به (تار جح جهانکشاج ۱ 
۳ وه ۳) شود . 

ساقون.( ا )ده کوچکیاست ازدهستان 
بالاخواف تسس خواف شم ستان تر مت 
حبدره » واقع در ۰4 زار کزی شمال 
باختری رود و4 ۱هزار گزی شمال‌خاوری 


دامنه 


راء شوه عمومی تر بت به سلامی . 
و هواش معتدل ۰ و راهش مالرو است 
۲تن سکنه دارد ۰ (ازفرهتگ جفغرافیایی 
ایران ج ۰٩‏ 

ساقویل . ((ع)رجوع * 4 پل‌شود. 
سافة . [ن باق ](ع ۱ مر کب) . 
( اقرب الءوارد ) ۰ باز با م3 
(مهذب‌الاسماء). دثبالٌ لشکر. ۳ 


مخت وا با است م2 مخص وس مر دم هند که میان چوازچوب را بانوازبافته دهم استو ار کر دها ند. دجوع 
0 ععنی‌هم «منجه > و هم« لگ ». 
همکد وات دررجب ۰۱۵۹ رجوغ (مقدمةً علامةف زو ینی بر جها نگشا ج۱ فقو تز) شو ده 


(4) نسخه‌ای جدید ولی عحیح 





ساقة 
دنالهٌ اشکر 


که بتر کی آآن را چنداول کویند. (یاث- 
ت ) . مابه دار 


دفوج بسیت ازینج فو ح‌معینه 


منقل از منتخ و معطلعا 
(۲نندراج) ۰ ۲ نچه بر یشت بود از لشکر. 
مقابل مقدمه . قسمتی ازساه که موّخر ازهه 


اید . دمداز 


برصت لاه موتراه الیش 
بسینان لشکر. بازبستانلتکر. یس لشکر. 


نگاه . و آن خلافمقدمة الجیش(طلانه ح< 
طلیعه - بیقر اول ۱ + اتکی 
کن سیاه است وچهارد کن دمگر 


متدمه آ تن 


از ینج ر 
ار ار 


یکی ترك بدنام اوهوش دیو 


که 

به ساقه فرستاد تودان خدیو 
نکه‌دار کقتا و تخت مراد 

"کر ازمازت, بارق رورا 
هم[ نجا ۶»,بنش‌برجای کش 


رت 
نخر تا نداری بدین کازهش . 


دفیقی 1 
" اسصسم 
همان ساقه وجایفاه بنثه 


همه میس نز بامیمنه . 


فرردوسی. 
بعضی لشکرسلطانی و-افةٌ فوی بکماشت 
هر دوطرف را ۰ ( بیهقی چاپ ادیب ص 


۲۱ ). هرچند خوارزمشاه کدخدایش دا 
بابنه وساقه قوی ابتاننده بود ۰( ایضاص 
۳۰۲ باید که مبمنه ومیسره وطلیعه‌وساقه 
تعبیه ساخته روید . (ایضاص ۳۷). 
سر کشان ساه حضرت را 
همه بر ساقه و جناح کار ۰ 
مسعودسمدسلمان. 
مقدمه چو در آمد زا ام ۳ 
»با غ‌سافه برون‌راندازسیاه‌خزان. 
مسعو دسعدسلمان. 
است که برساقه لعکردنم ۰ 
(تاریخ بخارای نرشغی س ۵ ۷). 
سر اهنتکگ تاساقه از تیروتیم 


صواب‌آن 


بر آورد کوهی زدریابه مین . 
نظامی . 
میمنه رفت ومیسره بگریخت 
قلب در سافهً مقدمه ر بخت . 
(هفت‌پیکر نظامی). 
زساقه و زجناح اب‌کار فتح مجو 
عنان بجز طرف قلب کارز ارمییج . 
(حباتی کیلانی 
|| پایه . اساس : 
وحرمت هجرت ووسیلت غربت را مابه‌وساقه 
آن کردانندم: ) کلبله ودمنه ( . | دوال 
رکاب ۰ (معذب‌الاسماء). ( ناظم الاطیاء ). 
|| رشته بای مر غ‌شکاری. (مهذب‌الاسماء). 
اا دانندة شتران . (ناظم الاطباء) ۰ || آن 
وت از گاه‌است که‌برخلاف جهت‌روش 


بنقل 1 نندرا ج). 


ریشثه میروید و آن در ابتدا جوانه‌ابست که 


۰ ۵ (ه) 





یس‌ازرشدوخار ج‌شدن ریشه 5 دد 
و شمو خود ادامه میدهد و برخلاف جهت 
ربعه بسوی بالا متو جه مشود وساةه‌اصلی 
نات را تشکثل مبدهد . درهر درخت ۲ 
نیات علاوه بر ساقهٌ اصلی ساقه‌های فرعی 
نیز وجود دارد . ساقه‌ها را از نظر شکل 
ظاهری | نها به دودسته «هوائی» و زر 
زمیتی سم میکنند 

الف ‏ سائه های هوائی را هفت نو ع 
شم ده‌اند . 

۱ - ساته‌های خزنده » که به علت باريك 
بودن‌وزیادی طول‌خوددرروی زمین کشیده 
میشو ند مانند ساقه‌های لبلاب وپیچ‌تلگر افی 
توت فر نگی نیزدارای ساقهٌ خاصی ازاین 
دمته است ۰ 

۲- ساقه‌های بیچنده » که بطورفائم اززمیت 
میرویندو پدور نبات‌دیگر یا شمعکی‌می‌ببچند. 
جهت بچیدن ساقهً این نبانات مشخص‌ودر 
هر نباتی ثابت است مثلا رازك ولوبیا در 
5 دت‌عقر به‌های‌ساعت 


یمتی ازراست بچپ » ودرنیلوفرولبلاب در 


جهتی موافق جهت < 


جهت عکس آن یعنی از چپ به راست 
دورمرز نند . صرعت بیچش‌ساقة این‌نباتات 
رامی‌توان در عرض مت لمي ماه ثرد 
مثلا درنباوفر 
بك دور کامل پنح ساعت بطول می‌انجامد. 
۳ - ییچها» بعضی ناتات برای قائم 
نگاهداشتن 
بچهای مخصوصی دارند مانند بچهای 
باریکی که درروی ساقهٌ مودیده میشود . 
ء - خارها» ساختمان بهضی ازتافه‌هابراثر 
احتیا ج‌نبات تغبیرمیکندو به خارتبدیل‌میشود. 
خارها غالبا برد ک ندارند و ساختمارن, [ نها 
اغلب چوبی است و به نوك باريك و تیزی 
منتهی میگر دد . مانند خارهای کر ِ 
زالرالك ومر کبات . 

سافه‌های گوشتی » ساق بعضی از 
نبانات که خصتوصادر نواحی گر مسیرمیر ویشد 
قطواراو ‏ گوشتی و اغلب سیز, است .آواین 
ناتات بر کت ندار ندودر [ نها ساقه کار بر گت 
را نیز انجام میدهد . مانندکا کتوسها(۱) 
> - ماشوره » سا تی با کندم و یا سایر 


از بدوتماس به ق. تأپیچیدن 


ساقهً خود وبالادفتن ۳ 


نباتات تيرة غلات او خیزرای میان‌تهی است 
وانها را ماشوره نامند. 

۷ - بعضی نباتات بصورتی شبیه بر گ 
و 

ب ‏ سافه‌های زی‌زمینی» سافه‌هانی هستند 
حه در داخل خاكت قرار دارند . تمایز و 
شناسائیاین‌ساقه ها ازریشهبواسطه داشتن 
جوانه‌ویر گهای کوچك‌فلسی‌شکل و نداشتن 
کلامك است. 


. ع01ظ (ع) ۰ 1۵۵۵۶ (۳) 












مت ساقه‌ها : 
سافه چهار 
جوانة کرعیك, ِ 1 ۳ 
مهرسلیمان . ۵- سافه ز برزمیشی ی 

ان سا تواتفر تکی * ۷- سافه‌یچندة 
۸- ساقهٌ پنچندة رازك ۰ ٩-ساقه‏ پچك 





۱- مقطم يك ۲ - ساز) 


۰ سافه بچندمکد وه ۱- ماه خرما... 
۲- ساقهٌ_گندم . ۰ 


س 





ساقه های زیر زمینی نیر بچنه د ۳2 ۱ 
میشو ند : 3 
۱- ساقه‌های زیر ین (۰)۲» آنماای است 
که بطور افقی دردرون خاك‌رشد مبک۱ 
و «سبز ننه » ندار ند» این سافه‌عا موادغذائی 
مانند نماسته‌رادر خود ذخیره‌مت‌کنند, مانند ‏ 
ساقه‌های زیرین ذنبق ومرغ [م ] ومعر 
سلیمان و ثعنا ع‌وازدباد ]نها بواسطه ی 
ساقه های زیرین آنها صورت می‌پذیرد . 
کت ۳ ۰ ۳۹ ازسافه‌های زیر 
تم است که‌قسمتی از آن بطور غیرطبیعی 
قطور میشود چون سیب زمینیوسیبز 
ری 
۳- سوخها (یازها) (4) ۰ نیز ازسانه‌های ‏ 
زیر زمینی بشمار مراید و آن ساقه کوتاه 
متورمی است که موادمختلف ی 
ذخبره‌شده است 0 چون یبازنر کس 
وزعفر ان ۰ برای ۲ گاهی بیشتر 
( کیاه‌شناسی نابتیس ۱۲۳۹۱۲۲۰ 
تاء ۳۲ ) وان دراین لغت ز 
ساقه. [ت باق ](۱_خ)محلی‌است 

هزار گزی تهران میان قم وباغيك 
استکاه راه آهن < 
سافه.[ق ](رع) (ه)تصبه اب 
حبشه واقم درناحية لمو» « 
و تجارت‌قهوه‌دارد.(ازقا 






















۳ 
۰ 12۵6 (۲) 3 
و 








یه ی 


۱۰۴ 


ساقة . [ن"] (۱ع) ( شرح قاموس) * 
( منتهی‌الارب ) . حصار بست در من از 
حصارهای ابیت . (معجم‌البلدان) ۰ 
سافةالجیش ۰ [ یت" ج] (ر کیب 
اضافی ار مر کب ) دریس شدة لشکر است* 
(شرح قاموس) . بنگاه لشکر وموٌحز آن ۰ 
(منتهی الارب) ۰ 
ساقی ۰ ( عنی ۱ ) آب ده ۰ (مذب 
الاسماء) ۰ (دمار) . آب‌دهنده. ج » سقات 
[س ]. (منتهی الارب) ۲۰ نکه سیر اب کند . 
آنکه تشنگی فرو نشاند[ بدارءوسیدا لشهداء 
<مزهوسافی‌حجا ج‌عباس اعمام(حضرتعلی )۰ 
[بودند].(حبیبالسیرجاب غیام ج ۲ص ۰ ۱) ۱ 
|| چمانی ۰( پرهان) . جمانی . ( برهان) ۰ 
شرابدار . (لمعات‌عر اقی) . جعقی [جحع 
ف‌فی) ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ بچه‌خور . پباله 
گردان ۰ پسررز . (مجموعهً متر ادفات) ۰ 
باده‌ده ۰ شراب‌ده . میکسار ۰ آنکه‌شراب 
بجر یفان بیماید ۲۰ نکه می‌درساغر حر یفان‌دد 
افکند.غلامان‌خو بر وی کادر بزمع‌امی بحر یفان 
می بمودئد . 
در قاموس مقدس آمده : یکی از کارهای 
مهم ومعتبر در گاه سلاطین این بود کهپباله 
بدست یادشاه‌دهند این مطلب بر حسب‌رسوم 
امالی مشرق زمین است که بیاله بر سفره 
نمیگذارند بلکه بدست گر فته‌میگر دا ئیدند 
و ساقیان را در خانه بادشاه رلیتتی نود . 
(انتمی) ۳۱۵ را 
ای بل خوش وا آواده 
ای‌ساقی آن‌قدح راباماده. 
زود کی 1 
ببیمود ساقی"ومی‌داد زود 
تهمتن‌شدازدادنش شاد زود . 
فردوسی. 
بده ساقی نوش لب‌جام .می 
بنوشم‌بیاد شه‌نيك یی . 
فردوسی ۰ 
بده ساقیا جام کیتی نما 
که اوعیب مارا تماید بما * 
فردوسی- 
نو آ بیتمطر بان‌داریمو بر بطه‌ای گو بنده 
م‌اعدساقیان داریم وساعدهایچون‌فله . 
منوجهری ؛ 
بلبل چغانه بشکندساقی چمانه پر کند 
مر غآ شیانهفکند واندرشوددرزاویه- 
منوچهری . 
چون +ورشید شاه شراب خوردی آن‌غلام 
ساقیبودی ۰ (سمث‌عیار ج ۱ص ۳۲ ۰ ).و این 
ساقیان ماهرویان‌عالم بو بت دو کان دو گان 
میا مدند.(تاریخبیه‌قی‌چاپ ادیپ س ۵۳ ۲), 
سلطان این‌طغرل‌را سندید ودرحمله هفت 
وهشت غلام که ساقیان وی بودندپس ازایاز 
پداشت ۰ (ایضا س ۲۰۳) ۰ 


(۱) ظ « ساقیی . 





هر کجا ماهی است‌بااقی است‌بادر بان‌ترا. 
هر کجاشاهیاست بابندی است بامهمان‌ترا. 
قطر ان بر بزی ۰ 
ساقیان‌ماهر وی وچیر» بر مر دان‌ترا 
مطر بان چر پدست و چیره بر دستان‌ترا؛ 
قطر ان تبر بزی ۰ 
زآب خردخشك نکشتی لبت 
کرت یکی مشفق‌صاهیسمی» 
اصر خسرو ؛ 
مرد میخوار نمانده بدستی 4۰و 
دست‌دیگر سوی‌ساقی که می (هنه کحاست؟ 
ازرقی ۰ 
دلبر ان ماهر ح کیسو کشان اندر زمین ۰ 
ساقیان شهدلب باطر عبر تثار * 
ازرقی ۰ 
مطرب وساقی همی‌مست وخوشاندرهم‌شده. 
درببسته »کر ده بیرون‌هر که بوده هوحیار . 
ازرقی . 
عیش ونشاط وشادیو لهوست مرمرا 
تاساقی (۱) من آن‌بت‌حوریلة۱ کند. 
(د یوانمسعود سعدص ٩‏ ۱۳ ). 
دردصافی‌درده‌ای ساقی در س‌مجلس همی 
تازمانی می‌خوریم آسو ده‌دل‌درمکده . 
سئایی . 
ساقیامی‌ده که ج زمی‌عشق‌را بدنام نیست 
وین‌دلم را طاقت اندیشة ایام نیست . 
سثایی . 
وازکاننه وله از خوناصس معروف باشند 
گردا کرد تفت هر يك ایستند چون 
سلاحدار ان واقبان و ما نندا ین (سیاستنامه) ۰ 
ه ساقی ونه‌مطرب ونه بارونه حرف 
او بود و ائوزی و می‌لعل و السلام . 
انوری . 
ساقی‌اندر خواب شدخیز ای غلام 
باده اندرجام جان ریزای غلام . 
انوری . 
می ومعشوق‌وساقیی"ذین پس 
زحمت دیگران نمیخواهم . 
انوری ۰ 
به مجلس اندر سافیش چون کنم که مرا 
بلند گوید سیکی بکی و سیل ببار . 
قوامی‌رازی. 
ساقی با که موسم عبد است وماه دی 
پروانه‌ای فرست به روح از چراغ می. 
سیف‌اسفر نگ . 
ای ساقی الفیاث که پس ناشتالبیم 
زان‌می بده که‌دی به صبو حی چشیده ايم: 
خاقانی . 
سافیان نیز ازیی يك بوس خشكت 
بازرتر نقدجان درخواستند . 
خاقانی . 


(۲) چنیناست در نسخه خطی . 








ساقی 
ساقی بیاددار که چون جام می‌دهی 
بحری‌دهی که کوهفم ازجابر افکند. 
خاقانی 
بر کف ساقیان بزم اجل 
داتکینی کران نبایستی. 


محیر بیلقانی . 





از بادة درد ناز ساقی بترست 
وزصبر گر یز یای‌عاقی(۱) بترست. 
مجیریلقاگی - 
نبا ساقی آن می‌نشان ده مرا 
از آن دادوی بهثان‌ده مرا 
با ساقی از خود دهاییم ده 
رادم عمی روشنايم ده . 
نظامی . 
پیایی شد غزلهای فراقی 
بر آمدبانگ وشانوش‌ساقی. 
(خسرو شیر بن نظامی). 
به مجلس کرمی و ساقی نماند 
چوباقی ماند » اوباقی نماند . 
(خسرو وشیرین نظامی). 
درده می‌عشق بك دم ای ساقی 
تا عقل کند کزاف در باقی 
این عقل گزا ف گوی پردعوی 
بگذار که شب گذشت‌ای‌ساقی. 
عطاز . 
ای ساقی اهل‌درددر ین‌حلقه حاضر ند 
می ده که کار می زمی‌مات میکنم . 
ار 
ساقیا خون جکر در جام ریز 
تاشودیر خون‌دلی ک زسنگ‌نیست. 
عطار , 
این سرتبه بارب چه حد مشتاقی است 
کامرروزهم اوحر یف‌وهم اوساقی است 
هان ای ساقی باده مرا افزون کن 
کزهستی ما هنوز چیزی باقی‌است : 
نجم‌الدین رازی ۰ 
ای سافی خوش ادءةٌ ناب اندرده 
مستان شده‌ایم هی‌شر اب | ندرده: 
نجم‌الدین رازی . 
ساقیا این می از انگور کدامیت بشته‌ست 
که دل وجان حر بفانزخمار آغشته‌ست ۰ 
مولوی . 
ساقی بیارباده که ایام بس‌خوش است 
امر وزروز باده و خر کاه و آتش است 
ساقی‌ظر یف وبادء لیف وزمان‌شر یف 
مجلس چوچر روشن ودلدارمع‌وش‌است. 


مولوی . 

ساقیا پای دارتا ز کفت 
می‌سرجوش پایدارخودیم: 
مولوی ۰ 


در شا 1 روز کار نوش بگذشت 
ندیمم بخت بود و یار ساقی 








ساقی 


دلم‌راشاد کن‌سافی که نگذاشت 
جدایی‌برمن ازغم هیچ باقی . 


عراقی 

ننهاده هنوز چون یاله 
لب بر لب دلگشای ساقی 

ترسم که کشد خراییی باز 


چشم, خوش‌دلر باي‌ساني ۰ 


عراقی - 
چه‌دله یردی ای‌ساقی به‌ساق‌شهوتانگیزت(۱) 
دریفا بوسه چندی بر زنخدان دلاويزت ۰ 
سعدی . 
ساقی | کر باده ازین خم دهد 
خرقهٌ صوفی ببرد میفروش . 
(طیبات سعدی)) 
ساقیان لاابالی در طواف 
هوش‌میخو ار ان‌مجلس بر دها ند 
(طیبات سعدی)۰ 
ساقی بیارمی که چنان سوخت دل ذعشق 
کز سوز این کباب‌همه خانه بو گرفت ۰ 
آمیرخسرودهلوی. 
ساقی‌همان به کامشبی در کردش آری‌جام را 
وزعکس می روشن کنیچون‌صبح‌صاد‌شام را. 


همام تبرریزی, 
شب‌است و خلوت ومهتاب وساغرای بت ساقی 
بریز خون صراحی یار بادء باقی 


توخضر وقت وشب‌ظلمت است‌درتدح آویز 
که باده آب حیات است‌خاصه ازلب‌ساقی . 
خواجوی کرمانی . 
کهی که ساقی حزمش کند هوای صبوح 
می‌یقین به دهان گمان. فرو دیزد . 
خواجوی کرمانی . 
حر یغان مست ومده و شندوشادروان خر اب ازمی 
من از بادام ساقی‌مست ومستان‌مست خو اب از می.( 
خواجوی کرمانی,. 
صودای زهدخشکم پرباد داده حاصل 
مطرب بزن ترانه » ساقی بیار باده ۱ 
سلمان ساوجی . 
هر که این آب خورد باقی ماند 
چشم او برجمال ساقی ماند . 
(جام‌جم اوحدی). 
به مطرب شب چه خوش میگفت چنکش 
خوشا می کز لب ساقی است رنکش . 
کمال خحندی . 
4آن لب ساقیا کوبی برابرداشتی می‌را 
که میهای سبو ازذوق درساغر نمی گنجد. 





ساقیا عشرت امروز بفردا مفکن 
۲ زدیوان قضاخط امانی‌بمن آر. 
ای 
خوش کر فتند حریقان سرزلف ساقی 
کر فلك‌شان بگذارد که‌قر اری گيرند. 
حاقظ . 
یاورساقی آن جام صفا را 
دمی اما دهایی‌بخش مارا. 
شمس‌الدین محمد مغر بی- 
بی‌دف وساقی ومطرب همه دررقس وسماع 
بی‌می وجام وصراحی همه در نوشانوش . 
عصمت بخارایی-. 
ساتید ن بایکک ک9 فلی 
شویندء آلایش هر بود ونبود است ۰ 
وحشی بافقی. 
ساقی بشو دو دنگی امیدوییم دا 
تما ما حقیقت عهد قدسم دار 
نظیری نیشابوری ۰ 
ساقی به‌قدح دیزمی تویه‌شکن را 
تا از سخن توبه پشوئيم دهن را. 
وحید قزوینی- 
ای که میکویی چرا جامی بجانی میخری 
این‌سشن باساقی‌ما ک و که‌ارزان کرده‌است. 
بابافغانی. 
ساقی مدام باده باندازه میدهد 
این بیخودی کناء‌دل زودمست‌ماست 1 
پایافتانی - 
می‌مخور بسیارا گرچه باشدت‌ساقی خضر 
کانچه مشب آب حیوان است‌فر دا | تش‌است. 
بابافغافی. 
آرژوی ساقی و پر مان دادم سی 
آن‌جوان خوبرو وان‌مرشدعامل کجاست؟ 
ملالی استرابادی. 
رسید موسم گشت چمن با ساقی 
اردص هوس‌باده وهو ای‌قدح. 
هلالی استرابادی. 
ساقیا میغانه دریایی‌استپرز آب‌حیات 
جهد کن تا کشتی خودرادر آن‌در با کشیم 
هلالی استرابادی . 
زماه عبد بی‌ابروی ساقی هیچ‌نکشاید 
به‌يك ناخن گره نتوان زکارعیش‌وا کردن. 
کلیم کاشانی. 
تمام از گردش چشم توشدکارمن‌ای‌سافی 
زدست من بگیراین جام‌را کز خویشتن‌رفتم 
ثب‌تبر بری» 
دوصمح صادقند ازيك کر یبان‌سر بر آورده 







































عِِ_ِ«.«: 


کنند کان‌را گوبند که به کشف رموز و 
بیان حقایق‌دلهای عارفان را مسوردارند. 
کذا فی بعض الرسائل. ( کشاف اصطلاحات 
الفتون) ۰ || تزد سالکان یی کامل و مرشد 
مکل . ( کشاف اصطلاحات‌الفنون بثقل 
از کتف‌اللغات) ۱|۰ صوز جمالیه که از 
دیدن آن سالك را خماری ومستی حق‌یدا 
شود. ( کشاف اصطلاحات‌الفتون) ۰ || ثیز 
حق‌تهالی ساقی صفت کشته شراب عشی و 
محبت به‌عاذقان خودمیدهد» وایشان‌را محو 
وفانی میکو ید . واین معتی دا جز ار پاب 
ذوق وشهود دیگری درنمی‌بابد . (کشاف . 
اصطلاحات‌الفنون). || درتداول امروزی 
ژن با مردی از دمهٌ شیره‌خانه که تر یات 
باشیره دا بوسیلٌ چراغ یا نگاری یاابزار 
دیگر برای دود ردن بدهان معتادان 
می نهند. 

ساقی.( ۱ ح)دهی‌است ازدهستان‌القورات 
بخش حومهةً شهرستان ‏ بیرجند » واقع در 
> ۳هزار گزی شهال باختری بیرجند:دره‌ای 
موایش معتدل» ]بش از قنات » محصولش 
غله وعتاب و مبوه است ۰ ۱ تن سکنه 
دارد که بزراعت میگذرانند و داه آن 
مالرو اصت ۰ مزادع ۶ آواز ۰ اسیو چاه » 
رومنج‌بالا» کلاته‌لر» مرغزار چه‌کندرزی» 
چهکند زیر» بقوژه کلات | کبر» علیآباد؛ 
آویکان» پدینگی؛قیسار» قیچگی» کرمانی؛ 
مهدباقر» تیدر»خو نيك‌ساقی» ماداد»سیاونج» . 
حسن آباد» ده آغل‌در» ز نوك کر به» تیرخی» 
اسیو جزءاین‌دهاست.(ازفرهنگک جغرافیایی 
ابر ان‌ج٩)‏ ۰ 

ساقی. ( ۱<) دمی‌است ازدهستا نکزاز 
پاییت بخش‌سر بندشهرستان اراك» واقم‌در . 
۲مهزار کزی‌شمال‌خاوری[ستانه» ووهزار 
کزی‌راء مالر وعمومی کوهسقانی. سر دسبر 
اس 2 قنات » و محصولش غله و موه ۰ 
انگور است» و۹٩۱۶‏ تن سکن دارد که به 
زراعت میگذرانند. از صنایع دستی ۳ 
قالیبافی در آن مععول است . راه ما 
دارد (ازفرهنگ جنر افیایی ایر آنج ۱ 
ساقی » (۱خ ) ( پالدیر زاده علی ) از 
شاعران عشمانی در قران دهم هجری‌است 
(از تاموس‌الاعلام توزکی) ۳ ۱ 
ساقی ۰ (۱ -) ( قزاجه ..۰ ) | 
سلجوقی دز اواخرفرن یشجم بو 
به ) تاریج سلاجقه عماد کاتب ص‌ 







ال خحندی . بد دای اف تا سا و رد متا و ( کتاب النقش ص 9۱۰ ) شود 
نااشاقی که بخقم پدور کل برانداز 1 2 ة تا 
اند 2 صاب تبریزی. | سافی .(۱ خ) (ملا 
می کلگون طل‌ادم و گلدزسا اشنم | _طلایی‌شد چمن ساقیبگردان جامزدین‌را قرن هم ومعاصر: 

ایتجنهیی, بکش برروی‌اوراق‌خزان‌دست‌نگارن‌را. وسلطان ۱ 
اگرغم لشکرانگیزد که خون عاشقان‌ریزد ۰ صائب تبریزی. الثفائی درفصل ی که ۳ 
من‌وساقی بهم سازيم وبنیادش پراندازيم . مثل ۰ ساقی که قلط کند ود نوشد. تراجمهآون کتاما اف وده 

حافظ . ]| تزد صوفبه» فیض رسانند کان و ترغیب است : «در 
ی و ی 

() ن ل ۰ فتنه‌انگیزت ۳ ۰۹ 2۳ فا تا دز هت )0 








۱۰ 


است طالب علم‌و اهیاذاو نظمی سر میژ د. 
اوااشت زو 
آن‌بری‌درخانه نگذاردمن دیوانه دا 
آم از درماند کی بینم‌زدور آن‌خانه‌را. 
(لطا؛فنامه» تر جمهٌفخری امیری ص ۰.)۱۲ 
ساقی , (ا -) (ملك ... بک ) از امیر 
زاد کان خراسان در قرن نوم بود ۰ امیر 
علیشیر نوایی ذ کر او را دد مجلس پنچم 
تذ کر خود آورده است ۰ وی پسر جعفر 
بخشی بیگ (۱) است . در اوان کود کی 
درشمر فارسی وترکن ا-تعدادی داشت‌ودر 
سیاهیگری نیز ازمتعینین زمان ومنظور نظر 
سلطان حسیت بایقرا بود ۰ لیکن پعدها بر 
آن مدوال نماند . اوراست : 
قْلادهٌ سک او کن‌زه کر ببانم 
کهمرزمان نفتدچك‌تابدامانم. 
رجوع ب» (ترجمه مجالی‌النفاتسولطامةنامه 
ص۱۱۳ و لطائف نامه ترجمةً حکیم شاه - 
محمد قزوینی‌ص ۸۵ ۲) شود . 
ساقی . (ا <) ناماوحا ج محمدزمانمتخاس 
به ساقی فرژ ند کلبعلیغان جلایر کلاتی‌است 
که پدرانش در کلات غراسان حکومت 
داشتند . وی در جوانی به تحصیل فتون 
برداخت ودرجادءطر بقت کام نهاد و به‌م<مد 
اسماعیل ازغدی متخلس به وجدی دست 
ازادت داد ۰ آنگاه به‌اعتاب مقدسه‌شتافت 
و خدمت بسیاری از بزر کان علم وعمل را 
دریافت . زضاقلیخان‌هدایت که ازمعاصران 
وماشر ان اوست کو بد«سالها به‌مسلك‌طر یقت 
بوده تابمقام اعلی فاز شده» از اشعارش 
نیز پیداست که مردی‌کامل بوده و آثادی 
ازخودباد کار گذاشته‌است. از آن‌جمله یکی 
« نفحات غیبیه و دیگر «درج الآلی وبرج 
المعالی» است که بگفتةٌ هدایت بنظم‌ونش 
ومشتمل برمقالات ارباب طر یقت است . و 
دیگر دیوان وی که مشتمل بر قصائد و 
غزلبات ومرائی‌ائمه و ترجیعات و ریاعیات 
وقطعات‌وم*وی‌های الهی نامه و ساقی نامه 
درسیر وسلوك‌وعر فان ومثئوی‌درذ کر ار باب 
طر شت و صلاسل تعاس ساقی سال- 
۰ دره؛تادوشش سالکی در گذشت! 
.ك نسخه خطی ازدیو آن‌وی‌در کتابخانمجلس 
شورای ملی موجود است . اوراست : 
بر خدایاه محش لطلف و عنایت 
طرنت‌مارا پدشت خویش سرشتی 
باید قدرت برین صعیفاً هستی 
ی 
بندة کویت چه‌مسجدی‌چه کلیسی 


عاشق روت چهدوزذخی چه‌بهشتی 


(۱) لطا؛فنامه‌سی۳ ۰۱۱ جعفر بخشی. تر جمهًٌ حکیم شاه‌محمد قزوینی: بخشیبك . 

(4) ایضاس ۰۰۷ 
(۸) حبیب‌السیر ج ص۵۵ و ۵ 
(۱۱) بروات حبب‌السیر .اما درتحفه سامی۵ ٩۲‏ چاپ شده‌ومسلماً مبنی بر اشتباه وفاط مطیمی است ۰ 


چاپ خیام ج؛ ص ٩‏ ۰ 
سامی ص ۵۵ . 





ازسر تعظیم »_سجود تو ساید 
جبعه محرابی وجبین کنشتی 
و سوب ود ون 4 537 
قاطبةٌ زشت وخوب» خوبی‌وزشتی 
فیش‌توهر قطر ءراست در با دریا 
۳ توهرذزه‌راست کشت ی کشتی 
؛آهمه و بی‌هم» تو بودی‌وهستی 
ساقی بزم شه و دخوزش توکهتی. 
بشتاب که عمررایگان رفت 
دریاب که فرصت از جهان‌ر فت 
گله‌ای بهارزند کانی 
در باغ‌بغارت خز ان‌رفت 
دل‌زفت وقراز رخت بر بست 
ازحان‌جهان » جهان‌جان رفت 
ازمتظر لو هگاه خو بان 
آن سخت کمان‌سبكهنان‌رفت 
جان در بیکاروان روان شد 
دل‌همره آرزوی جان‌رفت 
بی‌دوست دمی نمیتو آن بود 
بی‌دوست رهی نمیتوان رفت 
باحسن وجمال جلوة دوست 
بس‌طایردل ز ] شیان‌رفت 
دربادیهٌ خیال حیران 
آواده شدم و کاروان‌رقت 
بروازکرقت طایر دل 
باحدرت وغمز بوستان‌رفت 
افسوس که‌روز کارعشرت 
باحرت‌ودردتوآمان رفت 
ساقی, (ا خ) ناماوشاه حین اصفها نی‌متخلس 
ب» ساقی ازشاعر ان قرن دهم‌هجری است . 
سام میرزا در تحفه سامی رد : 
پدرش میوه فروش بود ودرمیدان شطاحی 
و مع رکه گیری علم تفوق میافر اشت اکثر 
کتب رامطالعه میئمودو درا کثرمیاخف دخل 
مینمود ودراقسام‌شعر طبمش به‌هجوراست تر 
بود از جمله هجوی که بررای میر مهدی گفته 
معروف است ۰ درسایر افتام شمروی بد 
نبود واما درشعر او قافیه علط بسیار است 
ودر سنهٌ احدی وار بمیت وتسعماه ۶۱ در 
حوالی دامعان برسر چشمه علی در وذشت . 
اوراست : 
چون ننازم در مقام نازمیدارد ترا 
یامن زارازترحم باز میدارد ترا - 
شام‌غم غیر ازسکت کویش کهیامن بار بود 
هر که رادیدم زیاران ان سر آزار بود . 


کر[ فتاب چو ماه رخت علم نشود 
تو آفتاب منی سای تو کم نشود. 
(ازتحفه؛ً سامی ص ۰۱۲۱ 
سافی . (خ) ملقب به کمال‌الدین‌میرزا » 


(۰) ایضاص۱5ه وه ۹ 





)۲( تحفه سامي ص ٩‏ ۵ . 
(3) تفه سامی ص ‌, 
)٩(‏ ایشا س ٩۰‏ ببعد 


سافی 


شاه‌حسین اصفه‌انی‌متخلص ب» صاقی وز بر شاه 


اسماعبل‌صغوی است . وی‌در آغازعمر در اصفهان 
به بنا ی اشتغال د اشت وچوناندت سوادی‌داشت 
بقایضی آن شهر رسید ومدتی وز بر داروغهً 
۲ نجاوملازم دورمش خان شاملو ازامرای 
معروف و مقتدر آن عصر بود ( ۲) در 
زمتان‌سال ۰ ۵٩۲‏ هنکامی که شاهاسماعیل 
ذر زیر اقافت داشت وی را بوزارت 
خویش بر گزید (۳)وه‌نوانو کیل‌ال-لطنه 
(۶) واعتمادالدوله بدوداد ۰ (۰) و ظاهر 
بو د که 
میرزاشاء حسین در جنگهای شاه با سلطان 
سلیم بظهور رسانیده بود )٩(‏ وی درطول 
نه سال وزارت تمول سرشاری اندوخت . 
مولف تَحفهٌ سامی کوید ۰ «کار او بجایی 
رسید که‌دريك‌روز هزارتومان بخشید و کم 


علت این انتخاب خدمات نمابان 


[ 


7 را از وژراء این ره دست دهد » 
(۷) ۰ صاحب حبیب السیر کوید : «ولایت 
کاشان به‌سیورغال اومعین شده بود»و مك 
باریذیرایی باشکوهی ازشاه اسماعیل بعمل 
آورد وییشکشه‌ای گر ان‌بتقدیم رسانند که 
تفصیل آن جمله درحیب‌السیر (۸) آمده 
است . شاد سوابق زندگانی این مرد 
موجب آن‌بود که‌امر اور کان‌دولت ومتر بان 
ساطنت قدرت وزارت او دا بر نمیتافتند و 
مدامباوی برسر ستیزه‌بودند )٩(‏ سام میرذا 
کوید ۰« بسیارنازكت مزاج ورعناوش‌سلوك 
طی وضا اف تعلت ام 
علیشیر میقرمود و نسبت بمقر بان در گاه و 
امرای عالیحاه رعات حرمت بجا نمیا ورد 
بنا بر این جمیم ارکان دولت ازور نجیده‌در 
صدد انهدام بنای‌حیاتش بر آ مدندل(۰ ۱.در 
به‌ارسال ۸٩۲ ٩‏ (۱۱) پروزچهارشنبه ۲۸ 
جمادی‌الاولی هنگامی که وزیراز بزم شاه 
اسماعیل دریاغ بهشت تبریز بآهنگ‌منزل 
خویش بیرون مد مع‌ترشاه قلی ازمقر بان 
شاه که جهت اخراجات رکابتانه همانون 
میلفعهای کلی تحو بل‌داشت‌و ازسختکی بهای 
وزردر آن امردلتنگک بود در سرون باغ 
خنجری‌برشانة وی‌زد وه قورچیان (۱۲) 
گفت حکم‌ههایون‌صدوریافته کهاين شخس 
رایازه پاره کنند وانان تن چنان کر دند : 
فردای آن‌روز پبکروذیر رایکمال بزر ک 
داشت بکر بلافرست‌ادندو قورچیان را کیفر 
دادند وشاه‌قلی نیز که اپتدا به دیار بگرد 
و بمد به شروان کریخته بود گرفتار شد 
و قصاص رسید 
خواجه جلال‌الدین محمد کججی که بعد از 
میرزاشاه حسین برمسنداو نشست دررئای‌او 
(۳) حبیب السر 
() ایا 
۱۰ تعفه سامی ص۵1 


(۱۳) افراد نگهبانان سلطنتی . 











ساقی نامه 
گفته است » 
ای‌نوردوديدة جهان افروزم 
رفتی‌تووچون شب‌سیه‌شدروزم 
کویامن و تودوشمع بودیم بهم 
کابام ترا بکشت ومن‌میسوزم(۱). 
ازاشه‌ار ساقی است ۰ 
عاشقان هجر ترامو نی جان‌ساخته‌اند 
وصل چون نیست‌میسر» بهمان‌ساخته اند(۲) ۰ 
پعداز عمری که‌دیدیکجا 
باخویش بکام دل‌تر امن 
ازشرم‌فکنده سر تودرییش 
سوی تو ندیده ازحیامن 
ازماوتو يك کدام ناچار 
بی‌مهر و وفاست با تو یامن( ۳). 
رجوع به(حبیب السیر چاپ خیام ج ۶ ص 
٩‏ ۰ 2 ۰۹۸ و فهرستآن ) و 
(تحفهً صامی ص ۵ه و ٩ه)‏ و (]تشکدةه 
[ذر چاپ زوار ص ۱۸۱ و روز روشن‌ص 
۱ )۲) . شود (4) - 
ساقیان‌لهجه. [نرل ج یاج ] (تر کیب 
اضافی) مطر بان ومفنیان و آوازه خوانان . 
(ناظم الاطیاء) . 
ساقیانه . [ نریان] (قبد) بروش‌سانيان. 
بشیومٌ ساقیان . ساقی وار ؛ 
شراب حاضر ودو لت ندیم وتو ساقی 
بده شراب ودغلهای‌ساقیانهمکن . 
مولوی ۰ 
ساقیاصفهانی .[ی‌اف ](( خ)ارجوع 
ب‌ساقی میرز| شاه‌حسین شود . 
ساقی اصنهانی.[یاف ](۱ خ)رجوع 
به ساقی (شاه حسین) شود . 
ساقی بكث. [ب"] (ع) دمی است از 
دهستان سرولابت بش سرولابت‌شهرستان 
نیشابور»واقم‌در ۳هز ار گزی‌جنوب‌باختری 
چکنه بل - وهستانی »و هواش مستنل 
]بش از قنات » و محصولش غلات است » 
و۹٩‏ تن‌صکنه دارد که به زراعت و کربای 
بافی میگذرانند ۰ راه آن مالرو است . 
(ازفرهنگک جفر افیایی ایران ج٩)‏ ۰ 
ساقی‌حزایری. (۱_ خ) از شاعر ان‌بارسی 
گوی هند در قرن دهم و ازملازمان | کیر 
[۱۰۱-۹-۳] بادشاه هتدبود. اوراست: 
زجانم کاه کر یه درد | لود بر خبزد 
بلی‌چون آب‌بر ‏ تش‌فشانی‌دودبرخیزد. 
(ازند کر صبح گلشن ص ۱۹۳). 
ساقی‌خراسانی ۰ [ی_ ] (اخ) 
دجرح پوساتی (مام محد ژما) شرا 
ساقی‌رو حانیان . [ٍی ](تر کیب‌اضافی» 
ارح) کنایه از آدم صفی (ع ) است . 
(بر هان). (آنندراج). ( مجموعهً متر ادفات 


(۱) عالم آرای عباسی‌چاپ امیر کبیر ج ۱صس۹ ۰۱۵ 
الاعلام تر کی ج» » وبنقل از آن در ريحانة الادب ج ۲ شرحال وی بکمال اختصار آمده است. 
(د) ظامرا , ساعدین ۰ 


ود کترعنیس لکی؟ 








ص ۰ ۱) .||وبعضی گویند کنایه ازجیر ثیل 
باشد . (برهان) . (]نندراج) ۰ ( مجموعة 
متر ادفات). || مبطان‌رانیز کفته‌اند.(پرهان) 
۲ نندراج) . (مجموعهٌ متر ادفات) ۰ 
سافیز . (۱ <) از طوائف مفول و همان 
قیلاتروف تایمان است و «ساهز > سر ای 
بمعتی عدد هشت است و« ایمان > بزبان 
مفولی نیز بهمیت معنی است و شاید شمب 
این قسله هشت بوده است . (محمدقزویتی 
در حاشهٌ جهانگشا ج ۱ ص ۲٩‏ بنقل از 
اد کار بلوشه ۲ ,و درآن وقت [۲غازدولت 
چدکیز ] اونك خان سرور قبائل کریت و 
ساقیز بود . (جهانگشا ج ۱ ص ۰/۲ 
ساقی‌شب . [ی_ش] (تر کیب اضافی) 
ماء .(شر فناممنیری).(برهان) ‏ (۲ نعدراج)). 
|| صبح . (شرفنامهةٌ منیری) . صبح صادق ۰ 
( برهان ) ۰ (۲نتدراج) ۰ || پیر. مرشد . 
(شرفنامهٌ منیری) - (برهان) ‌ (1 نتدراج), 
ساقی کم کاسه . [ی_ك س یا ت.] 
(تر کیب وصفی ) ساقی که یباله با احتباط 
به مستان بدهد . (بهارعجم). (آ نندراج) ؛ 
ساقی کم کاسه می درجام کمتر میکند 
هر قدر کوب به‌او د صاحب‌سلامت یشتر ۱ >- 
(میرمعز فطرت بنقل بهارعجم و نتدراج). 
ساقی کوثر . [ ی_ك"ث ] (تر کیب 
اضافی » ۱) لقب امیرالمومنین علی علیه- 
السلام : 
کرطالب فیش حق به صدقی حافظ 
سرچثم؛ آن زساقی کوترپرس ۰ 
حاففظ ۰() 
|| حضرت رسول . (مجموعة متر ادفات ص 
۶ ۱۲ ) . حضرت رسالت یناه ( ص ) و از 
طرف ایشان حضرت علی (رض)ساقی کور 
خواهند شد . ( غیات‌اللغات ).. 
ساقیگر. [ گ] (۱ ۰ ن ف) شر ابدار . 
(ناظم‌الاطباء). ساقی . پباله گردان . 
ساقیگری . ] ک ] (حامس) شل وععل 
ساقی . ساقی بودن . شرابداری . بیاله- 
گردانی . سقایت شراب کسانی را بایاله : 
وبه ساقیگری مشفول تدند هردوماهروی. 
[طغرل ویارد وی] (تاریخ بهقی چاپ ادب 
ص ٩۳‏ ۲ و چابد کتر فیاش ص ٩۲‏ ۲). 
وزنان و مهتران نیکو روی را باون 
بیاوردندی وبه‌ساقیگری بداشتندی .(مجمل 


التواریخ والتعص) ِ 
به کام دل می,پرستان شبی 
به ساقیکری خاست نوشین‌لبی. 


قالب . 


رجوع به سافی‌شود. 


(۲) تحفاسامی ص ۵ . 


)۳ که آذر 5 


(۷) پاهتمام محمد شنیم لاهوری» لاهور ۰ ۰0۱۹۲ 
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08 
ساقیگری کردن ۰ [ کت د] ( هس 
سس ل ) شفل و کار ساقیکری داشتن. 
چانی بودن . شرابدادی کردن ۰ ووی را 
[ محید نوشتکین را ] چاشنی گرفتن و 
ساقیکری کردن‌فرمود. ) هقی چاپ ادب 
ص ۱۷ ۶ وجاپد کتر فیاش ص ۰ ۱)جوع 

به‌ساقی وشافبگری شود. 

سافین. [ق ] (ع _) تن ساق. رجوع 
به ساق شود . | ساق‌بند ۰ ساعین )٩(‏ 
و ساقین بر افکنده. (سمک عیار) .ساقین 
و ساعدین زر اندود بسته ۰ ( داراب نامه 
ص۱۲۳) ۰ || هريك از دو خطی راکه 
احاطه بر زاو به‌ای دارند ساق نامند ومجموع 
دوخط را ساقین خوانند. 

سافی‌نامه. [ ۸ .ام ](_ام رکب)نوعی 
شمر مثنوی در بحر متقارب که در آن شاعر 
خطاب به ساقی کند ومضامینی دریا دم رگ 

وییان بیان بی‌ثباتی حیات دنیوی و یشد و 

اندرز.وحکت و غره آورد. بااتکه این 

نوع شعررا بعلت ذ کر باده وجام با سایر 
اشعار خمر ب‌مناسبتی‌است اما دوشرطاینکه 
متنوی باشد ودربحرمتقارب کفته آید آن‌را 
نوع خاصی درمیان اشعارفارسی قرازمیدهد 
ونیز روح خاص فلسفی و اخلاقی و عرفانی 
این‌نو ع منظومه ها با مضامین عادی سایر 
خمریات تفاوتی شکار دارد . ملاعبدالنبی 

فغر الزمانی قزوینی متوفی در ۱۰۳۷ 

ندکره‌ای بنم میاه (۷ ) لیف کرده و 

در آن شرح حال ٩‏ تن از . شاعران 

ساقی‌نامه‌سرای و متن ساقی‌نامه های | نان 
را آورده است . وی نظامی کنجوی را 

کوینده نجستین منظومه ازین‌نوع؛ و امير ۱ 

خسرو دهلوی را دومین تن میشمارد ولی 

نا گفته نباید گذاشت که اقی نامه‌های این 
دوشاعر منظومه‌های مستقلی نیست و ابیات 

متدرای ره در ضمن خمسه ‏ نان آمد؛ 


ازویحانظ نعستین کسانی‌هستند که منطو 
مستقلی از این نوع سروده اند . » 
حافظ ساقی ناءه از انواع متداول شم 
فارسی گردید و شاعران بسیادی مثئویها 
مستقلعر فانی‌سر وده| ند که‌در ۲ نها بطلا 
خه‌ری را بمعانی ۱ 
در کتاب «الذرمه» از ۰ ۱۲ ۱ 
شده که بعضی از آ نهانیز بصورت‌تر جیم 
یاتر کیب بتد است. رجوع به ( شعر 


ا <۰) و ( الذریه ج ۱۰ 
۰ (مقال آقای علینقی 
کتابخانة مر کزی دانشگاه شما 





(۰) دیوان عافظذ 





۱۰۷ 


آهتکگ خوانند . 
ساقیة» (ی ] (ع ل) تأنیت ساقی. رجوع 
به سافی‌شود ۰ || جوی خرد. ج » سواقو ۰ 
(مهذب‌الاسماء).( منتهی‌الارب).( 7 نشدرا ج)) 
آبکذر .۰( ناظم الاطباء ) ۰ نهر صفیر و آن 
بو کتر ین از جدولو کوچکتر ین از نهر است. 
(اقربالموارد) ۲۰براهه ۰ جویچه. جعفر. 
| ناودان ۰ ( ناظم‌الاطیاء ) ۰ || چرح . 
دولاب. ناعوده ۰ || مز بد مقدم |سماءامکنه 
(اعلام المتحد) . 
ساقیة‌الخیط . [ی تلع ] (اع). 
قریه‌است درلبنان. (اعلام‌المنجد). 
ساقيةالمسك. [ یل" م ] (۱) 
معلتیاست در کنیا (علامالمنجد). 
سافیة‌سلیمان. [ ی :" سل ] (2۱) 
فربه معروفی است از نواحی واسط . 
(معجمالبلدان): 
ساقی هندوستانی. [یء] (دع) 
رجوع به‌ساقی (جزایری) شود. 
ساقبی|» (حامس) عمل‌ساقی . ساقیگری. 
شر ابداری . بیاله گردانی: شاهزاده -قیی 
میکرد. (سمك عبار ج ۱ص ٩۰‏ ) ۰ پس 
کفت من سافیی میکنم . (ایضا ص 1۱) . 
غلامی را که خر بدندی ... سال‌ششم ساقیی 
فرمودندی با اسب داری و قدحی از مبان 
در آویختی . ( سیاست‌نامه چاپ اقبال ص 
۱۳۰ 
ساثی‌بلغور. [ ]((اج) از امرای 
صلطان اویساءلکانی‌است که سال ۷۲ ۵۷ 
درری در جنک با امیر ولی کشته آمد . 
دجوع به ( ذیل جامع التواریخ ص ۱٩۰‏ 
و ۱۹) شود . 
ساک. ) ( ی فسح باشد» وفسع در 
لفت به‌معنی جهل و ضعف و فساد رای و 
نقصان است» ودرطر یق‌اهل تناسخ آن‌است 
دوح بدومر تبه فرو رود نی ازصورت 
انسانی پصورت نباتی چمن آرا گردد 1 
(برهان). || بمعنی‌رسخ است» ورسح درلغت 
ثبوت باشد و باصطلاح اهل تناسخ آن 
است که روح انسانی به س‌مرتبه تنزلنماید 
یعنی از صورت انسائی بصورت حیوانی 
و از صررت حیوانی بصورت نباتی و از 
صورت نبانی بصورت جمادی نزول کند . 
(انجمن آراپنقل ازفرهنگ دساتیر) (۱). 
( 
۷ 
هندوستان نیا ۰ و گویند چوش ماه 
است . (انجمن آدا) . (آ نندراج). رجوع 
هساج واگ شود . 
سای . ( .۱ ) نام خورشی است مانند 








11 که در آن بر نج و اسفناج و تخود و 
اب غوره کرده و گوشت رخته نن خورش 
اکند: و درد مان اس متداول ومعروف 
ومستعمل است.(انجمن آرا). (۲ نندراج). 
رجوع به اش (آش سات) شود. 
ساک, ( | ماخوذ اذفرانسه) (۲) کیسه 
که از چرم یا پارچه های خیم سازند. 
ومایحتاج در آن نهند . خریطه . || کوله 
سس ود 
۳ 

ساك . ((ع) (۳) سکائی . یکی از 
اقوامی که در روز کاران قدیم از درون 


ول دح 
کوه نودان توشةٌ خود دد آن 


آسیای میانه عنی از تر کستان شرقی با 
تر کستان چین تا دریای آرال وخودایران» 
وازاین نواحی بفاصله‌هایی تارود دن(:) 
و از آن رود تا رود بزرک دانوب(ه) 
پرا کنده بودند . و در هر قسمت از لین 
صفحات ,هناور بنامی دیکر نامیده م شدند. 
آن دسته را که از طرف ۲سیای مبانه با 
اير ان سروکارداشتندجفر افی نگاران باستان 
ساك باساس نام,ده‌اند » ودار بوش‌بزر کت 
سك آت ك ] باسکا[ی ] میذامد. مردمانی 
که در ارویای شرقی سنکتی «داشتند در 
کتب هرودوت موسوم به سکیث هستند 
واسسیت )٩(‏ فر انسوی‌شده این‌نام است . 
( از ایران باستان مشیرالدوله ج ۱ ص 
۷ج ۲ ص ٩‏ ۱۳۷) ۰ سوادان‌پارسی 
راساك کویند .. ( همان کتاب ج ۲ص 
۰۶۰ نقل از آریان کتاب ۷ فصل ۲ 
بند ع). رجوع به سکا شود . 

ساکادات ۰ ( ۱ مأخوذ ازفرانده )(۷) 
تر کیبی ازقند بایکی ازا کسیدهای‌فلزی . 
ساکارتم . (۱) نام روز هشتم از نصف 
اسود ماه‌یوش درروزشماری قدیم هندوان 
است . رجوع ؛» (ماللهند ص ۲۹۰ ) 
شود . 

سا کار ور گر انو له . [ل_] (مر کب) 
(۸) اشکال دارویی جامدی است که ازقند 
ومواد موثردادوبی تشکیل شده است که 
اغب به همان نام گررانوله نامیده میشود . 
برای تیه ]نها ممسکن ات موادداروی را 
اقند یامیزند و با كمك شربت آن را به 
غعلظت مناسبی برمانند . همچنین میتوان 
را در بت باعل هترواتت ز 
کرد و بکمك قند و یا شربت قند خمیر 
متحد الشکل سفتی بدست آورد و ازالك 
گذرانید و در ۳۰ تا ۰ درجه حرارت 
خك کرد . کر انول‌ها بصورت دانه های 
تفر سا متساوی وبه اشکال غر منظم وم و 


(۱) فرهنگ دساتیر س ۹ ( حاشیة برهان مصحح آقای دکتر ممین )۰ 


۰ و هتاتفطمع8۵ (م) 
3 تاو (۱۳ 


)۷( 6۵۵۵ ۰ 
)۱۲( 5 


۰ 6۷۵۵ (() 
۰ 6089 وبنممهه (۱۱) 


)۱۵( ۲۱۵۵-۷۵ ۰ 





سا کب اللعاب 
بیش طویل وجود دارد ۰ ( کار آموزی 
داروسازی س ۱۱٩‏ )۰ 
سا کار و د. (دع) باسا کارولی» اصطلاح 
نوسند کان قدیم یونان ( مثلا سترابون ) 
در مورد فومی از سکاها » از باجکزاران 
هخامنشیان که داریوش نام]"نان‌را در کتیبه 
نقش رستم سك هئوم ورات [ سك مو ] 


باد 5 


کرده و اکنون این عتیده فوت یافته 


که این قوم همان + طخاریها. بوّده‌اند 
دجوع به(ایران باستان ج ۳ ص ۲۲ ۲۲) 
و-کاها در این لفغت‌نامه شود . 
ساکارولی . (۱ ع) دجوء به -اکاروك 
(مادة قبل) شود . 
ساکاریی . (ا مأخوذ از فرانسه )٩()‏ 
ساخارین ۰ کر دسفید شیریتیکه ان را از 
قطر ان زغال‌سنگمیگیر ند ودر آب‌پز حمت 
حل مشود ولی در الکل حل مشود و در 
طب بکارمیرود ۰ جوهرشکر, 

ساکاس. (۱ خ)(۱۰)نام یکی ازشر ابداران 


ستیا کک یادشاه ماداست ۰ وی‌شخصیز بات 


جوهر فند , 


روی بود وءلاوه برشرابداری موظف بود 
کهکسان را سضورشاه برد و آنان دا که 
نباید داغل شوند از ]آنجا دور کند . نام 
وی در کتاب کزنفن بونانی "آمده استا . 
دجوع به (ایران باستان ج ۱ ص۲۰۲ 


شود . 
سا کاس» (۱ج)(۱ ۱) (مو نیوس...) از 
حکفای قدیم اسکندر به دز نیمه اول قرن 
سوم وپایه گذاز مکتب نو افلاطو نیان‌واستاد 
فلوطین معروف است 
سا کالاوه.(( <)( ۱۲)رجو ع به‌ساقالاوه 
شود . 
ساکای.(۱<) (۳ ۱)شهری‌است درژاین 
درجز برة هوندشو(ع ۱) در مصب رودخانة 
هینو کاوا(ه ۱( وه ۰ ۰۳۷ ۲ تن‌سکنه‌دارد 
سا کب . [ثر](عنف) دیزان ۰ (منت‌ی 
الارب) ۰ (شرح قاموس) .سکوب[س ]: 
حبِ [س‌ت ] (شرح قاموس).ر یز نده. 
فر وریز نده (آب با اشك ) . دمع‌ساکب؛ 
اشكر بزان ۰ (منتهی‌الادب). ماء ۳۹۳ ِ 
آب دنزان ۰( منتهی‌الادب) ۰( افرب د 
الموارد)" 
فتادآ نگهی چثشم‌من بر قوافل 

امش خون‌والدمع‌سا کب. 

هکلم 

سا کب اللعاب . [ث. دل ] (اعر کب) 
دودوراخباشد که آب‌دهان از آن ترشح 
کند ومیل در آن فرو نشود (8) . (بحر - 


اجواهر) . 
. (8۵665) ۹۵166 (۳) 6۰ (۲) 
عبامدط (ه) ۱۰ () 
)٩( ۰ )۱۰( ۹۵689 ,‏ 


)۱۶( 1۵80900 . 








ساکزا 


ساکب الماء » [شرب" ل] (امر کب) . 
دلو . (۱قرب‌الموارد ) ۰ نام دییگر 
فلکی دلواست . 

سا کیدیاز [ث] ((ح)(۱)قر به‌ایست از 
قراءنسف (۲) . (انساب‌سمعانی). رجوع 
به‌سا کید یازشود 5 

سا کیدیازوی.[] (ا)محمدبنعطاء 


یه وادب متوفی بسال 4۱۲ است 


صورت 


نسدفی 
رجوع ب»(انساب سمعانی) شود - 

سا کت. [ در ] (ع ص) خاموش , (غیات 
اللغات). (۲ نتدراج) . خامش 
خدیلد صاعت". بی‌صدا .ند ارام صااکره 


ك 


وا 


سااکت‌شدن فضب ۰ فرو نشتن ختم ۰ 
ت ساکت کردن»آرام گر دن .سس ساکت 
گر دیدن»خاموش و بی‌صدا شدن - .سا کت 
ماندن » خاموش شدن . 
ساکت ۰ [ ۵ ] (۱ خ) نام نوح پیامبر 
است بروات موّلف حیب‌السیر . رجوعبه 
(حبیب‌السیر چاپ خيام ج ۱ ص ۹٩‏ ۲)ونوح 
دراین لت نامه شود. 
سا کت .[](۱خ)میرز امحمدامین‌نر ز ند 
میرزا مّمن بن خواجه میرزابيكت کدخدای 
تبر یز است . ساکت ازشاعر ان‌قرن بازدهم 
و از معاصران و مصاحبان صائب تبر پبزی 
است‌واینتخلص را نبزدر اصفهان ازصائب 
گرفته است ۰ وی مدتی در مشهدسکونت 
داشت. درروز کار عالمگر اول بهند رفت‌و 
داخل < بغشیان » (۳) گردید و منصب 
«هزاری > بافت ودر بشکاله از تعینات‌شاسته خان 
بود.اوراست : 
چه نوسم‌ای جهاجوزدل خراب‌بی تو 
که نبوده‌است کارم بجز اضطر اب بی تو. 
تووجلوه‌ها کههر گز نر سدبیادت ازمن 
من‌وچشم خونفشانی که‌نکرده خواب بیتو. 





تالو ح‌دلز نقش دوئی باك کر ده‌ایيم 

از بر ک‌تات آ بنه ادراك کردهایم 
در جلوه گاه‌اهل نظر خارو گل‌یکی‌است 
۳ مستی چوشعله از خس و خاشاك کر ده‌ایم 
آب گهر چکیده زمز گان‌نظارهرا 

هر که نظر بروی عرقناك کرده‌ایم 

شا ىدشود قر فته‌خط وخال‌خویشس 

دامی به‌راءز [ ننه درخاك کرده‌ايم. 


زبس نگاهم‌از آن‌شعله آب وتاب گر فت 
توان زمردمك دیده‌ام کلاب گرقت . 





(۱) دراناب بصورت ساکند باز نیز نقل شدء ات د (۲) - 
(4) عین‌مطلب د: قاموس‌الاعلام‌تر کی‌نقل شده‌است . 


. نموم 520 (۱۲) 


)۱۱( ۷۲۵۵۵۵۵۵۵ 


۰ عصعنصهغطان ۲۰۱) 








)۱۱( ٩562 . 
)۱۵( 52676- 6067 ۰ 
)۱۵( ۳60۵6 . ع1‎ 6۵[1[۵۱6 . 
)۲۲( 16067526560 . 


ازحوادث در خرابها درشتان امنند 
سیل بر خیزدزهر جا روبه‌همواری کند. 


نوبرنکرده شکوه زبان‌در دهان ما 
بیباك شملها.ست که خاموش کرده‌ایم. 
(از تذ کرء نصر آبادی ص ۰۱۳۲ ودجوع 


به( دانتمندان آذربایجان ص ۱۷۱ بنقل 





ازتذ کر بوسف علیخان وصحف ابر اهیم) 
و(صبح گلشن س ۳ ۱۹ )شود 4(۰) 
سااکت ۰ [ ۵ ](۱ خ) مزا نلامرضا 
شیر ازی ازشاءر ان و خوشنو بان ش شیر ازدر 
اوائل‌فرن چهاردهم هجری قمری بوده وتا 
صال ۱۳۱۳ هح ی‌ةمری حبات داشته‌است. 
اوراست ‏ 
درفصل بعاز بایکی حور سرشت 
يك‌شیشة می بطرف جوی‌ولب گشت. 
به‌تر بود از ک وتر و ازهشت بهشت ۰ 
انن عشرت‌رانباید ازدست بهشت. 
(ازر بح نةالادبج ۲ص٩‏ ۶ ۱ بنقل‌از ] نارعجم 
ص ه ؟ ۰( ۰ 
ساکت‌وصامت.[ث.تم ] (قیسر کب) 
خاموش وآرام. صم‌بکم : 
ستاکی ۰[ ۵ر ] (ا <) ازشاعران‌متأخر 
است . اوراست « 
عمرم درین خیال سر آمد که‌وه‌چرا 
روز وصال چون شب هجران دراز نیست . 
(سب مکلشنس۱۹۳) (ه) 
۰[ بت تی ] (ع) (۰) 
(فراتکو.) 02 داستان برد از اتالیایی 
متولدفلورانی‌مو لف کتاب «سیصد قصه » 
(۸)است. 
ساکر . [ ۵. ]( عس) سااکن ۰ (قطر- 
المعیط ). آرميدة بی باد (ناظم‌الاطباء) . 
لیل‌ساکر » ساکن که در آن ناد نیست م و 
رجوع به ساکرة شود . 
ساکر. )۱ )0 بحردراصطلاح هندوان 
و «سمدر > بعمت معنی است . (ماللهندض 
۰سطر ۰۲۲ 
ساکرامنتو .[ + ] ((ع)(۱۰)شهری 
از شهرهای غربی ابالات متحدء آمر یکا و 
مر کز کالیفر نیا است و در ۱۲ هزار ری 
شمال‌شرقی‌سانفر انمیسکوودر ه زار گزی 
ساحل چپ رود سا لرامنتو ودر محل‌تلاقی 
راء آهن‌سررتاسری اقیانوس کبیر بهاقبانوس 
اطلس‌قر اردارد. این شهر بسال ۸۶٩‏ ۱مبنا 
گردیده و | کنون ۱۳۷۰۰۰ تن سکنه و 
اهمیت صنعتی وتجارتی 0 دارد . 


ساکرامنتو. [ + ] (رع) نهری است 


تخشب < نساء 





۷ عاصعی و1۳0 (م) 


)۱۰( ۹2626040 . 





)۰ ی الاعلام‌تر کی ۲ نچه ۱ 


(فهرست مالله‌ند) . 72هع52 د 
. (اصمص) 5206 (۱4) .۰.۳ 5 




































۱1۸ 


در ابالت کالیقرنیا در آمریکا که از شمال 
صیدر ای بزر کت کالیفر نیااز کوه « شاسته>(۱ 0 
واقع در 4۰ درجه عرض شمالی سرچشمه 
مبگیر دو بسوی‌جنوب‌جر یان‌مییا بدو بارودخانة 
سان یو۲ کیم (۱۲) بعم پیوسته به خلیج 
فر انسیسکومیر یزد . نهرهای متعددی‌خاصه 
ازرشته کوههای سیر انوادابدان می‌پیو ند 
(ازقاموس‌الاعلام ترکی) . 
ساک رکونا ۰( ( اسم‌هندی حج رابت 
است . (فهرست مخزن‌الادویه ) دجوع 
به‌حدر الباهت و حجر البهت شود . 
ساکر وسانکتوس(۱) )۳ ۱)درزبان 
قدیم بءعنی مقدس وعالی‌مر تمت است واین 
کلمه را در زبان دینی قدیم مخصوصاً بر 
موجوداتی که خاص خدایان بودند اطلاق 
مکردند . (از فرهننگ تمدن قدیم فوستل 
دو کولانر ) . 
ساکرق.(ك_ ر](عسا)شب‌ساکن(مهذب 
الاسماء). سا کرة» شب آرمیده.(شرح‌قاموس). 
سا کن کهدر آن باد نیست(اقرب‌الموارد) . 
شب آرمیدة بی‌باد . (آنندراج) . ورجوع 


به سا کر شود . 


ساکره . [ د] (۱) (.)(۱0)نه‌ای - 
بقرب شهر رم »که بر روی آن عامهٌ مردم. 
رم در سالهای ۶٩۳‏ و۸ ۶ پیش ازملاد 
برای کرفتن حکومت اذدست آشرافعت 


نعیتی کردئد ِ 3 # 
ساکر هکر. [را] (اع) (۱۰)گنیدی 
است دریاریس بر روی‌تية مو نتمارتر(1 1 

۳۴ ۸ کز بلندی دارد و ارتفاع ناقوس آن 
۰ ۱۰ کزاست.بنای‌این کنبدبسال» ۱۸۷م. 
آغاز شد ودر ۱٩۱4‏ یایان یاقت  .‏ 
سا کس 1۳ 0 (۲۷ ۱)یکیازایالات ۱۲ 


است‌در حوزء‌وسطای رودخانه الب( ۸ 8 


ای ۳ 
مردم آن بمذهب لوتر (* ۰ گرا 
بالهستان متحد شدند . از سال . 
م2 . ازدولتهای تابم لمان : 
انجام 9 ۳ 


(+) (بس...) 
بزبان آلمافی دا 
یکی از ابالات سلرا لام 9 


4 


)۷( ۳۵۵60 . 


1 )۱۸( 0 ۰ 





۱۰۹ 


0 ۳ (۱) ابالت قدیمی 
پروس تشکیل یافت . این ابالت 1۷۳۰۰ 
مراد کز مرویع(ومانت و ۰ تن 
سکنه‌دارد » بایتخت آن‌هانور( ۱)وشهرهای 
مهم آن بر نزويك (۲) » الدنبور کت (۰)۳ 
شومیور کگ لیب (4) است ۰ 

سا کس.(۱ ع)(7()۰ نتوان‌ژوزف»عروف 
بهآدلف ) )٩(‏ ساز تراش بلز یکی متولد 
دینان (۷) [ ۰۱۸۹۶-۱۸۱ ] فرزند 
ژوزف سا کس [ ۱۷۹۱ ۱۸۹۶] است . 
دی دراصلاح و تکمیل سازهای بادی کوشید 
ودسته‌ای از ساژهارا بوجود آورد که بنام 
ساکسفن (۸) معروف است. 

ساکس. (۱ج)(٩)‏ (مورسالکتر دو...) 
(۱۰) فرانسوی [ 2۱۰۲۱ ۱۰۰۳ ] از 
سرداران شارل کن(۱۱)بود که بعدها در 
زمره مخالفان او در آمد. 

ساکس. (() (۰) (موریس کن-‌دو...) 
(۱۲) معروف به مارشال ساکس سردار 
فرانسوی متولد کسلار (۱۳) [ ۱1۹ - 
۶ عم ] از فرماندهان بزر ک عصر 
خویش بود.وی‌نیای زرژٌساند داستان بر داز 
نامدارفر انسوی است. 

سا کس»۰ ( ۱ع)(:۱) هانی (۱۰)شاعر 
آلمانی متولد نورمبر ک (۱) [4 ۱۹ 
۰ مصنف‌اشهار ومطایبات ودرامها 
وقطعات مذهبی است, 

سا کساء (,۱ع) (دسیدروس...)(۱۷)یکی 
از رومیان که بسال ۰ عق. م. هشکام خمله 
بادتیان به‌سوریه والی آن‌سامان بود.دجوع 
به (ايران باستان‌جص ۲ ۲۳ و۲۳۹۳) 
شود . 

ساکس آثالت . ( راخ ) (۱۸) یکی از 
ایبالات تایع آلمان‌شرقی که ازسال ۱۹۰۲+ 
تشکیل گردیده ومر کب ازدواءاك‌ساکس 
وانالت است. 

ساکستان. [ د. ]لد ع) تلفظدیگری از 
سیستان است .سکستان . سکستان.سجستان. 
میستان . دجوع ب ( ایران, باستان ج ۳ 
۶۲۰۸۸ ۷۱۹۰) 3 تن در ان 
لغت نامه شود. 

ساکستم: کت" ] (,۱) )۱٩(‏ نوعی 
ازیستا نداران جوند مخصوص مناط -ارة 
استوایی افر بقاست . 


۰ ۶ وعناوطصنهطع8 (ع) 


۰ ۹2000086 (۸) 
1 وه ۱۷۵۲۲6۵ (۱۲) 
۰ ۵ ویان‌نعع1 (۱۷) 


)۲۰( 0۰ 
)۳۰( 0۵ 
)۳۵( ۸۵2169 . 





هآ (ج۱) 

)۲۱( ۸6 ۰ 

)۲۵( ۹0۵۳۵0 ۰ 

۱ )۲۵( 186 . 
)۳۶( ۱۷۵۵۸ 





ساکنفن. [ س" ف ] () (۲۰) یکی 
از سازهای بادی ( ذوات‌النفخ) که آن‌را 
از مس سازند و غه فلزی ناز کی (۲۱) 
دارد که صدا اسحاد مد این ساز 
مانندگی زیادی به کلادینت(۷ ۲) دارد و 


هفت نو عاست‌واین‌همه‌راسا کس(۳ ۲)سازتر آش 


ساکسن 


ازخاك آلمان امر وزی‌است وازمغرب برود 
رن (۴ ۳ ؟ 


به دریای شا 


شورهلند وازهشرق ب»رودا لب 
و ازشمال ل محدود مشده و 
باین تر تیب ثاحیه‌ای غبر ازسا کس‌امر وزی 
) کنوتی زاانیر 
سا کسنها در قرنهای 


روی اوردند 


بوده وهانور ووستفالی(؛ < 
شامل مشده است : 
دوم وسوم میلادی بسوی‌باختر 
و باتفا قوم آ نگل(۴۰) و بر خی‌اقوام‌دیگر 
ژرمنی بمجر ای رود رین رسیدند . درقرن 
یخجم مبلادی با فرانکها 0 ۳) وا لمانهادر 
زمره طوایف موم ژرمن بشمار میآمدند و 
باتفاق آننگلها چندین بار بهانگلستان تاختند 





۱-ساکسوترمبا (۲۶) ۲- سأکفن‌سیرانو (۲۰) 
۳ - سا کف بار یتون(۲۱) 


بل یکی برای موزیک نظامی‌ساخته‌است . 
ساکس کبو رگ[ كت ] (اج) (۲۷) 
یکی از سردادان بزرك اتریشی متولد 
کیبور ک [۷ ۱۷۳ -,۱۸۱ع۰] است . 
ساک سکبورک وتا. [۵] (اع) 
(۲۸) یکی‌ازدوا ك نشینهای قدیم | لمانی که 
از ه ۱۹۱۹۰۵۸۱۸۱ تحت فرمان.ك بادشاه 
بود. در ان تاری خکبور ک با یاو بر متجدشد 
و گوتا با تورنیژ ۰)۲٩(‏ 

ساکس. [ت ]( اج ) (۳۰)قومیاست 
ازنو اد ژرمن. واین قوم ازروز کار دومیان 
باز در شمال آلمان و در کرانه‌های دریای 
شمالیعنی درحدودهانور )۱ ۳( ومولشتاین 
(۳۲) آکنونی سکونت داشتند وتا حدود 
دانمارك وهاند نیز راک بودند » و به 
دلیری و جنگاوری و آداب و خوی خشن 
شتهار داشتند . سرزمن محل سکونت 
آنان < -ااکس» نامیده میشد که قسمتی. 


)۳( 11600018 ۰ 
)۷( ۱۱94 . 


.۰ ۴ مهافت (۱۱) 
۰ 5 (۱5) 


)۲۰( 0۰ 


)۳۳( ۰ 
)۳۸( ۸۵10 ۰ 





۲(۱) 
۰ ۵۵6 41 و1056 عصنماوم۸ (ج<) 
۰ 6 616016۱۲ ۱۷۵۷۲۱۵۵ (۱۰) 


۰ 60006 (۱۹) 
۰ 3( ۲) 
2۰ - 6000۷۲۶ - ۹۵6 (۲۸) 
۵۰ (۳۲) 
۰ هآ ( ۳۷۲ 


وسر انجام بسال ٩۹‏ ۶م:هیتارخیا (حکومتعای 
هفتکانه) را بنیاد نهادند واین حکومتها تا 
استیلای تورمانها(۳۷) [۱۰۳م۰ ] دوام 
داشت : سازکتها وانگلها در آن حرزمین 
قوم انگلیس را بوجود آوردند وطوایف 
سر کش کلت را بکوههای ایرلند زاندند: 
اعطلاح ۲ نگلوسا کسن (۸ ۳)درموردنر اد 
اتل ان اد آورآن دوقوم است. 
سااکسنهابی که در-ررمین | لمان‌ما نده بو دزد 
درفرن هشتم مبلادی سالیان دراز دز برابر 
شارلمانی بادشاه فرانسه بایدار ها ورزبدند 
وجتگها کردند. وپیروزی شارلمانی بر نان 
که مر حله نمائی 
فرانکها بود بای کر انی‌بدست آمد.زیرا 
جنگلهای عنلیم درزمین[ را پوشانیده 
بود وچندین‌جا مردابها راه را سد میبکرد 
ناحیهٌ سا کس شهری نداشت و دیعه‌ای آن 
نیز مر کب از کلبه‌هایی بود کنه در میان 


تسخیر خاك ژرمن بدست 


۰ 1200۷6 (۱) 
. 6 (ه) 

)( 6 ۰ 
)۱۳( ۰ 
)۱۸( ۹۵:76 - ۷ ۰ 

)۲۲( 0127106106 .)۲۳( ۹۵۷6 . 
)۲۷( ۹2۵ - 600۷۲8 ۰ 

)۳۱( 1۷۵ ۰ 
)۳۰۱( ۱۰ 


)۱4( ۹۵65, 





ساکن وساختن 


جنکلها بچشم نمیآمد. مردم ساکس منقسم 
بچند قبیلهبودند که جز مذهب وجه‌اشترا کی 
نداشتند و باوجود محاهدات داعبان نصرانی 
هنوز مشرك مانده وبقول مردم آن‌روز کاد 
از جملهٌ مشر کان وحشی تر بودند . از بتان 
۲ نان تنهدرخت عظیمی بوده‌است. سااستها 
که‌دررا» استقلال و کیش یش‌میجکدند 
و وضم خا کذان نز حکم استحکامات 
میتی داشت مش اد سل 2 
6 ۰۸۰ ] بایداری ورزیدند و شارلمانی 
برای منقادساختن آنان ۱۸ بارسیا هکشید . 
دلاوری که برای حفظ استقلال اک 
میکوشید ویدو کند (۱)نام‌داشت. وی‌بارها 
تسليم‌شد ولی یس از چندی بارباز شورش را 
ازسر گرفت. سرانجام بطور قطعی‌دست‌از 
جنگ کشیدودر آآتن‌بی درحضورشارلهانی 
سل تهمید نمود و شارلمانی پدر روحانی 
او شد.[ ۰۸۷۸۰ ] جنگهای شارلمانی و 
سا کسها توام با کمال خشونت و بیرحمی‌بود 
و یس ازچی کی فرانکها بتدریج ساکها 
مذهب میحرا بذبر فتند و شان مات المان 
نهاده شد. سد از شازالاتی عااکتما با - 
استفاده از ضعف جانشینان او استقلال بافتند 
و دوك بت و۱۳ را بوجود آوردند. 
بعدها سرزمین‌های تام دول نعن سا کس 
بتدریج از آن جدا شدند و بر امیراتوری 
آلمان بوستند و کشوزسا»کنها روز بروزژ 
کوك‌ترشد وبسوی جنوب تفییرمکان داد 
وبا باویر و بوهم هم مرز شد . ساکنها 
خالس ترین تیره از نزاد المان هستند و 
بفصیح ترین لهجه از زبان آلمانی سخن 
میگو بند و تا اندازه ای اخلاق و آداب و 
رسوم کهن خوش رانکه‌داشته‌اند وخلق و 
خوی خشنی دارند و مردمی شکباره و 
خوشکذران هستند. 
سا کسون.[ت ] (۱ج) رجوع»‌ماد: قبل 
شود . 
ساکته ور تس 
میان روم وافر نج . (فع‌رست این‌الندیم چاپ 
مصر ص ؛ ۲سطر ۱6). رجوع به‌ساکس و 
ان شود 
سالسی نیان.( اج) قومی است‌ازسکاها 
که‌افرادان درسیاه دار یوش سوم‌هخامنشی 
شر کت داشتند و آریان مورخ یونانی از 
دجوع ‏ ( ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۳۷۹ ) و سا که سنیان 
دراین‌لفت نامه‌شود. 


ساکع . [ث] (ع۱) مرد دور ازجای‌و 
وطن خود . (متمی الاری)| (آنسراج), 
مردفریب وبی‌خانمان . (شر ح‌قاموس). مرد 
غر ب. (المتجد),(اقرب‌الموارد). دورافتاده 
از مسکن . دورازجای باش . جدا افتاده 


آنان نام برده است . 








ازوطن . 
سا کف.[ك_ ](ع۱) چوب بالای دراست 
که‌دراومیگردد لگ وتای در . ) شر ح- 
قاموس ) .وب بالابت در که پر آن دد 
متدر دد . (منتهی‌الارب).(اقربالموادد) ِ 
( نتدراج) . 
سا کلو.[ کل ](۲()۱) کشتی‌مخصوص 
سواحل مشرق و آن خمیده وعقیش بر آمده 
ات 
ساکی. [ث ](س)باسکون . بیعر کت. 
استاده . متوقف ‏ حد متحرك ؛ برجای 
ساادن می بود . ( کلیله و دمنه) ۰ | آب 
ایستاده . (مهذب‌الاسماء). آب آرام. دجوع 
به‌ساوکین |( رن ..) واقیانوس سا کن‌شود. 
||بی‌حر کت . می‌صدا . (درنحو) حرفی که 
در او حر کت نباشد . حرفی که ضمه و 
فتحه و کل ه ندارد . محز وم. 
|| خاموش.( ناظم الاطباء). || بر قر ار.استواد» 
معکم . ( ناظم الاطباء ) ۰ 
|قد) آرامیده . (دهار).آرامیده ۰ آدام. 
آسوده. با آزامش‌شاطر. باطمانینه. بی‌ترس: 
ازمن چوخر زشرمرم چندین 
سا کن‌ستن‌شنو که نه‌سکینم ۰ 
ناصر خسر و ۰ 
پس‌ من بزیر بردومرغ اندر 
ظن‌چون‌بری که‌سا کن بنشینم. 
ناصر خسرو ۰ 
نشسته‌ام زقدم تاسر اندر ] تش و آب 
توان نستن‌سا کن جنر آتفو آب» 
مسعودسعدسلمان, 
هر که ترسد مروداأسشن کنند 
مرددل ترسنده واسا کن کنشد. 
مولوی ۰ 
زآها را گر به‌داناخالی نظر کنی 
سا کن» که‌دامزلف بدان کستر بده‌اند. 
(بدایم سمدی). 
|| باشنده . (منتهی‌الارب). متوطن ۰ مقیم - 
فته . ( ناظم الاطباء ) ۰ برجای 
اشتده امیس : 
وه ساکن ذاشد به جنگ 
چنن است این پوریدنکةه 3 
فردوسی + 
مصطفی سا کن خاك ومن وتو درغم خسف 
این چه نقل است کزاعیان به خراسان‌يايم. 
خاقانی . 
این جهان وسا کنانش منتشر 
آن جهان وسالکانش مستمر . 


مولوی . . 


زان سا کن کر بلا شدستی کامرروز 
در مقبره پزید حلوایی نیست . 

0 

|| بری. (منتهی‌الارب). رجوعبه‌سا کنان 
گردون شود ؛ || آهسته . خلاف,لند : 





)۳۲( 26111006 . 


















































کر بلندت کسی دهد دشنام 
بهکهسا کن دهن و ان‌سلام: 
(متردات 
۱ ۱۳ 
خلق به دنج است ومن ازفر او 
هم به دل وهم به جسدساکنم ‌ 
ناصر خسر و . 
دجوع به‌سا کن شدن و سا کن کردن‌شود. 
|| دائم ۰ (منتهی‌الادب ) ۰ ثابت . لامتفر. 
مستمر * 
ناقص محتاج را کمال که محشد 
جز گر بی‌نیاز -1 ک نکامل . 
(دیوان ناصر خسروس ۳ ۲). 
|| تر کیبات : 
ابتداء به ساکن ۰ شروع به حرفی غير 
متجر کک : ابتداء به سا کن محال است . 
درتداول عوام » یعنی‌بلامقدمه. بی‌سابقه بی 
آماد کی . || اقیانوس‌ساکن؛اقبانوس کبر. 
اقیانوسآرام. (۳)حرف ساکن؛ حرف ی که 
ح رکت ندارد . || ساکن بودن» 9 
بودن .||ساکن رکث؛ ورید عرق‌سا 
ا| ساکن شدن درد ؛ تسکین‌یافتن آن .. 
برطرف شدن درد ۰ دفع درد. || تاکن 
کردن ؛ تسکین دادن ۰ دجوع به ذی 
هربك از تر کیبات فوق شود. 
ساکن. [] (دع) دی اس 
الارب)(]"نشدراج) . 
ساکن. [ث](۱ خ) وادیی است نزدبا 
طائف (منتی‌الارب) ۰( نندراج) ۰ 
ساکن. [ ](۱-) ازاعلام مردان 1 
واحمدین محمدین‌سا کن زئجائی و 
عبدانین سا کن از متدنا نشد(ازمتتهی الارب). 
ساکی. [که [ ( ع) () (براا) 
اقیانوس اکن کن اقیانوس »کبیر ۰ افیا 
آرام ۰ بحر الهاوی . دریایی است 
دوقارةٌ ار بکا و ۲سیاء. رجوع به و 
۳ ت39 
سا کنان‌سدره.[ك_ن_ سر ۳ 
اضافی) ملا نکه‌مقرب. (ناظم لاطبا 0 
ساکیالطایر.[ رن ططا ك ۱ 
باتمکت " 


تب بهار ابو 
ی ادیا 


رم 


(0 





۱1۱ 

تسکن دادن ء فر و نشاندن . ۰ رفع * 
داناست به مصالح جمم ساشتن کی 
وعاقبت کار» وسا 5 ن‌ساختن وفرونشاندن بله 


دشوار" ( تاریخ پیوقی چاپ مرحوم ادیب 
س ۳۱۵ ). 

سا کی‌شدن نااته ش د د | (عص‌مر ک )) 
راتس 912 یش ک رفس 


ح قدم بروی هد از لامکان 
که اوسا کن‌شوددر کن‌فکان. 
مولوی . 
|| ایستادن : 
اکن شود نی .اب چم من 
»ملامت فز ون‌شو د. 
(خواتیم سعدی) . 
|| تسکیث یافتن . آرام گرفتن ؛ 
ک به‌بیت‌شن گرم درداشتیان 


کاین‌در دعاشقی 


سا کین شود بد بدم ومشتاق تر شدم. 
(طیبات سعدی), 
]رس بم) 
سکو نت دادن || تسکین‌دادن. فرو نشاندن. 
|| آرامش خاطر بخشیدن . مطمئن کردن: 
هر که ترس مرورا ادن ند 
مد دل ۶ عتدیو(۱ع ک نله 
مولوی ۰ 
رجوع به ساکن شود . 
ساک نکر دیدن. [ك ک د ] (مص- 
مو تک ل( عککر رکرافدر: شتکونت"کراندن: 
|| استادن ۰ | تسکین‌یافتن ۰ رفع‌شدن ۱ 
آرام گر فتن : 
ولد جون کم ببزن مد 
همچو افعی زدنج آندر مخت 
گشت‌ساکن زدردچون دارو 
زن بماچوچه دردهانشر بخت. 
(بروین خاتون بنقلحاشية فرهنگ اسدی 
نسخه نخجوانی). 
اکن وصابر کشت م که مراروشن شد 
که‌نبود آانکه خداو ند جها ندار نخو است: 
مسعود سعد سلهء‌ان , 
هم نگردد ساکن از چندین غذا 
تا زحق ۲ ید مراورا این ندا . 
و مولوی . 
خوش آن ساعت نشت دوست بادوست 
که سا کنن کردد آشوب دقیبان 3 
(طیبات سعدی). 
دوربهآ خررسید وعمر به پایان 
شوق‌توسا کن نگشت ومهر توز ایل. 
(طیبات سعدی). 
رجوع به سا کن شدن شود . 
سا کنة , [هرن] (عس) نیت ساکن . 
ایستاده. متوقت. || بی‌حر کت. نامر اب. 
| سوده ۰دام ذن باشنده . متوطنة . 


ورجوع به سا کن شود 0 


۰ 6۸ (ه) 
۸۵۱۲۵۵(۰) 886۵1( ۱) 








)( ۹۵۵۷۱ ۰ 
)+( 6 ۰ 


سا کنه, [ت ]( <) دهی است‌ازدهستان 
بیلو ار بخش مر کزی‌شهر ستان کرمانشاهان 
واقم در ۷ هزار کزی باختر دی زگران ۰ 


و 





و زار کزی خاورراه شوسهٌ 
کوهستانی و سردسیر ۰ بش از رودخانةً 
وندرئی بالا » محصولش غلات » حبو بات » 
چغندرقند : لشات وتوتون است. و ۱۵ 
تن شکنه دارد هه به‌زراعت میگذرانند 7 
صنایم‌دستی محلی‌بافتن کلم وقالیچه‌در ان 
راء آن‌مالررواست ودرتاستان 


ان برد (راز- 


معمول است , 

ازشروانه اتومبیل بدان تو 

فرهنک جغرافیایی ایران ج 

سا کنی.[ك ] (حامس) آرامس.م 
تابود درتوسا کنی برجای 

زلف کش کاز گیرو بوسه‌ربای. 

(هفت ببکر نظامی). 

سا کنیی» [ك_](ا <) (ملا...) ازشاعران 


قرن نعم ومعاصر ان امیرعلیشیراست کهذ کر 


نکونت: 


اورا فخری امری متر جم محالس الثفاس 
درتر جمه‌ای که از آن کذاب بنام لطائفنامه 
تم چنین آورده است : ملا سااکنی 
سمر قند ۳ 
این مطلم : 
پاماپه لطف نر کس مست تو باز نیست 
ارپاب ناز را سراهل 
(از ترجمهٌ مجالس النفائس ص 2۷ ۰۱ 
ساکنین ۰ ](ع۱ر ج)ساکن درحالت 
تصبی وجری»باشند کان . متوطنان.»قیمان. 
رجوع به سا کن شود . 
سا کو. (۱ ج)(۱) تهری است در شمال 
خاوری انالات متحدة امریکا که از ابالت 
نیوها میشیر سرچشمه مینگیردویس از طی 
مجر ائی بطول ۲۰۷۷ هزار گز به اقبانوس 
اطلس میریزد . (ازقاهوس‌الاعلام‌تر کی) . 
سا کوت. (ع!) همیثه‌خاموش . (معذب- 
الاسماء):مر دبسیار خاموش ۰ نظیر سا کوته. 
(منتهی‌الادب)- ([نندراج). کذیرالسکوت. 
اقرب‌الموارد). | اسمللسکوت. ( اقرب- 
الموارد). اسم‌است بمعتی خاموشی. (ناظمت 
الاطیاء) . 
سا کو نه. [ت ](ع۱) مرد بسیار خاموش 
(ازشر ح قاموس ومنتمی‌الادب)۰ دجوع به 
صا وت شود . 
سا کودانه . 


معروف که در جزایرزیر باد پیدا میشود * 


فا نستت زر 


[ ن "یا ن] دوائی است 


طبیعت آن کرم به درجة دوم » وتر به درجةً 

اول . مقوی و میهی و منعظ ومسهن بدن 

است.)(از مزن‌الادو به):( ۲" نندراج): 

سا کورا که . [ك ](۱,ع)(۲)طایفه‌ایست 

ازسکاها بروایت «لو کیان» که اشك دهم 
نتروك) بعداز شکست‌سکاها و گرفتاری 


)۳( ۵۵۵۵ 
)۸( ۸۱۵۲۵۵4۵9 ۰ 








)۲( 26۷۵06 ۰ 
)۷( 


ساکی 


در دست آنان بحمات این طافه بر تخت 
نشت ۰ رجوع (هایران باحتان ج ۳ص 
۷۷ ۲ )شود . 

سا کورال ۹۵( مه است 
ازسکاها بروایت «ستر ایون» واین کلمه‌در 
«لو ۲ کنان » سا وو11 کا مه است.رجو ع 
» مادهٌ قل شود 





است. (فهر ست میزن‌الادو به). و 


1 ساج‌را | سا کونه نامند . ( تحف؛ حکیم- 


اهل هئد 


موّمن). رجوع 


سا کویل . 


بهساج شود . 
(۱ <)(ع)شاعر ومردسیاسی 


۱ تکلستی متولد بو کورصت() 11 ۳ 
۸ م. 1 است ترازژدی کلاميت 
کوربدوك(1) از ] ناراوست . 

سا که‌سییان.[ت_](۱ خ)(۷)ساك‌سینیان. 
نام سکاهای حدود چش‌است ۰ زرا ساسا 


ساك بمعنیسکائی است و چین را دومیان 


گام امتید ۰ سر یاوان این طاشد در 
سومت‌حتگک دار یوش بااسکندر بفرهاندهی 
اتروبات (۸) سوت داشتند . ر جوع به 
(ابران باستان‌ج ۲ ص ۹ ۱۳۷)شودا. 

ساکی )٩(۰‏ نوعی میمون کوچك است 
ی روک( درک توا لو دور نشی 
یهن ۰و آن مخصوص امریکاست و شش 
نوع از آن دد برزیل ویر وومنطقة آمازون 


شناخته شده است . 





سا کی ۱(۰) طایفه‌است از حسنوند 
از ايل کرد پیشکوه . (,جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۰ ۳).. 

سا کی . (راخ)تبرهایست از ایل‌بیرانوند 
(جغرافیای-یاسی کیهان ص1۷) ۰ 

در منتغب التو اریخ منسوب به معین‌الدین 
نطنزی [مولف در ۸۱۷۸۱ هجری] 
آمده : قوم سا کی| کرچه زبان لری‌دارند 
امادراصل لر نبوده ند. (هدان کتاب ص۵۳ ). 
ساکی . (ع) (آندرا...) (۱۰) نقاش 
ایتالبامی‌متولد رم[۰ ۱۱۱-۱۱۰ .]وا 
شا گرد آلبان (۱۱) است . 





)۱( ۵60 ۰ 
)۱( 0000۵006 , 
)۱۱( ۱۵۵6 , 

















سا کیاس.(۱ <)(۱)قبهٌ قدیمی کوچکی 
است که بودا از مبان ان بر خاسته و بدان 
نامیده شده‌است . این فبیله جنکاوروزراعت 
بیث» بودند و در آخرین دامنهای هیمالیا و 
نزديك رودخانهً مقدس ب غیراتی (۲) در 
حوالی‌مرز کنو نی‌هندوستانو نیال‌میز ستند. 
مر کز آن بنام کاییلاواستو(۳)زاد کاه بودا 
بود وویرانه‌های آن‌بال ۱۸۹۷ کشف‌شد. 
سا کیامو فی.( ع)(4) تب بودا با کذاد 
و 
است . دجوع,به بودا شود . 
ساکی بالا . دهی‌از ده‌ستان فره کهرایز 
بخش سرد شهرستان اراك واقم در 
»هار گزی‌شور ]ستانه» وه ۱ هزار گزی 
راه اراك به خمین . کوهستانی » و سردسیر 
۰ محصو لش غلات و 
بنشن وینه‌وانگوراست » و۱۷ تن سکنه 
دارد که به‌زراعت و گله‌داری میگذرانند . 
ازصنایم دستی بافترر قالیچه‌و کلیم وژا کت 
در آن معءول است . راه آن مالرواست . 
(از فرهنکک جفرافیایی ایران جچ۲). 
ساکی پاییی . (اع) دهی از دهستان 
قره لهریز بخش سر بند شهرستان اراك. 
واقم دره هزار گزی خاوری آستانه »وه ۱ 
هزار کر دراه شوه رال اب خمین . 
کوهتانیبوس ویر[ بش آزقات وچشه» 
محصولش غلات وبتشن وانگور وینبه‌است. 
وه ۷ تن‌سکنه‌دارد که به‌زراعت‌و گله‌داری 
میگنرانند . ازصنایم دستی محلی قالیچه 
بافی‌در آن‌معمول است . راهش مالر واست. 
(ازفرهنگ جنر افیائی ایران ج ۰)۲ 
ساکیت ( ۳ ۰) نام یکی ازبلادقدیم 
هند وسطی از کتاب سنکهت براهمهر . 
(ازماللهند س ۰۳ ۱). 
سا کیژ. (۱) نمد را گو ند مطلقا خواء 
نمد تکیه باشد وخواه غیرنمدتکیه.(برهان). 
(۱ نندراج). نمدباشد و آنرا سیا کیز نامند. 
(جهانگیری). (شموری) ۰ نمدباشد وچون 
کز(۱) بستی تمد آمده شاید, که صاکیز 


اش ارحشمه و فلا 


. تصاه‌حصعتادي (ع) 
(۰) در سنسکریت 58164۵ ( فهرست ماللهند) . 


) ۰) سه طایفهٌ دیگر : دائیهاه » مردها» دروییکها هستند . و علاوه براننها 2 
مرفبان» ماسپیان » پانتالیان » دروسیان ۰ گرمانیان ۰ 


نوعی ازنمد باشد. (رشیدی). (ائحمن آرا) 


(آ نتدراج) .لبد [ ل.] . دجوع به‌سیا کیز 
و کز شود. 

ساکی قلعه . [ق ع با ء ] ( ع) 
قریه‌است در ولاعت قندهار افغانتان . 
رجوع به ( قاموس جفرافیاغی اففانستان 
۲ ۶ ۳۹۵) شود ۰ 

ساکینی»( (آنتو: وه ۷(۰) هتکس از 
ایتالنائی متولد بوزول ( ۸) [ 2۱۷۳۶ 
۷۰ ومعنف ایراهای مشع‌وراست. 





ساگ . (.۱) ماج معرب آن است ۰ 
(انجمن آرا) . (آنتدراج) . و آن درختی 
است بزر که باچوپ سیاه ومعکم وسنگین 
وخوشبو و گرانبهاه شبیه آ بنوس و آن‌رادر 
بناها وساختن کشتی‌واناث خانه وتعبیة‌داروها 
بکارمیبردند. رجوع به‌ساج شود. 
ساکارت . (۱<) )٩(‏ ازاقوام باستانی 
ابران و بنوشتهً هرودوت یکی از سه‌طایفة 
چادرنشین پارسی تایم شاهنشاهی هخامنشی 
است (۰ 7)۱ نان بز بان پارسی‌ستن‌میگفتند 
لباس‌شان چیزی بود بیث لباس پارسیها و 
با کتیکها. سا کارتیان هشت هز ار تن‌سیاهی 
بدولت هخامنشی میدادند ۰ [ نان اسلحه‌ای 
ازمفر غ یاآهن بکار نمیبردند وفقطخنجری 
وکیندی جرمی‌باخود داختند. خیو8جنکت 
آنان چنان بود که مرد ساگارتی چون 
به‌دشمن میرسید طناب‌را بسوی اومیا نداخت 
وهمیتکه اسب یا آدمی را میگرفت او دا 
بسوی خود میکشید. ( ایران‌باستان ۱ص 
۰۹ وج۳ س۰)۲۱۹۰ 

در کارنامهٌ داریوش بزرگک در کتيبة 
بستون (بنده ۱-تون۲) آمده است: 
«مردی‌چیتر تخم (۱۱) نام سا کارتی بمن 
باغی‌شد ویمردم گفت من شاه سا کارت واز 
دوده‌ان هووخشتر هستم. فوراً تشکری از 
پارسیها ومادیها بآهنگ او فرستادممردی 
تخسیاد(۱۲) نام را که فرمانبردارمن‌است 





)۳( 1۵0112۷۵610۷ . 


)٩( 69 ۰ 


)۱۱۲( 12129۰ 





)٩(‏ درلهجهمعلی آذربایجان؛ کچه.: 
22۰ (۸) : 


شش طایفاٌ دیگر شهری وده شین با 

























۱۳ 


سردار سه کردم.9 گنتم پرویه وا ۱ ۲ 
را که ازمن بر گشته اند و خودرا سیاهیان 
من نمیدانند درهم شکنید . بس ازان 
تخسیاد بالفکریحر کت عرفوهار ده 
چنگید. امور مزد باری خوددا بمن اعطاء 
کرد. بارادة اهورمزد سیاه‌من پرسیاه یکه 
ازمن بر گشته بود بیر وزشد وچیتر تخه را 
گر فتند و نزد.من آوردند. من کوشهاویینی 
اورا بر بدم وچشمان اورا در آوردم . اورا 





بردرسرای من‌درغل وز نجیر داشتند وهمه 

مر دم اورا دیدند. آ نگاه بقرمان من‌اورا در 

آربل بدار آو ختند.» (ایران باستأن ج۱ 

صع ۵4 ) .رجوع به ( ایران گیرشمن 

ترجه آقای د کتر محمد همین ص ۷۲ و۷۷ 

وحاشیه آن) ورجوع به (ایرات باستان ۲ . 
س ۱۷۳ و۱۵۷۲ و ۱۹۹۱ وج ۳ ص ‏ 
۰ ۷ ۰۲۱۷ ۲) و اسارگاتی‌به . 
وسار گازتی دراین لغت‌نامه شود. 7 
ساگارتی‌به ۰[ ی ] (-۱ع) سرزمین 
سا کارتها بکی از اواحی شرقی جزو- 
شاهشاهی هخامنشی‌واقم درجنوب سرزمین 
پارتعا و درمغرب سیستان و بکفته هرود 
جزو ابات چهاردهم از بست ایلت آن 
شاهنشاهی‌بود واین محل با قسمتی از کویر . 
لوت از ۲ نجمله باناحيةٌ قهستان قابل تط 
است. نام این احیه در کتیبه های داریوش 
سار گارتی ( با اضافه د ) و در اشاز 
2 و یونان سا کارتی 1 


# 9 م باقی ان من :» 
باب وکا ۳۹ 
این‌صفحه غزرال و کورخر زیاد یاف" 
سا کنان این سرزمین مردمی‌بودند ۰ 


مرقت ووت ۱ 
اين طرف نیز یارتیها نگراني نداء 
راست است که اهاای میتواز 
تاز بصفعات هم مرز و آباد پارت 
دای تایه 7 بحیاقی؟ 


میهد( 





۱۹ 


ساگاستا. (۱خ) (براکساتو..) (۱) 
ازرجال سیاسیاسیانیا[ ۱۹۰۳-۱۸۲۷ ۰] 
وسالیائی‌در ازرهبر حزب آزادیخواء (۲) ان 
"دورود : 
سا گالاس ۰( ج)(۳) قلمه‌ای بوده‌است 
در ده در آسیای صغیر . رجوع به 
(اران م باستان ج‌ ۲ص ۱۲۷۸) شود . 
ساگان . (راخ) (4) با ذا کان » شهری 
است درله-تان درناحیهٌ سیلزی؛و ۰ ۱۰۰۰ 
تن‌سکنه‌داردو کر سی يك تاحیه موم‌قدیمی 
است . 
ساگو ِ (۱)(ه )قسمی‌درخت ازترة تخلها 
که‌سافه آن‌اندوخته بسیار ازمواد نشاسته‌ای 
دارد . این درخت‌در بانز ده سالکی فعط برك 
بار کل میدهد و خشك میشودولی! کر قبل‌از 
کل دادن آن دا قطع کنند میتوان ازهر 
درخت از ۳۰۰ ۷ ۰ ا 2 نشاسته 
بدست آورد. ( کیاه شناسی گل گلاب ص‌ 
۳۹۲ 
|| نوعی نشاسته که از بعضی در ختان تبرء تخیلات 
آگراند + سابودانه . (اظم الاطیاء) . 
ساگون . [ک_] (,۱) درخت مشهور 
هندی است که بر گهایش به کوش‌فیل‌ماند . 
(الفاظالادویه): (ناظم‌الاطیاء) . 
سال. )1 حیرکت بك دورة آفتاب اشت 
ازنقطهٌ بر ج حمل تانقطه آ خر بر ج‌حوت و 
آن دراه عربی سنه کویند +( برهان ) » 
سنه , (دهار) «(انجمن آر ا)۰عام ۰ (دهار) ۰ 
(منتمی‌الادب). حجة. [ جح ج]»(دهار) . 
حجة [ حجج ]۰ ( نصاب) ۰ حول . آقای 
د فترمعن در حاشیه برمان این کلمه رادر 
لهحه های مختلف ایرانی پشر ح زیر نقل 
کرده‌اند : بهلوی « سال> )٩(‏ از ریشةٌ 
«سرده > )۲( (قس:ارمتی « نوه‌سرد (۸) 
سال نو ).دراوستا «سرد> (٩)(-سال)‏ 
«سرده» ۰ ۱) < (ایزد سال) ۶ بارتولمه 
٩‏ س 1۷ >« ثیب رگ ۰6۲۰۱-۲۰۰ 
متی ۰ سود > و «شرده (1۱) |( 
تابستان) » کردی واثفانی وبلوچی:«سال > 
(0) وخی«سل»(۱۲). سر یکلی : «سال» 
(0) «سشق ۰۱۹۱ و موبشمان ۰1٩۱‏ 
7 
ونطنزی «سال ۶ (0) سمنانی: «ساله » (۳ 6 
سنکسری « سل > ( ۱۶).سرخهیی : 
«دسال > )3 ) لاسکردی و شم‌میرزادی + 
سال» (۱) «ك ۰ ۰۱۷٩۲‏ اورامانی 


۰ ۹۵280 (ع) 


)۸( ۵۷۵ - 0 ۰ 


«ساله>(۱۳) «لك.اورامان1 ۱۲ > .وشی: 
<-ال() . باژغلامی » «سائوزء»(ه 6 
ژباکی: «سال(1) سنکد چی «سال> (3) 
( <- تصف‌سال) .بودغا : «سالوه» (۱) 
9 رن ۰۳ ( بایان حاشیا برهان 
مصحح د کتر ممیت) ۰ (۰)۱۷ 

ابورحان برونی در التفهيم آرد , 
سال‌ازدو یرون ثیست ۰ ۷ قءری با شه‌سی . 
وقری ازد وگو نه نیون کشت تجستی‌ساده که 
دوازده ماه باشد چنانك مسلمانان بکار 
همی دار ند و یز تر کان برسوی . و اندازهٌ 
این قمری‌ساده بر حال میانگی سیصدو بنداه 
وچهارروز است .1 نکا و مایا 
و کاء ینجاه‌وشش بی‌قصد ما این ژیادت 
و نقصان روزرا. هر راژ نا مولع 
تمبی کرده و طیزده ماه شده * و این زا 
مندواننو جهودان بکار دار ند ۰ ونیز بو نانیان 


محاهوسه [ رد 


اندرروز کارقد,مو تازیان به جاهلیت و کافری 
واماسال شمسی روز کارش سیصدوشصت و 
پنج است با کسری که برابرچهار .ك روز 
است . واورا رومیان وسریانیان وق,طیانو 
پارسیان وسغدیان بکارهمی‌دار ند:ولکن 4 
استعمال کسرش برخلاف همی‌شوند » وهر 
و از اشان راهی دیگل همسگیره 
(التغعیم ص ۵ ۳ ۲( ۰ 

سال نجومی (۱۸)از قران مر کزشمسی بايك 
ستارة ثابت تافران 1 ندء آن باهمان ستاره 
تقریبا ۳٩۰‏ روز ودساعت وه دقیقه و ٩‏ 
تانبه. است:! 

سال شمسی حقیقی(۲) ۱۰ ۴روزو ه ساعت 
و۸ دقیقه و؛ ۱/۰ ۶ ثانبه‌وبا کسور اعشاری 
۲ ۰ روز و بازهم تقریبی است 
چه برور زمان فرق میکند چنانکه سال 
تروييك(۱۹) هرسالاند کی کوتاءترمیشود 
و درهرسال۵ ٩‏ ۵/ + انیه نقصان‌بابد ۰( کاه 
شماری تقی‌زاده ص ۳) .۲ فای تقی‌زاده در 
تاریخ و کیفیت‌شناخته شدن‌مفهوم‌سال و تقسیم 
آن»ه فصول‌مختلف درازکتات « گاه شماری 
درایر ان‌قدیم > آرد( ۲۰ 

[غازحساب زمان پیش‌قوم ایرانی‌درابتدای 
ظه‌وروی‌درعرصهٌ تمدن نجست بر ای‌مدتهای 
کوتاء باش وبرای مدت بیشتری‌بانیم‌ماه 
(ازروت‌ملال‌تابدر واز بدر تانا ندیدشدن‌ماه) 
و باماه‌قمری نجومی(۱ ۲) .عنی از جداشدن‌هاه 
ازستاره‌نات تی‌تارسیدن آن مجددا به آ ن‌ستاره 





)۲( 961 . )۲( 22۵129 ۰ 


)۷( ۰ 


)۱۱( ۹8۲4, 8 ۰ )۱۲( 81 , 
)۱۵( 228 . )۱۰( 5۵10 . 





)۱( 1 ۰ 


سال 
که ۷دوز است (درواقم :۲۷ روزو هفت 
باتکامل 


تا مسات مدئی حاجت »حسابهای‌دراز تری 


یاتابستان) 


4 دوقسمت 


صاعت و کسری) بوده است ۰ 


۱ 
بداشده و نیم‌سال (عنی‌زمستان 






و یك‌سال‌مقیاس اتغاذ شد وساا 





غمرمءساوی تعسو گر وید : زمستان ده ماهه 
تا بستان‌دوماهه [ ۳ ( 
و مر حله 1 زتاریجخ بدقوم‌قدیم ۱ انی 


يك تاحیه شم[ لی (شا بد در حدود شمالی 
آر ۷/3 و جثوب و مفرب دریاچه آرال) 


بوده‌اند و بعلت درازی فاحش زه‌ستان و 





شبه‌ای آن و 5و تاهی تاستان چون فقسمت 
عمده زمان‌شب‌وزمستان بوده باش‌وزمستان 
حساب میکر د ند . وبجای چند شب و جای 
چند سال چند زمستان میکفتند ۶ را 
معاحرت هاواتقالات» آب وهوای ملایم‌تر 
منی نواحی جذو وت تابتان و زمستان 
تقر یبا درطول‌مساوی‌شد وسال‌نیز مانتدسال 
هندی به دو ق-مت مت-اوی بین دو انقلاب 
(صیفی وشتوی) تقسیم ودو نیم‌سال احداث 
گردید.۲غازسال را از تابستان (انقلاب - 
صلی) آله وال برونی تحص ان بسی 
سهل‌تر ازتشخیص اعتدال ز دم ی :ا خر بفی» 
و برای مردم ساده‌وبی علم بدون اسیاب و 
آلات کامل میسر است گرفتند و طبعل پاید 
وجه توافقی هم در بیث حساب قمری خود 
ععنی‌ماه وحساب شه‌سی ععنی سال پیدا کر د 
باشند. دثی 
روژه ه ماه هلالی ۲۹ و ۳۰ دوزه (۲۲) 
انتقال افته و بوسیلهٌ اضافهٌ مك روز الحافی 
وفوق‌الداده( یا کنیسه) بثام خداو ند 4بتدای 
7 تیم‌ماه دوم و سدها باضافه بك روز دتگرنه 
هان اسم درموقع تربیم اول قمرماه ۲٩‏ 
روژه بوجودآورده و چون کاهی ماه‌قمری 
۰ روزه بود يك روز دیگرهم باز ه‌همان 


نخست تدر یج ازماه نجومی ۲۷ 


اسم درحچنان ماههای ری ۱ 
دوم‌قمر اضافه نمودند و بوسبله این سه روز 
۱ 
شدند ماه ٩‏ ۲روزه وسی روز هلالی ابجاد 
شدو چون به توافق تقریبی ۱۲ دورء ماه 
هلالی بايك سال بر خوردند سال قءری نیز 
معمول گردید . لکن باید زودتر به اختلاف 
سال‌قمری (,عنی‌دو ازده‌دور ماه) باسال‌طبیعی 
بعنی ازموسم خرمن‌ودرو تادرو [ بنده‌متوجه 
شده باشند و لذا باید تر تیبی برای ثابت 
نگاهداشتن‌سال ما نندغالب‌ملل‌قد یمه بیدا ءوده 





۰ (۵60 6ع0:۵:60) ۹288502 (۱) 


۰ 5۵80۷ . ۱۷۵۱۲۵۵۱۵8 (ه) 
)٩( 760 ۰. )۱۰( ۹۵76008 .‏ 
۰ 1 (۱4) ۰ ۹۵18 (۱۳) 


)۱۲ برای اطلاع ازرموز مآخذوثلفظ کلمات رجوع به (مقدمهٌ ج ۱ برهان قاطع مصحح آفاید کترمءین) شود . 


(۲۰) آ نچه نقل میشود تلخبس جاهعیاست ازهندر جاث 


۱ 


۰ 10196 (۱۵) 
آن کتاب که بوسیلهٌ خود ملف بعئوان‌شانمه آن کتاب آمده است . 
٩۵۵00۵۷6 ۰‏ (۲۲) 


م06 ز(۱۸) 


)۲۱( ۱۹6۳۵16 ۰ 


تال . 


و 3 9 از 
کر کی 17 ن اطلاعی ندادیم و با ۶باس به 
مراسل حاب وان و ملل دتکر 

بوسیله اضافةٌ يك ماه درچندسال بوده‌باشد 
(شایدبه ۲"خرماه ششم سال). ظاهر سال با 


ترماه و باانقلاب صیقی شرو ع میشد و در 


وافم ال ازور ات در هت مستازی 
(ازانتلاب شتوی وبالمکس) وازحیت فصل 
یا کرمی و سردی هوا در اصطلاح عرفی 
<اری مر دم دو فصل‌شد.اهه ای (باسم تا ستان 
وزمتان) تقر با ازاعتدال د بیمی تااعتدال 
خریفی و بالعکس داشته است که بتابراین 
اولسال وسطفصل‌تابستان (یانیم‌سال‌روشن) 
واول نیم‌سال دوم (باباصطلاح هندیایانای 
دوم ۲ وط فصل زمتآن ( کر ل تریاه) 
بوده است و لذا بعید و3 دو جت, 
میذیوی‌شم [م ی شم ] ومیذیایر ی نا 
ی ] دراین‌دوره ازمراحل تایح ایجادشده 
باشد . وا گر قول بو ندهش ده راجم به 
افز اش و کاهش شب وروز ازاولی تادومی 
وبالمک‌مبتنی برمأخذ قدیم وقابل توجهی 
باشد از ! تاراین دوره است . 
چندی بعد شاید بازبتقلید قوم برادر .نی 
آریائیهای‌هندی‌سال وماء‌قمری‌را که‌محتاج 
به کبس غیر منظم ومشکلی بود ۰ ) عنی- 
تدای دردوو گاهی درسه‌سال آن‌هم بطور 
عرمتتاو ناکما 
منظم وعامی‌صحیح آن برای اقوام قدیه تا 
قرن یندم وچهارم قبل از میلاد که بابلیها و 
بو نانیهادورء کامل آن‌را کشف کردند مجهول 
وبسیارمشکل وبیچاریچ بود رها کرده وسال 
۰ روزه ب‌اقتضای مهاجرت تدریجی که 
ایرانیان تا آن موقم رو به نقاط جنوبی 
ترموا تس برد 5 بودند تایستان هفتماهه و 
زمستان نحماهه اساد شد و در نتیجه آن 
میذروی شم » و میذیایری هر کدام ۱۰ 
روزعقب تر برده شد ونیزقویا مظنون است 
که در این دوره ) یعتی گاه شماری با سال 
۰ روزه ) شاید براثر آشنائی ابرانبان 
کماییش با فصول چهار گانة معروف تقسیم 
سال به شش‌ف-مت بافصل شاید باز بتقلیذاز 
سال هندی اوه درفصول ایرانی باطول 
مختلف) به‌عمل آمده‌است معنی برای‌اوقات 
وموسمع‌ای مختلف سال مانند موقع شیر و 
عسل وموقم درووخرمن وموقم‌جفت گیری 
ان د موقع خزبدن به کنج‌خانه وموقم 
قر بانیها و1 ثن مذهبی عمدةٌ 2 سالیانه که‌عد 
ازدواج مردگان باشد مانند هندیها (ولی 
کیفیت آنها) مش فصل با 
+ اختیار کر دند و برای این مقعود 
دوجشن بزر گث اساسی مو جود وقدیم‌یمنی 
میذیوی شم و میذیایری را ا-اس و مداً 
قر اردادهو به فاصله‌های‌معیتی از ۲" ء مبلی بر 
اسای حساب‌نیم‌ماهه (۵ ۱ روزه) موسمهای 
عمدة زند کی‌طبیمی‌سالینة خودرا که‌مر بوط 


اضافه لازم داشت)وتر تب 


ه بتریب و 





به زراعت و کله داری بود ععیت نمودند 

بعنی از جشن میذیوی‌شم پنح‌مامشمر ده‌روز 

درو پنجم را جدّن موسم جفت گیری 
کمن وجمح آودی حیوانات اهلی از 
صحر | ؛ [غا ل» کردند «همچتین ازمیذ بارری 
بازینج نیم‌ماه شمرده جشن موقم قربانیاو 

عید ازدواج مرد کان وسه نیم‌ماه بعد از ان 
را جشن موسم عسل وشیر وسپزوخرم شدن 
محصولات قر اردادند . وبتابر این این‌چه‌اد 
جشن بادوجشن بزر کت و اساسی سابق که 
دراصل | آغاز نیم سال‌اول ودوم بوده‌اند شش 
نقطة فاصل‌وق-مت‌گاه‌سال شده و بوسیله | نها 
شش موسم‌عمده وجشن بزر گ بوجودآمد 
که ین هر دوجشنی نیزعدة معینی از « بم- 
ماه » ها واقع. میشد و باین‌طر یق‌سال به شش 
قمت بافصل -- گاه (به اوستائی بیر بارتو 
[ی دردت و آویه‌لوی کاس) تقسیم گر دید 
علاو» بر این انعظام فواصل ولو غیرمتاوری 
تناسیهای دیگری نبزدراین تقیمات‌مرعی 
شده مانند نکه چهارتا از [نها درست و 
بی کم وزب زیاد تابستان هفتماهه ,ودوتا (سدون 

ی ] 
زمتان بنجماهه را ممل مبآورد . ربوم 
نحوسه تا کاملاتابستان 2 
ششماهه را - ونیزمطایق حدس صائب کامل 
«میذ‌بوی شم > را درست در نیمه تابستان 
بز رک هفتمامه‌و «اباثرم» [ادم ] رادر 
آخرزمستان پنجماهه و میذیوی ذرمی[م ذ 
زر_می ] رادروسط بهارسه‌ماهه» + پیتیش 
ههی آب هی | را در آ خر تاستان‌سه‌ماهه 
و میذیایری را در جای خود یعتی بفاصلةً 
ششماه از میذیوی شم ( و بالنتیجه در وسط 


شاه وسه‌تازمستان 


زمستان بتجماهه) قر ارداده| ند واضح است 
که این گاهتبارها بعدها با کمال دقت و 
مراقت شدید در مواقم نجومی خود نگاه 
داشته شده و ازتاشر کرد سال ناقصه در 
تغییرموقم آ نها جلو گیری میشده است . 

ونیزمحتدل است که درنتيجة منسوخ‌داشتن 
سال قمری و کبه آن و اتخاذ سال ۳٩۰‏ 
روز وحر کت قه‌قر ای‌سال براثر آن بتدریج 
تغیبر کلی‌درمواقم ماههابسل آمد.بحدی که 
بمد اژچندی تاه به اول پائیز ودیماه به 
اول بهاررسیدند وشاید. این سیرسر یم از این 
راء پیش امد که نخست سال ۳٩۰‏ روذه با 
۲ ماه سی‌روزة بی کبسه اتغاذ و پس از 
چندی که ماهها بطور فاحش از جای خود 
تفیر یافته کبیب يكماه در شش مس را 
(مانند ال کلده) اختبارنموده‌اندو بنابراین 
تیرماه دراول پائیز و دی دراول بهار ثابت 
گردانیده شد. ولی واضح است که معذلك 
کیب مز بورکامل نبوده وفقط باسال15 ۳ 
روژه عنی ناقصهٌ معروف مطابق میشود و 
باژ ناچار بتدریج ماههایعر گت بطیءتری 


( قریب بك روز ونیم در هرشش سال ) از 


موقم ثابت خود در سال شمسی حقیقی رو 






































بجلو یرهیکردند و لذا میتوان 
که در موقع اتخاذ سال مصری یمتی ما 
اوستائی جدید باز اول دییاه ازور 
اعتدال ربیمی جلوتر رفته بوده‌است. ‏ 
سال قمری (بی کبیسه) وسال قنزی شم 
کیبه‌دار وحتی سال ۰ روزه باید و 
زمانهای 1 و بظن‌قوی قبل‌اززروء. 
بین اقوام ایرانی معمول بوده باشد و | 4 
بك‌تار یخ تقر یبی قرضی یااحتمالی با 
و ییشنهاد شود شاید بتوان سال ۱۰ ۴روز, 
را درقرن دهم قبل از ساا- ۱۳ 
وس را ۳۳ # 2 تا ۳ 
پش) و سال قمری صرف دا قبل | ۳ 
قر ارداد . ۲ س 
چندی بعد از اتخاذ سال ۱۰ ۳ روزه (متله 
دش تم ۰ سال با ۲۳۲۱۹ سال یمد ۳ 
حدود ۰ ۸۷ سال قبل از سیح و 
( با پیشوایان مذهبی که این کاررا 
کردند ) سالی شبیه بسال مصری که ه, 
سال‌مزدسنی (اوستائی جدید) باشد 
نموده ومجدداً مامهارا در جاهای اصلی] 
قرارداده ولی اعتدال ربیمی را( 
تواد خود زردشت‌هم درچنان روز 
بجای انقلاب صیفی اول ال قرار دا 
بتابراین دیماه ۲ غازسال‌شد واول فر 
در اول رن کرافت و سا 5 
یکناهه درهر سل بنج« 
۳ بمست | یمنی بنج دوز ۱ 
روزهای گاثا که شایدرو یوم اسم دی 
است به | خر سال یمنی جلو اعتدال ۳ 
انداختند و بهمین جهت اسم 
ماند ونیز زردشت‌امربه کبیسه کر 
آن هروقت موقم آغازسال يك‌ما 
نعطهٌ اصلی‌خود جلو تر افتاد بلاط 
سبزدهم بر سال ( که آن‌سال‌را 
پعدها آن عمل دا نیز عمل بهيزك 
مجدداً آنرا بمجل اولی خود درساا 
بر گر دانند. در 0 این 
درهر ۱۱ سال يك‌ماه اجر اش 
از آن درسال عرفی ریدانمیشده : 
تمته) متفه ولگعیی کول 
خمسه دور هز (کل نله به آ خ 
از زمان دار یوش است و 
همان ات که سغدیها آثر 
بودند یمنی چثانکه بیرونی در 
( صفحه ۷؛) گو ید سندیها 
میکردند ولی خمسه را ژ 
موقم کبیس‌سوم(پنا 
ق.م. ) در عهد دولت 
که‌دین زردشتی‌د ر 1 
یافته بود بواسط 
و ]شور وجاری‌بو 
مانئد سال وماه 





۱2 


اوستانی بود) بشروان‌مذهبی فر ق#زردشتی 
مذهب در آن سامان بنقص آن کبسه‌متوجه 
شده ومصحم به‌اصلاح آن شد ند ازاین‌قر ار 
که چون بواسطه نقس موجود در که 
معمول اول دبماه بهیز کی که عقَیدة [ نها 
باستی مس ازسه کبیسه بااول‌فر وردینعرفی 
وهردو بااول‌حمل م 
شو ند درواقم درروز ششم حمل واقع بو د 


ی اعتدال ر بیمی‌مطابق 


یعنی اول فروددین عرفی دراین نقطه بود 
وسه‌سال بعد پااعتدال دبیمی(و بقول بیرونی 
باانقلاب صیفی بنا بر آ"نکه اول‌سال را در 
آن نقطه فرض میکند ) بنج دوز قر و 
فاصله بیدا میکرد وچون مخصوصاً ملاعظه 
که اول‌د ماه عرفی که هئوزسرسال 
شان بود ودرصورت‌صعت حساب سبر رك ماه 
درهر ۱۱سال بابستی باول جدی رسیده 
باشد در ٩‏ با۷ برج جدی نت میشودبر 

آن شدن د که اجرای کیسهرا ۲ نقدر تألشیر 
کنندتاو اقا اول‌ماه‌فر وردین‌عر فی که ۲" توقت 
معادل اولین‌روز دیماه بهیز کی‌بود »اعتدال 
زر بیعی تصادف درفرب ۲۰ 
سال بعد باند کی ببشتر (۰۷ - ۰۰۶ 


بیفتد و این 


۳ ند اک حمسه مستر فه 
کماعان در اخر ]ذرماه مانده بود ولی 
چون ظاهر دار بوش مصمم شده بود صال 
وماه پادسی قدیم‌را که درفارسمعمول‌بوده 
وشاید ازموقم مهاجرت ایرانیان آن‌جا از 
مهد فوم ابر انی به جنوب غربی ابران در 
دوره‌ای که سال قمری شمسی در نزد قوم 
اصلی ایرانی هنوز جاری بوده و از زمان 
همراه آوردن این گاه شماری و بعدتطبیق 
وتوفیق آن باسال و ماه عیلامی و بابلی که 
آن‌هم قمری وشسی بود در آن خطرایج 
وجاری مانده بودترك وبحای آن سال وماه 
مزدسنی را (شاید براثر وسعت انتشاردین 
زردشتی) بر قر ار نماید ینابر اینمصمم گر دید ند 
که اصلاتررتیب مسنوعی‌را هم که بمقتضای 
۲ن اصولا دی اول سال و مطابق اعتدال 
ریعی بوده ولی‌درو جود خارجی بقهقر ا ه 
اولزمستان‌رسیده‌وفر وردین‌در اعتدالربیعی 
واقع‌شده است موقوف ساخته وباز اعتدال 
ریعی حقیقی رااول سال‌قرار دهند وچون 
فر وردین‌ماه در [ نجا وافم بود همان مارا 
ماه‌اول سال بثهار ند (چنانکه وقتی هماول 
سال بوده‌است ( . لهذا خمسه مستر قهراهم 
بکباره به | خرسال یعنی‌جاو فروردینانتقال 
دادند پس برای تصادف اول فروردین با 
اعتدال ربیعی بازقر ب ۰ ۲سال دیگر انتظار 
لازم کردیدو عاقبت در سنا 4۸۷ ق .م۰ 
این تغییر اساسی کهبا کبیسه‌سوم‌تو آم‌بودبعسل 
دوز بط( ۰۵ ۱۱۲ سالمقر زر دید 
واضح است که» ان # 
باید "فرش کر دک دره‌وقم ؛ نقل خمسمتر قه 
۳ از ۳ ]ذر ماه باخر اسفند آرهمذ 
آخرین سال دوره دا بدون خسه نشمرده 
بلکه باوجود بودن يك خمسه درآ خر آذر 





در آی‌سال بك مه دنگری هم جدا کانه 
بآ خر اسفند آرمذ افزوده‌اند . 

برار نقل خمسهً مسترقه از ]خر ذرماه 
ب» [ خر اسفند آرمذمو قم گاهنبار میذیابری 
پنج روز از جای خود در ماه دی علاوه بر 
۲ نجه باقتضای گر دش کاهنبارها در ماههای 
سال درنتيجهُ ثبوت [نها در مواقم نجومی 
ازسال شمسی با بستیعقب تر بما ند عقب افتاده 
بعنی از ه ۱دی هه » ۲ بانماه رسیدوظاهر | 
تهای توضیحی‌والحاقی آفر یشکان کاهنبار 





است که‌جای گاهنبارها رادر 


ازاین اوان 


ماههای سال نشان میدهد . 
واضح‌است که| گرروابت اجرای کبیسه‌اخجر 


درعهد یزد گرداول ساسانی ونوت تکرار 
۲بانماه بودن آن ( که برونی در آلاثار 
الباقیه صفحه ۳۳ کوید ) صحیح فرض‌شود 
بابدچدان فرض نمود که کبیس۹4 ۱۱ ساله‌از 
اتاذ سال عزدسنی 
( یعنی دره ۸۷ ق ۰ع) 

کماعان مرتباً میان موبدان جاری مانده 


عهد زردشت تا زمان 


و علیهذا کبس بازدهم ( با شروع از 
ماه دی ( 0 
باین‌طرف منیموقم "کر ارماه] بانیشود 
درسنه (۰۱ ۰۲۱ مسیحی بعنی‌سال‌سوم 
با چهارم سلطنت برد گرد اول واقم شده 


هشتم از فروردین 


است( ۱۱ ۱۲۷۱-۲۷۱۱۱ - ۸۷۰ 
۰۱ 04 و اگر روات وقوعاین کبس 
آخبر درعهدفروز ساسانی ( که‌باز بیرو نی‌در 
قانون مسعودی مکرراتصر یج بر آن‌دادد) 
صحیح تر شمرده شود با ید فرض کرد که‌از 
موقم اتخاذ اول فروردین و اعتدال دیعی 
بر ای آغازسال درعهدداریوش کبیسهُ ۱۲۰ 
سااه (باشروع ازماه فروردین ) بر قرار و 
که و بت تکرار 
آبان بوده ه ‏ ۶۷ مسیحی‌منی عهدفیروزژ 
افتاده است ( ۸ ۷ ۱۲۰ - ٩۱۰‏ 

۷ - ۷۳ 4)ولی ا گر همه روایات‌راجم 
به کبیسه‌درعهدساسانیان صحیح وقابلاعتماد 


جاری واه هشتم 


بوده باشد در ان صورت باند فرض کرد 
(ا کر چه غیرمستبعدنیست) که‌دونوع کبیسه 
یکی ۰ ساله در مبان موبدان » محافل 
روحانی برای تثبیت مواقم‌اعیادو ایام‌مذهیی 
مانند و و کاهنباره‌اوغیره (بامبد 
آن اززمان زردشت)ودیگری ۱۲۰ ساله 
برای تبثیت موفعاخذ مالیات وبعضی امود 
دولتی (بامپداً آن اززمان داریوش) پهلو 
به‌بهلو جادی بوده وهردو کبیسه بافرمان 
بادشاه ودر تحت نظر او انجام‌می بافته‌است 
وین براین کبیسهة1 ۱ ۱سالهچهارمی‌در ۱ ۶۱ 
قیل‌از میلاد وانع‌شده وقتی که‌اعتدالرببمی 
در ۱٩‏ فروردین بوده و کییسه بازدهمی‌در 
یز د گرد اول درسنكُ۱ ۰ مسیحی» ».و کیيسةً 


دوازدهم ( که‌نوبت آن‌دررسنة ۵۱۷ بوده) 





نی باهمان کبیسه یکجابعلورییشکی (استسلاف) 


بعمل آمده «وموقع کبیسةٌ سيزدهم ( کهدر 
واقم بحساب وت ار «دورالکیس 





سال 


بوده عتی مصادف موقعی بوده که !ام سال 





عرفی‌به‌همان مواقم نجومی بر م 


درعهدزردشت در آن جاها بوده‌اند) درسال 


دوم سلعات بزد گر داخیز ساسانیم.او فتد که 
اگ راوضاع مشوش بودی‌شاند آن موقع 
۳ رقه مثل 


دوز اول تأسیس 
مز د.ستی ه ]1 خر 1 درو جلودماهمبافتادا بتدای 


دورة جدید ایسه ( که دروائم۰۸ 


۶ ۱ساله 
باید باشد) قر ارداده میشد ودر : 


۰ 
نس ات۱0 


۰ ساله میسه هشتمی‌در ۶ ۷ مسیحی 
درعهد فروز و و‌می ار 
بکعا واقم شده و کبیسه‌دهمی؛ 

ت 


ی 





اجراشود که 
بارسیان هند ان‌را اجرا موده ودرعمل یز 
حساب را یکماه عقب‌تر برده اند . (از گاه 
۹۱ 


سال‌عرفی قدیم یر | نی‌معمول‌دردورءساسانبان 


شماری آفای تقی‌زاده صر ۱۸۱ تا 


سال سیار بود معادل ۱۵ ۳ روز تمام بدون 
2 حساب وباصطلاح منجمانءهداسلامی 
ال نافصه نامیده میشود و آن مخصوس 
ابر انیان نبود بلکه غالب مالك و اقوامی که 
درفلمر و افتدار شاهنشاه 
تا سای تم و یاب سین وسوریه 


ری وا 


که تمدن قدیم مستقلی داشته‌اند) و ظاهر ‏ 
همه اقو ام‌زردشتی‌مذهب آن‌را اتخاذ نمودند 
ومعمول‌داشتند چنانکه سال و ماه سغدیها 
و خوارزه مها وسیستنیم‌ادرمشرق‌و کایادو کیها 
وارمنیها درمفرب ایران که‌بدست مارسیده 
عینابدون کموزیاد(جز 7 نچه‌راجع به اختلاف 
موقم خمسه مسترقه است) همان‌سال و ماه 
ایرانی است منتها با اسامی دیگر که آنهم 
غالبا پا تغیبر کلمات بلهجهٌ محلی ولی‌باحفظ 
معتی است‌واین سال عرفی‌ور-می و معمول 
دورءساسانیان بود.( گاه‌شماری 1 قای‌تقی‌زاده 
ص۷) . يك نوع سال ثابت مذهبی نزديك 
ه‌سال‌شمسی حقیقی_بنام سال‌بهیز کی (- 
سال مکبوس) در ایر ان‌قد.م‌ساسانی‌متداول 
بود که بظن قویآغاز آن اساسا دراعتدال 
دبیعی بوده‌و نز دك بهآن نقطه نگاه‌داشته 
میشد,عنی بیش ازيك‌ماه جلوتر یا چندروزی 
عقب تراز ان نمیر فت . بنا بر این ماهها 
وروزهای این سال تقر یبا همیشه نز ديك به 
اه 
داشتناین‌سال ,وسیلهٌ کبیسه‌ای که درهر ۰ ۱۲ 
سال یك‌ماه‌بودبعمل میاید. این‌سال‌عمومیت 
نداشت ومنحصر آ درامور مذهبی و مالیاتی 
ملاك‌عمل بود. (از گاه شماری آقای‌نتی‌زاده 
ص ۰ ۱ 

سال وماه ایرانی بعد ازانقراش شاهنشاهی 
ساسانی منسوخ نگردید و همه حدابهای 
مردم ایران بجز برای ماه روزه و موسم 
حح و نظیر آنها با آن سال و ماه بوده و 
البته سال و ماه عر بی هم رواج و معروفیت 
کامل‌داشت . 


علاوه بر آنکه بر اثر انتشار علوم بونانی 


سال 


ومخصوصا علم نجوم میان مسلمانان ناقص 
بودن سال ۳٩۰‏ روزه ازسال شمسی‌حقی‌ی 


ونقائص و ععایب این حساب درعمل دوشن 


کردید از طرف دیگر عملی نیودن کبية 
۱۲۰ ساله‌مسلم بود. مداومت خلفا ه افتتاح 
خراج در نوروز ( شاید بپیروی ساسانیان 
دراواغر سلطنت شان که نوروز درماه اول 
تابستان بوده) با] نکه نوروز درقرن سوم 
وچهارء هجری بهارافتاده بود موجبزحمت 
دهقانان ابران گردید و بدین جهت مکرراً 


کردن محل نوروز درسال شمسی و 


درئایت در 
اجرای کبيسة رومی در سال ایرانی اقدام 
یساسا هم تناسب سال و ماه قمری با 
امور عرفی از جمع آودی خراح ویرداخت 
رواتب لروم بر قراری سال وماه تمسی‌را 
بارها محسوس گر نید در دوزه ء هشامبن 
عبدالملك خلیفةً موی ۱۰ 1 
۱٩۳ - ۰ | 3 ‌‏ ] دهقانان 
ار ان از جلو افتادن نوروز فر اد شکات 
بلند , گردند )۱ متووکل درسال ۲۴ کم 
9 را داد اما بعلت. در گذشت 
او کار انحیام نات . 
سال ۲۸۲ کبیسه را جاری ساخت و این 
سال مءتضدی ظاهر آ مدتی برای‌کاد خر اج 


بالاخره عتضد در 


درجر بان ماند . 
ازاوائل امر باختلاف سال قمری و شم-ء 
توه در دند و مقر ر داشتند که درهر ۳۳ 


سال يك سال 
متلا سال سی و دوم دا سی و سوم بنامند . 
مخت پاریالی و کل شا ۲۶ ری 
راانسال ۲۹۲ و 
۷۸ خراجی را ه ۲۷۹٩‏ نقل کرد.مهلبی 
وز بر المطیم‌ثه ال ۳۵۰ رابه۴۳۵۱ برد 
بعدها این عمل درایران متروك ماندچ»در 
کتف ب تاریخ از آن جمله در تار بخ سلاجته 
کرمان محمد بن ابراهیم بفرق دوزافزون 
سال خراجی وسال هلالی برمیخودیم ۰ 
دردورءٌ ملك‌شاه سلجوقی بسال ۷۱ قمری 
بقرمان او سال و اه شمسی ( با ماههای 
ایرانی ) برای امور رسی متداول گردید 
خازان ابلخان منول نیز همان سال وماه را 
منتهی با مبدا تار يخ جدرید معمول کرد. 
در کشور عثمانی نیز بموجب فرمان‌سلطان 
محمد چهارم مورخة 4 صفر ۱۰۸۸ صال 
مالی خناصی با سال و ماه رومی و اسامی 
سریانی (باتثنای‌اسم سه‌ماه که رومی بود)) 
معمول شد ودر ۲ نجا مارس رومی را آغاز 
سال اعلام نمودند و بر ای مطابق نگاه 
داشتن سل هجری وسالمالی مقر کردید 
که درهر ۳۳ سال يك‌بار درموقعی که سال 
قمری اصلا اول مارس ندارد يك عدد در 


خراجی‌را ازحداب پینداز ند 


مت د ته 


(۱) مندرجات متن خلاصه ای از ( .کله شماریآفای‌تة زا اسعیرای [ کاهی یت ین ۳ ازصفحةٌ | ۱۰ 


حساب سالهتای شمسی مالی جستن نمایند 
با در واقع يك عدد بر شمارء سنیف مالی 
علاوه کنند)این‌تر تیب تاسال ه و ۲ عداوعمت 
داعت اما در تویت.سد "که مناست بسال 
۲۸ در ععد ساطان عبدالعز بز انحام 
بابد غفلت کردند و بالنتیجه تاریخ معمول 
عتمائیها باتاریخ هجری قمری معمول مین 
مسلمانان فرق تیدا(اریک جنانکه این فرق 
تا قبل از نسخ تاریخ هجری و قبول تادیخ 
عیسوی بسه‌سال رسیده بود. 
درقرون اخر متحص رآ سال و ماه عربی در 
سِ متداول بود. از سدازمشر وطیت‌سال 
مسی باتسمیةًتر کی (سیچکان* .بل»اودئیل..۰) 
۷ بروج دوازده گانه (حمل ۰ ثوره 
...) درامور دولتی متداول گر دید. 
«موجب قانون۱ ۱ قروردین ۰ ۱۳هجری 
شمسی ترتیب صال شماری جدید در ایران 
برقر ارشد . باین نحو که تاریخ را از اول 
مره تا 0 
و حداب را نیز سال شمسی حقیقی کامل 
۶رار دادئد و البته علاوه بر این صال عرفی 
سال و ماه قمری را نیز برای آمود دینی 
جدا گانه در تقو مها محفو ظ داشتند . در 
ال شماری جدید » اول بهار » | غاز سال 
سال ری و عرای ار کت و اسامی 
ماهه‌ای قد.م ایرانی باندك تفییر احیا 
کردید. ولی بجای ماههای سی روزه بینج 
روز جدا گانه در آخر سال (باد رآ خریکی 
ازماهها ) شش ماه اول را ۳۱ روزه دینج 
ماه بمد را ۳۰روزه وماءاخررا ۲۹ روزژه 
(مگر درسالهای هه باز » ۳۴روزاست) 
قر اردادند وسال را براساس حساب نجومی 
در هر سال ( نه بر کبيةٌ مطرد چهار 
ساله ) بنا نهادند . ( خلاصه از گاه شمادی 
آقای تقی زاده) ۰ 
دورة ۲ساله سالهای ختا و تچاق واشور 
که پس از استیلای مغول در ایران دواج 
یافته ترتي نی و ی ای است و درمیان 
ت ان آ-یای‌مر کزیاینحساب از قدیم‌معمول 
بوده ودردیوان لغات‌الترك محمودکاشغری 
[ مولف در ۰ ] (۲) آمده است . 


بتر تیب زیر ۱ 
۱-سیچتان‌ئیل؛ سال موش 

- اودئیل؛ سال کاو 
۳ باری‌ئیل» . سال پلنگگ 
6 توشقان‌ثیل؛ سال‌خر گوش 
۰- اوی"مل؛ سا تمتک 
1- ئلان ثیل؛ سال مار 
۷ تسه سل روت مات اتف 
۸ فوی یله . ال کوسفتد 


(۲) چاپ ۱۳۳۳ ا-تانبول ج ۱ ص ۲۸۹ ۰( نقل از گاه شماری تقی‌زاده ) . 


(۳) دراوایل قرن هفتم بعد آز1۱۲ بنظم در آمده است ۰ 
(1) حاشةٌ فرهنگ اسدی نسخه نشجوانی: 


(4) ن . ل « کسائی . 





























 .نومیم,لام‎ . » بیچی‌ئیل‎ ٩ 
تخاقوی‌ثل؛ صال مر غ‎ ۱ ۰ 
ات‌ئیله سال سکف‎ - 


۴ تنگوزئیله.سال وه ۳ 
این نامها در تصاب ااصبیان ( ۳) ابو 
خر اهی‌طمن‌دو بت‌شعر ز م بتظم آمده‌است و 
موش وبقر و یلنکک و خر گوش‌شماز ی 
زین چارچو بگذری نهنگ [ یدویا رَّ 

و۱ تم به اسب و گوستنداست. حاب 
۲ حبدونه ومرغ و سککوخواه۶7 
آن کن که بدین وقت همی کردی هر ۱ 
خز یوش و بکاشانه شو از صفه ونروار .. 
فرالاوی. 

چراعمر کر کس دوصدسال ویحل ۱ 
نماند ز سالی قزر وی 17 
0( 

نسعة نخجوانی) .. 
مرا بی‌بدر داشت بهر ام گرد ۲ 
دوده سال زانگه که ۳ 

فردوسی . 


نس 


بيك ماء بالا گرفت آن‌تهال 
فزونز انکهدیگر درختان بسا 


شاهاهزارسال به عز اندرون بزی ۰ 
و آ نکه‌هز ارسال به‌ملكا ندرون با 


سالهای بسیار بزیاد ۰ ( تادییخ بیهقی) 
آن حال تاریغی است چنانکه به 
مدروس نگردد ۰ ( تارییخ بیهقی) . 
سی قبا بود او دا یکرنگ که 
می‌بوشیدی و مردمان چنان داد 
بك‌قبای است ...۰ چون سال سیری 
قبای د. گر راست کر ده به جامه خانه‌دادندی 
(تاریخ بیهقی) . مه نج یه 

|| سن . سن و سال . زاد . عمر 

مرا که سال به‌هفتا 


3 2 


۲ 4 








۱-۷۲ 


چو بالید وسالش ده و ینج شد 
بزر کی‌وفرهنگ را کنج‌شد. 
( کر شاسینامه‌اسدی). 
رد شکر خداوند را که آزم 
کم‌شد چوفزون‌شدشهارسالم. 
اصر خسر و. 
توانگری ب‌هثر است ه بمال و بزرکی به 
خرد است نه به سال . ( گلستان سعدی ) . 
|ایری. سن وسال بسیاره 
زعاوس کش سال بفکند فر 
ز درد ی بی‌باوسر . 


فر دوسی ۰ 

بحای عذانم عصا داد سال 
بر گنده‌شدمالو بر کشت‌حال. 
فر دوسی ۰ 


جوانی همی -ازد ازخویشتن 
ز سالش ناید همانا شکن . 
فر ده حی. 
شرف مرد بهعلم است» شرف‌نست »-ال. 
تاصودس وی 
|| زمان . رو: کار , زمانه , 
»دژّدر ند. راه از آن خواسته 
گذشته برو صال و ناکاسته " 
فر دوسی. 
سپاسم ز یزدان که بگذشت‌سال 
6 یکی شاح فرح همال . 
فر دوسی. 
توادز وعجاب بو که ری 9 بیاورده‌ایم... 
در تاریج ساله‌ای سلطان محمود. ) تاریخ 
بیهقی): | تاریخ: 
مراین داستان کش بکفت اذفیال 
ابرسیصد و سی وشش بود سال . 
اپوشکور 
۳ اریع وعشر بن‌وار ماه (تار یح‌بیهقی 
چاپ اد.ب ص ۳۹۲ ) . -ال جلالی ۰ سال 
هرک 
تزاکیات ۰ 
امسال؛ صالی که در آن‌هستیم . 
بچه سال کم‌صن . 
- بزر کسال ؛ سالدار که کودكت نباشد . 
- بال » ستا در سن »از جهتس : 
بعودی هی کر را چشم و بال 
که همتا بد او باسکندر بسال ۰ 
فر دوسی* 
از یشان جریره است مهتر بسال 
که از خویرویان ندارد همال . 
فر دوسی: 
توازمن بسال اند کی مهتری 
توباید که چون می‌دهی‌می‌خوری: 
فر دوسی. 
بسیارسال؛ مسن؛ 
فرود آمد ازاس‌مهر اب‌وزال 
جوانان و گردان بسیارسال . 
اهرا هه فردوسی ۰ 





بت پأرسال»سال گذشته: 
گر د گر کون بود حالت پارسال 
چون که‌دیگر کشت بازامسالخال. 
ناصل حطروه 
- پیرارسال». سال پیش از پارسال . دوسال 
بش ازسال حاضر. 
تازه‌سال ؛ جوان . 
- تک سال؛ سال‌قحط : 
زمستان درویش درتنگسال 
چهسهل است بیش خداو ندمال. 
(بوستان سعدی). 
سب خردسال؛ (مشن : 
"که ات کاین: 5و دك خر دسال 
شود | بزر کان چنین بدسکال. 
نظامی. 
خشک‌سال؛ سال کم باران: 
فشارا در آمد یکی تال (بوستان) ۰ 
خشکسالی دراسکندر به ندید ۲ مده( کلستآن). 
درو یش ضعیف حال را درتتگی خشکسال 
هرس ۰ ( کلستان) ۰ 
سس دفتر سال ۰ تقو یم (التفع‌یم ص ۳ ۲۷). 
دفتر سنه » ( گاه‌شهاری تقیز اده ص ۰ ۱ ۱( 3 
دیرسال؛ کهن ؛ 
بغر‌ودکان | تش دیر سال 
بکشتندو کردند یکسرزکال: 
نظامی, 
زتیر نک این‌يردة دیرسال 
خیالی‌شدم چون نبازم‌خیال. 
نظامی . 
| مدتی 
عشق من بر گل رخسار توامروژی نیست 
دیرسال است که من بلبل این بستانم 
(خواتیم سعدی). 


مد دد + 


ال ۱ 
جه‌ان پادشا چون شوددیرسال 
پرستنده را زو بکیرد ملال 
تظامی . 
در بنه سال" 1 کهل ۰ سالشورده : 
۳ باره کردش صکندر سوّال 
که ای معر بان پیردیر بنه‌سال . 
نظامی ۰ 
چنین گویدآن پیردیر بنه‌سال 
زتاریخ شاهان بشننه حال . 
تام( 
شنید این‌سخن برفر خنده فال 
سخندان بود مرد دبر ه‌سال. 
(بوستان سعدی). 
> اد سل اد !پیج . 
- سال [زمای»؛سال‌دار. -ال‌دیده . 
ال ال سال تال < 
سال آختاب , سال شمسی . (التفهیم - 
ص۲۲۱ . 
الانم: هرسال م بمالی يك باز, 
-سال آور؛ سالداد, 
سال آورد؛ که‌آن را سال آورده است . 





سال 





- سال‌افز ون نام‌ماءدو ازدهم ازسال‌ملکی. 
سسال باپا آدم ونثه حوا را داشتن؛ سیار 
سالخورده بودن . 

- سال بداوزده ماه ! همیشه . 


سال بر درختی که سالی بار ورد و سالی 
نماورد . 


ال را ری وی 
ل ر امدن * برشدن . 





--‌صال :سال :سال 


بی :1 ازسالی 3 


تال به ؛ نامیاز نامهای مردان ابرانی 
جون روز به . 
ال تا سال »ازسالی‌بسالی . 

سال جلالی؛ سالشمسی که بنام صلطان 
جلال الدین ملکشاه سلجوقیاست . 
هال حاصل؛ معصولسال, 

سال حال و 

س- سالخداه ؛ صاحب‌الستة . 

ح ال دادن ؛ بیاد مرده‌ای بك سالبعد 
از مر ککاواحتفال و اطعامی کر دن . 
مالدارة منن . 


- سال‌داه 


ن ٩‏ مسن بودن,: 
7 سال‌دزدیدن ؛ کم کفتن-الهای عمر . 
سال‌دیده ؛ دبر نه ۰ کمن 3 

سس سال‌دنگر؛ سال | بنده . 

مال‌زور؛ سالی بعد ازروزمعینی. 

-- سال‌سال؛ سال‌تاسال . 

رصان شماری ؛ تقویم . تاریخ » ,سال 
شمسی؛ ۱۵ ۴ روز ووساعت و کسری. 
سال‌قمری ؛ ۵4 ۳ روز. 

سالکانی ؛ سالانه . 

ال گذشته . بارسال ‏ 

سالگرد » گذشتن سالی برروزمعینی . 
ال کر فتن‌سال دادن . 

سال کره ؛ سا لکشت . 

سال مالی ؛ 

سالمند ؛ سالدار . 

سال میلادی؛ سال‌شمسی ازمبلاد مسیح. 
-- سالنامه ؛ کتاب کز ارش‌سالیانه . 

صالنما ؛ تقویم » سال‌نو؛ سال‌جدید . 
سال نورد ه 

صال‌نه ؛ 

سال‌وزمانه ؛ سال‌وروز کار . 

سال وماه سال‌ومه ؛ همیشه . 

ساله ؛ بکساله ۰ 

سالهای‌سال ؛ سالهای ‏ دراز . 

سال هجری ؛ سال از مبداء هجرت 
بیغمیر اسلام . 

سال . (د) 

چوبی است درهند که ازان کشتی سازند . 
(رشیدی) . (انجمن آدا) ۰ هندی درختی 
که‌از چوب آن کشتی‌وجهازساز ند.(برهان). 
نام درختی است که آن دا به تازی ساج 
گویند وبیشتر درملك هندوستان چوب آن 
را در عمارات و کشتی بکاربر ند و چنان 
آورده| ند که اگرچوب‌آن درخت‌ده‌هز ار 
سال درز بر رمین باشد سوده نگردد.(ا نجین- 


سالاد 


آرا نقل از کف اللغات) چوبیکرانبها 
که از نگبارافر بقاآر ندودر بناها پکار بر نده 
1 ترعینی فی‌العالم‌الاسلامی ابتية اجملمن 
اتة هذه المدينة [ یمتی سیراف ] بثبت 
من الاجر و خشب السال. (احسن التقاسیم- 
مقدسی). انها[ای مد ننة سیراف] تطاهی‌فی 
فخامتها و رحتها مدینه شیر از نا باتها من 
خعب‌السال الذی ,جلب من‌طر یق‌البدرمن- 
ار بقية الز نجية . (اصطخری) . بنای‌شهر 
را ازچوب سال است. (منتهی‌الارب)* 
ماه نوی کاصل وی ازسال خاست 

يك‌مه نو کشته به‌ده سال‌راست ۰ 
(امیر خسر و دروصف کشتی بنقل رشیدی - 
وانجمن آدا) ۰ 
سب کشتی وجهاز . (برهان) . خود کشتی 
مجاز] کو ند ۰ ( انجمن !دا ) ۰ 
کشتی را گویند . (غیاث 


و جهاز را 
جبات رای ست 
بنقل‌ازسراج) ۰ (۲ نندراج بنقل‌از کف- 
اللات) . 

ساذج . (الفاظالادویه) ۰ 

سال. [ار)(۱) عک تساه ال[1]درلمجة 
کیلان رجوع به (جتگل‌شناسی کریم-اعی 
۱ص ۵۹ ۲)وسراه ال‌در این لغت‌نامه‌شود . 
سال. [دل](ع۱۶) جای رفتن آب دررود 
( مهذب الاسماء ) . وادی فراخ دور تك 
در ختناك . (منتهی‌الارب). (1نتدراج) ۵ 
سال. (()(۲) مأخوذ از فرانه . اطاق 
بز رکف . تالار ۰ 

سال . (۳()۱) ازباد و تواحی قدیم‌هند 
وسطی است منوشتة کتاب باج پران» (از 
تحقیقی مالله‌ند ص ۰۱۰۰ 

سال . (4()2۱) نهری است در روسیه 
که به رودخانه دن میوندد . رجوع به 
(قاموس‌الاعلام تر کی) شود . 

سالا . (۱) یکی از دهأت کوهار 
استراباد است.رجو ع به (ترجمهً مازندران 
واستر ابادراپینوس ۲ ۱۷) و(بخشانگلیسی 
ان ص ۲٩‏ .۰( شود . 

سالات. ( ۱خ)(ه) نهری‌است درجنوب 
غربی‌فرانسهبا مجرائی بطول ۰ ۷زا گز 
که به رودخانهٌ کارن(۱) میسو ندد . 
سالاقی.[ت ](۱ع) کوتلی( کتل‌است دد 
شرق‌قلعةٌ صیغان‌سرابك دریروان‌اففا نتان. 
رجوع به (قاموس جفر افیا اففانستان)شود. 
سالاد. (۷()۱) مأخوذ ازفرانسه .غذایی 
مر کب از کاهووسر که وروغن زیتون وجز 
آزن "له درسرصفره یامیز گذارند . 
سالا . (()(۸) نوعی کلاه‌خود سبك که 
جنگجویان ارویاثی از قسرن پاتردهم تا 
هقدهم آن را برسرمی‌نهادند . 

ساللاد. (.۱خ)(٩))یکی‏ ازابالات‌مجارستان 
بطول ۱۰۰ وبعرض ۲۰ هزا رگزومر کز 


)4( 1 . 


. 221206 (ه) 
۱۷۲۵۵ ق0ه6اظ (۱ . مال521 (۱۳) . 521280 (۱) , ۹21218 (۱۱) 


)۱( ۰ 


آن «ساله !یرس > است . رجو ع به(قاموس ۱ 
الاعلام‌تر کی) شود ۰۰ ۱ 
سالادخودی. [] (مکب)  )۱۰(‏ 
ظرفی ازچننی وجز آن برای خوردن‌سالاد | 
و جزآن رجوع به سالاد شود . ۱ 
سالادن . [د ] (۱خ) (۱۱) تحریف | 
ملك‌الناصر صلاح‌الدین پوسفین الوتادر ۲ 
زبانهای ارویائی ۰ ۱ 
سالادو .(۱<)(ریو...) (۱۲)رودخانهایست 
درامر یکای‌جتوبی‌با مجررای بطول۰ ۱۸۰ 
هزار گز ۰ 
سالاد بلو. )۱ )(۳ ۱)رودخانها یست‌در 
در کشور آرژانتین . رجوع » ( قاموس 
الاعلام‌تر کی) شود . 
سالاد بلو, ( جع ۳ 6 ولایتی است در 
آرژا نتی‌درایالت بومنوس] یرس(:۱) دد 
۸ هزار گزی شهر بو نوس[ یرس . 
سالار. (ا ) در بعلوی‌ودر یازند «سالار » 
(نب رک )۲۸٩‏ ۰ ارمتی «سلر > (۱۰) ۰ 
همر 4 وهم‌معنیسر دار. و دراین کلمه دال 
افتاده و «را » به «لام> بدل‌شده- (هو بشمان 
۲ . از ۰ سال + آر(]ورنده).(حاشیه 
برهان مصحح] قای کتر معیت). اتر ات به 
لهحهٌ خود سالاررا مفتوح وم-ذوف الا اف 
ومشدد گو ند ۰ چنانکه مولوی گفته : 
من‌تر کم وسرمستم مستانه قلج بستم 
درده‌شدم زک سلارسلام عليك . 
(انجمنآدا).(] نندراج) ۰ 
سالخورده . (برمان) . بر . رش سفید ۰ 
صاحب سال . سال‌دارنده . و سالار بعنی 
سالداراست ان راسال زر نز توانآکفت 
(انجمن آرا).([ نندراج). پر .(استینگاس). 
بیر.شیح. ولی سیس بمعنی سروریس آمده 
است بی‌التفاتی به معنی پیری ۱ 
بجز پیرسالاراشکرمیاد ۰ (قا بوسنامه) 

۱ کهن.(برهان). درژفانگویابمعنی کهنه 
آمده . ( رشبدی) . اصل آن درلفت کهنه 
و بر و سالدارنده. (انجمنارا). سالیان بر 
او بر گذشته ۰ 

| سردار(برهان)(جهانگیری) . سردار- 
بزر گ ۰ (انجمن آدا) . سر دارومعتر وامیر. 
(ناظم الاطباء). قرمانده . سیه‌سالار.سیهید . 
سر کرده. سراشکر.سرهنگ. امیرااجیش: 
ابا خورشید -الاران گیتی 

سوار رزم-از و گردنستوه. 
رود 
| زریر-یهید برادرش بود 
۱ که‌سالار گر دان‌لشکرش بود. 
دقیقی . 
کفت‌سالارقوی بایدبه‌یروان اندرون 
زانکه‌در کشور بودلشکر تن‌وسالارسر. 


میزبانی بخاری - 


درسنسکر بت 521۷2 (فهر 5 ماللمند), 
. 21206 (۸) 
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چوافر اسیاب آن سیه را بدید - 
که‌سالارشان دستمآمدیدرد. 
خر وشی بر آمد یکردار رعد ۰ 
ازاین‌روی‌رستموزان‌روی‌سمد 
همی‌تاختند اندر آن رزمگاه 
دوسالار بر یک دک رکینه‌خواء. 
فردوسی ۰ 
که گر دان کدامند وسالار کست 
زرزمآوران جتگ‌رابار دس . 
فردوسی . 
بگردجهان چارسالارمن ,1 
هو بر جان نگهدارمن . ۱ 
اب هراتکی زان ده ودوهز ار 
از ایراتبانند جنکی سوار. 
فردوسی ۰ 
آنکه زیباتر ودرخورتر ونیکو تراازو 
هیچ سالار و-,هداز نسته است ۳ 1 
فرخی . 
درتوادیخ چنان می‌خوانند که فلان یادشاه 
فلان سالار رابه فلان جنک فرستاد. (تاره 
هقی چاپ ادیب ص ٩۰‏ ۳). فوجی‌لشکر 
قوی باسالادی هشیارو کاردان برود ساخته 
وعارایشان‌را کفایت کر ده شود . (اسا ۰ 
۱ ومالاداین‌اشکرراینهان مثال‌داده 
بودتاأبوسف رانگاه‌دارد ۰ (ابضاسء ۲ 
ورلشکری, است اشکه همی بینی 


وین خر دمند سخندان زان حیس 
مهتر وسالار هردو لشکراست ‏ 

ناصر 

توچه کو ی که اگرعقل نبودستی 


سالارتر کان ؛ 
چودرشهر سالار تر کان رسید . . 
خروش آمدو دیده بانش 


بر آوردیوشیده راز لهفت 
همه‌پیش الارتر کان‌بگفت. ‏ اف 

الارچین : ِ 

سکندر بیامد ترنجی بدست ‏ . 
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سالا ر هند ‏ 
چوسالار هند آن‌سر ان‌رابدید 
فازان برسید ویاس‌شنید ‏ 
فردوسی ۰ 
|| نقیب ۰ (مهذب الاسماء) ۰ (مجمل اللفت) . 
(دمار), (تر جمان‌القران): مهتر چند کس 8 
(ترحمان‌القر ان): ولایت مرو که برسم وی 
بودسالارغلامان صرایی حاجب بکتفدی را 
داد . (تاریخ هقی چاپ ادب ص ۶ ۰۳) ۰ 
من‌سالار غلامان سر ایم وشغلی سخت گران 
دارم . (ایضا ص4۳ 4) ۰ چون‌شر اب یرو 
کردی ۰.. بلکاتکین رامخنت خواندندی... 
و سالار غلامان سرایی بکتندی دا کود و 
کنك . (ایضا ص۰ ۰۲۲ سالار دزدان دا 
بر اور<مت آمد. ( کلستان). || سالار مفنیان. 
(رجوع به قاموس کتابمقدس ومغنیان‌شود): 
| هر شحصی که دارای شذل بزر کی و 
منصب‌رفیم ومقامبلندی باشد. (استنگاس) . 
(ناظم الاطیاء) . رجال ۰ اعیان + 
خر دمند راسر نو نسار کرد 
بدان‌را بهر جای‌سالار کر د. 
فردوسی . 
امیر بر تخت نشست وسالاران وحجاب با 
کلامهای دوشاح. (تاریح‌یه‌قی چاپ ادب 
س+ ۳۷),علی‌دایه‌وخو بشاو ندان وسالادان 
محتشم درون این سرای دکانی بود سخت 
درازپیش ازپار [ نجا بنشتندی . (ایضاص 
۱۳ 
رفتم بنزد هرسروسالاری 
کشت تخرد هر درو میدانی ۰ 
ناصر خسرو ۰ 
توآنی که ازيك مکس‌رنجه‌ای 
که امروز سالار سر ینجه‌ای » 
(بوستان‌سمدی) . 
بعد ازآن کفتش که ای‌سالارحر 
چیست اندر پشتت آن انبان ره 
مواوی . 
|| صاحب اختیار» قاند » خداوند : 
خردباد همواره سالار تو 
مباداز جهان‌جز خردیارتو . 
ابوشکور 1 
چوهالارشاه [سلطانمحمود] آن‌سخنهای نفز 
بخواند ببیند به پا کیزه مفز 
کنجش من بدر شوم شادمان 
کز و دور بادا بد بدکمان 
فردوسی . 
همیشه تامه وسال آورد سیهر همی 
تودرزمانه بمان همچنان شه وسالار. 
(ابوحنیفه اسکانی بنقلاز بیهقی‌چاپ ادیب 
ص۲۸۱) ۰ 
از جان وتنت ناید الا که‌همه خیر 
چون علم شود بر تن‌وبرجان توسالار. 
ناصر خسرو ۰ 





ژومبین نيك و بدوزشت‌ونکوهر گز 
بل ژساز ندة او بن وزسالارش . 
ناصر خسر وه 
و همچنان مردم به فضیلت ستخن از دیگر 
حیوانات جدا گردد . 
( نوروزنامه) فکگو روتر وبه عقل تنام » 


ء سالار شود . 


آن دابرهمه فرزندان -الار کرد.(قعص- 
الا نبیاء حو یریس ۳۳) : 
باده رابرخرد مکن غالب 
دیورابر ملك مکن‌سالار 
خاقانی . 
دهر چوبی تست خاك برصرسالار او 
ده‌چوتر انیست باددر کف دهقان‌او. 
خاقانی : 
رفن اهشور تنم 
به عزرت زدرویش کمتر نیم . 
(بوستان‌سمدی) . 
سیاهی که عاصی‌شودبر امیر 
ورا تاتوانی به خدمت مگر 
ندانست سالار خود را سیاس 
تراهم ندا ند؛زغدرش‌هر اس 
(بوستانسمدی), 
|| عارض » عارش جند» سالار لشکر . 
(مهیالردن) .ار هی .سر گرا ده 
افر , ویکی را از سالاران خوش امزد 
فرمود بجنگی » ( کلیل‌ودمنه) ۰ 
چوسالاری ازدشمن انتدبهنگ 
به کشتن درش کر دباید درنگ. 
(بوستان‌سمدی) ۰ 
| حاکم و فرمانگزاد . (ناظم الاطباء) . 
ناب السلطنه .نا ب‌العکوم» ۰ (استنکاس). 
حاکم نظامی » والی : 
به فرخ بفرمود تابر نشست 
یکی‌مرز بان بودخ-رویرسصت 
که سالاراوبود بر نبمروز 
گرانمایه‌و کردولشکر فروز. 
فردوسی ن‌ 
مالاری با یدیا نام‌وحشمت که] نجا [هندوستان] 
رود» قرو اند و خراجها بستاند . چنانتکه 
قاضی تیمار عملعا ومالها مبکشد و آن‌سالار 
بوقت خود به غز میرود ۰.۰ آمیر رابگوی 
که بباید فرمود تا خلعت‌وی [ا-ءدیتالتکین 
رآست کنند زیاده از آنکه اربارق را که 
سالارهندوستان بود ساختند, (تاریخبیه‌قی- 
چاپ ادیب ص ۱٩‏ ۲) . آمیر فرمود خلعت 
آحمد راست کردندطبل وعلم‌و کوس و نچه 
به آن رود که سالاران را دهند . (ایضات 
ص. ۳۲( 2 اسب‌الار هندوستان بخو استند 
وبر نشست ویرفت (ایضا س۰)۲۷۲ 
|| فرمانرواء شخص اول‌مملکت . محازآشاه : 
هم ازدا نش‌ورای بوذر جمهر 
هم از بخت‌سالارخورشید چهر. 
فردوسی ۰ 








سالار 


هم ازشاه ودستور وازاشگرش 
زسالار بیدارواز کشورش . 
زر را 
تو بیدار باش وجهاندار باش 
ابا داد هموازه سالارباش . 
فردوسی 
1 ام داد ب» در کاهش فتاب که من 
تراغلامم از آن بر نجوم سالارم . 
خافانی . 
خبردادند سالارجهان را 
که‌چون‌فرهاددید آن دلستان‌را . 


(خسر وشیر ین نظامی), 


سالارایران : 
بگویش که سالارایر ان توئی 
| گرچه‌دل‌وچنگ‌شیر آن‌تویی. 
فر دوسی ۰ 
صالار توران : 


چو بشنید سالار توران بدتک 
چنانخو است کاید به آبر ان بجنگت, 
و 
|| دئیس- سرء(استنگاس). (ناظم الاطیاء). 
سر پرست ؟ مدس ا: 
یکی‌مهتری نامبردار بود 
که بر |خوراسب سالار بود . 
فردوسی . 
ب» آن | خوراسب سالار باش 
به هر کار باهر کسی‌یار پاش . 
فر دوسی . 
رجوع به سالار آخور و آ خورسالار شود . 
باین ءمنی با لمات متتلف ارات شود ۰ 
چون ۱۶خور سالار.. بارسالارم پرده, سالار 
خوان سالار. سالار آخود, سالار. بارسالار 
پرده , سالارحاج . سالاروبت. قافله‌سالار, 
ودراین کاماتمتر ادف با کله4تر کی « باشی » 
بمعنی سراست. رجوع ب‌هر يك‌ازتر کیبات 
فوق شود . 
|| در تداول مردم کناباد بر دهقانان و 
کشاورزانکار دیدهٌ دل[ گاه اطلاق گردد 
ودر آغازنام] نان بصورت لقب گونه‌وء‌وانی 
آید . چنانکه گویند . «سالارحسن. سالار 
علی » سالار حسین ۱0۰.۰ 
ترن جات نا 
آ خر سالار»]خور سالار ؛ میر آخود. | بار 
سالار ؛ ریس تشر یفات || پرده‌سالار؛جهان 
سالار ؛ شاه جهان ۰ || خوان سالادادئیس 
آشپزخانه و کلمطبخ || در باسالار ؛ امیر 
البدر اول.|[رزم‌سالار؛فر مانده جنگ. ||سابته 
سالار؛ یز دتعالی. ||سالارپار»ر ئیس تشر بفات 
|| سالاد بیت‌الحرام ؛ حضرت‌محمد (ص). 
|| سالاریرده ؛ حاجب. || سالارجنگ ؛ 
فرمانده || سارلاحاج؛ امیرالحاج. || سالار 
ستارگان ؛ آفتاب ۰ | سالار فافله ؛ 
پیشرو قافله ۰ || سالار قوم ؛ معتر قوم . 


(۱) ظاهر آ به‌همان معنی که درتهران و <والی آن «اریاب» گویند . چون ؛ ارباپ حسین ‏ ار یاب حسن ... 





سالاد 


باسداران. | سرو 
سالار؛ مرردبزر ک‌ومحتشم . || سیاه سالار» 
سهتالار٩‏ سردار سیاه . || قافله سالار » 


ا| سالار نوبت ۶ وئین 


کاروان سار ؛ بیشرو قافله ۰ || مائده 
سالار :۰ | مادی سالار 4 دئیس میرابها 
4 اصفهان دردورة صفویه ۰ ||میده سالار؛ 
|| ناوسالار . 

| مفت. سالاد ». هفت ستاره ؟ 

هفت سالار کاندر ین فلکند 


همه کرد [آمدنددردء وداه . 
۳ 
رود لی ۰ 


م1۳ یات موی نی اممیی سرا 
این نامه در «هلوی نیز :مکی 


در" مره ات ز بر 


آمده است : 


ان‌سالار؛سیه‌سالار بزر گ.قر ما نده 





2 بان. (ترجههایر ان درزمان‌ساسانیان 
17 ر ستنسن چاب دومص ۳ ۳۰( ۰ | خوان 
سار رم تب کلمطیع(ایا س 4۱۷) : 

ار ه حاچب بزر کگ ورثیس 
تعر بقات . || یانگان سالار ؛ قرمانده 
بیاده نظام ۰ (ابضاس ۷ | یشتیکک 
بان سالار ؛ فرمانده نگهبانان سلطنتی ۰ 
|| دیه سالار ؛ دئیس روستا کف . || سیاه 
سالار؛ سیاهید (ابشآس۸ ۳۰) ۹ 
مالای ) ۶ مان #کند »۰ فاد ری اد 
سیاه . ( ایضاص ۲۳۷) ۰ || واستر یوشان 
سالار ؛ مدیر کل خراج » دئیس مالیات 


|| انسریمان سا 





ارضی . (ایضاص ۰۱۲۸ 

سالار. (۱<) قر هاست درکابل اففانستان 
دجوع به ( قاموس جغر افیائی اففانستان ج 

۲س ۳۸۹) شود: 

سالار. (_۱خ) (یل..۰) موضعی‌به قرب 
هرات »و آن میان پل مالان و اب مرغاب 
است. رجوع ) حبیب لیر چاب خیام ح‌ 
6 صه ع ۲۹۱ ۰۸۱) شود . 
سالار.(_2۱) لقب هرمز یادشاه اشکانی. 
( ان 

ساللار,ء(۱ خ)رجوع به حمزةین‌عبدالعز یز 
شود . 

سالار . ٩۱(‏ ح) (سیف الدین ۰۰۰) از 
امیران ملك ناصر [ از یادشاهان سلسله 
ماه پهآره ی ۱ 
حسام الدین بدر چاشتی گیر بر ملك ناصر 
شور ید. و خاطرهمکنان بر سلطنت‌چاشنی گیر 
قرار گرفت و زمام حل و عقد مهام را ه 

کف با کفات‌سالارداد ند. چندی بعدملك ناصر 

برشورشیان‌پبروزی یافت‌وچاشتی گیر دا به 
زه کمان ازمیان بر داشتند و حکم شد که 
سالار بقل شر يك‌رودوبقیٌعمر [ نجا گذراند. 
رجوع به (حبیب‌السیر چاپ خیام ج ۳ ص 
۰ ۷ ۲۳) شود . 
سالار ]باث . (۱<) دهی‌است از ده‌ستان 


)۱( روضات‌الحنات : سندان . 


فعلکه کری بخش سنقر کلیالی شه‌رستان 

کرمانگاهان. تامتحی ی سنقرو ۶ 

هزار گری‌شمان بشیر] باد . هوای‌ ان سرد 
و دارای ۴۰۰ تن صکنه است. آب نج 
از دره محلی تا مین‌میث ودمحصول آن علات» 
حبوب توتون » شفل اهالی زراعت وصنایم 
دستی [ نان قالیچه » جاجیم » پلاس‌باقی وراه 
۳ . ( از فرهننگ جغرافبایی - 

ءران 3 ج ).۰ 

0 باد . (ا <) دمی‌است ازدهستان 
بیلو از بخش‌مر کزی‌شهرستان به کرمانشاهان. 
واقم در ۱۲هزار گزی باختر زربانی و۲ 
هزار گزی‌جنوب‌راه‌فرعی‌موزبانی کرمانشاه 
هوا آن‌سر دودارای ۰ ۲ ۴ تن‌سکنه‌است. اب 
۲ نجا ازرودخانه راز آوری تأمین میشود و 
محصول آن‌غلات» توتون» چنندرقند» حبوب 
وشغل اهالی‌زراعت وصنایح‌دستیآ نان گلیم؛ 
درفصل خشکی بدا نجا 


اتومبیل‌میتوان بردوتیه ای‌ازثار قدیم در 


جاجیم بافی است . 


7 نجا وجوددارد . (ازفرهنگ جغرافیایی- 
اران 3 ه 

سالار ] باه 5 (۱<) دهی است ازدهستان 
بلاق بخش قروه شهرستان سنندج داقم 
در ه هزار گزیشمال باختر قروه. هوای 
آن سرد دارای ۱۸۰ تن مکنه است . 
آب] نجا ازچشمه تأمین میشود محصول آن 
غلات »ح,وب؛ درم لبنیات جز تی‌است‌قلمستان 
ومیو جات است. شنل امالی‌زراع- و کله‌داری 
وراه آن‌مالر واست‌درتاستاناتومبیل‌میتوان 
برد ۰ (ازفرهنک جفرافیای‌ایران ج ۵) ۰ 
سالار آباد . (۱خ)دمی است ازدهستان 
خالصه بعش‌مر کزی شه‌رستان کر مانشاهان 
واقع در ۱۸ مزارگزی شمال باختری 
کرمانشاهان و ۱هزار گزی جنوب شوسة 
روانسر.هوای‌آن سرداست‌ودارای 4۰ تن 
سکنه میباشد آب ۲ نجا از رودخانه قره‌سو 
تأمین میشود محصول آن غلات » حبوب 
دمی» شغل اهالی‌زراعت وراه مالر ودارد . 
(ازفرهنگ جهغرانیایی‌ایران جه) . 
سالار آباد (1ع) دهی است ازدهستان 
بالا شهرستان نماو ند واقم در ۰ ۱ هزار 
کزی جنوب خاوری ناو ند و ؛هزار گزی 
جتوب راه شوس‌نهاوند بملایر. هوای آن 
سرد و دارای ۰ ۷تن سکنه است .اب آن 
از رودخانه خرچنک رود تأمین میشود 
محصول آن غلات حبوب » چفندر » توتون 
کنجد » انکور» لبنیات و شنل‌اهالی زراعت 
و کله‌داری وراه آن مالرو است این ده 
راممودآباد نیزمیگو بند . (ازفرهنگ - 
جفرافیاییایران ج )۰ 

سالار آبادانوچ ۰( خ) دمی‌است از 
دهستان سامن شهر ستان‌ملایر واقع در٩‏ ۳ 














1۷۰ 
هزا رکزی جنوب باختری شهر ملایروه و 
هزار گزی باخترراه شوسه ملای به‌بروجرو, 
موای آنمعتدل‌ودارای۱ ۱۸ تن‌سکنه‌است  .‏ 
آبآنجا ازچشمه تأمین‌میشود ومحصول آن 
غلات ۰ دیم لیات و شتل‌امالی زراعت و 
کله داری راه آن‌مالر واست. (ازفرهنگ ‏ 
جغرافیایی ایران ج ۰). 
سالار آخور ۰ [ د ] (تر کیب اشانی) ‏ 
۲ نکه اسبان‌وچهار پایان‌شاه بدوسیرده‌است» ‏ 
آنکه تعهدتر بت و نکاهداری-تور ان‌شامرا 1 
بمعده دارد. سر معتر «رئیس‌مهتر ان .ریس 
اصطیل : 
چو زآنگونه ترنگهای کروراست ‏ ۲ 
زسالارآحوزخری ده.بغواست , 
فردوسی ۰ 
برآنآخراس سالار باس ۱ 
بهر کار باهر کسی‌راست‌باش, 
فر دوسی . 
رجوع به سالارشود . سس 
سالار . (۱ ع) اين شیم ذیل در سال 
۸ از جاب ام ناصر الدوله ابوالحدن - 
محمد بن ابراهم بن سیمجود یه را 
اقطاع یافت ويك‌سال این اقطاع رادا ۲ 
سرانجام به جرجان‌رفت وبابیستون پن‌شیرزاد 
مصاف کرد درذی الحجه ۸ ۳۵ کشته شد: 
رجوع» تاریخ بیوق‌ص 9۱۳۳ ۱۳شود : 
(حاشية تاریخ بیع بقلم بهمیار) , 
سالار ۰ (() (- سلاد) ابن‌عبدالمزیز 
دیلمی از فتها و ادبای شیعی درقرن 
کنی به ابولعلی و شا گرد شیخ مفید 
مرتضیعلم الهدی بود ودر غسل اوشر ؟ 
اوراست کتاب المر اسم العلویه 
والاحکام الشبو 4. السقنم‌قی الذهب ۳ 
فی‌اصول‌الفته ۰ المراسم فی‌الفته » 
ابی الحسن البصری قی نقض الشافمی الت 
فیحقيقة الجوهر . ۳ 
سالار . ((ع) (۰۰.. کرد) ابن مم 
از امرای قرن هفتم بسال ۲0۸ پل 
بعلوان مح<مد نمی ازامر آی‌ماك سم الد 
کت تدش صالان ۳ 
میرانشاه داماد ملك شاهنشاه‌امر 
مستنک (۱) ازتوابع گرمسیر 
رجوع به تاریخ نامه هرات : 
۷ ۲۱۶ وروضات لجنات 
ص ۲ ۱ > شود . 
سالاد . (غخ )اه 
وشمگیر زیاری است ویسا 
سیعسالار خراسان او را 
رجوعبه‌احوالواشماررود کی: ۱ 
سالاد. (_اع) ابراهیمبن 
خال مجدالدواه بن فت 





























داشت ۰ 





۱۷۱ 


ابر اهیمبن مرزبان سالاری درا لت نامه 
شود ۰ 
سالار » (_۱خ) اختیاد الدین از رجال 
1 قرن هفةم هر ات از سر کرداگان 
شس‌الدین کرت بود . دجوع به (فهرست 
تار بخنامهٌ هرات سیف هروی ) شود . 
سالاد ارفع [د1 ف] ( خ) مبرذا 
عبدالٌ خان فر ژ ندنظام العلء اء بسال ۴ ۱۳ 
هجری قمری هشگام حمله عینالدوله به تبر یز 
ازسر کرد کان‌سیاء‌اوبود . دجوعبه فهرست 
تاریخ مشروطه کسروی شود . 
سالارالساطنه . [رسی‌طن] (اع) 
نصر ة الدین‌میرزافر ز ند ناصر الدین‌شاه بود 
وی درشمعر وموسیقی دست داشت و ب,سال 
۳ ش.سی یس از يك عبل خطر ناك 
جراحی در پاریس در گذشت . رجوع به 
باد داشت‌ای معیر الممالك مجله شما سال 
۱ص ۲۹۷ شود . 
سالاریار » [د] (تر کیب اضافی)بار بد» 
حاجب بز ر کث» رئیس تشر تقات؛ در بان‌شاه. 
دارنده پار » خرم باش » پرده داز * حاجب 
مخصوص» میس در بار+(ناظم الاطیاء) ,دثیس 
: ‌ اشنکاس ص ۶۲ ) آنکه 
بذیرائی واردان بر شاه را بعهده دارد و 
آنانرا بحضور شاه برد : 
نباید برشاه سالار بار 

بگفتا که جهن است باده سوار. 


تشر یغات 


فر دوسی ۰ 
سخن‌جز بدستور سالار پار 
تگفتی بره ازنمان ۲شکار . 
( کر شاسب‌نامة‌اسدی) . 
سالار پارمطران مه مرد جائلیق 
قسیس‌بار پرنه واپلیس بدرقه . 
(دیوان سوزنی‌چاب امیر کبیرس ۸۲) ۰ 
چنین داد فرمان بسالار بار 
که بامن‌ندارد بس‌امروز کار. 
۳ 
رجوع به سالاد پرده وسالارشود . 
سالار بوذ گان.[د](۱ ع)(۱)۱بوالقاسم 
الکو بانی » وزیر طفرل سلجوقی ودر آغاز 
کار پیشکارودستورو کار گز اراو بود (راحة - 
الصدور ص 49۹۸ ۱۰) . سالاد بوز گان 
بو القاسم مردی از کفاة ودهاةالر جال‌زده و 
کوفته؛ سوری [صاحبدیوان] بود وازستیزه 
دی اکن موی | کته 
شته و [ناثرا به نابور دموت کرد او 
و شش‌های او از عوامل موّثر در پیروزی 
طفرل‌سلجوقی‌بود. رجوع به تاریخ بیهقی- 
چاپ د کتر غنی وفیاش ص ۰۵۲ وع ۵۵ 
و1۷ ۰( شود . 
سالاربیتالحرام .[رتح ](تر کیپ 
توصیفی) مقصود حطرت‌یغمبر (ص) است 


(فرهنگی نفیسی ذیل‌سالاد) کنایه‌ازحضرت 





رصالت صاو ات‌النه علیه و ].. (برهان) 
اشارت بحطرت رسول ال ( ص ) است . 
(۱ نندرا ج).(انجینآدا) . حضرت سول . 
(مجموعه متر ادفات ) : 
بدو گفت‌سالار بیت‌الحر ام 
که ای حامل وحی بر ترخرام: 
سعدی(بذقل جها نگیری) : 
رجوع,ه سالازشود ۰ 
9 ۰ [ر_ تب د](تر کیب‌اضافی) 
حاأچب ۰ دربان * حاجب بر زرگ : 
چوسالار پرده -ب‌بد بدید 
رها کزدنش هیچکونه ندید 
(شاهنامه چاب بر و خیم ج ۱ حاشیه ۱ ۲۳) . 
رجوع به سالاربار وسالارشود . 
الا جنگ . [دج] (رکبب‌اشانی) 
امر جنک و سبهدار ۰( ناظم الاطباه) . 
فرمانده جنگ (این‌عنوان در مشرق زمین 
به تجیاداده میشود ی ص 1۲ ). 
سالارحنتی 1(۰خ) صٍ کرده سوار 
وسر بازان بختیاری که بسال ٩‏ ۱۳۲ درحمله 
عین‌الدو له ۹ داشت . رجوع به 
فهررست تار یخ مشر وطه ۶سروی‌شود. 
سالاد حج [دحجج] (2۷) یکی از 
اوتاد است و گوراو در بخاراست در جاب 
قبله مزار امام ابوبکر فضل » گویند آن 
زر ک سی‌وینج‌حج گزارده است.(تارییج- 
ملازاده ص ۳۳) ۰ 
سالار ۰ (۱ ع‌( خسرو جمال الدین سالار 
مکنی بهابوالفتح ازرجال نیمه اول‌ترن‌هفتم 
وازم‌عدوحان سیدسراج الدین‌سکزی‌است. 
رجوع به (یادداشت سعید نفیسی‌ودرمه‌رفی 
دیوان این‌شاءردر مجلهٌ راهنمای کتاب‌سال 
دوم ص ۳ ) شود ۰ 
سالارخوان . [ر] (تر کیپ اضافی) : 
حواتسالار باشداله سفرهاچی "ات واذر 
مندوستان چاشنی گیرخوانند ۰( برهان) ۰ 
بکاول و چاشنی گیر (1نتدراج بنقل از - 
از فرهنکک ا-کندر نامه ) ۰ چاشن یگیم 
5 ی بکاول خوانند ۰( جهانکیری ۰ 
ماده سالار گام مطیخ : 
پیاراست سالار خوان‌اذ پره 
هم‌ازخوردنیها که پد یتاسره. 
فردوسی . 
+ورشد کو بو او سالارخوان او شد 
تاه راکوت بربان ره بو 
(دیوان خاقانی چاپ‌عیدالر سولیس 4۲ 4) . 
چد تو پیرشاه فر ببرزرفته هم 
سالارشام بیش" وسالار خوان‌شده. 
قاقای , 
رجوع به خوانسالار وسالارشود ۰ 
سالار خواه رو (ن فت مریگ) خواهنده 
سالاری. جو بنده مذصب ۰ نکه دربی‌منصب 
فرماندهی باشد : 





سالار محله 


برد کان پیاده شدنذ ازدوروی 

چه سالار خواه وچه‌د.هم‌جوی . 
(شاهنامه‌فر دوسی چا بر وخیم ج ٩ص‏ ۱ ۱۹ 
سالارژیی » [ز, ] (ز خ) علاقه‌اٍست 
بغاصله هفت هار و یامد گزی در شمال 
شرق قلمهً شرتان در علاقه‌اسمار مر بوط 
حکوهتکلان کزه ی ولاات مسرامی زا ین 
تخمین ۷۱ درجه ۲۱دفقه * 4 ثانبه طول 





الیلد شرقی و4 ۳درجه ۸ دقیقه 4٩‏ انبه 
عرش البلد شمالی واقع است , ( قاموس - 
جفر افیاییانهانستان) . 

سالارصاحب سمر آن طرم » [رح- 
رب س, ط] (لمر کب)با سلاد اکآرزمان 
مرداویژ زیار دیلمی صاحب آذربایجان 
شد وبعد از آن ,-روی صاحب] ذربایجان 
"کردید . (زود کی سعیدئفیسی صه 4۱): 

سالارقافله. [درفل ](تر کیب‌اضافی) 
بیشرو قافله وقافله باشی. (رشیدی). (ناظم- 
الاطباءذیل‌سالار) معتر و بزر کک کاروان : 
(انجمن [دا)1 نکه‌رهیری وراهنمایی‌قافله را 
عهده‌دارد. قافله سالار.رجو ع به سالارشود. 
سالارقوم » [ررق] (تر کیب اضانی) ۰ 
رئیس‌ومی‌تر قوم. (ناظم‌الاطبام) . سر لشکر. 

)1 آنندراج) . 

سالار کیا. (ح) دهی‌است جزء دهستان 
رودیاربخش معلم کلایه شهرستان قزوین 
در ۲۶ هزار کزی باختر معام ثلایه واقع 
شده است. هوای آن‌سر دودارای ۰ شش 
ستکنه است : محصول آن غلات وشغل‌اهالی 
زراعت وداء آن مالرواست . (ازفرهنگ.- 
جنر افیاییایران ج ۱).. 
سالا رکشتن . [کك" 
پیشوا گشتن 
بمقام زیاست رسیدن : 

چوتو سالاد دین وعلم گشتی 


شود دنیا رهی‌پیش توناچار , 


ت](مس مر کب) 


سر‌دارشدن ۰ ر*یس‌شدن ۰ 


تاصر خسرو ی 
سالارلشکر. [د لك ](تر کیب‌اضافی) 
وازع . (منتهی‌الار ب). امیرلشکر,فرمانده 
سیاه . سردار سیاه . فرما نده‌لشکر. 
رجوع به مرالارشود, 
سالاد » (.اع) محسن‌بن علی‌بن احمد- 
المطوعی مکنی به ابوالعباس » سالار 
غازیان بود وهر یک‌چند بار بامطوعه به - 
« طرسوس > رفتی به غزو و احفاد او در 
به‌ق بنام سالاربانم‌ر وف بوده‌اند .دجوع 
به (تارییخ بیوق‌س4 ۱۲) شود. 
سالار محله . [م ل_یال ](اح) دهی 
است از دهستان دشت صر بخش مر ازی 
شهر ستان آمل.درسه‌هز ارو بانصد کزی‌خاور 
آمل‌متصل به[ بادی بوران وافع شده‌است . 


(۱) ن ۰ » تور کان. بوژ کان- درحاشيه بیهقی‌چاپ مرحوم ادیب ۰ بوذ کان نام‌جائی‌است درنیشابور . 


سالت‌بری 


هوای آن معتدل و دارای ۱۰۰ تن که 
است ۰ب ] نجا ازرودخانه‌هز ارتاًمین‌میشود 
ومحصول [ نجابر نج»غلات» صیغی و شفل‌اهالی 
زراعت و سعکثه آن در تاستان به اندواد 
بشدیش, میر و ند « (ازفرهنگ جفر افیایی - 
ابران 9 ۳( 1 

سالار ۰ ) اج ( محمد حدن خان فرزند 
اللهبارخان ‏ صف الدوله) دائی‌مجمدشاه » به 
دال ۱۲۲۱۲ هحزی قمری دراوا خر سلطلت 
محمد شاه بیهان* ستیزه پاحاج میر زا فاسی 
صدراعظام درخراسان علم طفیان بر افر اشت 
ومشهد را.فرو گرفت وحاجی میرزااقاسی 
متولی [ستان قدس را بکشت واشیاء طلای 
آستان قدس را اب درد و ننام‌خود که 





زد . سد از جلوس ناصر الدین شاه» میرزا 
تقی خان ام کبیر صدر اعظم معروف و 
مدیر »,سلطان مراد میرزا فانح هر اترا 


مأمور سر کوبی سالاد کرد. سلطان مراد 
میرزا وی واشکت داد و دستگ زرد و 
به حسام‌السلطنه ملقب گر دید. سالارویسرش 
ام اصلان‌خان بدستورامیر کپ » وعلی‌دغم 
بایمردی‌شیل صاحب( وزیر مختارانگلیس ) 
در دوشنبه ۱٩‏ جمادی‌الا خر ۱۲۱۲ 
بو حسین باشا خان سرئیپ مراغه ای 
اعدام و درخواجه ریم مدفون گردیدند . 
بزدان بخش‌خان ار 
محمدخان بیگلر بیگی‌خراسان وبر ادرسالاد 
را بتهر ان آوردند. میرژا محمدخان درشب 
چهارشنبه ٩‏ رجب ۱5 ۱۲ در وی آدست 
شدویزدان بخش خان بتشوده|مد ودولت 
له املاك و دارائی آصف الدوله و سالار 
دلامسادرخلا ده رجوع به ) ناسخ‌التو ار یخ 
چاپ امير کبیر ج۲ تازیخ قاجاریه ص٩۹‏ ۱۷و 
0 ۳س ۱۲۱) و (تاریخ اجتماعی وادادی 
دورة قاجاربه عبدالله مستوفی ج ۱ص ۸۹) و 
( امیر کبیروایران‌ی۸۱ ) و ( بادداشتهای 
معیرالممالك» مجلهٌ یغما سال ۱۱ص ۲۹۷) 
و ( یاد داشت حسین سعادت نوری » مجله 
شا سالع ۱ ص ۳۱) شود.. 
سالارمغنیان.[ رم غ ](تر کیب‌اضافی) 
عنوان مزامیر ۲۱ اضت واین لفظ درحبتوق 
۳ متصود اسباب موزيك تاردادی 
است که عبراثان ,کار عیبر دند وتوسطان 
مزامر زر امسر ابدند . اول‌سویل۸ ۰:۱ ۲ 
مزامیر ۸ ۹۰:۲ ۲ ایوب۰ ۳ : ٩مزامیر‏ ۷۷ : 
«وابی‌ادمیا ۳ : 4 ۱ مزامیرع : ود: و ه 
و ۰۰۷ ۷۲۱۱۷ : به‌مفثیان موب اند. به 
کلم موسیقی‌درهمین کتاب(قاموس‌مقدس). 
مراجعه شود . 
سالارو ۰ (دج) دةکوچکی است. از 
دهستان کشیت بحش‌شهد ادشهر ستان کر مان. 
واقع‌در ۰۷هزار گزی‌جنوب خاوری‌شهداد 





عناصعتمصم (ج) ۰ (2) 


1 


,نم (4) 


وسرراه مار و کشیت ب شهداد. دارای ۱۰ 

تن سکنه است .(از فرهتگی چذر‌افیایی - 

ابران ح‌ ۸ 

سالارهفت‌خر و ار کوس. [ ره خ] 

(تر کیب‌اضافی) کنایه از 1فتاب عالمتاب 

است . (ی‌هان) . 

سالاری ۰ (اخ ) دهی‌است از دهستان 

کد کن یائین رخ بخش کد کن شهرستان 

تر بت‌حیدر یه.د ۳۷ هزار کزی‌شمال باختری 
کدکن و سرراء اتومبیل رو کد کن بشهر 

کهنه و اقم شده‌است,هوای آنم-تدل‌ودارای 

۸ تن‌سکنه است. آب[ نجا ازقنات تأمین 

مشود محصول آن ینبه. شفل‌اهالی زراعت؛ 

کله داری و کر باس بافی و داء آن مالرو 

و تابتان ازشاه بخش‌میتوان اتومبیل برد . 
(ازفرهنک جترافیایی‌ایران ج ۰٩‏ 

سالاری , (ا خ) پنج فرسخ میانه‌جنوب 
ومشری فعلیان است ۰ (فارسنامه ناصری - 
گفتاردوم‌ص 4 : ۳( ۰ 

سالاریه. [ی ی ] (۱خ)ده کوچکیاست 

از دهستان تحت < بخش فد ,شه شهر ستان 
بیرجند. واقع در ع ۱هزار گزی‌شمال‌فدیشه 
هوای آن‌معتدل ودارای ۷ تن‌سکنه میباشد. 
آبآنجا از قنات تأمین‌میشود ومحصول آن 
علات» وشغل‌اهالی‌زراعت وراه مالرودارد . 
(ازفرهنک جغرافیایی اير انج ۰6٩‏ 

مال آزمای . (ز کت بت 
مجرب ا-ت ونيك و بدسالهای سال رادیده 
است ۰ (اشتتگاس ص ۶۲ )٩‏ ال آزموده. 
رجوع به سال‌شود. 

سالالسال . (امرکب) هه ساله ومدت 
دراز وسال بال . (ناظم‌الاطیاه) . 
سالاندرا. [م د] (۱). بوانی‌سالامند- 
دا (۱) « اشتنکاس سالامندر (۲) قر. 
(حاشيةٌ برهان قاطم تصحیح د کترمعین ) ۰ 
ببونانی نوعی از چلیا-»است و ان‌چهاریای 
دارد ودم‌او کو تاه است دش بار بك و 
لون اوابلق بود ازسیاه و زرد » گویند هر 
چند سنگ بر اوز نشدکار گر نشود و بر آ تش 
انداز ند نسوزد و آنراحرون هم میگو یند. 





سالامند را 


ازجله زهرهای کشنده و سموم قتاله است 
وییشتر درکان نوشادر میباشد ۱۰ کردل او 
را در لت سیاهی بسته بر بازوی شتصی که 
تب ریم داشته باشد به بندند شفا بابد . 
(برهان) . (۲ نندراج). نوعی‌ازغضائادت 
که چار بای دارد و درعان نوشادد سیار 
بود وذب وی کوتاه‌بود وسروش آن سیاه 


)۳( ۰ 


۰  )( 6صمصواهک‎ . 

























بود و آن برد کترازسامابر ص‌بودو کر دوراه 
باريك ولون‌اوا بلق‌بوداززردوسیامو کویند» 
چون در | تش اندازند نسوزد وچون 
بررسنگ زنندکاز کر نود ۱ 
فتاله‌است مانند وزاردیخ ۰ رجوعبه الفاظ _ 
الادوبه ص ۳۶۰ واختبارات بدیمی ۱ 
تساح » سوسمار: (اشتنکاس) . رن 
سالان‌قوج 2۱(۰) دهی است ازدهستان: 
جمفر آباد قادوح بخش وه تهرتان 
قوجان. واقع‌در ؛ ۲هزاد گزی‌شمال باختری 
قوچان و-رراه‌مالر وعء‌ومی‌قوچان ۰ هوای 
آن‌سرد ودادای ۹۸ ۳تن‌سکنه است .۲ 
۲ نجا از چشمه تأمین»-ود.محصوا لآن‌فلات 
انگور وشفل اهالی‌زراعت است و راء آن 
اتومبیل رواست ۰ (ازفرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩)‏ ۰ 
سالائه . [نه] () مضوب بل ور 
سال وسالیانه « (ناظم‌الاطباء) . در هر 1 
(اشتنگاس) . رجوع به سال شود , 
سال افزون ۰ [1] ( مر کب ) نام ماه 
دوازدمم است از سال ملکی . (پرهان) ‏ 
دوازدهمیت ماه از مبداً یزدگردی . 
(اشتتکاس ص ۰.٩۹۶۲‏ || سال ی که 7 
روزهای آن زیاد تر است . ( اش 
ص ۲ ۶ ( ۰ 
سالب . [ ل] (عس ) ۰ تارا جک 
ور بایشده وغارتگر ۰ (ناظم الاطیاء), وبا 
(غیاث بنقل ازمنتخب اللغات). || زیان‌و. 
(ناظم الاطباء) ۰ !| (1) ماده شتر فرزئد 
مرده با آ"نکه بچه ناتمام افکنده باشد جمم 
آن سوالب [ س رل] وسلب وسلب است. 
(اظملابد) ‏ ت 
سال‌بر ۰ [ب ] (تر کیپ و 
راگویند که یکسال بار آورد و 
نیاورد ۰ (برهان). (آنندراج), 
آمده است» سال بر؛در ختی‌است. 
میوه داردوسالی‌ندارد ۰ این لت دا 
زیتون بفایت ظاهر است , سا 
دارد و آنرا حملگویند و 
شا ای مر شتا 
۲ 
ودق )۶٩‏ ۰ رف 
سالبری . (۱ع) (۳) ح 
لواد (4)وشر(ه)ازولا 
دارای » ۰ ۳ تن‌سکد 
اشیاء و پرورش زنبور عسل 
سالت‌بری. [ 
قلعه| ست بقاصله 3 


ت 
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۱۷ 


درجه ۲۱ دقیقه ۱٩‏ ثأنبهعرض‌البلد شمالی 
واقع است . (قاموس جغرافیایی افغانستان - 
ص ۳۸۹) ۰ 

سال‌بسال ۰ [ب. ] (امر کپ) سالهای 
متوالی . سالهای بی‌دریی .سال‌ازیس صال: 
مال فوی که با وی نهاده آد سال سال 
میدهد ( بیه‌قی چاب مرحوم ادب - 
ص۳۹۹) ۰ 

مفال » 

سال بسال‌ددیغ بارسال . (امثال‌وحکم) . 
رجوع به سال‌شود. 

سال‌به»[_ب] یا-البه نامی است ازنامهای 
مردان ایران . ء۱نند روز به . ) بادداشت - 
مولف ) . و رجوع به حاشیه » سالبة بن - 
ابر اهیم شو د. ۱ 
سالیة . [ل _ب] (ع - س ) موّنت سالب 
رجوع ب» ساب شود » || و باصطلاح علم 
منطق فضیه بردوقسم است . 

۱ - قضْیهٌ سالهٌ جزثیه 

۲ - قضيهٌ سالبة کلیه 

قضبه سالیه جز یه : جمله‌ایست که در آن 
ثفی بعش باشد چنانکه بعض الحیوان لیس 
بانسان . قضیه سألیه کایه , جعله‌ایکه در آن 
نفی کل باشد مثل لاشیء من‌الانسان بعجر. 
رجواع به اقضیه شود ۰ 

سالبة (۱)بنا بر اهیم‌بن ملك‌المستم (۲) 
[لرب ] ( <) بیریءظیم الشان‌ور فیع‌الدال 
بود ودرخدمت شیح|بومسام‌الفسوی تر بیت 
شده. وشیجابو الحسن‌علی بن خواجه کرمانی 
(۳) دا ملاقات کرد و با شیخ ابا عیداله 
محمدین‌علی مصاحبت داشت وخانقاه خودرا 
در کوار قرآرداد و مدت سی سال در آنجا 
کسانیرا که بخانقاه میا مدند طعام‌میخورا نید 








رحمةافه علیعم ۰ ( شد الازار س ۱۸۰ و 
۱ 6( نامه دانشوران ج۴ص )٩۰‏ ۰ 
و عده زبادی از علماء و صالعین و با او 
محاورت داشته اند . در او فتوت و نشاط 
فراوان بود. او درسال ۳ ۶۷ فوت کر ده / 
در خانقاه خود اورا دفن کرده اند. 
سالبةً جز تیه . [ل بی ج"ی ع]. 
( تر کیب توصیفی )۰ رجوع به سالبه و 
قضبه‌شو د. 
سالبة کلیه . [رل ب" ری کف ی ی ] . 
( تر کیب توصیفی ) ۰ رجوع به سالبه و 
قضبه شود . 
سالبی . [ رد ] ( اخ ) در چوارفرسخ 
مشرقی کاوکانست. (فارسنامهٌ ناصری کفتار 
دوم ص 9۸ ۲ 
سال پین . ( ص مر کب ) نوعی فال‌بین . 
(بادداشت بخط مولف) . 
سالبیه. [رل ی‌ی] (,۱) .کیاه مریم و 
مر یمه . (ناظم‌الاطباه). بك‌نوع کیاه طبی. 
(اشتینگاس ص 1۲) . 
سال پیموده.[ د] (سمر کب)-الخورده. 
تسال . معمر * 

خود ندیدند برسر گاهی 

سال یبود گان چنو شاهی. 

سنامی- 

سالما . (۱ح) (4) شهریست از آرژانتن 
و دارای ۱۷۶۰۰ آن دنه ات در | نجا 
نفت و کارخانه ند سازی و شراب سازی 
موجود است و تجارت تنبا کو نیزدارد . 
سال تحویل, [-ت] ( .| مر کب) ساعتی 
که سال‌نوشود » هشگام تحویل‌سال.ساعتی 
که سال‌در آن‌نو گردد ۰ رجوع »سال‌شود. 
سالت لا که سیتی ۰ [ك ] ((ع) (۰) 


شهر ست از ابالات متحده |مر یکا بایتخت 





سال‌جلالی 


اوتاه () کذار دریاچه بزر ک ساله (۷) 
دارای ۱۸۲۱۰۰ تن سصکنه‌است - مر کز 
کشاورزی است و در انجا اصول عتابد 
مختلف ومتعددی وجود دارد . 

سال‌تنک. 1 ل کت ) درگ اضافی ) 
خشك سالی- قحط سالی : جدب - تنکسال. 
(منتمی‌الارب) ی 

سالو.(۱<) (۱۸)شهر ه 
)۱٩(‏ دارای ۳۰۰۰۰ تن 
بندر ست اکنار شط ارو کوثه در نا 


ت‌ازارو کوثه 
۱ 








کوشت فراوان است . 
سالتیکو . ( ۱ خ) مبشائین (۱۰)- 
(۰ ۱۸۲ - ۱۸۸۹) نويسنده روسی است 
که‌پنام‌مستمار شچدرین(۱ ۱ )شناخته‌شده است . 
متولد دراسیاسکوا(۱۲)ومصنف روما نهای 
اجتماعی‌است که در آن واقعیت‌های جانگاه 
رامچسم مسازد 2 
سالنیلو»((ع)(۱۳)شور یست ازمکز يك 
دادای ۱۸۸۰۰ تن جمعیت و مر کز امور 
تجار تی وصنعتی است ِ 
سال‌جلالی. [ رد ج ] (تر کیب اضانی) 
نوعی از صال شمسی ات منسوب بتار بخ 
جلال الدین ملکشاه سلجوقی ۰ ایام سال 
سیصدوشصت وپنجر وز وربم روز هرماه را 
صی‌روزه کز بده ودر | خر اسفندارمذ پنجروز 
افز ایند ودرسال چهارم شش‌روز افزانند . 
(غبات) ۰ 
سال تار یخی شمسی» و آن چند روز ازسال 
قمعری زیاده است و ان محقن است از - 
خدمت امیر شهاب‌الدین حکیم کرمانی . 
(شر فناممتیری) ۰ 
هزار سال جلالی بةاء عمر تو باد 
شه‌وراوهمه ارد.بهشت وفر وردین: 
سمدی (بنقل شرفنامه) . 











(۱) کلمه «سالبه» که دراسامی پسیاری ازاهالی فارس درقرون وسطی دیده میشود ازاعلام عربی بصینه‌اسم فاعل موّنث از «سلب» چنانکه 
دربادیآمرممکناست توهم رودنیست چه‌علاوه بر [نکه چنین علمی بااین هیثت وصورت مطلتا و اصلا درهيچيك از کتب تواریخ ورجال و 
معاجم عربی یافت نمیشود دريك نسخهةٌ پسیار نفیس مصحح مضبوطی از نفحات‌الانس جامی متعلق بهآقای عباس‌اقبال آشتیانی که تاریخ کتابت 
آن درسنه ه ۱-۱۰۲ ۱۰۲ است این کلمه در سه مورد مختلف در تضاعیف آن نسخه هر با < سال» > درد و کلبه نوشته‌شده ودریکی 
ازاین سه‌موردنیز بضبط قلم کانب زیر باه (به) کسره گذارده بطوریکه اژاین‌طرژ کتابت واضح میشود که این کلمه ازاعلام مر کبه فارسی بودء 
است مر کپ از «سال + به» پاهاءه ملفوظه از جنس روز به وروذ:هان وبهروز» نی کسیکه هرسال او ازسال گذشته او بهتراست. ( با بهتر 
خواهدبود تفأولا) و آن سه‌مورد مذ کور یکی درشرح احوال همین صاحب ترجمه متن حاضر سالبقین ابراهیم‌است ( شماره 4۷ ۳ ازتر اجم 
ننحات) دوم درشر ح احوال عمران ثلثی ( شمارة ۳4۸ از تراجم نفحات ) بمثاسبت ايشکه وی معاصر بوده است باشیخ الشیوخ ابوالحسین 
احمدین سالبه بیضاوی (رجوع شود به صس ۰۶ از کتاب حاضر متن وحاشی ) . سوم درشرح احوال شیخ روزرهان بقلی ( شماره ۳۲۰ از 
تراجم نفحات) پمناسبت اینکه شیخ خرقه او یکی ازاحفاد شیخ‌الشیوخ احمدین سالبه مذ گور بوده‌است , حال که معنی این کلمه وهویت آن 
معلوم شد پس قطعاً نوشتن آن مفصلا بعدورت (سال‌به) بطبق نس مذ کورة نفقات برای رفم اقتباس‌آن بسالبة اسم فاعل عربی بمقیدة 
ما بمراب به‌تر ونزدیکتر بقیای است تانوشتن آن متصلا بصورت ( سالبه) » ولی » نظر بایشکه درهر سه‌نسخه شدالازار که بدست مااست 
این کلمه همه جا ( سالبه) ۰ متصلا نوشته شده از خود تصرفی در املای این کلم نکرده آنرا عینا بعابق همان نسخه چاپ‌نموديم. 
(۲) چنن‌است بمینه این کلمه ور یعنیااممنم ( با دومیم ونون قبل از عیث مهمله ) ۰ ب : المعتح ( بتاء ما فوقانیه بچای نون )» در 
ترجمة فارسی این کتاب ص ۸٩‏ انن کلمه را ندارد ۰ م و نفعات ( که در شرح احوال صاحب ترجهه حاضر در آنجا نیز مسطور است 
۳۱۹-۳۱) این هرسه کلمه آخير را یعنی ابن ملك‌الممنم دا هیچ ندارد . (۳) رجوعء بحاشه شدالازارشود ؛ 
)٩( ۰‏ ۰ (۸) . ۵6 (۷) ۰ ۱(۱۵) . 00۷ 12166 ۹210 (ه) (۶) 
۰ (۱۳) ۰ (۱۲) . 0۵۵0۵60106 (۱۱) ۰ (۱1۱181) 0۷والهک (۱۶) 


سالخو رده 
سالح . [ رل ] (عص) . لاح پوشیده . 
رجل سالم»مر دسلاح پوشنده.(ناطم الاطباء)- 
باسلاح ( مهذب‌الاسماء ) . مرد باسلاح ۰ 
( ۲نتدراج) ۰ || دیخ ز ننده . ناه سالح » 
ماده شعری‌آکه از خوردن تره : ریخ زند . 
(1نندراج) : (ناظمالاطیاء) 3 
سالح ح فا 1 (۱<) (۱) از خانواده 


سام است و 


هود یی و سر او ارفعشد بن 
مدت مر او رآچهارصد و سی‌سال گو ند ۰ 
رجوعبه‌شالخ ومحمل‌التو آریخ والتصس ص 
۰ ۱۸۹9 وتار ی خگزیده ص ۰ ۳شود. 
سال‌حاصل.[ رس ] (تر کیب توصیفی). 
محصول وحاصل سال . (ناظم‌الاطباه) 1 نچه 
درمال از محدول بدحت | دد. 
سالجون. 1 «( ](1ح عامه آ نر ‏ صالحن 
ونامآن سیلحین 


دیا 


گفتهاند وهر دوغاط اس 





[ ل] است » فربه‌ایست ببقداد وایوذ ر, 


بحیی بن اسحاق السالحینی را بان نسبت 
دادها ند . رجوع به سیلحین و رجوع به - 
معجم‌البلدان شود , 

سالخ. [رل] (س) . جرب شتر. (منتهی- 
الارب) ۰ ( اقرب الوارد) . 

| ما ترسیاه ۰( نندرا ج). (ناظم‌الاطباء). 
(منتهی‌الارب) ۰ اصود سالخ . نوعی مار که 
کشنده‌تر ازهمه‌اتواع ماراست. ) منئهی - 
الارب . (اقرب‌الموادت) . 

سالخداه » [ <] (.۱) اواندر تحویل 
سالم عالمآن کو کیست که بطالع باشد یا 
بوته‌ای از اوتاودهاش و باشهادت )۲( اندر 
جای خویش ۰ بس! کر بوته‌ها چیزی نباشد 
بىایل (۳) وتد . و گر نیز نباشد آن بود 
که از طالم و خداوندش ساقط نیست و 
نزديك هندوان آن ک و کیست که نوبت 
اوراست بولاء (4) خداوندان روزها » هر 
کوکبی دا سالی .و لیا( ۵ ) ایشان 
اندر آن درازاست (۱) (التفهیما بور بحان- 
ص۱۸ ۰( : 
سالخداه. [ با خ ] (س مر کب) نيك. 
بخت» سمادتمند وبختیار و باصطلاح نجوم * 
دارایذر ف و خداو ندشرف.(ناظم الاطباه) . 
سال‌خرد. [ ] (س مر کب) قب‌خرد. 
سال. (۲ نندراج): 


(۱) طبری ‏ شالح و شالخ . بنقل ازحاشةٌ مجمل‌التواریخ - 

۳ بوتدی از اوناد و باشهارت » ح ۰ تصرف ناروا از کاتب است ۰ هوفی 
ذا شهادات فی موضعه فان لم یکن فی مایلی وتداولم یکن فقیرالساقط ۰ ع 
(4) بولابت . خ تحر یف کاتب است. 


(۳) بمایلی س . 


منی‌العالم محی‌الدین مغر بی شود . 





گریان بیاد دوی تو رفتم ازاین جهان 
چون طفلسال‌خرد که گر یان بو اب‌شد, 
محمدقلی سلیم (بنقل [ نتدراج) ۰ 
چنارسال خرد وسرو نوخیز 
بهم نشن‌اختی بینندة نیز ۰ 
عرفی (بتقل ۲ نتدراج): 
ز تدبیر یی کون برمگرد 
که کار آ زموده‌بود سال‌خرد. 
سعدی شیراژی ۰ 
دجوع »سالخو رده شود. 
سال‌خرده . [ ح د] (ن مف) کتایه 
از کهنه ودیرینه (۲:ندراج)؛ 
آفتاد کی ضرور بود سال خرده را 
واجب شود نماز چو وقت زوال شد . 
محسن. تأثر.( بتقل ] نتدراج). 


رو ع بسالخورده شود . 


" سا(خوره. [ خ يا خ ] ( س) . بسیار 


سال» سرمعمرواوراسااخورده هم‌میگو ند 
) برهان 10 

بسار ال لاف ۳ 

:هار عجم سال خورد را بو او نوشتن در 

رسم‌العط خطا دانسته . ( انندراج ) . 

پم - (غیات) پیرفر توت ( رشیدی) . معمر» 

سالدیده - (اشتینکاس ص ۰16۲ 

سرد است روز کارودل ازمعر سردنی 

می صالخورد باید و ما سالخوردنی ۰ 

شا کر بتاری. 

چو کفت آن سراندة سالخورد 


چو اندرز نوشیت روان باد کرد. 


فردوسی ۰ 
چوهء‌ن هست کودرز را سالغورد 


د گرپور هفتاد و شش شیر مرد . 


فردوسی . 


زمانة بدین خواجهٌ سالخورد 


همی در ماند تواندر نورد . 


ود 


ایمادر نامهر بان هم سالغورد وهم جوان 


ناصر خر و. 


ا گرچه کسی سالغوردست ویر 


بسان جوان موی دارد چو قیر . 
اسدی. 


تحاویل سنیالعالم الکو کب الکائن فی‌الطالم او وتدمن 


(۰) وعامهاء ء س تحر یف است ۰ حانیر ( 
() سالخداه را بتازی رب‌السنه و صاحب‌السنه میگویند وعله‌ای نجوّم دراین باره اقوال مختلف نقل کردهاند. گروهی از پار ان 
7 خداه خداو ند بر ج انتهاست . وهندوان سال خداه را خداو ند ساعت گوبند « ونزد رومیان کو کب مبتر است در ً 
خداوند اول نه بهر ازیرج انتهاء سال . و نزد طایفه قابل تدبیر مبتر است . و نزد برخی‌قابل تدییر قمر. ورد گروهی اژ: 
طالم سال. ویمعقيدة بعضی کو کب مستولی برطالع سال ۰ ونزد هرمس نعتین کو کبی است که شکل‌اودرطالع سال بدل گردد 
بیرجی یا از جهت عرض بدییگری. و نزد جماعتی صاحب نوبت است از طالع قر آن » و طریق نوبت نستتکه درسالاوا 
خداوند طالع است وسال دوم کو کبی راست که زیراواست درفلك وهم برین‌ترتيب تاسال هشتم دوباره نوبت پنیداوند طالع و 
اشهر اقوال همانت که استاد میفرمایند. سال خداه کو کبی است که در تحویل ال عالم درطالع باشد پایکی ازاوتاد د 
موضم حریمی که برای شرح این مطلب و آنچه درحواشی ص ۵۱۵ و ۱۷ نوشتیم. رجوع بکتاب مجمل‌الاحکام 
بیهقی و کناية التعلیم ابوالحامد غز نوی و منتخب الالوف احمدین محمد پن عبدالجلیل سنجری و اشجار واثمار علیشا 































فلك دايةٌ سالعورد است و در بر . . 
زمین را چوطفل زمن ران نماید. 


خاقانی. 

جان یا کش بباغ قدس وسید ۹ 
زین منیلان سالخور دگذشت. 

خاقانی. 


بارائيم فردا مجلسی و 
بیاده سالخورد وک و 
نظامی. 
چو درجام ریزد می مالخورد 
شبیخون برد امل برلاجورد ۰ 
نظامی. 
بنال ای کهن بلبل سااخورد ۱ 
تاره سرخ کل کت ۱9 
5 
ی 
ز تدبیر پر کمن برمگرد . 
که کار آ زمودهبودسالشورد. 
سمدی (بوستان). 
بر آورد سر سالغورد از نهفت 1 
جوابش‌نگر تاچه برانه 25 
مدی (بوستان). 
کاین فلکی منعنی سالخورد 
قد الف دال مرا دال کرد .. 
خواجوی کرمانی, 
ورجوع به‌سالخجورده شود با 
|| کهنه‌ودیر ینه.(برهان):( نشدراج)) 
(شبا) کهنه ودر یه (شر نمی 
سالخور دگی.[ خ د] (حامس‌م رکب) 
نی . کمن سالی ۰ || کمتگی : 1۸ 
سا(خورده. [خ* 3 ۲ جح (س‌مر 
کنیه از بسا" ال نبا وا 
ومسمر . (شر فتامامنیری). ملد 
سالخورد : ت 
دهری [د] مرد سالهورده(متهی الاو ۲ 


ی 


الارب ( 5 


/ 





۱۷۰ 


هجف ۰ هجفجف ...۵ج ] :شتزمر غ- 
سالغورده. (منتهیالادب) : 

هدم , |[ ه" ]. بیرسالخورده ۰( منتهی - 
الارب ).. 

فانی. . پیرسالغورده ۰ (منتهی الادب) ۰ 
پارب چرا نبر؟د مرک از ما 

این سالغورده ذال بن انبسانرا. 


منجيك . 

نو[ کن نیم سااخورده تیم 
ابر جفت بیداد کرده نیمء 
بوشکور. 


بيك جای زاین بیش لشکر ندید 
ه از موّبد سالخورده شنید , 
فر دوسی . 
ابر ان همه سالخورده روان 
نشستند بانامور بخردان . 
7 فر دوسی. 
همچوزلف نیکوان خر دساله تاب‌خورد 
همچوعهد دوستان سالخورده استواره 
وان ۵ 
چو نالی سبك بکذراند بتیری 
کران شاخ ازسالخورده چناری. 
فرنتیاء 
بسال نوایدون شد آن سالخورده 
که برخاست ازهر سویی‌خواستارش . 
ناصر خسر و. 
هرژله نمدوی سال خورده دهد دل 
چون دل خافانی از مراد بر آمد . 
خافانی. 
تاتن سالخورده برترسصت 
از از او آرزو بذیر ترست. نظامی . 
زخارا بود دیری سال کرده 
شیشانی بدو درسالخورده. 
نظامی, 
دهقان سالعورده چه خوش کفت بارسر 
کای نود چشم من بجز از کشته‌ندروی. 
حافظء 
آن شمم صر گرفته د گر چهرءبر فروخت 
وین پر سالغورده جوانی ز سر گرفت . 
حافظ, 
مستی پآب یك‌دوعنب وضمبنده‌نیست 
من مالخورده بیر خرابات پرورم . 
حافظ ۰ 
|| کعنه ۰ قدیمی» دبر ننه: 
می سالخورده ,جام پلور 
بر آورده بابیژن گیوزود. 
فر دوسی. 


معتصعورصیت (۱) 





. ۵16۲06 (۵) 
ناه طاعلوی (۱۱) 


آمد بهار و نوت سرما شد 
وین‌سالخورده کیتی بر ناشد . ناصر خسرو. 
کر دون سالخ‌ورده بونی شنبده از تو 
در جستجوی آن بو چندین بسردویده. 
عطار . 
منه دل بر ین سالخورده مکان 
که 3 نیا بد بر کردکان ۰ 
سمدی (بوستان)؛ 
غم کون بمی سالخورده دفع کنید 
که تم خوشدلی این‌است بير کنمان گفت. 
حافظ . 
سا(خوی,(۱)ر جو ع »سالخداءو باشتنکاس 
ص ۲ *شود. 
سالدان . (۱ ) کله» روسی‌است. سر باژ 
مأخوة از کلم سولدات )۱ فرانسوی با 
آلنائی. (اشتتکاس) . 
سال‌دادن. [ دا (مس‌مر کب) بیآدمر ده 
کال ینش از مراک او اطعامی کردن : 
اطعام کردن پس ازسال مر کت کی . 
(بادداشت مولف). 
سالداز. ) وف مر«دب)؛ معمر وساآدیده 
وپیرء(ناظمالاطبام). معم ر .ییر. (اشتنشگاس). 
سالمند» مسن. رجوع ب»سال‌شود. 
سال‌داشتن» [ مت ] (م‌عر کب) . سن 
داشتن» بر و معدر بودن. 
سال‌دزدیدن ۰ 1 د دا] (مص‌مر کب) 0 
کنایه‌از کم گفتن سالهای عمر: (۲ نندراج). 
تابکی ازسال دزدیدن توان بودن جوان 
۰ بخیه بر او اوفتاد از موی سفید . 
محه‌دطاهر تصبر | بادی. (بنقل | نندراج) : 
این کهن سالان که میدزدند سال خوشتن 
من دزدانند در تاراج مال خوشتن . 
صاب تبریزی (بنقل آنتدراج) . 
سالدوبه . [ب ] (اج) رجوع به سر 
قسطه والحلل السندسیه ج ۲ص ۱ ۳ ۳شود . 
سالده , [رد] (1<) . دهی است از 
دهستان نانل رستاق بخش نور شهرستان 
آمل واقع‌دد ۱ ۲هزار گزی جنرب خاوری 
سولده . هوای آن معتدل و دارای ۲۳۰ 
آن مککنه است . اب [ نجا از نایلا رود 
تأمین میشود . محصول |نجا بر نج مختصر 
غلات وشغل‌اهالی‌زراعت وراهء‌ان مالرواست 
این ده ازدومحل‌بالا ویائیت که يك کیلوم‌تر 
ازهم فاصله دار ند تشکیل شده ودر[مار دو 
بادی نوشته شده است . ( ازفره‌نگ- 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
سالدیده. [ د] (ن مف مر کب). معمر 
ویرو آنکه بروی سال بیار گذشته باشد ِ 
۰ (۶) 


)۱۰( ۵ 
)۱۶( 6 ۰ 


)٩( 6 ۰ 





)۲۳۲( ۰ 


)۱۳( 6۰ 


برمر دمح ب. (ناظمالاطیاء ). پیرمر دانی که 


یز با یشت سر گذاشته باشند. (اشتنگاس). 


سالر. [د] ) دح)(۲) حاکم میتی 
ایالت کانتال (۳) بخش مر یات (4) دادای 
۰ ان صکنه افعت ‏ 


سالرت. [د) (,۱ع) (۰) شهرست از 


ایتالیا (کامیانی) (0) درجئوب غربی نایل 
(۷) واقم‌در کنار غلیجی بهمین‌نام ودارای 


۰ تن‌شکنهام 


طب معروفی داشته» ودر 


ت ۰ سابق بر این‌مدرسه 
ال ۳ محل 


*رود آمدن و پیاده کردن کشتیها ووسایل 





نقلیه آمر یکا بوده است : 
سالزباج. (اع) (۸) شهریست از آلمان 
(بد)(٩)‏ نرديك[نجایی که درسال» ۱3۷ 
تورن ۰ ۱) کته شده بودودارای۰ ۱۰ 
تن‌سکنه اسصت < 
سالزبورک (-۱) (۱۱) شهریست 
ازاتریش.حا کم نشینی اعالت است. دروسط 
آلب‌سالز بور ک(۱۲)و کنارسالز۱ ع(۱۳) 
قرار گرفته است و دارای ۱۰2۳۹۰۰ 7 
سکنه است و زاد کاه موزارت (۱4) 
(موسیقیدان معر وف ) است : 
سال‌زده. ان 33 1 در تداول عامه آافت 
دیده» محصول سالز ده» آسیب دیدهر 
سال زده‌شدن. [ د داش ,د],(ممن- 
مرودت) |زسیب دیده شدن محصول . آفت 
دیدن کیاه امحصول؛: تسه . (زوزنی) ۰ 
سال زه‌ستان. [ذ ع] (لخ)قصبه‌ایست 
درقتدهار (۰ ۱) (تاریخ شامی چاپ کلکته- 
ص ۹۸ ۱).. 
سالس آغر بون: 1 ) (امر کب) اسم 
بونانی سکبینج(۱) است ۰ ( فهرست - 
مخزن الادویه) . 
سالسبت. [ لس ] (تر کیب انانی) ۰ 
سفر لاویان» ۳:۲ همان‌سال ۲زادی میباشد 
سفر تشنیه ۳۱ :۱۰ که صال هفتم است و 
میبایست ازفلاحت زمین دست کشیدومحصول 
خودروی | نرا برای فقرا وغر با ومرغان و 
حیوانات صحر | گذاشت . سفرلاویان ۲۰ : 
۱ مقضود از این «عالت اولا » تقوت ‏ 
زمین ۰ ثائا محافظت نمودن حبوانات 
ثالثا » تربیت نمودن قوم که برخدای فادر 
ی و کامل‌داشته باشد . رجوع به 
قاموس مقدس شود , 
سالست. [س](خ).(۱۷)شهری است‌در 
نزديك پمبثی وغار معروف بودایی کنهری 
(۱۸) در ] نجااست. رجوع به‌تاریح ادبیات 
. ۹۵1615 (۲) 


۰ ۸(۹۵۱2۵۵6) 
۵120۰ 46 فعم۸۱ (۱۲) 


)۱( 6 
)۷(۵۵165 . 


(۱۰) درنسعاج <نحذرت چون فقیر سالژمستان رسید» و درا کبر نامه صفحه ۱۹۰« چون مو کب عالی بعدودشال( که از قندهارقر بب سه 
فر سح است > نزول فره‌ود و در طمقات اکبری صفحه ۰۷ نزديك قصیه سال زمستان رسیدند» در نسته الف وب « شال دمتان > و در 
منتخب‌التو اریخ جلد اول ص ۲ > در هنکاميکه قصیهٌ شال مشااك مازل او ( آ نحضرت ) «ود میرزا عسکری از فندهار ایلغار کرده 
چولی بهادرنام از بکیدا برای خبر گیری فرستاد و او يك سره تاخته تابمثرل بیرام خان نیم شبی آمده خبردار ساخت > و در تاریخ 
فرشته جلد اول‌صفحه ۱ ۱< سالو هسنان درامیر یل گز بطیر جلد پیست ویکم صفعات ۱۳ و۲۰ نوشته که‌نام کونطه ‏ شال‌یاشال کوت بود . 
(۱۰) ودر تحفه؛اسم یونانی کبیکج ( گذا) است وظاه را درست نیست . 


)۱۸( 1۵ 


)۱۷( ۰ 


سالقه 


ادوارد براون‌ج۱ س ۰۷ ۱شوده 
سالسه‌پادی»[ .۰ ] (.) یاعشبه از 
تیرلی لیاسه قسمت قابل مصرف آن ریشه 
است و مواد موثرهآن کمی اسانش‌ودذین 
و سارساسایونت (۱)و موازد استه‌دال آن 
عصاره ۰ عصارءة مایم» تبز ان ساله باری * 
گر بت سالسه پاری مرب است. ( کاد - 
موزید ار وسازی دکتر جنیدی‌ص ٩‏ ۱۷ 1 
سال‌شمار. [ از ۱ مت 
توعی عةر بك در مش ازساعتها رحوع بسال 
شداری, شود" 

سال‌شماری . [ش ایا تش] ( حامس - 
مر کب) شردن سالها برای 
تقویم نویسی» 

در مشرق قدرم سال شماری علء‌ی» 





بت تار حْ ی 


چنانکه 
| نون معءول است مود و میداء تأبتی‌هم 
بر ای تاریخ نداشتند ۰ برای احتیاجات 
معیشتی درمصر ۰ بابل "وقلعاین درایتداء * 
سنی را از واقعهً معمی حساب میکردند 
دربایل مثلا میگفتند: 
9 سالیکه دونگی سخت سک ۳ و وان 
عدة این نو ع سنوات زیاد بودصورتی‌دولت 
بابل ترتیب داده بطور متحدالمال بولایات 
میفرستاد » تابدان عم مکننت 9 وقتیکه 
میتواستند سالی را معین کنند » که واقعة 
مهمی دد ان روی نداده بود » مینوشتند : 
و فلانقدرسال بعد ازسالیکه‌فلان واقعهٌ موم 
روی داد» درفاسطین‌ومصرهم بدین مثوال 
سالماری مبکردند . 
بعد درزمان سلسلهٌ دوم فراعنه» مقرر شد » 
که سالها را از ۱ بتداء سللتت هر فرفون 
حسابکنند بعدها این اصول‌راهم‌ترك کرده 
مبداء را اول‌سال‌نو قرار دادند» دربابل هم 
اين‌تر تیب درزمانسلسله کاسی‌ها شرو ع‌شد 
ویعدبه آسورسرایت کر د.راجم بدورة مادی 
مدار کی بدست نيامده و دردورءٌ هخامنشی 
پذ کرماه وروز | کتفامیکردند و کلیه هر ج 
ومرجه‌ای زیاد دراین قسمت ازتاریخ دیده 
مشود وعلمای [ نار قدیمه زحمات زیاد در 
" تحقیق و تدقیق مسائل مربوط کرده و 
میکنند. (ازایران باستان س۱۰۸). 
سال‌شمسی, [ ش] (تر کیب وصفی ) . 
مدت‌زمانی که زمی‌بدور خورشید مبگردد 
یکسال زا تعکیل مدهد که انرا سال 
شمسی کویند و این مدت دوازده ماه است 
و دوازده ماه آن عبارت از فروردین و 
اردبهشت 9۰۰ سقند ماه‌ااست. 
سال‌صغیر ۰ اس ] (راحخ)دهی‌است ازدهستان 
بروجرد بخش ال بگو درزشر ستان بروجرد. 
واقم‌در ۱۳ هز ار کزی‌جنوب‌خاوری‌الیگودرز 





(۲) عبارتی است » حذ. 
):) تاره وحن 


)۲( سال اصطلاحی نماد مردمان آنستکه » حَ 





و ۷هزار گزی جنوب داء الیگودوز به 
کلیایگان . هوای آن معتدل و دارای۰ ۷ 
تن‌سکنه است اب[ نجاازفنات تأمین‌میشود 
محصول آن غلات » لبتیات و شغل اهالی 
زراعت و کله داری صنایع دستی زنان قالی 
و جاجیم بافی و راه‌آن اتومبیل رواست . 
(ازفرهنگ جفرافیایی‌ایران ج1) ۰ 
سال‌طبیعی. [ ل ط] (تر کیب اضافی) 
سال طبیمی عبارت (۲) است از آن مدت 
که اندر او یکیار گردش گرما وسرما و 
کت وزه (۳)بتمامی بود و آغاز این‌مدت 
از بودن آفتاست بنقطهٌ از فلك‌الیرو ج تا 
بدو باز آید. وزیین جهت با فتاب منسوب 
کر ده‌اند این سال و اندازة آن سیصد و 
شصت و بنجروز است و کسری از جهاد 
بك روز کمتر چنانك ماهمی یابیم وذ چهار 
بكث روز بیشتر چنانکه پیشینگان(4) همی- 
یافتند و چون سال طیعی این است که 
هت ماه او که نیم شش است ازوی » ماه 
اعطلاحی است. نه‌طبیی (التفعمصی۱ ۲ ۰)۲ 
سالطه. [ط](۱) دهی‌است. ازدهستان 
جایباره بخش قره ضیاء الدین شهرستان 
خوی ۰ واقع‌در ۱۷هزار کز ی‌شمال باختری 
قره‌ضیاءالدین‌ودر ه زار گزی‌جنوب شوسه 
سیه چشمه بقره ضیاء‌الدین . محلی است 
کوهستانی» معتدل» مالار بابی و سکنه آن 
11 ۹ ناست اب آن از چشمه وقنات مین 
مبشود و محصول‌آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و کله‌داری وسنایم دستی جاجیم ‏ 
بافی‌وراه‌ده‌مالر واست. (فر هنک جفر افیایی- 
ایران ج۰)4 

سالغ .[ل ] (ع ا-وص). کاو و گوسیند 
دندان اب بر آورده ویادندان عد اتکی 
دینته ۰ (آنندراج )۰( منتهی الارب) ۰ 
(ناظم الاطباء) . (اقرب الموارد) ۰ کاو با 
کوسیند که بشش سالگی رسیده باشند. و 
دندانشش‌سالگی نر بخته باشند (اشتنگاس) 
بزغاله شش‌ساله ِ (دمار) . نام بچهٌ کوسفند 
درسال‌ششم . (تاریخ قم ص۷۸ ۱) گاوشش 
ساله . (دهار) .(غباث) ۰ گوسفندشش‌ساله. 
(غیاث) . 

سالف ۰ [د] (ع ص‌) پبش‌رفته و گذشته 
سالف الذ کز چیزی که ذ کر آن از پیش 
شده . جمع آن‌سلف. (۲ نندراج) ۰ (ناظم- 
الاطیاء) . ( اقرب ااموارد) . پیش رفته - 
(غات) ۰ (1 نتدراج) گذشته ۰ (دمار) 9 
پیشینیان » شخصی پبشین . (اشتنگاس) . 
پیشین: درزمان سایق‌واوان سالف تاریخی 
هر بی بود . (تاریخ قم ص ۲) ۰ 


مت بات : 


(۳) والحرث والنسل؛ ع. 


(۸) بسی تیر خ . 





۰ سال‌قمر خوانند »خ‎ )٩( 



































سالگ القاهر: اصا وگو از سالف لدم 
در ضبط امور خراسان و کفالت جمهور ‏ 
لععو حاصل بوده"اضت باخخلال و اتلال ‏ 
ند ۳۳ 0 
[() ازقوم مود که نامیدو 
قداریی کنندء ناقهً صالح بیغمبر .(ع) است ۳ 
(حبیب السیر چاپ قدیم ص۱۰). ۰ 
سالقا ۰ [د] (قید) خلاف آنفاً . سابق 
پر این . ك 
سالفرد .[ عف ] (راخ) (ه) شهرست 
از انگلتتان دررکنار ایردل (7) که از 
منچترمنفك است و دادای۰ ۷۸۰۰ ۱ 
سکنه می؛ 
سالفة . [د ف] (() موّنت‌سالف .وجوع 
به سالف شود. ایام گذشته ۰( نتدراج) ۳ 
( ناظم‌الاطیاء ) . (اقرب‌الموارد) : 
خلق‌را در دزدی آن طابقه 
مینمود افسانه‌های سالفه . 
مثنوی , . 
|| کردن‌اسب‌ویش گردنآن»( آبنتدرای) 
(ناظم الاطباه) ۰ (منتهی‌الادب) ۰ (اقرب . 
الموارد) ۰ || کرانه گردن از جای آویشتن 
کوخواره تامناك چنبر . ( آنتدراج ) : 
( ناظمالاطباء) . 
سال‌فیل ۰ [د] (تر کیب اضافی) 
دومین سال سلطنت نوشیروان( که‌مقارن؛ 
۲ میلادی‌است) ۰ زیرا هیچ سا با 
آن سالمشحون از | ار بسیارمهم‌نبوده 
لذا اعراب ان‌سال را «سال فیل » خ 
است . رجوع به تادیخ ادبیات ادواردم 


۹ 
باشد . 


ج۱ ص۲۰۰ - ۱:5 و۲۹۷ ور 
عام الفیل شود . ۱ 
سال قحط ۰[ دق ] (تر کیب 
سال که در آن هیچ یافت ئشوا ۳ 
عام سینت ۰ (مذتهی‌الارب).مسنت «[م 
(منتهی‌الارب) . بی. . ۳ 
سال‌قمری ۰ [د ت] (ام رکب) ۱ 

اصطلاحی ۲ نستکه بنهادن مرده‌ان که 
دوازده بار چندماه‌طبیعی است 
سیصد و پنجاه وچهار روز ۱ 
شش.ك او جمله کرده و ۱ 
ا کر شا دوزی سی‌تيد بود ( 
قمری خوانند )٩(‏ ( الثفع 
رجوع به سال طبیعی وسال 
سالقه . [ل_ی] () زرء ظا 
از سلوق‌است که دهی‌است‌در 
آن‌خوب میسازند- نانک 
نوشته . (آنندراج)ر 
در مصیبت بسیار بانگ 


)0( ۵ ۰ 
۱ 


» 
9 





طیانچه زند و رخدار رابغراشد . (منتهی- 

الارب واتربااءوادد) . 
سالك » [ل.] (عنف) م-افروراهء‌رونده. 
(ناظمالاطیاء) ۰ راه زو نده,(غیات). رو نده . 
(افر ب‌الوارد) ۲ 

ا باصطلاح صوفیه طالب تقرب حقتتالی 
که عقل ماش هم داشته باشند. وسالاك دو 
طر ین‌اند ؛ -ااك مالك ودوم الكواصلو 
اما -الك هالك "ثرا کوشد که درابتدای 
حال معید محاز شود واز حة.عت بازماند و 
مطلوب ومتصو ده‌مان‌چیز دا ند.چدانکه گفته اند 
*هر چه در دنا خیالت آن بود ۰ تاد راه 
وصالت آن‌بود » من رضی .ام حجت‌عن 
امامه» در باب اوراست [ بد,وسالك‌واصل | ثرا 
گویند که در آغاز سلوكمحکوم بحقیقتی 
شده باشد و بر نده لاالنهالاالله » جبله ان 
مجاژی را ازصحن سینه باك سازدچنانکه 
اثر غیر نماند و از قید اطلاق هر دو آزعدم 
بذهودآید وفانی در توحید مطلق شود و 
بی نام ونان گردد .۰ «تومباش اسلا کمال 
ایشت ویس- تو زتواگم شو وصال انشست 
وس (1 نندراج) ۰ (غیاث) . سالك درراء 
حداا ‏ کند تابمقصو درسد . هر "اه کی 
را حقسبحانه جذبهخویش روژی کنداودل 
بعضرت خدای آرد و همه را بیکیار کی 
گذارد و بر تبهٌعشق‌رسد » ٍس| کر درهمین 
مر تبه مانداورا مجذوب کویند وا گر باز آید 
وازخود باخبرشود وسلوك کند وراه خدای 
کرد مجذوب سالك گورشد و کر ال 
سلوك کند وآ را تمام کند و اک وبرا 
جذ,» حی‌رسد ور | سالك مجذوب گو ند . 
وا گر سلوك تمام کند وجذبهٌ حق‌بوی‌رسد 
ویر سالك کو ند . ۰ دوع به[اشاق - 
الا صطلاحات| لفنون ص ۰ ۱۸ شود . 
شیع محمد لاهیجی درشر ج کات راز در 
فصل « فی المء‌سافر الی‌اللهوالسالك» کو ید ... 
مسافر و -الك کسیرا مینامند که او بطریق 
سلوك‌وروش‌ومر تبه بمقامی برسد که ازاصل 
وحقیعت‌خود! گاه و باخبرشود وبداند که او 

همین نقش‌وصورت که میا پدنبوده است‌واصل 
وحقیقت اومر تبه جامعهااوهیت (۱)۱ست که 
در مراب تنزل ملیس بدین لباس گشته و 
ظاهر باین صورت شده است واولیت عین 
زاتدرکشته وباطن عین ظاهر نء‌وده . شعر: 
من | فتاب وحدتم تابان بآ نسان آمده 
من‌اسم نوراءظعم بیش از تن‌وجان آمده 
هم نور جسمانی منم هم کوهرکانی نم 
هم بهر عمانی مذم درقطر ه بنعان | مده 
هم اوروهم بر تومنم» هم سایههم یی‌رومنم 
عم راه وهم رهرومنم هم‌پیرره دانآمده . 
چون اطلاع بر حقیقت حال‌وقتی‌میسرمیتو اند 
شد که اصل انسانی که حقیقت‌مطلته است 
از قید قین‌معر | ومبر ا گردد ۹ وفرمود که 





مسافر آن بود کوبگذرد زود 

زخود ساقی شود چون؛ گذرددود ۰ 
نی مسافر و سالك ۲-عکه که از منازل 
شهوات طبیعی ومشتهیات شانی ولذات و 


مألوفات جسمانی عبور میتماید و ازلباس‌صفت 





«خری منخلم کر دد واز ظام- 


که‌حخاب نور اصل و یقت او بود صاف 






کر درد ار د2 بندار خود از دوی < 


براندازد ۰۰ . رجوع به رح گلشن راز 





چا کتابخانه محمودی ص ۰ 4 ۲ شود . 
سالك دراصطلاح متصوفین کسی‌را کورند 
که تن را .باجرای وظایف وتکالیف شرعیه 
سیرد ونفی‌را ازاهارت بمامور بتواطاعت 
منتقل دارد ونتز کیه نفس‌وقناعت و تواضم 
وحلم وعفو واحسان وتاژه رویو وکاهت و 
تالف متخلق باشد . محمد بن مح.ود آملی 
در علم‌تصرف‌در کتاب نفای_القنون گوید: 
سلوك - استعه‌ال جارحه ز بانست و معد از 
قول شهادتین وقیام بعبادات بدنی ووظائف 
شرعیو | داب سالك ازجمله یست ودوادب 
باد کرده شود . ادب اون [ نستکه‌حق تمالی 
را درتوال رحمت و مغفرت و عدم تعذب 
ریت خی بر تا 
دوم اصماء کلام العی کند که هر گاه 
بر ذبان او یا بزبان غیری جاری گردد که 
آنرا از متکلم حقیقی سماع کند و زبان را 
در میان واسطه داند- سیم آنکه نفس‌خود 
را درظه‌ور آثار نععت الهی‌مختفی‌سازد . 
واه که لاک بر تس از ار اد 
ربوبیت وقوف یابد ومحل‌امائت ومستودع 
اسر ارشودافشاء ان بیج وجه جایز نشمر د. 
پنجم ۰ اوفات -ءوال ودعا و سنوت 
وصوت را رغات کند ۰ ششم حق تعالی را 
بر جمع احوال خود واقف ومطلم ببشد . 

هفتم . در خواطر خود مجال ندهد که هیچ 
آفریده را از ان کال منز لت‌وعلومر تبتی 
که اورابودهمکن باشد . هشتم ۰ درمتاست 
سنت او غایت جهد مبذول داردو [مال‌جایز 
نشمرد . نهم هر که بدونسبت داردبصورت 
با بمعنی همه را از برای محبت اودوست 
دارد. دهم اعتقاد بشیخ ۰ بازدهم . ملازمت 
صععت شیحخ 3 دوازدهم ۰ تسلیم تصرفأت او 
دی و بهر چه فرماید منقاد وراضی گردده 
سيزدهم . بکلی ساب اختیار ود کند ۰ 

چه‌اردهمدر کقف واقعات باعلم‌شیخ دجوع 
هن انز دهم بان شیح را واسطه کلام 
ِا دائد , شانزدهم . در صحمت شیح | واز 
بلند نکند . هفدهم . نفس‌خود دا ازتبسط 
منم کند. هیجدهم. چون خواهد باشیخ از 
مع‌مات سخن کوید» بعست مملوم کید تا 


فراغت سماع کلام او دارد با نه . نوزدهم 


حد مر به خود نگاهدارد بیستم ۰ هرحال 
را که شیح بنهان دارد افشای ال تک 
بدیت‌ویکم. هرچه ازشیخ نقل کند بقدراوم 





)۱ جامعیتااوبه (ن ل) ‏ 





سالك 






متتمنم کند ۰( سن‌الفنون. علم تصرف) 
هو الذی مشی علیالءقامات بحاله لابملمه و 
تصوره فکان العلم‌الحاصل له عیتا یأبی من 





ور دالث مه | امضله له, ( تعر بات )ر جو 


سالکان خدمت تو زبرءرش 
رهدمایا نئد بردوح الامن . خافانی . 
سالکان رات ره باد به دهایز خطر 
لیکن اوان امان کمبهٌ علیا بینند . 
خاقانی . 


عچب داری از عااکان طر .ری 

که باشنددر بحر معنیغر یق. 
-مدی(بوستان) . 
هه اند . 


سعدی ( کلستان) . 
!گر سالکی‌محرم راز کشت 





چنانکه سالکان طر بة 


نبندند مروی‌درباز گشت . 
سعدی( کلستان) 
صورنش بر خاك وجان‌در لامکان 
لامکانی فوق وهم سالکان . 
مولوی . 
بهر خدا که عارف سالكبکس نگفت 
درحیرتم که باده‌فر وش از کجاشنید. 
حافظ , 
سالت ۰ [ل ] (1] جراحتی ساری که بر 
ظاهر بدن درپارة مملکتها بیدا | ید وزمانی 
طویل بماند و یس از خوب‌شدن جای آن 
شود باشد . نوعی فر هه دردش 
آب وهواها يك نوبت هر کس بدان مبتلا 
میشود . زخم معر وف و | نرا ماهك کو بند ِ 
رجوع به رسالهٌ د کتر احمد امامی چاپ - 
تهران (ه ۳۰) شود . 
سالك. [ ل ] ( _اج) از اهل آن ولایت 
( اصفعان ) است سوای این شهر از او 
مسوع نشد . 
ج-تجوی د گری داشت‌چو برسیدم از او 
منفمل کشت و بمن کفت ترا ميجويم . 
( ۱۱ تشکنده ازدر تصحیح ۳ شود ی ۲ 
ص ۱۸۲ ۰ 
سالك ۰ [رل ] (۱ع) اسمش میر محمد 
اصلش از کاشان سوای‌این رباعی‌شمری ازاو 
ملاحظه نشده است لهذا ست شد : 
بی‌روی توای مردم‌کاشانه چشم 
بر بادة حسرنست پیمانه چشم. 
توجای‌د گر گرفته خانهو من 
بهر تو سفید کرده‌امغانآچشم. 
) تسده آذر تصحیح شهبدی 


۱ 





سالم 
سالك . 


وفارس بود ۲ خرالاهر 





بهندوستان رفته‌وهم 
در ] نجا سقر شرت در پیش کر فت امن‌شعر 


رسید ت‌شد و 


از او بنظر 


ن قر تاامیدی تست 
سودن بال کی ترم‌پیداست. 





اد : عزم گلچبدن کنند 


دوستان دربوستان چون 


انتاده باد از من کنند . 


۱ ن 


دل از باران دود 
([تشکده آذر تعحیج دکتر شهیدی 
ص 1۷ ۳( 8 

سالك , [ _ل] مزرعه 
خاور طوران بخش 
شهر ستان شاهرود و۸ ۲ تن سکنه دارد ۰ 
( از فرهشکی جفرافیایی ابران جلد۳) ۰ 
سالك ]ناد ۰[ 1 (اح ) دهی است از 


دهستار ن کوچك زمانبخش قائن شیر ستان 


کوچکی است از 


رد 


دهستان 


ببرجند واقم در ۱۰۳ زار گری چنو بی 
اور ۵ ۳ هوای آن سرد ودادای ۱٩‏ 
تن‌سکنه است. آب[ تجاازفتات تأمین 
ومحصول‌ان غلات و شغل امالی زراعت و 
راء آن مالرواست ۰ (ازفرهنگ جفرافیایی 
ایان ۹ 
سالکان‌عرش ۰ [ل ع ](تر کیپ‌اضافی) 
کناه ازملا/‌که باشد (برهان) (1نتدراج). 
ا| اهل سلوك دا نیز کویند . (برهان) . 
( نتدراج) . 
سالکانی.[ل_] (حامس).زندکانی؛ عبر 
(اشتنگاس ص ۲ع1) ۰ || جشن سال‌نقاعد. 
(اشتتکاس ص 18۲)- 
سا لکردن : [ کت ] مش تک 
سال کردن درخت » در تداول‌باغداران يك 
سال پار کم و یکسال بار بسیار آوردن - 
(یادداشت بخط موّلف) ۰ 
سالك قزویی . [ل_ک ت ] (۱ع) 
محءد ابر اهیم ازشمرای اواخرقرن بازدهم 
هحرت که به ملاسالك معروف وشاعری بوده 
پاك‌طینت و خوش سلیقه ونیکواندیشه‌وقتی 
باصفهان رفته و با معاصر خود میرزا محمد 
طاهرموّلف تذ کرةنصر آبادی ملاقات کرده 
ودرهمان اوقات بهندرفت و باطالب حکیمدیدار 
نموده وعاقبت باز بقزوین‌بر گشته وهم در 


مشود 


آنجا در گذشت و در ایام ببماری دوازده 
تومان وظیفهٌدولتی بر ای او مقرر شده‌لکن 
او نیز قپول تکرده و رد نمود ؛ ودریاسخ 
کفت که ما وظیفه از آن طرف گرفتیم و 
دیگرمحتاج این‌وظیفه نیستیم وازاواست : 
همت برچسته از نک علاثی نار غ ااستا 
ار تتواند درف دامن زلوت را 
(رسانة‌الادب ج۲ص ۰ ۰ ۱( ِ 

رجوع به تذ کرة نصز ] بادی‌ص ۷۷ ۳شود. 
سالث‌یزدی ۰[ _د _كی] (1ع) . از 
شعرای اواغر قرن بازدهم هجری قمری 
است که او هم به ملاسالك معروف بود و 


[د] (اعج) تن در عراق 





مدتی‌درشی ازشانه رنگ میکرده ودرلیای 
درو یشان باصفهان رفته ویس اژمدتی ند 
رفته و در خدمت عدائه قط شاه هتدی 
۵۱۰۸۰-۱۰٩‏ فمری بوده‌واخیراً در 
شاه جهان ! باد در گذشت وازاوست : 

قضا 

میا ید 


در خور خرج بود دخل زدیوان 
نرود تا نقسی کی نفسی 
۳ 
زبان هرزه درابان توان بشرمی بست 
که پنبه سرمهٌ خاموشی جرس باشد . 
ونام وسال ووفات ودیگر مشعصاتش بدست 
مد . (ريانة الادب ج ۲ س۱۰۰) و 
رجوع به تذ کرة نصر [ بادی‌س۹ ۳ شود ۰ 
سا گردش. [ کت د. (حامس م رکب) 
عبارت از شروع شدن سال نو از جلوس . 
([نندراج ) ۰ شروع سال نو از جلوس 
یادشاه . (اشتتگاس ص ۰1۶۲ 
دین مبارك‌سال گردش کرده ایام ترا 
جشن نوروزی به پیروزی وبهروزی ژنان. 
میرمعزی(بنق لآ نعدراج), 
در پیش کوش او سر زلفش حجاب بود 
برداشت او حجاب عرزلف تا بدار 
بی‌حجاب شهر من ن آمد بگوش او 
۳ ملطان روز کار. 
مبره‌مزی(بنقل [ ۲ نندراج)۰ 
وان ساعت که‌شس بدرجه اعتدرل دبیعی 
رسید وقت سال کردش در آن سرای بتخت 
تشست وتاج برسر نهاد.(فارسنامةًابن البلشی- 
را 
سالرفتن. [ و رت ](مس‌مر کب) 
دب ادا را کردن . یاد بود برای 
مرده گرفتن . اطعام کردن یکسال پس از 
تس 
رهلک دا( ۱ تا رد 
شروع سال نو از ععر طبیعی وددین دوز 
جشن هم کنند خاصه سلاطیت و امرا . 
(1 ندراج) 
کذت چون رش عمرم کوتاه 
معنی سالکره دانستم . 
ملاطاهر غتی(بنقل [ نتدراج). 
و این تسمیه برای ۲ن-تکه رشته‌ای باشد 
که هرسال از عمرمولود بر آن کره‌میز نشد 
تاسالیهای عمر بدانمملوم شود. (] نتدراج). 
روز تولد » ریسمانی که‌درهرسال تولد کره 
رات رن و از تعداد کره‌های در سمان 
میتوان بسن مولود یی برد . (اعتتکاس - 
ص ۰12۲ 
سا لکشت . [ک] (س مر کب)یرسال 
خورده 1( آنندرا ج ) سالدیده وس 
(تتکای) ‏ 
م رکب) 2 برچیزی مر 9 
سال گذشتن 






























احو ال‌شنی؛ »ءسال کشت شدن‌چیزی 
الادب) ۰ 
سای زار ۱۳ 
تنهاء یکار پرده نمیشود وهمیشه با عدو > ۳ 
رود ؛ مانند ۰۰ -الگی» یسنی۰ ۵ سازء 
دارد باازهفت سالکیه عنی‌وقتی 7 
بهفت رسید . 
سالل ۰[ ]() 
ثیست که بیشینه يك سب ۳ ي گرم 
پیشتر است رام زی‌داروسازی د 
جنیدی ص۰۰ ۲ ) . گردیست . متبلور 
رنگ بابویی معطر و مطبوع غير معلول" 
دراب سرد و ثلیسرین و محلول در ۱۱۰ 
قست الکلو ۰ ۰۳/ ۰ قسبت اترویا کر 
فرم وبالاخر در اسانسهای و اجسام چربی 
ووازلین بو بی‌حل‌میشود . . با کافورونافتول 1 
مخلوط مایعی تشکیل مبدهد . ر 
درمانشناسی داکتر عطایی ص۲1 
سالم . [ل ] (سع)ب یکزند و در 
(منتمی‌الادب) ۰ درست» درواخ(فرم 
اسدی نخجوانی )۰ بی‌عیب» ۰ 
(م لاب | ند انم ی 
(انل لا : 
امثال‌و کم ۰ 
|| کوزه هميشه از آب سالم درنمبن 
همیشه از آب‌سالم درتمیا ید ." ِ 
| بوست مان‌شیوجنم. (متی الا 
نام یوستی که میان بینی و دوچشم اس 
(بعر ااجواهر) ۰ | (اصطلاح صرفی)لفظی 
است که در برابرفاء وعن ولام آ 
عله وهمزه و تضعرف نباشد. ۱ 
57 نزد علهاء فن بر ای سالم وت 
شده‌است ۰ بر خی‌دیگر بین‌سالم 
نهادم‌اند و کویند که در 
حروف فاء وعین ولام آن < 
سالم‌است . (از کتاف |سملا- 
|| (اصطلاح علم‌نحو) کلمها 


آخرآن حرف طه لیم 


د 


0 


(از کتافاصطلاحاتا 
جممی است که پتاء 





سالم »[ل] (ا خ). اسش‌میرز امحمدعلی 
از احفاد مرحوم خلیفه سلطان‌ا-<ق‌جوان 
مهر بان صاحب هوشیست و ببه‌ضی کمالات 
موصوف است‌ودر جوانی در بغدادبطاعون 
در گذشت. از اوست شهر : 
و قت‌دل خوش که‌بکوی‌تو خبر داشت ز کار 
که بجاما ندو من‌از بیخبری بستم بار . 
(]تشکده آذر جاب‌د کتر شهیدی‌ص ۸۷ ۳). 
سالم » [ رل ] (اخ) اسمش عبدالغفار از 
مردم مد.نة الم منین کاشان است زباده‌بر بن 
ازحالش خبری معلوم نشد این رباعی از 
فکرمای او است . 
یك لعظه غم تو بیوفابی نکند 
باغیر دل من آشنایی نکند 
غم پادل خون گرفته عهدی کرده‌است 
تااو باشد از اوجدایی نکند . 
(] تشکده آ ذر تصحیحد لتر شهیدی‌س ۰ ۳۰ 
سالم ۰ [ل] ( _۱ح) مکنی به ابو العلاه 
کاب هشام بن‌عبدالملك واو دامادعیدالءید 
بود یکی از فصحاء بلفاء و از نقله است 
ویمش دسائل ارسطو را پاسکتدر او نقل 
اد است و یعضی راهم دیگر ان برای‌ودی 
تر جمه گر ده‌اند؛و اواصلاح کر ده.است.اورا 
رسائلیاست درحدود صدوری. (نقل‌ازابن- 
الندیم ص ۰۱۷۱ 
سالم . [ل] (اح) مکنی به ابو بونس. 
محدث است وعژمان بن‌عمر از اوروات کند 
سالم ء [ل ] (راخ) شهر یست باندلس از 
توایع باروشه - مرها ودرختان ساردارد . 
چون‌طاری اندلس‌را فتح کردان شهر را 
خراب یافت ودرحکوعت مسلمانان آبادان 
کشت نتوین در دست فر نگانست (زن 
معجم‌الیلدان) . 
سالم ۰ [ل ](اح) (۱) شور یست‌ازایالت 
هئد (جمعوری مدرس) دارای۰ 9٩۰۰‏ تن 
سکنه‌است.تجارت آ نموم و قا بل اهمیت است. 
سالم» [ل_](رخ) (۲) شهر یست ازایالت 
متحده آمر یکا (ماساچوست) (۳) دارای 
9 ۲ نن‌سکنه است. نهر ست در کنار 
اتلانتيك - پایتخت‌ار گون (4).. 
سالما. باسلامت. درحال‌سلامت» بی گز ند. 
رجوع به‌سالم شود . 
سالم ۰ [ل] (ل خ) ابنابی‌امية مولی‌عمر- 
بن عبیدالنه» محدث‌است وازاومالك ووری 
واین‌عينية روات کنند. رجوعبه ابو الاضر- 
شود . 
سالم.[_ل] (را )ابا بی الجمدازمحدثان است 
او ازاپی‌الدردا وعبدال‌ین عبداار حمن‌ازاو 
نقل حدیت کنند. وی درال ۱۱۰ هاق 
دروگلشت ۰ (عیون‌الاخبارج ۲ص ۳۳۱) ۰ 
ورجوع به حبیب‌السیر چاپ تهران ج ۲س 
۲ شود . 
سالم . [ رل ] ( راخ ) ابن ابی حفسه 


تابمی ومحدث است ۰ رجو عبه‌عیون‌الاخبار 


۰ ۵:60 (ع) 





ج۱ص ۷ ۲ 9۳ به ابو ,ونس درهمین لغت نامه 
شود.. 
سالم » [د] (راخ)ابن ابی-الم‌سفیان بن 


هانیالجیشانیالمصری‌وی از بدرخودوازآین 





عمرو . و از او دوات ند . عید اه و 
یدین‌ابی حبیب آبن‌حبان اور[ تفه دانسته 
است . (حسن‌المحاضر ۶ ص 6 ۱۱). 
سالم. [ل] (ا ح) ابن‌احمدین سالم این 
ابی صفر التمیمی معروف به منتخب الندوی 
العر وضی‌الیند ادی‌صا حبآلبفیه کو ید یافوت 
صاحب معجم‌البلدان بر وی حد.ث خو آندهو 
او درادب ممروفیتی خاص داشت ودرعر وش 
متفرد بود : او رواست ارجوزة در نحو و 
کتابی درقوافی‌وعروض وصناعت شعردارد. 
صحیح مسلم را از مر ید الطوسی شنیده . 
وی خلقی نیکو داشت‌ونزد مردان محیوب 
بود. وی سال ۱۱۱ در بقدآد در گذشت ۰ 
(روضات‌الجنات خواناری ص ,۳۰۸) ۰ 
سالم. [ل] (خ)۱۰4۱-۹۹۰ *. ابن 
آحمدین شیخان » از تصو فان فاضل » از 
مردم‌مکه‌است. اوراست: « بلءةا(مرید» در 
صوف » و« تمشیه آهل البق > و «الاخبار 
والانیاء بشماری‌ذوی القر بی‌الالباء > (الاعلام- 
زر کلی ص> ۰ ۳) ۰ 

سالم . [ل] (اخ) این‌ادریس بن‌احمدین 
محمدالحیوضی * فرماثروای ظفار (دریمن) 
او[ خرین ازسلسلهٌ حبوضیان است. بس‌از 
اومیلکت ظغاره آل علی‌این رسول‌العسانی 
منتقل شد . مردی عاقل و بلند نظر بود 
وبارضامندی مردم حضرموت پدانجا استیلا 
تالتعیرالی بر ازمدتی‌مردم ه مخالفت با 
وی برخاستند و عمال اورا از [ نجا راندند 
ومظفر ر-ولی دروی‌طمم بست وبین آنان 
جنک‌هابی در کرفت ودرمحل عوقدازمحال 
طفار کشته‌شد, (الاعلام زر دلیس؛ ۰ ۲). 
سالیم ۰ [ل] ( خ)این‌الاحوزالمازنی‌قاتل 
جهم‌بن الصفوان ترمذی درآ خر سلطتت‌بنی 
امه رجوعبه عیون‌الاخبار ‌! ۲ص ۱۳ 
وضحی‌الاسلام جزء تالكص ۱۰۱۲ شود . 
سالیم.[ل] (۱ع)ابن بدرآن بن‌علی العصری- 
الماززنی)مامی‌ملقب به میت الدین یامعز الدین 
و شی ها بو الحسن وی عالم * فاضل‌وفقیه 
وجلیل بود و فتاوی او درباب موارث فته 
منعول‌است (واز اساتیدومشایخ اجازهخواجه 
نسم | لدین‌طوسی است و از قاضی نعمان‌مصر ی 
حدیت سیار نقل کند ۱۰ تألیقات اوست » 
0 الاعتکافیه 1 

۲-الا نو ار لمشثه الکاشفه الاصد اف الر سالف 
الشمسیه , 

۳ - التحر بر درفةه.چنانچه‌خواجه بدواسیت 
دادودره کتاب فرائش نصریه نیز از آن 
نقل مبکند سال و فات او مضموط نوده 
ودر الذر یمه آرده بحکم بعضی از فرائن 
وفات او پیش ازسال ششعد وشصت دیکم 


)۳( ۱۷۵۵۹۵00۵65 . 





الم 


هجرت بوده است‌وایشکه بضی از معاصرا 


نِ 


وفات اورا درسال ششصد ونوزدهم هجرت 


نوشته‌اند اشتاه است » موافق آنجه در 
۱۱ 


عاماه نقل شده است ۱ 


روضات از رباضش شن 








احازء او ه خواجه‌است نه سا 





(ازر یحانةالادبج 4 ص ۵۱ ): 
سالم » [ل ] (1<) ابن‌دادة. وی سالم‌ین 


ام ماوه 5 
ادر اوست که زنی 





1 نجوت دار ةنامیده | ند 
جه در زسایی دارة القمر را ماند . الم 
از فرزندان عندالله‌ین عظفان بن سعداست . 
الم ین داردا ۶ دعدی من انم آمد و کف 

لم بن دارة نزدعدی پن حاتم امدو لفت 
که تورامدح کفته[م. عدی کفت؛ اختی باش 
۷ ترا کویم که 
اندازه مرا مدح گویی چه مرا هز ارمیش و 
دوهزار درهم ونه بنده و اسب من‌نزد خدا 


مرا مال چقدر است تابدان 


حبس(وقف) است‌سالم؛ این‌ابیات رابروی 
بخواند : 
نعجن قلوصی فی‌مسعد و انما 
تلاقی‌الر بیع فی‌دیار یی ثعل 

والقی‌اللیالی من‌عدی بن‌حاتم 

حساءاً کلون العلح‌سل‌من الخلل . 
چون بد شحارسید عدی کفت بس کن که‌مال 
پیش از این اندازه نیست صیس نیم‌مال‌خود 
را بدو بخشید. (الشعر والشعراء ص 2۱۹ 
۰۹« 
تام این شاعر "در الاعلام زر کلی بنقل از 
الاصابه ۲ ص ۱۰۸ سالم بن‌مسافع بن‌دارة 
مده‌است ولی در الاصابه چاپ مصرسال 
3-۹ ۲ص ۳ سالم ن دار قوسالم 


بن‌شافم است . 


سالم ۰ [د | (۱ع) اين دافعالشزاعی . 
مرزیانی نام اورا در معجم الشعراء آورده 
است و کویدوی ازمتضر مین است‌وشعری 
برای بغمیر عم خوانده است. ( الاصابة - 
ج ۳و ص > ۰( ۰ 

سالم . [د] (اح) این سبلان ابو عبدال 
ازمحدثان و تابمی‌است , رجوعبه ابوعیداله 
شود . 

سالم. [] (( خ)اين سراح تابمی‌ومحدث 
است . رجوعبه ابو عمان شود . 

سالم. [ل_]( لع)ین‌سمیر الخضری الشافمی 
اور است: سفينةالنجاة (فی‌اصول الدین و الفقه). 
(معجم المطبوعات) 

سالم » [رد](۱<) ابن‌سیداحمداپن‌شیخان 
این علی مولی‌الدوله الحسینی بسال ۸7۶ 
فوت کرده است. اوراست کتاب شق‌الجیب 
ضّ معرفة اهل‌الشهادة والغیب ۰ (دجوع به 
کشت‌الظنون ج ۲ص ۸ ۰۰ شود 1 
سالم. | ل ] (۱ خ) این عبدالاعلی از 
محدذان است و ازنافع حدت نقل میکند . 
(عیون‌الاخبار ج +س ۳۰۲) ۰ 





)۱( 2160 ۰ )۲( ۵۱60 ۰ 


سالم کشمیری 


سالیم. [_ل] (-۱خ)۰ ابنعبدالهپن‌عمر بن- 
الخطاب القرشی العدوی ۰ یکی از فقهای 
هفتکانه مدینه و ازادات وتابمان وعلما و 
تقات [ نها بوده و درمدینه وفات بافته است. 
(زد کلی ۱ص 9 ۳ 

مادر وی یکی 
ازسبایای عجم بود که اورا بعبدالله ین عم 


ازدختر ان یزدجرد شهر بار 


رضی اه عنه دادند و این فرزند از او 


بدتیا آمد. ابوسلءةالدوصی ازاونقل احادیث 
وحکا,تمیکند.ر جو عبه فهرصت عقدالقر بد. 
ورحوع ,» فهررست عبون الاخبارشود . در 
عبدالءز بز صوء ظنی 
۱۱ ج عبدالعز یز نقل‌شده‌است که 


وال 


ص ۱۲۷ سبرة عمر بن 
از بدرش عبدالله‌ین عمر نقل حدیث ميکند. 
رجوع به ا لته بت ج۴۳ ص1۲ ۳۴ شود 
سالم. 1 1 )۱ << ( ابن عبدالنه الهروی 
بسال ۳۳ در گذشت. اوراست: کتاب : 
اللمعه ی الرد ع ی اهل الزیغ والیدعة 2 
( کشفالظنون‌سه 1 ۰ 


سالم ۰ [4] (اع) این 


اهل صفه‌است. اصحاب ستن‌دوحدیث باسناد 


ع,بدالاشحعی از 


صعیح از او روایت کرده‌اند . هلاین یساف 
ومتطس خر طر و حال رود ی 
کرده‌اند. (ازالاصابهٌ ج ۳ و ۶ ص ۵6 - 
۵ ۵ رجوعبه اشجمی‌درهمین لت نامه شود. 
سالم. [ل] (.۱ج). این عبیدرقی محدت 
است و ازحسن روات لرده‌است رجوعبه- 
ابومهاجر شود. 

سالم. [ل] ( ع) اینء-برین نایت‌صحابی 
و اهل‌صفه است .( کشف المحجوب‌هجو بری- 
س۹٩)‏ . 
سالم.[رل] ( ح)ابن‌غیلان‌التجبیالمصری 
است واز بریدین الیجت سل 
حدم تاکن واز اواین‌لهیعة واین‌وهب‌حدیت 


از محدنان 


روات کند . رجوع به حسن اامحاضرة 
ص ۱ ۱۲ شود . 

سالم . [د] (۱ع) ابن فروح. در صنعت 
کیمیا(زرسازی) بحث کرده و گویند بعمل 
| کنیرام دست یات اس ( ناديم 

سالم » [ل] (اخ) اینمحرذین این‌هر یره 
از تابمیتاست » صبیم بن‌صهیب از اوروایت 
آکند . رجوع به ابوعمر درلفت نامه‌شود . 
سالم . [ل] (۱خ) ابن‌محفوظ بن عزیزهة 
بن وشاح‌السوداوی‌العلی- عالمی‌است فقیه _ 
فاضل او را مضفاتی است که علامه ۲۰ نعا 
رااز پدرش‌روات کند از ۱ ۲ تجمله است منهج 
در علم کلاماست وجز آن.شهید دربعضی‌از 
اسانیداربعین‌خود] رد که سیدعلی بن‌طاوس 
ازسالم محفوظروابت کند وسالم 3 
منعاج ویاره‌ای‌از محصل واند کی از علوم 
اوائل رابروی انهاء کرد . رجو عبه‌روضات_ 
الجنات خوانساری ص٩‏ ۰ ۳ شود. 


سالم . [لر] (۱خ) این‌محد عزالدین‌بن 





محمد ناصر الدین‌السته‌وری المصری وی‌فقیه 
ومفتی مالکیانبود. تولد او به سنهوراسصت 
ودر آ تجاعلمآمو خت‌وهم بدانجا در کذشکندت 

آور است: حاشیه‌ای بر مختصر شیح خلیل‌در فقو 
رهالدرلله نصف شعبان. رجو ع»قاموس- 
الاعلام زر کلی 0 ۲ ص۲۰ وصه ۵ از 
خلاصة‌الاثر شود)۰ م 

سالم. [رل](۱ع)ابن مستمولی‌ابیحذبنه 
الیماتی اهل‌صفه را امامت کر دی‌ازمع‌اجرسصت 
وبدری. درروز امه شهید شد . (تاریخ - 
کزیده س ٩‏ ۲۲)ورجو ع ب»سالم مولی‌ابی 
حذفه شود ۳ 

سالم ۰ [] (اع) ابن نذیر از معدثان 
است ویزیدین ابی حبیب از او روایت کند. 
(حسن‌المحاضرعص> )٩‏ ۰ 

سالم. [رل] (اخ)ابن نوح ابوسعید. تایعی 
ومحدث است . رجوع به ابوسعید شود . 

سالم. [ل]((غ) ابندابصةالاسدی‌طبری 

وغیره اورا صحابی دانسته‌اند ولی این‌حبان 

او را از تابعیت شمرده است‌و وی از بدرش 

روایت کند واهل‌جز برةازاوروا,-میکنند. 

وی‌در خر خلافت هشام در گذشته است .۰ 

در نیت او اختلاف است. مرژبانی نو سد 

وی‌شاعری مسلمان ومتدین‌وعةیف بوده‌است 

وازجان محمدین مروان ولایت رقة یافت . 

(الاصابة جع ۳وع س1 ۰ ). ابن الشدیم‌اورایکی 

ازشعر ای عرب داشته که دیوان اورا ابو 
سعید سکری واصمعی و ابو عمرو شیبانی 

کرد کرده‌اند. (ابن‌الندیم) . رجو ع به‌شد- 
الازار ص ٩‏ ۵ شود . 

سالم . [ل]((ع) ابوالفیتمولی‌بن‌مطیم 
تابعی و ازروات حدیث است.رجو ع بهابو الغیث 
سود ۰ 

سالم ۰[ ل] (_اخ) ابوالفیش . محدث 
است واین‌ادرس ازاو روایت کند .رجوع 
به ابو القیش شود . 

سالم . [ل](1ع) ابوجیم‌هجمی‌بصری. 

تابمی است . 

سالم - [ل_](ا )!بو حماد . مجدث‌است. 
از او واوازسدی روایت 
کند و رجوع به ابوحماد درلات نامه‌شود. 
سالم . [ل] (اخ) ابوزیاد تابمی‌ومحدث 
است‌وازابی‌مطرروابت کند.ر جو عبهابوزیاد 
شود ه 

سالم. [ل] (۱)<۱بومحجر تابعی‌ومحدث 
است . رجوعبه ایومحجر شود . 

سالماً غانما . [ل_ن م ن" ] (قید) در 
آن‌حال که‌سلامت باشند و غنیمت ]ر نده‌بود. 
وسااما غانما تاترديك بارانمد ۰ (تزجمه 
اعذم ذوفی‌س ۱ 4( . سال‌اغانا بادار الماك 
غزنه آمد . (تر جمیمینی) . 


سالم‌البر اد [لمب] (اع) ابوعبدالث 


عبیدالله بن موسی 


ماه (۲). 








- 
































# 


محدت است. وا-ماعیل بن ابی‌خالند ازاو" 
روات ند . رجوع به ابوعبداه‌شوو ۰ 4 
سال‌مالی . [_ (] (تر کیب اضافی) در 
ادطلاح وزارت دادابی ختال سالیانه که 
تا "خر خردادماه رسید کی وتامق وی . 
سال‌ماه.(تر کیب توعرفی)سالمهسالگوو, 
رجوع به -المه شود . 
سالم‌پاشا . [د] (ا-) دجوع »الم 
و ن سالم شرقاوی شود . 
سالم تر کمان. [لم_ت"]( 1 
او محمود بيك آزمشاهیر و معاریف‌تر 
اسدخخص یامد خوخر روا 
بود . بشعر شهرت‌دارد ودراسلوب م۶ 8 
طبم خوبی داشت «یوسف‌وزلیخا» را, 
تتبم کر ده‌است ودرحقةت! گر نامش بو 
وزلبدا» نبودآن اببات شهرت مییافت از 
قرار معلوم خمسه‌را تتبع کرده است ۱۰ 
اسات از اوشنیده شده است : از ب 
زلخا : 
که ی کزقامت یکوخصالی 5 
نشانم‌در زباش جان نم 

دوائد ر بشه‌ما در استخوائم 

یسچد 8 
در تعر نع که است و 
ازبرق خیال گرم روتر 


و ز فکر محال تیزدور 


ن 


بر چر جح توررک۳ رسیده 
ازتتکی جا عنان کش 
رجوع به مجمم‌الخو اس ص۱۱۰ و۱۱۱ 


شود . ۱ 
سالم تمیمی ۰ [ لت ] (اخ 

به‌سالم ین احمدین سااماین الصفر ا 
سال‌مجاعه . [لمع ](تر 
ال فحطلا»تتکناای 2 


۱۸۳۸ ی 
۳9 


ازمشاهیر شعرا وعلءا 3 
الغ بیبك بود بسیار : بی‌پروا 
مر قنیواخو لیا کردید 
در همانحا وفات بافت» آور 


سالم‌سنهودی .۱ 
به‌سالم ان محمدح الد: 
السنه‌وری شودلید 
سالم کشمیری 
او ملا لعف له را 
و باطن مرغوب و محبو 


ِ 








۱۳۸۰۰ 


+ زبارت عتبات عالبات بی آر ام‌شده چون راه 
بعلت افافنه مسدود بود بجهان ۲باد رفته 
از آ نا » بنادر شو ره آمده»مدت سه‌جهازماه 
نود ۷ موسم شد در عباس آمده 

از نجا بشیراز آمده مدتی باموزونان آن 

ولا.ت‌صعیت داشته» از نجا باصفهان آمده 
در خدمت علامه ملا مجمد باقر خر اسانی 
بارمٌ ازمسائل دینی‌مبا<ثه نموده روانه عتبات 
عالیات‌شده«بعد ازمر اجعت وزیر کرما نشاهان 

۲ از سادات "کلثانه اصفمان است اوارا 

تاه داشته از [ نجا رواته همدآن شدءو از 

۲ نجابتم رفته‌و پارة درفم با حضرت موزونان 

۲ تجاصحبت داشته؛ باژ باصفهان بعدازمدت مد 


دیگر برفافت آغتاب مشرق مردمی‌میرنجات 


روانهمشهدهقدس‌شده از ۲ نجابهر ات‌رفته باخدام 


میرژا سعدالدین‌محمد صحبتها داشته‌از | نحا 
باز :مهد آمده. دبدن‌ماز ندران بر سرش 
افتاده در آن‌ائنامیرژا محسن متخلص به .تأْثر 
مشهد واردشده ارآده ماز ندران راداشت آز 
راء استر آباد روانه ماز ندران شده چند اه 
بخدمت عالیحضرت میرزا دحیم وزیر آ نجا 
ب-ر بر د. باز باصفهان ] مده.الحال‌سنه ۱۰۸۱ 
در آنجاست و همه عزیزان از صحبت او 
محظو ظند. سالم تخاص‌داردشعر ش‌اینست . 
شمر 9 2 
زین تغافلها که ماو بار با هم کر ده‌ايم 
خورشتن‌رابی‌سیب رسوایعاام کرده‌ايم . 
بی‌تو درفصل بهاران خون‌ر نگ لاله ر بخت 
مابهرسویی:نظر با چشم پر نم کرده‌ايم . 
هردو یکائيم | کنون پیش آن‌ببداد گر 
1 ماوغیر از بسکه سالم غیبت هم کر ده‌ایم 
اسان 
ژاحسان میشود صاحب کرمرا دولت‌افز و نتر 
پلی‌هرچاه راآب از کشیدن پیش مییگر دد. 
ایشا 
مایل‌شدن بفیرنه نقص جمال تست 
چونمهر ومه ظهورتوهر جا کمال تست 
بطریقی که سخندان بسخن دارد میل 
سس از نست‌سخن‌هم بسخندان‌محتاج 
(بخش‌سوم تذ کرة نصر ]بادی‌س ۰ ۵ 6). 
سالم. [ل] (راغ) مولی‌بیحذيقة فرزند 
عتبةین دبیمه . یکی از پیش گروند کان 
باسلام (السابقون الاواون ) بغاری گوید : 
اومولای یکی اززنان انصار بود واین‌حبان 
آن ذن دا لیلی و برخی شنه نامیده‌ا ند که 
زنا ی حذیفه باشد. درالاصا به احادیشی آذاو 
نقل شده است . و ابو حذیفه اورا به یس 
خواند کی قبول کرد همانطوریکه پینبر 
زیدین جار هراء وابوحذیفه دختر خودفاطمه 
دا بزنی بسالم داد وی قر آن دا بآواز 
خوش‌میخو انده‌است» اودرجنگ باابرانیان 
بر چمدار بوده و داستانی داجع به بریدن 


)9( 09566 , 


)۲( در بعضی نسح صالموس نوشته شده است , 








۰ 00۳۵۲0۷ (ع) 


دست راست وچپو کشته‌شدن اودر اصالابه 
۲مده‌است. ( الاصابه ج۳وص1 هو ۰۷ ). 
سالم» [رل ] ( اج ) مولی شداد مکتی 
با بو عبدالنه. محدثاست و بکیراینالشیج از 
او روایت کند و تابمی‌است. رجوع به‌ابو- 
عبدالله شود . 
سالم . [ ل ] مولی هام ابن عبدالبلك 
کی از بلغای زبان عرب است . 
(ابن‌الندیم) ۰ 
سالمند. [ م] (س) . کلانسال . مسن ۰ 
بزاد بر آمده - بزر گ‌سال ِ 
سالمنسر. [ م س] (راخ)(۱)نابچندتن 
ازیادشاهان آشوری است که تارییخ سلطنت 
آنان پشرح زیر است: 
سالمشر اول که از ۱۲۸۰ ۱۲۵۱۱ قبل 
از میلاد سلطئت کرده و قلمرو خود را تا 
اورفر ات(۲) وسعت داده است - سالمنسر 


دوم: یادشاه ]شوری که‌از۸ ۱۰۲ ۱۰۱۷۱ 


ق وت وه ۰ الیش سوم یادشاه 
ااشوری۳ه حکبید, واز۱۸۰۸ ۸۲ ی م 
صلطنت کرده لت مالمشر چهارم : 
یادشاه آشوری که از ۷۸۲ ۷۷۲۱ ساطنت 
کرده و برضد دامای (۳) و اوراتو (4) 
جتگیده‌است . سالمنسر بنجم: بادشاه آشوری 
اد ۷۷۸ ۲ ۷۲ ی م سلطادت کرد 
واز اسر )۰ اسر ائیل دفاع کرده است. 
سالمولسی. [ ی] (,۱) نام خدایی 
است اکه کت‌هامیکو بندانسان یام کت نمیمیرد 
پلکه بسوی خدای سالموك پیش میرود . 
(ایران باستان‌س» ۹199٩‏ ۵). 
سالموفت. [ ](ع) (۱) معل 
ملاقاث اسکندر و هار خ یعتی؛ مکی از 
شهرهای ساحلی که بعضی تصور کرده|ند 
این محل پندر عباس کنونی بوده ۰ (۷) 
(ایران باستان ج ۲ص ۹ ۱۸). 
سالمه. [ ل م] (.۱) تاریخ است وآن 
حساب نگاهداشئن سال وماه و روزب‌اشد . 
(برهان) . ماه وروز. (جهانگیری). حساب 
سال و ماه نگاه داشتن و آنرا دوزمه نیز 
کویند وتاریخ وتوریخ مأخذش ازاین‌لفظ 
فارسی بوده و آنرا ماه روز نیز گفته‌اند. 
(آ نندراج) رجو عبسال ومه‌شود. 
|| [_لم) سال قمری باشد و آن سیصد و 
پنجاه وچه‌ارروزاست. (بر هان). 
سالمی. [ ل] (۱) دیناری است منسوب 
هامیر بلیغای سالمی. رحوع به کتابالنقود 
ص ۷۱ و۱۷ شود) . 
سالمی.[ل] (اخ) مولانا...(۸) اذمردم 
نيك ملثعر ان است؛ ودرخر اسان فضایل بسیار 
کسب کرد. اول بشه‌ر مشفول گردید و در 
آخر بمعبا و خط کوشد و اکثر سازهازا 
خوب نواخت؛ و در موسیقی کار های نيك 


)۳( ۰ 





)۲( ۱۲۵۳۲۳۵۸6 . 


(۸) نسخه مولانا مسائلی نیز ضبط کرده است . 


سالن 


لامت نقسر, دارد وهم استقات 
د‌ ۲ 


1 


سادت. هم تلا 


۵ لاه 1 ۱ ۳ 
طیع این مطلم ازاواست: 
چنان بصورت ان افتاب حرانم 
4تیغ| کر ز ندم چشم خودیوشانم 


باسم « امان» این معما ازاوست . 
نکارم اشارت بلب میکند 

| کر دیده‌نامش‌طلسم تنم 
رجوع به‌مجالس‌الثفاس ص ۳۸٩‏ ۲شود. 


د] (( <) دهی‌است ازدهستان 





کان شهرستان خرمشهر ‏ 
وافم در ۲ مزار گزی جثوب شاد:کات و 
کنارراه فرعی|تومبیل‌روشاد کان به [ بادان, 
هوای آن گرم ودارای ۰ ۰ تن‌سکنه‌است. 
آب آنجا از رودخانه جر احی‌تأمین ميشود. 
محصول آن غلات » خرما - وشغل اهالی 
زراعت‌وتر بیت تخل و حشم‌دادری وصنایم‌دستی 
نان عبا وحصیربافی‌است. راه آن‌درتاستان 
اتومبیل رو است . سا کنان از طایفه سوالم 
هستند . ( از فرهنکک جنرافبایی ایران- 
6 

ساامی. [ل] (اح ( ابوعبدالنه»احمدین 
محمداین سالم یکیازشیو ح طر یقت درمائه 
ششم شا کرد سیل‌ابن عبدالله ستری .مولد 
ومتشاء او شهر صره‌است وظاهر | در حدود 
۰ وفات افته است . رجوع به ابو - 
عبدالله شود. 

سالمی . [ل] (اخ) - ۱۳۳۲ هجری. 
| بومحمد عبدالله ین حمیدین سلوم السالمی - 
اش نش یدمع زکودرو وت ولد 
ووفانش عمانست » اوراست « 

۱- جوهر النظام فی علمی الادیان - 
والاحکام ۳ 

۲-تحفةالاعبان‌فی تار یج عمان. 

برالج شر حالمسندالصحیحللر بیع الفر اهیدی. 
ء- طلیعة الشمس- 

۰-الغق» فی اصول الفقه. 

-شر ح‌طلعةالشمس-. 

۷-بهحة‌الا نو ار. 

۸-انوارالعقول . 

۹-بلو غ‌الامل. 

۰منظومة فی‌احکام الحمل فی‌الاءراب و 
غیر ذلك - زر کلی بنقل جوهر نظام ص 
۰9 ورجوع به معجم المطیوعات ج ۱ 
س۰ ٩٩‏ ورجوع به‌عیداله بن‌حمید... شود. 
الاک [ | ( ۱ موب ) مانکیان 
بچند دستة تقسیم میشو ند. سالمیان ازفرفت 
چهارم از مالکبانند. و مالکیان بصره جمله 
سالعی هستند . رجوع به حلولیان و تادیخ 
ادبات دکترصفاج ۲صه ؛ ۱شود. 
سالن. ["ل] () )٩(‏ مأخوذ از فرانسه » 
اطاق بزر گک مخصوص پذیرایی .|| اطاق 
بزر کی که در آن مردمان فراهم آیند و 
۰ ۵۲ (۱) 
۰ ۵6 (۱) 


. 1006 با 5۵108۰ (ه) 








سالوس 


کارهای هثری چون فیلم » تأتر . تابلوهای 
نقاشی غیره را »بینند ۰ || اطاقیکه برای 
استر احت در آن نشینند . 
سالنامه.[ میام] (_امر کب) نامه‌ای که 
در آن‌وقایم‌سال نو یسند. تقوم (اشتنکاس) 
کتابی که در آن وقایم سال را میئویسند . 
(ناظم‌الاطباء). 
سالنامه‌و بس. [ م ن] (نف) .۲نکه 
مالنامه ود » تار ی گزاره آنکه وقایع 
و9 
سالتج. [-0] (.۱) ۰ بستی سانج که 
مرغك سیاء و کوچكوضمیف باشد.(برهان). 
(۲نتدراج). رجوع به‌سار نج و سارنگکت و 
سانتح شود. 
سال نجو می. [د تا (تر کیب وصفی) 
رجوع بسال شود. 
سال‌نو. 1 لا 2 وصفی)) سالی که 
از نو ]عاز شود سال جدید.و درایران سال 
نو از آغاز فروزدین با حمل است : 
چو بودی سرسال نو فرودین 
که ر خشان‌شدی دردل‌هوردین 
فر دوسی ۰ 
امثال وحکم ؛ 
| جون که ۲ ید سال نو ۲گوییم دریغ از 
بارسال. ورجو عبه نوروژشود. 
سال‌نورد. [ ن و ] ( تر کیب وصفی) . 
درهم نوردنده سال » طی کننده سال » 
صال با 
ویحك ای آسمان ال نورد 
کی دهیم ازحریق این‌مأجور 
(دیوانمسء‌ودسعد چاب عبدالرسولی- 
ص ۱۹ ۲)- 
سالو. 1 جامه سفید وتنگ‌لایق دستار. 
(۲ نتدراج). 
پارچهایکه از ان دستار ولیاس ز نانه‌درست 
میشد. (فرهنگ نظام )ه 
زعتدهای سییج به‌اری وسالو 
عمودهاهمه‌افر اشتنددر کروفر. 
نظام قاری 
کچا چو شسی وءالو وساغری گردند 
سر آید ارچه مه و مهر اسان اری. 
نظام قاری. 
سالو وساغر| گر زاننکه به‌قدت نرسد 
کله‌از گر دش‌دورقمری‌نتوان کرد. 
نظام فاری. 
سالها باید که چون قاری کسی در البسه 
گاه از سالوسنخن کوید کهی از کلفتن . 
نظام‌قاری. 
سالوادر ۰ [ د" ] (اع) ‏ (۱)جمهوری 
آمریکای مر کزی است که ۳۶۱۲ کز 
مساحت:دارد ودارای ۵8۸۱۰۰۰ ۱تن‌سکنه 


(ع عاهم علانطعض) .(0صه۹21۷(ه) 
0۰ (۱۱) 


(۱۰) زد کوی " (ن ) 


)۱۰( ۰ 


است . مردم آنجا بزبان اسیانیولی سخن 
میکوانند» "سرزمیتی "استا ‏ کوهنتانی 
ولی زراعتی وحاصلغیز است. این مملکت 
بوسیله رودخانه لمبا (۲) آیادی و 
مشروب میشود محصولات [نجا . قهوه » 
| نکر و عله است حاکم نعیتان شتان 
| سالوادر (۳) است . قدیمترین مستععرات 
۱ اسیانی است که در سال ۱۸۲۱ استقلال 
بافته‌است. 

سالوادر ۰[ "د] (,۱ج) (۱) شهرست 
۱ ازیرذیل حا کم تشینی ایالت باهیا (4) که 
| دارای۳۸۹۰۰تن‌سکنه‌است.م رکزاموز 

صثعتی است ۰ 

سالو ارسان.(۱) با آرسنول بنزل‌قر انه 

کردیست زردروشن يا ک و گردی که‌تر کیب 

آنکاملا مشخص‌نیست . در عمل باید لااقل 

دارای ۳۰ در صد آرسنيكت باشد » بعلاوه 
۱ معداری زک و۹9 اووکه در موقم‌تعیه آن داخل 
شده دریردارد(۳ در ۰ ۰ ۱حدا کثر) بالاخره 
مقداری مایم از جمله اب والکل نیزدر آن 
یافت‌مشود. آمیولهائیکه دارا گازی بی‌اثر 
و خاصیت مانند ازت باشد نکاهداری 
میشود تااز اسیداسیون آن جاو گیری‌بعمل 
آید والا تبدیل پاچسام سمی میگردد : 
(ازدرمانه‌تاسید کترعطایی‌ص۸ ۳۸ 
سالواندی ۰ (۱ ) آشیل کت (۰) 
۷۰ نو سندء فرانسوی‌متولد 
در کندوم (<) که موسس‌مدرسه آتن» و 
عضو[ کادمی فر انسه بود. 
سالوانياك. ( ۱۷ ع) (۷) حاکم نیت 
یات تارن (۸) بش آلبی )٩(‏ درتردیکی 
تسکو(۱۰) دارای ۱۰۰۰ تن جهعیت است 
و۳۷۰ کز ارتفا ع‌دارد. 
سالوپ. (2۱) (۱۱) دجوع به اشروپ 
شیر( ۱۲) شود 
سالوت. (۱خ) (۱۳) مجمع الجزایر 
کوچك کینه (4 ۱) فرانسه در *مال کاین 
( ۱۰) دارای قدیترین موصات توبه - 





کار ان‌است. 

سالور.(۱<) دمی‌است ازدهستان‌غار بخش 
شهرری شهرستان تهران واقم‌در۳ هزار 
کزی باخترری. هوای آن معتدل ودادای 
۴۱ تن سکنه‌است آب آنجا ازقتات تأمین 
م‌شود.محصول آن غلات»: صیفی»چنندر ند 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری وراه آن 
ماشن رو است . (از فرهنگک جغرافیایی- 
ابران ج ۱ ۰ 

سالود. (۱خ) نام قلعه‌است که رکن- 
الدین خور شاه دشمنان خود را بان قلعه 
محبوس ساخت. (تاریخ گز بده‌ص٩‏ 0۲) 


۰ () .0 ۹2 (۳) 
. :۵۱ (5) . 1۵7 (م) 
۰ 26 (۱۵) 0 (۱۶) 





)۷( 21۷28060 ۰ 






























۱۸۰۲ 


سال وزعانه. [ل" 5 ت] (مرکیب) 
روز کار - 
سالوسی.() ازفادسی تعر یب شده‌یمعتی 
خادع ( دزی ج۱ ص۲۲ بنقل از حاشیه " 
برهان قاطع تصحیح حناتر عست) ِ 3 
مردم چرب زبان و ظاهر نما وفر ب دهندم 
ومکار و محیل و دروعکو وقر ینده باشد . 
وبعر بی‌شیادخوانند. (برهان). کسیرا کویند 
که خود را بچرب زبانی و زهد و صلاح 
ظاهری‌جلوه دهد ومردم را بفرید ویاهمه 
درو غ کو یدوهمین مرد قر یبنده را سالوسی 
کویند واصل معنی سالوس ضرب و فریب 
اسد» چه‌لوس بمعنی تملق و چرب زبانیو 
مردم را بزبان خوش فریفتن و خودزا 
صادق جلوه نهمودن‌و نبودن آمده, (1 نتدراج). 
(انحمن آدا) ۰ 
فرءنده و جرب زیان 2 (شر فنامه عنیری) ۰ 
بر فریب . ( ملخص اللغات ) ۰ فر یبنده . 
(جها نکیری).(غیات) . وشکوو چرب زبان. 
(غعات) : 
وزسوصوفی -ااوس دوتایی بر کشت 
کاندرین ره ادپ آ نستکه یکتا آیند, 
سمدی (بدایم), 
گفت ان سالوی زد ات تمی 
دام کولان و کمند کمرهی .. 
منئوی, 
چیست ناموس دل دراو بندی ۲ 
کیت‌سالوس خوس بر اوخندی. 
۳ 
ا| خدعه . (دزی ج ۱ ص ۰ 1۳ بثقل‌از. 
حاشیه برهان قاطم تصحیح دکتر معین) 
فریب » مکر - حیله: ۰ 
راه خود را به شغرك و اموس ۹ 
نیک پی کود کردی از سالوس 
مناوت ۲ 







سالوس 


ساخته دست برره 


در کنج تعاس نو :۱3۲ و 
سالوس و سیه گری # 


۰ )۲( 16۰ 


)۱۳( ۰ 











۱۸۳ 





زمائی بسالوس کریان شدم 


که من ز ] نچه کفتم شینان کِ 
سمدی(بوستان) . 


اطلف وسالوس جهان خوش اقمه ایست 
کمترش خود کان بر آتش‌اقمه ایست : 
مثتوی . 
دلم کر فتزسالوس وطبل‌زیر گلیم 
به آنکه برد میخانه بر کشم علمی. 
حاقظ , 
صوفی با که خرقه سالوس ار 
وین خطنعش زرق‌را خط بطلان بسر کشیم. 
حافظ : 
|| بانگ . (شرفنامه متیری) 
سالوس . (2) (۱) شهر _ست ازایتالیا 
سابقاً حا کم نشین ایالتی ازماد کیزات (۲) 
بوده است وسال ۱۱۶۲ شاد نهاده شد و 
دارای ۱۱۰۰۰ تن سکنه است.:: 
سااوس ی (راج) دهی است‌از دهسنان 
ندور بخش حومه شهرستان مهاباد . 
واقع در 4۷ هزار ویانصد کزی جنوب 
باختری مهاباد و ۳ هزار کزی باختر 
شو-4مها باد بسر دشت. هوای آن‌سردودارای 
۶۰۲ نن‌سککنه است. آب 1[ نجا ازرود خانه 
پادین | بادتامین ميشود. محصول آن‌غلات » 
توتون » حبوب و شغل اهالی زراعت و گله 
داری وضایم دستی | ذان جاجیم بافی وراء 
آن‌مالر واست. (اژفر هنک جفر اقیاییایر ان 
4 
سالوس ۰ (۱خ) با سالوش رجوع به 
چالوس شود. 
سالو ست ۰ (۳()2۱) مور ح لاتن‌متولد 
در آمیترن (ع)(سابیت) (۰) مصنف‌زند کی 
ژو کود تا( )ودسی»‌های کاتالینا(۷)اویکی 
از نو یسند کان بانفوذ ویر ارزشادیبات روم 
است(از ۸۳ ۲۱ م) 





عالوضح 
سالوس فروشی ۰ [ ف](نف مر کب). 
دفل باز » مکار . (اشتنگاس) || فریب 
دهشده. ) اشعتکاس ( 
سالوس فروش .([ب] (<امس)فر یب 
چرب زبانی . (اشتنکاس) ۱ 
سالوس کردن .[ ک د ](مس‌در کب) 


عصنطه5 (ه) 





)( ۵۵۶ ۰ 


حیله کر دن ۰ مکر ورزیدن ۰ و 


د در شوح چد.ی و -الوس 4 





الا تا نینداری افسوس کرد. 
سعدی (بوستان) 
سالوس ورزیدن ۰[ و د] (مس 
مرح سک در دن » حیله د, دن » ریا 
کردن ۰ 
۲کرجه ار واقط شه این هر 7سا #عود 
۴ ریا ورزد و -الوس مسلمان نشود. 
حافظ . 
سالوسی ًَ (<امص)) دغلی» مکره فر ت. 
(اشتشکاین ) مکر وله وتووتی وفرایت او 
حبله گری‌وزرن * عوام فر بیی: فند ۰( اظم- 
الاطیاء): 
تگویم تستی دارم ننزدیکان در کاهت 
که خود دا بر تومی‌بندم بسالوسی وزراقی. 
سعدی ۰ 
خانه‌های ما تیرد او بمکر 
بر کند مارا سالوسی زو کر. 
موی . 
رجوع ب» سالوس شود. || تملق. (ناظم- 
الاطباء) || (س) (۸)وچنت مر دفر ببنده 
راسالوسی گویند.(۲ نندرلج).(انجمنآرا)؛ 
که داعی و آنکه صالوسی 
آنکه خمار و ۲ نکه ناموسی است . 
سنایی 
سالوسیان دل را در کوی او مصلی 
هارو تیان‌دین را در زلف او سفر که. 
سوزنی- 
سالوفن . [رف] (۱۰) (۰) گردیست 
بشکلورقه‌هابی‌بی‌ر نگ بی‌بووبدون -مم. 
زد محلول در پات یافت مشود . 
این جسم را بجای سالیسیلاتیها و سالل 
در روماتیسم و پمتوان مسکن درد اعصاب 
وبجای آسییرین‌بکار میبر ند. مقدار آن 
باندازه سالل می‌اشد ۰ ( درمانكناسید کتر 
عطای ص ه ۳( 9 
سالوك (). معربآن‌سعلوك« کسروی 
شهر باران که‌نام ۱ ص۵۸ جه > (حاشیه 
«رهان فاطم بتصحیح دکتر معیت) صعلو كت 
بءعنی‌فقیر (غباتاللغات) : 
من و چند سالوك صحرانورد 
برفتیم قاصد بدیدار مرد 
سعدی (بوستان) 
|| دزدود اهزن‌خو نی۰(برهان).(] نندراج). 
راهزن که انرا دراه بند وره‌شد» وراهدار و 
ره‌داد؛وره‌زن نیز گویند» تا ش‌قطاع الطریق 
نامند. ( خر فنامهمنیری): کشتن عیدالثه وز نهار 


)۳( ۰ 





۷۵۲۵ (۲) 
. صنلناد6 (۷) 


آمدن سالو کان خرا-ان « چون تیه 
قراد کرفت سالو کان خر اسان 








جرا مییایدای سالو کی 
در آن‌و ب انه افتادن چومهتان . ظامی. 
|| خوش سل وک وموّدب ۰(ناظم الاطیاء) 
بانزا کت وموّدب( اشتنکاس ) || بسیاز راه 
رونده چرا »ص.نه میالغه است بمعتی مرد 
کم السلوك بمنی‌سبا ح (غیاث)(۱۰) 

سالو ك.[۱ ]دمیا- 
بخش بانه شهر ستان سقز. واقم درا ۱هزار 
گزی باختر بانه کنار رودخانه شوی 


ت از دهستان دشت‌طال 





هوای آن سر دودارای ۱۰ ۱ تن‌سکنه ات 
محصول آن:غلات» لبترات ومحصولات بجتگلی 
در دو محل‌بفاصله ۳ کیلومترواقم بالاوپائن 
نامیده میذود سکنه یالا۰ ۸ ار ات 
( از فرهنگ جفر افیایی اير ان ج5) 
سالو اد ۰( ع) دهی‌است ازدهستان حومه 
شهرستان ملایر واقع در ۲۱ مزار گزی 
شهال خاوری شهرستان ملابر کنار ,راه 
اتومبیل رو ملایر به ساوه اراك. هوای آن 
معتدل‌ودارای ۰ ۰ ۱ تن‌سکنه اتب نها 
ازفنات تأمین‌میشو د محصول آن قلات دیم و 
شغل اهالی زراعت راء آن اتومینل رو است 
( از فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۰) 
سالو لو ار. (قید)(۱ 0 همچون‌سالوت» 
دزد وار : 
سا کوك وار زد بکرش اندرون 
,از بهر صرب دامن یر اهنش . 
( دیوان ۰ ناصر خسرو چاپ عبدالرسولی 
ص۲۸ ۲)ر جو عبه سالوك شود. 
سال وماه ۰ [ و ] (تر کیبعطفی) سال- 
تاسال » همواره » همیشه : 
همی حسد کنم و سال وماه‌رشکت برم 
بمرك بو العثل و مرگ شا کر جلاب. 
ابوطاهر خسروانی 
م۳ و لافی بدست تیه 
بنان کسان زنده سال و ماه. 
معروفی . 
کفتم زمانه خاضم او باد سال و ماه 
کفتا خدای اصر او باد جاودان . 
0 
ید ی سیک ای تال و اد 
جزاندر زمستان که بودی صیاه . 
اسدی . 
او میر نیکوان جهان است و نیکویی 
تا است سال وماه مر ا وراو کرزن است: 
«وسف فر وضی 
رجوع به سال ومه شود . 


۱ )۱( ۵1665 ۰ 


)٩( 08)ع1‎ ۰ 


)۸ این (ی) بای مصدری یا اسمی نیست بلکه یای‌نسبت (فاعلی)است چون . هنری» کاری وجزاینهاست . 


)٩( ۵0۵۰ 


۰ ۰( بان معنی‌در هیچیکت از کتب تاج العر وس‌ولسانالعرب واقرب الموارد ومنتمی الارب دیده نشد زیر ااین کلمه فارسی است واز سالک 


اشتقان نیافته‌است ۰ 


(۱۱) مرکب از سالوك + واراداتتشبیه ولباقت . 


سالی . 


](۱<) (۱) مجمع‌الجزار 

ملاتزی (۲) که در سال ۶ ۱۹۱ تقسیم شد 

ت استبلای انگلیس در 

آمده( قسمت شرقی آن بسیار مهم است و 
۰ تن سکنه دارر 
آن تولاژی( ۳ ) است ) قسمتی از آن 
بآلمان‌تعلق گرفتاین‌قسمت در-الء ۱۹۱ 
ژیر نظر وحکومت استرالیا در آمد در 
آتجا ۰ نار گیل ۰ صدف ؛ چجوب سدست 
میآید. جنگهای‌بزر ک‌هوایی‌مابین آمر یکا 


وقسمتی ار آن تحت 


4 حاکم نقن 


وژاین درسال ۱۹۲ در این جز یره‌واقع 
شده است . 

سالومی. [۸] ((ع) (۱) بروجانشت 
داوید (4) او از سال ٩۳۶ ۱ ٩۷۳‏ قبل 
از استو لرده است- ارهم خود را 
مصروف ز یابی دول خود و ترتیب کلیسای 
8 است. عقل‌واستمداد اودر 
شرق افسانه‌شده است-]داب‌ورسومآومر بوط 
به‌سه کتاب کلیسایی بیبل (۵) است . 
سال ومه .[ و ۶( تر کیب عطنی ) 


همسشه : 


کوش توسال و مه سرود و صرود 


نشنوی نویه خرو شانرا. رود کی 
شاد باش و همیشه دشمن تو 
سال‌ومه‌از گر یستن چووننگ. 
عنصری . 
|| مجازا پمعنی عمرو روز کار ؛ 
کیل زیان سال‌ومهت‌بوده گیر 
این مه و این سال به بمودةگر ؛ 
نظامی : 


سنجر غم دل چند خوری هیچ‌نماند است 
تا چند بسانم گذرد صال و مه تو . 
سنجر کاشی(بنقل آ نتدراج). 
|| تازیح ۱ 
شدش فرامش آن‌سال و مه که ترا 
قرو گرفت به نیر نگ وتنبل و دستان : 
ص‌مو دسعد (بنعل ۲ نندراج) 
|| حساب سال و ماه نگاهداشتن و آنرا 
روزمه نیز کو ندوتار یحو توریع‌ما خذش از این 
اغظ فارسی بوده و آنراروزمه نیز گفته| ند. 
( آنتدراج ) ( 1) دجوع به سال مه شود 
سالومه . [_م] (لخ) ۰ (۷) ملکه بهود 
دخترهر ودقبلیب (۸) وهر ودیاد )٩(‏ بو سیله 
حیله و مکرعمویش هرودیا انتبیاس (۱۰) 
سرزان با پتیست(۱۱) مقدس را ازتن جدا 
کر دزیر ااومو جب‌قطم‌رابط آ نتبیاس (۱۲) 
وهرودا شده بود . 


. 1 (ء) 


(0) معتی منقول اژ آ نندراج‌جنبه تعقیقی 
. ۸۵۷۲25 1167006 (۱۰) 
, 521۷186 (۱۶) 


۰ 06 - 226ع1 (۱۱) 
. ۶ (۱۰) 
()-115۳ - ظادرا نا ده 


سالوعه .[م] ((ع) مرقی ۱5 : زوجه 
بدی ومادر یمتوب کبیرو پوحنای انجیلی 
بودقول صحیح] نکه خاله مسیح یو ئیل۹ ٩۱‏ 
» ۲و ازتاسن میج بود انجیل متی ۲۷ * 
۰۹ مرفن ۱۰-۹ وحال| شکه‌در بدوالامر 
ماهیت ملکوت میج را نفع‌میده بود . 
انجل مسی ۲۰ ۰ ۲۷۱ . (قاموس مقدس) 
سالون . () . دجوع بسالن شود ۰ 
سالو نیث.[اخ] (۱۳)نمخلیج ترماست 
(ا بر ان‌باستان ص 4 ۱۱ و۱۱۹۱)ببونانی 
]را تسالونيك (۱) کویند. شهر یت از 
بونان درانتهای خلیج سالونك که بوسیله 
در بای‌اژّه تشکیل‌شداست. .دارای ۰ ۲۱۱۸۰ 
تن‌سکنه است. بندر بست ب-یار فعال‌وتجارتی 
در کنار مجمع الجزایر ۰ 

سالو باك. (۱<) (۱۰) <ا کم نشین‌ایالت 
لوت(۱ ۱)بخ شکوردون(۱۷)دادای ۳۰ 
تن سکنه است و ۹۰ متر از -طح 
دریا ارتقا ع دارد. در[ نعا کلیسیایازقرن 
۸و جود دارد. 

ساله[ ] ()) سنمدادسال؛سالحیوانات 
وانسان وقتبکه دنیال تعداد سال آورده‌شود 
(اشتنکاس). این کلمه بتنهایی بکار نمی‌رود 
وهمواره باید با اعداد تر کیب‌شود چون : 
دوساله» سه ساله» همه-اله»چندساله» هرساله 





وجزانها . 
کنات ۱ 
همه ساله - تمام مدت سال: سالا سال ؛ 
بو سته: 
نادیده هیچ مک و همه -أله معتکیوی 
تااکردو(۱۸) هیچ لمل‌همه اله لمل‌فام . 
ك 
همه ساله ابدر توانا 4 
که امروز اینجا و فردا نة. 
اسدی . 


وهمت وی‌همه ساله مصروف بودی بکشایش 
جهان. (فارسنامةٌ این البلخی‌ص ۲ ۷). 
زر افشانت همه‌ساله چنین باد 
چو تیفت حصن جانت آهنین باد. 
نظامی. 
اا اعداد : 
ده ساله : آآنکه سالش بده رسیده باشد ۰ 
که ده ساله کودكت چنینکار کرد 
بافغان سیه رزم و پیکار کرد 
فر دوسی . 
بری صدو بنحاه ساله در حالت نزع است۰ 
سعدی 0 


داح ۳۹۵59 


۱ 









































۱+۰ 

»۳ 
مکت‌دهد بیدین‌ساله (یادد اش مولف )۰ .وظاهر 
در کوساله با دد نظر گر قتن 0 آخر آن 
که کاء به معنی تصفیر ۲ید بر خردی دلالی 
و 
ساله . [ ل] (۱) لشکری دا گویشدگه 
که دریس سرقلب نگاهدار ند ۰ (برهان) . 
([نندراج). (جهانگیری) || بزبان هندی 
بر ادرزن‌دا کویند. (برهان). (1 نتدراج). 
ساله. [_د] (-ا) (۱۹) عریاجه ایست 
بزرک از کشور های متحده امریکا ور 
کار آن-الت لاك‌سیتی(۲۰) بناشدم است‌ود 
۰ هزار مترمحیط ۲ نست . 
سالهاری . (۱ع) نام سردم رامیان 
هندوستان ( از حدودالملم  )‏ 
سالهای‌تر بیت ۰ [یتی ] (ت رکیب- 
آضافی) طفل از یس زادن نازت بود وس 
صَعف وباندك‌ها» چیز از حال‌همی بگردد. 
یس‌بگزاات دل بر وی نتو ان نهادن, تا نگاو 
که چهار سال بروی؛گذرد. ومتجمان] ثرا" 
سالهای تر بیت نام کرده‌اند .ی»بروردن ‏ 
(التفعیم‌س٩‏ ۱ ۰ 
سال‌هجری .1 ه] ( کار 


(تر 8 رجوع به سال شود . 
ساله من ۰ [لم] (۱ع)(۲۱) پراددزن ‏ 
بادشاه سور که در قیام آربا کس بآسور 
سیاه باو-یر ده‌شد. من ۳ ۷ : 


مستیتل ر] نم ۵99 ۰ (اضری). 
(رشیدی) . (شر فنامه‌منیری) . 
ا| بهندی‌خواهرزن ۰ دا کویند (برهان), 
(1 نتدراج). . 
سالی . (ص) بی‌غم (یادداشتمولف) . 
سالی . () انجدان رومی و کاسم رومی . 
(الفاظالادوی) 
سالی. [دل ](_اع)دهیآست‌جزه‌دهستان 
مواضعان بخش ورزفان‌شهرستان اهر ,وا 
در ٩هزار‏ کزی جنوب ورزفان و 
پانصد کزی‌شوسهٌتبر یز باهر.هوای آز 
ودارای ۸۳ تن‌سکنه است. آب [ نجااز : 
چعمه و رودخانه سرند امن 
محصول آن غلات وسر در ختی شفل اهالو 
و کله‌دادی وصنایع دستی 1 ِ 
راء آن‌مالر و است(ا ین دهراشالی : 





0 () ع (۳) 


نداردبلکه صاحب [ نندراج تفسیررا از روی حدس ووهم نوشته است . 
وناز ۳۱۵۲۵06 1 
عبونصم521 (۱۳) 


)٩( 16701206 . 
)۱۶( 16558100800106 . 


)۲۱( ۰ 


. لت - 


_- 116 


)۲( ۵۵۵۵16 ۰ 







)۲۰( 6 











3 
۱4۰۰ 


سالی. (۱ خ) دهی است‌ازدهستان کر کاه 


بخش وی-یان شهرستان غرم] باد . واقم‌در 
٩‏ هزار کزی جنوب شاوری ماسوده ۱٩‏ 
هزار کزی جنوب خاوری راه شوسة خرم- 
آباد ه اندسشك - هوای آن معتدل و 
د ات۸ ۰ 0 تن‌سکنه‌است. آب [ تجاازر ود 
تاف تأمینم,شود. محصول آن‌غلات»لبنیات 
وشغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است - سااکنین از طایقه ميرهستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ابران ج 5). 

سالیان. (۱) دو کلنه ال و ماه ترخلاف 
قباس به « بان » جع بسته شو ند » [ ۳ 
»_هأن قاط تصعیح 9ات مت )۰۲ بمعنی) 
سالهاست که جمم 


(آ نندراج) ۰ جمم سالی ءنئی‌چیز مکه صال 


سال باشد . (برمان) 5 


از آآن فرار کرفته باشد (شر فنامه منبری) : 
و آن‌وقت وزمازه است بس‌سالیان «معنی‌ازمنه 
واوقات باشد ,(غیات): 
بگذرد سالدان که بر ثابد 
روژی ازمطبخش‌همی خند.رر 
سر وی ۰ 
چو چندی بر آمد هی سالیان 
بر رو ککذت زان ! 
۳ 
جهاندار بر ناز کیتی کرفت 
بر وسالیان بر گذشته‌دوهفت. 
فردوسی ۰ 
بآخر ترا رفتن اد بدان 
اگر چند ایدربوی سالیان . 
فر دوسی . 
گذشته براو سالبان دو هزار 
گرایدونکه برتر نیایدشهار . 
فر دوسی . 
زمر دیآ نچه‌تو کردی همی باندك-ال 
ببالیان فراوان نگرد رستم زر . 
فرخی (بثقل ۲ نندراج). 
بود سالیان هفتصد هشتصد 
که تا اوست محبوس‌درمنظری . 
منوچهری . 
سستی کنی وباده خوری ال وسالیان 
شکر گزی و نوش مزی شادوشاد خوار. 
منوچهری . 
توسالیانها خفتی و آنکه بر توشمرد 
دم شمرده تويك نفس‌زدن اهنود. 
ناصرخسرو . 
چه گویی که فرساید این چرخ کردون 
چو بیحد ومر بشمرد سالیانرا. 
ناصر خسرو ۰ 
اب ساقیان بسته‌در بند چاه 
که شدروزدیگر خداو ندجاه . 
اسدی. 
هر چیزی که خواهند بر يك| ندر کنندهر چند 
سالیان بر آ ید . (تاریح سیستان) . 


, 9765عظ1 () 








قوت روزم غمی‌است سال آورد 
که نخواهد سالیان بر خاست. 
خافانی 
ازدانهً دل ز کشت شادی 
ءكث خوشه سالبان نشانیم . 
شافائی . 
ی 
چنان زی کز آن زستن سالیان 
ترا سود وک را نباشد زیان . 
نظامی 


ی بائدك ند 


1 
حال از مخدوم قدیم 





نز گردد و حقون ءمت سالبانی در ئوردد . 
سعدی ( کلستان) حق سالیانی فراموش 
ند ( باق 

|| ال واحد. (بر‌هان).(شر فنامة مذبری) . 
عدت یکسال » یکسال , 

| همه روژه . (‌هان). 
سالیان. (اح) ام‌موضمی است درشروان 
کناز اب ارس و بعضی گو بند نام شهر «ست 
از ولات شروان ۰ ( برهان ) پر زاس 
؛»یان‌طرف مر ق و جنوب او متصل بدر بای 
کیلان و دوجاب دیگر برود کرو و 
صحر ای موغان وسعت زه‌ن اوطو لا ست 
فرسح و عرطا ده فرسح ۰ صمت شمالی آن 
محرا قصیهٌ سالیان است » که پندر بنام او 
مءر وف است وسالبان دوهزار باب خانه‌دارد 
واز بناه‌ای‌ملوك شر وان بو ده. (آنندراج) 
نام پندری است در کناردربای خزر . 


سالیان, نام محلی کنار راه‌قم بهسلطان [ باده , 


میان دوراهه دلیجان و عنایت بیگک در 
۰ ۰ زی‌طهر ان قر ار کر فته است, 
سالیان. (اح) دمیاست از دهستان زاوء 
رودیعش زراب. شهرستان ی لاف در 
‌ ۲هز ار گزی باختر او یمک کوهستانی 
هوای آن‌سر دودادای ۰۰ ۲ تنسکنه است. آب 


آن از چش» تأمین میش و دمدصول آن‌غلات؛ تو تون» 
لبنیات‌شذل اهالی‌زراعت» گله‌داری‌راه آن مالرو 


است. (آزفرهشک جغر افیایی‌ایران ۰ 
سالیانه. [ن] (تی) .۲ نیه درسال بای 
ی از مواجب با مزد مقرر شده است . 
|| سالانه» سنوی » حولی ۰ !| زند گانی » 
عمر » (اشتنگاس ) . سالیانه یکصد هزار. 
تومان عایدی ملك دارد . 
سالبانه. آن_ انا( 2) دهی است از 


سل 
خرم | باد. وانم در ۷ زار گزی جنوب 


دهتان حسنئو ند ملسله شهرستان 
پاختری الشتر و ۳ هزار کزی باختر راه 
شوسةُ خرمباد به الشتر - هوای آن سرد 
ودادای ۳۱۰ تن سکنه است. آب[ نسااز 
چشمه‌ها تأمین میشود. محصول آن؛ غلات؛ 
برنج » حبوب » لبنیات » ثم و شغل اهالی 
زراعت و کله‌داری و راه ان مالرو است 
سا کنینازطایفه حسئو ند بوده:(ازفرهشگ. 
جغرافیایی ایران ج0) ۰ 





)۳( ۰ 


. (متحماهه) تعناه6 (۲) 


سالیانه. [ن- با ن] (خ) دمی ۱ 


دهستان خاوه بخش دلفان شهرستان 








باد. واقع در ۰ مزار کزی جذوب ور 
اباد و ۰ هزار گزی حذوب ر 


راه شوسهٌ 
خرم] بادیکر مانشاه هوای آن سردودار ای 
۰ ان شکنه‌است .آب نج از خشیه‌ها 
تأمین میخود. محصول آن؛ غلات» توتون ۰ 
لمنیات - و شغل اهالی زراعت و کله‌داری‌و 
راه‌آن‌ماارواست: سا کنیت از طایفه کر م علی 
میباشند. (ازفررهنک چغر افیاییی ایران ج1). 
سالیانه کردن. [ن ثد ](مس‌رکب). 
خر بدوسودای بکسااه رد (اشتنکاس). 
سالیانی ء ( س و قید ) سالانه » وظینه 


تکاله . (اشتنتگاس) || (س) مدید در بن. 


طولانی : 





بحق صحبت ما سالیانی 
بح دوستی ومیر بانی . 
وس و رامین . 
سالیاهه. [ه ] (اخ)قر یهایس از کشر. 
(رجو عبه کتاب الجماهر بیرو نی‌ص ۷ ۸ شود). 


سالی بیر ین ۰ [](۱) الی رین با 


سالی-یلات آنتی برین» محلولی است که 


دارای ۰۷/۷ درصد ۳۳۹ وبصورت 
ذرات کوچك بی دنگی‌متبلور میشود. دز 
الکل واتر محلول و دراب نیز کمی حل 
میشود ( بك 0 در آب ۶ درحه و 
بك دره ۲در آب‌جوش). این داروسرعت 
جذب میشود یکساعت پس از استه.ال‌دفر 
آازد از راء ادراد شروع شده پس از ده 
ساعت‌یایان می‌با ید . | :ارو خواص آن‌شبه به 
آنتی بیرین و اسید ساليسيليك بوده و در 
استعمال آن بایدنکاتی را که درمورد انتی- 
ع لت در دموا رد ومتداز 
استعمال آن شییه به آنتی پیرین و مخصوصاً 
در درمان روما تسم مفصلی حاد و مزمن 
جوز میشود. (درما نشناسی جاول).ورجوع 
به کار | موزی‌داروسازی صس ۱۰۲ ورجوع 
» سالیسیلات شود . 

سالیخ. () چوبی باشد که برسر آن‌چند 
زنجیر کوتاه تعبیه کنند و بر سر هرزنجیر 
گوییازفولاد نصب ماز ند. (حاشیه راحق 
الصدرراو ندی پنقل فرهنگ فوارس ص - 
۰ ۰ این‌ماطفه‌ها درمیان چوبی نادند 
وسالیخ:وارتوز کمان بر یوشیدند و بدست 
-ر هشگی بروی فرستادند. (راحةالمبدور). 
سرحنک از سر ملامت صدمةٌ سرما با وی 
تج دسگکرن ری ور سر آج‌الدین‌طبره سد 
گرزی براند تا برسر سرهنگ زند اوهم 
جان‌را بسالیخ دفع کرد وسالیخ شکسته‌شد 
ملطفه‌ها برون‌افتاد (راحةالسدور) ۰ 
سالیری[ی_](1ح)1 نت نیو(۲)-۱۸۲۰ 
.۱۷۰ هت ایتالیایی متولد در 
لینانو ( ۳ ) مصذف ایراهای دانیاد (4) 


۰ ۹۵6 (ا) 





سالیوت 


برای نمازهای کلیسیاوغیره- اوعیله‌موژارت 
تدر يك شده بود . 
سال‌بزدگردی,[لری در که_]تر کیب 
اضافی. رجو ۶ ب»سال شود. 

سالسی ۰ ((ج) (۱) حا کم نشین ایالت 
کرسص(۲) بعش آژا ک.و (۰)۳ دارای 
۱ 
زیتون و بلوط .شود . 
سالمسبودی ۰(] (ع) دوبرت یل 
ِ- 


(6) ۱۹۰۳-۱۸۳۰- دییله‌ات و 


در ۲نجا تحارت 


۳ 


در 


امراتلسی: متو لددرها تفلد( ۵ )او 






ی بخش بهداشتی بود. او او این وز یری 


است که از ۱۸۸۱ 


:۱ ۱۹۰۲ وزارت 


کر ده‌است. وی7-ام بر وی خود رابء‌عرف 
سیاسصت خارجتی وهای بر اثیای 
وس و سای ۰ 
سییر ۳ 
(د) ۱۷۰۷ ۱۸۰۹ مردسیأسی‌فرانسه 
متو اد مر صالس و( و۳ (۳ عطو- 
کنوانسیون ومذاور بنحاه نغری . نابلاون 
از او درموردا تالیا کاملااستفاده کر ده‌است. 
سالی‌سرای . [ی] (۱ خ) ولایتی است 
ارولایت بدخشان. رجوع‌به حبیب اس ح 
۳۴ ص ۰۱۰۶۰۲۰۹۱ ۲ ۰۶۱۰۶۰۸ 
(۱3 وج چهارصفحات ص 9۵۲۰۲۱ ۳۰ 
شود 
سالیسیلان باز باث دو بیسموت. () 
یا سالسیلات دو بیسموت افیتال 

۳۲ - :07۳1:0113 
دانیدر- سفید » بیشکل وبی بومساشد. 


7 


‌ 
تقرء ) درسردی در آب و الکو کسیر ین 
غر محلول است ۰ ا-یدهای هی ااذثر 
تجز به کر ده 0 دو بسموت‌را در خود 
جر واسد سالك دا اراد مر 
سالی-یلات دویسموت ,ور کلی پا اسیدها 
عدم توافق دارد و آنرا با ید در شیشه‌های 
دنگی وسرسته نکاهداری تما شد ۰ ( کار 
آموزی دارو-ازی ص ۰۱۹ 
سالیسیلات دانالژین. (۱) 
03-۳۷ )۷20 011۳12 
با سالی ببرین با سالیسیلات دانتی یمین - 
بصورت تلوراست. بیر تک و بی بومیباشد . 
مزه آن ابتدا تلخ وبعد شیر ین‌میشود. نقطهٌ 
جوش آن ٩۲‏ ز نه‌است. رجوعبه کار آموزی 
داروسازی ۱۱۳ و صالی بر ین شود . 
سالیسیلات‌داقتی پیریی ‏ (اربوع 
به سالیسیلات دونالژین ورجوع به درمان- 
شناسی د کتر عطابیص ٩۲‏ ۲ شود . 


)۸( ۰ 


۰ ۵۴ (۱۲) 
قلعه اوروا با ۰ (۱۰) 





(06 عون۳1۵7۵ . آنعع عطم) بانط‌نام۹ (ع) 


. (60۳56) ۹۵۱16610 (۷) ۰ (ع۱احرماکنطمعمزمنمه) ناععنلهک (۱) 


سالیسیلات دو ب,-موت افیسیتال . 
() رجوع به سالیسیلات باز يك‌دو بیس‌وت 


شود. 
سالیسیلات دوفتل . تن 1(۱) | 
م۳٩‏ 
01 
سالل با اترفنیل سالی-یلات از نار شیمیایی 
7 





ید ساليسيليك میباشد که فو نکسیون 
اسیدان توصط بك ریشه فئل اتر بفیه شده 
است . در داخل ممعده یت اسید 
کار *بدر يك با بیتن ددران تأثری نداشته. 
برعکس لحت تأثیر لبیاز لوزالعمده و یا | 


خاصیت فلیای معتوی روده به اسید - أ 
ساليسيليك و فتل تجزیه میگردد . خواس 
فیزیکیآن اشتکه سالل درداغل‌دستگاه 
کوارش به اسید سالیسیليك و فنل تجز یه 
میشود. رجوعبه سالایی در انار حون 
عطایی و رجوع به کار آموزی داروسازی 
ص ۲ ۲ شود. 

سالیسیلات دومتیل.[م](۱)ایمی‌است 
بی‌دنگگ بابویی قوی و تند وپردوام کاملا 
در آب محاوم است‌درالکل‌واتر و کر وفرم 
وموادچر بو وازلیت نیزحل‌میشود.يك گرم 
آن ۷ قطره میدهد. سالسیلات دومتیل 
دارای خواص کلی سالیسیلاتها میباشد با 
ذکر این‌نکته که درطر ژ جذب آن‌اختلافی 


وجود دارد ذیرا این جسم میتو اند توسط 





پوست جذب‌شده داخل بدن بشود . بعقیده 
بعضی از متخصصین چون جسم فراریست 
فعار کاز آن باندازه‌ای زیاد است که‌میتو اند 
از بوست سالم عبور کرده ۲ در آن نفوذ 
کنده منگامیکه آن‌را درروی بوصت‌مااش 
میدهند بحالت سالی-یلات دومتیل در ادرار 
بأفت میشود . وزن مخصوص ان ۱/۸ 
است و در ۲۲۰ زیثه بجوش میآید . 
سالیسیلات دومتیل را باید در شیثه‌های 
رت نگاهداری کرد . رجوع به‌درمان- 
شناسی ص ۲۲ و کار آموزی داروسازی 
۱ و ۱۱ سواد و« 

سالیسین ۰ ()(۸) مادة که از جنس بید 
گیر ند و در مرض روماتیم موّثر است و 
برضد تب بکار میبرند . رجوع به کیام. | 
شناسی کل کلاب ص ۳۷۱ شود . ِ 
سالیطس . [ط]() اسمیو نانی حجر القمر 
است « (سفةٌ بر موّمن) : 

افر وسلونن .باق القمر .ز بدالیحر»حجر القمر 
(٩)اين‏ کلمه‌درذیل حجر القم بشکل‌سالنتیوس 
سالیتط ی آمده - رجوع بهحجر القبرشود؛ 
سالیغ. ((خ) نام محلی است در مشرق 


)۱۱( ۱۲۵۵۵۵ 


| سالیکر.[ك ](۱۰(6۷) ازتفلتراس(۱۱)و 


)۳( ۰ 


)۱۰( ۵۵ ۰ 
)۱( ۹۵11185 . 
































۱۸۰۹ 
۳1_- 

زمین که‌یادشاه۲ ترا قلاچو ر گو شد. رجوع 
ه تاریخ سیستان ص ۱ شود . 
سالیق ۰ ((ع) امیر ... از جملهٌ امرایین 
است که شاه شجاع بهمراهی یهلوان خرم 
برای محاصرء کرمان‌فرستاده است.رجوع 
به تاریخ عصر حافظ ج ۱ ص ۸۲ ۲شود . 
سا لیاك ۱(۰) قسمی طور ماهی 
(بادداشت بخط موّلف). 
سالیکا . (ا) اسم هندی کندر است . 
(تحف حکیم‌مژمن). 


قمتفابلمصرف آن‌سه شاخه کلدارآ نست, 
موادم ثرء آن؛ آ هن»سالیکه‌دین(۱۲)( کلو- 
کزید) از تبرة و یاسیة‌اوراسه (۱۳) (کر 
ساعت) است.( کار آ موزی‌داروسازی‌س۱ ۰0۲۱ 
سا لیلاس. (( <) (۱4( شور یست نزديك 
کالاتوراو(۰ ۱ دراسیانیا که‌خانه‌های آن‌در 
"دوه شاشده است ۰ (الحلل السندسیه ۲ 


ص ۰۱۰۷ 
سالینقا. (ی)(),امنتج و شه» .نوش سنبل 
اقلیطی»سنبل رومی "گو بند. ۰ 


میبخوشه < شرابی که درداخل آن عصار 
واار بان بکاررفته باشد . 

۱ - منتجوشه < مصحف میبخوشه . 
۲ سنبل اقلیطی ( سنیل رومی )(سنر 
العصافیر) بگونه‌ای از کیاء‌سنبل الب اطلان 
میود کهآ ر والر باناسلت کا (۰)۱ 
تیصر ه ح کلمه سالینقا در عقار مرا ك 


با کلمات فوق بکاررفته است . 
سالینوكگ ۰ (1<) شهریست که رو مان 
وفرنکان قصد و زیارت‌آن کنند ویکی از 
شهرهای رم بزرد کی است که پطرس با 


شهرم درجای دتگر دیده شود » هم 
۲ نجا زندانی‌هست که بشکل حلزون, 
شده که چون کسی‌در آن‌حبس‌شودرا 
نیاید ۰ (ار نغبةالدهر دمشقی س ۷ 
سالی ویا. [ن و )نم ای 
که در شمال آمودر باس کنی داشته آند.. 
ه ذیل تاریخ رشیدی حافظ ارو 
شود . 
سالی‌فوین ۰ [ن" ](۱ خ) از 
گرت‌است. رجوع به روضات ۱ 
بلدان العرات ازس؛ 2۰ تا ص. 


سال پوبیل ۰[ د] (۱) 


)۲( ۰ 











۱4۲ 





ات , (برهان) . (آنندراچ) . (شرفنامه - 
منیری) . (الفاظالادویه) اسم یونانی کرفس 
را گویند رستنی باشد معروف. (برهان)(۱) 
( تحفه حکیم مزمن ) . تخم کرفس کوهی 
ات مار در کتب طبی فطر اسالون کف و 
صحیح همین‌است ویونانی است و فطرابمعنی 
"کرفس است و سالیون کوه . ( رشیدی ) . 
(آنندراج) ِ 

|| جمفری . (سبزی‌خوردن) . (اشتنکاس). 
|| تخم جمفری کوهی . (اشتنکاس) . 
سالیه » [یی ] (ا) نام فرقه" ازفرقمیان 
عیسی وه‌حمد صلو ات‌اله‌علیهما . (یادداشت 
بخط ملف) . 

سام ء (۱) آتش چه جائوری که در انش 
مسکون میشود او را سام اندرمیگویند یمنی 
ست , (برهان). 
(آنندراج) . (غیاث). (جهانگیری). آتش. 
(الفاظالادویه) . 

آشتقاقعامیانه» چه سمندر مأخو ذاز «سالامندرا» 


اندر آتش وسمندرمخفت آنْا 


یوثائی است . رک . سالامندرا و سمندر. 
( حاشیه برهان قاظم تصحیح د کتر محمد - 
معین) . 

|| نام علتی ومرضی‌است که بعضی آتراورم 
دماغی میدانند و سرسام همان است , قال - 
آلطبری : هذا الاسم فارسی و تغیره 
رای اراس والسام عندهم‌المرض و قال - 
الشيخ هوورم‌الرآس . (برهان) . 

بمعتی ورم و درد ازاینجاست سرسام پیعمی 
ورم‌دماغ . (غیاث) . 
ورم وا اینجاست سرسام وبرسام یعنی ورم 
سرو ورم سینه وبدین معنی مخفت آسام است 
که لغتی است در اماس یاقلب آماس است 
و آسامه کسی آماس دارد و ااسمه اماله‌او 
است و بیان اودر لغت آسیمه گذشت. (رشیدی) 1 
البرسام هوفارسية و البرهوالصدر والسام - 
هوالورم‌والمرض والسرسام ایضاً هوفارسة 
والسرهوالرآس والسام هوالورم والمرض 
(قانون مقالة الثالثه فی اورام‌الرآس ص۲۳ 
کتاب چاپ‌تهر ان) ۹ 
صاحب‌قاموس گوید: سام بغارسی بمعنی‌بیماری 
است. چنانکه برسام‌بمعنی بیماری‌سینه وسرسام 
بمعنی بیماری سر : واگر [ آماس] اندرغشا 
باشد که اندرون‌سینه بدان پوشیده است وسینه 
را همچون بطانه است یعنی آستری 6 آثرا 
بزسام گویندیمنی آماس سینه [از آنکه ] سام 
۳ است وبرسیته. (ذخیر وخوارزمشاهی) 
تر کیباب: 
پرسامح بیماری سینه 
سرسام < پیماری سر : 
دور از توسرسام پسرسام لمرد 

و ینک سرسوری بعراق آوردند. 


ر کاتبی بنقل لباب الالیاب سعید نفیسی ص ۱۲ ۷) ۰ 


سام ۰(ع)ر گهاثیر ا گویند که از زر وطلد 
در کان و ممدن بهم میرسد ۰ ( برهان ) 3 





(۱) ٍ بمقیده صاحب برهان تخم کرفس کوهی‌صحیح است : 





(جهانگیری). رگ زر . (شرفنامه منیری). 
زرساده یعنیزریکه زر گرء 
آشعه ۱ 





ست . زروسیم. (منتهی‌الارب). 
رگ زر ونقره است که بفارسی‌سام گو یند ۰ 
(الجماهر بیرونی ص 4۲ ۲) . 
, 0 زردر کان 
|| زرط . (برهان) 

گ 


||" مر ککوهاد. (غیاث).م رکک. (غرفنامهت 


. (منتهی‌الار ب) . 

. زرسرخ .(فیاث). 
متیری) . (متهی‌الارب ) . || بزبان هندی 
ست . (جهان‌گری) . 


بر روی آب گردآید . ( منته 





رید 
|| خیزران که‌درختیاست .(منتهی‌الار ب). 
سام. ) 1( در تا 


خوش است . (التفهیم ص ٩۲‏ ).. 


یت به‌عنی حدیث 
رز ر8 
به سام بیذ شود . 

سام , (۱) یا عموم سام (۲) شخصیت 
مضحکی است از دمو کراسی ایالت 
آمریکا . نام وی معرت هزل. آمیز افراد 
آمریکایی است . 


متحده 


سام ِ (اخ)؟ گرشاسب باسم خاندانش سام 
کرشاسب خوانده شد ۷ بندهای 
۱) حتی‌در کتب پهلوی‌هم گاهی‌فقط 
بنام خاندانش ( سام ) نامیده شده است . و 
| کنون‌او راسام گرشاسب نریمان‌یاسام نریمان 
گوئیم . درجوع به مزدیسنای دکتر معیند 
صفحات ۱۸ وسام نریمان شود . و 

گرشاسب در اوستاساما(۳)(سیاه) نام یک خانواده 
ایرانی است «یسنا ۰٩‏ ۱۰ ۲ بارتولمه 
۲۱ در روایات پهلوی ماء نام دوتن|ز 
دلیران سیستان «سام » است : یکی 
اثرط که در گرشاسب نامه بصورت « شم » 
واصل آن سام است 4 
زشم زآن سپس اثرط آمد پدید 
و زین‌هردو (ازتورك وسم)شاهی‌باثر طرسید. 

«کرشاب نامه اسدی‌ص ٩‏ ؛ 1 

دیگر نواده گرشاسب وپدرزال « مزدیستا - 
۳ (حاشیه" برهان قاطع تصحیح- 


د کترمعین). نام پدرز الهم‌هست که جدرستم باشد. 


(برحان). نام پدرزال‌زر که بدستان معروت 
است. ( آنندراج) . نام جد رستم (غیاث) . 
سام نام چد پدر رستم که ولایت نیمروز و 
زاو لستان وهندوستان داشت و اوراسام یک 
زخم از آن خوآندندی که اژدها را بیک زخم 
ورکست سوک سه چوبه تیر در دهانش 
زده بود . شاهنامه » 
مرا سام یکک زخم زان خواندند 

جهانی برم (4) گوهر افشاندند . 
بشد سام یکك زخم وبنشست زال 

می مجلس اراست بفراشت یال 
پسر چون زمادربراین گونه زاد 

نکردند یک هفته بر سام نام 
شرفنامه" منیری) 





(4) بمن (ن ۵ ). 


از بخشش,و بحخایه ی بهرام د گر امد 


ژ مردی ومر ردمی سام د گر آمد . 
(ر ود کی سعیدنفیسی‌ص ۰ ۰)1۷ 


سبه کش‌چوقارون» 





سپه تیغها بر کشد از نیام . 


فردوسی. 

تو پور گو پیلتن رستمی 
زدستان سامی و از نیرمی. 
دی 


سام وفریدون کجا شدند نگود, 
بهمن و بهرام گورو حیدر ودلدل. 
دیو ان ناصر ‏ تصحم عبأ 
(دیو ان ناصر خسر و تصحح عبدا لرسو لی‌ص ۵۸ ۲). 
توان ملک داری که نتو 


زدست تو دستان دستان سام , 


ان ستد 


سوژنی. 
جمشید سام حشمت سام سپهرسطلوت 
دارای‌زال صولت زال‌زمانه‌داور. 
خاقانی . 
ملکت چوملکک سام وسکندر نشان وتو 
در 9 
خافانی. 
عنان بازپیچان نفس ازحرام 
بمردی زرستم گذشتند وسام . 
سعدی(بوستان) . 
و اندرعهد اوزال از مادربزاد و سام او را 
بینداخت و بعد حالها سام اورا باز آورد . 
(سبکک شناسی ج ۲ص 6۱۲۰ . 
مرج اف ریاد (فهرست لت ): 
چو یه زاد برزین رستم نژاد 
چوسام یل ازتخمه" کیقباد . 
فردومی 
سام. (ا خ)نام‌یکی از نجبای‌ایران که معاصر 
هرمزد بوده (فهرست‌ولف) : 
زشیراز چون سام اسفندیان 
ز کرمان چو پیروز گرد سوار. 
فردوسی. 
سام َ راج) او ارشد اولاد نوح بو د که 
بازوجه" خود در کشتی داخل گشته از هادله 
طوفان رهایی یافت و رفتارنیکویی که در 
بارة پدر بزر گوارخود کرد. درسفرپیدایش 
۲۷-۹ مذ کوراست . قوم یهود و آرام 
وفرس و آشوروعرب از نسل سام میباشند و 
لغات ایشان رالغات سامیه گویند . (قاموس- 
مقدس). پسرنوح است و درعربی نیزبهمین 
نام خوانند . ( برهان ) . ( آنندراج ) 
نام پرنوح است ۰ (غیاث). 
نام‌پسرئو ح علیه‌السلام که بعد ازطوفان نوح 
شرفنامه" منیری ) . نام پسر 
نوح که پدرعرب است . ( منتهی الادب) ۰ 
بی با ک وبدخویی که ندانی بگاه خشم 


زئده بود . 


نه توح را زسام و نه سام را ک 
(دیو ان ناصر خسرو تصحیح عبدالرسولی‌ص ۱۱ ۲). 





)۲( ۰ )۳( 8 ۰ 


زین درچودر آیبی بدان برون شو 
در ستر چنین گفت نوح با سام . 
واراشتصر ور 


بشنو پدرانه ای پسرپندی 


ایز پند که نو ح سامش را ۴ 


 بب‎ 


ناصر خر و . 





سام برخیل حام پیرو زاست . 
(دیو ان خاقانی تصحیح عبدالرسو لی‌ص 5۸۳) 
وسیوم میانگی گندم گونانند پسرش‌را سام . 
(التفهیم بیر و ی‌ص۰)۱۹5 
ازسام‌عجم و عرب آمدند سبیدر ویان ومردمان. 
۳۰۹ - 


ازعمال و کان عمرو لیث 


(سبکک شناسی ج ۱ص 
سام , (۱خ) . 
که خرانه دارعمرو بود وعمرو خزانه خود 


را باومپرده بود . زجوع به شرح احوال 


رود کی‌سعید نفسی‌ص ۳۷۲ و ۳۷۳ شود . 
سام ۰ (۱) . ازقرا» غوطه دمشقاست . 
(معجم‌البلدان) . 
ساما » ( جزيرة ...) شاموس (۱)رجوع 
بهماموس شود. 


سام ض (اع) ۳ نام کوهی است درماو رای 


التهر . (آتندراج ) . (شرفنامه" منیری) . 


(جهانگری) . 

سام.( <) نام ک و هی است مرحذیل ر ا(منتهی- 
ات1 

ساماخجه .[ج] (۱) .- ساماکچه 


- شاماخچه < شاما کچه - ساماکی مخفت 
آن «سماخچه »(حاشیه" برهان قاطم تصحیح- 
د کترمعین) . 

سینه بند زنانرا گویند و آذپادچه باشدچهار 
گوشه که پتانها را بدان بندند . (برهان). 
واثراساما کچه و ستالك وسلاخچه و شاماخچه 
نیز گویند. (آنندراج). رجوع به ساما کچه 
و شاماحجم وسلمازک نود 

سامار. (۱) (۲) گاهی اپیدرم کارپل حای 
یکک‌تخمدان درمیوه‌های| کن‌متسم شده ومیوه 
بالدار یاسامار تولید میسازد . بعضی از این 
میوه ها مانند زبان گنجشگ وعرعردر ازند 





(۳ 0۱0 


(,) ظاهراً باید در ذیل کلمه ساموس پرود زیرا املای لاتين آن و5 است . 


۰ ۹608۲206 با عصهععصهو؟ («) 





سامار 


1۵۱۷۷ (ه) 





بشکل ۳ بعضی دیگرمانند میوه نارون و 
قوس گردمیباشندشکل(۲)میوه‌های‌افراازدوا گن 
بالدارتشکیل یافته ودی ساماد ( ۳ ) نامیده 
میشود. (شکل۳). گیاه‌شناسی ثابتیص ۰۲۱-۲ 
حامار. (اج). شهرکیست خرد ازناحیت 
کوه قارن [بدیلمان] و از ویآهن‌وسرمه و 
سرب بسیارخیزد . (ازحدودالعالم) 
ا سامارا.(( خ)؛ شهریست ازاتحادجماهیر 
۱ ولگا دارای 
۷ تن‌سکنه است . بندری‌است تجارتی 
وصنعتی و اکنون بآن کوییکف (۰) گویند. 
سامارا ۰( ۱خ) نام رودخانه ایست که 


شوروی کنار رودخانه 


رود کن" کای بدان میریزد . (ایران باستان- 
۱ ص۵۸۳) . 

ساءارانگ , ( اخ ) یاسمارانگ (۱) 

شهر و بندریست از جزایر جاوه . دارای 


۰ ن جمعیت است . در رآنجا قهوه 
| نیشکر- تنباکو ومواد رنگی بدست میاید . 
ساعاکچه . [چ] (۱) . بسنی‌ساباخچه 
که سینه بندزنان باشه :"(یرهات), (رشیدی). 
که (غیاث ) . وآنرا 
سما خچه و شاله و شامالوشاما خچه و شاما ک کجه نیز 


پستان در آن بندند . 


|| در سامی جامه" کوچکک که کودکان 
یامردان پوشند وقت کار و بعربی صدره 
گویند . (رشیدی) . 
| زه بند .(آنندراج). 
ساما کی ء (خ) . بمعنی ساما کچه است 
که سینه‌بندز نان‌باشد. (برحان). (آنندراج). 
رجوع به ساما کچه وساماخچه شود . 
سامال ۱( ج) . مر کزبلوك زنکله در 
دشستان و دارای 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص 4۷۹) 
سامان . پهلوی‌سامان(۷)ارمی‌ساهمان(۸) 
| ازشکل قدیمی‌پهلوی‌ساهمان(۹)؛ اشتقاق آن 
| از ریشه سمانسکریت سد(۱۰) (بمعنیاعتنا- 
کردن» نزول) قطعی نیست ۰ 
بوقتردواحه مانتیو لس ات 
چنین نبو دجهان بانهاد و سامان‌بود. 
کسائی مروزی. 


ار ات 





(حاشیه" پرحادتاطع تعحیح دوکر من ) . 











)4( 2 ۰ 


رف( ...۰ حقصطقگ (هم) 


گویند. (شرفنامه متیری). رجو عبه‌سامخچه‌شود. 


أ 


 )۳( 152600876 . 




























ترتیب واسیاب و آرایش‌وبمرو: 
چیز ها و ساختن کار ها و تقام و رو 
آن باشد. (برهان). آوانشن ۰ 
(سحاالفرس) . ام . (جهانگیری): ‏ 
گفت (ابلیس نمرود دا) من یکی مردم پیر 
همی بخواهی سوختن (ایرامیم ۶ و 1و ۱۱ 
بدین آتش همی نتوانند انداختن بیامدم تا تو 
را سامان بیاموژانم . 

(ترجمه"طبری بلعمی‌ص ۵ ۳). 


اگر ز آنکه پیروز گردد پشنگ 
ز رستم بجوئیدسافان جیگ 


فردوسی 3 
بگشتند گر دژ اندر بسی 3 
ندانست سامان چنگش کی 

فردوس ۳ 
من پاردلی داشتم به ساماث "7 
امسال دگر گون شد د کر, 

فر< 

گرچه سامان جهان اندر خرد باشد خرد 
تا ازاو ساماان‌گرد سخت بی‌سامان‌بوو.. 
عنصری , ۴ 
چه‌بوداین چر خ گردانرا که‌دیگر گشت‌ساماز 
بیستاث جامه زربفت بدریدند خوبانش 


ص‌ 
با 


تام ۳ 
بغعل خوب توخوبست روی‌زشت‌توزی 
که او مر آفرینش را بداند راء و سامانش, 

ناصر خسرو . 
حراسان زال سامات جر ۶ 

همه دیگر شده‌است احوالو. 


از تو جاه و و حشمت 


یافته نم و رونق 


نه یگفتم نگو و معاذاله 
بل‌همه کارمن بامال 


ما بدانست , 
(یهیقی چاپ مرحوم ادیب: 
ست آنرا که همت نادانتر . 
کار. ها از همه ,با ٩۳‏ 
قرار گیر و زسامان رو زگارد بگرد 
صبورباش وزفرمان ایز 


( اسکندرنامه ذ 
سامان و سری ندا 
وزوی 


۳ 


۱۸۹ 


ره بسامان کار خویش: برد 
جهد خود باز مانه‌پیش نبرد . 
نظامی . 

کز خراسان پسر ,عالم سام است منم 

که ز عالم سروسامان بخراسان‌يابم . 
خاقانی . 
عدلش بدان سامان شده کاقلیمها یکسان شده 
سنقر بهندستان شده طوطی ببلفار آمده . 
خاقانی . 

بر فدا کردن و سامان جستن 
و آشگهی بی‌سروسامان رفتن . 

عطار 


عقل بی‌خویشتن ازعشق تودیدن‌تاچند 
خویشتن بیدل ودل‌بی‌سرو سامان دیدن. 
سعدی (طیبات) . 
نه بم دائد آشفته سامان نه زیر 
بنالد بآواز مرغی فقیر . 
فرشتگان این نعم بدان جهان می‌برند تا بنده 
چون بدان جهان بییوندد کار او بسامان 
شود . . . ( کتاب‌المعارف بهاولد). 


ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن 





سعدی(بوستان) . 


وین سر شوریده باز آید بسامانغم»خور . 

حافظ , 
(برهان) 

شهر و قصبه و دیه. .(شرفنامه" منیری) : | 

چرا منز پلگ نرهمی افعی شود در سر 

چگونه سربرونآرددر آن سامان که‌سردارد . 

ناصر خسر و . 

ز سامان بسامان همه کوی و شهر ۱ 
دویدم مگر يابم از توشه بهر . 

ی 

گرسکی یکهفته بر خوانی نیابد استخوان 

از بی تحصیل ستخوان ترك آن سامان کند. 
قآ : 

|| چنانکه‌سزد» چنانکه‌سز او ار است» بشایسته : 

من یکی شاعرم بسامانی 
نزملوك نژاد سامانی . 

بسامانم ثمی‌پرسی نمیدانم چه سردادی 


|| شهر و قصبه و بلاد . 


وی 


بدرمانم نمی کوشی‌نمیدانی مگردردم ۲ 
حافظ 
با خود گفتم که یمین است که این ضعیفه 
پوانطه ای تور سابان مدعای تو 
می کند وبا کراهت روا نباشد . 
(مزارات کرمان . ص ۱۱۰ . 
| نشانه و اندازه.(برهان). اندازه. (شرفنامه؟ 
منیری) . (صحاح‌الفرس) . اندازه کار . 
(آنندراج).(رشیدی). (اوبهی). (لفت‌نام" 
اسدی) .(جهانگیری). حدو اندازه : 
بدو مهر یعقوب چندان فزود 
که سامان اوهیچ نتوان نمود. 





(یوست و زلیخا منسوب به فردوسی) 

نکشت آن دلاود ز پیمان خویش 
تا انس 
فردوسی . 


ک 0 6 خر 
زنی کار دانست و ساماث شناس 
پرای ۲ 

نداند کی‌سیم او راقیاس . 
۱ ارام و سکون و قرار 


(رشیدی) . آرام و 


ای 
( برهان ). 
راحت , ( آنندراج . 
(انجمن آرا) . قراد. ( شرفنامه منیری ) . 
آرام . (اوبهی). (لغت‌فرس‌اسدی): 


بر شاپور شد بی‌صبر و سا 


نظامی . 
که این را ندانم چه خوانند و کیست 


بقامت چون سهی‌سروی‌خرامان. 


نخواهد بسامان درین ملک زیست . 
سعدی (بوستان). 
|| قدرت و قوت (برهان): 
هر آنکس کو گرفتار است اندرمنزل دنا 
ه درمان اجل داند نه سامان حذر دارد. 
( قصص‌لانبیاء ). 
دوش آزرحمت بادوابر و مشغله برق و رعد 
بصر را امکان نظرو بصیرت را سامان‌فکرت- 
نبود. (سندباد نامه ص .٩۷‏ 
او را سامان اقامت ممکن و میسر نشدی 
(جوینی) .مو لاناامام زاده گفت خاموش‌باش‌باد 
بی‌نیاژی خداوند است که میوزد سامان‌سخن 
گفتن‌نیست . ( جوینی) . 
آنکه او دانست او فرمان رواست 
مولوی. 
|| نشانه گاه مرز و آن بلندیهای کنار زمین 
همواری است که در آن زراعت کرده 
باشند. (برهان), 
نشانه گاه و حد هر زمین که مرز گویند. 
(رشیدی).(آنندراج) دشانه وکاه راز 
(لفت نامه" اسدی). (اوبهی). (صحاح الفرس). 
|| طرف و کنار وحد. (برهان): 
دوسالار از هر دوسامان به تنگک 
فراز آوریدند لشگربجنگ. فردوسی . 
پس طلسمی کرد [بلیناس] که از هر چهار 
سامان که دشمن آهنک ایشان کردی سوار 
هم‌از آثروی حرکت کردی . ( مجمل- 
العواریخ والقصص ) ۰ || میسر » چنانکه 
هر گاه گویند « سامان شد » مراد آن باشد که" 
مر رو بقل لامد ‏ (برهانا) ما 
(جهان‌گیری)» || سامیز . (حاشیه" پرهان‌قاطع- 
تصحیح دکتر معین) . آنچه بدان کارد و 
تیغ و امثال آن تیز کنند . ( برهان ).. 


رجوع به سامیز شود 


با خدا سامان پیچیدن کراست . 


| عفت وعصمت. (برهان).(جهانگیری) 
| ا| دولت وثروت. (آنندراج) . || نوء 
از بردیست که بر 


ا بر ان فرح آرد ودفع بواسیر کندوسوخته او 
قاطع نزف الدم است .( آ ندرا ج). (تحفه* حکیم- 
موّمن) . نوعی از بردی . (ضریر انطاکی- 
سس 1 


وسیله , راه : 


ه منجنیق رسد برسرش نه کبکن 


۵ ااسیب : 


نه تیر چر خ ونه‌سامان برشدن‌بوهق. 
انوری . 
دقیانوس بوقت حاجت اگرخواستی خودرا 
پا کند نتوانستی [از فربهی] آن پسر زا 
فرمودی واو اینکاررا بغایتمکروه‌میداشت 
و صبر میکرد و گریختن را سامان نبود . 
(تصصصالانبیام). ||عاقبت؛ سرانجام: 
یکی غول فریبنده است نفس آرزو خواهت 
که‌بی‌با کی‌چرا خو رداست‌ونادانیست‌سامانش. 
ناصرخسرو . 
|| در خور . (شرفنامه" منیری) . 
امثال و حکم. | تا پریشان نشود کار بسامان 
نرسد. || سامان شیر کن. بشکار شغال رو . 
چون بعکار شغال روی‌سامان شیر کنی . 
|| سرباشد سامان کم‌نیاید . (ویس‌ورامین). 
تر کیبات : 
--بسامان تر» نیکوتر » بهتر : 
چو بر کندی از چنگ دشمن دیار 
رعیت بسامان ترازوی بدار 
بوستان : 
اکسی گفت و پنداشتم طیبت است 
که دزدی‌بسامان تر ازغیبت است. 
برطان: 





- بسامان کردن : 
عصیب و گرده برون کن‌توزودوبرهم کوب 
جگر بیازن و آکنج را پسامان کن . 
وا 
ایا شهی که جهان راکف تو داد نسق 
چنانکه‌رای‌تومرملک را بسامان کرد . 
مسعود سعل . 
- بسامان شدن » سروسامان یافتن : 
معشوقه بسامان شد تا باد چنین یادا 
کفرش‌همه ایمان‌شدتاباد چنین بادا . 
مولوی . 
|| نظم و ترتیب یافتن (امور) : 
بزارید در خدمتش بارها 
که هیچش بسامان نشد کارها. 


سعدی (بوستان) . 





بی‌سامان » بی نظم » بی ترتیب : و 
بی‌سامان و تعبیه هر قومی و فوجی بطرفی 
نزول کرد . ( تاریخ طبرستان ) . 
گهی بردرد بی درمان بگریم 
گهی بر حال بی‌سامان‌بخندم. 
سعدی (طیبات) . 








سامان سر 
حکیم از بخت اینی سامان 


۳ ِ 


سعدی . 


برون از بار که 


بی‌سامان کردن : 
گرهانی که کشیدند سر از طاعت او 
صر تینش‌همه رابی‌سروبی‌سامان کرد . 
ممژی . 
- سروسامان . سامان و سر. سرو صورت 
نظم و ترتیب : 
سابان و نری قداشت تفارش 
وزوی خبری نداشت یارش 
نظامی . 
کز خراسان پسر عالم سام است منم 
که زعالم سر وسامان بخراسان یایم . 
خاقانی . 
گو خلق بدانند که من عاشق ومستم 
در کوی خرابات نباشد. سروسامان . 
سعدی (طیبات) . 
- بی‌سروسامان . بی‌بر گکونوا » مقلس » 
درویش : 
نفسی سرد بر آورد ضعیف‌از سردرد 
گفت بگذار من بی‌سروبی‌ساماندا . 
سعدی(بدایم) . 
آحر این‌عقلم از تنم‌روزی‌چندی اگربرود 
دستار بر سرم راست نماند و کر ته دد برم 
راست نماند بی سروسامان شوم . ( کتاب- 
المعارف ).. 
ایسامان »نی تمره یی ود تادان : 
من بچشم خویش دیدم کمبه‌را کززخم سنگك 
اشکبار از دست مشتی نابسامان آمده . 
خاقانی 
سامان(_۱<). نام‌شخصی‌است که آلسامان 
که‌پادشاهان‌سامانیهاندباومنسوب‌اند. (برهان). 
(رشیدی). نام جداعلی آ لسامان که شهریادی 
داشته‌اند (انندراج) . نام مردی که فرزندان 
پادشاهان بودند وایشان را سامانیان گفتندی. 
(صحاح‌الفرس) . سامان ازتخم‌بهرام‌چوبین 
بودنسش‌سامان خداة سام بن طعام بن‌هرمزاین 
بهرام‌چوبین. رجوعبتاریخ گزیده ص ۰۳۷۹ 
6 شود : 
گوید کز نسبت سامانیم 
سامان ترسایده باشد مگو . 
صوزنی . 
گوهر افسر اسلتف که از خاك درش 
افسر گوهز سامان بخزاسان یایم . 
خاقانی . 
رجوع به آل سامان و رجوع به مجمل- 
التواریخ و العتصص ص۸۰ ۳وفهرست‌رودکی 
سعید نفیسی "و اخبار الخلفای سیوطی ص 
۶6 و فهرست لباب‌الالباب ج ۲ شود 


سامان. (۱ج). دیهی بزر گک است و در 





(۱) خرقان (ذل) . 


ِ 


حوالی خرقانین (۱) هوایش‌بسردی مایلست 
و آیش هم از آن کوه و باآب مزدقان‌پیوسته 
بساوه رود. حاصلش غله وانگور واتدکی 
میوه بود حقوق‌دیوانیش یک‌هزارودویست 
دینار است . (نزحة‌القلوب ص ۷۳)رجوع 
به اخبارالدولة السلجوقیه ص ٩۰‏ شود 
قصبه ایست جزءبخش و بر ان شه رستان‌ساوه واتم 
در ۰ ۲هزار گزی شمال‌باختر نوبران هوای آن 
سردودارای ۲۱۰۹ تن‌سکنه است. آب آنجااز 
رو دخانه تأمین میشود محصولآن‌غلات-بن‌شن » 
سیب زمینی انگور» عسل و شنل‌اهالی زراعت‌و 
گله‌داری وقالیچه‌و جاجیم‌باتی وراه آن ماشین 
رواست(از فرهنگ‌جغرافیائی‌ایران جلد ۱) 
ساعان. (۱خ). نام قصبه‌ایست به هرات. 
( دمشقی ). قریه‌ایست بنواحی سمرقند . 
(معجم‌البلدان). رجوعبه رود کی‌سمیدنقیسی 
ص ۳۱۳ 6 ۳۱6 ۳۱۵ شود . 
سامان.(۱خ) قریه‌ای ازتوایع بلخ. (معجم 
البلدان)( رودکی سعید نفیبی ص 4 6۳۱ ۰ 
ساهان.(۱ خ) . محله‌ایست باصفهان از آن 
محله است | حمدبن علی صحاف (معجم‌البلدان). 
(منتهی الارب) . ودر تقیمات‌جغرافیایی 
امروز جزو چهار محال خاك بختیاریست 
و هنوز قریه‌ای آبادانست و عمان سامانی 
ودهقان تاماتی از رای مروت ور 
اخیر از آن دیار بوده‌اند . (رودکی سعید - 
نفیسی ضص ۳۱) . 

سامان.(۱ع). دهی‌است‌ازدهستان هلیلان 
بخش‌مر کزی‌شهرستان شاهآباد. واقع درد ۳۱ 
هزار گزی جئوب خاوری هرسم و۱۳ هزار 
کزی‌شاه‌بدا غ. هوای آن معتدل‌ودارای۳۹۰ 
تن‌سکنه است . آبآنجا از چشمه سار تامین 
مشود - محصول آن غلات » لوبیا » 
لبنیات » وشغل اهالی زراعت و گله‌داری- 
راه آن مالرواست . (از فرهنگ جغ رافیایی- 
«ایران جّ - 

سامان (2۱) قصبه‌ایست از دهستان لار- 
پخش حومه شهرستان شهر کرد. واقع در 
۲ هزار گزی شمال شهر کرد متصل براء 
فرعی نجفآبادبه شهر کرد. هوای آن معتدل 
ودارای ۰۲۰۰ تن سکته اسّت .اب آنجا از 
چشمه وقنات تأمین‌میشود ومحصول آنغلات 
حبوب > برنج ؛ باغات » اقسام میوه .و 
مزارع انگور. شفل‌اهالی زراعت باغداری 
و گله‌داری‌صنایع دستی‌محلی‌قالی » جاجیم‌بافی 
وراه‌آ تاه ات ساب دیسان‌توسازه 
صندوق پست وپاسگاه ژاندارمری دارد پل 
قدیمی زمانخان درسه هزار گزی شمال آبادی 
برروی زاینده رودساخته شده که راه نجف- 
آباد بسامان‌وشهر کرد ازروی آن میگذرد . 












































دراین قصبه باغات میوه » اشجار را 
میشود که رویهمرفته دارای موقیت 2 
بسیار زیبا و خوش منظره ای میباشد وس 
یلافی‌خوبی بشمارمیرود . ( از فرهتگی ‏ 
جغراقیایی ایران ج ۱۰) . 
سامان . (۱<) ده وی ازده 
کشیت بخش شهداد شهرستان کرمان واقر 
در ۷ ههزار گزی‌جتوب خاوری شهدادسررا و 
مالرو کشیت به شهداد دارای۰ ۱سکنه است 
(ازنرهنگک جغرافیایی‌ایران ج ۸). ۲ 
سامان (۱خ) ابنعبدالملک سامانی محدث. 
است . (منتهی‌الارب) . ۳ 
ساعان . (۱ خ) ابن لافخ بن منوشائیل بن. 
معوخائیل بن‌عیراز بن فایل بن آدم و برادر ۲ 
یافال برقال‌اول کسی بعلم طب شروع کرد 
(تاریخ گزیده ص۸1) . 
سامان خدات ۰ (1 خ) (() . سامان 
خداه بن خامتا بن‌نوش بن طمفاسب بن‌شاول 
بن بهرام چوبین بن بهرام حسیس بن کوزا 
بن‌اثفیان بن کرداربن دير کارین‌جم بن‌چرین 
بستاربن حدادین رنجهان ین فیربن‌فراوا ۳ 
سیم بن‌بهرام بن شاسب بن کوز بن جردا 
بن سفرسب بن گر گین بن میلاد بن‌مرس: 
مرزوان بن مهران بن فاذان بن کشراد بن- 
سادساد بن بشداد بن آخشین‌بن‌فروین بن وبا 
بن‌ارساطین بن‌دوسر منوچهربن کوزلین‌ایر - 
بن فریدونبن اثفیان سک‌من‌سکبن سو 
احشین کادابن رسد کاوبن ریمتکا 
بیغروش بن‌جمشید بن دلونکهان بن 
بن‌هوشنکگ بن‌فرواك بن منظی بن کی 
(رود کی‌سعیدنفیسی ص۱7 ۳۲۰۰۳ 
سامان خدات که جد ایشان بودا 
بگریخت 
آورد و اوراسامان خدات بدان » 
که دیهی بنا کرده 
کرده‌است اورابآن نام خوانده‌است.. 
امیر بخارا را بخارخدات. چوذسایا 
وا یی امد . از دوستی 
اسد نام کرد و این اسد ‏ 
امیراسمعیل‌سامانی است ر حمة‌الّه عا 
بن اسد بن سامان خدات و سام 
فرزندان بهرام چوبین‌ملکک 
آنگاه بازبار گاه سامانا 
است د- ۱ / 
شخی ص ۷)ودجوع س 
9 شود . 
سامان دادن . 7 


وترتیب دادن > سروص 


.. سامان خدات بدست وی 





۱۹۰ 








چهارفریضه ؛ بخش‌مر کزی شهرستان بندر 
پهلوی کنار مرداب و متصل به غازیان کنار 
شوسه" پهلوی به رشت . هوا ی آن معتدلو 
وارای ۷۱۱۰ سکنه اشت ۸ب آنجا ازساه 
تأمین میشود این‌ده محصو لی‌ندارد ودرآمار 
یز جزه‌غاز یان منظلورشده است. (ازفرهنگب 
جغرافیایی‌ايرانْ ج‌ 2 
سامان شدن » آش" د] (مص مر کب) 
اسباب‌مهیاشدن» وسایل‌فر اهم آمدن. ممکن‌شدن : 
هرچه کردم تا به بیئم روی اوسامان نشد 
کار چونمن عاشقی هر گز کجا سامان گرفت. 
صوزنی.. 
سامان شناس » [ش] (ن ف مرخم). 
عاقبت اندیش : 
زنی کاردانست وسامان شناس 
نداند کسی سیم او را قیاس . 
نظامی ۰ 
رجوع به سامان‌شود. 
سامان کردن. [ک د] (مص‌بر کب) 
تمشیت و نظم دادن . تهیه کردن » فراهم.- 
کردن 
تاجهان باقی بود بادت بعا تاعلم را 
پایه بفزایی و کارملکک را سامان کنی. 
عنصری . 
شیرخان» سامان دفتن بهارمی کرد و انعظار 
آمدن‌خواص‌می کشید . (تاریخ شاهی احمد 
یاد گار ص ۱٩۹۷‏ . 
سامان کنگر بزان .[۵ گک ب]((ع) 
دهی‌است از دهستان جهاف‌گیری بخش مسجد 
سلیمان شهرستان اهواز . واتع در+۳ هزار 
گزی شمال باختری مسجد سلیمان و کنارراه 
شوسه" مسجد سلیمان به لالی- هوای آن گرم 
و دادای ۷۰ تن سکنه است .اب آنجا از 
چشمه د امین مشود ومحصول آن‌غلات » لبتیات» 
شغل اهالی‌زراعت و کله داری» صنایع دستی 
آنان قاایچه بافی‌است - راه شوسه دارد این 
آیادی را خیبر نیزمیگویند . 
(ازفرهنک جغرافیایی ایراه ج 5) . 
سامات کر فتن . [گدرد ]مس .- 
مر کب) . پایان پذیرفتن» سروصورتی‌بخود 
گرنن : 
کرچه سامان جهان اندرخرد باشد خرد 
:از اوسامان نگیردسخت بی‌سامان بود. 
عنصری . 
هرچه کردم تاببینم روی اوسامان نشد 
کارچون منعاشقی‌هر گز کجاسامان گرفت. 
صوزنی . 
ساما ناو ۰( راخ ) دهی است از دهستان 
ایروموسی بخش مر کزی شهرستان اردبیل. 
واقع در۱۹ هزار گزی باختر اردبیل و ۱۲ 
هزار گزی شوسه اردبیل به تبریز. هوای‌آن 
معتدل ودادای ۲۲۵تن‌سکنه است. آب‌آنجا 





از جکمه‌تاین میشود: مسعنول آن خلات 6 
حبوب . شغل اهالی زراعت و گله داری و 
راء آن‌مالرواست. تيرة ازایل‌شاهسون‌دراین 
ده سکونت دارد . (ازفرهشگک جغرافیایی- 
ایران ج‌ 0 
ساماناو . (ا خ ) دهی است از دهستان 
خروسلو بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع 
دره ۱هزار گزی شمال باختر گرمی و #هزار 
گزی شوسه گرمی‌باردبیل. هوای‌آن گرم 
ودارای ۲ ۲۹تن‌سکنه‌است. آب آنجااز چشمه 
تامم هو ) محصول آن غلات » حبوب 
وشغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرواست . (ازفرهنگک جغرافیایی‌ایران - 
1۹4 
سامافی , (( مشوب) قسبی حصیر که به 
عبادان کنند : وحصارهای سامانی از عبادان 
۳3 (حدودالعالم). 
سامافی ء (2۱) رجوع به احمد بن اند 
ورجوع بتاریخ گزیده شود . 
سامانی ۰ (۱ج) ابوالحارث رجوع به 
همین کلمه ورجو ع بتاریخ گزیده شود . 
سامافی. (ا خ) احمدبن اسماعیل‌بن احمد 
جرد | به همین کلمه ورجوع به تاریخ گزیده 
شود 
سامانی. (دح) اسماعیل‌بناحمد . رجو ع 
به همین کلمه ورجوع بتاریخ گزیده شود .. 
سامانی ۰( اخ ) الیاس ین احمد برادر 
اسماعیل‌ساءانی و درسال ۲۹۲۳ والی‌تزوین‌بود. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۷۹۱ و ۷۹ 
شود . 
سامافیان . ( خ)نام‌دسته ازسلاطین ایرانی 
که‌در خراسان وماوراءالنهرو کرمان و جرجان 
وری وطبرستانوتا حدوداصفهان ر ادرتصرن 
داشنتد ومدت سلطنت آنان صد ودوسال و ده 
روزبوده. رجوع به آل سامان وسامان‌شود : 
بوفت (۱) دوالت سامایان وبلمیان 
چنین‌نبود جهان‌بابهار و (۲)سامان‌بود. 
ی 
کجا آن بزر گان ساسانیان 
زبهرامیان دا بسامانیان 
1 فردوسی 3 
نه بایمقوب دولت نه بامامونیان نعمت 
نه باچیپالیان فوت ه باسامانیان‌سامان 
(دیوان فرخی‌چاپ عبدالرسولی ص۰۷ ۲) . 
سامانی شیر ازیء [ی ] (اخ) ناش 
میرزا حسن و خلف‌الصدق میرزا حبیب‌اله 
معروف بحکیم قاآنی رحمة‌الته است‌ولادتش 
بشیرازبوده از آن پس که میرزاقاآنی‌بتوقف 
وسکونت دارالخلدفه ری‌رآی کرد عیال‌خود 
را بری خواند ودرآن ایام سلطان محمد شاه 
قاجا . هلک جهان دامت .. . او 
بدارالفنون تحصیل کرد ودراندك مدتی ترقی 





(۱) بمهد(ن 4) . 


(۲) نهاد؛ یابهاء(ن ل) . 





سامانی 
کلی‌نمو‌داودو ذانغن لعت فر انشه, و کیت 
طبیعی و بعضی‌صنای مرتبتی‌رفیم‌دارد. جوانی 
۱ 


ست‌رشیق‌القد» لطیث الخد» بارویی دلجوی 


و خویی نیکوی و اخلاقی ستوده واوصافی 

ئزیده و حفغلی قوی و طبعی مستعد وسلیقه" 

مستقیم درشمروشاعری قادر وروی در ترقی 

و کمال دارد . ودر سنه۱۲۸۰درعیه شاب 
‌ِ 


ببا ع جهان شتاب کرد. 


فصتده آزارست بمطلم 
بگاه صیح چو خورشید سرزد ازشاور 
مهم بحجره خرامید با فرو غْ قمر . 
درصفت‌جمم وتقسیم بمطلع. 5 
لب آن پری پسررخ آن نکونگار 
برآن سمن سرین قد آن خحجسته‌یار 
یکی بر گک ارغوان یکی شاخ سرخ گل 
یکی گل نسترن یکی سرو جویپار . 
خدض بر فراز قد قدش درتگیب خد 
لیش بر فرودخظ خطش گردآن غدار. 
در اقتفا حکیم ناصر خسرو گفته‌بمطلع : 
یاریست مرا ترك که آغاز جوانیش 
چون ماه درخشانی وچون‌سرونوانیش 
زکست وجوانست هلا بار خدایا 
زآفات مصون بادا نیکی و جوانیش 
اقتفابتصيدءٌ حکیم ابوالتجم احمدمنوچهری 
‌ 2 
نوروز آمد و زپیش عیش وایمنی 
وزهم پراکنی همه اسباب دشمنی 
گردآوری اساس بایین و دوستی 
ساغردهی که مایه؛ عیش است‌وایمنی 
ازمسمط بهاریه اوبمطلع : 
باز زسوی گلستان باد بهارمیرسد 
نفحه* ثافه تبت یا زتتار میرسد 
از برشاخسارها نغمه" سار میرسد 
وژبرسرو دمیدم صوت هزارمیرسد 
رجوع به مجمع الفصحا ج ۲ ص ؛ ۲۰ و 
۵ و۲۰۲ و۲۰۷ شود . 
سامافی . (اج) عبدالملک بن نوح ين 
منصوربن عبدالملکک این نوح بن نصربن - 
آحمدبن اسماعیل‌بن احمدین‌اسدین سامان» بعد 
ازبرادر پادشاهی بدودادند و اومدت‌هشت ماه 
و هفده روز پادشاهی کرد . تا سیف الدو له 
محمود تکین خواستن ابوالحارث » بحنگ 
فایقو بکتوزون آمدوایشان را منهزم گردانید. 
رجوع به‌تاریخ گزیده‌ص ۳۹۱و آل‌سامان‌شود. 
سامافی . (راخ) عبدالملک ابن نوح ین 
نصربن احمد بن اسدین سامانی » بعد ازپدر 
پادشاه شد وهفت سال ونیم پادشاهی کرد و 
در میدان گوی باختن در حالت اسب تاختن 
بیفتاد وبدان‌در گذشت» درمنتصت شوال‌سنه* 
خمسین وللائمایه» درعهد اوالیتکین بامارت 
خراسان رفت واملاك بی‌قباس براو جمع‌شد. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۳۸ و آل‌سامان 


شود . 


سامیان 


سامانی . (( خ) منصورین عبدالملکک ین 
نوح بن نصربن احمد ابن اسماعیل ین احمد 
بن اسد بن سامان معروف ۲ « السدید » بعد 
از پدرش امرا در کارپادشاهی»شورت کردند. 
تا اينکه منصور را بیادشاهی اختیار کردند. 
امیرپانزده سال جکومت کرد . و از منتصف 
شوال سنه خمس وستین وثلائمائه‌در گذشت . 
حون ی تاریخ کزیده ص 6 ۸ ببعد و آل- 
سالال ۲ 

ساعانی . (خ) منصور ین نوح بن 
عبدالملک بن نوح بن نصربن احمد بن‌اسد 
بن سامان معروف به الحارث بعد از پدر 
بیادشاهی نت کال رهعت اه کم 
تا اینکه بکتوزون 


کر دو باتفاق فایق اورا 


کرد وامارت بةایقداد . 
برایوالارت رو ج 
۰ 
تسم وثمانین و لاثمانه . وجوع به تاریخ - 
گزیده ص 
سامانی . (ا خ) نصرین‌احمد بن اسماعیل 
بن اسد بن سامان . 
تمام غلامان را که قصد پدرش کرده بودند 
بقصاص بکشت ودرعدل‌وداد 
تس ود اد ی بتماشای‌هری‌رفت .. 


ومیل کشید در ثامن عغرصفرسنه" 
بعد و آل سامان شود . 

بعداز بدر پیادشاهی‌نشست 
کوشیدو خیرات 


تا اینکه رودکی شمرمسروف - 
آید همی 
یاد یار مهربان آید همی . 
راسرود . 
امیر نصرمدت سی‌وسه سال ودوماه حکم کرد 
ودرثانیعشر رمضان سنه ثلائین و ثلائمایه در 
گذشت . رجو ع به‌تاریخ گزیده از ص ۲ - ۳۸۱ 
بنمد والسامات عر 9 
سامافی . (2۱) . نصربن احمدین‌طاهربن 
خلف رجوع به همین کلمه وددجوع به‌تاریخ 
گزیده شود . 
سامافی , (۱خ) نوح پن‌اسد . رجوع به 
همین کلمه ورجوع به تاریخ گزیده شود 
سامانی , (_اخ ) نوح ین منصور بن 
عبدالملکک. رجوع به همین کلمه ورجوعبه 
تاریخ گزیده شود . 
سامانی . (اخ) نوح ین نصر بن احمد 
بن اسماعیل . رجوع به همين کلمه ورجوع 
به تاریخ گزیده شود . 
سامافی . (( خ) یحی ین اسد . رجوعبه 
همین کلمه ورجوع به تاریخ گزیده شود . 
ساماثیه . [یی] (( خ) . رجوع به‌ال- 
سامان وسامانیان شود . 
سامابرص.[ ۱ د] (()(۱). بتشدید 
میم کریاس» ودرخلاصه گفته که وی سوسمار 
است. (بجوالجواهر) . (ازحاشیه" 
قاطم تصحیح د کترمعبن ) . نوعی از چلیاسه 


بوی جوی مولیان 


رن 





( حاشیه" برهان قاطع تصحیح 


. (27ع1) . وامناطجصهک (هد) 
. 20و52 (۱۵) 


۱ 
۱ 





دکترسین) . .010ع عل - 00عع 1266712 (۱) 
[69 7 الجماهرسام الر کان آمده است.. 

۰ 68طحصه۹ (ه) 
. 6صه؟ (۱) 


هم هست و آنراسام ایزص گویند و او 
بیشتر در باغها میباشد و موذی نیست و 
ماترنکگ نیز خوانندش.» گرم و حشکگ 
است و چون بشکافندوبر گزند گیعقرب‌نهند 
۳ باشد . (برهان ذیل‌سام) - 

اسم‌وزغه" بریست ووزغه بلدیسمی‌بچلپاسه 
است واو کو چکتر از چلیاسه وشبیه بحردون 
وبانقطه های سیاه و بسمیه" چلپاسه نیست و 
ملاقات خون اوبربدن مورث برص‌است درد 
سیم گرم و خشکک وضماد کو بیدءاو براعصاب 
جاذب پیکان و خار و رافع ثألیل و تضمید 
خشک اوبردندان کرم زده سکن الم چون 
شکافته برموضم گزیدة عقرب بگذارند درد 
را ساکن کند و طلای خشکک او باروغن 
زیتون جهت رویانیدن موی ودفع احتباس 
بول و قطور زبل‌وخون وبول او درا حلیل 
بااندل مشک جهت رفع فتق بسیارموثر است 
وهمچنین جلوس درطبیخ او همین اثر دارد 
وخوردن او مورث مل و امراض دیه و 
مصلحش شربت ریباس و امثال آنست . 


(تحفه" حکیم مژمن) . 





۳ 


سام . (بن غیاث الدین غور) از جدغوریان 
است که بعد از عم زاده پادشاه شد و بعراق 
رفت . ( تاریخ گزیده ص4۰۷ )درز 
به حبیب السیرشود . 
سام . (۱خ) . ابن نوح علیه‌السلام بقول 
ببضی مورخان پشمز ترس آاست9 کت 
انبیاه و جمیع اهل ایران از تخم اویند 
واورا شش پسربود. رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۲۷ شود.. 
سام این‌نو ح راهفت پسربودمادروی عموریه 
ازنسل ادریس (ع) قوم عاد از نسل ویند . 
رجوع به حبیب‌السیرو رجوع به سام شود. 
سام ازهام. [م 1] () نام‌جرم فلگ 
الافلاله. (انجمنآرای‌ناصری).(آنندراج). 
از مجمولات دساتیری‌است. رجو ع به‌فرهنگ 
دسادرسود . 
سام‌اصرم کمری.[ م۱ -م 2] (1ع) 
رجوع به اصرم کمری شود . 
سام ال ر کاژ . [ ] (تر کیب- 
اضافی) (۲) رگیست از طلا در معدن و در 
معدن در نظام بافاصله‌های کم . 
و کأن الفرید والدر والا 
قوت من لفظه وسام‌الر کاز . 
(الجماهربیرونی ص ۱۶۱) . 


. 129407660165 (ه) 
و ۳280۱ (م) 
1 ۵0010۳۶ (۱۳) 














































۰ ععتصسا (4) 
02 
۰ حعنانهن (۱۲) 





سامیر ۰ (( خ) (۳) نام دودخانه‌ایت از 
فر انسهو بل یک که‌از ایالت ایسن(4) سر شم ۲ 
گرفته پس از آنکه لاندرسی(ه) و میوو ی : 
را مشروب میکند و یه رودخائه مز (۷) در 
مور (۸) میپرند . طول این بوخ 
۰ کیلومتراست . محل پیروزی‌انگلیها 
بهآ لمانی‌ها درنوامیر ۱۹۱۸ است . 
سام‌بنی‌سنان ۰ [ م بس] را . 
تلهایستدرمترب جبال صنهاجه مضاتا 
بنی‌سنان. قبیله ایست که‌ممکن است: ازطایقه‌بربر 
باشد . (معجم‌البلدان) . 
سام‌ب وکا . ( ۱) . (+) یک نوع آلی 
موسیقی قدیمی است که که معلوم نیست شیر 
چه‌آلتی بوده است » شاید لقظط دنبکک پس 
ازتصحیت رومهاسامبو کا گردیده . (ایران 
باستان ص ۰۲۰۹۹ 
سام بو کوس:(۱خ). ان ۰ ۰ ۰( 
(۱۰۸4-۱۰۳۱) دانشمند مجارستانی سول 
درتیر نو(۱ ۱)وقایم‌نگارما ال ۳ 
(۴ نت 


و 


ابوریحان‌آرد : بیذ در تداول مذهب 


سام نیز حدیث خوش‌است . وبیاس 
بیذ را بدینسان بچهار قطعه تقسیم 


دختر ار ۳ ین بادغا 


دوم ص ۳۷۷ ۳۷۸) ۷ 
سامیان. (() (ه ۱)زورق ه 
بری که در خاور دور نهایت 


است . 





۱۹ 





سامت , [سم] (عحامص)بستوه آمدن. 
(غیات) . ( مجهی الاب ).: ملوّل,شدت: 
(غیاث) ( منتهی‌الارب ): ازملازمت دیوان 
ملامت و سامت شامل شده(جوینی) . اشتغال 
بشرح احوال بر یک کتاب فایت گرداند و 
بملالت وسامت رساند, (تر جمه" یمینی ص ۵۷ ۳). 
سامت , [س م] (حامص) سیر آمد کی . 
رجوع به‌سامت شود. 

سامك سم( ) . گوی که بر سر 
چاه باشد . (اقرب‌الموارد) .]سیم.(منتهی- 
الارب). || ر گهای زردر کان ۰( منتهی - 
الارب) . 

سامتراس. [م] (۱خ)(۱) جزیر» ایست 
از مجمم الجزایر یونان درنزدیکی تراس (۲) 
دارای۰ ۷۰۰ تن‌سکنه است. سابق‌بر این آنجا 
مر کز آئین عقاید و مذاهب مرموز کبیر(۳) 
بوده است. در حدود ۳۰۵ ق م بو اسطه 
خاطر ات‌پیرو زی کشتی‌دمتر یوس بر بو لیورست 


مجسمه از پیر و ژی‌سامتر اس درآ نجابر باشده است . 


سامجان » (۱خ) دهی‌است از بخش‌سرباز 
شهرستان ایر انشهر ,.واقع دربیست وپنج هزار 
گزی‌خاورسرباز کنارراه مالروسرباز به زابل 
هوای‌آن گرم و دارای و فن کته ات 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود ومحصول آن 
خرما » علات » شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است . ( ازفرهنگ جنرافیایی - 
ایران جلد ۸) . 

سامجن ۰ 1 1 (ع) رود عظیمی 
است که آثر| رودسامجن خوانندوامروژ رود 
شرغ میخوانند و بعضی مردم حرام کام 
خوانند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۰۱۰) 
وپیوسته بیکند نیستانهاست و آبگیر های 
عفلیم واثرا پار گین فراخ گویند و قرا کول 
نیز خوانند وازمردمان معتبر شنیدم که مقدار 
بیست فرسنگ دربیست فرسنگ است واندر 
کتاب مسالکک وممالک‌آورده‌است که آنرا 
بحیره ساء‌جن خوانند وفضل آب بخارا راهم 
آنجاجمع آید واندر آنجا جانوران‌آبی‌باشند 
و درجمله" خراسان آن مقدار مرخ و ماهی 
بحاصل نیاید که از آنجا بحاصل آید(تاریخ- 
یخارای نرشخی (ص ۳)۲) ورجوع به 
رودکی سعید نفیسی‌ص ۱۰۰ و ۱۰شود. 
سامجن‌مادون ۰ [ ] (اخ) 
روستائی از روستاهای دون حائط بودند . 
( رودکی سعید نفیسی ص ۱۰۹ بنقل از 
اصطخری ص ۳۱۰) . 

سامجی‌ماوراء ۰ [ ] (۱ج) 
روستائی ازروستاهای دون حائط بوده‌است. 
( رود کی سعید نفیسی ص ۱۰۹ بنقل از - 
اصطخری ص ۳۱۰) . 


(4) تسلی (ذ ل) . 





۰ (۸) 
)٩(‏ این‌عقیده از آن شیعه اثنی عشریه نیست. 





سامح » [م] (ع نف) بخشنده . ( از - 
آقرب‌الموارد) . (ازمنتهی‌الارب) . سخی . 
(ناظم الاطبام) : 
که حزم ثابت که عزم جاعل 
که بزم سامح که رزم غالب 
|| متواضم . (ناظم‌الاطبام) . || شریف و پاك 
نراد . (ناظم الاطبام) . 
ساعف » [م ] (ن ف ع).سردر وادارندة 
(منتهی‌الارب ) . (آنندراج) . لهو کننده . 
(آنندراج). (منتهی‌الارب). سرود گوینده. 
(آنندراج). (منتهی‌الارب) : وانتم‌سامدون. 
(سورء‌النجم آیه" ۱+) . بازیگر (ملحض - 
الغات). || ()بازی.(آنندراج) . ( منتهی - 
الارب) . 
سام دست . [ د] (ص مر کب) آنکه در 
جلد وچابکی چون سام باشد . دارندة دست 
بمانند دست سام 2 
چایکی چرب دست و شیرین کار 
سام دستی (؛) و نام او رسمار ۰ 
نظامی . 
ساعدون ۰ (اج) دیهی است در 
بخارا . (تادیخ بخارای نرشخی ص 4۰) . 
سامر . [ع ] ( نف ع ) افان وید 
افسانه گویند گان اسم جمع است . ( منتهی- 
الادب) . ( آنندراج ) . نقال . جمع آن 
سمار ۰ 
سامر ۰ [م] ((خ ) سامریه (0) شهر 
مشهوردرفلسطین وسطی و آن همان سبطیه‌است 
که تسافت سی میلی شمال اورشليم و شش 
میلی شمال غربی شکیم واقع است «قاموس- 
"کتاب مقدس ص ۹ » و این جز سامره 
(سرمن ر آی) است که دربین الهرتی ات . 
(حاشیه برهان قاطم تصحیح د کتررمعین) . 
نام جایی‌است که در آنجا پارچه تنگ بسیار 
لطیف بافند و جامه سامری منسوب بدانجا 
است ‏ (برهان) . دوسامر » ملکی است از 
یمن درآنجا پارچه تنگک است بسیار لیف 
بافند و جامه" سامری منسوب بدانجا است . 
(آنندراج) 5 
سامر . [م] (خ) . شخصیکه در زمان 
موسی‌علیه السلام گوساله سخن گوی پعلم‌سحر 
ساخته بود . (برهان) (آنندراج). دجوع 
به سامری شود . 
سامر ۰ [م ] (خ) (0) حاکم نشین 
ایالت پادو کاله (۷) بخش‌بولونی(۸)دارای 
۰ تن جمعیت‌است. و ۲۰۵۰ گزازسطح 
دریا ارتفا ع‌دارد. 
سامر "۰۱ [س ‏ دد ] (راغ), مامرای 
سامره » سرمن راء : نام شهریست بنا کردهٌ 
معتصم کذافی القنیه . (آنندراج) . خلافته - 


)۳( 0۵016 ۰ 


)۷( ۳۵۵ - 6 - ۰ 








)۷۲( 102866 ۰ 


سامره 
علی‌الشرط ببغداد وسامرا فی‌صفر . (طبری- 


بنقا سیستان ص ۵ ۲۳) و ازسامر اخلقت 


برای‌وی آمد . (ذیل‌تاریخ سیستان‌ص۲۳۸) 








تِ 


رجوع به سامره شود . 


سامر)ء » [ سرا 


سامره شود . 


سامرتی , [م] (ااخ) . دهی است از 


دهستان 


1 (راج) دجوخ به 


دود بخش حومه شهرستان رضائه 
واقع در ه؛ هزار گزی جنوب خاوری 
رضانه و هزاز کزی باختر شوسه رضائه 
۱ تن 


بمهاباد عوای آن معتدل و دا 
سکنه‌است. آب آن جااز چشمه‌تأیین مشود . 
محصول آن غلات» انگون» توتون »چنندر 
وشغل اهالی‌زراعت و گله داری صنایع دستی 
1 1 


نان جاجیم بافی و راه آن ارابه رو 
دیستان هم دارد . ( ازفرهنگک جغرافیایی - 
ایران ج 4) - 
سام رژم » [ ر" ] ( تر کیب توصیفی ) 
آنکه چون سام جنک کند : 
جم سیروسام رزم ودارا بزمی 

رستم کرداری و فریدون کاری : 

كت 

سام ۰ (۱ <) د کن‌الدین از خانواده های 
اتابکان‌یزداست که‌مادر او دختر امیر علدءا لدو له 
علی‌بوده . دجوع بتاریخ مغول ص۰۰ 4 
و رجوع به فهرست تاریخ افضل بنام بدایع 
الازمان فی‌وقایم کرمان صود ۲ 


است , 


ساره » [(س م" د د ] (اخ) شهریست 
بین بغداد وتکریت برشرقی‌دجله سامرا مقصود 
رن رای است و سامراء شاهد آن قول 
بحتری است: 
وآری المطایالا قصور بها 

عن لیل سامر اء تذرعه" 
و ابوسعد گفته است سامراء شهریست بربالای 
بغداد و در سه فرسخی بالای بغداد و سامراء 
مت ری رال اس و زر اقلیم چهارم 
قرار گرفته ودارای۱4 درجه طول و۳درجه 
و۳۷ درجه عرض در آنجا سرداب معروفی 
است که مردم شیعه معتقدند مهدی قائم از 
آنجا خارج میشود . ( ٩‏ ) عده‌ای گفته‌اند 
شهریست که پوسیله سام بنا شده و درفارسی 
سام راه خوانده شد» است و حمزء اصفهانی 
گفته است که سامراء شهریست قدیمی از 
شهرهای فارس که‌پس از چندین دفعه خرابی 
در سال ۲۲۱ متعصم خلیفه عباسی در آنجا 
نزول وبعمران آنجا پرداخت درمجلسی‌سرور 
من رأی نامیده شده پس کلمه‌مختصرو سرمن 
رأی گردیده وبعد از آنکه خراب شد ساء من 
رأی‌نامیده واختصار بصورت سامراء در آمده 
در آنجا بوسیله رشید نهری حفر 


است . 





)۱( ۱ ۰ 


۰ 06۲ (۱) ۰ (ه) 


سامری 








گردیده و آنرا قاطول نامیده‌اند منتصم نیز 
در آجا قصری بناکرده اصت , 

قبر امام علی بن محمد ین علی بن موسی ین 
جعفروپسرش حسن بن علی بن عسکرین در 
آنجاست وازخلفاقبر و ائق ومتو کل ورشن 
منتصرو بر ادرش معتزو مهتدی و معتمدین متو کل 
در آنجاست ۰ (ممجم البلدان در ذیل‌سامراء) . 
صاحب نز هة القلوب آود : 

از اقلیم چهارماست » برجانب شرقی دجله 
افتاده است وباغات وبعضی عمارات و قرای 
آن برجانب غربی است . طولش از جزایر 
خالدات « عط نج » و عرض از خحط استواا 
در الا ذوالا کتاف ساخته 
بود وچون به نسبت آب وهوا خوشترین‌بلاد 
| سر من‌رای » خوانده‌اند . 
امیر المزمتین المعتصم بانته > 
محمد بن هارون الرشید ( رضعهما ) تجدید 
عمارات آن شهر کرد و دارالملکک ساخت و 


عراق بود اثر 


بعد از خر اییش 


بمرتبه یی رسانید که هفت فرسنگک طول 
عمارت و احوالش آن بود » ودرعرض یکك 
فرسنگگ 
آوردند و تلی ساختند و آنرا تل المخالی 
خوانند » وبر آنجا کوشکی‌بلند ساخت. ودر 
سامره مسجد جامعی‌عالی بنا کرد » و کاسه‌ای 
سنگین که دورش بیست ومه گزدر علو هفت 
گزو حجم نیم گز» یکیاره در میان آن مسجد 
بنهادند »آنرا کاسه فرعون خوآندندی » ودر 
آن حدود. زیادت از سی فرسنگک چنان 
ساخحت ۱ 


. و فرمود تا بتوبرة اسپان او خاله 


و در آن مسجد متاری 

جنانکه رش 

از بیرون بود وبدین صورت منار یش ازاو 
وک اه نورد 
معصوم علی‌النقی نواده امام علی‌بن موسی - 
الرضا (عم) و از آن پسرشامام حسن‌عسکری 
( رضمهما ) . و متو کل خلیفه" عباسی در 
سامره عمارات افزود بتخصیص کوشکیعالی 
بناکرد که در ایران زمین از آن عظیم تر 
عمارت نبود وبنام خود جعفریه خواندی : 


ودرپیش مسجد قبر امام 


اما بشومیآنکه قبرامیراد ومنین حسین بن - 
علی (رضمهما) را خراب کرد و مردم را از 
مساور ی تراتا مانع شد بعد از او آن 
کوشک بشکافتند » چنانکه اثرش بکلی 
ناچیز شد » اکنون از سامره مختصری 
معموراست . (نزهة‌القلوب ص 4 4).رجو ع 
به تاریخ گزیده صفحات‌ص ۲۳۱۹ ۰ 4۳۲۰ 
ی ۱ ۱ سود 
شهر وست به‌عر اق » بر مشرق‌دجله‌وسوادو کشت 
وبرژوی‌برمغرب دجله‌است .(حدودالعالم). 
سامره. [سم ر ](ا خ) جسمر.(ترجمان 
علامه جرجانی ص ..)4٩‏ 

سافره ۰ [ 2 ۱( _اخ) شهر مشهور 
معروفی ات دز فلسطین وسعی پایس عمرق 


() موسی‌بن طلت (معهی الارب) : 


شهر یارآ ل اس اثیل بودوسامره‌همان سبطیه میباشد 
که بنسافت ۳۰ میل بشمال اورشليم و 5 
میل بشمال غربی‌شکيم‌مانده و اقع است. اطرافشس 
باتلهایی احاطه شده است که قطر هر یکت 
تخمیناً + میل‌میباشد وتل‌سبطیه درطرف شرقی 
این محل واقع و ۱۰4۳ قدم از سطح دریا 
مرتفعتر و درا زشکل و اط رافش‌سر از یر میباشد 
اما حدود سامره در عهد جدید شامل اراضی 
میشد که ازشمال فیمابین جلیل وازجنوب در 
میانه یهودیه و اقم و حدودش از بیسان‌تاجنین و 
کفرازان که حدود شمالی متسنی‌میباشدامتداد 
مییافت و بیسان ووادی یزرعیل در بدوالاامر- 
جزواءادك سامره‌بودندلکن بعداز آن درتحت 
تصرف بهود در آمده وحدود جنوبیش علی- 
الظاهر ازوادی دیر بلوط تا رأس العین و 
برو کین بود اما در سثله تعین اهل و سب 
سامریان بعداز اسیری‌علمابهیچ و جه‌اتفاق‌ندار ندو 
معلوم‌نیست که آیاهمگی‌بیگانه‌بو دندیابیگانگانی 
که بااسرائیلیان خویشی مینمودندامادورئیست 
که‌مخلو ط بو ده اندز یر | کهامکان‌دارد که تمام 
اهالیر ابآشور بر ده‌باشند. (ازقاموس مقدس). 
سامره . [م ر ] (ا خ) گروهی است از 
اسرائیلیان و از ایشان است سامری . 
(آنندراج) . (متهی‌الارب) . || قومی‌است 
از یهود که در بعضی‌احکام با ایشان مخالفت 
دارند . (منتهی‌الارب). (آنندراج).دجوع 
به سامره [م ر ] شود  .‏ 

سامره. [سمدد ] (اخ) . قریه‌ایست 
بین مکه ومدینه . (معجم‌البلدان) 

سامره , [ م ز ] (اخ) دهی است از 
دهستان ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۸ هزار و پانصد گزی 
جنوب خاور ماهیدشت و کنار راه فرعی 
ماهیدشت بفیروزآباد هوای‌آن سرد ودارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا ازرودخانه 
سره تامن مشود. محصول آن غلات ۰ 
حبوبات » دیم » لبنیات وشغل‌اهالی‌زراعت 
و گله داری تابستان از راه فرعی اتومبیل 
می‌توان برد. در دو محل‌طرفین‌رودخانه‌سر 
واقع‌است سکنه علیا ه ۵ 7 تن وسفلی۲۰۰تن 
است. (ازفرهنکک جغرافیایی ایران هٍِ: 
سامری . [س م] ( [مشوب ) نام او 
موسی بن ظفر (۱) > قریب ومهتر موسی - 
علیه‌السلام بود و او گوساله" زرین مرصع 
بجواهر تاخته و شا نل و یراتس تاه 
علیه‌السلام که در روز غرق فرعون بدست 
آورده بودند دراندرون آن دردمیده هرچه 
بانگی که‌ملایم گاواست از اوبر آمده؛ پس گفت 
آنچه گفت و بدین احیال‌نه ونیم سبط گوساله" 
پرست شدند درتفسیر زاهدی مرقوم است که 
سامری تا قیامت زنده خواهد بود . چون 


بتردیکک آدمی شود دراندامش آتش‌خیز 17[ 







































لامساس گویان بگریزد . یعتی 7۳ 
مکنید و این دعاء "موسی علیه‌الادم 
کماقال اصدت‌التائلینتعالی و تقدس :فاذ 
لکدفیالحیوةان نو للامساس .(شرقنامر 
نام مردی است که در غیبت موطلیدگوی 
کرداززر و آن بانگ کردی وبنی‌اسرائیل را 
آنگاه که موسی بطور بود بپرستش گو زا 
گمراه ساخت . (مزلف) . ‌ 
نام مردی زر گری منافق در بو اسرائیل: ۱ 
(دهار). (ترجمان علامه" جرجانیصوو). 
صاحب قصص ‌الانبیاء آرد : 
گویند که جبرئیل ع( اورا پرورده 
و آن آنچنان بود که در آنوقت که‌بشیا 
ازفرعونیان بگریختند این سامری للقل ب, 
اورا در سرراء گذاشته بودند خدای چبر 





رخ 


عله‌اللام را فرمود تا آن بچه را برداه 
وهشتاد ماه اورا درپر خویش میداشت را 
مادر وپدرش نشسته بودندازفرزند یادا 
وبگریستند حق تعالی جبرئیل را ذ 
تاآن کودله را بر درخانه انار ۳۳ 
میگریست ازفراق جبرئیل پدرومادروما 
دیدند و اور اشنا ختندوشادشدند پس بنیاس 
سامریرابزر گگ‌میداشعند ۳ 
بود در آنوقت سامری گفت مرا باشما. 
است بروی جمع آمدند و گفتند بگوچه 
داری گفت بدانید که موسی‌باهفتاد تن‌از 
شما بیرون‌رفته است وهمه هلا کک‌شدند 
میخواهم خدای موسی بشمابنمايم 
باشد سامری زر گربود قالبی درست ؟ 
کل برمثال گوساله درزیر زمین بت 
آن میگداخت وبقالب فرومیشد آو 
که عتهزار درهم در انقالب ائدا + 
ندازستند که‌در زیر ان قالبیاست ق 
آتسش فرونهاندند. آنگاه سار ۲۱2 
را بیرون آورد و دوش گردا: 
زمین نهاد تا خلق را بدان 
غرق فرعون سامری دانسته ب 
کجا رود و از کجا مد و 
کد هر کت آثر دی ۳۳ 
بردارد وبر هرچیز که ریزد آ, 
درآید ازانخابرداشته بوخ 

ریخت و بانگ بکرد خلق چوز 
همه یکبارسجده کردند. 

















۱۹۰ 





درخود کشیده بکناره کوءقاف‌بیرون آورد و 
همه پیکمقام خانه ساخنند و درخانه‌ها سجده 
کردندوعبادت میکر دندخدایتعالی‌انوادیرا که 
ایشان بود ند چندان نعمت بیافر ید که‌صفت نتو ان 
کرد چندان که میخو رداد تمام نمیشد چون 
بامداد میشدی همچنان‌برقرار شخودبودی.... 
بمداز آن‌موسی‌چون از کوه‌طورباز آمدآن فوم 
رادید همه گوساله برست شده‌اند. موسی‌هارون 
را گفت که توخلیفه بودی‌چون بگذاشتی که 
قوم گوساله پرست شدند هارون گفت فرمان 
نبردند چونمن تنهابودم مرا ضعیف شمرده 
خواستند مرا بکشند موسی ازغیرت وحمیت 
لوحهابینداخت وغل‌در گردن فرار کرد ومی 
کشیدموسی‌محاسن هارون‌رانگرفته‌بودو لیکن 
هارون ازبهران گفت که محاسن‌مرا مگیر که 
«وسیرآشرم آید و دست از وی‌بدارد موسی گفت 
که این گوساله درست کرد گفتندسامری اورا 
طلب کرد گفت‌تورا که فرمود که فتنه‌درمیان 
قوم اندازی ایشانرا ازراه بیرون بری. قال 
بصرت بمالم یبصروابه فقبضت قبضة من 
آثرالرسول. من اندیدم که‌شماندیدید قبضه‌خا کی 
اززیرسم اسب جبرئیل‌بر گرفته بودم‌دردهان 
گوساله دمیدم بسخن آمد موسی سر بسوی 
آسمان کرد و گفت الهی اگر گوساله را 
سامری کرد که او رابسخن آورده ندا آمد که 
یاموسی گوساله را سامری کرد من‌اورابسخن 
آوردم موسی بانگ بر آورد و گنت آن‌هی- 
الافتنتک‌تضل بها من تشاء. ندا آمد یاموسی 
قوم را بهارون سپاری ندانی که همچنین‌باشد 
نّ قوم را نتوانست تگاه دارد چرا قوم را 
بمن نسپردی تا بسلامت بتوبازدهم... ازسر 
ایشان باز شد و بنی اسرائیل روی بعبادت 
کردندوبحکم تورية کار کردند و بعضی‌هنوز 
در گوساله مینگریستند موسی‌سو گند یاد کرد 
که‌آن گوسالهراپاره پاره کند وبدریا اندازند 
(ازتصص‌الانبیاءص ۱۲ ۱۰-۱۱-۱۱۳۱ ۱) 
صاحب حبیب‌السیر آرد : 
سامری بروایت طبری شخصی بود موسوم 
بموسی بن‌ظفراژاهل عراق او بعبادت اصنام 
قیام و اقدام می نمود . 
وا و درزمان نبوت موسی علیه‌السلام بمصر 
آمده سعادت ایمان دریافت ودرآن وقت که 
بی‌اسراثیل از موسیالتناس کزدند که (اجمل- 
لناالهاًکمالهم الهة ) سامری کمال بلاحت 
اسرائیلیان را دانسته بخاطرش گذشت که آن 
مردم را بسهولت در وادی ضلالت میتوان 
انداخت وچون موسی از آنچه باقوم و عده 
فرموده بود چند روزی زیاده در کوه طور 
توقف نمود بنیاسرائیل مضطرب شده‌هارون 
را گفتند خلف در وعدهٌ موسی بوقوع 
انجامید ونميدانيم که کلانتران ما را کجا برد 
واذآن می‌اندیشم که ایشان را کشته باشند 
سامری که این سخن رااشنید مجال سلطنت 











یافته و گفت ای‌قوم من میدانم که موسی‌چرا 


دیر می آید؛ بنی اسر ائیل گفتند آ نچه‌میدانی‌بگو 
سامری گفت سیب ملایس و اسلحه و حلی 


۱ 5 


که شما بخلاف رای موسی 


فرعون و قبعیان 
متصرف گشتید خاطر آن جناب رنجش تمام 
پیدا کرده و از میان شما کنار گرفته تا اگر 

لایی نازل گردد اینجا 


نباشد | کنون مصلحت آنست که از سرآن 


اموال در گذارید بی‌شبهه چون براین‌موجب 


بشامت افرمائی قوم با 


عمل نمائید کلیم الّه مراجعت نماید؛ بهود 


این سخن را بسعع قبول جای دادند و آنچه 
ازغنایم قبطیان گرفته بودند در چاهی‌انداختند 
وسر آنجاه را استوارساختند بعد ازدوسه‌روز 
کرت دیگرسامری با بنی اسرائیل گفت که 
موسی بمیان شما نخواهد آمد تا وقتیکه آن 
اموال را نگدازید ونسوزید.یهود انیا رأی 
سامری را مستصوب شمرده سر آنچاه راباز 
گردند و آنچه از غنایم سوختنی بود در 
9۳ انداختند و اجناس گداختنی را تلیم 
سامری نمودند تابصناعت صباغت که‌میدانست 
بگدازد و آن ضال مضل طلا و نقره رابرهم 
گداخته گوساله ساخت و کف خاکی که از 
اززیر سم اسب رو حالامین برداشته بود در 
جوف آن گوساله ریخت وفی‌الحال‌از گوساله 
زرین‌صدایی‌ظاهرشد و بقولی اجزاء آنهیکل 
متحول بگوشت وپوست پیو استخوان گشت 
وچون این‌صورت غریب روی نمود سامری 
اسرائیلیان را گفت این گوساله خدای شما و 
موسی است اورا عبادت کرده التماس نمائید 
که موسی را بمیان شما باز گرداند بهود 
فریب یافته کمر گوساله پرستی برمیان بستند 
(ازحبیبالسیر چاپ‌تهر ان خیام‌ص ۹۲ .)٩۲‏ 
چوب موسی گرفتاربنمود سحرساحری 
سامری کردآ خر آندر امت وی‌سامری. 
(بنعل‌رود کی‌سعید نفیسی‌ص 1۳۲) . 
بهارون ما داد موسی مرآنرا 
نبرد است دستی بدان‌سامری‌را . 
ناصر خسرو . 
امام زمانه که هر کز نرانده است 
برشیعتش سامری ساحری دا . 
ناصر خسرو . 
دست موسی کشت گویی عارض رشان او 
زلف اوئعبان موسی چشم او چون‌سامری. 
معزی . 
اسحاردرمساحره وبا سامری در مسامره . 
(ترجمه" محاسن اصفهان آوی ص ۱۰۱). 
چنان درسحر کاری دست دارد 
که سحر سامری بازی شمارد . 
ننامی . 
پیش تخت خسروموسی کف هارونز بان 
این منم چون سامری‌سحرازمیان‌انگیخته . 
خانانی . 


(۱) کالیکوت بندریست درهندوستان مشابه هرموز و متوطنان آنجا کافرباشند . 





سامری 


او راچون خدا ببانگ آرد 


عمل دست سامری منگر 


خاقانی . 
قامتی داری که سحری میکند 
کاندر آن عاجز بمائد سامری. 
سعدی(طیبات) . 
گرعدویت میزند لافی بهم نامیست بس 
تو چوموسی کلیم واوچوموسی‌سامری ۳ 
(سلمان بنقلشرفنامه). 
بانگ کاری چوصدا بازدهد عشره مخر 
سامری کست که دست ازید بیضا ببرد. 


حافظ , 


کرشمه" کن وبازارسامری بشکن 
بغمزه رونق ناموس‌سامری بشکن. 
حافظ , 
بی‌خالك پای مر کب جبریل بین که کرد 
از زر نظم خامه من سحر سامری 
( کاشانی‌بتقل لباب ص ۰ ۱7). 
رجوع به تاریخ گزیده ص ٩‏ ببعد شود . 
سامری ۰ [ سم ] (۱) نام پادشه 
کالیکوت‌ها (۱) است (حبیب‌السیرچاپ - 
تهران ج 4 ص 1۲۰) . 
ساءری ۰ آس م] (را<) سرهنگی‌بود از 
سرهتگان دیلمان واو از بزر گان مصر بود 
ودءوت مصرپذیرفته او را امیر جلیل سید - 
معتمد ازشام نوشتندیو بسامیری پیش المتنصر 
بانه‌فرستاد و ازاومدد خواست‌و اور ابقائم‌مقام 
خلیفه وسلطان طفرل بیکک تحویل داد . 
(رجوعبه‌تادیخ گزیده‌ص 4 ۰ ۰0۳ ۵ ۳شود) . 
سامری , [س م] (راخ) ابراهیم ابن- 
ابی‌العباس محدث است . (منتهیالارب) ۰ 
سامری ۰ [م] (اخ) ابوالفتح بن ابی- 
الحسن اوراست کتاب تاریخ . دجوع به 
ابوالفتح ومعجم‌المطبوعات شود . 
مامری » [م ] (اخ) . ابوسعید بن ابی 
الحسین بن ابی‌السمید سامری اوراست 
العوراة چاپ‌لیدن۱ ۱۸۰ (معجمالمطبوعات) . 
سامری » [ م ] (ا خ) . احمدین مد 
رجوع به همین کلمه و رجوع به زر کلی 
ص و ۵ ۳ورجوع به مجمل‌التواریخ و التصص 
ص ۲۰۰ شود.. 
سامری 1۰ ] (.اخ) محمد بن علی 
سامری مکنی‌بایوالفرج وزیرالستکنی بود 
اما حکمی نداشت ووزارت او زود منقضی 
کشووایی از لاه وبایی ایا 
هجو کرد : 
الاث ان کفر المقتر رزقه 
قالوا کفرن فخف عذاب الثار 
أکون رجلی‌مر کبی وجنیبتی 
خفی علی ‏ ذل بداك او غار 
و السرمن رأثی فی اصطبله 
مایتا عثیق فارم مختار 








سامله 


کلب حمار فالخیول و کاتب 

فطن یضیق یه کراء حمار 
آنا قد د.هشت فعرفونی آنتم 

هذا من الانصاف فی‌الاقدار 
بعد از آن ]حوال‌خلافت مضطرب شدورونقی 
نماند و بولییان استیلاء کلی یافتند . وزیراز 
جانب خود مرتب میکردند و اعمال‌در تصرف 
ایشان بود و جهت اخراجات خلفاء چیزی 
مقرر گردانیدند. (تجارباللف ص۰)۲۲۲ 
سامر به . [م رریی ](1 )نام سالیازدهم 
بعشت رسول صلوات الته علیه از سیزده سال 





توق آن حضرت درمکه(م لف) . 
سنه" سامرية » نام سال یازده‌از نزولقرآن 
بمکه دراین سال سورء طه‌مریم کهف و اسری 
تازل شذ". (یادداشت بخط مزلت) . 
سامر به ۰ سم یی" ] (۱).نام فرقه" از 
یهود سامری. (مفاتیح). گروهی‌اند ازیهود 
که‌در بیت المقدس وقرایا ی آن‌ساکن می‌باشند 
وایشان بعد اژموسی به نبوت‌هارون ویوشم 
بن لون قائلند ونبوت دیگران را که بعد از 
ایغان بودند متکرند مگر یک پیغمبر که 
جایز دانسته اند که ظاهر شود در مال ایشان 
شخصی‌ظاهرشده بود القان نام اودعوی کرد 
که‌آن پیغمبرمنم و قبله ایشان کوهی است که 
عظیم و غریم خوانند و گویند که آن کوه 
طوراست ولفت ایشان غیرازلغت سایریهود 
است و آن بزبان عبری نزدیکک است وزعم 
ایشان آنستکه تورية بزبان ایشان بود یا 
سریانی نقل کرده‌اند که اتفاق نهود برآفنت 
که چون حق تعالی از آفریدن آسمان وزمین 
فار غ شد برعرش بخفت ویک پای خودرا 
برپای دیگرنهاد وبیاسود تعالی‌انه‌علوا کبیر 
(نفائی‌الفنون) . 

سامس. [۶] (۱خ) (۱) جزیره‌ایست‌در 
دو هزار گزی شبه جزيرة آسیای صفیر که 
فیثاغورس جکیم در آنجا تولد یافت و امروز 
متعلق بدولت تر کیه است . 
قدیم ایران) . 

جزیزء‌ایست که دردماغه میکال دریونیه"آن 


) تاریخ تمدن 


مان واقع بود ودرزمانداریوش جزوممالکك 
ایران گردید. رجو عبه‌ایران باستان‌صفحات 
۷۵ ۰۹۸۰۷ ۹ ۰۹6۵ ۹ ۰6 6۰6 ۰ ۰ 6 ۷ ۰«#+*" 
۹ ۰ ۰ ۰ ۰۸۱۴۳ ۷9۶ ۱۱۸ ۰ 
۱ ۰ ۸ 2 ۳۵ ۸3 ۶ 
۳ ۳۹ ورجوع به ساسوس شود . 
سامسالو . (( ج) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومه شهرستان رضایه . واقم 
در ٩هزار‏ گزی شمال خاوری رضائیه و سه 
هزار وپانصد گزی‌خاورشوسه رضائیه بشاهپور. 
هوای‌آن معتدل و دارای ۰۰ تن‌سکنه است. 


(69 عارفان (ذل). 








آبآنجا ازقنات و چاه‌تأمین ميشود. محصول 
آن غلات وچنندر » شغل اهالی زراعت » 
صنایم دستی آنان جوراب بافی و راه آن 
ارایه رواست . (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
3 ِ( 5 
سام سوار , [مس] (۱<) نام پهلوانی 
پدردستان و جد رستم . (آنتدراج) : 
بسکه دراصطیلش آمد تاخت اسب خویش را 
در تلاشن منصب میرآخوری سام سوار 
سمیداشرت (بنقل آنندراج) 1 
رجوع به سام شود . 
سامسو ایلوناء. [ ](۱<)پسر 
هامورابی(حمورابی) که از ۱7۲۰۸۰ ۲۰۳ 
قبل از میلاد سلطنت‌مینمود. (جفرافیای غرب 
ایراناص۲۸) . 
سامط . [م] ((ع) . شیر ترش یاشیری 
که حلاوت تاز گی ازوی رفته باشد و هنوژ 
مژه نگردانیده. (منتهی‌الارب). (آنندراج)) 
(اقرب‌الموارد). || نان بی‌نمک .(مهذب- 
الاسمام) . || آب جوشیده آمده که بریان کند 
چیزیرا . الماء المغلی الذی یبط الشییء ۰ 
( اقرب الموارد ) ۰ || آنچه آويخته باشد 


بریسمانی که‌پس آنست» المعلقا لشی»بحبل خلفه . 


(اقرب‌الموارد) ۳ 
سامع ۰[ م ] ( نف ع ) . شنونده . 
(آنندرا ج). (غیاث): شنوا(مهذب‌الاساء). 
(دهار) 0 
بگوشم توت مسموع وسامع 
بسازد نغمه" بربط شنیدن . 
ناصر خسرو . 
نام تو میرفت وعاشقان (۲) بشنیدند 
هر دو پرقص ۲مدند سامع وقایل . 
سعدی (طیبات) . 
لبکک من اینکک پریشان می‌تنم 
قایل این سایع این هم منم . 
(مثنوی چاپ خاورص۳۸۱) . 
سامعة . [م ع ] (۱ع) . مزنث سا 
رجوع به سامع شود . 
ا گوش جیم آن سوام . ( ربنجنی ) . 
(مهذب‌الاسماه) . گوش واذن.(آنندراج). 
|| (ص ) قوتی است در گوش که ادرا کک 
اصوات و آوازهامیکنند. (غیاث)(آنندراج). 
شنوایی . (فرهنگستان) . 


تر کیپات : 
ات ترا ری حرالطاتن تهیسره 
آزار . 


- سعامه فریب . فریب دهنده سامعهء 
سامعة افروز » [م ع1] (تر کیب- 
وصفی) گوشزد:, شنده شاه ۰ تگوض 
خورده : 

انتشارخبرقتل او درآن ایام که سامعه افروز 
خاص و عام هر دیار نزدیک و دور شده . 
(تاریخ گلستانه). و حقیقت کوچیدن خودرا 





ما۳ 










































با افواج سامعة افرفت شان بشیاری عر ۱ 
) تاریخ گلستانه ) ای 
سامعین ۰ [] (راجع) ج » سامم است ‏ 
درحالت نصبی وجری : حاشاعن الا 
ازجناب حضار . دی 
سامغان ۰ [1(]2ع) . رجوعبه‌صاننان 
شود . 
سامغان. راج) دهی‌است ازدهستان تمی- 
جلگه بخش‌فدیشه شهرستان‌نیشابور. واق‌دو. 
۱۸هزار گزی‌باختر فدیشه. هوای آن معتدل 
ودارای ۸۷ تن سکنه‌است. آبآنجا ازقنات 
تأمین مود . محصولآنغلات وشفل امالی 
زراعت وراهآن مالرواست ( از فرهنگگ . 
جغرافیایی‌ایران ج ..)٩‏ 
سامغان . ( اخ ) دهی است از دهستاز 
خسروشیر بخش جفتای شهرستان‌سبزوار .وا 
در ۲۰ هزار گزی شمال جفتای. هوای [[ . 
معتدل » ودارای ۱۳ تن‌سکنه‌است. آپ] 
ازفنات تامین‌مشود. محصول آنغلات بر 
کنجد وشغل‌اهالی زراعت و راه اتومبیل‌رو 
دارد » مزرعه داودیان جزء این ده آمست ‏ 
(ازفرهنگگ جنرافیایی‌ایران ج )٩‏ . 
سامقة . [م ۵] (اع). خرم بن درازه 
جمع سوامق . (مهذب‌الاسماء) . ۳ 
ساماث ۰ [م] (۱ع)_ بلندازهرچیزی . 
(اندراج) ۰ ( متهی‌الارب) , (اقر ۲ 
الموارد) . || سنام سامکک > کوهان بلند . 
7 ۱ 
سامعه . [م 2 ] (ع ( ) مونث 
رجوع به سامکک وسامکات شود . 
سامکات ۰ [2](ع۱) ج_سامکة؛متصود 
آسمانهای بلندو افراشته است : 
خط ایزد را نفرساید هگرز . 
کت دهرو کایتا 


سام کیس ۰ ‌ ص ) ۰ بزر گک 
باشد و اشهرسامکیس یمنی مهتر 
شریف . (برهان) . (آنندراج) . 
سام گر شاسب . [ مگ ] ( 
به سام ورجوع به گرشاسب شود 
سامل » [ء] (ذ ف ع). 
سلاح کار و سلاح معيشت . اعلی! 
ازسمل [ س م ] (اقرب‌الموادد) 

به معانی سمل [س م] شود . . 
سامله.[ملریال ](اخ)دهی 
بیلوار بخش مر کزی 
واقم در ۲۱ هزا رکزء 
گر انو۳هزار گزی‌با: 
ودارای؛ ۲۷ تنسکنهاست,| 
وزه آب رو دخانه باقله تا 
آن غلات 6 6 
لبنیات . شغل‌اهال 


سه 6 





۱۹۲ 


بافی وراءآن مالرواست تابستان ازسنقرگل 
ضانهاه آترسبیز هم زتوآان ابزف ۳ (ازت 
فرهنگگ جنرافیییایران ج ) . 
سامله,[,مبال-] (اع). دی است از 
دهستان ماهیدشت بالابشش مر کزی‌شهرستان 
کرمانشاهان. واقم در 4٩‏ هزار کزی خاور 
کرمانشاه و 4 هزار گزی سراب فیروز آباد. 
هرای آن سرد ودارای ۱۷۰تن‌سکنه است. 
آب آنجااز رو دخانه" محلی‌تأمین میشو دو محصول 
آنغلات» حبوب» صیفی, لبنیات وشغل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری وراه‌آن مالرواست و در 
تابستان از طریق سراب فیروز آباد اتومبیل 
میتوان برد . (ازفرهنگ جغرافیایی ایراند 
3 هه 
سام میرژا ء ((خ ) . معروف بشاه - 
صفی رجوع به صفی شود . 
سام میرزا , (راخ) این میرزا برادر 
کوچکترشاه مرحوم(یمنی‌شاه طهماسب او ل) 
بود . عیش و عشرت را دوست میداشت و 
چند سال در خراسان فرمانفرمایی متکرت ی 
دراقسام نظم ونثرطبم شوخ ومتینی داشت . 
تذ کرةٌ شعرایی باسم و تحفه" سامی» تألیف 
کرد و سر انجام در آستانه شیخ صفی‌الدین 
مئژوی و بشعر و شاعری مشغول شد . این 
رباعی ازاواست . 
هر گاه که عشوهآن دلاویز کند 
عاشق زبلا چگونه پرهیز کند 
باد است نصیحت کسان در گوشم 
اما بادی که آتشم نیز (۱)کند . 
(مجمع الخواض‌ص 4 ۲) . 
رجوع به آتشکده آذر و فهرست سپه‌سالار 
ص۱ وتاریح ادبیات ادواردبروذج۳ 
ص ۰۲۱۰4۹ 6 ۵18 شود . 
سامی, [م] (ص ع ) . فربه وبسیار 
دوغن . ( آنندراج ) . ( منتهی‌الارب ) . 
(اقرب‌الموادد) . 
ساهن ۰ [م] ((خ) البرت (۷) ۱۸۰۹- 
۰ شاعر فرانسوی متولد درلیل (۳) 
مصنف مرئیه های دلیسند . باغ کودکان » 
کالسکه طلایبی . و سبکک او ارتباط مستقم 
پاسبکک‌سمپولیست‌ها دارد . 
سامن ۰ [م] (اخ) یکی از دهستانهای 
پنجکانه شهرستان ملایراست. این دهستان در 
جنوب باختری شهرستان واقع ومحدوداست 
ازطرف شمال ددهستانهای حومه آورزمان - 
از طرف خاور بدهستان حومه از جنوب 





شهرستانهای بروجرد و نهاوند از باختر 
شهرستان نهاوند . ارتفاعات کوه غید در 
باختر و کوه یزدجرد در خاور دهستان واقع 
است.قسمت مر کزی‌دردامنه های‌این دو کوه 
اقم است که باشیب ملد خانه خ شک 
واقع است که باشب دمی بر و دخازه خش 

وسط دره منتهی ميشود. راه شوسه ملایر به 


بر و جرددرطولاین دره‌احداث‌شده است راه 





شوه نهاوند درانتهای جنوبی این دهستان 


ازشوسه ملایر به برو جرد منشعب میگردد : 





تابستان با کثرقراء مهم دهستان ازشوسه راه 
فرعی منشمب واتومبیل میتوان برد . هوای 
دهستان سرد وسالم‌است. و تابستان آن معتدل 
میباشد؛ آب قراء دهستان از قنوات تأمین 
میشود. محصول عمدهٌ دهستان غلات» پنبه» 
چفندرقند» میوه؛ صیفی است. صنایم دستی 
اهالی‌قالیچه » جاجیم » گلیم و کرباس بافی 
است. درقراء دهستان مرسوم» قالیچه‌علبدار 
بخوبی‌معروف است درقر اءعلمدار )پیرسواران 
سیاه کمر» زاغه» او ج وسامن کر باس‌میبافند 
گلیم » جاجیم پشمی انوج بخوبی معروف 
است. زبان مادری ساکنین قراء فارسی‌است 
درقراء انجیرك» سلطان آباد » قلعه علیمراده 
رحمان آباد » گل‌دره بقارسی آمیخته بلری 
تکلم مینمایند . قلعه خرابه یزدجرد در قلعه 
کوه یزدجرد از آثارباستانی زیارتگاه‌هوشه 
در آبادی سیاه کمر و قلعه خرابه انو ج از 
آثار قدیم دهستان می‌باشند که از ٩‏ آبادی 
تشعیل شده است . سکنه آن‌در حدوده ۲هزارتن 
است.دهستان وقراء مهم آن عبار تندازانوج» 
امرو کلو-تو چقاز-خرمآباد- کهکدان-می آباد 
میباشد . (از فرهنگ جغرافیایی ایراندجه). 
سامن » [م ] (اخ) این تصبه مر کز 
دهستان سامن‌شهرستان ملایر است که در ۱۷ 
هزار گزی‌جنوب ملایرو کنارراه شوسه‌ملایر 
به بروجرد واقع شده‌است. هوای‌آن معتدل‌و 
دارای ۰۱ ؛ تن جمعیت است . آب آن‌جااز ۱۷ 
رشته‌قنات وزه آب‌رودخانه‌حد تأمین ميشود. 
, محصولآن غلات » صیفی » میوه » لبتیات 
حیوب. پنبه» چفندرقند وشنل‌اهالی زراعت 
و کله‌داری وراه آن اتومبیل رواست . یک 
دبستان ؛ کلاسه ویکک محضرازدواج رسی 
دراین ده وجود دارد زیارتگاهی بنام سامها 
از بنای قدیمی آن است . مسجد وقلعه قدیمی 
دارد. ( ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج ۰). 
سام فریمان ۰ [م ن] (خ) . رجوع 
یه گرشاسب و سام و نریمانومزدیسنای دکتر 
معین چاپ او ص ۱۷ 4 ببعد شود : 





سامو ترا کی 
بسام تریمان کشیدش نژاد 
بسی داشتی رزم رستم‌بیاد. 
فردوسی . 
همی‌حیران وبی سامان وپژمان حال گردیدی 
ا گردیدی بصف دشمنان سام‌نریمانش . 
ناصر رو 
نه سام نریمان ثه افراسیاب 
نه کسری‌نه دارا نه‌جمشیدماند. 
سعدی( صاحبیه) ّ 
سامنیوم . ((خ) (؛) . یکی از نواحی 
ایتالیای قدیم در مغفرب لاسیوم بوده است که 
امر و زقسمتی از آنرا ایالت مو لیز(ه )میخوانند 
(تاریخ تمدن قدیم ایران) . 
سامنیوم » ( اخ ) . (جنگهای 0" 
جنگهای سامنیوم جنگهائی‌است که از ۳4۳ 
تا ۲۹۰ 3 . م بین روم و مردم سایر واحی 
ایتالیا روی داد و چون اهالی سامتیوم در 
این جنگها سخت پایداری کردند . جنگهای 
مزبوربالنتیجه به فتح روم وشکست مخالفان 
منتهی شد . (تاریخ تمدن قدیم ایران) . 
سامو ثل.(1)[ء] (اخ). قاضی اسرائیلی 
وی درجستجوی رئیسی‌برای‌هدایت اسرائیلیان 
و بعقب راندن فلسطینی‌ها بود . 
سامو ثلر یجاردسون.[ ع](۱ع).() 
۹ -۱۷۰۱ از داستان سرایان معروت 
انگلستان است 
انسانی بود و آثاروی بسیارتأثرانگیزاست. 
معروفترین آثار این نویسنده داستانهای 
کلاریس‌هار لو(۸) وسرچار از گرندیزن )٩(‏ 
است. ژان ژاك روسو (۱۰) در باره کتاب 
نخستین گفته است که تا کنون در هیچ زمانی 
کتابی مانند کلاریس یا شبیه آن نوشته نشده 


در حقیقت نقاش قلب 


اج 
ساموقید. 1 ] (راخ) شاحه‌ای از 
نژاد زرد پوست که ازمردم اورال و آلتایی 
هستند و زبان آنان از دسته پیوندی است . 
رجوع به ایران باستان ص ۱۱ و سبکك - 
شناسی ج ۱ ص ۱۰ شود . 

سامو قاء (۱) وزنی است‌معادل سه قیراط که 
مساوی بایک هشتم, اونس انگلیسی باشد . 
(اشتنکاس). (ناظم‌الاطباء). (شعوری)(۱۱) 
سامووتر اس (اخ)(۱۲)جزیره‌ایست از 
مجمع‌الجز ایریونان درنزدیکی‌تراس. رجوع 
به سامتراس‌وایران باستان ص ۸ ۰۸۱۰۷ 
۲۱ شود . 

ساه‌و قرا کیی» [ت] (۱خ) جزیره‌ایست 
که بشماك شرقی دریای یونان واقم طولش 
تخمیناً ه میل و عرضش ٩‏ میل می باشد . 





س آ ‏ چ چ س ۳۳ 
(۱) تیز (ذ ۵) . 





)۲( ۰ 
)۵( 16 . 
)۸( 01271556 ۷ ۰ 


(۶0ع10ه) صنمصع6 (۲) 
. ۹206 (<) . طاتحصه۹ (ع) 
. 02001900 ععاعقطه عن٩‏ (ه) . 1360870508 اعصهک (۷) 
۱ ۱ ۶ . ز .1 (۱۰) 


)۱۱ شعوری شعرمفلوطی از میرنظی ذیل این کلمه بعنوان شاهد آورده است. ۰ ۵ م۹2 (۱۲) 





سامیان 


هومیروس گوید امکان دارد که از انجزایر 
میدان جنگ‌ترواس‌را مشاهده کرد این‌جزیره 
دارای کو ههایی‌است که‌بلندترین آنها ۸ 4 ۲ ۵ متر 
می‌باشد و پولس‌رسول‌در سفر دوم خود یدین 
جزیره واردشد کتاب اعمالرسولان ۱۱:۲ 
وفعلا آثرا ساموتراکی گویند . و در تحت 
تصرف دولت عثمانی میباشد تخمیتاً دارای 
دوفزازتفوس است. ( کتاب قاموس‌مقلاس). 
سامود . () . الماس . (آنتدراج ) . 
(نشوءاللقه).سنگگ الماس . (مهذب‌الاسماء). 
ی 
الاطیء) . 

ساموس ۱(۰خ) . ذام طبیبی از یونان 
قدیم . (ابن الندیم بنقل از یحیی‌النحوی) . 
ورجوع به عیون‌الانباءه ص ۲ ۲ شود . 
ساموس ۰ (۱خ) . و آن جزیزه های 
یونان است و چندان از خشکی دور نیست 
طوالش ۲۸ میل و عرضش ۱۰ میل است و 
ساحتش ۱۰۰ میل مربع میباشد و مر کز 
عبادت جونئو ومکان ولادت فیثاغورث‌بوده 
و برا ی کوزهای نقیسه‌اش مشهو رشده‌است . 
ساکنان جزیره تخمیتاً غصت‌هزار . محصولش 
زیت وشراب و برتقال وانگورومویزو حریر 
میباشد . (از کداب‌قاموس‌مقدس) . ورجوع 
به سامس شود . 
ساموسات ‏ (ل خ) . 
شمال شرقی انطاکیه واقع است . از پایتخت 


درساحل فرات در 


کماژن بودهو انراساموساتا نیز خوانده‌اند . 
(ایران باستان ص ۲۱۸۰ وه ۰6۲4 
ساموق . ( اخ ) . نام شهری درتفقاز 
نزدیکک گنجه . (ناظ‌الاظبام) . 

سامو قلو . (۱) . مأخوذ ازتر کی مردم 
ساموق . (ناظ‌الاطبام) . 

سام وکین . (۱خ). (۱) یا کانگ (۲) 
همان سمرقند است . رجوع به رود کی‌سعید 
نفیسی ص ۱۸۹ شود . 

ساطوف ۱( ۱ بط ۸ 
ساموئیدها شود . 

سامه . [م] (۱) . عهد وپیمانوس وگند. 
(برهان) . ( شرفنامه ) . پیوند کوک . 
(آنندراج) : 

کس ی که سامه" جبتار آسمان شکند 

چگونه باشد در روزمحشرش‌سامان . 

کنایی (بنقل رود کی‌سمیدنفیسی‌ص۱۲۰) ۰ 
|| امن و امان و پناه . (برهان) . پناه . 
(آنندراج) : (رشیدی) . خطی و پناه‌گاهی 
ودائره و آمان جای‌مردم باشد ووقت‌ضرورتو 
واقعه" سخت بدان پناه جویند. (آنندداج) 1 
(رشیدی) : من شهری بنا خواهم کرد . . . 
تا مردمان عالم را سامه باشد . ( تاریخ - 
سیستان). ونامه" نبشت سوی احمدین‌اسماعیل 
که تا بسامه" اواندر خراسان بباشد . (تاریخ- 
مان 





قول توخطی گشت‌مرخرد را 
سامه کن و پیرون مشوزسامه". 
ناصر خسرو . 
زخون ریزتواندرسامه" زلف توافتادم 
رقیبت گر بخواهد کشت باریاندرین‌سامه . 
خسرو(بنقلرشیدی) . 
سامه کجا یافت زدستان او 
رستم دستان ونه دستاث سام ۰ 
ناصر خسرو . 
|| قرض و وام . (برهان) . 
|| خاصه وخصوص . (برهان) .(شرفنامه). 
|(علم درایت . (ناظم‌الاطیاء) . 
|| دام. (ناظم‌الاطباع), 
|| کمند . (ناظم‌الاطباء) . 
|| یاران ودوستان. (ناظم‌الاطباء) . 
سامة.[مم ](صع). جانورزهردار گزنده. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). ج -وام 
|| مرک . (منتهیالارب) (اقرب‌الموارد) . 
سامة ء [] (ع ) (از سوم) . گوی که 
برسرچاه باشد . ج سیم [س ی ] ( منتهی - 
الارب) . 
|| ر گهای زردر کان . ( منتهی‌الارب) . 
|| ر گیست در کوه . (منتهی‌الادب) . 
|| زدوسیم . (منتهی‌الارب) . 
|| خیزران . (منتهی‌الارب) . 
سامة . [ سم ] (ع) . اسب رونده 
بروشی که‌مانده‌نشود. سم4-جمع( آنندراج). 
| (ص ع) متحیرومدهوش . (آنندداج) . 
سامة . [م] (۱ خ). محه‌ایست بیصره . 
(منتهی‌الارب) . ( معجم البلدان ) . و آنرا 
بنوسامة نیز گویند . 
سامة . [ سم] (اخ) . نام پسرلوی‌بن 
غالب که ابراهیم‌سامی‌بن حجاج‌بوی‌منسوبست 
(منتهی‌الارب) . 
سامة, [ م ] (۱) .نام جماعتی از 
بصره . (منتهی‌الارب) . 


سامة. [م] (۱). موضعیست مرعرب دا., 


(منتهی‌الارب) . (معجم‌البلدان) . 
سامة السفلی . [م ت شی] (اع) . از 
قراء ذماراست دریمنو گویند جایگاهیاست. 
(سج‌البلدان) . 
سامةالعلیا . [سم ت ع] (اخ). از 
قراء ذماراست دریمن . (معجم‌البلدان) 3 
سامی ۰ (ع ص) . بلند . ( آنندراج) . 
( منتهی الارب ) . صاحب سمو: اگر رأی 
سای 7 . . از او در گذرد که برای خداوند 
بازنمودهام . (بیهقی‌چاپ مرحوم ادیب‌ص- 
۳۹:۲ 
جستن راه خدمت سامیش 

جز بوجه نا خطا باشد , 


مسعود سعد . 





)۲( ۵۶ ۰ 





































گرچه دورم زسجلس سامیت 
من آزاین بخت ودولت توسن. 
۱۳ 
از قافله" زایران در که مایش ۹( 
کمیه است که مأو ای‌مناجات ودعا شد . 
مسمودسد ر 
| فحل‌سام » گشن سر بر داشته . ج سوامی .: 
(ناظم الاطیام) . ۱ 
| بر آینده جهت‌شکار . ج سماة یقول:رجل 
سام. و قوم‌سماة. یمنی‌قومی که‌بررای‌شکار بر آمده 
باشد. (ناظم‌الاطیاء) . 
سامی ۰( . فرق" از تصاری که خوو 
را صامیه نامیده‌اند . (این‌الندیم ص ۷۹ 0 
سامی . (۱) . منسوب است به سامة بن _. 
لوی‌این‌غا لبهالناحی‌ساموی. ( لا نساب سمعانی). 
سامی . (( خ) . اسبش لعف علی بیک 
صاحب طبم بود بفیراین رباعی شمرقاب از 
او بنظرنرسید : 
کات را گرفلک فست ده 
در دستش از این هردویکی‌هست‌دهد. 
یاهمت من کند چو دستم کوتاه ۹ 
یاآنکه بقدرهمتم دست 
(آتشکده آذر بتصحیم دکتر شهیدی 
۱۰ 
سامی . (۱خ) . اسمش سام میرزا < 
ضبق قاه اسمل صفرد ۳ 
بتحفه‌السامی براشعار معاصرین خود وه 
رجوعبه‌سام‌میر ژاورجوع به صفویه‌و/ 
به آشکده آذرشود . ۹ 
سامی . (۱خ) . مولانا غیاث الدین احر 
( آتشکده آذر ) . وی از عهد سلطان - 
بایقرا تا دورة شاه طهماسب صفوی 
و ادب شهرءٌ بلاد خراسان بوده 
(ریحانة‌الادب ج۲ص ۱۰۲ بقل از 
الاعلام. الذریعه جزء ۲از ج ۱ص 
مجالسالنفائس ص ۲ وه ۲۳ شاعری! 
دامغانی ضبط شده ومصحح در 
۲ نوشته است که در نسخه*. 
سامی آمده است . (تعلیقات د 
آتسکدء آذرص ۰ 1 4 
سامی . (ص نسبی ) . قومی 
به سام ابن توح > نژاد سامی 
آشوری وعربی و1 کدی (با 
سریانی » آرامی و کنعانی قدا 
و منظلور از زبانهای سامی مرا 
نامبرده است . (یاد داشت ۱ 
سامیا . ( ) . ثام . 
ایرانیان‌دردورة هام 
مولت). ماه 
سامیان . (اع) دی 
کلخوران بخش م رکزء 
واقع در ه و هزار کا 





۱۹۹ 





معتدل ودار ای 4 4 ۹ تن‌سکنه‌است . آب آنجااز 


رودغانه‌تأمین میشودومحصول آن غلات» حبوب. 


شغلاهالی ز راعت و گله‌داری. راهمالروو دبستان 
دارد , (ازفر هنک جغرافیایی ایران ج۹( ۰ 
سامیژ , () . بمعتی فسان ؛ و آذ سنگی 
باشد که بدان کارد و شمشیر و امثال آن تیز 
کنند . (برهان) . ( آنندراج) . سنگ کارد 
و تیغ . (رشیدی) . قس » سامان .(حاشیه- 
برهان قاطع تصحیح د کترمعین) . 





سامیز 


سامی‌سبرك .[ . ](۱خ). شهر 
کیست خرم و آباداث . ( بماوراءللهر ). 
(ازحدود المالم) . 
سامین (اج) . دهی است بهمدان . 
(منتهی‌الارب) . (معجم‌البلدان) . 
سامیة. [عی ](۱<). موزنث‌سامی .رجوع 
به سامی‌شود . 
سامی‌ه زار <ری.[ء <ج ](اخ). 
اسم سامیش میرزا علی خلف الصدق حاج - 
میرزا حسن مستوفی و ناظر شاهزاده معظم - 
حسینعلی میرزا فرمانفرمای سابق فادس و 
اصلش ازولایت هزار جریب طبرستان است 
وخود دربدایت عمرمهماامکن بتحصیل علوم 
متداول پرداخته . وجود مسعود خود را 
جامع کمالات ساخته . درانشاء ونظم وانشاء 
نثرماهروقدرتش درهردوظاهر» خطش‌خوش 
و طرزش دلکش» طبعش در کمال استعداد و 
یانش نهایت و داد. اکنون سالها است که 
وی درشیراز ومن درطهران متوطتیم‌وفرصت 
دیدارو لذت گفتار حاصل نگشته بی‌شبهه‌در نظم 
ترقی کرده و صاحب دیوان شده این ابیاتش 
حاضر و نوشته شد در هنگام عزیمت ارض 
اقدس وتوقف در تهران بمطلع : 
بهوش باش‌ومده دل ز کف که خطه ری 

سراچه ایست پرازلعب و کود کانلعاب 
سمنبران همه برر خ شکسته چنبرزلف 

بسا عود بر آتش نهاده عنبر ناب . 
ایضاً اوراست درشکوهازاهالی فارس‌واظهار 
رنجش ازا کابر شیراز بمطلع : 
خجسته طالم وفرخنده فال و نیک اختر 

حرآنکه چون من ازمرزفارس کردسفر 





۰(۰۰۰٩۰٩۹۰۹۰٩۰۹۰۹(ب۰بت(ة‏ :تخ(خج7ج7__-_.-""ث ار ساسا تاه تا نس دس ور 


(۱) مریخ نو خشت تو برسان زند همی . (ن ل) , 


(4) آنجا بد نگشتم (ن ل) 








بخ" لک ای باد فر ودین 
ای مرهم هرخاطر حزین 
این بری تو یا بوی یاسمن 
این روی‌تو یا باغ یاسمن 
ایضاً درمخاطبه با افادك . 
سپهرا دانمت بهرچه برمن سر گران کردی 
همانابی‌سروپایی مراجون خود گمان کردی 
نکردم باتوچون ذرمی بنرمی عاقبت از کین 
مرا در اس عم چون توتیانرماستخوان کردی 
(ازمجممالنصحا ج ۲ ص ۱۸۲). 
‌ِ ت ت- 
سان ۰ )۱( 3 سنگ بود که بدان کارد و 
شمذیر و امثال آنرا تیزنمایند و آنرا فسان - 
نیز نامند . (جهانگیری) ۰ (صحاحالفرس). 
سنگی بود که با آن کارد اقب کل و بتازی 
آنر امسین گویند(او بهی). آن‌سنگ که‌بدانتي 
‌ »۳ 
و خنجرو کارد وامثال آن تیز کنند و آنرافسان 
نیژ گویند و بتازیش مسن [م س ] خوانند . 
(شرفنامه؟ مثیری) . 
سنکگ فان که بر آن کارد و شمشیر را تیز 
کنند(غیاث)وفانر انیز گفته‌اندو آناسنگی باشد 
که کازد و شمثیر و غیره بدان تيزکنند . 


(برهان) . سوهان وسنگی که بدان خنجر و 
#اردوغیره تیزم‌کنند و آنراافان تزسوانند. 


(الفاظالادویه) : 
خورشید تیغ تیزترا آب میدهد 
مزیخ نولنیزة توسان‌زند همی.(۱) 
دقیقی . 
در گاه (۲) بامید قبول ت و کند خوض 
آهن الم پعکک و خراشیدن سانرا.. 
انوری . 
بسا کزرنج دشمن را همی‌مالید جان درتن 
در آن ساعت که آ هنگر همی‌مالیدبرسانش . 
ازتاج‌الماثر . 
رجوع به سامیز شود 
|| مخفف سوهان درارا (سلطان آباد) سون 
۳( "1 مکی نژاد » رك سوهان ورك سوهن 
ورك : ص له دیباچه مولف (حاشیه برهان- 
قاط تصحیح داکترمین). 
مطلق سوهان اعم‌از چوب ساوی و آهن وطاد 
ونقره ساوی . (برهان) . سوهان. (غیاث). 
(دشیدی) . (جهانگیری) : 
گویی که باد تود سوهان آژده 
گاهی زند بصیقل و گاهی زندیسان . 
ازتاج‌الماثر . 
|| طرزودوش . رسم وعادت . ( برهان ) .. 
(غیاث) . (اوبهی) . رسم ونهاد.(صحاح- 
الفرس). رسم. (شرفنامه) . هيثت .(دهار). 
حال. (صحاح الفرس) . واین کلمه‌باتر کیبات 


)۲( در کام (ه ( ۰ 





سان 
پدان » بدین » بر آن » براین بر به ءدگر» 
دیگر » زین» یکت » صیرت » یکی آید : 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 
تابید بوی ندهدپرسان داربوی. 


ی ۱ 


سپاهی بدین سان بیاید زچین 
زستادب وختلان وتوراد‌زمین , 
و 
پدان بد که گردون بگیرد بچنگ 
بر آن سان که نخجیر گیرد دٍ شک 
فردوسی . 
گوید که شما را بچه سان حال‌بکشتم 
اندر خمتان کردم و انجای‌بهشتم(4) . 
منوچهری . 
بنام نیک ازینجا روان شدن بهتر 
که باز گشتن نزد پدربدیگرسان . 
فرخی . 
عهدها بست که تا باشد بیدار بود 
عهدها بست وجهان گشت‌بدان سیرت وسان . 
ری .. 
تا تورا دیده‌ام د گرسان شده‌ام 
باخلل کشت همی‌حالامی وحالحذر 
فرخی . 
بندش عدل است چون بعدلش‌ببندیش 
ای ودرا همه د گر شودش سان . 
ابوحنیفه اسکافی (بنقل تادیخ بیهتی) . 
امد خزان فرخ شاها به خدمتت 
شد بوستان وباغ بدیگری نهادوسان . 
مسعودسعد , 
نه همه سال کار هموار است 
نه بهروقت حال یکسان‌است . 
مسعود سعد . 
آینه‌ام من اگرتو زشتی زشتم 
ورتونگویی نکوست سیرت وسانم ۰ 
ناصر خسرو . 
بچشمت کرد بد چشمی همانا 
زچشم بدد گرشد حال‌وسانت . 
ناصر خسرو . 
به پیشش بندگان را بند گانند 
بگوید مدح او دانا ازین‌سان . 
ناصر خسرو . 
زاد المسافراست یکی گنج‌من 
نش رآنچنان ونظم ازینسان کم . 
اصر خسرو . 
وحکیمان گفته‌اند جهان بمردم به سان است 
ومردم‌بحیوان . (قابوسنامه) . 
من شنیدستم که آن صاحبقران مردی بود 
تیزدولت صمب‌هیبت نیکک‌سیرت خوب‌سان . 
رشیدی سمرقندی . 
بنگر که عقاب از پی تسبیح چگوید 
آراسته دارید مراین سیرت وسان را . 


سنایی . 





)۳( 0 , 





سان 


۰( __ - ح کت ۲۳ 


داری ازرسم وره و سان ملوك نیکنام 
حصه و حظونصیب وقسم‌و بخش‌وبهروتیر . 
سوژزنی. 
سیرت وسان پدر کن‌بارعیت روزوشب 
خود ندانی شهریارا سیرت وساند گر. 
سوزنی . 
هر روز کند بتیکک نامی 
فعل وره ودسم وسان‌دیگر . 
سوزنی . 
کی بود که وراخود از این نمد.کله است 
ویا منم که بدین سیرت و بدین سانم . 
سوژنی . 
این جهان بر کسی نخواهد ماند 
تا جهان بد نید مگر زینان . 
ابوعلی‌سیمجور . 
زفرماه فروردین جهان جون خلدرضوان شد 
همه حالش د گر و ن‌شد همه رسمش د گرسانشد. 
معژی . 
برین سان سه هزارمرد مبارژ جریده با خود 
برنشاند . ابن‌البلخی . 
وبرین سان تاختنی‌بر د که مرغ درهوا ستوده 
شدی . (فارسنامه ابن‌البلخی ص )۷٩‏ ۰ 
سام نریمان بیامد و کار به نیکوترسان کرد . 
(مجمل‌التو اریخ) . 
ندارد جهان بریکی ساأن شکیب 
فراز است پیش از برهرنشیب . 
اسدی . 
از آن ترس کو ازتوترسان بود 
دگر آنکه هزماند گرسان‌بود. 
اسدی . 
دهنده است لیکن نه بررأی وسان 
بکس چیز ندهد جز آن کسان . 
اسدی ۳ 
زن زی رک ازسیرت و سان او 
در آن داوری شد هراسان او . 
بدو گفت کادریمنی سان تست 
اگرجانی آتش بود جان تست. 


نظامی . 

که طفلی خرد باآن نازئینی 
کند در کارازاینان خرده بینی . 
نظامی . 


بدینسان روز ها تدبیر کردند 
گهی عشرت گهی نخجیر کردند . 
نظامی . 
گرمعتقد تر ازتوشنيدیم هیچ میر 
پس‌اعتقاد رافضیان رسم و سان ماست . 
خاقانی . 
حست طریقغریب نظم من از رسم وسان 
هست شعاربدیم شعرمن ازپود وتار . 
۱ حاقانی ‏ 
تربیت یکسان است ولیکن طبایم مختلف . 
(گلستان) . 





شاهدان گر دلبری زیتسان کنند 

زاهداثرا رخنه درایمان کنند . 
حافظ . 

زلث هندوی ت و گفتم که د گرره نزند 
سالها رفت وبدان سیرت وسات است که‌بود. 
حافظ . 

حریکک قبول فیض د گرسان همی کنند 
نان ارچه نوبود چون‌نشود قی‌قنات . 
ابن‌یمین . 
|| مثل و مانند (شرفنامه - غیاث- برهان). نظیر 
۱ برهان, - خیات 6 شمه و( برعاقت 
جهانگیری) 


«به» و «ز‌آید : 


. وهمیشه باحرف اضافه" «بر» 


جبله صید این جهانيم ای پٍسر 
ما چو صعوه مرگ برسان زغن . 
رودکی ۰ 
یکی بر نهاده زپیروزه تخت 
پس او درفشی بسان درخت . 
فردوسی . 
همی کشت دریش گردان تن 
بسان یک یکوه برپشت زین . 
فردوسی . 
ک رکسی گوید که در گیتی کسی برسان اوست 
گر همه پیغمبری باشد بود یافه درای ۰ 
منو چهری . 
زبان دستان گوناگون همی زد 
بان عدلیی از عنادل . 
منوچهری . 
پدارملکک در آمد بسان جد و پدر 
یکام خویش رسیده‌زشکر کرده شمار . 
ابوحنیفه" اسکافی. 
بان گمانست روز جوانی 
قراری نبود است هرگز گمانرا . 
زاصر خسرو . 
حاسدانت را زباد حسرت وبارندم 
دم‌بسان زمهریر ودل‌بکردارسعیر. 
سوژنی . 
بسا وسیرت و آئین‌ومردمی کردن 
همه چهانرا دعویست مرورابرهان . 
سوزنی . 
بماندند بیچاره ترکان کار 
ندیدیم گفتند آژاین‌سان سوار. 
اسدی . 
و آن‌روی اوبسان یک آغوش‌غوش خشکک 
و آن موی اوبسان یک آغوش‌غوشنه. 
(ازفرهنگ اسدی نخجوانی). 
اگراین خم نبودی . . . زانوها ازهم‌دود 
بودندی‌برسان زانوهاء بندیان ورفتن همچنان 


بودی . (ذخيرء خوارزمشاهی) . 





































و اسیاب‌ریش گرده وانه ومجراها" 
سان: است 2 کم ۱ 
سان است . (ذخيرة خوارزمشاهی) ... 
آب صفت هرچه شتیدی بشوی . . 

آینه سات آنچه 


که باشد کسی تا بدوران او 
کند دزدی سیرت و سان او . 
چرخ بهرسان که هست زادة شمشیرا 
گربه بهرحال هست عطسه شیرعری 

عیس ی کده خر گاه او وژدلربریت ۳ 
درحوت یونس گاه او برسان نوپر 


چو در چشم شاهد نیاید زرت 
زر و خاكك یکسان نماید 
سعدی (بوس 
| عرض لشکررا نیز گویند . ( برها 
در اصطلاح کنونی نیزسان (۱) 
(حاشیه" برهان تصحیح دکتر میین) 
دادن و دیدن آید : نسخه سان 
را وزیر ومستوفی س رکار مزبور در 
حضرت اشرف» درحضورعالیجاه‌رمن 
بمعرض‌عرض میرسانند (تذ کرةالما 
ء ۱) و مواجب عمله" بیوتات < 
سان حاضرباشند ازفرارتیا و5 
بیوتات و مهرناظر ورتم اعتمادالدو! 
باشد داده میشود. (تذ کرةالملوله ج 
|| صامان » سرانجام ۷ (برهان) 1 
(رشیدی) . سامان : (جهانگیری) ‏ 
| مطلق سلاح جنگ باشد خواء : 
و خواه برفیل و اسب پوشانند 
(جهانگیری) ۰ سلاح ۰ (رشیدی) 
|| پاره و حصه و بهره هم هست 
گکوینذ « سا سان کردنه ۱۳ 
پاره پاره کردند . (برهان) . پار 
(غیاث) . پاده پاره . ( رشیدء 
گویند از چیزی چنانچه: 
این گوشت‌سان‌سان کنند مرادآث با 
پاره سازند . (جهانگیری) ۰ 
رجوع به سان سان شود . 
وانمودن ود زا کر ۳ 
||اسباب . (برهان) .۰ 
این کلمه بصورت مث تن 
وی با وا ۱۹ 
پیمارسات » ب 
بسا شارسان گفت 
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مژولیت تنظیم و تدوین مطالب این مجلد دا ۲قای رضا قاسمی بحهده داشته 
و مطاپ متدرج را با آقای دکتر سید جعفر شهیدی و علی ی منزوی متابله کرده اند 


! لطفاً هر کونه نظری درجرح وتعدیلو اصلاح مطا لب محلدات لغت‌نامه دارید > محر بدفتر سازمان لفت‌نامه 


خوانند کات محترم! 
شما در «مجلد بعد آژهمان حرف» یادر «ذیل لفت‌نامه> بطبع خواهد رسید . 


ارسال فررمایید » در صورت صحت نام خود 
راهنمای جلدهای چاپ شدء لغت‌نامه 


راهنمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلید انها ( برای هر ۰۰ ه صفحه تقریبا يك جلد درنظر گرفته شده ) 























































۱ ۱ داد أ سل | مداد ۲ 1 ی تعداد | تمداد |مجلداتی که پاید ۳ 
حرف تا کلمة ب ۱ ترا :1 بزءها | صفحه‌ها ۳ ۱ 
جزء‌ها | صفحه بایدصحافی‌شود جر شود 
تس ۰ 
۳ # ۲ ۶۲۷۲ ۱ ش وا شاطر گنبدی 1 ۱ ۱ _ 3 
ْ ۱ (کامل ۰۶ ۶۰ 
۱ و و ۱ ۱ و( اص. ۰ ‌ تم ۱ 
ِ 0 مه 2 ض | سیم (امل) 9 / ۱ ۱ 
ب نو ۳ . | تم ۱ ط | طه‌وج (امل) | ۶ | 1۰۶ ُ 
ب‌ ی یودی( کامل) ۰ ]۸۱۰ ‌ ظ ظیقی (کامل) ۳۶ / ۱ 
تَ ی و ۰ 89 ۱ 2 ۱ مور ۱ ۱۰۰ ۱ 
ت بیه (کامل) ۱ | ۰۷ ی ع‌ غیهم ( کامل) ۶ | 22 ۱ ۱ 
ج اد ۳ ۳۰۰۱ کُ ۳ فرازی:.. ۱ ۱۰.۰ حِ 
ج چم رم ۲ ات فک قشنة ... ۳ ۳ تَ ۱ 
جح | حسن‌فروختر ٩‏ ۱۱۰۰۱ (۰) | ک کاظم | باد . ۲ ۳۰-۰ ب‌ ۱ 
5 خانه ۲ ۳۰ ت کت ای کوتت رت . ۵ وق ۱ ۱ 
د‌ داعی صفیر ۰. ااع۵( ِ ل | لیده(عامل) ۵ | 2۱۳ ۱ 1 
| ذیو نوسیوسل(کامل) | ۱ |۲۰۰۱ ‌ ه ا ای مه ۱۵ فت أ۱ 
ز‌ زور ... ک ا ده ۳ سس رل ار دان . ۱ .۱۰ ود 
| زیلاوا(کامل) | ۱ | ۰٩‏ ‌ِ ۲ 
1 سح تا اسفتدماه ۱۳۶۱ ۱۰۷۳۳۱۸۳۱ 
2 8 ۱ ۳ كِ جمم سفق ۶ ۱ ۸ ۷ جمم ۱۱ 
نشانه‌های اختصاری 
7 ‌ -‌- ۰ , 
ِ سم ص. 2 صلی الهعلیه و آل#وسلم (پس اذنام‌دحول) 
س اسم خاص (علم) ود تلم صفت روز 
۳ اسم مر ظ ظاهر | ٩‏ 
امس اسم مصدر ع عر بی 
ِِ جمح (ییش ازلت جمع) ف‌ قید(نوع کلمه). 
ج‌ جمم . سس ازالعت مه (ج قمری ( یس ازتاریخ سال) ۰ 
‌ جلد (یش‌ازشمارة مجلدات کتاب)) ِِ میلادی 
ِ ماء جمادی ( در تعییت تاریخ ) مص مصدر 
۳ الاو سیر مص.ل مصددلاز) _ 
مص-. م ءعصدرمتعد ی 
حبط تسی|ال چات ِ 
۱ ی 1 ی طهران ۳ مدرم 
رس رضی‌امه عنه ن‌تف نعت تفضیلی(صنةٌ تفضیل)) 
ره رحمة ال علیه نت مونث 
ت - ن ف نمت فاعلی (اسم فاعل وفروع آن) 
۱ ثل نسخه « 
‌‌ِ ۱ صفحه (پیشازعدد) و مها وت متا لی (اسم مقعول وفریع‌آن) ۱ 
۱ ص‌ صفت (نوع کلمه) ۳ هجری ۳ [ تار یخ سال) . 


توضیح . - درضبط تلفظ کلمات » فقط ضبط حروف متحر کک (باستثنای حروف مختوم ه واوه باء والف که ماقبل 
مضموم ۰مکور و مفتوح است) پس ی علامت [ ا میتی طا ] (خلی 





نشانی : بهارستان . دانشکده ادبیات . ساختمان شمارة ۲ . سازمان لغت نامه د 














۱۳۰ 


نگه کرد هرجاکه بد خارسان 


از او کرد خرم یکی‌شارسان . 


فردوسی .. 
شارسان » شهرستان : 
دریغ‌است رنج اندرین شارسان 
که داننده خواندش پیکارسان. 
فردوسی . 
همی کشت بر گرد آن شارسان 
بدستی ندید اندر آن خارسان . 
فردوسی . 
سب شورسان » شورستان : 
براین دشت من گورسانی کنم 
بر ومند را شورسانی تک : 
فردوسی . 
-گورسان » گورستان : 
ز گودرزیان روزننگ ونبرد 
چنین گورسانی پدیدار کرد . 
فردوسی . 
براین دشت من گورسانی کنم 
برومند را شهرسانی کنم . 
فردوسی ۰ 
هندسان » هندوستان : 
گرزجود تونسیمی بگذرد برزنگبار 
ورزخشم توسمومی بروزد برهندسان. 
فرحی . 
درآمکنه زیرپسو ند است : 
برسان » بیمارسان » پیکارسان ۰ خاسان » 
خراسان » خوسان » دیسان » قوسان ء 
قهجاورسان » کاسان» کالضان » سورسان » 
شارسان » شورسان وغیره . 
سان ۱.(۰خ) . ازقرای بلخ . (معجم - 
البلاان_ج ی 
شهریست بخرامان از گوز کانان ومر او را 
ای ات آبادان و از وع‌وگوسپند بسیار 
یراد . (حدودالعالم) 2 
نام قصبه ایست نزدیکک بچار یک کار که آن 
هم قصبه‌ایست از کابل . (برهان) . 
تصبه ازتوابع بلخ نزدیک به قصبه چاریت. 
جهانگیری) . (رشیدی) . 
الا . راخ 6 (۱) .۰ . یااشیر () 
شهریست عرلفی پایتخت یمن دارای۰ ۲۰۰۰ 







و عکه ات »۰ ازمصولات صادراتی آن 
تهوه است . رجوع به‌سانه شود. 

سانا ن و کس . [ت ۵ ] (اخ) . نام 
بیس و هشتمین پادشاه از سلاطین سلسلها 
تب ۳ 
اشکانی ارمنستان که از ۲ ۱ ۲۱۹۱۲ قبل از 


1 





۰ ۹۵99900108 (ه) 
۰ ۹ (۵) 


5 


متصمنعه) حصصم فاعهگ (۱۳) 
. 40806076 اف (کا) 


)۱۷( 6 ۰ 
)۲۱( ۵۲۵0۵ ۰ 








۰ (89006 ع 140۲6) «فوصد‌اطصعه (م) 


میلاد سلطنت کرده است . رجوع به تاریخ 
ایران باستان ص ۲۲۱۲۰ شود . 

سان آنو نیو ۰ ](۲(۰)2۱) 
شهریست ازایالات متحده آمریکا (تکزاس) 
(4) دارای ۸۰۸۵۵۰ تن سحنه اهت ۲ 
تشلاقی » مر کز‌صنایم و کار خانحات وتجارت 
صادراتی است . > 


سان‌آنددی . [۱ ](2۱) . از جمله 


شهر های صنعتی است در با رسلو ا(اسبانی). ر جو ع 


به الحلل السندسیه ج۲ ص ۲۷۲ ورجوع‌به 
اسپانیا شود . 
سان ادلدفر سو و( هریت ند 
نزدیک شقوبیه . سکنه‌آن چهار هزار تن و 
دارای موقعیت بدیمی است که مردم تابستان 
را برای سیر و سیاحت بآن دیار میروند 
گفته میشود بانی آن هانری چهارم است که 
درآنجا محلی برای صید شکار ترتیب داده 
است . رجوع به الحل‌السندسیه ج ۱ ص- 
۲ شود . 1 
سان‌بدان . [ب] (2۱).. دهی‌است از 
دهستان ژان بخش دورود شهرستان‌بر و جرد. 
واتع در ٩‏ هزار گزی شمال خاوردورود و۳ 
هزار گزی شمال راه آهن اهواز - هوای‌آن 
معتدل ودارای ۲۱۰ تن‌سکنه‌است .آب آنجا 
ازقنات تأمین میشودومحصول [نْ غلات وشفل 
اهالی‌زراعت وراه آن مالرو است . (از - 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1) . 
سانب‌ن بشی, [ب نب ](راخ) . یکی 
از پرانات پسر 3 (ماللهند یرای 
ص ۰۷ 
ساثب هران . [ ن ب ] (۱). در 
سانسکریت سانباپورانا(ه) یکی‌از«یرانات» 
پسر « بشن » ( تحقیق ماللهند ص ۱۳) . 
ساب لو د. آب ] (اخ). درسانسکریت 
سانباپورا(٩)‏ ونام‌مولتان است که سانب‌پور 
هم نامیده شده است . (ماللهند بیرونی ص - 
۱ 

: 0 فش ۲ 
ساب پورژاتر .[ب ]راخ). 
درسانسکریت « سانباپورویاترا ۲ (۷)عیدی 
است هنا.یان مو لتان را . (ما للهندبیر ونی‌ص ۲۹۰) 
سانبران ۰ ۳ (اج) ۶ دهی‌است جزء 
دهستان حومه بخش مر کزی‌شه رستان اهر و اقع‌در 
۰ ,گزی شمال‌خاوری اهرو۰۰» گزی 
شوسه اهربه کلیبر . دوای آن‌معتدل» دارای ۲۱۷۳ 
تن‌سکنه‌است. آب آنجا از چشمه تأمین‌میشودو 
محصول آن غلات و شنل اهالی زراعت و 


)4( 5 ۰ 


)۱۳( ۲ ۰ 
)۱۵( ۵۵1۵۲۵0 ۰ 
)۲۰( 5۹۵00۵ 60 ۴ 
)۷۲۶( 0۵091169 . 





)۳( ۹2 ۸۸00 . 
)۷( ۵۱ ۵ 
)۱۱( 52948 ۵ ۰ 


)۱۹( ۳۵۷۷۵۵۷ 06 ۰ 
)۲۳( 60621116 . 


سانتا کروز 


آنان فرش و کلیم 





گله داری‌است . صنایم دستی 
بافی و راء‌آن کر ر ارف کی ۳ 
جفرافیایی ایران ج 4) . 

سالیل . [ ب ۱( ۱). دهی است از 





دهستا درو فرامان دند 1 ۳ 
رو فرامان بخش مر کزی شهرستان 





برمانشاهان . واقم در ۲۷هز 







اسب رودخازه؟* ‌ 
ب‌و رو نحلی 


ده غلات ؛ حبوب 


زژه 


. دردومحل بفاصله سه هزار 
گزی و اقق به سانیل علیاو سغلی مشهو ر است سکنه 
سغلی۰ 4 ۱تن‌است . (ازفرهنگک جغرافیایی- 
ایران ج ه) . 

سان بلافسی . [ ب س" ] (۱ج) . 
ژاك د بن ... (۸) مطلم درامورمالی فرائسه 
متولد در تورس )٩(‏ ( درحدود ۱:6۷ - 
9۳۷ ۱ زیر لویی‌دو ازدهم‌وفرانسوای اول. 
او باختلادس از خزانه دولت تهم ودرقصر 
منت فو کن (۱۰) بدار آویخته شده است . 
سانتا نا (اخ) ۰ (۱۱)نام‌شهریست در 
سالوادر(۲ ۱)دردامنه کوه آتشفشان‌قرار گرفته 
ودادای۰ ۲۲۰٩تن‏ سکنه‌است. معادن» مس 
نقره وسرب دارد . 

سافتا آ فاء[ننا] (اخ).انتویو لوپزدو... 
(۷۹۰()۱۳ ۱۸۷۲-۱)-ژنرالومردسیاسی 
مکزیک در ژالاپا (؛ ۱) متولاشده‌است . 
سانتارم , [د] ( ۱5()2۱). شهریست 
از پرتقال ( استرمادد ) (۱) واقع‌در کنار 
تا (۱۷) دارای ۱۰:۰۰ تن‌سکنه است . 
یت ری رت ان رونت . 
سانتافه » [ _ف ] (اخ).(۱۸)شهریست 
از کشورهای متحدة آمریکا پایتخت نو 
مکزیک (۹٩۱)دارای‏ ۲۸۰۰۰ تن‌سکنه‌است 
درسال ۱۰۰۰ بوسیله پرتقالیها کشف شده 
است . دارای مواد معدئی و کارخانه های 
مواد غذایی است . 

سانتافه . [ ف ] (۲۰) . شهریست از 
آرژانتین‌در کناره‌صبی ازپارانا (۲۱) دارای 
۰ تن سکنه است . این‌شهردر سال 
۷۳ کشف شده. حاکم نشینی یکت ایالت 
زراعتی کاملا ثروتمند است . 

سانتا کر وز. [ 4 ] (۲۲(.)2۱)شهرو 
بندریست از جزایر تنریف (۲۳)(قناری)(؛ ۲) 
دارای ۱۰8۷۰۰ تن سکنه است و محل 
کارخانهٌ تصفیه نفت است . 


۰ 61۲ (۲) ۰ 8 (۱) 
۰ ادص (۱) 

)۱۰( 1۷۲۵۱۱ ۰ 
],06276 06( . 

امد (۱۸) 

)۲۲( ۹۵91۵ 7 ۰ 


)۱4( 121000 ۰ 





سانتیاگو 





ساتتاکلادا. 1 ۵ ۲( 2 (۱ 
شهریست از کوباودارای۰ 4۰۰ تن‌سکنه‌است. 
سانتال سیترن ۰ (۱) (۲) . چوب 
یا صندل زردی‌است‌ازتيرة سانتالادسه چوب 
آن قسمت قابل مصرف است ‏ اسانس آن 
ماده موثراست وم و ارداستعمال‌شربت روبارب 
مر کب. ( کار آموزی‌داروسازید کتر جنیدی 
ص ۱۸۰۱) . 

سانتّا مار باسيشه . [ ث ] (۱ج) (۳) 
حاکم نشین کرس (؛) بخش آژاك سیو (0) 
ودارای ۷۳۰ تن سکنه است . مر کرآبهای 
طبی و معدنی است . 


سانتاندر . [د] (2۱) . شهریست از 


اسپانی ( کاستیل‌قدیم) . مر کز حاکم نشین 
ایالت. بندریست کناراتلانتیکو ۱۰۲۰۰۰ 


تن سکنه دارد » شهرصنمتی است ۰ و حمام 
آب‌های‌معدنی‌دارد. (ر جو ع بهالحلل! لسندسیه 
ص ۳۳۲ شود ) . 

سافتر . [ت ] (۱). () نژاد انان 
وحشی » زنده . اساس افسائه ها است مابین 
پلیون(۷) ولوسا (۸) درتسالی(٩)‏ صورت 
بسیارقدیمی از موجود افسانه‌ای‌مرد نیمه تنه. 
ایستکه سوار براسب نیمه تله شده او بایکک 
حالت جنگجویانه‌و حشونت آمیزمیرودتاعیش 
و خوشی پیریتوس(۱۰) پادشاهءلاپیت (۱۱) 
را درحم ریزد سانترها بوسیله لاپیت ها از 
بین‌رفته‌اند . رجوع به‌لاروس و ایران باستان 
معرب این کلمه قتطورس 


رجو ع بهمین لفت‌شود . 


ص ۱۹۱۳ شود . 


است . 





سافتر. [ت] (اخ). ژان باتیست (۱۲) 
( ۱۰۰۸ - ۱۷۱۷) نقاش فرانسوی که در 
تاریخ و تصویرمهارت‌داشت. وی‌درمانیی (۱۳ 
متو لدشداودرقصرورسای(؛ ۱)وانوالید(ه ۱) 
هنرنمائی کرده است . 

سانتر.[ت](۱خ). آنتوان‌ژوزف (۱) 
(۱۸۰۹-۱۷۰۲) مرد انقلابی‌فرانسه است 


. 26610 (ه) 
۵۵۰ (۱۰) 
۱۷۵۵۵۵( 1۷۵2۵0۷۰ (۱۳) 
۰ 6۵006 (۱۸) 
٩۵70165 .‏ (۲۳) 
. 5118 (۲۷) 
. ۵۷۲0 5820 (۳۲) 


)۲۱( 6 ۰ 


۰ 6 (4) 
. 186552116 (ه) 


)۳۲۱( 22105 ۰ 





)۱۷( ۷۵۵66 ۰ 
)۲۲( ۰ 


درپاریس متولد شد وی نهایت در ستکار و 
معتدل‌ومیانه روبود . بسال ۱۷۹۳9۱۷۹۲ 
فرماندء قوای ملی‌پاریس بوده است اوسردار 
و تقیم کننده‌وانده (۱۷) بوده‌است. 
سافتربیت . [ت] (۱). دراصطلاح‌علمی 
رشدونموسلولازخار ج بداخل‌است. دجوع 
به گیاه شناسی ثابتی صفحات ۷؛ ۶ ۲۸۰ ۶ 
۵ ۰۳۲۳ ۰۳۵ 49۱ 15 شود . 
سانتروژوم ۰ (۱). (۱۸)نام یکی از 
چهارقسم سلولهای حیوانی‌است ودربسیاری 
ازسلو لها نزدیکک هسته جسم شفات همگنی 
۹3 هادی موجود است که درمر/کز ان دانه 
کوک تری‌قراردارد؛ قبلالفظ سانتروزوم 
بدانه"مر کزی اطلاق میشدو لی‌امروز بمجموع 
کره حادی و جسم وستلی گفته میشود و لفط 
سانتریو ل(۱۹) رابجای سانتر و زوم‌قدیم‌وخیع 
کرده‌اند . رجوع به گیاه شناسی‌ثابتی‌ص ۲ ٩‏ 
و جانور شناسی عمومی صفحات ۰ 6 ۱۳ و 
۹ شود . 
سان‌تروی کس.[ ک ](۱خ).(۲۰)اسم 
سنترو را نویسندگان قدیم چنین نامیده اند 
سیناترو کس (۲۱) (فیله گون)(۲۲) سینا - 
ترو کس(۲۳) ولی‌املاء روی سکه‌ها بیونانی 
سان تروی کس‌است که نسبت اومحققاً معلوم 
نیست ولی ظن قوی این است که برادراشکک 
ششم مهرداد اول و اشکک حفتم فرهاد دوم 
بود (بوستی» نامهای ایرانی‌صفحه 4۱۲) ۰ 
ورجوع به ایران باستان ص ۲۷۲-۷ ۲ شود. 
سان تری تس 1۰ ت ] (اغ) . نام 
رودی است که بعضی آن را با رود خابور 
تطبیق کرده‌اند. و لی‌باید دانست که این‌خابور 
غير از خابوری است که داخل فزات‌میشود. 
رجوخ به خاپور و رجوع به ایران باستان 
ص ۳ -۱۰۷۲ شود . 
سانتر پول.(۱) . دانه"م رکزی که نزدیک 
به هسته میباشد نامیده میشدک امروز بجمیم 
کره هادی و جسم وسطی گفته میشود و لفظط 
مانتریول را بجای سانتروزوم قدیم وضع 
کرده‌اند . رجوع به سانتروزم و رجوع به 
جانورشناسی عمومی د کترفاطی‌صفحات ۱۳ 
و۲۲ شود. 
سانت و تونیوه‌تیژ و کو.(۱ع). (:۲) 
قصبه ایست ازفضای دیا مانیینو ام در ۰ وه 
حزار کزی شمال ریودوژانیرو در جمهوری 
برزیل واقع است ( قاموس الاعلام - 
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سانتو پیترودیتاندا.[ی] (۲۰()۱) 
حا کم نشین ایالت کرس( ۲ ) بخش باستیا (۲۱۷) 
دارای ۰+ه کز ارتفاع‌است . 
سانت و دمینگو.| ](اع).(۲۸) تب 
زیبایی است واقم درمصب نهراوزانبقاصله 
۰ زار گزی پورت اوپرنس در ساحل 
جنوب شرقی جزیزه هایتی از جزایر انتیل . 
۰ تن سکنه است : سابقاً تاد 
جمهوری هایتی بوده ولی از سال ۱۸:۳ 
بصورت جمهوری مستقلی‌در آمد . (قاموس- 
الاعلام)) 
سانتورین ۱(۰خ) ۰ (۲۹)نامیکی از 
جزایردریای اژه (یونان) ودارای ۱۰۰۰۰ 
تن سکنه است . 
سانتوریو ۰ (۱خ)۰ (۲۰) لقب 
فرماندهان دسته های صد نفری سیاه دوم 
است و حقوق‌ایشان دوبرابرحقوق افرادسپاه 
بود . (تاریخ تمدن قدیم ایران) . 





دارای 


سانتوس. (۱خ).(۳۱)شهریست از برزیل 
د. نزدیک شهرسائو پلو(۳۲) که۰ ۰ :۱۹۸ 
تن جمعیت دارد . بندریست مخصوص 
صادرات قهوه . 

سان تومه ۰ (۱خ).(۲۳)جزیره‌ایست از 
مستملکات پرتقالو اقم در ۲۰۰ هزارگز 
عمال غردی دماغه لویز در داخل خلیج 
در آفریقای‌غربی» اراضی آن کوهستانی 


تن‌سکنه است . (ازقاموس‌الاعلام ترکی).. 
سانتّو فمی . یاسنتونین () ۰ (:۳) 
مادة کرم کش که ازدرمنه گیر ند . 
رجوع به گیاء شناسی گل گلاب ص ۱3 
شود . 
از جمله داروهائیست که یک خورالآثها| 
ده سانتیگرم تا ده یکت گرم است ۱ 
آموزی داروی‌سازی ص ۲۷) ۰ . 
گردیست متبلورءبی بوءتلخ‌مزه بیر 
ولی درمقابل نورزرد رنگ مشود 
غیر محلول است و در الکا۳۳ 
روغن های چربی‌واتر وقلیاها حل ما 
رجوع به درمانشناسی دکتر ع 
ص ۶۱۱ شود . 


12 ۰ 


3-۹ 


نشین » و دارای‌دانشگاه . از لحاظ وضمیت 
ظاهری شهر فعالی است . 

سائیا گو ۱(۰خ) . (۱) بندریست از 
جزيرء کوبا . دارای ۱۱۸۳۰۰ تن جمعیت 
است . دارای صنمت و تجارت بارونقی 
است . این بندردرسال ۱۸۹۸ بوسیلهً یک 
دسته" نظامی ایتالیابی و بحريهٌ آمریکایی 
شراب شده است . 
سائّیا گو , یاسنت ژا د کنپوستل (راخ) 
(۲) شهریست از اسپانا ( گالیس) . دارای 
۰ تن مکلنه.است . آنجا زیازتگاه 
عده زیادی از مسیحیان غربی است . و 
کلیسیایی از آثارقرن دوازدهم بدانجاست . 
سافت ی گر اد ۰ [گ] (۱) (۳) مأخوذ 
از فرانسه - بمعنی‌صد در جه". 

سانتی کرام » [ رک ] (,۱). (4) 
صد یک گرم . یکک صلم گرم ۰ 
سافتی‌هتر ء [م,] (ا) (0) . صد یک 
: یک صدم متر . دجوع به واحد طول 
شود , 

سافتیمتر در ثانیه » [ دی ](ا مر کب) 
وا رد واه و 9‏ رآنسرت 
متحر کی است که در حرکت یکنواخت در 
هرثانیه یک سانتیمترنقل مکانمیکند. رجوع 
به واحد سرعت شود . 
سانتی‌مترمکعب . [م د. مک ۳] 
((مر کب) تست به و احد حجم شود . 
سانجی . [ج] (اخ) . قریه ایست از 
قرا فت (نعشی). وجوم بهسسمالبلدان- 
والانساب سمعانی شود . 

سانجنی » [ ج] (ص نسبی ) . نسبت به 
سانجن‌است که ازقرای‌نسف باشد. (الانساب- 
سمعانی) . 

سانجنی » [ج] (اخ) . ابراهیم بن - 
معقل . مکنی بابواسحاق سفی منسوب به 
سانجن . (الانساب سمعانی) . 

سانجوه , (اخ) . دهی است از دهستان 
گوی‌آغاج بخش شاهین دژ به تکاب واقع 
در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب خاوری شاهین دژ 
درمسیر راه عمومی شاهین دژبه‌تکاب. هوای 
آن معتدل ودادای ۳۱۳ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود » محصول آن 
غلات » حبوب» کر چک» بادام وشغلاهالی 
زراعت و کله داری صنایع دستی آنان جاجیم 
بافی وراه ارابه رو دارد ان هر یکی ۳ 
جنغرافیایی ایران ج ی . 
سانجی . [ن] ( ص نسبی ) . مسوب 
است به آسان | که قریه‌ایست درنواحی‌بلخ . 


)۳( ۵126 ۰ 


۰ - ۲6۵00۲۵ یا ۹207260105 (۷) 
۰ (۱۱) 
۷0۰ 59 (۱۲) 


)۱۲( 0 ۰ 
)۱۷( ۰ 








(الانساب سععانی ) . ( اللباب فی‌تهذیب - 
الائساب) . 
سانح ۰ آذ] (ع( . صیدی که ازجانب 
دست چپ بطرف دست راست تیر انداز 
در آید و این‌طور صید را مبارك دانندوبار ‏ 
را که ضد این است شوم گویند . ۹7 
الارب) . (غیاث) . ( آنندراج ) : العرب 
تتیمن‌بالسانح وتتشام بالبار ح ومنه مثل‌من‌لی 
بالسانح‌بعدالبار ح » ای بالمبارگ بعد الشوم 
(منتهی‌الارب) و درانتظار سانح وبار ح و 
نازح وسار ح ماند. (سندباد 0 09 
|| چیزی که ظاهر شود کسی را . ( غیاث ) . 
هرچیز که ظاهر شود کسی را از خیروشر . 
سوانح جمع ۳ (آنندراج) 
هیچ و اقعه نباشد از خیر وشر که سانح گردد 
(تادیخ بیهقص ۸) . راه انقباض‌وبیگانگی 
مسدود باید داشت و هر آنچه سانح شود و 
حاجت افتد از انواع مقدورات التماس 
کردن . (ترجمه" تاریخ یمینی ص ۲۱) . 
سافحف. [ذ ح] (ع() . مزنث سانح 
رجوع به سانح شود. 
|| هرچیزناپسند وموحش . (ناظم‌الاطام) . 
سافخ . [رن] (اغ) .نام نیبب : 
ات بیج 

زحد سانخ آماداه اوست‌تااو نج 
ازگر سخارت اووان قاس کنی 

گدای سونخ آو به زمنعم‌سانخ. 
دیوان سوز نی نسخه‌خطی کتابخانه" لغت‌نامه . 
سانخریب . [ ۵ ] (اخ) . از جمله 
پادشاهان آشور است . رجوع به سنخریب 
شود . 
سان‌خوئیاتی. [-] (رع) . ام یکی 
از حکمای‌قدیم فنیقیه. (اير ان‌باستاناص۸۱). 
ساند . (1()2۱) ژر( ۱۸۰-۱۸۷) 
وی دمان تویس فرانسه و متولد در پاریس 
است . تالعات وی روح زنده و احباسات 
تاه بنفس میدهند . وی‌تصوری افسانه آمیز 
وروانشناسی ومطبز ع ودلپذیر خارج ازیکک 
سبّکک کاملا هنری ومعقد وبیچیدء دارد . 
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ساند (ژرژ) 
سان دادن . [د ] (مص‌سر کب). عرض 
سلاح وسامان لشکر . از آنندداج ذیل - 
سان ) . عرض‌سپاه نمودن . (ناظم الاطباء). 
عرض دادن لک رعرض دادن : 


00 - 46 و2006[ اصنهگ یا ۹2011۵80 (۲) 
۰ 6قصصناجصعت (ه) 
۰ 1680 صوی (ه) 
۰ 6 ۹۵ (۱) 


۰ (660786) ۹200 () 
۰ 1600 52 (ه) 
8۰ 0098 (۱۵) 





سان سالو ادور 


خوبان عجب که فیل‌مدارا وهند سان 
تسخیرملکک دل بتطاول حواله‌است 
هو ری(بنقل آنندراج) . 
سان دهم ازقطره های خون خودصفهای دل 
لتکر دلبرسپاه جسم و جان خوش غالب است . 
هو ری (بنقل آنندرا ج) 
ساندرا و توس ۰ (رخ) . (۷) ی 
چاندرا گوپتا . رجوع به چاندرا گوپتا د 
همین لغت نامه شود ۹ 
ساندویج . (1 ) . (۸) نانی که در 
میان‌آن چند نوع غذا ازقبیل - مرغ - تخم 
مرغ - گوجه خیار وغیره گذارده باشند . 
نان را از وسط دونیم کردن و در میان آن 
ژامبون یانو ع غذای دیگرقراردادن . 
ساندویج ۰( خ) . (۸) رجوع به 
هاوایی‌شود . 
سان دیدن. [5] (مصسر کب) . سپاه 
را ازنظر گذراندن .دیدن‌سپاه . دیدن‌لشکررا 
باساز وبرکگک : 
دید چندانکه سان لشکر افلاك را 
برمنجم طالع خصمش‌نشدهر گز عیان . 
شفیع اثر(بنقل آنندراج) . 
رجوع به سان وسان دادن شود . 
ساندیگو.[ ی ](ا خ).(٩)شهرو‏ بندریست 
از ممالک متحده آمریکا ( کالیفرنیا) کنار 
خلیج(لنکر گاه)ساندیگو. دارای4۰۰؛ ۳۳ 
تن سکنه است. پایه واساس کشتی‌های‌جنگی 
از آنجاست » بندریست که در آنجا صید 
زیادی میشود » محصولات آنجا میوه و 
انگوراست . 
سان رمو. [ر] ( خ). (۱۰)بندریست 
آزایتالیا (لیگوری)(۱ ۱) کناردریای‌مدیتر انه 
ودارای ۲۰۰۰ تن سکنه است. گرمابه آب 
معدنی در آنجا وجود دارد . 
سان ژوان . (( خ) . (۱۲) حاکم‌نشین 
جزیزه‌پرت ریک و(۳ ۱)(جزایر آ نتیل),دارای 
۳۳۹۰۸۰۰۰ تن‌سکنهاست» ودر آنجا قندوقهو ه 
وجود دارد . 
سان‌ژوزه. [ذ_](اخ). (۱4)شهریست 
ازایالات متحده آمریکا( کالیفرنیا) ودازای 
۰ تن سکنه است » شراب » میوه ؛ 
تنبا کو وماشینهای آن معروف است . 
سان ژوذه. [ذ] (۱خ). (۱4)حاکم 
نشین جمهوری کوستاریکا ( ۱۵ ) دارای 
۰ نن‌سکنه است . قهوه » کاکائو » 
وقندآنجا معروف است . 
سان سالوادور 1((۰خ) ۰ (۱۱) 
پایعحت جمهوری‌سالوادور(۷ ۱)(آمریکای- 
مر کزی) دارای ۱۷۱۳۰۰ تن سکنه‌است . 


12 معفناد ۹2 (۱) 

. عصصصه)عناجعت () 
۰ ۵۷۵ (۸) 
۰ 160 ۵۲ (۱۳) 





ی سا رگ + قهوه » برنج » وبافتنیها 
ی 0 فراون شده 


سان سان . (ص) پاره پاره » قطعه قطعه 
وجزء جزء . (ناظم‌الاطبام) . رجوع به‌سان 
شود . 


سان سان . (( خ). نام پادشاه ماساژت- 
هاست پادشاهان این مرز وبوم ( صفحات 
طرف قفقاز) وپادشاه ارامنه ازیکک نژادند 
این پادشاه گریگوار مبلغ دین مسیح را یدم 
اسبی بسته واورا در کنار دریای شمالی در 
حله‌ای ۱ رها کردند . 
وی سیاه درک فُرآهم‌آورد و بطرف رود 
صفعات ارات بقل 7 


تا اوهلاك شد . 


کور رفت و در 
غارت پرداخت» خسرودوم پادشاهء‌ار منستان 
هم ک ازقصد سان سان] گاه شدفراز کرد و 


از خداوند استغائه میکرد که‌آنها 





را ازدست 
سان سأن تجات دهد . 

در این حال واجه پسر وارتاواز قشون 
فراوانی تهیه وباماسات ها بجنگ پرداخت 
تا اینکه سپاهیان واچه سرسان سان را بنزد 


پادشاه ارمنستان‌آوردند واوچون این سررا 


دید گر یه کف ت : «ای‌برادر تو ازدودمان 
اشکانیان بودی». (ازایران‌باستان صفحات- 
۵ ۷ 0 


ساذسر ۰ اس رد] (ج) ّ )۱( حاکم 
نشین ایالت شر (۲) بخش بورد (۳) در 
نزدیکی لوار(؛ ) ودارای۰ ۲۰ تن‌سکنه‌است 
و۲۰۰۰ گزازسطح دریاارتفاع دارد. مر کز 
آمو رتجارت وشرابسازی است . 

سانس رگ ۰ [ س ] ( خ) (۶) حاکم 
نشین ایالت شر(5) بخش بورژ (۷) دارای 
۳۰.۰ تن‌سکنه و ۰ ه گزا زسطح دریاارتفاع 
دارد . 

سانسکر یت 1(۰) 
شود . 

سانسور . (() . (۸) مأخوذ ازفرانسه 
ممیزی و تغتیش مطبوعات ومکاتیب ونمایش‌ها. 
این کلمه درزبان فارسی با افعال معين چون 


حون منسکریت 


کردن وشدن وچی‌نبت بصورت زیرآید : 
سانسور کردن . 

سانمورشدن . 

بانسودچی 

سانسورینوس. (۱ خ) . (+)ازنحویون 
و مورخین سدة سوم میلادی ایتالیا است که 
ازاوفقط کتابی بنام ددی‌ناتالی(۰ ۱)درنجوم 
و موسیقی و مذهب و تاریخ طبیعی در دست 
است . (تاریخ تمدن قدیم ایران) . 


۲ 08 (۵ )( 6 ۰ )2( 65 ۰ )۱( ۶ ۰ 
( (٩0 )٩( 0225071816 . )۱۰( ۳ 1:6 1۰ )۱۱( صف8‎ ۴۵200 . 

۰ (۱) ومزمعمفک رم . عتوتتموط (4) . معومفتظ م5 (۱۴) 1 
۰ ۵ - )منه5 (۲۰) . (64ظ حصعنت مصعنانه) مللوعمع؟ (۵) . 6۷ (۱۸) »5 
. معنانهت1۷]۵ (ج۲) ۰ (۲۰) ,عکز  )۲:(‏ .عنلععک (۲۳) ۱ 


)۳۰( 608 ۰ 





سافسیژ . (ا خ) . دهی‌است جزء دهستان 


طارم بالابخش سیردان شهرستان زنجان و ات 
در ه ههزار گزی شمال باختری سیردان وسر 
راه عمومی طارم. هوای آن معتدل و دارای 
۰ تن سکنه است .آبآنجا از رودخانه 
1 قاس و۳ محصول آن غلات؛ پنبه » 
انار » گردو و شنل اهالی زراعت» گلیم » 
جاجیم بافی‌وراء آن مالرواست. (از فرهنگگ- 


جغرافیایی ایران ج ۲) . 
سانعة. [نرع ] (ع 1 ) . ناقاً خرب و 


نیکو . (منتهی‌الارب) . ماده شتر خوب و 
نیکو. (ناظم الاطباء) . 

سانفر اندو.|[ف](1 خ).(۱۱)شهریست 
از اپانی ( ایالت قادس ) (۱۲) . دارای 
۰ تن‌سکنه است . بندرومحل‌قورخانه 
و کارخانه و انباراسلحه سازی‌موسسات‌بحری 
اسضت * 

سانقر انسسکو ۰[ _ث ] (اخ) (۱۳) 
شهر یست از ایالات متحده آمریکا ( کالیفرنیا) 
در کنارپاسیفیک (؛ ۱) دارای۷۷۰:۰۰ تن 
سکته است » فدرییت اما تجانی ۶ 
ودر انتهای‌تنگه نا حیه‌غربیایالات‌متحده آمریکا 
قرار گرفه‌است. صنعت آنجامهم وبسیارقابل 


توجه است . درسال ۱۹6۵ محل اجتماع و 
کنفرانس اعضاء بین المللی ملل متحد بود . 


درسال ۱ ٩۵‏ ۱در آ نجاصلح نامه‌ای بین‌متفقین 
وواین انضاء شده است ۰ 

سان فنسنت کالدرس . [ن س د ] 
(ا خ) . شهریست ازامپانی در ناحه‌طر گونه 
مابین خط آهن رویس و بارسلونه (برشلونه) 
قرارگرفته. (الحلل‌السندسیه ج ۲ص۲۷۱) ۰ 
سان فبلو. (( خ) . شهریت از اسپانیا 
تاحیه جیرنده - بندر گاهی است که باغهای 
پرتقال آنرا احاطه کرده ودارای درختهای 
زیادی ازبلوط است . (الحلل‌السندسیه ج ۲ 


ص ۲۸۰).. 
سانقان . ( ا خ ) . قریه ایست در پنج 
فرسخی مرو . (معجم البلاان) . رجوع به 
صانتقان شود . 


سانقافی . ( ص نسبی ) . نسبت است به 
سانقان که طایفه ای از اهل علم از آنجا 
برخاسته‌اند . ( معجم‌البلدان) . (الانساب - 
سمعانی) . رجوع به صانقانی شود : 
سانقه ۰ [ن ق] پرسیاوشان و ان دوایی 
باشد که بعربی دم‌الاخوین‌خوانند .(برهان). 
(آنندراج) . 

سانکوان .(۱ خ).(۱۰)حا کم نشین‌ایالت 


«شر»(۱) بخش سنت‌اماند (۱۱۷) در کنار 





)۲۹( ۳6۲0۵۷ ۰ 


)۲۸( ۷20۷ ۰ 

































کانال بری )۱۸ » دارای ۰ تن سکنه 
است در آنجا قصری ازقرن 4 ۱وجوددارد . 
سانکیسته . [ت] (ل ) . کیسه بسن . 
(فرهنگستان) . 
سانکین .0 : صاتگیر . نظم وترت 
(ناظم الاطباء) . 
|| (ص) شایسته و آراسته . (ناظم‌الاطباه) . 
|| خوی‌طبیمی وذاتی . (ناظم‌الاطبام) . 
|| هرچیزمزین و آراسته وپیرامته . ( نام - 
الاطباء). رجوع به سانگیرشود . 
سانگاربوس ۰ (خ) . نام رودی است 
که از گردیوم گذشته وساتراپی فریژی را 
مشروب میکرده است. (ایران باستان ج ۲ 
۳۸4 - 
سانتالو (ا خ).ژیلیانوژیامبرتی (۱4) 
(۰ ۱:6 - ۱5۵۱) معمار و مهندس نظامی 
فلورانتی : او راهبروراهنمای وهادی رافائیل 
در کارهای نقاشی سن پیر(۰ ۲)بوده است , 
سافگیر ۰ (() . سانکین. رجوع نی 
سانکین شود . 
سان لو کار . ( 1 خ) ۰ (۲۱) غهر , 
بندریست از اسپانیا درایالت قادس ۳0( 
و دارای ۲۰:۰۰ تن سکنه است . 
سومین مسافرت خود را از آنجا 2 
کرده اسب . 
سافلیسی.(ا خ)۲۳(۰)حا کم نشین| 


از(؛ ۲) که‌در کذارنونت(۲۵) قرار؟ 


هشتم یکمک ما کیملین (۲۱) 
۳ آنرا بپایان رسانده است . 
سان مارتن ء (ا <) ژوانژوز ( ۷ 
ژنرال اک هزات سیاسی آرژانتین ۱ د 
۸ دریاپیو(۸ ۲) متولد ودرسال 
در همانجا ثوت کرد ۳۳ 
حواء هلیم پرول ۱۲ ۳ 
سان مار تین بر وانسال .. 
(دج) , احیه ایست زار 
(برخلونم) دراسپانی و از درا 








۲۳۰۰ 


سان میکل . [ کر ] ( خ) . اواریست 
(۱) مرد سیامی و ژنرال اسپانیولی است 
بسال ۱۷۸۵ در ژیژون (۲) متولد شد و 
بسال ۱۸۰۲ در گذشت . وی در جنگ 
۳ اسپانیا رشادت نشانداد . ار درسال 
۶ سمسمت ریاست شورای اداری پر تال 
را یافت . 

سان میگل . [_گ] ((خ) (۳) شهری 
است از جمهوری سالوادر (؛) . دارای 
۰ تن‌سکنه ومعادن طلاونقره است . 
سان میگل . [گر ] ( خ)۳(۰) 
جزیره‌ایست اژاسور (ه) دارای۰ ۱۲۷۰۰ 
تن جمعیت است و حاکم نشین آن پونتا - 
دلگادا )1( است. جریره‌ایشت انش ۳۳ 
سان میلان . (۱ خ) . ناحیه ایست از 
شعوبية دراسبانیا که در ذامته کوههای آننجا 
قراردارد . ( الحلل السندسیه ج ض - 
6 

سان نازار ۰( ۱خ) . ایاکوپو (۷) 
(۸ ۰ ۱:۳۰-۱) شاعرلاتین و ایتالیا متو لد 
در ناپل . مصنف مشهور ترین رمان دهاتی 
آر کادیاد(۸) که به‌شعروبه نفر وبه شعرلاتین 


ات 
سافتج . [۵] (۱ ) . مرغکی باشد سیاء 
و کوچکک وضعیت . (برهان).(آنندراج). 
رجوع به سالنج » سارنج 6 سارنگ شود. 
سانواحرد » [ج_] (ا خ) . نام چندین 
قریه است درمرووسرخس . (معجم‌البلدان). 
(الاتساب سسعانی) . 

سان نیکلااو . [ ۵" ] (1خ) ۰ )٩(‏ 
حاکم نشینی ایالت کرس(۱۰) بخش باستیا 
(۱۱) است . در نزدیکی‌دریا قرار دارد و 
دارای ۰۲۰ تن سکنه است . ارتفاع آن از 
سطح دریا۰ ۳۱ گزاست . 

سافه » [ن ](ا خ)یااوستیر(۱۲)شهریست 
عربی » حاکم نشین یمن ودارای ۲۰۰۰۰ 
تن سکنه است . محل‌صادراتی قهوه است . 
(ازلاروس). رجوعبه معجم‌البلدان ورجوع 
به سان شود . 

سافنهر بب. [ن یاه ](( خ).(۱۳)از جمله 
پادشاهان آشوراست . رجوع به فرهنگ - 
ایران باستان ص ۲۳ ورجوع به‌سانخریب 
وسنخریب شود . 

سانیاسب ۰( خ) . یا سانیاب از: اجداد 
افراسیاب است . رجوع به ذارسنامه" این - 
البلخی ص ۱۳ شود . 

سانبان ۰( <) . دهی است جزء دهستان 
بروانان بخش تر کمان شهرستان میانه واقم 
در ۱ هزار گزی‌شمال باختری‌تر کمان و دو 
هزار گزی شوسهٌ میانه به تبریز . حوای آن 
معتدل ودارای ۷۷۰۱تن‌سکنه است. آب آنجا 
ازچشمه تأمین میشودومحصول آن غلات » 





۰ ۸۵۵ (9) 
۰ (۱۰) 
(۱4) بابأس . (۵ ل) 





)( ۰ 
)٩( ۹۵۵-6۵180 ۰ 





عدس ‏ بزر وشغل‌اهالی‌زراعت و گله‌داری 
وراه آن مالرواست . (از فرهنگگ جنر افیایی- 
ایران جح ۲ 

ساثیب . (1 ) . اسم هندی حیه است . 
(تحفهٌ حکیم ءزمن) . 

سانیج » (() . یمعنی سارنج که مرغکی 
است کوچکک و سیاه و بآذربایجان سودان 
گویند . ( اوبهی ) . 
سائنج وسالنج و سارنگ شود . 


رجوع به سارنج و 


سافیچ . (ا خ) دهی است ازبخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر . واقع در هزار گزی 
جنوب سربازو کثارراه‌فرعی سربازبه‌فیروز- 
آباد . هوای‌آن گرم ودارای ۱۰تن سکنه 
اب نان یداه تام شود 
محصول آن غلادت » خرما » برنج » شغل 
اهالی‌ز راعت‌وراء آن مالرواست وساکنین از 
طایفه سرباز هستند . (ازفرهنگگ جنرافیایی- 
ایران ج‌ 4۸ 

سافیچ . (( خ) . ده کوچکی است ازبخش 
صرباز شهرستان ایرانشهر واتع در ۳ هزار 
گزی جنوب‌سرباژو کنارراء مالروسرباژ به 
یارود ودارای ؛ خانواراست . (ازفرهنگ- 
جغرافیایی ایران ج ۸).. 
سانیچآباد . (1) 
دهسعان پشتکوه بخش تفت شهرستان یزد . 


. دهی است از 


واقع در ۲۲ هزار گزی جنوب باخترتفت ۰ 
متصل براه سائیچ آباد به تفت. آب آنجا از 
فات ناس سود وسصوال عیده آن غلدت 
وشغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان 
کرباس بافی وراه آن ارابه رواست. دبستان 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج‌دهم). 
سافیر . (( خ) . ازتراء جبل شهریاراست 
در ارض دیلم .(از معجم‌البلدان) . 
سانیکث ۰ [ ] (خ). شهری 
است خرم وبانعمت وتوانگر[بماوراءالهر ] 
(حدودالعالم) 4 

ساثیة » [ذنی ] (ع1). دلو کلان وادات 
آن . (آنندراج) . (منتهی‌الادب) . چر خ 
آب: (دهار) . دولاب» چرخ چاه . 

|| شتر آبکش. (آنندراج) . (منتهی‌الادب). 
(دهار) . ج -سوانی - دابه" که چر خ چاه 
گرداند . 

|| چهارپای بار کش . (دستوراللنت) . 
ساو ۱(۰) . مخغف آن سا ( حاشیه- 
برهان قاطع تصحیح د کترممین). 

باج و خراج است و آن زری باشد که 
پادشاهان قوی ازپادشاهان ضعیف بگیرند . 
(برهان) . (غیاث).باج وخراج.(رشیدی), 
( حاشیه" فرهنگ|سدی نخجوانی). (صحاح 


)۳( ۹۵0 ۵۷۵ ۰ 
)۸( ۵۵ ۰ 
)۱۳( 2۵۰ 





۰ 100 (۲) 
. (136000) ع2قعصعگ (۷) 
061۴(۰) یا ۹۵98 (۱۲) 


ساو 


الغرس) : ایشان‌تدبیر کردند که سوی شاقان 
رسول فرستند و هدیه و ساو و باج پذیر ند 
و هت 2 
(ترجمه‌تاریخ طبری‌بلعمی) . ملکک روم‌صلح 
کرد و او وباژیپذیرفت . ( ترجمه طبری 
پلععی ) . 

هرقل بقسططیه شد و بسوی انوشیرو ان کر 
قبول کرد 


فرساد وساوو ام [ هر 


بلسی). 


مهان جهانش |[ کشتاسب] همه باووسا 


ژوساو 
بدادئد و بر شود گرفتند تاو . 
دقیقی . 

مرا باچنین پهلوان تاو نیست 
اگر دام گردد به از ساونیست . 
فردوسی . 

بیذرفت و فرمود تا باژ وساو 
نخواهند اگرچندشان بودتاو. 
فردوسی . 

چنان بدکه هرسال ده چرم کاو 


ارفتی همی باژوساو . 


۱ 


ت 


رز رر 





پر 
فردوسی . 
فرستاده مر کاوه را رزم گاو 
بخاور زمین از پی‌باژوساو . 
گرشاست‌نامه. 


به بیچار گی ساو و باج گران 
پذیرفت باهدیه" بیکران 
اسدی . 
چنان کشت مستفنی از باج و ساو 
که برداشت از کشورخود خراج. 
نظامی . 
رسولان رسیدند با باج و ساو 
همایون کتان شاه را تخت وتاج . 
۳ 
|| ژر وطلای خالص را گویند که شکسته و 
ریزه ریزه شده باشد . (برهان) . (غیاث). 
زرخردبود چون گاورس . (حاشیه فرهنگ- 
اسدی نخجوانی) . 
زرخالص بود که شکسته و ریزه ریزه باشد 
و آنرا بتازی قراضه گویند . (جهانگیری) . 
خرده زر که آتش ندیده باشد . (اوبهی) . 
چوزرساو » چکان ملکک ازاو چوبنشستی 
شدی پشیزه سیمین غیبه" جوشن. 
ف 
باد را کیمیای سوده که داد 
که از او زر سا و کشت کیا . 
( دیوان فرخیچاپ عبدالرسولی ص 4) . 
چوحورانند ثر گسها همه سیمین طبق برسر 
نهاده برطبقهابرززر ساو ساغرها . 
(دیوان منوچهری‌تصحیح دبیرسیاقی ص ۱). 
باعزمشکک ویژه و باقدر گوهری 
پاجاه زر ساوی وبانفم(؛ ۱ آهنی. 
منوچهری . 





۷۵۲1516(۰ظ) [عباع:1۱ صع8 (۱) 
۰ ۳۵۱۲۵ (۱) 
۰ 2 (۱۱) 


ساوجبلاغ 
آن روز که کمتر حاصل شدی کم از هزار 
دینار ساو نبودی . ( تاریخ سیستان) . اگر 
زر ساو باشد از معدن گرفته که بگداختن و 
اصلاح محتاج باشد . (تفسیرابوالفتوح) . 
هم از زر ساو وهم از پسته نیز 
هم از در ویاقوت وهر گونه‌چیز. 
(بتقل ازفرهنگ اسدی) . 
سو (سوهان ) « واژه نامه - 


( حاغیه"برهان- 


|| درطبری : 
رل 
تاطع تصحیح د کترمعین) : 

آهنی که بدان کار د و شمشیرتیز کنند(برهان). 
فولادی که بدا کارد و عمشیر تیز کت ۰ 
(ناظم ایام . 

|| بمعتی مطلق سودن وساویدن . ( برهان) . 
بمعنی سودن . (رشیدی) . 


» سوهان . 


اادراده وهرچیزسایده ورنده شده و در این 
صورت همیشه بصورت مضاف استعمال 
میشود , 
|| پادة زر ویرادعآن . (ناظمالاطبام) . 
|| بوته‌ای باشد خاردار وسفید رنگ ببلندی 
یک گزو آنرا بجای هیمه بسوزانند و نیزدر 
مان کرمهای پیله نهند تا پیله بر آن بر آید . 
(برهان) . (رشیدی) . 
| بوتة زر گری . (ناظم‌الاطیام) . 
| مزروع را از علف زیاده پاك کردن . 
(رشیدی) . 
|| حصه . (برهان) . حصه وبهره. (غیاث) . 
|| رصد . (برهان) . (صحاح‌الفرس) . 
ساو ۰ (اج) 0۳ نام رودخانه‌ایست در 
یو گسلاوی که از زا گرب ( ۲ ) و بلگراد 
گذشته‌وارد دانوب‌يشود. طول آن درحدود 
۲ کلومتراست . 
ساو . ( اخ) . (۱) رودخانه ایست در 
جنوب غربی فرانسه که از صفحات لانه 
مزاث (۳) سرچشمه میگیرد و واردگارون 
مود ودادای هک ۱۳۱ 
ساو) . (۱). زروسم براده شده . (ناظم- 
الاطباء) . 
ساوارت. (اخ). فلیکس(؛) فیزیکک‌دان 
فرانسوی با ۱۷۹۱ در مزیر (۰) متولد 
شد و یسال ۱۸۶۱ در کذشت . او درقسمت 
پاندولهای نوسان دار مطالعاتی کرده است . 
ساوارس . (اخ) . نام طبیبی یونانی . 
این‌النديم بنقل ازیحییالنحوی . ورجوع یه 
عیونذالانباه ج ان ۲ ۲,نود . 
ساواری . (( ع) . استادیسی نحوی . 
(ابن‌الندیم) . (عیونالانباء ص 4 ۱۰) . 
ساوالان . (اخ) . دهی‌است جزهء‌دهستان 
صوفیان بخش شبسترشهرستان تبریز. در۱۷ 
هزار گزی جنوب‌شخاوری شبسترو ۲هزار گزی 





شوسه‌تبریز به‌مر ندو یک هزار گزی‌راهآ هن جلفا 
واقم‌شده است . هوای آن‌معتدل ودارای ۸۰۲ 
تن سکهه‌است. آب آتجااز جشمه تأمنمشو دو 
محصول آن غلات » حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است . 
(ازفرهنگک جغرافیایی ایران ج . 
ساوان ۰ () . غله‌ایست هندی که فارسی 
آن ساما خ است . (القاظالادویه) . 
ساوان. (۱<). دهی است‌ازدهستان‌شوی 
بخش بانه شهرستان‌سقز که در ۰ ۱هزار گزی 
شمال بانه و » هزار گزی شمال خاورخشکه 
واقع شده است . هوای آن سرد و دارای 
۷۰ تن‌سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
مشود ومحصول‌آن غلات » توتون )»کتیرا 
وشغل اهالی زراعت و راء‌آن مالرو است . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰) . 
ساوان . (۱ج) . دهی است از دهستان 
منگور بخش حومه شهرستان مهاباد (اين ده 
راسبلان نیز گویند).در۳+هزار گزی جنوب 
باختری مهاباد و۱۸ هزار گزی باختر شوسه 
مهاباد بسردشت‌واقع است. هوای‌آن سرد و 
دارای ۵+ تن سکنه است . آبآنجااز چشمه 
تأمین میشودومحصول آن غلات » توتون » 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله داری 
وصنایم دستی آنان جاجیم‌بافی وراه آنمالرو 
است . (از فرهنگ جغرافیایی ایراندج4). 
ساوافاه ‏ (۱خ). یا سوانا(»)ثهریست از 
ایالت متحده آمریکا(ژاورژی)(۷) که‌در کنار 
رودخانه‌ای بهمین‌نام واقع‌است.تابع وخراج 
گزاراتلانتیکک ودارای ۱۹۰۰۰ ۱تن سکنه 
ادت. محل صادرات وصنایم کتان و ماشین 
آلات وشکراست . 
ساو آهن ۰ [<] ( .۱ م رکب ) . سونش 
وبرادة آهنی را گویند که ازدم سوحان‌بریزد. 
(برهان) . (آنندراج) , تراده ‏ (السامی). 
سونش آهن . (ز مخشری) . (رشیدی) . 
ساوای , (۱ ) . زر و سیم براده شده 
(ناظم الاطباء) . 
ساوتکین . [ت] ( اخ ) . عمادالدوله 
ساوتکین سرهنگی از سرهنگان الب ارسلان 
بن داود سلجوقی است . رجوع به اخبار 
الدو له السلجوقه صفحات ۰۳۰ ۰۳۱ 4 ۰4 
٩‏ ۵۷ ۵۸ ۱ و ۳ و کناب - 
النقض ص ۷ وبه سوتکین شود . 
ساوفاس ۰ (خ) . ازاطبای يونان‌قديم. 
(عیون‌الانباء ج ۱ ص ۲۲) . 
ساوجبلاغ .[وّب ] (اخ).دمی‌است از 
دهستان گرم بخش ترلاشهرستان‌میانه. در۲۳ 
هزار گزی خاوربخش و ٩‏ هزار گزی شوسةً 
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نقور 
خلخال‌به میانه‌واقع شده‌است. هوای آن میت 
ودارای۱۷۳ تن سکنه‌است. آ بآ نجا ازع ۲ 
تمین میشود » محصول آن غلات » حور 
وشغل‌اهالی‌زراعت و گله‌داری وراه آن : 
است. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج) 1 
ولایتی‌است که دراوان‌سلاجقه مال‌بر: ی 
ودرعهد مغول سوی شده . هوا بغایت ور 
دارد. ا کثرآبش از قنوات است» دازای‌یر, 
وغلهٌ بسیار میباشد ونانش درغایت تیکویی, ۱ 
حقوق دیوانی‌اودوازده هزاردینارمقررا 3 
ومردم آنجا چون اکثر صحرانشین‌اند مقرو 
یمذهب نیستند و از اعظم قرای آتجا ۳۳ 
نجمآباد وسنقرآباد و در سنقرآباد ۳ 
عالی‌نسب وحسب اند و الحال خراب اس 
(نزهةالقتلوب چاپ لیدن ص 1۳) . 
ساوجبلاغ . [رب ] (اج) 
محدود است بطالقان و کوههای فشند 
مشرق به ارنگه وغار وازجتوب ,۶ 
ازمغرب یقزوین » ساوجبلاغ رامیتوان 
و قسمت. شمالی حارط 
است ازدامنه* کوههای‌طالقان وفشتد و۶ 
وسطای آن دامنه و جلگه است و از ۲ 
کوههای فوق مشروب مشود . قمت 
کوههای القادر و رودالقادر که در 
واتع است. . آب‌روهوای فبت | 
دوقسمت دیگرنسية معتدل‌تر است 
مهم آندرقسمت شمال یکی رود کر ۱ 
که از کوه طالقان سرچشمه گرفته 
جنوب غربی جاری میشود و شعب 
دارد . این رودخانه از قریه" 5 
جاده تهران بقزوین را در مشرق ینک 
قطم میکند وبه خررود قزوین‌میرسد 
رود القادر که از شمال غربی بجنوب 
جاری است وازشهریارمیگذرد و : 1 
بکر ج ملحق میشود و درساوجبلاع 
استفاده میشود. محصولات 2 
سردسیریو انوا ع میوه‌جات ودرق 
غلات و انگو رود رقسمت جنوب 
عدة قرای آن ۱۰٩‏ و اغلب قدا 
آن در حدود ۰ تن | 
قریه" کر ج است که‌درساحل‌غربی‌ره 
شده و بواسطه" حاصلخیزی زمین 
وقرار گرفتن آن در سرزاه 
مدرسه" فلادحت در آن بنا شدها 
سیاسی کیهان صه - ۷ 
ساوجبلاغ . [رب] 
از دهستان مشکین باختر: 


۳۰۷ 
میشود. محصول آن غلات». حبوب » پنبه» 
وشفل اهالی‌ز راعت و گله داری‌و راه آن‌مالرو 
است. (ازفرهنگگ جغرافیایی ایران ج4) . 
ساوحبلاغ مکری . [ه ب]م ] 

(اخ) . اکنون مهاباد خوانده مشود . 

رجو ع به مهاباد شود 

ساوجی , [و] (ص نسبی ) . موب 
بساوه . 

ساوحی, | ۶ ](2۱).دهی‌است از دهستان 
مر کزی بخش مریوان شهرستان سنندج و اقم 
در؛ ۲ هزار گزی شمال‌باختر دژشاهپور ودو 
زار گزی مرزایران وعراق.هوای آن سردو 
دارای؛ه ۱ سکنه است. آب آنجا از چشه» 
تأمین میشود.محه. ول آن‌غلات» لبتیات» حبوب 
شغل اهالی زراعت‌و گله‌داری وراه‌آن مالرو 

است ودر تابستان میتوان اتومیل برد . 
ساوچی [ ] (۱خ) . سدالدین‌محد 
وزیرغازان خان که پس از خواجه رشیدالدین 
فضل‌الته سمت‌وزارت يافته است . رجو ع به 
تاریخ گزیده ص ۰۱۰ 0۹۳ ۵4۷ 
۸ وسمدالدین محمد شود . 
سا و جی»(7) (۱خ)سلمان 

سلمان ساوجی شود . 

ساوجی ۰ [ ۶ ] (راخ) . سهلانهعاصر 
سلطان ملکشاه سلجوقی بود و درعلمو حکمت 
( تاریخ گزیده - 


۰ روخ به 


سراامد زمآن حود بود.. 
ص ۸۰۷).. 

ساوحی , [ و ] ((خ) . صدرالدین » 
دردهن عدیم‌المثل بود تابمرتبه" که چندجزو 
از کتاب بیکک خواندن یاد میگرفت قصیدء 
حسنتا در علم عروض و قوافی از تصائیف 
بمهد هلا کوخان بتهمت ساحری 
شهید شد . (تاریخ گزیده ص۸۰5-۸۰۷) 
ساوذار ء (اخ) . نام روستایی‌بودهاست 
در اطراف سمرقند . و در نواحی سبرتند 
روستایی خوش هواتر و حاصل‌خیزتر از آن 
نبود که مانندآن میوه های نیکو داشته باشد 


اواست . 


ومردمش بهتر از آن باشد وطول آن‌بیش ازده 
تست ((() نید و ساودار برنسارا را 
آبادانی بود معروف ( دود کی سعید نفیسی 
ص ۱4۱-۲ بنقل از اصطخری‌ص ۳۲۲) . 
ساودار . راخ) ۰ نام کوهی است در 
جنوب سمرقند . (رودکی سعید نفیسی ص- 
۱:۱ 

صاود ۰ [م] (اخ) . تریه ات به 
استرآباد. (آنندراج). چراگاه ممتازی‌اشت 
به‌پهنای‌نيم‌فرسخ که‌سکنه استر آیادایام‌تابستان 
در آنجا در کله های کو چکک سنکی یا چادر 
بسر میبرند . (ترجمه" سفرنامه" مازندران و 
استرآباد رابینوص ۰۱۳۹ 

ساور. [ء] (راخ). قریه‌ایست به‌بخارا. 





(۱) کذا نی‌الاصطخری . 


)۷( 0 ۰ )۸( 1۵۵0 ۰ 


(انجمن آرای‌ناصری) . (آنندراج) . 
ساودچ . [ر ] (( خ) . ده کوچکی‌است 
از دهستان حرجند بخش مر کزی شهرستان 

۱ کرمان واقع در ۸۰ هزار گزی شمال کرمان 
و ه هزارگزی باختر راه مالرو شهداد به 
راور که دارای ۱۰ تن سکنه است . (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸) . 
ساوردیه . [و ی ی ] () فرقه از 
نصرائیه (۲) . رجوع به ساورمیه شود . 
(نخبةا لاه ردمشتی ص ۰۲ ۲) . 
ساورد . [ ] (2۱) . وه . 
میاه" طسوج ناحیه" چرام کوه کیلویه و 
دیلگان ناحیه بویراحمد کوه کیلویه است . 
(فارسنامه؟ ناصری گفتاردومص ۳۳۷ ۰ 
ساورعلیا ء [د _د ع] (اخ). ازجمله 
کوهستان وییلاقات شاه کوه و ساور علیا . 
(ترجمه" سفرنامه ماز ندران و استربادرابیئو 
ص ۱۱۹).. 

| ساورکلاته. [و لت ] (۱خ).دهی‌است 
از دهستان کتول بخش علی‌آباد شهرستان 
کرکان واقع‌در «هزار گزی شمال علیآباد. 
هوای آن معتدل ودارای ۲۹۰ تن‌سکنه‌است. 

ءحصول 

آن برنج » غلات » توتون » سیکار و شغل 
احالی زراعت و گله داری؛ صنایع دستی‌زنان 

کرباس وشال‌بافی است زیارتگاهی‌نیزدارد. 

(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ح‌‌ ۳( ۰ 

ورجوع به سفرنامةٌ استر آباد رابینو شود . 

ساورمیه » [ و ی ی ] (اخ) .نام فرقه" 

ازفرق میان عیسی وءحمد . ( آبن‌النديم ) . 

رجوع به ساوردیه شود . 

| ساودن» [ر] ((2) .۰ (۳) حاکم‌نشین 

ایالت رن سفلی (4) در کنار زرن (ه) و 

ترعه" مارن (۱) به رن (۷) دارای ۸۷۰۰ 

تن سکنه است و ۸.۳۰۰ کز از سطح دریا 


دارای موستان » معدن 


آب آنجاااز قنات تأمین میشود . 


ارتفاع دارد . 
لا 
کارخانجات مکانیکی » ذوب فلزات نیز 
ی وق ناس وه کار دا ر رها 
(۸) هیجدهم درآنجاست . 
ماورن مر کز این ولایت و دارای + بخش 
و۱۳5 آبادی است و جمعیت آن بالغ بر - 
۰ تن است . 
ساورة. | و د ] (قبیله ازبربر) بطنی 
است از بعلون حوارة . (صبح‌الاعشی ج- 
ص > ۲ . 
ساوری » [ء] (۱) . تحفه" پیشکش و 
آن مر کب است . (آنندراج) . انعامی که 
درازای خدمت میدهند , ( ناظمالاطبام) 5و 
ساوری وعلوفه و ترغوترتیب نکرده بودند . 
(تاریخ غازاة ص ۲۰) . 
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ساون 


و درین چند سال. . .یام وساوری وترغو 
وعلفه و علوفه وغیره بر هیچ ولایت حوالت 
نرقه بود . ( تاریخ غازان ص ۲۰ ).. 
پرسیدند که باوجود مخالفت ومحاربت سبب 
ارسال نزل وساوری چیست. (حبیب‌السیر- 
ج ۹۲۱ ۲) ۰ 

|| خدمت و بندگی . (ناظم‌الاطباء) . 

|| تحیت . (ناظم‌الاطباء) . 

۱ باج وخراج . (ذاظم‌الاطباء) . 

رجوع به ساوشود . 

ساوزی 1 ] (اغ) ۰ نم 
فیلسوفی از یونان. (ابن‌الندیم). بنقلازاسحق 
بن حنین . و رجوع به عیودالانباء ج ۱ 
صفحات ۳۲۱-۳۳ شود . 

ساوزیدن ۰ [و ] ( مص ) . مالیدن و 
سائیدن باملایمت و نرمی‌و آرامی . ( ناظم - 
الاطبا) . 

ساوس ۰[ ] () . اسم یونانی 
هند با است. (تحفه حکیم مزمن) . 
ساوس 5 [ء] (۱) . رجوع به ساون و 
ساوین وساویس شود . 

ساوستان ۰ [ رو ] (۱) . دار مالیه . 
(ناظم الاطباء) . محل گرفتن ساو . براساسی 


نیست 


ساوغر ۰[ ] (اغ ) . شهریت از 
خزران بابادة محکم 
العالم) 

سا و کان . (اخ) . شهرکی است از 
نواحی خوارژم در آنجا سوق بزرکگک و 


و نعمت .( حدود - 


مسجد جامع زیبایی است ۰ (معجم‌البلدان). 
ساو کافی » (ص منسوب) . منسویست‌به 
سا و کان که قریه ایست از قراء خوارزم 
(سالب سسازر) . 

ساورك ۰[ ء ] (اغ) . دهی است از 
بخش سرباز شهرستان‌ایرانشهر.واقع در 4 ۲ 
هزار گزی جنوب باختری سرباز و ٩‏ ۱هزار 
گزی باختر راه مالرو سرباز به فیروزآباد 
هوای آن گرم و دارای ۱۳۰ صکهه است . 
آب آنجااز چشمه تأمین میشود. محصول آن 
خرما » لبنیات» شغل‌اهالی‌زراعتو گله‌داری 
وراه آن مالرواست . ساکنین ازطایفه‌سرباز 
هستند. (ازفرهنگگ جنرافیایی‌ایران ج۸)- 
ساون . [ و] (۱) رجوع به ساوسو 
ساوین وساویس و اشتنگاس شود. 

ساون ۱(۰خ) )٩(‏ شهر وبندریست 
از ایتالیا که در ناحیه لیگودی (۱۰) 
و کنار خلیج ژن (جنوه) (۱۱) قرار گرفته‌و 
دارای تن ۷۲۰۰۰ جمعیت است . صنایم 
آهن و شیمیایی دارد و بواسعله قرار گرفته 





(۲) در الفهرست ابن الندیم ساورمیه آمده است وممکن است یکیتحریف دیگری باشد . 
۰ ۷ 0۷9 (4) 


)۳( ۷۵۵ ۰ 


)٩( ۰ )۱۰( 


ساوه 


د رکتار رودخانه دارای موقعیت تابستانی 
است و شهرییلاقی بشمارمیرود . 
ساوثت . [ء ] (۱) اين لفظ هندی است 
بمعتی مردانه . (انندراج) . (غیاث) . 
ساوند , [ و ] (۱) . قافیه ووزن شر . 
(ناظم‌الاطبام) . مصحت «پساوند» . 
| درنسخه؟ میرزانام صفه" باشد ودرنسخه" 
وفائی صفه باشد که سقث او را بیک‌ستون 
برافراشته باشند و در تحفه صفه" بالا باشد 
یعنی رواق 
ساوند . [ و ] (اخ). ده ک و چکی‌است 
ار دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان 
کرمان . واقع در ۳۷ هزار گزی شمال 
باختری راور و ؛هزار گزی شمال راه‌فرعی 
راور بکوهبنان و دارای ۲ خانوار است . 
(ازفرهنگک جغرافیایی ایرانه ج ۸) . 
ساوندی . [ر ] ( ۱خ ). نام محلی که 
ملک کشمیز بنا نهاده. دره‌جمل‌التواریخ و 
القصص آمده: 
ملک کشمیرء آنجایگاه‌عمارتها کرد » ودیه» 
و دریا بزبان هندوستی ساوندر خوانند » و 
آنجارا ماوندی نام نهادند . ( مجمل - 
التواریخ و القصص ص اب 
ساونه . [ر ن] (ل) . کربامی که بطفل 
نوزاد پیچند. (اشتنگاس) . (شعوری ج ۲ 
ورق ۷۷) . 
ساووس , (() . شکسته" سبوس . واین 
کلمه امروزه بصورت‌ساووس مستعمل است 
(یاد داشت بخط مولف) . 
ساوه . ۳۹ [4 . زر خالص را گویند 
که شکستهوریزه وریزه‌شده باشد. (برهان). 
ریزهٌ زر . (شرفنامه" منیری) . 
زرخالص که شکسته وریزه ریزه بود و آنرا 
ساونیز گویند . (جهانگیری) . 
زر ساوه » زر خرد باشد چون گاورس و 
کوتچکتر (عساآلشر )رد۱۳ 
(رشیدی) : 
فزون ز آنکه بخثی‌بزایر توزر 
نه ساوه نه رسته بر آید ز کان . 
فرالادی . 
ن ر گی خوشبوی دارد زر ساوه دردهن 
لاله" خود روی دارد مشکصوده در کنار. 
تاج‌المأثر (بنقل‌جهانگیری) . 
لو به ساوشود . 
ساوه . فا تام پهلوانی است 
تورانی خویش کاموس کشانی که در جنگ 
رستم کشته شد و اورا ساوه شاه نیزمیگویند. 
(برهان) . 
نام پهلوانی بودکشانی او را ساوه شاه نیز 
میگفته‌اند و در دست رستم کشته شد 


(آنندرا اج) . 
نام مبارزی قرایت کاموس که رست‌ش کشته. 
(شرفنامه" مییری): 





یکی خویش کاموس ید ساوه نام 
سرافراز وبرجای گسترده کام. 
فردوسی . 
و زایرانیان نامور مرد چند 
بدژ ماند باساو ار چمند . 
فردوسی ۳ 
ساوه . [و ] (۱خ) . نام شهر مشهور و 
معروف در عراق و گویند دریاچه" در آنجا 
بود که هرسال یک کس در آن غرق‌میکردند 
تا از سیلان ایمن میبودند و درشب ولادت 
سرور کاینات آن‌در یاچه حشک‌شد. (برهان). 
(آنندراج) ۰ 
نام ولایتیاست درعراق نزدیککآوه. گفته‌اند 
که سابقاً اهالی آوه شیعی بوده‌اند و نهری 
مابین آنهاست پل آن هت طاق دارداز بناهای 
اتابکک شیر گیر در کمال استحکام 
(آنندراج) 3 
ساوه . [ و ] (اج) . شهرقدیم مرک 
شهرستان ساوه است . این شهردر » » درجه 
و۱۸ دقیقه‌طول شرقی گرینویچ و ۳ درجه‌و 
یکک‌دقیقه عرض‌شمالی درارتفاع ۰ ۹متردر 
۰ کیلومتری جنوب باختر تهران و ٩۰‏ 
هزار گزی شمال باختر قم واقم گردیده 
است . 
موقعیت طبیعی شهر جلگه و انتهای تپه دام - 
سح هوای‌آن معتدل مایل بگرمی‌است. آب 
شهر از رودخانه های مزدقانچای و قره‌چای 
وقنوات شیر آبادواسکندر آباد تأهین‌میگردد 
ولی بطور کلی‌ساوه کم آب است ژیزاآبهای 
مذ کور در خارج شهر بمصرف زراعت 
میرسد , 
اکثرخانه های معتبر ساوه دارای آب اثباو 
ودر حدود ۲۰ آب انبارعمومی در لک تیر 
دارد که درزمستان پرشده و تامدتی آب محله 
را تأمین مینماید . 
ساوه یکی از شهر های قدیمی ایران بوده 
زمانیکه سد معروف قره چای سالم بوده 
آبادی اطراف بیش از حال وخود شهر پیز 
از آب استفاده میتموده است شهرقدیم خر اب 
ولی‌آثار قلاع وباروی آن‌مشاهده هس ود 
چند خیابان جدید در سالهای اخیر احداث 
شده که هنوز طرفین خیابان ساختمان نشده 
ونیمه کاره است . بازار سرپوشیده ساوه از 
طرف شمال بخیابان سلمان ساوجی و از 
طرف جنوب بمیدان بزر گک منتهی‌میگردد. 
درشهرساوه یکک دبیرستان و ه دیستان وجود 
دارد . ابنیه" قدیم ساوه یکی مسجد جامع 
است که زمانی درمر کزشهرقدیم بوده حالیه 
در خارج شهر جدید مشاهده میشود چنانچه 
در نگاهداری آن توجه نشود رو بخرابی 
است . دیگر مسجد میدان بزرکک است که 
مطابق کتیبه سردر سال 4 ٩۲‏ قمری بامرشاه 
اسمعیل بهادرخان بوسیله خواجه بوتزن 
محمد بنا شده . 




























بنای آمام زاده های ؛ شاهزاده 
شاهزاده حسین - امام زاده یحیی- 
رضا ‏ سید بشیرنسیتاً قدیمی است . 
فرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج ۱) ۰ ۰ ۱ 
شهر تیکوایست در میان ری و 
نزدیکک وی شهر دیگر موسوم به آوم 
شود احالی ساوه سنی‌شافعی واهالیآوه 
ی این دو دوفرسخ 

. ( معجم البلدان ) . حداول: 
ناحیت همدانست تا میلاذجرد که 
است . (تاریخ قم ص ۲5) . ۰ 
از بعضی متقدمان حکایت است که آیه و 
یکی بوده است» یکی از ۳۳۵ 
که بر آن بگذشت در جوانب آن در 
صید کرد خوش یافت بفرمود تا[: 
بگشادند و کوشکی بدان موضم بنا ؟ 
ببالایآن بر آمد آثار کهنه و قدد 


آن موضم را بود نام نهادند و تا: 
آبادان است و برخی از بعض را 
عکایت کند که ارل ۳۲ 
مواضم رساتیق ساوء و 1 ] 
آبه بود و بیب بن جودرز آثرا 
سیب بنای آن آن بودکه کی 


آمد و بزبان عجم گفت که بدین] 
استی یعنی این آب محدا<ست : 
و عمارتی پس آبه را بقول: 
آب‌آبه نام کردند و گویند 
از کیخرو خواست که بدانج 
بنایی. کیخسرو او را دستو 


کیضرو ازبلاد تر ک‌باز 
بلند از صحاری ومواشع 





۲۳۰۹ 


قم ص ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۱ و ۸۲ ورجوع به 
آبه شود : 
شهر کیست [از جبال ] انبوه و آبادان و 
بانست بسیار و خرم و هوای درست و راه 
حجاج شراسان ۰ (حدودالعالم) : 
چون قصد بری کرد وبه قزوین وبه ساوه 
شد بوی وبها از مه بویی وبهایی * 
ءنو چهری . 
تفاح جان و گلشکرعقل شمر اوست 
کاین دوبساوه هست سیاهان شناسمش. 
شاقانی . 
ملک ملکان مجوس آمده اند از شرق یعنی 
زمین پارس از آوه وساوه تا بیت المقدس . 
(انجیل متی‌تر جمه" دیاتسارون ) مج 
ساوه ۰ ۳3 رستاق . . . و مراد برستاق 
ساوه شهرستان ساوه ثیست که از کورمهمدان 
است بلکه غیر آنست والیوم شهریست که‌آن 
را میلاد جرد میخوانند واین دو رستاق ساوه 
میخوانند یکی از رستاق اصفهان بوده است 
وآن دیگر ازهمدان وحد این هر دو رستاق 
پیکدیگر متصل است وهردورا ساوه‌میخوانند 
و فرق میان ایشان باصفهان و همدانست و 
چنین گویند که ساو 2 اصفهان و ساوء همدان 
ومثل این بسیارست . (تاریخ قم ص 9۷) . 
ساوه‌شاه, [ر ] (ا). نام‌پادشاهی‌تر کک : 
بیاید ز راه هری ساره شاه 
ابا کوس وییلان و گنج وسپاه. فردوسی . 
ودرهنگام ساوه شاه ترك که بر در هری آمد 
کنارنگ بیش او شد بسن وساوه شاه را 
بنیزه بیفکند . (مقدمه" شاهنامهٌ ابومتصوری 
بنقل سبکک شناسی بهار ج ۲ ص ) . 
ورجوع به مجمل‌التواریخ والقصص‌ص ۷۱ 
۷ و تاریخ گزیده ص ۱۲۰ وسابه‌وشابه و 
ساوه شود . 
ساوی . (ص نسبی ) . متسوبست بساوه 
که شهری است بین‌ری‌و همدان . (الانساب 
سمعانی ) . و گفته‌اند ساوی باشد که شیعی 
نباشا وابی الا حودشیمی نباشد . (کتاب - 
النقض ص ۲۱۹) . 
گنج فضایل افضل‌ساوی شناس و بس 
کزعلم مطلق آیت دوران‌شناسمش. 
خاقانی . 
ساوی . (اخ) ابوالفرج ... از کتاب 
مشهور صاحب بن عباد است که بحسن خحط 
معروف وازبلاغت حظی وافرداشت.صاحب 
گوید : 
خط آبی‌الفر ج یبهرالطرف ویفوت‌الووصف 
ویجمع صحةالاقسام‌ویزید فی‌نخوةالاقلام . او 
را اشعاری‌است ومشهورترین آن مرثیه ایست 
درباره فخرالدو له که باین مطلع آغازمیشود: 
هی‌الدنیا تقول بمل» فیها 
حذار حذارمن بطشی وفتکی . 





)۳۳606۲1۵- 0۵۲169( ۰ 


وایضاً آوراست درو صف برغوث. 
واصهب فی قد شو نيزة 
اقفز من فهد علی خشف 
دائبا 
و عبثه یممل فی"حتقی.: 
(یتیمه‌الدهرشعالبی ۳ ص ۱۱-۲ ۰۰/۲ 
ساویدن , [ د ] (مص ) . سودن . 
(اربهی).سائیدن وسوهان کردن(ناظمالاطباء) 
۱ زدودن وصیقل کردن و جلادادن . (ناظم- 
الاطبام) . 
|| اره کردن . (ناظم‌الاطباء) . 
|| خرد کردن . (ناظم‌الاطبام), 
|| نرم کردن . (ناظم‌الاطبام) . 
|| فرسودن , (ناظم الاطباء) . 
|| اندودن . (ناظم‌الاطبام) . 
|| دریافتن . (ناظم‌الاطیام) . 
|| فهم کردتو ادراك کردن . (ناظم‌الاطباء) . 
|| حل کردن و گداختن در آب . (ناظم - 
الاطباء) . 
|| لمس کردن ودست مالیدن. (اظم‌الاطبام) : 
چون سه جزو قر کیب کنند یکی میانگین و 
دو کرانگین ... پس هر یکی از این 
دو کرانگین چیزی را بساود از میانگی ن که 
آن دیگر نساود . دانشنامه" علایی ص ۷۷ 
( نقل از حاشيهةٌ برهان قاطع مصحح دکتر - 
معین) . 
|| صاف کردن . (ناظم‌الاطباء) . 
دجوع به‌سائیدن وسابیدن و ساییدن شود. 
ساویده . [ د] (ذ مف) . سائیده وبراده 
شده وخرد شده . (ناظم الاطبام) . 
ساو بز. (ص) . شخص خوش خلق. نیکک 
خو. (برهان) . (جهانگیری). (آنندراج): 
دلربا شوخ باید و خونریز 
نزد عاشق نه مشفقوساویز . 
علی‌فرقدی . 
ساویس ۰ () . چیز گرانمایه.(برهان). 
(آنندراج) 
| پنبه محلوج , (برهان) . (آنندراج) . 
|| جامه پنبه] گنده را گویند که در روزجنکک 
پوشند . (برهان) , (آنندراج) . پنبه گنه 
که هنگام جنگ سلاح سازندش. (شرفناهه"- 
منیری) . 
|| سبدی باشد که زنان پنبه را که بجهت رشتن 
مقای آفاده فکرده ناشن در انا نهد ۰ 
(برهان).(آنندراج) . آنچه دروپنبه نهند. 
(شرفنامه منیری) . رجوع به ساوین وساوس 
و ساون شود. 
ساویی ۰ (۱). سبدی که در آن پنبه 
گذارند ازبرای ریسیدن . (شرفنامه منیری). 
(آنندراج) . 
سبدی باشد که پنبه مهیا کرده بجهت رشتن 
در آن گذارند . (برهان) 3 
سبدسرتنگ که‌بهندی پهاری گویند. (غیاث). 
قفه » ساوین پنبه . و آن کدوی خشکک میان 


)۳( 680 ۰ )4( ۵۷ ۰ 


)۲( ۲1۵۱/69/1065 . 


ساهره 


ته ی کرده است که پنبه در آن نهند ریشتن‌را. 
(صراح‌اللنه) . 
وساون شود . 
ساویی. (۱خ) . (۱) حاکم نشینی‌ایاات 
آلپ‌علیا (۲) بخش کاپ (۳) دارای ٩۸۰‏ 
تن سکنه است و ۲۹۰ گزاز سطح دریاارتفاع 
محل بافتن پارچه‌های کتانی است . 
ساویی  )-1(۰‏ جایگاهی ات . 
(مسجمالبلاان) . 

ساوینیی . (اخ). فردریک شارل (4) 
حقوقدان آلمانی (۱۸۱۱-۱۷۷۸) اصل 
او از فرانسه است . متولد در فرانکفورت 
اویکی از موجدین جدید علم‌حقوق در آلمان 
است ارراست کتابی‌درعلم حتوق که جلد ششم 
آن به‌تعارض‌قوانین اختصاص داده‌شده است . 
ساویه . (اخ) . هزو و ساویه دودیه 


است وچند دیه دیگر که در آن حدود است 


رجوع به ءاویس و ساوس 


دارد . 


ساحلیات اند و از توابم دو لتخانه قیس است 
وبغایت گرمسیر است . (نزهةا لقلوب چاپ - 
لیدن ص ۱۲۰) . 
هزو وساویه و دیگر نواحی اعمالی است از 
ساحلیات که با جزيرة قیس رود و بحکم 
امیر کیش باشد وبا گرمسیر زمین کرمان پیوسته 
اس (فارسنامه" این البلخی ص 4۱ ِ( مب 
ساهالگ . (اخ) . از اعقاب گریگررو 
کشیش درجه اول ارامنه بود که در ۱؛ م 
در گذشت . (ایران‌یاستان ص ۱۲۲ ۲). 
ساهج ۰[ <] (ع ۱) . باد تن . 
(أقرب‌الموارد) . 
ساهر . [ه] ( نف ع ) . بیدار مقابل 
نائم . (اقرب‌المواره) . (متهی‌الارب) : 
هر که شب ساهرشود پژمرده گردد بامداد 
وین گل پژمرده چون ساهرشودزاهرشود . 
مثوچهری . 
چون جشم بخت ودولت بیداراست 
بنور ستارةٌ سحری ساهر . 
سوزنی . 
|| لیل ساهر» شب بیداری . (منتهی‌الارب) . 
(اقزب‌الموارد) . 
ساهر. [ه] (اخ) . سبی به یوسف . 
طبیبی بوده است بایام مکتفی خلیفه . و 
۲کتاب کناش از اوست . (ابن الندیم) . 
رجوع به عیون الانباه ص ۲۰۳ شود . 
ساهره » [ هد ](ع ا) . زمین یاردی 
زمین . (اقرب‌الموارد).(دهار). (ترجمان- 
علام" جرجانی) . (متهی‌الارب) : 
ابروز برساهرة کرة آغبر ودردايرم این‌چنبر 
اخضر . (چهارمقاله) . 
|| زمینی که حق سبحانه در روز قیامت آثرا 
| پیدا سازد . (منتهی‌الارب) . 
|| چشمه روان . ( منتهی الارب ) . چشمهً 
روان که فتورنیاید ودرحدیث است: شیر - 


)۱( 5۵۷۵8 : 











ساهول 


المال عین ساهره لعین نائمه . (اقرب - 
الموارد) . 
|| دشت بیمناك. (منتهی‌الارب).( آنندراج). 
فلاء . (اقرب‌الموارد) . 
|| زمیتی که کسی بروی نرفته . 
الموارد) ۰ (منتهی‌الارب) : 
|| جهنم . (اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب). 
|| ماء . ( اقرب الموارد) ‏ 
|| غلاف‌ماه.(اقرب‌الموارد).(منتهی‌الارب). 
یمنی غلافی که تصور میکردند که ماه در 
هنگام خحسوف در آن داخل میشود . (ناظم- 
الاطبام) . 
ساهره » [ هد ] (اخ) . زمین قیامت 
است بنقل بعضی مفران درتفسیر ایه : 
هرگز آب علم بدان روی‌جان مشو 

تا روی پرز گرد نیاری بساهره . 

ناصر خسرو ۰ 

ساهره . ]اه د | (ر خ) . کوهی است 
بقس . (آثدراج) . (محهی‌الارب) - 
ساهره . [ هر ] (ا خ) . زمین شام . 
(اقرب‌الموارد) . (منتهی‌الادب) : 
فاذاهم بالساهره . ( سورة۷۹ آیهة؛ ۱) . و 


( اقرب 


مقسرین در اینمورد اختلاف کرده‌اند . در 
مجمل‌التواریخ آمده و برابر آن زمین ساهره 
که خدای تعالی میگوید: فاذا هم بالساهره . 
(مجمل التوار یخ‌ص ٩‏ 4۷).وهب گفت ساهره 
نام کوهی‌است بنزدیک‌بیت المقدس. ابن‌ابی 
عاتکه گفت-اهرهنام زمینی است‌میان کوه‌حسان 
و میان کوه ادیحا - سفین گفت مین شام 
است .قتاده گفت نامی است از نامهای دوزخ 
( تفیرابوالفتوح تصحیح قمشه" ج ۱۰ - 
ص ۲۱۹) . 
ساهره. [هر] (ا خ) جایگاهی است در 
بیت‌المقدس . (مسجم‌الیلدان) . 
ساهریه . [«ی ی] (عا) . عطریست 
که در حمل آن بیداری باشد . ( اقرب - 
الموارد) . (منتهی‌الارب) . 
ساهف . [ه] (ع نف ) . سخت تشنه . 
(منتهی‌الاد) .| تشنه یا آنکه اورا در وقت 
جان‌دادن‌تشنگی‌غالب باشد. (اقرب‌الموارد). 
(متهی‌الادب) . 
|| هلال شونده . (منتهی‌الارب ) . (اقرب - 
الموارد) . 
|| رجل ساحف‌الوجه گونهةٌ بر گردیده‌روی. 
( منتهی الادب ) . ( اقرب الموارد) . 
ساهك . [ه] ( ع ص ) . درد چشم و 
خارشآن. (آقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) یقال بعینه ساهک ای رمدو - 
حکهة . (منتهی‌الادب) . (اقرب الموارد) . 
(آنندراج) . 
ساهکة , [ هک ] (ع ص) . منث 
صاهکک . 


(۱) چشبه ؟ 


|| دیح ساهکة باد سخت . ج". سواهکک و 
ساهکات . (اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب) 
ساهم . [ه] (ا ج) . اسبی بود م رکنده 
را . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
ساهمة. [ هم ] (ع ۲۱ شتر نا 
باریک لاغر . (اقرب‌الموارد) . (منتهی - 
الارب) , (آنندراج) 5 

ساهور 8(۰ع 0 . بیداری . ( اقرب - 
الموارد) . (منتهی‌الارب) . 

|| بسیاری . ( اقرب الموارد ) . ( منتهی - 
الارب). || ماه تاب . (منتهی‌الارب) .| هاله 
ماء . ( منتهی‌الارب ) . (اقرب‌الموارد) . 
|| غلاف ماء . (اقرب‌الموارد) . ( منتهی - 
الارب) .||ماه . (آقرب‌الموارد). || ه‌روز 
باقی ازماه. (اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب). 
|| سایه" زمین برروی زمین. (منتهی‌الارب). 
سایهٌ زمین . (اقرب‌الموارد). || دوی ژمین. 
(منتهی‌الارب) . || دخول قمر در ساهور؛ 
کسوف. (ازاقرب‌الموارد) . 

|| خروج قمراز ساهور. آشکار شدن ماه‌آن . 
(ازاقرب‌الموارد) . 

|| بن چشم . (۱) (منتهی الادب ) . 
(آنندراج) . || ساهور العين » بن چشمه و 
متبع آب آن . (اقرپ‌الموارد) . 

ساهور . (ا) . کوهی است در مغر ب که 
معدن سنگی است بهمین نام » وآن سنگی 
که جمیم ستگهای سخت راقطع کند ؛ ویجای 
هامیم هم بنظر آمده‌است . اقه‌اعلم.(برهان). 
(آنندراج) . 

ساهوق. (( خ) . موضی‌است . (سجم- 
البلدان) . 

ساهول. (اخ). [الشیخ...] ابن مهادیو 
بن جکد یوالتیوری‌معروف ببابارتن هندی. 
مولث شدالازار درائناء ترجمه" و اشیخ سعلب 
| لدین‌محمد این المظفراین روزبهان » آورده: 
وصحب الشیخ ساهول ابن مهادیوابن جکدیو- 
التیوری‌المعروف برتن و روی عنه‌احادیث. 
سپس آقای محمد قزوینی درحاشیه آرد : 

۶ چنین است دردسخه" ق ( ولی بدون نقطه" 
یام دیودوم) و درنسخه"ب ؛ الشیخ ساهو لك 
این مهادیوابن جکدیوالتیوری‌المعروف برتن 
ودرنسخه"م ؛ الشیخ شاهول المعروف‌برتن. 
(فقط) » بعضی نسخه بدلهای‌نزدیک باسامی 
اینجا را ابن حجردرلسان‌المیزان ج ص - 
۰ - ص ۵۵ 4 در شرح احوال صاحب 
ترجمه نیزیدست داده ازقرارذیل : «خواجه 
رتن ابن ساهوك اين جکندریق الهندی - 
الیترندی » (۰۰:) » و « رتن این مهادیو- 
اين باسدیو» (ص 4۰4) و « خواجه رتن - 
این ساهون ابن‌جنکد ریق‌الهندی الیترندی » 
(ص ۰۵ 4) وبرای اختلافات دیگردرنام و 
پسب این‌شخص‌رجوع شود بسایرماخذآتیه. 































مقصودآن شخص‌هندی کذاب متقلب 
بابوالرضارتن است که بعد از 
هجری در هند ظاهرشد و ادعا کرد که ۶ 
سال‌قبل از آن‌تاریخ‌سفری بحجاز تموده. 
وبخدمت حضرت رسول(ص) دسیده وبدست 
آن حضرت اسلام آورده ودرعروسی‌حضرت 
فاطمه" زهراء باحضرت‌امیرنیز حاضر ومپس 
بوطن خود هندوستان معاودت کرده ودرآن 
باختلاف اقوال در یکی ازسنوات 1 
۸ ا ‏ ( ۱ 
وفات یافته » قبرش هنوز درموضعی موسوم 
بحاجی رتن » واقع درسه میلی بهاتیندا (و) 
که شهریست درشمال هند در ایالت پنجار 
واقع درسی درجه وسیزده دقیقّه عرضش ۳ 
وهفتاد و پنج درجه طول‌شرقی درمحل 2 

چندین شبه مهم راه آهن ونام آن در عوم 
نقشه های اروپایی هندوستان مثبت است ) 


3 


هنوز زیارتگاه عوام مسلمین وهنود است 1 
(ذیل دائرة المعارف اسلام) اخباروحکایات 
وافسانه‌هایی راجع باین‌شخص و احادیم که 
بزعم‌خود شناعاً از حضرت رسول‌شند,بو 
و اکاذیب و خرافاتی که مردم ساده لو 
متقلب دراطراف اومنتشرمیکرده‌اند 
قرن هقتم هجری در غالب بلدا 
موضوع صحبت عموم ناس بو 
واغلب علما و نقادین بطلاث دعا 
تقلبی بودن « روایات » اورا باوم 
چه تمامتربمردم ثابت نمودند » 
بعضی ساده‌لو حاگول حتی مایو 
حفاظ پیدا شدند که دعاوی اوراتصدیق 


واحادیت مرویه" او را باآب وتاب 
اسم « رتنیات » جمع کرده‌اند . 
اطلاع ازاحوال و اخبار راجع : 
رجوع شود بماخذ ذیل : میزان! 
ذهبی ج ۱ ص ۰۳۳۹ و فوا 
چاپ بولاق ج ۱ ص ۲۰5 * 
قاموس در رتن » ولسان المیژان! 


رتن را دیده بود واوشا 
شانه های حضرت رسول 
بود واین شانه بعدها بد 


۳۱۱ 


رادریافته بوده » وبعضی گویند از حواریان 
حضرت عیسی بوده » وعمرآو را یکهزار و 
چهار صد سال میگویند » . مجالس المومتین 
ص ۲۹۲-۲۹۵ در ترجمه" رضی‌الدین 
لالای مذ کور . وتاج العروس در رتن . و 
ریاضالمارفین ص ۷٩‏ وذیل دائرةالمعارف 
اسلام ص ۱۹۷ - ۱۹۸ بقلم محمد - 
شفیم از فضلده هندوستان مزسس برمقاله" 
بسیارمهم مرحوم دوروویتز (۱) مستشرق 
مشهور آلمانی است که درجلد دوم « مجله 
انجمن تاریخی‌پنجاب ص ٩۷‏ ببعد» بعئو ان 
« پابارتن پیربهایتندا » منتشر کرده و کامل- 
ترین وجامعترین فصلی است که تا کنون در 
خصوص این شخص مرموز کسی جیع کرد» 


است . 
(شدالاز ار حاشیه" شمارم ۷ ازصفحه ۲۳۰ 


که بحاشیه صفحهٌ ۲۳۱ خاتمه یافته است) . 
رجوع به بابارتنو ابوالر ضا شود. 
ساهویه , [ی ] (اخ) . معبر و تعبیر 
کنندءٌ بود که‌درعلم تعبیر مثل و نیری‌نداشته. 
(برهان) . اعراب چنانکه رسم ایشان است 
دراین لفت تصرف کرده سین را بشین‌تبدیل 
کرده‌اند چنانکه ابن‌سیرین معبررا که‌مادرش 
شیرین بوده این‌سیرین کرده‌اند. ( آنندراج): 
بخت است بخواب دیدن خر 
ساهویه چنین نهاد تعبیر 
سوزنی (بنقل رشیدی) . 
بعضی گویند نام زنی بوده است معبرساهویه 
نام . (برهان) . 
ساهوية. [ی] (اغ) . الواسطی » جد 
سلیمان ابن وهب است. (الوزراء والکتاب- 
ص‌ ۰ 0 
ساهه . [] (2) . نام شهری است به 
عاماوران . (ولف) . رجوع به شاحه‌شود. 
ساهی . [ه] (ع نف ) . غافل و 
فراموشکار. (آنندراج) . (مهذب‌الاسماء). 
(غیاث) . فراموشکار. ج ساهون. (مهذب- 
الاسماء) : و گفت ای که گفتی توانگران 
مشتغل اندوساهی ومست مادهی. (گلستان) . 
ای پسر گر ملازم شاهی 
نتوان بود غافل وساهی . 
اوحدی . 
ساهی . (اخ) . نام قومی از قبیله لر » 
اگر چه زبان لری دارند . لکن لراصلی 
نیستند , (تاریخ گزیده ص 4۷) . 
سای . ( نف ) . فاعل ساییدن را گویند 
که شاینده باشد . ( برهان ) . ساینده . 
(شرفنامه) : 
جلوه گاه طایراتبال باشد هر کجا 
سایه اندازد همای‌چتر گردون سای تو. 
حافظ . 
این کلمه همیشه باتر کیبات : 





حداب سای ۰ آسمان سای » ادویه سای » 
اوج سای : 
در آن سنگ بسته دژ ادج سای 
عمارتگری کرد بسیار جای . 
نظامی . 
سب بوی‌سای » پریسای (افساینده) : 
گهی‌چومرد پریسای گونه گونه صور 
همی نماید زیر نگینه" لبلاب . 
لبیبی (بنقل لغت فرس ص ۲۱ ۵) . 
پولاد سای : 
روارو ژذن تیرپولاد سای 
در اندام شیران بولاد خای . 
نظامی . 
پهلوسای » جمد سای ؛ جبهه سای . 
رسای ۱ 
جگر سای سیمرغ در تاختن 
شکارش همه کر گدن ساختن . 


نظامی : 
تاکسا » داروضای » زلت شای۳ 
زمین سای : 
سرمه سای : 


خاك سم سمند تو از بنده خواسته 
تاتوتیای دیده کند چر خ‌سرمه‌سای. 
جمال‌الدین عبدالرزاق . 
سمن سای : 
غبار خط معتبر نشسنه ب رگل روی 
چنانکه مشکک بماوردبرسمن‌سایی. 
سعدی . 
یدای » عیرسای » رسای 
زبس صاف پالودءة عطر سای 
بسا مفز پالوده کامد بجای . 
نظامی . 
شب از ناف خود عطر سای ی گشاد 
جهان زیور روشنایی نهاد 
نظامی . 
عتبرسای : 
عمل بیار که رخت سرای آخرتت 
نه عود سوزبکار آیدت‌نه‌عنبرسای. 
سعدی . 
غالیه سای. فلکک سای » مخلخه سای - 
مشک سای : 
فلکک تا نهد برسرش مشک سای 
نیامد زناوردگه باژ جای . 
ناس 
سم‌گور برسبزه خاریده جای 
چوبرسبزهدیباخط مشک‌سای. 
نظامی 7 
|| امربایننی‌هم هست بمعنی‌بسای. (برهان). 
امربسودن. (شرفنامه) . 
|| نوعی از قماش نفیس ولطیف . (برهان) . 
سای ۰ (2۱) ۸ نام قلعه یی بوده است که 





)۳( ۱۵۵ ۰ )( ۱6 ۰ 








)۲( ۵1۵6 ۰ 


ساییان 


اغلان محمد در آن‌بود . (ذیل‌جامع‌التواریخ 
رشیدی ص ۲۱5۰) . 

شافات پر(صف) درل سوت درال 
ساییدن . رجوع به سای وساییدن شود . 
سایان ء [ی یا] (اخ). (۲) حاکم نشین 
ایالت ددم (۲) بخش دی (؛) در کناردرم 
واقع است و ۱۱۰۰ تن جمعیت دارد . 
ارتفاع آن از سطح دریا ٩٩۰‏ گز است . 
ابریشم آنجا معروف است . 

سایان » (اخ). دهی است از دهستان 
در جزین بخش رزن شهرستان‌همدان. واقع 
در ۱۵ هزار گزی جنوب رزن و ۸ هزار 
گزی خاور شوسه رزن بهمدان . هوای آن 
سرد ودارای۰ ۸۸ تن سکنه است . آب آنجا 
آز ات تام مشود محصول آن غات ‏ 
حبوب» صیقی ولبنیات شنل‌اهالی زراعت‌و 
کله‌داری. صنایع دستی آنان قالی بافی و راه 
آن مالرو است . تایستان ازراه نیر اتومبیل 
می‌توان برد . ( از فرهنگ جغرافیایی - 
ایران ج ») . 

سایان ۰ (۱) . از سلسله کوههایی است 
که درشمال متولستان قرار دارد . رجوع 
بایران باستان ص ه ۲۲ وتاریخ مغول ص- 
۶4 شود . 

سایان.(( خ). دریک فرسخی بیشترشرتی 
درزاست . ( فارسنامه" ناصری گفتار دوم - 
ص ۰۲۱۷ 

سایان » (اخ) . دهی است جزء دهستان 
حومه بخش مر کزی شهرستان زنجان واقع 
در + هزار گزی خاور زنجان و کنار شوسه 
زنجان به قزوین . هوای آن سرد و دارای 
۲ تن سکنه است . آب آنجا از قتات 
وش تاین مشود . محصول ان غلات » 
انگور » سیب زمینی وشغل اهالی‌زراعت و 
راه مالرو دارد » اتومبیل نیز میتوان برد . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲) . 
ساییان . (۱) . ازسایه + بان ( پسوند - 
حفاظت و اتصاف ) معرب آن « صوان» 
«قفس» . (حاشیه" برهان قاطع‌تصحیح دکتر- 
معین) . 

آفتاب گیر را گویند و آن چتری باشد مانند 
چتری که برسرپادشاهان دارند تا مانع تابش 
آفتاب گردد . (برهان ) . آنچه سایه افکند 
از بنا یا چادر وجزآن : 





)۱( ۰ 








سایکس 


ظله [ظلل ] . (ترجمانالقر آن). (منتهی- 
الادب) . 
خيمة [ خم].(منتهی‌الارب). عرش [ع ]۰ 
(منتهی‌الارب). رواق[_ر]. (منتهی‌الادب). 
سده [س دد] . جائیکه بعد بند کردث طاق 
بصورت سایبان باقی باشد . (منتهی‌الادب). 
سایبانهاش فروهشته و کاخ اندر زیر 
همچو سیمرغی افکنده بپای اندر پر . 
فرخی . 
| گربساط زمین مفرشمکنند سزد 
چوسایبان من ازپردة سحاب کنند. 
مسمود سعد . 
ز آب گلها حوض وزسایبان ایوان 
زجچوب بعکدم عود وزآب‌آبر گلاب . 
( دیوان مسعود سعد بتصحیح رشید یاسمی - 
ص‌ 6 ۰ 
گویند که از هفت ده بیرون کردند شان 
شاگردان نیز عاجز شدند او را سایبان 
ساختند و بخوابانیدندو بر فتند. (قصص‌الانبیاء 
ص۱۳۸ ( ۰ 
فرازش یکی نیلگون سایبان 
ز گوهر چوشب اخترا زآسمان. 
اسدی . 
۳ ساقی و کاردانش بود 
گهی چترو که سایبانش بود . 
اسدی . 
دست تو محیط بر ممالکک 
ابری شده سایبان کعبه 
خاقانی . 
سایبان نیست برتو بخت سپید 
آن سپیدی بخت دلسوز است. 
خاقانی . 
گرفتند یکماه آنجا قرار 
که هم سایبان بودوهم جشمه‌سار. 
نظامی ۰ 
خداوندان عقل این طرفه بینند 
که خورشیدی بزیرسایبانست. 
سعدی(بدایع). 
| مجازاً بمعنی‌موی سرء زلف : 
بتی دارم که گرد گل زسنبل سایبان دارد 
بهارعار هش خطی بخون ارغوان دارد . 
حافظ . 
غلام چشم آن تر کم که‌در خواب خوش‌ومستی 
نگارین گلشنش رو یست ومشکین‌سایبان‌دارد. 
حانظ . 
|| ودراین زمان چادری باشد که آنراچارلای 
برروی یکدیگر دوزند و آنرا شامیانه نیز 
وف . (برهان) . (انجمن آرای‌ناصری) ِ 
منشورخ رکه وتتقو چترو سایبان 
پر کندلان چر خ مدورنوشته‌اند . 
نظام قاری . 
رجوع یه سایه بان شود . 
تر کبات 1 
سایبان اخضز . [ ری .ذ ! ض" ] 





(تر کیب اضافی) . کنایه از آسمان است . 
(ناظم الاطبام) . 
سایبان سیمابی . [ی ن] (تر کیب - 
اضافی) . کنایه ازصیح کاذ بست .(برهان). 
(انجمنآرای ناصری) . 
سایبان‌ظلمانی [ی ن ظ ] (تر کیب‌اضافی) 
صبح کاذب . ( ناظم الاطیام) . 
|| شب تاریکک . (ناظم‌الاطباء) . 
کنایه از آسمانست : 
--سایبان فلکک [ی نرف ] . [ تر کیپ 
اضافی ] کیه از آسمان » 
بپرهیز از این سایبان فلکک 
بسی داند این سایه مکروحیل. 
ناصر خسر و . 
سایح . [ی ] ( ع نف ) رجوع به 
سانح شود . 
سایحة . [ی ح] (ع نف ) . مزنث 
سایج رجوع به سائحه شود . 
ساید . [ی] (ا) . ریم‌آهن وآن چرکی 
باشد که از آهن بیرون آید . ( برمان ) . 
(آنندراج) . 
سای ۰ [ی] (ع نف) . ساند. رجوعبه 
سائد شود . 
سایر. [ی] (عنف). رجوعبه ساثرشود. 
سایر . [ی] (۱) . در هندوستان زریکه 
ازمکانها ودکانها و کشتیها ومانندآن گیرند 
و آنرا سایرجهات‌نیز گویند . (آنندرا جبنقل 
از فرهنگک فرنگ) . 
سایر . [ عر ](اخ) . دهی است از 
دهستان کوهسارات بخش مینودشت‌شهرستان 
گرگان داقع در ۳۱ هزار گزی جنوب 
خاوری مینودشت. هوای آن سرد و دارای 
تن سکنه است. آب‌آنجا از چشمه‌سار 
تام مشود محصول آن غلات » ایریشم و 
شغل اهالی زراعت و کله داری. صنایم دستی 
زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی وچادر شب. 
زیارتگاهی دارد وراه‌آن مالرو است . (از- 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳) . 
سایربودن ۰ [ی د] ( مص م رکب) . 
رایج بودن » متداول بودن » معمول بودن 
دواج داشتن . 
سار کرون . اه هر توت) 
رایج کردن » متداول» جاری کردن» معمول 
کردن . 
سایره , [ی د ] (اخ) . قریه‌ای ازقراء 
مدينة . (نزهة‌القلوب ص ۱۰) . 
سایرین ۰ [ عر ] (ع ج) . جم‌سایر» 
دیگران . رجوع به ساثرین وساثرشود . 
سای . [ء] ( نف ع) . رجوع به 
سائس شود . 
سایش . [ی ] (حاعص) . ساییدن . 
(برهان) . سائیدگی » عمل سائیدن : 
از مایش سرمه بسود هاون 
گرچه تو ندیدیش دید دانا . 


ناصر خسرو . 


۳۲ 


سایشگاه . [ی ] (ا مر کب) . آنجای 


که از چیزی به چیزی ساید . (یاد داغت _ 





















مولف) . 

سایع ۰ [ی] (ع نف) . دجوع به سائع 
سایق . [ی ] (ع نف ) . رجوع به 
سائغ شود . 

سایف . [ ی ] ( ع نف ) . رجوع به. 
سائثف شود . 

سایق ۰ [ی ] ( رنف )۱ درجوع به. 
سائثق شود . 


سایقة . [ی ] (ع نف) . مزنث سایق 
رجوع به سائس و سالقة شود . 

سایکسی . (۱خ) . ژنرال سرپرسی از 

مشاهیرخاو رشناسان انگلیسی است که‌تحصیلات. 
خود را در آموزشگاه ر گبی‌ودنشکده‌افسری 
(ساند‌رست) بپایان رسانیده و در هر در 
آموزشگاه بدریافت جایزه‌های پهلوانی نایل 
آمده است - 

درسال ۱۸۹۲ بسمت آفسرهنگک دوم‌نیزه‌دار 
( از هنگ های مشهور انگلیسی ) منصوب. 
شد. مسافرت های‌خود رادر آسیای م رکزی» 
آیران؛ بلوچستان آغاز کرد. درسال :۱۸۹ 

کنسولگری‌انگلیس راد کرمان‌تأمیس نموو 
ودوسال بعد از آن‌در کمسیون مرزی‌ایران و 
بلو چمأموریت‌یافت ودرهمات سال‌مسافرت در 
حوزء رو دکارون نمود و در ۱۸۹۷ 
پذیرائی ومصاحبت و الا حضرت‌ناصر !11 
مرحوم گردید که آن موقع بعنوان 


نمود . ودر ۱٩۰۱‏ ععنوان فرمائده هت 
(مونتگامری‌شایر تیومانری) در جنگ 

ش ر کت کرد و درهمین جنک مجروح؟ 
بپاس فدا کاریهایی که ازخود در آن 
نشان داده بود باخذ مدال ونشانهای 
نایل آمده . . . در ۱۹۰۲ بدریافت 
علمی طلااز انجمن‌جغرافیایی‌پادشا 
گردید . ازه ۱۹۰ تا ۱۹۱۳ سر 
انگلیس درخراسان بوه در آغاز. 
الملل او ل‌فرماندار نظامی ( سوت 





۳۹ 


»-درصحراها وواحه های آسیای مر کزی- 
و این کتاب پا کمک بالوالاسایکس نوشته 
شده است . تاریخ ایران . ( رجوع به 
معدمةٌ تاریخ ایران تألیف سایکس شود) 1 
سایگان . (ا) . دمی است از دهستان 
دامین بخش‌مر کزی شهرستان اير انشهر .و اقم 
در ۳۰ هزار گزی شمال خاوری ایرانشهر 
وب هزار کزی خاور شوه ایرانشهر بخاش. 
هوای آن گرم و دارای» ۱۰ تن سکنه‌است. 
آب آنجا ازفنات تأمین میشودوسصول آن 
غلات » خرما » لبتیات وشفل اهالی‌زراعت 
و گله داری وراه آن مالرواست. (ازفرهنگ- 
جغرافیایی ایران ج ۸) . 
سایگاه . ( | مر کب ) . محل سایه 
جائکه سایه‌افتاده باشدء مخفث سایه گاه : 
بجم گفت کای مه" رنج راه 

دراین سایگاه ازچه کردی پناه . 

اسدی . 


۳ 


فرو ماند خسرو درآن سایگاه 
چو سایه شده روژبروی تباه . 
۳ 
رجوع به سایه شود . 
سایگون ۰ (۱خ) . (۱) یاسگون‌شهری- 
است از هندو چین پایتخت کوشین شین(۲) 
درجنوب ویتنام (۳) . دارای ۱۰۰۰ 4 
تن سکنه است . بندریست پر ازدحام که در 
کنار رودخانه‌سایگون واقع‌شده‌است. برنج و 
کائوچوی آنجا معروفست. ومر کز تجارتی 
ومحل‌قورخانه است . 
سایگه ۰ [گ ] (۱) . مخفف سایگاه » 
سایه گاه : 
ای آنکه فلکک ظل در گهت را 
در سایکه زینهار دارد . 
مسعود سعد . 


رجوع به سایگاه وسایه گاه شود . 


سایکی .۰ (۱) . ظ 
ساتگی » (حاشیه"برهان قاطع تصحیح د کتر- 
معین ) . قدح و پیاله" شراب خوری . 
(آنندراج) . (برهان) 
| کلاغ . (برهان) . 
سایگی . [ء] () . (4)نام میوه‌ای. 
رآنندراج) . (بهارعجم) : 
سایگی ازپرتومجلس بتاب 

سایه همی‌جست در آن آ فتاب ۳ 

میرخسرو(بنقل آنندراج). 

سایگی » [ی] (حامص ) . سایه وظل » 
سایه داری . (ناظم‌الاطبا ) . 
سایل » [ ی ] (ع نف ) . خواهنده . 
(مهذب‌ااسام . 
|| پرسنده. , . ج‌سایلون. (مهذب‌الاسماه) : 


: مصحف ۰ 


:( این کلمه‌در غیاث للغات‌سامگی چاپ‌شده است 
5 (۱4) 5۵8۰ (۱۳) ,۱۲(۹۵۷۵) .ت58 (۱۱) قنق؟ (۱۰) )٩(5:‏ ۸(86۰) ۷(۵۵۵۵۰) 





کدام سایل ازین موهبت شود محروم 
که همچو بحرمحیط است برجهان سایل . 
سمدی , 
|| روان شونده » جاری . 
|| گدا» دریوزه گر» برای تمام معانی‌ر جوع 
به سائل شود . 
سایل » [_ی] (.اخ) . رجوع به سائل 
شود . 
سایل ۰ [ ی ] (۱ج) . شاعریست . در 
زمان شاه سلیمان از مشهد مقدس باصفهات 
آمده درتکیه" حیدری خانه" چهار باع بسر 
میبرد : 
گرفتمش سرراهی رسید و هیچ نگفت 
عنان کشید وشکایت شنید وهیچ نگفت 
پر طبیب حدیثی زدرد دل گفعم 
(آتشکدء آذرتصحیح د کترشهیدی ص۸۸). 
سام میرزای صفوی‌درتحفهسامی‌وفات اورا 
بسال۰ ؛ 4 نوشته است.(حاشیه" آتشکده آذر- 
تصحیح دکترشهیدی) . 
سایل بکف. [ رید رب 1 ] (تر کیب - 
اضافی ) . گدای نادار که کاس" کدایی هم 
نداشته باشد . ( غیاث ) . رجوع به سائل 
بکف شود . 
سایل بلی . [ی ب ] (اغ) . نام دمی 
ات تازنتارهگاء هفت آفرستک فاصله 
دارد . رجوع به نزهة‌القلوب ص ۱۷۷ 
شود . 
سایل‌بودن . [ری د] (مس م رکب) . 
رجوع به سائل بودن شود . 
سایل‌فارسی, [ی _ل] (اخ). دجرع 
به سائل شود . 
سایلة . [ی 4] (ع نف ) . مونث 
ساثئل . رجوع به سائله شود . 
سایلی ۰ [ء] (اخ) . رجوع به سائلی 
شود . 
سایم . [ی] (ع نف ) . رجوع به سالم 
شود . 
سایمة . [ عر م ] (عنف ) . منث‌سائم 
رجوع به سائمه شود . 
ساین ۰ [ی] (۱) . مصحف شاهین‌چون 
شاهین دژ » شاهین قلعه . 
ساینجق ۰ [ری ج ] (اخ) . دهی است 
ازدهستان گاو دول بخش مر کزی شهرستان 
مراغه . واقع در ۸؛ هزار گزی جنوب 
خاوری مراغه و ؛ ۱ هزار کزی شمال‌خاوری 
راه عمومی میاندو آب بشاهین دژ.هوای آن 
معتدل ودارای ۳۱ تن‌سکنه اسّت .اب‌آنجا 
از رودخانه باروق‌تأمین‌میشود. محصول آن 
غلات ) چنندر » کشمش » بادام» حبوب 
وشنل اهالی‌زراعت وصنایع‌دستی آ نان جاجیم- 


)۳۲( ۷۱۵۱-2-۰ 





۰ 6 صنداعمت (۲) 


سابه 


بافی و راء آن مالرو است . (از فرهنگ - 
جفرافیایی ایران ج 4) . 
ساین دگی , [ی دیا _د] ( حامص ) . 
عمل ساییدن . 
ساینده . [ی دیا ی د ] ( نف ) . 
آنکه چیزی ساید : 
سایِئدمٌ چیزی همان بساید 

زینسان که بجنبش‌بسود مارا. 
(دیوان ناصر خسروچاپ عبدالرسولی‌قسمت 
مقعطعات ص ۳۱) . 
سایوان . (۱) . همان سایبان است . 
( آنندراج ) . رجوع به سایبان و سایه- 
بان شود . 
سایوان , (جشن ...) . 
و نزدیک شد عید مظله » یعنی سایوان 


عید مظله بهود : 


یهودیان. (ترجمه" دیاتسارون ص ۱۰۸ . 
سایوس ۰ (۱) . اسبغول و آن تخمی‌است 
معروف وبعربی بزرقعاو ناخوانند. («رهان). 
(آنندراج) . 
سایه ء [ی ] (اخ) . پهلوی « سایکک » 
( « تاوادیا ۱5۰ و«آزایاه ()7 مناس 
۸ عهندی باستان « شایا , (۷) ( سایه ) 
کردی "مه ۲ (۸) «سی » )٩(‏ بلوچی 
« سایگ » (۱۰) و «سایی» (۱۱) وخی ع 
«سایه » (۱۲) سریکلی « سوئیا » (۱۳ 
گیلکی « سایه » (؛ ۱) ؛ ظل » تاریک ی که 
حاصل میشود از وقوع جسم کلیفی در جلو 
ور وظل . ( حاشيهٌ برهان قاطع تصحیح - 
ه کتررمعین) . 
ترجمه" ظل ومرادف پرتو . (آنندداج) : 
تیع . [ت ب ب ] . (منتهی‌الارب ) . فتی 
[ ف ] سایه زوال که‌بعداز کشتن آفتاب‌باشد. 
(منتهی‌الارب) . 
جهان پاك کردم بفرخدای 
بکشور پرا کنده سایه همای . 
فردوسی . 
بخفت اندر آن سایه بوذرجمهر 
یکی چادر اندر کشیده بچهر . 
فردوسی ‌ 
ویرا بدر گاه آرند و آفتاب تاسایه نگذارند . 
(بیهتی چاپ مرحوم ادیب ص ۳۱۹) . 
هر کس که بتابستان درسایه بخسید 
خوابش‌نبرد گرسنه شبهای‌زمستان. 
ناصر خسر و . 
همه دیدار و هیچ فایده نه 
راست چون سایه" سپیدارند . 
ناصر خسرو . 
خانه تاریکک و مرد بی مایه 
سایه‌ای باشد از برسایه . 
سنایی . 





)۱( 220 . 


. فاهرأ سایگی‌صحیح امت رسامگی‌بدین معنی که مولف‌غیاثاللغات ضبط کرده‌است بر اساسی‌نیست . 


۱3۰ ,۹221 (ه) 


سایه 


دِ ی 
صدر تو بپایه تخت جمشید 


اسب تو بسایه نقش رستم . 
انوری . 


چوسایه تیره شود رأی‌بولهب جایی 


که چرخ سایه اقبال بوتراب‌انداخت. 


ظهررالدین فاریابی 
سایه" "کس فر هماییآتدافت 


یت اکس بوی» فایی‌نداشت. 


نیست جز اشکک کسش همزانو 


نیست جز سایه کسش هم پیوند . 


خاقانی - 
چوبیگانه وامانم از سایه" خود 
ولی در دل آشنا میگریزم . 
خاقانی. 
هین زسایه شخص را میکن طلب 
در مسیب رو گذر کن از سیب . 
مولوی . 
هر که چون سایه کشت گوشه نشین 
تابش ماه و خورکجا یاید . 
ابن‌یمین . 
بهر جا کافتاب آنجا نهد پای 
پس دیوار باشد سایه راجای . 
وحشی‌بافقی . 
| مجازاً بمعنی حمایت است . (آنندراج) . 
بمعتی حمایت هم آمده است چنانکه گویند 
« در سایه" تو » یمنی در حمایت تو . 
(برهان) . (غیاث) . یا قصد از محافظت 
کامل است . (قاموس کتاب مقدس) : 
اگر از من تو بد نداری باز 
تکی بی لاد دوه داد ۶ 
نه مرا جای زير سایه" تو 
نه زآتش دهی بحشر جواز.. 
ابوشکور . 
وهر که که مهتری از ایشان بمیرد همه کهتری 
که اندر سایه" او باشند خویشتن بکشند . 
(حدودالعالم) 2 
هر آنکس که در سایه" من پناه 
نیابد وداگم شود پایگاه . 
فردوسی 
جمال ملکت ایران و توران 
مبارك سایه" ذوالطول‌والمن . 
منوچهری . 
حشمت وسایهٌ او لشکر اورا مدد است 
که برد ژپی لشکر او تا محشر . 
فرخی . 
درسایه دین رو که جهان تافته ریگی است 
باشمع خرد باش که عالم شب تار است . 
ناصرخسرو . 
تا میوٌ جانفزای یابی 
در سایه" برگک مرتضایی. 
اصر خسرو . 
امر سلطا چوحکم یزدائست 
سایه" ایزد از بی نت ّ 


سنایی . 


سرم از سایه" او تاجور باد 
ندیمش بخت ودولت‌راهیر باد. 


نظامی . 

افسرده چو سایه و تشسته 
در سایه" دو کدان مادر ۰ 
خاقانی. 


خاك توام سایه‌وار سایه زمن وامدار 
نارئیم برمجوش مارنيم در مرم . 
حاقانی": 
گذر از دست‌رقیبان‌نتوان کرد بکویت 
مگر آنوقت که درسایه زنهارتو باشم . 
سعدی(طیبات) . 
|| بمجازیمعنی حشمت و وقاروسنگینی و جلال» 
شخصیت : 
دل من شیفته برسایه وجاه و خطراست 
ووندرین خدمت باسایه وجاه وخطرم ۰ 
قرخی . 
دایم این حشمت واین‌سایه همی‌باد بجای 
واندراین خانه همی بادا ایندولت‌و فر . 
فرخی . 
پردانش‌وپرخیری وپرفضلی وپرخرم 


باسایه وباستگی وباحلم‌و وقاری 


قرخی . 
کرا شاید کنون پیرایه" تو 
کرا يابم بسنگ وسایه تو. 
ویس‌ورامین 


تو بد خواه منی نه دایه" من 
بخواهی برد آب و سایه من . 
ویس‌ورامین . 
پیردم خویشتن را آب وسایه 
چوگم کردم زبهرسود مایه . 
ویس‌ورامین . 
ره درمانش بجوئید وبکوشید درآنکک 
سروو خورشید مرا سایه وفرباز دهید. 
خاقالی . 
|| عنایت » توجه : 
ای زدوده سایه توز آینه" فرهنگ زنگگ 
بر خردسرهنگ وفخرعالم وفرهنگ‌هنگ. 
کسایی . 
لشکری راکه بود سایه" مسمود بدو 
پیش ایشان زهوامر غفروریزد پر . 
فرخی . 
سایه" حق بر سر بنده بود 
عاقبت جوینده یا بنده بود . 
مولوی . 
|| فق وفجور . (برهان) : 
خورشید چر خ شیفته بررویشان و لیکک 
از راه پشت شیفته برسایه" منند . 
سوزنی . 
|| جن‌رانیزسایه گویند. (برهان), (آنندداج). 
وسیب این نام این است که هر کس که‌دیوانه 
می‌شده میگفتندی که جن بر او سایه انداخت 
یعنی درو تصرفی کرد و او را سایه زده 
می‌نامیدند یا سایه دارمیخواندند یمنی‌دیوزده 

















وجن‌زده و گرفته . (آنندراج) . دیوا 
پری گرفتگی» امالصیان.(بددات ول 
انم بوی است ۰ (برهات) . (آتراع).. 
(شرفنامه) . 
|| این کلمه درقذی ی از ۱3 
است مقابل شیب که یمعنی جتبش و ح رکت 
بوده است . (یاد داشت مولف) آسایش ِِ 
بگاء سایه‌براوبرتذروخایه نهد 

بگاه شیب بدرد کنمند وه ۳ زا 


1 


چو زرد از ویسه این گفتار بشید . 


عنان بارة شبگون بپیچید 
هبی رفت و نبودش هیچ آگاء ‌ 
که ره درپیش اوراء است یاپار 
چنان بی سایه شد چونان بی‌آز دم 
برعچشمش جهان تاری شد از شرم 
همی تا او سوی مرو آمد از راه 
نیاسودی زاندیشه شهلشاه 
(دیس وراین) . 





|| سایه بان : 

وبرسرآن دکه سایها (سایه ها) رب 

میا گاه آن کنبدی‌عظیمرآردند. نا 

این‌البلخی ص ۱۳۸) . 

|| از تدبیر بیرون شدن , لاعلاج ِ 

غارت دل میکنی شرط وفانیست این 
کارمن از سایه شد سایه برانک 


|| متابل روشن دررنگ آمیژی . 


مولف) . 
|| گاهی اوقات‌قصدازظلمت غلیظ 
کتاب‌مقدس). 





۳۱۰ 


ببهد جوانی چنان بودمی 
که ازسایه" خود رمان‌بودمی . 
نزاری‌تهستانی . 
نترسد زو کسی کورا شناسد 
که طفل از سایه"شود می‌هراسد . 
شبستری . 
- سایهٌ رب اللمیم . کنایه از خلیفةالنه . 
(برهان) . (آنندراج), (شرفنامه) . || کنایه 
ازپادشاه. (شرفنامه). (برهان). (آنندراج). 
السلطان‌ظل اه . رجوع به سایهٌ خداشود . 
سایه گیر : آنجائیکه سایه گرفته باشد » 
مفروش :سایه گیر ازدر خت ونحو آن .(منتهی 
الارپ) , 
سايةٌ سر , بمجاز بمعنی شوهرادت : 
دوستی تو وفرزندان تو 
مرمرا نور دل‌وسایه‌سراست : 
ناصرخسرو . | 
زن راسایةٌ سری ضروری است . ۱ 





سایه‌اکک » سایه‌دار » ضلیل زمین سایه 
ناک. (دستورالاخوان).روزی سایه‌نا ک. 
0 
|| خليفة ان . (شرفنامه) ظل‌انته , 

هدایونی وفرخنده چنین‌بادی‌همه ساله 


ثایب ال . (شرفنامه) . 


ولی‌درسایه توشاد و تودرسایه" یزدان . 
(دیو ان فرخی‌ص + ۶ -دبیرسیاقی) . 
| پادشه . (شرفنام) . 
امتال وحکم ۰ 
|| سایه بسایه" کسی رفتن » او را ازنزدیک 
دنبال وتعقیب کردن . 


|| سایه" شما پایند» . 





سایه" شماکم نشود » 
شما زنده بمانیدو حمایت‌شما بر من‌مستدام باد. 
|| سای کسی را باتیر زدن باشمشیر زدن» | 
باخنجرزدن: کنایه از کمال بغض‌وعداوت. 
(آنندراج) . سخت با او دشمن بودن چنان 
که او را نتوان دید : 
جرم طفراچیست یارب کان پری‌چون آفتاب 

سایه اش را هر کجا بیند بخنجرمیزند . 
طفرا . (بنقل آنندراج) 
میزنی بهررفیقان سایه مارا به تیر 

این سزای مابلی میرزا بلی آقابلی. 
وحدت (بنقل آنندر اج) . 

گفتم که مهرپیش رخت رنگ رفته است 
هرجاکه دید سایه" ما را زند به تیر . 
محسن‌تأثیر (بنقل آنندراج) . 
|| زیر سايهٌ کسی بودن و قرار گرفتن » در 

حمایت وتوجه کسی بودن : 
اگر باب را سایه رفت از سرش 

تو در سایه خویشتن پرورش . 
سعلدی , 
|| سایه خود را ازسر کسی برداشتن: حمایت 

حود را از ار دریغ داشتن 1 


||سایه برسر کسی انداختن . کسی راحمایت 
کردن . 
||سایه بر سر کسی افکندن . عنایت و توجه 
یک ی کردن : 
پدر مرده را سایه بر سر فکن 
غبارش بیفشان وخارش‌بکن . 
سعدی (بوستان) . 
||سایه کسی برسر کسی‌افتادن » مورد عنایت 
وحمایت وتوجه کسی قرار گرفتن : 
گرم بر سر افتد زتو سایه ای 
سپهرم بود کمترین پایه ای . 
سعدی ۰ 
|| چون سایه دردنبال کسی‌بودن » درتعقیب 
کسی بودن » کسی را تعقیب کردن »پیوسته 
ملازم ومراقب بودن ؛ 
همه شب پریشان از او حالمن 
همه روز جون سایه دنبال من. 
سعدی . 
|| ازسایه" خود یا کسی ترسیدن» سخت ترسو 
بودن» سخت بیم داشتن» از همه چیز ترسیدن : 
ومیگویند عبدالجبار ازسایهٌ خویش میترسد. 


(بیهتی) . 
چون سایه شدم ضعیف در محنت 
و زسایه" خویشتن هراسانم . 
مسمود سعد , 
ومن آنچه کردم ز آن کردم که از سایه" وی 
بترسیدم و علت ترس از سایهٌ پدر آن بود 
که + . . (تاریخ سیستان) . 
|| از سایه بخورشید » از سایه به آفتاب 
نگذاشتن ۰ عم رکردن» زندکی کردن : 
از سایه بخورشید اگرت هست امان 
خورشید رخی طلب کن وسایه" گل . 
حافظ . 
سایه . (۱خ). دهی است بمکه . 
(منتهی‌الارب) . 
سایه . (راخ) . وادبی‌است میانحرین. 
(منتهی‌الارب) . 
سایه . (اخ) . نام وادیی است درحدود 
حجاز و گنته شده وادی است از مدینه که 
شامل قراء زیادی است که در آنجا نخل 
و موز و انار و انگور فراوان بدست آید. 
(سجمالبلدان). 
سایه افکندن , [ی 1۳۱ د] (مص - 
مر کب).سایه گستردن؛اظلال. (تاج المصادر 
بیهقی) : 
کوه چون تبت کند چون سایه بر کوه افکند 
باغ چون صنما کندچون روی درصحرا کند. 
منو چهری . 
گرچه دیوار افکند سایه دراز 
باز گردد سوی او آنسایه باز . 
مولوی . 
|| توجه نمودن و متوجه احوال گردیدن . 
(برهان) . ( آنندراج) . التفات کردن 


سایه‌بان 


وتوجه از کسی دیدن . (مجموعه"مترادفات- 
ص‌ 3 2 
امروزچو آفتاب معلومم شد 
کوسایه براین خال نخواهدافکند. 
او ری(بنقل انجمنآرا) . 
کاشکی خاله بودمی در راه 
تا مگر سایه برمن افکندی . 
سعدی (طیبات) ۰ 
۱ عارض شدن . طاری گشتن : و چهار ماه 
آثجا مقام ساخت بسیب بیماری که بروی 
سایه افکنده‌بود . (تاریخ بیهق) . 
|| نزدیکک شدن . (آنندراج). (انجمن آرای 
ناصری) ۰ 
|| ظاهرشدن . (رشیدی) . 
سایه افننده » [ی 72۱ دا( مف) . 
سایه افکنده شده : 
برو بازوی شیروهم زور پیل 
و زوسایه افکنده برچند میل . 
فردوسی ‏ 
سایه انداختن ۰ [ی ۱ ت ] (مس - 
مرکب ) . اظلال » سایه افکندن » سایه 
گستردن 3 
سحاب شب سایه" مشکنام ت 
(ظفرنامه) . 
|| عارض شدن » پیدا شدن : 
دنبال این حادثه الم رسان و واقعه‌ایکه سایه 
انداعت بانچه خدا آثرا خواسته است . 


انلاحت. 


(بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص ۳۱۰) . 
سابه انداز .1 ۱ ] (نف) . سایه - 
اندازنده» سایه گستر» سایه افکن: 
پرورق » بسیارشاخ وانبوه مانند کوهی سایه 
انداز . (ثرجمه‌محاسن اصفهان ص ۰ 4) . 
کلوه گاه طاير ایال باشد هر وکا 
سایه اندازهمای‌چتر گردون‌سای‌دوست. 
حافظ . 
سایه‌این‌دورنگ. [ی عرد ](تر کیب- 
اضافی) . کنایه از حمایت زمائه وروژ کار . 
(برهان) . (آنندراج) . 
سایه‌یان.[ی ](۱). آفتاب گیر . (رشیدی). 
ساباط. (زمخشری).(المنجد),ظله. [ ظل"ل" 
یاظ). (منتهی‌الادب) .مه [م_ظلال ]. 
(دهار) .غياية [غ ] (منتهی‌الارب) . 
برسر رستم ستارةٌ زده بودند که او را سایه 
همیداشت باد بر آمد و آن سایه بان برآب 
افکند . (ترجمه طبری بلعی) . 
دیگران سایه بانهاداشتند از کرباس .(بیهقی- 
چاپ مرحوم ادیب ص 14۱) . 
مه را دونیمه کرد وبدست چو آفتاب 
سایه زبرزمینش واز ابر سایه بان . 
اقا 
ای ملکک راستین برسرتو سایه بان 
وی فلکالستقیم ازدرتومستمار . 
خاقالی : 





از پز عقاب سایه" بانش 
درسایه" گر گک استخوانش. 
نظامی .: 
بچند روز اگرآفتاب گرم شده است 
مقر عشق بود سایه‌بان و سایه" با . 
سعدیی . 
بتی دارم که گرد گل زسنبل‌سایه‌بان دارد 
بهارعا رش خطی بخون ارغوان‌دارد. 
حافظط . 
رجوع به سایبان شود . 
ت رکیبات : 
مایه بان سیمابی. کنایه ازابر . (رشیدی). 
رجوع به سایبان سیمابی شود . 
سایه بان . [>]( ).دم است‌ازدهتان 
درزو سایه بان بخش مرکزی شهرستانلاد. 
واقم‌دد ۲ ۱۲ هزار گزی‌شمال خاو رلاردردامته؟ 
کوه پیر خروس ودارای ۱ ۲۲تن‌سکنه‌است. 
آب آنجا از چاء وباران‌تأمیی‌میشود.محصول 
آن غلات » دیمی» لبنیات و خرما.شغل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری وراه مالرودارد . (اژ - 
فرهتگ جغرافیابی‌ایران چ ۷) . 
سایه‌بانه . [ ی ن] (2۱) . دهی‌است‌از 
دهستان همت آباد شهرستان بروجرد - واتع 
در ۱۲ هزار گزی جنوب خاوری بروجرد و 
4 هزار گزی جنوب راه شوسه - هوای آن 
معتدل ودارای ۱ه تن سکنه‌است . آب آنجا 
ازرودخانه‌تآمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو است . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج٩)‏ . 
سایه بر افکندن ۰ ی ب | 2 ۳ 
(مص م رکب) . سایه افکندن » سایه‌انداختن 
||توجه نمودن » (غیاث) . (آنندراج) : 
غارت دل میکنی شرط وفائیست این 
کارمن از سایه شد سایه برافکن ببین . 
حافانی . 
سایه برداشتن . [ی ب ت] (مص - 
مرکب) . سایه خود را ازسر کی‌برداشتن 
عنایت وتوجه بکی یا شخصی نداشتن 
نوع تقصیری تواند بود ای سلطان فسق 
تابیک ره‌سایه* لطف از گدابرداغتن ۰ 
رجوع به سایه شود . 
سایه برفکندن. [یب نف یا فد ] 
(ممرکب) : عانت کرد 6 نت 29 
التفات نمودن : 
توهمایی ومن خته بیچاره گدا 
پادشاهی کنم| رسایه‌یمن برفکنی . 
سعدی (طیبات). 
رجوع به سایه برافکندن شود . 
سایه رک یب د] (ام رکب). 


رجوع به سایه ب رگ شود . 


سایه پرسکت . تب ت] () . کیهی 
است که چون شترآنرا خورد بخواب دود. 
پبای فارسی هم بنظررسیده است . (برحان). 
( شرفنامه ) . ( آنندراج ) . 
سایه بریدن, [ی- آب د](مصسرکب). 
لطف خود را قطع کردن : 
کشت چوقلب همه نقد آزمای 
سایه بریدم زهمه چون همای . 
ثاصررخسرو(بنقل آنندراج) . 
سایه برست م [یپ زر ] (نف) . کنایه 
| زشخصی باشد که‌پیوسته به‌فسق وقجورو کارهای 
ناشایسته بپردازد. (انجمنآرا).(آنندراج). 
|[ زنا کار . (ناظم‌الاطبا) . 
سایه برستی . [ی پ ر] (حانص) . 
کنایه از فسق و فجور و کارهای ناشایسته 
کردن باشد . (برهان).(شرفنامه) . (انجمن- 
آرای ناصری) . 
|[ سایه دوستی . باسایه بسربردث : 
سایه پرستی‌چ وکنی همچو باغ 
سایه شکن باش‌چو نورچراغ. 
نظامی . 
| زنا . (ناظم‌الاطبا) . 
سایه هرود. [ی بو ] ( نف ). کنایه 
ازآسوده . (انجمن آرا) 
کسی‌را گویند که پیوسته بفراغت و آسود کی 
بر آمده باشد ومحنت ومشقت نکشیده‌باشد . 
(برهان) 4 
||( نف ) مفت خور . (انجمن آرا).رایگان 
خوار.( آنندرا ج). (برهان) . کنایه از کسیکه 
بناز و نعست پرورش یافته وبخورد وخشت 
وراحت هادت کند و از حمت بگریزد . 
(انجمنآرا) : 
باغ مرا چه حاجت سرووصنوبر است 
ششماد سایه پرورما از که کمتراست . 
حافظ . 
ای خونبهای نافهٌ چین خار راء تو 
خورشید سایه پرورطرف کلاه تو. 
حافظ . 
دجوع به سایه‌پروردشود. 
|| گیاهی که آن را نان خورش کنند. (برهان). 


نانخورش(ناظم الاطبا). || هرچیزنازلوظریف: 


(ناظمالاطبا) . || طفیلی. (ناظم‌الاطباء). 

|| بگسهای سرسفرة طمام . (ناظمالاطیا) . 

سایه پرورد . [ی پ و ] (ن مف) . 

کنایه از کیکه بناز و نست پرورش یافته 

باشد ویخورد و خفت‌وراحت عادت کند و از 

زحمت بگریزد . (آنندراج) .آنکه يا آنچه 

درسایه پرورش‌یافته» رنج‌نادیده : 

سایه ز آن سایه پروردند خلق ازعدل‌تو 
آفتابی وزتو عالم را ضیاء نورناب . 

سوزنی . 


(۱) اين‌لغت دربرهان سایه پروران خم و درناظم الاطبا سایه پرورد گان خم ضبط شده است . 


























من میومٌ خام سایه پرورد نیم 

جزچشمه خورشید جهانگردنیم . 

خاقانی . 

سایه پرورد شد دل تو چو گل 

غم پروردة چگل چه خوری . 

خاقانی . 

سایه پرورد غمت در آفتاب رستخیز 

فرش استبرق بزیرسایبان انداخته. 

عرفی بنقل(آنندراج). 

سایه پروردان‌خم.[ی بو" #4 

(ت رکیب اضافی). (۱) کنایه‌ازدانه های انگور 

است که در خم بجهت شراب اندازند . 

(آنندراج) . (انجمن آدا) . (برهان) + 
تادهان روژه داران داشت ت مهر از آفتاب 

سایه پروزدان خم را مهربردرساختند. 


سایه پرورثه . [ی برد ] دد 
نازپرورده . دنج نادیده . براحت زیسته . 
آنکه‌زندگی آسوده‌وآرام وراحت‌وبی دغدعه 
داشته باشد : 
او چو خاشاله سایه پرورده 
میلش ا زکوه پیش‌د رکرده , 

نظامی (هفت پیکرص 4 ؛ ۲) ,. 

سایه پرورده را چه طاقت آن 
که رود بامپارژان 


وا دحا ۳ 
ساده بسند ی [ی پ 7 ۰ 1 
میل ورغبت بآسایش . (ناظمالاطبام) , 
سایه بوش»[ ۳ ظ م رکب) . سایبان 
وشامیانه . (برهان) . (آنندراج) . سته 
[س ن ] سایه پوش بام . (منتهی|| ,۲ 
ظله [ظ دل ] سایه پوش وسایبان! 
كت 


۱ درختستان و جای شجر ‏ 0 ۱ 
(منتهی‌الارب) . ۱ 
سایه ترس ۰ [یّت ] (ص). 
دیوزدگی . دیوژده. 2 لا 


زیر مبین تانشوی پایه ترس 


پس منگر تانه 


اقلیم 0 ۳ 


# رش 








۳۲ 


سایه حزك . [ی خ ز] (۱م رکب) . 
رستنی و نباتی باشد بقدر یک گز باخطهای 
سفید که بائان خورند» هند ش چچوندا گویند. 
(برهان) .(آنندراج) . 
سابه خشی . [ی "2] ((). خشکد- 
شده درسایه . (مر کب) . 
|| کشمش‌سبز که‌درسایه خشکک کنند و بدان 
سایه خشکت گویند . (مزلف) . 
سابه خشک کردن , [ی "خ لد ] 
(مص مر کب) . سایه خشکانیدن میوه یا 
جز آن‌را. 
سایه حخفت. [ ی "خ ] (نف ) . خفته» 
آرمنده درسایه. (ناظم الاطبا ) . 
سایه خفت نخل‌حیان . [ "تنل 
ح ](تر کیب اضافی). کنایه ازمهترز کریا که 
از دست‌قوم گر یخته‌باغوای‌شیطانادر تنه‌درخت 
چنهان شده بود و ازنشان دادن آن علیه‌ماعلیه 
آن‌در خت را با آن علیهالسلام‌دو پاره ساختند. 
(بهارعجم) : 
«بهوشمندی آن سایه‌حفت ثخل‌حیات 
که دیده‌باز کند در کشا کش‌منشار . 
عرفی(بنقل بهارعجم) . 
سایه خوش.| ی" خ](۱) . درخت‌نارون 
پرب رک و خوش سایه است . (برهان) . 
(انجمن آرای ناصری ) . ( آنندراج) . 
«(جهانگیری) . 
سایه خوش.[ی خ ](۱خ). دهی‌است از 
«دهستان دژ گان بخش بتک شهرستان لار 
ماقع در ۱۳۲ هزار گزی جنوب خاوری 
بستکک و ۲ هزار گزی شوسه لار به لنگه. 
«هوای آن گرم و دارای ۲4۳ تن سکنه‌است . 
آب آنجااز چاه وبارانتأمین‌ميشود. محصول 
آن‌علات و خرماوشغل اهالی‌زراعت وراه فرعی 
دارد . ( از فرهنکگ جغرافیائی ایران - 
۹ 
«سایه دار . [ی ] (نف) . از سایه‌+دار 
(دارنده) , ( حاشیه برهان قاطم بتصحیح - 
«د کتررمعین) .. 
حرچی که سایه‌اش بیفتد چون تصویرسایه‌دار 
بو آن ازعالم بت باشدکه ازسنگ و آهن یا 
ازطلا ومانندآن ساخته باشند . (آنندراج). 
ذی ظل ء ذوظل : 
بره هست چندانکه آید بکار 
درختان بار آور سایه دار . 
فردوسی ۳ 
بته جای درختی چنان سایه دار 
که خوابانمت ای گو مایه دار. 
فردوسی . 
از آبهای‌حوشگوارودرختان سایه‌دارمیوه‌های 
تازه . (ترجمه" محاسن‌اصفهان ص ۳۳) . 
همایی شود عدل تو کزهوا 
شود سایه دار سرشیخ وشاب . 
سوزنی . 





|| سایه افکن 
جچتر میمون همت اعلات 
سایه دار سپهر اعظم باد . 
انوری . 
درختی که بیخش بود بر قرار 
بپرور که روزی شودسایه دار . 


سعدی (بوستان) . 
ت رکیبات ۳ 
- سایه داشت. سایه گستر . (ناظم‌الاطباء). 
پرسایه . 


|| دارندم جان وروح . (ناظم‌الاطبا) . 
|| شخصی را گویند که جن داشته باشد.مرادف 
سایه زده . ( برهان ) . (آنندراج) . جن- 
زده . (بهارعجم) . دیوزده» مجنون»؛پری. 
زده » دیوانه , 
شده ازدست چورن شوریده کازان 

بمانده بی خبرچون سایه داران . 

امیر خسرو . 

حروف سایه دار . نوعی حروف سربی 
است که دوخط را نشان میدهد و گوئی‌باقلمی 
که دوشاخ دارد نوشته شده است این نوع 
تحروف بیشتر برای‌عنوان مطالب بکاررود. 


س . ص . ظّ . ف 
حروف « سایه‌دار » 
سابه در سایه . [ ی دی ] (تر کیب - 
وصفی) . پرسایه » سایهٌ پیوسته » سایه‌ممتد: 
دید نزهتگی گران پایه 
سبزه درسبزه سایه درسایه. 
نظامی (هفت پیکرص 4 ۱۱) . 
سابه دست ۰ [ی د ] (تر کیب وصفی). 
ی مر 
کسی : یک سایه دستی مرحمت فرمائید . 
سایه رست . [ی د] (تر کیب‌وصفی). 
کنایه از نازپرورده . (غیاث) . کسیکه در 
ناز ونعمت بگذراند و گرم و سرد روزگار 
ندیده باشد , (آنندراج) * 
ا گر نوشته بکویش گذر کند شانی 
اسیرقامت آن سروسایه‌دست شود. 
ملاشانی‌تکلو (بنقل آ نندراج) ۱ 
|| مغت خوارورایگان خوار . ( مجموعه"- 
مترادفات ص ۲۰۰) . 
| نباتی که در زیر سایةٌ اشجار روید . 
(آنندراج) . 
| ناتجربه کارو کم عقل. (مجموعه مترادفات 
ص ۳5۱) . 
|| سایه نشین . ( مجمومه" مترادفات ص - 
۹ 
سابه‌ر کاب ۰ [ی_د] (تر کیب صفی). 
کنایه ازحمایت . (برهان) . (آنندراج) . 
(شرفنامهٌ منیری) . 
|| کنایه از تابعان و مایعان . ( برهان ) . 
(آنندراج) ۰ 
سایه دو . [یر] (نث ) . کنایه از 








سایه فکندن 


شب زنده دار . (برهان) . ( آنندراج ) . 
شب زنده دار. (شرفنامه) . 
|| کنایه ازدزد وعیار وشب رو. (برهان) . 
(آنندراج) 1 
سابه روش , [ی رش ] (لم رکب) . 
در اصطلاح نقاشی تقلید پرتو افتادن نور 
بجایی وروشن کردن قسمتی وتاریکک گذاشتن 
قسمت دیگر . (یادداشت مژلف) 
سایه زده , [ ی زد ] (ن مف) . بمعنی 
سایه دار و آن کسی باشد که او را جن گرفته 
باشد . ( برهان ) . آنکه آسیب دیو و پری 
داشته باشد . (آنندراج) : 
بسکه زمین شد زعلم سایه دار 
ماند چو سایه زدگان بی‌فرار. 
(آنندراج) ۱ 
سایه سنگان . [ ی س, ],(اج) . ده 
کوچکی است از دهستان عربخانه بخش 
شوسف شهرستان‌بیر جند. واقع در ۰۱ هزار 
گزی‌خاورهشتو کان. هوای آن معتدل‌ودارای 
۲ تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات‌وشفل اهالی‌زراعت 
وراه آن مالرواست . (ازفرهنگ جغرافیائی- 
ایران ّ : 
سایه شکن . [ی ش 4] (نف ) . 
شکنندة مذهب ظلمت یعنی کفر و زندقه . 
(برهان) . (آنندراج) . (شرفنامه) . 
|| روشن کننده . (برهان) . ( آنندراج ) . 
(شرفنامه) : 
سایه پرستی چو کنی همچو باغ 
سایه شکن‌باش چونورچراغ . 
نظامی ۰ 
سایه فکی . [ی ف ‏ ] ( نف ) . سایه 
انداز ء سایه دهنده . سایه گستر : 
پرا کنده گشت آن بزر کگک انجمن 
همه شاد از آن سرو سایه فکن ۳ 
فردوسی . 
توانم مگر پایگه ساختن 
برشاخ‌آن سرو سایه فکن . 
فردوسی ۰ 
سایه" خویش هم نهان خواهم 
چون شود سرو دوست سایه فکن. 
خاقانی . 
کم مباش از درخت سایه فکن 
هر که سنگت زند ثمربخشش . 
این‌یمین . 
رجوع به‌سایهافکن وسایه‌افکندن و سایه فکندن 
شود . 
سایه فکندن . [ ی کف یاف لد د ] 
(مص مر کب) . پرتو افکندن : 
می برساعدش ازساتکنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی‌برماهی‌شیم . 
هر کجا طلعت خورشید رخی‌سایه فکند 
بیدلی خسته کمربسته جوزا برخاست. 
سمدی ,. 





ساییدن 


||عنایت وتوجه داشتن 
چون مایم سای" برسرفکن 
تادراقبالت شوم نیک اختری. 
سعدی (طیبات) . 
سایه کر ء [ یک ] ( راخ )..دهی است 
از دهستان کلیائی بخش سنقر کلیائی‌شهرستان 
کرمانشاهان. واقم در ۲ هزار گزی شمال 


باختری سنقر و ۳ هزار گزی هفت آشیان 
دامثه » سردسیر .دارای۰ ۲۷ تن‌سکنه است . 


آب آنجا از چشمه ورود کریجه تأمین‌میشود. 
محصول آن غلات ۰ حبوب » توتون.شغل 
اهالی‌زراعت فالیچه » جاجیم » پلدس یافی 
تابستان ازهفت آشیان اتو مبیل می‌توان‌برد . 
دردومحل بقاصله دوهزار گزی واقع به علیا 
وسقلی مشهور وسکنه علیا ه ۲۱ تن است . 
(از فرهنگگ جغرافیانیایران ج ه) . 
سایه کردن. [ی لد ] (مص‌مر کب). 
سایه دادن » سایه افکندن ‏ سایه انداختن : 
تومرغان را همی‌سایه کنی امروزا گررو زی 
تراسایه همیکردند و اورانیزمرغانش . 
ناصر خسرو . 
آفتاب زند گانی‌بر لب بام آمد است 
سایه خواهی کرد کیای سروبالابررسرم. 
صانب (بنقل آنندراج) . 


|| سایه گستر ده شدن : 


هرجاکه عدل سایه کند رخت دین بنه 
کاین‌سایبان زطوبیاخضرنکوتراست . 
خاقانی . 
|| توجه کردن » رو آوردن : 
صائب بلند مرتبه چون آسمان شود 
بر هرزمین که سایه کند باغبان ما . 
دیوان صائب (چاپ خیام ص 4۲) . 
سایه کوهی. [ءی] (( مر کب) . سرخی 
تیره آميخته بکبودی وسبزی . (یاد داشت - 
مولف) . برنگ آن قسمت سایه داراز کوه 
که‌آزدوربزور دیده شود. (یادداشت مولف). 
سایه‌گاه. [ ی ] (۱مرکب) . نی 
سایبان » جای سایه » محل‌سایه : 
یکی بيشه دیدند و آب روان 
بدو اندرون سایه‌گاه گوان . 


فردوسی . 
جوانی بکردار تابنده ماء 


نشسته‌بر آن تخت در سایه گاه 3 
فردوسی . 
خوش آمدش و برشد بدانجایگاه 
بر آسود لختی در آن سایه گاه . 
اسدی . 
فروماند خسرو در آن سایه گاه 
چو سایه شده رو بروی سیاه . 
نظامی . 
رجوعبه‌سایگاه وسایه گه‌شود 
سایه گستر . [ یگ ت] (نف) . 
سایه افکن . گسترندة سایه , 
کنون خواه تاجش ده وخواه بخت 
شد آن سایه گستر کیانی درخت . 
فردوسی . 





بسفر شد کجا ؟ بیاغ بهشت 
طوبی‌وسدره سایه گستر اوست . 
خاقانی . 
سمی‌دارد درزوال آفتاب‌عمر خود 
هر که اندازد درخت‌سایه گستررایخاك. 
۳ 
ای بر سر خلق سایه گستر 
کونین‌نواله خوارخوان‌نست. 
(حییب‌السیرج ۳ ۱) . [ 
| التفات کننده وس وه . ( آنحن از 
(آنندراج) ‏ 
| (۱) . ملجاء » مأمن ۰ پناهگاه ؛ 
زجور فلکک داد خواه آمدم 
درین سایه گستر پناه آمدم . 
سعدی (بوستان) 
| مهربان. (آنندراج) . خیر خواهومهربان. 
(ناظم الاطبا) . ۱ 
سایه گستردن . [ی گک" ت د ] (مس- 
مر کب) . سایه دادن » سایه انداختن : 
پلنگش بدی کاشکی مام و باب 
مگر سایه گستردیش ز آفتاب . 
فردوسی . 
| نیم روز . ژوالآفتاب ازنصف‌النهار: 
را تن گسترد هور 
همی این‌بر آن آن برین کردزود . 
فردوسی . 
|| کنایه از التغات نمودن . ( برهان ) 
(آنندراح) . توجه کردن . مراقبت : 
چون تودرخت دلستان تازه بهار گلفغان 
سیف بودرکه سایه بزسر ما نگنعری. 
سعدی (طیبات) 1 





رجوع به‌سایه‌شود. 
|| عدل گستردن» عدل کردن » 
چنان سایه گسترد . برعالمی 
که زالی نیندیشد از رستمی . 
سعدی (بوستان)  .‏ , 
|| پوشانیدن و پنهان ساختن . ( پرهان ) . 
(آنندر اج) ۹ 
| ندیدن . (برهان). (آنندراج) . 
|| یستن . (برهان) . (آنندراج). 
| بدگفتن. (یرمان). (آنندراج) . 
سای ه که . [ یگ ] (ا مر کب). سایه - 
گاه » جائیکه سایه باشد : 
بجم گفت کای خسته از دنج راه 
بدین سایهگه از چه کردی پناه . 





فردوسی . 
بخفت اندر آن سایه گه شهریار 
نهاده سرش مهربان بر کنار . 
فردوسی .. 
||پناه . حمایت . کنف : 
هر که درسایه گه دولت او کام‌نهاد 
کند ازسکناوحادثه چرخ حذر 
سنایی . 
رجوعبه‌سایه گاه‌شود. 






























سایه نشین . [ی"ن] (تف) . کنایه از 
کی که‌تعب ومحنت روز کارندیده‌ون نچشیده_ 
باشد . (برهان) . (آنندراج) . 
|| مستور > درپرده مانده » محجوب , 
ای مدنی برقم مکی ناب 
سایه نشین چند بود آفتاب _ 
نمی 2 
|| نازپرورده مت » کسیکه از - _ 
کوفتگی درسایه آرمیده باشد : 
خورشید روم پرور ماه جش‌نگار 
سایه نشین‌ساحت طوبی‌نشاناوست_ 
خاتانی , 
سایه ود ۰ [». د] (ص م رکب) .سار 
دار وهرچیز که سایه دهد . (ناظم الاطبا) ‏ 
دارای سایه » پرسایه : 


۳ 


سِِ 


باغ توپردرخت سایه ور است 
از پی خویشتن یکی بگزین _ 
ی - 
بی پایدارای درخت هنر 

که هم میوه داری‌وهم‌سایه‌ور. 
سعدی (بوستان) . 

پر از میوه و سایه ور چون رزند 
نه چون ماسیه کار وازرق زرند 
سدی 
جناب سایه‌ورش را همیشه باد ملازم . 
کزاین جناب معظم رسی‌بفایت 


درجهان چون اونیامد آفتاب سایه ور " 
آفتاب سایه ود چون اونیا 


سایه وند . [ی ۳ (اخ). دهیاء 
ببخش سنجابی شهرستان کرمانشاه. 
۰ هزار گزی جنوب راه باختری" 
ویک هزار گزی راه فرعی کوزران. 
آن سرد ودارای ۸۰تن سکلنه‌است. 
از چشمه و چاه تأمین ميشود.: 
غلات» حبوب ‏ دیم ‏ لبئیات » * 
زراعت و گله‌داری وراه آن ما 
تابستان میتوان اتومبیل برد . ( 
جنرافیایی‌ایران ج ه). ‏ 
سایه ونور . [ی مد ] (تر 
کنایه از سایه درخت است 
آفتاب هردو دارد ُِ ن 
|| کنایه از شب و 
(آنندراج) ۳ 





۳۱۹ 


برو پیش او تیزوبنمای چهر 


بیارای ومیسای رویش بمهر . 
فردوسی . 


اگر نیم از اين پیکرآید تنش 
سرش ابر ساید زمین دامنش . 
فردوسی . 
رش می بساید بچرخ پلند 
همیدون بود بیخ او ارجمند. 
فردوسی ۰ 
آن بس نبو د که روی زانو 
در خاك بمالی و بایی . 
ناصر خسرو . 
که برزنخ تو دست سایم 
گاهی شکر از لیت ربایم. 
نطای ‏ 
بدان سنگگ سیه رغبت نماید 
برغبت خویشتن‌برسنگگ ساید. 
نظامی . 
رشکم ازپیر هن آید که‌در آغوش‌توخسبد 
زهرم از غالیه آید که براندام توساید . 
|| سحق کردن» نرم کردن»سودن. (ناظم الاطبا) 
سحق . (دهار) » حرق . ساییدن بسومان . 
(دمار) , 
هرشاء که ازطاعت تو باز کشد سر 
فرق سر او زیر پی پیل بسایی . 
مئو چهری . 
هرچ‌آن بزمان یافته است بودش 
سوهان زمانه ال بایدآسان . 
ناصر خسر و . 
اندام شما را بلگدخرد بساییم 
زیرا که‌شمارابجزاین نیست‌سزاوار. 
منوچهری . 
بروزی آ خر زچرخ پاینده 
هم تو سایی و هم‌بساینده . 
سنایی . 
از پی مشتی ج وگندم نمای 
دانه"دل چون جو و گندم مسای. 
نظامی . 
سنبله" چرخ کو مساحی معنی 
دانه" دل ساید آسیای‌صفاهان . 
(دیوان خاقانی چاپ عبدالرسولی ص- 
4 
|| بمجاز سودن » سوهان زدن ‏ ءرندیدن : 
جفرمای کآهنگر آرند جند 
۱ زپای‌من اکنون بسایندبند. 
فردوسی ۴ 
بیاورد چندین زآهنگران 
که سایندآن بندهای گران 
فردوسی ۰ 


|افرسودن . (آنندراج) ؛ 





)۱ سنبدان . تصور میرود مأخوذ باشداز سپندان که نام گیاهی است سب ز که خحردل نیز گفته میشود . 





اگر تاج ساییم و گرخود و تر گک 
رهایی نباشد هم از چنگ م رک . 
نظامی . 

بدوش دیگران زئبیل سایند 

بدندان کسان زئجیر خایند . 
نظامی . 
|| زدودن وصیقل کردن و جلادادن. (ناظم- 
الاطبا) . || اندودن. (ناظم‌الاطبا). || گداختن. 


(ناظمالاطبا). || حلکردن . (ناظم‌الاطبا ) . 
|| پالودن و صاف کردن . (ناظم‌الاطبا) 
|| دریافتن و درك کردن . ( ناظم الاطبا) . 


ت رکیبات . 
دست سائیدن .بمجاز پنجه رم کردن » 
برد کردن : 
مزای تو گر نیشت چیزی که هست 
یکوشیم و باآن بسایم دست 
فردوسی ۰ 
بچیزی که برما نیاید شکست 
بکوشید و با او بسایید دست . 
فردوسی ۰ 
ترا بندگانند و سالار هست 
که سایند باچر خ گردنده‌دست. 
فردوسی . 
دست بردست ساییدن » تأسف خوردن : 
بحسرت من بسایم دست بردست 
که چیزی نیستم جز باد دردست . 
ویس‌ورامین . 
- سرساییدن بر کیوان یا آسمان . کنایه از 
بسیار بلند بودنمقام بلند داشتن « 
یکی راسرهمی‌ساید زفرو فخرب رکیوان 
یکی ر اسر نشایدجز بزیرسنگگ چون ارقم. 
ناصر خسرو . 
هزار سروخرامان براستی‌نرسد 
بقامت تو و گر سربر آسمان سایند . 
سعدی (بدایم) . 
غالیه ساییدن » کوفتن » سحق : 
باغ بنفشه وسمن بوی ندارد ای صا 
غالیه" بسای‌از آن طرةٌ مشکبوی‌او. 
سمدی (طیبات) . 
. سحق ‏ کوفتن : 
فضل وهتر ضایست تا ننمایند 
عود بر آتش نهند ومشک‌بسایند . 
سعدی . 
ساییدنی. [د ] (حانص) . عمل‌ساییدن . 
رجوع به ساییدن شود . 
ساییده , [ د ] ( نم ف ) . رجوع به 
ساییدن شود . 
| پاردم‌ساییده یاسابیده . زرنگ . محنکك. 
گرم و سرد دیده » گربزبی‌شرم . 
سام . [سم ](عص) بتوه آمدن . 
(منتهی الارب).(اقرب‌الموارد) ۰ |۱(ع۲). 


ی 








سبا 
موت و ترلك همزه‌در آن مشهورتر است . 
( منتهی الارب ) .(آنندراج) . 
|| (عص)مکروه »غیرمقبول. (دژی‌ج ۱) . 
ساو ء [س ] ( حامص) دوری . (منتهی- 
الادب ) ۰ || ( مص ) . اندوهگین کردن. 
( منتهی الارب ) . غمگین کردن . (تاج- 
المصادر بیهقی) . || دویدن. (منتهی‌الارب) . 
(اقرب‌الموارد). || سای‌اللوب‌سآوآوسباً. کشیدن 
جامه را پس دریده گردیدن. (اقرب‌الموارد). 
| (ع1) وطن. جای باش .( منتهی‌الارب ) . 
آقرب الموارد). || غایت چیزی. (منتهی‌الادب). 
سب [س] (ع۱)||مرد بسیار دشنام 
(منتهی‌الارب). || دشنام.( اقرب الموارد ). 
|| معجر . (منتهی‌الارب).ستر . (اقرب‌الموارد). 
|| دستار. (غیاث) .( منتهی‌الارب) . عمامه. 
(مهذبالاسما) . ||رسن . (منتهی‌الارب). 
( دهار ) . ( مهذب‌الاسماء ) . || میخ 
( منتهی الادب ) . ( مهذب الاسماء ) . 
|| جامه" کتان تنکک . (منتهی‌الارب) . جامه" 
باریک . (مهذب‌الاساء). (اقرب‌الموارد). 
سپ ۰( ) . نظیر سیسن است و فرقی 
مابین سب و سیسن مشاهده نمیشود مگر 
بادقت فراوان و هرگاه در جایی حفظ شود 
درصفا ورونق آن اضافه میشود و آن همیشه 
بدوشقالی پیدا میشود و از جمله" آن 
حجرمکی است که سنگی است سبز رنگ و 
واز آنچه نمونهً او در بلاد یمن 
بدست میآید و درهند سنبدان (۱) که وزن 
یک قطعه از آن به سه مشقال نیزمیرسد و آن 
سنگی است نهایت سخت وجلا قبول نمیکند 
و این فرق است مابین سنبدان و سب . 
(الجماهر بیرونی ص )۱۱۸-٩‏ 
به سیسن شود . 
سپا . [س ] (اخ) . نام شهر بلقیس بنت 
هدهاد در بلاد یمن و یمنع ۰ ( آنندراج ) 
(منتهی‌الارب ) . نام شهری است که بلقیس 
پادشاه آن شهربود. (برهان) . نام‌شهربلقیس 
که درنکاح حضرت سلیمان علیهالسلام آمده 
بود . و در ملک یمن است در اقلیم اول . 
(غیاث) . زمینی است به یمن و شهر آن 
" مرب" وبین آن و صنعاء صد روزه‌راه‌بود. 
(معجم‌البلدان) . 
اسم مملکتی‌است دراشعیا۳ ؛ :۳ که درمزامیر 
۲ سب خوانده شده است و در افریقا 
در شمالی بلاد حبش واقع میباشد . یوسیفن 
گوید که سباهمان میروی میباشد که در نوبیا 
است لکن‌معلوم است که این اسم‌متاطعه مر 
و باوسعتی در کنار دریای قلزم‌بوده است و 
در سایر جاها شبا ءذ کور است . یونانیان 
ساکنان شبا و سبا را سبئین میگفتند . اما 
لفط شبا و سبا در زبان عبرانی تفاوت کلی 


سخت . 


. و دجوع 


سبابة 


دارد. اما سبا یاسباء که‌در کتاب‌اول‌پادشاهان 
۰ ۰ ۱۳9۱۱49 ودوم تواریخ ایام 
۹ : ۱ و ۳ و ٩و‏ کاب ایوب ۱٩ : ٩‏ در 
حبرانی شبا میباشد و باو جودیکه سبا نوشته 
شده است قصد از بلاد دیگری است.رجو ع 
. ( قاموس کتاب مقدس). 
شهر کی است بانعمت ومردم بسیار.(حدو 
العالم) : 
پاپیغمبر خدا من برزمین سبا بودم و سبا در 
یمن است . (قصص الانبیاء ص ۱۱6) . 
درست گویی صدرالزمان سلیمان بود 
صباچو هدهد ومحنت سرای‌من چوسبا ۰ 
خاقانی ‏ 
و چون‌عرب اززمین‌سبابگر یختندازسیل‌العرم. 
(مجمل‌التواریخ ص 4 ۱۷) . 
پس بلقیس بود که از زمین سبا هدهد خبراز 
سلیمان آورد . (مجمل‌التواریخ و القصص- 
۳ 
|| (۱) درشعر زیرمقصود هدهد است : 
چون بازوچرغ چرخ همی داردم به بند 
گر در حذر غرابم و در رهبری سبا . 
([ دیوان مسمود سعد تصحیح رشید یاسمی - 
ص‌ .0 , 
سیا ء [س ](اخ) . لقب یشحب‌بن‌یمرب 
بن قحطان بن هودالنبی علیهلسلام که نام او 
عبدالشیس است یا عامر وا کثرقبایل یمن‌بوی 
منتهی‌میشود . (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
نام مردی است که ده قبیله ازقبایل عرب از 
ده فرزند اوبوجودآمده و چهار نفر بطرف 
چپ حر کت کردند و پدربزرگک چهارقبیله : 
لخم » جذام » غاملة وغسان بوده‌اند و شش 


به شبا شود 


نقری بسوی‌راست حر کت کرده‌اند و جد. 
ازد» کندی حمیر ؛ اشعریون ‏ انمار ومد حج 
بود. (الانساب سمعانی ص 1) . 
سبا » [ سی ] (اخ) . 
منسوبند بوی سبائیه از غلاة شیعه که نسبت 
الوهیت بحضرت علی بن ابیطالب کرم‌اله 
وچهه میکنند . (اقرب‌الموارد) . (منتهی - 
الارب) . رجوع به سبائیه شود . 
میا میب ماع (0) یت 
متعلق به بنی سلیم . (معجم‌الیلدان) . 
سبا . [س بب] (اخ) . (۱)آبی‌است‌در 
سرزمین فزاره . (معجم‌البلدان) ۲ 
ساسا ۱ 
(سجم‌البلدان) . 
سپا . [س ] (اخ) . المنصو 
به ابوحمیرسبا المتصورشود . 
سیاء . [س ب ع] رع مص. .هموز ) . 
خریدن می را جهت بازفرو ختن . (منتهی - 
الارب) . 
|| شراب خریدن و از جایی بجایی بردن . 
(اقرب‌الموارد) . 
|| بتازیانه زدن. (تاجالمصادر بیهقی ص ۰ .)٩‏ 


نام پدر عبدالته که 


د . دجوع 


(۱) اين کلمه بصورت سبی چون رضوی و لنوی نیز آید و نوشته شود . 





- مباء فلاناً. تازیانه زدن کی را. (اقر بت 
ااموارد) . (منتهی‌الادب) . 

|| به آتش سوختن . (تاج المصادر بیهقی - 
ص )٩۰‏ . 

میاء الجلد » سوختن پوست را.(اقرب- 
الموارد) . (منتهی‌الارب) . 

۳ سیأت النارالجلد » آتش گرفتن جلد را 
وبر گردانیدن گونه آنرا . (آقرب‌الموادد) . 
(منتهی‌الادب) . 

سیاء . [س ب ب 2] (عص مهموز) . 
می‌فر وش . (منتهی‌الارب). (مهذب‌الاسماء). 
سیاء. [س ] (ع مص . ناتص یایی) . 
اسر گرفتن . (اقرب‌الموارد) . 

|| حمل کردن خمراز شهری بشهری . (از- 
اقرب‌الموارد) . (تاج‌المصادربیهقی) . 

|| دل بردن معشوق از عاشق . ( از اقرب - 
الموارد) . (متهی‌الارب) . 

سپاء .[ س_ ع](مص) می‌خری. ( منتهی- 
الارب ) . خمر خریدن زبهر خوردن . 
(تاج‌المصادر بیهقی‌ص )٩۰‏ ۱۰ (ع ل) . 
سبا ( بقصر) چوبی که سیل آنرا از جایی 
بجاییبرد. (آقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب) . 
سپاء . [زس ع] (ع ا) . می . ( منتهی - 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . 

سیاء. [س ب ](۱ج) . نامسورة سی‌وچهار 
ازقر آن مکیه و آن پنجاه و چه ار آیت‌است 
پس از احزاب و پیش از ملائکه . و آن را 
مباً از این جهت خوانده‌اند که آیه ء ۱ این 
آیه است . لقد کان لسباءفی‌مسکنهم آية . .. 


سباالاصغر.[س ب ۲۲ غ](ل سر کب). 


نام یکی ازطوایف‌حمیری. (مجمل‌التواریخ- 
والقصص ص ؛ ۱) . 

سیاالا کبر.[ سب ال" اب ](ا مر کب). 

نام یکی از دوطايفةٌ حمیری که نسبت‌ملکک- 
ار تا 

حمیرین سباالا کبرپانزده‌پدر باشد. (مجمل- 

التواریخ والقصص ص 4 ۱۰) . 
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رجوع به سبیبه شود . (ذیل‌اقرب‌الموارد). 

ی 
سبیکه . (دهار) . (اقرب‌الموارد) .رجوع 
به سبیکه شود . 

سیائی . [س ع ] ( ص نسبی ) . نستی 
است به سباء بن یسحب بن یعرب ین‌قحطان. 
(الانساب سمعانی) . 

سباثیه . [س ی ی ی] (۱). صنفی از 
فرقه"غاله عبداقه بن‌سبا. (مفاتیح) . پیروان 
عبدالله بن سبا هستند که در بارء علی ( ع) 
گزافه گویی کرد و گفت او پیغمبر بود وسپس 
گزافه بشتر گفت وچنان پنداشت که او خدا 
است‌عده‌ای‌ر| بدین سخن بخواند - علیبن - 
ابیطالب دستور بسوزانیدن دسته‌ای از آنهاداد 































۱ 
ولی آخرالامر از بیم سرزنش مردم شام و 
اختلاف یاران بترسید و اين سيا را بسابایط 
مدائن نفی بلد کرد . چونکه علی (ع) کشت 
شد این سباگفت او کشته نشده و وی مار 
عیسی بن‌مریم به آسمانها رفته‌است» و گروه 
از سبائیه پنداشته‌اند که علی درایرها ات۳ 
تندر بانگ او وبرق تازیانه اوست . ودس2 
سبائه پندار ند که مهدی آینده جز عل یکسی 


شیمی گوید که عبدانته بن سودا در این گفتار 
باسبائیه یاری می کرد و او از نژاد بهور 
و از مردم حیره بود وچنان وانمودکردکر 
مسلمان است و بدینوسیله میخواست نزو 
کوفیان پیشوایی یابد و گفت در تورات 
خوانده که هرپیخمبری‌را جانشینی است وعلو 
جانشین محمد و بهترین‌جانشینان‌او است چناژر 
که محمد بهترین پیغبران بود . 

شیمیان چون این سخنان را بشنیدند علی را 
گفتند که او ازدوستداران تواند علی او را: 
بتواخت واورا درپله‌منبرخود نشانید 1 
چون گزافه گوئیهای‌او را بشنید قصد کشتن ار 
کرد. ابن عباس ویرا از آن کار بازداشت 

چون علی از کشتن ابن سودا و ابن سبا باز 
ایستاد آندو را نفی بلد کرد ولی مردم اداز 
پس از کشته شدن علی‌به آن دو فریفته گشتد. 1 
محققان اهل صنت کویند که ابن سودا از 

دوست داران دین بهود بود و میخواست. 

اسلام را بتأویلات‌خودتباه سازد. ابی سردا 

طرفداران خود را گفت بخدای قسم ازبرای 
علی دو چشمه‌در مسجد کوفه‌پدیدارشو دکه از 
یکی انگبین و از دیگری روغن بجوشد ور 
پیروان وشیمه وی از آن دو بنوشند . تاریخ 
مذاهب اسلام 4 ترجمه الفرق بین الفرق . 

دکتر مشکور ص ۲4۰- ۲4۱ورجوع به 
المللو الحل‌شهرستانی ص٩‏ - ۱۸۸ورجوع ‏ 
به‌کشاف امطاات ار ۳۳ 
الجنات ص‌ه ه ه ورجوع به‌سیا شود  ,‏ . 
سیاپ» [س ب ب] (عنف). بسیاردشنام . 
دهنده . (اقرب‌الموارد) . (مهذب‌الاسماه)  ,‏ 
|| سباب‌العراقیت . شمشیر. ۳ ‌ 
که (سجمالیلدان) . 
سبايحة » [س_ب ج] (ع ) از 
سندکه دربصره ژندا ات کول : 
الموارد) <(اععهی الاوب) ۲ ها 3 
(ناظم الاطبا) .. نه۷ 
سیابة- اس ۱ ۳ 
شهادت . (دهار). (مهذب‌الاسمام) 





۳۱۳۱ 


باشد در ایام جاهلیت در عرب رسم بود که 
چون کسی را دشنام دادندی بجانب وی باین 
انگشت اشاره میکردند بهمین جهت این را 
مبابه گویند . (غیاث) . 

سب میابه گزا » متعجب وحیران . (اظم - 
الاب ) , 


سباث,[ س](ع ۱), عواب. (اقرب‌النوارد). 


خواب سبکث و خفی یا ابتدای خواب در 
سرئاکه بدل رسد . (آقرب‌الموارد).(منتهی- 
الارب) . || مرد زیر, (ناظم‌الاطبا ). زیرك 
ازمردان. (ازاترب‌الموارد) , |[روز گار . 
(منتهی‌الارب) . دهر . ( اقرب الموارد) . 
زمانه. (غیاث). || راحت ر آسایش. (مهذب- 


الاسماه), (کشات اصطلاخاتا لفتون) : (غیاث) . 


(ناظم‌الاطبا ) . (آقرب‌الموارد) . 
|[نام مرخی‌است . (غیاث). نام بیماری در 
سر . (ناظم‌الاطبا ). ودرتداول طب‌عبارتت 
از سیلان خلط یا بالا رفتن بخار در حواس 
تصرف کند و آن دونوع است آنکه کسالت 
و کند خاطری وفتورخواب همراه بود و آن 
سبات نام دارد . (تذ کرمٌ ضریرانطا کی ) . 
ابناسیات. شب وروز . (منتهی‌الارب) . 
(اتربالموارد) . 
سبان سهری ‏ [ ست س] (تر کیب- 
اضافی) . نام مرضی است که در اثر بلفم و 
صنفراعارض شود و آن ازسرسام ارو بارد 
تر کیپ‌می‌شود . دراین مرض هرگاه یلغم 
غلبه یابد علائم آن نیزغلبه خواهد یافت آنگاه 
بیماری را بنام سبات سهری‌خوانند. رجوع 
به بحرالجواهر و ضریر انطاکی و کشاف - 
اصطلاحات‌الفنون شود . 
سپاج. [ سب ب] (عنت) . شبه‌فروش. 
(مهذب الاسماء ) . سبیج فروش . ( ناظم - 
الاطبا ) . فروشندة صدفهای خرد وجز آن . 
(ناظم الاطبا ) . سبجه فروش » کلمهٌ فارسی 
معرب است . (از اقرب‌الموارد). (۱) 
سیاح . [ س ب ب ] (ذ ف) . شناور . 
(غیاث) . (آنندداج) . ج ۰ سباحون . 
(مهذب‌الاسماء) . شناگر : 
میرود سباح ساکن چون عمد 
اعجمی زد دست وپاوغرق شد . 
مثنوی , 
چود نی ساح ونی‌دریا ی 
درمیفکن خویش ازخودرائیی. 
مثنوی . 
سیاح . [ س ] (اع) نی اس دز 
نزدیکی معدن بنی‌سلیم . ( معجم البلدان) , 
(منتهی‌الارب) . 


(۱) معرب شیه. 





سباحت . [ساح یارس ] (ع مض): 
شناوری .-(غیاث) .شاه » شناو کردن*: 
زیر کی آند سباحت.در بحاز 
کم رهد غرقست اوپایان کار 
مشنوی . 
هر که را قدرت سباحت دست دهد رنج 
امروز ازبهرراحت هبه" عمرتحمل‌باید کرد. 
(ترجمه تاریخ‌یمینی). چنانکه‌میاندیشیدند آن 
دریابر اندازمسیاحت ایشان‌نبوده(ترجمه تاریخ- 
یمینی) . 
اهل سیانحت . 
شناوری . (ناظم‌الاطبا ) . 
سیاحه . [س ح] (ععص م) . شناوری 
نمودن . ( منتهی الارب ) . آشناکردن ۰ 
(تاج المصادر بیهقی) . رجوع به سباحت 


رجوع به سباحة شود. 


دانا و کار آزموده در 


شود . 
سباحی , [س ب ب ] (ع‌حانص) . 
شناگری : 
هیچ دانی آشنا کردن بگوی 
گفت نی‌از من‌توسباحی‌مجوی. 
مثنوی . 
میروم بروی چنانکه خس رود 
نی بسباحی چنانکه کس رود . 
مثنوی . 
سباخ »[س] (ع ) . ج سبخة . [س" 
ب خ]. (اقرب‌الموارد) . رجوع به سبخة 
شود . 
|| زمین که کشت نشده پاشد و آبادان نباشد : 
( آقرب‌الموارد) 
(غیاثاللغات) : 
سپادح ». [س رد ] (ع _ا) کمی طعام . 
گویند: اصبحناسبادح ولصبیاننا عجاعج من- 
الجوع . (اقرب‌الموارد) . 
سپادره . [س-دد ] (ع) . مردم 
بیکاران ودوست دارند گان بازی وبطالت . 
( منتهی‌الارب ) . (آنندراج) . ( اقرب - 
الموارد) . 
سیاده ۳ اس د[ (۱) . مخقف سنباده و 
آن سنکی است معروف که از آن فسان‌سازند 
وحکاکان نگین‌انگشتری وامثال آن را بدان 
تراشند . «برهان) . سنگی که از آن فسان 
سازند مخفف سنباده . (رشیدی).. 
سبار ۰ [رس] (!) . همانسپاراست درلفت 
فرسسپارو لی‌درصحا ح | لفرس‌سبار آمده است. 
رجوع به سپارشود . 
سیاد » [س] (ع ۱) . میل چراحت . 
(مهذب‌الاسماء) . محجراف ومیلی که‌درجراحت 
فرو پرند تا غو, آن معلوم گردد ۰ ج مبر . 
(ناظم‌الاطبا ) . آنچه بدان غور جراحت را 
معلوم دارند . (اقرب‌الموارد) . 


. زمین‌های شوره.ناك . 


(۲) این بیت در دیوان چاپ شده قطران دیده نشد . 


, ۲۵۲۵۱ (؛) 


سیاسیتك 


سبارس. [س_] (اخ) . والی‌پادس که‌از 


بدو سلطنت کوروش بولایت پارس رسید و 


کودوش نیژخواهرخود را بدو داد . (از - 
ایران باستان ص ۰ ۲۸) . 
سیادو » [س]() : کبوثر. (رشیدی) ‏ 
سبارو گرچه او ج چرخ 9 
کجاگردد رها از مخلب باز(۲). 
قطران (بنقل‌رشیدی) . 
رجوع به سباروك وسپاروك شود . 
سبار و ك . [س ] (۱) . کبوتر و بعربی 
حمام خوانند (برهان) . رجوع به سبارو 
وسیاروك شود . 
سباره . [س ] () . سنگ یکه از آنفسان 
سازند . (ناظمالاطیا ) . 
سنباده شود . 
سباری» [ س ] (۱) . ساق خوشه" کندم 
و جو . و باین معنی بابای فارسی نیز آمده 
است وبعربی جل [ج_] خوانند .(برهان): 
(آنندراج) 5 
سپادی ۰ [س] (اخ) . قریهایست ازقراء 
بخارا بدان سبیری نیز گفته ميشود. (مسجم- 
البلدان). ‏ 
سباریت ۰ [س] (6 ۱) . جمم سبروت 
وسیریت»ارض میاریت ۰ زمین فراخبی آب 
و گیاه . (منتهی‌الادب). ج_سبروت [س ]. 
(اقرب‌الموارد) . 
سپاریدن ۰ [س ] (بص) . شکافته شدن 
ذمین . (فاظم‌الاطبا) . 
سبارینا [س](ع).عشبه.(ناطم لاب . 
دزی گوید : سبارینا (۲) 
گیاهی‌طبی که‌درپرو(4)هست . (دزی چ ۱- 
)5 
سپاسپ ۰ [ سس ] (اخ) . عیدیست 
ترسایانرا. (مهذب‌الاسماع). روز عید جاهلیت 
که یوم السباسب گویند . (آندراج) . ایام 
سعائین ۰ 
یحیونذبالریحان‌یومالسباسب . (نابغه . بنقل- 
آقرب‌الموارد) . و در سعانین آرد : سانین 
عیدی‌است نصاری‌رایکک هفته پیش ازفصح و 


رجوع به سباده و 


عشبه ریشه" - 





مشهور شمانین است و کلمهٌ عبرانی .معرب 
است 

وابوریحان درالجماهرمصراع اول بیت‌ناینه 
را بدینسان آورده : 

رقاق النعال طیب حجزاتهم . 

و گوید سباسب روز شعانین است زیرا ابنه 
بیت را در پار غسانیه سروده که نصرانی 
بوده اند . رجوع به سعانین و شعائین و 
الجماهربیرونی ص ۲۱ شود . 

|| کشور خراب و ویران . (ناظم الاطبه) . 
ارض سیاسب (۵) » یمنی سبسب (فلات یا 
سرزمین هموار دود ) . از باب جامه" کهنه 





)۳( ۵ ۰ 


( برخی این کلمه را دراین معنی بضم سین اول ضبط کرده اند ["س » س].(اقرب الموادد) 





سباق‌بردن 


آنرا سبسبی کردداند. بلاد. 
1 راز اقرب الموارد) . 


گویی هرجزء از 
سباسب ۰ شهر دور 
(منتهی‌الار ب) ۹ 

|| جشن » فتح ونصرت . (ناظم الاطبا ) . 

سباشی . ["س] () . نزد ترکان قدیم 
. (مفاتیح العلوم‌خوارژمی) . 
. سوبأشی بمعتی داروغه وحنه 


صاحب جیش 
و درسنکلا مخ 
ِ 


آمده است. ء 


سباشی ۳ رس ۱ (د خ) , حاچب سبای 
یکی از حاجبان مورد توجه و موثر دستگاه 


ی ار 
سلطان مسمعود 


این سلطان سمت حاجبی بزر 


ى‌ 


غزئوی بوده که در زبان 
تک بافت . 
ابوالفضل بیهقی در تادیخ خورد آرد " روز 
یکشنبه دهم صفر وی‌راحاجبی‌بزر گگ‌دادند 
وخلعتی تمام وعلم ومنجوق و طبل و دهل.و 
کاسه و تخته‌هأی‌جامه وخریطه‌های سیم‌ودیگز 
چیزها که این شغل را دهند » وچون در مال 
۷ تر کمناندرنواحی شراسان سربمصیان 
برداشته بودندسمودسر کوبی آنان‌را خواست 
وساتی را را بالاری این لشکر گماشت‌بیهقی 
آرد: «امیر مسعود رضی‌انته عنه خلوتی کرد 
باوزیر وار کان دولت واولیاء وحشم ورأی 
زدند و رأی بر آن قرار دادند که حاجب 
سباشی‌باده هز ارسو ارو پنجهز ارپیاده بخراسان 
رود » وروزشنبه چهاردهم دبیم الاخر امیر 
برنست ویصحرا رفت و خواجه پزرگک 
وجمله" اعیان دولت در بیش ,۳ سحاجبت 
ماش تکلفی عظی رده اب ۱۳۳ 
بپسندید و همچنان بوالحسن عراقی و دی 
مقدمان . . . حاجب‌سباشی بالشکری که‌باوی 
نامزد بود برفت و کدخدایی لشکر وانهای 
لشکرامیرسعید صر اف رافرمود ومثالهابیافت 
و پراثر حاجب برفت #دراین نبرد حاجب 
سباشی درخراسان کاری ازپیش‌نبردتا اینکه 
مسمود در بیست ودوم ذی‌الحجه سال 4۲۸ 
عازم هندوستان گردید و در غیبت او احوال 
ری وخراسان پریشان تر گردید و از سباشی 
بنای بد گویی کردن گذاشتند چنانکه‌تر کمانان 
او را. سباشی جادومی گفتند . و 
بد گویی می کرد. ۰ 
ذشت حاجب نیزمضطرشد وعقیده برجنگ 
داشت . تااینکه روز چهارشنبه دوازدهم 
ماه رجب نامه‌ای از حاجب سباشی بسلطان 
۱ 
ل شد تا اینکه بدست سلیوقیان 
ول برای اطلاع زیاد تر رجوع به 
فهرمت تاریخ بهشینچاب دکنزفیاهی شود: 
سباشی‌تکین. [س ت] (راخ) ,خویش 
وصاحب جیش ایلکک خان که سمت‌حکومت 
خراسان را .در آن..زمان پیدا کرد . 
( حبیب السیرچاپ قدیم ص ۳۳۲ . 
سالار ایلکک خان.( تاریخ بیهتی‌چاپ فیاض 
ص ۵۱) » رجوع به ترجمه" تاریخ‌یمینی 
شود . 


آیرتاز [ 
کون ات ار دا 





سیاصهیب . [ س‌ص د] (اج) . شهر 
مشهوریست درناحیه یمن و در آنجادیواری 
حصین واستواراست . (معجما لبلدان) 
سباط لش (ع ات0 متام ماه اک 
که‌برومی سباط گوید وسباطپیش از آذراست. 
(از منتهی‌الارب) : 
کانون و دوتشرین و پس آنگه 
سباط و آذر و نیسان ایار است . 

(نصاب‌الصبیان) . 

رجوع به شباط 


دو 


فارسی آن شیاط است . 
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سباط . [ س] (ع ) . تب . (اقرب - 
الموارد) . (منتهی‌الادب) . 

سیاطر . [س‌طر] (عص). دراز»طویل > 
( منتهی الارب ) . ( اقرب الموادد) . 
(آنندراج) . 

سباطة.[ س‌ط ](عمص). فرخارمویی . 
فرخال‌مویی » فروهشته مویی. (ژمخشری). 
آنچه سویی‌افتد هنگام شانه زدن . (اقرب - 
الموارد) . |فر اوانیوفراخی. (ناظم‌الاطیا). 
| (۱ع)خاکروبه . (دهار). (منتهی‌الادب). 
خاك رفته . ( مهذب الاسماء ) . (اقرب - 
الموارد). خا کرو به‌وزبیل. ( ناظم‌الاطبا) . 
|| موضمی که در آنجاخا کروبه و زباله‌ریزند. 
(اترب‌الموارد) . 

|| سباطةالمطر» کثرت باران و فراخی آن . 
(منعهی‌الار ب) . 

سباع . [ س ] ( ع مص) . فخر کردن 
بکشرت نجماح . (ممجممتن الق) فخوتمودت 
بکثرت جماع . (منتهی‌الارب) . 

|| فحش گفتن و بدیگردشنام‌دادن ۰ (معجم‌متن- 
اللغت). .. (منتهی‌الارب) . 

|۱(ع _۱) جماع . (معجم‌متن‌اللفه). (منتهی- 
الارب) . 

سپاع ۰ [ س, ] (ع ۱).. درندگان مثل 
"گرگ و شیر (خیانت )۰ لا وت شا 
ددان » ددگان ‏ درندگان : نخواست 
که سباع ووحوش دریابند که اومی‌بهراسد. 
( کلله و دمنه ) . آنش و دد 
و سباع و دیگر موذیان در آن اثری ممکن 
نگردد ضیاع و سباع از خصب آن مراتع 
بغراخی رسیده . (ترجمه" تاریخ یمینی) . 
سباع . [س] (( خ) . ابن‌ثابت ازصحابه 
است . (منتهی‌الارب) . 

سپاع . [س] (( خ) . ابن زید ازصحایه 
است . (منتهی‌الادب) . 

سباع . [س ] (( خ) . ان عبدالعزی او 


ذکر است در غزوه احد در حریگاء 


آب و 


حمزة بن عبدالمطلب درحدیث جعفرین‌عمرو 
بن امیه خیری . (منتهی‌الارب) . ازمپارزین 
مشر کین‌یوم احداست. (حبیب السیر) . اسم 
عبدالعزی‌عمروبن نصلین غیشان‌بن‌سلیم است. 
رجوع به‌امتاع‌الاسماع ج ۱ص ۰۲ شود . 


















شباع ۰ [ی] (اع) - ابنمرفطا 
خلیفه‌وهمراه حضرت رولب ددر مد 
غزوه دومة‌الجندل . دجوع به ح 
چاپ اول تهران صفحات ؛ ۱۲ 4 
و دجوع به امتاع الاسماع 1 
٩ ۳۱۰-۳‏ 4 شود . 
سیاعی ء [ س ی ء ] (عل) 3 
ازشر که هفت مصرع باشد . (آزندر ك ۱ 
(غیاث) . || آنچه دارای هفت رکن یائد 
( آترب الموارد). ۱ 
ستاره مرادباشد. (غیاث).(آندرا 

بزر گ‌دراز. (اقرب‌الموادد) سج).اتر 
|| رجل‌سباعی‌البدن . مرد هفت اندا 
بزر کگ هیکل > درازبالا ۰ (آندرای) 
|| مرد تمام اندام ِ (اقرب‌الموارد) ۰ 
|| مو لود که‌هفت ماحه زاده‌شده‌باعد. ۰(اقر 
الموارد). || لغغلی کبدای]هف ۱ 
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(اقرب الموارد) .. 
سباعی بط (ص نسبی) :۱3 
مربنی سباع را . (الانساب سمعانی) , . 


سباغ .[س ] )٩(‏ :نشور : 
آن‌صباغ باشد. (برحآن). (رشیدی) 
|| خانه‌ایکه از حشت پوشیده باشد (ناظم | 
| دیوادخشتی . (ناظم الاطبا) , 
سباغ [ س ] (۱) . نو کرهای 
نه . (ناظم‌الاطبا 0 
سیاق [_س](ع مص) . پیشی ۳ 
دویدن . (أقرب الموارد) . ( آنند 
(غیاث). پیشی گرفتن . (دهار) . 
ودرحلبات فرزانگی ومضار 
سباق ازا کفا واقران ربوده : 
هین‌چرا کردی‌شتاب اندر سباق "۰ 
گفت از افراط مهرواشتیاق . 
| (ع )سابل الشی».(قرب مار 
(اقرب‌الموارد). || نسب ونژاد.( 
قید . (آقرب‌الموارد) . سباقا 
پای بندباز که از چرم‌وجز آن. 
الادب) دا من‌سیر او : 
الموارد) ۰ ازساق الب 9 
در میدان . (اقربا 
سباق و1 مر ب با ۳ 
گیرنده 3 (اقرب‌الموناره) . ِ 
اوحم فراهم آورنده 
























۳۳۳ 





شیاقت ۰ [س ق] (مض) . سبق» پیعی- 
گرفتن . (مجمل‌اللفة) . 
سباك . [س ب ب] ( ع نف) . زرگر» 
مشتق از سبکك » بمعنی زر وسیم گداختن- 
افتت :, (آنندداج) . (غیاث) . سیم‌پالای . 
( مهذب الاسماه ) . . گداز گر : سباك دبیع 
سیم برف در مسام زمین گداخت . (ترجمه 
تاریخ‌یمینی ) 
سباکی ۰[ س ] (ص نسبی ) . منسوب 
زردوگیلا یراانبت:ازارسس.. 
(الانساب سممانی) . 
سپال لت ] (عا) . جع سیلة :(دهاد) 
(مهذب‌الاشان). (غیات) ؛ 
به نیم گرده بروبی بریش بیست کنشت 

بصد کلیچه سبال توشو که روب‌نرفت: 

عمارمٌ مروزی . 





لاف تو ماءراابر آتش بر نهاد 
کان سبال جرب توبر کنده‌باد. 
مولوی . 
رجوع به سبلة شود . 
سبال ۰ [ _س ] (۱خ) . جایگاهی است 
میان بصره ومدينة . (معجم‌البلاان) . 
مبایا . [ س ] (ع) . جمع سبی [س" 
ی‌ی] اسیر . (اقرب‌النوارد) . 
سبایاك ء[سی](عا) .سبالکک» ج سبیکة 
رجوع به سبیکه شود . 
سیایل آس کر] (اج) دارالملک قندهار . 
(برهان) ۳ 
سیپ » [ س ب] (ع _ا) . دسن و درچه 
بدان بدیگری پیوسته شود . (منتهی‌الارب). 
(غیاث) . (آنندداج) . دسن . ( ترجمان - 
جرجانی‌ترتیب عادل ص ۱ ه) : 
این سیب چبود بتازی گورسن 
اندرین چه این رسن آمدیفن . 
مولوی . 
این رسنهای سبب ها در جهان 
هان وهان زین چر خ‌سر گردان مدان . 
مولوی . 
||علت . (منتهی‌الارب) . جهت » باعث : 
کنون‌گران شدم وسرد ونانوردشدم 
از آن‌سبب که‌به چیزی‌همی‌بپوشم و رد 1 
۲ 
بازنموده است که سیب زوال دولت خاندان 
ایشان چه بوده است . (ببهقی) . یدان سبب 
مردم زبان‌فرا بوسهل گشادند . (بیهتی) . 
ازلب جوی عدوی تو بر آمد زنخضت 
زین‌سیب کاسته وزرد ونوان باشد نال. 
1 
بدین سبب متحیر شدند بی خردان 
برفت خلق‌چوپرو انه‌سوی‌هرنفری. 
ناصر خسرو . 
نسبت بدان سیب بگرفتند این گروه 
کز جهل می‌نسب نشناسند از سبب . 
ناصر خسرو . 





. 

سیب این بلند گفتن من 

دوات تست فکرت من‌نیست . 

مسمو دسعاء 

و آثرا هیچ منقذی و «جری نبوده است سبب 

آاکه گرد بر گرد آن کوههابو ده‌اند. (تاریخ. 
تم ص ۷۳) . 


پمیراث بدو نرسیده | 


ست بلکه از پدر یافته 
سیب آنکه ر کن‌الدو له رضی‌الته که پدراوست 
کسیاست که . . . (تادیخ قم ص ۷) . 
وقوی‌ترسببی‌در کارهای دنیا مشار کت مشتی 
دون‌عاجزاست .( کلیله ودمنه), و ببایددانست 
که ایژد تعالی هر کاری را سببی نهاده‌است. 
(کلیله ردمه) . 
شاد دلم ز آنکه دل من غمی است 
کامدن غم سیب خرمی است 
نظامی . 
سیب چیست کامشب دراین کنج‌غار 
بنیکک اختری رنجه شد شهریار . 
نظامی . 
موجب درجات این چیست و سیب در کات 
آن چه ؟. سعدی( گلستان). 
رنج را باشد سیب ید کردنی 
بدزفعل خود شناس ازبخت‌نی . 
مولوی . 
بات و کل از سبب غافل مشو 
رمزالکاسب حبیب انه‌شنو. 
مواوی . 
| مایه ۰ (تغیی) . 
| پیوند .(مهذب الاسمام) : ( مجمل‌النت).. 
( ترجمان جرجانی ترتیب عادل ص ۵) . 
||(ع ۱) اسب بسیار رو . (مهذب‌الاسماه). 
|| سیب دراصطلاح‌فقه اسلامی و(حقوق‌جدید 
ایران) درمیحث خسارت کی را گویند که 
موجب ایراد خسارت بغیرشود ولی عمل او 
بتنهایی کافی برای ایراد خسارت نباشد بلکه 
شخص‌دیگری باید نقشه وارادءٌ او رابانجام 
پرساند . در حقیقت باید کفت که سیب" 
پاره ای از اجزاء علت تانة را ایجاد میکند 
وشخص دیگر( که اصطلاحاً اورا و مباشر » 
مینامند) جزء اخیرعلت تامه رابوجودمآورد. 
|| دراصطلاح ورائت . عبارتست از اتصال 
وارث بمورث» بیکی‌ازدوراه . 
۱- بوسیلهٌ رابطهٌ زناشوثی ۲- بوسیله ولاء 
که در مقابل زسب است و قرابتی را ایجاد 
میکند که قرابت آثرا قرابت سببی‌میگویند. 
(ازفرهنگ حقوتی‌جعفری لنگرودی شود . 
|| سبب درا صطلا ح اصولیان‌عبارت از چیزیست 
که‌طریقه رسیدن‌بحکم غیر مثردر آن‌باشد . 
(تعریفات) . ( کشاف اصطادحات‌الفنون) . 
وآن دو قسم است سبب تام وسبب غیرتام 
۱ - سبب تام آنستکه ایجاد می‌شود مسبب 
بوجوداوفقط ۲- سببغیر تام »و آن آنست که 





سیب سازی 


متوقف می‌شودب و جود مسبب علیه» لکن‌ایجاد 
نمیشود مسیب بوجود آن فقط . (کشاف 
اصطلاحات‌الفنون) . 

ا| سیب از ار کان عروض و آن‌رادو و ۶ 
نهاده‌اند خفیف وثقیل . 


۱- صیب خفیف , 





که سبکک در 


خوانند 
از تلفظ آن زود فار غ شود , 
۲سبب ثقیل دومتحرك متوالی‌است که‌باآن 
هیچ ساکن ملفوظ نگردد چنانکه همه ورمه 
که حرف‌ها در این کلبات ملفوظ یست و 
آن را ازبهر آن ثقیل خو اندند که دومتحر له 
متوالی‌در لفظ گر ان‌تر از یک متحر ککوساکن 
آید . (السجم ص ۲۰) .. 
۳- سیب متوسط » یکک متحرك ودو ساکن 
آورده‌اند چنانکه کار و یار . (المعجم فی- 
معاییر اشعارالمجم ص )۲٩‏ . 
|| (اصطلاح‌پزشکی قدیم) عبارتست از سبب 
فاعل در بدن انسان بر ای‌و جو دافعال‌یا حفظ افعال 
چون غذا و دواء وحرارت وبرودت . (از- 
کشاف اصطلاحات الفنون) 1 
| (اصطلاح فلسفی ) هرچه لایدفیه باشد در 
وجود چیزی اعم ازاینکه داخل در حقیقت 
ات باعل وزارت ده و صورت است یاخار ج 
از حقیقت باشد و آن فاعل و مایت است . 
دجوع به( کشاف اصطلاحات الفنون)شود . 
دراصطلاح حکما چیزی را گویند که‌مو جود 
باشد فی‌نفشه و حاصل شود از آن وجود 
دیگری یمنی چیزیکه وسیلاً حصول چیزی 
باشد . (آنندراج) . دجوع به علت شود . 
سیب دعوی. [س بربد] رکب - 
اضافی ) . در اصطلاح حقوق » حقی که 
مورد دعوی قرار گرفته منشایی دارد که 
اصطادحاً آنْ منشاء را «سیب دعوی » گویند 
(ازفرهنگ حقوتی‌لنگرودی) . 
سیپ ساختن » [ س ب ت ] (نس - 
مر کب) . تسبیب . (منتهی‌الارب) . (تاج- 
المصادر بیهقی ) ۰ تقییض . (ترجمان - 
انقر آن) . آماده کردن سیب . رجوع به 
سبب وسیب سازی شود . 
سبپ ساز . [ت تب] (نف ) . سازندة 
سیب ؛ ایجاد کننده سیب ا: 
|| باریتعالی .مسپب الاسباب . 
سیب ساژی . [س ب ] ( حاص ) . 
عمل‌سیب ساز» وسیله سازی : 
از سبب سازیش ءن سودائیم 

وزسیب سوزیش سوفسطاليم . 

مولوی . 

درسبب سازیش سر گردان شدم 

درسیب سوزیش‌هم‌جیر آن‌شدم. 

مولوی . 


دجوع به سیب شود . 





ی 


سیب سوزی , اس" ب ] ( حامص ) . 
نابود کردن سیب . از میان بردن سیب : 

از سیب سازیش من‌سودانیم 
وزسیب موزیش سوفطائیم . 


مولوی . 





ستبه . [س یاب و آ(ع ااص) . آنکه 
مردم را دشنام بسیاردهد . (منعهی‌الار ب) ۰ 
دشنام دهنده . ( مهذب الاسماء) . (اقرب - 
الموارد) . 

سبیی . [س ب] (ص نسبی). منسوب‌به 
سبب » آنچه پاسباب پدید آید . 


|| قرابت سببی » مقابل قرابت نسبی. قرابتی 
که‌اژ و لاء حاصل‌شود . رجو عبه‌قرایت شود 


شبت ۰ [ سا لسن و 
آسایش . ( منتهی الارب ) . فرو خفتن . 
(زوز نی) . (دهار) . 

ا| بریدن . ( منتهی الارب ) . ( اقرب - 
لموارد ) . || قیام کردن . (دهار). 
|سرستردن . ( منتهیالارب ) . ( اقرب - 
الموارد ) . موی تراشیدن . ( دهار ) . 
(زوزنی) . (تا ج‌المصادر بیهقی) . 

|| موی گشاده رها کردن . (منتهی الاردب) . 
( اقرب الموارد) || بشتاب رفتن . (تلج - 
المصادر بیهقی). 

|| گردن زدن . ( منتهی الارب) . (تاج- 
المصادر بیهقی) . (اقرب‌الوارد).(دهار) . 
||سر گردان شدن . (اقرب‌المو ارد) . 

||سر گشتگی وبیهوشی . (منتهی‌الارب) . 
|| شنبهی کرد جهودان . (منتهی الادب) . 
شنبه کردن . (زوزنی) . (اقرب‌الموارد) . 
||به شنبه‌در آمدن . (اقرب‌الموارد) . 

| (ع1) . شنبه.(دهای) . (ترجمان جرجانی 
ترتیب‌عادل ص۵۱) . (منتهی‌الارب).سبت 





وسبوت جمم آنست اسم. آنروزی است که 
اصحاب هو دازتمامی اعمال‌خود دست کشیده 
اسعراحت مبکردند (فادوی رات معد ی 
انما جمل السبت علی‌الذین اختلفوافیه 
(قر آن سوره"۱۹ آیهه ۲) .اصحاب‌بهود. 
یاران روز شنبه : 
نقض‌عهد وتزبهٌ اصحاب سبت 
موجب مسخ آمد واهلاك و کبت . 

مثنوی . 
رجوع په اصحاب سبت شود . 
|| روزگار. (منتهی‌الارب) . (دهار). دهر . 
(اقرب‌الموارد) . 
|| توعی آزرفتار شتر. (منتهی‌الارب) . رفتن 
اسب و شتر را گفته‌اند آن عنی [ ع ۵ ] 
امت . (اقرب‌النواره) : 


(۱) محتمل‌است از کلمة‌اسست باشد. 





||( ایعص) اسب نیکورو. (منتهی‌الادب) . 
الغرسالجواد . (اقرب‌الموارد). 

|| (ص) کودله سخت بدن دلاور . (متهی بط 
الارب ) . کودك شوخ روی . ( اقرب - 
آلبوارد) ‏ 

|| (ص) مرد بسیارخواب . 
(اترب‌الموارد) 1 

|| مرد زیرگ . ( متتهی الارب ) ۰ | ژمانه 
دراز ( یقال اتمتعتده معا ۱۰۱ 


(منتهی‌الار ب) . 


(منتهی‌الازب) . 
سبت ء [ مس ] (۱) . یکی از تامهای 
خورشید است . رجوع به ماللهند صفحات 
۵ ۰ و۱۹۹ شود . 
سمت ء [س_] () . سبزء که تنه‌ندارد و 
آنرا چاروا خوردش و بتازی آثرا رظب 
حوانند. (آنندرا ج). (بنقل|زهفت‌قلزم) (۰6۱ 
| (ع ا) . چرمهای گاو بقرظپیراسته . 
(منتهی‌الادب) .یوست گاو وهرپوست دیگر 
دباغی شده که برای آن مویی نباشد . 
رال انم 
سبت . [س_ب] (ع ا) . نام گیاهی است 
که‌آنرا شبت وشودوسبط خوانند .(المعرب 
جوالیقی‌ص ۲۰۹) . ورجوع به‌نشوءاللفة- 
ص ۰ ۲ شود . 
شوت . (مهذب الاسمام) . 
وشود وسبط شود : 
سبت . [س یا س] (ع ا) . گیاهیست که 
بگیاه خطمی‌ماند . (منتهی‌الارب). (اقرب- 
الموارد) . 
سبت ۰ [س ] (۱خ) . جایگاهی‌است بین 
طبریه ورمله نزدیکی‌عقبه وطبریه . (سجم- 
البلدان) . 
سیت ۰ [س] (۱). نهرالبت . نهریست 
درزمین اندلس‌و آن را بدینجهت نهرالسیت 


رجوع به شیت 


خوانند که جز در روز شنبه گذار ندهدوبر - 
کنارش مردی ازمس‌ساخته برسینه‌اش نوشته 
که اینجا گذار مکنید و الاامکان دجوع 
نباشد . (نزهةالقلوب ص ۰.۲۸۹ 

سیقا . [س] () . ازجملة ارباب منازل 
قمر . (ماللهند ص ۲۰۲).. 

سیتاء , آض | (ع ۱ دشتت» صححرل - 
(اقرب‌الموارد).(منتهی‌الادب). | (ص) 
کترده گوش در درازی یا کوچکی . 
(آقرب‌الموارد) 

سبتامبر » [س] (۱) . رجوع به‌سپتامبر 
شود . 

سبتان . [س ] (عص). احمق. (اقرب- 
الموادد) ‏ 

سبتای بهادر. [س آب ب دار خ). 
(۲) ازاعیان امراء چنگیزخان که بایمه وین 
تعافب ملالسسید حور ومهاه رب 
رجوع به تاریخ مغول صفحات ۸ ۳۲-۲- 
٩-۳ ۱۷-۳۷‏ ۸-۳ ۰-6 ۲-۵ 9-۵ 1۹-۵ 





۳۲ 





2-۷ 2۱۸ ۱۵۲ و رچوع به تأژیخ 
جهانگشاج ۱و ۲ صفحات ۱۲-۹۲-۷۹ 
۲۰-۱۱۷۰ ۵-1 ۳ ۱۱/۱۳۱ 
۲۲.۲ وج ۲ص ۱۱۱ و ۱۹۹ 
شود. 
وزین دوبقزوین سبتای‌بجنگ 
در آمد بکردار غران پلنگ . 
(ازسدی تاجامی ص۱۱۸) . 
لشکرعشق تراپای من آوردموپس 


همچو در جنگ بر اق از همه‌میر انسیتای, 
(ا زسعدی‌تاجامی‌ص 2 

سبت دشین . 1 ت و (ل نام . 
بنات | لنعش است در منترات. (تحقیقماللهند- 
ض 1۱۷ - 
سبتل ۰[ ست ](ع ل) . دانه‌ایست از 
دانهای ترء . (منتهی‌الارب) . 
سیعمیر» [رست] ():: سپتامبر : 
استهل هادله [ هلال جمادی‌الخر] لِلةالاحد 
التاسم من‌شهرسبتمبرالعجمی . (این‌جییر) . 
لیلةالار بعاء و الحادی والعشرون من شهر 
میتمیر . (رحلاً اب چییر ).. دجوع بر 
سپتامبرشود . ۱ 
سیشبر» [س ت بر ] (ر) . مپتایر , 
ستامیر ‌ وذلکک اه یخرج بین‌تضاعیف - 
الورق فی‌شهرسیتنبر. (ابن البیطاد در شرح. 
کلمه خیار شتبر) . كِِِ 
سبتف [ست ] (ع ) . بز . (سهی- 
لارب) . (آنندراج) . (اقرب المواره) . 
کل بز(ناظم‌الاطبا). || زمانة دراز. (متم 
الارب)(" آنندراج). (اقرب الموار 
سیته.[س ت ](راخ).شهرشهو 





























یک قطعه خاکی‌واقم شده و درمقا 
اندلس است . درطرف گذر گاه 
افریقا واقع شده است . ( مسجم 
شهری است درمرا کش . ( ابن 
شهریست نزدیکگ جبل‌الطارق: 
شهر معروف سبتة واقع بر سا 
1 ی ۳ 
مدیترانه محاذی‌جبل الطارق ک 


رد الحللا! 

۳ ۳۵ و 
بل( 

۱۸4-۱۰۷۱ 


(۲)سیتای‌یاسوده ["س ک]یامیدای [س ب ]یاتیطلی [سمب] باسودا 





۳۲۰ 





سبت روزاول هفته» انتساب بسبت است که 
روز اول هفته باشد . (الانساب سمعانی) . 
سیتی » [ت] (۱ع).احمد ین هارون 
الرشید . رجوع به احمد بن هارون . 
شود , 
سیتی ۰ [س ] (راخ) . عبدالرحمان‌مکنی 
بابوبکراوراست : شر ح‌الرحبية که‌درحاشیه 
فتح القریب المجیب بشرح کتاب‌الترتیب طبع 
شده است . (معجم‌المطبوعات) . 
سبتی , [س ] ( خ) . علی‌بن‌خلیل مکنی 
بابوالحسن مردی عارف و گمنام بوده امام 
غزالی‌درسبتة اورا دیده وبا او گفتگو کرده 
است . (غزالی‌نامه ص ۲ ۲۲ . 
سبلی : [] (اع). علنبن ینیب 
وشاعروادیب معروف که اصل او ازسبتة‌است 
ولی بعضی‌اورا بمصر نسبت دهند . اوبسال 
4 بمصر واز آنجا به یمن رفت سپس به 
لت ردرت ‏ 
اوراست قصیده‌ای درملاح جمال‌الدین ابی - 
جعفر محمدبن علی بن ابی منصور اصفهانی 
بموصل با این‌مطلع : 
أاحواننا ماحلت عن کرم‌العهد 
فیالیت شعری‌هل‌تغییر تم بعدی. 
(تاریخ الحکماء قفعی‌ص ۰ ۲۳۹-4) . 
سیتّی , [س ] (راخ) . یوسف بن یمین 
اسحق سبتی‌مغربی‌طبیبی از اهل‌فاس رجوج به 
تاریخ الحکماء قفطی ص ۳٩۹۲‏ ورجوع به 
یوسف بن‌یحیی‌شود . 
سیئية ۰ 1 س ی‌ی] (ع ل). نعال‌سبتية » 
کذشهای از پوست گاوساخته شده . (ناظم - 
الاطبا). نعال ازسبت ساخته.(منتهیالارب). 
(آنندراج) . ورجوعبه سبت [س_ ]شود. 
هویحذی التعال السبتیه » یعنی کفشهایی 
که مویهای پوست آن بدیاغی تراشیده ودر 
نتیجه نرم‌شده باشد . (اقرب‌الموارد) . 
رجوع به سبتة شود . 
سیچ . [س ب ] () . معرب شبه است 
وآن سنگی باشد سیاه و نرم که از آن نگین 
انگشتری و چیزهای دیگر سازند . گویند 
سرمه کشیدن از میلی که شبه باشد روشنایی 
چشم را زیاده کند و هر که باخود دارد از 
چشم زخم ایمن گردد . ( مهذب الاسام) . 
(برهان) . (آنندراج) . شبه . (دهار) . 
لیث گوید مهرة سیاهست و ازهری گوید آن 
معرب شبه است وابوریحان گوید معادن آن 
درنواحی‌طرس بود و آن سنگیست درنهایت 
سیاهی‌و جرم اودر خشان بود ووزن اوسبکک 
بود و در غایت قاله بود و بواسطه آتش 
دردگیرد. وا بوریحان گوید چین‌شنیدم که‌چون 
جرم اودربعدن بواسطه مرورایام سنگ شده 








درمثال آن می‌باشد چنانچه دربعضی ازجبال 
فرغانه‌منگیست که جوهر نفط براو غالبست 
وعادت ساکنان آن ناحیه چنان که او را 
درتنور بموض هیمه بوزند وخاکستر آن 
بعوض اشنان بکار برند و در فرغانه معادن 
مختلف بو د چون زفت وقیرونفط وموم‌سیاه 
که‌اور ا در آناموضع چراغ سنگک گویند . 
نوشادر ومس وسرب و سیماب وزر ونقره 
وپیر و زه‌نیزدر آنموضعبود. (تر جمهٌ‌صیدنه), 
سنگی است کوهی که از جیوه پست اند و 
کبریت بسیار بدستآید و بجزآدرهند نخست 
شناخته نشده بود آ نگاه بسال۰۰ ٩‏ دربرخی از 
جبال شام معدنیاز آن پدیدآمد که آن‌رانیکو 
یافتم و بهترین سیج صیقلی سیاه براق‌وسبکک 
است و آن دردوم سرد یا در اول گرم و در 
سوم خشکک است » هرگاه آن را بنوشند 
خفقان را باز دارد وسده ها را بگشاید. .. 
(ازتذ کره داودضریر انطاکی) . 

صاحب جامع گوید سنگی است سیاه و براق 
که از هندوستان بود و صاحب منهاج گوید 
آن چیزی است بلکه سنگیست مانند کهربا 
لیکن سیاه وبراق یود » مزلف . (صاحب- 
اختیارت بدیمی ) گوید دونوع است یکت 
نوع ازدربند قبچاق آورند و آن آبی‌است 
که بمرور ایام منجمد گردد و سیج میشود 
بتأیرشدت هوا ویکنوع از ختلان آورند و 
آن کافی بود و بهترین آن در بندی بود و 
بپارسی شبه گویند وبشیرازی شوق‌خوانند و 
طبیعت اوسرد و خشکک بود . (ازاختیارات 
بدیعی) . 

آنرا پغارسی شبه وشبق گویند . رجوع به 
تحفه" حکیم مومن و رجوع‌به الجماهر- 
پیرونی ص ۱۹٩۹‏ شود . 

سبچ‌اسمور . [س ب چ (](تر کیب 
اضافی) . نامی است که فارسیان به یاقوت 
داده‌اند . زیرا دنم کننده طاعون است . 
رجوع به الجماهربیرونی ص ۳۳شود . 
سبچه . [س ح ] (ع ) . گلیم سیاء . 
ردب ار باس ره 
[ی ب ] (زاتربالموارد). 

| شاما کچه که پیراهن ی تن باشد . 
(آنندراج).شبی‌زن (۱) (مهذب‌الاسمام). 
|| سیجة القمیص » تریز پیراهن , ( منتهی - 
الارب ) . (ناظلم الاطبا) . (اقرب‌الموارد). 
| بقیر . (اقرب الموارد) . دجوع به بقیر 
شود . 
سپح ‏ [ س] (ع مص) . شناوری‌نمودن. 
(منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج ) . شنا کردن . 
(ازاترب الموارد) . سباحت . ( اقرب - 
الموادد) . رجوع به سباحت شود . 


۱ 


۱ 











سبحان 





|[ تصرف کرد درمعاش . (منتهی‌الارب) . 

(انشقام) : (ازاقزب‌الموارد ) .اتصری 
۰ ترجمان تهذیب علی - 
عادل 6۰۰۱ ۰ (قاج المصادد بهتی) . 
(زوذنی) . 

ا| !دامش . (منتهی‌الارب) ۰ (آنددای . 

|| ذمین کندن . (منتهی‌الارب). (آنندراج) ۲ 
(اقرب‌الموارد) . 

| بسیاد گفتن. (منتهی‌الارب). (آنندراج) ۱ 
سیح در کلام » فزون گفتن . 


کردن درمعیشت 


| خواب و آرامش و آرمیدن. (منتهیالارب). 
خوابیدن و آرمیدن . (از آقرب‌الموارد) . 
|| آمدن ودفتن و بر گردیدن و پرا کنده 
شدن درزمین ؛ (منتهی‌الارب) . سبح قوم» 
بر گردیدن و آمدن و رفتن ایشان و پرا کنده 
گشتن آنان درزمین . ( منتهی‌الادب) . 
|| دوردفتن . ( منتهی الارب ) . دور رفتن 
درسیر . (ازاقرب‌الموارد) . 
سبحاء . [ سب ] (عص). جمع سبرح. 
شناور. (منتهی الارب ) ۰ دجوع به سبوح 
شود . 
| (). نوعیاز رفتار اسب . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج ) . و در کلیات‌آمده است که‌سیح 
گذشتن‌سریم در آب وهواست وبطوراستماره 
کلمه رادر گذشتن‌ستار کان و دویدن اسب و 
بسرعت دفتن در کار نیز آورند . (ازاترب. 
الوارد) - 
سیحاء , [ س ب ] (ع) . نام اسب 
دبیعة بن‌جشم. ( منتهی الارب) . 
سبحات ۰ [ س ب" ] (ع ) . جایهای 
سجود. (منتهی‌الارب). مواضع‌سجود» ج» 
سبح [میب] . (ازمتهیالارب) : 
سبحات وجه‌الّه » انواراوست وجلدلت 
وی تعالی شاه . ( از اترب الموارد ) . 
(منتهی‌الارب) . ( آنندراج) : 
پروانه کیست تامتعلق‌شودبشیم 

هم‌تایسوز دش‌سبحات جمال‌دوست. 

سعدی (خواتیم). 

لو کشفت عن وجهه لاحرقت سبحات و جهه 
ماادرك بصره . (حکمت اشراق ص۱۳). 
سبحان ۰ [س" ] (ع مص ) . پاله کردن 
خدا را ازبدی . (خیاث) . سبحان له گفتن. 
(ازاقرب‌الموارد) . رجوع به سبحان الته 


شود . 
سبحان . [ س ] (ص) . پاك و مزه » 
مقدس : 


کجازعیب ملوك زمانه یاد کنند 
بری‌بودز نقایص چو خالق‌سبحان. 
فرخی . 


درس ین است وظاهرا مرت شیزه پا کلمه نظیرانست . آفای د کترمسمد معیندر حاشیه" برهان ذیل‌شبی نوشته اند معرب آن سبجه 


وسپیجه است . رجوع به برهان ذیل کلمه" شبی شود . 











زآن روز که جز خدای سبحان را 
بر کس نرود زخلق سلطانی . 
زاصر خسرو . 
و گویند سبحانک ما عبدناك حق‌عبادتکک ء 
بار خدایا تورابسزاواری‌نمی‌پرستیم. (قصص- 
الائییاء ص () . 
سبحان »,من الف بین الشلج و الناد» پااکا 
خداو ندیکه ساز گاری‌داد میان برف و آتش. 
(قصص‌الانبیاء) . 
ا((ع ) . داوند » اقه ۰ باریعالی : 
وقت لت ترس از سلطان 
وقت عصیان نترس‌ازسیحان . 
پسان #۷ 
توان در بلاغت بسحیان رسید 
نه در کنه بیچون سبحان رسید. 
۱ 
سبحان. [س] (جمل فملهدعانیم) (۱). 
دوری ویاکیست مرخدای را اززن و فرزند 
متصوب‌علی‌المصدرية کانه قال‌ابری‌اله من - 
السوء‌برا:2 اومعناه‌السرعة الیه و الخفة فی- 
طاعته اوالسرعته الی‌هذه اللفظ . (منتهی - 
الارب) ۰ 
بپاکی یاد کردن ان تعالی را . (غیاث) . 
سبحان‌الته الذی‌لایموت ابدا . (یهقی) . 
۱ و در تعجب گویند : سبحان من کذا ولم 
ینون لانه عندهم معرفه و فیه شبه التائیث . 
(ازمنتهی‌الارب) . 
سبحان من کذا » تعجب است و آن برمعنی 
اضافه است یعنی سبحان اه . اعشی گفت : 
سبحان من علقمه" الفاجر . 
حجاج پرسید که این‌غجوزچه میکند؟ گفتار 
و صبوری وی باز نمودند گفت سبحان اف 


العظیم ! (بیهقی) . 
غزنین ازوی‌نمی‌ستانند سبحان اللّه. (بیهقی). 
سبحان اه جهان یعنی‌چون شد 
دیگر گون باغ وراغ دیگر گون شد. 
منوچهری . 
سبحان‌اله فراخ چون چه 
چون رخصت‌های‌بوحنیقه . 
این « 
سبحان اه مرانگوید کس 
تامن چه سزای بندسلطانم. 
مسعود سعد . 
سبحان‌انتّه باهزارپایی که داشت چون اجلش 
فرارسید . سعدی (گلستان) . 
وگاه با (ای) آرند : 
ای‌سبحان اه ! ندانی که‌مرغان درو غ نگویند. 
(سندبادنامه ص )٩٩‏ . 
تر کیبات : 
سبحانه وتعالی» پاك ومنزه خدای‌بزرکک: 
مجموع روز گارخود برضایحق سبحانه و 


تعالی گذرانیده . (تاریخ قم ص ۷) . 


(۱) درفارسی این کلمه جزو صوت تعجب وتحسراست . 





حق‌سبحانه وتعالی‌ایام عمرمولانا . ۰ . کافی- 
الکفاة . (تاریخ قم ص 4) . 
رعایت رضای ایزد سبحانه وتعالی و تحری 
مرضات اودر . ۰ ..بوده است . (سندیاد - 
نامه ص ۲۱۷ . 
حق‌سبحانه وتعالی‌فرماید . سعدی ( گلستان). 
-انت اعلم بمافی‌سبحانکک » یعنی به آتچه 
درنفس‌تست . (ازاقرب‌الموارد) . 
|| سبحانیها اعظم‌شانی . شطحی‌است منسوب 
تج ۶ 
بیش ازاین گردوحرف برخوانی 
ترسمت برجهی که سبحانی . 

(حط موّلت یذون ذ کرنام‌شاعر). 
سبحان . [س] () . بعنی‌ازقیه جب: 
(ازصبحالاعشی ج۱ ص ۰6۳۲۲ 
سیجای قلی ( دق رات ۱ 
ازامرای جانی یا هشتر خانی از ۱۰۹۱ 
تا ۱۱۱6 و او پیش از رسیدن بامارت 
حکومت بلخ داشت . ( طبققات السلاطین- 
لین پول ص ۰.۲۲ 
سبحل . [س ب"] (ع ا) . موسار . 
(منتهی الارب). سوسمارضخیم . (از اقرب- 
الموارد) . || شتربز رگ . (منتهی‌الارب) . 
( از اقرب الموارد ) . || خیکک ضخیم . 
(منتهی الارب ) . ( ازاقرب الموارد ) . 
||دختر فربه . (منتهی الارب ) . جارية . 
( اقرب الموارد ) . 
سبحل آبا۵ ء (۱ خ) . سه فرسخ و نیم 
کمتر میانه جنوب و شرق 
(فارسنامهٌ ناصری ص ۰۸ ۲) - 
سبحلل. [سب 4] (ع ل) . دختر . 
(منتهی‌الارب) . سبحل [س ب] . (اقرب- 
الموارد) . 
| خیکک ضتیم . (ستهیالارب) . سبحل . 
[ سب ] . (اقرب‌الموارد) . و رجوع به 
سبحل‌شود . 
سبحلة. [ س حل ](ععص) . سبحاناه 
گفتن . (منتهی‌الارب). (آز اقرب‌الموارد). 
سبحة » [س ح ] (ع1). یکی‌سیح [ س] 
رجوع به سبح شود . 


 تاکوا‎ 


|| جامه" چرمین . جاه‌هانی از پوست . 
(منتهی‌الارب) . (آزاقرب‌الموارد) . 
سبحة . [ س ح] (ع ا) . دعا . گویند: 
قضیت سبحتی . (۲ ( اقرب الموارد) . 
دعا وذ کر . (منتهی‌الادب) ۲ 

|| نماز تطوع یعنی‌نافلهءزیرا نماز گزار در آن 
تسبیح گواست . (از اقربالموارد) . نماز 
نفل؛یقال‌فضیت سبحتی ای‌تطوعی . (منتهی - 
الارب) 1 

ا| مهرة تبیح . (متهی‌الارب) . (دهار). 
ج » سبح . رشتهٌ از گلوله های خرد از گل 
پخته و ناپخته یاسنگ رنگین ویا بلور و یا 





(۲) درمنتهی الارب رین شاهد برای معنی نماز آمده اس 







بسر یا یکب وبزآن که باآن‌عنای اقکار ۲ 
واوراد نگاه دارند . در تداول قارسی بدان 
تسبیح نی زگویند : ۹ 
وربدست جاهل‌بی‌باك باشد یکزمان 
دفتریبهردگی و سبحه" علباشود . . 
ناصرخسرو .. 
دیده‌ام عشاق ریزان اشکک دارند ازطرب 
آن‌همه چوا لناسیحه دریکلر ی یسمان آوردهام. ۲ 
خاقانی . 
حریف صبوحم نه سبوح خوانم 
که از سبح پارسا میگریزم .. 
خاقانی . 
عاشق برغم سبحه زاهد کند صبوح 
پس جرعه هم بزاهد قرابرانکند . 
خاقانی . 
کو ره پیغمیر و اصحاب او 1 
کو نماز وسبحه و آداب او . 
سبچه . [ س ](6) دد اصطلاح 
صوفیه تاریکی است که حق عزاسمه عالم و 
عالمیان را در آن‌آفرید. سپس رشح ازنور 

















خودیرعالمیان پاشید پس‌هر که را ازآن‌نور 
بهرة سید » هدایت یافت و هکس از آن 
بی بهره ماندگمراه‌وس رگردان ماند. 
به کشاف اصطلاحات‌الفنون وتعریفا 
سبحه . [س ح] (اخ) . اسب 
بن‌ابی‌طالب رضی‌اله عنه , (منتهی| 
ونام اسب نبی صلی الّه علیه واله 
(منتهی‌الارب) . 
سبحه دار » [ س ح ] (ص مرکب) 
ذا کر . (شرفنامه منیری) . عاید 
(ناظم الاطبا) . ۲ 
| مستنفر. (شرفنامةً منیری) ۰ 
سیحه سنج [س ح س ] ( 
تسبیح خوان . (آنندراج) .۰ 
با 
سبحه گردان, [س ح" 
گردانندة دانه‌های‌تسبیح ۰ 
اين یکی پیر تنکگ میدانی‌امت ۱ 


وآند گرزالسبحه 


سیخ . [ س ] (ع مص ) 
(منتهی‌الارب) . تباعد . 

|| خواب سخت . ( منت 
خوابیدن . ( اقرب ال 
(منتهی‌الارب) .فاد غب 





۳۳۷ 
مخ » [سب"] (راخ) . سه فرسخ مین 


جتوب و نشرق کنگان است . (فارسنامه"- 


اصری ص ۱۱ ۲) ۰ 

پسحت . [سب] () . مه نجات داد. 
پمبی گفتارنیکک ورفتار نیک وپنداشت‌نیکت. 
(یاد داشت بخط مولف) . 
ات : [موبتب] (ز 
۷ 1 (منتهیالارب) ۰ 
سبخت . [سب] ((ح) . نام پدر ابی- 
پکر پوسف ین دیزویه" دینوری ملقب به 


خ( . لقب ابی 


ستّلاب , 
سبختی . ["سب] (ص نسبی) .منسوب 
است به سبخت که‌انتساب خانوادگی است . 
(الاانساب‌سمعانی ). نسبتی است به‌سبخت و 
اوجد ابی‌بکرمحمدین یوسف ین دیزویه بن- 
نت الدیئوری السبختی معروف بسقلاب 
است . (لباب‌الانساب) . 
سبخداب ۰ [س ب] (ظ4 ۰ زهدان» رحم 
(اشتنگاس) . (شعوری ج ۲ ورق ۱۰۰). 
۱۳( ۰0 با سیخه 
زین خوره ۵اه ۰ ج 
سباخ. (منتهی‌الارب).شوره زار» شورستان. 
(مهذب‌الاسمام) . 
۱ جابه" غو یاچیزیست دیگر که بجامه 
غو مائئد . ( منتهی الادب ) . 
سبخة . [سبب خ] (۱ج). موضی 
است ببصره . (منتهی الارب ) . (معجم - 
البلدان) . منطقه ایست نزدیکک بصره مقر 
صاحب دنج . (ابن اثیر ج ۷ ص9۸) . 
سيخة . [س ب ب خ) (اخ) . از قراء 
بحرین است . (معجم‌البلدان) . 
سبخی ۰[ س ] (۱) . قسی نمک . 
0 
سبخی . [ سب ی یا یی] (ص‌نسبی). 
منسوب است بسبخ-که شوره زاررا گویند. 
ی 
سبخی . [س ب‌ی] (ص نسبی) . نسبت 
است مرابویعقوب فرقدین یعقوب السبخی- 
ای اهزر ‏ رناد الانات سس - 
۰۸ 
سید » [ س ب] (۱) . سبت معرب آن 
« سبذه » و «سفط » « تفس» سریانی«سفطا» 
(۱) و کلمه ازفارسی‌است « معجمیات عربیه 
سامیه ۲۲۲ » ظرفی که از چوب یا ازنی یا 
امثال آن سازند برای‌حمل میوه واشیاء دیگر 
(حاشیه برهان قاطح تصحیح د کترمعین) . 
ظرفی‌باشد از چوبهای باریکک و نیزطبقی که 
درآن میوه وگل گذارند و آنرا تفت هم 
میگویند . ( آنندراج) : 
چوهردوتهی می‌بر آیند از آب 
چه عیب آورد مرسبد را سید , 


ناصر خسرو . 





چو سیب رخ نهم بردست شاهان 


سبد واپس برد سیب سپاهان 





سبد . [س ب ] (ع ا) . اندك : 

ماله سبد ولالبد . یمنی‌نه کم دارد و نه زائد 
و قیل السبد من الشمرواللبد من الصوف 
(منتهی‌الارب) . 

سید » [س ] (ع مص) . موی ستردن . 
( منتهی‌الارب) . 

سبد . [ سب ] (ع ) . باقی گیاء . 
(منتهی‌الادب) . (ازاقرب‌الموارد) . 
سید , [س ب ] (ع ) . موی زهار . 


(متهی‌الارب) . 
|| جامه ایست که بدان حوض را بند کنند تا 
آب مکدر نگذرد , (از اقرب الموارد) ۰ 
(منتهی‌الارب) . 


|| مرغیست نرم پر که اگر دوقطرءآب برپر 
آن افتد روان کردد ج» سبدان . [س] . 
) منتهی‌الادب) 1 
|| شوم. (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
سبد , [س] (ع () . گرگ . (منتهی- 
)ی طی کی ادخ 7 
|| بلا : 
دوسبد [ سب ]اسباد . یمنی اوبسیار حیله 
کرد و بدبلااست دردزدی. (منتهی‌الارب) . 
سید , [ س ب ] (اخ) . موضعی است 
نزدیک مکه . ( منتهی الارب ) . موضعی 
است . (ممجالبلدان) : 
فبار طاس فمر فالی 
بطن النعمان فا کناف سبد . 

ابن متاذر(بنقلسجم‌البلدان) . 
سبد . [سب ] (اخ) . نام پسررزام - 
بن مازن . (منتهی‌الارب) . سید بن‌رزام‌بن- 
مازن بن ثعلبةین ذییان فی انساب قیس . 
(تاج‌العروس ج ۲ ص ۳۷۰) . 
سبدان. [س] (ع۱) سبد(ازناظم الاطبا) 
تیا تا از ارت وج 
آنکه سبد بافد » بافنده سبد » سبد ساز . 
ی 
عمل سید باف » کارسبد بافتن . 
|| د کان یامحل‌سبد بافی . 
شب چی : [س ب ]راکب . بستی 
باچین و آن بقیه وتتمه"میوه وانگوری‌بود 
که در آخرهای فصل‌میوه درباغها ودرختها 
بجا مانده باشد . (برهان) . (آنندراج) . 
بقیه" انگورباشد که جای جای مانده باشد . 
(صحاح الفرس). (لفت فرس‌اسدی) . 








سبدلو 


آن باقیات انگور و میوه که جابجا در باغ 
منده باشد . (شرفنامهمتیری) : 
: 


از ناط : ت ۲ 
مغ از نشاط سیدچین که مست خواهد شد 


ند پرایر چرخشت ,ششت بالینا 
عمارهمر وژزی. 
حسود شاه را در باغ امید 
نمانده است ازنمرغیرازسید چین. 
7 شمس فخری 
1 س‌د ] (,ا) این کلمه‌نام‌سبزی 
باااهیا ت که خی رو و 


سبدز , 


روبوده ودرتار ید 
ِ 7 ِ 9 
فم در دو مورد آمده و ملف آن ردیت 
۱۰ ت 1 
شنبلیده‌و کسن که کرسنه‌و کاودانه‌باشد آورده 
وظاهرااحتمال‌میر ود که‌مصحف «شبدر-شندر, 
باشد که گیاهی است که حیوان بیشتر 
و 
: شنبلیده و کسن وسبدزدرهمه‌رستاتها 
بهر جریبی ٩‏ دردهم ودانگی 


۹ . شنبلیده و کسن 


خورد 
. (تاریخ قم‌ص- 
وسبدزدرهمه‌رساتیق 
ه درهم . (تاریخ قم ص ۱۱۲ . 
سید کش ۰ [س ب] (نف م رکب) . 
آنکه سبد حمل کند » حمل کننده 9 
سبد های انگور سازنده می 

زروی‌سبد کش‌بر آورده خوی. 

نظامی ۰ 

سبدلو » [س ب] (اخ) . نام یکی از 
دهستانهای هفتگانه بخش بانه شهرستان سقز 
این دهستان درشمال‌خاوری قصبه" بانه واقع 
شده راه شومه بانه بسقز ازوسط آن میگذرد 
محدود است ازشمال وشمال‌خاوری‌بدهستان 
میرده از بخش‌مر کزی سقزاز جنوب بدهستان 
پهلوی‌دژ از جنوب پاختر بدهستان‌پشت آربابا 
از شمال باختر بدهستان‌شوی. منطقه ایست 
کوهستانی جنگلی‌هوای آن‌سرد زمستان‌بسیار 
سرد وطولانی است.بلندترین قله کوه دهستان 
درشمال باختر گردنه خان و اقم شده ارتفاع 
آنازسطح اقیانوس ۰ ۰ ۷ ۲ متراست. ارتفا ع‌قله 
درشمال دهستان ۲۳۹۸ وارتفاع گردنه‌خان 
از سطح دریا ۲۱۹۲ متر است. سرچشمه 
رودخانه بانه! زدره‌های این‌دهستان سر چشمه 
میگیرد. محصول عمده آن غلات» توتون» 
محصولات جنگلی ازقبیل مازو ج» گزانگبین 
کتیرا » زغال چوب‌است . زبان‌مادری‌سکنه* 
دهستان کردی‌است. این‌دهستان از ۱ آبادی 
کوچک تشکیل شده.سکنه آن ۱۰۰۰ تن 
است. قراسهم آن بشر ح‌زیر است:سبدلو» بنه 
خوی بلوه- مجسه . (ازفرهنگ جغرافیایی- 
ایراث جح ۰( 
سیدلو . [ سب ] ( خ) .مر کزدهستان 
سبدلوبخش بانه شهرستان سقز واقع در ۱۰ 
هزار گزی‌شمال‌خاو ری‌بانه کنارشوسه‌بانه‌سمز, 
هوای آن سرددارای» ؛ ۱تن‌سکنه‌است . آب 
آنجا از چشمهتأمین مشود محصول آنغلات» 
توتون» کتیر اوشنلاهالیز راعت» زغالفرروشی 


)۱( 1 ۰ 








(ازفرهنگ - 





سیدی سرت (ص نسبی) . منسوب 


به سب . کلاه سیدی . 


سبدی ۰ [ سب ] (ص نسبی) . منسوب 
اه 1 


ست به سید که بط 
7 ی 


است اژقبیس. (الانساب 
۴۸ ه‌( ۰ 


ب ص 





وراصیهان (تاریخ قم ص ۹ 
سذمون ماس ۱9 (اج) .۰ جع 
سبذایون و سبذمونی شود 


س د عی‌یای](ص‌نسبی). 





سوب ات به صل1 مرنرکه دز 

خار است . (ازاناب سمعانی ) .دجوع یه 
1 1 

سفن , (۱ <). ازدیه‌های‌طبرش . (تادیخ 





سدنان .(دهاد) . 

سیذیون . [س ب ] (۱غ) . قریه‌ایست 
در فرسی ایا ۲( معجم | لبلدان) خ 
رحوع به‌سبد مود‌شود . 


سیر و [ 1 ‌ع مص). میل‌بجراحت فرو- 
بردن تا غور آن معلوم شود. (منتهی‌الارب). 


زمودن غور آن تا 


سر جرات و رات » لو 





شود که ... (العجم) . 


| (ع ۰0 


اسد . (آقرب‌الموارد) . 


شیربيشه . ( منتهی الادب ) ۰ 
|| گونه دوی. ج» 


اسبار. (مهذب‌الاسماه). ماء الوجه. (اقرب- 


الموارد) . 

شیر ار تا | (ع ۱ اس تاه 
چیزی . (محهی‌الارب) . اصل . (افرب < 
الموارد) - | رنگ . ( منتهی الادب ) . 
لون . (اقرب الموارد). || جمال. (اقرب- 
الموارد). خوبی . (منتهیالادب) .|| هیشت 
تیکو. (آقرب‌الموارد) ِ (منتهی‌الارب) 
سیر . [س ب ](ع .۱) . پرنده‌ایست . 
(اقرب‌الموارد).مرغیست . (منتهی‌الارب): 
سیر » [س] (ع _ا) . دشمنی . (منتهی - 
الارب) . عداوت. (اقرب‌الموارد). ||شبه. 
(اترب‌الموارد) . (منتهی‌الارب) . ||عار . 
(منتهی‌الادب) - 

سبر. [س]. (ل) . نامی‌است که درطوالش 
بدرختچة سیاه تلو دهند . رجوع به جنگل 
شناسی کریم ساعی‌ص ۵٩‏ ۲و به سیاه‌تلوشود. 
سپر . [ تس ] (ع () . یا سپر و تقیم 
جرجانیآرد: 


سیروتقسیم هردویکی‌است وعبارت است از 
وردن اوصاف اصلیمنی‌مقیس‌علیه وابطال 
بعض آنها تاباقی‌برای‌علت تعیین گرددچنانکه 
خویند علت حدوث دربیت یاتأیف یاامکان 
ودوم بتخلف باطل‌است زیراصفات 


واجب بالذات مسکن است و بحادث پیست 








پس اول معین شد . (از تعریقات‌جرجانی). 
وعموآرد : 

سبروتقسیم حصر اوصات در اصل و الغای 
بمض است تا باقی برای علت تعیین گردد 
رت با 
است یا بودن شراب از اب انگوریامجموع 
هردو وجز آب و ستی نمیتوان علیتی یافت 
بدا طریوکد مفید ابطالا علت وسمت باشد 
وبنایرین مستی‌را برای علت توان‌تعیین کرد. 
(ازتعریقات جرجانی) . 

سبرء [س بب ](اخ). ریگ پشته‌ایست 


بین بدر و مدینه . در اینجا پیغیر اکرم - 


صلی‌انته علیه واله وسلم غنائم بدر را تقیم 
کرده است . (ازمعجم‌البلدان) . 

سیرات ۰ [س] (ع ا) . مرد درویش . 
(منتهی الارب) . گدا و تهیدست و مقلس . 
(آقرب‌الموارد) . (ناظم الاطبا) . 

سیران » [ س ] (۱ خ) . ناحیه‌ایست از 
نواحی بامیان بین بست و کابل . (سعجم - 
البلدان) . 

سیر اثیه . [ سی] (۱). (۱) یاسبرانژه 
69 نام پار لمان بلغارستان است .(لادوس). 
سب راخ ۰ [س] (اع) . ام آیاست‌تلق 
به تیم الر باب . درابتدا ان چاه عادیةاست که 
به ری است . (معجم‌البلدان) . 
سبراثم 5 (اج) 2 محل‌مرتفعی است در 
زمین ءعدس» فیمابین سرحد دمشق وحمات 
واقع میباشد . حزقیال 4۷ :۱ . (قاموس 
ی 

سبر آین»[_س_یییای](اخ).اسفراین : 
شهریست [ بخراسان ] آبادان وبانست . 
(حدودالعالم) 3 به اسفراین‌شود . 
سبرت » [س دا" ] (ل) . مرد درویش . 
(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الادب). رجوعبه 
سبرات وسبر وت شود 

سبرت. رت د (۱) . بازاری است در 
طراپلس . (منتهی‌الارب) . (ناظم الاطبا) . 
(مسجم‌البلدان) . 

سیر حة [س د ج ] (ع مص).پوشانیدن. 
(منتهیالارب) . (اقرب‌الموارد) . | مشتبه 
گرداندن بروی کاری را . (منتهی‌الار ب) . 
سیر ۵ » [س د ] (ع مص) . ستردن‌موی 
کی‌را (منتهی الارب). (اقرب‌الموارد). 
سبردشعره» سترد موی‌اورا. (مهذب الاسماه). 
سبردت‌الناقه » بچه بیموی انداخت آن ماده 


شتر (منتهی‌الارب) . 


)۲( ۵9۵6۰ 





۳۳۸ 


سبرنجان . [ س د] (اج) . دهی‌است 
از دهتان دربقاغی بخش حوی" شهرستان 
نیشابور,واقع‌در ۲ اهزار گزی‌جنوب‌تیشایوو, 
هوای | نمعتدل‌ودارای۱۸ ۲ تن‌سکنه! 
آ نجاازقتات‌تأمین, 


است, آب 
میشود. محصول آن غلاتء 
شغل‌اهالی زراعت وراهآنمالرواست. (از - 
فرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج )٩‏ . 
سبرتی - [سن جالع فور کی 
بنواحی‌خوارزم . (معجم‌البلدان). 
سبروت ۰ [س] (ع 1 ) .ین عدکه 
بی‌نبات. (ازاقرب‌الموادد).(متهی‌الاري). 
|| چیز اندك وحقیر . (متهی‌الادب) . (از _ 
آقرب‌المواند)۰ || سرد دول و 2 
(.نتهی‌الارب) . (از اقرب السواره) ۳ 
لان بداخلق السریال سبروتا ۶ 
(بنقل‌اقرب المواد) .رجوع به‌سبرت غود 
ا غلام‌آمرد. ج »سبادیت وسبارواین چم ناور 
است . (افرب الموادد) . کودله ساده زن_ 
ج»سباریت وسباری . (ناظم الاعیا) . 
سبر و تقسیم.[س رت ] (تر کیب عی). 
رجوع به سیرشود . 
سبرو قه. [س ت ] (ع).مزنث‌سبروت. 
رجوع به سبروت شود . 
سبرود ۰ [ت] (ع) . دجوعبه‌سروت 
ونشوءاللغة ص ۵ ۲شود . 
سیروز. [س] (ج). ده ک و چکیاس از 
دهتان بالاخواف شهرستان ترس 
واقع‌در 4 ۲هزار گزی‌شمال باختری‌رور ۱۲ 
هزار گزی‌خاورسلامی. هوای آن‌معتدلودارای 
۸ نن کته اسر آب‌آنجا ازقتات تا 
میشود ومحصول آن غلات» پنبه وشنل اهالی 
زراعت وراه آن مالرواست . (از فرهنگ - 
جغرافیایی ایران ج )٩‏ . 
سپرق [س د] (ع _ا) . بامداد خنک . 
(آقربالموارد ) . (منتهی - 
الارب). سرمای بامدادی. (مهذب‌الاسمام), 
سبرة . [س د ] (ل خ) . شهریست در 
آفریقا که عمربن‌الماص بعد از طرابلس در 
سنةٌ ۲۳ هجر یآنجار افتح کردهاست. (معجم, 
الیلدان) . 
سپرق » [س د ] (۱خ) . پدر جارودکه 
یکی از محدثان و علامه‌های اسلامی است . 
رجوع به کتاب التاج جاحظ ص ۱٩۳‏ و 


ج؛» سبرات . 


جارود شود . 

سبرق . [س د ] (راخ) . ابن‌سبرتصحابی 
است .(منتهی‌الارب) . سبرة ابن‌سبرةالجمفی 
صحابی است وعمربن‌سعد ازاوروایت حدیث 
کرده ات ۲ (تاجالعروس ج ۲ص ۲۲). 
سبرق . [س د] (اخ) . ابنعمروصحابی 
است (منتهی‌الارب). رجوع به ابوسلیط, . 
وامتاع‌الاسماع ص۹٩‏ ۳؛شود. 

سپرق » [ س د"] (اخ ) . ابن فانک 


صحابی‌است . (منتهی‌الارب) . سبرة ابن - 
یش 


۱ 












۳۳۹ 


فاتکک اسدی. جبرین نضیرو سبربن عبیدان‌از 
اوروایت حدیث کر ده‌اند . (تاج العروس ج- 
۲ص ۳۰۲ ۰ 

سبرق, [س ر ] (ا خ) . ابن غاکة 
صحابی است . ( منتهی‌الارب ) . سالم بن 
ابی‌الجمد از او روایت حدیث کرده است . 
(تاج المروس ۲ ص ۲۰۲). 

سپرق. [س ] (اغ) . ابزسبه ویکنی 
به ابوثریه » صحابیست , رجوع به‌ابوثریه 


۳ 


سود , 

سبرة » [س د ] (اخ). الجهنی. از صحابه 
است که در جنگ فتح‌مکه باپیغمبر بوده‌است. 
رجوع به‌ضحی‌الاسلام ج ۳ص ٩۷‏ ۲وسیرة 
عمربن عبدالعز یز ص ۲۳ شود . 

سبری. [س دا]را) . درخراسان‌امروژی 
بمعنی‌میه‌سینه یمنی‌باقری قراست . 

سبری , [س یا س] (ص‌نسبی). انتساب 
اجدادی است . (ازانساب سمعانی ). نسبت 
اجدادی است , (لباب‌الانساب ج ۱ ص - 
۹ . 

سبری » [س ] ( خ) . ابوبکرسبری‌ابن 
ابوسبره - تابعی وعفتی مدینه بود . (منتهی- 
الارب) . ودجوع به ابوبکرشود . 
سبربت ۰ [س_] (ع ص) . مرددرویش: 
]2 
الموارد) . مرد درویش و تهیدست و گدا ۳ 
3 » سباریت , (ناظم الاطبا) سوه 
سبرت وسیروت شود. 

سره . [س_ت] (ع). مزنثمبریت. 
پمعنی زن درویش . (منتهی‌الارب) . 
سبر پروس ۰[ س] (خ) . شهریست 
باسپائیا . رجوع به الحلل‌السندسیه ج ۱ 
ص ۲؛ ۳ و اسپانیا شود . 

سیر یش ۰ [س] (() ۰ (۱) التنصیف» 
بدونیم کردن وسبریش برسرافکندن . (تاج- 
المصادربیهقی). الاختمار » سبریش بر افکندن . 
(تا ج المصادر بیهقی) . 

شیر بهوع. [س] راع). یابهریدرع 
)۲( . اصلا چوپان بود ولی درزجر کردن 
تعصبی‌فوقالعاده داشت ودرسال ۹1 ۵بزمان 
خحسرودوم( پادشاه‌ساسانی) بمقام جائلیقی سید 
و بجای یشوع یبه‌بمقام جاثلیقی ( کاتولیکی) 
نصب گردید. رجو عبه‌ایران‌درزمان‌ساسانیان 
تألیف کریستن سن‌چاپ یاسی‌صفحات ٩51۷‏ 
ومابعد وص ۰۱۱ شود . 

سبرینة. [س ذ] (ل خ). شهریست‌بمصر 
و آنراسبریمنه نیز گفته‌اند . (معجم‌البلدان). 
سبز. [ س](ص) .پهلوی سپز(۳)«بندهش 








۰ گیلکی «سبز » (4) فریزندی ویرنی 
و نطنزی"سوز »(۷)۰سمنانی وسنکسری«سوز» 
)1( سرخه‌ای « سوز »(۷) لاسگردی,سوز» 
(۸)شهمیر ز ادی«سبز» )٩(‏ اشکاشمی وسبزه 
(۱۰) او رامانی « سائوز » (۱۱) کردی 
«سوزذ » (۱۲) طیری « سوز » (۱۳) 
مازندرانی کئونی « سوز " (4 ۱) واژه نامه 


٩‏ .هرچی که رنگ آن مانند ر نگ‌علف 
وبر گهای درخت درفصل بهار باشد. (حاشیه 


برهان قاطم تصحیح دکترممین) 2 
رنگی میان سیاهی و زردی و چون سیاه را 
بازرددر آمیزندسبز گردد. (از بحرالجواهر) . 
یکی ازالوان سبعه و آن رنگی‌است نم رکب 
از زرد و کبود . (مژلف ) . دنگی 
معروف . ( آنندراج) : خضراء » اخضر» 
عفر رادار :(ستیالادب) 
(دهار) . خضیر. (منتهی‌الارب) : 
رویش میان حله" سبزاندرون پدید 
چون لاله بر گک تازه شکفته‌میان خوید. 
عمارمٌ مروژی . 
زرد ودرازترشده ازغا وشوی خام 
نه سبز چون خیار و نه‌شیرین چوخربزه. 
لیب . 
دو چشمش کژوسبز و دندان بزر گک 
براء اندرون کژرود همچو گرگ . 
فردوسی . 
کجا شد زمین سبز و آب روان 
چنان چون بود جای مرد جوان. 
فردوسی . 
تا مورد سبز باشد چون زمرد 
تالاله‌سر خ باشد چون‌مرجان . 
فرخی . 
تا دراین باغ ودرین‌خان ودرین مان منند 
دارم اندر سرشان سب ز کشیده سلبی . 
ءنوچهری. 
سبز بودند یکایکک چه صفیروچه کبیر 
کردشان مادر بسترهمه از سبزحریر . 
منو چهری. 
گرچه خالك و آب سبز و تازه نیست 
سبز از آب وخاله شد تازه سذاب . 
(دیوان ناصرخسرو چاپ عبدالرسولی ص- 
‌ ِ( ۰ 
اندر ایوانش روان یک چشمه آب 
با درخت سیز برنا دیده‌ام : 
خافانی 5 
| حر گیاه شاداب وتروتازه . (حاشیه" برهان- 
تاطع تصحیح د کترمعین). 
تر کیبات: 














سرد 


سس سرسبزی . شادایی وتروتازه بودن : 
جهان سبز دید از بسی کشت ورود 
بسر سبزی آمد بدانجا فرود . 
خاقانی.. 
سرسبز بودن : کنایه‌ازسلامت بودن وشاد 
بودن : 
بدان تا تو پیروز باشی و شاد 
سرت سبز بادادلت پر زداد . 
فردوسی ّ 
سرت سبز باد و دلت شادمان 
تن پاك دور از بد بد کمان , 
فردوسی ۰ 
سرش سبز باد و تنش بی گزند 
منش بر گذشته زچرخ بلند . 
فردوسی . 
سر تو سبز باد و روی توسرخ . 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص ۳۸۹). 
ولج را سرد سیون پیلک وی دی کایرت مرن 
زاین‌همایون‌بوستان کاین خواجه‌رااندرخورست 
فرخی . 
سر تو زشادی همه ساله‌سبز 
سردشمن تو زغم پر خمار . 
ی و 
شاهراسرسپزباد وتن‌جوان تا به زمن 
شاعران آیندش ازاتصای روم‌تاحدچین . 
منوچهری . 
نخواهی که مردم بصدق ونیاز 
سرت سبزخواهند و عمرت دراز. 
سعدی (بوستان) . 
سرت سبزباد و دلت خوش‌بادجاوید 
که خوش‌نقشی‌نمودی از خط یار . 
حافظ , 
دجوع به سرسبزوسرسبزی شود 
|| یمجازبمعتی شاد » خرم : 
دست میزد چون رهید از دست مرگ 
سبزورقصان دردواچون شاخ‌وب رکک. 
مولوی . 
|| بربنگ نیز اطلاق کنند . ( رشیدی ) . 
بنکگ و آنرا سبزه و سبزك نیزخوانند . 
(انجمن آرای‌ناصری).(آنندراج). رجوع 
به سیزه‌شود . 
|| معشوق ملیح .. (غیاث) . 
ک و گرد سرخ خواست زمن‌سبز(ه ۱)من‌پریر 
امروز اگر نیافتمی روی زردمی . 
منجیکک ترمذی ( المعجم فی‌معاییرالاشعار - 
العجم ص ۰ ۳۷). 
ترکیبات: 





(۱) ظ . این کلمه سرش [ _س زر ] است مخفف سه رش و آن مقنمه و روپاکی باشد سه‌گز - چه رش بمعنی گز است. ( رجوع - کنید به 


سرش دربرهان قا طع ۵ 
۰ 7 ,6۷2 (۱۲) 


)( ۷ ۰ 


۰ 2 (ه) ۰ 2 () ۰ 2 (۳) ۰ ۹۵06۵ (۲) 
)٩( ۰ )۱۰( 02 . )۱۱( ۰‏ ۰ ۷2 (۸) ۰ ۷2 (۷) 
و 502 (۱4) ۰ 2 (۱۳) 


0 کشوم مدا اظها مداشتد که کلمه سبز را بمعنی معشوق غیر این مورد کلمات قدما دیده‌اند و جناب آقای فروژانفر حدس میزدند 
که این کلمه در مقابل «ریحانه عربی بکاررفته است 0.(د کترمحمد معین بنقل ازحاشیه المعجم چاپ دانشگاه ص1 ۳۷) . 





سبز آرنگ 
حط سبز : سبزم‌نورسته بر گردصورت- 
موی‌تاژه رستهبر جهره .ریشی که‌تازه بر آمده 
باشد : 
سعدی خط سیز دوست دارد 
پیرامن ح ازغوانتی - 
سل (طنات) ۰ 
ای نقطهٌ سیاهی بالای خحط سبزش 
خوش دنه وک در کار دی 
سعدی (طیبات) . 
آن نقطه‌های خحال چه موزون نهاده‌اند 
وین خطهای سبزچه شیرین کشیده‌اند . 
سعدی(بدایع) . 
مبزجای » جای سبز : 
بان بهعتی یکی‌سبز جای 
ندیدا ندرومردم و چارپای. 
فردوسی . 
یکی باغ خوش بودش اندرسرای 
چو آن اندر آمد بدان سبز جای . 
فردوتی + 
۳ 6 دریای سیز-و متقدمان رنگگ 
آب دریا و آسمان را که آبی بود سبز 
میشمردند : 
در آن سبز دریا چ و گشتند باز 
بیابان گرفتند و راه دراز . 
و 
سبزان‌چمن. کنایه ازدرختان . (غیاث). 
(آنندداج) . 
سیزبودل : 
از مهر اوتدادم بی خنده کام ولب 
تا سرو سبز باشد و بارآوردیده . 
رودکی . 
سبز بوم آنچه متن آن سبزباشد : 
هردرختی پرنیان چینی اندرس ر کشید 
پرنیان خرد نقش سبزبوم لعل کار . 
فرخی . 
سیزات » معخوفان متبزرنکگ.(غیاث) ‏ 
(آنندراج) . 
|| سفجه » کاله . (صحاحالفرس) . کالکث: 
کمره 6 کم ره ۰ 
||مجازا ششیر . ( 
تصحیح دکترمین) ۰ 
| مجازآخنجر. (حاشیه برهان قاطعتصحیح- 
کترممین) . 


حاشيةٌ برهان قاطع - 


|| نام آهنگی است در موسیقی . رجوع به 
آهنگگ شود... 
سبز . [س ] (خ) . نام شهریست در 


نعمت فراخ ۳2 دانسته اصتا . 





توران در تواحی سمرقند . (غیاث) . 
قریه‌ایست ۰۲ کیلو متر در جنوب شرق شین 
دند مربوط بولایت‌هرا ت که بخط ۲درجه 
وهدقیعه‌و > ء ثانیه طول‌البلد شرقی‌و ۳۳درجه 
وه دقیقه و ۷؛ ثانیه عرض‌البلد شمالی واقع 


ات 3 (فرهنگ جنرافیایی افغانستان ص- 


۹۳9 

رجوع به حبیب‌السیر ج۲ چاپ تهران ص- 
و 

سبز. [س ] (اخ) . 
مر کزی‌شهرستان میانه.واقم در۷ هزار گزی 
خاور میانه و درمسیرشوسه" خلخال میائه . 
هوای آنمعتدل» دارای » ۸ ۷تن‌سکنه‌است . آب 


دهی است از بخش 


آنجا از چشمه و آب باران تأمین‌میشود. 
محصول آز غلات » 
وشغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه شوسه 
دارد . (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج4) - 
سبز . [س ] (۱ج) . نام شهر کش‌است . 
رجوع به کش ورجوعبفهرست حبیب السیر 
جح شوم " ۹ 

سبز اب , [ س ] ( ت کیب توصیفی) . 
آبی که‌باپیداشدن نباتات ذره بینی‌بسبزیزند. 
آب ی که که برای حزه رنگ رای دزن اه 
(یادداشت موالف) . 

سبز آپ. [س ](۱خ). قریه‌ایست‌بفاصله" 
۲ کیاومتربردر جنوب‌شرق‌قلعه سر کاری 
بامیان متعلق بهحکومت اعلیپرو ان که بخط 1 
درجه و٩۰‏ دقیقه وه » ثانیه طول‌البلاشرقی 


تزع ی ی 


و۲4 درجه و4۲ دقیقه و4 انیه عرض - 
البلد شمالی واقع است .۰ ( از فرهنگ - 
جغرافیایی افغانستان) . 

سب ز آب» [ س ] (اخ) . نام یک 
ایستگاههای راه‌آهن تهران باهواز این محل 
در۱ ۱٩‏ هزار گزی تهران و ۱۰ هزا رگزی 
جنوب باختری اندیمشک و اقع است. ساکنین 
آن کارمند راهء آهن میباشند . (ازفرهنگ - 
ایران ج )٩‏ . 

سبز اب . [س ] (اخ) . موضعی است 
بفاصله" ۰۰ ٩۷‏ کیلومتردرشمال شهر غزنی 
مربوط بحکومت اعلی غزنی که بخط ۳۷ 
درجه و ۷دقیقه و ء ۳ثانیه طول البلد شرقی 


جغرافیایی 


و۳۳ درجه و ۰٩‏ دقیقه و۳۹ ثانیه عرض - 
البلد شمالی‌واقم است. (فرهنگ جغرافیایی - 
افتانستان) . 

سبز آباه . [س] (اخ) . دمی‌است جزء 
دهستان سبزچلو بخش‌وفس شهرشتان اراك. 
واتع در ۱۲ هزار گزی جنوب باختری 
کمیجان و ۲دزار کزی‌راه‌مالروعمومی.هوای 
آنجا سرد ودارای ۱۲۹ تن سکنه‌است. آب 
آنجا از قتات تأمین میشود ۰ .محصول‌آنجا 




































«ِ 

غلات » انگور؛ وشقل اهالی زراعت وگل 
داری‌است؛ قالیچه نی زمیبافندراه آن‌مالرواست 
از خروبیکک اتومبیل میتوان برد . (از - 
فرهنگگ جغرافیایی‌ایران چ ۲) . 

سبز آباد . [س](اع).. دهی است از 
دهستان یکث مهه بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز .واقع در ۰ 4هزا رگزی‌جنوب 
خاوری مسجد سلیمان و ۲ هزار گزی خاور 
راه شوسه مسجد سلیمان به هفت گل - هوا: 
آن گرم و دارای ۷۰۰ تن سکنه است 
آنجا از گلگیر تأمین میشود. مسحصول آن 
غلات و شغل اهالی کار گر ش ر کت نفت و 
زراعت و گله‌داری است.راه اتومبیل‌رودارو 
ساکتین از طایفه ۷ لنکگ بختیاری میراشد. 
(ازفرهنگگ جغرافیایی‌ایران چ 5) ,۰ 
سیز ابه ۰ [س ب ] (م کمن ۲ 
طحلب . (تفلسی) . 

سبزاخر. [سخ] (می دود ۳۳ 
از آخری اشت که در آن علف سبز باشد . 
(برهان) . رجوع به سبز آخورشود . " 
|| کنایه از آسمان . (برهان) 3 ( انجمن- 


آرای ناصری) . ( رشیدی ) 


. دجوع به 
سبزآخورشود . 1 
سبز ]آخور. [ س] (ص م رکب 
اسبانی‌اند که بطریق دعا و ثنا آنها را" 
آخوران یاد کرده و میتوان گفت که ا, 
باشند که‌آنها را برخوید بندند یابرای خوب 
دادن معین کنند (آنندراج) 00۰ 
طویله زدند آخور انگیختند 
بسبزآخوران ری 


|| آنجاکه آب و گیاه بسیار ۰ 
جایگاه نعمت فرا خوروزی گشاده. 
گنجوی) : 
که او را شه چینیان داده بود . . 
زسبز آخو رچینیان 

1 

|| آنجا که مردم بیشترتمتم برند. (ه 
|| کنایه از آسمان . (آنندراج) . 
سب زآخرشود . وا 
سپزار » [س ] (اخ) . مخفه 
نام بلده ایست قریب بهرات 
(آنندراج) ند ثاع 





۳۱۳۱ 


چو بودآواز یز آرنگ گلزار 
شآ سره درسبزه پدیدار . 
(بنقل آنندراج) 
|| سبزرنگ , (آنندراج) ؛ 
بگفت اینو کشید از زیر بستر 
چوب رگ بیدسبزآرنگ‌خنجر. 
جامی(بنقل آنندراج). 
زآن خردمند سرووسبز ارنگ (۱) 
خواست تا از شک رگشاید تک ۰ 
نظامی (هفت پیکرص ۱۹۷). 
۲ 
سبزقبا » و آن مرغی است که آنرا سبزك 


خوانند , (آنندراج) ّ 





سبزا گرا 


ر جوع‌به‌سبزه‌قبا شود 
سبز اندر سپز . [س ۱ د س ] 
( مر کب).نام لحن‌نهماست ازجملهسی لحن 
باربد. (برهان) . نام لحنی است ازمصنفات 
باربد . (جهانگیری) . (آنندراج) : 
طوطی سبز ازمیان سبزه میخواند نوا 
سبزه در سبزه می‌خو اند زو ای خو یش را. 
امیر خسرو(بنقل آنندراج) . 
سبزایوان » [س ۱] (ا مر کب) . کنایه 
از آسمان. (استیگاس). 
سبزباغ . [س] (لم رکب). تن‌صحیح. 
( آنندراج ) . کنایه از تن و بدن آدمی . 
(برمان) . 
|| کنایه از اسان . (برهان) . 
|| بهشت . (برحان) . (رشیدی) . 
بدین راست ناید کزین سبزباغ 
کی چند را سردر آری‌بداغ. 
نظامی . 
||قوة جوانی. (آنندراج). (انجمن‌آدا) . 
سبزبال . [س] (ا) . نام نوعی‌ازانگور 
است . (برهان) . (آنندراج) . بجای بای 
ابجد میم بنظر آمده است که سبز مال باشد . 
(برهان) . ۱ 
سپزیالی ۰[ س ] (() . بمعنی سبز بال 
که نوعی ازانگوراست . (برهان) . 
سبز یخت . [ سب ] (ص‌مر کب). کنایه 
ازنیکک بخت . (آنندراج) . 
سبزبختی. [س ب] (حامص ) . نیک 
طالعی وخوش نصیبی و بختوری. (غیاث) . 
سپزبلاغ . [س ب] (اخ) . دهی‌است 
از پخش سنجابی‌شهرستان کرمانشاه واقع در 
۰ هزار گزی کوزران کنار دراه فرعی 


(۱) آرنگ << بمعنی رنگگ. 





کوزران به ثلاث.هوای آن‌سرد ودارای۰ ۸ 
تن سکنه‌است. آبآنجااز چشمه تامین‌میشود 
محصول آن غلاتحبو ب»دیم» لبتیات یک با غ 
کوچک زردآلو دارد شغل‌اهالی ژراعت و ۱ 
گله‌داری راهمالروداردوتایستان‌اتومیل‌میتوان | 
پرد, گله داران زستان گرسیر حدود تصر | 
شیرین میروند در آمار این‌در را ساوجیلاغ ۱ 
وشته‌اند . (از فرهنگ جغرافیایی ایران - 
ج ).۰ ۱ 
سبزبهار , [ سب] ( مرکب) . نام | 
نوایی است ازموسیقی و آنرا سبزه بهار نیز 
گویند . (آنندراج) . (رشیدی) , 
چوباده بودی بردست من‌بیاوردی 
ثوای باربد و گنج گاو وسبزبهار. 
برس لا 
رجوع به سبزء بهارشود . 
سبزبهار. [س ب] (ز خ) . قریه‌ایست 
بماصله ؛ ۳ هزار پانصد گزی‌درغرب شهرفیض 
آبادمتصل‌سرل‌مر بو ط بحکومت اعلی‌بدخشان 
بخط ۷۰ درجه و ۱ دقیقه و ۲۹ اآنیه 
طول البلاشرقی و ۲۷درجه و دقیقه و ۱۸ 
ثانیه عرض‌البلاشمالی واقع است. (فرهنگک- 
جغرافیاییافغانستان) . 
بر 
(انجمن آرا) . ( رشیدی) . مرد شوم قدم و 
نامبارك پی . (برهان) . مقابل سپید پا .ید 
قدم . رجوع به سبزپای شود . 
سبزپار ی » [س زر] ( ام رکب ). 
کردی ضبزرنگک است برای دفع حشرات و 
آنرا در کارخانه شیمیائی کر ج تهیه‌میکنند . 
(مزلت) . 
سبزپای » [س ] (ص م رکب) . کنایه از 
۳90 (آنندراج) 
| بدیخت. (آنندراج) . شوم قدم . (انجمن. 
1 
چوسرسپزی خواجه باشد بجای 
چه اندیشه از دشمن سبزپای . 
امیرخسرو (بنقل آنندراج) . 
سرخسرو زسبزی برسها باد 
غبار سبز پایان زوجدا باد. 
میر خسرو(بنقل‌رشیدی) . 
رجوع یه سبزپا شود 
سبزپری , [س ب ] (ا مرکب) . فصل 
آدبیع را گویند که بهار است . (برهان) . 
(آنندراج) ِ 
سبزیل . [س پ] (( مر کب) . کنایه از 
آسماث , (آفنذرارج). (مجموعةٌ مترادفات. 
ص ۰/۱۰ : 
شبی روی خود شته از آب و گل 





کلی کان بود زینت سبز پل . 

ملاطفرا (بنقل آنندداج) ۳ 

سبز پوش ۰ [س ](نف مر کب) .پوشنده 
سبزء انکه لباس سبزدریر کرده باشد ‏ 


سبز پوشان 


گل‌همی کل گردد وسنگک سیه یاقوت سر خ 
زین بهار سبز پوش تازه‌روی آبدار . 
فرخی . 
گرد آورم سیاهی دیبای سبزپوش 
زنجیر زلف وسروقدوسلسله عذار . 
مبو چهری . 
برود رفته چو وهم تیزهوشان 
زخر گاه کبود سبز پوشان . 
نظامی . 
سبز پوشی چو فصل نیسانی 
سرخ دویی‌چو صیح نورانی. 
نظامی . 
کمبه بود سبز پوش اوزچه پوشد 
جامه احرامیان که کعبهٌ حال‌است . 
خاقانی . 
|| کنایه از اهل بهعت . ( آنندراج) : 
سر سبزپوشان باغ بهشت 
بسرسبزی آراسته کار و کشت . 
نظامی . 
|| کنایه از زاهدان و اهل ماتم باشد . 
(برهان) . 
|| کنایه از حضرت خضر علیه‌السلام . 
(آنندراج) ۰ (انجمن آرا) دا 
|| کنایه از رجال الغیب . ( آنندداج ) ۰ 
(انجمن آرا) . 
ا| کنایه ازملدنکه . (آنندراج) , (انجمن- 
آدا) . (شرفناس) : 
عطر سایان شب بکار تواند 
یز پوشان در اتتاریو اند . 
نظامی (هفت پیکرص ۱۰) . 
نهان پیکر آن هاتف سبز پوش 
که خواندسراینده آنراسروش. 
نظامی . 
چود رسبز پوشان بالا رسیدم 
دگرجامهٌ حرص‌معلم ندارم . 
خاقانی . 
سبزپوشان بهشت . 
کنایه از حوران وملائکه است . (برهان): 
(آنندراج) . 
سبزپوشان فلکک . کنایه ازمادئکه باشد. 
(برحان) . (آنندراج) . 
-مبزتشت . کنایه از آسمان. (آنندراج): 
زاده خاطر بیار کز دل شب زاد صبح 
کرددرین‌سبزتشت خانة زرین خراب . 
خاتانی . 
سیزخوان . کنایه از آسمان.(آنندراج). 
قرصهٌ زرشد نهان درسفرة لمل‌شفق 
ريزة سیمین بروی سبزخوان آمدپدید . 
خواجه عمید (بنقل آنندراج) . 
سبز کوشکک. کنای از آسمان. (آنندراج). 
رجوع بهریک ازاین کلمات شود . 
سبز پوشان . [س ] (اخ) . مرکز 








سیزشدن 
بلو علامرودشت در ناحیه" دشتی و همان 
علا مرودشت است . ( فارسنامه" ناصری - 
گفتاردوم ص ۲۲۷) . از بنادر خلیج فارس. 
سیز بوشی. [س ] (حامصم رکب).عمل 
سبزپوشیدن : 
فلکک را داده سروش سبز پوثی 
عمامش باد زا عتبر فروشی . 
سبز پوشی به از علامت زرد 
سبزی آید بسروین درخورد . 
نظامی . 
سب ز قلح : [ن-ت"] (عن‌مرکب) . کنایه 
۱ زمعشوق سبزرنگ ملیح . (آنندراج) : 
می کندد ر خالك و حون نظار گی‌رادیدنش 
بخ من عچب شیر ز هرآ ود است : 
ای ری (بنقل آنندراج) ۰ 
چنین سبز تلخی ندیداست کس 
که بانکهتش‌عشق وزردنفس. 
تور (بنقل آنندراج) 3 
سره ۰ [ رت ۱۱( امر کب ) 
(۱). معشوق سبز فام و آنچه بظاهر سبز د 
در باطن سرخ باشد چون حنا وی" . 
(آنندراج) : 
وض نباغد سبزته گلگون رخ سبزان‌هند 
کم زایردیده خوت درپایشان مالیدهام ۰ 
طالب کلیم (بنقل آنندداج) ۰ 


سپزج.[ سز] ().قنابری. (مهدب الاسمام). 


پژند. (مهذب الاسماء) . 
سبز جوی . [س ] (ص مرکب) . کنایه 
ازاستان : 
چو قارورءٌ صبح نارنج بوی 
ترنجی‌شد از آب این‌سبزجوی. 
سیزحادر ء دا (ص‌مر کب). کنایه 
از روز گار : 
سر گشته کرد چرخم چون چرخ بادریسه 
فریاد از این فسونگرزن فعل‌سبز چادر. 
خاقانی . 
سیزچراغ ۰ [س چ ](ص). چراغ‌سبز 
وتازه وپرنور: 
شد برافروخته چو سبز چراغ 
سبز در مبز چون فرشته‌یاغ. 
نظامی(هفت پیکرص ۱۹۷) . 
سا ۱ 
چشم که در علم قیافه به بیمروتی و شتاوت 
یواست (آنندراج) . (غیاث) . 
ود را ری 
(السامی‌فی‌الاسانی): 
رقیب تو که یارب کورو کرباد 
عجایب سبزچشمی زردگوشی . 
باق کاشی(بنتل آننر) 
سپزچین کرد . [س ل ] (م - 
مرکب) . چیدن بطورسبز» نارسیده‌چیدن . 


(۱) آنندراج این‌تر کیب را بدینمعنی مبزته گلگون ضبط کرده‌است . 





درحالی که میوه یاگیاهی سبزاست چیدن 
آن را 
سپزخانه . [س ن] (ا مر کب) . ماتم 
خانه . (آنندراج) ۰ 
سپزخنگ , [س خر [ (ص م رکب) . 
کنایه ازفلکک . (آنندر ج) . یاصفت فلکک 
وآسمات و گردوت باشد : 
پیش رخش تو سبز خنگگ فلکك 
لنگگ وسککک بود بسان کلیج . 
عسجدی . 
صاحب عادل جمال‌الدین محم دکآورد 
سبزخنگگ آسمان راحکماودر زیر ران. 
(ترجمه محاسن اصفهان‌س ۸ ۵) . 
مه جلوه میثماید بر سبزخنگک گردون 
تا اوبسر در آید بررخش پا یگردان . 
حافظ . 
|| اشهب اخضر.. (مهذب‌الاسماء). اشهب » 
(نوعی از رنگ اسب) . (اسب عمادیان) : 
فلکک برسپزخنگی تند خیز است 
زراهش عقل را جای گریز است . 
ی 
سبزخنگ شموس ۰ [س خ ش] 
( مر کب) . کنایه از آسمانست .(گنجینة - 
گنجوی) : 
منه دل براین سبزخنگ شموس . 
نظامی . 
که جون خسرو ازچین در آمد بروس 
کجا بردش این سبزخنگ شموس . 
۱ 
سبز خوان.[ س خا] (م رکب) . کنایه 
از آسمان است . (برهان) . (آنندراج): 
شد نهان درسفرءة لعل‌شفق 
ريزة سیمین‌بروی سبزخو ان آمدپدید. 
خواجه عمید (بنقل آنندراج). 
|| درین شمرظاهراً کنایه از زمین سبزه زار 


قرصه زر * 


است : 
هر گره ازرشته" آن سبزخوان 

جای زمین بود و دل آسمان . 
سپزدافه . [ س ] (ا) . داز . 
دانه‌ایکه در خوشه" باشد و هنوز بسته نشده 
باشد . (استنگاس) . 
|| دانه سقز . (استینگاس). 
سیزدابه . | س ی ](ص). ۰ بنفشل 
(استینگاس). 
سبزدرسبزه [س دس ] (ل م رکب) . 
نام لحن‌نهم باشد ازسی‌لحن . (برحان) . نام 
نوایی است ازموسیقی .. (هرفنامه).(غیاث): 
مبزاندرسبز, (آ نندراج) : 


همی سبزدرسبز خوان ی کنون 
بدینگونه سازند مردان(۲)فسون 


فردوسی . 





(۲) مکرو.(ن ل). 









چو یانگ سبز در سبزش شتیدی ". . 
زباغ زرد سبزه بردمیدی ,. 

نظای . _ 

زفیض بوم گشته بر سر سیر 
زده مرغان نوای سیز در م ‌ 

میر(ینق ل آنندراج) .. 


سبز دو تای ۰ [س] (ص‌م رکب) .کناره 
0 





















سبزده . [ س د] . کنایه از آسماذاست. 
(برعان) . 
سبزده . [س د] (اج) + ام دیگرآن . 
قطانجق است که در سقز کردستان واتر 8 
است. . دجوع به قطانجق ولقات فرهنگ تا 
شود . 
سیزذلیا » [س ] ().. دیبای سبز, 
رنگگ سپیدی بر زمین از سو نش‌دندانش‌بین 
سوهان بادش پیش ازاین بر سبزدیباریخت . 
( دیوان خافانی چاپ عبدالزسولی ۳ 
۳۹۰ ۹ 
سبزرنگ. [س د] (تر کیب توصیفی) 
گندم گون » اسمر . (مجموعء* مراد 
ص ۳۰۲).: 
رطب مبزرنگه اس کی سرخ کره: ۱ 
که آب مه و ماه آیی 


سیزروشی » [س رش ] (صء 
نوعی از کبوتراست . (آندراج 
سبزذاغ . [س ] (ص م رکب 
آسان . (برهان) . (آنندداج ) 
از دنیا . (برهان) . (آنتدرا 
سبز شدن . [ س‌ش د ] (م 
روئیدن. (غیاث) . روییدن گیاء 
احضرار . سبزعدن کت : 
(تر جمان‌القرآن) . ابقا 
گیاء. (منتهی الارتب ): 
زمین‌بگیاه. ات 2 
(یهتی ) . انجال » د نج 
وزهاب و 


سبزا زآب وخالك شد تا 





۳۳۳ 


آسمان جز از ره افتاد گی 
سبزنتواند شدن در کوی او. 
محمدقلی‌سلیم(بنقل آنندداج) . 
|| معززشدن 2 (غیاث) : 
تر کیبات : 
ک رقاب * 
دیرمائدگی . (آنندراج) : 
آبی که ماند در ته جو سبز میشود 
چون خضرزینهارمکن اختیارعمر . 
میرژاصالب (بنتل آنندراج) 
5 سبزشدن آفتاب. نزدیکک بغروب شدن. 
(آ نندراج) : 
از دمینهای خط غافل مشو 
زود گرده سبز روی آفتاب . ۱ 
مخلص کاشی(بنق لآنندراج) . 


رن حط . کنایه‌آزریش بر آورده ۳ 


زنگار بستن آن بسبب 


دمیدن موی 
- یز شدن اختر . نیکو شدن حال . 
(آنندراج) : 
آنقدرمایه نمانده است‌ز چشم ترما 
کزنم گریه"ماسپزشود اخترما . 
(آنندراج) 5 
سبز شدن پوست . کنایه از کبود شدن 
اندام . (آنندراج) : 
چون غنچه پوست بربدنش سبز میشود 
هر کس گره کند بدل تنگگ خرده را . 
صالب (بنقل آنندراج) . 
سبزشدن تخم . نو و نما گرفتن تخم . 
رآ نندراج) ۰ 
تخم آسودگی ازخا ک‌سف رسب زنشد 
جزتو واله بعبث‌معنی‌مسروری‌را . 
درویش‌والهٌ هروی (بتقل آنندراج) ۰ 
مبزشدن دانه » کنایه آزنشوو نما گرفتن 





دانه . (آنندراج) : 
ه رکه شد خاله نمین برکک وبری‌ییدا کرد 
سبز شد دانه چو باخاك سری پیدا کرد . 
محمدعلینورانی(نقل آنندراج) . 
مبزشدن سخن وحرف . بر کرسی‌نشستن 
نت (از آنندراج) 3 
گفتم که شود از گل وصلت چمنم سبز 
گل کرد خط ازلمل تو وشدسخنم‌سبز. 
ملاطاهرغنی (بنقل آنندراج) . 
مبزشدن مغز . کنایه از کبود شدن مغز . 
(آنندر اج) . 
وت فان تایه ان ی وان ره 
برگشتن . (آنندراج) : 
کی بدردآید دلش از رنگ زرد سایلان 
روسیاهی‌را که‌نان شد دربغل زامسالسبز, 
صائب (بنقل آندراج) . 
سب زشیریی ۰ [س] (ص مر کب). کنایه 
ازسشرق سبز رنگ . رآ نندداج) ۵ 


(۱) ازسبز+ل تصفیر, 


دل به تلخی‌غمش آسان تواند ساختن 
گرتو اندساختن آن‌سبزشیرین‌بادلم. 
تشبیهی (بنقل آنندراج) ۰ 
سبزطاق . [ س] (ص‌م رکب) , کنای‌از 
فلک . (رشیدی) . ۱ 
سیزطاوس ء یاسیز طاووس [ت] (ص 
مر کب ) کنایه ازفلکک است که آسمان‌باشد. 
(برهان) . (آنندراج): 
چو این سبز طاوس جلوه نما 
سپید استخوانی ربود از همای . 
نظامی . 
سبز ظشت. [سط-] (سمرکب). بسنی 
سبز خوان است که کنایه از آسمان باشد ‏ 
(برهان) 5 (آنندراج) 2 
ژادةٌ خاطربیار کز دل شب زادصمح 
کرددراین سب زطشت خانه زرین‌غراب. 
خاقانی . 
چندین هزارجرعه که این سبزطشت راست 
نوشیم چون شویم بمهمان صبحگاه . 
خاقانی . 
خداوند این سبز طشت معلق 
کندطشت‌شمع تواززهفت‌اختر. 
ان 
سیزعلی‌خان. [ سع ](اخ) . دهی 
است از بخش‌سنجابی‌شهرستان کرمانشاه واتع 
در ۱۲ هزار گزی جنوب پاختری کوزران 
و 4 هزار گزی‌جنوب‌خاو ری‌راه‌فرعی گوران. 
هوای آنجا سردودارای۰ ۱۰ تن سکنه است. 
آ ب آنجااز چشمه تأمین می‌شود ومحصول آن 
غلات» حبوب » مختصرمیوه جات » لبنیات 
وشغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن 
مالرواست و درتابستان‌اتومبیل میتوان برد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ه) . 
سبزغطاء [س خ ] (ص‌مر کب).ظاهراً 
کنایه ازآسباننت : 
ای یکت تنه صد لشکر جرار چوخورشید 
کارایش اين داثرة سبز غطایی . 
( دیوان خاقانی چاپ عبدالرسولی ص - 
۹ 
سبزفام. [س](ص مر کب) . سبزرنگ: 





کر کرد پایها رازفا 
و آن بمشک ناب کرده چنگهارامشکبار ۰ 
منوچهری . 
سبزفرش ۰[ س ف] ( ص مر کب) . 
کنایه از آسمان است: 
شنیدم که بالای این سبز فرش 
خروسی‌سپید است درزیرعرش. 
۱ نظامی . 
سبزقبا ء [ س ق ] (ا مرکب) . مر 
است که آثرا سبزلك خوانند و آن سیزمیباشد 
بسرخی مایل و تاجی هم دارد . (برهان) . 
(آنندداج ) . به لغت اصفهانی اسم شقراق 


)۲ در آنندداج این شعربرای بنگ شاهده آمده است . 


سبز ك 





سبزقبا 


است . (تحفه حکیم مزمن) : شقراق[ش_- 
] مرغی است کوچک باخجکک های 
سرخ وسپزوسیاه وسپید . (منتهی‌الارب) . 
دجوع به سبز گراوسب زکک وسبزه‌قباشود . 
|| کثایه ازبنگ و آن کیفی باشد معروت . 
(برهان) . (آنندراج) . 
سبز قدم » سس 3 د ]| (ص مر کب) . 
کنایه از مدیر وبدیخت وشوم.(آنندراج) . 
سپزكگ ء [س ز ] (رامرکب) . (۱)مصنر 
سبز. (برهان) . (آنندداج) . (شرفنامه) . 
دجوع به سبز شود . 
|| جانوریست پرنده که آنرا غلبه و کاسکینه 
و کلاه زه گویند . ( شرفنامه) . مرغ عقعق 
که زاغ دشتی گودند . ( آنندراج ) . 
(رشیدی) . جانور کاسکینه. (الفاظالادویه). 
نام مرغی است سیزرنگ بسرخی آمیشته و 
تاجی‌هم دارد مانند هدهد و آنرایعربی‌شقراق 
خوانند و بعضی گویند سبزك پرنده‌ایست که 
اورا علکه میگوید . (برهان) . 
|| نامی آزنامهای کنیز کان . (مورلف) . 
بمستحقان ندهی هرچه داری وباز 
دهی بمعجرو دستار سبزلوسیمالك . 
عنصری , 
|| صراحی شراب . (برهان). (آنندراج): 
زاندیشه وخیال فروروب سینه را 
صبزلمنه زدست و نار کن بسبزهز ار (۲). 
مولوی(بنقل‌رشیدی). 
| بنگ . (آنندراج) . 
|| کنایه ازمسشوق است : 
سبزی وسب زکی‌و سبزه و کشت 
چون بیابی ببر کش وبنشین . 
این بخورآن ببوس وعیش بکن 
وزلب آب سبزه گل می‌چین . 
شهیدی (بنقل آنندداج) 0 
سیزك ۰ (ایشکک‌چوپان) [ین] (اغ). 
دهی است جزء دهستان خرقان بخش آوج 
ی 
خاوری آو ج. هوای آنمعتدل ودارای 4۱۷ 
تن سکنه‌است. آب آنجا ازقنات تأمین‌ميشود. 
محصول آن غلات » باغات انگور و شنل 
اهالی زراعت وصنایع دستی آنان‌قالی و جاجیم 
راه آن مالرو است - از طریق 
(ازثرهنگ- 


بای است . 
رودخانه ماشین میتوان برد . 
جنرافیایی ایران ج۱). 








سیزمیل 


سیز کاز. 
او کار های خوب سرزند . 
(آنندراج) . 

سبزکاد ک1۳ س] ( ص م رکب ) . 


[س ] (ص‌مر کب) . کسیکه از 
(غیاث ) . 


سبزعلشت (تشت) که کنایه از آسمان باشد . 
. (آنندراج) . (برهان) . 

سیز کالك ۰ [ س 4 ] (۱) . خريزء 

نارسیده. ( استینگاس ) . خربزم نادس , 

(ناظم الالبا ) . 

سبز کبوتر. [س"ل" تت] (ا) . کنایه‌از 

جبرئیل علیه‌السلام ,. (مجموعه" مترادفات - 


ی 
سبز کرت اس ارت 
برنگگ سپزدر آوردن : 
عدل کن‌با خویشتن‌تاسبزپوشی در بهشت 
عدل ازیر! خاکرأً می‌سبز چوذ‌مینا کند. 
ناصر خسرو . 
| کاشتن و رویانیدن . (غیاث) . متعدی از 
سبزشدن» نهال کردن. (آنندراج) ۳ 
بر کز دن : الارب). (تا جالمصادر- 
بیهتی) . 
یک زمان چون . خاك سبزت میکند 
یک زمان پر باد و گپزت میکند . 
مولوی . 
هر که درمزر عد ل‌ تخم وفا سبز نکرد 
زردرویی کشداز حاصل‌خود گاه‌درو(۰)۱ 
حافظ . 


مدع برد 


(منتهی 


|| نواختن . (آنندراج) . 
||بر کشیدن . (آنندراج) ؛ 
از یکی نگاه لطلف مرا سرفراز کرد 
چشم تو سبز کرد چو بادام تر مرا . 
ملامقیدبلخی(بنقل آ نندداج) . 
سبز کردن‌سخن و حرف. بر کرسی‌نشاندن 
حرف (آنندراج) . 
سبز کرذه. [س له د] (ن مف‌م رکب). 
|| کنایه‌از نواخته. (آنندراج) ‏ 
کنایه ازبر کشیده. (آنندراج): 
غافل زحال طوطی شیرین زبان مباش 
باسبز کرده‌های‌سخن سر گران مباش . 
صائب (بنقل آنندراج) . 
زطوطیان شکرناب را دریغ مدار 
زسیز کرده خودآب را دریخ‌مدار . 
(آنندراج) . 
سیز کونك . [ س] (ل) . بمعنی‌سبز- 
کار گاه که کنایه از آسمان است. (برهان) . 
(آنندراج) : 
خیزدراین سب ز کوشک نقب زن ازدوددل 
در شکن از آه صبح سقف شبستان او . 
خاقانی . 
سب ز کوه . [س ] (خ) . کوهی‌است‌در 
جنوب شرقی‌ناحیه‌بختیاری . ( جفرافیای - 
سیاسی کیهان ص ۳۰ ِ؛( 5 


(۱) وقت (ه () . 





سبز کوه ء .[س] (( ع) . این محل در 
دهستان ژاورد در کردستان واتع ات 
آتراکره سی مینامیدند . (ازفرهنگستان) . 
سیز کوه . [س] (۱<) . کوهی‌است‌دد 
شهرقاین بارتفاع ۲۷۰۷متر. (جغرافیای- 
طبیع ی کیهان ص 95) . 
سب اوه آنک]ا(ش م کب باط یاوه 
برنگ سبزء سبزنالك : 
زمرد بودگرچنین سبز گاد (۲) . 
خزان طلا را کند نوبهار . 
ملا(بنقل آ نندراج) . 
قبای معلم سبز کار دوخت بخیاط ومقراض 
محتاج نگشت» جوهر آب رابوساطت حرارت 
بجرم ناررسانید . 
(سندباد نامه ص ۲). 
|| آنکه دارایعمل‌خوب است (استینگاس). 
کی کار رالطانی رعت ناه و 
(ناظم الاطبا) . 
سی زگرا. [س_ک یاک ] ( ام ر کب) . 
مبزقبا » مرغی باشد بسرخی مایل وتاج - 
دار . ( برهان ) . سیزقبا . (آنندراج ) - 
اسقع 6 (بحرالجواهر) ِ 
گنجشگ سبزپرسپید سر . (منتهی‌الارب) . 
شزردائیدی : ]مد 
مر کب) . سبز کردن » رویانیدن . خرم.و 
شاداب کردن گیاه » اخضار » سبز گردانیدن 
چیزی را . (منتهی‌الارب) . تخضیر.(تاج- 
المصادر بیهتی) . 
هم ی آب بردم برایند شت خویش 
کتاز کردانم‌رایج کشت شید 
فردوسی ۰ 
سب زکردیدن ۰ [س کد ] (مص - 
مر کب) ..برنگ سیزد رآمدن.. مبزشدن : 


مرغی است بقدر 


تا آسمان روشن‌شود چون سبز گرددآسمان 
تا بوستان خرم شودچونتازه گرددیاسمین . 
قرخی . 
رجوع به سبزشدن شود . 
مبزگر . صاحب آنندراج این کلمه را 
بعنوان لغت, ستقلی آورده و نوشته است :ٌ 
بقتح کاف فارسی‌وسپس‌ب یآنکه توضیحی در 
معنی آن بدهد این بیت فرخی را نقل کرده 
است : 
درخت سبز گ رگویی زدیا طیلسانستی 
جهانگویی همه پروشیوپرپرنیانستی. 
اما گذشته از اینکه (گر) باحتمال نزدیکک 
بیقین‌ادات شرط است وبویژه در آثارفرخی 
شاعر فارسی زبان غوا تررکیات محالف 
قیامی چون ( سبزگر) ممکن نیست دیده 
شود بیت مزبور در دیوان فرخی چاپ - 
عبدالرسولی بر نسخه بدل چدین است : 


درخت سیب را گویی . 


(۲) صاحب ۲ نندرا ج شاهدرا درذیل‌سز کارویمعنی کسیکهازو کارهای . خوب ب سرزند 


























کر تب اب 
(احتینگاس) . 
سب زکنبد . [ سک" ب] (دسسکب) , 
کنایه از آسمان است ۰ 
که آویختست اندرین سب زکنبد 
مرین تیره گوی درشت کلدنرا. 
ناصرخسرو . 
سی ز کندم گون ۰ [ س رذگ د"] 
(تر کیب توصیفی ) . کنایه از مسشوق مبز 
رنگک(] نندراج) 
زجابرخیزم ودرجستجوی‌او بجان افتم . 
پی‌آن سب زگندم گون چومورناتوان فم . 
ملامفیدی (بنقل آنندراج) . 
سبزمال‌وسبزمالی. ۳ ۱ 
نوعی از انگور است . (العاظط الادویم) . 
(ناظم الاطبا) .. 
سب زمشعله دم ء [س م 3 ۳ 
مر کب) . کبوترسبزرنگگ دم سپید (ناطمء 
الاطبا ) . (استینگاس)  .‏ . 
سبز مشهد , [س- م خاراخ ای 
( شاید همان دروازة قدیم گر گانباش) ,. 


دجوع به سفرنامه" ماز ندران رابینووفور, جرد 


۳ 


شود . 


سیزملیح ۰ [ س" 6( ص مر 


(استینگاس) . 
میرمنظره . ار ۳۱ 
کنایه از آسمان ۰ ( ناظم‌الاطبا ) 
(اسینگاس) . 
سبزعیدان » [س ] (ا م رکب 
از آسمان. (ناظم‌الاطبا). (استینگا 
سبزمیدان . [س ع] (اخ) . 
است ازدهستان گتوند بخش گتوند 3 
شترواقم در۲۲ هزار گزی 
9 راه و دزز 
هوای‌آن گرم و دارای ۱ 
آب آنجا از رود انیرها ۱۳ 
محصول‌آن غلات ۶ خدل ۱ 


ایران ج )٩‏ . 
سیزمیدان ۰[ سرم]( < 
ازمحادت ساری. رجوع به و 
مازندران واسترآباد را 





تارش 


چوخورشید برزد سر ازسبزمیل 
فرو شت گردون قبا را زنیل . 
نظامی . 
رات[ ] (سم رکب) , نانتفن 
نت ترودشته بسبب دیر ماندگی * 
(آنندراج) . نان زنگاد گرفته و پورمکک 
زده . (ناظم الاطبا) . رجوع به سبز شدن 
شود . 
سبزنک. [س" ز] (ا ود ص مر کب) . 
زنگآلود . (آنندداج) . 
1 (اىرکب) پورمک و قارچهای کوچکک 
ذره بینی که از اثر هوا و حرارت مرطوب 
در روی مواد حیوانی و نباتی پدید میاید و 
آنهارا فاسد وبدطعم میکند . (ناظم‌الاطبا). 
سبزوار , [س زر ] (اخ).. شهر کیست 
جرد برراه دی [ از خراسان ] و قصبه" 
روسای بداست. (حدودالعالم) . نام‌شهری 
است مشهورازاقليم چهارم‌بخراسان الکن به 
تشیم معروف و بمحبت اهل‌بیت مشفوف و 
ببدآرت غیخین مجبول . چنانکه مولوی 
کوید : 
سبزواراست این جهان بیمدار 
ماچو بوبکریم در آن خوارژار . 
درتدیم الایام شهری بز رگ درآن اراضی 


بوده رید نام اکنون جزآر کی,از آث باقن 


و و جمفرآباد نام قلنهُ محکم در آنجا 
ساخته شده بدست خوانین‌شادلواست . یکک 
فرسنگک فاصله در زیر دست ان جاده دزی 
خراب است و آنرا دز سبید خوانده‌اند. 
چون سهراب عزم ایران کرده بانجا رسیده 
باهجیرمبارزت کردند .(آنندراج) .سبزوار 
در اصل ساسویه آباد بوده است و گفته‌اند 
پسران ساسویه یزدجرد بود . تاریخ بیهقی 
(بنقل ازسبک شناسی ص ۰۳۰۸ 

درسبزو ارمسجد جامعیاست که بدست خواجه 
علی موید که آخرین حکمران سریداریه 
معاصر امیرتیمور بوده است بتا کرده است 
کتیبه ای‌پید اشده که نشان میدهد ماده تاریخ 
آن ‏ ۱۰4 ساخته شده است . رجوع به 
رات البلداه ج 4ص ۱۰۰شود. 

ازاتلیم چهارم است طو لش از جزایرخالدات 
قط یه و عرض از خط استوا لونه هوایش 
معتدل است وبازارهای فراخ و خوب دارد 
وطاقی از چوب بسته اند که چهارسوی‌بازار 
است بغایت محکم وعالی حاصلش‌غله‌واند کی 
میوه و انگور باشد و قریب چهل پاره دیه 
است که ازتوایع دارد ومردم آنجا شیمه اثنی 
عشری‌اند۰ (نزهةا لقلوب چاپ لیدن‌ص 4٩‏ ۰6۱ 
نام یکی‌ازشهرستانهای آستان نهم وحدودآن 
بشرح زیراست : 

از خاوربکوه سرخ وارتفاعات خاوری‌دهئو 
سلیمان آبادوسنگردوشهرستان‌نیشا بوراز پاختر 
بشهرستان بجنورد و شهرستان شاهرود از 
جذوب بشهرستان کاشمر ازشمال به شهرستان 





قوچان و بجنورد -آب و هوای‌آن- چون 
شهرستان سبزو ارو بخش‌های‌تابمه" آن درمناطق 
مختلفه‌در سه جلگهمو ازی‌هم‌قر ار داشته ارتفاع 
هریک از آنها متنغاوت است ویک‌بخش بعطور 
کلی در کوه‌میش وقراءچندی از بخش‌داورزن 
وحومه جقتای-صفی آباددرقسمت کوهستانی 
این ناحیه واقع شده است وتا کنون اطلاع صحیحی 
راجم به آب و هوای کلیه" مناطق فوق‌بدست 
نیامده واختلدف قطعیفصول چهار گانه‌بخوبی 
معلوم‌ئیست. بطور کلی آنچه میتو ان‌استنباط 
کرد این است که درجهٌ حرارت قسمتهای 
جلگه‌با کوهستانی تفارت کلی‌داشته یعنی در 
قسمت‌های جنوب‌داو رزن واطرات کال‌شور 
دردهستان آزادوار و خسرو شیر هوا گرم و 
قسمتهای کوهستانی معتدل بسیار مطبو ع است . 
بواسطه بارندگی ها و رطویت هوا درختها 
واشجار درانداه مدت رشد ونمومی نمایند . 
آبرودخانه» چشمه ساروقنوات‌زیادی‌دارد 
باین جهت محصو لپنبه‌شهر شتان‌سبزو اردر استان 
خراسان‌دردرجه او ل است. 

ارتفاعات - رشته ارتفاعاتی که جلگه‌جوین 
را از جلکه سبزوار جدا نموده بطور کلی 
معرو ف بکوه جفتای‌ی‌باشد . این کوه‌همان 
دنباله ارتفاعات سلسله جبال البرز که‌درشمال 
یاختری نیشاپورمعروف به طفان کوه‌میباشد 
بالاخره برشته اصلی نیشابور متصل میشود 
این کوه از گدار منیدر تا گدارنوده وطبس‌در 
سه رشته مختلف موازی هم قرار گرفته‌اندو 
در هریک ازنقاط مختلفه اسامی مخصوصی 
دارد - مرتفعترین قلل آن اندقان وصدخرو 
پارتفاع آ۵ ۲۳۷۲۳ متراست . 

پس از گدارطبس یکرشته کوه اصلی معروف 
به کوه طبس و اولر تاسلطان آیاد زعفرانیه 
کشیده شده‌است. درشمال خاوری زعفرانیه 
معروف بکوه جسته و در خاور سلطان آباد 
طغان کوه نامیده میشود . دورشته دیگر در 
شمال و جنوب رشته ارتفاعات اصلی جنفتای 
قراردارند قسمت شمالی‌از کدارمندر بطظرف 
خاورامتداد درجنوب‌باختری جفتای‌معرو ف 
بکوه کره می‌باشداز کداربرغمد بطرف‌خاور 
معروف یکوه اندقان است درقسمت باخترو 
شمال کهکک و مزنیان کوه زو النامیده‌میشود. 
کوه زوا درشمال‌داورزن به طرف خاور 
امتداد دارد در هرمحلی باسامی مخصوصی 
معروف است . 

کوه صد خرو -کوه سفید - کوه سرخ و 
ساروق این کوه‌ها تا گدار بلند باران امتداد 
دارند . رشتة ارتفاعات دیگری که جلگه 
جاجرم واسفراین و صفی‌آباد را از جلگه 
جوین جدا نموده بطول؛ ؛ ۱ هزار گزاست 
که ۷؛ هزار گزی شمال خاوری پل ابریشم 
شرو ع وتبه‌های کو چکک و خاکی آن‌تا * ۱هزار 
گزی‌شمال خاو ری‌حجت آباد کشیده شدهاست . 
مرتفعترین قلل آن درشمال نقاب معروف به 
کوه‌مهاراست که۰۱۷ ۱مترارتفاع دارد. 





سبزوار 


این کوه شا کی است وعیور ومرور ا 
سهو لت انجام میگیرد ده ارتفاع‌دیگری 


ز آن به 


که درشمال دهستان بام ممروت بکوه شاه 
جهان می‌باشد این کوه بسیار سخت ومرتفع 
است دره‌های عمیق و گدارهای متعددی دارد 
که صمب‌العیور است _-. یکک رشته 
ارتفاع دیگری که در 4 ۲ هزارگزی جتوب 
سبزو ارو اقع وطول آن شمال جنوبی تقریباً 
دص 
بکوه میش و معروف است که‌بیش از ۰ ۷ رشته 
چشمه‌ازآن جاری می‌باشد و هوای‌آن بیار 
معتدل‌است , 
درقلهٌ این کوه امامزاده ای معروف به‌برادر 
امام رضا است کنبد آن از آثار باستانی‌است. 
رودخانه" مهم‌دائمی درنواحی‌سبزوار نبوده 
کله آنها بهار آبه درمواقع بارند گی‌سیلی از 
آنهاجاری‌می‌شو: دفقط رودخانه‌ای که‌ممروف 
بکال‌شوراست همواره آب از آن جاری‌است 
وبواسطه عبور اززمین های نمک‌زار و گچ 
ومعادن دیگرقابل شرب نبوده بقدری تلخ‌و 
شوراست که بمضی از اشخاص از آب آن املاح 
سولفات دوسود جمع آوری می‌نمایند . در 
مواقم طنیان بواسطةً هموار بودن زمین 
اطراف عرض رودخاثه به یکهزاد گزمی‌رسد. 
رودخانه دیگری معروف به شور کال از 
کوههای نیشابوررچشمه میگیرد درخاکك 
جوین ازشمال آبادیها عبورپس ازطی ۱4 
هزار گزدر شمال امیر آباداز حالكجوین خار ج 
وداخل جلگه جاجرم میشود . این‌رودخانه 
بهار آبه بوده هیچگونه استفاده زراعتی 
نمیدهد. تعداد ۱ ۱رشته رودخانه دیگرباسامی 
بهاردان -آبرود- داو رزن- مهر- صدخرو 
بغره - ریوند- طبس-برغمد - شواج-کمیز. 
از کره کوه و کوه سفید و اندقان سر چشمه 
می گیرند و آبادیهاثیرا که درمسیر آنها قرار 
دارند مشروب می‌نمایند . 
سازمان اداری - شهرمتان سبزوار از پنج 
بخش بنام حومه - داورزن - صنی آباد - 
جفغتای- ششتمدتشکیل میشود ودارای ۳۰۷ 
آبادی‌است که مجموع نفوس آن در حدود 
۹ ۰۳ تن است . محصول- استعداد منطقه" 
سبزوارجهت کشت انواع غلات و حبوبات 
پیش آزسایر نقاط مناطق خر اسان است مخصوصاً 
پنبهءزیره بحد کافی کشت میشود بطوریکه 
بحد متوسط در سال ۰۰۰ ۱ عدل پنبه و ؛ 
هزار تن زیره از این شهرصادرمی‌شود. در 
سبزوار معادن ذغال سنگک درطبس ودرفک 
معدن مس دردهنه سیاه - زنگانلو- برجکک. 
زاج در کوه‌میش ذغال‌سنگ در صفیآباد 
معدن مس ودرمحمد آبادبا لای‌صدخرو - سنکک 
آسیای باغجر ‏ سنکک پازر درجوین‌ذغال- 
سنگک دردهنه اجاق - زاج سبزدر کیدوز - 
راه. راء شوسه" تهران مشهد ازاین‌شهرستان 





سپزواری 
عبوروراء آهن‌تهران ومشهد که فعلا در دست 
اقداماست (۱) از جلگه‌جوینم ی گذرد. (از - 
فرهنگ جغرافیایی‌ایرانه ج٩)‏ - 

سبز و ارء[س زر ](اج). شهرسبزوارم ر کز 
شهرستان که در ۰ ؛ ۲ هزا رگزی‌مشهد و۸۲۰ 
هزار کزی خاور تهران واقع است و دارای 
۱۱ ۲۸ تن جمعیت است . مختصات جغر افیایی 
آن‌بشر ح‌زیراست : طول جغرافیایی۷ ه درجه 
و۳ ؛ دقیقه وعرض جغرافیای ی آن1 ۳درجه 
و ۱۲ دتیقه‌است .ینابر این نصف‌النهار تهران 
بانصت النهارسبزو ار ه‌ ۲ دقیقه! ختلاف ساعت 
دارد . این‌شهر دردامنه" کوه اندقان طیس‌ودر 


شمال این‌شهر کال‌شور و انم دوخیابان خاوری 
ایل بهم باسم خیابان پهلوی و 


که ابتدای خیابان پهلوی از 


و باختری ما 
خیابان بیهقی 
شمال کوچه بهنام و انتهای آن سرپیچ جاده 
تهران است ۱۲۰۰ گز می باشد و طول 
خیابان بیهقی از یکهزار گز تجاوز نمیکند. 
سه خیابان‌دیگر دردست‌اقدام است کو چه‌های 
مهم‌آن سبریز ونقابش؟ک و کوچه‌حمام حکیم 
رشته‌قنات که رشته" 


است . آب مشروبی‌سه 
از شمال سیزوار بطول ۱۱ الی ۱۳ هراد 
گز یکشیده شده معروف است بقنات‌قصیه - 
قنات عبدالرحمن_قنات حمیدآباد - ودارای 
چندین آب‌انبار که درمحل‌حوض آب مرو ف 
است » اهالی از آنها استفادهمی نمایند- کار خانه 
پبه پاکنی ش رکت جین و کارخانه برق 
و کارخانه آرددر سبزوار دایر است .ددین 
هر یک بیمارستان است که تحت نظر 
بهداری سبزوار است بودجه آن از سه‌محل 
یعنی‌ازوزارت بهداری ومبلغی ازبودجه" کل 
کشور وشهرداری تأمین ميشود. دارای دو 
دبیرستان پسرانه‌ودخترانه و ۸ دیستان‌میباشد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی‌ایرانه ج٩)‏ . 
رجوع به فهرست تاریخ مفول و تاریخ 
عصر حافظ و مجمل‌التواریخ گلستانه وفهرت 
كِ) ۱و ۲ تادیخ جهانگشا وتاریح‌سیستان شود 
سیزوار. [س ز ]بخش حومه شهرستان 
سبزوار ازچهاردهستان بنام مر کزی سلطان 
آیاد رباط سرپوشیده کراب که دارای ۸۰ 
آبادی بزرگی و کوچکک است تشکیل. 
مجموع نوس آن در حدود ۲۸۷۰۰ تن 
است . قود بش (از طرف شا بکره 
یس وانلغان » خازرشهرستاد دشابور از 
جنوب به بخش ششتمد از باختر به بخش 
داورزن می‌باشد »موقعیت بخش‌جلگه هوای 
آن ممتدل است ومحصول عمدء آن‌غلات» پنبه » 
کنجد » زیره وانواع میوه‌جات است . 
شغل مردان زراعت و کسب. درشهرسبزوار 
صنایع دستی زنان انواع پارچه کرباس یافی 
است راه شوسه" تهران مشهد از این بخش 
عبور کرده‌است . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرانه ج )٩‏ . 








میزوار ای ۳( خ« . دهی‌است 
ازدهستان خسرو آباد شهرستان بیجارواقع در 
6 هزار گزی شمال باختری خسرو آباد 
و ۱۲ هزار گزی باخترشوسه‌بیجار به‌همدانن. 
هوایآنجاسردودارای» ۸تن‌سکنه است. ات 
آن جااز چشمه تأمین میشودومسصول آننغلات» 
لبنیات .شغل‌اهالی زراعت و گله‌داری-صنایم 
دستی آنهاقا لیچه و جاجیم بافی‌و را آن‌مالرواست 
(ازفرهنگ جنر افیاییایران ج9): 
سبزواران . [ سز ] (ا خ). یکی از 
بخشهای چهار کانه شهرستان جیرفت 
مشخصات آن بر ح زیراست . 

حدود - ازشمال‌بکوهستان جبال‌بارژا زخاور 
بجلگه رود بار ازچتوب بکوهستان کلمرد 
وباختر یارتفاعات سرکز و اسقندقه : 

رود خانه های آن عاویتت ارء رودخانه* 
هلیل که از کو ههایلاله‌زارو گوغر-رابر-بهر 
آسمان‌سر چشمه گرفته‌از بخش‌بافت به‌ساردو ثیه 
عبورنموده‌درشمال‌باختروارد جلگه جیرفت 
میشود . رودخانه" شور که ازقلل کوههای 
جبال‌بازژ _فاشکوه_گور» سر چشمه گرفته و 
درشمال خاوری‌سیزوارانواردجلگه جیرفت 
شده و در ۳ هزار گزی خاور سبزواران به 
رودخانه هلیل ملحق پس ازمشروب نمودن 
قراء دو طرف رودخانه در جنوب خاوری 
جیرفت وارد رودخانه رودبارشده و انتهای 
آن جازموریان است . این رودخانه‌درایام 
قدیم در ارتفاعات باختری سبزواران سدی 
داشته که تمام‌سال آب جیرفت راتأمین‌می‌نموده 
آن مد خراب شده است. فعلاآب رودخانه 
درزستان بقلرق ول ۶ 1 ول 
ودرتابستان ازسبزواران به پایین بدون آب 
وحتی‌برای‌خوردن آب‌ازچاه استفاده‌مینمایند 
چنانچه سد تامپرده‌بسته شود در جلگه‌جیرفت 
ورودبار که ازرسوبات رودخانه تشکیل‌شده 
وحاصلخیزاست محصولات گرمسیری بسیار 
زیادی میتوان بدست آورد . 

این بخش از یک دهستان که ۲۰۲ آبادی 
بز رگ و کوچکک است تشکیل شده و جمعیت 
آن ۱۸۹۷۰ تن است . مر کز بخش قصیه 
سبزواران وقراء مهم‌آن دوساری-عتبر آباد 
کنج آباد ات . 

راههای بخش - راه بم کرمان به سبزوارات 
شوسه راههای سبزواران بکهنو ج گلاشکرد 
اسفندقه-یافت - عبر آباد -گا و کان فرعی 
است وبقه راههای‌بخش مالرووپیاده‌رواست 
محصولات بخش‌سبزواران » غلات »خرماء 
برنج » حبوب , لبتیات و صادرات آنجا 
برنج وغلات است . شقل مردم آنجا زراعت 
و مکاری است . خرابه‌های شهرقدیم‌جیرفت 
در دوهزارگزی باختر سبزواران واقع شده 
که‌در خرابه‌های آن‌دانه‌های قیمتی‌وقطعات طلا 


یافت میشود . این شهرمخرو به‌در زمان‌مفول 


(۱) اکنون که این کتاب نوشته میشود راه تهرانشهدآهن کشیده شده ومورد استفاده است ء 





۳۳" 


آباد بود و بمدً بواسطه زلزله وخرابی مد 
ویران گردیده که شرح آن در تزهة‌القلوب 
ومعجم‌الیلدان داده شده است . 
زمتتان این بخش‌برای نگاهداری حشم‌بسیار 
خوب وقابل‌ملاحتله است و ایلات مروت 
زیر از آن استفاده میکنند. طایقه سار 
در کوهستان باختری سیژواراند طایفه بهر. 
آسمان ساردویی در دامنه کوهستان ۳ 
سبزواران - طايفةٌ جیال‌بارزامجزی در دامنه 
کرههای شمالی و اول جلگه سبزواران 
(از فرهنگک جنرانیاییایران ج ۸)  .‏ 
سبزواران. [س ز ]((خ). قصبه م رکز 
پخش و مرن ره ۳۵] 
هزار گزی جنوب باختری کرمان - سر راء 
شوم" بم بکهنوج . هوای آن گرم ودارای 
۲ وی اتن‌ستکتم است.. آبا تسا اه 
هلیل تأمین میشود . محصول آنجا غلات و 
شغل اهالی زراعت و کسب است ادارات 
فرمانداری » دارایی » آماد وثبت احوال - 
ثبت‌اسناد - بهداری - ژاندارمر ۳ 
تگراف ودرحدود ۳۰۰ پاب کال داد 
سکنه" آنجا درزستان بواسطه وجود ایلان 
وهوای معتدل بیشتر و تابستان کمتر | 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران چ۸) 
سبزواری » [ س_ذ](ص‌نسبی). 
است به سبزوار از شهرستان استان خرا 











۳ 


لا " ضن 
سبزوادی ۰ [س_ذ] (اخ) . حاجماد 
اساعیل ابنمحمد جمفر يا علی اصفر وامظ - 
سیزواری از ا کابرووعاظ امامیه اوائل قرف ۱ 
حاضر(چهاردهم هجرت) مردی بسیارسع 

و کثیر الحافظه و دررشته"موعظه بی‌نظیر بود 
ودرچهاردهم جمادالاولی‌سال ۱۳۱۲هجری 
درتهران‌وفات یافت . تألیفات بت 1 
ازقبیل : 13 
۱ - بدایم الاخباردرموعظه پارسی, . . 2 


1 
۱ 

























۰ 


۲ - تنبیه‌المغترین‌فیاحوال ابلیس‌لمین .. 
۳ - جامع‌النورین فی‌احوال‌الانسان . . 
ء - کتاب‌الانسان . ۲ 
ه - کتاب جنت ونار" ۰ 
٩‏ کتابالشیطان وظاهرآهمان‌تنبیه‌ال 
است . 

۷ - کتاب‌الطیور . 
#۸ کتاب‌الملانکه نیس 
٩‏ - مجمع‌النورین دربهائم وغیرای 
(ازریحانهةالادب ج ۲ ص۱۵5 
سبزواری » [ت ن] ( 





۳۳۷ 
ج ‏ 7 وت 
| حایله* حقایقحکمت بی‌نظیرودراستکشاف 
اسرار ودقایق‌فلسفه بی‌عدیل‌بود | کرافلاطون 
ءصرش بخوانیم روا وا گرارسعاوی دهرش 
بگوییم بجااست. ودرعهد اصرالدین شاه - 
تاجارجنان بود که ملاصدر ادر زمان‌شاه‌عباس 


کبیر, ودرفنونشمری‌نیزبسیارماهربود وخود 
رامتخلص باسرارمی کرد و گاهی‌دراصطلاح 
ادل فضل حاجی یا حاجی سبزواری تعبیر 
۹ و ححلاصه آواخرزند گانیآذ‌فیلسورف 
ربانی‌موافق آنچه از خط خودش نقل‌شده آنکه 
ورحدود هفت وهشت سالگی شرو عبه‌نحوو 
صرف کردهو در حدودده‌سالگی‌او باپدرش‌بمکه 
رزته وهنگام مراجعت درچیر از وفات یافته» 
پس عم‌ژاده‌اش حاج ملاحسن سبزواری که 
بالها مقیم مشهد مقدس بودهدر انز و اوتقلیل 
غذاو اچتناب ازمحرمات ومکر وهات و مو اظیت 
برزرایض و نو افل‌مراقبت تمام‌داشته اورابدان 
ارض‌مقدس برده و درتمامی| خلاق‌فاضله مساهم 
ومشار کک او بودواو نیزاصول وفقه وعربی 
7 از عاج ملاحمین مذکور 
زرا گرفته,تاده سال‌دیگر بدین‌منو ال‌میگذرانید 
وبعتلوظ وافر#علمی واخلاقینایل آمد پس 
بمرام تحصیل معقول و حکمت به اصفهان 
رفت وهشت سال دیگردر حوزء قدیمی‌ملا - 
اسماعیل اصفهانی و ملاعلی نوری بتحصیل 
نلسفه پرداخت و اساس حکمت اشراق را 
استوار داشت.پس پنجسال دیگر درخراسان 
به تدریس‌فقه و اصولوحکمت پرداخت‌سپس 
بزیارت پیت | لحرام مشرف وبعد ازمراجعت 
درسرزو ارمشغول تدریس حکمت بود.حاجی 
سبزواری علاوه بردیگرمر اتب‌عالی وعلمی‌و 
اخلاق فاضلهٌ انسانی طبع روان ووقادی نیز 
داشته واشعارنءز و طرفه برشته نظم‌در آورده. 
اوراست : 
شورشعشق‌تودر هیچ سری‌نیست که‌نیست 
منظرروی‌توزیب نفاری‌نیست که نیست 
زننانم زفراق دخ و زلفت به فغان 
سک کویت‌همه شب تاسحری نیست که‌نیست 
نه همین ازغم او سینه" ماصد چال‌است 
داغ اوالاله صفت برحگری‌دسته‌نست 
موسلی نیست که دعوی اناالحق شنود 
ورنه این زمزمه اندرشجری نیست که نیست 
چشم ما دیده خفاش بود ورئه ترا 
پرتوحسن بدیوارودری‌نیست که یست 
تألیفات سبزوای : 
۱ - اسرارالحکم بپاری. 
۲ - اصول‌الدین. 
و ور ارالساده درفعه ( 
؛ - الجپروالاختیار . 
» - حاشیه براسفارملاصدرا. 
7 - حاشیه زبدة الاصول‌شیخ بهایی . 
۷ - حاشیهشر ح سیومی‌برالفیه ابن‌مالک . 
۸ - حاشیه" شواهد الربوبيهُ ملاصدراکه در 
حواشی‌خودآن کتاب چاپ شده . 





۰ ام میداً ومعاد ملاصدرا که‌درحواشی 
خودآن کتاب بچاپ رسیدء , 


۰ ۱-حاشیهمشنویملای رو می‌درتهر ان چاپ شده 
۱ - حاشیه" مفتاح( مفاتیح )الغیب که در 
حاشیه" خود مفاتیح جاپ شده است . 
۲ - دیوان شعرفارسی درتهران چاپ‌شده. 
۳ - شرح اسماء الحسنی که به‌دعای جوشن- 
کبیر معروف است . 
2 شرح دعای صیاح حضرت امیر - 
المومنین (ع) . 
۵ - شرح غررالفر اند مذ کور . 
۰ - شر حاللا لی المنتظمة 
۷ - غرر الفرائد که منئلو مه ایست‌درحکمت 
وبالا ی منتنلمه دریکجاچاپ شده وبمتظومةً 
سیز و اری‌معروف است . 
۸ - محا کمات درردشیخیه, 
٩‏ - مقّیاس درفقه . 
۰ - یراس درفقه . 
9" هدایة لمسترشدین 2 
وفات او در دههآ خرذیحجه ازسال ۱۲۸۹ 
یا ۱۲۹۰هجری‌قمری درسبزوار واقع لفظ 
حکیم مدت عمرش وجمله" (حکیم‌غریب) . 
ماده تاریخش می‌باشد یکی از شاگردانش 
معروف به روغتی گفته 
اسرار چو ازجهان بدر شد 

از فرش بعرش ناله سرشد . 
تاریخ وفاتش ار بپرسند 

گوبیم( که‌نمرد زنده ترشد) . 
از(ریحانة الادب ج۲ ص ۱۰ تا )۱۰٩‏ . 
ونیزرجوع به هادی (حاج ملا ...)شود . 
سیزوادی » [س ز] ( خ).شیخ‌احمد - 
بن هذیل سیزواری معاصر سلطان تکش - 
خوارزمشاه بود احل‌سبزوار منکر اوبودند 
مریدان او را گفتند بجای دیگر نقل‌کن نه 
مسلمانی تنهادرسبزوار است گفت بنده را 
با ارادت حق چکاراست اگر قومی از این 
جماعت منکربودی خدای تعالی این بیچاره 
را ایجا وطن دادی واو رانیز اینجاخوشتر 
نمودی . (تاریخ گزیده ص ۸ - 6۷۸۷ 
سبزواری»[س نا(اخ) ۰ هجری, 
محمدباقر بن محمدم من خر اسانی سبز و اری فقیه 
اماب اصل او از سبزواراست که‌بمراق آمددر 
اصفهان سا کن‌شد وتولیت و منصب‌شیخوخت 
اسلام را یافت اوراست : «ذخيرة المعاد 
فی‌شرح الارشاد» ورالکفاية » هردو بطور 
مبسوط در مورد فقه است که اولی ناتمام 
مانده است . ( الاعلام زر کلی ج ۳ ص - 
۸ و رجوع به روضات الجنات - 
خوانساری ص۱۱ شود . 
سپزوخرم. رخ ] ( رکب - 
عطفی ) . سر سبز وشاداب . بسیار سبز و 
باصفا وبانزهت . رجوع به‌سپزونیزرجوع 
به خرم شود . 
سبروطا ی ۳ رکب که 
از آسمان است : 








سبزه 


خط سیه کرده تظلم بدرچرح برایه 
که شما درخط این‌سیز وطاییدهمه, 
(دیران خاقانی چاپ عبدالرسولی‌ص ۰ ۲ 4). 
سبزه.[ سز ](۱)سبزی. گیاه‌نورسته. گیاه 
خودروی‌نو رسته, رستنی و بات , (آنندراج) 
علف و گیاه . گیاه که درقطعه زمینی‌ر وید 
(ازفرهنگ نغلام) . علف‌های سبز . گیاه و 
علف تنکک در کنارهم روید وازخاك بسیار 
نشود و ساقه‌ای باریکک و پراکنده دارد و 
فد کار وررها ی تقاط مر طوات راوید 
چمن . خضوب ؛ خضیب » صبز نودمیده 
بباریدن باران . ( منتهی الارب ) . تفرة » 
سبزاع نودمیده . (متهی‌الادب).. 
خانه ابود ساخته بی‌پوشش وبی‌در 
بستان نبود خرم بی‌سبزه‌واشجار . 
فرخی . 
جز بطاعت نجات نتوان یافت 
سبزه راتاز گی به باران‌است. 
اد ‌سایر ز 
زئاگه برمرغزاری رسید 
درختان بار آور و سبزه‌دید . 
اسدی , 
پروین بچه ماند بیکی دس ثر گس 
یا نسترن تازه که برسبزه‌نشانیش . 
ناصر خسرو . 
این سبزه که امروز تماشاگه ماست 
وه لازنا سازهه وت ۰ 
خیام ۰ 
که شده اوسبزه ومن جویآب 
که شده من گازر واو آفتاب. 
نظامی . 
چولحن سبزدرسبزش شنیدی 
زباغ زرد سبزه بردمیدی . 
نظای ‏ 
زمین از سبزه نزهتگاه آهو 
هوا ازشک پرخالی زآهو . 
۳ 
نه سبزه بردمد ازخالو آنگهی‌سوسن 
نه غوره در رسد ازتاك و آنگهی‌صهبا. 
خاقانی . 
برنوبهار باغ جهاث اعتماد نیست 
کاندلبقاست آ نهمه چون‌سبزه جو ان . 
خاقانی . 
مرا غله تنگکآمد اندر درر 
شمارا کنون میدمد سبزه نو . 
سعدی(بوستان) ۳ 
وه که هردگاه سبزه در بستاث 
بدمیدی چه خوش‌شدی‌دل من. 
سعدی (کلستان) 5 
رسید مژده که آمد بهاروسبزه دمید 
وظیفه گر برسد مصرفش گل‌است‌و نبید . 
حافظ . 
ترکیبات : 
پرسبزه» پر گیاه پرعلف . 


سبزه‌قبا 
دردشت گل بود و بام وسرای 
جهان گشت پرسیزه و چارپای. 
فردوسی . 
تلی بود پرسبزه و جای سور 
بر آ:جا شد ودید لشکرزدور. 
فردوسی . 
مبزء‌تون. سبزه که کنار گلخن یامیان 
پلیدهای تون حمام روید و آغشته بپلیدی و 
کثافت بود : 
لفظ کاید بی‌دل وجان برزبان 
همچوسبزمتون بودای‌دوستان . 
هم زدورش بنگرد اندر گذر 
خوردن وبورا نشایدای‌پسر . 
مولوی . 
|| آنجا که علث و گیاه سبزدمیده باشد . قطعه 
زمین که گیاه نو در آن رسته . محل‌روییدن 
علف سبز , سیزه زار » چمن » مزرعه » 
زهیتی که گیاه در آن پیوسته‌باشد : 
آهو زتنگ کوه چوآمد بدشت و راغ 
برسبزء باده نوش پیاران بصحن‌باغ(۱). 
دوداکی 1 
نوروز و گل ونبید چون زنگ 
ماشاد وبسبزه کرده آهنگ . 
عمارة مروژی. 
پیرون شد پیر زن سوی سبزه 
1 آورد پرند چند برتریان . 
اسمعیل‌رشیدی . 
خیز بت رویا تا مجلس زی سبزه بریم 
که جهان تازه شد ومازجهان تازه تریم . 
منوچهری . 
تا بمصیر و بسبزه شاد نباشی 
خوردن ورفتن‌بسبزه کارحماراست. 
ار 
بگردایرد آث ده سرد تور 
بر آن سبزه بساط انکندخسرو. 
نظامی . 
سبزاست لت ساکرا زار در وناز 
می‌بر لب سبزه خوش بودنوشیدن. 
حافظ . 
|| ورق الخیال» حشیش . بنکگ : 
هرگه که من از سبزه طربناك شوم 
شایسته سبزخنکگ افلاك شوم . 
باسبزخطان‌سیزه خورم پرسبزه 
زان پیش که‌همچوسبزه درخا کک‌شوم. 
ملک فخرالاین محمد کرت . 
|| (() جانوری‌است مبزرنگگ مقدار کبوتر 
و آثرامبزك نیز گویندو آنمرغ خزانی‌است. 
(غیاث) . 
|| (۱) کشش‌سبز. کشمشی که انگورآن در 
سایه حشکک شود . 
| مجازاخط معشوق . (مولت) : 





همه دانند که من سیزةخط دارم‌دوست 
نه چودیگرحیوان سیرء صحرایی را. 
سعدی(بدایع) . 
|| گندم یاجویا عدس که زینت نوروژخاصه 
سفرةٌ هفت سین را در آوندی رویانده 
باشند . 
|| کشت نارسیده که هنوز رنگگ نگرداند و 
دانه نیسته باشد . 
|| (ص‌نسبی) . رنگی‌است گندم گون وسیاه 
چرده ‏ (لف کر ۳ 
سفید سفید صد تومن (تومان) 
سر خ‌وسفرد سیصد تومن 
0 
هرچه بگی(بگوئی)می‌ارزه " 
ری رد 
(امر کب) . بمعتی‌سبزاندر سبز که نام لحن 
نهم باشد از سی لحن بارید . ( برهان) . 
(آنندراج). رجوع بهآهنگ وسبزاندرسبز 
شود . 
سبزبهار,[ س‌زعرب ] (_اسرکب ) . 
نام نوایی ولحنی‌باشدازموسیقی . (برهان) . 
(آنندراج) . (رشیدی) : 
چون سبزه بهار بود نای عندلیب 
چون بند شهریاربود صوت‌طیطوی,. 
مئو چهری . 
برسبزهٌ بهار نشینی و مطربت 
برسیرَم بهار زند سبزء بهار. 
منوچهری . 
دستانهای چنگش سبزة بهارباشد 
نورو زکیقبادی و آزادوارباشد. 
مئوچهری . 
خرمترازبهار وسراید بزیرو یم 
که کینه سیاوش و که سبزبهار. 
ازرقی . 
سبزة بیدار . [ س‌زی] (صم رکب) . 
سبزهٌ بالیده. (آنندداج) . 
سیزق بیکانه . [س زین ] (تر کیب- 
اضافی) . سبزة خود رو . (غیاث) . بزهٌ 
بی موقم که قابل پیراستن و بر کندن باشد 
(آنتدراج) ِ 
تلاش صحیتآئینه روییمی کند شوقم 
که جوهررا نگاهش سبزة بیگانه میداند . 
صائب (بنقل آنندراج) . 
سبزه بی ء [س ز] (() . نوعی‌زرد- 
آلو:وانواع فواکه زردآلوی سبزه چی و 
انبرودملچی .(ترجمه محاسن اصفهان ص- 
۳۷ 
سبزه خافی.[ س ز" ](۱خ) .دهی‌است 
ازدهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد - واقع در ۱۸ هزارگزی باختر 
نورآباد و۱۲ هزارگزی پاختر راء شوسهٌ 
خرم آباد بکرمانشاه هوای‌آن سرد و دارای 





(۱)برسیزه باده خوش‌بودا کنونا گرخوری. (نل) . 






+۳۳4 
3« 
۰ تن‌سکنه است .آبآنجا ازسبزه‌انی 
تام ۳۹۰ محصول آن غلات » لبنیات, 
شغل‌اهالی زراعت و گله‌داری‌و داءآنمالرو 
است.سا کنین ازطایغه نورعلی بوده زمستان 
به‌قشلاق میر و ند(ازفرهنگگ جغرافیایی ایران 
0 
سبزة خضروش. [س ذ عر خ ر"] 
(ص‌سم رکب) . جوانی . (آنندراج) ۰ 
سبزه درسبزه . [س ز دس ز ] (ا_ 
نام لحن نهم باشد ازسی‌لحن‌باربد.(برهان). 
(آنندراج) . یکی ازسی‌لحن باربد : 
چوبانگ سبزه درسبزه کشیدی 
زیاغ" خشکک سبزه بردمیدی . 
رجوع به سبزدرسبز» سب زاندرسبزوسبزه‌اندر 
سبزه ورجوع به آهنگگ شود. 
|| سبزدرسبز. (آنتدراج خ( . سبزی پیوسته 
درسیزی - سبزه ممتد و کشت سبزپیوسته در 
هم . سبزه بدنبال سبزه . علفزار از پس 
علفزار : 
دید نزهتگهی گران پایه 
سبزه‌درسبزه سایه درسایه, . 
نلامی (هفت پیکرص ؛ ۱۱ 
سبزه ده , [سزد] (اج). دهی است 
از بخش دهدزشهرستان اهواز - داتع در ٩‏ 
هزار گزی‌جنوب‌دهدز.هوای آن گرم ودارای 
۷ تن‌سکنه است. آب آنجا از چاه وا 
و چشمه‌تأمین میشود. محصول آن غلات» ع 
وشفل اهالی‌زراعت» گله‌داری و صنایع 
زنان کرباس‌بافی‌وراءآن‌مالرو است . ( 
فرهنگی جنرافیایی ایران چ+) . 
سبزه زار » [س ز] () . کشت‌زار 
چمن‌زار» آنجاکه سبزه روئیده‌باشد. سبز 
علفزار . آنجاکه سبزه و گیاه سبز نور 
بسیاربود: کت ۷ 
ه رکجاشمشیر گندناپیکر اودرسبزه زارسرهای ‏ 
خحصمان ملک بچرا آمده است از 






















زعفران گل ارغوان دمیده . (سندیاد ناء 
ص ه ۱). حضیضراوبنزهت ورفعت بر گلزار 
اختران و سبزه زار آسمان راجج آ. 
(سندبادنامه ص ۱۲۰ ۷ 
چونکاهلان بسبزء گردونفرومیای . 
کاین‌سبزه‌زار گرچه شکفته‌است 
اثیرالده 

خوش بودیاری‌ویاری‌در کنارسبز 





۳۳۹ 


سبز,رجوع به سبز کک و سبزقباوسبز گرا 





سبزه‌میدان ء [ س‌زم ] (ا مر کب) . 
میدانی که‌سبزهدر آن بود.میدان که‌ببزه‌و گل 
و گیاء آراسته بود . هرمیدان که در آن گل و 
گیاه بود . رجوع به‌سبز میدان‌شود. 
سبزه مبدان » [س ذ م] ( خ). نام 
میدانی‌است در تهر آن‌نزدیک میدان‌ار کک‌در جلو 
بازار . رجوع به‌سبزهتدان شود||نام میدانی 
است در رشت . || نام‌میدانی درز وین‌مقابل 
عمارت عالی قاپو . رجو ع به‌سبزمیدان‌شود 
سبزه میرء [س ز ] (اخ) ۰ مارح 
میانه" شمال ومشرق‌قلمه گلاست . (گفتاردوم 
فارسنامةً ناصری ص 4 ۲۷) . 
سبزه ناگ . [س ۳ (ص) . سبزه‌زارء 
دارای سبزه : خضر » جای سبزه ناك . 
(منتهی الادب) . اقضاب ؛ سبزه ناك شدن 
من 9 (نشیی الارب ) . 
سبزه واد » [س ذ ] (اخ) . رجوع به 
سبزوارشود . 
سبزه وثك . آسذو ] (اخ) .شاخاز 
تيرة بسحاق هیهاوند از طایفه چهار انگک - 
بختیاری . (جفرافیای‌سیاسی کیهانص 5 ۷). 
سیزی » [س] (حاعص) . سبز بودن» 
رنگ سبزداشتن:خضرة [خ زر ].(منتهی - 
الادب) . (دهار) . 
سپزی ‏ [ س ] (ص نسبی ) , حالت و 
چگونگی‌سبز. منسوب بسبز » همچون‌سیاهی 
و سفیدی که منسوب بسیاه و سفید است . 
(برحان) . (آندراج) : 
دگرره چو سبزی در آمد بشاخ 
سهی‌سرو را گشت میدان فراخ ۳ 
تلای 
این رنگ به سبزی میزند. » برنگی سبز 
رال 
() . علف و گیء رستنی» سبزه : 
برین گونه تاهفت سال‌ازجهان 
ندیدند سبزی کهان و مهان . 
فردوسی . 
تا کان وچشمه باشد تا کوهسارباشد 
تابوستان وسی‌زی تا کامکارباشد ۳ 
منوچهری . 
بسزی کجا تازء گردد دلم 
که سبزی نخواهد دمیداز گلم. 
سعدی (بوستان) . 
|| خرمیوطراوت . (برهان) . (آنندداج) . 
سبزی تواز من زردی من ازتو . 
تر کیبات : 








صرصیری ۶ خرمی » خحضارت» طراوت 
شادابی ۲ 
رخت باد چون کل برافروخته 
جهان از تو سرسبزی آموخته. 
نظامی 
| صراحی‌شراب . (بر«:ن) . (آنندراج) 
|| سبزی‌خوردن . سبزی‌خوردنی. (برهان) . 


تره که آثرا بقله خوانند چون ترب و پودئه 
وجزآن که هم بر سردستارخوان گذارند ‏ 
(آنندراج) . گیاهان وسبزی‌های بدست کشته 
که خودرونمیباشد ومقابل سبزی‌صحرائ ی که 
خود روست که خام خورند چون نمناع » 
ریحان * مرژه » ترخان (ترخون) »پودنه» 
تربچه » تره تيزك ( شاهی ) » جمفری » 
شنبلیله» شبت (شید » شود) » بابونه »قل 
اجرا بول . (یادداشت مولف) : 
آب آمد پالیزراآب دادم ودرنزدیکی پالیز 
پادهُ سبزی و پیاز بود آثرا هم آب دادم . 
(ائیسالطالبین بخاری) . خوانآراسته آورد 
بریانی وسبزی وسر که وان ونمکک. (انیس- 
الطالبین بخادی) . 
نه مرا نقل و مطربی وحریت 
نه مرا نان وسبزبی و کباب . 
(ترجمه" محاسن اصفهان ص ۳) . 
وصف بریان مخلا چه بگویم باتو 
درزمانی که بود سبزی ونانش بکنار . 
بسحق اطعمه . 
ندارم چشم براحسان مردم باز چون‌نر گس 
قناعت میکنم باسیزی ونان و پیازامروز . 
ندیم (بنقل آنندراج) 
|| درتداول مردم قزوین ‏ تره که گندناباشد؛ 
سبزی‌و جعقری » تره و جعفری . 
تر کیبات: 
س-سیزی‌پاك کردن. جدا کر دن علف های‌هرزه 
وبدازسبزی‌خوردنی و گرفتن‌قسمتهای گندیده 
| تملق گفتن » چاپلوسی کردن . خوش آعد 
گفتن.سبزی کسی‌راپاك کردن » تملق‌او گفتن 
سبزی پاك کن » آنکه سبزی پاك کند . 
آنکه علفهای فضول را ازخوب جدا کند » 
آنکه سبزیها را شتشو دهد . || متملق » 
چاپلوس » من سبزی پاك کن نخواستم » 
متملق و چاپلوس وخوش آمد گولازم ندارم. 
سبزی‌خرد کردن» ریزه‌ریزه کردن‌سبزی» 
سرادر در دنت سترای ۰ 
|| خودشیرینی کردن ‏ تملق گفتن» چاپلوسی 
نمودن . خو ش آمد گوئی کردن . 
|| بمجاز بمعتی قدروقیمت . (آنندراج) ِ 
سپزی . [س ] (خ) . دمی است از 
دهستان دهدز بخش دهدز شهرستان اهواز . 
واقع در ؛ ۲ «زار گزی جنوب باختر دهدز 
وهوای آن گرم ودارای ۰+ تن‌سکنه است . 
آب آنجااز رود کارون‌تأمین میشود. محصول 
آن غلات وشنلاهلی‌زراعت وراه آنمالرو 
است . (ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج) . 


(۱) مر کب ازسبزی.جات علامت‌جمع‌هندی بعضی گویند آت علامت جمع عربی‌است . 





سبزی‌فر وش 


سبزی , [س ] (۱خ) . دهی است از 
دهستان میان آب بخش مر کزی شهرستان 





شوشتر.واقع در ۲۰ هزار زی‌جنوب‌خاوری 
شوشترو ۱۰ هزار گزی خاوری راء‌تابستان. 
ر وشوشتر به بند قیر- کنار باختری‌رود گر 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است . 
آب آنجا از رودخانه کارون تأمین میشود . 
محصول آن غلات وشغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است . (از و7 جغرافیایی - 
ایران_ج) . 
سبزی . [س] (اخ).دهی‌است ازدهستان 
اختاچی پبخش‌حومه شهرستان مهاباد . واقم 
درهفت هزارو پانصد گزی‌شمال خاوری‌مهاباد 
و «هزارو پانصد گٌزی باخترشوسه" بو کان به 
میاندو آب. هوای آن معتدل ودارای ۰ ۲۲تن 
سکنه است .آب آنجا ازچشمه تأمین»یشود . 
محصول آن غلات.توتون » چفندر» حبوب 
وشغل‌اهالی زراعت و گله‌داری رصنایع دتی 
آنان جاجیم بافی وراه‌آن مالرواست. 
(ازفرهنتگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
سبزی پلو . [س پ ] (( م رکب) . 
پلوبی که باسیزی پزند. پلو که در آنذانواعی 
ازسبزیهای‌خوردنی‌بریز ند و پزند. نانخورشی 
است مر کب از برنج وسبزی . || (بااضانه) 
سرزی که خاص پلوست . انواعی از سبزی 
خوردنی که خاصة‌در پلو بکار برند . 
سبزیجات. [س ]() (۱). جمع‌سبزی. 
انواع سبزیهای‌خوردنی . 
سبزی‌خوردن ۰ [سیخد ] (تر کیب 
اضافی). انواع سبزی که‌خام خورند. چون : 
تره (گندنا) 6 ری دعر بر عانا * 
مرزه » ریحان » تربچه » شاهی » پیازچه» 
نعناع وغیره . 
یت ۱ رس 
برنگ سیزدر آءدن » سبز شدن. || روییدن» 
آغاز کردن . رستن گرفتن . حیات نبانی 
پدیدآمدن : 
اگر تخت جویی هنر بایدت 

چو سبزی دهد شاخ بربایدت. 

فردوسی . 

سیز شاه ۰ ا] )۱( 1 نام مرزه است 
در گناباد خراسان . ودرتداول محل «سوز- 
یشاه » گویند . 
سپزی‌صح رای ۰ [س_ی ص ] (ص- 
نسبی) . انواعی سرزی خود رو. و سبزی 
که در صحرا روید . و قابل خوردن 
باشد. سبزی خود رو که در صحرا روید و 
توان خوردچون: زرد مرغکک ‏ قازایاغی» 
شنک » ترشکک » تره‌کوهی وغیره . 
سبزی‌فر وش . [ س‌ف ] (نف‌مر کب). 
آنکه سبزی‌فروشد. فروشندة انواع سبزیهای 
خوردنی که تره و گشنیز و جعفری و پیازچه 


وتربچه و . . . فروشد . 





سیع 








مرا شوخ سبزی فروش است یار 
که سبزی فروشد بباخ بهاد 

میر زاطاهروحید (بنقل آنندراج ۷ 

نشنيدة که پیرهریوت چه گفتهاست 
سرزی فروش شهرزنیکی فروش‌به. 
خواجه عبدالته‌انصاری . 
سبزی‌فر وشی . [س ف" ] (حامص). 
عمل فر و ختن‌سبزی. کارسیزی‌فروشی. || د کات 


سبزی‌فروشی. جای‌فر و ختن‌سبزی‌های‌خور دنی . 


سبزی کار . [س [ (نف م رکب) . کشت 
کنندوسرزی‌های خوردنی. آنکه‌انواع رستنیها 
۳ سبزیهای خوردنی کارد. شخصی که سیژزی 
کارد » کشت کنندمٌسبزبهای‌خوردنی. || آنجا 
که سبزی کشت شود . سبزی کاری. 
سبزی کاری,[س ] (حامص). کشت و کار 
سبزی‌خوردنی. عمل‌سیزی کار . || مح لکشتن 
سبزی‌های خوردنی . 
سیزینه.  [‏ ( ۳ 
کر . ازسپز . برنگ سبز . 
رنگ . ( غیاث ) . معشوق سبز فام . 
(انندراج) . گندم گون 1 : 
بهادمن بت سبزینه" شکفته رخ است 
مرا جزاین نبود درجهان گمان بهار . 
ملاطفرا (بنقل آنندراج ) . 
کی‌شود دلچسب چون سبزینهة فربه سرین 
گر کم گاه صنوبر را سمن‌لاغر کند . 
ایضاً . 


||معشوق سبز 


|| کلروفیل (فرهنکستان) . 

سسسپ. [س س"](ع مص ) . روان و 
جاری گردانیدن؛ سسب‌الماء » روانوجاری 
گردانداب را مسب ار ۱ 
بوله فرو گذاشت کمیز را . (منتهی‌الادب). 
سیسپ . [ سس ] (ع ) . بیابانوزمین 
برابرودور. (منتهی‌الارب) . مقازه و زمین 
مستوی‌ودور (ازاقرب‌الموارد):بلاسسب» 
( منتهی الارب ) . ج ۰ 
سباسب + چون صرصرونکبا درسسب‌و بیدا 


شهر دورودراز . 


رفتن ساخت . (سندبادنامه اص ۸ ۵) . 

تا 
ضریرانطا کی آرد: مخیط وسکسنبتووعیون- 
السرطانات واطیاء الکلبه است و آن دا دیق 
نامند. ثمردرختی‌است که بر گهای گردو دراز 
دارد و دارای خوشه‌هایی‌است. میومٌ مزبور 
درماه تموز ( تابستان ) میرسد و در بلاد 
گرمسیری بیشتربدست می‌آید در دوم یااول 
سردرطب و در اورل معتدل یا گرم است 
ورمهای سینه و سرفه را نرم کند وعطش 
و احتراق را ببرد و محتوی امعا ) حتی 


تحریف شده ۳ 


ویای مخقف . 





)۳( ۷ در کتب دیگرلنت دیده نشد . 
نصی ج اسباط وهردرخت که بریکک اصل وبیخ وشاخه‌های بسیار داشته 
(۰) این کلمه درمنتهی‌الارب واقرب‌الموارد و ناظم الاطباءبکسر سین ولی درد 


کرمها را فرو ریزد وخشونت نای را یبرد 
در امراض چون سجح( زخم معده) آث را 
احتقان کنند وا گر باز پس پخته شود وروی 
دمل‌ها گذارده شودآنها را باز کند. برا ی کد 
زیان دارد و مصلح آن عناب است و شریت 
آن در هم است ومقداربیار برای کسانی که 
مزاج سرد دارتد زیانیخش است و بدل آن 
خطمی‌است . (ازتذ کره" داود ضریرانطا کی) . 
رجوع به سپستان شود . 
|| گوجه آلوچه.(دزی‌ج۱ ص ۰۳ 0( ۰ 
سیسطیه . [س ب‌طی] (۱ج) (۲) ۰ 
شهری‌است ازاعمال نابلس ودرآن شهر قبر 
زکریا ویحیی(ع) است . (منتهی‌الادب) ۰ 
ویاقوت بنقل از احمد بن طیب سرخسی در 
رسالهً که در آن بوصف مير معتضد جهت 
جنک باخمارویه پرداخته است آرد : 
شهریمت نردیک ممیاط که لز اعمال ان 
برجائب اعلای‌بشمار میرود ودارای‌حصاری 
است . . .آنگاه آرد : ومن گویم که‌مشهور 
این است که سبسطیه شهری است از ثواحی 
فلسطین که میان آنْ و بیت‌المقدس دو روزه 
راه است وقبرزکریا ویستی بن داریا (۲) 
و گروهی از پیامبران و صدیقان در آن 
است و او ا ال تانلی فاشد ((از مس 
البلدان) . 
سسیر. ایا ۱ 
سبسیرذی‌طریف از ایام عرب است . (از - 
معجم‌البلدان) . ورجو ع به یوم شود. 
سیش . [س ب ] () . شپش» جانوری 
است گزنده ِ 
من بفریاد از عنای سیش 

نیش ازالماس‌دارداوبه گزش. 

طتیان(بنقل فرهنگک اسدی). 

رجوع به‌سپس وشپش شود . 
سبط [س | (ع مص) . فروهشته گردیدن 
موی . (منتهی‌الارب ) ‌ استرسال موی وآن 
ضد جعد است. (ازاترب الموارد) . فرخال 
شدن موی . (تا ج المصادر بیهقی) 
|| گرفتارتب گردیدن . (مجهولا) . (منتهی- 
الادب) . ملاشدن کس‌به سباط [س] نی 
تب . (ازافرب‌الموارد) . 
سیط . [س] (ع ص ) . موی فروهشته 
نقیض مجعد . (منتهی‌الارب).(آنندراج) . 
شعری سبط » موی شیو . (مهذب‌الاسماه) . 
دراز, (منتهی‌الادب) .طویل. ج» سباط [س ] 
(اقرب‌الموارد). موی قروهشته ورجل سبط 
الشعر» مردفروهشته موی. (منتهی‌الارب) . 
نقیض جعد » گویند شعرسبط یعنی‌غیرجمد . 
(ازاقرب‌الموارد) . | باران بسیار » گویند 


4( 7ج ار وناظ 
باشد آورده‌اند ولی منتهیالارب ومتن اللغة 
متن‌اللغة بغتح سین آمده ۱ ۱ 






مطرسیط » ای‌عزیز. ج » سباط [رس] 
(ازاترب‌الموارد) . 
- فلان سبط الینان و سبطالیدین » کنایه از 
کریم است و نقیض جمدالکف که کنایه از 
بخل باشد . رجل سبطالیدین » مرد سخی . 
(منتهی‌الارب ) . جوانمرد . (دهار) . 
سیطالمظام در گفته آمروالعیی ‏ تاو 
به سیطا لعظام کانما ء بمعنی معتدل قامت و 
مستوی قوام است . (ازاقرب المواره) . 

- غلام سبط الجسم » بمعنی نیکو قامت 
لیف . (ازاقرب الموارد) . سبطالجسم ۳ 
نیکوقامت . (منتهی الارب ) . ۱ 
مطرسبط. باران ریزاث (منتهی الارب). . 
|| سپید گندمه . (مهذب‌الاساه) .  .)۳(‏ 
سا ء [س ب ](ع۱) . تروتازه از 
گیاه نصی وثبات‌آن مانند نبات ارزن ما27 
نیکومرعا است وازبیخ آن غرواشه بافندگان 
مان .  )۵(‏ (متم ۷ ۱ 

|ایکی سبط > هردرخت که بریک اصل و 
بیخ وشاخهای بسیار داشته باشد ب(مجای- 
الارب) . رجوع به سبطة شود . . . 
سبط . [س] (ع ۱) . (ه) فرزند 
خواء اولاد از پسر باشد خواء از د- 
(آنندراج). (خیاث) نواسه.((مهذبا 
نسه » نبیسه» پسرپسر . (زمخث 

( دهار )۰ فرزند فرزند . ( ت3۳ 
ترجمان‌عادل‌ین‌علی ص 97۰). 
|| گروه . (دهاد) . گروه ازیهود. ۱ 
الادیم) تاش ۱۳۳ 


فرزند یموب علیه السلام و" 
اسرائیل . ( منتهی الارب ) . طا 
متس نیب م۳ ِ 





























(دهار) . سل‌هریکک از اولا 
اسم نامیده میشد حتی نسل| 
به‌سبطینمسمی گشتند و یا اسب 
گردیدندسفراعداد ۰۵:۲ وا 
موعوده بقدرسهم هریکک درميأن 
عیرتقدیم ایافت و سل ۳۷| 


وه‌مواره اسباط افع ۹ ۱۳ 
همدست وهمداستان بو 4 
دنت ایشا ری 7 


۲ 


کمافیالسابق‌رئیسی که برایشان امارت‌داشت 
میبود. سفراعداد ۱:۱ واول تواریخ ایام 
۷ : ۲۲ لهذا هرسبعطی فی نفسه ءستقل و 
باسایر اسباط طریق‌مو دت طرازداشت و غالبا 
هرسیعلی علیحده می‌جنگید یا باسایر اسباط 
همدست گشته جنگ در می‌پیوست . انجیل- 
دارد ۳:۱ واول‌تواريخ ایام 4۲:4 و۳٩‏ 
و ۱۰:۶ ۲۲:۱۸ وتأسیس مملکت ناشی‌از 


خصومتی بود که فیمابین بهوداو افرائيم‌یانت 
دوم سموئیل ۹-4:۲ ۱۹ :4۳-۱ بدین 
راسطه قوم را پسند آمد که رحبعامرادرشکيم 
بشهریاری مسح‌نمایند پس‌چون اسباط عشره 
از بهودا کناره گرفتند بدین مضمون فریاد 
نمودئد که « ای اسرائیل به جادر های خود 
بروید» ( قاموس کتاب مقدس) . 
آمد ودرسبط افکند او گداز 
تابدانی کأمن درخوف است راز. 

مثئوی . 
سبط . [س بر ۱(ع ۰.0 تعریمی از 
شود » سبزی‌معروف . (المعرب‌جوالیقی). 
بت . (دزیج ۱ص ۰0۲۶ 
سبط . [ س ۲( خ) ابن التاویذی 
بحمد ابن عبیدالته ابوالفعح ابن التعاویذی . 
رجوع به این‌تعاویذی شود . 
سبط . [س] (۱) . ابن‌الجوزی‌یوسف 
بن‌قیز آوغلیابن عبد اه تر کیحنبلی حنفی بغدادی 
بلقب به شس الدین‌ومکنی‌بهابو المظفرعالمی 
مورخ وفقیهی‌واعظ بود ودر زمره محدثان 
وحافظان نیز بشمار میرفت » محدث و حافط خوش 
کفتار و یکو محضر بود. نخست از مذهب 
حنبلی پیروی می کرد و از جد مادری خود 
اب الجوزی عبدالرحمن بن‌علی مراتب علمی 
را فرا گرفت ازسال ششصد هجرت درحدود 
هیجده سالگی بسیاحت وجهانگردی آغازید 
تابدمشق رفت و درحوزء‌درس‌فقهی‌جمال‌الدین 
محمود حصیری حاضر گردید. مذهب حنفی 
را بر گزید اوراست : تذکرة خواص‌الامة- 
فیذ کر خصایص الائمه یاتذ کرة‌الخواص فی- 
مناقب‌امیر الممتین واهل بیت طاهرین (ع) 
که در تهران چاپ شده است رت 
!ازمان فی تاریخ الاعیان که در بارة تاریخ 
مصرودارای چهلمجلداست‌ وی درسال 4 14 
هجری‌قمری ۰۷ ۲ میلادی ویادرسال ؛ 1۰ 
هجری قبری در دمشق وفات يافته ودرجبل 
قاسیون مدفون گردید . رجوع به ريحانة - 
الادب ج ۲ ص ۱۶٩۹‏ و اعلام زد کلی ج ۳ 
ص ۱۱۸۳ شود . 
سبط . [رس] (اخ) . اب حجر (۸۲۸- 
۹ ۸هجری‌قمری) ابن‌حجریوسف بن‌شاهین 
کر کی ملقب به ابوءحاسن‌جمال‌الاین سبط - 
احمد بن حجرالعسقلانی, مور خ. فقیه؟ استاد 
درادب . اوراست؛ رونق‌الالفاظ یاعجم - 
الفانط - جلد ثانی‌خعلی ازاودردست است . 
(زدکلی ۳ ص ۱۸۰ ۱( 1 
سبطالخیاط ۰[ س طر خ] (اخ). 





عبدانه بن علی بن احمد بن عبدانه المقری 
ابومحمد بغدادی معروف بسبط الخیاط در 
سال ۱6 ه: متولد شد و سا ۰6۱ 


درعلت,. آورانت:: 


- ارادة‌الطالب وافادةااواهب فی‌القراء2 . 
- الایجازفی القرا آت‌السبع . 

- تیصرةاله عدی وتذ کزةالمتتهی . 
الروضة فی‌القراآت . 

ولمم العیری 

> - الکفاية . 

۷ - القصیده:‌المنجدة . 

۸ - المتهج فی‌القرا آتالشمانیه‌وقراةا لاعمش 
واین‌محیص واختیارو خلف والبزیدی. 

, الموضحه‎ - ٩ 

۰ - المیده . 

(اسماءاللفین ج۱ ص هه ِ( : 
سبطالسلفی . [س ط سل ] (اخ). 
جمالالدین اب والقاسم عبدالرحمن بن‌مکی بن- 
عبدالرحمن الطر ابلسی الاسکندرانی در سنهً 
۰ متولد شد . از جدش‌سلفی‌بسیار سماع 
کرد وبوی‌اجازه دادو گواهی کرد و درمصر 
اسناد باومنتهی گشت در چهارشوال سنه 1۰۱ 
در گذشته‌است. (از حسن المحاضردفی‌تاریخ - 
المصر والقاهره ص ۲ ۰)۱۷ ۰ 
سبطالشهید. [س‌ط ش ش] (رخ) . 
زین‌الدین بن‌علی بن‌محمد بنحسن‌بن‌شهیدثانی 
جبل‌عامل ی که گاهی اورا نیز مانند پدرش و 
دیگر اسباط‌شهید ثانی‌سبط الشهیدمی خواندند. 
عالمی‌فاضل و صالح و از معاص ران‌شیخ حرعاملی 
متوفی 4 ۱۱۰ قمری بود . ازپدر خود شیخ 
علی سبعطالشهید صاحب در منثور و دیگر 
| کابروقت مراتب علمی‌را کسب کرد . 

(از ریحانةالادب ج‌ 0 
سبطالشهید . [سط ترش ]راع) . 
زین‌الاین بن‌محمد بن‌حسن بن شهید ثانی‌نوه" 
صاحب الم بودو گاهیاورا نیزمانندپدرش 
ودیگراسباطشهید انی‌سبط الشهیدمی خواندند. 
عالمی عاقل و فاضلی کامل بود و بزهد و 
عبادت شهرت داشت درادب وشعروانشا نیز 
ازمحققان بشمار میرفت وجایح علوم عقلی 
ونقلی‌بود وی از علمای امامیه قرن یازدهم 
حجرت وازتلامذه شیخ بهایی وملامصمدامین- 
استر آبادی وپدر خود شیخ محمد سطا لشهید 
بود . واز استادان و مشایخ شیخ حرعاملی 
ای وال تعمار سرفت وفات زوربسال 
۷۲ یا :۱۰ هجری است . رجوع به 
ریحانة‌الادب ج ۲ ص 4 ۱4 شود . 
سبطالشهید. [س طشش ] (خ) . 
شیخ علی بن محمد ین حسن صاحب الم 
ابن شهید انی جبل عاملی اصفهانی ازا کابر 
علمای وقت خود بودودر علم وفضل تبحر 
و تحقیق و شهرت‌داشت. و از معاصر ان ملامحسن 


> 


فیض ومحقق‌سبزواری بود . در اوان‌جوانی 
از بلاد خود جبل‌عامل‌باصفهان آمد ودر آنجا 
اقامت گزید . اوراست : 





سبطالماردشی 
۱ - الاحادیث الناقعه . 
وا اعراضات لطان الملتاه که 
برشر ح لمعه کرده است. 

6 اش له شید او . 

4 - حاشیه" روضه (شرح لمه) . 

» - حاشیه" صحیفه"سجادیه . 

> - حاشیه" فواید مدینه . 


۷ - حاشیه مختصر نافم . 





۰ - الدرالمتتورین‌المآئور وغیرالمائوردر 


حل عبارات معلقو مسائلش کل و اخبارمجمل. 





۱ - الدر المتظوم من 
کافی تاباب علم وعقل . 
۲ - الردعلی من‌یبیح | لغنا ۲ 

۳ - رساله" درحرمت غنا . 

یِِ السهام‌المارقه من‌اعتر اض از نادقه . 
۳ شرح اصول کافی که همان در منظوم 


لامالمعصوم درشر ح 


مذ کوررفوقاست. زین آلدین بن‌محمد بن - 
محمد بن حسن‌صاحب معالم گوید : 

الایا نسیما قاصدا ارض لبنان 

تحمل رعاالّه من‌بمضاشجانی 

ولادت شیخ علی درسال ۳ با ۱۰۱۶ 
وفاتش در ۱۱۰۳ یا :۱۱۰ در اصفهان 
بوده است . دجوع به ریحانهة‌الادب 9 
ص ۱۱۰-۱ شود . 

سبطالعجمی ۰ [رس_طع ج ](لخ) ۰ 
احمد بن ابراهیم بن محمد الحلبی موفق - 
الدین ابوذر معروف به سبط العجمی متوفی 
بسال ۸۸ ده . اوراست : 

شرح اوفی‌الوافية فی شرح الکافية لابن - 
صاحب . 

۲ - التوضیح امبهمات الجامع‌السحیح. 
۳- لتوضیح للاوهام! او اقعةفی الصحیح اعنی - 
شرح البخاری . 

ء ‏ سیرالجمال فیهایقال فی‌الخال . 

» - عروس‌الافراح فیمایقالفی‌الراح . 

+ - عقدالدررواللال فیمایقال فی‌السلسال. 
۲ وال ف این ۰ 

۸ کنوزالذهب فی تاریخ الحلب ذیل علی - 
]لدرالمنتخب . 

٩‏ - الهلدلالمستنیرفی|افداء المستدیر و غیر 
ذلکک. (اسماء المولفین ج۱ ص) ۱۳ و 
رجوع به احمداین ابراهیم شود . 
سبطاله‌اردشی .1 س ط] (اخ) . 
"محمد بن احمد غزالی دمشقی ملقب یه 
بدرالدین ومعروف به سبطالماردینی بنوشتهً 
معجم المطبوعات درسال ۸۲ هجرت متولد 
شد و موّلف کتاب لفظالجواهرفی تجدید - 
الخطوط و الدو اثرمیباشد که در سال ۱۳۲۹۹ 
ه . قمری در مصر چاپ شده است . (از - 
ریحانة الادب‌ج ۲ ص ٩۱‏ ۱)وزر کلی‌آرد؛ 
سبط الماردینی ( ۸۲ تا ۸٩۹۰‏ هجری ) 
مشهور بدمشقی‌مردی‌محاسب ومنجم و اصل اواز 
دمشق‌بودودرهمانجانیزدر گذشت , اوراست : 


سح 


۱ - تحفة‌الاحباب فی‌علم الحساب . 
۲ - جداول رسم المتحرفات علی‌الحیطان . 
درمیقات . 


۳-حاویالمختصر ات‌فیا لفحل بریم المقنطر ات . 


دقایق‌الحتّایق حساب الدرج والدقائق . 
ِ- الدر المتشورفیالعمل بر یم الاستور ۲ 
> - التحية فی‌الاعمال‌الحييبة . 
۷ - المواهب‌السنية فی‌احکام الوصية . 
۸ - القواعدالمبدع . 
٩‏ - کفایهةالقنوع درجیرومقابله . 
۰ کشت الق و امنض واللمعة‌الشمسية ولفظ 
الجواهرفی تحدیدا لخطو ط و الدو اثرو الورقات 
فی العمل بریع الداثرة الموضوع علیه - 
المقنطرات درفرائض. هدایةالسائل‌الی‌الر بم - 
الکامل وت به اعلام زر کلی ج ۳ص- 
۹ شود . 
سیطان . [س] (ع ا) . تثنیه سبط در 
حالرفع . رجوع به سبط شود ۰ 
سیطان. [س] (اخ) . منظلورامام حسن 
وامام حسین علیهما السلام است . 
سبطافة . [ س آب تن ] (ا) نی میان 
کاوا که بدان مرغان را اندازند . (منتهی- 
الارب ) . نیزه‌ایست میان خالی که بدان 
مرغان را اندازند و آن را زبطانه[ز ب ن ] 
نیز گویند . (ازاقرب‌المواره) . (متن‌اللفة). 
دحف9حع به زبطانه شود . 
سبط اول . [سط او ] (اج).حسن 
این علی‌ابنابیطالب علیهم‌السلام است . 
سبط بشرحافی. [س‌طر ب _ر](اخ). 
رجوع به بشرحافی وروضات‌الجنات ص - 
0 
سبط ثافی . [س_ط] (اخ) . حسین - 
این علی‌بن ابیطالب علیهمالسلام . 
سینظر[_سط ] (۱)(عص). مردرسا تیز 
خاطر . ( منتهی الارب ) . 
| چالاث.(متتهی‌الارب) . 
|| یازیده . ( منتهی الارب ) . شیر یازیده 
وفت فرجتسن ‏ عال ۶ سر ۳ 
اقرب الموارد) . ( منتهی الارب ) . ج ۰ 
سبطرات. || در ازازهر چبزی. (منتهی‌الارب) . 
|| موی‌فروهشته" درازرا گویند: شعرسبطر. 
(از اقرب الموارد) . موی فروهشته دراز 
ممتد ازمردان . (ازمتن‌اللغة) . ||شتر دراز 
برروی‌زمین :سریم. ج»سبطرات.( از متن‌اللفة) 
جمال» سبعلرات ای‌طو ال و تاوه‌لیست للتانیت 
وانماهی کقولهم حمامات ورجالات فی‌جمع 
المذ کر . (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
سيطرة » [س ط د](ع ص ) . زن 
تنومند جسیم . ( از اقرب‌الموارد) . 
سبطری » [سط ] (ع ص).رفتاریست 
به تبختر . (منتهی الارب) . رفتاری که در 
آن تبختر باشد . (ازاقرب‌الموارد).ابساط 
درراه رفتن » راه رفتن به تبختر . (از - 


)۱ ضیط کلمه در متن اللفةبفتح«س»است. 





متن‌اللغة) ِ 
سبطمیر یوس .[سط ]().سبطمریوس 
سبتنبر » سپتامبر»سپتانبر » برایراست با حزیر ان» 
ازده شهریورتاده مهرماه . رجوع به‌سبتامبر 
وسپتامبر وسبتمیرو آثارالباقیه شود . 
سبطة . [_س ط ] (ع را) . نام مردی 
است . (منتهی‌الارب) . 
سبطظیء.[س ی ی يا ی] ( ص نسبی ) . 
. دجوع به سبط [س] 
شود. || بهودی‌مقابل قبطی-یکی‌از اسباطبتی - 
اسرائیل : 
گر بمصراندر بدی اونامدی 

وهم از سبطی کجازایل شدی . 


مواوی . 


موب به سبط 


گرنبودی یل را آن نور دید 
ازچه قبطی را زسیعلییگزید. 
مواوی . 
می‌شنید که در آمد قبطلی 
زیت انا اه ۱۳ 
مو لوی . 
سیطین ء[س ط] (ع _ا) . تشنیه سبط » 
درحال نصب وجر . رجوع به‌سبط شود . 
سبطین » [سر ط ] (اخ) ۰ مراد اما 
حن وامام حسین زو اناقعلها اس 
(آنندراج) . (غیاث) . 
سبع . [س ] (ع مص) < سیع قوم»هفتم 
ایشان گردیدن . (منتهی‌الارب). (ازاقرب - 
الموارد) ۰ || هفت یکک مال *کنی گرفتی ۰ 
(منتهیالارب).سبع قوم» سبح‌مالایشان گرفتن. 
(ازاقرب السواده) . (متن‌اللت) . || دشنام 
دادن وعیب کردن یا بدندان گزیدن کسی‌را . 
(منتهی‌الادب) . (از اقرب الموارد) . سیع 
فلان » هدف قرار دادن ( تیرانداختن) . و 
ترساندن وی را : دشنام دادن وعیب گرفتن 
وخرده گیری کردن کی بگفتار زشت : 
بدندان گزیدن اورا چون درند گان ۶ ((اا-: 
متن‌اللفة) . 
سبع گ رگک. تیرانداختن آن رایاترسانیدن. 
(ازمنتهی‌الارب ) . (از اقرب الموارد ) . 
سیم گر کک گوسپندرا» شکار کردن آنرا 
و آنگاه خوردن . (از تن اللنة) . گرفتن 
ک رک کوسپندرا. (نعهی‌الارب) ۰ عکارت 
کردن آن را . (ازاقرب الموارد) . 
سیم حبل » هت توتابیدن رسن را . 
(متهی‌الارب). (از اقرب الموارد) . هفت 
لا کردن رسن را . (ازمتن اللغة) 3 
سیم چیز » بدزدیدن آن را ۳ 
الارب).سرقت کرد آنرا. (اقربالموارد). 
(متن‌اللفة) . 
سیمت‌الایامله» هفت روز رابرای‌اوتمام 
و کامل کردم 8 (ناظم‌الاطباء) 1 
|| سبع کسی مولود را » تراشیدن سروی و 
ذیح کردن‌برای‌اودر مدت‌هفت روز .هفت روز 








































را یرای کسی تمامو کامل کار ن > سب 
الایام (۰ . (ازناظم‌الاطيام) . .  .‏ 
سبع . [س ] (ع ل) . هقت وسیع تسوا 
یعنی هفت زث . ( منتهی الارب) . هت 
(ترتیب تهذیب تر جمان عادل بن‌علی صوه) .. 
(اقرب‌الموارد). مونث سبعه‌برخلاف قیاس, ‏ 
کویندسبمةر جالوسیع‌نساه, (ازاقرب الموا ۳7 
|| جایی که در آنجا حشرواقم شود و از آن 
حدیث من لهایوم‌سیع . بضم بانی زر و ایتشد: 
[س ب ] یمنی کیست برای آنها در ر 
قیامت . (منتهی‌الارب) . موضعی که در آن . 
حشرباشد. . . ( از اقرب الموارد) . 
روز بیم‌وبسوی همین راجع. است قوا 4 
ذئب یوم‌لایکون لها راع غیری وظاهراسی 
که گر گک در روزقيامت راعیآ نهانمیتوا 7 
و اورا دمن لها عندالفتن حین تعرل با 
نهبة للسباع فجمل السیع لهاراعياً اذهومنفرد. " 
(منتهی‌الارب) . || روزعید جاهلیت | 
درآن روزازهمه‌پرداخته ببازی ولهو,* و 
میشدند . (منتهی‌الادب). ۳9 
ساحدی من سبع » یعنی کارسخت‌وده 
تشبیهاً باحدی اللیالیالسبعه العی‌ارسل: 
الریج عاد اویسیع سنی‌دوسف‌شدة 
لادب) . بامرعظیم شدید گویند ۱ 
سبع . ( از اقرب الموارد ) . || و کلب 
سبعین درقول فرزدق: ب 
و کی اخاف الناس واققاش ۱ 
علی‌الناس والسبعین فی‌راحةالید 
منغلو رهفت آسمان وهفت زمین انر 
۳ ۳۹ 
- طاف بالبیت سبعاً : هفت بار .. 
( ازاقرب الموارد) . صت 
-- هفت سبع ۶ کنایه‌ازسبع | 





اگرخود هفت سبع ازبربخوا 
خود آشفتی ال 


سب . [سب یا سب" 
دده . (منتهی‌الارب) . (دها 
سباع . (منتهی‌الادب) . تحیوا! 


(زمخشری) : 





۳۳ 





ص ٩‏ شود. 
سیع |لبحر »قیطس نام صو رت نخستین از صور 
چهارده گانه" جنو بی‌فلکی‌قدماءو کوا کب آنرا 
مغات‌خوانند. (مفاتیح). و رجوع به قیطس 
وقتعطورس درالتفهيم ص ٩۳‏ و ٩4‏ شود . 
| سب" ]مراد مد ست من یاب تنلب 
هوصو .۶ سب . (کتاب النتود ص 1۰) . 
صورت دوازدهم سبع است ۰ ای شیر . 
(التفیهم ص 4 )٩‏ . 
)نت کف 
اسباح . جزئی ازهشت. (ازاقرب‌الموارد). 
(منتهیالارب). واز آن است. اسباع‌القر آن 
واین محدث است . (از آقرب الموارد) . 
حمی‌السیم » درنزد اطباء تبی است که هفت 
روزیکمرتبه آید بملت کمی خلطی که مو جب 
ای اواف ال وارن ۰ 
سبع,[س](ع _ا) . وب ت آب شترهفت 
روزیکبار. (منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد). 
یکی از ئوبتهای آب شتر که درروزهفتم آنرا 
ها ری ۱۶ 
سبع تا (اخ) . قریه‌ایت بین رقه 
ورس عین‌برساحل خابور . (معجم‌البلدان). 
(منتهی الارب) . 
سبح » [س یاس ب ] (اخ) , ناحیه - 
ایست درفلسفظین بین بیت المقدس و کر کک 
بدانجهت که در آنجا هفت چاهء‌است. (معجم- 
البلدان) . (منتهی‌الارب) . و نزدیکی لوط 
جایی بود » سبع(۱) گفتندی » د آنجایگاه 
گرفت وازبر کت ابراهیم در آن بیابان آب 
آزچاه برآمد . (مجمل‌التواریخ والتصص- 
ص۱۹۰). 
سیعار . [س_] ( ع ص ) . شادمانی ناقه 
وتیزی آن و قتیکه سربرداشته و دم را بر 
هردوران ژند دررفتن. (ازاقرب‌الموارد) . 
(منتهی‌الارب) . سیعرة [س ع د ](اقرب- 
الموارد) . ورجوع به سبعرة شود . 
سپعارق. [س_ر یا س ] (عص) .سبعار؛ 
سبعره . (منتهی‌الارب) . 
رجوع به سبعاروسیعره‌شود . 
سبع‌الارض .[سع 1 1] (ترکیب - 
اضافی ) . پرسیاوشان . (منتهی الارب ) . 
(تحفه حکیممزمن). پرسیاوشانسنبل.عربی 
آن کزبرةالبر»هندی آن داج هنس و کرچاه 
درنکوث » طبیعت آن مایل‌بگرمی وخشکی 
وملطف ومخثف ومحلل ومنفخ و مدروبصلح 
ومصطکی وشربتاازحرمعروف و مشهورو 
تاهفت درم و از آب طییخش تاییست درم 
بدل آن جهت آلام شش‌بو زنش بنفخه‌ومنصف 
آن اصل‌السوس . (الفاظالادویه) .شمر- 
الجن است و کزبرة البیر خوانند و آن 
پرسیاوشانست . (اختیارات بدیعی) . 





سبع الثعرا » [ س عش شع"] 
(ام رکب). افتیمون. (منتهی‌الارب). (تحفة 
حکیم مزمن) . (فهرست مخزن الادویه ) . 
درمخزن درذیل افتیمون آرد : بمربی شجر- 
الضیع ؟ویند و 
سیع‌الکتان » [ س" ع"" 1 ت تا ] 
(قر کیب اضافی ) , (۲) کشوت . قريمة 
الکتان . خامول‌الکتان ., کشوت العراق . 
سبعالشمراء. کتان بیابانی - کتان صحرایی . 
(ابن البیطاد) . افتیمون . رجوع بهریک 
ازاین کلمات شود . 
سبح المنافی.[سع" م ](ع (س رکب) 
سور:فاتحه‌است بدانجهت که هفت آیه‌است‌یا 
هفت سور مٌط و ال از بقره‌تاتو به (منتهی‌الار ب) . 
سورء فاتحه بدانجهت که هفت آیه است 
عبارتست از هفت موره ازفاتحه تا انفال . 
اسم قرآن است . (ازاقرب‌الموارد ) . 
سورة الحمد (مهذب الاسماء) . امالر آن» 
فاتحة‌الکتاب : 
ایزدش عطا داد به پیغمبر از یرال 
اویست حقیقت‌یکی ازسبع مثانیش. 
اصر خسرو . 
بعضی گفتند مراد سورءه فاتحه است برای 
آنش‌سبع المثانی خواند که هفت آیت است و 
الفانش مثنی و مکرر و گفته‌اند برای آن 
مثانی‌خوانند که در دو ر کعت نماز قرائتش 
مشود ۲ 
گفته‌اند برای این سیع‌المثانی خوانده شد که 
یک نیمه ثناست و یکت نیمه دعا ویک نیمه 
حق ریوبیت است ویک نیمه حق عبودیت. 
و گویند برای اینکه دو بار نازل شده یکبار 
بمکه و یکبار بمدينة . (تفسیر ابوالفتوح . 
چاپ تهران ص ٩‏ ۲) . احتمالات‌دیگری 
نیزداده شد. دجوع به این تفسیرشود. 
بعضی دیگر از علماء گفتند مراد سبع مثانی 
آین‌دفت موره های درازاست . این عباس 
گفت برای آنشانی خواندند که فرایض و 
احکام و حدود در او مشنی است . و بعضی 
گفته‌اند مراد سبع‌المشانی هفت معنی‌است که 
قرآن‌بر آن مشتمل است از امرو نهیو بشارت و 
انذارومثل‌وقصص و تذ کیرنعيم . (تفسیر - 
ایوالفعوح ج۳ چاپ تهران ص ۰۰ ۲). 
سبع‌الوان » [س ع۱] (ام رکب) . 
هفت رنگ طعام. و آن سنتهای فرعونست. 
(برحان) . طعامهای گوناگون و آن صنم 
فرعونشت که اطعمه مائده او هفت رنگی 
بودی . (شرفنامه؟ منیری) : 
چشمم نبد بخوان اخوان 
نه خمسه" من‌به سپع‌الوان . 
تحفة الم رقین(بنقلشرفنام؛متیری). 
سکان آزراعیداست چون میرتوخوان‌سازد 








میت 


توشیری روزه میدارو مبین‌درسبع الوانش . 
خاقانی . 
|| کنایه از هفت آسمان . (برهان) . 
|| هفت طبقه زمین . (برهان) . 
سبعان » [ س] ( خ) . جایگاهی‌است‌در 
دیار بکر . (ازمعجم‌البلاان) . 
سبعره » سح د] (ع ل) , شادمانی 
ناقه و تیزی آن وقتیکه سریرداشته و دم را 
برهردوران زند در رفتن. (منتهی‌الارب) . 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به سبعار وسبمارة 
شود - 
سبع سما ۰ [س عس ] (تر کیب وصفی) 
کنایه ازهفت آشمائست : 
عشرادب خوانده زسیع سما 
عذر قدم خواسته ازانبیا . 
نظامی . 
سیح شداد » [س_ع ش ] (تر کیب - 
وصفی ) . مراد از هفت فلکک شداد. . 
(آنندراج) . (غیاث) . || جمع شدید و د - 
اینجا کنایه از فلکک است. ( آنندراج ) : 
(غیاث) : 
گویم که چهار اساس عمرت 
چون سیع شداد باد محکم 
خاقانی . 
درتب ربع اوفتد سبع شداد از نهیب 
تخت محاسب شود قبه"چرخ ازغبار . 
خاقانی . 


سبعطری , [س ب ط ](ع ص ). 
بسیارطویل .(ازاقرب‌الموارد) . (منتهی - 
الارب) . 
سبع طوال . [س_ع _ط] (تر کیب - 
مسلقات ات39 
(غیاث) . (آنندراج) : 
گویمت گر کنی زمن توس آل 

این نکوتربسی‌زسبم طوال (۳).. 
|| هفت سورء درازتراولقر آن . (مهذب - 
الاسماه) . هفت سورء طویل قرآن . بقره» 
آلعمران » نساء » مائده » اعراف»یونس» 
هفتمین انفال و یابرائت است»ویاهردو زیرا که 
هر دومعاً بدین‌قولیکک‌سوره است . (بادداشت- 
بخط مزلف) . 
سبع‌طول. [س_ع ط و ] (۱). هفت 
سورء دراز قرآن . (مولف) . دجوع به 
سبع طوال شود . 
سیع عشرق. [س ععش نا (6- 
مر کب) . هفده .رجوع به سبع وعشر:وعدد 
شود . 
سعناح ملس کر ](2), بزدهی 
است ازدهستان جراحی بخش‌شاد کان‌شهرستان 
خرم شهرواقع در +۷ هزار گزی شمال‌خاوری 
شاد کان ویکهزار گزی‌باختری‌راه‌اتومبیل‌رو 


(۱ سل ۰ سم - طری » فتزولالي مزارضی فتسطبن ( ج۱ عی ۳۷۱), (بتقل - از حاشیه* مجمل التزاریخ:والقصص‌تصحیح مرحوم بهاد),. 
(۳) مزلت متذ کر شده یامراد نام قصائد سبعه‌است که بردر کمبه آویخته بود؟ 5 


)۲( ۷۰ 





سبعةٌ سیاده 
رامهرمزبه خلفآباد - هوایآن گرم‌ودارای 
۰ تن سکنه است و آب آنجا ازچاه تأمین 
میشود ومحصول آن غلات» لبنیات و شغل 
اهالی‌زراعت وراه‌آن در تایستان اتومبیل - 
رواست . (از فرهنگ جغرافیایی 
ج .۰ 
سبع گردون ۰ [سع رگ ] (۱۷) ۰ 


کنایه ازهفت آسمان است : 


ایران - 


ما که جزیی زسبع گردونیم 

باتو بیرون زهفت بیرونیم . 
سبعلل [س بل ] [2 ص) . بی‌باك 
رجل‌سبعلل» مرد بی‌باك . (منتهی الادب) . 
سهال زر که کارا 191 2۳ 
به سبهلل‌شود . 
سا ره ۱ 
خد . (میب‌الاسهام ۸ 
سیعمائة الف . [ سع م۱ ] (). 
هعتصد هراد . 
سبع مذهب 5 ](ت ر کیب - 
اضافی ) . 
اسماعیلیه ملاحده > سبعی : 
وبعهده با کالیجارمذعب سبعیان ظاهرشده‌بود 
چنانگ‌همه دیلمان سبم‌مذهب بودندچنانک 
در این وقت آنرا مذهب باطنی کویند . 


هفت امامی . پیروان مذهب - 


(فارسنامه" ابن‌البلخی ص ۱۱۹) . رجوع به 
سبعی وسیعیان وسبعیه شود . 
سپعوس , [س ] ( اخ) . آزدیه های 


طیریی ۲ (تاریخ قم ص ۳۹ 
سیعون . [س ] (ع) . هفتاد. (منتهی- 
الارب) . بامعدود مذ کرو مزنث مساوی‌دنع 
آتووای وتصی ران 99 
ورد 

ثم فی سلسلة ذرعهاسیمون ذراعاً فاسلکوه . 
(سوره 1٩‏ اه ۳۲)... 

سیعون [س] (۱+) . عبدانه بنسیمون 
محدث است . ( منتهی الارب) . آزایی‌نصر 
عبیدالته بن سعید وائلی‌السجزی بمکه وابی- 
الحسن ین صخر نقل حدیث کرده و از او 
آبوالقاسم اسمعیل بن‌عبدالسلام حدیت‌روایت 
کرده‌وی‌در بغدادسکونت‌داشته وبسال 4۲۹ 
دربقدادوفات‌یافت. (ازتا چ المروس). 
سبعون . [س ] (اغ) . محمد بن‌سیعون 
مقری مکی‌است . (منتهی الادب) : (ثا- 
الیردس) - _ 

سیعون‌الفا . [س ۱۵ ](ع مر کب) . 
هفتاد هزار . 

سعه ارت بت ]1 0(0: 
هقت . ترتیب تهذیب ترجمان عادل بن علی 
ص ۶5) . عدد بین شش 
معدود مذ کر است برخلاف قیاس . 


وهشت و آن برای 





(ازاقرب‌الموارد).سبعة رجال» هقت مرد . 
(منتهی‌الارب) . (ناظمالاطیاء). 

آخذه| خذسیعه (بالاضافه و قدتمنع‌حرفها) 
یعنی گرفت آنرا گرفتن‌شیرماده. (ناظم الاطباء). 
ری 
. اخذت مثه مائة 


ون سبعه » هفت مثقال 
الارب) . ( ناظم الاطبام) 
درهم‌وزن سبعة. مقصوداین‌است که‌هرده‌در- 
هم‌آن هفت مشقال‌است. (ازاقرب‌الموارد). 
- اقالیم سبعه » هفت کشور. (مولف) . 
- حکمای‌سیعه» از آنجمله‌اند » بیاس(6۲٩‏ 
پیتا کوس(۳)» کله او بو ل(4)» میز ون(469 
خیلن(1)»سلن (۷) .رجوع به سیرحکمت 
دراروپا ص ۳شود . 

سبعة . [س"ع"] (اخ) . نام مردی‌است 
سر کش که اورا پادشاهی گرفتارساخته دست 
و پایش بریده بردار کشید و ازاین جاست که 
گویند لاعذیشکهغداب سبفة (متهی‌الأرب): 
(اقرب‌الموارد) . 

سیعة , [س‌بع یاس ع](ع0 ۰ 
شیرماده . (منتهیالارب) ۳ 

سبعة . [ س"ع ] (ع .ا) . درهم سبعه . 
درهمی که ده دانه از آن هغت مشتال بوده 
است . (مفاتیح العلوم) . 

سبعةء [س"ع ] (۱). ازبطتهای(تیرههای) 
حوارة (قبیله ازبربر) . (ا زصبح‌الاعشی ج ۱ 
ص ۳۱) . 

سیعه . [سع ] راخ) . بلوك 
ناحیه وسیعی‌است از کرمسیرات فارس میانه 
جنوب و مغرب شراز افتاده درازی آن اذ 
قریه پدمی‌از ناحیه‌ف رکک تارضوان ناحیه فين 
سی‌ودوفرسنگ پهنای آن از قریه فارغان تا 
قریه رو درناحیه فین شانزده فرسنگ محدود 
است ازجانب مشرق ببلوك رودان واحمدی 
و نواحی جیرفت کرمان و از شمال بناحیه" 
سیرجان کرمان ونواحی‌نیریزو ازسمت‌مخرب 
ببلوك داراب ونواحیلارستان . بلوك سبعه 
دراصل‌هفت بلو بو دوهریککر اضابطی علیحده 
ونامآ نها بر این و جه‌است . بلولایسین و تازیان؛ 
بلوك بیونج وبلولخشن آباد» بلوك طارم؛ 
بلوفارغان بلولفین‌هفت بل و کک گله گاه‌ودر 
او خر سلطنت نادرشاهو او اثلدولت کریم‌خان ز ند 
طایتراس بر نارای لو رات 
نمود وهمه را سبعه گُفتند و ضمیمه لارستان 
گردید سنس لو ای ونازنات وازاار ده 
جدا کرده ضمیمه نواحی بندرعباس گردید و 
درعوض ‌بلول فر گرا که ضابط و کلانتری 
علیحده داشت ضمیمه شش بلو باقی مانده 
گشته همه را باز سبعه گفتند و هر بل و کرا 
ناحیه شمردند و هوای پنج ناحیه از سبعه 
کرمتر ازداراب است و نخلستانهای خوب 


وبساتین مرغوب دارد . آبش از چشمه و 







































رودخانه است ژرا اعت آن گندم 1 
ذرت ۰ پنبه ‏ کنجد » ود 
ولوبیاست. ( فارسنامه" ناصری) .. ِن , 
و دوناحیه خشن آبادو فارغان اسر سرت 
فارس است.هوای آن در تایستان س 
اعتدال درزمستان بسیارسرد و این دو 
که نزدیکک بدامنه کوه است ۳9 
شمرده میشود . نخلستانی فراوان دارد و 
ممیشت اهالی آن از مویز و غنچه" ۱ 
دیمی است که هرساله حزاران خروا 
کوهستان بعمل آورده‌حمل‌هندوستان کنند. و . 
برف زمستان این دوناحیه تا اواخرتابستان . 
بماند و بگرسیرات نزدیکک ۳ 
چشمهای کوارا در این دو ناحیه باشد 
حکومت بلو سیعه از او ار سلطنت: تا 
شاهی تاسال ۱۲۰4 که از صدسال گنرد 
باسلسلهٌ خوانین لاری بودء ویمد تس 
کار آنها در هر چند سال با حاکمی 
وضابط نمین همه نواحی سیعه را قصبه 
قر ار داده‌اند. نزدیکک بششصد دس ِ 
حشت خام و گل و چوب دارد ع 
ملو کانه دراین قصبه و باغهای بر 
پرعمارت وآبشارهاو حوضهاازب 
لاری‌درخار ج فرك بوده چندین 
حلیهة آ بادیافتاده بلکه و بر انه گشته 
هرناحیه از سیعه را درقدیم قصبه" 
اکنون‌همه را ازتوابع فرك شمرد: 
آمد که قصبه فر را بشیرازا 
دحات هرناحیه را بعصبه آن؟ 
درمیانه جنوب ومشرق شیراژ 
فرسنگگ ازشیرازدورافتاده اس 
ناصری گفتاردوم‌ص۲۱۷) ۰ 
سبعهٌالوان . [سع ال 


هفت ی مشهو ره وآن 


| طعامهای هفت رنگ و آذ 
است . (غیاث) . (آنندرا ج 
چند از نعیم سبعهٌ الوان چو 


(۱) ویعضی تحریک را انکار کنند و گویند متحرل جمع سیم است چون طالب وطلبة . ( منتهی الارب) . 


)۷( ٩۵10 ۰ 


. عملانطت (ج) 


۰ ۷۵ (ه) 





ها ۱ 





7 
چوشو رشیدو بهر ام و برجیس و کیو ان . 


(مولف). 
سبعة عشره [سح :عش](راسرکب). 
هفده 
سبعة عش رالغا ء [س ع ت ع ش" - 


۱ ۳ (امرکب) . هفده هزار . 

سبعه معلقاث لس( ی مع ] 
ظ مرک نام هفت تصیده از شاعران فصیح 
و بلیغ عرب که از روی تفاخر بردروازهٌ 
کعبه آویخته بودند تا صادر و وارد هر 
دیار مشاهده نمایند . (غیاث). (آنندراج). 
عرب بر آنستکه درعهد جاهلیت هفت‌تصیده 
آزهفت شاءعرمقبول همگان بود و آذ هفت 
بر جمیع اشعار دیگر شاءران رجحان داشت 
ودرحقیقت معرف روح ونشاط حیاتعرب 
برخانهُ کمبه 
آو یختند وبدین مناسبت آنها را معلقات سبم 


بود ‏ از ایثرو آنها را نوشته 


و گاه سبع طوال نامیده‌اند نام گویند گان و 
مطلع قصاید آنان چنین است : 
ادیبان را دربارة تعداد گویندگان معلققات 
دنام و قصایدآنان | ختلاف است وحتی‌برخی 
منکر و جود معلعقات شده‌اند . (ازتحلیل‌هفت 
پیکر نظامی نگارشد کتر معین ص ۲ .)٩۱ ٩‏ 
ازجمله اشعار شمراء که مستحسن تشخیض و 
جزء سیعه" معلقات قرار گرفته است : 
۱- امرژ القیس معلقه اوبمطلم ذیل‌است: 
قفانبک من ذ کرحبیب و منزل 

بستطاللوی بین الدخول فحومل 
۲ - زهیرین ابی سلمی که معلقه" او بمطلع : 
آمن آم او نی دمنه لم‌ تکلم 


بحومانهةالدرا اج فاالمتثلم(۱). 
۳ - حارث بن حلزة الیشکری البکری ۰ 
مطلم معلقهٌ وی 0 


آذنتنا ببینها اسماء 
رب ژاو یمل‌منه الثواء 
ه" لبیدبن ربیعه بمطلع : 
عفت الدیار محلها ؛مقامها 
وا سا 
»- معلقه عمروبن کلثوم بمطلع : 
الاهبی بصحنکک فاصبحینا 
ولاتبقی خمور الاندرینا 
>- معلقهُ طرفةاین العبد بمطلم : 
تولة اطلال بیرته بهمد 
تلوح کباتی الوشم فی‌ظاهر الید 
۷- ومعلقه عنترة بن شدادالمبسی‌بمطلم : 
حل غادر الشعرا ئ متزدم 
آم‌هل عرفتالداریعد توهم(۲) 
رجوع به اصحاب محلقه ومعلقات شود 
سبعهه‌علقه.[س ی مع ل لد ق ](ا- 


(۱) نامشهرای‌سلقه از هفت‌پیکر گرفته‌شده. 


عوجوا فحیوالنعم دمنة الدار 





مر کب) . 
معلقات سبعه ومعلقه ومعلقات شود . 


رجوع به سبعه معلقات واصحاب 
سیعة منحوسه . [سع یعس ](ا- 
مر کب) . عبارت ازعطیط » عریم»سرموش 
کلاب» ذوذابه» احیان و کید است. (رجو ع- 
به هفت خلیفه دربرهان شود) . 

سبعه و عشرون ۰ [تس ع رع ] 
(تر کیب عطفی) . بیست وهفت 

سیعی , [ سب ] (ع حامص) ,در ندگی. 
(غیاث) . ( آنندداج ) . و 
(ناظم الاطباء) (۳): وازعادت بهیمی‌وطبیمت 
(سندبادنامه ص 4 ۱۱). 


ی و مودی 


سبعی‌امتناع نمود , 
سیی , [س عی] (ص نسبی) . منسوب 
ٍ به سیم شود , 
سیهی ۰ [ س] نسبی) . سبعی نسبت 
بطایفه‌ای است 
لباب‌الانساب آرد : 

اینان کوینداشیا‌علوی وسفلی همه هفت‌اند؛ 
آسمانها هفت است و زمین‌هفت وستارگان 
و اقالیم » دریاها » جزیره ها » زنگها 
طعامها حفت است و هفته حفت روز است و 
اعضاء ظاهری و باطنی هریکک هفت است . 
لا ان » محمد ار سول اه » هفت کلمه است و بسم له 


زک 


که آثاثرا سبعيةٌ نامئد صناحب 


هت حرف است وتکبیرهای عید هفت است 
است. او لیاءهفت تنند: شیث» سام» اسعیل» 
۹ 300 تن باق که 
خلیفه‌اند هفت تنند » علی-حسن - حسین - 
زین‌العایدین - محمد باقر-جعفرصادق-موسی 
بجعفر ی اذایگونه چیزهاگویند که نیازی 
بذ کر آن نیست . (لباب‌الانساب) . 

ات 
نام دیگراسماعیلیه است و ایشان‌را از آنروباین 
نام خو انده اند که در باب شمارائمه‌بدورهفت 
سخن گذار شده بود و امام هفتم را آخر 
آراز اسر راز ار 
قیامت وروزحساب بود : 

اسماعیلیه - ویاطنیان و باطنیه - فدائیان - 
ملاحده و جانشین هفت‌آمامان‌شود. واین مرد 
تارت رارک ]کرد وربا مت 
سبعی آو رد.(فارسنامه؟ این لبلخی‌ص ٩‏ ۰)۱۱ 
و بعهد بالیجار مذهب سبعیان ظاهر شده بود 
چنانکه همه‌دیلمان سیم مذهب بودند.(ایضاً- 
ص ۱۱٩۹‏ . 
سیعیاث ۰ [ س ](ع اجمع) . د 
زیر منغلورسیعه" معلقه است : 

این قصیده زجمع سبعیات 


اه 


رجوع به سبعیه شود . 


تامنه است از غرائب اشمار 
از در کعبه گر در آویزند 
کعبه برمن فشاندی اشمار. 
رجوع به سبعه‌معلقات و اصحاب سبعه معلقات 





۱ 
ِ 
ح 


سبغری 


شود. 


سبعی . [س] (اخ) . (4) بکربن ابی- 


بکر محمد بن ابی سهل نیع 





۰۱ ‌ 
4 ی‌بکرحیری و اب 


(لباب‌الانساب) . 


است ز ار 
روایت کند . 


سبعیت ۰ اس ب ی‌ی ] (ع مص) . 


حسن بن علی بن 


بابوعلی. درلیاب - 





الانساب آمده: ازمردم مشق وثقه‌است ,ری 


از محمد بن عبدالرحمن‌این خطان روایت 
کند و ازاو ابن‌ماکولا روایت دارد . 


سیعیی. [ س ]| (ع۱) . هفتاد.( آنندراج). 


(غیاث) . 
سبعین , [س ] (۱خ) ,قریه‌ایست درباب 
رت هآ بت 
که صیت الدو له بمعنیی عطا کرد ۵ (منتهی 
الارب) . 


سبعین ۰ تس ع] (ع ۱) . مشنی سبع 
است . (منتهی الارب) : 
و کیک آخاف‌التاس والته قابض 
علی الثاس وا لسبعین‌فی ر احة الق(ه) . 
فرژدق (بنقل منتهی الارب) . 
|| هفت آسمان. هفت زمین. (ارز منتهی - 
الارب ) . رجوع به سبع شود . 
سیعیه ء [ س ی ی ] (ص نسبی) . نام 
دیگراسماعیلیه و ایشان را باین جهت سبعیه 
میگفتند که درباب شمارائمه بدورهفت هفت 
قاثل بوده‌اند و امام هفتعم را آخر ادوار 
میدانستند ومقصودایشان از آخرادوارقيامت 
بوده . بعلاوه تدبیرعالم سفلی‌را با کوا کب 
سیعه میشمردند . (تلبیس ابلیس‌ص ٩‏ ۱۰) . 
و نیز رجوع به سیعی [ س ] و اسماعیلیه و 
باطنیه ورجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 


شود . 


سبعیه ۰ [س عع"] (راخ) .نام آبی‌است 
متعلق به بنی نمیر ۰ ( معجم البلدان ) 
(منتهی‌الادب) . 

سیافه . [ست ] () ۱(۰) بیعانهو آن 
زریامت که بیش‌از کار کردن بمزدو ردهند. 
(برحان) . (آنندراج) . 
سیغانه . [ س ذ | (ص) . 
کشیده بالا . (برهان) . (آنندداج) . 
سیغری ۰ [ اوراه 
پادشاهیاست که در کش وثدثف بود ودرسال 
۳ که عمروالحرشی جنگی بامردم سفد 
کر دکشته‌شد. رجوع به‌رود کی سمیدنفیسی 
ص 4 ۲۷ وابن‌اثیر ج ه ص 44-4۳ شود . 


دراز قد و 


۲ بعضیاب و امانةز یادبن‌معاوية مشهور به‌نابغه ذبیانی را از گویند گان‌علقه دانسته که مطلعمعلقة او : 


(۳) در فردنگه نانلم الاطباء بمعنی وصفی (درئده وبی رحم و ظالم) نیز آمده‌است . 


(ه) فی‌راحةالید . (اقرب‌الموارد). 


)0 مصحف ما 


ماذا تحبون من نوی واحجار . 
(4) منتهیالارب بفتح سین آو رده‌است. 
بیمانه است (حاشیه برهان قاطم تصحیحد کتر معین). 





مجقگو9ای 
سیغلل . [سبال].(ع ا) . مرد بی< 
سلاح وهیچ چیز . ( منتهی‌الادب ) . اتاناً 
سیفللا» لاشیء معه ولاصلاح علیه . (اقرب تِ 
الموارد) . (منتهی‌الادب) . 
سبغة . [سغ] (عص) . سعتورفاهیت. 
(اقرب الموارد) . 
آسانی ی ات ۶ 
تن خویشتن سیفه دو نان کنند 
زدشین تحمل زبونان کنند . 
سعدی (بوستان) . 
سبق . [س] (ع مص ) . پیشی گرفتن . 
(منتهیالارب) . ( اقرب المواده) . (تاچ- 
المصادر بیهقی) . (دهار) . (ترجمان‌جرجانی 
تریب مادلاین علیص٩ه)‏ : 


ذ کاوذهن تودرسبق وامق عذرا 


فراخی و رفاهیت و تن 


سخاوطبم تو در عشق خسر و شیرین. 
0 مسعودسعد .. 
|| جیعل (در گرو) . 
سیق. [س ب ] (ععص) . پیشی گرفتن : 
اندرین میدان فخرا کنون سبقمربنده‌راست 
گودراین میدان در آید گرتواند عنصری 
ای : 
|| آنچه گروبندندبر آن پراسب دوانیدن وتیر 
انداختن و جز آن. اسباق» جمع . (منتهی‌الارب) . 
آنچه درمیان کنند چون بچیزی گرو بندند , 
(مهذب‌الاسماء). الخطریوضع بین‌اهل‌السباق 
وهومایتراهتون علیه. (اقرب‌الموارد) : 
سبق بیچون وچگونه ومعنوی 
سابقو مسبوق دیدی بی دوی . 
مولوی . 
سبق رحمت راست واین اززحمت است 
چشم بد محصول‌قهر و لعنت است . 
مولوی . 
مشارالیه هروقت باصاحب‌بن‌عبادمناضله کردی 
خصل سبق اورابودی . (ترجبه"تاریخ‌یمینی 
ص ۲۸۳). 
تر کیب : 
سبق خدمت. سایقه" خدمت . خدمت‌گزاری: 
بسبق‌خدمت وفرمانپذیری بی‌چر او چون 
ملک رادرو زارت چون‌نبی‌یاردرغارم . 
سوزنی . 
|| درنزد علمای ریاضیعبارتست ازفضل‌وسط 
قمردروسط شمی . (کشات ۱ ۱3 
القتون) . 
|ا[س ب یاس ] آنچه بطریقت مداومت 
از پیش استادبخوانند : 
مصطفی را وعده کرد الطاف حق 
گر بمیری تو نمیرد این سبق 
مولوی . 
عاشتان را شد مدرس حسن دوست 
دفترودرس وسبقشان روی‌اواست . 
مولوی . 
3 شد و نابودشد از فضل‌حق 
برمهم دشمن شماراشد سبق . 


1 


مثلوی . 





سبقان » [س ] (ع () . هماسیقان یی 
باهم سبقت گیرند گانند. ( منتهی الادب) . 
ای یستبقان . (اقرب‌الموارد) . 

سبق آوردن .ان تب و ۵3| (مص 2 


رو ررت ازدست 
در آمدن : 
گفت پیغبب رکه نقختهای حق 
اندرین ایام می‌آرد سبی ‏ 
مولوی . 


سبق الابادی. [س" ق ل ۱ (تر کیب - 
توصیقی) . پیشی نستها؛ حونست ۶ 
همه نامداران و گردنفرازان 


بزنجیرسبق‌الایادی مقید . 


سمدی (طیبات) . 
سبقالبیان . [سق ل" ب ](ت ر کیب - 
توصیفی) . اشتباهات لفغلی » سهودر کلام . 


سبق‌اللسان. [ س قال*_د] (تر کیب - 
توصیفی) . اشتباهات لفغلی » سهواللان : 
چه لطف است اینکه فرمودی‌مگرسبق‌اللمان 
بودت 
چه حرف است اینکه‌آوردی مگرسهوالقلم 
کردی . 
سعدی . 
سبق‌بردن , [س ب ب" د ] (مص - 
مر کب) ‏ یش افتادن درسباق. گروبردن . 
فائق آمدن : 
تومر کویی بشعرومن بازم 
ازباز کجاسبق‌برد مر کو . 
دقیقی . 
برده سبق از همه بزررگان سیاه 
پاك ازهمه عیب وعارودورازهمه‌ننگ. 
منوچهری . 
چه عجب گربرد ازباد سبق‌چون‌باشد 
ازدعای وزئنای توبراین باره‌لگام . 
ظهیر اندین‌فادیابی . 
سبق برد خود را تکک آهسته دار 
فد رابود را 
جبله بر آن کز توسبق چون برند 
سکه کارت بچه افسون برند . 
نظامی . 
سبق برده زوهم فیلسوفان 
چومرغابی‌نترسد ز آب طوفان. 
نظامی . 
نیک اختران نصیحت سعدی کنند گوش 
گربشنوی سبق بری از سعد اختران . 
سعدی (صاحبیه) . 
بچشم خویش دیدم در بیابان 
کهآهسته سیق برد ازشتایان . 
سعدی (گلستان) . 
جمله عالم زان غیور آمد که حق 


برد درغیرت براین عالم سبق ,,, 


تقو وم 





چوسلکک درخوشابست شمرنفزتو 
که گاه لطف سبق می‌برد ث 


سبقت . [_ست ] (مص). ازم- 
است ودرزبان عربی بجای‌آن سبق. 
کنند.. (ینقل مجلهٌ دانشکقه ادوا 
کاس ۰ (غیاث) . میادرت ء 


۳ 


پیشی . ۳ 
سبق‌تاش . [س ب"] () هم سب 
هم درس > هم شاگردی . ( آنئد 
(استینگاس) . ِ 
سبقت جستن ۰ [سة ج" ت](مص 
م رکب) . پیشی‌جستن » 0 
مروت نیست سبعت جستن از کوتاهپردازا 7 
و گرنه نامه‌ام پیش ا زکبوتر میتوازد 
صائب ( بنقل آنندراج) . 
سبقت کردن . [ست ک د ] (مس - 
رت ۱ 3 افتادن ء 


كت 


هر که دستش بر زیان سبقت کند 
ورنه هرناقص‌جوانمرداست درمیدا 


سبقت گرفتن» [سق کر 
مر کب) . پیش افتادن » پیشی 

زهوق » پیشی گرفتن بردیگران .۱ 
الارب ) . ِ 


زهمراهی نفس بیجاست ۳ ۱ 
که من خویش ازنفس سبقت " 
مخلص کاشی (بنلآز 

سبقت گیر نده ۰ [1س ق" ٍ 
م رکب ) . پیشی گیرنده 
سبقت گیردو جلوافتد : سباق 
(منتهی الارب). ۱ 
سبق‌خوان. [س ب خا 
که سبق خوانند 0۳ ۱ 
معلم کیست عشق و 

سبق نادانی ودانا دا 


رجوع به سبق [سب] 1 





۳:۷۲ 


خواجه فرمو دندماا زاین سخن سبق گرفتیم و 
درویشان گفعند که این بیت را یاد گیر ند . 
(انیس‌الطالبین بخاری ص ۰۸). 
طوعلی.ن سبق ازسینه" شود میگیر ۳ 
بشت آلینه‌مرا مانم گویایی‌نیست ۰ 
شالت 
|| درس‌دادن و تعلیم کردن .(آنندراج). 
درس » تدریس : 
ای معلم جز و استمداد مردم جاهلی‌است 
کودكك ما را سبق ازعلم ادانی بگو . 
ملاطفرا(بنقل آنندر اج) . 
سبق و رمابه ۰ [سو _دی ] (تر کیب - 
عطفی ) 1 له این دو کلمه‌در حای‌خود معنی 
شده است و لی مر آدبهر یکک از این‌دو عقدو تعهدی 
است بین دو نفر ارت کورز کر وغلبه بر - 
دیگری درامور راجعه بجنگ که یک نقر 
آثرا ایجاب و دیگری قبول مینماید و فایده 
این در فراگرفتن فئون جنگ و تمرین 
بر آداب آن وورزیدهشدنذرسلحعوری‌است . 
با اینکه گرو بندی دراحلام تحریم و منع شده 
است این موضوع را تشریع بلکه تحریص 
و ترغیب نموده » وبعضی از فقهاء مغالیه 
باعوض را در امور راجع بمحاربه محدود 
ومتحصربیعضی ازمرا کب و بعضی از آلات 
جنگ نموده است . بهرتقدیر صحت ایندو 
عقد وترتب آثار بر آن بشروطی‌توقث‌دارد. 
۱- دوحریف می‌بایست ببلو غ عقل‌ورشد و 
عدم محجوریت کامل باشند . 
نود وععد پیات رفر لا ور ۱۳ 
بلکه اشاره و مکاتبه که دال برآن باشد 
کفایت می‌نماید . 
۳- عوض و گروگان بین دوحریف اعماز 
ایتکه عین خارجی یا در ذمه باشد میبایست 
مین ومعلوم‌باشد. ودرهریک ازاین دوسبق 
ورمایه علاوه براین شرایطشرایط دیگری‌نیز 
معتبراست و برای‌اطلاع زیادتررجوعبه شرح 
ار تا ی 0 7 ۱۳ 
زین‌العابدین ذوالمجدین چاپ دانشگاه و 
کتاب شرایع ومسالک شود . 
سیک سب" ](ص) ۰ پهلوی سپو ککك 
(۱) (سبکک - چابکک) پارسی باستان سپو - 
کار ۲)ایر انی‌باستان ثراپو (۳)درسانسکریت 
تراپرا (4) اففانی سپوك (ه) . گیلکی - 
۱ 
فریزندی سووك (۸) » یرنی سول )٩(‏ » 
نطدزی ماوك (۱۰)» سمنانی سوبول(۱۱)» 
سنگسری ساو (۱۲) » سرخه‌یی ساویکك 
(۱۳) » لاسگردی سول (4 ۱)» شهمیر زادی 
ساوك (ه ۱). (حاشية برهان قاطع‌تصحیح- 
دکترسین) . 


)۱( 0 ۰ 
)۱۱( ۰ 





"و٩‏ (ه) 
۵ (۱۱) 


خفیف » کم وزن.درمقابل‌سنگین. (برهان) . 
(آنندراج).ضد گران. (شرفنامه). (غیاث): 


چویاقوت باید سخن بی زیان 
سیک سنگ لیکن بهایش گران . 
ابوشکور . 

مگربامن او چون برادر شود 
بدروژ برمن سبکگ ترشود . 
فردوسی ۳ 

هواچگونه بود پیش طبع او ؟نه‌سبکک 

زمین جگو ه‌بود پیش‌حلم او ؟ نه گر ان. 
ری 
آنکه باحلمش ژمین 


ن همچون دواباشد 


و آنکه باطیش‌هواهه‌چون زمین باشد گران. 
فرخی . 
هر که راکیسه گران سخت گرانمایه بود 
هر که را کیسه‌سیککسخت سبکساربود . 
مدو چهری , 
روده کز باد گشت فربه وتر 
بدو سوزن سبکک شود لاغر . 
صالین ب 
برعاقل که یافت عقل و بصر 
فربهی دیگر و ددم دیگر ۰ 
سنایی . 
نه زآن گردش که می گردد زمانی 
گرانتر کشت داند یا سبکتر . 
ناصر خسرو . 
نگه کن که چون کرد بی‌هيج حاجت 
بجان سیک جفت جسمگرانرا 
اصر خسرو . 
بسکه دربحرطلب چون صبح شست افکنده ام 
تادر آن شت سبکک صیدگرانآورده‌ام . 
خاقانی . 
هم دراین‌غرقابعزلت خوشترم کزعقل و دوح 
هم سیک چونیادبانم همگرآن چودلنگرم. 
خافانی . 
وبباید دانست که از این چهارمایه [چهار - 
عنصر] دوسبک است ودو گران مطلق آتش 
است وسبکک اضافی‌هواست و گران‌مطلقزمین 
است و گران اضافی آب ۰ 
خوارزشاهی) . 
سبکک اسلحه » نظامیان که اسلحه سبکک 
. :مقابل سنگین اسلحه ‏ 
رسک اندام. آنکه آندامی سبک دارد ۰ 
امرط. (منتهی‌الارب) . هوالس »مر دسبک اندام 
|| خوشخوار » گوادا » سریم‌الهضم : 
نهادش نکو تازه و پرنوا 
زمین خرم آبش سبکک خوش‌دوا. 


(دخیره - 


دار ند 


اسدی , 
|| زود گوارنده» آنجا آب‌روان دید دردیکک 
۰ ۵ (4) ۰ 1۳۵0۷ (۳) 


)۱۰( ۰ 
)۱۵( ۰ 








)٩( ۰ 


سبک 


بخورد سبکک بود . (تاریخ سیستان) . این 

جمله 1 داروهای امبرده ۱ دوازده شربت 

سیک وشش شربت ثقیل باشد . (ذخیره - 

خو ارزمشاهی) ۰ 

باده گلر نگ تلخ وتیز خوشخواروسبکک 
نقلش از لعل‌نگار ونقلش از یاتوت‌شام. 

حافظ , 
|| زیر گوشی» آرام : 
دیدم که سرءگرآفنود ازت‌واب وصید کرده 


پک ی م2 


از صید گاه خر و کردم سبکک مژالش 
خاقانی . 
|| بمجاز» سهل و آسان : 
چنین گفت بهرام بامهتران 
که کار یست این 


هم سبکک‌هم گران . 


فردوسی . 





«ذشتیم از رزم وپیکار ککک 
که این رزمو کین‌دربرم بدسبکك. 
فردوسی 2 

کنون پیش آمدت این یاوه تدبیر 

سبکک ویران شود شهری بدومیر. 
ویس‌ورامین . 

تفن سیکسر تس 
دک و 
اسدی . 
احداث متعلمان بطریق تحصیل‌علم وموعظت 
نگرند و ضبطآن برایغان سبکک خیزد . 
( کلیله ودمنه) . 


سپه را چو 


|| بمجاز»آهسته ۰ آرام : 
سخن هر چه دیدی بدیشان بگوی 
سبک باش وازهر کسی‌چاره‌جوی. 
فردوسی . 
|| آهسته ملایم ۶ 
نجیب خویش را گفعم سبکتر 
الا یا دستگیر مرد فاضل . 
مثو چهری . 
سخن‌سبکک گفتن : روشن‌و صریح و فصیح 
خن گفتن 5 سخنهاسب‌ک اگوی و سته‌مگوی 
مَکن خام گفتار باریک‌اوی , . فردوسی. 
| راحت » آرام : 
پس اصحاب بیرو ن‌شدند رو زدوشنبه‌د و ازدهم 
ماه اند کی [ حال پیغمبر علیه‌السلام ] سبکتر 
وت (مجمل‌انتو اریخ) 
واگراندکی خون بیرون کنند چندانکه بهار 
سبکت شود ومادم کمترشودر و اباشد. (ذخیره - 
خوارزمشاهی) . 
| نرم (صدا » آواز) : 
امشب سبکترمیزند این طبل بی‌هنگام دا . 


سعدی * 


)۷( ۵ ۰ 
)۱۳( 52۷1 ۰ 


۵ - دمدي (۲) 
۰ (۸) 
۰ (۱۶) 


سیک 


0 


سس 





|ابی ارزش ۰ کم مت » کم بها» خوار: 
چون دوقدح بخوردم نشاطی وطربی در دل 
من آمد که شرم ازچشم من‌برفت وجهانپیش 
من سیک آمد . (نوروزنامه). 
|| کنایه از مردم بی وقار و بی ته بود . 
(برحان). (غیاث) شخص بی‌ار زشو بی‌قدر : 
سخیف ۰ مردسبکک . (منتهی‌الادب) . 
سبکک دید او را بچشم یلی 
بدو نعره زد کای‌خرزایلی . 
فردوسی . 
هر که خردوی‌اند کتر بچشم مردمان‌سبکتر . 
(یهقی) . 
سبک برزبان آوردن » خفیف کردن"» 
خوار شمردن : پسران خواجه احمد حسن 
ر اسخنی چندسرد گفت واندر آنپدرایشان چنان 
محتشم را سبکک برزبان‌آورد. (بیهقی‌چاپ 
مرحوم ادیب ص ۳۸۲) . 
سیکک‌نشستن؛تند عصبانی » خشمگین : 
جفا مکن که بزر گان بخرده زدهی 
چنین‌سبکک ننشیندو س رگران‌ایدوست. 
سعدی(بد ایم) . 
سبکک نگریستن کسی‌را» <واروبیمقدار 
یکسی نگاه کردن : 
اگرت گویم مشک و گلی شوی به کله 
گرات کته رک ۱ 
سوزژئی . 
|| مجرد وبی تعلق . (برهان) . بی تعلق . 
(غیاث) . 
|| (ص) چست وچابک . (برهان) . چست 
وچالاك . (غیاث) : 
از کون خر فروتریکک ارش 
می‌برجهد سبکتر ازمنجیک . 
منجیک‌تر مذی 
سبک باش تا کارفرمایمت 
سبکک و ارهرجای بستایت . 
متطقی .. 
|| (ص) تندرو: 
پانصد پیل خیاره سبکک » جنگی » بزودی 
نزدیکک مافرستاده‌اند. (بیهقی چاپ مرح م- 
ادیب ص؛ ۷). . 
| (ص)مردم بیقراروشتاب زده که بتازیش 
عجول خوانند . (شرفنامه) . 
|| (قید) » چست » شتابان » جلد » فرز : 
تعجیل‌وشتاب. (برهان) . فی‌الفور فورا : 
کنبه را در چراغ کرد سبکت 
پس در او کرد اند کی‌روغن . 
ی ۰ 
سیک پیرزن سوی خانه دوید 
برهنه باندام او در مخید . 
ابوشکور - 
چواین نامه خواندی‌بکک برنشین 
که بی دوی تو هستم اندوهگین . 
فردومی . 


چورامشگرآن خائه تنها بدید 
سبک پرده راز را بردرید . 
فردوسی . 
ز کشتی سبک بادبان بر کشید 
جهانجوی راسوی قیصر کشید . 
فردوسی . 
حوطوسازدرشاه ادات و 
سبکک شاه رفتن بسیجید تفت. 
فردوسی . 
بدروازهآمد سبکک راهبان 
اوهان راداو رتاک 
(بوسف زلیخا منسوب بغردوسی) . 
عم در این شب بخط خویش ملطفه" نبشت 
۱ قرمود تاسبکک دور کابدا رکه آمده‌بودندییش 
از این بچند مهم بنزدیکک امیر نامزد کند . 
(یهقی) . 
زفرق سرش باز کردم سبکک 
تنکک تر زپر پشه چادری . 
منوچهری . 
از فراز آملی سبکک به نشیب 
رنج بینی که بشوی بقراز . 
مسعود سعد , 
مگرآب آن چشمه را ره لبود . 


مسمود سعد . 





سبکک بررفت رامین بربدیوار 
فروهشت ازسردیوار دستار . 
ویس ویای ‏ 
سبکک دایه فسونی‌خواند برشاه 
ت و گفتی‌شاه مرده :کت تاگاه. 
ویس ورامین . 
در خواست همی کنیم هرسه 
تشریف دهد سبک بیاید . 
انوری . 
سبک خدوی‌خود انداخت درددانش ووکفت: 
بکردم ای پسر این گفت توهمه تسلیم . 
ی < 
بدانست کافداد خواهد شکست 
سبکک نزدشه رفت زیجی‌بدست. 
اسدی , 
نیاید بگرد سپپبد گزند 
سبکک جست چوذ‌نره شیری‌زبند . 
اسدی . 
و گرفضایل طبعش بکوه بر شمرند . . 
سبکگ زخاصیتش کوه‌رایر آید پر. 
(ازسندیاد. نامه . 


رجا 1 4 


وآن نامه چنان که بود بگشاد. ۱ 


ای . 
سبکک پرده زروی کار برداشت 
میان انجمن آواز بر 


با تین 
















































مه بات 

امیرطاعر چون پدر وا [! خایز 
دید ».نیا زالامف اقر وی 
داد وسبک فرازوی شد . (تاریخ 
آن درخت ازآب سبکک پدرآم 
درسرای خرد برد . ( تاریخ ط 
بعندی. صبکگ, دست. بردن بیغ 
بدندان گزد پشت. 

سبکک طوق وزنجیر ازاوباز کر 
چپ و راست پوئیدن 


مبکک سبکک ۰آرامآرام: 9 
لعل کودیر زادو دیربقاست . 
لاله کاه 


۳۹ 


ریختن . (منتهی الارب) . ریخته کردن زر 
وسیم . (تاج‌المصادر) . (اقرب‌الموارد) . 
(دهار) || پالودن ۰ 

سب . [س ] (ا) . ادیای" قرن اخیر 
سبک را مجازاً بممنی » طرزخاصی از نظم 
یا کر اتسال کرهه‌اند و تقریبً آنراادر 
برابر « استیل ٩‏ (۱) اروپائیان نهاده‌اند. 
سبکک دراصطلاح 
خاص ادرالك و بیان افکار بوسیل" کر کیب 
کلمات وائتخاب الفاظ وطرز تعبیر, سبککك 
اثر ادبی و جهه" شراص خجود را از لحاظ 
صورت ومعتی القاء میکند» وآن نیزبتوبه" 
خویش وابسته بطرز تفکر گوینده یانویسنده 


راد 
درباره (رحعفیشت ۷ میر‌اشد ۰ 


ادبیات عبارتست از دوش 


بنابراین سبکک بمعنی عام خود عبارت از 
تحقق‌ادبی‌یکنوع ادرالك در جهان که خصایص 
اعلی سول عویش (افر موم یا تلفون) 
را مشخص میسازد. 
درعرف ادبیات نباید ثوع را باسبکک‌اشتباه 
39 چه نوع عبارتست از شکل آدبی که 
گوینده یا نویسنده به نگر خود میدهد » مثلد 
در ادبیات ارو پائیان گفته مود 6 آئو اع 
درام ۰ انواع خندهآور » پس شکل ظاهری 
یک اثر ادبی جزء نوع محسوب میشود » 
آما در سبکک از سجیه عمومی اثر شاعر یا 
ژویسنده» از لحاظ موضوع و أنعکاسات محیط 
در آن یحث میشود » بنابراین‌سبک هم فکر 
وهم جنبه ممتاز آن » وهم طرز تعبیر را در 
نظرمیگیرد در صورتیکه در نوع فقط طرز 
انشاء را بیان میکند . 
باذ کراین مقدمه باید دانست که هیچگاه نوع 
ازسیکک وسبکک از نوع بی نیاز نیست بلکه 
هردولازم وملزومند » چه هر اثر ادبی جزء 
کی زا وان ادیات تسار هرود ودرهان 
حال نیزسبکی دارد . مثلا درادبیات پارسی 
کلستان سعدی در نوع « مقامه نگاری » 
بامتامات حمیدی مشعرله آست ولمم درسبکک 
باوی اختلاف دارد همچنین قصاید عرفی 
شیراژی درنوع شعرباقصاید عنصری مشترله 
است ولی ازحیث سبکك جداست . 
سبکک شامل دوموضوع است : فکریامنی ۰ 
صورت یاشکل. ازتوجه بجهان بیروذ‌فکری 
درماتولید میشود و آن نمونه ایست از تأثیر 
محیطدرفرد و ماآن‌فکرراباسوابقذهنی خود 
منطبق وموافق میسازيم وباهمان جنبه" فکری 
خویش برای شنوند گان تبيرميکنيم ۰ واین 
نمونه ایست ازتاییر فرد درمحیط ‏ 
هرموضوع وفکری» شکل‌وقالبی برای تبیر 
لازم دارد . خوانندگان یک اثر ادبی از 
روی‌مطالعه و آشنایی‌باشکل اش معنی را که 
منظلور گوینده است درمی‌یا بند ۶ فکردرقالب 
جمل مستتراست و جدا گانه بیان نمیشود. پس 
موضوع خود در ادبیات جزوشکل محسوب 
میگردد وهر گزنمیتواند ازآن جدا باشد .از 








سوی دیگر مطلب یا فکر اصلی یک اثرادبی 
شکلآنرا تنیین میکند و همین یگانگی فکر 
وشکل یامسنی و صورت است که بنیاد سبکث 
را تشکیل میدهد . (ازسبکک شناسی بهار ۱ 
ص ج د و و). 

طرزبیان اندیشه هنر آفرین که هم باچگونگ 
تفکر و هم باچگونگی تصویر سازیهای او 
نسبت مستقیم دارد سبکک نام گرفته است . 
سبک کامل واحدی است که از اندیشه" هنر- 
آفرین وتصاویری که او یرای اندیشه خوداز 
مواد حسی میسازد پدید میاید . 

باید دانست که سبکک کلی‌ترین و عمیق ترین 
مقوله هثر است و هیچیکک ازبررسی‌هایی که 


برای هثر کرده‌اند به قدر بررسی‌سبکک: رسا 





ورف ور وشلی بخش‌یست . 

هرهنر آفرینی برای بان اندیشه خحود به مدد 
اسلوب های هتری » مواد هنری را بکار 
میگیرد و تصاویر یا صورت بندیهای حسی 
خاصی بوجود میآورد . چون آزمایشها و 
اندیشه‌های هیچکس عین آز مایشهاو اندیشه‌های 
دیگری‌نیست ازینرو هرهتر آفرینی‌برای‌خود 
آندیشه و صورت سازیهای‌نسبه مستقلی‌دارد. 
باییان دیگرسبکک هرهثر آفرینیمختص خود 
او و متناسب باشخصیت اواست بنا براین 
مسائل سبکک مسایل شخصیت است » مطایق 
قول‌لون گینرس سبکک ه رکس خوداوست» 
شخصیت اواست . 

سبکک هرهنر آفرین با آنکه ممکن‌است‌درنظر 
اول شخصی و حصوصی جلوه کند» جمعی 
است » طبقاتی‌است . بدون رجوعبه تاریخ 
تء‌ارضات‌آن فهم نیشود . در نتیجه سبکک 
شناسی وابسته جامعه شناسی است دراثر عدم 
پیش‌رفت سبکک آنرادرقدیم‌بیشتر به موهبت» 
1 الهام ». «نبوغ ۲ اقامه میکر دند ولی غافل 
آزاین بودند که این مواهب و الهامات خود 
مجهو ل‌اند . پرای اطلاع زیاد تر رجوع به 
مقاله آقای‌اریان بور ازمجله سخن‌سال ۰ ۱۳ 
وسخن‌سنجی د کتر صورتگرشود . 

سيكث , آسب ]  )(‏ نام اتکی اعت 
درموسیقی . رجوع به‌آهنگ شود . 

|| دراصطلاح مومیقی بنوعی از آهنگ گفته 
میشود که قابل تفهم عامه باشد مثل موسیقی 
جاز که‌دراین موسیقیدر مقابل‌سنگین که‌عبارت 
ازموسیقی کلاسیکک است بکاربرده میشود . 
سبك » [ س] (راخ) . نام موضمی‌است . 
(سجمالبلدان) . 

سیکاد .[ س] (۱). ظ (بصحت«چکادا) 
و رجوع به سپکاد شود . ( حاشیه برهان - 
تاطع تصحیح دکتر مین) . سر کوه وقله کوه. 
(بردان) 3 (آنندراج) ۲ سر کوه. (اوبهی). 
| فرق سر. (برهان) . (آنندراج).میان‌سر. 
(اوبهی) . 

سباك ]مدن . [س پم د] (مس - 
مر کب) زودآمدن » باسرعت آمدن : 





سبکباری 


نتظار نان ندارد مرد سیر 


که‌سبکک آید و ظیفه یا که‌دیر 


سیلث) لعبید اسشدك ع) (آخ) " دهی 
(منتهی‌الار ب) . 

سملث الاح حالد ۳ [ سککاض ۲ (2۱) 
دهی‌است بمصر . (منتهی‌الارب) . کِ 


سباث بار .[ سک ](ا). نا 


(برهان) . (آنندراج) . آسوده » راحت: 





ست درمصر, 





شدم سیراز این لشکر وتاج وتخت 
سبعبار ذشتیم و بستیم رشت . 
فردوسی . 
آنچه دفع طبیعت بود از آن هیچ مضری‌پدید 
نیاید نه درتن ونه درقوتها بلکه تن آسودهو 
سبکبارشود . (ذخیره خوارزشاهی) . 
سبکبار زادم گران چون شوم 
چنان کامدم به که بیر ون‌شوم . 
1 
جهان سرای غروراست ودیوتفس‌هوا 
عفی‌اله آنکه سبکبار وبیگناه ترست . 
سعدی . 
مرد درویش که بارستم ذاقه کشد 
بدرمر کک‌همانا که سبکبار آید. 
سمدی( گلستان) 
|| معایل گران بار : 
شب تاریکک دبیم موج و گردابی‌چنین‌هایل 
ها دانند تلماسکیار ان سا علها. 
حافظ . 
|| مجازاً بمه‌تی مجرد و فارخ از علایق 
دنیوی : 
درشاهراء جاه بزر گی‌خطربسیست 
آن به کزین گر یوه‌سبکیار بگذری . 
حافظ , 
اززیان سوسن آزادهام آمد بگوش 
کاندرد ین‌دیر کهن کارسبکیار ان خوشاست . 
حافظ . 
|| ذادان » درمقایل‌دانا : 
دوعاقل را نباشد کین و پیکار 
نه داناخودستیزدبا سبکبار . 
سعدی( کلستان) . 
||سبکک وزن . ( ناظم الاطیاء) . مقابل 
سنکین وزن: خود[ غازی] باستادتا جمله غلامان 
برنشستند واستران سبکبار کردند . (بیهقی- 
چاپ مرحومْ ادیب ص۰۲۳۲۲ 
|| آماده جهت رفتن و بر خاستن.(ناظم الاطباء) . 
| (۱) کسی را گویندد که پوسته شادی کند و 
وال وصاحب انساش باشد. (برهان). 
|| آزاد ازشنل, کار . (ناظم‌الاطباء). 
سیکباری. [س ب](حامص). آسود گی. 
راحتی 6 فارغبالی : 
گوشت که بر کتف وی [ضحال] بود ریش 
کشت وبدردآمد چنانکه شب وروز مرد را 
از درد سبکباری نبود و هیچ مخلوق مرآن 





)۱( ۰ 
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دوش او رادوا قدانشت کرد( 9۳ 
طبری بلعمی) . 
|| مجرد ازعلایق دنیوی بودن» آزاد گی: 
سبکباری کی دءوی و آنگاء 
کناهان کرده" بریشت انباد 
ناصر خسرو .. 
زاداین‌راه گر انباری‌بودو ژادآن‌راه‌سبکیاری. 
(تفیر ابوالفتوح) . 
دلم ربودی وجان میدهم بطییت نفس 
که هست راحت درویش‌درسبکیاری. 
سعدی(طیبات) ۲ 
|| مقابل سنگین باری » بارسنگین داشتن 
چون گرانباران بسختی میر و ند 
هم سبکباری و چستی خوشتراست 
سعدی(طیبات) . 
ت کرد(۱) 
جوزیی مغزرا سبکباری ِ 
سدی (گلتان) : 
سبکیال ۰ [س ب ] (ص‌مر کب) .تیزپر. 
تبزرو. زود گذر 
دلرا نگهدارد کسی ازچشم‌فتانش 
که گیر اتر زشاهین است‌مو گان سبکبالش. 
صائب (بنقل آنندر اج) . 
راهی که مرخ عقل‌بیکک سالمی‌پرد 
دریکک نس جنون سبکرال‌میپرد ۰ 
ایضاً . 
سیکیا.[ تب ۲ ( ص م رکب )سبکپای. 
کنایه‌از گریز پای. (برهان ) . (شرفنامه ) . 
(آنندراج) . زود گذر : 
عشق حاصل کارم جزآب 
عم سبکیای گشت بخت گران خواب‌شد . 
خاقانتی. 


آدمی راز بان فضیحت 


چیست بدیوان 


آمر وزمنم روژفرورفته و شب نیز 
سر کشته از این بخت‌سبکپای گر ان خواب. 
خاقانی. 
| پیاد گانی را گویند که منزل بمنزل گذارند 
5اخبر و نامه‌بیکدیگر رسانند واين درهندوستان 
متمارفست(یرهان). سوارهو یادهوقاصا نت رو. 
(اسراج) : 
آمد ازدهگان سبکپایی که یک جایآمدند 
ازسوازء و ازیاده فته حویی ده هزار ‏ 
مسوود سعد . 
|| تند وتیز براه رونده . (برهان).شداب دو 
(شرفنامه) . تیزرفتار. (غیاث) . جلدرو : 
ار [عمروین‌امیه] ردی برد بمیان مسلمانان 
بمردانگی وبحرب کردن دلیروبسبکپایی و 
(تر جمه طبری‌بلعمی) . 
مهتر ند نچه وان گران دستند 
کهتر ند نچه زآن‌سبک‌پایند . 


مسعود سند . 


دویدن معر وف‌بود . 


کمآای ودم ساز وهتجارجوی 
سبکیای و آسان دو وتیز پوی . 
سای ۰ 


(۱) فضيحة کند . (ن 0). 





(۲) براستران (ث ك). 


جوانی بعجب خیره‌رای» سر کش ‌وسبکپای . 
سعدی( گلستان) 3 
|| کنایه از شخص بی تمکین که بریکك جای 
قرارنگیرد . ( آنندراج ) . جلف که همه 
چارودبی‌ضرورتی . 
(۱() اسب .. (آنندراج):. اسب ی که دق 
منزل‌بجهت پیکک تعیین کنند . (برهان) . 
سبكك بر .[س"بپ ] (ص‌مر کب) . تیز 
پرواز . (آنندراج). تیزپر . تیزرو. مسرع: 
نه همی‌بی ی کاین چرخ کبود اژ بزما 
بسی ازمرع سبکیرتر ویرنده‌تر است. 
ناصرشسر و . 
ننهاده‌اند درپر جغد و غراب وزاغ 


آن‌چایکی که درپر با زسبکپراست. 


ا سکس ر 
روان شد در هوا باز سبکپر 
جهان خالی‌شد از کیک و کبوتر . 
نظامی . 
از آن زاغ سبکپر مانده پرداغ 
جهان تاریکک بروی چون‌پرزاغ . 
ای 
پس سبکپر مپر ای مرخ که می‌نامه بری 
دازرخ پای ترا خرده" زر بربندم . 
خاقانی . 
سباث فری ۰ [س ب پ ] (حامص) . 
تیزپریدن » تیزروی : 
تیزتراز کبوتری بر ج ببرج می‌پرد 
بیضه" ز رهمی نهددر بد را زسبکپری . 
خاقانی . 
سبك پوی . [س ب ] (نف) . تیز - 
رونده » تندرو: 
ازاندیخه دل سبک پوی تر 
زرای خردمند ره چوی تر. 
اسدی . 
سباث ی . [ سب" ] (ص مر کب). تیز 
رو » تلد : 
بر اشتر ان(۲)سبکک پی‌همی‌نهادسبککث 
شکارها که براوتیر برده بودبکار . 
فری : 
این پیرجهانگرد سبکک پی‌بندیده است 
درکر اش رک ۱ 
سنایی . 
سبکک پی چو یاران بمنزل رسند 
نخبد که واماندگان از پسند . 
سعدی(بوستن) . 
بت نغمه امشب سبک پی شد 
سراسر ره کوچه" نی شده . 
»لاطفر| (بتقل آنندراج) . 
سبکتکین .[ سب ت ] (ص) رجوع به 
سبکتگین شود . 
شیکمگین[تز با (من) .سبکتکین(۳) 
سبکنگین . [ س بات ] (ص) 


سبک قدم . (آنندراج) . (غیاش) . نیک 


قدم زیرا که بلغت مغولیه سوبوك پی » 


و (آنندراج) دوم بصورت کاف فارسی آمده است. 

































پاوتگین ونیکوصورت بود . 
تکین (شجاع وقهرمان) و تگین. 
شکل است از چهار مقاله عرون 
آقاید کترمعین رجوع به‌فهرست - 
تصحیح د کترمعین شود . 
سبکنکین 5 آس ب" ت] ( )و 
عزالدو له بختیار. (تجارب‌السلف ص 
ورجوع به حبیب السیر چاپ جدید - 
و ۲ ود 
سیکتگین. [ س‌بت ] (راج) . 
معزالدو له دیلمی (تجاربالسلف‌ص؛ 
سبکتگین  -‏ اه 
الدین نام پدر سلطان محمود غزنوء 
(انندراج) . ( غیاث ) ۰ مسن , ت 
غزنویان» او غلامی‌تر لبود. یکیازبا 
خراسان که دارای ءال ومکت‌فراوان, 
سبکتگین رابفلامی‌خریدو با خودبهبخارا بر 
سبکتگین توسط نصر ح<اجی پدربار الک 
حاجت ,واه یافت حون البتکین آثار" 
وفراست دروی دید اورا ازنصرحاجی: 
واورا بطخارستان بدربار 
سامانی همراه برد بیس ۳ 
طخارستان بهمراهی البتکین بتزة 
امارت آنجا بدواً به الیتکین / 
فرزند الیتکین رسیدو بعد سس 
ازامراء ترك که مردی ستمگربودر 
اونتوانست درغزنینامارت کند و 
فراوان داغت اوراگرفته و : 


صاحب تاریخ رو ۷۳ 
« امیر ناصرالدین غلامی تركه ناد 
الیتکین صاحب ۳ 


درناکه در در ا زک ِ 
مانند سیل که آزنشیب. نشیب وفراز نبر 
اودرظلمت حوادث تار 
اودرمفاصل اعدا < 


7 


> 


(۳) این لفت در سنگلاخ بصورت دو 





۱۳*۰ 


جمیع ائمهو بزر گان‌ماورءالثهر رسانید(۳۸) 
امیرناصرالدین سبکتگین در سال ۳۸۰ در 
ده برمل‌یکی ازددات نزدیکک بدرود حیات 
صاحب طبهّات ناصری در خصوص صفات 
« آمیرسبکتگین‌مردی‌عاقل و عادل وشجاع و 
دیندار و نیکوعهد وصادق‌القول وبی‌طمع از 
مال مردهان ومشفق بررعیت ومنصف بودو 
هرچه ولاء وامراء وملوك از اوصاف حمیده 
بباید حق‌تعالیاورا کرامت کرده بود. 
سبکتگین را شش پسربود بنام اسمعیلو 
و محمود وحسین‌وحسن وفیروز. ارشداولاد 
او نام محمودداشت» اماسبکتگین‌در بستر بیماری 
اعمیل دا کار دشر التکین بود آمارت 
داد وبجانشینی خود بر گزید . نقل‌ازتاریخ 
دیالمه و غزنویان عباس پرویز و رجوع به 
فهرست تاریخ بیهقی وفهرست تاریخ گزیده 
وتاریخ الخلفاص ۲۰۸-۲۹ ولبابالالباب 
اج ۱ص ۲۹۲-۱ ۳۰۲ وتاریخ جهانگشا 
ج ۲ ص ۲ وفهرست حبیب‌السیر چاپ‌تهران 
وفهرست مجملالتواریخ و القصص ورود کی 
سعید نفیسی وفهرست سبک شناسی ج ۲ و 
فهرست تاریخ سیستان . 
|| درشعرذیلمنظلورمحمود غزنوی‌است : 
ایکه نصیحتم کنی کزپی‌اود گر مرو 
درنظرسبکتگین عیب ایاز میکنی. 
سبکث ۰[ ] ( خ) .شهر کیست ازچاج 
[بماوراءاللهر ] وا آن کهانهای چاچی‌خیزد 
وجائی خرم است وبسیار نعمت و آبادان . 
(حدودالعالم) ۲ 
سیلك حان ۰ سب | (ص مرکب) ۰ 
زود گذر» فانی : 
در خانه مرده دل چرا بستی 
و کر ان وتزسبکه جانی . 
ژاصر خسری.. 
سباك چولان. [ سب ](سمر کب) 
مرادف سبک پی . (آنندراج) . تند خیز: 
سبکک رو : 
زناحق کشتگان پروا نداردآن سبکک جولان 
نسوزد دل نسیمی را که ره برلاله‌زارافتد. 
صائب (بنقل آنندراج) .. 
نبض دل بیتاین زین دست نمی‌جنبد 
این‌موج سبکک جولان‌دریاید گردارد. 
ایضا. 
سبك‌خاستین.[س بت ](مص‌مر کب). 
بسهولت ونرمی ازبسترخواب برخواستن : 
یکروزسبکک خیزد شاد وخوش وخندان 
پیشآید وپردارد مهر از دروبندان . 
مثو چهری . 
سباك خدیه . [ سب خی ](تر کیب- 
اضافی ) . به‌منی خفیف مضاف است وآن 
عنصرباد باشد وباید دانست که عنصر چهار 
است یکی از آنها سبکک خدیه است یعنی باد 
که گرم وتراست ودیگری‌سبکک مو کدهیمنی 





آتش که گرم وخشکک است دیکر گر ان خدیه 
مو کده سردو خشکک که خاك است. . آتش‌را 
سبک مو کده درفارسی و خقیف مضاف بتازی 
وباد سبکک خدیه بفارسی ثقیل مضاف بءازی 
وخاله راگران م و کده درفارسی وثقیلمطلق 
درعربی گویند واین لغت درفرهنگهانیست از 
فرهنگ دساتیر باستانی‌نقل‌شد .(آنندراج). 
سببكث حرف ۰ [س بخ د ](ص‌مر کب). 
کم خرد واحمق وساده لوح. (آنندداج) 
سفیه . معتوه » رم . (منتهی‌الار ب). 
کسبکه گوید من‌چون توام بفضل‌وهنر 


سبککخ_د بودویافه گوی‌وهرزه‌درای. 


سباك خردی ‏ [ سب خ_ر](حامص) 
سفاحت . (زمخشری) . 

سب خو اپ .[ س‌ب‌خا] (ص‌بر کب) .۰ | 
آنکه بآوازیآهسحته بیدارشود : ۱ 
خداو ند دماغ خشککآوازهای نرم وبویهای 
اندگ زود اندر یاید و سبکک خواب باشد . 
(ذخیره خوارزمشاهی) . 

سپلث خوار. [ سب خا] (ص‌مر کب). 
آتکه به حرص و تندی و شداب خورد : 
لموس [ل و ] مرد سبکک خوار وحریض . 
(منتهی‌الارب) . 

سباث حیز. [س ب" ] (ص مرکب) . 
کنایه ازمردم جلد وتند وزودخیز. (برحان). 
کذایه از مرد چست وچالاك که در سرانجام 
واطلاق آن‌برسایر 
حیوانات نی زآمده . (آنندراج ) . کنایه از 
مردم جل وانرا سک دست فیر کویند . 
(انجمن آدا) . چست [چ] : امرآةالقی 
زن چست سبکک خیز . ( منتهی الارب ) . 


دادن کارهامتوقت نشود . 


شیرسخت بزر ک وسبکک خیز وقوی بود . 
(بیهتی) . 
سپه همچو آهو سبکک خیز شد 
سیهید چویوز ازیسش تیزشد . 
اسدی . 
د گرباره بختم سبکک خیز شد 
نشاط دلم بر سخن تیز شد . 
۳ 
صبح گران سس سبکف خر شد 
دشنه بدست از پی خونریز شد . 
نظامی . 
بصحرا زمرغان سبکک خیز تر 
بدریادراز ما هیان تیز تر . 
تب 
سبث دار. سب ] (نف) . پیکک و 





قاصد . (آنندراج) . 

سبکدارو. [سب [(تر کیب‌توصیفی). 
دوای سریم‌التأثیر ۲ ۰( آنندراج) . |ا(ص) 
طبیبی که مریض را ادویه خوش وبامزه‌دهد. 
سیاث واشت , [س"ب" | (مص‌مرخم). 


اهانت » مهانت . (صراح|للنة). استخاف » 


تحقیر » تخقیف : 


توهین > - 
رخص‌طلب کردن سبکداشت فرمان حق بود 
ودوساد حی .. . فرمان دونتان راسکک 
ندار ند . شعروری 
و بواسطه ترك ادب موافقت زءان درویشان 
و سبک داشت نفس اولیاء اه از شرف 
صحیت ایشان محروم شد . (انیسالطالبین ‏ 
ما00 و 
سبث داهتن ۰س بت (مص - 
مر کب) . استخقاف . اهانت » استهانت » 
حقیرشمردن ء 
استخفاف ۰ (ترجماذالقرآن) . استجهال » 


نادان شمر دن وسبکک داشتن . (تاج المصادر- 


رجوع به سبکک داشتن‌شود. 


خوارشمردن : 


بیهقی) . استفاه . (منتهی‌الارب). تهوین » 
هوان » مهانة . (منتهی‌الارب) . 
تو دانی که نگریزم از کارزار 
ولیکن سبکک داردم شهریار . 
فردوسی ۳ 


هش و 


یو رای‌پیران سبکک داشتند 
همه پند او را تنک داشتند . 
فردوسی ِ 
گراین حدیث سبک داشت لاجرم‌امروز 
همی کشید بدو پاسبکک دو بندگران . 
فرخی . 
اما تواشارت مشفقان و قول ناصحان سبکک 
داری و آنچه بمصلحت ماآلوحال تو پیوندد 
برآنثبات‌نکنی .( کلیله ودمنه) . 
سبکدست . [ سب" د] (ص مر کب) . 
کنایه ازشتاب و جلدی باشد در کار هایی که 
بادست کنند . (برهان ) . ( آنندراج ) . 
چابکک دست : احذ [اح- دذ] . (منتهی - 
رت 
تونکوتر کشی ایرا که سبکدست تری 
خیزوبرهان ز گر اندستی‌اغیار مرا ۳ 
خاقانی . 
چشم بد دور زمژ گان سبکدست توباد 
که بخون دوجهان سرخنشد منقارش 
صائب (بنقل آ نندراج) : 
سبکدست رستم بسان پری 
نهان کرددرمرغ‌آنگشتری. 
فردوسی . 
بر آمد د زدی از مشرق سبکدست 
عروس صبح را زیور بهم بست . 
|| شخصی که‌در کارهاسرعت و جلدی‌بکار برد. 
آنکه اند در کارها سرعت کند. (شرفنامه) : 
امرأة بشکی‌الیدین » زن سبکدست. (منتهی- 
الارب) . سدكك . [ س ,د] مرد حریص و 
سبکدست . (منتهی الارب ) . نهش‌الیدین . 
ستورسیکدست . (منتهی‌الارب) . 
مشوازمی گران ترسم سبکدستان ربایندت 
زدست یکد گر چون‌جام می‌مستان ربایندت. 
صائب (بنقل آنندداج) . 
سب‌دسنی. [س ب د](حامص),جلدی؛ 





سبک دوحی 


پانگن در کاوفاکا بت کف( رشیی )7 1 
شموذه . (دهار) : 
مرا به‌نیم کرشمه بکشتی ای کافر ۱ 
فغان ز کفرتوو آ آزاین‌سبکدستی. 
خاقانی . 
و اسود از بنی مذحج بود و چیزها کردی 
شگفت که مردم را عجب آمدی از -بکدستی 
او و بزیان فصیح و کشاده و سخندان بود . 
(قصص ‌الانبیاه ص 4 ۳ ۲) . ۱ 
سپکدل . [س ب"د ] (ص مرکب) ۰ | 
کنایه ازظریث . (آنندراج) * 
ود کسی را دل سبک باشد زرنج روز گار 
آن سبکدل ر انخستین می گران‌باید کشید . 
صائب(بتقل آنندراج) . 


مروزمرایی شد و گشته است ی سکدل 
دالارسبکدل نشود (۱) میرمرایی 
منو چهر > . 


ی شاعرسبکدل یامن چه اوفتادت 
پنداشتم که زینت بیش‌است هوشیاری . [ 
منوچهری . 
گرانی ببردم زدر گاهش ایرا 
مرید سبکدل گرانجان نباشد . 
شافانی ... ۱ 
سبکدل کردن . [س ب دک د ] 
(مص مر کب) . سرخوش کردن. مست و 
خراب کردن: 
ساقی ازرطل گران سنگی‌سبکدل کن‌مرا 
حلقه بیرون این دنیای باطل کن مرا . 
صائب(بتقل آنندراج) . 
سبکد لگشتی.[ سب "کات ] (مص 
مر کب). ظریف خاطر گشتن» نازلطبع‌شدن: 


بس سبکدل گشتی ازعشق ای قرید 
حان بده 


بار گران چندی کشی . | 
عظار . ] 
سبکدو . [س تب د] (نف) . کنایه از 
شتاب رواست . (آتندراج). (انجمن آرا). 
سبکدوش ۰[ سب ] ۱ ۰ 
آنکه هیچ بار باخودنداشه‌باشد. (آنندراج). 
خقیف الحاذ . 
سك رای . [س ب ] (ص مر کب) . 
کم عقل »بی خرد » احمق ‏ زادان: 
بر گردد بخت ازآن سیک رای 
کانزون ز کلم ود کشد پای . 
سیك رختی , [ سب ر] (حامص) . 
۱ 
تاسبکک‌شود: 
که بامن‌جهان سختثی میکند 
ستورم سیک رختتی میکند . 
سباك رفتار . [ سب" ر ](صبرکب) . 
سریم‌السیر در مسافت . ( ناظم الاطباء ) 
هماذی » [ «] شتر تیزرو و سبکک رفتار . 
(منتهی‌الارب) . 


(۱) بعراز (ذل). اس تیه 





|| آنکه دارای رفداری سبکک‌است» جلف : 
آء کز قامت.چوت تیر سبکرفتا ان 
ود فک کات تور( 
صائب (بتقل آنندراج) . 
|| کو کب سیاررا گویند چنانکه گران دفتار 
ستاره ثابت را وثابت و سیار را فارسیان 
ستاره بر جاو ران گویند . (آنندداج) . 
سباث رفتن.[ سب رت ](مص‌مر کب). 
آرام رفتن » باتآنی‌رفتن: 
سبکک رفت وجامه ازاودر کشید 
جگرگاه شاه جهان بر دزید . 
فردوسی . 
سبك ر کاب. [س ب در ] (ص).مرادف 
سبکپای. (آ ندرا ج).سریم| اسیر در سافرت. 
(ناظم الاطباء) : وی هر چند میارز و سبکک 
ر کاب است بکدام گر وه رسد و درماند : 


(بیهتی) . 
بهرترنمی ازجای میروددل ما 
سبکک ر کاب چوبوی کل‌است محمل‌ما. 
صائب (بنق لآ نندراج) . 
سبك رو. [س بر ] (نف) . بمعنی 
سبکبای که گریزوای وتند و تیزرونده و جلد 
رفتاروشتاب روباشد .(برهان) شتاب رو. 
(شرفنامه) . (رشیدی) . مرادف‌سبکک‌جولان 
وسبکپای و سبکک ر کاب . ( آنندراج ) 2 
مقابل گران رو : 
یکی‌جعد مویی هیونی سبکک رو 
ت وگویی‌یکی محملی مولتانی ِ 
متوچهری . 
زیرا که فروردین سبک‌روتربودوبگران دو 
ترهمی‌زسید ,. ا(التفهیم) . 
نه پایی که خود را سبکک رو کنم 
نه دستی که نق شکهن ن و کنم . 
تا 
زکردشهای‌این چرخ سبکگ‌رو 
همان‌آید کز آن‌شنگک وازآن جو . 
از 
وچون ماه گران زوباشد ۰ . . گویند که قمر 
تقصیر کردوا گرقمرسبکک رو باشد . ( جهان 
دا 0 
سبک روان به نهانخانه عدم رفتند 
بر آستان چونعلین بماندقالبها. 
۰ اچ) . 
فروغ زندگانی برق‌شمشیر است‌پنداری 
نقس عمرسیکر و را سرتیر است‌پنداری. 
ایا 
|| روا : زود عضم » گوارا : وآنگاه‌این 
شراب متوده ن وقت بود و تلخ بود و 
خوش‌طعم بود وسبکک روبود وبقوام معتدل 


المتعلمین رییع ابن‌احمدالاخو 
















































گوهر وقیح > پررو: 


هبه ساله تا بود ‏ 


یود 


هرزمان تاژه یکی‌دوست 
هم‌سیک رو حبفضل ره 
(دیوان فرخی‌چاپ دبیرء ۳ 
سباث روح . [ س" اس 
مردم ظریف . (یر: حان) . (م 
(رشیدی). (آنتدراج). مرد ل 
(غیاث) . آنکه جسم ۱ اودرا 1 
شده باشد. . ودرطیر تا 
(آنندراج) : ۰ 
چوریکست تیره گرانسایه نادان. 


وجود چوابی‌اشت رو 


کرانسایه زیرسیکک دوح 
چوسنگت:" 

غلام‌آث #تکرا وحم که م 

جوابش‌تلخ و پنداریش 


آن بار که گردون تکشد بار س 
کربر دل عاشق بني 
بنوش می که سبکروح و 
علی الخصوص در آندم ک 
و ۲ 


||تیزدل » زیرگ :. 
فهم . (منتهی‌الارب) . 
هرزمان تازه یکی دو. ت درا 
۳ سبکروح 2 
(دیوان فرخی‌چاپ : 
|| خندان وشکفته , 





۳۰۳ 


| بلطافت‌سخن گفتن . (غیاث), (آنندراج): 
آن سبکروحم که میگیرم جهانرا دربغل 
هم‌چو حون گرمی که گیرد آشنار ادربغل, 
آقارضی (بنقل آنندراج). 
||شادمانی - نشاط : 
زآن حبهٌ حضرا شور کزروی سبکروحی 
هر کو بخورد یکک جو برسیخ زندسیمرغ . 
حافظ . 
سبكك‌رود» [س"ب"](( خ) دهی است از 
توابع‌و لوبی ازدهات سواد کوه مازندران . 
(ترجمه"سفرنامه" ماز ندران ز استر آبادر ابینو ). 
سبکری ‏ [س" 2] (! خ) نام یکی از 
غلامائی است که یموب لیث صفار باخوداز 
سیستان بیاورد » و عمرولیث او را ببغداد 
فرستاد با هدیه‌های نیکو به نزدیکک موفق و 
احمدین ابی‌الاصیم با اویکجا برفت و در 
سال ۲۷۵ ببغداد رسید . و درزمان امارت 
ابوالحسن طاهرین محمد و لیث بن علی 
حکومت فارس رایافت . ولی درزماد‌طاهر 
از او تبعیت نکرد وبراومستولی‌شد . در این 
موقع‌علی‌بن لیث‌بسیستان مضفی بودوسبکری 
سربااویکی داشت وپس از آن حکومت رخد 
را یافت. تا بالاخره حکومت‌او بکرمان و 
فارس قرار گرفت . تا اینکه 
چهار روز باقی از ذی‌القعدة سنه ۲۹۹ از 


روز شنبه 


شیراز بهزیمت رفت و بسیرجان و بم‌شد تا 
اینکه خودرا به هرات رسانید. مقتدرنامه‌ای 
ی ی 
بفرست احماءین اسمعیل درجمادی‌الآخر سنه 
۹ اوراببنداد فرستاد . رجوعبه‌فهرست 
تاریخ سیستان ورجوع به رود کی‌سعیدنفیسی 
ص ۳۸۲ و۳۹۰ شود . 
سبث‌ر یش, [سب ](ص) تنک‌ریش. 
آنکه ریش تنک‌دارد نه انبوه۰ 
سناط [_س‌یاس ]» کوسه" که‌ریش‌نباشد آنرا؛یا 
مردسبک ریش‌دررخار »یا آ نکه ریش برزنخ آن 
باشدنهبرعارض . (منتهی‌الارب), زبرقان [ز_د_] 
ار سا 
(منتهی‌الارب) . 
سبکسار . [سب ] (ص) از : سیکک-+ 
سار ( <- سر ) لفة" بمعنی سرسبکک » مرد 
خفیف وسبکد. (حاشیه برهان قاطم‌تصحیح- 
دکترمعین). خوار و بیقرار و بی‌تمکین و 
بی‌وقاروشتاب زده. (برهان). بی‌وقاروشتاب- 
زده. (رشیدی). کنایه ازبی‌وقر وشتاب کار. 
(آنندراج).(شرفنامه). (انجمن آرا) : 
سبکسارشادی نماید نخست 

بفرجام کار اندر آیددرست. 

«ردوسی . 

|| خفیف وخوار؛ پست : 


(۱) مرد مطیع است . (ن () . 





پنداشت که او مردم طبع است مدامی(۱) 
نشناخت که اومردم‌طبم است وسبکسار. 
(دیوان فرخی چاپ عبدالرسولی‌ص۱۸). 
هر کرا کیسه گران » سخت گر انمایه بود 
هر کرا کیسه سبکک» سخت‌سبکساربود . 
منوچهری . 
درنج بسی دیدم من همجوتو 
زین‌تن بدخوی‌سبکسار خویش. 
و ری 
دزد مردان بسان موشانند 
وین سبکار مردمان چوطیور . 
ناصر خسر و . 
بندیست گران بدست وپایم 
شاید که پس ابله وسبکسارم . 
مسعودسعد , 
|| خواد» بی‌قیمت. کم‌ارزش: 
و هولاکو وخواتین ویسران او را جداجدا 
جهت هریکک حصه" بفرستاد که زمین از حمل 
آن گرانبار بود و جهان با آن سبکار . 
(جوینی) . 
|| سبکک‌سر که کنایه از فرومایه‌وسفیه» چه‌سار 
بمعنی‌سرهم آمده است. (برهان). سفیه» کم- 
عقل » بی‌خرد : 
ماده گفتا هیچ شرمت نیست و یکت 
چون‌سبکساری نه بددانی‌نه‌نیک . 
رودکی ۰ 
صیکسار تندی‌نماید نخست 
بفرجام کاراندهآ رددرست. 
فردوسی . 
سبکسار مردم نه والا بود 
اگرچه گوی سروبالا بود. 
فردوسی . 
پیری که بسالی سخنی خام‌نگوید 
باشد بر او خام وسبکک سنگگ وسبکسار. 
فرخی . 
دادمت نشانی بسوی خانه" حکمت 
سر است‌نهان دارش ازمردسیکنار . 


ناصر خسرو . 

بدوده رفیقان او را ازیرا 
سبکسارقصدسبکساردارد. 
ناصر خسرو . 


نقرس گرفته پای‌گرانسیرش _ 
اصلم‌شده دماغ سبکسارش. 
خاقانی . 
دوعاقل‌را نباشد کین وپیکار 
نه‌دانایی‌ستیزدباسب‌کسار . 
سعدی ( گلستان). 
بسختی‌جان سبککمیدارهان‌تاچون سبکساران 
چوسگگ در پیش‌سگسار ان بلابه دم‌بجنبانی ِ 
خافانی . 
|| شتابکار » شتاب زده » چابکک : 





سبك سر 


بزر گان که از تخم آرش بدند 
دلیر وسیکسار وسر کش‌بدند . 
فردوسی 3 
کارسره و نیکو بدرنگ بر آید 
هر گز بنکویی نرسدم ر دسبکسار . 
فرخی . 
هر 5ا» که [ فضای دل ] تنی باشد بخیل 
باشتد و اگرمزاج‌دل سرد بود آهسته باشد 
اگر گرم بود سبکساربود و دلیر .( ذشیر 
خوارزمشاهی). 
||مجرد و بی‌تعلق. (برهان) , فارغ‌البال . 
(غیاث). 
سبکساری, (حامص)بیقراری. ( شرفنامه- 
منیری). بی‌وقاری . شتابزدگی» عجله : 
1 
دوستردارم که‌ازسبکساری وشتابزد گی‌ستوده 
گردی . ( منتخب قابوسنامه ص 0۰ ) . 
بروی نتوان کردن تعجیل به‌یه کردن 
تعجیل بطب اندر باشد زسبکساری . 
منوچهری . 
رجوع به سبکبار وسبکسار شود . 
سیلك سایه ۰ 1 3 ببی _یای" ۱ (ص - 
مر کب). کنایه از کم‌بقاو بی‌ثبات و گذرنده. 
(برهان). کنایه از کم‌بقا و کم‌عمرو بی‌ثبات. 
(انجمن آرا). (آنندراج) : 
ای زشب وصل گرانمایه‌تر 
وزعلم صبح سبک‌سایه‌تر . 
الک چه زین‌فلکک آب‌رنگگ و آتش‌بار 
چوباد و خال سک سایه و گرانبارم 0 
اقا . 
سبث سر ۰ بس ] ( ص مر کب ) 
مخفف سبکسار عربی بی‌مفز و بی‌وقاروکم 
مایه. (آنندراج). فرومایه. (غیاث).نادان. 
کم‌خرد : 
برهام گفت این بدناهمال 
دلیر وسبکک‌سر مرابودخال. 
فردوسی ۰ 
کسی‌را کجا چون تو کهتر بود 
زدشمن بترسد سبک‌سر بود . 
فردوسی . 
سر مردمی پردباری بود 
سبکک سر هميشه بخواری بود . 
فردوسی . 
جوانهم سبک‌سربود خویش کام 
سبک‌سر سبکتر در افتد بدام , 
"گرشاسب امه اسدی, 
سپه‌را چومهت رسبک‌سربود 
شکستن گه کین سبک‌تربود . 
اسدی , 
سبک‌سران حسد گرزبونءزم‌تواند 
عجب‌مدان که شودخس بدست باداسیر. 


ای 








ات 


چون عاشقد لتنگ‌برروی اصقهاس گردان 
و تردامن‌سبکک سر درایام‌بهار بهرسوی‌روان 
(ترجمه" »حاسن اصفهانص ۲ ۱). 
برسبک‌سر نشاید ایمن بود 

که سبکک‌سر بسردرآیدزود . 


ودوان . 


اوحدی . 
سیث سری»[س ب س ] (حامص) حماتت ۱ 
و فرو مایگی . (غیاث) . ( انندداج ) . 


سبت‌سنکگ. [س ب‌س ](صم رکب). ۱ 
مردسیکنار وبی‌ته و بی‌وقاد وکم قیمت . | 
سکسر . (آنندراج). (برهان). جلف : 
پیری که بسالی سخن خام نگوید 

باشد براوخام وسبکک‌سنگیوسبکک‌سار . 


"۰ 
|| آنچه یاآنکه وزئش کم باشد ‏ ک کم وژن ؛ 
سبکک وزن : 
جو یاقوت باید سخن بی‌زبان 
سبکه‌سنگگ لیکن‌بهایش گ رآن. 
ابوشکور . 


سراث سنگیی»[س ببس ] (حامص) جلفی 
نادانی » سبکسری : 
جزین هرچه درخار شآرد قلم 
سبک‌سنگیی باشد از بیش‌و کم . 
تظامی . 
لمل باتیغ تو خزف دنگی 
کوه با حلم توسبک‌سنگی . 
(نظامی هفت پیکرص ۰ ۳). 
سیک‌سنگین کردن.[ سب سک د] 
(مص هرک تداول عامه بادست سیکی 
وستکیتی اشیاء‌راآزمودن . 
وزن چیزهایی‌وقیاس کردن آنهارابایکدیگر. 
|| خوب وبدکردن » گزیدن خوب‌ها. 
سباك‌سیر.[س ب س ](ص‌مر کب)مرادف 
سبککر کاب. (آنندراج). تندروه تیزرو: 1 
ذروع » اسب واشترسبکک سیر فرا خ‌گام ۲ 
اسهی نیکک‌سیر . 


آزمودن بادست 


(منتهی‌الار ب). فرس ذریم) اس 
(منتهی‌الادب) . 
کلکک‌سبک‌سیر اوست ازپی‌اصلاح ملک 
از حبشه‌سوی روم تیز رونده نوند . 

( دیوان سوزنی تصحیح دکتر شاه حسیتی 
ص ۱۰۱).. 
چوبر پراق سبکک سیراویگاه نبرد 

عنان سبکک‌شود اندرتکور کاب گران . 


صوررایی < 





درسگه انت الاو زیر سار 
گرانسیرزیز وسبک‌سیز بالا . 
حافای . 
چنین است گردیدن روز گار 
سبک‌سیر و بدعهدوناپایدار . 
1 سعدی(بوستان) . 
2 فیض‌دم خط چون دم صبح است‌سبکل‌سیر 
1 ازدست‌مده فصل بهاران لب‌جورا . 
۱ صالب (بنقل آنندراج). 


سباك شدن. [س "بش د] (نس سر کب). 
کموزنشدن» سیک گردیدن. || خوارو خفیف 
شدن »خفیف گشتن : خقوف [ خ ]۰ 
(متهی الادب ) ۰ ( ترجمان القر آن ). 
(تاجالصادر) . تخافف . (منتهی‌الارب). 
توقان» توق. (منتهی‌الادب) . شربتی دیگر 
بدودادند درطرب کردن وسرودگفتن‌و کون 
و کچول کردن آمد وشکوه‌پادشاه درچشمثر. 
سبک‌شد . (نوروزنامه) . 
سبک شدن دل »کم‌شدن اندوه . زدوده 
شدن عم وغصه : 
همی دیرشد سوده‌آن بستگی 
سبکک‌شد دل‌بسته زآهستگی. 
فردوسی . 
سبکک شدن عنان. شتاب کردن. صخت 
راندن اسب‌را : 
گرانشد و کاب وسب‌کفاشد عناد 
بچشم اندر آورد رخش و سنان. 
فردوسی . 
رجوع به‌سبک‌عنان شود . 
سبك شمردن. [س ب ش_ مد ](مص - 
مر کب). خوارشمردن » خفیف شمردن ء 
استخفاف استهانة .تهاون. (منتهی الادب). 
سباث‌طیع. [س ب ط ] (ص‌مر کب) کنایه 
ازظریف . (آنندداج). شادمان وخرسند و 
خوشحال . (ناظم‌الاطبام) : 
همواره همی باش سبکک‌طبم و خوش‌ایام 
بامطرب وقوال سبک‌طبع و خوش‌آواز. 
میرمه‌زی (بنقل آنندداج) . 
سبك‌عقل.[س ب ع ](ص‌مر کب).تنکک 
بی‌خرد . کم‌عقل . 
سبك عقای.[س ب"ع ](حامص). تنکک- 
خردی » سخافت » کم عقلی. 
سبك‌عنان. [س ب ع ] (ص‌مر کب) . 
بمعنی سبکک رو که کنایه از تند و تی براه 
رونده و جلد رفتار وتاب رو باشد. (برهان). 
تند وتیز.(انجمن آرا). شتاب رو (رشیدی) . 
تیز رفتار . (غیاث) . مرادت سبعپای . 
(آنندراج). جلد وچابکک. (ناظم‌الاطباء) . 
سبکل‌سیر : 


خرد » سخیف . 


دی ماه مبکک"عنان‌تر:" از عمر 
چون عم گرانبهات جویم . 
خاقانی . 
پره فلکک او ستارم قطب 
کس قطب سبک‌عنان ندیدت. 


عزم‌سبکک‌عنان تو درجنبش آورد 
این پایدار مر کزعالی مدارهم 
حانظ . 

اه فا دوک تاط 


تیر گشاده‌ای‌و کمان کشیده‌است, . 


صانب (بنقل آنندراج). 
|| حمله کننده درچنگگ. (برهان). (رشید 
| رام ودست‌آموز 0 (ناظم الاطبام). 


| تخفیف . (منتهی‌الارب). (تاج | ض 











سبک قدر .[س‌بت] ما 
سبکسرو کم‌قدر. (اظمالاطا)" 
یی ۱۱ ۳۳ 


۱ (دمار). 

۱ ی 

(انترا تب 

مراوشمارا سبکک: بچ صم ص] 
بما این ره دور کول گر د 3 





نظامی (بنقل آنندرا ندرای). 
| - مبکک کردن سخن » تخفیف در کلام 
| گروهی از بهرسبکک کردناسخن‌مکب راک 
خواند . (اتنهیم). توص 
سیک گام. [س ب ](ص مر کب) تیزرو 
ومسافر سریع السیر: (ناظم‌الاطبام), ۲ 
سبککامی. [س ب‌ ۲ (حامص) 
تندروی > سریم السیری ۴ 
روزی صیادان پیلی وحشی " 
سبکک گامی» گران انجامی. بادپ: 
نامه ص. ٩‏ ه(. کف ۱ 
سیک کر دیدن. اس 
مر کب). درتداو ل خقیف شده 
خف » تخوف [ت خ‌وو | 
طاش» طیش. || آسان گردیدن, . 
زبان او سبکک گردد گزاردن [" 













































چرخور پرایدر کر 
سبکک نگردد: ی : 
یا رخ چاپ از 





۲ ۵ ۵ 


ای در گرانبهاتر از دوح 
چون دوح سبکک اقات جویم . 
خاقانی .. 
رازم کب 
چیز بیقدر و ارزان و کم‌مایه و بی‌قیمت و 
کم‌بها . (آنندراج): 
چونان شور ده‌شد کار می‌ساختند 
سبکک مایه جایی بپرداشتند . | 
فردوسی . 
||نادان وجاهل . (ناظم الاطباء) : بوغاه» 
مردم‌سبکک‌مایه و کول . (منتهی‌الارب) . ۱ 
سبکک‌مایه ضحال بی‌داد گر ۱ 
بدین‌چاره بگرفت گاه پدر . 
رت | 
همانگه که خشم آورد پادشا 
سبک‌مایه خجواندورا پارسا. 
فردوسی . 
بدو گفت این ززد بهرام بر ۱ 
بگوای سبک مایه بد گهر . 
فردوسی ۰ 
|افقیرودرمانده : 
پغریاد سبک‌مایه رسیدن 
ستمگر را طمع آژوی بریدن . 
ویس‌ورامین . 
سییم زاج» [س بام ](ص مر کب) . 
کسیکه بریک‌رأی وبریک‌جای قراز نگیرد 
و ثبات‌نداشته‌باشدو متل و ن‌المزاج. (آ نندداج). 
متزدد د بی‌ثبات وبیقرار .,(ناظمالاطیاء) . 
|است وضه‌یف وناتوان. (ناظمالاطبام) : 
سیک مشر ب.[س ب مر ](ص م رکب). 
سبک عقل وبیهوده. (ناظم‌الاطباء), 
سبکمز, [س ب م ](ص‌مر کب)بیمقل 
و بی‌وقار. (غیاث). (آ نندراج). سبکل‌سر و 
سیکسار * ( مجموعه مترادفات‌ص ۰۷ ۲ ۲( ۴ 
سفیه » ابله» کم‌خرد» احمق » جلف : 
سبک‌منزان بشور آیند ازهرحرف پیمنزی 
بغریاد آورد اندك نسیمی نیستانی‌را . 
صائب . 
ود زسبکک مغز وتندخوی چه خیزد 
تا که شود کارملکک راست از ایشان . 
(حاج‌سید نصر الّتقوی). 
سیک‌م و کده. [س ب لد( ) 
خفیف مطلق است .که آتش .باشد . م و کده 
بروزن موصده پآن مختی نزادیکک "آسنت . 
(انجمن آرا) (۱). 
سیک همت. [س ب وم" ](ص مر کب). 
کم همت . (آنندراج) . بی‌همت . (نافظم- 
الاطباء) : 
دست‌تنهازین‌جهان برداشتن‌دونهمتی است 
پشت‌پایی برد وعالم‌زن سبکک همت‌مباش:. 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج). 
|ابی‌هوا و هوس. (ناظمالاطباء) ۶ 








)۱ این لغت دساتیری است رجوع به فرهنگ دساتیر شود / 


#ِ- عروس‌الافراح فی‌شراح تلخیص المفعاح 


سیکی [س ب ] (حامص) ضدگرانی.. 
(غیاث). (آنندراج). کم و زنی‌ضدسنگیلی . 
(ناظم الاطباء): 

بارلاغر ه سبکک باشد وفربه نه گر ان 


کی گراز 


ی داز گر نی ز همه روی‌شمار . 
(دیوان فرخی‌چاپ عبدالرسولی ص ۱۰۰). 
ااضعت عقل وخفت رأی . (ناظمالاطیاهء) . 
جلفی » عدم وقار » عدم متانت:؛ سخف ۰ 
سخفه » سخافه . ( منتهی الارب ). . خفه 
[ خ_ف ف ].(دهاد). طیش» طوش .(منتهی - 
الادب ) . خيعرة [خ ع در ]۰ سبکی و 
خفت . (منتهی‌الارب). 


از سیکی مغزخصم درهوسی می‌پزد 


|| ( مصم ) تحقیر و اهانت . 
الاطباء ) . 

|| چستی و چالا کی .(مزاف). مقابل‌سختی : 
و گفت [فریدرن] بچه این هردو [ خر و 
مادیان] مر کب باشد ازسختی خر و سبکی 
اسب . (فارسنامه" ابن‌البلخی ص ۰ ۳۷) .. 

|| بی‌غیرتی و بی‌قدری. (غیاث) .(آنندر اج). 


|| جلفی » بی‌وقادی : ۴ 


اما تیر گی قوی‌بروی 
مستولی بواد وسیکی که آنرا نایسند داشتند و 


مرد بیعیب نباشد . ( بیهقی چاپ مرحوم 
ادیپ ص ۰۰ ۱). 
اا اف ره 
تدبیر کرای خر رهی کن 

باسبکی ئ‌ بتازه دی . 

مت ال . 

|| کوچکی . (ناظمالاطباء). 
سپکی . [س ] (( خ) احمد بن علی عبد. 
الکافی ملقب به بهاءالدین ومکنی‌به ابوحامد 
ادیب» قاضی‌متعید متقی و کثیرالحج و الصدته 
مل پدرش از افاضل وقت خود بود وازپدر 
خودو ازرشیدی وابوحیان و دیگرافاضل وقت 
درس «خوانده وازا کابرمصروشام نیزتحصیل 
مراتب علمیه نموده بود و مدتی دز شام 
قضاوت کرد ودیری متصدی تضاوت لشگری 
نیزبااوبوده است وعاقیت درمکه مقیم‌شد و 
بسال هفتصدوهفتاد وسه هجری قمری‌بدانجا 
بسن پنجاه وچهارسالگی در گذشت. پدر او 
که خود از اهل قصیده است درحق او گفته 
دروش احمد خیر *ن دروس علی 
وذا لک عنه‌علی غاية الامل . و از تألیغاتواست : 
۱- شرح تلخیص المفتاح که نام آن عروس 
الافراح در ذیل مذ کوراست. 
۲- شرح‌الحاوی ۳- شرح مختصرابن حاجب 


اس 


#ه ال فز ع فیک ادلمضر پاپ بقده 
است.( از ریحانةالادب جدوم ص۱۱۳ و 





۰ 





سبل 


سیکی. [س" (2۱) تاج الدین عبدا لوهاب 
ین‌علی بن عبدالکافی 


الدین سبکی ابوتصر عبدالوهاب و ریحانت 


شافعی . رجوعبه‌تاج- 


الادب رالاعلام شود . 
سبکی » [س ] (اخ)علی بن عبدالکانی‌بن 
یبن تمام بن بو سف . دجوع به‌علی این عبد. 
الکافی شود . 
سبکی کر دن . زر 
مر کب). زود گذر بودن 6 زودتمام شدن ء 
سبکی کردو [مادروزه] بهنگام گذر کر دو برفت 
تا نگویند فروهشته برما لنگر ۲ 
۹ 
ااتاهر بخفت روح وسبکک منزی کردن . 
سیکی.[ سیی]( خ)سحمودمحمدخطاب 
مالکی اوراست : 
۱- تحفة‌الابصار و البصاثر فی بیان كيفية ‏ 
السیر مع الجذازه الی‌المقایر . 
۲- الرسالة‌اليديمة فیالردعلی‌من طفی فخالف 
الشريمة و آذفتاری است دربارءبدعتهایی که 
در جنازه‌ها پدیدشده است . 
۳ - شرب الرخان . 
4 - غایةالتییان لمایهثبوت|لصیامالافطارنی 
شهررمضان. (معجم ‏ لمطبوعات). 
سبکی ۰ [س] (اخ) نقی الدین علی بن 
عیدالکافی ین تمام بن حمادی بن یحیی‌بن 
عمان ین سوارین سلیم الانصاری مکنی به 
ابوالحسن مروی. رجوع به. ابوالحسن علی 
بن عبدالکافی ورجوع به‌علی‌بنعبدالکافی و 
معجمالمطبوعات والاعلام زر کلی شود . 
سباک یاب [سنب](نت) + زدطیزه 
تیزفهم» سریم الانتقال : 
کم آسا و دمساز وهنجار جوی 
سبکک یاب و آسان رو وتیزپوی . 
اسدی . 
سپل . [ س ب ] (را) . مرضی باشد از 
امراض چشم وآن مویی است که در درون 
پلک چشم برمی‌آید وپرده‌ای را نیز گویند 
که در چشم بهم رسد و بعضی گویند باین 
معنی‌عربی است . (برهان) . علتی است چشم 
راکه موی فرود پلکک بر آید. (شرفنامه) . 
پرده‌ای درچشم که ازو دم عروق‌آن درسطح 
ملتحمه پدید آید ویار گهای سرخ که در چشم 
پدید آیند . (ناظم‌الاطباء) ۰ پرده‌ایست که 
عارض چشم شود براثربادی که در رگهای 
آشکاردرسطلح ملتحمه وقرئیه از کنافاتی که 
مابین ملتحمه و قرنیه مانند دودپیدا شده‌تولید 
میگردد . از کشاف اصطلاحات‌الفنون) . 
غشاوه که عارض چشم شود از آماسیدن‌عروق 
ظاهره درسطح ملتحمه وقرثیه (مزلف) ‌ 
"پرده چشم که ازورم عروق چشم که درسطح 
کشت وا آشرد ارگ راتکه 
درچشم پدید آید . (منتهی‌الارب) . 








سبلت 


غشاوة تمرض‌للمین من‌انتفاخ عروقها لظاهره 
فی‌سطح الملتحمة و القرنیه و انتساج شیی* 
فیهما کالدخان.( کتابا لغالث ازقانونابوعلی 
ص‌ 2۰( ۰ 
علتی‌است که ر گهاءه چشم سرخ وممتلی گردد 
از حون غلیظ واندر چشم خارش پدیدآید . 
(ذخیره" خوارزمشاهی) : 
اشکک چشم سبل گرفته" ابر 
‌ روا ن گفت سوی‌صحر اش . 
مسمود سعد . 
بسا معشوق کاآمد مست مبرور 
سبل‌در دیده باشد خواب‌درسر . 
نظامی . 
چشم شرع از شماست ناخنه دار 
۳ بر سر ناخنه سبل منهید , 
خاقانی . 
خورشید را از آن سبلی‌نیست ودرد چشم 
کو چشم را زخالك درش کرد توتیا . 
عطار. 
مدامش بروی آب چشم ازسبل 
دویدی و بوی پیاز از بغل . 
سعدی (بوستان) . 
زچشمت ارسبل‌عیب وریب برخیزد 
سراثر حجب غیب در نظر یابی. 
سلمان ساوجی(بنقلشرفنامه) . 
خاطر مدر دستور جهانبان حجاب 
دیده" روشن خورشید جهانبان‌سبل. 
ایضاً . 
الماس و سهاله و شکر داشت 
حالی سبلم زدید » برداشت . 
اوحدالدین کرمانی . 
|| بهندی میلی‌باشد از فولاد که بدان زمین و 
دیوار کنند . (برهان) . دیلم . 
سبل . [س ب ] (ع مص ) . ردکردن 


چیزی بکسی در راء خدا . (دزی ج ۱ - 


ص ۲۹+) . 
|| دشنام دادن ناسزاگفتن . (دزی ج ِ- 
ص ۳۹ ۰ 


|| (ع۱).باران که ازایربر آمده وتازمین 
نرسیده باشد . (منتهی‌الارب) . باران‌بمیان 
لامماتو زمین . (مهذب‌الاسماء) . 

۱ 2 0 :۲ دشنام 1 (منتهی‌الارب) . 

|| خوشه. (منتهی‌الارب) . (مهذب‌الاسماء). 
اطراف سنبل . (معجم‌البلدان) . 

|[ بیفی . (منتهی‌الارب) . || جامهٌ درازفرو 
هشته . ( منتهی الارب ) . دامن پیراهن . 
(مهذب‌الاسماه). || پرده . (منتهی‌الارب) . 
یل من‌رماح» پارة از رماح کم‌باشد یا 
یسیار . (منتهی‌الارب) . 


(۱) درغیاث‌اللغات ومنتهی‌الارب بفتحاول وثانی وثالث [س"ب ل ] آمده است . 








سبل . [س ب] (ع ر) . ج سیل بسنی 
راهها . (دهار) : ازاوقاف‌این تربیت‌نیکو 
اندیشه باید داشت تا بطرق و سبل رسد . 
(بیهقی) . اوقاف اجداد و آباء ایشان هم‌از 
پر گار افتاده و طرق و سبل آن بگردیده . 
(بیهقی) . ارتفاعات آنرا حاصل می کند و 
بسیل وطرق آن میرساند . (بیهقی) . 
سبل.[ سب ] (۱). زیرپای شتر مرادت 
سول.(رشیدی). (انجمن آرا) . (آنندراج): 
زمانی بکردار مست اشتری 

مرا بست و بسپردزیرسیل. 
(دیوان ناصر خسرو چاپ تقی زاده ص 
69 
رجوع به سپل شود . 
سیل . [س ] (ع ۱) . خوشه یا حوشهٌ 
پردانه ومایل . (منتهیلادب) 
سیل » [س ب ] (اخ) . نام اسبی نیکو 
ونجیب . (منتهی‌الاردب) . 
سبل » [س ب ] (اخ) . نام موضعیست 
نزدیک یمامه . (منتهی‌الارب) . ءوضعی‌در 
بلاد رباب نزدیکک یمامه . (معجم‌البلدان). 
سیللاء . [س ](ع ص) . عین سبلاء » 
چشم دراز مر گان . (منتهی‌الارب) . 
سبلات . [ سب ] ( اخ) . کوهی است 
از کوههای آجاء ومواسل ایضاً از نصر . 
(معجم‌البلدان) . 
سبلان . [س ب ] ( خ) . لقب سالم - 
مولی مالک ین اوس و ابراهیم بن زیاد و 
خالد بن عبدات‌شيخ خالد بن دهقان. (منتهی- 
الارب) . 
سبالان . [س ب] راج) . سولان و آن 
کوهی "باشد نزدیک ازدبیل ۰ (برهان) - 
کوهی‌است عظیم وبلند در حوالی اردبیل و 
بغرافت مشهوروبسیاری از اهل انته در آن 
کوه عبادت گزیده و ریاضت کشیده‌اند . 
(آنندراج) . نام کوهی‌عظیم مشرف باردبیل 
از آذربایجان . ( معجم البلدان ) . کوهی 
است از کوههای آذربایجان دارای 4۸۱۲ 
گزارتفاع است وباآنکه ازدوره‌های‌تاریخی 
تش فشانهایی‌دراین کوه دیده نشده‌سذالکک 
دهانه‌های آ تش فشانی متعدد وچشمه‌های آب 
گرم فراوان در آن موجود است . (از - 
جغرافیای غرب ایران ص 4 ۲) . 
کوه سبلدن در آذربایجان از جبال مشهور 
است وبلاد اردبیل و سراه و تک و آباد 
وارجاق و خیاو درپای آن کوه افتاده است. 
کوهی سخت بلند است و از پنجاه فرسنگک 
دیدارمیدهد دورش می‌فرسنگک باشد وقلهٌ او 
هر گز ازبرف خالی نبوده و بر آنجااچشمه 











































۲۰۹ 
است اکثر اوقات آب او یخ بسته بود از 
غلیه"سرما و درعجایب المخلوقات ازرسول _ 
علیه‌السددم مرویست کسی که بخواندقیسان 
النهحین تسون وحین تصیجون وله‌الحمد ‏ 
فی‌السموات و الادض وعثیاً وحین تظهرون 
یخرج الحیی‌من المیت و یخر ج الیت من‌السی و 
یحبی‌الارض بعدموتها و کذلکگ تخر جون‌بمدو 
آنچه بخوانند بنویسد خدابرای او حسنات 
یمقدار برفی که بر کوه سبلان‌بریزد میدهد. 
گفتند یا رسول الّه سبلان چیست فرمود 
کوهی‌است بین ارمنیه و آذربایجان بر آن 
چشمه ایست از چشمه های بهشت و در آن 
قبری‌است از قبور ائبیاء . و درتاریخ‌مفرب 
گوید: که آن چشمه دا آبی‌درغایت سرداست 
ودرحوالیش چشمه‌هایآب سخت گرست و 
سوزان وجاریست . (نزعةالقلوب‌ص۱۹): 
قبله" اقبال قله" سبلان دان 

کوزشرف کمبه‌دارقطب کمال است . 

خاتانی . 
و ببر که همچنین فرشته ایست وبکوهی از 
ناحیت آن که آثرا سبلان گویند ۱ 
است . (تادیخ قم ص۸۹) . 7 
سبلان کندی ۰ [س ب ل ] (ر) . 
دهی‌است از دهستان مشکین باختری بخش 
مر کزی‌شهرستان‌خیاو . و اقع‌در ۱۲هزار گز 
جنوب خیاو و ۱۰ هزار گزی شوسه" 
باهر . هوای‌آن معتدل و دارای ۸ تن 
مکنه است . آب آنجا ازمشکین چای‌تأمین 
میشود. . محصول‌آن.غلات » و 
اهالی زراعتو گله‌داری‌وراهآث مالرا 
( ازفرهنگگ جنرافیایی ایران ج 4).. 
سبالانی . [س"ب ] (ص‌نسبی).. 
بسیل برجل,,ستلانی 6 مر اور[ 
(منتهی‌الارب) . || منسوب به سلاو 
سپل . [ س ب ] (اخ) ۱۰ 
طائنفی‌صحابی است .۰ (منتهی‌الار: 
پدرهبیره محدث است . (منتهی 
سبات ۰ سس ‌ یا سیر 
صریشم را گویند و آن. 
چرم خام پزند و کمانگران و 
برند . (برهان) . (رشیدی) 
(آنندراج) ِ 


بروت وسبیل که 
موی یشطالای) | 
(شرفنامه) .7 





۳۰۷ 


7777 رب 


رترتار (۱). (الفاظ الادویه) ِ 
ریش وسبلت همی خضاب کنی 
خویشتن را همی عذاب کنی ۳ 
رودکی ۰ 
سبلت چوکن مر غ کنو کفت‌ب رآور 
بمای بسلطان کمر ساده و ایزار . 
گفت من نیزکیرم اندر کون 
سبلت وریش وموی ولنج‌ترا. 
عماره , 
رویت زدرخنده وسبلت زدر تیز 
گردن ز در سیلی و پهلوزدرلت . 
لبیبی 
ای سبلت وریشش بکون خوش 
دوپای خویش‌او بکون همبر(۲). 
ریش چویو کانا سبلت چون سوهانا 
سربینیش چو بورانی باتنگانا. 
ایوالعباس . 
هرآن شمعی که ایژد برفروژد 
هرآنکس بت کندسبلت بسوزد. 
بوشکور. 
دخ اوچون دخ زاهد محرابی 
بررخش‌بر» اثرسبلت‌سقلابی. 
متوچهری . 
جاهلان را جاه یست ازسبلت پشت درو ع 
مارمهره جوی‌نادان نیست‌دور از زهرمار . 
سناییی . 
باد در سب سبلت نا اهل مدم 
گرچه نااهل‌خریداردم است . 
خاقانی . 
گوبی‌پسرم گوی‌هنر بردز اقران 
برسبلت اقر انشا گر بردوا گرماند . 
سعدی( کلستان) ۳ 
گفت آن دنبه که هرصبحی بدان 
چرب میکردی لبان و سبلتان . 
مولوی . 
هر کسی پس سبلت توبر کند 
عذر آرد خویش رامضطر کند . 


مولوی . 
تر کیبات . 
سیلت پرباد شدن » متکبر شدن » هوا 
پرداشتن : 


چون بئوبت میدهند این دولتت 
از چه شد پر باد آخر سبلتت . 
مولوی . 
سبلت بر گوش کسی‌نهادن؛ تکبر فر وختن: 


(۱) درالفاظالادویه بکسراول‌وسکون ثانی و کسرلام آمده‌است وضمناً بمعنی ریش آمده که غیر ازسبیل‌است . 





آنکه سبلت می‌نهد بر گرش‌مردم چشم‌دار 
تا بدست‌مر کک‌چون‌درماندة سبلت کن است. 
شهاب‌الدین احمد سمرقندی . 
9 سیلت کن . کسی که در بحرتفکر فروشده 
ودر کار خویش درمانده شده باشد. 
سبلت سست کردن ۰ [سل سل د"] 
( مص م رکب ) . عجز و فروتنی کردن . 
(رشیدی), (انجمن آرا). (مجموعءمترادفات) : 
بجام مردمان سبلت مکن‌سست 
شراب لعل تو خونابه" تست . 
مر خسرو (بنقل انجمن آرا) 
|| ضعیف وناتوان کردن و کم زور کردن . 
(ناظم الاطباء) . 
سلترقدت .ر ۵ د] رس 
مر کب),عاجزی‌و فروتنی کردن. (آنندراج). 
کنایه از حسد بردن » حقد ورزیدن : 
آن مسیحا مرده زنده می کند 
آن یهود از حقد لت می کند. 
مولوی . 
آنکه دهد ریش بسبلت کنان 
کی رهد ازیاری سبلت زنان. 
میرخسرو(بنقل آنندراج) . 
شیربسم بوس براق جنان 
از بن‌دندان‌شده‌سبلت کنان . 
میرخسرو (بنةل آنندراج) . 
سه ات با ۵۳۵ )۰ 
بروت» یاموی‌بربروت‌است» یاکرانه" بروت 
یا فراهم آمدنگاه‌هردوبروت یاموی که‌برز نخ 
است تاسرریش» یا بخصوص سرریش که بر 
سینه فتد . سبال جمع . ( منتهی الارب ) . 
(افرب‌الوزرد) . ا(مهد, الاستام) بروت ۰ 
(دمار) . 
||موی گردا گرد منخرشتر یا آنکه در پائین 
منخراست . ( منتهی الارب ) . || مفاکچه" 
وسط لب بالائین . (منتهیالارب). (اقرب- 
الموارد) . || خوشه . (منتهی الارب) . 
خوشه از گندم ومانندآن.(اقرب‌الموارد) . 
|| جرد" 9 متکبرانه و جامه کشان‌رفت . 
(منتهی‌الارب). جرسبلته » ای‌ثیابه. (اقرب- 
الموارد ) . ||نشر سبلته » یعنی تهدید کنان 
در آمد . (منتهی‌الادب) . || حسن السبلة » 
شدر تنکک پوست. (نتهی‌الاد ب).بمیرحدن 
السبلة » یریدون رقة . (اقرب الموارد) . 
لبت فی‌سبلة‌الناقة » نیزه زد در گوسینه‌ناقة. 
(منتهی‌الادب) . 
م خصية سبلة » [ س بل ] خایه دراز . 
(منتهی‌الارب) . 
سبلة . [س ] (ع ( ) . یک خوثه . 
(منتهی‌الادب) . || باران فراخ . (منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
سبلة . [رب 11 ] (۱ع) . جایگای 


(۳) نام ناحیه‌ایست به نیشابور . رجوع به ارغیان درهمین لغت‌نامه شود. 





سیئیةً 

است درجیال طی که پیج وخمهای آن هنوز 
شناخته نگردیده . (معجم‌البلاان) . 
سین . سب ] ( خ) . موضمی است که 
منسوبست یدان سبنیه که‌زوعی از لباس‌است که 
از کتان درست کنند. (معجم‌البلدان) فل 
است ببنداد . ( منتهی‌الارب) 0 
و( در 
پیش در آینده درحرب . (اقرب‌الموارد) . 
۱9 
(منتهی الارب ) . (اقرب‌الموارد) .(مهذب 
الاسما) : بکف مبنتی ازرق‌المین مطرق . 
(اترپ‌الموارد) . 
سبنج . [سب ] (۱) . چوب قلبه باشد» 
و آن چوبی است دراز که بریکک سر آن گاو 
آهن را نصب کند و سردیگر آنرا بریوغ 
بندندو زمین راشیار کنند ویو غ چوبی‌است 
که بر گردن گاونهند .(برهان).(آنندراج): 
چون یکی گاو سروزن شده‌ای 

جسته ازیوغ و از آماج‌وسبنج. 
سوزنی‌سمرقندی(بنقل از حاشیه بررهان‌قاطع) . 
دجوعبه سپنج شود . 
سنج , [سب ] ( خ) . قریه‌ایست از 
قراء ارغیان . (۳) (معجم‌البلدان). 
سبنجونة. [س بن ] (ع ۱) . پوستین 
ازپوست روباه» گفته اند معرب آسمان گونه 
است . (منتهی‌الادب) . (اقرب الموارد) . 
(المعرب جوالیقی ص۱۸۸) . 
سبندی . [س ب ۲13 (ع ۱). مرد 
دلیر و پیش در آینده در حرب . (منتهی - 
لاب مرد در . (مهلب‌الاسام. دلر 
ازهرچیزی . (آقرب الموارد ) . || پلنگ 
جمع سباند . ( منتهی الارب ) . (اقرب - 
الموارد) . 
سبناگ. [س ب](ا خ) . جدابوالتاسم 
عمرین محمد او ونبیره ارمحمد بن‌اسماعیل 
بن عمر هردومحدث‌اند وهردو معروف باین 
ستکک . (منتهی‌الارب) . 
سیئی » [س ب ] (ص‌نسبی) . نسبت است 
بسوی سبن . (لباب‌الانساب ص )٩۳۰‏ . 
۱ 
السبنی او از زیدین حباب روایت می کند 
واز اوعبداله‌بن‌اسحق مدائنی روایت میکند. 
(یاب الاساب ص ۵۳۰) . ( الاتساب - 
سمعانی) . 
سیئیة . [س ب ی ی ] (1) . ازارسیاه 
برای زنان . ( منتهی الارب ) . (اقرب - 
الموارد ) . ثیاب سبنية » منسوب است به 
سبنی و آن ازار های سیاه است زنان را . 
(منتهی‌الارب) . 
لیث گوید جامه‌ها ایست از کتان سپید و آن 
سهواست . و ابو برده گوید » ثیاب سبنیه 
سفید است و آن از حریر استکه در آ۵ 


(۲) صهر . (ذ ل) . 





سبوح 
شکلهای اترج بود . ( منتهی الارب ) . 
(اترب الموارد ) . رجوع به سبن و سینی 
شود . 


سبو» سبوی.[س‌یاس](ا). خوانساری 
سو(۱) (سبوی بزر گ) » گیلگی« سوبو » 
(۲) تهرانی « سبو " (۳) آوندی سفالین و 
دسته دار که در آن آب و شراب و جزآن 
ریزند . (حاشیه برهان قاطم تصحیح د کتر- 
معین) . آوندآب . (غیاث) . 
از قدیم‌الایام تابحالاین‌ظرف را مخصوص 
برای بردن آب قرارداده ومعروف است و 
از تراریکه از آیه" پر فصل ۲4 کتاب 
پیدایش مستفادمی‌شود کوزه رابرسر یابرشان 
چپ گذاشته بادست دیگر اورا بمر کز خود 
نگاه میداشتند.(قاموس کتابمقدس) ‏ کلیزه 
,اف ) . انار" . ( ترجمان القرآن ) . 
جرة [ ج ر ز] ( منتهی‌الارب) . جرهدة 
[ج ه دیا ج ] سبوی‌آب. (منتبی‌الادب) 
خزف [ خ "ز] (منتهی‌الارب) دورق [ "د 
آر] سبوی گوشه‌دار . (منتهی‌الارب) .فخار 
[ف خخا ].سبو. ( منتهی الارب) . فیدس 
["ف د ] سبوی کلان که مسافران در سقر 
دریای شورهمرا هرگیرا ند . (منتهی الا ب) ققم 
["ق "ق]. (منتهی‌الارب) . تحی[ ن" حا ]. 
«بوی گلین که در آن شیراندازند جهت دو غ 
زدن. (منتهی‌الارب).وغنة [ و ن۵] سبوی 
قراخ (منتهی الارب) . 
چون یکی جنبوت پتان بنداوی 
شیردوشی زوبروزی یکک سبوی . 
طیان . 
دو صدمنده سبوی آبکش بروژ 
شبانگاه لهو کن بمنده بر . 
بوشکور. 
دوخواهرش رفتند ازایوان بکوی 
فروافو" بر نف بر سپوی:ه 
فردوسی . 
زنی دید بر کتف او برسبوی 
زبهرام خسرو بپوشید روی . 
فردوسی. 
هرروزدوقرص جوویکک کف‌نمکک وسبویی 
آب اورا وظیفه کردند. 
(یهتی چاپ مرحوم ادیب ص ۰ ۳) . 
تایکی خم بشکند ریزه شود سیصد سبو 
تامرد پیری به‌پیش اومرد سیصد کلو. 
عسجدی . 
گویند سردتر بودآب ازسبوی نو 
گرم است آب ما که کهن‌شدسبوی‌ما. 
منو چهری. 
اینچنین اسبی بمن داده است بی‌زین شهریار 
اسب بی‌زین همچنان باشد که بی‌دسته سبوی. 


منوچهری. 


(4) دوده (ذل ). 


این گفته را منکر است . 


(۶) کماسه *(دل) . 


خردمندی که نعمت خورد شکرانش‌باید کرد 
ازیرا که سبوی س رکه جزسر که نیاغارد . 
ثاصر خسرو. 
ازهر چه‌سبوپرکنی ازسروزپهلوش 
زان چیزبرون آید ویرون‌دهدآغاز» 
(دیوان ناصررخسروتصحیح دهخداص 6۱٩۱‏ . 
سای سرای امل خصم ترادید 
که تک رز 
(دیوان انوری‌تصحیح سمیدنفیسی ص۲۷ ۳) 
خری‌سبوی سری دوره گوش وخم‌پهلو 
کمانه پشت و کدو گردن و تکاو گلو 
چو آمد آید باوی سبو ودوره (4) وخم 
چو شد کمانه (ه رود باوی و تگاو کدو. 


سوژنی. 

حدیث‌توبه‌رها کن سبوی باده بیار 
سرم کدو چه کنی‌یکک کدوی‌باده‌بیار . 
خاقانی . 


همتت در جهان نمی گنجد 
هت دریا صبو نمی‌دارد . 
خافای . 
سبویی که سوراخ باشد نضت 
بموم وسریشم نگردد درست. 
نظامی. 
هرجاکه مقام می‌ساختند سبوها پر از مار و 
کژدم از فلاخن منجنیق بدیشان میانداحت . 
(ترجم‌تاریخ یمینی). 
که نخواهد همیشه باز آید 
بسلامت ز چشمه سارسبو. 
ابن یمین . 
رجوع به‌سبوی شود . 
تر کیبات. 
سس سنگگ بر سبو زدن + باحتمال ضرر و 
خطری آزمون کردن: 
که من چون سپه روی آرد بروی 
زنم وکسم مشک رال نز سرت 
فردوسی 
چوخواهی که پیدا کنی گفتگوی 
بیان رد موی راد ۳ 
فردوسی . 
و گفتند فردا سنگ بسپو خواهیم زد تاچه 
پدیدآید هر چند سودندارد. (یهقی). 
امثال وحکم : 
|| سنگگ وسو یا سبو وسنگگ.دوضد جمع 
نشدنی. نظر آتش‌وپنبه» پشه وباد » آتش و 
واسپند. سنگ و آبگینه. (امثال وحکم). 
سقای سرای امل خصم ترا دید 


فریادهمی کرد که‌سنگی‌وسبویی. 


انوری. 
چرن شباهنگ پغروپ آهنگگ کرد ومشاللة 
دواح جبین صباع رازناك ... بقدم عشق 
تو درجستجوی شدم از آن مقصود جزسبو و 





٩8 ۰ )۳( 0.‏ (۲ 
(+) ثعلب گوید : هز اسم که بروژث فعول [ آف ع عو] باشد اول آن مفتوح است جزسوح وتو که در 


۳۰۸ 
سنکث ندیدم. (مقامات حیدی). 
زرنگش نیست‌ایمن هیچ جویی 
مسلم نیست ازسنگ وسبویی ۱ 


2 داری گوش‌باد* 


شقی نیکنامی سل سنکگ وسیوست . 


سعدی . 
تسس ۳ 


بهر داهی که باشی سنگی گ راهم . 


جامی. 
|| آن سبوبشکست و آن پیمانه‌ریخت. 


|| همیشه سبو از آب ددست برنیاید . 
(قابوسنامه) ۲ 
نباید که ماراشود کارست 
سبوناید از آب دایم‌درست. 
نظامی_ 
آذ اتمیداکشت, عقل نا | می 
گ مبودایم زجوناید درست . 
مولوی, 
مانند دلو همیشه ازچاه سالم نیاید. 
|| صحبت سنگ وسبوراست نیاید هر گز, 
|| سبو براه آب‌می‌شکند. 
|| اين سبو گرنشکند امروز فردا بشکند . 
|| سیوی خالی را بسبوی پر مزن.با قویتر 
مستیز || سبوی نو آب 9 دارد , خنکم 
دارد سبو تا نو بود آب. 
گویند سرد تر بود آب از سبوی نو 
گرم است آب ماکه کهن‌شد سبوء 9 
7 منوچهری. 
سبوء[س] (۱خ) دهی‌است بمغرب‌نزدیک 
طنجه» ازارض بربر. (معجم‌البلدان), 
سبوپ. [ سا (۵ع ۰ چ 1 
ب‌ب] رجوع به‌سب شود . 
مت بز رک[ سب ذ ] ([ خ)دهی‌است 
جزء دهستان لواساث کوچک بخش افجه 
شهرستان تهران. واقع‌در ‏ ۰ گازی او 
کلندوك . هوای آن سرد ودادای ۲۰۷ تن 
سکنه‌است. آپ آنجا ازچشمه سارورودخانً 
افجه تأین‌میشود. محصول آث غلات وا 
رهالی زراعت وراه آن مالرواست. (فره 
جغرافیا, ایرانج ۱ 
سیوبة, [ س ب بو ب ] (اخ 
عبدالوحمن بن عبدالء‌زیز محدث و 


داست 
























اسحق‌بن سبوبة مجاور محدث 
معجمه‌است . (عنتهی‌الارب). 

سبوت» [ س ] (ع ۰)۱ 
دچوع به‌سبت شود . + ها 
سبوچه. [ سح ](۱ 
(آنندراج).سبوی کوچکک 

سبوح. [ س ](عص)( 
الارب ) . || اسب 


الارب). فرس سب 





۲۰۹ 


اسب تیزرو . ( دهار) اسبی که گویی آشنا 
میکند در رفتن, (مهذب‌الاسماء) . 
سبوح. اس توب یا س](۱) (عص) 
از صغات باری‌تعالیاست زیرا که‌اوراتسبیح 
ومنزه از هربدی میکنند. (ازاقرب‌الموارد) 
(ازمنتهیالارب). 
سبوح. [ س ب بو] () نامی ازنامهای 
تال , (مهلب‌الاسماه) . یکی از اسماء 
الهی. (غیاث) . (آنندراج ) یکی از اسماء 
حسنی‌است . ( مژلف) . گاهی ازاین لفط 
|شارت باشد بسیو ح (۱) قدوس ربنا ورب- 
الملائکة والرو ح(غیاث): 
ترك سبوح گفته وقت صبوح 
عابدان سبحه ها در اندازند . 
خاقائی. 
|| بسیارپاك . ( مهذب‌الاسماه, آنندراج). 
سبوح. [ س] (۱خ) نام‌اسب ربیعةاین 
جشم. (منتهی‌الارب). 
سبوح‌خوان . [ س بب خایاس ] 
(نف) آنکه سبوح و قدوس ... برخواند» 
فرشته , 
جرعه جان از ژ کات هر صبوح 
پرسر سبوح خوان افشاند می . 
خاقانی . 
حریف صبو حمنه‌سبو ح خو انم 
که از سبحهٌ پارسا میگریزم . 
خاقانی , 
پیش کان قرا شود سبوح خوان 
درصبوح عیش‌جان در خواستند. 
خانای , 
سیوح زن ( س ب بو ز یاس" ) (نف 
حرکب). درابیات زیر کنایه‌ازمادئکه‌است : 
حبوح زنان عرش پایه 
ازنورتو کرده عرش‌سایه 
نظامی . 
ز اه سبوح‌زنان راء صبوحی‌بزنند 
دیو را ره زدن روح چهیار ابینند 
(دیو ان خاقانی چاپعبدالر-و لی ص .)٩۰‏ 
سبح گفاتی »( "سب ب وگ" ت) (مص- 
مرکب).سجده گفتن » شهادت دادن : 
حبحه‌داران ازپس سبو ح گفتن در صبو ح 
پر واه سا هلان انشاند‌اند : 
خاقانی . 
سبوحة . 1 ] (اغ) از اس 
مکه است. (معجم‌البلدان). (منتهی‌الارب). 
امی است مکه را عمرها الله . ( مهذب - 
الاسام) . 
سبوحة » [ سح" ] (ا) نام وادبی 
است که‌ا زنخله؛ یمانیه ببستان بن‌ساءرعامرمتصل 
میشود . (معجم‌البلدان). وادیی‌است بعرفات 
(منتهی‌الارب) : 





۱"( در این حال ضم بیشتر اشکار است . (منتهی الارب) . (کتاب النقود ) . 


بنقل برهانذیل کلمه"هیز . 





را له یوماً ببطن سیوة 
فی‌مو کب زجل‌الهواجر میرد. 

"...این احمر (بنتل,عجم‌البلدان). 
سپودفان. [ س ] ( اع) جایگامی‌است 
(مسجم البلدان ) . 
شود . 
سبوره.[ ۵ (0) 9 سخت رو 
وپشت پایی باشد . (برهان) . هی و مخنث 
مرادف سایوره . (رشیدی ). (آنندداج) 
ملوط و مخنث وحیز(۲) . (ناظم‌الاطباء) 2 
دجوع به صبورة شود. 
سپوره . [س ب بو د] (ع ) تخته - 


ابیت که بر آن‌ وقت حاب و مانند آن 


دجوع به شبورقان - 


و یسند و چو ن مستغنی‌شو ند از آنمحر سازند 
آثرا,(منتهی‌الادب). (ناظم الاطباء). (اقرب- 
الموارد). تخته سیاء مدادس. 
سبوس.[ سیا س] (,ا) طبری «سوس» 
نصاب طبری ۱ ه ؛ (حاشیهبرهان قاطع تصحیح 
د کترمعین), نخالا هر چیز را گو یندعمومآو نالا 
و پوست گندم وجو آرد کرده را خصوصاً 
(برهان) , پوست گندم‌یمنی آنچه که‌در غربال بعد 
ازبیشتن‌باقیمند.(آنندداج) (غیاث) پوست 
غله که هنگام بیختن پدر آید وسبوسه نیز در 
این لغت است » بتازیش نخاله خوانند . 
(شرفناه) .حثاله [ "ح]. (صراحاللنت ) . 
کیک (مولف) : 
دین را طلب‌نکردی ودنیا زدست رفت 
همچون سبوس‌ترنه خمیری ونه‌فطیر . 
ناصر خسرو . 
ساخته [ قرآن‌را] دست موزه سالوس 
بهریک من چو و دو کاسه سبوس ۰ 
سنایی. 
وسبوس جودردیگگ کنند ونیکک بجوشانند. 
وپای را درمیان آب جونهند بصلاح باز آید 
وسبوس گندم همین معنی کند .(نوروزنامه) 
خضر گفت هیچ سبوس داری طلب کرد کمی 
یافت. ( قصص‌الانبیام). 
مانند گندم ارچه زغم سینه چاله زده 
از آسیای چرخ نیابد همی سبوس. 
محمداین همام شهاب‌الدین. 
سیوسیزء [ س س ] (را مر کب) کوزة 
کوچک. (استینگاس). 
سبوسه ۰[ سس ] (.۱) خشکی باشد 
مانند سبوس که بسیب یبوست مزاج در سر 
آدمی پیدا شود و آثرا بعربی حزازه [ح] 
گویند. (برهان). سبیدهائی که گاه شانه کردن 
از سر ریزد : تبریه» سبوسهٌ سر. (منتهی - 
الارب) . شرشف کنکر. تقویت باه و دفع 
شپش وسبوسه را مفید است ( ززهةالتلوب) 
|| کرمی باشد که در انبار گندم وجو افتد ‌ 
(برهان) (رشیدی ). 








سبو کش 
|| دیزةٌ چوب که از دم اره جدا شود . 
(بر«ان). ( رشیدی) . 
|| سبوسآرد گندم وجو. ( برهان ) نخالاً 
آرد. (رشیدی) 7 
سبوشکستن . آاض رشك ت ] ( مص 
مر کب) کنایه ازنومیدشدن. و ناامید گردیدن 
(بررهان)(انجمن آرا) : 
توح درین بحرسپر بفکند 


خضردر این چشمه‌سبو بشکند. 
رجوع به سبو شود . 
|| شراب ریحتن ومنع شراب کردن .(بردان) 
(آنندراج) ۲ 
سبوط » [ س ] (ع مص ) فروهشته 
گردیدن موی . (منتهی‌الارب) . ضدجد . 
(اقرب الموارد) 5 فرخالی. 
سبوطة ۰ [س ط] (ع مص) رجوع به 
سبوط شود. 
سبوع » [س](ع.۱) هفته.. ( منتهی 
الادب) و یقول طاف بالبیت سبوعاً ینی 
هفت بار . ( منتهی‌الارب ) . بمضی عرب 
آنرادرایام وطواف گوید. (اقرب‌الموارد). 
سبوغ. [ س ] (ع مص ) . دراز شدن 
بسوی زمین . (منتهی‌الارب) . ||تمام شدن 
( اقرب‌الموارد) . (منتهیالارب) . (ترتیب 
تهذیب ترجمان عادل بن علی ص ۰۲ ).. 
(دهار). || فراخ‌شدن نعمت. (منتهی‌الارب) 
(ازاقرب الموارد). (دهار).( ترتیب‌تهذیب 
عادل بن‌علی ص91 ). 
سبوكه [ س ] (اخ) دهی است از 
دهستان کوهمره کش مروازی شهرستاه 
شیراز. واقع در ۰۷ هزار گزی جنوب باختر 
شیراز و ۳۱ هزار گزی راه فرعی شیراز 
بسیاخ. ناحیه ایست کوهستانیومعتدل ودارای 
۷۰ تن سکنه میباشد . آب آنجا از چشمه 
تأمین ءیشود . محصولآن غلات» لبلیات و 
پرنج ۰ اهالی آنجا یکشاورزی و کله‌داری 
گذران میکنند راه آن ماارو است.. ( از 
فرهنگ جغرافیائی ار ان ج ۷). 
سبو کتای . [ س ] ( اخ) نام یکی از 
فرزندان تولوی خان مغل. ازتاریخ مفول 
تألیف عباس‌اقباص ۰۷ ۱). 
سبو کش ۰[ س ل ] (نف مرکب) . 
سبو کشنده » آنکه سب و کشد » حمل کننده 
سبو. آنکه سبو از جایی بجایی برد . 
|| شرابخوار ؛ 
صد چو حاضر سبو کشان دیدم 
بر در دير ساخته مأوی . 
اصر خسر و . 
که برااهدان رس دیر بعارشیو کشانا 
بخشش اصل‌دان همه ما و تو ازمیان‌بری . 
خاقانی . 


(۲) در فارسی‌های هوز باحای حطی بدل میشود . 





سبیی ۱ 
سبو کشان همه دربند گیش‌بسته کمر 
ولی زترك کله چتر برسحاب زده. 
حافظ. 
نه‌من‌سبو کش این دیررند سوزم و بس 
بساسرا که‌دراین کار خانه‌سگگ‌وسبوست 
حافظ . 
م ( ۱ 2 هنت بجوم 
سبو کوحكگ ۰ (۱ خ) دهیست جز 
دهستان لواسان کوچکک بخش افجه 
شهرستان تهران . واتع در ۳۰ گزی خاور 
کلندو. هوای آن سرد ودارای ۳۲۱ تن 
سکنه‌است_آب آنجا از وودحاه‌افجه تست 
میشود . محصول آن غلات» بن‌شن »میوه‌ها 


و شغل اهالی زراعت و کرباس بافی و راه 


آن مالرو است . ( از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۱). 

سبولو . (ع ۱) گلایتون نخ ابریشم» 
نخ قند » نخ پر . (دزی ج ۱ ص 
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سبولة. [ س ل "یاس ] (ع_۱). خوشه 
یا خوشة کج پراز دانه . (منتهی الارب ). 
سنبله. (اقرب‌الموارد). 
سپو ند.[س‌یا س] (۱خ) ریموندد(۱) 
دکتروفیلسوف امیانیولی که‌درحدوده ۱۳ 
درتولوز متولد شد . 
سیبوهین . ( 2 دهی‌است جزء دهستان 
رودبار بخش معلم کلایه شهرستان قروین 
واقع در ۳۰۰۰ گزی باختر معلم کلایه . 
هوای آن سرد ودارای ۳۹۸ تن‌سکنه‌است. 
آب آنجا از جشمه‌سارتاین‌مشود » محصول 
آن غلات » لوبیا » گردو و شنل اهالی 
زراعت » معدن‌زغال سنگ‌دارد که‌استخرا ج 
میشود . راه‌آن مالرو است. ( از فرهتکت 
جغرافیایی ایران ج ۱) . 
سبوی ۰[ س ] (۱) ظرف سفالین یا 
غیر آن که آپ در آن کنند یا غیر آب . 
(اوبهی ) : رجوع به‌سبو شود. 
سبة. [س بب ](ع) کون (۲) (منتهی- 
الادب) . ||سردیو گرمی و عشیاری (۳) که 
چند روزه‌پیوسته باشد .( منتهی الارب ) . 
من‌الحرو البروالصحوان تدوم ایام (اقرب 
الموارد) . || روز گار.( منتهی الارب ) . 
زمانی ازروز گار. (اقرب الموارد) . یقال 
مارایته منذ سبه ای ز.ءن من الدهر و مضت 
سبةمن‌الدهر . ( ازاقرب‌الموارد) . (منتهی- 
الارب) . 
سیه. [ س‌بب ] (ع) .کون . (اقرب - 
الموارد). ||عار. (اترب‌الموارد). انالقوم‌لانری 
الموت سبة . قول‌سموال. (از اقرب‌الموارد). 
عار که بدان نکوهند . ( منتهی الادب ) . 
|| بهتان و ملامت . ( ناظم الاطباء ) . 





(۲) اقرب الموارد باین معنی بضم آورده است ۳ 


|| خصومت که بسیب آن دشنام دهند . 

گویند صارهذالامرسبة علیه به . یعنی عاری 
که‌بسیب آن‌او را دشنام‌دهند.(اقرب‌الموارد) 

|| زیان. (ناظم‌الاطبام). کسیکه مردماننوی‌را 

بسیار دشنام دهند . ( اقرب الموارد) » 
(آنندراج). || آنکه مردم اورا بسیاردشنام 
دهند . (اقرب‌الموارد) . (منتهی‌الاردب). 
سبةء [س_بب ](ع) انگشت شهادت . 
(منتهی‌الارب) .||نوع وهیثت دشنام دادن. 
(ناظم الاطباء) . 
سبةء [س ب ب ](۱خ) نام پسرئوبان در 
حضرموت. (منتهی‌الارب) . 
سیة. [سبب ] (راخ) ام‌جدمحمدقرشی 
محدث بن اسماعیل. (منتهی‌الادب). 
سیه. [س ب_](راخ) دهی است ازدهستان 
ربع شامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع در ۳ هزارگزی جنوب ششتمد.هوای 
آن‌معتدل دارای۸۷ تن سکنه است. آب آن‌جا 
از قتات دامن مشود سصول ات مات 
شغل اهالی زراعت است‌وراه مالرو دارد. 
(ازفرهنگ‌جغرافیایی‌ایران_ج٩).‏ 
سیه. [س_ب ](اخ) شهریست [ بناحیت 
کرمان اندرمیان بیابان میان نهله وسیستان 
نهاده و از عمل‌کرمان است. (حدود العالم 
چاپ جدید دانشگاه‌تهران ص۱۲۹). 
سبه اوس ۰ [ سب ] (۱خ) از 
سالنامه‌نگاران (قرن هفتم میلادی) و اسقف 
مامی گونی‌های ارمنستان است. قطعه‌ای راجع 
به تاریخ ارمنستان «امپراطوری‌هرا کلیوس» 
نوشته که قسمتی از آنرا به آگاتانژ نسیت 
میدهد. (تاریخ ایران باستانص ۹1و ۰۹4 ۲ 
۵ ۰۱۱۳۹۵ ۰۳ 
سیهلل. [سب 1 ] (عل) جاء هلاه 
بی‌سلاح وبی‌هیچ چیز دیگر آمد؛یامتکبرانه 
وبی پروانه‌آید.یا آمدنه‌برای کاردئیا ونه‌برای 
ومنه‌الحدیث لاکره‌ان ادی 
احد کم‌سبهللاو یقو لیمشی‌سبهلایعنی بیهوده آمد 
وشدکرد. (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 
سبی. آ[س ](عمص) . . . عدو را برده 
کردن. (متهی‌الارب). |۱... خمررا. خرید 
کردن آنرا تا ازشهری‌بشهری برندیااز جایی 
بجایی برد . ( ازمنتهی الادب ) . |].. 
اله. غریب کردن ودور کردن خدای‌کسی‌را. 
(آزمنتهی الارب) . || دلبردنمعشوق و عاشق 
را. (منتهی‌الارب) . 
-سبی‌الماه. کند چاه را تا باب رسید . 
(منتهی الارب ) . 
سبی. [س ](عا) برده. (منتهی‌الارب) . 
آنجه آسیرشودو الا اسر 111 مخصوص 
مردان وسبی مخصوص زنانست : 


وکا رت 





هواست درشر ح قاموس نیز چنین آمده : نبودن ابر است که چند روز پیوسته باشد . 


.(6 8هصصر1۵) 9۵06و 
(۳) صاحب منتهی الارب را اشتباه دست داد است وصحورا هشیاری ترجمه کرده » در صو تیکه صحو در ا؛ 


۲ 


فعادوا بالفنائم حافلات 1 
وعدنا بالاساری والسبایا, 
(اقرب‌الموارد) . 
||غریب وطن. (منتهی‌الارب) . 
سبپی.[س عی](ع)برده مذکرو مونث‌دو 
آن یکان است. ( منتهی الارب ) . اسیر 
شده. (از اقرب‌الموارد) .||اچوبی که آنرا 
توجیه ازجایی بجایی‌برد. چوب که سیل آنرا 
ازشهری به‌شهری برد. (منتهی الارب ) . 
(اقرب‌الموارد) .|| پوست ما رکه برافکند او 
را. (منتهی‌الارب). (اقرب الموارد ) . 
سبیان. [سر] ( ۱خ).دهی است ازدهستان حومة 
بخشاشنویه‌شهرستان رضائیه. پنجاه هزا رگزی 
شمال اشنویه - وپنجهزارگزی شمال‌باختری 
راء عمومی نالیوان‌واقعاست .هوای آنسردو ۱ 
سالم است و۲ هتن‌سکنه‌دارد ۰ آبآن جاا ز چشمه 


تأمین میشود ومحصول آنغلات. توتون وشتل 
اهالی زراعت وگله‌داری است وصنایع دستی 
آتان جاجیم‌بافی است راه‌مالرودارد . ۱ 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران چ4) . 

سبیان . [س ]( خ) دهی‌است ازدهتان ۱ 
تخت جلگه بخش‌فدیشهشهرستان‌نیشابور داتم 

در ۸ ۱ هزا رگزی‌شمال فدیشه-هوای آن‌سستدل ۱ 
دارای ۳۸۳ تن‌سکنه‌است . آب آنجا ازقنان 

تأمین میشود. محصول آن‌غلات وشغل اهالی . 
زراعت و کرباس‌بافی استوراهآن ۱۳۳۳۲ 
(از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج 4). 
سبیپ. [س ](ع)همدشنام مرد. ( منتهی- 
الارب ) . ||موی دم وفش وپیشانی اسب. 
(منتهی‌الارب). (از اقرب‌انموارد) : فرس 

خافی السبیب . ( اقرب الموارد) .| 
یکدسته مو وگیسو جمع سبائب . ومنه‌سبائبة, 
تحول علی‌الصدره. (منتهی| لارب) . خصلة 
من‌الشعر. (اقرب‌الموارد) . 1 
سپیبةء [س ب ](ع_ ا) جامه" کتان‌تتکهه 
(منتهی الادب ) . ( آقرب - 
الموارد) . پارم‌جامه. (مهذب الاسماء) ِ 1 
یکدسته موی . (منتهی‌الاردب) . ( 
الموارد) .| انبوه درختان عضاءدر. 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌المواره)" 
سپیبة» [س ب ](۱ خ)موضمی‌است.(: 
البلدان): 2 
نظرت بجرعاءالسبيبة نظرة 





















سا 


سبیبة. [س ب ](ا.خ)نا 
افریقااق احمال قرط ۱ 
2 








۱۳۰۱ 





سبیتیی. [سرب" ] ( ا)نوعی‌ماهی‌بسیاربز رک 
در غیج فارس. (یادداشت بخط مژلف) . 
سبیج. [س ](ع) شاما کچه. ( منتهی - 


الارب ) . || جامه‌ایست از صوف سیاه . 
(منتهی الادب) . بقیر و اصل آن بفارسی 


شبی است و آن پیراهن است . (از اقرب - 
الموارد ). رجوعبه بقیر والمعرب‌جوالیقی 
ص ۱۸۲ شود . 
کل [س_]شیش. (لمجه‌ توبن 
سبیجة. [س ج ] (ع)) گلیم‌سیاه. (متهی 
الارب) . ||شاما کچه. (منتهی الادب) ۰ || 
||لباس سیاه . (اقرب‌الموارد) . ||بقیر . 
( اقرب الموارد) . رجوع به سبیج‌شود . 
سبیجه. (۱) از کتاب -دودالعال که بسال 
۲ هجری قمری تالیك‌شده چنان استنباط 
اش رکه مه توص علوآتواشت از فیل 
سمور وسنجاب و فنک وجزآن : و از این 
ناحیت [تغزغز ] مشک بسیارخیزد و روباه 
سیاه وسر خ وملمع و موی سنجاب وسمور و 
قاقم وفنک وسبیجه غژغاو خیزد . رجوع 
به حدودالعالم شود . 

و ار قوس رکه ,همیشه با 
و یی کشت در داد بی‌بوده اندجمع » سبايجة 
(المعرب جوالیقی‌ص ۱۸۳) یکی سبابجة . 
( آقرب‌الموارد) . رجوع به سبابجه‌شود. 
سبیخ .[س ] (ع) پاره از پنبه که آن 
را پهن کرده‌دوا بر آن پاشند. (منتهی‌الارب) . 
پارة از پنبه‌که برآن دوا و غیره قراردهند . 
( اقرب الموارد ) . || پر افتاده از مرغ ۱ 
(منتهی الادب) . ( از اقرب الموارد ) . 
وردک فا وله سیخ الطیرو تبالحة ", 
(اقرب‌الموارد) ۱۰ 0 پیچیده از پنبه‌زده 
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شده و ازپشم ومانندان . (منتهی‌الارب) . 
(اقرب الموارد). || خواب‌سخت .( منتهی- 


الارب ) . 

سبیح4. [س خ ](ع)یکک نواله‌ازپنبه. 
جمم)» سبائخ. (منتهی‌الارب) . قطعهٌ ازسبیخ 
|| خواب سخت. جمعسبائخ . (منتهی‌الارب) . 
سپیداج ۰ [س_](ع) اسفیداج. اسفناج 
اسبتاخ اسفناغ» (دزی ج۱ ص1۳۱). 
سییدج. [ رس د ] (ع _ا) ماهی م رکب 
( دزی ج ۱ص ۰/1۳۱ 

سپیدر که . [س د] (۱()۱) 


آسپیدر گک» سپیدر کک» دستارچه» حوله»دستمال : 


ای قبله (۲) خوبان من ای طرفه" (۳) ری 
لب را به سبیدرك بکن‌پاك از می . 
(شرح حال رود کی‌سعیدنفیسی‌ص ه ۰ ۱ 
رجوع به سبید رگ و سیردر کک شود 
سبیدماشه. [ س ش] (ام رکب)نام محلی 
است دربخارا. (شرح احوال واشعار رودکی 
سعیدنفیسی ص ۰٩۷‏ 








سبیده دم » [س د د ] (۱مرکب ) 
صباح » دم صبح » طلوع آفتاب . سپیده 
دم ۰ .دجوع و شود. 
سبیذغک ۰ص "غ ] () قریه‌ایست 
ازقراء بخارا #رتمجم البلدات) : 
سبیذغکی ۰ س غ ] (ص نسبی) . 
منسوب به‌سبیذغکک است. (لباب‌الانسابص 
۰ .(الانساب سممانی) . 
سپیذغکی . [ ی غ] ( 
حاتم‌بن ستباذ 
مزاحم و احمدین حفص و جز ایشان روایت 
کلك و ازاو سهل بن شاذویه روایت دارد ‏ 
(لباب‌الانساب ص ۳۰ ِ 
سییر ء ۰ سس "ب] (را اخ) نام چاه عادية 
متعلق‌به‌تیم ریاب. (معجم‌البلدان) . 
سبیری ‏ [ س] ( 
قراء بخارا. (معجم‌البلدان) رجوع به‌سباری 
شود. 
سبیری ۰[ سعی] (ص نسبی) نسبت‌است 
به یلع ارفرااء بخارا . 
سبیس ۰[ 1 (اخ) یکفرسخ ونیم 
میانه شمال و مغرب اشفایقان است . 
(فارسنامه ناصری) . 
سبیطر. [س ب ط ]( ع ص ) دراز. 
(معهی‌الارب) . (اقربالموارد) . اا (ع.۱) 
مرغی است نیک دراز گردن که پیوسته در 
ا باشد و ماهی‌گیرد و کنیت‌او ابوالعیزار 
است. (ازاقربالموارد) . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج). ابوالیزار. (اقرب‌الموارد). 
(المرصع) رجوعبه‌همین کلمه‌شود. 
سبیطلة ۰ "س بط د] (راخ) . 
شهریست از افریقیه رو ور 
همان جیرجیراست. بین این‌شهر وبین‌قیروان 
هفتاد میل است . (ذیل تاریخ سیستان ص ۸۷ 
بنقل معجم‌البلدان) : 
جیرجیربادویست دزار سواربیرون آمدبجایی 
که‌بسبیطله گویند تاهفتادمیل ازقیروان. 
( تاریخ سیستان ص ۷۸). 
سبیطلة. [ ی ط](اخ) از اعمال بصره 
است . (الوزراء والکتاب ص۸۷). 
سبیع. [ س] (ع۱) هفت‌یکك. (منتهی- 
الارب) . (اقرب الموارد) . (آنندراج). 
سپیع. [س ] (راخ). موضمی است . 
(سجم لبلدان): 
باضت بحزم سبیع اویمرفضة 
ذیالشیخ حین‌تلاقیالتل‌فانسحلا . 
قول عدی بن‌الرقاع العاملی . ( بنقل از 
معجم‌البلدان) . 
سبیع. [ س] ( اخ) موضمی‌است ب‌یمن 
(منتهی‌الارب) . 
سبیع: [ س ] ,(_اخ) محله‌ایستیکوفه 


خ) محمدین 


.. ازذابی وهب ین محمدین 


اخ ) فریه ایست از 





سبیل 


(منتهیالارب) محله‌ایست که‌حجاج‌بن یوسف 
ساکن أَذّ بود و آن منسوب به قبله مر 


است که گروه ابو اسحاق سبیعی بوده‌اند . 


(معجم‌البلدان) . 
سبیع ۰[ س] ( _اخ) این‌الحارث ملقب 
به‌ذو الخمار یکی از بز رکان نقیثف است باو 





احمرین حارتب نیز اگفته میشده است 


تا به‌امتاع الاسماع ص ۱ ۰ » وذوالخمار 
شود . 

۱۰ (۱ع) این خاطب و سبیع 
این‌قیس صحابیانند , ( مه منتهی‌الارب) . 


سبیج » [س] (راخ ) ابن خالذ یشکری 
بصری تابعی. (منتهی‌الارب) . 
سیع. [ س ] ) ,اغ) ابواسحاق ابن‌سییع 
بن معاویهة‌ین کبیربن مالک‌بن ن جشم ین حاشدین 
جشمبن حیواذین نوف‌بن همدان ۰ ( ععجم 
بدا کمی‌است که متا مه یم در کوفه بدو 
۱ .. (از سجمالیلداد) پدریطنی‌است 
ازهمدان‌از آن‌بطن است امام ابواسحاقعمرو بن 
عبدانته. (منتهی‌الارب). 
سفق ۰ [ ع] ( ار غ) بت المارث 
و سبیعة پنت حبیب صحابیند . (منتهی - 
الارب) . 
یی ۰ [س ] (ص تسبی) منسوب‌است 
به‌سبیم که بطنی از همدان است. ( الانساب 
سسانی) . 
سبیکی .[ س ]( اخ) ابو اسحاق سبیمی» 
دجوع به ابواسحاق شود . 
سیکه . [ ی ک ] (ع ) پارة نقر 
و مانند آن کداخت جمع »سبائکک. (منتهی- 
الارب) ( از اقرب‌الموارد). زر کته 
(دهار) . ( مهذب‌الاسماء) . شوشه" سیم . 
شمش نقره: 
عناب و سیم اگر نبودمان روا بود 
چپ برسکه سس اویراست 
ابوالمزیدپلنی. 
وزر به‌شوشه‌ها وسبیکه‌ها میکردند . 
(مجملالتوارین). 
پدیدشد ز فلکک مهر چون سبیکه" زر 
که هیچتجربه نتواند آن عیارگرفت. 
مسعود سعد. 
از آن سبیکه زر کافتاب گویندش 
زند ستامی کانرا ستار گان خوانند. 
مسمودسعد , 
سبیکه فروریخت درنای تنگ 
برد زرسرخ یاقوت‌رنگ . 
نظامی . 
بیکه 9 راخ) نام مادر محمد تقی سبیکه 
نوبیه‌است وبروایتی صفیه‌از جهنیه . (ازتاریخ 
توص ۲۰۰) . 


سبیل. [ شس] (ع ا) راه وطریق. (غیاث) 


)۱ ظ. صحیح سپیدرگگ است . رجوع بحاشیه" شرح حال رودکی سعید نفیسی ص ۱۰4۰ شود و درلغت فرس اسدی سبید رک ضبط شده 


دجوع بهمین کتاب چاپ اقبال ص۲۸۰ شود . 


(۲) طرفه" (ن ل) . 


(۲) شهره (ذل) . 








سبیل کردن 


راء (دهار). (مهذب‌الاسماه). (ترتیب تهذیب 
تر جمانعادل‌بن‌علی‌ص « ۰)راه یاراه دوشن . 
( منتهی الارب ) . (آنندراج) جمع سبل 
[ س آب] . نحو» روش » رسم: يا مردم 
برسبیل تواضم نمودن و خدمت کردن نیکو 
رفتی . ( بیهقی چاپ ادیب ص ۳۹۰ . 
حقا که این » من از خویشتن میگویم‌برسبیل 
نصیحت. ( بیهقی چاپ ادیپ ص۱۸) . 
میشکانات ناحیتی ازنیریزاست وسبیل ان هم 
سبیل نیریز است درهمه" احوال. 
(فارسنامه"ابن‌البلخی ص ۱۳۲ ۰ 
وسبیل قتلغ تکین حاجب بهشتیآنستکه برین 
فرمان کا رکنند . 
( بیهقی چاپ‌مرحوم ادیب ص ۰۱۱۸ 
وده هزار مرد از ایشان بعهد عضدالدو له در 
خدمت او بودند برسبیل سپاهی . 
(فارسنامهٌ ابن‌البلخیص ۱ ۰6۱ 
تست دئیا ترا بهیچ‌سبیل 1 
تفرستد ز اسان دفبیل. 
ی 
اکنون بعض از آئین ملوك عجم یاد کم 
برسبیل اختصار . ( نوروزنامه) . 
و بر سبیل شاگردی بهرجا میرفت . 
(کلیله ودمنه) ۰ 
حندانکه نامه بنزدیکک برزویه رسید برسبیل 
تمجیل‌باز کشت . ( کلیله و دمنه) . 
خواب نوشین وبامداد دحیل 
باز دارد پیاده را ز سبیل . 
سعءدی. ( گلستان) . 
وباوی بسبیل مودت و دیانت‌نظری داشت 
سعدی. ( گلستان). 
بر سبیل مناوبت دو هزار مرد بردرگاه قایم 
میدارد. (ترجمه تاریخ یمینیص ۲۱ ۰6۳ 
آن مقّلد چون نداند جزدلیل 
در علامت جوید اودائم‌سبیل. 
مثنوی . 
|| وقف (غیات). (آنندراج). آب وشیرینی 
که درراه خدا وقت کنند . (غیاث). آب و 
شربت وقندومانندآنها خصوصا. (آنندراج). 
حلال » روا : مباح > جائز التصرف » 
بدون بهاء: 
کشاده بداندرمیانش دری. 
منوچهری. 
چون بود برحرام وقف تنت 
یاد بود برهجا زبانت سبیل. 
ناصر خسرو , 
وانکه با آنهمه بی آب رخی کرده بود 
بدونان پرهمه کس آب ر خ خحویش‌سییل . 
اثیراومانی. 









۰ 8( .اطق5 (ج) 


( ماد ره گرد (0۵ 





. لق (۰) 


همت کفیل‌تست کفات "از کان مجوی 
دریا سبیل تست نم از ناودان مخواه. 
خاقانی : 
گر بدیدی پشه" مقدار پیل 
خون اوبر خویش کی کردی سبیل. 
عطار . 
گر برو جود عاشق صادق زنند تیغْ 
گوید پکش که ال سا ان 
سعدی , 
صلل فرسادت سرت وه ۳ 
وما در جلال‌الدین ... بحج‌شده و جلال‌الدین 
با او سبیل فرستاد ( جوینی ) . جلال‌الدین 
حسن چون تقلد اسلام کرده و سبیل فرستاده 
علم وسبیل او را برسبیل سلطان مقدم داشته 
بود . (جوینی). 
- سبیل اه » آنچه دراه خدا گذاشته‌اند او 
همه کس میتواند تمتع از آن برد ویا برای 
کاری یا اشتامی ی فرار د ۱9۳ 
(یادداشت مولف) . قتال با کافران در راه 
خدای و بر امر خیر که بر آن‌امر واردشده, 
(منتهی‌الار ب) : فبلغ الرسالة وادی الامانة و 
جاهد فی‌سبیل‌اقه. (تادیخ بیهقی چاپ ادیب 
ص ۲۹۸). ولقیت سبیل‌الته نفطنت (حکمت 
اشراق ص ۲۸۸). 
ان سبیل » یعنی آینده و رونده وآنکه 
از باعت مردت وا اند نا ۱ 
درراه مانده باشد . (منتهی‌الارب) 5 
شنیدم که یکهفته ابن‌السبیل 
نیامد بمهمانسرای امیر . 
سعدی (بوستان). 
کفر وعناد وثقل ارصاد ایشان بر قوافل و 
ابناء سبیل غیرت برنهاد او مستولی گشت . 
(ترجمه" تاریخ‌یمینی ص ۳۲۲) |ایکی ازشش 
گروه که دادن خمس بایشان جایز است ابن 
سبیل است و آن‌کسی است که در هنگام سفر 
دست رسی به‌مال خود نداشته و بینواشود . 
سبیل. [س_ ](!) پیپ(۱) چبق‌خرد. شطب 
[ش ط ].دمی . قسمی چپق کوتاه دسته و 
کوچک‌سر که در عراق عرب و هم درخاله 
عثمانی متداو لست رجوع به پیپ‌شود . 
|| گیلکی«ستبیل»(۲) فریزندی ویرنیبل» 
(۳)نطنزی «سبیل» (4)سمنانی «ساییل(م) 
سنگری وسرخه‌یی ولاسگردی «سابیل»(1) 
شهمیرزادی «سبثل » (۷) مأخوذ از «سیله» 
موهایی که برزیر لب بالا روید » بروت 
شارب سبلت .(حاشیه" برهان قاطم‌تصحیح - 
دکترمین) . 
بروت . موهای درشتی که برلب زیرین‌بمض 
حیوانات چون موش و گربه و غیره باشد . 
آرایش ی که از وسمه یاوسمه و سرمه و غیره 
زنان بتقلید مردان درپشت لب کند: تاشبهت 





)4( 61۰ 


(۱۰) پرخور رکم دو وفتیده در آب (ذل). 


)۳( 1۰ 


۱۳۷ 


بسوهان 

بکرده‌اند. ( کتابالنقضص سنا و 
مبیل چضاقی » آنکه بروت دنیال 
بر گشته بسوی بالادارد. (مزلف) . 
سبیل کلفت. آنکه سبیلی انیوه‌دارد : 
مبیل گنده . آنکه بروتی کلان‌دارد ‌ 
تو زینب خواهر حسینی 

ای‌نره حر سبیل گنده . 
امثال وحکم. 


||سبیلهای کسی آویزان شدن ء عم رضایت ح 
از چهرءاو مشهود گشتن . ااسبیل کسیر اچرب 

کردن » باو چیزی‌دادن رشوه‌دادن 

سبیل.]س ]( غ)دهی‌است ازدهستان سوره 

بعش تک شهرستانذمراغه. واقع در پانزد, 

هزار وپانصد کزی جنوب خاوری‌تکای وه 


برخیژد که همه ناصبیان باسییلهای 


هزار گزی خاور راه عمومی تکاب به‌بیجار ‏ 

هوای آن معتدل‌ودارای ۰ تن‌سکنه است. 

آب آنجا از چشمه سار ین ميشود. محصول 

ان: غلات » بادام ) کرچکک جوب و 

شغل اهالی زراعت و گله‌داری‌است و سنا 

دستی آنان جاجیم‌بافی‌و راء آن‌ارابه‌رو 7 

(ازفر هنگ جنرافیایی ایران ج4). 

سبیلان. [س ] () قبل و در وق 

عن المسیحی. (منتهی‌الارب). ۱ 

سپیلان ۰ (۱ خ) محلتی بوده ار" 

در اصفهان که بنام همان دیه باز خواند," 

شده است : وشهر [اصفهان] فراخ 

خلافت منصور ؛ و این پانزده پاره دیبوده 

که هت رای نت خانه‌ها ساختند و بهم 

پیوست ومحلتهارا بدان نام دیها باز خوانند . 

چون باطوفان...سبیلان(۸) (مجمل‌التواریخ 

ص 4 ۲ هً. 

سبیل‌بند. [سب ]( ام رکب ) . نوعی 

پارچه که سبیل‌را بر آنبندندتا شکل‌مخصوص ‏ 

گیرد . (یادداشت مژلف). میم 

سبیل‌بودن. [س د](مص رکب),یفت 

و رایگان ومجانی‌بودن. مباح بودن ه رکس ‏ 

را : ویه بردع درختان تود سبیل است " 

بسیار. (حدودالعالم). راو 

پیش درویشان بودتجوت"میام ‏ ۶ 
کر نباشد در میان مالت » 






























عرب آنرا صفیر گویند . (آنندراج) ۰ 
سبیل کر دن . [س لد [(م 


برهمه : هدای 
خر کب خشت گاء اکرده(٩)‏ -بیل . 
بر گرو گان * 





۲۹۳ 


شایدآن دوی اگر سبیل کنند 
بر تماشاکنان حیرانش . 
سعدی (طیبات). 
من سبیل دشمنان کردم نصیب ءرض خویش 
دشمن آنکس درجهان دارم که‌دار ددشمنش. 
سعدی (طیبات). 
به که خر بند گیت رأی کند 
سر خودرا سبیل پای کند . 
نظامی . 
چنین یاددارم که سمّای یل 
نکرد آب بر مصرسالی‌سبیل . 
سعدی (بوستان) 
ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل 
سلسبیلت کرده جان و دل سبیل . 
سافظ . 
|| وقف کردن : هر چند گفت تبول نکرد 
آن زر در ثیت خویش سبیل کرده‌ام آخر 
بفرمود تاجمله بدرویشان دادند . ( کیمیای 
سعادت) . چون از نماز فارغ شدآن اسپان 
را درراه خدا سبیل کرد . (قصص الانییاء - 
ص۱۱۷) . 
سبیلو ۰ [س_] (ص) سبیل کلفت ؛ سبیل 
گنده . آنکه بروتی کلان دارد . ||سبیل‌دار 
درمقابل‌سبیل‌تراشیده» کسی که سبیل خود را 
زتر اشد . 
سبیلة . [ سل ] (ع ) . داه و روش 
یا بطورعام . (آزمنتهی الادب) . 
سبیلة . [س ب ل ] (اخ) . جایگاهی 
است ذرارض‌بنتميمبنی‌حمان را. (معجم. 
اابلاان) : 
قبح الاءله رلا اقبح غیرهم 
اهل‌السبيلة من‌بنی حمانا . 
(بنقل ازسجم البلدان). 
سیپلی » [ن] (قید). به سبیل. برایگان 
زبس کو داد سیم و زر سبیلی 
نماند اند جهان نام بخیلی . 
ویس‌ورامین . 
سبیلیی ۰ [س] (ص نسبی) . نسبتی است 
وه زا رولت طی لست ازاقضاعت. 
(الانساب سمعانی) . (لباب الانساب ص - 
۱« 
سپیوش ۰ [ س ] (() . تخم اسبنول 
است که بعربی بزرقطونا گویند . (برهان). 
(آنندراج) : 
هرکس که تشقق بزبانش باشد 
تشویش بهر سخن از آنش باشد. 
باید که کتیره در لباب سبیوش 
حل کرده مدام دردهانش‌باشد, 
یوسفی‌طبیب (بنقل آنندراج) ۰ 


(4) نیک و بدل (ن ل) . 


)۱۱۷( 





(ه) هم (ذ ك‌: 
(۱۰) از آن حان سختی توچون زرده. (نل) . از آن جان تولختی خون زرده . (ذل) . 
۰ (۱۱) 


سییة ۰ [س‌بی ی] (ع ل) .می که آن 
را ازجابی بجایی برند . (متهی الارب) . 
خمر . (اقرب‌الموارد) . (مهذب‌الاسمام) . 
|[ذث برده . (منتهی‌الارب ). زن . (مهذب 
الاسماء) تأئیث سبی. ج» سبایا . || مروارید 
که غواص‌بر آورده باشد . (منتهی‌الارب) . 
سبية . [سی ی ] (.اخ) . دیگستانی 
است بدهناء و گویند روضه ایست در دیار 
تمیم . (معجم‌البلدان) . (منتهی الارب ) . 
سبیة . [س‌ی ] (۱خ) . قریهایست ازتراه 
رمله بین‌فلسطین و رمله . ( لباب الانساب - 
ص ۶۳۱) . (معجم‌البلدان) . 

دی « [س کی ] (ص نسبی) . منسوب 
است‌به سبية که ازقراء رمله است .(الانساب 
سمعانی) . (لباب‌الانساب ص ۱ 5۳). 
سپاء. [س] (ا) . سه پایه که بر آن‌چیزها 
نهند . (آنندداج). 

سباان ۳ (ر خ) . 
سپاهان » صفاهان . رجوع به صفاهان و 
وسپاهان واصفهان شود . 

سیاذه ۰[ _ د] (() . فروشکوه وشأن 
وشواکت , ) آنندراج ۹ 

سیار . [س] (د) . هندی‌باستان « فالا» 
(۱) (دسته" خیش) از ریشه « فال -سفال » 
(۲) (باز کردن ) سر یکلی « سپور » (۳) 
(خیش) -گاوآهن که زمین شکافند. (لغت - 
فرس۱۳۷). (حاشیه برهان قاطع تصحیح - 
دکتر معین) . آهن جفت را گویند و آن 
آهنی باشد سر تیز که زمین بآن شیا رکنند . 


صورتی از 


(برهان) . آهنی باشد سر تیز که زمین بدان 
شیار کنند و آنرا آهن جفت خوانند . 
(جهانگیری) . (آنندراج ) : 
تراگردن در بسته به یوغ 
و گرنه ذروی‌راست‌باسپار. 
(لبیبی‌بنقل گنج بازیافته دبیرسیاقی‌ص 4 ۲) 
آی‌مردمی بصنورت و جسمو بدن(4)ستور 
بر گردن تویو غ‌من‌است وسپارمن(۵). 
ناصر خسرو . 
ای بدو رخ یسان تازه بهار 
نکنی کار جز به بیل وسبار 5 
ود 
سیار. [سیاس ](). مایحتاج وآلات‌و 
ادوات خانه باشد از هرنوعی . (برهان) . 
اسپاب خانه . (جهانگیری) .آلت خانه . 
(اوبهی) . (لغت فرس) , (صحاح الفرس). 
اسپاب وآلات وادوات خانه.( آنندراج) . 
کاچال » مبل » اثاث : 


۰ (۳) 
(۷) همت (ذ 4) . 


(<) برحال (ن ل) . 


)۱۵( ۰ 





۱۱۲ (۸ 0۱۰ 
)۱۶( ۸۵۵۹۵۲ ۰ 


سباردن 








بهانه جوید برمال (7) خویش و نعمت (۷) 
۲ خویش . 
کزآن مراچه (۸) ذخیره است وزین‌مراچه 
سپار . 
فرشی,. . 
|| از کی لکد ناژ 
کردن . «سپار یزبان ماوراء ۱ 
بود ویعربی معصرم . (حاشیه پرهان قاطع- 
تصحیح دک معین) ۰ 
آثرا چرخشت خوانند 
بزبان ماوراء الثهر 


لنهر چرخشت 


. (جهانگیری ) . 
چرخشت بود وبتازی 
معصره گویند که انگور در آنجا فشارند . 
چرخی که از آن شيرة انگور یگیرند . 
۱ 
دران شيرمٌ انگور بغشارند و آنرا بر ی 
معصر خوانند. (برهان) موضمی که در آن 
انگور افشار ند (رشیدی) : 
از آن حاننود (کذا)(۱۰)لختی خون زرده 
سپرده زیر پای اندر سپارا . 
رودکی ۰ 
پراشت ساغر لاله زباده صهبا 
ندیده‌رنج خرایه نخورده‌زخم سپار 
شمس‌فخری (بنقل آنندراج) 
ا| مطلق ظروف واوانی‌را . گویند عموماً و 
ظرفی که در آن انگور کرده از جایی بجابی 
برند خصوصاً وباین معنی بضم اول هم آمده 
است . (برهان) . 
|| فاعل سپردن. (برهان) مراداسم فاعل‌است. 
رك. سپاردن. سپردن . (حاشیه" برهان‌قاطع 
تصحیح د کترمعین). 
تر کیبات . 
ستاره سبار : 
به پیش راه وی اندر پدیدشد روزی 
هلال زورق وخورلنگرستاره‌سپار 
فسی 
ره سپار. جان مپار : 
خوش باشد سری درپای پاراث 
باخلاص و ارادت جان سپاران. 
سعدی (بدایع). 
سماردن. [س_ د ] (مص)مخفف اسباردن 
(ه.م) پهلوی«اپسپارتن»(۱۱) [ر-سپردن] 
و «آپسپورتن»(۱۲) قس» ارمنی «اپ سپار- 
اع»(۱۳)(تسلیم کردم »و | گذار کردم) از«اپ 
+ سپاد» (۱4) ریشه ایرانی «سپاد» (۱۰) 
نیمار (۱۰) (تسلیمکردن). کردی 
«سیپارتن"(۷ ۱)تسلیم کردن دادن » بامانت 
دادن . ( حاشيةٌ برهان قاطم تصحیح د کتر 


معین ) : 
. [۵۵1-0ظ ((۲) + ۱ (۱) 
() مزاج (ذ ل) .. عدوو (ه) 


همه راد 
۸۵-5۱۲۰ (۱۳) 





سیاس 


0 





سبارد ترا.دست تر کان تن 
که ازما سبهدار ایران زمین . 
فردوسی 7 
مرا گفت کاین‌نامه" شهریار 
ا کر گفتهآید بشاهان سپار. 
فردوسی 
اگر تاج ایران سپارد بمن 
پرستش کنم چونبتان راشمن . 
فردوسی . 
من این تاج شاهی سپارم بتو 
میه‌کني واککر کل 
فردوسی ۰ 
و آنچه رسم است حضرت خلافت رابدوسپارد 
تابرود . (بیهقی چاپ ادیب ص ۰ ۲۹) ۰ 
هرمز بلجاج او بهرام‌را بیاورد وملکک بدو 
سپارد و کاراز دست برود . (فارسنامه"ابن 
الللاغاص 7۱۳۰ 
سیاروه. اس دا( ۲۱۳ 
دهستان اشکور تنکاین شهرستان شهسوار . 
واقع در ؛ ۱۳ گزی جنوب‌باختری شهسوار 
آب وهوای آن سرد ودارای ۲٩۰‏ تن سکنه 
است . آب آن از چشمه تامین میشود و 
محصول آن غلات » ارزن » فندق » وشنل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو و 
صعب الیو راست. (از فرهنگگ جنرافیایی - 
ایراث ج۳) . 
سیارش. [س ار ](امص) کسی‌رابه کی 
سبردن برای‌اهتمام وتیماروی. (بهارعجم) . 
مپردن ودرعرفسپردن کی‌را به کسی‌برای 
اهتمام‌وتیماروی. ( آنندراج ): 
| گردرمصات یکی کشته آید نامش از جريدة 
بندگان مستزید وفرزندش را نیکو دارید تا 
رغبت درسپارش جان زیادت شود. (راحة- 
الصدور راوندی). 
وبیدر خواجه و آن کسان سپارش نمود آن 
امرپدر خواجه‌را باآن کسان بااهل کاروان 
سپارش نمود که ایشانرا تا نزدیک بخارا 
رسانید. (انیس‌الطالبین ص ۲۱۲) . 
طریق نیست سپارش بآ‌آن کردن 
که‌سایةٌ برسرسکان‌ریم‌مسکوندار. 
خواجه جمال‌الدین سلمان ساوجی ( بنقل - 
بهارعجم) . 
سیارنده ۰ آ[س رردیادد ](نف)تسلیم 
کننده . سبرنده : 
ستد سنگک ازو شهریار جهان 
سپرن نگدازوشد نها . 
نظامی . 
سپارولك. [س ]() کبوتر که بمربی‌حمام 
گویند. (برهان).(آنندراج). کبوتراست و 
آترا سمارولنیز گویند. (جهانگیری) : 
سپاروك ارچه ارچ چرخ گیرد 
کجاهردد رها از محل با 
تطران (ینتل جهانگیری): 








رجوع به سباروك وسماروك شود . 
سپاره. [س_د] () می‌باره است و آن 
یکت جزو باشد از می جزو کلام خدا . 
(برهان).(جهانگیری). (آنندراج) : 
هرسقطی بعهد تولاف هنر زندولی 
زندمغان کجارسد برورق‌سپاره‌ای, 
سیف اسفرنکگ. ( بنقل حاشيهةٌ برهان قاطع 
تا هفت جلد مصحف باهفت آیت زر 
مه‌را به تیغ‌قهرت پرمه کند سپاره . 
بدرچاچی (بنقل آنندراج). 
سپاره. [س" ر ](ا) سنگی را گویند که 
فان سازند یمنی کارد و شمشرر بدان تیز 
کنند . ( آنندراج ) . (برهان) . سنباده . 
(الفاظالادویه) 
سیاری. [س_ ](۱) ساق گندم و جو و آن 
علفی باشد میان‌خالی که بخوشه کندم پیوسته 
است . (برهان). 
|| خوشه" کندم وجو, (برهان). بهندی فوفل 
باشد و آن چیزی است شبیه بفندق هدر 
هندوستان بابر گی که آنرا پان گویندخورند. 
(برهان).(آنندراج) . بهندی فوفل است . 
(تحفه" حکیم مزمن). 
مپاری زار : مجله. الحصیدتوالجذامه. 
ین سپاری که درزمین بمانده باشد. (السامی- 
فی‌الاسامی). 
سپاریدن. [س + ](مص) سپردن: 
سپارید مارا وساکن شوید 
به‌یزدان دادار ایمن شوید , 
فردوسی ۰ 
چومیدان سر آمد بتابیدروی 
بتر کان سپاریدیکباره گوی ۰ 
فردوسی ۰ 
هزار طرف بیک‌میخ و هیچ از اونه‌پدید 
بزیرطرف سپاریده میخ‌را ستوار ۰ 
(دیوان ناصرخرو تصحیح تقی‌زاده و 
دهخدا۸ ۱۷). 
رجوع به سپردن ومپاردن شود. 
سیاس ۰ [س_] () پهلری «سپاس»(۱) 
ارمتی «سپاس- ا»(۲)(خدمت کردم» سپاس 
داشتم). سپاس (۳) (خدمت)(حاشیه" برهان 
قاطع تصحیحد کترمعین). حمد وشکر و نعمت. 
(برهان). (انجمن آرا) . (آنندراج). شکر 
(جهانگیری) . (غیاث). حمد .( دهار ) : 
نکردی خدای چهان‌را سپاس 
نبودی بدین بردری‌ره‌شناس . 
دقیقی . 
مپاس‌تو گوش است وچشم وزبان 
کز ین سه رسد نیک وبد بیگمان . 
فردوسی . 
زیزدان سپاس و بدویم پناه 
که فرزند ماشد بدین پایگاه . 


فردوسی . 






زان بر گشادش بشکر وسپاس 

شده مرسپاس وراسی‌شناس . 

(بوسف وز لیخامنسوببه‌فردوسی). 

سپاس مرخدای‌را که‌یر گزید محمدرا که‌صلوة 

باد براو. (بیهقی چاپ مرحوم امیت سر - 
6 

ای عطابخش پذیر نده زخواهنده سپاس 

رای توخوبی وآئین‌توفضل واحان. 

۱ فری 3 

مپاس آن بی همال ویار باقدرت توانا 


کزو یابد توانایی وقدرت بر توانایی . 
ناصرخسرو . ۱ 
هم مقصر بوم اگر شب وروز 
بسپاست بر آورم انفاس . 
ناصر خسرو . 
همی گفت هر کس که یزدان سپاس 
که رستی‌تو از دنج و ماازهراس. 
اسدی . 
سبهدار گفتا سپاس ازخدای 
که جفت مراچون‌ت و آمدبجای, 
اسدی , 
سپاس آنرا که اودادم‌دل وحان تابر این وآن. 
زرنج تو نهم منت زداغ توسپاس‌ای‌جان.. 
سوزنی . 
مپاس و حمدوثنا وشکرمر آفرید گارراعزاسه 
که خطهٌ اسلام و واسطه عتد عالم سك 
(کلیله ودمت). سهاس وستایش‌مرخایراجل . 
جلاله که... ( کلیله ودمنه). ی 
ازده خیال ت وکه بده‌شب بتورسد 
پردل هزارمنت و بردیده‌صدسپاس, 
خاقانی . 




























هنوزت سپاس اند کی گفته‌اند 
زچندین هزاران یک ی گفته‌اند. . . 

سعدی (بوستان). 

یکی‌را دیدم که یک پای نداشت سپاسز 


| تبول ومنت . (برهان).(انجمن ]7 
(شرفنامه). قبول (رشیدی) . (جهاد 
نباید که بادی برو برجهد 


و گرکس سپاسی ب 


مپامی بدین کار برمن نهی ۰۱ 
کزاندیشه گرا 


‌ 


بخواندش ستاره شناس بزر 


۳۹. 





ومال بسیار ومردم بیشمار وحدت تمام‌دهيم 
تابردست تو اینکار برود » بی ناز وسپاس 
ایشان (بیهقی) . 
تاتو بولایت به‌نشستی چواساسی 
کس‌را نبود باتودر این‌باب‌سپاسی. 
مئو چهری . 
با اینهمه کرامت که [ سلطان ] پابنده کر ده 
استت 7 هیچ سپاس و منت بر بنده ننهد بردل 
خویش نهد. (نوروزنامه). 
جز سپاس تو نیست برسرمن 
آفریننده‌را هزار سپاس . 
مسمود شع , 
گیاء است پوشیدن و خوردام 
سپاس کسی نیست ب رگردنم . 
اسدی . 
نکم روی ورا بامه دوهفته قیاس 
ودکنم برمه‌دوهفته نهم بارسپاس. 
سوژنی . 
اما از توانگر کالاخریدن بغبن نه‌مزد بودونه 
سپاس و ضایم کر دن‌مال‌بود. ( کیمیای‌سادت) . 
ندارم سباس خسان چون ندارم 
سوی‌مال ونان پاره میل ونزاعی . 
خاقانی 3 
|| لطف وشفقت ومرحمت. (برهان). لطلف 
(صحاح‌الفرس). ( رشیدی). 


تر کیبات: 
ناسیاس» کافر نعمت. ناشکر . که شکر 
تممت نکنند .ء 


ب‌رجام کار آیدت رنج ودرد 
بگرد درناسپاسان مگرد . 
فردوسی . | 
نبوم ناسپاس ازو که ستور 
سوی فرزانه بهترازاسناس . 
ناصر خسرو . 
چون گردنکش وناسپاس شد وبخدایی دعوی 
کرد فرشتگان ازوی باز گشتند . ( قصص - 
الانبیاه ص ۳۷). 
سپاس خدا کن که برناسپاس 
نگوید ثنا مرد مردم شناس. 
نظامی . 





گك انصاف خواهی سک حق‌شناس 
پسیرت به ازمردم ناسپاس . 
سعدی (بوستان). 
سکک <قشناس به از آدمی ناسپاس . 
سعدی (کلستان). 
سس‌بی‌سپاس . بی‌سبب» بیهوده : 
بمن برمنه بام جم بی‌سپاس 
مرا نام ماهان کوهی شناس . 
اسدی , 
سپاس فدیرفتن. [س_پ"دت ] (مص- 
کرت شکرگزازی تردن 
ممنون شدن : ایشان از مجاعه بسیار سپاس 
پذیرفتند . (ترجمهةٌ طبری بلعمی‌به‌یادداشت - 
مزلف) . 


بدو هر کسی گفت اخترشناس 
بنزد تو آید پذیرد سپاس . 
فردوسی . 
سپاسدار. [س_] (نت) شاکر. (دهار). 
شکور (تفلیسی) (دهار)؛ که‌پاس نعمت‌دارد. 
شکر گذار : 
چون وحش جداشد از کنارش 
پیر آمد وشد سپاسدارش . 
نظامی . 
که‌گفته‌اند سپاسدار باش تا سزاوار نیکی 
باشی. (مرزبان‌نامه). 
تومر خدایرا سپاسدار باش و تسبیح کن . 
(جامعالحکمتین ص )۱۰٩‏ . 
سپاسدارنده. [ سر دیا ر] (ف) 
شاکر شکور : 
سپاسداری. [س ] (حامص) شکران . 
(فنتهی‌الارب).. حمد , حی‌شناسی. تشکر . 
امتنان : 
چونکه ماهان زرفق و یاری او 
دید برخود سپاسداری او . 
نظامی (هفت پیکر ص ۲۰۰). 
بر قیاس نواله خواری تو 
ناید ازمن سپاسداری تو . 
نظامی . 
سیاسداری کردن. [سدد] (مس- 
مر کب). تشکر. (زوزنی). (تاج‌المصادر. 
بیهقی). شکر» شکران. (تاجالمصادر بیهقی). 
شکر» شکور (ترجمان القر آن). شکران . 
(دهار) : وبگویم که از ایشان کسی بود که 
خدای‌عزو جل راسپاسداری کرد(تاریخ ترجم" 
طبری بلعمی). پس گروهی ناسپاسی کردند و 
گروهی سپاسداری کردند . ( ترجه طبری 
پلعمی ) . 
خدایرا عزوجل سپاسداری کرد . (بهتی - 
چاپ ادیب ص ۱۷ ) . خدایرا سپاسداری 
کرد و آنجا مقام گرفت. (مجمل‌التواریخ- 
والقتصص) . 
برهاد کش سیاسداری کرد 
کار از آن پس باستواری کرد . 
نظامی . 
بروقیاس نواله خواری تو 
ناید ازمن سباسداری تو . 
نظامی . 
سیاس‌داشین. [س_ت ](مص مر کب). 
ممنون بودن. شکر داشتن . تشکر»شکر . 
شکران . (منتهی الارب) . 
ز کردار در کس‌که‌دادم سپاس 
بگریم به یزدان یکی شناس. 
فردوسی 5 
گنت سپاسدارم دروقت باز گفت ودرساعت 
بیرون آمد . (بیهقی) . عبدانته گفت سپاس 
دارم. (بیهقی), 





سپاس گفتن 
ای بارخدای کرد گارم 
من فضل ترا سپاسدارم . 
ار 
دراد ز 
کم سپاسدادم و گویم چو بنگرم 
یکوبچشم عقل خطیراندر آسمان. 
موزنی . 
گرم پرجان نهی رنجی پدل دارم‌سپاس ایدل 
ددمبردلنهی‌دافی بجاذمز ییا سای ان 


> حودلی . 
بهرنیکیش‌دار سیصد سیاس 


هم اندك دهش زوفر اوان‌شناس . 


اسدی , 

زتو تابوم زنده دارم سباس 
که‌من باخر دیارم‌و حقشناس .. 
اسدی . 


ببند گی وغلامی گرت قبول کنند 
سپاس‌دار که فضلی بود کبیرازدوست . 
سعدی . 
سعدی مپاس‌دار وجفابین ودم مزن 
کزدست نیکو آن‌همه چیزی نکو بود. 
سعدی 


سپاس کردت. [س< ] (مص‌رکب). 
شکر کردن : 


یمین سپاس کنی مرحکیم باطن را 
که جزبحکمت‌ظاهر نیوفتداظهار . 
ناصر خسرو . 
ند ازمن‌ر خ‌نهان کردی‌سپاسحق کنون کردم 
سپاس زندگانی نیست بی تو برسرم باری . 
خاقانی . 
دوم باب احسان نهادم اساس 
که محسن کند فضل‌حق راسپاس . 
سعدی (بوستان). 
سپاس گزار . [س_کک ] (نف) شاکر . 
سپاس گز اردن. [س_ گد ](بس - 
مر کب)شکر کردن . شاکر بودن: 
خدایرا بشناس و سپاس‌او بگزار 
که جز بدین دو نش و اهیم بودمامأخوذ. 
ناصر خسرو . 
بنگر بضعیف حال درویشان 
بگزا ار سپاس آنکه بر گاهی . 
ناصرخسرو . 
سباس گ زاشتن. [س کت ] (مس - 
مراکب), شکر کردن. شاکر بودن: 
همی جستم از خسرو ره‌شناس 
که‌نیکیش راچون گزارم‌سپاس. 
اسدی . 
سیاس گفتن.[س_ک ت ] (مص‌مر کب) 
شکر کردن. شکر گزاردن : 
الوان تعمتی که نشاید سپاس گفت 
اسپاب را<تی که ندانی شمار کرد. 
سعدی , 
بسرپنجگی کس نبرده‌است گوی 
سپاس خداوند توفیق گوی . 
سعدی (بوستان). 





سپاهبذ 


سیاسه . [س_س ] (۱). لطف نمودن > 
شفقت کردن. (برهان) لطث . (فرهنگگ اسدی) : 
وز آن پس که بد کرد بگذاشتیم 
براو بر سپامه نپنداشتيم.(۱) 
بوشکور . 
||منت‌بر کسی نهادن . (برهان). (شرفنامه). 
رجوع به سپاس شود . 
سیاسی. [س ](حامص) از سپاس + ی 
(نسبت) ور سامی . ( حاشيةٌ برهان قاطع 
تصحیح دکترمعین ). کنایه از گدا و گدایی 
کننده. (برهان).(آفندراج) : 
بی‌سپاسی نکنی‌رند(۲) تمایی به از آتکک 
بسیاسیت بیوشندبه دیبا و پرند . 
(دی و آن‌ناصر خسر وتصحیح تقی ز اده‌ص 4۳ ۱) 
|| امتان او لین پیغمبری‌را نیز گویند که بعجم 
مبعوث شد .(برهان) ...گروهی بوده‌اند از 
یرو وتابع کیش مه آبادپیغمبر 
آنان -پاسی وسهی کیش و به‌دین 


پارسیان قدهٍ 





باستانث و 
مینامیده‌اند. ( آنندراج ) . از برساخته‌های 
فرقه" آذر کیوان : « نختین نظر دربیان 
اعتقادات علمی وعملی سپاسیان . آغازذ کر 
مذهب سپاسیان و پارسیان که ایشانراایرانیان 
نیز خوانند . گروهی که ایشان‌را ایزدیان و 
یزدانیان و آبادیان و سپاسیان و هوشیان و 
انوشکان و آذرهوشنگیان و آذریان گویند. 
(دیستان المذاهب ص ۷) . برای اطلاع از 
عقاید منتسب باین فرقه رجوع یه دبستان 
ص !۷ ببعد شود. ( بنقل ازذیل حاشيه برهان 
سیاسیدن ۰ [سد ] (مص)(4) حمد و 
شکر خدا کردن. ( آنندررج) . 
سیاغ.[س_]() خانه‌ای که ازعلث‌سازند. 
( آنندراج ) . || گوشتی که بانان خورئد. 
(آنندراج) . 
سیا کو . [س_ ](۱) میترادات (مهرداد) 
(چوپان شاهی) . زن چوپانیکه که کورش 
کبیر باو سبرده شده بود که اورایکشد. ولی 
سپاکو بپای شوهر افتاد و تضرع کرد و 
مانع کشتن کورش گردید رجوع به ایران 
باستان صفحات ۲۳۲ و۲۳۳ و ؛ ۲۳شود. 
سیاناج ۰ [_س ] (۱) همان اسپاناج 
است که تره ايصت معروف. ( رشیدی ) . 

رجوع به سپاناخ و اسپناخ و اسفتاج - 

شود . 

سیافاخ. [ _س ] () همان اسپاناخ‌است 

که تره‌ایست معروف . (رشیدی) . اسفناج 

است و آن سبزی باشد که. در آش و شله وپلاو 

کنند. (برهان).( آنندراج). نام‌ترة پالکك. 

(غیاث). اسبنا ج»امفناج : 








(۱) بنگماشيم . 


یگفتا سپاسم بدین ازخدای 





)۲ ژنده (ذل) 2 


و درشاهد های زیر احتمال سباس ومپاسیدن هردو میرود : 





من سپاناخ توام هرچم پزی 
یاترش بایا که شیرین می‌پزی. 
مولوی. 
رجوع یه اسپناج و اسفناج و سپاناج - 
شود . 
سیافلو. [_س ] (ا خ) نام قبیایست از 
طایفه قاجار که به‌استراباد کو چ داده‌شدهاند 
رجوع به‌تر جمهة سقرنامهٌماز ندران واستراباد 
رابینتوص ۱۰۸شود. 
سیاوه. [ سد] (ر) فروشکوه وشأن و 
ش و کت. (برهان) . (انجمن آرا) ۹ 
رجوع به سیاده شود 
شیامه [س] [(1) از پارتو رات له 
سباد » ره » اوستا د< سپاده ‌ (<) (قون) 
ارمنی ع «سپه » (۷) استی « افساد » (۸) 
«افسد"(٩)‏ (مقدار بسیارسپاه » فوج)پهلوی 
« سپاه ۰( ۱)مجموعه" لشکریان شم راسپاه» 
اسیه » سپه . ( حاشیه" برهان قاطم تصحیح 
دکتر معین) . 
فوج و لشکر ,(آنندراج). لشکر گثن وانبوه 
اسپاهواسپه ا زاین لفت است. (شرفنمه"متیری) 
جند . (ترجمان القرآن) » جیش (دهای),» 
عبکره تشون » اشکر. خیل. (دهار): 
خوبان همه سیاهندا وشان خدایگان‌است 
مرنیکک بختیم رایرروی اونشان‌است. 
رودکی. 
سپاه اندك ورأی ودانش فزون 
به از لشکر گشن بی‌رهنمون . 
ابوشکور. 
سپاهی که نوروز گرد آورد 


همه‌نیست گردشز نا گه‌شجام. 
دقیقی. 


پیاده بدانند و پیل و سپاه 
رخ واسب ورفتارفرزینوشاه. 
فردوسی . 
رده بر کشیده سپاهش دومیل 
یدست چپش هفتصد ژنده‌پیل: 
فردوسی. 
بالشکر زمانه و باتیغ تیز دهر 
دین و خردیس است‌سپاه‌وسپرمرا. 
ناصر خسرو . 
تتها یکی میاه یود دانا 
نادانت با سپاه بود تنها . 
ناصر خسرو . 
نباید که بیکار باشد سیاء 
نه آسوده از رنج وتدبیرشاه . 
اسدی . 
سپاه زنگ بنیبت او [ شاه ستار گان ] بر 
لشکر روم چیرمکشت . ( کلیله ودمنه). 
|| درشت . (آنندراج) . 





(۳) این کلمه در برهان بصورت سپاسیان آمده است . 


که چونان‌بودچیز کوراست‌رای . فرددی , 


6 ۰ ۰ 





سپاسم زیزدان کزین مرد پیر 
۰ (۱) 
۰ () 


سیاهآراء [ _س] (نف) سپه‌آرا. آرایندع 
سیاه آنکه سپاه تهیه ببیند. آنکه سپاه آماد, 
3 
سیاعان.[ س] (۱خ) صفاهان. اصقهان 
اصفاهان : 
کر سوی راه سپاعان وید 
وزین لشکر خویش‌پتهان شوید. 
فردوسی . 
سالار سپاهان چوملک شد به‌سپاهان 
برشد بهوا همچو یکی مرخ هوایی. 
منوچهری , 
و از نت زدن پسر کاکو و گرفتن‌سپاهان. 
(بیهتی چاپ مرحوم ادیب‌ص ۲۱) 
وجیالو گر گان وطبرستان و کرمان وسپاهان 
وخوارزم و...بکند بسوخت. (بیهقی‌چاپ 
مرحوم ادیب ص ۲۳ ).و سلیمان‌وار هدهد 
اهالی سیاء سپاهانرا بکرشمةً خمخوار گیتفتد 
نمود - (تر جمه‌محاسن اصفهان ص ۱:۳) 
گاهگاه بر لفظ مبارك راندی که یکت عر 
ملک ماسپاهان است ودیگر ترمد. 
( کلیل‌ودمنه) . 
میوه های لطیف طبع فریب 
ازری‌انگو را زسپاهانسیب. 
(نظامی‌هقت پیکر: ص ۲۹۳). 
بدهلیز سراپرده سپاهان 
حبش رایسته دامن درمپاهان, 
نظامی. 
ملکشه آب و آتش‌بود دفت آن آب ومردانش 
کنون‌خا کسترو خا کی است‌مانده درسپاهانش. 
خاتانی, 


مرا درسپاهان یکی یاربود 
که جنگ آو روشو خ وعیار بو د, 
سعدی (بوستان). 
رجوع به اسپاهان و اسیهان و اصفهان 
وصتاهان شود . 
|| نام نوایی است. (شرفنامه ) نام پردء از 
موسیقی . ( آنندراج) . نام پرده‌ایست از 
دوازده‌پردء موسیقی . / 
نه‌چنان راشت نهادی توسباهان وعراق 
که کس ازراهزنان ناله کندجزطنبور. 
سلمان ساوجی (بنقل شرفنامه), 
سپاهافی ۰ [_س] ( ص نسبی ) منسوب 
بسپاهان » منسوب باصفهان . رجوع 
اصفهانی‌شود. || پردة از موسیقی. 
به آهنکگ شود. 
سپاهیف . [_س ب] (۱) سرداربز 
۷ 
لشکر که باین اسم موسوم‌بود مخفث ا با 
اسپاهید» سپهبد (رجوع به‌فهرست ایرا 
زمان‌ساسانیان واسپاهبذ وسپهبد شود) 
2 ن ۷ 


(( 7۳ 
بر آمد چنین گفته؛ نا 


)۸( 


۱ 























۳۷ 
سس 


سیاه ترلك. ۳ ءت ](تر کیب‌اضافی) . 
کایه از روشنی آفتاب. (مجموعه مترادفات 
ص ۱۷۸ ۰ 
سیاه خیز [ _س] ( نف مر کب ) سپاه 
خیژ نده, لشکر خیز . آنجا که لشکر یان فر او ان 
از آن خیزد : 7 
خراسان مملکتی سباه خیزاست» آذربایجان 
نت رسست . 
سیاه داذود. [_س و] (_امر کب ) نام 
قافی لشکر (ارتش) که در زمأن ساسائیان 
قوه‌تضالی بارمحول بوده است. ( ایران در 
زمان, ساسانیان کریستن‌سن ص ۲۲۳ ) مانند 
دادستان ارتش . 
سباهدار. [_س] (نف) سپهدار. دارنده 
سپاد» دارندء لشکر » فرمانده‌لشکر. فرمانده 
سباء . || منصبی خاص بوده است در عهد 
غزنویان : 
ابوسلیم بدر گاه آمده بود. 
را لطف کردند. (بیهقی) و بسیارغلام ایستاده 
از کران صفه‌تادورجای وسپاهداران ومرتبه- 
داران بیثمار درباغ . (بیهقی) وسپاهداران 
اسب سپهسالار خواستند (بیهقی) پرده‌داری 
وسیاهدادی نزدیک‌اریارق رفتند. 

( بیهقی ) . 
پور مپاهدار خراسان محمداست 


.. سپاهداران او 


فر خنده بخت وفر خ‌روی وء و یداست . 
منوچهری . 
دیدار سپاهدار ایران 
در آئینه ردان به بینم 
چون عدل سپاهدار اسلام 
چون عقل‌نگاهبان دولت. 
خاقانی. 
سیاه‌دوست. [س] 0 رج) لقب یزدجرد 
ابن‌بهرام گور محب‌الجیش» لقب یزد گردین 
بهرام گود ساسانی . ( مفاتیح العلوم - 
خوارژمی ) . 
سیاه‌ژنک. [_س «ز ] (تر کیب‌اضافی) 
کنایه از مو بودکه گرد صورت بر آید . 
ریش ۶ 
بگرد عارض آن ماهروی چاه زنخ 
سیاء زنگ در آمدبسان موروملخ. 
سوزنی. 
سیاهب‌الار. [س] ( ۱) صاحب‌الجیش. 
(دهار) سر لشکر. (شرفنامه) سبهبد. سالادو 
رئیس لشکر. سبهسالار. فرمانده سپاه : 
پوص طیقور که باه سالاد شاهتخاهان بود 
گفت. (بیهتیچاپ‌مرحوم‌ادیب‌ص 4۰۷) . 
جمله وش بمثالهای تاش فراش‌سپاهسالار 
دادند. (بیهقی‌چاپ مرحوم ادیب‌ص۸ ؛ ۲) 
خلوتی کردباسپاهسالار علی‌دایه‌و اعیان وحشم 
ورأی خواست. ( بیهقی‌چاپ مرحوم ادیب 
ص‌ 0 ۳ 


سصسصسببب اي سوسیا 7 
)۱( این کلمه در زبانهای اروپایی وارد شده ودرفرانسه سپاهی حع[:6عل۸ زدوو5 (سپاهی الجزیره‌یی) مستعمل است . 








وسپاهسالاری زا بمپارزی او را باهزار 
مرد برابر نهاده بودند . 
(فارسنامه ابن‌البلخی ص ۰6۱۰۲ 
وسرلشکر عرب‌سمدبود وسپاهسالارشان یکی 
بودنام او جریرین عبدالنه‌البجلی. (فارسامه" 
ابن‌الباخی ص ۱۱۲). اومرا سپاه‌سالار نباید 
ود ونه امیر که من دشمن اویم ِ 
(تاریخ سیستان) . 
سیاهسالاری . [_س] ( حامص ) شنل 
سپاه‌سالاری‌داشتن »سپهسالار بودن .سبهیدی: 
چون بسپاهسالاری آلتون تاش رسید نیکو 
خدمت کرد . 
(بیهقیچاپ مرحوم ادیب ص 4۷ ۳). 
و آن سپاهمالاری که به تاش‌دادند. ( بیهقی 
چاپ مرحوم ادیب‌ص ۲۳۰) 
[ قاضی ابوالهیثم ] 
بنشابوربود درسپاء-الاری‌سامانیان وبغزئین 
فرستاد . (بیهقی) . رجوع به سپاهسالار و 
سبهسالار وسیهسالاری شود . 
سپاه کشی, [ س کد] (نن) پادشاهی ی 
امیری که سپاد برد بجنگی. || یکی از امراء 
شاهی که کارش کشیدن سپاه‌باشد. 
سیاه کشی» [س لك ](حاعص)؛ پهلوانی 
امیری بود که بمردی وسپاه کشی کس ازاو 
بهتر نباشد . (یادداشت مولف) . 
سیاهی.[_س]( _امسوب) (۱) ازسپاه+ 


۰ بدانوقت که 


ی (نسبت) فردی ازسپاه‌لشکر. (حاشیه برهان 


قاط تصحیح د کترمعین). لشکری. ( آنندراج) 
مقابل کشوری . 
و در شعر فردوسی وویس ورامین در مقابل 
شهری بکاررفته است » وابن‌البلخی آنرا در 
مقابل‌رعیت بکاربرده‌است : 
سیاهی چو دارد سرازشه دریغ 
بباید همی کافت آن سربه‌تیغ . 
پوالمثل. 
سپاهی وشهری همه‌شدیکی 
نبردند نام قباد اندکی . 
فردوسی . 
"کشاورزودهتان سباهی شدند 
دلیران سزاوارشاهی‌شدند. 
فردوسی . 
برون نمیشود از گوش آن حدیث تودانی 
حدیث اسب نباشد برون ز گوش سپاهی. 
انوری. 
کنوذ درپیش شهری وسپاهی 
زمن خواهدنمودنبی گناهی. 
ویس ورامین. 
سپاهی که جانش گرامی بود 
ازاوننک خیزد نه‌نامی‌بود. 
اسدی. 


- 1۷61106 ۰ 





ملطوءعمه - هعهن1۷6 (۳) 


سپتازیی 


بگذار معاش 


پادشاهی 
کارارگی آورد سیاهی. 


ت 
سطامی . 
چودارند کنم نج ازسپاهی دریغ 


دریغ آیدش دست بردنبه‌تی, 
سعدی , 
زر بده مرد سپاهی را تاسربنهد 
فرش زرندهی‌سر بنهددرعالم. 
سدی ( گلستان) . 
سپاهی. [س ] (( خ) طایفه ازطوایف 
احیه" سراوان کرمان 
"کیهان‌م ت6۸ 
سپاهی ۰[_س](۱خ) خدادوست. نامی‌است 
آزشعرای ایرانی که ۱ زا کابرزادگاناند جان 
بود و در سال هجری در گذشت 
اوراست : 
افضسوس که وقت کل بزودی‌بگذشت 
فریاد که تا چشم گشودی بکنشت 
(ریحانة‌الادب ج ۲ ص۱۰۶). 
سپاهی‌زاده. [س د] (اخ) مولی - 
محمدبن علی‌متوفی‌بسال ٩۷‏ ٩ق,‏ که‌تقویم البلدان 
را بترتیب‌ حرف معجمه مرتب کرده و اضافاتی 
بر آن کرده‌است و ام آنرا اوضح الممالکک 
الی معرفة البلدان والمسالکک نهاده است » 
که‌بسال ۰ قمری‌از آنفارغ شده وبسلطان 
مرادئالث اهدا کرده‌است ودرهمانسال بتر کی 
ترجمه و به‌وژیرمحمدپاشا اهدا کرده است . 
( رجوع به کشف‌الظنون چ اص 41۸ و 
٩‏ شود). 
سباهی. [س ] (اخ) یامغورچی بیکک 
پسرمیرولی پیکمتخلص به‌سپاهی(ا زمچالس- 
التفایس ص ۲۸۳ ) . 
شود . 
سیایه . 1 س ی | 4 سپایه که برآن 
چیزهانهند. (آنندراج). سه کله. رجوعبه - 
سه‌پایه شود . 
سمت. [ سپ ] () همان‌سبد است.( آ نندراج) 
رجوع به سبد وسبد شود . 
سپتازین ۰ [یس] (:) (۲) گردیست 
سفیدرنگ بی‌طعم بی‌بوغیرمحلول در آب و 
خامتیت سمی آن خیل ی کم است . خواص 
درمانی این جسم از سولفامید کمتر بوده و 


۳ جغرافیای صیاسی 


رجوع به‌یامفورچی 


۱ 
ضربت شیمی درمان ی آائیز ‏ " می باشد. 


این تر کیب را برای درمان و جل و گیری از 
بروزیماری عقونت حاصله ازاسترپت وککک 
و کولی باسیل و اختلالات جلدی وعوارض 
تب و بیماری سگ جوان و اورام پستان و 
تیفوس گربه و در اختلالات مغزی وپردءة 
منز (۳)اسب و دراختلالات امراض‌پرند گاث 
تجویزمیکنندمقدار آن درانسان ۱/۰و۲وه 





)۲( 16, 


سور 


گرم می‌باشد . (درمان شناسی دکتر عطایی 
ص ۴۳۲۷ . 
سپتالك. [_س ] (.) سفیدآبی که زنان 
برروی مالند و نقاشان و مصوران بدان کار 
کنند. (آنندراج) » ( برهان) . سپیدآب . 
(رشیدی) . سییده . سفیداج ۰ (شرفنامه) ۰ 
ماه 
زعکس خون عدو وبیاض‌دو لت تو 

برد درخ شقق و صیح سر خی وسپتاك. 

منصورشیرازی. (بنقل‌رشیدی). 
رجو ع به‌سپیتاك شود . 
سیتامیر. [س] (۱) (۱) شس 39۳۲ 
فرنگی میان اوت وا کتبر. 
سبتان . [زس] (_۱) ملیهی را گویند . 
آنندرا . ریشه" شیرین بیان . 

۰ (ستینگاس) . 
سیتمم سور 1 س_ س و ] (( ج) ۲( 
امیر اطوررومکه‌ازسال ۳٩۱م.تاسال‏ ۱۱ ۰2۲ 
حکومت کرده است دوران حکومت او 
بدورآن عصر طلایی مشاورین حقوق شهرت 
یافته است پپنین (۳) و اولیین (4) در آثار 
قانون گزاری او باقیمانده اين آثاد معروف 
راجع به خشونت و ستمگری هائی است که 
دربارء منسال شله‌است ‏ 





سبخت. [ سپ ] ( صرمو کب ) شراب 
میخت» شراب ثلثان شده » سیکی, عه‌مرتبه 
پخته‌شده . (یادداشت‌مولف). 


‌ 


سیختن . [س پ ت] ( ص ) مخفف 
مپوختن رجوع به سپوختن شود. 

سید . [ س تپ] (۱) مصحف « مپشده 
امپند-امپندارمذ. (حائيةٌ برهان قاطع تصحیح 
دکتر معین) مخفف مپند؛ ماه دوازدهم از 
مالهای شمی. (برهان). ( آنندراج) . 

|| نام روز پنجم‌است ازماههای شمسی» دراین 
رو ز فارسیان‌عید کنند و جشن سازند بنابر 
قاعدءٌ کلیه که نزدایشان معتبراست که چون 





نام ماه وروز موافق‌آید آنروز را عید کنند 
و جشن سازند . نیک است باعتقاد ایشان 


درین روز درخت نشاندن و نو پوشیدن 
( برهان) . ||زمين که بعربی ارض کویند. 


(برهن).(آندراج). 
|| نام ملکی‌است مو کل‌زمین.(برهان).ملک 
م و کل زمین. (آنندراج). 


۰ معذمت] (:) 


(ه درو لف نیز نام کوهی ذ کرشده اس 


۳۹۸ 


سس 


|| سپندر انیز گفته‌اند و آنتخمی‌با ش دکه‌بجهت 
چشم زخم در آتش کنند . ( برهان) . 
( آنندراج) . 
سید کوه [س پ ] (۱خ) کوهی 
است (ه) : 
سپهبد بسوی سپد کوه شد 
پیامد دمان و بی‌اندوه شد. 
(شاهنامه"فردوسی چاپ بر و خیم ج ۳ص ۰ ۰)۸۲ 
همه‌پاك سوی سپدکوه برد 
به‌بنداندرون سوی آنبوه‌برد. 
(شاهنامه" فردوسی چاپ بر و خیم ج ۳ص ۷ ۵2 
سیر » [ _س پ] (ل) پهلوی پر" (0) 
سانسکر یت فلکا.فر ا (۷) (مپر ) ارمنی "اپ »(۸) . 
اسبر» آلتی‌فلزی ومدو رکه بهنگام‌حمله دشمن 





آنرا محافظ اعضاءبدن قرارمیدادند .(حاشیه 
برهان قاطم تصحیح دکتر معین ) معروفست 
وبعربی‌جنه گویند. (برهان). ترجمه جنه و 
ترس [ت]. (آنندراج) : 
جنان [ ج] جتانه . جنه [ ج ان ] مجن 
[م ج] (ستهی‌الارب) . جرد. اج ] ّ 
(منتهی‌الارب). درقة [ د "ر ق] (منتهی - 
الاذب) میود ا[ م۲ (قالر1 ) 
فرض [ ف" ] (منتهی‌الارب). وسلاحشان 
[ سلاح صقلابیان] سپروزوبین ونیزه‌است . 
(حدودالمالم) : 
حمان تر کش وتیروزرین سپر 
یکی بندة گرد پرخاشخر . 
فردوسی. 
زدیبای زربفت و تاج و کمر 
همان تخت زرین وزرین مبر. 
فردوسی. 
زیس گونه گونه منان و درفش 
سیرهای زرین و زرینه کفش. 
فردوسی. 
بسیار نثار وهدیه آورده بود از سپر. 
( بیهتی) . 
قریب مسی‌سپر بزر وسیم دیلمان و سپر کثان 
درپیش اومیکشیدند . (بیهقی چاپ مرحوم 
ادیب‌ص ۱۳۳) . 
در مپر ماه راند تیع زراندود مهر 
بر کتف کوه دوخت دست‌سپیده‌غبار. 
خافانی . 


)۳۲( ۵۰ 


دض (م) 





2۰ ۹60۱196 (۲) 
۰ ۱2121۵-72ظ (۷) 


او که دراین پایه هنرپیثه‌نیست 
ازسپر وتیغ وی اندیشه‌یست. 
نظامی . 
مه‌سپهر مه رکلاخود و کمان قوس ‌وتزح 
ناو کت تیروسما کست وسهانیزه گذار ‏ 
(دیوان نظام قاری ص ۱۳). 
| مجازاً بمعنی حائل؛ مانع» دادع : 
بد و گفت خسرو که ای پرهنر 
هميشه تویی پیش هرید سپر . 


فردوسی ۰ 

تویی پهلوان مهتری پرهتر ۱ 
همیشه به‌پیش یدیها سپر . 
فردوسی . 


جز صبر تیر اورا اند چهان سپرتیست 
مرغیست‌صبر کورا جزخیربال وپرنیست. 
ناص رخسرو . 
|| دونده و پایمال کننده ۰ ( برهان ) . 
رونده وپایمال کننده و آن تر کیب است‌چنان 
که ره سبردن وپی‌سپردن . (آنندراج) ۳ 
زرستان » مشکک فشان > جام‌ستان‌بوسه‌بگیر 
باده خور؛ لاله‌سپر» صید شکر» چ وگان‌باز. 
متوچهری , 
|| امربرفتن و پایهال کردن یعنی‌براه رو و 
پایمال کن . (برهان) . (آنندداج) : 
همی داتوان راه نیکی سبر 
که نیکی‌بودمر بدی‌راسپر . 
اسدی , 
رجوع به سب_دن شود 
تر کیپات : 
سب مپر برسپر بافتن- دوشا دوش یکدیگر 
رفتن . سپرها پیش رو گرفتن و رو بدشمن 
نهادن : 
سواران دشمن چو دريافتيیم 
پیاده -پر بر سپر بافتیم . 
سعدی (بوستان). 
مپر بستن. مقاومت کردن » آماده شدن ۱ 
برای‌جنکک.پایداری کردن درجنگک : 
گرعاشقی‌ولذت پیکانت آرزوست 
درجلو گاه سخت کمانان‌سبر مبند ۰ 
شان‌تکلو(بنقل آنندراج ) . 
چون به پیش آید خدنکش برتضابندم سپر 
تانیارد نوك پیکانش سرازانسوبدر. 
درویش‌دهنکی (بنقل آنندراج ) . 
کدام‌روزآن نگاربدخوبجنگ دلها کمر نبندد 
زغمزه تیغ‌زعشوه خنجرزچین‌ابر وسپر نبندد. 
و فیع و اعظ (بنقل آنندرا اج) . 
مپربر کتف دوختن. کایه ازسپراستوار 
کردن بر کتف . (آنندراج) : 
فرنجه چودیدآن چنان دست و زور 
سپربر کتف دوخت چون پرمور. 


نظامی(ینقل آنندراج) .. 





)۱( ۹660۵ 
)۱( 5 ۰ 


۱ 








۳۹۹ 





سس مپردرآب‌افکندن » کنایه ازعاج ز کرون 
(آنندراج) . رجوع به سپر بر آب افکندن 
شود , 
زرین‌سپر . کنایه از آفتاب است: 
ای‌پسربنگر بچشم سرزدن زرین سپر 
کوزجابلقا سحر گه‌قصد جابلسا کند . 
اصر خسر و . 
سیر » [زس ب"] () .۰ (۱) در شیر کوه 
گیاهی‌است از نوع سرخس . (یاد داشت - 
مژلت) : 
سیر آقشین» [س_ب در ت ] (تر کیب - 
اضافی) . کنایه از آفتاب عالمتاب. (برهان). 
(آنندراج) . 
سپران » [س پ ] (قید) . در حال 
(ِ 
سیر افکنان » [س_ب1"] (قیدس کب). 
درحال تسلیم شدن » دست از جنگ کشیدن 
درحال‌عجز وفر و تلی : 
توفل سپرافکنان زحربش 
بنواخت بفرقهای(۲) چربش. 
نظامی . 
رجوع به سپرافکندن شود. 
سیر افکندن , [س_پ"۱ 1 د](یس- 
مر کب) , کنایه از هزیمت کردن و گریختن 
(برهان) . هزیمت خوردن.(آنندراج) : 
پیراث روژگار -پرها بیفکنند 
درصف عزم چون بکشی خنجردها . 
مسعودسعد . 
دست قر اسنقرفلکک مپر افکند 
خنجر آق سنقر از نیام‌بر آمد. 
خاقانی . 
سپر نفکند شیر غران زجنگ 
نیندیشد از تیغ بران پلنگ . 
سعدی (کلستان). 
||عاجز شدن . (برهان) . مغلوب و عاجز 
شدن . ( آنندراج ) . عاجزشدن و فروتتی 
کردن ۳ (انجمن آرا) ۳ تسلیم شدن : طاهر 
بیکبار گی‌سبر بیفکند واندازهیتمامی‌بدانست. 
(بیهتی) . 
گرسپربفکندعة لا زعشق گوبفکن ر است 
روی‌خاتون سرخ‌باید خالبرسرراهرا. 
سذایی . 
راکب دجوم » از هیبت ضربت شمشیر 
آفتاب سبر بعجز بیفکند ند . (سندبادنامه چاپ 
استانبول ص4۷ ۲) . 
نوح دراین بحر سپر بفکند 


خضر درین چشمه سبو بشکند . 
نظامی . 


تیغ صبح از سنان گزاری او 
سبر افکند باسواری او . 


(۲) ظ - بحرفهای چربش. 








(۲) بتواند (ن ۵) . 


هان تا سپرنیفکنی ازحمله" فصیم 
کورا جزاین‌مبالن" 
سعدی( گلستان) .. 

میارزان بگریزند و بفکنند سپر 
چوروز رزم ترا عزم کارزاربود. 


تمار لیست . 


معر وفی . 
|| تتزل‌نمودن . (برهان) . فرودآمدن: 
در نظرش تیر سپر بفکند 
و زفزعش کوه کمر بفکند . 
خواجو (بنقل امثال و حکمدهخداج ۲ص ۳ ۹4 
|| ننک وعار. (برهان) . 
سپ ر افداختن » [س‌پ" ت"] (مس- 
مر کب) . کنایه از تنزل و فروتنی نمودن . 
(برهان) : 
چارءة مغلوب‌نیست جزسپرانداختن 
چودنتواند(۳) که‌روی(4 )در کشدازتیراو . 
( کلیات‌سعدی‌چاپ فر وغی‌ص 1۷ ۲ بدایم) . 
(برهان) . (شرفنامه) : 
هم سفرانش سپر انداختند 
بال‌شکستند وپرانداختند ۴ 
نظامی . 


||عاجزشدن . 


چت و فاد بر وان 
پیش چراغی سپر انداختن . 
نظامی . 
ماسپرانداختيم گردن تسلیم پیش 
گربکشی حاکمی وربدهی‌زینهار. 
سعدی (طیبات) . 
باهمه تدبیر خویش ما سپر انداختیم 
دوی بدیوارصبر چشم بتقدیر او. 
سعدی(طیبات) . 
سیرازغمزه مست تو بیندازد چرخ 
بادوابروی تو خود کس‌نکند پیشانی . 
نزاری قهستانی: 
|| هزیمت کردن : 
نه هرجای مر کب توان تاختن 
که که که( ه)سپر بایدانداختن. 
سعدی , 
صاحبنظران لاف محبت نبسندند 
وآنگه سپرانداختن از تیربلایی . 
سعدی (بدایم) 
||غروب کردن . (برهان). (شرفنامه) : 
چون سپر انداختن آفتاب 
ذشت زمین راسبرافکن‌بر آب. 
نظامی . 
|| ننک وعار. (برهان) . 
سیر از . [ سب ] (نف‌مر کب). شجاع 
دلیر » جنکجو : 
جوالی ببدرقه‌همراه ماشد سپرباز چر خ‌انداز, 
سعدی ( گلستان) 


(4) سر (ن (). 


)۲ شاهد این کله در شرح حال رودکی سعیدنفیسیسپرخی‌ضبط شده . 
(۲) این شعر در لغت فرس اسدی سپرجی‌ضرط شده است. 





(ه) جاجا(نل). 


سپردار 


بر بر آآب افکندن 2ص تربت» 21 
2 د] (مص‌مر کب) . کنایه از زبون شدن 
وفروتنی کردن وتنزل وترك نگ ونامرس 
وعارنمودن . (برهان) . (انجمن آرا). ترل 
ننگ وعار گفتن . (اابهی) ۰( شیدی) .در 
جنگ ذامردی کردن وعاجزشدن. (غیاث) : 
نصیب روز نگهداشتم دگرچکنم 

فکند خواهم‌چون دیگران‌بر آب صس 
فرخی . 

گر بعطوفان میسپارد وربساحل میبرد 
دل بدریا وسپربررویآب افکنده‌ايم. 
سعدی (طیبات 5 

از عشقلب لمل تو ای درخوشاب 

چون نیلوفر سپرفکنديم در آب . 
قاضی حه‌یدالدین . 

۱ غروب کردن : 
چوعاجز گشت از این‌خال جگرتاب 

چونیلوفر سپر افکند بر آب . 
نظامی ۰ 

سیر بر آب انداختن دار شین 0 
"ت] (مص‌مر کب) . غروب کردن: 
اگرنه دوزبخصم تو اقتدا کرده است 

پسآزبرای‌چه معنی‌سپربرآب‌انداخت. 
ظهیرفاریابی . 

سپرقاء [س__ پ] (اع).(د)شهریست از 
آسیای صغیردارای‌عمارتهای نیکو وبازارها 

وباغهای‌زیباو آبهای رو ان قلعه‌ای‌دارد که‌بر- 
فراز کوه بلندی داتعم شده است ۰ آدجوع به 
سفرنامه این‌بطوط ترجمه محه‌دعلی موحد- 
ص ۲۸۳ شود . 
سپر جی » [رسب ] (حامص). خرمی . 
(لغت فرس‌اسدی) : (۷) 
با ماه سمرقند کن آئین سپرجی 

رامشگرخوب آوربانغمةٌ چون‌تند. 
عمارٌمرروزی (بنقل لغت فرس اسدی) . 

رجوع به سبرخی‌شود . 

سیرخی ۰ [س ] (حامص) . خرمی . 

(صحاح الفرس) 

اما تترقندکن آمین سرخ 

رامشگر خوب آورباننمه چوف‌قند(۸). 
عماره.روزی (بنقل رود کی‌سمیدنفیسی). 

دوع به سپر جی‌شود. 

سپردا . [سب ] (اخ) . نام قدیم شهر 

سارد است . ( فرهنکک ایران باستان ص - 

۲۳۰ . نام قدیم شهر لیدیه یاسارد. (ایران 

پاستاث ص ۰۲ ۱۱۳-۱ ۱۱۱-۱) . 

سیر داده . [س_پ د ] (ر) . بساسه و 

پوست جوز. (ناظم‌الاطبام) . 

سبرذار ۰ [زس پ ] (نت) . بردارندة 

سپرو کسی که باخود سپردارد. (ثاظ الاطبام) 





. ربا احمدتم صیانهصتورظ! (۱) 
. 902708 (۱) 


سپرادت 
آن که سپر جنگ دارد . سربازیکه سپر در 
دست دارد . آنکه بامپرسلح‌است : تارسن 
[رر] . (دماد). 
صفی بر کشیدند پیش سوارد 
سپردار وژویین‌ور ونیزه‌داد. 
فردوسی . 
بفرمود تاگیو باده هزار 
سپردار و بر کستوان ورسوار. 
فردوسی ۰ 
سیرداربسیاردرپیش‌بود [ در پیش‌سپاه‌توران] 
که دلشان ز رستم بداندیش‌بود . 
فردوسی ۰ 
چنان کن که هرنیزه ور روز جنگ 
سپردار باشدکمانی بچنگ . 
اسدی . 
یلی کشته مردانه و شیرزن 
ور رز 
اسدی . 
سیرداری. [ سب ] (حامص) . حمایت 
پشتیوپنه . ( نام الاطا) . 
سیردار ی کردن . [ سپ لد ](مص.- 
مرکب) . حمایت کردف . (ناظملاطا) . 
سیر داشئن » [س_ت ] (مص مر کب) . 
مدافع قراردادن کی یاچیزی‌را : 
سیاوش مرا چون پدر داشتی 
به پیش بدیها سیر داشتی ۰ 
فردوسی . 
پیش جان تو مپر کرد است یزدان تنت را 
توچرا جانرا همیداری به‌پیش تن سپر 
ناصر خحسرو 
|| مجهزبدفاع بودن : 
سلیح دیولمین‌است برتوفرج و کلو 
به پیش‌این‌دوسلیحت‌همی‌سپردارد. 
ناصر خسرو . 
سپردان . [س ب ] (۱ج) . دهی است 
از دهستان سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان . واتع در ۳ هزار گزی 
خاوری سیاهکل سرراه شوسه میاهکل به 
لاهیجان. هوای آنجا معتدل ودارای ۱۱۹تن 
سکنه‌است. محصولاتآنجا برنج » ابریشم» 
چای وشنل‌اهالی‌زراعت وراهآن‌شوسه است. 
(ازفررهنگ جنرافیابی‌ایرانج ۳). 
سیر ذر لگ.[ سپ در ] )۱ . سپرد کک 
سوه سپردله سپیدر له و سپیدر گک‌وسپر دک 
و سبیدر گ شود . 
سپردله ۰ [.س پد یاس ](ل).دستارچه. 
(استنیگاس) ۰ دستارچه وعمامه" کوچکك ۲ 
(ناظمالاطیام).. 
سپردگی . [ سب د یا رد] (حامص). 
پایمالی‌و کوفتگی زیرپای . (ناظم‌الاطبام) . 





(۱) بائیم . (ذل) . 





|| حالت سفارشی‌بودن . 
الاطباء) . 
سپردن . [س ب د ] (مص) . از سپر 
(<مپار)+دن (پسوند مصدری). اسپاردن» 
سپاردن »سپردن . (حاشیه" بر هات‌قاطع تصحیح- 
دکترمیین) . چیزی پیش کسی‌امانت گذاشتن 
و تلیم کردن . (برهان) . ( آنندراج) . 
(غیاث). وا گذاشتن. باز گذاشتن» تحویل‌دادن: 
پادشا سیمرغ دریا را ببرد 

خانه وبچه بدان طیطوسپرد. 


٩ روم‎ 


|| سپارش . (ناظم- 


به بیژن سپردی وبگریستی 
بدینخوریختی‌همی زیستی . 
(شاهناء» فردوسیچاپ بروخیم ج ه ص- 
٩ ۱‏ . 
بدرند برتنت برپوست ورگ 
سپارند گوشتت به‌یوژو به‌سگ. 
(شاهنامه فردوسی چاپ بروخیم ص ۲۹۰) 
[استاد] ارتفاع آن [ارتفاع طاق مدائن] 
باابریشمی‌بگرفت ودرحقه" نهاد و بمهرکزد 
و بخزانه دار شاه سبرد و روی در کشید 
وپنهان شد. (نزهت‌نامه" علایی). ماراباخود 
برد و آن نواحی‌ضبط کرد وبما سپرد و باز 
گشت . (بیهقی) . 
ملکک‌العرش همه ملکک بمسعود سپرد 
کشور ءالم هرهفت بدو بربشمرد . 
مئو چهری . 
چونانکه شاه شرق ولایت بدو سپرد 
یارب ت و گامهای‌جهان رابدوسپار. 
فرخی . 
زنان گفتار مردان راست دارند 
بگفت خوش تن‌ایشانرا سپارند . 
ویس‌ورامین . 
سخن‌سپارد بیهوش را بیند بلا 
سخن رساند هشیاررابعهد نوی. 
ناصر خسرو ‌ 
گذاعت ملک حهات راب اند برا اه 
سپرد ملکک بدست برادر کهتر . 
(دیوان ناصررخسروتصحیح تقی زاده ص - 
6 
کت ناچار این ودیعت می‌باید سبرد که 
نزدیکک من‌امانت است . (تاریخ‌سیستان) 5 
چون این‌پسربپادشاهی بنشمت و رعیت شاد 
شدند وسیرتی‌نیکو سپرد 8 (فارسنامه؟ ات 
البلخی‌ص ۷۳) ‌ 
ولایت بصره هنوز با ابوموسی اشمری 
نسپرده... پس این عفان‌عقمان ولایت بصر هبه 
ایوموسی‌سپرد(فارسنام ابن البلخی‌ص 46۱۱ 
چوذ‌بیامد[رستم] کیکاوس‌پادشاهی بدوسپرد. 
(فارسنامةٌ ابن‌البلخی ص 4۳). 
گفته بود ملکا من این . ۰ دابتو سپردم 
تافرزند من بزر ک شود باز بوی سپاری . 


۳۷ 


(تصص الانبیاء ص ۱۱۹ و نام دخعر 
صفورا بود بیاورد و یدو سپرد . (قصمر- 
الانبیاء ص )٩۳‏ . 
ای درخورتوشاهی ولودرخورشاهی 
ایزد بسزاوار سپرده ا, ت‌سزاوار . 
رک 
وبیهارمشر ف هادله شودشانه راببایدشکافت . 
واين اولی‌ترا زآنکه بیماررا بمر گکسپارند. 
(ذخیره خوارزشاهی) . 
بنوبت که شاه بردند شان ۱ 















































پسرهنگگ نوبت سپردندشان . 
نظامی , 
خاك تو بویی بولایت مپرد 
باد نفاق آمد آن بوی 
نظامی . 
ر رونت دلی دارم درپای جهانمفکن 
ثارنج بسنگستان مسپار نگهدارش . 
خاتانی . 
بزلف او که یک موی ازدوزلفش 
بدزدی و بمن بسپاری ای باد . 
خاقنی , 
یکی بر در پادشاهی ستیز 
بدشمن‌سپردش که خونش‌بریز, 
سعدی , 
احمدعطاش کس پسعدالملکک فرستاد که مارا 
ذخیره برسد ومردان از کارزار بماندند تلم 
بخواهیم سپردن. (راحالصدور), ‏ 
| پایمال کردن . (برهان) . ( غیاث ) . 
(شرفنامه). (آنندراج). لگد کوب کردن ب 
متازید و این کشتگان مسیرید 
بگر دیدو آن کشتگان بشمرید . 
(شاهنامه" فردوسی چاپ بر و خیم ص  :)۱ ۵۳ ٩‏ 
بسی پیل بسپرد مردم بپای ۱ 
نشد زان سیه ده یکی‌بازجای,. 
فر 
بربنفشه به نشینیم و ببوسیم(۱) خطت . 
تابدودست ولب وپای‌بنفغه 


من ره او ۵ 





۳۷۱ 


مرد درظلمت ایام گهر یابد و کام 
که‌بغللمت گهر اسپردهمی اسکندر 
سنایی. 
نان دآن سبه را کجا بگذرد 
به بیداد کشت کسی نسپرد . 
اسدی . 
رمیدند پیلان واسبان زجای 
سپردند مرخیمه‌ها را بپای . 
اسدی . 
و جمال‌چهر ه"عدل و نصفت را بپای ظلم و 
جورمی‌سپرد . (سندباد نامه ص 4٩۹‏ ۲) . 
|پنهان کردن » نهادن »پوشانیدن: 
بگور تنگگ سپارد ترا دهان فراخ 
اگرت‌سملکت ازحد روم 5احذراست. 
ای 





یکی دا بر آری بچر خ بلند 
سپاریش ناگه بخاك نژند . 
فردوسی . 
هم آخر باغمش دمساز گشتند 
سپردندش بخال و باز گشتند . 
نظامی . 
سبردی بخالك آن که ارزید شهری 
گزیدی زشهر آن که خاکی‌نیرزد. 
خاقانی . 
مهل که روز وفاتم بخاك بسپارند 
مرا بمیکده بر در خم‌شراب انداز . 
حافظ . 
|| تو کل وتحمل وسلو و فروتنی نمودن . 
( پرهان ) . ( آنندراج ) .راه ملوك . 
(شرفنامه) . ت و کل‌نمودن . (ناظم الاطباء) . 
|| متواضع وفروتن شدن . (ناظم الاطباء) . 
|| خشنود شدن . (ناظم الاطباء) . || باعث 
رسیدن » شدن و آمدن و فرمودن . (ناظم - 
الاطبام) . 
|| گوشه نشینی وقداعت . (برهان).(غیاث). 
(شرفنامه) . ( آنندراج ) . (دهار ) . تنها 
نشتن و گوشه‌نشین شدن . (ناظم الاطبام) . 
|| بالانهادن , (ناظم الاطباء) . ||غدر کردن 
(ناظم الاطباء) . || اعانت کردن . (ناظم - 
الاطباء) . || پایمال شدن . (برهان). 
تر کیبات : 
بازسبردن » رد کردن » تسلیم کردن : 
تن آدمی راکه خواهد فشرد 
ندانم که چون باز خواهد سبرد . 
نظامی . 
رجوع به بازسپردن شود . 
بخدا سپردن» نگهبانی کسی یاچیزی‌را. 
به‌پرود فاروا گذاردن دعای‌نيك درباره کسی 
کردن : 
ای‌غایب از نظر بخدا میسپارمت 
جانم بسوختی وبدل دوست دارمت . 
حافظ . 


چان سپردن » مردن : 





)۱ خواهم دل‌سپرده (تصحیح دهخدا). 





(۲) یابی (۵ ۵) . 


بپایان شد این رزم کاموس گرد 
همی شد که جان‌آورد جان سپرد . 
فردوسی . 
نا گاه چوبه تیر بر سینه" او آمد وی نت 
کی انداخت بلیانوس در حال جان سپرد . 
(فارسنامهابن البلخی‌ص ۱ ۷). 
جان شیرین و گرامی به ستاننده" جانها داد 
وسپرد . ( بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص - 
۳۸۳ 
بنوك چشمشی از دریا بر آرم 
یجان بسپارش پس جان‌سپارم 
نظلامی . 
راهی‌است راه عش قکه‌هیچش کناره‌نیست 
آنجاجز آن که جان بسپارندچاره‌نیست . 
حافط 
حافظ به پیش چشم توخواهد سبردجان 
دراین خیالم اربدهد عمرمهلتم . 
حافظ . 
درسپردن » اندر سپردن. تسلیم کردن. 
تحویل‌دادن. دراختیار کسی‌یاچیزی گذاردن : 
بی بلا نازنین شمرد او را 
چون بلا دید در سیرد اوراً . 
سنایی ۳ 
فرستاد و ایشان را بخواندوازآن کار ببرسید 
استادان بلیناس را پیش ملکک اندرسبردندو 
گفتند مانخواستیم وی کرد .(مجمل التواریخ 
والتصص) . 
توبرداشتی وآمدی سوی من 
همی در سبردی بیهلوی من . 
سعدی , 
- دل‌سپردن » فریفته شدن » عاشق‌شدن: 
ازآن دانش و رات مهراب گرد 
دل و دانش وهوش اوراسپرد . 
فردوسی ۰ 
من دل بتوسپردم تاشغل من بسنجی 
زآن دل بتوسپردم تاحقمن گزاری. 
منوچهری . 
گرز آنکه جرم کردم کاین‌دل بتوسپردم 
خواهم که‌دل برتست(۱ )+ توبازمن‌سپاری . 
(دیوان‌منوچهری چاپ دبیرسیاتی ص 4 ۸). 
سوت کای گرد بیدار دل 
بگفت بهو خیره مسپار دل . 
اسدی . 
|| مصمم شدن » یکدل شدن» عزم کردن: 
بسپادیم دل بجستن جنگ 
دردم آژدها ویشک نهنگ . 
عنصری ۰ 
|| متوجه کردن وشدن : 
مسپارید هر سفله دل زیرا 
آزاده دلش بسفله‌نسپارد . 
(دیوان ناصر خسر و تصحیح تقی زاده ودهخدا 
ص 0۱۱۱ ۰ 


(۳) خطا . 





سیردن 


دلیفمسپردن, غمگین بودن: 
که بهرام از ایدرسپاهی تبرد 
که ما رایغم دل‌نباید سپرد . 


فردوسی . 
جوف دلبنم سپارم از اين روی 
دمن خاقانیم مگ رکه نه اویم , 
ط خاقانی . 
> رد مپردن » زن دادن : 
زنخم بزر گان سپارم زنش 
نمانم که رنجی رسلبر تش, 
حِ فردوسی ۰ 
-- گوش‌سپردن: دقت کردن » گوش‌دادن: 
سپردن بدانای دانند, و 
بتن‌توشه باشد(۲) بدل‌رای‌وهوش . 
"پردت ۰ آرس ب د یاس ] (مس) . 
می کردنوراه رفتن. (برهان),(آنندراج). 
طی کردن مسافت » دفتن راه : 
بگامی‌سپرد ازختا (۳) تاختن 
بیکک تک دوید از بخارا بوخش. 
شا کربخاری. 
اوکرکوء آتش رد کر ی 
از این‌ نیک خواریست گرنگذرم ۳ 
(فردوسی چاپ بر و خیم ج ۲ ص ۵۵۰). 
ی دخش دستم زمین بسپرد 
زتوران کسی را یکس‌نشمرد. 
(شاهنام‌فردوسی چاپ بروخیم ص 1۵۳) . 
ملوك روز گار که بایکدیگردوستی بسر برند 
وراه مصلحت سپرند وفاق و ملدحظات را 
پیوسته گردانند . (بیهقی) . 
چو راهی بباید سپردن بکام 
بود راندن تعبیه بی نظام . 
عنصری , 
کسیکه راه خلافش سپرد تانبرید 
مخالفت کند اوراحواس‌وهفت اندام. 
فرخی . 
لاجرم نسپرند راه خطا 
لاجرم دل بدیو نسپارند . 
ناصر خسرو . 
کاریکه نه کارتست مسپار (4) 
راهی که ثه راه تست مسیر . 
ناصر خسرو , 
چرا نسپری راه علم حقیقت 
به بیهوده‌ها جان ودل چون‌سپاری . 
ناصر خسرو . 
زمانکی پسرا گرره وفا سپری 
زمن‌نخواهی‌تیر جفات راسپری . 
سوزنی . 
پرسلیمان علیه‌السلام اسب عرض کردند » 
وی گفت شکر خدایتعالی را که‌دو بادرا فرمان 
کدارس کرد ۰ نت زمین‌می‌سبرم و به 
یکی‌هوا . (نوروزنامه) . 
همی تاتوان راه نیکی سبر 
که نیکی بود مربدی را سپر. 
اسدی . 





(4) سکال (نل)* 





سپر لد 


وبارعایاطریق خوب‌سپردی (هرءزین‌ثرسی). 
( فارسنامه"ابنالبلخی‌ص:) . 
و خندانکه بابتدای عهد طریق عدل میسپرد 
بعاقبت سیرت بگردانید . ( فارسنامه" این 
الیلی‌ص 0۱۷۰ ۶ 
خود کوی سودا نسپرم خود روی‌زیباننگرم 
بردام خوبان مگذرم چون مر غ ایشان‌نیستم. 
خاقانی . 
روندگان طریقت ره بلا سپرند 
رفیق‌عشق چه غم دارد ازنگیب وفراز. 


حافظ . 


| یچیدن ولفافه کر دنو باهم پیچیدن. (ناظم- 
الاطباء ) . ||طی کردن زمان » گذراندن: 


تا گرفتم صنما وصل‌توفر خنده بفال 
حجزبشادی‌نسیردم شب و روزومه‌وسال. 
ری 
حشمت مبین وسلطنت گل که بسپرد(۱)) 
فراش باد هرورقش‌رابزیر بِی . 
(دیو ان حافظ چاپ غنی‌ص ۵ ٩‏ ۲). 
سبر دن ۰ 1 ‌‌ پ د] (عص) , بانتها 
رسانیدن وتمام کردن . (غیاث). 
سیر دفی. [ سپ د (حامص‌لیافت) ۰ 
چیزیکه لایق سپردن باشد . ( آنندداج) . 
تفو یض‌شدنی وهرچیز که لایق امانت باشد . 
(ناظم‌الاطباء) : 
چون جان سپردنیست بهر صورت ی که هست 
در کوی عشق‌خوشتر و بر آستان دوست . 
سعدی(طیبات) . 
سر ده ۰ [ سپ د یا ۳ 1 (ن مف) ۰ 
طی کرده وراه رفته . (آنندرا ج). (برهان): 
همه تنگدل گشته و تافته 
صبرده زمین شاه ناد فته . 
فردوسی . 
| تشد وپیچیده شده.(ناظمالاطباء) جوع 
به مع‌انی‌سپر دن شود. 
یرهم 
(ناظم الاطباء). ودیعه. || (نمف) تسلیم شده. 
(ناظم‌الاطباء). || پایمال گردیده وبپای کوفته 
شده. (برحان). (آنندراج). هرچیز که بپای 
فرو گیرند وپایمال کنند . (اوبهی) . 
سیر . [ س پ] (۱) . عنصری است که 
بعربی‌طحال گویند . (آنندراج) . آن پاره 
شت درمعده که‌مادةصوداست بتاز یش‌طحال 
نام[ (شرقنان) 3 
مپرز اندامی است با منفعت ب-یار و خانهً 
سوداست‌وهر گاه‌سپرزفر به‌شود جگروهمه تن 
لاغرشوند ازبهر آنکه اوضد جگراست وفعل 
او آنست که سودارا که دروی‌خون است‌از 
خون جدا کند و بخویشتن کشد و مزة آن 
یگرداند وترش کند وغذای‌خویش از آنبر - 


دارد و هر روز جزوی از آذ سودا بمعده 


(۱) کسترد (نل) . 





(۲) عکه (نل) . 


فرستد و ترشی‌آن سعده را بگزد و شهوت 
طعام پدیدآید . (ذخيرة خوارزمشاهی): 
بگربه ده وبعنبه (۲) مپرز وخیم‌همه 
و گر يتیم‌بدزدد بزنش وتاوان کن . 
کسایی . 
گفعم که عضوهای رئیسه دل است ومنز 
گفتا مپرزو گرده وزهره‌است وپس‌جگر. 
ناصر خسرو . 
رجوع په طحال شود . 





در 


سیر زرنگ ۰ [ سپ" ۳[ (ا). هرچیز 
که برنگف مپرزباشد. (ناط ۱۳۳۱ 
طلحه « رنگیست »یان‌تیر گی وسیاهی بااندكك 
سبیدی . (یادداشت مولف) . 
سیرزی ‏ [س پ] (.ص منسوب ) 
منسوب به سپرز . || برنگ سپرز واین را 
عرب برغثه گوید. (یادداشت مولف). 
سپرساختن . [سپ"ت ](مصبرکب). 
پناهگاه ساختن : 
برآن گری ت و که ازصیردمچوتیغ خطیب 
به پیش صاعقه هجرتوسبرسازد . 
مجیر بیلقانی . 
سپرساز . [زس پ] (نت) . آنکه سپر 
سازد ‏ آنکه سپردرست کند : 
مندوانه سپر ساز از تلم 
لک دازنده تیر خزرند . 
خاقانی . 
ندانم"ضپز ساز حاقانیا 
که نادانی! کسیر دانستن است. 
خافانی . 
میاه[ تم ]ار 
یکی ازنامهایآفتاب. (برهان). (رشیدی) : 
چول‌بتان ضمیرم تتق برانداز ند 
سپر سیاه کند آ رزوی لالایی . 
نجیبالدین گلپایگانی ( بنقل آنندراج) . 
سپرش. [س پ _د] (۱). دامن کنار. 
(نام الاطیا) . دامنی,(آنندراج). || رومال 
و دستمال ونقاب و حجاب ( ناظم الاطباء) . 
سپرشنگرفی » [س پردش کل ] 
(تر کیب اضافی) . کنایه از آفتاب و آن را 
سیماب آتشین مپر نیزخوانند . (آنندراج) . 
(رشیدی) . سپرسیاه . 
سبرغم ۰ س پ خ ] () . مخقف 
«اسپر غم» << مپرهم < اسپر م < سپرم 
(حاشیه" برهان قاطم تصمیح د کتر معین) , 
مطلق کلها وریاحین را گویند عموماو گلی که 


(۳) همه (ذل) . 


۳۷۳ 
سس 
آن را ریحاث خوانند ۰ (برهان ) روشاه 
است وآن را اسپرغم وامپرهم و شاه‌اسپرم 
نیز گوین. (انجمنآرا) .اسمفا رسی‌شاههقسوم. 
۱ دیحان که آن را 
ناز بو گویند و بهندی مروه نامند .(غیات). 
ریحان و ضیمران و یادردج . ( القانا 
الادویه ) . دیحان . ( دهار ) . (ترجمان 
القر آن) : 
یکایکک سپرغم زین ب رکنند 
همان (۳) شاخ ناروبهی‌بشکنند . 
فردوسی . 
هرانگاه که آن محدث را بسوی‌گ رگان 
فرستادی [مسعود] بهانه‌آوردی که درآنجا 
سپرغم » ترنج و. . .آورده میاید. (بیهقی- 
چاپ .رحوم ادیپ ٩‏ ۱۲) : 
همه میرغمهایآن آززد وسیم‌ساخته, (بیهقی. ِ 
چاپ مرحوم ادیب ص4۰۳ ) . 
زبس مناظره کانجا زیان من کردی 
بر آن نکری‌سپرغم برآن خجهه نهال . 
مر 
خورشید دلالت دارد پرطعامها و زهره بر 
سپرغمها وعطارد بررحبوب . (التفهیم), 
گرتوچوسپرغم شوی ای پوربحکمت 
آنهات گزینند که برما امراائد . 
ناصر خسرو . 
دماغی کو ببوید آن سپرغمهای خوشبویت 
پس‌پشت افکند حال حدیث غم چواسپرغم 1 
کمالا لدین اسماعیل (ینقل آنندراج) 2 
عقل زیسیار خوری کم شود 
دل چو سپرغم -پرغم شود . 
نظامی , 
سنبل ولاله سپرغم نیز هم 
باهزاران‌ناز و نخوت‌خورده‌ام. 
رجوع به اسپرم »اسپرغم ۰ اسپرهم»سپردم 
شو د. ۱ 
سپرفکندن . [سپ فد ](مس- 
مر کب) ۳ تلیم شدن : ۳۳ 
ماکز تو چنین سپر فکندیم 


گر عفو کنی نیا 


است از قسم جوششی که برروی: 
کود کان پدید آید . (برحان). (جها 
جوششی که برروی کود کان, پا 

(رشیدی ) ._ جوششی که 
پدیدآید و آن دا زرده 
کویند. ( آنندراج 21 

(ناط الاطیام) ری قوس 303 
سپرك » [سد یاپ 

























۳۷ 


(برهان) . (جهانگیری) . 
چوبه . (زمخشری) : 
کشت جهان:از نفسشن تلگ تر 
وز سبر او سبرك رنگ تر . 
نظامی . 
گلگون بخون دیده خود میکندعدوت 


زردابه » زرد 


رخسار خویشرا که شد ازبیم سپ ر کی. 
آبن‌یمین . 
||[ سپ ر] مصفرسپر , (برهان) . سپر 


کوچک . (اظم الاطباء). 
سیر کردثن » [س پ 1 د] (مص - 
مر کب) . سپرساختن . تدافع کر دن. محافظ 
ساختن . پناه قراردادن 
به پیش توآوردم این‌جان خویش 
سپر کردم این جان شیرین به پیش . 
فردوسی . 
از پی ساختن بخشش ما 
خویشتن پیش باد کرده سپر . 
فرخی . 
من‌ملکک محمودرا دیدستم اندر چند جنگ 
پیش لشکر خویشتن کرده سپرهنگام کار. 
رح 
پیش جان سبر کرده است یزدان تئت‌را 
توجرا جان راهمیداریبه‌پیش تن سبر. 
ناصر خسرو . 
از علم سپر کن برحوادث 
از علم قویتر سبر ناد . 
زاصر خسرو . 
تیغْ رأی تو خود سپر نکند 
گرچه‌چر خ فلک‌شودپرآس 
مسعودسعد . 
زحم سنان ترا سپر کنم از دل 
تاتوبدانی که‌باتوراست چوتیرم . 
عاتاش ر 
تن‌سبر کردیم پیش تیرباران جفا 
هرچه خم آیدببوسم‌ورزمرهم‌فارغیم . 
خاتانی . 
نه شرط عشق بود با کمان ابروی‌دوست 
که جان سپرنکنی پیش تیر بارانش . 
سعدی(بدایع). 
کرسنگ فتنه بارد فرق‌منش‌سپر کن 
ورتیرطعنه آید جان منش نشائه . 
سعدی (طیبات) 
جانا کدام سنگدل بی کفایت است 
کرو پیش‌زخم تیغ توجانرا سپرنکرد . 
حافظ . 
سیر کش ۲ [_سپ 2 (نف).سبردار. 
(ناظم الاطباء) : روزی‌سخت باشکوه بود و 
حاجبی وچند سپاهداروسپر کشان. (تاریخ- 
بیهقی‌چاپ مرحوم ادیب ص ۳۷) .قریب 
می‌سپر بزروسیم دیلمان وسپر کشان در پیش 
ی 
ص۱۳۲) . 


)9( ۰ 
)۱۱( ۰ 


٩06۵۵)0۵016 ۰‏ (ع) 


)۱۰( ۰ 
)۱۰( ۵8 ۰ 





کش" کرد ند 


ن ثردون زره‌ور؟ 


تینها سول عورفید. سود 


ثیژه‌ها دام 





سپر گر.ژس_ب ؟ه (ذاف). 1 ۲ 
سپ رگرفمی . [س پگ در ت](مص- 
مر کب) . دفاع ک - مقاومت کردن : 


دل‌ضمیف 





دن 








مرائیست زوربازوی‌آن 

که پیش‌تیرغمت صابری‌سپر گیرد" 
سعدی (بدایع) ّ 

سیر گول. [س‌بر] (د) . (۱)نوعی‌از 

کل پنج‌پر که سیخکک آن دراز باشد و مثل 

علوفه‌های سبزمورد استفاده قرار میگیرد . 


گیاهیاست از تیرءترنفلیان. 


پر گزل 
سی رکه ۰ [ سپ ک |( 
(ناظم الاطیاء). 
رجوعبسپری شود 
سپ رگییء [س_پ یاس رز ] (حامص) . 
مصحف سپز کی پهلوی"سپ زکیه»(۲). (حاشیه" 
پرهان قاطع تصحیح دکتر معين ) دردودنج 
ومحنت وسختی . (برحان) . (آنندراج) 
(شرفنامه) ّ این کلمه سپز گی هم آمده است 
وهمه تصحیف خوانده‌اند . (رشیدی) . 
کی‌سپر گی کشیدمی زرقیب 

گر بدی یار مهربان‌بان. 

حنظله بادغیسی (بنقل آ ندرا اج) . 

رجوع به سپ زگی شود 
سپر لوس. [س_ب ](۱).خانه سلاطین و 


).سبری. 


پادشاهان. (یرهان) .( آنندراج), (جهانگیری) : 


تعن در حلی حواها محتکوس 
کسی کو گرددی کرد سپر اوس 
حکیم خسروانی(بنقل آنندراج). 
سیرم ۰ سپ ریا س د ](۱) . مخفف 
سپرغم‌است که‌نوعی از ریحان‌باشد. (برهان). 
(آنندراج) : 
درو کوه و بیابان پر زسپرم 
که ومه خسرو ودرویش‌خرم . 
۳ زراتشت‌بهرام . 
در ان جمعی نشته شاد و خرم 
برسته ذزدشان صد گونه سپرم . 
زراتشت بهرام . 
| « گل»همیشه چو ان, (برهان). (آنندراج) . 
(اربهی) : 
چون سپرم نه میان بزم بنوروز 
درمه بهمن‌بتاز(۳) وجان‌عدوسوز. 


رودکی . 


(۳) بیار(ذل) . 
٩ ۰‏ (ه) 
۰ 0 (۱۶) 





)۲( 2۰ 
(م)‎ ٩00۲ . 
)۱۳( 1 ۰ 


ری 


سپرماتو گونی ء [ 7 4۰ 
تا ولهایاصلی‌حیو انات چند ۳ ری 
سپرماتو گونی‌راسپرماتوسیت (۵) رتبه یک 
مینامند . هرسیرمائوسیت رتبه 4 یکث دومرتبه 
متوالی‌ت2سیم و بچهارسپرماتید تبدیل میشود. 
(ازودائت د کتر خبیری‌ص ۲۷) . 
و تا (۱) : 


ات 
اد ره ه اس 
دنیور گگ گویند . شهریست از هنگری هم 


بالمانی 


۶ ۱ 
ر رابریس‌ودارای ۰ 


۱ 
دارای کاغذ سازی > پشم 


۰ تن جمعیت‌است , 
» قالی‌بافی» کار- 
خاثه تصفیه‌قنداست و محل‌تعطر عرق‌دارد 
سپرنی ۰[ س د] (را) 


آسبر نگ است 


میرفت وهمی آمد برمن بگه‌صبح 
چون پیکک سبک ازسپرنگی بسمرقند. 
سوزنی(بنقل آنندراج) . 
رجوع به اسیر نگ شود. 
سپرو » [س ب ] (راخ). دهی است از 
بخش‌حومه شهرستان نائین واقع درم ۲هزار 
کزی‌شمال نائین ِ متصل‌براه رد بنائین 6 
ناحه‌ایست کوهستانی » هوای آن معتدل » 
و ۲۱۷ تن سکنه‌دارد. آب آنجا از قنات 
تأمین میشود ومحصولات آن غلات است . 
اهالی بکشاورزی گذران میکنند . راه مالرو 
دارد . (ازفرهنگ جنرافیایی‌ایراندج۰ ۲۱. 
سپرود . [رسبد ] (ص) . سپردارد. 
آنکه‌سپر پرمیدارد . (ناظم الاطباء) : 
سپرورپیاده ده ودو هزار 
گزین کرد شاء ازدر کارزار . 
فردوسی . 
سپره » [رس_د] (۱) . (ناظم الاطباء) . 
(استینگاس) . 
سبره. [_س ب_د]( ).قسمی از لعب و بازی. 
(آنندراج). (ناظم الاطباء) . (استینگاس) . 
سپرهززاره. [س پ هد ] (ا). نوعی 
از مجته بسیب بسیار تو برتو بودن بدین 
نام خوانده‌اند . (آنندراج) ۲ (بهارعجم): 
هرجااکه کثرتی‌است نمودار وحدت‌است 
باشد سپرهزاره ولیکن‌سپریکی است . 
محسن تأثیر(ینقل آنندراج) . 
سیر هم .[ سب ۱(]۸) . مخفف«اسپرهم» 
ح< اسپرغم < " اسپرم » « سپرم » . 
( حاشیه" برهان قاطع تصحیح دکتر ممین). 
سبرغم که ریحان باشد . (بررهان). (آنندراج) : 
سبری » [ سپ ] (ص) . پازند «سپوره 
(۷) » ( کامل) «سپودی » (۸) - بهلوی 
«سپوریکک» )٩(‏ (تمام) پهلوی,سپور»(تمام) 
(۱۰) «سپور کیه»(۱ ۱) (کمال» تمامی)؛ 
ارمنی « سپاد»(۱۲) (پایان) » کلمه سبری 
فارسی <- پهلوی: سپریکک» (۱۳) پهلوی 
«سبور» (4 ۱) < پارسی باستان «سپر نه"(ه ۱ 
ارمنی«سپاد» (۲ ۱). (حاشیه" برعان قاطع - 
۲۰ (۱) 
۰ (۱) 
۰ ۲ (۱۲) 


)۷( ٩0۲ ۰ 





سپ زگی 
تصحیح دکتر ممین) . آخر وتمام و انتها 


بر ر سیدن و تمام‌شدن وباخر رسیدن. (برهان) 
(آنندراج) .تمام شده . (صحاح الفرس) . 
تمام و آخر . (جهانگیری). آخرشده وبسر 
رسیده . (غیاث) . تمام شدن بسر رسیدن 
و بسرزسیده , (شرفنامه) : 

پایمال وناچیز . (برهان) . (آنندراج) . 

طی کر ده شده . (غیاث) .! کامل‌وتمام و 
درست . (ناظم‌الاطباه) . ||( ).تیرتخمارو 
آن تیری باشد که بجای پیکان چوب پهتی 
بااستخو ان با آهن‌بهتی نصب کنند . (برهان) . 
(آنندراج) . تیری مشهو رکه بجای پیکان 





سندان دارد. (شرفتامه" مثیری) پا 
|| گیاهی که نموتخم آن بانجام رسیده‌باشد . 
(ناظم‌الاطبام). 


سیر بدن ۰[ سپ د ] (مص) . تمام کردن 


و بانجام رسانیدن. (آنندراج ) . (ناظم الاطباء). 


لکد کوب کردن » بایمال کردن : 
چوپیل آن چنان زخم پیکان بدید 
همه لشکر خویش را بسپرید . 
فردوسی . 
رجوع به سپردن و سپاردن‌شود. 
سیر هس ۰ [س] ([ ) . مخفف اسپریس 
است که میدان اسب دوانی‌باشد. (برهان) . 
میدان . (مهنب‌الاسماه) . رجوع به اسب 
ریس»اسپرس »سپرس » اسپریز» اسپ رزشود. 
سیریی . [ س ] (۱) . همان اسپریی 
یمنی‌میدان . (رشیدی) . رجوع به اسپریس 
وسپریس شود . 
سبری‌شدن ۰ اسب ی د (مص 
مررف) ,کذصن وا رشن ۲ (آنندداج). 
گذشتن و تمام شدن . (غیاث) . منقضی‌شدن 
و تمام شدن . ( ناظم الاطبام) : چون سال 
صدو و دونه سبری‌شد وسال دویست اندر آمد 
باول ماء محرم همه" سپاه بدر کوفه آورد . 
(تر جمه‌طبری‌بلعمی)) . چون‌سال‌سیری‌شدبیست 
وسی‌قبای دیگرراست کردیجامه خانه‌دادندی. 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص ۱۰۲). 
|| ازمیان رفتن » تمام شدن بانتهارسانیدن: 
وما اورا [سطح دا نهایت جسم نهادیم که 
جسم بدومیسپری‌شد . (التفهیم). 
شاد بادی وهمه ساله بتوشاد پدر 
شادیی کان نشود » تایقيامت‌سبری 
فرخی . 
وده‌گان و پنجگان [ مهترانرا ] همی در 
خواندندی وهمی کشتندتامهتران سیری شدند 
ویعامه رسید . (مجمل‌التواریخ) . من‌اعتبار 
کردم‌بزیج میان آنچه حساب من‌است‌تاآنچه 
گفت . . . وفی‌الجمله خلاف‌اندر تواریخ 
هرگزسپری نشود . (مجمل‌التواریخ) . و 
همین باشد تا آنگاه که جهان سپری شود . 
(تاریخ سستاذ) 1 و چون مدت درنگ او 
مپری‌شود . ( کلیله ودمنه) . آخربسیب‌نفعی 


( عزاوی (تصحیح مرحوم دهخدا) . 





و ۳۳۳ 
۱ 


حقیر آز از خاطرمن و وا داشت ودوستی‌سبری 
شد . سعدی( گلستان) . یکی ازملوك عرب 
مدت عم رش ‌سپری‌شد. سعدی( گلستان). بدانست 
که‌ایام‌محنت سبری شدوروز گاراقبال رسید. 
(ترجمه تاریخ‌یمینی ). || پرداخته‌شدن. (ناظم- 
الاطباء). ساختن : پس‌نمرود بفرمودتابنایی 
کردند سخت بلند . . . ودیواراندر کشید. 
چون‌دیوارسبری‌شد » بفرمود تاهیزم کشیدن 
| گرفتند به اشتر واستروخر. (تاریخ‌ترجمه" 
طبری‌بلعمی) ِ 
|| زائل‌شدن : 
از آن که هست عب آبستن ونداند کس 

که هاله چون سیری‌شدچهز اید آبستن. 

مسعودسعد , 

|| ناپدیدومعدوم شدن . (ناظم‌الاطبام).مردن. 
1 فانی شدن : 
۱ اضطراب میکرد تاسپری شد. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی) . او در زیر عذیات عذاب و زخم 





وبعد ازآن درخناق آن محنت 


چوب و شکنجه سبری شد . 
تادیخ یمینی) . جاسوسان بر گماشت تا 
عبدالملک را بدست آوردند وازرا بگرفت 
و باوز کند فرستاد و آنجایگاه سپری شد . 
(ترجمه تاریخ یمینی) . چون ابواسحاقین- 
| البتکین بغزنه رسید بمدتی‌نزدیک سپری شد 
و دعوت حقرا اجایت کرد (ترجمهٌ تاریخ- 
بینی) . هفت سال در بند داشت تاآنجایگه 


( ترجمه" - 


سبری‌شد. (راحةا لصدو رراوندی). مردم‌بسیار 
درزیر آن سپری‌شدندو ازچهارپای خود اثری 
نماند . ( جوینی ) . ای شدن ونوردیده 
گردیدن . (آنندراج) . طی‌شدن. (غیاث): 
هرچ آن سپری شود سرانجام 
خواهی قدمی وخواه صد کام. 
نظامی ۰ 
|| خالی‌شدن . (ناظم‌الاطیام) . 
سیر بع » [س یاس ] (۱) . خوشه انگور 
بسیاردانه‌وبعضی گفته‌اندخوشه انگوری است 
که هنوز دانه‌های آن کوچکک و ریزه باشد 
بمقدارارزنی و هنوز سخت و درشت نشده 
باشد. خوشه" انگوردرشت‌ناشده وئارسیده. 
(آنندراج). خوشةً غوره . (صحاح‌الفرس) 
خوشه انگور که هنوزدانه‌ها سخت پیدانشده 
باشند خردتر ارزن بود . (حاشیهٌ فرهنگگ- 
اسدی‌نخجو انی) : 
ددیغ فثر جوانی وعزوای )۱ ددیغ 
عزیز بود از این‌پیش‌همچنان سپریغ. 
شهید . 





بنازبازهمی پرورد ورا دهقان 
چوشدر سیده نیابد زتیختو زدریغ. 
شهید. 
نیستم همچو تا پشت دوتا 
از پی چند خوشه سپریغ (۲). 
شمس‌فخری(بنقل آنندراج) ۲ 
|| خوشهةٌ خرما وامثال آن که بردرخت باشد. 


(۲) ازاین بیت خوشه بزر گ پردانه فهمیده میشود که‌از سنگیشی 





۲ ۳۷ 


۰ تحص 
(برحان) . || راء . (برهات). (جهانگیری). 
سپری کردن - یس ب 2 د] (س _ 
م رکب). پرداخت هکردن: ساختن بٍ 
یارب گت مرا ازایز, دیوان وپریان پنهان 
کن‌تا آن مسجد سپری کند وتمام کند » پس 
خحدای عز و جل‌دعای ام اجایت کرد. (ترجمة- 
تاریخ طبری بلعی ) . 
|| تمام کر دن» بانتهارساندن » بکمال‌رساندن 
پایان دادن : 
بتا نخواهم گفتن تمام مدح‌ترا 

که شرم دارد خورشیدا گر کنمسپری. 

دندکی: 

ازیعد آن کیخرودل برآن نهاد کیکیار کی 
کارافر اسیاب سپری کند و چهار لشکریز رگو 
ساخت . (مجمل التوادیخ) . || رهاندن 


نجات دادن ۶ 





سپری کرد توانند ترا ز آتش تیز 
چون همی زیرقدم گردن کی انسپرند. 
|| گذراندن . طی کردن : 
گفتاوزیرملکک چین‌بودم وعمردزخدمت او 
سپری کردم . (مجمل التواریخ) . 
|| ذایود کردن . تارومار 1 
چون خروش بوق شنیدی بیرون آی تاسپاه 
دشمن سپری کنیم. (مجمل‌التواریخ). امرا» 
کمربندگی در بستند تابفردولت اردشمنانرا ‏ 
سپری کردند. («جمل‌التواریخ) . 1 
سپریگ. [س_ ]() . بمنی مپرلاست ‏ 
که چوبی است‌که بدان زرد رنگگ ۳ 
( آنندداج) . چوب زردی که بدان جامه ‏ 
رنگ کنند. (ناظم‌الاطبام) . رجوع بسپرل 
شود. ||یونجه . (ناظم الاطبام). شبدر» مه 
بر که. (استینگاس) . ۱ 
سیر ی گردیدن. [سب کل د ](ص- 
مر کب) تمام‌شدن. بانتهارسیدن.پایان 
واین بیابان هر گز سپری نگردد . ۱ 
التواریخ) . 
فرشته" اورا خوشه انگورداد 3 ‌ , 
نگر تابدین هیچ نگزینی که ترا بسندهبا 
هر کز سپری نگردد. (مجمل‌التوا 
گفتم بکنم توبه زصاحبنظری . 


باشد که بلای عشق کر 






























هت 


سپر یگشتن. [س ب گت 


ری ۱ ۱۳۲ 


ورنج ودرد. ۱ ناما 






















۳۷ 
< ---- و 
ي مپزگی کشیدبی زرقیب 
گربدی یارمهربان بامن , 
حثلله" بادغیسی. (بنقل جهانگیری). 
رل رجوع به سپ ر گی شود , 
یوسب ]([) #پش. مل. (یادداشت 
مژلف). نج 
سس ۰ [س_پ ] (قید). پس وپستر وپعد 
#۷ 
انکه گویند ازاین سپس یمنی پس ازاین و 
بعد ازاین, (برهان) , بعد » (نصاب الصبیان), 
پس (چهانگیری). پس و پستر و بمد. (غیاث). 
(شرفنامه) : 
برادران منا زین‌سپس سیه مکنید 
بمدح خحوانجه" خحتلان به جشنها خامه . 
منجیکک: 


کنون کر آن‌شدم وسرد و نانوردشدم 
از آناسپس که بخیری‌همی‌بپوشم‌ورد. 
کسایی . 
رات کش بخت بر گفت وروز 
: زخواهدشدن زین سبس دلفروز . 
فردوسی . 
زیزدان بجستی مرا زآنسپس 
ترا داد یزدان فریادرس. 
فردوسی, . 
خواجه برتوکرد خواری آن سلیم‌وسهل بود 
خوار آن خواری که برتوزین‌سپس‌غوغا کند. 
منوچهری . 
زین سپس خادم توباشم ومولایت 
چاکر وبنده وخالك دو کف‌پایت. 
(منوچهری چاپ دبیرسیافی ص ۱ ۱). 
سپس باثر و سجاد روم درره دین 
۱ وعر زو تیش عاه که ایشا هرن 
۱ ناصر خسرو . 
دیو به بیراه چنین چند روی 
جز که بی‌راه‌ندانی نرود دیورجیم . 
(دیوانناصر خسرو تصحیح تقی‌زاده‌ص ۰۰ ۳). 
ه‌پیش وسیس زین براقش ماند 
1 و آخر هرماه از آن گیردخم. 
۵ سوژنی , 
اگر زمانه زعدل توآگهی یابد 
آزاین سپس نکندرخت‌عمرمایغما. 
کمال‌الدین اسممیل . 
زین سپس ابروار پاشم جان 
کاین قدرفتح باب ماحضر است. 
اف : خاقانی . 
9 ۶ براسمان جوئيم لمل 
زآنکه برروی زمین‌جستیم‌نیست. 
ان خاقانی چاپ دکتر سجادی ص ‏ - 


سعدی (بوستان). 


)۷۲( ۸۰ 





دونق سامانیان زان سپس روی در نقصان 

نها .(ترجماتاریج یمینی), 

اتمه [سر] (1)دلالواست که‌بمزبیسمسار 
یند (برهان). دلال وسفار تبدیل آنست 

رسسار تعریب آن . (آنند 


1 داج) . رجوعبه 
مرش 


ز وسمسارشود. || ذنی که درزناشوه 
دی در دش 
میانجیگری ميکند. (ناظ الاطبام) 
سرسارفتی.| سر پ.رات ](مص‌م رکب) 5 
گریخن وفرار کردن وپشت دادن (ناظم- 
الاطبام) . بمقّب‌رفتن وبر 2۳ 
[جم ]سپسارفتنو گر یختن : (منتهی‌الارب). 
سبسایگی. آس 0 آ (حاعص) . 
رجمت وباز کشت وحر کت تهقری, (ناظلم 
الاطباء). این کلمه بافمل رفتن » ب رگشتن » 





۶ جرمزهة » 


بر گردیدن» بر گرداندن. باز گشتن آیدء ار جاع» 


دست‌سرسایگی دراز کردنء بگرفتن‌چیزی ۲ 
(منتهی‌الارب). اقعناس» سپسایگی‌باز گشتن. 
(متهی‌الادب) : میط »سپسایگیباز کشت 
(منتهی‌الارب) . تراجع؛سپسایگی‌باز گشتن . 
(منتهی‌الادب) .اقعاء » سپسایگی‌بر گردانیدن 
اسب را. (منتهیالادب). قهقرة » سپسایگی 
بر گردیدن. (منتهی الارب ).. طرمسه . 
مس ]سپسایگیبرگشتن. (متهیالارب) . 
انصیاع » سپسایگی‌بر گشتن. (منتهی‌الارب) . 
سپست. [س"ب_ ](۱) مخفف اسپست. و 
آن گیاهی باشد بغایت نرم واملس که چاروا 
را خوردن آن فربه‌سازد و بعربی فصفصه و 
رزخ یونجه‌خوانند. (بررهان) .(آ نندراج). 
گیاهی است که تنه ندارد و بتازیش رطبة 
خوانند و آنرا چاروا خورند مانند خوید . 
(شرفنامه). هر گیاه فربه کنندء ستور خصوصاً 
پونجه : (ناطمالاطباء): غلیل» [-غ]سپست 
کوفتهبجهت ستور. (منتهی‌الارب). جفانه؛ 


[ج "ت ] ریزه‌های کاءوسپست.(منتهیالارب). 


از لشکرشان جدا(۱) نماندم 
تابود چوکاهشان سپستم . 
ناصر خسرو .. 
سنبل وسوسن کجاآید پدید از روضهً 
کاندرو تخم‌سپست وسیر و سیسنبر برند. 
۳ 
سیست. [سب" ]() بویناك وبوی گرفته 
باشد مانند بوی ماهی و جامنم گرفته وبوی 
قی ر که‌آن صمنی است سیاه وظروت مس و 
برنج بدبوی . (برهان). (جهانگیری). نم 
غندر | گویند یمنی بویناك . (اوبهی)ظروف 
مسین و برنجین بدبوی و هرچرز نامطبوع و 
بوی بد گرفته و بویناك مانند ماهی و جای نم 
گرفته وبوی‌پنیر , (ناظ الاطبا) . 
سبست بوی‌چوقیرو سیاه چرده(روی) چوقار . 
مختاری (بنةل آنندراج) . 
|| بدبوی و گند و پلید و بوی ناخوش . 


(برهان). پلید و بوی ناغوش . (شرفنامه). 
بدبوی و بویهای بد وپلید آمده, (آنثدراج). 
سپستان. [س_ب_ ](0()۱) سبست»(۳) 
( فر ) » کردیامیکسا ۲ (4) ثابتی» پهلوی 
«اسپای»(ه) (آراش گاه » ملجا) ارمنی ع 
یا کان"(:) (مهمان ) باید از کل 


«اسبینی"(۷) ناشی‌شده باشد . (حاشيه برهان 





ما وگ 
قافنم .ی ّ 7 ۳ 
لعم تصحیح د کتر معین). میوه‌ایست بقدر 


آلزی کو چکی ودر درون آن شیره‌ای باشد 
لزج وبیمزه آثرا در دواها بکار بر ندو منی 
طباءالکلبه است و بعربی دبق خوانند بادال 
ایجد وبای ایجد و درخت آنرا 


۱ 


شجرء الدبق 
گرم وترات وسرفهرانانع باشد . 
(برهان). درختجه‌ایست که در عباسی یافت 
میشودونام‌علمی آن« کر دیامیکسا (ع) میباشد 
ددریندرعباس(اونیی) (۸) مینامند. چربش 
سخت وسنگین است و خوب رنده میشود و 
درهنرهای زیبا مصرفت میگردد ِ (جنگل- 
شناسی‌ساعی‌ص ۲ ۲۷) . 

لغت فارسی است و بعربی دیق نامند ثبر 
درختیست زیاده بقدر قامتی؛ ساق او مایل 
بسفیدی وبر کش مدور بزرگگ و بارش در 
خوشه و دراول زرد و بعد از خشکی سیاه 
میشود ودرحرارتوبرودت معتدل ودزاول 
تر وسهل محرورالمزاج و مواد سوداوی و 
مزاق وملین سینه وحلق ومسکن حدةصفراو 
عطش وقلیلالغذاومقوی امعا و جهت حرقةد 
الیول وسرفه حاره یابسه واخراج کرم‌عده 
وخشونت صورت و گرفتگی آواز و سجح 
که ازدوای تند بهمر سیده‌باشد واصلاح‌اذیت 
ادویه ءسهله و تبهای حاره وبلفم‌شود نافع‌و 
ضماد مطبو خ » او دردو شاب خرما جهت 
گشودن دمل آزموده‌است وقدرشربتش‌ازسی 
عدد تا بیست مثقال ومضعف معده و گویند 
مضر جگر است و مصلحش در مبرودین گل 
سر خ‌ودرغیر اوعنابست زبدلش خطمی. (تحفهً 
حکیم مزمن) . 

نزولالکلب, (بحرالجواهر) . مخفف سکک 
پستان و بذرآن سنجسبویه باشد . (مفاتیج) 
لسان‌البحر . (منتهیالارب).مخاط و مخیطا 
گویند ومعنی سپستان اطباءالکلبه‌بودوبعربی 
دبق خوانند ودنبیر گویندبلفی دیگربهترین 
آن بحری بود که تازه و فربه وصمنی بود 
طبیمت آن معتدل و گویند سرد بود و گویند 
گرم وتربود و نافع بود جهت سرفه که از 
کرمی وخشکی بود وسفید و حلق را نرم 
گرداند وشکم براند وتشنگی بنشاند وسهل 
بود و منقی بود ومقوی آن بود وامعاء رااژ 
اخلاط بد پاك گرداند. در ادویه مسهل‌نیکو 
بود وفعل وی وتبهای گرم که سیب آن خون 
باصفرا بود » آنچه ازبلنم شوربود سوددهد 





)۲ درغیاثاللغات بفتح سین آمده‌است ۳ 
۸۵۰ (5) 


)9( ۰ 


۰ 00۳018۵ (ع) 


)۳( ۰ 
)۸( ۲۲۵0۷ ۰ 


ست 
و مقدار مستعمل ازوی می‌دانه بود لیکن‌غذا 
اند دهد ومولد بلغم بود و گویند مضربود 
بجگر ومصلح وی آب‌عناب بود. (اختیارات 
بدیعی ) . 
اعين السرطان. ستجسپوية »اطباء الکلبه » 
سیستان » سکیستان . (این‌البیطار) * 
شرزدگان امید وسینهٌ رتجوران عشق 
در ژقو مش‌همدو پستان هم‌سوستان دیدها ند , 
(دیوان خاقانی چاپ د کتر سجادی‌ص ۲ .)٩‏ 
سمسی ترء [س_پ ت ](ص تفصیلی). 
پستر و عقب‌ترو دورتر, (ناظم‌الاطباء), کمی- 
بعد » بمدتر: و آن‌داروهای تلخ است»بعضی 
گرم است و بعضی سرد وسیس تریاد کرده 
آید . (ذخيرءه خوارزمداهی) . وفرق میا 
ذات الجلب رذاتالکید سپس‌تریاد کر ده ید 
(ذخیرء خوارزمشاهی) . علاج‌قی در گفتار 
دهم که علاج معده است. یاد آمده است و 
علاج اسهال سیس تر در جایگاهش یاد 
کرده آید . (ذخيرم خوارزمشاهی). 
سبستزژ از . [س _پ]( ام ر کب). یونجه- 
زار وزمینی که در آن یونجه کاشته باشند . 
(ناظم الاطیام) . زمینی که در آن سپست 
کته اند . 
سوستگ [س _پ ت] (ص) گندیده بوی‌و 
متعفن , ( ناظم الاطبام) . رجوع به سپست 
شود . 
سیس‌رفنگی. [س_پ رات ] (حامص). 
ٍِ کشتگی : سپس رفتکی بینی» بر گشت ی 
بینی. (ناظم‌الاطیام) . 
سیمس رو »سب ر ](نف)پیرووپس‌رو. 
(ناظم الاطیاء).ذانب . دابر , (منتهی‌الادب). 
مقسیر . (صراح اللفة) .)| مرید . (ناظم - 
الاطیام) . 
: ](حاعص).واپس‌ماندگی. 
سیسی. [س ب ](حامص).واپس‌ماندگی 
عقب ماندگی : 
بقضل کوش و بدوجویآبروی از آنکک 
بمال نیست بفضل است پیشی وسپسی. 
ناصر خسرو ۰ 
پندارد هرچه نام پیشی بروافند و نام سپسی 
بردیگری‌افتد . (جامع الحکمتین‌ص 4۲ ۲). 
سپسین. [س_پ ] (ص ) پست‌ترین و 
عقبترین . (ناظ لیم 
سیشی. [س" پ" ]() کرمی باشد که در 
جامه‌های مردم وسر پیدا شود بهندی جون 
گویند . (آنندراج). (غیاث). 





(۱) ناظم الاطباء بفتح اول آورده است . 





تمل [قم ] قمال [ق ]( منتهی‌الارب ) . 
هرنع»("ه ن) صپش خرد . (متتهی‌الارب). 


حرنعت [دان ع ]سپش‌بزر کک. (منتهی‌الارب). 


عرنوع » [ه] سبش ریزه وسپش بز رگگ. 
( منتهی الادب ) . رجوع به سبش و شبش 
شود . 
سیش . [س_ب" ] () تخم اسپنول و 
اسپرزه . (ناظم الاطیاء). 
سیشه ه [س پ‌ش ] () مثل شپش . 
(آنندراج)(۱).ر جوعبه‌سیش شود. شبشه . 
(ناظم الاطباء). || عدس . (ناظم الاطباء) . 
سیغ.[س ب ](۱).سقف خانه. (آنندر اج)» 
||شانعسل. (آنندداج) . |[نی. (آنندراج). 
نی وقصب. (ناظمالاطبام) . 
سمغ . [ س پ ] (ص) . خوب روی و 
جمیل وزیبا . (ناظم‌الاطباه). || پاكوصات 
(ناظم الاطباء) . || (۱) . خانه ایکه‌دارای 
دریچه‌های شیشه‌ای باشد ویامنقش ازصورتها 
وشکلها بود . (ناظم‌الاطبام) . | تاو یا 
کماج برشته شده بروی اخگر ویا در زیر 
خاکستر . (ناظم الاطبام) . 
سبث . [س_] (۱) . زردی راگویند که 
بروی غله زار نشیند و دانهٌ گندم راپوچ و 
ضایم گرداند . (برهان) . (آنندراج) : 
سیکاد. [س] )۱( ده مصح چکادا 
(ه. م) سبکاد . (حاشیه بر هان قاطع‌تصحیح 
د کت رمحمد معین). 
بمعنی‌چکاد است که میان سروبالای پیشانی‌و 
سر کوء وقله" کوه‌باشد. (برهان). ((۲) میان 
سروقله کوه و بعضی بفتح سین و بای تازی 
گفته‌اند . (رشیدی) . 
سپل » [س ب ] (ل) . سم شتروناخن‌فیل 
(برهان) . سم شتر وفیل و هرجانور ذوات 
الاخفات . (آنندراج) : فرسن [نرس] 
مپل‌شتر ۰ ( منتهی الادب) . 
زمانی بکردار مست اشتری 
مرا پشت بسپرد زیر سپل . 
ناصر خسرو . 
سپل دار » [س پ] (ذ ف مرکب) . 
ذات‌الخف . نرم پای ۰ » سبل داران » 
نرم پایان . ذوات الخت . رجوع به سپل 
شود . 
سپلشت. [س_پ لد یا پ ل یاپ 1 
() . پیش آمدهای بد » بلاهای‌غیرمنتظره : 
سپلشت آید وزن زاید ومهمان عزیزت‌برسد. 
(امشال‌وحکم) . 
دجوع به سه پلشت شود . 
سپننامنینیو. [س ب م] (ا مرکب) . 
خرد مقدس و امروز آن را سپنتمد گویند . 








































۳۷۹ 


(مزدیستا تألیف دکتر مین صی۳۰۱) . و 
رجوع به سپنتمد وسپنت‌مینوشود. 
سینت‌دات ۰[ بت](۱ ج) . من ی که 
نام اسفتدار بود . دجوع به اسپندیاد و 
اسپندیار و اءعتدیار وایران یاستان صفحات 
۰ ۲ - 4۸۲- 0۳۵-4۸۲ ۳ 
شود . 
سپنتمان . [س_ب ] (اخ). نام‌خانوادء 
زردشت . (یاد داشت ملف) . رجوع یه 
مزدیشتادالیف اقای داک س عع ۱ 1 
4 ۷۷ ۱۳۹۹۱۳0/۵( /۱( ۳۱ 0 
وردجوع به زردشت یازرتشت و دجوع به 
اسپنتمان و اسپیتمان شود . 
سینیّمل , [س چم ]( امر کب). دراوستا 
سینتامتینیویمنی خرد مقدس و .انند گاتهای 
اشتود دارای چهارها می‌باشد . ( مزدیسنا ‏ 
تألیف د کتر معین ص ۲۰۱) 
سپنتامئینیو واسپنتامتینیوشود. 
سپنت‌هینق . [س تب] ا). خردمقدس. 
دجوع به سبنتامئینیو و دجوع به سینتمد و 
اسبنت مینوشود. 
سینمودات . [س ب] (() . شاید عىان 
سبند کوه شاهنامه باشد . (فرهنگ ایران 
باستان ص ۸۱) . کوه سپنتودات در محیط 
ریوند است و بنابراین باید این کوه در 
خراسان باشد زیرا ریوند که در همین فقره 
اززامیادیعت ازآن یادشده در نیشابوراست 
ردرشاهنامه ازیکث کوه‌موسوم به سپندرفصاد 
سخن‌رفته » کوهی‌است که رستم دژ (قلمم) آن . 
زاگرفته و گنج آثر ابرداشته وپس از آن قلیه ‏ 
را بسوخت .(یشتهاج اص ۲۲۹)رجوعبه 
سپند و سپندکوه شود . ۱ 
سینتودات .[س_ب ] (راخ) .امفندیار 
آقای پورداودآرد : نام اسفندیار در | 
سپنتودات خوانده شده وبایستی‌سپندا ر 
(فرهنگ ایران باستان ذیل ص 6۳۱۲ . . 
آفريدة (خرد)مقدس. این کلمه, 
است ودراوستا بسیار استعمال شده چنان" 
درفروردین‌یشت فقرم ٩۳‏ پس رگشتاسب نی 
دراوستا سینتودات‌نامیده شدوامرو ار نند 
گرئم. ( یشتهای پورداددج۲ ص ۲۲۹) 
رجوع به‌سپنت داد شود . ۳ 
سپنته ارمتیتی, [س_بت "1 م 
مپندارمذ . (مزدیستا تألیف د 
معین ص۱۵۸ و4۳۲ ورجوع به 
وصفتدازیا عر ۳ 


. دجوع به 


ی 





(69 آنندراج کلمه‌را بصورت سپکار آورده است وفرعیل دا 
تصحیف شده چکادر اشکاد گفته‌اند وسبکار خطا است (آنندراج) 3 ۱ 








۳۷۷ 





|| عاریت . (برهان) : 
لک باد مزا وم رگیج 
زمان وزمین ازتودارم‌سپنج . 
(شاهنامه" فردوسی چاپ بروخیم‌ص 1۱۷) . 
|| کنایه ازدنیا . (آنندراج) ۰ 
|| آرامگاه عاریتی. (برهان) . خانه عاریه, 
مئزل‌عاریتی . (آنندراج) َ 
همی‌خواهم ازتو من‌امشب سپنج 
نیارم زچیزت از آن‌پس بر نج. 
فردوسی . 
| گرصد بمانی و گرسی‌وپنج 
ببایدت رفتن زجای سپنج . 
فردوسی . 
په آغاز گنج است و فرجام دنج 
پس از رنج رفتن زجای سپنج . 
فردوسی . 
که گیتی سپنج است وجاوید نیست 
فری برتر ازفر جمشید نیست . 
فردوسی . 
رفتند همرهانت وباید همیت رفت 
آنده مخور که جای‌سپنج است وبینواست. 
فاصرحسر وم 
ترا این‌تن‌یکی‌خانة سپنج است 
مزور بل مغربل چون کباره . 
ناصر خسرو ۰ 
با کس ازخلق جهان می نژیی 
آدمی واردراین جای 2 
صوزنی . 
تر کیبات. 
-سرای سپنج » چون دئیا را بقایی‌نیست 
وحکم‌مهمانخانه" عاریتی‌دارد آن رانیزبطریق 
استعاره سرای سپنجی خوانند . ( برهان) . 
رهگذری باشد و کاروانسرای . (حاشیه" - 
فرهنگ اسدی‌نخجوانی) : 
پسرای سپنج مهمان را 
دل‌نهادن همیشگی‌نه رواست . 
۳ 
مهر مفکن براین سرای سپنج 
کین جهان هست بازی‌تیر نج. 
و 
چوگشت‌آن پریچهره بیمارغنج 
ببرید دل زین سرای سپنج . 
رودکی . 
نباید نمودن به پیرنج دنج 
که بر کس‌نماند سرای سپنج . 
فردوسی . 
چنین گفت پس این‌سرای سپنج 
نیابند جویندگان جز پرنج . 
فردوسی . 
مبندید دل در سرای سپنج 
کش‌انجام مرگ است و آغازدنج. 
اسدی . 


سیم سپنج» خانه" محقر : 





یکی به نیم سپنجی همی نیابد راه 
ترا رواقزنقش‌ونگارچون‌ارست . 
ناصر خسرو . 
|| چراگاه جائوران که در آن آب و علف 
ٍسیار باشد . (برهات) . (جهانگیری) : 
ازپی‌الففدن روزی بجهد از بامداد 
جانورسوی‌سپنج خویش‌جویان ودوان 
رو کی ۰ 
اما باید که اشتران واسبان وغلامان از سپنج 
(تادیخ بیهقی) . 
سپنج ستوران بیگانه سم 
زتاداج آن سبزه پی کرده گم : 
نظامی ۰ 


باز آرند . 


و پانصد سراسب تازی مادام بسپنج وطویله" 
آوبسته بودی . (تاریخ طبرستان) . 
همان روز عصیان کردند . . . .واسبان 
اصفهید را که بسپنج بسته داشته گرفته وبر- 
نشستند و پیش اصغهبد نیاو ردند. (تاریخ تُ 
طبرستان) . 
||پانزده . (برهان) (شرفنامه) . 
|| خانه‌ای باشد که مزارعان ودشت بانان در 
مرغله‌زار وفالیز وامثال آن ازچوب وعلف 
سازند. (برهان) . خانه دشتبان وپالیزبان. 
(آنندراج) . (اوبهی) . || چوب قلبه باشد 
وآه چوییست دراز که بریکک سر آن گاو- 
آهن را نصب کنند وسردیگر آن را بریوغ 
بندند وزمین شیار کنند ویوغ چوبی است که 
بر گردن گاونهند : 
چو یکی کاو سروزن شدء 
جسته از یوخ وزآماج سپنج . 
باکس ازخلق جهان می نزیی 
آدمی وار دراین جای سپنج . 
سوزنی , 
دجوع به سینج شود . 
منجاب ۰ [رس پ ] (اخ) . نام‌ولایتی 
ات که کاموس کشانی که وستم از زا "کشت 
ضابط آن ولایت بود . (برمان) . بحذف 
حرف ثانی هم بنظر آمده . ( برهان ) . نام 
ولایتی است از ت رکستان که کاموس کشانی 
حاکم آنجا بود و آن را امپیجات نیز 
گویند همانا سپیچاب بیا باشد نه بنون و 
گویند در حدود ثقناق و ترکان اوراسیرم 
وسیران گو یندصیر آنمعرب سیران و اسپنجاب 
و اسفنجاب نیزمعرب اسپنجاب دید شده . 
(آ نتدراج) : 
سپاه سپنجاب و فرغانه را 
اک مرزداران فرزانه را , 
نظامی ۰ 
دس تب وزلیمب رنیرت 
ولف شود. 
|| (۱)چشمه وقت وساعت. (یادداشت ماف). 





(۱) نه(نل). 





1 تن 6 


تج حاف4[ رسب ن ](امر کب).سرای 
عاریتی . ( آنتد اج) . خانه" عاریتی 
(شرفنامه) ۰ دجوع به سپنج شود . 


حوتع سرا . [سربس ] (رمرکب) . 
کنایه ازدئیا است . 


هر که آید 2 این نتم سر 
نج سر 


ز دفتن از سربای . 


بایدش رٍ 
جوع به‌سپنج شود ۰ نظامی 
سینج کر دن [رس ب ک د ] (مص- 
مر کب)) زندگی کردن » گذران کردن : 
بزندان بدم تابا کنون چو گنم 
بشادی کنو کرو غراهسپنم. 
نظامی (شرفنامه ص 4۷۰) . 
|| مهمان کردن : 
ببازار گان گفت ما را سپنج 
تواث کرد کزمانه بیتی تورنج. 
فردوسی . 
سنج کهیتین . [سر پا بات ] 
می‌بهره نرد را گویند . (ناظم‌الاطبام) 
سین گاه . [س, ب"] (ل مرکب) . 
چراگاه : 
می‌گشت بهر سپنج گاهی 
مونس‌نه بجزدریغ و آهی. 
نظامی 1 
سپنجی ۰ [س ب [ ( حامص ). خانه 
عاریتی . (شرفتامه) . منزل یکک شبه بود . 
(لغت‌فرس اسدی ص ۰ 5) : 
ای عاشق دلسوز بدین جای‌سپنجی 
همچون شمن چینی بر صورت فرخار . 
رودکی . 
سپنجی صرائیست دنیای دون 
بسی‌چون تومیرفت غمگین برون . 
فردوسی . 
ببخش‌وبخورهرچه آید فراز 
بدین‌تاج و تخت سیتجی‌متاز . 
فردوسی . 
و زآن پس‌چویمقوب فرزانه رای 
بشد زین مپنجی بدیگر سرای . 
یوسف وزلیخا (مسوب بفردوسی) . 
به بیماری آزاین‌جای‌سپنجی چون شوی‌بیرون 
مخورتیمار چتدینی که (۱) بنیادش‌تو افکندی, 
ناصر خسرو . 
نماند کس درین دیر سبنجی 
تونیز ارهم نمانی تاثر نجی. 
نظامی . 
سرای سپنجی > کنایه ازدنیا : 
دل اندرسرای سپتجی مبتد 
بسایمنمشودرسرای سپنج 
فردوسی ۰ 
سرای سپنجی نماند تکشس 
ترا نیکویی باد فریاد رس . 
فردوسی و 








سپندان 


تاامرروز که درین سرای سپنجی که بر کار . 
باشی . (متتخب قابوسنامه ص 4). 
سم:جی سر ای.[ سپ س ]( مر کب) . 
کنایه آزدنیا . (غیاث) . (آنتدراج): 
ترا شهریارا جزاین‌است جای 
نماند کس اندرسبنجی سرای . 
فردوسی . 
چواینچهار گوهربجای آمدند 
زبهر سپنجی سرای آمدند . 
فردوسی ۰ 
رها کن زچتگک این سپنجی صرای 
که پرمایه ترزین تراهست جای . 
فردوسی . 
ا گر چند بسیار مانی بجای 
هم آ خرسرآید سپتجی‌سرای . 
اسدی , 
رجوع به سپنج و سپنجی‌شود. 
| کل" فالیز بانان و دشتبانان که بسیارست 
و بی‌ثبات باشد چرا که سه پتج کنایه از سه 
پنجروژ که مدت قلیل است ۶(« عیاتام) 
رجوع به سپنج وسپتجی‌شود.. 
سین . [ رس پ] () . مخفف امپند.. 
(حاشیه" برعان قاطم تصحیح دکترممین) .. 
تخمی باشد که بجهت چشم زخم سوزند . 
(برهان) . وسپند که اسپند گویند ودفع چشم 
بد را سوزند . (آنتدراج) . تخمی است 
که دقع نظر به سوختن آن" مقید است . 
(غیاث) . دانهة سوختنی . (شرفنامه) حرمل 
(بحر الجواهر)وسوختن آن‌توام‌باانفجارهای 
کوجکی‌است که در ادب منظوم مابه رقص 
سبند تشبیه شده است : 
چو علم خواهد گفتن سپند باید سوخت 
که یم چشم بدان دورباد از آذ کهتر. 
فرحتی 
هر که.دردل چوت سیندان دانه" کین توداشت 
زنان سندان دانه" خود دید بر آ تش‌سیند " 


سوزنی . 





از آن مجمر چو آتش گرم گشتند 
سیندش سوشتند, ودر گذشتند . 
چنان درمیرمید از دوست ودشمن 
که جادو . ازسپند ودیواز آهن . 
۱ نظامی . 
همچو سپند پیش توسوزم ورقتص میکنم 


خود بغدا چنین شود مردبرای‌چونتویی.. 


خاقانی . 

برسر آتش خمت چو مپند 
ن۳ باخروش و کداز می‌غلطم ۰ 
دواد 


خر.سپند باید بهررچنان جلالی 
" دردا که هیچکس‌را این کاربرنیاید 
۱ << تیاو 


یا چهره بپزش یا بسوزان 
برروی‌چ و آتعت سبندی . 
سعدی(تر جیعات) . 
آتش سوزان نکند با 
آنچه کند,درد دل مستمند , 
سعدی (گلسعان): 
جانر| سپند ساز و برآتش نثارشو 
بادل قرار عشق ده وبیقرارشو . 
حزین - 
یر ازخود ندارم چون سیند از بیقراریها 
نمیدانم کجا خیزم نمیدانم کجا افتم . 
ان 
|| مخفف : سه‌پند . (حاشیه" برهان قاطع 
تصحیح دکتر معین). سه‌نصیحت (برهان) . 
سه‌اندرز. (شرفنامه) . 
سین ء [ سپ ] (اخ) سپند که مخفف 
«اسپند, که کوهی بوده است درسیستان.(حاشیه" 
برهان قاطع تصحیح د کتر معین). نام کوهی 
هم هست. (برهان). نام کوهی . (غیاث) . 
(شرفنامه). نام وهی بوده به‌سیستان و در آن 
حصاری‌محکم که ر عدغمازو گروهی دزدان‌در 
آن راه زتی میکرده‌اند . ( آنندراج ) . 
(انجمن آرا).نام کوهی است درسیستان. (فرهنگگ 
ایران باستانص ۷۹ ويشتها ج ۱ ص ۰ ۷): 
بخون ریما میان‌را به‌یند ۳ 
برو تازیان تایکوه سپند . 
(شاهنامه" فردوسی چاپ بر و خیم ج ۱ص ۲۳۳ . 
تن خود بکوه سپند افکنی 
بن وبیخ آث بدر گان بزکنی . 
(شاهنامه فردوسیچاپ برو خیم ج ۱ ص 4 ۰6۲۳ 
یکی شهر بد پشت امپند کوه 
بسی رهزنان کشته آنجاگروه . 
اسدی . 
سیندار . [س_پ ] (۱) شمع باشد که 
معشوةپروانه است. (برهان). شمع اس تکه 
شب‌ها برافروزند. (آنندراج). 
|| مختف اسیندار و آن بودن نیر اعظم باشد 
دربرج حوت. (برهان).(آنندراج) . مدت 
ماندن آقتاب بربرج حوت که فارسیان 
اسفندار واسپندار » و سفندار نیز گویند .. 
( شرفنامه" منیری ) . رجوع به اسپندازمذ 
وسپندارمذ شود . : 
سیندار ۰ [ن_ ب" ] (اخ) نام پسز 
کشتاسب . (برمان) ۰ نام پسر کگشتاسب شاه 
ایران که آترا سفندیاز و سپندیار گویند .. 
(آنندراج). رجوع به سپندیار و اسپندار و 
اسفندیار وسفندیارشود . : ُ 
سپندار هف . [ سرب" م] (ا) بسنی 
اسفنداز مذ است که ماه دوازدهم از سال 
شمسی باشد. (برهان).(آنندراج) ۶ ۰ ۰۰ 
سرآمد کنون قصه یزد گرد ئ ف 
هزین سور 


فردوفی - 








۳۷۸ 








همیرفت سوی‌سراوخش گرد ۰ 

+ یماه, طیتد اوعد موز ارد 

۱ فردوی . 

||نام دوز پنجم ازمامهای شمسی است. این 

روزرا فارسیان باب قاعدمٌ کلیه کذ پیشی!یهان 

معمول "اشت که چون نام اه بانام" روز 

موافق آید عید کنند » اددین دوزجشن‌سازتدو 

عید نمایند », نیکک.است.رخت پوفیدن . 

درخت نشاندن در این روز ناعتقاد ایشان , 

(برهان).(آنندراج) : 7 
زچین دوی یکسر بایران نهاد 

برو ز سپندارمذ یامداد . 

فردوسی , 

سپندارمذ روز خی ای نگار 1 

سپندآر مارا وجام می‌آر ۰ 

مسمودسند . 

ااذمین (برهان) . (آنندداج) م برای تمام 

معانی دجوع به اسیندار مذ و اسپندارمذشود. 

رجوع به اسپندارمذ واسفندارمذ 





شود. 
سپندارهف.[س _ب ](راج)تمفزشتهم 
هست‌که مو کل زمین و درختها و نبگلها و 
مصالح ماه بدو تعلق‌دارد . (برهان). فرشته 
نگهران زمین‌و گاه‌هم خود زمین بشماررفت : 
(مزدیسنا تألیف دکترممین ص 4۳۲): 
سیندارمذیر کشاید زبان 
ی 
زراتشت بهرام ( بنقل مزدیسنا تألین دکتر 
معین ),. 

سپند۲ ساء[_س ب 1] (تر کیب توصینی) 
سریع وتیزوشتاب , (آنندراج).. بدا ۳ 
سیندان . [ _س هیاس ] () خردل 
و آذ تخبی است دوّانی ۳۰( از یا  )‏ 
(آتدراج) (برهان) . ( صحاحالفرس ) : 


خرفق» خردل فارسی بلفت لام و بنصر 

















بحشیشةالسلطان شهرت دارد و آذ نون از 
مپنداناست که بر کش عریض باشد. (مه 
الادب) . 
مریخ‌دلالت کند بزسپندات و گندنا :2 
وتزب:(التفهیم): ‏ ۰ 
"کیک و گندنا وسیندان رکاسنی 
این‌هرچهار گونه که‌دادی ‏ 
۰ (ازفرهنگ اسدی چا اقباص 
نگاه کن که بقارا چگونه میکوشد ‏ 
بخوردگی منگردانه؛سنند 
















۳۹ 


در آن قرصها تعبیه کرد . 
۱۹۲ 

پس آنگه فقیری سیندان خرد 

بیاداش کنجد بقاصد سرد . 

نظامی . 

و اگر آن.چیز بمقدار سپندان دائه باشد . 

(تفسیر ابوالفوح) , 

نبیند چشم بد تا چندسوزی هرزمان خود را 

که‌اندر چشم عر رائیل کم‌ازیکک سپندانی. 

عطار : 


( سند باد نامه ص 


ترکیبات: 


سبندان گرد. 0 تخم آن خردل است. (از 
ذخیره کار 
سبندان سپید . حرف دابلی (ذخیرم - 


شوارزمشاهی). 


ات تخم‌سیندان» حرف است. (ذخیر 2 خوار ژمشاهی) 


تخم سیندان چندنو ع است , بعضی خرداست 
آثر احرف گویند و اندر خوردنیهای گرم‌بکار 
دارند ویمضی سپید است و گرد آنرا خردل 
گویند واندرطلی‌ها بکاردارند و بعضی دراز 
است و آنرا حب‌الرشاد گویند . ( ذخیره" 
خوارزمشاهی). 
بر گرز سندان شکافش عجب‌نی 
که البرز تخم سپندان نماید . 
خاقانی. 
|| مجمر. و اینمخفف‌سرنددان‌است. (غیاث): 
درسیندان برسپندانی‌بود پیکان تو 
دوخت تاند(۱ )یک سپندان برسپنداند گر . 


صوزنی. 
۱ تخم‌تره تیزك و بعربی‌حب‌الرشاد خوانند. 
(برهان) . 


تخم تره‌تیزك (آنندراج) . حب‌الرشاد . 
(بحرالجواهر).(دستوراللغة).(منتهی‌الارب) : 
از شیر وزمی خبر نداری 
ای‌سر که‌خریده وسپندان : 
ناصر خسرو : 
آن روز بعذر گفت نتوانی 
می‌خورد فلان و من‌سپندان: 
ناصر خسرو . 
سیند سوختن ۰[ س ب ت] (عص 
مر کب) کنایه از دفع جن‌زدگی کردن» کنایه 
ازدفع چشم بد کردن: 
دیوت ازراه بپرداست بفرمای هلا 
تات زیرشجر گوز بسوزند سپند. 
ناصر خسرو . 
سید نساك. [رس پ ن ] (اخ) کتاب 
سیردهم اوستا. (نجرده اوستاتألیف پورداود 
ص ۱۸۱ . 
سیندوز.[س_ب ](۲()۱) بادریسه‌و کماج 
خیمه را گویند » و آن تخته‌ای باشد میان 
نوداخ که‌برسرستون خیمه گذرانند.(برهان) 
(آنندداج) : 1 ۰ 


(۱) بود باید (۵ ۵) . 
۵( 
(۱۱) بد ازبن تواند ( ذل). 





(۲) دربرهان کت ّ 
۰ 5۵۵0 (۱) 


ای سیندار خانه اسرار 
ابوالمعالی‌رازی (بنعل آنندراج). 
سپقدی . [ رس پ"] (نف ) آنکه سید 
سوزد چشم بد را : 
ای سیندی منشین خیزسند آر سیند 
تاتراسازم‌از این چشم گر امی‌مجمر . 
(دی و ان فرخی چاپ عبدالر سولی‌ص ۸ ۱۰). 
سیندیان , [ ,س پ ] ( خ) رجوع به 
اسیندیار» سپندیار واسفندیارشود. 
سیندیان.[ _س پ ] ( لا خ) نام اسفندیار 
رکشتاب و پدر بهمن‌است که دراسیندارمذ 
ماه متولد شده حکایت کشته شدن او بدست 
رستم دستان منظوم است و جسد او را از 
سیستان به‌بلخ بامی که تختگاه گشتاسب بود 
آوردئد ور باصرار مادرش دفن نمودند 
و عمارت عالی بر سر مرقدش بیا کردند و 
زیارتگاه بزر گی‌شد. (انجمن آر )(آنندراج) 
نام پسر کشتاسب شاهایران زمین که بهمن‌شاه 
پسر او بود و او را روئین تن میخوانند . 
آخرالامر بدست رستم کشت شد و آنرااسفندیار 
وسفندیار و سغندار نیز گویند. رجوع به - 
اسفندیار و اسیندیار شود. (شرفنامه) : 
میصدوزیر گیری بیش ازبزر گمهر 
سیصد امیربندی بیش از سیندیار . 
منو چهری. 
مادر که سرندیار دادم 
یادرع سیندیار زادم. 
با 
سپندیاس . [.س ثب](,۱) (۴) نوی 
درخت ازطایفه. «آنا کاردیاسه (4) که‌موة 
آن خوراکیست و آثرا «پوم دسیتر» (ه) 
مینامند وبرای درست کردن مربا و یک‌قسم 
مشروب مورد استفاده است . 





سینلین ۰ [ رس پچ" ] (۱),سیندان که 
خردل فارسی وتخم تره‌تیزك باشد. (برهان) 
(آنندراج). رجوعبه سیندان و اسیندان‌شود . 
سیساد. [س پ] ( راخ ) نام ایرانی » 
سهسالار خسروپرویز. (فهرست ولف) : 
تسار وعانورو رن اننیان 
بدان جنگ برتنگ بسته‌میان. 
فردوسی . 





۰ 18 ردو (ه) 


۰ 9261و (۱۰) 





)( ۸۵۵۵۲۰ 


سینگوز. [ سر نام () ایور سک » 


عنب الثملب . (ناظم‌الاطبام) 








سگ انگورا ست.رجوع ع به سک انگورشود, 
سپوخ. [س] ( ( نوك. (ناظم‌الاطیام) 
|| سوداخ . ( نانم ۰ ۰ || پیکان , 
(ناظم الاطیاء) . | مهمز (ناظم الاطباء) 


سبوخ ۳ س] ( ۳ گازران 
(ناظم الاطباء) . 
سیو خن ۰[س ت یاس ] (مس) از 


وخ (<سوز) + تن (پموند مصدری ) 
میوزیدن ؛ پهلوی «سیوختن» () (ِ از 
سیرو ج(۷ » پازند و ۸) ۳ تا 
مهلت ) . پازند تفت ۲( ازمی 
«سیاذهل» (۱۰) بتمویق انداختن. (حامي» 
برهان قاطم تصحیح د کتر معین). 
چیزی را دد چیزی بعنف وتعدی و زورفرو 
بردن و برآوردن ۰ (برهان ) . (غیات) ء 
(جهانگیری ) . چیزی را بجایی خلائیدن , 
(آنندراج) . (انجمن آدا) , نشاندن وفرو- 
کردن (ناظم الاطباء), . درفشردن. (اوبهی) : 
چوبینی آن خربدیخت را ملامت‌نیست 
که برسکیزد چوذمن فروسیو زم‌بیش. 
۱۳۴ 
|| مهمیززدن. (ناظم الاطباء) . دور کردن » 
داندن:دفی,(مجمل للف). وس .(مجمل الق 
نه‌مر گازتن خویش بتوان‌سروخحت 
هچشم زمان کس بسوژن بدوخت 
فردوسی : 
همان زخم گاهش فرودوختند 
بدارو همه درد بسوختد ( 
فر دوس . 
کرا گفت آتش زبانش‌بسوخت 5 
بچاره‌بدازتن بباید(۱۱)سیوخت 
فردوسی. 
۱ سغتن وسوراخ کردن. ( ناظم‌الاطباء) . 
|| پائ ین افکندن و برزمین افکندن. ( ناظم 
الاطبام). || باعث در سوراخ افتادن شدن . 
(ناظمالاطیاء ) . برای تمام معانی رجوع به 
سیوزیدن شود . 
|| سیوختن کاری را تأخیر انداختن آنرا 
(زمخشری) : نستی چیست؟ تفسیراوسوختن 
و تأخیر کردن است, ‏ ( التفهيم فی اواثل 


الصناعة التنجیم) . 
تر کیبات 
سب بر سروختن » بسختی بیرون کشیدن . 
(اط لبم 
آنکه سرازنیفه برسوخت چوبر خاست 

حعفت و سراز پاچه از ار فرو ماند . 

ی 

درسروختن » بزورفرو کر دن. (ناظم الاطباء), 
وام سروختن . مماطله کردن درپرداخت 





)۳( 0۵6۰ 


وک (ه) ۰ (۸) 





سپهبد 


وام: لقو لهعلهالسلام» مطل‌الغنی ظلم» گفت 
وام سیوختن مردتوانگر ظلم باشد . (تفسیر 
ابوالفتوح) . 
سبو ختین».[ س ات یاس ] ( مص‌لیاقت) 
آنچه‌لایق سیوختن باشد . 
سیو خنه. 1 ست یا س] (ذمف) بزود 
فروبرده. (برهان). اندروتکرده. (سحاخ - 
|| بزور برآورده.(برهان). 
|| حلانیده (برهان): 
دیدم تنگ دشمنان خدای 
دسنان اجل سروشته به . 
سعدی. (گلعان). 
۱ در نشانده. (صحاحالفرس). 
|| سوراخکرده ِ") ناظم الاطباء) . 
ا| مهميززده. (ناظم‌الاطبام 
سیور.[ س] ( )کلم أخوة ازسپرماق 
[ "س پ] (۱) تر کی‌است 
روفته گر جار و کش کسیکه کو چه‌هاو خیابانها 
را جاروب کند و 
خاشه‌ر و ب ۰ 
رغان. [ سس ۱ (راج) دهی‌است از 
ی نازلو بخش حومه شهرستان رضالیه 
واتم در + ۲هزار گزی شمال خاوری رضائیه 
دارای راه ارابه‌رو است . هوای آن معتدل 
ی آب آنجا از 
ناز لو چای ماهس مشود محصول آن غلات 
توتون؛ چغندر » حیوبات » کشمش و شنل 
اهالی زراعت وصنایع دستی آنان جوراب- 
بافی و راه آن ارابه‌روست . ( ار فرهنگی 
جترا یر ادج 4 ) 
سبور . [_س ] .۰( ن ف مرخم ) (۲) 
2 دس ودر ج کننده‌و همیشه‌بطور 
تر کیب استعمال میشود . ( ناظم‌الاطباء ) 
جان سیوز» حیات‌بخش : 
خورش دادشان اندکی جانسیوز 


بدان تا گذارند روزی برود . 


الفرس). 


آب داشد. شو له روب , 


ودارای ۰ ۳۳ تن سکنه اء 


فردوسی . 

خشک‌سروز . 
منم کلوك خرافشار کنکک خشکک مسیوز . 
سوزنی. 

سب عمرسیوز. 

سبو ز کار . [س یا س ۱ (ص) دجوع 

ن سپو زگارشود ۰ 
سیو کار ۰[ س‌یا س] (ص) ازسروز+ 
کار (پسوندمبالنه) (حاشیهیرهان‌قاطم تصحیح 
دکترمعین). آتکه کارهارا پس‌اندازد وتأاخیر 
کند. (برهان).ست و کاهل و کسیکه کاری‌را 
بحأخیر کند وباز پس‌اندازد. (ناظمالاطباء): 

هر که باشد سوز کار بدهر 

نوش‌با کام‌او بودچون‌زهر. 
ابوشکوربلخی. 


(۳) ظ فت ده قتران تا ۳ 





تاپادافرة گناهکاران وم رگ‌ارزانان و قرماث 


موز گاران‌بمن کنند. (کارنامه اردشیر بایکان) . 


سپوز کاری » [ س ] ( حاعص ) عمل 
سیوزگار» مماطله > دفع‌الوقت کردن. ||عمل 
فرو کردن بزوروعتف. 
سپوز نده. [س ز ] (نف) تأخیر کننده 
( زمخشری). رجوعبه‌سیوزوسیوزیدن‌شود. 
سیوزیدن ۰[ س د] (مص ) از ؛ 
سیوز ( ه. م ) + یدن (پسوند مصدری) . 
(حاشیه * برهان قاطم تصحیح دج درکتر مدون 71 
چیزی را بعثف و ژور درچیزی فروبردن. 
(خیاث). (آنندراج) : 
چون‌دهد باد شهوتی جانش 
برسپوز و سراز گریبانش ۰ 
انوری (بنقل آنندراج) . 
ولی راگاه نه‌بر گاه بنشان 
عدورا چاه کن درچاه بسپوز ۰ 
سوزنی (بنقلآنندراج) ‏ 
یکی‌تیری افکند ودر ره‌فتاد 
و جودم نیازردو رنجم بداد . 
توبرداشتی وآمدی سوی من 
همی‌درسبوزی به‌پهلوی‌من * 


سعدی , 

درقفبش آن کدو کردی‌عجوز 
تا رود ز نیم ذکر وقت سیوز . 
مثنوی. 


می‌برندش می‌سٍوزندش به‌پیش 
که برو ای‌سکک بکهدانهای خویش 


ِ 


مئنوی. 


سبوس. [س ] (ل).رجوعبه سبوس‌شود. 


سیوسا پاسیسوا . [س ] (() نوعی از 
آش .(ناظم‌الاطبام) (۳) 
سیوساگ .[س س ] (ل)نوعی از آتش . 
(ناظطم با . | سبوسه +(ناظمطبا) رجوع 
به‌سبوسه شود 
سبه - پ ]( ۱) مخفف سپاه .(حاشیه" 
برهان قاطع تصحیح دکترمعین)( آفندراج): 
رسیدند زی گ فراز 
سپه چشمه‌زددر نشیب‌وفراز . 
ری : 
بفرمودبپین تسه گرد کزد 
زترکان سواراث روز نبرد. 
فردوسی 
سبه رازبسیاری اندازه ثیست 
براین دشت ت‌یکک مردرا کاده‌یست "7 


فردوسی 
همانگه سیهآندر آمد یجنگ 


سیه‌همچودریاودریاچ و کنگت. 
عنصری ۰ 
سیه کشیده چه‌از تازی وچه اژبلغار 
چه‌ازبرانه وازاوز کند وازفاراب. 
عنصری, 


۳۸۰ 


چون مسپه رابسوی‌دشت برون برده‌بود 
گر دلتک صدوشش میل‌سرا پرده بود. 
عنوچهری, 
چهخن گویم من‌بامبه دیوان 
نه‌مرا داد خداوند سلیماتی . 
فاصر حسرو 3 
من بمثل‌درسپه دین‌حق 
حیدرمارتو و 
(دیوان‌ناصر خروص ۰۱ تصحیح دهند 
وتقی‌زاده) 5 
شهروسپه را چوشوی پیکتواء 
نیک تو شواهدهمه‌شهروسپاه. 
نظامی . 
سازوبر گک ازسپه گرفتی باز 
تاسپه‌رانه بر گک‌ماند ونه ساز . 
نظامی 
چونسیم زلفش‌آید» علم‌صیا نجنبد 
چوفروغ رویش آید سپه‌سحرنیاید . 
خاقانی . 
چون کنی دوستی دلیر درآی 
که‌جبانرا سرسپه نکند . 
خاقانی . 
صدسپه هرلحظه گرظاهر شود 
برهم اندازم باستظهارتر . 
عطار . 
بساکس که روزایت صلح خواند 
چو شب‌شد سپه برسر خفته‌راند . 
سعدی , 
دجوع به اسپهید شود . 
سپه [ س بر ] (اخ ) از محال سیستان 
بوده است . ( ذیل تاریخ سیستان ص ه ۲ 
تصحیح بهار) . 
این کلمه در جای دیگر سفه ضبطشده است 
واز رساتیق سیستان است .(تاریخ سیستان- 
ص ۰۲۹۱ 
وحد شرق اقصا کشمیرست تایلب در یاء 
محیط واز سوی‌غرب ز آذسوی سپه. (تادیخ 
سیستان ص ۵ ۲) . 
سیه ]را . یا سپه آرای [س پ ] (نف) 
آراینده‌سپاه. فررمانده‌سه. سهسالار که بسبب 
فروشکوه لشکر بود : 
به تیغ آن سیه آرای نیست‌خواهدشد 
هر آن کسی که‌نمایدیدین ملک‌عصیان. 
فرخی , 


۳ 


دوست میرموید پسرناصردین 


عضددو لت بو سف سه آرای‌عجم. 


پیش احفعاد صایدمت و۱۰ ۱ ۲ 
سپهآ رای‌و مردمیدان‌است. 


فرخی . 


۲ 
























۳ 


#سیاهبد )اعد «اسیهبد» -_- اسیاهبد. (حاشیه" 
برهان قاطع تصحیحد کتر معین) . 
سیه‌سالار و خداوند و صاحب لشکر را گویندچه 
سیه به‌معنی لشکر و بدینمعنی صاحب و خداو ند 
باشد و بعربی اصفهید خوانند. ( برهان ).. 
سیه‌سالار (لغت فرس اسدی) عردار وسیه‌سالار : 
چنین گفت علوس سپهبد بشاه 
که گر شاه سیر آمداز تا ج و گاء ۳ 
فردوسی : 
سرهبد چوباد اندر آمد ز جای 
باسب سمنداند ر آورد پای فردوشی.. 
حسهبدی که چو شدمتگر ان‌بدر گه اوست 
جمال ملک در آن طلعت جهان آرای. 
فرستی . 
پذیر» ناشده او راسیهبد 
بدر گاهء‌دز آمدشاه‌موبد. 
ویس‌ورامین . 
شهی که همچو سکندر سیهبدان دارد 
سنان گذار و کمند افکن و خدنگ انداز ۳ 
ای 
اعظم سیهید آنکه کشد تیم زهرفام 
زهره زبیم شرزه هیجا برافکند . 
خاقانی .. 
جان عطار ازسباه سرعشق 
در دو عالمشدسهبدو السلام . 
عطار . 
|| بعضی گویند سیهیدنامی است مخصوص 
پادشاهان طبرستان که دارالمرزباشد چنانکه 
قیصر مخصوص‌پادشاهان رومو خان مخصوص 
پادشاهان‌تر کستان(برهان). رجوعبه اسرهبد 
واسپهبدان طبرستان‌شود . 
سپهیدان ۰ [س_ ب ب ] (ل) نام‌پرده 
لت ازموسیقی. (برهان) .(آنندراج) : 
چون مطربان زنند نوابخت‌اردشیر 
که مهر گان خرداه و گاهی‌سرهبدان 
منو چهری . 
سپهبد دل . [س پ ب" د] (.ص 
ترلا ی ) که در دل وجرات سهبدراماند. 
شجاع 5 دلیر ِ 
جهاندیده از شهر شیراز بود 
سیهرددل و گردن‌افر از بود. 


فردوسی . 

کجانام آن شاه فیروز بود 
سیهبددل و لشکرافر و ژبود. 
فردوسی . 


سیهیدسر ۰ [رس پ ب س ] (تر کیب 
توصیفی)سپهبد. دلاور.سردارشجاع: (قیاس 
شود باسپید دل) 

زبهلو در فتند پرمایگان 

سپهبد سرانو گران‌سایگان 

۱ فردوسی . 

)۱ ظ : مصحف سبهبداست. 

۰ 2 () 
(۷) کرد گارا(نل) . 





)( 8 ۰ 


بدست سواری که داردهثر 


سیهید سر و گرد وپرخاشخر . 





بی است 


بریم فرسحی 


۰ رجوع به حدو دالعالم چاپ 
دانشگاه تهر ان ص ۷ ؛ ۱ورجوعبه اسبهبدان 
طبرستان شود. 
سمهیره.[_س پ ب د](()(۱) سپهبد. 
( آنندراج  )‏ تکاس ۰ رئیس 
کمپانی و رئیس طایقه. ( ناظم الاطباء) . 
|| خزانه‌دار . (ناظم‌الاطباء). 
سیه دستن 1 ۳ ب‌ ت 1 (مصدر 
مر کب) جمع آوری لشکر کردن» سپه آراستن : 
زمی خوردن‌وبخشش و کار بزم 
سبه بنستن و کوشش و کار رزم. 
فردوسی ۰ 
سبهیهلوان ۰ [سب ب _ل] (تر کیب 
توصیفی) پهاو ان‌سیاه» فرمانده» سیهسالار : 
سپه پهلوان بود باشاه‌جم 
بخم اندر و ن‌شادو خرم‌بهم ۰ 
فردوسی(بنقل فرهنگگ اسدی) . 
سران ملک سمرقند راچوتن را جان 
جمال‌دادهسره پهلوان‌تر کستان. 
وی 
سبهدار . [س_ پ ] (نف) ریس لشکر 
که امورجنگ‌باومقوض باشد. (آنندراج). 
خداو ند لشکر » سراشکر . (شرفنامه) . 
دارنده سپاه » آنکه‌حافظونگهبان سباه باشد : 
سیهدار توران زچنکش برست 
یکی بارة تیزتکک بر نشست . 
فردوسی . 
یبهرام گفت ای سپهدارشاه 
بخورخشم‌وسرباز گردان‌زراه . 
فردوسی . 
-,هدارایر انت خوانم بداد 
کنم‌برتو بر آفریننده یاد . 
فردوسی . 
آنکه زیباترودر خورتر ونیکوترازاو 
هیچ سالار وس‌هدار نبسته‌است کمر . 
فرخی 
والاو جیه دین که سپهدارشرق وچین 
فخر آرداز تو نائب فرزان زکی 
(دیوان سوزنی چاپ‌د کت شاه حسینی). 
یکو مثلی زدآن سبهدار 
کاندازمکار خود نگهدار. 
نظامی . 
از سبهدار چین خبر میجست 
تاخبرداد قا صدش بدرست , 


نظامی . 





۰ (؛) 








سچهر 


سبهدار اسلام متصور اتابک 
که کمتر غلامش‌قدر خان‌نماید . 
خاقانی . 
قاع صفصف دیده و صف صف سرهد ار ان‌حا جر 
کوس را از زیردستان زیرودستان دیده‌اند 
خاقانی . 
و گردنکش وبیلت 


سبهدار 


نکوروی‌وداناوشمشیر زن. 
صعدی (بوستان) . 
گفت پیغمبر سهدار غیوب 


لاشجاعةیافتی قبل الحروب . 





سبهدار , [س پ ] (۱خ) دهی است از 
دهستان‌قیلاب بخش اندیمشکک‌شهرستان دزفول 
واقع در۸ ۳ هزار گزی‌شمالباختری‌اندیمشکک 
و مهزار گزی باختر راه شوسهٌ اندیمشک به 
خرم آباد. منطقه‌ایست کوهستانی‌و گرمسیر و 
۰ تن‌سکنه‌دارد آب آنازرودخانه‌و محصول 
آن » غلات دیمی وشغل اهالی زراعت است . 
صنایم دستی آنان قالی‌بافی است و درتابستان 
راء مالرو دارد.ساکنان آنجا ازطایفه عشایر 
لرهستند. (از فرهنگ جغ ر افیایی ایر ان ج 1). 
سید اری.[_سپ ](حامص) عمل‌سبهدار 
فرماندهی سیاه » سبهسالاری : 
آنکه او تا بسپه داری بربست کمر 

کم شد از روی ژمین نام و نشان‌رستم. 


فرخی . 

بسیهداریش بملک و سیاه 
خلعت و دلخوشی رسیدزشاه. 
نظامی . 


بخزاین ومرا کب واسلحه و اسباب سپهداری 
اقا هرهز ۰ . «کردانید « (ترحمه - 
تاریخ یمینی) . 
سمهر. [س‌پ](۱)پادسی باستان,سپیتره» 
(۲)(لغة یعنی سپهرداد» آسمان آفریده)پهلوی 
«هوسپیتر۳(۲)و «سپیهر»(؛) بو ل‌نلد که این 
کلمه مستقیماً از سانسکریت « سویتر"(ه) 
(مایل بسفیدی » سفید ) آمده وبقول گایگر 
کلمهٌ افغانی «سپرا () (خاکستری‌رنگ) 
از آنجا ناغی است . ( حاشیه" برهان قاطم 
تصحیح دکتر معین) . 

|| آ-مان که‌بعربی‌سما خوانند . (برهان) . 
(آنندراج) آسمان کوژپشت (صحاح الفرس). 
آسان بتازیش فلکک نامند. (شرفنامه) . (منتهی 
الارب) . چرخ آسمان : 
درگ آری سپهر چرخ وارا 

کیاخن‌ترت باید کرد کارا(۷) . 


۱ (شرح حال‌رود کی سمیدنفیسی ص۰۹ ۱۱) . 


(۲) ۰ 5105۳۵ (نام سردار پارسی که درجنکک گرانیکس بااسکندر نبرد کرد بقول‌مورخان یونانی) 
۰ ۲۵۹۵6 (۳) 


(۹0)101۵5) با (عهاق21تطانم6) 





همی‌برشد ابرو فرودآمدآب 
همی گشت گردسپهر آفتاب 
فردوسی . 
خداو ند ۳ خداوند مهر 
حداو ند ناهیدو گر دان‌سبهر 
فردوسی . 
سیهر بلند ار کشد زین‌تو 
صرانجام ششت است‌بالین‌تو ‏ 
فردوسی . 
ملکك چواخترو گیتی سپهرودر گیتی 
همیش باید گشتن چوبرسپهراختر 
عذصری , 
بر آرندء گرد گردان سپهر 
هتی رو واننم ماو مهر ۰ 
عنصری . 
جهان دلفریب ناوفاداد 
سپهررستگار خوب‌منظر . 
اصر خسرو , 
سبهری است‌شاهی ورا مهر گاه 
بروجش دز واخترانش‌سپاه . 
اسدی . 
خداوندا ترا گفتم که این شش طاق پرنده . 
که خواننذش سبهر نیلی و کردون مینانی 
ورنه چراکرد سبهر بلند 
شهر گشایی چوترا شهر بند 
نظامی . 
ی موریست از کین تا بمهرش 
سرموئثیست ازسر تا سیهرش . أ 
تظامی . 
ابواسحق ابراهیم کاندر جنب انمامش 
بیکک‌ذره نمی‌سنجدسپهر و هقت اندامش. 
حاقانی . 
هفت کوا کب زنه سپهر بده نوع 
هشت جنان‌رانثار ماحضر آورد 





خاقانی . 
آفتاب سپهر را ریت 
بر گرفته‌زره‌بفرزندی. 
عطار . 
رات 
هیحان فک مافکف بر ۲ 


سماءالدنیا گویند. (انجمنآرا).(آنندداج). 
-سپهر اعظم. فلکک الافلا کک. (ناظم الاطباء) - 
چتر میمون همت اعلات 
سایه‌دار سپهر اعظم باد . 
(سندبادنامهص ۱۱). 
مپهربرین . آسمان تهم است که بالاتز 
از همه است. (انجمن آرا) . (آنندراج) ۳ 
فلکک الافلاك : 





(۱) صلب (ل) . 


*هربرین گر کشدزین‌تو 
سر اتجام خعنت است بالین‌تو 
فردوسی (بنقل آنسراج). 
-سپهربلند کنایه از آسان اشت + 
ای بر آرندة سبهر بلند 
انجم‌افروز و انجمن پیوند . 
(نظامی هفت‌پیکرص ۲). 
مسپهر پوشیده. کنایه‌ا زنلک است. (ناظم 
الاطبام) . رجوع به سپهر اعظم شود. 
مپهر بوقلمون. آسمان‌با عتبار توح - 
الوانو آثار.(ناظم الاطباء) ) 
مپهر دولابی. یا مبهرزنگاری کنایه از 
آسمان است . (ناظم الاطبام) . 
مپهر چوکان باز کنایه از فلکک است: 
درسلاح وسواری وتکک وتاز 
گوی برد از سبهر چو گان‌باز 
نظامی (هفت‌پیکرص ۱ 5) . 
سیهر کبود . کنایه‌از آسمان : 
05 زخود غافلم بیاده‌ورود 
نیستم غافل‌ازسپهر کنود - 
نظامی . 
بت سپهر هشتم. فلک عشتم و فلک‌البروج 
(ناظم الاطیام). 
|| بمجاز بمعنی‌روز گار » زمانه : 
برین نیز نگذشت چندی سپهر 


بدل درهمی داشت آرام مهر 7 
فردوسی ۰ 
براینگونه خواهد گذشتن, 
نخواهد شدن رام با کس‌بمهر. 
فردوی 


بروفای سبهر کیسه مدوز 
هیچ کنبد نکه‌ندارد گوز . 
سنایی 5 
|| نام آهنگی است . رجوع به آهنگگ‌شود 
سیهر آباك. [ س _پ] (۱ خ) مزرعء 
ایست از دهستان مرکزی بخش حومه * 
شهرستان شهرضا واقع در هفت هزار گزی 
شمال خاورشهرضا. این‌مزرعه جزشهرضاست 
ودرتابستان فقط چند خانوار در آن زندگی 
می کنند . ( از فرهنگی جغرافیایی اماغج 
حلد دهم) . 
سیهر اد. [_س_ب] () کرة آتش و آن 
بالای کرة هواست و کر اثیر همانست . 
(برهان). (آنندراج). آسمان دنیا. ( ناظم- 
الاطباء) . ب ساخته فرقه آذر کیوان. (حاشيهً 
برهان قاطع تصحیح دکتررمعین). رجوع به 
فرهنگ ۳ شود . 
سپهر آستان .[ _س پ] (ص) ازالقاب 
پادشاهان بزر گک‌است یعنی‌پادشاهی که آستان 
وی مانند سپهر است. (ناظم‌الاطبام) . کنایه 
از ملوك . (آنندراج) : 
خدایگان سپهر آستان نکوداند 
که درجهان سخن‌بنده بی‌نظر افتاد. 
خاقانی. 
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لافند مادران گهر درءزاج‌صلح 60 
کاین صلح‌مازمیر سپهر آستان ماست . 
(دیو ان خاقانی بتصحیح عبدالرسو لیص ۸۰). 
سیهر آفرین ۰ [ سب "ات ] ( نف - 
مر کب ). از صفات خدایتمالی جل شأنه _ 
( ناظم الاطباء ) . حق سبحانه و تعالی . 
(آنندراج): 
که دیدیم خود بودنی» هرچه بود 
پهر وت نخواهد فنزود . 
فردوسی ۰ 
سیه‌ران ۰ [ _س پ] (نف) راننده سپ 
حر کت دهنده سپه» فرمانده سپاه: 
گردون‌علم بررخوانمش انجم سپه‌ران بینمش 
طاس ازمه نودانمش‌پر چم ز کیوان‌خوانمش. 
خاقانی. 
ثبی کزشبینون کشد تیغ چون‌خود 
چوماه از کواکب سیه‌ر ان نماید. 
سیهران. [ س _ب] (( خ) دهی‌است از 
دهمستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان 
سنندج. واقع در ۳۳هزار گزی‌باخترسنندج‌و 
٩‏ هزار گزی" جنوب شوسه سفندج مریوان. 
هوای آن-رداست ودارای۰ ۱۷ تن‌سکنه‌است. 
آب آنجااز چشمه تأمین می‌شودومحصول آنجا 
غلات» توتون » مختصرانگور و فلمستان ء 
حیوب » لبنیات » شفل اهالی زراعت ؛ 
گله‌داری و راه آن مالرو است متتتجد و 
دبستان دارد. ( ازفرهنگ جغرافیایی ایران 
جلده) . ج‌اقسن 
سیر ان سبهر ۰ [س_پ _س پ] . 
(۱مرکب ) فارسی فلک الافلاك جنانکه 
شیدان شید ترجمه" نور الانوار است. ۳ 
(آنندراج) . ازبر ساخته آذ و کیوات‌است. 
سبهر ان همامی.[_س_ب _ذ*] ( را 
مر کب) فارمی افلاك کلیه‌است وبقولاشهرنه. 
است یکیآعمان نهم‌است درمنطقةالبروج ۱ 
هفت روت (انجس آر):( نندرا<) 


اضافی) کرة ناری. ( 
تبهراح ‏ 
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پرویزمکنت ۶ سپهراحتشام. 
([ حبیب‌السیر چاپ جدیدجص ۳۲۲). 
خدام مو کب سپهراحتشام؛ شرایط اجتهاد 
و اهتمام بتمدیم رسانند . 
(حبیب‌السیر ۳ص ۳۲۲). 
ناهید بهجت » سپهر احتشام . 
(حبیب السیر ج ۲ص ۱). 
سپهر ازرق»[_س_پ‌رار ] (تر کیب 
اضافی) کنایه از آسمان : 
ثیست همتای تودرظل سپهر ازرق 
این نه‌ز رقصت بدین گفته‌نيم ز رق‌فروش. 
صوزنی. 
سپهر بنف» [_س رپ ب] (_امر کب ) 
طلسم وجادو واعمالی که در نظرها غریب و 
عجیب‌نماید. (انجمن آرا) . (آنندراچ). از 
لغات دساتیری است رجوع به‌فر هنگک دساتیر 
,و رجوع به سپهره بند شود . 
سیهر فای. [_س_پ] (ص‌مر کب) بلند 
مرتبه : 
اسیش سپهر جولان رمحش سپهرسنب 
بختش سپهر مسندوتختش سپهرپای. 
صودنی . 
سیر فیماء[_س رپ ](نف). او ج گیرنده : 
ملی‌کننده سپهر : 
شاه سبهر قدرو خداو ند تیغ وتاج 
تیخش سپهر پیما تاجش‌سپهرسای. 
سوژنی. 
سبهر حولات.[_ سب ج](صر کب) 
جولان زننده در آسمان : 
اسش سپهر جولان رهء‌حش سپهرسنب 
بختش سپهرمسند وتختش‌مپهر پای . 
صوزنی . 
سیهرذاد. [_س ب] (اخ) (۱) داماد 
داریوش ‏ والی ولایت ینیانی و سردار 
جنگ گرانیکک که در شجاعت ممتاز بود . 
وی با سپاهی نیرومند بهمراهی چهل تن از 
خویشاوندان خود که‌همه‌مردمی جنگی‌بودند» 
به‌مقدو نیها حمله کرد و بسیاری ازسپاهیان 
دشمن را مجروحومقتول ساحت» ولی‌بدسشت 
مقدونیها کشته شد 
سبیتر بات و اریان سیبیتردات نوشته است 
دومی صحیح بنظر میرسد زیرا فارسی کنونی 
آن سبهرداداست نه‌سبهرباد . رجوع بایران 
پاستان صفحات ۱۲۰۰ ۰ ۱۷۳۱-۱۲۰۱ 
2-۶۸ ۱۰۹۱-۱۲۰۱ شود . 
سیهر رفعت.[س پررع ] (ص‌مر کب) 
بلندمر تبه» عنلیم مثرلت : 
قطب سپه ر رفعت یعنی‌ر کاب شاه 
دراو جدارملک رسیداز کر ان آب. 
خافانی. 


. نام اورا ( دیودور ) 












-پهر . رهز ی ال 
شاه سردا نع 3 


کیش سوه مات عش‌سبه رسای . 


صوزنی 


سرهر سطوت. [ _س رپ س و ] (ص 
مز کب). بزر کک منزلت» عظيم‌الشأن: 


جمشید سام حشمت‌سام‌سپهرسطوت 
دارای زال‌صولت ژال‌زمانه‌داور 
خاقانی . 
سیهر سنب. [س‌پر س] (ص مر کب) 
ساینده سپهر . سور 9 سبهر 
اسپش سپهر جولان رمحش سبهرسنب 
بختش سپهر مسند وتختش و 
سوزئی 
سپهر شناس».[رس رب رش] (نف) کنایه 
ازننجم و کاهن. (آنندراج): 
شنیده‌ام من و بسیار کس شنیدستند 
هم ازسپهرشناس وهم‌ازستاره‌شمر . 
که گر کسی‌بفلکک برشود زروی زمین 
ستار گان همه او را شوند فرمان بر . 
میرمه‌زی. (بنقل آنندراج), 
سپهر صولت ۰ [_س _پص 1] (ص. 
مر کب). بلند مرتبه»دارای شکوهوجلال: 
حروسام دولی>-ام سهرصولی 
رستمز ال‌دانشی ز ال‌زمانه داوری. 
خاقانی . 
سپهر فرسای . [ سب ث ] (نف) 
فرساینده-پهر : 
برژد شغبی بهر. فرسای 
او نیز نگون‌فتاد برجای 
ای 
سیهر قدر. [ س‌پ ق ] (ص مر کب) 
عظیم,نزلت. بزر گک مقام: 
شاه سبهر قدر وخداوند تاج وتیغ 
تیفش ‏ هرپیما تاجش سپهرسای. 
سوزنی. 
سیهر کاشافی » [_س_پ _د] (راخ) 
میرز اءحمد تقی‌بن ملامحمدعلی کاشانی ملقب 
بلسان‌الملک ومتخلص‌به‌سبهر. پس‌ازتحصیل 
مقدمات علوم قدیمه بشعر و عروض و قافیه 
پرداخت ودر جوانی از کاشان به‌تهران آمد و 
پخدمت مرحوم صبا ملک الشعرا فتحملیشاه 
همشهری خود رسید و به‌تشویق مرحوم‌صبا 
بتألیت کتابی درعلم‌قافیهمشنو لشد؛ و لی‌بعلت 
فوت صبا درسال ۱۲۳۸ این کار ناتمام‌ماند 
ومیرزامحمدتقی بکاشان بر گشت» ودرآنجا 
محمود میرزا پسر فتحعلیشاه حکمران کاشان 
اورا به‌منادمت خودبر گزید وباو تخلص-پهر 
داد , سیس از طرف فتحملیشاه به تهران 
| حضارشد و در سلک اعضای دیوان‌در آمد. 
سیهر در عهد محمد شاه مداح خاص شاه و 


(۲) این لغت در آنندداج سرهر بند ضبط شده است. 








قافیه بنام ۳/۹ درسال ۱۲۱۸ 


درتهران بچاپ رسیده‌است. 


وفات سبهر درهفدهم ربیع‌الثانی سنه"هز ارو 
دویست و نودوهشت قمری در تهران اتفاق 
افتاد و نش او را به نجف اشرف منتقل 
ساختند آنمر حوم درحین وفات ازهشتادسال 
متجاو ز داشت 
(ر وفیات معاصرین بقلم آقای محمد قزوینی) 
و دجوع به مجمع القصحا ج ٩‏ ص ۰ ه 
ببعد شود . 
سبهرم. [_س _پ د] (اخ) نام یکیاز 
پهلوانان تورائست از خویشان افراسیاب 
که در جنگ دوازده ر خ بردست هجیربن 
گودر زکشته‌شد . (برهان) . ( شرفنامه ). 
(آنندراج): 
سهرم پس و بارمان پیش‌رو 
خبر شد بدیشان زسالار نو 
فردوسی . 
سهرم بترمد غد و بارنان 
بکردار ناو بجستا زکمان. 
فردوسی. 
سهرم بدو گفت آسان بدی 
و گردل زلشکرهراسان‌بدی ۳ 
فردوسی . 
اندرعهد افراسیاب» پهلوان او پیران ویسه 
کِِِ و سیهرم» واخواشت بودند. ( مجمل - 
التواریخ و التصص ص .)٩۰‏ 
سبهر مستك ۰ [ سپ م ن ] (ص - 
م رکب ) ۳ بلند مرتبه» ۳ 
اسبش سیهر جولان رمحش سصهرسنب 
بختش مسپهرمسند و تختش سرهرپای. 
سوزنی. 
سیهره ند ۰[ سپ ر ب ] (,۱) 
طلسم و جادو راگویند. (برهان). )۲ از 
لغات دساتیری است‌رجوع بفر هنگ‌دساتیر و 
رجوعبه‌سهر بندشود . 
سمهری»[ _س ‏ پ ۱ ۳ ۱ منسوب) نسبت 
است بسیهر. رجوع به‌سیهرشود. 
سیه‌ری ‏ [_س _ب ] (اخ ) از ذواره 
اردستان‌ودراصفهان بسرمیبرده» گوینداشعار 
باری درمقواله«کفتار و کال فضیلت انیز 
داشته و سالک طریقه" صوفیه بود. پارٌ 
تحقیقات درهشنویات کرده. حال شعری ازاو 
درمیان‌نیست مگراین شعر 
زعمرخضر فزو نست عشقبازاذ‌را 
گر زعمر شمارند روزهجرانرا. 
(آتشکدة آذر ص ۱۸۲). 


)۱( ۰ 





سید سی 
مجمع الخواص وی‌را میهری زوارجی ثبت 
کرده ونویسد و گوید: بدا دمی‌نیست: طیعتسن 
خیلی ملایم است و این‌ابیات ازاوست: 
ندانم آنکه بدر گاه کمه روی نهاد 
بعذرخواهی آن خاله آستانه چه کر د؟ 
جمال شاهد معنی بغیرصورت اونیست 
چوروی کل که بغیر از نقاب هیچ نباشد. 
شر منده دلم که طلب میکند زمن 
مهرومحبتی که‌ز آب و گل‌تونیست . 
) مجمم‌الخواص ض ۰ ۲). 
سبهری بخارامی ۰[ س پر ب ] . 
(راخ) . از افاضل شه‌رای زمان مامانیه و 
دیالمه بود و با ابوالموید بلخی و ابوالثل 
بخارایی معاغرت نموده گویند زمان رودکی 
را دریافته. اوراست : 
شاخهای مورد بررفته ببین وبر گهاش 
برشکسته حلقه اندر حلقه چو نز لفین‌یار . 
بومتان افروزتابان درمیان بومتان 
همچو خون آ لوده‌در هیجاسنان‌شهریار. 
(مجمع الصحاء ج ۱ص ؛ 4 ۲). 
سببهر ی هند و ستانی.[_س رپ ی ۳ 
( ۱ج). اسمش نظام شاه » پادشاهی خوش 
صحبت و کریم‌الطبع بود . از سلاطین هند 
هیچکدام مثل او عراقی دوست و مغل‌پرست 
نبوده و بهمین جهت است اشخاص بااستعداد 
وقتیکه از اینجا میروند بدو پناه میبردند » 
مگر اینکه قضاآنان را بسوی همایون هندی 
بکشد. تخلص وی صهراست : 
خالت خلیل و چهره گلستان آتش‌است 
خطت ساهتی که بدامان آتش است . 
پیش رخ تو دیده سپهری بهم نزد 
آتش‌برست بین که چه حیر ان آنشامت . 
(مجمع‌الخواص ص ۱۸) 
سلمله نظام ثاهیه احمدآباد باو منتهی‌میشود. 
رجوع به‌مجمع الفصحا ج ۱ص ۳۱ شود. 
سبه‌سالار ۰ [س پ] (۱) مرلشکر . 
(شرفنا مه).مرادف سپهبد. (آ ندرا ج) : قطب . 
(منتهی‌الارب) . صاحب الجیش . ( مهذب - 
الاسماء) : 
تاش فراش میهسالار عراق مثال داده بود تا 
ایشانرا بکشند. (بیهقی چاپ مرحوم ادیب 
ص ۷۸ ۳( ۰ 
چنانکه اوملک‌ات و همه‌شهان سبهش 
همه ملوك سپاهند واو -پهسالار . 
فرخی . 
بدر گاه سیهالار مشرق 
سوارنیزه‌باز خنجراوژن. 
منوچهری, 
سپهسالارلشکرشان یکی لثکر شکن کاری 
شکته‌شد از او لشکر ولکن لشکرایشان. 
عنصری, 
سپه سالار ایران کز کمانش 
خورد تشویرهابر ج دو پیکر 
عنضری . 








۳۸ 





سروسرهنگ میدان وغارا 
سپهسالاروسرخیل انبیارا, 
خحزینه در گشاده گنج پرده 
سیه وف هلر 
نظامی . 
سیهسالار. [ _س پ] (_اخ) ملقببم 
اتابکک مودود حاکم دیاریکر و شام که در 
سال ٩۲‏ ؛ بدیارباقی شتافت . ( حبیب‌السیر 
چاپ تهران ج ۱ص ۲۹). 
دپهسالار اعظم. [ سس پ _ر ۱ ظ] 
(اخ ) . دجوع به سهسالار تتکابنی و 
سپهسالارحاجی میرزا حسینخان شوّد . 
سیهسالار تنکابنی ۰[_س پر تب ] 
( ۱ خ)نام اوولی‌خان سپهسالار وپسرحیب لته 
خان سردار ساعدالدو له از تتکاین اشتت « 
ولی‌خان‌سبهالار دراو آن‌جوانی و ارد حدمت 
نظام‌شد وبا طی‌سلسله" مراتب سپاهی بدرجه" 
سرتیبی ار تقایافت . افوا ج تنکاین و مازندران 
باومپرده‌شد وملقب به نصرالسلطنه گردید . 
از آن پس بتدریج مدارج ترقی امیرا کرم » 
سردار معظم وبالاخره سپهسالار خوانده‌شد 
وی مردی جسورودرعین‌<ال خلیقو متو اضع 
بود . آداب و رسوم ملی اجتماعی را 
محترم میشه‌رد و درسلطنت ناصر الدین‌شاه 
بحکومت استراباد و تصدی‌ضرابخانه رسید . 
ودر دوران مظفرالدین‌شاه چندبارحکومت 
یافت پس از فتح تهران بوزارت جنک 
بر گزیده‌شد . درزمان‌سلطنت احمدشاه‌نزدیکک 
مدت یکسال رئیس‌الوزراء بود .در کودتای 
۶۹ سدستگیر گردید وپس از چندی با 
دیگر زندانیان آزادشد . 
بعلت نپرداختن‌مالیات سخت تحت نظرقراز 


و در اواخرعمر 


گرفت واموالاوتوقیف ومصادره‌شد .روزی 
درباغ زر گنده میخواست به پستچی انعام‌دهد 
دیتاری در اختیار :داشت » این‌حال بر او 
گران افتاد و بزندگی خود خاتمه داد .این 
و اقمه بسال ۱۳۰۸ شمسی‌بود .(ازیادداشت 
معیر الممالکک‌مجله" ینما شماره اول‌سال‌دهم) 
سیسالان.[س ب ] (خ) (۱۲۱- 
۸ ۵ ۱۸۸۱-۱۸۳۲۰ حاجی‌میر زا 
حسینخان قزویتی‌معروف به سپهالار اعظم 
وملقب به مشیر الدو له یکی‌از رجال نیکنام 
واصلاح‌طلب ایران در دو رقاجاریه بود که 
بعد از قتل امیر کپیر مصلح ومتفکر و 
مرد مبارزایران»تا حدامکان دنباله اقداماتو 
اصلاحات آ نامر دو طن‌پرست رادر دو رءسلطلنت 
ناصرالدین‌شاه قاجار گرفت ودر کسب‌تمدن 
جدید وپیش بردن مقاصدفرهنگی واجتماعی 
امیر کبیر قدمهائی برداشت . از یادگارهای 
سپهسالار مسجد بز رک سپه سالار و عبارت 
بهادستان است که اکنون مجلس شورایملی 


میباشد رجوع به حسین سپهسالار شود . 
سپهسالار . [سر ب](اغ) حام الین 
ازسرداران زمان طنرل‌شاه سلجوقی است که 
یکمک اوعاصیان‌را در سال۰۷۸ س رکویی 
کرده‌است . (حبیب‌السیر چاپ تهران ص 
۳۳۸۸ 
سیع‌سالاری ۰ [ رس پ ] ( حامص ) 
سر لشکریو فرماندهی‌قشون وسپاه: غرض از 
فرستادن او [امیریوسف ] بقصدار آن‌بودتایکچند 
از چشم لشکر دورباشد که‌نام سپهسالاری باوی 
بود. (بیهتی چاپ مرحوم ادیب ص 4 :۲) 
وزارت بطیب ار زانی‌داشت ودختروسپهسالاری 
بشجاع داد . (سندبادنامه‌ص۱ ۲ ۳) . 
سیه‌شکی. [_س پ _ش ل ] (نف). 
دلیر. برهم زنندة مپاه. که گاه حمله سپاء را 
درهم شکند وبگریزاند: 
چون شیر بخود سپه‌شکن‌باش 
فرزند خصال خویشتن‌باش. 
نظامی . 
شه سپه‌شکن جنگجو ز پیش ملکك 
میان پیشه گشن اند رو نخزید چومار . 
فرخی. 
علی‌است روزمصاف ونبرد و کوشش و لیکن 
سرمپه شکنان بوعلی شجاع الدین . 
صوزنی. 
سیه کشی.[س ب ل ] (نف).سرلشکر» 
لشکر کش . (شرفنامه) کشندء سپاه . سردار 
سپاه » سبهید : 
سپه کش چوقارن مبارز چوسام 
سپه تیغها بر کشید از نیام . 
فردوسی . 
سیه کش چو رستمگو پیلتن 
فردوسی. 
سه کش بودگاه کینه دلیر 
دوچل پوردارد چوپیل وچو شیر. 
فردوسی. 
سیه کشان بسرانرا زبهرخدمت او 
همی‌دهند هم‌از کود کی کلاه وکمر. 
فرخی. 
بشادی‌باش و درشادی‌سپه کش باش ودشمن کش 
بشادی‌باش ودرشاهی تواناباش وتهمت‌ران. 
فرخی. 
سٍه کش چو گرشاسب گرد دلیر 


که تخجیراو گر گهاودیواست وشیر. 


اسدی . 

سیه را که‌چون اوسیه کش بود 
چه‌پیش آب دریا چه آتش بود. 
ی ۳ 


سبه کشی.[_س ب ۳۵]"(حامص) عم 
تپاه کاشی» سپاه کشی‌کردن ۳ 








۳/۸ 


اقبال دراین سیه کشی قاندتست 
در هرمنزل‌پیک ظفررائدتست. 

( ازبدایع‌الازمان). 

سمهوده . [یی پ ] (اخ) دهی‌است 
ازدهستان تیلکوه بخش دیواندره شهرستان 
سنندج. واقع‌در ۲ ه هزار گزی‌باشتر دیو اندره 
و ۷ هزازءگری شمال شوسه سنند ج به‌سقز , 


هوای آئجا سرد ودارای » تن سکنه‌است. 
آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول 
آنجاتوتون» غلات. حبو ب ؛ روخن پشم و شفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنها جاجیم 
بافی وراه آنجا مالرو میباشد . (ازفرهنگی 
جغر افیایی ایر ان‌جلد ه) . 

سبی . [س ] (ص) . مخقف سفیدو بعربی 
بیاض و یند : ( برهان ) رجوع به سپید 
شود . 

سییتاله ء [س ۲ (۱) سفید آبست که زنان 
بر روی‌مالند ونقاشان و مصوران هم بکار 
برند . (برهات) . (انندراج) . || مخفف 
سپیدتا (سفیدتاك) عم‌هست و آن بوته‌ایست 
که بعربی کرمة البیضاگویند . (برهان) . 
(آنندرلج) . رجوع به‌سپتاك شود . 
سهیتام.[س ](۱()۱)مقیاس مت بوده‌است. 
مرحوم‌پیر نیا آآرد:2صوداز استعمال‌ارابه‌های 
مذ کوراین‌بو که دردشمن تولید وحشت کند 
زیر امال‌بندهر ارابه‌بنیزء‌تیزو کوتاه ی که‌بول 
دیودو رببلندی سه‌سپیتام (۱) (مقدونیه) بود 
منتهی‌شد (ایران باستان ج ۲ ص ۱۳۷۰) 
سپیقا. [_س](اع) سیتاءان. ناهنپ 
زردشت است یعتی‌جد هشتم آو در مرو ج الذهب 
اسبیمان-استیمان ودر تاریخ طبری سقمان - 
ضنط شده است . دجوع به مزدیسنا تألیت 
دکترمعین وسییتمان وسینتمان شود , 
سییتامان تن ۲( خ) سپیتام ,رجوع 
به‌سپیتام شود. 
سپی‌قامی ۰[ سر م.](۱خ) (۲) سردار 
ایرانی که‌دختر اورا سلکوس‌سز دار اسکندر 
بزنی گرفت . سلسله سلو کی از این خانواده 
میباشند . رجوع به ایران باستان صفحات 
۳ - ۱۳۹ - ۱۱۹۷ 2 27119۸ 
۱ 
۹-۸ ۲۵-۱۷۲ ۱۸۸۳-۱۷ ۲۰۵4 


شود . 


سپیتربات » [س د ] (اخ) رجوع به 
سبیتردات وسیهر دادو ایر ان‌باستان ص ۱ ۱۲۰ 
و۱۲۶۲ شود . 


(۱) عصهطازوک (سه سپیتام معادل ۷۰ سانتیمتر بود). 

(4) این کلمه در آنندراج و انجمن آرا سبیچه آمده است . 
۰ 610 و 19066 (۱۳) 
۰ [۸۶906 (۱۹) 

)۲( ۳ ۰ 


)۱:( 0 ۰ 
)۲۰( ۸۵۰ 
)۲۰۱( 6 ۰ 





1 

سپیتردات ۰ [س د ] (۱ج) دجوع‌به | 

مپهرداد وسپیتربات وایران‌باستانص ۰۲ ۱۲ 

۱ ۱ شود . 

سبیتمان ۰ اس ] (اج) مر کب است از 

سپیت (درپهلوی)ومان از ادات اتصاف‌یمنی 

دار ندهسپیدی‌ودارنده لکه‌های‌سپید. (مزدیسنا 

تالیف دکترمعین ص ۱۱۲) . 

نام جد نهم‌زردشت است وسپتیمه وسییتامان 

و سپنتمان خوانده میشوده رجوع به‌اسپنتمان 

و اسفنتمان و زردشت ومزدیسناتألیف د کتر 

معین شود. 

سییتور .سس ] راع) (۲) کسیکه 
ره ت‌ 

جمشید را بااره بدونيم کرد ؛ از پیکهای 

اهر یمن خو انده‌شده اند. (فرهنگگ ایر ان‌باستان 

ص ۷۰ . 

درفصل ۳۱ بندهشن درفقره ه آمده است 

«سپیتور"برادر جمشید است با آژی دهالك 

(ضحاك) جمشید را کشت (یشتهاج۱ ص - 


۲ 


بیجاب ۰ [ س ] (اخ )شهر معروف 
بماوراءالتهر : 
و رآزاد شاه سیجاب بود 
میان گوآن‌در خوشاب‌بود. 
(شاهنامه فردوسی چاپ‌برو خیم‌ص1۸). 
بخارا وسفد و سمرقند دچاچ 
سپیجاب و آن کشور وتخت‌وتاج. 
(شاهنامه" ُردوسی‌چاپ بروخیم ص 4 ۰۷). 
رجوع به اسبیچاب و اسفیجاب و سنجاب 
وسپنجاب شود . 
سبیح[س ج پاس‌دس ](()(4) چیزی 
باشد که بر روی خم شراب و سرکه مانند 
نان بسته‌شود (برهان). آنچه ۳1 روی‌سر که 
وشراب بسته شود مانند قیماق. (رشیدی ) . 
رجوع به‌سپیچه‌شود . 
سییچ . [س ] (۱) نوعی ازدستارو گایم 
سیاه . (فهرست لفات‌دیوان الیسه نظام قاری 
(.ص ۲۰۰ ) . شاماکچه و جامه‌ایست از 
صوف میاه : 
زعقدهای سپیچ بهاری وسالو 
عمو دهاهمه افراشتنددر کروفر 
: (دیوان‌نظام قاری‌ص ۱۷). 
راستی آنکه‌طلب میکنداز عقد سپیچ 
او در اندیشه کج فکر محالی‌دارد . 


(دیو ان‌نظام‌قادی‌ص ۵ ۷) . 


از-رمردم شهر هوس پوشیرفت 





تا که‌این‌عقدسپیچ آمده! کنون‌بشمار. 
(دیوان‌نظام‌قاری ص 4 ۱). 





و رجوع به‌سبیج شود . 


)۸( ٩ 
)۱۳۲( 00 ۰ 
)۱۸( 0 ۰ 
(؛۲)‎ ۸( ۰ 


)۱۱( ٩۰ 
)۱۷( ٩۱01 ۰ 
)۲۳( ۷ ۰ 


)۳( ۷۷۵ ۰ 


)۷( 18 ۰ 


سییل 


سپیچاپ.[س ](اخ)نامشهری ازتر کستان 
(آنندراج) . (غیاث) , 
رجوع به‌سپنجاب » وسبیجاب‌شود . 
سپیچه .[ س‌ج] (۱) آنچه روی سر که 
وشراب بسته مائده مانند قیماق که بر سرشیر 
بسته شود. ( آنندراج), (انجمن آرا): قمحه 
[قح ] سپیجه که برشراب افتد . ( منتهی 
الارب) : 
آبش همه شاشه گلاب‌است 
نافش زسپیچه شراب است . 
فریداحول (بنقل آنندراج) . 
ور جوعبه سپیجهو سبیجه شود. 
سمیخ ۰ [,س‌یاس] (ا)جای آمد و رفت 
درندگان و جانوران صحرایی (آنندراج) : 
سپیف. [س] (ص)اسپید سد اسف .دح سفید 
مبی ۰ اوستا سپتا () (مپید). پهلوی 
«سپت" (1) شکل جنوب غربی «سثتا" (۷) 
از «ست"(۸) ادمنی « سپیتاك " )٩(‏ هندی 
باستان«چوت»(۰ ۱)(در خشان-سفید) کردی 
ع «سچی" (۱۱)افغانی" سپین»(۱۲)بلوچی 
"ایسپت ,و«سافته»(۳ ۱)سریکلی"سپید"( 4 ۱) 
«سنگلیچی» (ایسپد)(۱۰)شننی,سوند,(>۱) 
منجی «سوبی" (۱۷) گیلکی «سفید؛ (۱۸) 
فریزندی,انسیج» )۱٩(‏ برنی«انسپه» (۲۰) 
نطتزی«السپی»(۲۱) سمنانی «اسبی" (۲۲) 
سنگسری«انسبی»(۳ ۲)سر شه‌ای «ائسبی»(4 ۲) 
لاسگردی «ایسبی»(5 ۲) شهمیرزادی«اشسبه» 
(۲۰) دژفولی,اسبد»( ۲۷) گمشجه راسبه» 
)۸ ۲)(حاشیه" بررهان‌قاطع تصحیح د کتر معین). 
بمعتی سفید وبعربی بیاض‌خوانند.(بر هان). 
(آنندراج). ضد سیاه. ( شرفنامه). ابیض ۰ 
(غیاث): اغر[ا غ رر ] سپیداز هرچیزی 
(منتهی‌الارب). کالح[لر ] (منتهی‌الارب): 
تن‌خنگگ بید ار چه باشد سپید 
بتر ی و نرمی نباشدچو بید . 
رودکی - 
سرخی خفچه نگراز سرخ بید 
معصفقر گون‌پوستش او خودسپید . 
رودکی ۰ 
۶ چه زرد است همچو ز رپشیز 
یاسپیداست همچو سیم‌ارزیز . 
لبییی . 
حشیوار با جامه‌های سپید 
لبی پرزخنده دلی پرامید. 
فردوسی . 
مادرتان‌پیر گشت وپشت بخم کرد 
موی سراوسید کشت و رخش زرد 
منوچهری . 
۰ 0۵008۵065 (۲) 
۰ 6 () 
)٩( ۱ ۰‏ 
۰ ( ۱) 
۰ 93 (۲۱) 
. 0 (۲۷) 


)( 4 ۰ 
)۱۰( ۷ ۰ 
)۱۰۱( ۰ 
)۲۲( ۵ ۰ 
)۲۸( ۰ 





مغز بادام بودی بازنخدان سبید 


تاسیه کر دی ز نخدان راچ وکنجاره‌شدی. 
(ازفر هنگ‌اسدی تخجوانی) . 


که سقید وسیاه دفترو جاه 


دیده دار دسپیدو نامه سیاه . 


ستاد 


زین‌دو نان‌سپرد وزرد فلکک 


فلکت ‌ساز خوان‌نخو اهدداد. 
تحاقانی . 


دندان نکنی سبید تالب 


از تب‌نکنی کبو دهر دم. 


شاقانی . 
من آنروز بر کندم‌ازعمر امید 
که افتادم اندرسیاهی سپید . 
تر کیبات : کت 
مسییدر و زوروزسپید. بمعنی روزروشن» 
مذور: 
ب سیاه بدان زلفکان‌توماند 
سبیدروز بپا کی‌رخان توه‌اند . 
دفیقی . 
شمارا -وی‌من کشاد» است‌راه 
بروز سپید وشبان سیاه . 
فردوسی . 
یکی‌سخت سو گند شاهانه خورد 
پروز سپید و شبان سیاه . 
فردوسی . 
میر جلیل سید یوسف. کجا بفضل 
پیداست همچو رو زسپیداندرین چهان , 
فرخی . 
نت چشم‌سپید» چشم خالی از نو . (آنندرا ج)- 
مپیدشدن چشم » کنایه از نابینا شدن . 
(آنندراچ) 3 
| کنایه از بیهوشی . (آنندراج) . 
|| کنایه ازسر خ‌روشدن . (آنندراج) ۰ 
ورجوع به سپیدشدن چشم شود . 
کف سفید » شخصیکه بسبب بخشندگی 
در کف هیچ نداشته باشد . (آنندراج) 3 
-- زمین‌سفید» کنایه ازخالی چون‌زمین خالی 
ازعمارت. (آنندراج) 
سبید. [س یاس] (۱) (ا خ) دیو...نام 
دیوی که‌رستم بماز ندرانش کشته. (شرفنامه). 
و رجوع به دیوسپید شود . 
سبید ] ب. [ س‌یاس](۱)ازقلع‌و سرب‌وروی 
و توتیا ساز ندب طریقاحتراق ودر امراض‌عین 
وجایهای دیکر بکاریرند و اسپیداج معرب 
تن (انجمنآرا) ِ 
اگرهشار ازور سرمست نود 
سپید بش چو کل‌بردست‌بودی. 
نظامی . 
شرفنامه را تازه کردم نورد 
سپید آب‌را ساختم لاجورد . 
تظامی . 


یی 





سپیداج . [س ] (ا) .سپیدا . (ناظم- 
الاطباه) . رجوع به سفید آپ و اسفید اب 


۳ 


شود . 
سبیدار .[س ](۱) . (۲) مخقف‌سفیدار 
است و آن از جمله درختهای بی‌ثمر است‌و 
نوعی‌از بید باشد . (برهان ). درختی است 
معروف که بواسطه" سپیدی چوبش آثرا 
سپید دار گویند وسبیدار مخقف آنست ودر 
پارسی معمول که چون دو حرف بواسطه" 
بیکدیگر رصند یکی را محذوت تمایند ‏ 
سپید یونیز از اینگونه است یمنی دیوسپید » 
سپیدز نی ز-پیددز بوده ( آنندراج) : 
اسقیدار » سفیدار اسپیدار » اسپیددار یکی 
آذپتج درخت که‌بار ندار ند. (شرفنامهمنیری) . 
عیشام. (ملخص اللغات حسن خطیب کرمانی) : 





گلها وسنبله" مبیدار 


تا نبود باسپیدار سیب 


ور ین زرد 
فرخی . 
دلیران از نهیبش روز کوشش 
همی‌لرزیدچونبر گ سپیدار . 
فرخی . 
از مردم بداصل نخیزد هثر نیک 
کافور نخیزد زدرختان‌سییدار . 
منو چهری . 
بادام به از بید وسپیدار ببار است 
هر چند فزون کرد سپیداردرازا ح 
ناصر خسرو. 
چون سبیدار سرزبیهنری 
آزره مردمی فروماند . 
ناصر خسرو . 
اگر بارخردداری و گرنی 
مبیداری »سبیداری»سبیدار . 
( دیوان ناصرخسرو چاپ کتابخانه طهران 
ص ؛ ۱). 


)۱ درولف بقعح وتلفظ حعمولی کلمه بکسرانت: 


)4( این کلمه را صاحب نوروژنامه همه جا و همیشه بصیخه جمع آورده است و از ان 


انوا ع .وشاید بمعنی مطلق آشها که از شیریا ماست یا کشک پزند مراد باشد . (مزلف) . 





 )۳( 880-۰‏ 
چنین برمیاید که سپید با جن 










































یر 
همه دیدارو هرج‌فایده هه 
راشت چون سایه سپیدارند . 
فاص خسرو . 
از خجلت‌بالای‌تو درهرچمن وباغ 
اقکنده سرسرو وسپیدار کته _ 
(دیوان سوزنی تصحیح د ۹ شاه حشیتی"- 
1 
سییدال » [س ] ( () لهجه از سپیدار 
رجوع به‌سپیدار شود . 
سپید آهدت[سم دیاس ] رد رک 
کنایاز اهروت و دار عان. (آنندراج): 
به پیش طره‌اش تأثیر ثتوائد سپیدآمد 
بغیر از پختگی طاهر تشد ازعثیرخامم . 
محم‌تأثیر(بنقل آنندرایج). 
| سرخ رو گشتن‌ومحروم گردیدن. (آنندراج). 
سپیدان . [ س ] (۱) نام تلم" ستگوان 
باشد که جمشید در فارس ساخته 
(برهان) ۰( آنندداج) 2 
سپیدافتادن. [س یاس 5] (مسص‌سرکب) 
سپید افتادن کو کب" مسعود شدن بخت . 
رآنتدراج) ِ 
کو کیم ازتهر روزیها سفید افتاده‌است 
میکند تسخیر دلاشکم رشیدافتادهاست. 
میرزارضی‌دانش (ینقلآنندراج). 
سپید‌با.[ س یا رس] (ل)از :(سفید) با 
(آش)پهلوی (سپت‌باك) (۳)( حاشیه برهان 
قاطم تصحیح د کتر معین) . 
آش ماست که ماست با باشد چه‌بابمنیآش 
است . (برهان). بمعنیآش است وسپیدبرای 
آن گویند که مانند آشهای دیگر چیزی ترش 
یاشیرین در آن نیست و آنرا شوربانیز: ۳ 
سربق سفید یاج است . (آنندراج) : 
اسفیدباج دفم‌مضرت [شراب] سپید ر(تتک) 
باسپیدباها و توابل و تباب" خنکک کنند. 
(نوروزنامه) .دفع مضرت [شراب ی که بترشی 
زند ] باسپیدباهاء و حرف و حلوا و شییتی. 
خورند تازیان ندارد . (نوروزنامه) . ( ۱ 
گوشت قنبره غذای محمود دارد وقولزه 


استر 


(الابیه عن‌حقایق‌الادویه) . . 1 
سپیدیالاء [س یاس] (رام رکب) 


(برحان) . 








۳/۷۲ 


آنراسپید مرزنیز گفته‌اند چنانکه ترء دیگر 
راکه‌سر خ‌است‌سر خ‌مرز گویند.( آنندراج). 
سبیدبا . [ س یاس ] ( ص مر کب ) 
مبار قدم و خجسته پی باشد برخلاف سبز 
پاکه نا مبارك قدم گویند. (برحان). (انجدن 
آرا) (شرفنامه) . (آنندراج) ‌ 

سبید هر »[س با سب ](!) بمعنی پشه .باشد 


وبعربی بق خوانند . (برهان).(آنندراج). 








بوست اوسفیداست .و نژ اد ی که‌پوست بدن آنها 


سپید باشد . ابیض (ژمخشری) . 
مشیخصات سبید _ شا آز.رنگکت 
سبید» چشمان درشت بدون اع و جاجر یشهای 
انیوه » موهای‌ساده بدون کرك برنگگ سیاه 
خرمای یا زدیک بحنایی , سپیدپوستان در ار وبا 
وشمال آفرية» آسیای‌غربی وق-متیا ز آمریکا 
زندگی میکنند,(انتهی), ایشان [مردم اندلس ] 


مردمانی آندسپیدپوست»از رق چشم, (حدودالمالم), 


سید وش .»[ یا س] (ص‌مر کب) آ نکه 
جامه" سپیدپوشد. سپیدپوشان» سپید جامگان» 
مییضه پیروان این‌مقنم : 
وامروز نیستند پشیمان زفعل‌بد 

فعل بد از پدر بتو مانده‌است منتسب . 
چون بشنوی که مکه گرفتست فاطمی 

بردلت ذل ببارد وبرتنت تاب و زب 
ارج و که ز ودسخت بفوجی سبید پوش 

کینه کشد خدای زفوجی‌سیه سلب . 

(دیوان ناصر خسرو چاپ کتابخانه" طهران 
ص4۳) رجوع به سپید جامکان شود. 

سبید بو شیدت.[س د یاس ] (مصر 
ل سفید پوشیدن : 


نم ر کب) 


در پرستش بوقت پوشیدن 
سنت امد سیید پوشیدن. 
نظامی. 
سید بمناء[س پ یاس] (۱) سپیدپهنای 
کنایه از صبح دوم است که صبح صادق 
باشد. (برهان).(شرفنامه). (آنندراج). 
سبیدی [ سپ یارس ](صم رکب) همان 
ی سفید است وسییدپا. (آنندراج). دوع 
سید ار ن 
سمید‌قالگ, [س یا س] (امر کب) بوته‌ایست 
که آنرابعربی کرمة | لبیضاخوانندومیوع آنسر خ 
مییاشد و بخوشهة انگورمیماند وبدان پوست‌را 
دباغت کنند و آنرا خسرو دارو گویند. 
(برهان) (رشیدی) . ررجوع به‌سبیدتالشود. 
سبیدحام‌کان. [ سم یسم ] (اخ) 
سفید پوشان . (آنندداج). || آتش‌پرستان 
مبیضه ازاصحاب مقنم . مقابل سیاه‌جامگان 
که عیاسیان باشند . از بیعت کنند گان مقنم 
که آناثرابیض‌الثياب و مبرضه يامة غعه (۱) 
نیز گویند ازفرق مشبهه شیمه میباشند که‌بدان 
سوی جیحون دید آمدند و پیشوای ایشان 
مقنم مردی‌یکک چشمو گازر ازمردم دوستای 


بی سفید شود . 








کازه ک 


۰ ۳ 
هندسه ویر نجات‌همی 


یمن دات بود که اند کی از دانش 
دانست و نخست بر دین 
وتا ح 5 

ررامی؛بمرو بود» وسیس‌دعوی خدایی در دو 


پروی بندی از ابریشم ازمردمان روی نهان 








میداشت و مردم کوه ایلاق و گروهی از 


سفدیان براو فریفته شدند. وفتنه وجنگی به 


دشمنی با مسامانان برخاست که چهارده منال 


بدرازا ؟ کشید و منم را در این کارتر کان 


كِِ- : ۱ 
خلخی برای ایتکه داراییو خوا 


را تاراج کنند یاری کردند . و لشکرهای 


سته مسلمانان 


بسیاری ازء‌سلمانان برور گار منصو رشکستند 


برای پیر وان 
خود روا شمرده و گفتن کلمه" 


ومقنع همه کارهای ناروا را 
حرام را بر 
انان‌حرام کرده بود ونماز و روزه و دیگر 
عبادات را از 


ایشان برداشت و به پیرو نش 
۳ ار خداست ونخت بصورت آدم 
پس از آن‌بصورت‌تو ح‌سپس بضورت ابر اهیم 
ودیگر پیغمبر ان در آمد تابه محمد رسید و 
پس از آن بصورت علی و فرژندان او سپس 
بصورت ابو مسلممجسم‌شد و سر انجام‌بصورت 
هشام بن حکیم تجلی کرد . و او را دژی 
بزر گگ و استوار تتاحیت بمب وش 
بود که آنر اسیاممیگفتند (تاریخ الفر قبین الفرق 
ترجمه"د کترمشکورص و ۳5 
مردهان روستاهای ایلاق[ بماوراءلنهر ] بیشتر 
کیش سپید جامگان دارند . (حدودالعالم) . 
چوذمقنم پدید آمد فتنه‌سیید جامگان بروستای 
بخاء | ظاهرشد . (تاریخ بخارای نرشخی - 
ص ۱۰) . 
منیات [ ابن طفانشاه ] با ایشان میلکرداو 
ایشانرا یاری داد تادست سپید جامگان دراز 
کشت وغلبه کردند . (تاریخ بخارا). گروه 
سپید جامگان که از شیم مقنع بودند بدیهی 
رفتند . (تاریخ بخارای نرشخی ص ۸۰) . 
رجوع‌بهءقنم وسفیدجامگان وتاریخ‌بخارای 
نرشخی و ِ حال رود کی سعید نفیسی و 
مضه ومقّد یه شود . 
سبید‌حامه. [ سم یاس م ](ص‌مرکب) 
آنکه جامهٌ سبید بوشد . سفیدپوش : 
طاعت‌ماست در کنه کزبی نام در خورد 
روی سیید جامه‌را دا سیاه گازری . 
خاقانی . 
مر دخدا پرشت که تمقوی‌طلب کند 
خوآهی‌سبید جامه و خواهی‌سیاه‌باش, 
حافظ . 
سبید حنکل.[ س‌ج کک بارس ](۱)جنکل 
تنکک» سفید جنگل» کوسه‌جنگل» کله‌جنگل. 
جنگای که فواصل میان درختان آن بسیارو 
درختان کوتاه دارد . دامن بر » مقابل سیاه 
جنگل . (یادداشت مزلف) . 
سیدحادری. یاس د"] (حاعص 
نی نی به یی 
کردن. || بمجازبمنی‌پاکی » درستی: 








روز رسید وء‌حر مان عیدکترر 
روز چومحرمان ز ندلاف سپیدچادری 
خافانی 
۳ ِ 
سبید جر ده[ رس ج یاج دریاس ] (ص)سبید 
رنگ » مقابل سیاه چرده » ادغم [۱ ۶ ] 
سبید جرده , (منتهی‌الارب) 
۳5 تواند سپید جرده شدن 
آنکهکرذایزدشی سیم جردم. 
سنایی «. 


انواع بسیار است و لیکن آزهمه سبید 


چرده بهتر ۱. اد 
سبید حشم . س] (ص »ردکب: 
مر ک ب) خیره . لجو ج؛ 9 : 


مکاره‌ایست اندر خدم » سیاه کارة سپید 
چشم . (چوینی) . 
سبید چشمی ‏ [س ج یاس ] (حامص) 
زشتی» بیحیایی وسماجت .( آنندراج) : 
علاج خحرص قلمزن برشوه نتران کرد 

مپید چشمی نر گس به‌توتیا نرود . 

محسن‌تأثیر (بنقل آنندراج) . 

ودجوع ی : 
سبید‌خار, [س‌یاس ](۱)دارویی است که 
در کوهها و مرغزارها بهم میرسد و آثرا 
بمربی ش و کة البیضا خوانند . ( برهان ).. 
(رشیدی). گیاهی‌است که آنرا بعربی ش و کة 
البیضا خوانند . (آنندراج) 
بادآور » چاورد» درمنه" سپید.» الثغام . 
(الای ای الاسانی) 
سیید <و ار . [_س‌خایاس ] (امر کب) . 
جانوری است مردارخوار . ( آنندراج) .. 
(استینگاس) .. 
سمید شا[ س‌یاس ](۱) درختیاست بسیار 
خوش قد وقامت و خوش بر کک و ازجمله" 
هفت بید است و میوه و ثمر ندارد و گویند 
میان این‌درخت و نخل‌خرما مخالفت‌امت‌ودر 
یکککانسپزنشوند.(برهان) . (آندراج) . 
ورجوع به مپیدار و اسپیدار شود . 
سمیددان » [س یاس ](۱) . خردل. 
(آنندراج). (استینگاس) . 
سمید کژ, [س_دریاس](راخ). نامدز [دژ] 
سبید است از قلاع +شهورء قدیمه" پارس و 
آن کوهیست منقطم از جبال و هیچ کوهی 
رت رما نیست‌دوردامنه" آن چهارفرسخ 
است و چهار راه‌مشهو ردارد که‌تو ان‌ببالا رفت 
را سنوی ساه شترنام دارد وسدوداشت ‏ 
راه مشرقی‌زرین کلاه وبرسر راه شیر ازواقع 
ات وپیاده رو می‌باشد. راه شمالیآن‌مسمی 
به گلستان و از فهلیان که قریه‌ایست سواره 
بدانجا توان دفت . نامش شتر 
حسب‌است یعنی محل ی که شتردر آن خو اب ؛؟ 
ازاین‌راء ببالا توان رفت وارتفاع آن کوه 
نیم فرسخ است‌وزمین مسطح دار دکه زراعت 
توان کرد ودرختان بادام و انار و انگور و 


. امپیدخار » 


راء مفربی 


(۱) درمقابل عباسیه ومسوده که چاه" سیاه دربرمیکردند؛ آنان جامه‌سفیدرا شها رخودقرارداده بودندازاینر و آنانرا مبرضه یاسپیدجامگان میگفتند. 





سهدب در 


انجیر وبلوط در آن بسیاراست. وچشمه‌های 
آب شوشگوار دارد. (انجمن آرا) . نام 
قلعه‌ایست برفر از کوهی دردوسه‌منز لی‌شیر از 
که راه‌سخت دارد و بایدپیاده بدرو اژه‌رسیدء 
چه تشویشضن افتادن اسب بر قراژ آن کوه 
بلند بهم میرسد و زراعت بقدر ضرورت 
میعواات؛کرد. وبعضی میزهاا نت۱ 
در آن بهم رسد. واغلب اوقات دزدان یاغی 
ودایران طاغی‌در آن‌سا کنو محصون میشوند. 
وهوای لطیف دارد. وقتی‌باملکک زاده" یکک 
هفته در آنمحل توقف افتاده . (آنندراج- 
ذیل‌سپید) : 
شبانگه رسیدند دل ناامید 
بدان دژ که خوانندی اورا سبید. 
فردوسی 
سبیددست. [س دیاس ] (ص‌مر کب) مرد 
سخی وصاحب همت (برهان) .( آنندراج). 
جو دو سخاو بخشش وعظا, (مجموعه مترادفات- 
ص۲۳ ۱۱) : 
شاهان عصر جز توهستندظلم پیشه 
اپنجاسیید دستندو آنجا سیاه‌دفتر . 
خاقانی . 
|| در غیاث اللغات آمده است که در شرح 
خاقانی بمعنی دزد وخیانت پیشه نوشته شده 
(فات) . 
|| آنکه بظاهر با تقوی نماید : 
دهر سبیددست‌سیه کاسه‌ایست صعب 
منگربخوشزبانی این‌ترش‌میزبان. 
خاقانی . 
خون‌جگر دهم بجهان سپید دست 
تاندهد اوبدست‌سیه عشوه دیگرش. 
سیاهست بختم زدست پلیدش 
زاین پیر از رق» طامیگریزم ۵ 
خاقانی . 
سییدادست.[سد یاس] (ا خ) کنایه از 
موسی علیه‌السلام . (برهان).(انجمنآرا). 
موسی‌دم.(شرفنامه) . 
سمیددشت.[_سد یاس ] ( | خ) قصبه‌ایست 
از دهستان گازه بخش پاپی شهرستان خرم 
آباد مر کز بخش پاپی و ایستگاه‌راه آهن . 
در ۱۰۸هزار گزی‌جتوب خاوری شهرستان 
خرم آیاد واقع گردیده است. موقعیت آن 
کوهستانی‌وهوای آن معتدله است در حدود 
۰ تن سکنه دارد. آب‌آنجا از رودخانه 
سزاروچشمه‌چاله چنارتأمین‌میشود. محصول 
آن: غلات . شغل احالی : زراعت» کار گری 
و کارمندی‌راه آهن»عده‌ای کسب میکننداداره؟ 
بخشداری بخش پاپی در این قصبه و اقع است. پاسگاه 
ژاندارمری » دیستان‌ودرحدود» 4 پاپ‌دکان 
دارد (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج) . 
سمیددم, [_سد یاس ] (ل)نوعی از کبوتر 
که دمآن سپید است.(آنندراج). 
|| قسی از رتتی.(آنندراج) . 








سبیددندان. [س دیاس ](ص‌مر کب) 
خندان. ضاحکک : 
اشکت خون بارد وبخنده مدام 
تازه‌روی و سبید دندان‌است . 
محمدین نصیردرصفت شمشیر . 
سبیدد بو تا _س‌یاس ] (! آمر کب)دیو سیید. 
(آنندراج)» دیو وی که رستم‌بمازندران او را- 
کشت: و کشتن سپید دیو وشاه مازندران‌را. 
واورا باز آورد (مجمل لت و ار یخ و التصص- 
ص‌ 6 . رجوع به دیوسپید شود . 
سپیدرخ. [سریاس](ص م رکب) آنکه 
رخساره وروی اوسپید باشد : 
تذرو عقیق روی» کلنگ سپیدرخ 
گوزن سیاه چشم پلنگستیژه کار. 
قرخی. . 
سییدر کب ۰ [رسد ] (ا مر کب) دستار 
چه‌بود. (لغت فرس) : 
ای قبله" خوبان‌من‌ای‌طرفه ری 
لب رابه‌سپید رل بکن پا از می. 
دددی . 
بعضی این کلمه راسپردزك خوانده‌اند. مولف 
:ٍ دزكك بروزن ملکک دستار را 
گویند که‌مندیل‌و روپاكاست وبعضی دستارچه 
را گفته‌اند که دستمال وروباك باشد. هنینگگ 
احتمال میدهد این کلمه مصحف میر درل 
است و از زبان‌سفدی گرفته‌شده .رجو عبه سبید 
راك وسییدرگ‌شود . 
سیید رو [س_یاس ] (ص‌مر کب)سپیدچهره 
وسیید پوست > مقابل‌سیاه پوست : 
همچون بیاض چشم سیاهان خوش‌نگاه 
هنداز غریب زاده ایران سپیدروست . 
میرزاطاهر(بنقل آنندراج). 
رجوع به‌سپید روی شود . || بمجاز بمعنی 
سربلند» صرفراز » سرافراز : 


بر هان آرد 


سپید رویم چون روزتا بمدحت‌تو 
سیاه کردم چوذشب دفاتر الواح . 
مسمودسعد , 
|| کنایه ازمردم نیک برخلاف سیه روی و 
آنرا سپید کار نیز گویند . و دوسپید مثله . 
(آ ندرا ج) .سراف از»مفتخر بر ای‌حسن‌عملی : 
رجوع به سفیدرو وسپیدروی شود . 
|| کنایه ازشکفته‌رو وسر خ‌رو.(آنندراج) ّ 
خوشحال» خندان » شکفته : 
دایم‌دلم‌زیاد نکویان سپیدروست 
مانندمیزبان که زمهمان‌سفیدروست: 
میرز اطاهر و حید(بنقل آنندداج) . 
رجوع به سفید رو وسفیدروی شود . 
سمید‌رود.[_س‌یاس ]( ۱ خ)رودخانهایست 
از آذربایجان که بردیلمان و گیلان گذرد . 
(برهان),(آتندراج) 5 
رودی است معروف مابین قزوین و گیلان 
(رشیدی) . رونت عظیم که میان گیلان ببرد 
ویدریای خزران افتد . (حدودالعالم) . 
اندرسنه خمس و ار بعماثه بدر حسنور اباخوشین- 


" ازسپیدروی یاازآبگینه ... تا بشستن روی 





۳۸+ 





مشود کارزار افتاد بکنار سیید رود 3 
(مجمل‌التوادیخ والتصص ص۰۱ ). 

بدد جتو وه سر باه وال ۳ 

خدخوانند بر کنارسپیدرود. (ایضاص ۰ ۱ 

و چون‌آن رود از اين دیه بگذرد برودی 1 

دیگر پیوندد که آنرا سپید رود گویند . 

(سفرنامه" ناصر خسرو ص 1) : 

این بحرسپید جای‌ماندم 


کر 


زان‌سوی سپید رود راندم . 
تحفةالعر اقین (بنقلشرفنامه) . 

سپیدروی.[_س‌یاس ](امر کب )قلمی‌را 
گویند و آن‌جوهری‌است که‌ظر وف مس‌رابدان 
سفید کنند. (برهان) .(جهانگیری). (انجمن- 
و 
مشتری دلالت کند بر ار زیزوقلعی وسپیدروی. 

(التفهیم) , 


ودیگر ان گفته‌اند اگر قدح از سیم باشد یا 


پاك شود . (ذخیره" خوارزه‌شاهی) . 
|| (ص) کنایه از روثن روی و سرخ روی . 
(برهان). اغر [۱ ]](تاج‌المصادرییهقی). 
سپیدر و : 
پیری رسید وموی سیاهت سپید شد 

یار سپید روی‌سیه‌موی را مخواه ‏ 

نی 

رجوع ب» سپیدرو شود . 
|| (س) که از کت بخت (برهان) کی 
از مردم نیکک بخت یخلاف سیاه روی و آن 
را سپیدکارنیز گویند. (انجمنآرا),سربلند. 
راز ۶ رم من 

















او بقیامت سبید روی نخیزد , 
زآنکه سیه بستبرقفای صفاهان . 
خاقانی . 
آدم از او ببرقع همت سپید روی . )یچیه ۱ 
شیطان از او بسیلی حرمان 0 


رجوع به سپیدرو شود بان 
تجردها ۳ 
سعادت ونیکیجیه و . > لو وه ده 
سپید زوین سلکه لا دا و 


رجوع‌به سبید 
سبیدژ ء [س دیاس ] (۱) 
رجوع به‌سپیددزشود. . . 


سییدسار. [ س‌یاس ](ص‌مر" 


۳ 
پر تا ۳۳۳۵ 


۳۹ 


که عجوزجهان‌سپیدسری است 
کز سر کلکک او خضاب کند . 
خافانی . 
ورجوع به سپید شود . 
سبی‌سری ۰ 1 سس" یا سس ([ حاعص 
مر کب) . سپید مویی » پیری . 
دا ]مت سکبا) 
رنگگ‌سپیدبر چیزی عارض شدن» برنگ‌سپید 
در آمدن :|| کنایه ازظاهرشدن و آشکاد گشن. 
(برهان) .(غیاث) . 
کنایه ازظاهر ونمودار شدن . (آنندراج) : 
ماهرویان بسکه درهر کوچه جولان»یکنند 
ماه تتواند شدن صائب در اصفاهان سپید.. 
صائب (بتقل آنندراج) . 
سبیدشدهمه کس را که حال ابن‌یمین 
زدست جور توماتند خال تست‌سیاه . 
ابن‌یمین (بنقل آنندراج) . 
ورجو ع به سفیدشدن‌شود. 
بر کیبات : 
مپید شدن بخت » مسمود شدن بخت . 
(آنتدراج) . نیکبخت شدن : 
بخت سیه زدیدن‌سبزآن‌سپید شد 
درخاله هندعمر سیاهان درازباد . 
درویش واله هروی (بنقل آنندر اج) 2 
سپید شدن چشم » کنایه از تابیناشدن . 
|| کذایه از بیهوشی زیراکه در این حالت 
سیاهی چشم پنهان میشود . 
|| کنایه از سر خ روشدن و جلوه‌نمودن . 
(آنندر اج) : 
چشم‌ثر گس پیش چشمش کی تواند شدسپید . 
چشم آو در چند بیمار است اما زرد نیست . 
طاهر غنی (بنقل آنندراج) . 
سبید شدن خون . کنایه از بی مهری و 
سنگدلی . (آنندراج) : 
حونم زسرده‌هری آن شوخ شدسپید 
ار 
حکیم رکنای کاشی (بنقل آنندر اج) . 
- سپید شدن دیده» سپید شدن چشم» کور 
شدن » نابیناشدن : 
چویمةوبم ار دیده گردد سپید 
نبر م‌زدیدار یوسف‌امید . 
سمدی (بنقل آنندراج) . 
رجوع به سپید شدن چذ م‌شود. 
سپیدشدن سر. کنایه از پیریو فرتوتی است. 
س-مپیدشدن موی. کنایه‌از پیروفر توت شدن. 
اس ]مس 
سپی کار.[ س‌یاس ](ص‌مر کب) آنکه کار 
اوسید کردن جامه‌باشد . گازر. جامه‌شوی . 
|| کنایه‌از مردم نیکو کار وصالح و یکومدار 
وجوانمرد. (برهان). (شرفنامه) . (غیاث) . 
یال کازد رای آاما)) ‏ 
سپید کار وسیه کاردست و زلف تواند 
توبی گناهی آزاین هردوای‌ستَیزه ماه , 
سوزنی . 
|| کنایه‌از منافق ودوروی . (آنندراج) . 





ریا کارو بدباطن ومثافق (مجموعه مترادفات- 
ص ۱۸۸) بیشرم , بیحیا.. شوخ : 
صد راز جورچرخ کبود سیید کار 
دل را چوحاسد تو سیه‌شد جوقار حشم , 
ازهری مروزی . 
جون کس بروزه درتو نیارد زگاه کرد 
از روزه‌چون‌حذرنکنی ای سپید کار . 
فرشو رن 
جهان‌سپید کار گلیم سیاه درسر کشیدو زمانه" 
جافی رداء فیلی و چادر کحلی بردوش‌افکند. 
(انتام‌اساش). 
سپید کار سیه‌دل سپهر سبزنمای 
کیو دسینه وسرخ اشک و زردرویم کرد. 
دردهر سیه سپیدم افکند 
بخت سیه سپید کارم . 
خافای . 
به که مارا بقصه یار شوی 
ویسية را سپید کارشوی . 
نظامی . (هفت پیکرص ۸ ؛ ۱) 
روز دوشن سپید کار بود 
شب‌تاریک‌پرده دار بود . 
تا . 
خصم سبید کار سیه دیدءٌ ترا 
باداسیاء گشته بدودعذاب‌روی. 
سلمان‌ساوجی. 
سیید کادی. [ سیاس ] (حامص م رکب) 
سبید کردن.عمل سبیدکردن » گازری : 
بدست تو چوشفق تیغ سرخ روی وهنوز 
سپید کاری‌روزو سیه گلیمی شام . 
ظهیرفاریابی (بنتل شرفنامه) 5 
۱ سبید کردن» روشتی‌دادن » روشن بودن : 
شب چونقش صیاه کاری بست 
رو زگاراز سپید کاری رست . 
نظامی (حفت‌پیکرص ۹ ۲۳) ۰ 
||منافقی » دو دویی : 
یاباش‌دشمن من یادوست باش ویحکک 
نه دوستی نه دشمن اینت سپید کاری . 
منو چهری . 
دلمن ازسیهی‌دادن‌توسیر آمد 
دل توسیرنگشت ازسپید کاری‌خویش. 
انوری . 
اگر نه رای تو بودی برویم آوردی 
سپید کاری گردون هزار روز سیاه . 
انوری . 
بام‌اسپید کاری از حد همی‌برد 
ابر سیاه کار که شد درضمان‌برف. 
کمالالدین اسمعیل (بنقل بهارعجم) . 
گشتم از غم من سیاه گلیم 
زردرو ازسپید کاری تو . 
سید حسن غزذوی . 
با همه سرزدگی وسیه‌رویی که از سپید کادی 
خویش داشت. (مرزبان‌نامه) . ودجوع به 
سبید کار شود . 


|| نیکیختی . (شرفناءه),صالحی . 





سیید گو نه 
سییف کاشه. [زسس یاس ] (ص م رکب) 
جوانمرد. مقابل‌سیه کاسه . ( آنندراج) : 
دهر سبیددست‌سیه کاسه‌ایست صعب 
منحجربخوشزبانی این‌ترش میزبان . 
(دی ون خاقانی چاپ عبدالرسو لی‌ص ه ۳ 
سبیك کر دن.[ سک دیاس ] (مص‌مر کب) 


روی میو, را کندن. ورجوع 





به‌سیید کر ده ود . || دوشن کردن , 


تر کییات : 


سس 


سید کردن جامه . کنایه از شستن‌جامه. 
(آنندراج) . 
سید گرردن دا ۶اه ااتسم‌ندر دب ۱ 
نرم خندیدن , (آنندراج 1 
مرا ازتب چه‌غم هردم کیو دیهانماید لب 
ترا ازشادی این‌غم سبیدیها کنددندان . 

بدرچاچی (بنقل آنندراج) 7 
مپید کردن زبان . کنایه از اظهار عجز 
وفروتنی کردن . (آ نندراج) ۱ 
مپید کردن سر » .سپری کردن دهر . 
طی کردن روز گار . 
سپید کردن‌قماش . کنایه ازشستن‌پارچه. 
(آنندراج) ۱ 
صیید کردن لب . کنایه از تبسم کردن و 
نرم خندیدن . (آنندراج) . 
مپیدکردن مژ گان . کنایه ازپیر و معمر 
شدن ۰( آنندراج). 
سپید کرد مو . کنایه از یانجربه و 
روز گار دید» . 
سبید کر ده » [س ک د یاس ] (ن مف 
مر کب) پوست‌تنک‌روی‌میوهرا کنده: بگیر ند 
چلنوزء پاك کرده ده‌درمسنگ... مغزبادام 
تلخ سپید کرده و... ازهریکی سه درمسنکک 
ومغزبادام شیرین پید کرده . 
خوارزهشاهی) . 
سبید کر . [ سک یاس ] ()روی گر» 
آتکه مس سفی دکند . 
سپی دگر دیدن . [_س گت دیاس ] 
(مص م رکب). سپید شدن : 
زذاپاك زاده مدارید امد 

که زنگی بشستن‌نگرددسپید . 

فردوسی . 


۶ (ذسیرم 


شش نروید گل‌از شاخ‌بید 
نه زنگی بگرمابه گردد سپید . 
سعدی . 

ورجوع به سپید شدن شود . 
سبید گندمه. [_س گک دم یاس ](اانصی» 
سبط . (محمودینعمر):(السامی فی‌السامی)). 
الا لماع.ز مین باسپید گندمه‌شدن, (تا ج المصادد 
بیهتی) الاطرات» بسیارسپید گندمه‌شدن زمین. 
(تا ج‌المصادر بیهقی) . 
سیی دگونه . [س_ن یاس ] (ص‌مر کب)) 
سپیدرنگ : 
هارون مردی بود پیکو روی و جعد موی 


سپید گونه ودرازا بالا , (مجمل‌التواریخ) . 





سیگ 





سبید گوی . [ س یاس ] (نف مر کب) 
ساکت و یی حرف ناف االاطی) ۱ 
۱ بی‌درده گوی جوعبه -پید گویی‌شود 
سبید گو ی .[_سیاس ] (حامص‌مر کب) 
بی‌پرده گویی ۰ (انندداج) : 
زصیح مرگ خبر میدهد ولیک ترا 
سپیدگویی آیینه پردء گوش است . 
واعظ (بنقل آنندراج) . 
سیید‌مرگ ای 8 ( مر کب) رستنیی 
باشد مل بستان‌افروز که ساقش‌سفیدو بر کش 
سبز باشد(برهان). وهندش آنر اسهجنه گویند. 
(از آنندراج) . (ازالفاظ الادویه). 
سبیدمهره. [سم ریاس ] ()ذوات - 
النفخ» نوعی بوق» شیپور» خرنای[ کرنای] 
هنگام رژم زنندش . نءخوافی الحلزون 
الملتویالذی یسمونه شنکک وبالفارسیه سپید 
مهره. (ماللهند بیرونی) . 
ومال این‌زاحیت [ پادشایی دهم از هندوستان] 
سبید مهره است که آنرا چون بوق بزنند و 
آنرا مک وان (حدو دالعالم) : 
بدان متام رسانش که رای بردراو 
سپید مهره زند برنوای‌رویین نای. 
فرخی . 
پیش‌سبید مهرم قدرش‌زبون تراست 
از بانگ پشه‌دبدبه" کوس سنجری. 
خاقانی . 
رعد سپید مهره شاه فلکک غلام 
بربوقیس لررء آوا درافکند. 
خاقانی . 
زمانه از پی آن زد سپید مهرءٌ رعد 
که کل زتخت چمنلاف ملک‌دارازد . 
ی 
و ازآداب وعادات ملوك انستکه بار دادن 
وبرنششتن را وقتی‌معین کرده وبااعلام لشکر 
و رعیت بر نشیند و سپید مهرة اين کار را 
نهاده‌اند درشهرهای بزر گک و لشکر گاههای 
فراخ . (عقدالعلی) . 
سید مهرةٌ صیتش چنان دمیدجهان 
2 جواست شداین سبزحقه‌زآوازش . 
(از تاج‌المآر) . 
و آوازسیدمهره ودم‌نای‌رویین بعیوق‌بر آمد. 
(ازتاجالماش). ورجوع به سفید مهره‌شود. 
| 
(مص‌مر کب). مجا زآبمعنی‌بانگ بر آوردن : 
چون زاشتال خلق درماندی 
به ارحنابلال(۱) راخواندی . 
که شدم سیر زآدم وعالم 
هین سیاهاسبید مهره بدم . 
سنایی . 
سبید‌مو در [_س‌یا س ](۱)سرفه.(یادداشت 


مژلف) . رجوع به‌سرفه شود . 


۱(۰) گفتاد نبوی (ارحنایابلال) . 





سپید‌می. [س یا س ](ا)جوهروعرق می 
است که چون مصعد شود سرخی آن بسپیدی 
تبدیل می‌یابد . (آنندداج). (انجمن‌آرا) : 
غما گرت بعرق وپی » زرد میش حریف نی 
ریزدر آن سپیدمی»اینت گلاب عنبری . 
مطلق رازی (بنقل آنندداج -انجمن آرا) ‏ 
سبید نامه.[س_ یاس ] (ص‌م رکب) کنایه 
از مر دم‌صالح و پرهیز کار ودرستکار.(برهان). 
(آنندراج) َ صالح درستکار چنانکه سیه‌نامه 
فاسقو بد کار . (رشیدی) . 
۱ 
مر کت) پوهیز کاری‌ودرستکاری: 
واله سپید نامگی ازمن مجو بحشر 
فار غ گذاشت فکرسیاهان کجامرا . 
درویش‌واله هروی(ینقل آنندراج) 1 
سپید وا . [ _س ] () نام آشی است . 
(آنندر اج).سپید باه رجوع به سپید باشود . 
سپید و سیاه,[ سر یاس] (ت ر کیب عطفی) 
زک و بد. (شرفنامه) || صالح و طالح (شرفنامه). 
|| شب وروز. (شرفنامه) . ||عرب و عجم. 
(شرفنامه) . || روم وزنگک. (شرفنامه) . 
سپیدوسیه . [س د ی یاس ] (تر کیب 
عطفی) مخغف سپید و سیاه ود راین بیت نظامی‌سفید 
پوست وسیاه پوست مقصود است : 
بر آمیخته لشکر دوم وزنگ 
سپیدوسیه چون گر ازدورنگ . 
نظامی . 
رجوع به سفید وسیاه شود . 
سییطی, [س دیاس ]() . از : سپید+ه 
(پسوند ساختن اسم از صفت ) در پهلوی 
«سپتکک» (۲) گلی است « خسرو کواتان - 
بند ۸۷) (حاشیه" برحان قاطم مصحح دکتر 
معین). گیاهی است‌شبیه نی‌بوریا, (یادداشت- 
مولف. | پهنایر وشنی‌صبح صادق(برهان) . 
(آنندراج) . (غیاث) : 
چنین تا سپیده بر آمد زجای 
قیرط بر آمد زیرده سرای . 
فردوسی . 
سپیده چو ازجای خود بردمید 
میان شب تیره اندرخمید . 
فردوسی . 
چو آهیخت‌برچنگ شب روز تیغ 
ستاره گرفت‌از سپیده گریغ 1 
اسدی ۰ 
سبیده‌چو برزد سراز باختر 
سیاهی بخاور فروبرد سر . 
نظامی . 
خروس کنگرة عقل پربکوفت چودید 
که درشب‌امل من سبیده شد پیدا . 
حاقانی. 
تراکاکه 
سس مپیدهبام. سپیدة صبح : . 


۳" 





درست کف کزعارخش بر آمده بود 
گهفروشدذتیزه‌شب سپید پا . 
0 
بدین‌طرب دمه‌شب دوش تاسپیده" پام ۰" 
همیز کوس‌غری و آعدوزیوق‌ختب . 
5 مور رد 
ور تخم مرغ. سبیده که درتخم مرغ 
بود : 
دوخایه کرد وبلغده‌شد وعم‌اندروقت 
شکست وریخت‌هم آنجاسپیده‌وژردم. 
(دیوآن‌سوزنیتصحیحد کترشاه حسینی ص و . 
مصون ازآفات دهر بوقلمون چون زرو* 
خایه درسیده ( ترجمه" محاسن اصفهان - 
ص 4 9). 







































- مپیدة صادق . دم صبح : 
صدر جهان جهان همه تاریکک‌شب شده است 
آزبهر ماسپیده" صادق همی دمی .۱ 
۳ 
مج . کنایه از سپیدی که پیش 
۳9 آفتاب پدیدار شود . (آنندراج) 3 
آنگاه سرخی برودو آن سپیدی بر پهنا بماند 
که برایر سیده" صیح است . (التفهيم ص 
0 
چون شاه جهان پروبرآمد گویی 
خورشید شد از سپیده" صبح بلند , 
ابوطالب کلیم (بنقل آنندراج) . 
|| سفیدآبی که‌زنان برروی مالند وآذاتام 
می‌باشد . بهترین آن آنست که شاخ گوزن 
را بسوزانند تاسفید شود وبکوبند وبپزند و 
ماست خمیر کنند و خشککسازند و بمد ازآن 
بسایند و برروی مالند ۰(برهان). (آنندراج). 
اسفیدا ج»سفیدآب» سپیدز نان. (ز مخشری) : 
غمنه [غن ] غالیه وروی‌شویه که زنان بر 
دوی مالند. ( منتهی الارب) . اسفیداج » 
سپیده معرب آنست و آن خاکستر قلعی 
واسرب اذا شدد علیه الحریق صاراسرنجا 
ملطف الجلاء . (منتهی‌الارب)  :‏ 
کنس که سبیله کرد بر ۳ 
رنجیدنگار آزاین ۳۳ 
گفتا که زشام زلف خودبیزارم 
برر خمن‌سپیده دم 


تاج‌الدین عمرا 
وزنگی شب سپیده درچهره مالید 


مه 


نامه ص۸۸). ۱ 
عجوزة سیاه که سپیده بررو مالید: 
نوجوان ونغز مینماید . ( کتا 
بهامولا) . حزردب 





۳۹۱ 


سییدهبالا ۰ [س دیاس ] (ص ارم رکب) 
صبح کاذب, ( ناظملاطباء) . سپیده بالای . 
ورجوع به سپیده بالای شود . 
سییدهبالای. [سد یاس] (ص) صبح 
کاذب (شر فنامه), روشنی صبح صادق که ۳ 
سبیده‌دم نیز گویند . (آنندراج). 
سییده بهنایی. [س دپ یاس ] (ا 
مر کب) صیح کاذب . (ناظم الاطبام) 
سبیله3م,[ س‌د دیاس ]( مر کب)سر خ- 
مرد کذا (۱)را گویند و آن گیاهی است شبیه 
به‌بستان افر و زو ساقش‌سفیدمی‌باشد. (برهان). 
جنسی ازسبزه وماً کل که آنر اسرخ‌مرد گو یند. 
(شرفنامه) . 
سبیه دم.[ سس دد یا ی( امرکب) 
سحر گادو دم صیح صادق . (برهان) . گاه 
طلو ع صبح‌صادق و دمیدن‌سپیده. (آ ندرا ج). 
صبح‌صادق . (غیاث). سحر ,(شرفنانه):فلق, 
(منتهی‌الارب) , مغرب [م ر ] (منتهیالارب) : 
دلخسته و مجروحم ویی خسته گمراه 
گریان بسپیده دم وئالان رگا 
خسروانی . 
چنین گفت بهمن که‌این رستم است 
ویاآفتاب سپیدهءدم لاس 
فردوسی . 
زین سپس وفت‌سپیده دم هر روز بمن 
بوی مشک آرد از آن‌سنبل نورسته‌نسیم . 
فرخی . 
قمر بسان چشم درد گین‌شود 
سپیده دم شودچو توتیای او . 
مئوچهری . 
سپیدهدم که وقت کار عام است 
نبید مشکبورسم کراست (۲) 
چو نسپیدهدم بحکمت در کشید 
از نیام نیلگون زرین حسام . 
ناصر خسرو . 
بهرسپیده دمی وبهر شبانگاهی 
زنزد من بزمین‌برپرا کنند قضا ۷ 
قاف‌تاقات جهان بینی‌شب وحشت چنانکک 
تا دم صورش مپیده‌دم نخواهی یافتن . 
شاقانی . 
سپیده دم زدست زنگی‌شب 
رهایی یافت چون بیمار ازتب . 
یر 
خیدهدم چودم بررد مییای 
سیاهی خواند حرف ناامیدی . 
نظامی . 
خوشا سبیده دمی باشد آنکه بینم باز 
رسیده بر سرالته و اکبر شیراز . 
سعدی . 
ز آستان توآموخت‌درطریقت »هر 
سبیدهدم که صباجالزد شمارسیاه . 
حافظ . 





سپیدهدمان.[سد دیاس" ] ( مر کب) 
بوقت سپیده دم . بوقت صییده" صیح : 
درآ گهی که به بیشه درون سپیده دمان 
زیم شده اوشیر بفکند حنگال 
منجیکک (از زاهت فرس.ص ۷۲ 





بمودهژرستم هم 7 
هیونی بیامد سبیده دمان . 
فردوسی 
چنین تاسبیده دمان بردمید 
شب‌تیره گو ندامن اند ر کشید . 
فردوسی ۰ 
کنون سبیده دمان فاشته زشاخ چنار 
چوعاشقان غمین بر کشد خروش‌وفنان . 
فرخی ۲ 
چنین هرشب از دور پیداشود 
مپیده دمان باز دریا شود . 


اسدی . 
سپیده‌دمان کزسپهر کبود 


رسانیده خو رشیدشه‌رادر ود. 


نظامی . 
سپیده کردن. [س دث*] (حامص‌سیید: 
بر روی مالیدن: گفتم که‌سپیده کردءبهر کن 
عمرین مسه‌ود وورجوع به سیده شود . 
سمیدی.[_س‌یا س] (حامص)مقابل‌سیاهی» 
(آنندراج) . بیاض 
بنوك سنان بی‌خبر درنبرد 
سپیدی رباینداز چشم مرد . 
فردوسی ‌ 
زرد است وسبید است‌وسپیدیش فزون است 
زردیش برونست وسبیدیش درون است.. 
منوچهری . 
سبیدی بزر اند ر آهو بود 
اگرچند درسیم تیکو بود . 
اسدی . 
ازسپیدی صورتی بروی [ بر آن فرقه سیاء] 
نگاشته . (مجمل‌التواریخ والقتصص) . 
درکیات : 
میبیدی دندان . کنایت از لبخند است : 
چنان روز برماسیه گشت بی‌تو 
که کسمان ندیدی‌سبیدی‌دندان . 
انوری . 
ااستم . چور . تعدی : 
زبس‌سییدی کاین روز گاربامن کرد 
سیاه‌عارض من رنگگ رو کار گرفت. 
کمالی (بنقلاز حداثقالسحررشید وطواط). 
|| (۱)نام علتی که درچشم پدیدآید وبهر 
دومعنی ترجمه بیاض است ( آنندداج) . 
||امادة سفیدی که ازحیوان ماده خارج شود 
هنگامیکه آرزوی‌ذر رامیکند. (ناظم‌الاطباء). 
سمیدیو ۰ [ س ] (۱ خ) از سبی << 
سپید) + دیو. (حاشیه" برهان‌تاطم تصحیح 
د کترمعین) .دی وسبیداست و قاعده فارسیان‌است 





ستا 
که چون دو حرف از یک خنس بیکدیگر 
برسند یکی را حذن کنند .۳ آنندرا چ ۳4 
دیوسفید است که رستم درمازندرانش< کت 
چهسپی بمعنی‌سفید است::(برهان) : 
صییدیو ازتوهادك آمدء 
مراازتوهم سربجاك آمده, 
#ردوسی 
رجوع به‌دیو سفید وسبید دیوشود. 
۳ » [س د] (۱)جانوری باشد سریخ 
دنگگ وپردار که پیوسته درنمامها میباش 
(برهان) . ( 1 نندر اج). زجو ع به‌سپیر وشود. 
سپیرو. [س ] () بمعتی سپیر له است که 
جانودی باشد پردار سرخ رنگگ و.بیشتزردژ 
حمامهای ثمناك متکون میشود . (برهان) | 
وددجوع به سپیرك شود 
سییل ۰ سس( ) سم صّت .طبر 
اشاپل,شوپول»(۳)(سوت):ماز ندرانی کنونی 
#شهل» (4)(حاشیه برهان‌قاطم تصحح د کتر 
معین) آواز ونوای مزغان را گویند وبعزین 
مر وان .از برهات ) .۰ (آنندداج ), 
(جهانگیری) . 
سمیلیدن.[س د" ] (مص) صفیرزدن : 
(یادداشت مزلت) . 
سپینود » [س ] (اخ) دختر پادشاه هند 
[ شنگل ] وزن بهزام گور .(ولف): 
مپینود گفت ای سزاوارتخت 
بسازم اگر باشدم یار بخت . 
فردوسیا , 
سپینو زا . [ _س] (دخ) باروخ . (۶) 
دجوع به اسپیزا شود . 
سپیوش ۰[ س,] (۱) اسفرزذ» و تخم 
اسپغول. (ناظم الاطیء) . ز جوع به سبی وش شود . 
ست.[_س]()خانم. (دزیج ۱ص ۱ ۱۳): 
ستی و مهستی را بر غزلها 
ی صد گنج بخشی‌درمثلها : 
نظامی ۰ (خسرو شیزین‌ص ۷ ) 
رجوع به‌ستی شود. 
|| شش .یقال ستة رجال وست‌نسوة اصل آن 
سدس‌است . سین‌را بتابدل کرده‌اند؛ ودال زا 
تا کردندودرتاادغام‌نمودند (منتهی‌الارب) . 
ست ۰[س ] (ع۱)سخن‌زشت(منتهی‌الارب) . 
(ازاقرب‌الموادد). ||عیب (منتهی الارب) : 
(اقترب الموارد) . || تلقظی ات ازصد : 
(ایران‌باستان ص ۱۵٩۹‏ ودص٩)‏ . 
سما . اس ](۱) متایش و ستودن است که 
از دعا وئنا وشکر وّنعمت باشد .(برهان) . 
(ادبهی) : 
چه گرمن همیشه ستاگوی باشم 
ستایم نباشد اد حزهءبنانت [ 
زودکی .« 


خودرا ذلیل عزت و اسیر شو کت و دهین 








(۱) در برهان مرداست و ظاهراً صحیح مروباشد . رجوع به مرو در همان متن شود . 


۰ (2۲۵۱6ظ) مق5مصنوو یا ۹12022 (۶) 


(۲) نبیدیک منی مارا تمام‌است . (ذل) .ا 
٩6۰‏ (4) 


۰ رو , [۵ ۹22 (۳) 


ستاخ 

منت بیگانه نساخت و ثنا وستاگوی او در 
9 (ترجمهتاریخ‌یمینی). 
دجوع به ستایش وستودن شود .|| (ن ف) 
ستاینده وستایش کننده را گویند و باینمعنی 
بدون تر کیب در آخر کلمات گفته تمیشود 
هتجو ]اب محاری وتا [زررهان) ۱ 
(جهانگیری) . 
ابر باینممنی هم هست یمنی ستایش کن و 
بستای , (برهان). امر ازستودن. || بمعنی 
ستاییدن. (غیاث) .رجوع‌به ستودن شود. 
ا| نوعی از چادر باشد که آنرا شامیانه و 
سایبان هم میگویند . ( برهان) . ,(غیاث) . 
(جهانگیری) . رجوع به ستار وستاره‌شود. 
| نام لحنی‌است ازموسیقی . (برهان)(غیاث) 
جهانگیری) : 
کبکان بر کوه بتکک خاستند 

بلیلکان زیر وستا خواستند . 


مذو چهری . 


بزم بذل مواهب 


هرفاخته" ساخته نایی دارد 
هربلبلکیزیروستایی‌دارد. 
منوچهری . 
زند وافان بهی زندزبر برخوانند 
بلبلان وقت سحر زیروستا جنبانند . 
منو چهری . 
چتبر دف شود فلکک مطرب بزم‌شاه‌را 
ماه دوتا ببر کشد زهره ستای نوزند . 
خاقانی . 
راست نهادند پردهاش‌وبه بختم 
پردة کژ دیدم از ستای صفاهان . 
خاقانی . 
چرخ دوتاست بس کهن نیست نوایی‌اندر او 
که تم که بهرما ساز سای تور ند 
سا 
|| طنبور(۱)وسازی را گویندکه آنستاد(۲) 
باشد . (برهان). (غیاث) . (جهانگیری) : 
ستای بار بدآواز درداد 
سماع ارغنون‌راسازدرداد ِ 
نظامی . 
ستای بار بددستان همی‌زد 
بپشیاری‌ره‌مستان همی‌زد . 
فظای ‏ 
نکیساچون زد این افسانه برچنگ 
ستای بار بد برداشت آهنگ . 
نظامی . 
مرغ از گلوالحان‌ستا ساخت‌دم صبح 
برساز.تا چاله زداین سبز دوتایی . 
اف 
رجوع به سه‌تار وستاره وستار شود . 
|| سه پیاله شرابی‌را نیز گویند که‌بموجب 
قرارداد حکما هرناهار باید خوردتا معده را 
ازاخلاط بشوید وغسل‌دهد و آنرا یمربی‌لدثه 





غساله گویند. (بر هان) : (غیاث) (جهانگیری) : 
محباثه دعایی کرد خواهم 
حکیمانه ستایی‌خوردخواهم . 

نزادی قهستانی (ینقل آنندراج) ۰ 
رجوع به ص 4۰٩‏ اشمةاللمعات جامی طبع 
سال ۳۰۳ ۱شود . 
|| سه‌تا. (حاشیه" بر هان‌قاطع تصحیح د کتر مدین). 
عددی است معلوم . (برهان) . رجوع به 
سه‌تا شود . 
|| بمعنی‌سه‌تووسه‌لای باشد . (برهان) ۳(۰) 
رجوع به‌ستا وسه‌توشود . 
|| - ستاره » ور ک‌خانه گیر. (حاشیه برهان 
قاطع تصحیح دکتر معین) . بازی سیم نرد. 
(برهان) . (شرقنامه) . رجوع به خانه گیر 
شود . 
بتگا ک [ص" یاس](1) بمعنی استاد است که 


تفسیر زند وپازند باشد . و آن کتاب مغان 
است دراحکام آتش‌پرستی از تصنیقات ز ردشت 
(برهان) : 


بزندوستا اندرون زردهشت 
که‌بنمودهر گو نه نرم‌ودرشت . 
فردوسی . 
رجوع به اوستا ورجوع به مزدیسناید کتر 
معیی ص۱۷ ۱ شود. 
ستا. [س ] (ع۱) تار جامه» لغتی‌است در 
صدی (منتهی الارب)ر جوع. به‌سدی شود . 
|| (حامص)احسان و نیکو یی . (منتهی‌الارب) . 
ستاقر » [ س" ,۰] (آله .۰ .) (عا)از 
آلات محاصره است که بوسيلهٌ آن خویشص 
را از تیررس محافتلت کند و در حصارها 
و کشتیها خود را بوسیله" آن از خطر نگاه 
دارند. از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۱۳۸) . 
| (امص). پوششس(آنندداج). || ()چر > 
ستاره. (منتهی الادب) . 
|| ( اصطلاح عرفانی ) عبارتست از صور 
اکوآت چه اانصور اهر اسماء انیبان ود 
از پس پرده‌ها شناخته شوند چنانچه شیباتی 
اینمعنی‌را درلباس‌نظلم جلوه گرساخته‌و گفته: 
تجلیت‌لاا کوان خلف ستورها 
فنمت بماضمت علیه الستاثر 
کذافیا لاصطادحات الصوفیه . 
( کشاف اصطلاحات الفنون ) . 
ستائیدن. [س] (مص)ستودن‌بمعنی و صف 
کردن وبیان محاسن کردن (آنندر اج) : 
چو دید آن چنان‌پهلوان برخرد 
ستائید او را چنان چون‌سزد . 
فردوسی . 
گهدان بفزائیدوگهی مان بستائد 
برخویشتن ازخویش‌همی کارفزائید . 
ناصرخسرو . 
ورجوع به ستاییدن شود . 





۳۹ 


ستا لیدانی. [س د ](حامص‌لیاقت) آنچه 
یا آنکیکه لایق ستایش باشد . رجوع به 
ستاییدن وستاییدنی شود. 
ستابه . [س _ب یا ب]() فریب‌ومکرو 
حیله وستاوء . (ناظم‌الاطباء) . (آنندراج). 
استینگاس) . رجوع به ستاوه شود . 
سعاتر. [زس _ت] () سکه طلای معموول 
در ایران قدیم است که بیشتر معروت به 
دریکک میباشد . رجوع به ایران باستان ص 
۹ و۵۰ و کلمه دریکک شود . 
ستاتیرا. [ س ] (اخ) دختر داریوش 
سوم زن اسکندر. رجوع به ایران‌باستاناص 
۱ ۰ ۰ شودو ایضاآرجوعبه‌اتاتیر اشود . 
ستاثیرا. [س ] (را) خواهر تری‌تخم و 
تسافرن (ایران باستادج ۲ ص ۱5۳۱ - 
2۵۳۹۳۹- 
ستاتیرا ۳ [س ] (ج) زن اردشیردوم. 
(ایران‌باستان ج ۲ صفحات ۱ 6۱۲۹-۱۳ 
ستاتیر ا ۰ [س" ](۱ خ) مادر اردشیرسوم 
ایضاً ایران باستان. 
ستاقیرا ‏ [س ] (( خ) دختر ارسان زن 
داریوش سوم متوفات ۳۳۰ ق م . برای 
تمام اسامی فوق رجوع به استاتیرا و ایران 
باستان شود . 
سناج . [س] (ا خ) نام جایی است : و 
۳ پاسی مانده ازشب برداشته بود ازستاج 
وروی ببلق داده. (بیهقی چاپ فیاض ص - 
 )۲۱‏ رجوع به استاخ وستاخ شود . 
سماخ ۰[ _س ] () شاخ درخت نوچ 
نازك را گویند که ازشاخ دیگر بجهدوبمضی 
دیگر گویند شاخ درختی است که در شاخ 
دیگر پیچد . (برهان) (آنندراج) .شاخ‌تازه 
ونازك که ازشا خ‌دیگر بجهد بمعنی مطلق‌شاخ 
نیز آمده (آنندداچ) . (غیات) : 
ستاخی بر آمد از برشاخ‌درخت عود 
ستاخی زمشکک وشاخ زعنبردرخت عود. 
ار 
بار دیگربرستا خ گلبن بی‌بر گ‌وبار 
افسر زرین‌برآورد ابر مروارید بار . 
حکیم ازرتی (بنقل آنندداج) ۱ 
ستاخ درختانش نفس‌معین 
هوای گلستانش جان‌معور. 
سیف اسفرنگ(بنقل آنندراج) . 
ستاخ . [س](اغ) نام محلی است . در 
حدودالعالمبنام«استا خ آمده که‌بااین‌محل‌قابل 
انطباق است بهرحال احتمال اینکه این کلمه 
غیراز اسم‌مکان باشدبمیداست .۰( حاشیه تاریخ 
بیهقی چاپ‌فیاض ص ۵۷ 9): 
و دو روز آنجاببود لشکرها و توم بجمله 
بیرون رفتندپس در کشید تفت وبستا خنامه‌رسید 
ازوزیر(تاریخ بیهقی‌چاپ‌فیاض‌ص ۰۷ 0). 





(۱) تنبوره . (۲) سه تار . 


متصل بنویستد بی‌املا خواهد بود (برهان). 


(۳) سه‌تای بمعنی ساز و ثلاثه غساله وسه تووسه لای وعدد معلوم را منفصل باید نوشت که اگر 





۱ 





۳۲۹ 


ستاد » [س] (۱) مخفث ایستاد باشد که 
برپای بودن است . (برعان) ‌ 
اسامی که بر آب داند ستاد 
شتابنده کو هی ز آسیب‌باد . 
امیر خسر ودهلوی. 
|| مخغث استادوستانده وستنده وستدوستاده. 
(آنندراج) : 
و آن بشنو ت و که گویند فلان شخص بشعر 
از فلان‌شاه بخروارزروسيم ستاد . 
اثیر الدین‌اومانی . 
ستاد ۰ () ار کان حرب ءرجوع 
به لغات فرهنگستان و ار کان حرب شود . 
ستادآد تش. [سدت](تر کیب اضافی) 
یاار کاد حرب کل‌قشون : عبار تست ازتشکیلات 
ثظامی مملکتی که امور سوق‌الجیشی و تعبية 
الجیشی وتدار کات آر تشی را فراهم‌میسازد. 
تشکیلات ستاد آرتش شامل پنج اداره‌بتر تیب 
ور ات ۰ 
ادارة یکم : شامل کار گزینی - آجودانی که 
برای رسیدگی بامور داخلی افراد سپاهاست 
وساز انز 
ادارمٌ دوم :شام ادارء اطلاعات» ضداطلاعات. 
ادارةٌ سوم : شامل ادارة امور تعلیماتی 
وادارة نقشه‌برداری و ادارة امور رزمی . 
ادارمٌ چهارم - ادارء‌تدار کات که شامل‌ادارء 
خرید » یاادارٌ انبارها ومخارج است . 
ادارهٌ پنجم ‏ شامل ادارمٌ کنترلر (۱) است 
که‌حاوی‌دایرة بررسیهاو ادارة بازرمی‌است . 
درعین حال‌ستاد آرتش شامل چهار نیرو پدرح 
زیر میباشد : 
۱ - نیروی زمینی. 
۲ - ثیروی هوایی. 
۳ نیروی‌دریایی ۰ 
ء - مر کزتوپخانه . 
این چهار نیرو کلا در تحت‌فرماندهی‌بزر گک 
آرتشتاران فرمانده و نظارت ستاد بز رک 
آرتش است که بفرمان آندو ادازه میشود . 
نیروی سه گانه اول هریکک شامل یکت ستاد 
فرماندهی که‌مر کب ازچهار د کن بنامار کان 
اربعه میباشد . وظایف چهارر کن مذکور 
بنحوی‌است که چهار ادارءفوقبر عهده‌دارند. 
نوی زمینی برای‌حفظ حدودو ثنورسلکتی 
از دو آرتش تشکیل‌میشود که این‌دو برحسب 
مقعضیات محل پاد گانهایی بنام لشکر وتیپ 
درنقاط مختلف مملکت دارد . 
تشخیص‌نیروی دریایی ونیروی دوایی‌بوسیله 
لباسی که‌برتن دار ندتمیز داده ميشوند. لباس 
نیروی زمینی شامل شلوار دهن‌بسته و بلوز 
و کلاه کاسکک در زمان جنگ و کاسکت 


یاهطا 6 تال مت ارت 
۰ 0 (ه) 


)۱۰( ۹61۵۲۰ 


٩۵0 .‏ (ج) 





شا کستری درژمان صلح میباشد. لباس‌نیروی 
دریابی وهوایی کت وشلوار-رمب" و فرنج در 
زمستان و کتان سفید وشلوارسفیددرتابستان, 
تمایز این دو یرو بوسیله نشانهای مخصوص 
برسته خود میباشد که درروی کلاه‌خودنصب 
وم 
عقاب در وتط ب رگ ترما و نشان تیروی 


۲ جر . ی 
دریایی لنگر در وسط بر ثك‌خرما, افسر آن‌ثیر وی 


ذشان ثیروی هوایی عبارتست از 





میتی درروی کلاه خود ک وکاردهای کو چکک 
سه رنگک علامت‌پرچم‌ایرانرا دارا میباشند . 
ستادن . [س دیا س ] (مص ) پهلوی 
پازند «ستاتن» (۲)هندی باستان» سانسکرایت 
ریشه* ستا"(۳) (دزدیدن) ۰ اوستا «تایو» 
(4) (دزد) هوبشمان شکل مصدری اصلی 
را «سیتادن» (ه) دانسته س «ستدن» فارسی 
«ستادن» (5) در پهلوی «ستا تن"(۷)ارمنی 
سا - ۲2۱ (۸) (دریافت کنم) (حاشیه" - 
برعان‌قاطع تصحیح دکتر معین) .ایستادن . 
(برهان) . (آنندراج) 2 
بیامد بدر گاه مهران‌ستاد 
برتخت‌او رفت‌ونامه‌بداد . 
فردوسی . 
فریبر زبارستم کینه خواه 
ستادند بانیزه درقلیگاه . 
فردوسی , 
که ما بندم خاله پای توایم 
ستاده بعدبیرو رای توایم . 
فردوسی . 
ستاده جوائی بکردارسام 
بدیدش که‌میکشت گرد کنام. 
فردوسی ۰ 
یه‌قضا حاجت پیش تو ستادستم 
وز حلیمی بتواندرنفتادستم ۱ 


منوچهری . 
چندان مردم بانتظارستاده که آ نرااندازه‌نبود. 
(یهتی) . 


کس‌آمد که دژبان این کوهسار 

ستادست بردر بامیدبار . 
نظامی . 

بساط خسروی‌را بوسه دادند 
کمر بستندود رخدمت‌ستادند . 
نظامی . 

ستاده قبصر وخاقان وفففور 
یکت آماج از بساط پیشگه‌دور. 


نظامی . 
ستاده ملکک زیر زرین‌درنش 
زسیفور برتن قبای‌بنفش . نظامی . 


دو رویه ستادند بردر سپاه 


سخن پرور آمددرایوان‌شاه. 
سعدی (بوستان) . 


۰ (+) ۰ 8 (۳) 
)٩(‏ لفظ درمعنی کلمه مشکوله است. 





ستّار 
درجمن سر وستاداست و صنوبر خاموش 
که اگر قامت زیبا بئمایی بچمند , 
سعدی (بدایم ). 
|| بمعتی چیزی گرفتن که‌ستدن‌باشد. (برهان), 
(آنندراج) ۰ 
سعاده , [س] ( ن مف وقید ) ایستاده ‏ 
صربا؛ قائم. 
| (۱) خیمه وچادر . (ناظمالاطباء) . 
سماذاب ۰ [-س ] (1 ) )٩(‏ بالا رتن 
آب را گوینداز جایی (برهان) . (آنندراج) 
صمودآب وجستن آب . (فانم الاطبای) , 
۰ (برهان) . 


(آنندراج) ۰ || تقطیر آب . (برهان) . 


||چکیدن آب هم بنظر آمده 


سماد . [س یا ,س](ر) مخفف ستارهباشد 
که بعربی ک و کب خوانند . ( برهان) . 
(آنندراج) (جهانگیری) . 
|| خیمه‌ای که بجهت منع مگس وپشه زنند و 
آنرا در این زمان پشه‌دان گویند (برهان). 
ستار . [ س ] (,۱) در زبان کنونی‌نیز 
سه‌تاد (۱۰) ( آلت موسیقی که دارای سه 
سم است ): رك ستاره (حاشیه برهان قا 
تصحیح دکتر معین) . ساز طنبور راهم 
میگویند. (برهان) . نام سازی است وستاره 
گویندش و نیز مه‌تاد . ( آنندراج ) . 
( شرفناس). 
| [سا(ع 1 )پرده(منتهی الارب ) . 
ج. ستر» [س" ت ](اقرب الموارد) . 
ستار. [س ت تا] (ع‌صینه مبالنه)بسیار 
پوشنده. (منتهی‌الارب) .پرد‌پوش وپرده‌دار. 
(دهار) پوشنده گناهرپردهدار(مهذب الاسماه): 
برفت سایه" درویش وسترپوش غریب 
بپوش بار خدایا بعفو ستارش . 
سعدی , 
سار » [س ت تا](اخ) نامی‌است ازنامهای 
باریتعالی(منتهی‌الارب). نامی از نامهای‌بار یتمالی 
اوطیان ومقامران نظربافعالذميمه خودخدای 
تعالی را بیشترباین اسم یادمیکنند (غیاث). 
ر آنندراج) . من صفات اه و منه یسمون 
عبد| لستار(از اقرب‌الموارد): 
بستاری که ستراوست یشم 
که‌تامن زنده‌ام بر مهر خویشم . 
نظامی .. 
فعلهایی که زمادیدی و نیسندیدی 
بخداو ندی‌خود پرده بپوش ای‌ستار. 
‌ سعدی , 
ستار . [س] (راخ) کوهیاست‌درعالهدر 
دیار بنی‌سلیم‌رو بروی‌صفینه (معجم‌البلدان). 
۰ 912180 (۲) ۰ ۵۵۲ (۱) 


)۱۷ (۱ ۰ )۸ (5۱۵۱۵۲۰ 











ستار کان 
ستار.[ زر ] (۱ خ) کوههای کوچکت 
سیاهی‌است منقاداست بنیابی‌بکر بن کلاب را. 
(ازمعجم البلدان). 
ستار ۰ [س] (2) کوهی است سیاهء‌بین 
ضیقه و حورا بین آن وبین‌ينيم سه روزفاصله 
ات ای 


بن 


تا سا 0 ۱خ) ناحیه‌ایست بپحرین 
ء متعلق بنیامروّالقیس‌بن 
۳ الیلدان) .. 

ستار . [ س.] (اج) . 
اجاء , (از معجم‌الیلدان) . 
ستاد. [س] ( 


حرم بدانجهت که ستره‌اند میان حرم و میان 








کوهی است به 
( خ) پشته‌هااند بالای‌انصاب 


حل . (منتهی‌الارب) . 

و رجوع به ( معچم البلدان و المرصع ص 
٩‏ ) ود . 

ستار . [سن](۱<) کوهی‌است از کوههای 
محمیوع ضریه که ازستار تا امرة پنج میل‌است 


( ازسجم آلبلدان). کوهی است بحمی . 
(منتهی‌الارب) ۰ 


ستار . [س] (اخ) بوم‌ااستار » جنگی 
میان بکربن وائل و بنی تمیم بوده است و 
درآن قیس‌بن عاضم قتادة بن سلمه‌الحنفی‌زا 
که فارس بکر بوّد کشتند شاع ر آنان گوید : 
قعت؛ قتادة یوم ال-تار 

وزیدا اسرنا لدی‌معنق. 

(ازممجم‌البلدان) 

ستار آباد, [ س_] (ا خ) نام دیگری 
از استراباداست (حاشیهتاریخ بیهقی دکتر 
فیاض صه ۱۳). : این منحدث ینتار آیاد 
رفت نزدیک منوچهر. ( تاریخ بیهقی چاپ 
فیاض ص ۰ ۱۳) . 
ویا کالیجار مال‌مواضعت گر گان دوساله با 
هدیه‌ها بغرستد ونیز خدمت کند و اگرراست 
نرود یکی تاستاز آباد برویم . (تاریخ‌بیهقی 
چاپ فیاض ص 4 4 4 
جواب داد که عزیمت قرار گرفته است که 
بستار آباد آییم مقام آنجا کنیم (بیهقی چاپ 
فیاض ص 45۱ 
ستاران » [س] (( ج) 
دردیاربتی‌ربیعه وآ نهارا سودة گویند یکی‌را 
ستار الاغبر و دیگری‌را ستارالجابری نامند 


نام دووادی‌است 


ودر آن دو ستار چشمه‌های جهنده‌هست که 
خرماستان هارا سر آب‌سازد ... ( از سجم 
البلدان) . 
ستار العيوب. [ست تثرلع] را 
تر کیب اضانی) نامی ازنامهای خدایتعالی: 
یا کریم المفوستازالمیوب 

انتقام ازمامکش اندرذنوب . 

مولوی . 

ورجوع به ستار شود. 


ستارباز.[ س] (نف مر کب)نوازندة ستار. 





(آنندراج بنقل‌فرهنگ. فرنگ). . 
ستارحه.[ س ج ]( ار کب )ستاره و اخگر 
خرد. ( نندراج) . (استینگاس) جرقه. ستاره 
ک و چک و اخگر .. (ناظمالاطیاء) .. 
ستارخان. [ست تا] (ا خ) سردادملی 
(وفاتش در ۱۳۳۲قمری ) پسرحاجی حسن 
قراچه‌داغی یکی از دو مدافع مشهور تیریز 
در مقایل قشون. عظیم" محمدعلی, ام قاجار 
است درمدت بازده ماه تمام ازروز بست‌و 
سوم جمادی‌الاولی ۱۳۲الی ۸ ربیع‌الشانی 
۷ در مدت یازده ماه چوثن وی زئیس 
مجاهدان تبریز و ارامنه و قفقازیها بود و 
مقاومت شدید اهالی تبریزدر مقابل سی‌و پنج 
الی چهل‌ه زا رقشوندو لتی تتعمزا درتحت 
راهنمایی وسر کرد کی وی صورت میگرفت‌شهرت 
او از داخل بخار ج‌ایران‌سرایت کرد؛ ودر 
غالب جراید اروپا و امریکا هرروزنام(ستار 
خان) در 
اعمال حیرت آو رستارخان روی ایران‌را در 
اوایل قرن چهاردهم در تمام خارجه سفید 
گردانید و میتوان اورا بارزترین نمونةً 
شجاعت ودلاوری ومردی و مردانگی ووطن 
پرستی‌نژاد ایرانی محسوب داشت . مقازمت 
سخت این‌شخص کهازطبقه" سوم مردم‌بیرون 
آمده بود درمدت‌ازده ماءتمام درمقابل‌چهل 
هزار نفر قشون بی‌رحم خونخوار دولتی 
تولید حس احترام واعجاب وتحسینی‌برای 
او وبرای عموم ایرانیاندرتمام دنیا نمود که 
نغلیرش را در تاریخ ایران در دو سه قرث 
اخیر ساغ ندارتم . 

در اواخر چون کار اهل تبریز بواسطه 
محاصره و نرسیدن آذوقه سخت شده بود 
پس از مذا کره قسولهای روس وانگلیس‌و 
تصویب خود دولتین قرار شد که عدم از 
قشون روس به تپریز آمدء راه جلفا رایاز 
کنند لهذا در روز یکشنبه هشتم ربیم‌الثانی 


هزاز ومتیصدوبیست وهفت‌مطایق ۲۹ آوریل 


صشته اول وا نامه ها حان اد مر 


۹ میلادی عدء از قشون روس تحت 
شرکردگی ژنرال آزنارسکی به تبریز وارد 
شدئد وراه جلفا را باز کردند و محاصره 
تبریز پایان یافت و راء ورود آذوقه برای 
مردم شهر باز شد و تشون غارتگر دولتی‌از 
اطراف تبریزمتفرق شدند وبدین طریق‌نقشی 
که مرحوم ستارخان ومرحوم باقر خان در 
دفاع‌تبریز ودفاع مشروطه بازی کردند بانتها 
رسیم ولی درعین‌حالچون بواسطه حضور 
تشون دوس در تبریز موقعیت خطرناکی 
پرای ایشان‌ایجاد شده‌بود » مرحوم ستارخان 
و باقر خان‌و جمعی‌دیگر ازروسای آزادیخواهان 
در اواخر چمادی‌الاخر سنهٌ ۱۳۲۷ مطابق 
اواخر ماه مه ۱۹۰۹ میلادی بقتسولگری 
عشمانی در تبریز پناهنده شدند . 

در روز ۸ دبیع‌الاول ۱۳۲۷ مطابق ۲۰ 


۱ 


۳۹ 


مار ۱۹۱۰ میلادی سثارخان. و باقرخان 
در تحت فشار روسها تیریژ را تركك گفتند ۳ 
به‌تهران آمدند » ودرسیام رجب همان سال 





ستارخان 


یمنی ۱۳۲۸ معطایق ۷ماء اوت سنه ۱۹۱۰ 
میلادی در پاركاتابکک در تهران که نتزلگا, 
ستارخان و باقرخان و مجاهدین ایشان بور 
جنگ سختی‌مابین‌قشون دولتی که میخواسعیر 
مجاهدین راخلم‌علاج نمایند و مابین‌مجاهدین 
که اين تقاضا را نمی‌پذیرفتند دوی داد. ور 
وساطت وزیرمختار آلمان بارون کوات(۱) 
وسفیر کبیر عثمانی برای «رك مخاصمه مفید 
نیفتاد وسرانجام قشون‌دولتی‌غالب آمد وقریب 11 
سی‌تن از مجاعدان را کشتند و سیصدنفر اسیر 
شدند. ومرحوم‌ستارخان مجروح ویاقرخان 
سیر گردیکءا و پس ازختم غائلٌ دولت درحق. 
ستارخان وباقرخان شهریه مناسب‌شأن ومقا 
ایشان برقرار گردانید, چهارسال بعد ازاین 
واقعه ستارخان در اثر عواقب این جراحت 
از قراریکه برادر آنمرحوم تقریرم ی کرده 
دارفانی را بدرود گفت . 
وفات آثمررحوم در روز بیست وهشتم ذی - 
الحجه سنه" هزاروسیصد وسی‌ودو مطایق ۱٩‏ 
نوامبر 4 ۱۹۱ یمنی دراو ایل جنگ جهانگیر 
اول روی‌داددرتهران‌ودر جوار بقع حضرت 
عبدالعفلیم در شش کیاو متری جنوب تهران 
مدفون شد وسن او در وقت وفات در حدود 
پنجاء سال یاشایدقدری هم‌زیادتربودهاست . 
(ازر فیاتعاصرین بقلم مر حوم محمد قزوینی 
مجله یاد گار سال پنجم شماده ۱ د۲) . 
ستا رگان » [سد ] () _ج ستاره : 
امروز که آفتاب دارم در چنگ 
نشگفت گرا ازستار گان‌دارم‌ننگ 
وطب 






























ت رکییات. 
متا رگان متحیر - عبازنند از: 9 
مریخ وزهره وعطارد . (التفهیم ص۷۸ . 

ستا رکان‌ایستاده» آنانند که‌بر ع نا 
پرا کنده‌اند و دوری ایشان همیشه یکسانست: 
وییارسی ایشانرا بنیابانی خواند ۰ (اتیم 
۳ 
ستا رکان همیشه نهانو همیشه آشکا 
بنام ابدی الظهور و ابدی الخنا . (التفهیم 


ص۱۷۸): شم 
ستارگان برجاوران . مج ۱ 
رآنندرا ایج), .نا 








۳۹ 


ستاد گان دریابی ۰ رازن رد 
رکیپ توسئیقی) ‏ دمت باق حیوانات شا 
رجوع به ستاره دریایی شود . 
ستار کان‌دنباله‌دار ۰ 1 سر رن دال" ۱ 
تر کیب توصیفی ) ذوذنب » این ستار گان 
به منظوومه‌هایی غیر از منظومه" شمسی‌متماق‌اند. 
رجوع به ذوذئب وستاره شود . 
ستار لو . [س ت‌تا ](اخ) تيرة ازایل 
نفراز ایلات خمسهٌ فارس (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۷) . 
ستار نایب کندی 2 1 ِ" رت تایل ] 
(2) دهی است جزه دهستان آتش‌بیگک 


پوست . 


بخش سراسکند شهرستان تبریز . واقع در 
» هزا رگزی شمال باختری مرکز" بخش 
و۱۹ هزار گزی شوسه" تبریز بمیانه, هوای 
آن معتدل ودارای ۱۰ تن‌شکنه است . آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات» حبوب ‏ پنبه وشغل اعالی زراعت و 
گله‌داری است و راه آن مالرواست.این ده 
ضمیمه |رشد آیاداست. (ازفرهنکگ جر افیانی 
ایرانه ج4) . 
ستاره ۰ آس د[ )۱ اوستا «ستاد» (۱) 
پهلوی « ستارك » (۲) « نیب رگ ۲۰۷ ٩‏ 
هلدی پاستان «ستره (۳) « ازمتی ‏ *استی» 
(4) کردی «ایستیرل»(ه) افغانی«ستورایی» 
(0) و ,ستار قا" (۷) (چشم) استی «ستلی» 
(۸) و خی «ستار" (٩)شفتی‏ «شتاری» (۱۰) 
«تیری»(۱۰۱) سیزیکلی «حستورج»(۱۲) 
منجی «استاری»(۱۳) سنگلیچی «اوستورل» 
(۱4) دزفولی«ازاد»(۵ ۱)و«ستارا (۱) 
کیلکی «ستارا» (۱۷)(حاشیه* برهان قاطع 
"تضصحیح دکترس) 
کرکب . (برهان) نجم. (شرفانه‌میری) : 
(منتهی‌الارب) . (ترجمان الق ر آن) : 
و آنشب‌تیره کان ستاره برفت 
و آمدا زآسمان بگوش تراك . 
خسروی , 
که ایوانش برتر زکیوان نمود 
ت و کفتی‌ستاره بخواعد ربود . 
قردوسی َ 
که تا ماه و خورشيد را بنگرد 
ستاره همی یک بیکک بشمرد. 


فردوسی . 
ایئکت از آن دو آفتاب جندین ستاره تابد . 
(بهتی) . 


و گزانتیزه کنی‌با تو بر آیم‌من 
روز روشنت ستاره بنه‌ایم‌من. 
(دیران نو چهری چاپ‌دبی رسیاتی‌ص۲۰) . 
اگرسر ۱ بضر"! درندیدستی برو بنگر 
ستاره زیرابراندرچوسر | زیرضر ایی. 











جپان درجهان ره 





در خیمه و چراغ جون 
ستاره . (چهارمقاله عروضی تصحیح د کتر 
معين ص 5٩‏ ) . 
ستاره گفت مثم پیکک عزت ازدراو 
از آنبمشرق ومغرب همیشه‌سیارم: 
خاتانی . 
از قدمش چون فلکرقص کنان‌شد زمین 
همچوستاره‌بصیح خانه گرفت اضطر اب. 
خاقانی . 
بدو نیک ازهتاره‌چون آید 
که خو داز نیکک و بد زیون آید . 
نظامی(هفت پیکرص 4 ) . 
گر ستاره سعادتی دادی 
کیقباد از منجمی زادی . 
نظامی(هفت پیکرص 4 
ستاره در آذفضا راه گم کند (ترجمه تاریخ 
یمینی) . 
در آسمان ستاره بودبیشمار لیکک 
رنج کسو ف‌بهرهشمس وتمربود . 
ابن یمین . 
تر کیبات : 
ستاره همت » آنکه هنت بلند دارد : 
آسمان سترا ستاره همتا 
من‌ترا قیدافه‌همت دیده‌ام. 
خاقانی . 
مسپیرستاره. داد ای‌ستاره فراوان. ستاره‌دار: 
باچرخ پرستاره‌نگه کن جون 
پرلاله‌سبزه‌د رخورومترونست. 
تا رو 
منگر بدین ضعیف تنم ز آنکه دزسخن 
زین چرخ پرستاره فزونست‌اثر مرا . 
ناصرخسرو . 
سس ستارة بام » ستارةٌ صبح. (ناظم الاطباء) , 
رجوع به ستارة سحر وستارةٌ صبح شود . 
س ستاره‌بی روشن. ترجمه کو کب ثابت است. 
(انجمنآرا) (آنندراج) ِ 
ستارة ستان »سیاهی که بر سر پستان 
زنان است. (مزلف). سنجاتکک. 
- ستاره پرست . ۲ نکه‌نتاراستایشکند: 
ستارة خوبان . سر آمدزیبایان. آنکه از 
همه‌ز یباتر باشد. که از دیگر ز یبایان ممتاز باشد: 
ایاستارة‌خوبان خلخ ویغما 
بدلبری دل‌مارا همی کنی‌یفما . 
معزی . 
ستارءدمدار . دجوع به ستاره دنباله‌دار و 
ذوذنب‌شود . 
سس ستارة دنباله‌دار . کو کبی که خعلی‌طویل 
بدنبال داشته باشد و طلوع آن موجب فتنه 


ونحوست است .( از بهارعجم). (آنندراج). 








ستاره 


زخال گوشه" ابروی یار می‌تر سم 
ازین‌ستار دنباله‌دار می‌ترسم .. 
دجوع به ذوذنب‌شود ۰ صائب. , 
ستارمٌ سحر . ستارة زهره که در آخر 
شب طلوع کند و گاهی,بوقت .شام نمایان 
شود . (آنندراج) ستارة بام, ستارء صبح: 
چوذشب دین سیه و تیره‌شود فاطمیان 
صیح مشهور ومه‌وزهره ستارمسحر ند . 
ناصر خسترو. . 
درمیانه کنیز کی چو پری 
برده‌تورازستارة سحری . 
۳ نظامی . 
گرد بر گرداوچو حور وپری 
صد هزاران‌ستارة سحری . 
ِ نظامی . 
|| بستی آفتاب نیز نوشته‌اند :( آنندداج). 
سم متارة صیح . طارق . (منتهی‌الارب). 
(ترجمان القر آن) , رجوع یه ستارء سجحر 
سود , 
ستارء سعد. زهره ومشتری, سعدین, سعد 
اکیروسعد اصنر . 
سس ستارة سینما» هنرپيشه درجه اول سینما. 
هنرپیشه‌ایکه درفیلمهای معروف مشهور شده 
باشد , 
ستارم قلندران . آفتاب ( برهان ) . 
(آنندراج) . (دشیدی) . ( ناظم‌الاظباء) . 
ستارم کاروان کش» شباهنگ» رجوع به 
شپاهنگ شود ِ 
<- مستارهٌ زمین . کنایه ازسنگ طلق‌باشد و 
آن سنگی است مانند آینه براق و شفاف که 
پرده پرده‌از دوی‌هم برمی‌خیزد ۰ (برهان). 
امثال و کنایات : 
|| مثل‌ستاره‌سهیل‌است. دیردیر اوراتوان دیدن 
غیبت‌های اودر از و طویل‌باشد. (امثاوحکم) 
|| درهفت آسمان یک ستاره‌نداشتن »درویش 
بودن. مفلس بودن . 
|| ستاره بروز کسی نمودن کر(سعت 
باو دادن »بادافراه کارزشت‌اورا بدودادن . 
(اسالرحکم) : 
روزاورایشب‌بدل کردن. روز اوراتیره وتار 
کردن. رو زروشن کسی را شب تارنمودن : 
و گراستیزه کنی باتو بر آیممن" 
روز روشت‌ستاره بنمایم‌من . 
منو چهری . 
گفت و الی خر اسانمنم وسرهسالارابوعلی‌است 
پسر من » واله که من ستاره بروز بدیشان 
نمایم . (زین‌الاخبار گردیزی) . 
|| ساره نالای‌سر خود نمیتواند دید. تهایت 
حسودورشگن یابسیارمتکبرو خودپسند است . 





سوریو 0 (امالوسکم) . 
م ‏ .. م ام مه اک( توقای ره 
۰ ۵ (۱۲ ۱۱۰ ۰ ۳۵۲۷ (۱۰) ۰ ۲( ۰ 3 (۸) ۰ ۵ ۹۱۵۲ (۷) 


)۱۳( 1 ۰ )۱۶( ۱۵۵۲۵16. )۱۵( ۵ ۰ )۱۱( ۰ )۱۷( ۵ 


ستارة دریابی 


|| ستاره کوره ماه نمیشه» شادزاده کوره‌شاه 
نمیشه.مر ادمثل » آ نکه‌ناقصی بعوی‌جای کاملی 
تعوان گرفت . (اعدال وحکم) . 
ا| بخت وطالع. (غیاث). (آتندراج).ستاره 
اقبال » اختر طالع ‌ 
ستاره شب‌تتره بارمشت 
من آنم که‌دریا کنارمنست. . 
فرذوسی . 
وز آن‌حصاربمنصوره روی کرد وبرازد 
بر آن‌ستاره کجا راندحیدراژ خیبر ۰ 
قرسعی . 
تخم‌همت ستاره بردعدم 


۲ 
فلکک است است این زمین که‌من‌دادم ۰ 


خاقانی . 
۱ مجاژآیمعتی اشکک : 
همیگفت وزنر گاندساه 
ستاره همیر یخت بر گرد ماه . اسدی . 
|| شسه‌قبه‌هاء رنگین که معماران برسقوت 


منازل میسازند. ازشرح خاقانی. ( بنقل‌غیاث). 
ا| (س )رایت‌وعام.( برهان) درفش؛بیرق. 

ستاره ء [س ریا س](ا) افزار جدول 
کشانرا( ۱ ) هم‌ستاره میگویندو آن چیزی است 
راستو تنککوپهن برض دوانگشت یا کمتر» 
ازفولادیاچوب یااستخوان وامشال آن سازند 
ویعربی مسطرخوانند. (برهان) اسم‌افزاری 
است از چوب و آهن که بدان جدول کشند . 
(آتندراج) . 
ستاره" جدول. چیزی‌درازازچوب یاآهن که 
حکم مسطردارد وبرای‌جدو ل کشی‌بکا رآید 
وتنهاستاره نیز بدین‌معنی آمده . ( آنندداج) . 
زنارسایی طالع تمام دنبال است 

ستاره‌ام بغلک چون‌ستاره" جدول . 

محمدسمیداشرف (بنقل آ نندراج) 
شتاره ‏ س یار راز )اه ۱۱ 
گویند که ازپارچه" بسیار نازك دوزندبجهت 
منم مگس و پشه و آنرا درین زمان پشه‌دان 
خوانند (برهان) . 
بقیای له تاره ریت 
مشتق ازستر (پوشیدن) ر کک ستاءیاستار ه( حاشیه 


برماث فاطع تصحیح کر معین) ۰ 

|| نوعی‌از چادرباشد که آنرا شامیانه خوانند. 

(برهان) (جهانگیری)(آنندراج) . 

اقب که برای دفم پشه ومگس نصب کنند . 
(شرفنامه) . 


(۱)باین‌معنی گو یابایدباطاهم و لف نوشت‌ساربا تاستقوط باین معنی‌که دربیت گلستان 





|| پرده : 
چون[هارون] بمجلس لهو بنشتی نه ازاو 
[ از خواهر] صبرتوانستی کرد و نه‌از جمقرو 
هروقتی خواهر را از پس ستاره بنشاندی 
و خود پیش ستاره یاجعفر بنشتی و هر 
صاعتی دامان تاره برداشتی و خواهر را 
بدیدی ( تاریخ بخارا ) . روزی جمفر را 
گفت ای برادر بدانکه . . . برمن "دشواد 
همی آیدکه هر وقتی از پس ستاره شدن 
وخواهررا دیدن. (تاریخ بخارا) . 
مسنداز تخت ومخده زتمط بر گیرید 
حجله از بهو وستارهز حجر بکشائید. 
حاقانی 
ستاره . [س ر ] (ا ) طنبوره وسازیرا 
گویند که سه تار داشته باشد و باين معنی 
منفصل‌باید نوشت. (برهان). (جهانگیری) . 
از :سه+ تار+ه (نسبت) :دارای‌سه سیم‌رك : 
ستار. (حاشیه برهان قاطمتصحیح د کترمعین). 
ام سا ز که آتراستار گویند . (غیاث). رباب 
که در او سه‌تار باشد . (شرفنامه) : 
کهو لادتش ارداح خوانده سورءه نور 
ستاره بست ستاره سماع کردسما . 
خاقانی . 
ازه ۱ ۳۷۳( (۱) بات کم 
نرد که ستا باشد . (برهان) . رجوع به ستا 
شود. 
ستاره . [ س" ]| 9 )1 آمتاش در 
خانه. (پرهان) , رجوع به ستانه و استانه 
شود . 
ستاره . [س ر] ( ا خ) نام مادد شیخ 
الرئیس ابوعلی سیناست از اهل افشنه قریه" 
نزدیک بخارا . 
رجوع به شرح حال رود کی‌سعید نفیسی‌ص 
.۱ وتتمهٌ صوان‌الحکمة ص ۳٩‏ وتاریخ 
علوم عقلی دکتر صفا ص ۲۰ . 
ستاره » [س ر] (ا خ) نام قریه‌ايست 
درطیف بزره که در غرب آن قرارگرفته . 
وبه جبلة متصل میشود . وادیی‌است که آنرا 
لحف گویند. (ازمسجم‌البلدان) . 
ستاره بار. [ سر ] (ذف مر کپ)دربیت 
زیر باران ریز. که باران از آن ریزد . که 
قطرات باران ازآن‌چکد : 
بستان چنان شود که‌ندانش ز آسمان 


چوذابر گشت برر خ‌بستان‌ستاره‌بار. 


صوزنی . 





۳۹۹ 


ستاره‌باران. [عم۲] (نف م رکب) پر 
ستاره. دربیت زیر مجازاً پررگل: 
ازشاخ شکوفه ریز گویی 
کرده‌است فلک‌ستاره ناران . 
خاقانی . 
ستاره بر ست.[س_ر پر ](تف سر کب) 
درجوع به‌صابئین وستاره شود. 
ستاره بر ستی ۰ [س وپ: ۳1 ) حانص 
مر کب) عمل‌ستاره‌پرست . رجوعبه صایئین 
شود. 
ستاره پیشانی » [رس در ] را مرکب) 
نوعی‌است از اسب واین‌را شوم‌میشمارند. (بهار 
جوا 
سب ی که دز پیشانی دارای علامت بو دو آنرا 
معایب اسب میشمارند . (ناظمالاطیام) 
|| دارایغرة بیضاءدارندهة‌جبهه درحشان: 
| گرببام بر آید ستاره پیشانی 
چوماه‌عیدیانگشتهاش بنمایند . 
سعدی( دایع). 
ستاره‌تاب . رسد ] راج) نام حکیم 
منجمی بوده معاصر وشا گردجمشید ودرعلم 
نجوم اختر شماری و اختر شناسی مهارت 
داشته باتن‌شناس حکیم که طبیب طبیعی بود 
میاحثات داردودررسالات فرزانگان باستان 
اندرست ۰ (انجمن آرا) . (آنندراج) . 
ستاره چشم.(_س د جچ ] (ص‌مر کب) 
آنکه چشمهای وی مانند ستاره باشد . 
(ناظم الاطبام) . دارای چشمهای دوشن . 
چشم درشت : 
هزار استر ستاره چشم و شبرنگک 
که‌دوران بود بارفتارشان لنکگ , 
نظامی , 
|| ازالقاب‌پادشاهان . (ناظم الاطباء), مصحتف 
ستاره حشم. رجوع بدان کلمه شود . 
ستاره حشم » [ رس داح ش ] (ص 
مر کب ) در صفت ملوك مستعمل است . 
(آنندراج) (بهارعجم) . ازالقاب پادشاه : 
سکندر سیاه» ستاره حشم ء» سلیمان افتدار » 
کوا کب خدم (حبیب السیر) . 
سماده‌ذان ۰ [س د] (نف‌مر کب) ستاره 
سای « (آنندراج) .رجوع به ستاره‌شناس 
وستار» شمرشود . 
ستارة دریایی ۰ [س‌دعرد] () (۱) 
جانوری‌است بحری ازشاخه خار پوستان 69 
جزء‌رده استلریدها((4) بدن آناز چندین قسمت 
درس شده که بطو رمنظم دراطراف محوری. 





لاجرم چون ستاره راست‌بود نتواند که کج رودجدول. 


واين بیت دیگرسعدی درقصاید: توراست باش تادگران راستی‌کنند دانی که بی‌ستاره نرفته است جدولی. در اغلب نسخ خی وچاپی باتاء 


منقوط نوشته 


» باید بدون شبهه غلط نساخ باشد و در چاپ فروفی, در موضم دوم باطاء منزلف نوشته وسطاره مشدداً که دربیت مزبور لاید 


ضرورة مخفف شده ۰ در کتب لنت نيافته‌ام » قیاساً بسیار معقول ودرست بنظر میآید وبعد دیدم که در. نسخً وحید الملک ی که اقدم نسخ کلیات 


سعدی است نیز سطاره درین بیت دومی یعنی. دانی که بی سطاره نرفته است جدولی »صریحاً واضحاً باطاءمولفه مسطور است 3 5 
درفرهنگ رشیدی نیز آمده ستاره بمعنی مسطر جدول سطاره است بطا وعربی‌است. (حاشیه برهانقاطم‌تصحیح 


)( ۰ 


6705۰ مونطهظ (۳) 


یج دکتر بین)., 


مصلتفحه عتافه (۲) 































ریترازدآرند:معمولاقسمت اعظم‌هر بخشی 
۳ بوده وباژوها وادرست میکند که فقط 
۱ تامدهبیکدیگر ملحق گشته ومجموعاتوده‌ای 
ووکیل بیدهند کهصفحه مر کزی نامیده‌میشود. 
ّ بازوها و صفحه" مر کزی جسم حیو ان 
7 پستار‌شبیه کرده واسم‌این رده نیزاژ روی 
کل خارجی انتخاب گردیده است . بازوها 
بیرولا پیج عادند ولی‌ممکن است عدة آنها 
پات گردد مثلا دد سولاستر (۱) ۲ ۱عدد 
ودر هلیاستر (۲) تا » 4 عدد نیز میرسد » 
بازو واوصفحة بر کزی از یکدیگر جد انیستند 
ونبتوان -دمشخصی وواضحی بین آنهاقائل 
ور , در وسط صفحه مر کزی دهان قرار 
۳ وارد که‌ضمناًبمنز له مخر ج حیواننیز اد 
بیارگان دریایی جانودانی گوشتخوارند 
وازنرم‌تان وتوتیای دریایی تغذیه میکنند » 
درانتهای باژوهای حیوان لکه قر مزی باسم 
چدمکد(۳)تراردارد که اژاجتماع چشم‌های 
راد؛ متعدد درست شده و چون دابا مت 
ور متوجه است انتهای بازوها بطرت بالا 


ستاره" دریابی ۱ 


ستاره دندان ۰ [ رد ] (ص م رکب) 





از اسای محبوب است . ( آنندراج ) . 
ار عجم). مع و ةءایکه دندانهای‌وی‌مانند 

. (تاظم‌الاطباء) : 

آن نگارلب(4) خندان‌را 

و ماهر خ ستاره دندان را. 

امیر معزی(بنقل آتندراج)). 

‌ تلد ۲ زد ](مص م رکب) 

خر گاه بر پای کردن. (1 نندراج) 2 

تارهز ده‌بودند که‌اوراسایه همیداضت» 

سایه‌بان برآب افکند . 

(ترجمه تاریخ طبری بلعمی) . 

نیان ساخته 

ساره‌زده جای پرداخته ۰ 
















فر دوسی . 
۱ وش دل بدورام کرد 
ستاره زد آنجا و آرام کرد . 


ابا ستاره سپاهی که بر ج‌عصمت را أ 
فردغ قب‌یمهر تو غره" غر۳ 
واه حبا : ان 
1 جمال الدین سلمان. (بسقل آنندراج) 
سیر [ری دس ] (ص م رکب) 
از صفات ماو ۱4 
دز 
ایاستارهسر بری که آسمان کیود 
زبار حلمتوقامت بنفشه و ارشکست ِ 
۱ حسین سنازی(بنقل‌بهار عجم) . 
ستاره‌س و خنگی, رت" ] (حاعص 
ِ ۲ 
مر کب) بدیختی . ( ناظم الاطباه) . رجوع 
بستاره سوخته شود . 
ستّاره سو حتّه ۰ ص ۳ (ص - 
مر کب) . کنایه آزمدبرو یداختر ,(آنندراج) 
(بهار عجم) 2 


صت , 


۳ 11 
نندداج) .ازالقاب‌پادشاهان ‏ ۱ 


نسوختهاست بهیچ آتشی دوبار سیند . 
ستاره صوختگان ایمنند ازدوزخ . 
صانب , (بنقل‌آنندراج) | 
نظیری نظیراو نتواند گردید . اختری ستاره 
سو خته* او باشد . (درء نادره مصحح کرک 
شهیدی‌ص 4 ‌( ِ 
|| در اصطلاح علم‌هیأت سوختن‌ستاره آن‌بود 
که با آفتاب سهم آید وبشعاع آفتاب روشنایی 
ستاره از میان رود . (از التفهیم) ِ 
سماره‌شمار.[ س ر ش‌یاش] (نف مر کب) 





آتکه ستاره‌شمرد. منجم. اختر اس ستازه 
شناس . ,رجوح به ستاره شمرشود 
|| شب‌زنده دار : 
هنوز بامنیو ازنهیب رفتن‌تو 

پروزوقت شمارم بشب سداره‌شمار . 
ستاره‌شمر. [س د شم ] (نف م رکب) 
منجم ومتاره‌شناس .(برهان) .(آنندراج). 
منجم (ناظم‌الاطیاء). اخترشناس : 
تاره شمر گفت کای شهریار 


نماندبگیتی کسی پایدار . 


فردوسی . 
چنین‌داد پاسخ ستاره شمر 
که‌برچر خ گردونذنیابی گذر(۰). 
فردوتی 2 
زبس‌بلندی بالای اونداند کرد 


شمار کنگره بر ج اوستاره‌شمر. 


فرخی . 
ببزرگیش بصدروی‌همیحکم کند 

هرستاره‌نگر ی‌وهرستاره«شمری ۰ 

فرخی . 


آمدچنانکه کردستاره شمر شمار 
شاه‌ستار کان بحملشهر یار وار ۰ 
سوزنی . 
سال بقای عمرتو بیش‌از متاره باد 
صدبار از آنکه کردستاره‌شمرشمار. 
سوزنی . 
ستاره شهرشد غمی ز آنشتاب 
که لشگر گذر کردنا که زآب . 


اسدی . 


ستاره فشان 


قر و بختش که‌درآن 


چشمستاره ث ر سرد 


ما 
با چسمستار هشمر امیخته‌اند . 





۳ خاتانی . 
سناده‌شمردت.[ سر ش_باش مد ](نس 
مر کب) کنایه از بیدا 

کردن .(برهان) . (آنندراج). (غیاث) : 
حکایت شب هجران که باز یارد گفت 


رک که وا ره‌بشمارد, 


سعدی . 


د بودن وشب‌زنده‌داری 


هردم ای دیده برچر خ‌ستاره‌شمری 
جأن.ن عزم‌سق رکر دیگوباه کجاست . 
امیر خسرو (بنقل آ نندراج) . 
|ارصد کردن 4 منجمی : 


بطالع‌پژوهی ستاره‌شمرد . 
اوقت گذراندت دوشب شب زندهدار ی کردن ۱ 
یدان مثل که‌شب آبستن‌است روزازتو 
ستاره میشمرم‌تا که شب چه‌زاید باز . 
حافظ . 
ستاره شناس * ال ید | ((نت 
مرکب).ستاره‌شمرات که منجم باشد. (برهان) . 
منجم ( ندرا ج) (ناظم الاطبا) , اخترشناس: 
ستارّه‌شناسی گرانمایه بود 
ابااو بدانش کراپایه بود . 
دقیقی . 
نشستند کرد اندرش موبدان 
ستاره‌شناسان وهم‌بخردان. 
فردوسی ۰ 
مرا گفته بودآن ستارهشناس 
آزین‌رزم‌بودم‌دل اندرهراس : 
فردوسی . 
ا گر جادویی گرستادهشناس 
زخود مر گرا برنبندی هراس. 
نظامی . 
۳۹ مردم ستاره ناس 
ره یکنجینه برد بقیاس . 
تظامی , 
کاس آن‌سنجم وستاره‌شناس 
آ گه از کاراختران‌قیاس. 
تظانی . 
ستاره شناسی ۰ [ _س د _ش] (حامص 
مر کب) عمل‌ستاره‌شذاس» شغل‌ستاره‌شناس . 
رجوعبه‌ستاره‌شناس وستاره‌شمر شود . 
ستاره فسای. [س_ رف ](نتسرکب) 
افسون کننده ستاره» تسخیر کننده ستاره» که 
ستاره را رام ومطیع سازد : 
پس‌دل که چرخ‌-ای‌وستاره فشای تس 
چرخش کمین کشادوستاره کمان کشید. 
انا ۱ 
سناره‌فشان.[سف یان_] (نفمر کب) 
کنایه ازاشکک فشان. (آنندراج) . 
|| گوهرزا؛ گوهرریز : 


(ه) که‌از چرخ گردون که‌یابد گذر(نل). 06116 (۳) ,۵5067ن۲(۲۱۵1) ,۲عافقاه۱(6) 


ستام 
چر خ‌مرا وقت ثنای‌ت و گفت 
تیرءلکک نطق(۱) ستاره‌فشان . 
خاقانی ۳ 
||درخشان ‏ تابان : 
جشمه" خورشید راسراب شمارد 
هر که‌یبیند رخ ستاره فشانش (۲) 
صائب (بنقل آنندراج). 
ستاره اشعر َ 1 رس 1 9 ] (ص 
مر کب) آنکه لشکرش زیادو بیحد باشد؛ که 
سپاهی‌فر اوان دارد» که‌لشکر افژون دارد : 
یک‌تنه صدهزارتنمی نهمت چو آفتاب 
ار چه بصدهزار یکک‌بدرستاره‌لشکری. 
خاقانی . 
بدرستاره لشکر است‌او ج طراز آسمان 
بحر نهنگه خنجر است ابرسخای مملکت . 
خاقانی . 
درخش بیرق بحرنهنگ‌پیکان 
قطب‌سماله نیزه بدرستاره لشکر . 
خاقانی . 
ساره مو کپ ۰[ س رل ](.ص 
عز کب) ستاره‌لشکر؛ صاحالشکرزفرااواث: 
بدرستاره مو کبی‌مهر فلکک جنیبتی 
ایرد خش ‌رایتی بحرنهنگگ خنجری. 
خاقانی . 
ستاره نداشتی . [ رن" ت] (عص 
مرکب) کنایه از طالم خوب ند اشتن (آنندراج) : 
برفع پستی‌اقبال خویش چاره‌ندارم 
برتبه کم‌نیم از آسمان ستاره‌ندادم . 
مخلص کامی(بتق لآنندراج) . 
ستاری . [ س ت" تا ] ( حامص ) پرده 
پوشی . پوذیدن و نهان داشس خطا و زشت 
کاری . 


بر 





ستازن.[ سز ](نف مر کب) ستارنوازچه 
لفظ متا مخفف ستاراست . (انندراج) . 
ستارنواز . (غیاث) . نوازنده سه‌تار: 
ستازن بر آورده بانگ سرود 
صرودی نو آیین تراز صددرود . 
نظامی . 
|| سیخ کباب که‌سه‌شاخه باشد. (آنندراج) . 
(غیاث) . 
ستاغ » [س] (۱) کرة‌اسب شیرخواره و 
کره اسبی‌را نیز گویند که هنوز او را زین 
بر پشت ننهاده باشند ومعطاق اسب‌را گوینداعم 
از آنکه کره باشد یا غیر کره. ۰ (پرهان). 
کرء اسب شیرخواره و ناژین کرده و بمعنی 
اسب معلق‌نیز آمده.(شرفنامه). کره‌اسب‌زین 
نا کرده ودرنسخه‌میرزا کره اسب شیرخوار 
واسب مطلق. (رشیدی). کره اسب زین‌نا کرده 
وشیرخوار واسب‌بزر کک. (آنندراج). اسب 
تازی‌بود که زین نکرده باشند بسپب کرگی. 


(۱) برفلک نعلق ؟ 
(؛) پاك عنین. 


(۲) دراین بیت 
(ه)باتو (ذ ل). 


(اوبهی). اسب زین‌نا کرده بود بسیب آنکه 
هنوز کره باشد . (صحاح القرس) : 
من باتورام باشم‌همواره 
توچون‌ستاخ کره تجهی ان سر 
بشوی نرم هم بصبرو درم 
چون بزین‌وا لگام‌تند(۳)ستاغ. 
شهیدبلخی . 
هزارد گر کر گان ستاغ 
بهریک بر ازنام‌ضحالادا غ. 
اسدی. . 
خجسته‌شاهسو اری که ثابتاتوهلال 
زروی‌مرتبهاه ش کشته نعل و میخ ستاغ . 
منصورشیر ازی (بنقل آنندراج) . 
|| اسب نازاینده و آدم نازاینده که بفارسی 
سترون وبعربی عقیمه گویند. (برهان).عقیم 
و نازاینده . (آنندراج). ناز اینده. (صحاح 
الفرس) : 
آن قوم‌را که دارند از کینش سرستیغ 
مردان بوند عنین با( 4 )وزنانستاغ 3 
قطران . 
۱ معط جنین وافتادن بچه" نارسیده ازشکم. 
(ناظم الاطبام).. 
|| شتران و شتران بسیار شیر . 
(برهان) . شتر بسیار شیر . (رشیدی) . 
|اسرون ۳ شاخ کاو و گوسفندباشد 
(برهان). 
|| سرینو کفل . (برهان) . || درخت گز 
(ناظم‌الاطباء) . 
ستافند ء [س_ ف] (۱) : روادو پیش 
خانه وتماشا گاء ومنظرخانه . (ناظم‌الاطبام). 
صفه" بلند . (آنندراج) . 
ستاگ ۱۰ (() هرشاخ نو رسته" تازه 
و نازك راگویند که از بیخ درخت بجهد . 
(برهان). (غیاث). ستاخ‌است که شاخ تازه 
رسته باشد . (آنندراج) 1 
شاخی بود که از درخت نوب.ون آید یا از 
بیخش یاازبنش و آن شاخ تازهو نازك باشد. 


(اوبهی). 
شاخ‌نو باشد که ازین ریاحین بر آید .(لغت 


فرس اسدی) : 
من‌بسالك ازستالبید کنم 

بی‌تو () امرو ز جفت سبزهمنم. 

عماره, 
آسمان خیمه زداز بیرم‌ودیبای کبود 
میخ آن خیمه ستاك سمن و ثسرینا . 
ات 
سوسن لطیف وشیرین چون خوشه‌هایسیمین 
شاخ‌وستاك نسرین چوذبر ج‌ثورو جوزا . 


متاره‌فشان بمعنی در خشان وتاباد است که پی‌در پی ازآن شماع خیزد . ۰( 





«#۸ 


پشب درباخ گویی گل چراغ باغبانستی 
ستالنسترن گویی‌بت لاغرمیانستی . 
فرخی . 
متاکهای گل| کنون‌درحت وقواقند  .‏ 
ززندواف براوصده‌زا رگونه‌زبان. 
ارو 
غرقه ؟ردد بامدادان هرستال گلبتی 
برنتال خاظر مداح میراند رگهر . 
ازرقی‌هروی(بنقل آنندراج) . 
|| مطلق شاخ درحت راگفته‌اند حراء تازء 
باشذ و خواه غیرتازه و بشیننقطه دارهم آمده 
استاودرست »ات چه در فارسی سین وشین 
بهم تبدیل می‌یابند. (برهان). شاخ‌درخت ۳ 
(آنندراج) . (اویهی) . 
ّ] شاخ نازك و تازء درخت تال را که‌درخت 
انگور باشد گویند خصوصاً و آثرا بسیب 
ترمزگی مخ رند.(هرهن) زاو 
ستاگوی . [س_ ] (نف م رکب ) 
سایگ‌گری. ثناگویندی ستایش‌خوان و 
چه گرمن همیشه ستا گوی باشم 
رود 1 
وثنا وستاگوی اودر بزم بذلمواهب , (تر جیه" ۱ 
تاریخ یمینی ص 4 4۷) . 
ستاله . لس" "ل ] (ع) یلاب 
هر چیزی.(منتهی‌الارب). (ازا 
الرذالة و النفاية من کل شیء ,. (السجد . 
ستام ۰ [_س] (ا)ساخت ویراق زین‌اسب 
مطلقاً » لجام سنوی 2 3 
(برهان) .ساخت زین یمنی لجام ویراق‌زین 
اسب محلی بزرو نقره. (انجمنآرا), سا 
مر کب . (رشیدی) . زیوری‌است که 
تماق دارد. (غیاث) استام.اوستام: . 
پراسبی نشانده ستامی بزر ۱ 
بونج 































رسولدار برد دویت هرا ارد 
زر وپنجاه پارچه جامهٌ تا 
چاپ‌مرحوم ادیب ص 4 4) . 
درزمان سوی تو فرستادی 
رخش‌با زین خ 


بهایی بر آن رنگهای شگفت . 





كِ» 











۳۹۹ 
یعفی مرا ببین که‌سزم نعل مر کیت 
چون‌شهر یار رادبتومر کب وستام . 
سوزنی. 
حمله بازین ولگام و جل وستام 
(سندبادنامه ص ۳۰۹) . 
نه جتیبت نه‌ستام ونه‌سلاح 
نز وشاقان نفری‌خواهم‌داشت 
(دیو ان خاقانی تصحیح عبدالر سولی‌ص ۵ ۰۱۸ 
تزکیات : 
- زرین ستام . یراق و ساخت زین : 
از اسبان تازی بزرین ستام 
ورابود بیور که بردند نام . 
فردوسی 3 
تاندیدم‌مر کیت را من‌ندائستم که هست 
بادرا سیمین‌ر کاب و کوهرا زرین‌ستام. 


فرخی . 

همه گ وهرینساز وزرین‌ستام 
باورین طبق بلکه بیجاده‌جام 
نطامی . 


«زاراسب مرصم گوش تادم 
همه ژزرین ستامو آهنین‌سم. 
نظامی . 
پرستام » جای ۲ کنده از ستام : 
همه رزمگه پرستام و کمر 
پرا زآلت لشکر وسیم‌وزر ِ 
فردوسی . 
و رجوع به استام واوستام شود 3 
|| آستان درخانه . (برهان) (جهانگیری) . 
ستامسی » [س م نر] (ا خ) و الی‌بابل 
در زمان‌اسکندر(ایران باستان ص ۰ ۰۲۱۷۲ 
ستامیه. [ست‌تایی ] (اخ) دهی‌است 
از دهستان نهر هاشم بخش‌مر کزی شهرستان 
آهواز واقم درم اهزار گزی جنوب‌باختری 
اهواز و۲ هزار گزی باختر راه آهن اهواز 
به‌حرمشهر. آب آنجا از چاه تأمین میشود . 
محصول آن غلات» لبتیات‌است. هوای آن 
گرم و دارای ۱۰۰ تنمکنه‌است.شغل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری‌است. راه آنجادرتابستان 


|تومبیل رواست‌وسا کنان از طایفه بنی‌تمیم هستند. 


این آبادی ازدومحل بنام ۱و۲ بفاصله‌هزار 
گزدو رازهم‌قراردارند. (ازفرهنک جنرافیایی 
ایران ج) . 

سنان.[_س]() برپشت خوابیده. (برهان). 
پشت باز افتادهو به پشت خوابیده. (آنندراج). 
باز خفتن بقفا . ( حاشيهةٌ فرهنگ اسدی - 
نخجوانی) . برقفا خفته. (صحاح الفرس). 
برپشت غلیدن. (شرفنامه). برپشت باز خفته, 
(ادبهی). کسیکه برپشت خود خوابیدباشد. 
(غیاث) : 





( به‌تخت (ل). 
۰ (۷) 





۰ (ج) 


یاد کن زیرت اندرون تن .شری 


توبراو خوارخوابنیده ستان . 
(احوالو اشماررود کی سمیدنفیسی مر ۵۱ 


در : ]ن هه رس 
ود داد پیمبر بشکست و هردوان آنروز 


فکنده بودستان پیش کمبه بای بر 





ازپی آنکه مرا توصله‌ها دادی‌ومن 


اندر آنوقت دخیمه در خوش خفته‌ستا 
بخ وش کر 


این زاسب اندرفتاده‌سرنگون 
و آن‌بزیر پای اسب اندرستان . 
فرخی . 
هرماه بشهری عام شاهی شاهان 
زیرسم اسبانثی نگون بادوستان‌باد . 
فرزشی ۰ 
گذری گیراز آنپس بسویلالهستان 
طو طیان بین همه منقار بیر خفته‌ستان . 
منو چهری . 
زوی نخواهی که‌بقبله کنی 
تات نخوابند چو(۱) تخته‌ستان . 
(دیوان‌ناصر خسرو چاپ کتابخانهة طهر ان 
ص ۳۱۷) . 
دفتن مرا زبند بزانوست یایدست 
خفتن چو حلقه‌هاش نگونست‌یاستان . 
مسمود سمد , 
شادباش ای ءطاع‌فتنه نشان 
ای زامن توخفته فتنه‌ستان . 
ابوالفر ج رونی . 
می‌فتند ازپر تیرت برزمین شیران نگون 
می‌پرند ازفر عدلت‌برهوا مرغان ستان . 
سید حسن غز ذوی . 
شیر گردون چوعکس شیردر آب 
ت شیرعلم ستان باشد . 
وززازله حمله چنان‌خاك بجنبد 
کزهم نشناسند نگوترا وستاثرا. انوری . 
فکنده سر نیزة جان‌ستان 
یکی را نگون ویکی‌راستان 3 
السن رب 
اورا یافت‌بستان خفته . (تغیرابوالفتوح). 
دیریست که این فلک‌نگون است 


انوری . 


ژودش‌چوزمن,» تانببینم . 
خاقانی . 

پیل باید تاچو خسبد اوستان 
خواب بیند خطه هندوستان . 
مولوی , 

آن بیابان پیش او چون گاستان 

می‌فتاداز خنده او چون گل‌ستان . 
مولوی . 

از غزا بازآمدند آن تازیان 
اندر آ خر جمله افتاده‌ستان. 


خ 


متدوی . 


۰ ۵ (ه) ۵۰ () 















و نیستان و نر 
(غیات). درتر کیبات مفهوممحل ناحیه شهر 
جهان ومانند آنها دهد . 


این پسوند برای صاختن اسماء مکان و اسماء 








زمان (فقط در زهمستان وتایستان) بکاررود 
بارسی بامتان و اوستا «ستانه (۲) ( جا» 
محل) »دهلوی«ستان (۳)ارمنی‌عاریتی ودخیل 
استن"( ۰٩‏ هندی‌باستان (ستهنه(9) (جا؛محل) 
ستهانه» (۱) از ریشه «ستا(۷) (دراوستا 
دپارسی باستان بمعنی‌ستادن و ایستادن (حاشیه" 
ان قاطم تص کت معین 
برهان قاطع تصحیح د کتر ممین) : 
بنفشه زلف»ن آن آفتاب‌تر کستان 
همی بنفشه‌پدید آرد از دولاله‌ستان 
رشن . 
تادر سمنستان نتوان یانتن‌سین 
چون‌بادمهر گان بوزدبرسمنت آن 
فرخی . 
گذری گیر از آن پس‌بسوی لاله ستان 
طوطیان بین‌همه‌منقار ببر خفته‌ستان . 
منو چهری . 
چنانکه لشکر کوفه‌قهستان» و ... وطیرسان 
بگشادند. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۱۲۰) . 
وجیرستان ( قلعه‌نای 1 ءحبس ممعود سعد 
بوجیرستان بوده است ( دجوع کنید به 
چهار مقاله). 
بود در روضه‌گاه آن‌بستان 
چمنی‌بر کنارسروستان . 
نظامی . 
بگیرد سرزالف آن‌دلستان 
زخانه خرامدسوی گاستان . 
: نظامی . 
شب ماروزنباشد مکر آنگاه که تو 
ازشبستان‌بدر یی چوصباح ازدیجور . 
سعدی (طیبات) . 
سر وی چوتو می‌باید تاباع بیاراید 
وردرهمه باغستان‌سروی‌نبودشاید. 
سعدی (بدلیع) . 
تا که درمنزل حیات بود 
سال‌دیگر که‌در غریبستان. 
سعدی . 
تنی‌چنددرفرقه راستان 
گذشتدم برطرف خرماستان . 
سعدی(بوستان) . 
چون بودآن چون که از چونی رهد 
درحیاتستان بی چونی رسد . 
موی مولوی . 
زانکه نم‌او زعیبستان بد است 
و آند گرنیمش زغیبستان‌ید است. 


ه 


معنوی . 


)۲( 002 ۰ )۳( 0 ۰ 








ستانه 

یوسقی جستم لیف وسیم تن 
بودفستانی بدیدم درتومن . 
مثنوی , 
ونیز در کلمات زیر مزید مور است ومعتی 

مکان دهد . 
آجارستان . ار ناددوستان . 
(آلبانی). از یکستان. اخترستان. اففانستان. 
اثارستان, انجیرستان . انگلستان. باجستان. 
یجان . بلغارستان . باوچستان. 
(بستان) . بهارستات. رات 0:۴ 
بیمارستان .۰ پاکستان. 
تاءتارمحان.. 


ارمثحان . 


باغستان . 
بوستان . 
بهستان . بیلستان . 
جابستان .۰ ( ظرتآزمات 5 
تا حکسسان, تا کستان, تر کستان,ت رکمنستان. 








تیکستان. توتستان. تیفستان . (درزرگنده). | 
عسعان. حیشتان. | 
خحلجستان . 


جادوستان. جاروستان. چی 


سعان. خازمباه , خزسجان , 


خابو ر 





داغستان . داورستان. دبستان . دبیرستان ۱ 
دغتتان , دلستان , دهتان . رزستان 


ریگستان. زانلستان. زسان (ظرف‌زمان ۰ 
مقلابستان. سگستان. 


شارستان. شبستان . 


زمان‌سرما).سروستأن. 
سنگتان . سیبستان . 
شکرستان . شورستان. شهرستان. صربستان. 
طیرستان: طثارستان. عربستان. غرجستان. 
غلنسحان . فرنگتان .فرهتگستان .ففستان. 
فیلتان (قریه" ..). قبرستان . قزاقستان . 
تلمستان . قهستان . قیطره ستان. کابلستان . 
کاحتان. کارستان . کافرستان. کاولستان. 
کردستان کشورشتان . کودکتان . 
کوهعان کهستان کهورستان 
گرجستان . گلستان . گورتعان .لارستان. 
لاله ستان . لرمتان . لشکرستان .لهستان . 
(پلنی) , مارستان . مجارستان . موستان . 
(رذ) ارنجتان . نخلسنان . نگارستان. 
نیرنگستان. یستان. وزیرستان هندستان - 
هندوستان . هترستان . 

ا| (س) ستاننده راگویند که چیزی گيرنده 
باشد . (برهان) . 

جانستان » دادستان .دل‌متان » کین‌ستان» 
گیتی‌ستان . ملک ستان : می‌ستان : 

که حمله‌از ثيزة جانستان 





سر آوردبرنامداران‌زمان ‌ 
فردوسی 9 
سال ومه لشک رکش و لشکرشکن 
روزوشب کشورده و کشورستان . 
قرسی.. 
از آنجا که روز جوانیش بود 
تمای کش ورس‌انش دود . 


نظامی . 
ولایت تاه تدایع 

نظامی . 
چ وکین آو ری کین‌ستانی کنم : نظامی . 





(۱) که این کار چندین (ف ل) . 


توبوسه داده چهرمٌ منک سیاه را 
رخوان زخا کیای‌تو بوسه‌ستان‌شده. 
خاقانی. 
زلت توشیطان مالک فریب 
روی توملطان ممالکک ستان . 
خاقانی . 
عاقبت بیکی‌جان‌ستان آمد 
تاگرفتارالامان آمد . 


۷ 
ته دلدامیدل 9 9 

که‌مهرش گریبان جان میکشد. 

سعدی . 


درم بجورستائان زر به زینت ‏ ده 
بنای خانه کنانند و یام‌قص راندای . 
سعدی . 
بکوآنچه دانی که حق گفته‌به 
نه رشوت ستانی و ه‌عشوه ده. 
سعدی (بوستان). 


۱ 


|| بی‌صبر و طاقت . (صحاح الفرس) . 
(غیاث) . 
|| مخثف آستان که جای کفش کندث است 
درخانه‌ها. (برحان) : 
بجای شنگرف‌اندرنگارهاش عقیق 
بجای سارو چ‌اندرستانهاش درد . 
فرخی . 
ورصدایی آید ازطاف فلکگ 
همفلک کیوانستان میخواندش. 
خاقانی . 
ا| امرباین معنی هم‌هست یمنی‌بستان وبگیر. 
(برهان). آمربستاندن. (رشیدی) .(آنندداج). 
ستاندن , [ س_ د ] (مص م) گرفتن . 
(آنندراج). باست آوردن. تحصیل کردن : 
شمارا همه‌پاك وبرناوپیر 
ستانم ز روخاعت از اردشیر . 


فردوسی ۰ 
کنونءی‌ستاند همی‌باژوساو 
زدستانبهرسا لده چرم گاو ۰ 
فردوسی . 


بکوید بدوهرچه داند زشاه 
اگر سردهد یاستاند کلاه . 
فردوسی . 
مهربانی نکنی‌برمن ومهرم طلبی 
ندهی‌داد وهمی داد زین بستانی . 
۰وچهری . 
رقعه بنمودم دوات دار را گفت‌بستان بستد 


و پامیر داد . بهقی . 


پشش‌طریق جبایت ستاندم‌از عامه 
زخانه وزد کان‌وز باغ و ضیعت وتیم. 
وی ۰ 
با گرسنگی قوت پرهیز نماند 
لاس عنا از کف وتقوی‌بستان. 
۱ سعدی . 





۰ 







حراج اگرنگزاود کنن بطلیت فنی: ۹ 

بقهر از او بستانند ءمزد سرهنگی . 

-مدی . (گلستان) 

|| دفع کردن » برداشتن . ازمیان‌بردن» بر 
طرف کردن : 

وبا داروهای خنکگ‌تیزی آن‌بستانند. (ذخیره ۰ 
-وارزمشاهی) . 


بازس‌اندن . باز گرفتن: 8۶ 
من‌چر |غم‌نور داده بازنستانم ز کس ۷ 
شاء خو رشیداست نیک و رداده‌باز خواست . 

خاقانی . 


ستافدفی . [س_ د] (حامص)آنچه‌لایق 
ستاندن باشد» گرفتنی . 
ستاننده . [ی ن د ] (نف) از مصدر ۰ 
ستدن ء گیرنده 5 
ستاننده‌را گفت بهرام گرد 
که این جرم چونین(۱)شمردی‌توخرد . 
فردوسی ۰ 






















سبهدار مرزرنگهدار بوم 
انده برد سقلاب‌وروم. 

فردوسی , 

آن نه‌مالست که چون‌دادیش از توبشود 


اد و ۳ 


ناصرخسرو . 

ستاننده چابک ربائیست زود ۱ 
که نتوانستدیازه جآذربود . 

خواب رباینده دماغ از دماغ مر ۱ 
نورستان ۱ 





ننده چراغ" 


۹ 
| تسخیرکننده» تصرف کنلاه؛ نات ۶ 
متانندة شهر مازندرات ۰ ۰۰ 





جان شیرین و گرامی بستانند 
1 ۳ و9 1 
(تاریخ بیهقیچاب مر حومادیب مر 
اسر ۰ 


ستانندء‌داد آنکس خداست 0 
که نبوانهازیاد 


ستانه . [ی ۵](ر) 





















دانشگاه تبر ان 
دانشکدء ادببات 


دب 





( ۱۳۳-۱۲۵۸ هجری شمسی ) 
زير نظر 
و 9 و 
ور ر تون 
۰ عم 
استاد دانشکدم ادیات 
( دانشگاه تهر ان ) 





شماره مسلسل : ٩۸‏ 


شمارهٌ حرف «س » : ۶ 


تهران. امرداد ۱۳4۳ هجری شمسی 


ین 
حيحص 





1 


7-2-7-7 


مهم 


4 


0 


«4 


ما وی منم مج جر ون مرن مومو هون 


موم 


۱ 
۱ 
/ 
۱ 





3 
3 
3 
3 
3 


۳0 هم ی 


رک 
شیک 





مسوولیت تنظیم و تدوین مطالب این مجددرا آقای رضا قاسمی بمهده داشته اند 
و مطالب منددج در آن باآفایان د کترسید جعفر شهیدی و علینقی منزوی متابله شده است ۰ 


خوانند کان محترم! لطفاً هر کونه تظری درجر-وتعدیل واصلاح مطالب این‌مجلد لفت‌نامه دارید» مستقیماً بدفتر سازمان لقت‌تامه 
ارسال فرمایید » در صحورت دحت بنام خود شما درمجلد بعد از همین حرف یادر «ذیل لت‌نامه> بطبع خواهد رسید ۰ 
راهنمای حلد های حاپ شدة لغت‌نامه 
رامتمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلید | ۱۵ ( برای هر - ۰ * صفحه تقریبا يك‌جلد درنظر گرفته شده است) - 


تسس سس سس 









































۳ | تعداد | تعداد | شلگانی که ۳ تعدادا داد امسلداتی که 1۳( ۱ 
:| کلمه تاک 
جزه‌ها | صفحه با ,دصحافی‌شود 9 حزء‌ها صفحه‌ها شود ۱ 
سس 
حنت ۱ ۶:۳۷ ۰ س‌‌ سر اجع..۰ ۱ 1 ۶۰۰ تک 
۱ ‌ اش طم ونمدی ۰.۰ ۱ ِ-0 -- 
اطلس ۰ .۰ ۰۱ ۳۹ ۰ ۳ 
تا ِ ۱ 4 و(تاص ۰ ۰ ۲۰) ص صبهون (کامل) ۶ ۰۰ أ / ۰ 
باق ان 6 اه 5 ص ) ۱ ۳۴ شآ 
۹ ۱ 7 ط طیهو ج (کامل) ۶*۳ ۱ 
ی :وری(کامل ۰ م۸۱ : ی 
1 ۳ ظ ظیقی (کامل) ۱ ۳4 
۹ سس ۲( ازم(۱) ی 8 ٍ 
تیه (کامل ۱ ۰۷ - 
۰ ۱ 5 ع(۲) | عل" -علی زبحی ۳ | ۲۰۰ گ 
برع ۰ ۰ ات نا ۱ : 
ِ یوم (مل) 4 | ۲۰ ۱ 
جرا ال 
۱ ف فرو . ۲ ۰۰ ۲ سح 
چم زم . . ۰ ۳ | تور ِ ۳ ۶ 
3 ب‌ ۰ ۰ 
حصبه . ۰ ۷ | ..ب ]۰ ۱(تا.۰) ف‌ ت 4 
رک کاظم ۲ باد ۲۲ | ۲۰۰ 
خحجه لر ۰۰۰ ۳ ۳۰۰ سب : 
: کی کر زک و | .۰.۰ ۱ 
دائه دار ».۰ ۲ ه" سب ل ْ (س) 
۰ ده 1 ۱۳ ۶ ۱ 
بو نوس کا ۱ ۳ > 
ینوی( | ۱ | ۱ ۹ 
وا ی سس ناقد ۲ ۲۰ مد 
روح القدس ... ۰ | ۱۰۰ ت فّ 
زور ... ۲ ۰ ۰ ۲ تس سس 
ژبهلاوا ( کامل)) ۱ ۰۹ - جمم تاامر داد ماه۳ 4 ۱۳ ۱۳۳۸ جمم ۱۱ ۱ 
نشانه‌های اختصاری 





2-7 


س. ) صلی العلبه و آلهوسلم(یس ازنام‌دسول). ۱ 











۴ اسم خاص (علم) ۰ س مر کپ | صفت مر کب. 

ار کت اسم م رکب ۰ ظ ظاحر آ . 

امس اسم مصدر. عع هر بی ۰ 
ج‌: جیم (پیش ازلفت جمع)؛ ‌ قید(نو ع کلمه). 
ج‌ جمع ۰۰۰ ( پیش ازلفت مفرد) ۰ (۳ قمری (یس‌ازتاریخ سال) . 
ج جلد(یشازشمارة مجلدات کتاب). | 2 میلادی (یس‌ازتاد بخ سال) . 
0 ماه جمادی ( در تعیین‌تاریخ ). مس | مصدر - 

حامص حاصل‌مصدر . فعض ل ملد نیم 
حبط سار رن طهراون ۱ مص م ءصدزهتعد ی ۰ 





مص‌مر کب مصدرمر کب . 














رضص رضی‌امه عته + نتف نم تفضیلی(صینهٌ تفضیل). 
ره رحمة ال علیه . ۱ نی ۶ 
۳۳ ۲ نف نمت فاعلی (اسم فاعل‌وفر و ع آن): 
۲ ۲ نل نسخه بدل . 
س صفعه (پیشازعدد) ۰ ن مب | . نمت مفمولی (اسم مفعول وفرو * آن)» 
ص‌ صفت (نو ء کلیه)» هر ی"( یس از تار بح سال) 














توضیح - درضبط تلفظ کلمات؛ فقط بط حروف متعر که (باستنای حروفی که پیش ازواوه باه والف باحر کت همجنس باع9) 
پس از کلمه داخل این علامت [ ] گذاشته میشود . واگرداخل علامت خالی باشد نشاناة آنست که صعد کلمه:مملوم کت ۱ 


نشانی : بپارستان . دانشکده ادبیات . ساختمان شمارء ۲ . سازمان لغت نامه دهخدا ۰ 
این شماره از حل‌اعتبار کمک «سازمانل برنایه» چاپ شده است 














۳۰ 


مر کی ستانه‌است درسرای‌سپنجی 
بگذری آخرتوزین بلند ستانه . 


زاصر شخسرو . 


آنْ سرافر از که کس‌هیچ‌سرافرازیرا 
نستزد(۱) تا که ستانه‌شرابالین‌نکند. 
سوزنی . 
صرای خودرا کردم‌ستانة زرین 
بسقف خانه‌بدر بر ندیده کهگل‌وویم . 
سوژنی . 
شتس رشان کشور آرایست 
تا نبوسد ستانه" درتو . 
سوزنی . 
افلاك رازیایه" اقبال تو ندیم 
و اشراف راستانه‌والای‌توماب . 
انوری , 
#بله فاضادن ستانه اوست 
سرمه عقّل گر دخانه‌اوست. 
سنایی , 
ازغایت آزادکی وفرو بزرگیت 
گشتندغادمان ستانه درت‌احرار. 
سنایی . 
شماع نیک بسیط است و چشم‌شب‌پره‌تنگگ 
ماه سخت بلند است و پای مور قصیر . 
اثیراخسیکتی . 
جانم ستانه" تورهاچون کند چو دیو 
کوخرمن بهشت بنکبا برانکنند . 
خاقانی . 
رجوعبه آستان و آستانه شود . 
ستانه‌بوس ۰ [ س ن ] (نف م رکب) 
ملازم» خدمتگزار» خادم»چاکر: 
دولت ستانه بوس درت بادتایکام 
صدسال تخم‌عدل بکاریوبد روی. 
خافانی . 
ستانیدن » [ س‌د ] (مص ) گرفتن . 
(آنندراج). ستدن : 
وهیچ مهترسخن‌نگفتی و گفتی‌تورشوت‌ستانيدة 
وهیچکس رابرهیچ کار ایمن‌نداشتی . 
( ترجمه" تاریخ طبری بلعمی) . 
ومردمان را خواسته‌ها ستانیدند و جهاربایان 
براندند وشهرهابگرفتند . 
(ترجمه" تاریخ طبری بلعمی) . 
ستاوری ۰ [ ] () اسم هندی 
بوزیدانست . ( تحفه" حکیم مزمن) .دوای 
مشهور هندیست. (الفاظالادویه). 
ستاو ند . [س و یاس] (1) رواق و 
بالاخانه باشد که پیش آن مانند ایوان کشوده 
بود . (برهان). بالاخانه که پیش آن گشاده 
باشد چون ایوان. (رشیدی) : 
ستاوند ایوان کیخضروی 
نگاریده چون‌خامه" مانوی. 
غردوسی . 
| صفهٌ بلند وبزرگک. (برهان).(رشیدی) . 


(۱) نگذرد (ذل) . 








ااصفه را هم گفته‌اند که سقف آنرا بیکی 
ستون برافراشته باشند. (برهان).(رشیدی). 
مخفث ستن آوند است یمنی آونک یکک 
ستون است یاآنکه نسبت بیکک ستون دارد. 
(ر شیدی). چون صفه‌ای باشد بالای ستونی 
برداشته , (لغت فرس‌اسدی): 
جهان جای بقائیست‌باسانی‌بگذار 
بایوان چه بری رنج‌ویکا خوبستاوند. 
طیان‌مرغزی. 
ستاوه . [س و یاس](ا) مکروفریب و | 
حیله‌و خدعه . (برهان) . مکر. ( اوبهی ) . 
(جهانگیری. (رشیدی): (آنندراج): 
اندیشه ازبرای توهردم ستاو 
(بنقل آنندرا ج بدونذ کرنام‌شاعر). 
ستاویز . [س یا س ] () رداق وپیش 
خانه . ( ناظم الاطباء ) . ( استینگاس ) . 
صفه" بلند . (آنندراج). || طره‌های اطراف 
یام . ( ناظم الاطباء ) . 
ستاویز . [س ](() محل خرید وفروش 
و بازار . (ناظم الاطباء ) . ( استینگاس) 
ستاو ین.[س] (د ) د کانتصابی. (ناطم 
الاطباء). || جای ستون دار (ناظم‌الاطبام) . 
|| قنارة قصابی. (ناظم‌الاطباء).(استینگاس). 
|| کرسی‌قاضی. (ناظمالاطباء). (استینگاس) . 
ستاه . [س] (۱) مخفف ستاره باشد که 
بمربی کو کب گویند . (آنندراج). «مو" لف 
جهانگیری لفظ مذکور را مخفف ستاره 
هم‌ضبط کرده واین‌شعرابوالفرج رونی راهم 
شاهد آورده : 
کشاده چشم بدیدار اوزمین‌وزمان 
نهاده وش بگفتار اوسپهروستاه. 
لیکن در نسخه چاپ‌تهران دیوانابوالفرج 
بجای ستاه «سپاه » نوشته ودر تصحیح بجای 
سبهروستاه «سبید وسیاه» راصحیح دانسته‌پس 
سعاه مخفف ساره ی نیست . (فر هنگ نظام» . 
(بنل حاشیه بررهان‌قاطع تصحیح د کت ممین). 
ا| نقره. (برهان).(آنندراج). ||سیم قلب و 
ناسره . (برهان).(آنندراج). )نام پردة‌از 
موسیقی . (برهان) (آنندراج) . ||سه‌تار . 
(شرفناه) .| سعدده(شرفنام). 
ستاهی, [سیی](ع_اوص) کلانسرین. 
(منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد).بزر 5سرین. 
(آنندراج) ِ 
ستای . [ س] (نف مرخم ) ستاینده . 
(شرفنامه) : 
منم کریم‌ستای و تویی حکیم‌نواز 
زهیسخا و سخن بر من و توسهل وسلیم ِ 
سوژنی . 





ی 
خودستای. 

خویشتن ستای. 
مرده‌ستای -- یکی‌ستای. 
‌) سه عدد . (شرفنامه) 


ستایش بردن 


ستایشی . [س] (حامص) . اسم مصدر 
ازستاییدن‌و ستودن. پهلوی ستا یشن» (۱) 
(حاشیه" برهان قاطمتصحیح دکترممین) , دعا 
وثنارشکر نعمت ومدحو نیکویی گفتن وستودن 
و آفرین.(برهان) . (غیاث) . (آنندراج). 
حمد. (منتهی الا ب) . (ترجمان القر آن) . 
مدیح » مدحة» (منتهی‌الارب). (دهار) , ثثاه. 
(متتهیالارب) . (دهار). مقابل نکو هش : 
ستایش خوش آیدش‌برهرهتر 
تکوهش‌آبایدش شود زیچ دد. 
بوشکور. 
بدو گفت رودابه کای شاه‌زن 
سزای ستایش بهرانجمن . 
فردوسی . 
نخست آنکه کردی‌ستایش مرا 
بنامه نمودی نیایش مرا . 
فرددسی .۰ 
همه‌جهان پدرش را ستوده‌اندو بدر 
چومن ستایش اورا هم یکندتکرار 
فری ‏ 
مقرر گردد که هر کس که خردوی قوی تر 
زبانها در ستایش او گشاده تر . (بیهقی) . 
درستایش‌وی سخن درازداشتم . 
(بیهقی چاپ مرحوم‌ادیب‌ص ۲۲). 
موید موبدان پیش ملکک آمدی ...و ستایش 
نمودی ونیایش کردی . (نوروزنامه) . 
سیاس وستایش مرخدای را عزو جل که جلال 
و آثارقدرت او بر چهرء روز روشن‌تابانست ۰ 
( کلیله ودمنه) . 
بمیدان دانش‌براسب هنر 
نشین وببند ازستایش کمر. 
اسدی . 
خاقانی ازستایش کعبه چه نقص‌دید 
کز زلف وخال گوید و کبه‌برابرش . 
(دیو ان خاقانی تصحیح کت سجادی‌ ص ۹ ۱ ۲) 
احمق را ستایش خوش آید چون لاشه" که 
در کعیش دمد فربه نماید . 
سمدی (گلستان) . 
ستایشت بحقیقت ستایش خویش‌است 
که آفتاب ستا چشم خویش‌رابستود . 
مولوی . 
ستاش بردن. 1 ۱۳۹ ( عص 
م رکب ) ستوده شدن . نیک نام کشتن ِ 
به نیک ذامی‌مردن » ممدوح‌دیگر ان عس سیب 
کار نیک ومنش‌پستدیده: 
فریدون فرخ ستایش یبرد 
بمرد او و جاویدناش‌نمرد. 
فردوسی. 
بدیوار پشتش نهاد و بمرد 
بیردوز گیتی ستایش ببرد. 


فردوسی . 


۰ 0ط() 5/۵۱ (۲) 








سمی ور 


ستایشی‌سرا . [س ی س ](نف مر کب) 
مادح » ستایش کننده؛ مد اج : 
ستایشی‌سرایان نه‌یار تو اند 
نکوهش کنان دوستدار تواند . 
سمدی. 
ستایش کردن . [س_ ی 4 د] (مص 
مر کب) مدح کردن؛ نیکویی گفتن »ستودن : 
به‌پیش بزر گان‌ستایش کنیم 
همه‌پیش یزدان‌نیایش کنیم . 
ور دوسی . 
به‌پیروژی ایدر نیایش کنیم 
جهان آفرین راستایش کنیم. 
۳ 
ی ستتن او یشتن‌مکن سمای 


که زاشت حوب نکردد بحانه رت 


ستادش 


ستایش کنان. [س یک ](قیدم رکب) 
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جوا خوان کودرر دار 1 


ار ری 


دادار شد . 
در دوسی . 
چوبرآستان ملک سرنهاد 

ستایش کنان دست برسرنهاد . 
سعدی . 
رجوعبه ستایش کردن شود. 
ستایشگاه . [سی ] (ام رکب) شریطه 
م مخلص شمر را گویند یمنی بیتی که‌قصیده یا 
قطعه یا مغنوی بدان تمام شود . ( برهان) . 
گریزگاه شمرشعرا از تفزل بمدح ممدوح . 
(] نندراج). مخلص‌شمعر. (اوبهی). (صحاح 
القرس). جای‌تخلص‌شمر بود.(لغت فرس اسدی): 
بنام و کنیعت آراسته باد 
ستایشگاه‌شمرو خطبه‌تا حشر. 
عنصری . 
|| جای بندگی وستایش. (آنندراج). 
ستایشگر . [ س یگ ] (نف) آنکه 
کی رابتاید .( آنندراج) .مادح : 
سخنوران وستایشگران گیتی را 
همی‌نگردد جزبرمدیح خواجه زبان. 
فرخی . 
گمان برم که‌من اندرزمین همان‌شجرم 
شجر که دید فازکستر وستایشگر ۴ 
فرخی .. 
همه خوبی و نکویی بود اورازخدای 
وین‌رهیرا که‌ستایشگروخنيا گراوست . 
۲ فرخی . 
ستای ش گرفتن . [سر ی کر ت] 
(مص‌م رکب) ثنا گفتن» شک کردن : 


همیدون‌بزاری‌نیایش گرفت 
جهان آفرین را ستایش گرفت . 
فردوسی ۰ 
٩1, ۰‏ (۱) ۰ ۱۵) 


(۷) گنگی بلند بینی » گنگی بزرکگ پای 





ستایش گرفت آقریننده را 
رهاننده از مدتن بئده را . 
فردوسی . 
ستایشگری. [س یگ ] (حامص)حمد 
وعبادت ودعا. (ناظمالاطباء) .عمل‌ستایشگر: 
چو آمدبنزدش زمین بوسه‌داد 
ستایشگری را زبان بر گشاد. 
فردوسی . 
ای آنکه‌در ایام ستایشگری تو 
صوفی‌شمردعیب نگهبانی‌دم‌را . 
عرفی(بنقل آنندراج) 
دی یه ستایشگرشود. 
| [س_ ی کت ت] (مص 
مر کب )ستودن» مدح گفتن : 
کرت من‌ستایش نگویم‌مرنج 
که‌بهر هندارم ز گنج تو خنج . 
ازرتی 3 
ستاینده. [س ی د  ]‏ (تف) مدح کننده 
وتعریث نماینده و مداح و ستایش کننده . 
(ناظمالاطباء) .ستایشگر . (آنندرا ج).حامد. 
(دهار) .ثناگو: 
منم‌بندهٌ اهل‌بیت نجی 
ستایندم خاک پای‌وصی . 
فردوعی 2 
همه‌پیش فرزند او بنده‌ایم 
بزر گی‌اوراستاینده‌ايم. 
فردوسی . 
بحکم آشکارا بحکنت نهقت 
ستاینده حیران از اووقت گفت . 
تا 
گرچه‌بدین درگه‌پایندگان 
روی نهادند ستایندگان . 
ست‌الشام . [ستتش‌شا ] (اخ ) . 
دخترایوب وخواهر صلاح‌الدین وعادل‌است 
که دو مدرسه‌دردمشق‌بنا کردوبسال۱+قمری 
بدمشق در ذشت. (الاعلام زر کلی چاپ‌اول 
ص۵5 ۳). ورجوع به حبیب‌السیر ج ۳ ص 
۷ شود . 
ست‌العرب. [ست تلع زر ] (اخ) 
دختر محمدین علی‌بن احمد بخاری مکنی بام 
محمد . زنی‌صالح بود علماء‌نزد او میرفتند و 
آزاو حدیث فرامیگرفتند» ازجمله آنان حافظ 
بن الجزری است که بسال ۷۱۷ در خانه" 
وی‌درسفح قاسیون دمشق‌از اوحدیث شنید . 
ست‌العرب‌سال ۰ ۷۷ قمری‌در گذشت . (الاعلام 
زر کلی‌چاپ ار ص ۳۰۷ 
۰ (4) ۰ (۳) 
محکم ستبر ساقی زین کرد ساعدی. 








. 2ص مفعططفل (۲) 


۳۰ 


ست‌الملک .یت ت ۸] (اج) 
دخترالمزیز باقه تزارین معزالدیناله فاطمی 
علوی و خواهرالحا کم‌بامراته فاطمی صاحب 
مصر است .حاکم در کارهای مشکل خود 
با او مشورت میکرد .سپس سیرت حاکم 
دگر کون شد و برست‌الملکت بر آشقت و 
عازم قتل او گردید . ست‌الملکت این دواس 
را که‌ازقرماندهان‌بز ر گ‌بود: و عدءفرمانروایی 
کشور بداد .این‌دواس الحاکم را ناگهان 
بکشت و بافرزند خرد سال او علی بیعت 
کردند».یس ایند واس‌نزد ست‌الملکک رفت 
تا بوعدة خویش وفا کند؛ ست‌الملکت خادم 
رافرستاد تاابن دواس رابکشت و خود بادارء 
مملکت پرداخت و چهارسال‌باقدرت و عدالت 
خویش رامحبوب رعیت ساخت وسر انجام 
بساله 4۱ قمری بمصردر گذشت . (الاعلام 
زر کلی‌چاپ اول ص ۰۷ ۲ ). 
ست‌الوژراء . [ س ت ت لد وز ] 
(۱خ) فرزند زادة وجیه‌الدین حنبلی‌فقیه و 
محدث بود 4 وی فقه آموخت و صحیح 
بخاری و مسند شافعی را از ابوعبداته زیدی 
فرا گرفت ودر علم حدیث شهرت یافت و 
بمصر رفت وبض‌بزرگان از اوحدیث فرا 
7 .صحیح بخاری را چندین بار درس 
گفت .تولداو بسال ء ۲+قمری‌است و بسال 
۷ قمری بقاهره‌در گذشت. (الاعلام‌زر کلی 
چاپ اول ص ۰۷ ۳) 

سعب. [ س] (ع) نوعی ازشتاب روی که 
فوق‌عنقاست مقاوب البست. ( متن‌اللفة ). 
(منتهی‌الارب) . 
ستباک.[س](ا)سیند. (الفاظالادویه). 


سنیر 1 سس ت ] (ص) ح- استیر» اوستا 


«ستو ره!(۱ ) (ستبهره»ستمبهر۰) (۲) (محکم) . 


پهلوی «ستیر» (۳) و ۲ ستور » (4) هندی 
باستان‌ریخه" «ستبه»(ه ) (تعیین کردن؛ تکیه 
دادن). قیاس کنیدباستی «ست» اود» (۱)(قوی) . 
(حاشیه بررهان قاطم تصحیح د کتر معین ), گنده 
ولکک وپکک وغلیظ. و سطیر باطای‌حطی»معرب 
آنست. (برهان) . گندهوغلیظ. ( آنندراج). 
پارچه" کنده را گویند واستبره وستبرپارسی 
وسطیرمعرب آتست. ( آنندراج ). غلیظ. 
(دهار) . گنده وعلیظ وسطیرمعرب آنست . 
(غیاث) : 


کنگی پلید بینی وگنگی پلید پا 
محکم‌ستبر ساقی‌زین کرده ساعدی(۷). 


عسجدی , 


)۱( ۰ 


عنصری (ذل) . 


7 








۳۰۳ 


که‌رانش چوران هیو نان‌ستبر 
دل شیر ونیروی ببر وهژبر . 
فردوسی . 
سب ست‌باززوت ون ارآن شیر 
برویال چون اژدهای دلیر . 
فردوسی . 
شیر گردن ستبر از آن دارد 
که‌رسولی بخرس نگذارد . 
سنایی . 
کمانی چو خفته ستون ستبر 
زهش چون کمندی ز چرم‌هز بر . 
اسدی . 
تر کییات : 
ستبراندام . درشت هیکل ۰ آنکه اندام 
ستبر دارد. 
ستیر بازو. که بازوی‌ضخیمو کلفت‌دارد. 
ستبرباف , بافنده وب و جامة‌ض خیم وسطبر , 
ستبرپوست؛»پوست کلفت. 
--ستبرران. آنکه ران غخیمو کلفت‌دارد. 
ستیرساق . دارای‌ساق ضخیمو کلفت. 
دجوع به سطیرشود. 
سغیرا. [س ت ] (() مرکب ازستبر 
ح مطبر + ۲ عمق : و آن درازی‌نخستین 
را خاصه درازا خوانند و طول خوانند 
و دوم را پهنا و عرض خوانند و سوم را 
ستبراو عمق خوانند. (دانشنامه" علایی ص 
6 ۷). اماآنکه اندر جسم بود ازدرازا وپهنا 
وستبرا آنچه معروفست آن نه‌صورت‌جسمست 
و لکن‌عرض بود اندروی چنانکه پارٌ موم 
رابگیری واو را درازا بدستی کنی وپهنادو 
انگکشت وستبرا آنگشتی . (دانشنامه علایی- 
ص ۷۰) 
سیر رو.[ست] (ص‌مر کب)ستیر روی. 
بی‌حیا » وبی‌شرم (مولف). 
ستیرروی.[س ت].(صمر کب)ستبر رو 
بی‌حیاوبی‌شرم - رجو عبه ستبررو شود . 
3 ](سی سر کب) 
بقو ام آمدن » غلیظاشدن » بقوام آمدن چون 
آب انگو رآنگاه که‌بسیا ربجوشانند. (مولف) 
استغلاظ . (تا ج‌المصادربیهقی). (زوذزنی): 
عنیه »بول شت رکه در آفتاب نهند تا ستبر 
شودواندر گر گن مالند.(السامی فی‌الاسامی) : 
قیاق [رس عت ری (عا). ستبرت: 
صحرا گوی ی که خورنق شده است 
بستان همرنگگ‌ستبرق شده‌است . 


مئو چهری. 


(۱) مر(نل) . دوتکز اندر(تصحیحمزلف). 





بپوشند درزیر جادر همه 
ستبرق زبالای‌سر تابران . 
منو جهری . 
بوستان گشت چون ستبرق سبز 
اسان کشت جون کبودفصب. 
فراشی : 
اندر حریر سبز و ستبرقها 
سیب و بهی چوموسی وهارون است. 
لل ری 
جزبیخردی کجا گزیند 
فرسوده گلیم بر ستبرق . 
ناصر خسرو . 
پرفرش ستبرق است و سصندس 
بستان تواز گل مورد . 
(ترجمه محاس اصفهان آ و ی‌ص 4 ۱۳) 
گل‌بافت ستبرق حریری 
شد باد بگوشواره گیری . 
نظامی , 
نایدز حاسدان تو هر گز خصال‌نیک 
نشگفت کز گلیم نیاید ستبرقی . 
علمان‌مختاری . 
رجوع به استبرق شود 
|| نوعی از گیاه که‌بآن اشتر خوار وشترخوار 
نیز گو یند: 
گفعند (ضریع) نوعی ازنبت است لاحق 
بزمین عرب آنراستبرق‌خوانند تاترباشدچون 
خشک‌باشد انراضریم خحوانند وماآنرا اشتر 
خواره گوئيم و آن خبیث تر طعامی باشد. 
را 
ستیرفای. [ س_ ت ]( حامص) ازستبر 
نای ( ح<- نا » پسوند اسم مصدرهمچو 
درازنا و رفتا ) . ( حاشية برهان قاطع 
تصحیح د کتر معین). سطبری و غلیظی ولککك 
وپکی وبزرگی چیزی را گویند و آثرایعربی 
حضمه خوانند . (برهان)گندگی وسطبری 
چیزی مانند فراخ نای و درازنای یعنی محل 
فراخی ودرازی. ( آنندراج). ستبر نای‌چیزی 
قسمت ستبر آن :العظمة و الخضمة » ستبرنای 
یاعد (الامی فولاساصی) : 
ستیری.[ ست ](حامص)سطبریو گند کی 


(آنندراج). کثافة (بحرا اجواهر).ستبر نای: 


چویکک پیل از ستبری و بلندی 

بمقدار دوپیلش زورمندی . 
دجوع بهسطبری‌شود . نظامی . 
ستبغوا . [ ] (۱خ) [یماوراء 
الثهر ]. صاحب حدودالعالم آرد. کلشچک» 
3( »اردلانکث» ستبنوا ۰ کحناح ( کذا) 
شهر کهاییاند » بیکدیگر نزدیکی و آبادان 
وبا کشت وبز ربسیار و آبهاء روان» اردلانکث 
قعبهٌ این شهر کهاست . (حدود العالم چاپ 
دانشگاه تهران ص ۰.۱۱۵ 





ستخو ان 


سپ . [ _س ت ] (۱) روسی است . 
جلگه‌های‌وسیم است که روئیدنی آن منحصر 
بملف است و درتابستان‌تمامعاف‌ها خشکک‌شده 
جلگه بصحاری خشکک مبدل میگردد.ر جو ع 
به استپ شود . 
سحج.[ س_ت](۱) بمعنی ستیخ که راست 
باشد, (آنندراج). رجو عبه‌سایخ و ستیخ‌شود. 
ستخادس ۰ ابص د 1 0 
گیاهی‌است. کلمه اسطو خودوس مشتق از این 
نام است بعلت اینکه اين گیاه دراین‌و جزیره 
[ستخادس ] میروید.(تر جمه فرانساینالبیطار 
ذیل کلم؛ اسط و خودوس) و رجو ع به اسعلو 
خو دوس وماد: بعد شود . 
ستخادس, [ست د](ا خ) اسم‌جزیره 
ایست درغالاطیا (گالانتی) که درآن گیاه 
اسط و خو دوس میروید , (ترجمةً فرانسه ابن 
البیعلار ذیل کلمه" اسطوخودوس) رجوع به 
کلمه" فوق ورجوع به اسط و خودوس‌شود . 
سنخرء [ س ت ] (۱) . مخقف استخر 
است که تالاب و آبگیر باشد . (برهان) . 
(آنندراج). (جهانگیری) .رجو ع بهاستخرو 
اصطخر وصطخر شود . 
ستخره [ س ت ] (اخ) نام قلمه‌ایست 
مشهور در فارس که‌جمشید ساخته‌است‌و چون 
در آن تالاب بزر گی هست بثابر آن‌بدان نام 
وانند و صطخر معرب آنست . (برهان) . 
قلعه‌ایست مشهور بفارس که جمشیدساخته و 
چون در آن کوه تالاب بزرگی بود بدان نام 
حوانده شده وضهر ستخر در حوالیآنست که 
دارالملککی پادشاهان کیان‌بوده. ([ ننددا ج) ِ 
ز کر مان بیامد ز شهرستخر 
بسر برنهاد آن‌کثی‌تاج فخر. 
فردوسی . 
لین تا بشهر ستخراآمدند 
زشاهی همی‌داستانهاز دند , 
فردوسی ۰ 
رجوع به استخر و اصطخروصعاخر شود . 
ستخسه . [س ت ی ] ([) غربال که 
بدان چیزها بیزند و بعربی هلهال خوانند . 
(برهان) . (آنندراج) . 
ستخوان . [س ] (() مخفف استخو ان 
است وبنازی عظم گویند . (برهان) : 
اندرشکش‌هست یکی جان ودوتادل 
وین‌هرسه‌دل‌اورا زسه‌پاره ستخوال‌است . 
(دیوان منوچهری چاپ دبیرسیاقی ص‌۸) . 
دوسراندر (۱) شکم هریک نه‌بیش‌ونه کم 
نه درایشان ستخوانی نه رگی نه عصبی . 
منوچهری . 





ستدن 


آنگاه بیارد ر گشان وستخوانشان 
جایی فکنددو رو نگ رددنگرانشان . 


مئو چهری . 


زستخوان ماهی همی‌بر کنار 
بدافکنده هریککت‌فزون‌ازچنار. 
اسدی . 
درختانشان‌تا ودیوارویام 
زستخوان‌ماهی بدو عودشام . 
اسدی . 


رجوع به استخوان شود ِ 
ستخیز . [س"] (ا) سنفف رستخیز است 
که محشر وقيامت باشد . 
(برمان). (آنندراج): 
بجان من برء ستخی زکردلشگرعشق 
چنانکه نگرطالوت کردبرجالوت 
ط یان. 
ستّدن . [ست د](مص) پهلویستتن» 
(۱) [رجوع کنید به‌استدن»ستادن] گرفتن » 
دریافت کردن. (حاشیه" برهان قاطع تصحیح 
کترمعین). گرفتن .( آنندراج). (غیاث) : 
کان تبتگو کاندر آن دیتاربود 
آن ستد زیدر که ناهشیاربود . 
رودکی.. 
کس‌این گنج نتواند ازمن ستد 
بدآید بمردمز کردار بد. 
فردوسی ۰ 


ازاوبستدآن نامه مرد جوان 





زرفتن پراندیشه بودش روان. 
فردوسی . 

نه‌هر چه یافت کمال‌ازیش بود نقصان 
نه هرچه داد ستد باز چرخ مینایی . 
منوچهری . 
اشارت کرد سوی بونصر مشکان که منشور 

ونامه بباید ستد . 

(بیهقی چاپ مرحوم ادیب‌ص ۳۷۷) . 
آنچه ازاو میباید ستد » مبلغ آن بنویسد و 


وبعبدوس دهد , 


(بیهقی چاپ مرحوم‌ادیب ص۳۲۱۷) . 
صاحب بریدانوقضاة و صاحب دیو ان خداو زد 
باشند ومال‌می‌ستانند ویمامیدهند به‌بستگانی. 
(بیهتی چاپ‌مرحوم‌ادیب ص ۰۱4) . 
عمتمود اورا کاین ازتو توانم ستدن 

ره‌تبه کردن توخودزبنه‌بود گناء . 
فرخی . 
روز بیکار و روز کردن کار 
بستدندی زشیرشرزه شکار ‏ 
عنصری , 
واين ناحیت بستدندواین‌جا مقیم‌شدند . 


(حدودالعالم) 2 


زمن‌مستان زبی‌مهری‌دوانم 
که حون تومرد ن‌تو جواز 
چون تومردمم‌چون‌تو جوانم . 
ویس‌ورامین . 
طالب اه عادل ۳ 


تونیت خوب کن جهان‌بستان . 
- 
یکدرم از کس بناحق نتوانستدی ستدن . 
(نوروزنامه). 
همی بستد سنان من روان‌ها همچو بویحدی 
همی برش د کمیت من بتاری‌همچ و کر اتن . 
فرقدی . 
نامه زمتقار مرغ بستد وبرخواند 
نعرء تحسین ژخاص‌وعام پر آمد . 
( دیوان خاقانی چاپ دکتر سجادی ص - 
4۹ . 
یکی را دادبخشش تا رساند 
یکی را کرد مسکک تاستاند . 
نظامی . 
این بگفت ودوات برمن‌زد 
اسب وساز وسلیح من‌بستد . 
نظامی . 
مال یتیمان ستدن کارنیست 
بگذر کاین‌عادتاحرارنیست . 
تظامی . 
در آفاق| گر سربسر پادشاست 
چومال از توانگرستاند گداست. 
سعدی (بوستان) . 
چوسائل ازتو بزاری طلب کند چیزی 
بده‌و گرنه ستمگر بزور بستاند . 
سمدی( گلتان) . 
انصاردین زمام اختیار ازدست‌ایشان‌بستدند. 
( ترجمه‌تاریخ دی ص ۸۱ ۰ 
باریتمالی بسبب سیف‌الدوله انتقام از ایشان 
بستد. (ترجمه" تاریخ‌یمینی ص ۰ ۰6۲ 
دلبراز مابصد | میدستد اول دل 
ظاهر عهدفرامش‌نکند خلق کریم. 
حافظ . 
ترکیبات : 
بازستدن . بازداشتن : 
زخسرو زیان باز باید ستد 
ا گر چه‌زیانست صدیارصد . 
فردوسی . 
- انصاف مستدن. انصات خواستن-انصاف 
گرفتن: 
بخراسان دوم انصاف ستانم ز نلک 
کانستم پیشه‌پشیمان بخراسان‌يابم, 
خاقانی . 





۳-۴ 


|| باز ستدن » باز گرفتن » پس گرفتن: 
بوسهل زوزنی و دیگران تدییر کردند در 
تهان که مال‌بیعتی و صلتهائیکه برادرت امیر 
محمد داده است باز باید ستد. ( بیهقی - 
چاپ مرحوم ادیپ ص ۸ ۲) . 
چودهد ملکک خدابا زهمو بستاند .(بیهقی‌چاپ 
مرحوم ادیپ ص ۳۹۰) . 
|| شفول‌داشتن : 
چون مرا عشق تواز هردو جهان باژستد 
چه غم از سرزنش هردو جهانم باشد . 
سعدی (بدایع) 0 
ک اوانستدت , تاوات عراه کر وت ۲ 
وما این تاوان مرادب را بستدیم‌تا خداو ندان 
اسپ » اسپ را نکه‌دارند : 
(نورو زنامه). 
جان ستدن » میراندن : 
ازجمال تو وقت جان ستدن 
ملکک الموت غرمناه شده - 
خاقانی . 
یک گهر ندهد وبجان ستدن 
هرزبان بادش هزا رآهنگ . 
خاقانی . 
- زبان‌ستدن. چی_یاد گرفتن» کمک کردن : 
نخست ازمن‌زبان‌بستد که‌طفل اندرنوآموزی 
چونایش بیز بان‌بایدنه چون بربط زباندانش . 
خاقانی . 
-واستدن. گرفتن» بر گرفتن » برداشتن 
ً خواندء سعادت عقبیش‌ردمکن 
وردادهبوت دیاش وال۱۳ 
(خاقانی تصحیح عبدالرسولی‌ص۳۱۷) . 
|| پس گرفتن» باز پسگرفتن : 
درل ار 
واستاند که‌نیک‌بد گهراست . 
خاقانی . 
دس بان نی تاو دق 
ب رکه توان نهاددل تا زتوواستانمش . 
سعدی (غزلیات). 
|| تسخیر کردن » گشادن : پرویزگفت ای 
فاسق ترابااین ملک دادن وستدن چکاراست . 
(ترجمهً‌تاریخ طبری بلعی) . 
این ولایت ستدن حکم‌خدایست‌ترا 
نبود چون وچرا کس راباحکم اله. 
مئو چهری . 
یک نیمه گیتی‌ستدوسیر نباشد 
تائیمه دیگر بگرددیر نباشد . 
مئوچهری . 











۳۰۰ 








ولشگر گاه روسیان آنجابودآنگاه که بیامدند 


و بر دع‌بستدند. (حدودالعالم چاپ‌دانشگاه‌ص 
1۳9 
و آن‌حصارهابهمه حیلت‌ها که کردندئیارستند 
ستدن. (تاریخ-یستان). 
بدان حدود رفتندو آنو احی‌بستدند. (تر جمه" 
تاریخ یمینی) . 
|| گدایی » کدیه : 
ستدن کار گدایان وبی همتان‌باشد . ( کیمیای 
سمادت) . رجو ععبه‌استدن وستادن شود. 
ستد‌فیی, [ست د ] (حامص‌لیاقت) آنچه 
لایق ستدن باشد . 
ستدوداگ » [س ت د ](تر کیب عطفی) 
جیع‌وشری » دادوستد معامله » سودا خرید 
وفروش : 
ستد وداد جز به پیشادست 
داوری باشدوزیانشکست . 
لییبی". 
ستد وداد مکن هر گزجزدستادست 
که‌پسادست خلاف آرد و صحبت ببر د. 
ابوشکور . 
حد وداد تو یکچند بود جان پدر 
ستدوداد مکن امروز به تیزی بازاد . 
سای ن 
جاستد وداد جهانی که‌هست 
راست‌نداریم‌بجانی که‌هست. 
نظامی . 
سد ودادی بکردو معاملتی‌تمام از جای‌بر گرفت. 
(سند بادنامه ص ۷۷ ۱).. 
شبانگاه ,زا زچون ازستد وداد » وبر گرفت 
مونهاد»‌فار غ شدبخانه‌باز آمد : 
(سندبادنامه‌ص ۰ ؛ ۲). 
چون چراغید همه درستد ودادحیات 
کانچه درشام‌ستانید سحر بازدهید. 
خاقانی . 
ستّده. (س_تد) (ذمف) گرفتهو |خذشده. 
(ناظم الاطباء). || در یافت‌شده. (ناظم الاطباه ). 
ستر . [س ] (ع مصم)پوشیدن . (منتهی 
الارب) . (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی‌ص + ۵). (تا ج المصادر بیهقی).پوشیدن 
چیزی را .(اقرب‌الموارد). 
||(ع1) پوکش : 
یگفت اینقدر سترو آسایش است 
چوزین بگذری‌زیب و آرایش‌است . 
سعدی . 
|| بازداشتن ازس وال .(منتهی‌الارب) . 
ستر. [س] (عا) پرده. ج» استار.(منتهی 
الارب) . (دهاد). پرده وحجاب و نقاب 


(ناظم الاطبام)(۱) : 





)۱ ناظم‌الاطباء معنی فوق‌را بغفتح سین‌ضبط کرده است . 





آسمان سترا ستاره همتا 
من‌ترا قیدافه همت‌دیده‌ام . 
خاقانی . 
کمبه‌است ایوان خسر و کاندراو 
سترعالی را هویدا دیده‌ام . 
خاقانی ا 
گهی‌بر ج کواکب می‌پریدم 
گهیست رملایکت میدریدم , 
نظامی . 
ستر کوا کب‌قدمش میدرید 
سفت ملایکک علمش میکشید . 
نظامی . 
آنکه دوین ظلم. نظرداشته 
سترمن وعدل تو برداشته . 
نظامی . 
|| کار. (منتهی‌الارب). (آنندداج).|| بیم. 
(منتهی الارب). (آنندر ج ). وف و بیم 
( ناظم الاطباء ] ۰ || شرم . (منتهی‌الارب). 
(آنندراج), (دهار) . شرموحیا. (ناظم الاطیام) . 
|اعقل. (ناظم‌الاطباء). || (اصطلاح عرفانی) 
آنچه محجوب گرداند انسان‌را از حق که 
عبارت از عادات و تعلقات خاطر باشد . 
فرهنگگ مصطلحات دکتر سجادی (بتقل 
از اصطلاحات العرفاء ) . کل مایسترك عما 
یفنیک وقیلغطاء الکون وقدیکون الوقوف 
مع‌العادة وقد یکونالوقوف مع نتایج الاعمال. 
(تمریفات): 
هرچه آن محجوب گرداندترا 
سترخوانند ولی یاران ما 
بگذرازعادات و خود بینی‌تمام 
گرخدا را می‌پرستی گوخدا . 
شاهنست اه وی 
به زما میداند او احوال ستر 
وازپس و پیش وسر ودنبال‌ستر. 
مولوی. 
بازستروپاکی وزهد وصلاح 
اوزمابه داند اندر انتصاح 5 
مثنوی‌مولوی. 
| صفت ستاری‌خدا : 
بپوشیدن ستر درویش کوش 
که سترخدایت بودپرده‌پوش ۰ 
سعدی (بوستان) . 
ستر . [ سّت ] (ل) مخنف استراست 
که بعربی بغل گویند . (برهان) . مخفف 
استراست که بعربی بغل گویند وسترون یعنی 


استر مانند نازاینده وعقیم . (آنندراج): 





(۲) تانباشد (ذل). 





ستر پوشی 
نه‌انشی نه خنثی ثه ماده نه ثر 
ز یون‌همچو اشتر حرون‌چون ستر. 
۱ پوربهای جامی (بنقل آنندراج) . 
آنکه ستر بود واسب زیر من اندر خراست 
و آنکه بدی تا زنه در کف من خ رگواز . 
ی 
برپشت ستر مفرش و برپشت*ترمهد 
بر اسباننزین کرده و برپیلان‌پالان. 
ی 
جیب و ؟یسوی و شاقان و بتان‌باز کنید 
طوق ودستارچه" اسب وستر بگشائید. 
( دی آن‌خاقانی چاپ‌د کترسجادی‌ص ۰ ۱). 
رجوع به‌استرشود . 
|| (ع ) سپر .(ازمنتهیالارب).(اقرب - 
الموارد).سپر و ترس وجنه .(ناظم‌الاطباء). 
مقلوب ترس . 
سغر . (ست") () کارد وچاقو و استره 
وموسی. (ناظم‌الاطباء). 
ستراین » [س ب ] (خ) رجوع به 
استراین شود . 
سترابون» [س_ ] (۱خ) . دجوع به 
استرابن شود . 
ستر اتونیس. [ س] (۱ خ). دخت رآن. 
تیوخوس [از پادشاهان سلو کیه] که بهآریا_ 
رات پسر آریارامن پادشاه کایادو کیه داده 
است. (از ایران‌باستان ص ه ۰۲۲۱۳۰۲۰۷ 
سرپ » [س زر ] (() رجوع به‌ساتراپ 
شود . 
ستر بانگ». [ست یاس تن ]()سار. 
(استینگاس). (ناظم‌الاطباء). |]دم جنبانکک 
(استینگاس) . صموه‌ودم‌جنبانکک(ناظم الاطباء) . 
رجوع به سترناك وماده بعد شود . 
ار 
(آنندراج) . رجوع به ماد قبل شود . 
سترپوش ۰ [س] (نف) چیزیکه ستر 
عورت بدان کنند . (آنندراج) : 
برفت سایه‌درویش وسترپوش غریب 
بپوش بار خدایا بعفو ستارش . 
سعدی. . 
یکک رن شویم‌تانماند(۲) 
این خرقه‌سترپوش زناد . 
سعدی . 
چوگل از هرطرف چا دگر دارد گریبانم 
زرسواییچوصحراسترپوشم نیست(۳)دامانم 
محمد قلی‌سلیم (بنقل آنندراج) . 
۳1 3 
سر بوشی ۰ [س] (حا مص) عمل ستر 
پوشیدن » پرده پوشی: 
بکن ستر پوشی که پوشیده‌ایم 
برسوایی کس نکوشیده‌ايم . 
تفای 7 


رجوع به ستر شود . 





(6) ظ ,هست. 





سترک 


ستردگی»[صویت له ارر عل 
عمل سترده شدن رجوع به ستردن و سترده 
شدن شود . 
ستردن .[ ستد یاسآتد ] (مصم) 
از ستر + دن (پسوند مصدری ) رجوع 
. ( حاشیه" برمان قاطم 
تصحیحد کنز معین) .۰ محو)(مجمل اللنت). 
(تاج المصادر بیهقی). (ترجمان القر آن) . 
( دهار ) . محو کردن > 
(ناظم‌الاطباء) زدودن : 
به‌لشکر چنین گفت هومان گرد 


کنید به ستوردن 


نابود کردن . 


که اندیشه اژدل بباید سترد . 
فردوسی 
بهومان چنین گفت‌سهر اب گرد 
که اندیشه از دل بباید سترد . 
قر ی 
زبد گوهر ان بدنباشد عجب 
نشاید ستر دن‌سیاهی‌زشب . 
فردوسی ۰ 
حمله زنگارهمه هند بشمشیر سترد 
ملکت هندبدو سخت حقیر آمد و خرد. 
منوچهری . 
بسترد نگار دست‌ایام 
زین خانةپرنگار معمور . 
نامحر : 
بنویسد آنچه خواهد وخود بازبسترد 
بنگر بدین کتابت پرنادر (۱)وعجب . 
ناصر خسر و . 
پیش‌دانا باستین دست‌حق 
روی‌حق‌از گر دباطل‌بسترم 
ناصر خسرو . 
نقش طبیعی سترد روز گار 
تعش الهی تواند شترد - 
انوری . 
دروع ازبنهآیرو بسترد 
نگو ید درو غآنکه‌داردخرد ۰ 
اسدی . 
میبایست که رسول خذای . . . نام خود 
از رطالت»یسحردی ۲( کتاب النقض ص <- 
۳۹۶ . 
محمدین عبداله گفت بستر و بنوی 
المزمنین علیهاللامامتناع کرد 
النقض ص ۱۳ ۳) . 
عشق از دل من تزان ستردن 
گرریگ‌زمین توان شمردن . 
نظامی . 


نس آمیر ت 
۳ 


شک سر کوک مد 
جان‌صبارا بریاحین‌سپرد. 


(ن ۵). 


)۱( پس نادر 8 


ذیل کلمه سترکگک آورده است و نجنین معنی کرده انگشت سترگک ۳ 
عنااگ رت ٩9‏ (۸) 


)٩( 15۲7 . 





۱ 





دردا ود ریخا هسدنه یکی بان 
از دفتر عمرایت عقّل ویصر من . 

سیلاب قضا نسترداز دفتر ایام 
اینها که توبرخاطرسمدی بنوشتی. 
سمدی , 

ات پروزنامه" اعمال مانغان 
باشد توان‌ستردحروف گناه ازاو . 


حافظ . 
|| حکک کردن. (ناظم‌الاطباه) . |( رکندن. 
(ناظمالاطباء) . || بریدن . (ناظمالاطباء) . 
|| خراشیدن . (ناظم الاطبام) . 
۱ پاك کردن مر کر دن : 
ری داشت (پرویز) که دست‌ستردی و 


بر آتش افکندی و نسوختی . 
(تاریخ‌طیری‌تر جمه" بلعمی) . 
چون قد حگيریم از چرخ دو بیتی شنویم 
بسمن ب رگ چومی‌خورده شود لب ستریم . 
منوچهری . 
توك کلکک شاه را حورا بگیسو بسترد . 
غالیه زلقین حورابرنتابد بیش‌ازاین . 
(دی و ان‌خاقانی تصحیحد کترسجادی‌ص ۳۹ ۳). 
|| تراشیدن.(برهان).(شرفنامه).(آنندراج). 
مو تراشیدن . (غیاث) : 
عایشه گفت مکشید اورا که مردی پیراست . 
وبا پیغمبر صلی‌انه علیه و سلم صحبت داشته 
است .پس‌اورا بیاو ردند وریش‌وی بستردند 
وروی ساده بماند واورا دست باز داشتند . 
(تاریخ‌طبری ترجمه" بلعمی). 
عکاشه سر سترده بود زیرا که ماه‌رجب بود 
و اندر آن ماه کس حرب نکردی . (تادیخ 


طبری ترجمه" بلعمی ) . 
و مردمان وی 1 بهندوستان ] موی‌سروریش 
بر (حدودالعالم) . 


اما نزدیکک من آنستکه‌موی او بسترندوروی 
او سیاه کنند . ( سندباد نامه ص۳۳۰) . 
موی‌تراشی که صرش می‌سترد 
موی‌بمویش‌بغمی می‌سبرد. 
نظامی . 
سترفه .[س_ تد یاست" د] (نامف) 
پاك کرده شده. (ناظم‌الاطباء). ||حک‌شده . 
(ناطمالاطباء) . || بر کنده. (ناظمالاطیء ), 
|| تراشیده.(ناظمالاطیاء): 
پیغمبر (ص) باهمه یاران‌احرام گرفته‌بودند. 
وسرها سترده و آنحضرت برشترنشسته‌بود. 
(تاریخ طبری ترجمه بلعمی) . 
مردی بود از گروه قتیبه نامش یزید بن‌مسلم 
وقتیبه اورابیازرده‌بود وسروروی‌اوبسترده. 


(تاریخ طبری‌ترجمه بلعمی) . 


)۷( ۰ 





(۲) از برساخته های فرقهآذر کیوان است رجوع به فرهنگ دساتیر شود . 
انکشت بزر ک که ابهام باشد . 
٩۵ ۰‏ (ج) 


۳ 


ریشها سترده وسبلت فرو گذاشته . (مجمل - 


اراریخ) . 


ظاهر درویشی جامه" نده‌است وموی‌سترده . 


سعدی (کلتان) 
سترده‌ها . [ سرت د ] (ص م رکب ) 
بریده‌پا . (آنندراج) . (استینگاس) . 
پترموصیت. اس ۰ ۳۳ 
«ر کب) تراشیده شدن » پاك شدن . 
سترسا . [س ت] (۱) ح سکه جمعآن 
حواس است . (برهان).(آنندراج)(۲). 
ستر سای.[ست ](۱) حس و آنچه 
معلوم میشود . (۲) (آنندراج) . 
سترسایی . [ست ](حامص)(۲) حسی 
. (برهان). 
ستر لك . [ست د ] (۱) مردم گیاه بود 
یمنی درخت واقواق . (ادهی) . 


بد 


وآتچه بتظر و حس‌دوا! بد 


یبروح . رجوع به استرك و اصطرك شود . 
|| باستعاره زنان نازاینده کد بعربی عقیماست. 
بداننبت است. (اوبهی). رجوع به‌است رد 
واامطر ام شود 
ستر لگ . [_س ت"](ل) انگشت پنجم‌چون 
از سوی کالوج ابتدای شما رکنند » ایهام . 
نرانگشت(۳). انگشت نر.(یادداشت لف) . 
ست رکا ء[ تن ت] (). صمتی ااست 
سرخ یه یکت م۳ 
است کورمقل ۶ 
میوة آن است‌وبعضی دیگر گویند که مغ 
درخت زیتون است و آن گرم و خشکک‌است 
ونزله‌رانافع میباشد. (برهان) ۰ (آ نندراج) 
ست رکردت. [س کت ] (مصمرکب) 
پوشیدن چیزی را » پوشانیدن . 
ست رکش . [س"ت له ] را) برآغفتن 
(برهان). || جلدل‌باش که درمقایل شکفتنر 
جمال‌است. (برهان). بمعنی جلال است چه‌صفات 
جادل آنچه در آن‌لطف ورفق‌باشدآفرا صفات 


روم است و آن درختی 


جمال وهرچه در آن قهر و جبر باشد آثرا 
صفات جلال گفته‌انذ ۰ (۲) (آنندررج) . 
ستر فک . [س"ت یاس يا رس ] (ص) 
حندی باستان,ستورا» (4) (ضخیم؛عریض) 
رستولاه (0) (درشت > ضخیم » بزرگ)» 
پهلوی «ستور گک»(۱) کردی «اوستود»(۷) 
استی«ست‌اور وست‌ایر»(۸) (بز رگ قوی)» 
بلوچی » «ایستوره )٩(‏ یودغا «اوستور 
(۱۰)(حاشیه برهانقاطمتصحیح د کتر معین). 
82 بغایت بز رگ جثه وقوی‌هیکل ودرشت. 





(۳) نا الملباهبینعنی 
,عضو رم ...۰ فطل () 


. ولا ( 6۱۶ 











۳۰۷ 


(برهان) .( آنندراج ) , بز رگ و کلان . 
(غیاث) . بز رگ جده »درشت.(شرفنامه). 
(آنندراج ) ۴ 
بویژه که باشد زتخم بزر گت 
چو بی جفت باشدنماندست رکف . 
فردوسی . 
بزد برسر اژدهای ستر گف 
جهانجوی یل بهلوان بزر کک. 
فر دوسی . 
قوی استخوانها وبینی بزر گ 
سیه چر ده گردی دلیروشتر کگا. 
فردوسی . 
توماهیکی ضمیقی و بحزامت 
این‌دهر ستر کک وبدخوی وداهی ۰ 
اصر خسرو . 
یکی خورد بر ٍادشاه بزر گ 
د گر شادی پهلوان ستر ک . 
اسدی . 


<شمن فرداست بلایی بزر گک 


غفلت ازاوهست خطایی‌ستر ک. 


می‌ستودندش بت-خر کای بزرگ 

درفلانجا بد درختی بس ست ر کی . 

مثنوی . 

||مردم لجو ج ستیزه کار و تند وخشمناك . 
(برهان) . ستیزه کار لجوج وتند خو . 
«آنندراج) ,ستیزه کار و تندو لجو ج. (رشیدی) . 
متا . (شرفنامه).سر کش و لجوج وتند . 
(فرهنگ‌اسدی) : 
ستوده بود نزد خرد و بر زک 


که در رادمردی‌نباشد ستر گک . 


فردوسی . 

پذیرفته‌ام از خدای بزرگک 
که‌دل‌بر توهر گز ندارم‌ستر کث. 
فردوسی . 


سراورا پدرهست مردی‌بزر کت 
نبایدشدن باچنان کس‌ستر کت . 
(یوسف وزلیخامنسوب‌بفردوسی) . 
جدین خوی‌ست رک و چشمبی‌شرم 
بدان کردارو گفتار بی آزدم . 
ویس‌ورامین . 
|| بی‌آزرم. (برهان) . (فرهنگی اسدی) . 
مرمرا ای دروغگوی‌ستر گک 
تالواسه گرفت ازاین ترفند ‏ 
جاف جاف است و شوخگینو ستر که 
زنده مگذار دولرا زنهاد . 
مر ی 
مر کب) وقیج. (زمخشری) . سخت دوی » 


شوخ روی . 


(۱) باین معنی دراوبهی ستركك آمده‌است . 
)٩(‏ بانچه (غیاث). 








(۱۰) وجة اشتقاق عامیانه . 


هی داش ت» با یست؟] (غاسسش) 
وقاحت » بی‌شرمی .(زمخشری) ۰ لجوجی. 
تندی * ستیزه کاری : 
بی‌اندازه زیشان گرفتارشد 
ستر گی‌و: بخر دی خو ارشد . 
فردوسی . 
براوبخت یکباره بامهر و خشم 
خر درا ست رگی‌فر و بست چشم. 
ری 
ا| بزرگی » عظمت : 
ز مردان بیشتر دارد ستر اکی 
مهی بانوش خواننداز بزر گی. 
نظامی . 
سر لاب . ۱۳۵ ( ۱ ) استرلاب » 
اصطرلاب » صلاب » اسطرلاب لفمرلدی! 
بدین کلمات شود . 
ستئو فالگ .[س"ت ](۱)سار.(ناظمالاطباء). 
|| صعوه ودم جنبانک , (:اظم الاطباء) . 
سترفج ۰[ ](۱) دوسه غه بامم 
آميخته را گویند. (آنندراج). (غیاث) . 
سترانک , [س در ] (ل) مردم گیا و آن 
رستنی باشد شبیه‌بادمی ودرزمین چین روید . 
کو وندنگون‌ساربودچنان که‌ریشه‌اش بمنز له" 
موی‌سر آدمی باشد نر وماده دست در گرد 
هم کرده وپایها در یکدیگر محکم ساخته و 
ثررا پای‌راست برپایچپ ماده افتاده‌است‌و 
مادم را سکس لك و هروکس اازنر! بکند 
باندلروزی بمیرد و حاصل‌کردن آن باین 
نوع است که اطراف آنرا خالی کنندچنانکه 
باندك قوتی کنده شود » پس ریسمانی آورند 
ویکک سر ریسمان‌را برآن و سردیگر رابر 
کمرسگی بندند و جانوری پیش‌سک بجانب 
شکار بدود و آن از بیخ کنده شود و آنرا 
بعربی ییروحالصنم خوانند (۱). (برمان). 
(الفاظالادویه). (جهانگیری) (آنندراج): 
بی روان زاید فرزند برهمن درهند 
جانو ررو یدشکل‌ستر نگ اندرچین . 
مختاری . 
همیشه تابزبان گشاده ازدل باه 
سخن نگویدهمچون تووچومن‌سترنگ. 
فر خی . 
بدان سبب که ورا بندگان زچین آرند 
شبیه مردم روید بحد چین سترنگ . 
(دیوان ازرقیچاپ سمیدنفیسی‌ ص ۸۷ ۱) ۰ 
باد لعلفش بوزد گر بحدچین نه‌عجب 
کهزخا کش‌پس از آن زنده بر آیدسترنگ. 
(دیو ان‌سنایی چاپ مصفا ص ۱۸۷) - 
نسیم خلقت اگربگذرد بچین چه عجب 
که جان پذیرشوددردیار چین‌سترنگ. 
جمالالدین حیدالرزاق . 
رجوع به استرنگ شود . 


)4( 6۲۰ ) ( ۰ 





)۳ ( ۰ 


)۸( ۸۵۹/۵۲ - ۰ 


سترون 


| بای است مشهور و معروف و چون در 
ان بازی صورت پادشاه وزیر هر دو را 
از چوب ساخه‌اند باین اعتبار سترنگ نام 
نهاده‌اند و معرف آن شطر نج است واکتون 
به تعریب آشتهاردارد . (برهان)(جهانگیری) 
(آنندراج) . رد جوع به‌شطرنج وشترنگ‌شود 
سترنگل. اس در ۱ (1) (۲) یک‌نو ع 
کرم است انگل لوله گوارش بستانداران 


مخصوصاً گوسیفد و خوه وسکک اسب . (از 





صی-‌تماتیکک د کتر آزرم ٍ_ 


۹ 


ستر واگ [س ] ()سردم بی‌مایه وبیکار. 
(برهان) .(جهانگیری). 

|| احمق و بدطینت. ( آنندراج). 

| بدخو وخشمنا . (برهان) (جهانگیری). 
ستی ز هجو و جنگجو و خشمناك و بدخو . 
(ناظم‌الاطباه). مرد ستیزنده . (آنندراج) 
دزدپیشه . (برهان). (جهانگیری).مرد دژد 
پیشه.(ناظم‌الاطباء). آنکه بدزدی و خیانت 
عرد آیدا(آنندواج) ۶ 


|| هرزه‌گو . (برهان). یاو» گو.(جهانگیری) 
وق وطاعت هرزهگو تام الاا0؟ 
ستروماء [ ۲ (1) . نام‌رودیست 
در تر کیه که به‌ستریمون موسوم ومیرسین نیز 
خوانند . (ایرانباستان ج۱ ص ٩‏ ۳۸ 
رجوع به ستریمون و میرسین شود. 
سترون.[س ت ویاس"ت" و ] () 
هندی‌باستان « ستری » (۳) (بی‌حاصل » نا 
حاصلخیز) » ارمنی « سترج » (4) یونانی 
«ستیره(۵) لاتین‌ستریس(٩)‏ گتی‌ستیثرو (۷) 
بهودی فارسی «استروند» (00 .رجو عکنید 
به استرون . ( حاشیه" برهان قاطع تصحیح 
دکتر معین) . 
زن‌ناز اینده وعقیمه را گویند و معنی ترکی 
این لغت استر مانند است چه ستربمعنی استر 
وون یعنی‌شبیه زبان‌باشد و چون استرنمی‌زاید 
او را باین اعتبار بدین نام خوانده‌اند . 
(برهان) . زنی که نزاید . عقیم . (صحاح 
الفرس) . (شرفنامة).ز عم که بهندی بایج (۸) 
گویند ووجه تسمیه آنستکه ستر [ س ت ] 
حیوان معروف که آنرا قچر گویند و لفظ 
ون کلمه" شبیه است چون از حوان 
مذکور توالد وتناسل نمیشود پیدایش او از 
خرنراسب ماده باشد. لهذا باين اسم مسمی 
کشت اگر چه معنیش از موید و کشف‌ابت 
شده مگروجه تسمیه‌باین تصریح از استقراء 
فقیر مولث‌است . (آنندراج) (غیاث)(٩):‏ 
ندانی‌ای بعقل اندرخر کنجدبنادانی 
که‌بانرشیر برژاید سترون گاوترخانی . 
غضایری . 


)۲( ۵۵ 


)<( ٩6۰ )۷ ( ۰ 








سم 
کنونشویش بمرد و گشت فرتوت 
از آن فرزند زادن شد سترون . 
منوچهری . 
نغس نباتی اربمزنجانه باز شد 
عیبش مکن که مادر بستان‌سترونست 
اثوری . 
دلم آبستن خرسندی آمد 
اگرشدمادر روزی‌سترون. 
(دیوان خاقانی‌ص ۰)۳۲۳ 
کاف ونون بوده‌سترون از هزاران سال‌باز 
زاده فرزندی که شاهنشاه کیهان آمده . 
خافانی . 
دبنین‌وسترون بین که رستند 
که‌برپشت وشکمچیزی‌نبستند. 
ای 
اازنی که‌بیش از یک فرزند نزاییده باشد 
(برهان). (شرفنامه). 
سترون کردن. اس ت (ر ک د ۱ 
( مص م رکب ) سترون کردن عبارتت از 
معدوم نمودن موجودات زنده و یا فرمانهایی 
که‌در مایمات و یا در سطح اشیاء موجود 
هستند مایمات ویا اشیاء را بدو روش زير 
میتوان سترون کرد : 
۱- باوسیله فیزیکی ۰ 
۲ باروش‌های شیمیایی . 
در مورد سترون کردن با وسایل فیزیکی از 
گرمای خشککو گرمای مرطوب ویا گرمای 
منقطم استفاده میکنند رجوع به کارآموزی 
وداروساژی دکترجنیدی ص ۷ ببعد شود. 
سترخة. [س" د] (ع1) پوشش و آنچه 
بدان‌خودر از چیزیبپوشند. (منتمیالارب). 
پرده . (مهذب الاسماء ) ۰ پوشش ولی غلبه 
یافته‌است بر آنچه‌نماز گزار آنراجلو خویش 
نهد اعماز تازیانه یا مصا وغیردلکک خواه 
آن‌چیز تمام جسم‌اورا بپوشاند یا نپوشاند . 
(اقرب‌الموارد) . 
سترق ۰ [س" در ] () مرادف‌سدره‌وسترة 
دخیل‌است. قباییاست که ازپشت چالخورده 
باشد ومجمم‌علمی‌دمشق کلمه" «الفرو ج » را 
مقابل آن وضم کرده است . (متن‌اللنة) . 
رجوع به‌سدره شود . 
سعری ۰ [س_] (ص‌نسبی) منسوب است 
بستر . (الائشساب سمعانی) . 
سعر همون.[_س](۱خ)رود...درترا کیه 
این رود موسوم به میرسین بود ولی اکنون 
آتراستروما نامند . رجوع به ایران باستان 
صفحات ۱۳۸ ۱:۰ ۰ ۷۳۹-۷۱۵ 
۷ - ۸۲۳-۲۷۹ - ۱۲۵-۹۶۳ 
شود . 
سغزیدن. [ست د] (مص) مخفف ستیزیدن. 
(آنندراج). تقاضا کردن. (ناظم‌الاطبام) . 


رجوع به ستیزیدن شود . 








سعسته. [س "ات" ت یات" ](۱)صفیریکه 
کشتی گیران در وقت زشت کردت حریف 
کشند و این محاوره است . (آنندراج) . 
صفیریکهپهلو انان‌هنگام غالب شدن بر حریف 
برمیکشند . (ناظم‌الاطیاء) . 
ست عش ره[ _س "تت"ع ش ] ([)ستة 
عشر . شانزده . 
ستغفار . [س _رت] () مخفف‌استتفار: 
امید چنانست بایزد که ببخشد 
ایزد بستففار گناهان گنهکار. 
فرخی . 
از بوس و کنارتوا گر زشتیآید 
هم‌پیش تونیک وکنم‌اورابستنفار ۰ 
قرخی . 
ابردرمش خواندمو این لفظ خطا بود 
محتا ج‌شد این لفظ که گفتم به‌ستفقار . 
#ِِ" 
آن‌سید سادات زمانه که‌نخواهد 
شاعر بمدیحش زخداو ندستفقار . 
مثئو چهری. 
کنون زآنچه کردی و خوردی‌بتو به 
همی کن ستفقار و میخور پشیمان. 
زاص ر خسرو . 
گفت گنهکار توهم چون زتست 
بیست کنون‌خود بستففارخویش . 
ناصر خسرو , 
فمل تو چنانست که دیگرزمعاصی 
واجب نشودبرتو یکی‌روزستفقار. 
سنایی . 
رجوع به‌استغفار شود » 
ستّق ۰ [ ۲ (اج) دهی است جزء 
دهستان بیات بخش نوبران شهرستان‌ساوه. 
واقم‌دد؟ ۳ هزار گزی‌باختر و بران‌منطقه ایست 
کوهستانی و ناحیه‌ایست‌سردسیردارای 40٩‏ 
تن سکنه است. آب آنجا از شمه سارتأمین 
میشود ومحصول آنغلات» انگور؛ بادام‌شفل 
اهالی‌زراعت‌و گله‌داری‌است. قلعه خرابهٌ‌در 
کوه آن‌دیده میشود که دار ای‌چاهی‌است وآب 
زیاد بتظرمیرسد جریان‌دارد وراه آْ مالرو 
است. (ازفرهنکک جغرافیایی‌ایرانج۱) ۰ 
ومجبل التواریخ و التصص در ذیل شرح 
همدان ص ٩۲۲‏ آورده : وچاهی که بدهی 
است که آنرا ستق خوانند . 
ستلگ. [س"ت ] (ا)باریکی کمر. (ناظم- 
الاطبام) . 
|| (ص) کمر باریکک. (ناظم‌الاطبام). لاغر 
میان . ( آنندراج) . 
سبکث . [ 


] (ا خ) ناحیتی خرد 


به حدودالعالم چاپ دانشگاه‌ص ۷ ۷شود . 


(۲) در اقرب‌الموارد» البتغ و مسلماخطای مطبعی‌است . 


)۸(5۱۵۳۵۵ ۰ 


و ات5122 (۷) 


)5( ۹1۵81, 
)۱۱( ۰ 





. 2 (ه) 


۳۰۸ 


ستکند . [س" ] ((خ) جایی با نست 
انت,برب رود نهاده,[ بىاوراء النير | و 
مردماتی جنگی‌اند » و اندروی جای ت رکات 
آشتیت و از قبیله‌های ایشان بسیار سلمان 
شده است . رجوعبه حدودالعالم‌چاپ دانشگاه 
ص ۱۱۷ وص ۲ شود . 
ستگوس.[ست]( اخ)(۱) لقب یکی از 
خانواده‌های ممروف روم بود وکرنلیوس 
پنتی فکس بز رکک روم درسال ۶ پبیش‌از 
میلاد از جملهً افرادآن بوده است . (تاریخ 
تمدن قدیم ایران) . 
ستل وا ۱ (1) کتک زدن و آزار 
دادن . (برهان).(آنندراج). 
ستل . [ست] (() آب‌گیر و تالاب و 
استخر .(برهان) . (آنندراج) . آبگیر و 
آنر | استل وستخر واستخر نیز گویند . (از 
جهانگیری) . 
سل . [س ] () ظرفی بزرگ يا یک 
دسته که‌دوسوی آن بدوسوی‌ظرف پیوسته‌است 
رجوعبه سطل شود . 
ستل . [س- ت] (عل) عقاب‌یا مرفیست 
دیگر مشابه بمقاب‌یابکر کس . (اقر ب الهو ارد)» 
(منتهی‌الادب) . || پس روان . ( منتهی - 
الارب). تبم(۲)[ت ب ] (تاج‌العروس). 
ستل . [ س"] (عمص)یکی پس ازدیگری 
ب رآمدن . (ازمنتهی‌الادب) . 
ستلمص بياگ.[س تام ] (لخ)ن‌سولای. 
ابیرتهستان که در جنگ یکه‌بتاریخ نیمهدبیع 
الدول ۷۰ قمری بین او ملک ممزالدین 
حسین د رگرفت کشته شد. 
زهجرت هفتصد وپنجاه ونه بود 
ربیع) الاول آن ماه‌خجسته 
که‌شد روزدوشنبه ثيمهٌ ماه 
ستلمش بامحمد خواجه کشته 
رجوع به رجال حبیب|لسیر ص ۵٩2۵۸‏ 
0 تهر اج ۴ صفحات ۰ ۳۸ 
۰۱ - ۳۸۱۱۲۸۳ . 
ستم.[س رت( دجوع کندبه: سم ,هلو 
(ستهم)(۳)ازایرانی‌باستان(ستخمه) (4) قیاس 
کنیدبااوستا(ستخرا) (ه) قوی‌وهم‌درپهلوی 
(ستهمک)() (ستهمکیه (۱۷)و (ستخسک)(۸)) 
و(تشکیه)(٩)‏ (جبری » جود).نیزاوتا 
(ستخمه)( ۰ )تیاس کنیدبا : (ستخ‌دا) (۱۱) 
( <اشیه برهان قاطع‌تصحیحد کتر معین)تعدی 
وآزار . (برهان) : 
بافراخی‌است ولکن بستم تفگگ زید 
آن چنانشد که چوت آرهیچ شتتر لبود 
ابوالقاسم مروزی . 
ازپس آن نیزاورا [یوسف وزلیخارا] بستم 
بخو یشتن بخواند. (تاریخ‌طبری ترجه بلممی) . 


. 060068۷6 (۱) 
بقصه؟ (ی) . مصطفاک (۳) 
۰ (۱۰) مطتطف هاگ 9 ۱ 














رل 


همیگفت بازه چلیپا بهم ۱ 





زقیصر بودبر مسیحا ستم . 
فردوسی . 
اگر خشم نیفریدی ... سویشین را ازنک .| 
وستم نگاهداشتی ,ه 
(بیهتی) . ۱ 
بویا عاصی کردند که سبب فتنه 
خراسان ... بود, (بیهقی چاپ مر<وم ادیب ۱ 
ص 4۰۷) ۰ ۱ 
ترسی که کی‌نیژ دلمن برباید ۱ 
کس دل نرباید بستم چون توربایی . 
مذو چهری . 
ندانی‌همی جس از داد نفع ۱ 
ازیرا حریفی چنین برستم . 
(دیورن ناصرخسرو چاپ کناباة طهران 
ص ۲۱۳) . 
ستم مپسند از من برتن خویش 
ستم ازخویش برمن نیزءپسند. 
ناصر خسرو . 
نخواهی مرمرابرتوستم نیست 
چومن باشم‌مرادلدار کم‌تیست. 
ویس‌ورامین . 
در دلشدگی قرار میدار 
صیری‌بستم بکارمیدار 5 
تا ۱ 
عدل‌او زهر؛ ستم بشکافت 
بذل او فاقه" کرم‌بشکافت. 
ای 
پشت دست ازستم چرخ بدندان خوردم 
کهز خوانبایه" ص توت دکرمی رسد . 
خانانی . 
رحم آوردن بر بدا ستم‌است برنیکان . 
سعدی . 
جنا پیشگازرابده سریباد 
سب رستم پیشه عدل‌است و داد. 
صعدی . 
۳ تفقدو گرستم‌بود آنعنایت و این کرم. 
همه از تو خوش بودای صنم چه جفا کی 
چه وفاکنی. 
(دیوان هاتف چاپ وحید ص۸4) . 
|| دیده ودانسته و بعربی عمداً خوانند . 
(برهان). (جهانگیری) :(آنندداج) ۰ نایجا؛ 
نایحق : 
توداده‌ای بستم زروسیم خویش بباد 
تو کرد؛‌بستم روزخویش‌ناپدرام. 
فرحی . 





ا| فرب .۰ سس 
ستم‌باد برجان آن ماه‌وسال 
کجابرتن‌شاه‌شد بدسگال . 
فردومی . 
|| زود جبر : 
پتجاه تن برون آمدند از حصار که صلحنامه 
نویسند وسلمه را ه‌ستم فرود آوردند . 
(تاریخ طبری‌تر جمه پلهمی). 


|| مشقت » کلفت ؛ 


دنجح : بسن رئج بردم 

و جهد وستم برخویشتن نهادم واین راپارسی 

گردانیدم به‌نیروی‌ایزد عزوجل . 

(تاریخ طبری‌تر جمه یلممی) . 

از آبکش ممده نه از طلعت فرخ ۱ 
هر یکک بستم سا خته ودرا جوهمایان . ۱ 

سوذنی . | 

آمغا وحکم: 

1 ستم برستمکاره آید پدید . 

|| باشد مردستم رسیده ستمکار . 

سعمائة.[س_ت تم ۶] (ا » رکب). 


۱ 
فردوسی ۰ 
ستماأة رجو ع به ستمأة شود . ۱ 
ستم‌آباد. آست] (امر کب) . کنایه | 


از جایی است که دراو ظام و تعدو, بسیار 
واتع شود . (برها) (آنندراج) . 
|| کنایه از دنیاست. (برهان). (آنندداج) . 
ی 
بر کی‌ستم دفتن» اسب رسیدن ‏ بروزدار 
امیر عادل سبکتکین رضی الله عنه هم چنین 
رن انار باق زو بر و بان 
وی رفت که آزما برمحمود ستم آمد : 
(تاریخ بیهقی چاپ مرحوم‌ادیب‌ص :۲۱). 
۷ 
دحم . (ناظم‌الاطباء) ۳ 
ستم‌اندیش. [س ت ] (نت) ظالم 
(آنندراج). مردم آزار و جفاکار . (ناظم- 
الاطباء) : 
چو سیر کوفته‌دارد سرستمپرشه 
خبر دهدستم اندیش رازنر خپیاژ . 
سوزنی . 
ستم انگیختن : [رن عت1"ت] (مص 
مر کب)ستم کردن » ظلم کردن : 
زست مبارلستم انگیختن 
آب خودوخون کنر یختن . 
نظامی ۰ 
مات توت ] (رجعي) 
ششماد : (قهاب الاسمام) . ستماية »ستمائة. 
ستماقالف.ست م ۱:۱ ](ا.عرکب) 
شهصدهزار . 
سنم‌فر » [س ت ب ] (نف مر کب ) 
متمکش؛ قبول کنندء ظلم» پذیر زد؛جور 5 
نباشد هیچ بیگانه ستمگر 
نباشد هیچ آزاده ستم بر . 
ویس‌ورامن . 
ستم بردن» [زست ب" د](مص م رکب) 
ستم کشیدن > انظلام 5 





خارستی کل دربوستات هرچه‌او کندنیکوست آن 
سهلست پیش دوستان ازدوستان‌بردن ستم , 
سعدی(طیبات) . 
اگربینوایی برم ود ستم 
گرم‌عاقبت خیر باشدچه‌غم. 
سعدی (بوستان) . 


ستّم ران 


سمم‌پر ور [س_ت پ و] (نف‌ رکب) 
کنابه ازظالم وظلم کننده وظلم روا دارنده . 
(برعان). (انجمن آرا). (مجموعء متر آدفات 
ص۱٩‏ ۲) . 
سجم‌پرودی » [س_ت پ و] ( حامس 
مر کب)ءمل‌ستم پرو ر.رجو عبهباد: تبل‌شود. 
سمیم ديشه ۰ سس ش ۳ رضم رکب) ِ 
ال ستمکار » ستمگر : 
تر ادیوست اندرطیع ر ستم‌خو ستم پيشه 
بیند طاعتش گردن ببند ورستی‌ازرستم. 
(دیوان‌ناصر خسرو چاپ کتابخان تهران . 
ص ٩7۲‏ 
بخراسان دوم‌اتصاف‌ستانم زنلک 
کان‌ستمپیشه پشیمان بخراسان‌يايم. 
خاقانی . 
جفا پیث‌گانرا بده سربباد 
ستم بر ستم پیشه عدل است و داد . 
سعدی . 
دل دزماند گان بدست آور 
برستم‌پیشگانشکست آور. 
اوحدی , 
سمم‌خانه. [س_ ت تن ] (ا مر کب) کنایه 
ازدنیا . (آنندراج). ستم آباد؛ (مجموعه" - 
مترادفات ص ٩‏ ۱( ن‌ 
سم‌دیده » [ستد ] (ن مف‌م رکب) 
ماوم:( آنندراج) . (شرفنامه ). ملهوت . 
(منتهی الارب) 0 
که‌با خاله چون جفت گردد تنم 
نگیرد صتمد ید دامنم ن 
فردوی ۰ 
ستمدیده را اوست فریاد رس 
میازید بانازش اوبکس . 
فر دوسی . 
ت و گفتی که من داد گر داورم 
بسختی ستمدیده را یاودم . 
فردوسی . 
نه بیندد گر روشنی دیده را 
هدر داد بدهد ستم‌دیده را . 
اسدی , 
خبر پرد صاحب خبرنزدشاه 
که مخ ستمديدم دادخواه . 
ی 
تاستمدید گان در آن فریاد 
داد خواهند وشه دهدشان‌داد. 
نثلامی ۰ 
سوزدل یمقوب ستمدیده زمن‌پرس 
کاندوه دل سوخته هم‌سوخته‌داند. 
سمدی . 
کجا دست گیرد دعای ویت 
دعای ستمدید گان درپیت . 
سعدی (بومتان). 
ن ران.[_ست ](نف مر کب)ستم کننده: 


ستم‌کاده 


شاه جهان مهدی ظفر یعتی‌شیانداد گر 
ایام‌دجال دگر گر ککستم‌ران پرورد(۱). 
(دیوان‌خاقانی چاپ‌عبدالرسولی‌ص ۰۸ 4) ۰ 
ستم‌رساندن.[س_ت زد ](مص‌برکب) 
جور کرد » ستم کردن » ظلم کردن : 
ویابکسی‌ستمی‌ر ساندن و چنان‌داند که دادکرده 
است . 
(بیهتی چاب مر حوم‌ادیب ص ۰۹۸ 
سیم رسیدن»[_س ت رد ](مص‌بر کب) 
جور رسیدن » ستم دیدد : 
زمادر یز ادم بدانسان که دید 
۱ زگردون بمن برستمها رسید . 
فردوسی . 
ستم رسیم ۰ ضٌ تَ« ۳۹3 ( مف 
مرکب) ستم دیده . (اثندداج) ۰ مایم * 
(ناظم الاطباء). کسی که بسق اوتجاو زشده است» 
.., عالمان را پرسیدند که چه چیز است که 
پادشاهی دایم دارد و آثرا زوال‌نیاید ؛ گفتند 
عدل کردن وداد دادن ستم رسیده . 
(تار یخ‌طبری‌ترجمه" بلعمی) . 
زگاء از آن‌نکند درستم‌رسیده نخست 
که تاز حهمت اودرنمانداز گفتاد. 
(ابوحتيفة اسکافی‌ازتاریخ‌بیهقی‌چاپ فیاضص 
ص ۲۷۸) . 
ستم رسیده‌تراز تو ندید کس‌د گری 
که در تنت دوستمکاره‌مستقردارد. 
ناصر خسرو . 
مردی برپای خاست و گفت یا امیرالمومنین 
ستم رسیده‌ام از عمارة بن حمزه. (نصیحه - 
الملوك) . 


تنها نه‌من ستم ده 
کو دیده که صد چنین ندیده . 


تظامی : 
ءجنون ستم رسیده رآ خو اند 
تادل‌دهدش کزودلش‌ماند . 


رعیت مظلوم خرابشده وستمرسیده چه سود 
دارد. 
سعدی (مجالس) . 
نسیم اطف دلفروزش نضارت بخش ریاضص 
امید ستم رسیدگان . 
(حبیب‌السیر ج۳ ص ۰.۳۲۲ 
ستم‌زدای. [ست ز ] (نفم رکب)نابود 
کنندة ستم» برند؛ ستم» زداینده ظلم : 
بزدای زنگ خون ستمکاره رازتیغ 
خود تیغ تست صیقل زنگکستم ز دای 
سوزنی . 
مه کی ترر که ] رعا مد 
مر کب) ستمدید گی. رجوع به‌ستم زده شود. 
ستم‌زده.[ ست زد یاد] (ذمف مرکب) 
ستمدیده. (آنندراج) . 


ستم‌شریاك . [س ت ش ] (ص‌م رکب) 





کسیکهدرستم کردنشریک‌بود. (آ نندراج) . 
شر یک ستم » شریک‌ظلم : 
دگریجان تمنا یگوچه خواهی کرد 
ستم شریکک جفاهای‌روز گاربیاد. 
عبد اللطیت‌خان (بنقل آنندراج) . 
ستم‌شکی ۰ [س ت شك | (نف) کنایه 
ازعادل . (آنندراج) . کسیکه دفم‌ظلم کند: 
زهی ستم شکنی کزحلاوت عدلت 
دهان راحت کون و مکان‌شودشیرین. 
عرفی(بنقل آنندر اج). 
ستم‌ظر یف . [س ت ظ ] (ص‌س رکب) 
کسیکه درپردة ظرافت ستم‌کند و این‌فعل را 
ظریفی گویند . (آنندراج) . کسی که‌ستم او 
ظریقانه بود : 
حسن‌است ستم‌ظر یف یاری 
عشق‌است‌دای تکر ده‌کاری . 
درویش و الٌهروی(بنقل آ نندراج) . 
ستمکار , [س ت] (ص‌مر کب) ظالم . 
(شرفنامه) . متعدی‌وظالم . (ناظمالاطبام) . 
ستمگر» ستمگار» غشوم. (منتهی الارب) ۰ 
(ماخص اللغات) . جاثر. (منتهی الادب). 
(دهار) . باغی . (ربنجنی) : 
تاروز پدیدآید و آسایش گیرد 
زین‌علت مکروه‌وتمکاروژ کازه. 
خسروانی (بنقل لغت فرس‌اسدی ص۳۸ 4) ۰ 
روزی خواهد بود جزا ومکافات وا درآن 
جهان وداوری عادل که آزاین‌ستمکاران داد 
مطلومان بستاند . 
(بیهتی چاپ مر حوم ادیب‌ص۱۹۱) ۰ 
ومتغلبان‌را که ستمکاربد کردار باشندخادجی 
بایدگفت . 
(بیهتی چاپ مرحوما دیب ص ۳ )٩‏ ۰ 
ستمکارآنو جباران بوشیدنداز یمت 
همه‌سرها بچادرها همه رخهایمعجرها . 
منو چهری . 
ازستمکارانیگیر وبانک و کاران بخور 
باجهانخواران بغلط و بر جهانداران‌بتاز (۲) 
منوچهری . 
گر کت درنده گرچه کشتنی است 
بهتراز مردم ستمکار است . 
ناصر خسرو . 
آنکس که ستم کرد براین شهرستم دید 
ایثر انپسندد ستم‌ازهیچ ستمکار . 
مسعودسعد . 
کردم بااو چنانکه با من کردند 
باشد مردستم رسیده ستمکار . 


سوژنی . 
شمارااز حوران ... تاد ستان کار 
پرهانم. (رکلیل‌ردمن). 


۳ بابخت گفتی ای ستمکار 
نکر دی‌تاتو ی زین زشت‌تر کار. 
نظامی . 


۱ 
1 





۳۹ 


ستم با مذهب دولت دوانیست 
که دولت باستمکار آشنا تست . 
نظامی . 
مابار گه دادیم این دفت ستم برما 
برقصر ستمکاران تاخود چه رسد خذلان . 
خاقانی . 
شاه از بهر دفع ستمکاراتشت و شحته برای 
خونخواران . سعدی (رکلستان) . 
نماند ستمکار بدرو ز کار 
بماند براو لمعنت کردگار. 
سعدی (گلستان) . 
ستمکار کی ۰ [س_ت ر](حامص)عمل 
ستمکار : 
درستمکار گی پی افشرد ند 
میگرفتند وخانه‌می‌بردند . 
نظامی(هفت پیکرص ۳۲۳) . 
زو بومو کشور بیکبار گی 
ستوه آمدند ازستمکا رگی. 
نظامی ۰ 
رها کن ستم‌را پیکبار کی 
که کم عمری آردستمکارکی . 
دجوع به‌ستمکار شود . نظامی . 
ستمکاره.[س ت ر](ص) ظالم» جابر: 
یارب توهمی دانی که برستم همی کند » مرا 
فریاد رس آزاین ستمکاره . 
(تاریخ طبریت رجمه" بلعمی) . 
علکی بود نام وی عملوق واو از طم‌بود ۳ 
و مردی ستمکاره بود . 
( تاریخ طبری‌ترجمه پلعمی). 
ز کیتی ستمکاره را دوردار 
زیمش‌همه‌ساله‌رنجوردار. 
فردوسی . 
پر کو زراء خدابگذرد 
ستمکاره خوانیمش و کم‌خرد . 
فردوسی . 
مرا گفت ای ستمکاره بجانم 
بکام حاسدم کردی وعاذل : 
مئو چهری . 
هوا جون ضمیر ستمکاره‌تیره 
ستاره چورخسار مومن بمحشر , 
ناصر خسرو . 
گرروی بتابم زشما شاید از ایراك 
بی‌روی وستمکاره وباروی وریایید. 
( دیوان ناصرخسرو چاپ کتابخان؛ تهران 
ص ۰ ۱۲) . 
به‌یقیندارم کان‌تر ستمکار :من 
ازپیرغم‌سراآ نکند این نکند. 
سوزنی . . 
بعهدار چوستمکاره مرستم کش را 
ستم کشنده» ستمکاره را کندپرو: ت" 





(۱) زآذ(ت ل). 


(۲) تباز ( کازیمیرسکی). 











۳۱۱ 


همه گیتی ازدیو پر لشکرند 
ستمکاره ترهریکک از دیگرند ۰ 
اصدی . 
سپاهی د گر زآن‌ستمکارهتر 
بحربآمدازشیرشو نخواره‌تر . 
 (‏ 
کشادم در هر ستمکارة 
ندانم در مرگ را چار؛ . 
تا کج 
گنه بود مرد ستمکاره‌را 
چه‌تاوان‌زن و طفل‌بیچاره‌را. 
سعدی (بوستان) . 
گله ازدست ستمکاره بسلطان گویند 
چون ستمکارهتوباشی گله‌پیش که برم. 
سعدی . 
سثمکازی» [سن رت (خانقل) عمل 
ستمکار ظالمی» ستمگری» جور : ظلم : 
این کارد نه از بهرستمکاری کردند 
انگور نه‌ازبهر نبیذاست بچرخشت. 
رودکی : 
دادست بدو ایزد خلق‌همه عالم را 
وایژدنکند هر گزبرخاقستمکاری. 
متوچهری 7 
درطاعت‌بیطاقت وبی‌توش چرایی 
ای گاه‌ستمکاری‌باطاقت و باتوش . 
ناصر خسرو . 
زباد جور ستمکاری وبلیت‌من 
جراحت‌دل‌مظلوم را رسیدستیم. 
سوژنی . 
گرهمی عمر ابد خواهی بپرهیز ازستم 
زآنکه ازروی ستمکاریست اندلعمر باز . 
سناد 


یی ه 
داد گری شرط جهانداری است 

شرط جهان‌بین که‌ستمکاریست . 

نظامی , 


ترحم برپلنگ تیزدندان 
ستمکاری بودبر گوسفندان . 


سعدذی . 


ستمکاری کردن ۰[ ست لد ] 
(مص مر کب) ستم کردن ظلم کردن ؛ جور 
کردن : 
ستمکاری کنيم آنگه بهر کار 
زهی مشتی ضعیفان ستمکار . 
نظامی . 
بژیر سای؛عدل توآسمانرانیست 
هراک وم 
سعدی , 
رجوع به ستم کردن شود " 
ستم کردن ۰ ان ]| ( مص - 
م رکب) . جور. (دهار) . (تاج المصادر - 
بیهقی) . بنی. ظلم. اشطاط, (تر جمان القر آن) . 
شعلط . اشطاط . (دهار)» (ترجمان‌القر آن). 
(تاج‌المصادر بیهقی) : 





بد اندیش افراسیاب دژم 
همیکرد برشاه‌ایر ان ستم. 
فردوسی . 
همی‌بود [سیاوش] باسوك مادر دژم 
همی‌کرد برجان شیرین ستم . 
رو 
دست لشکریان ازرعایا ... کوتاه دارید تا 
بر کس ستم نکنند . 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیب‌ص 4۷ ۳) . 
ستمکار زی تو خدایست اگر 
بدست تو او کرد بر من‌ستم . 
تاصر تحسرو . 
خبرداری از خسر وان عجم 
که کر دندبر زیر دستااستم . 
سمدی(بوستان). 
که دستی‌است بالای دست توشم . 
سعدی (بوستان). 
سم کش ۰ [س ت 2 ] (نف) مظلوم. 
(آنندراج) : 
بعهداو چوستمکاره مرستم کش‌را 
ستم کشنده ستمکاره را کند پرو بال . 


(دیو ان‌سوزنی تصحیحد کترشاه حسینی‌ص ٩‏ 4 ۲). 


نی چون من‌هست درهمه‌عالم ستم کشی 
نی‌چون توهست‌درهمه گیتی‌ستمگری 4 
خاقانی . 
مزن آتش درین جان ستمکش 
رهاکن خانه ازبهرآتش 
نظامی ۰ 
عطار از غم تو زحمت کشید عمری 
گر برمن ستمکش زحمت کنی‌توانی. 
عطار . 
0 اه برآرد زدل 
زندسوز اوشعله در آبو گل . 
سعدی . 
سمش ‌فواز . [س_ تل ن ] (نف- 
مر کب )نو از ند؛ متءکش. تدای‌دهندذبرستم 
دیده که ستم‌دیده را دلجویی کند : 
ستم رازخود دور دارم بیش 
ستمکش نوازم ستمکاره کش. 
ی 
ستمکشی . [رس ت ل] (حامص)عمل 
ستم کش : 
من‌درغم تو پيشه گرفتم ستمکشی 
تا توبطیع پیشه گرفتی ستمکری ۰ 
ادیب‌صابر ۰ 
رجوع به ستمکش‌شود . 
ستم کشیدن . [س_ ات "۵ د] (مص - 
مر کب) ستم‌بردن » جور کشیدن انظلام : 
| گرازتیاس جانرا جگر آهنین نیودی 
نتواندی کشیدن بستم دل چو خکش . 
خانانی . 
چه‌ستم کونکشد ازثب دیجورفراق 
تابدین روز که شبهای قمرباز آمد. 
سعدی (خواتیم) . 





ستمکاره 


سدیم کشیده ء [س ت لد د ] (ن مف 
مر کب)ستودیده. رنج‌دیده + 
هریکک چوغریب غم‌رسیده 
از راء زمان ستم کشیده . 
نظامی , 
سمم کنفدم, [ز سل تن د] (نف)ظالم: 
چایر ؛ ظلم کننده : 
رعیت ازتو امان یافته زدست ستم 
ازآن سیب که‌نه" برستم کننده‌امین . 
صودنی . 
سا ستمدید گان بدهد تا ستم کنند گان چرره 
نگردند 3 
سعدی(مجالس) . 
سعمکار . اس آت] (ص مر کب) آنکه 
کار اوستم باشد . جایر . ظالم : 
یکی بانگ پر زدبه بیداد کر 
که باش ای‌ستمکار پر خاشخر و 


فردوسی ۰ 
ومتغلیان‌را که ستمگار بد کر دار باشندخارجی 
باید گفت . 

(یهتی) . 


ای ستمگار وبخیره زده برپای‌تبر 
کم کر شوی‌چون بخوری‌دردستم. 
ناصر خسرو . 
یک گل ثروید ار ننهدکل‌را 
دست هزار خارستمگارش . 
ناصر خسرو . 
نشگفت که مقهور شدآن لشکرمخذول 
مقهور شود لشکرسلطان ستمگار . 
معزی , 
از کل جمالش بجز ۳ بس جیار و 
ستمگارافتادست . 
(سندیادنامه ص ۱۹۰) . 
نماند ستمگار بد روز گار 
بماند براو لعنت کرد کار. 
رجوع بهستمکارشود. (سعدی‌بوستان), 
ستمگاده ۰ [ رس ت" د] (ص مر کب) 
ظالم ستمکار : 
چوشاهان بکینه کشی‌خیر خیر 
ازاین‌دوستمکاره اندازه گیر 
فر دوسی . 
که‌ایدون ببالین شیر آمدی 
ستمگاره مرد دلیر آمدی . 
فردوسی . 
دگر آنکه گفتاستمگاره کیست 
بریده‌دل ازشرم‌وبیچاره کیست. 
فردوسی . 
جو کی کند مرد بیچاره‌خوان 
چوبی‌شرم یآ ردستمگاره خوان . 
(فردوسی چاپ برروخیم ج ۸ص 99۸ ۲( 3 
کام روا باد ونرم گشته‌مراورا 
چرخ‌ستمگاره وزمانه" وارون. 
فرخی . 





هر گز چنین گروه نزایدنیز 
این گندییر دهر ستمگاره . 
خانعدر و 2 
ستّم‌را زخود دوردادم بهش 


ستمکش نوازم ستمگاده‌کش. 


تظامی . 
غم آلود یوست بکنجی‌نشت 
بسربرزنفسن ستمگاره دست . 
سعدی (بوستان) . 
تست به‌ستمکاره شود . 
ستمکاری وا ۳ ت] (حامص) عمل 
ستمگار : 
رو سالست کزستمگاری 
داردم بیگنه بدین خواری ۰ 
نظامی . 
بجز آن هرچه بینی‌از خواری 
باشد آن نوعی از ستمگادی . 
ر جوعبه‌ستمکاری‌شود نظامی . 
ستمگر . [س_.ت کف ] (نث) الم » 
جابر. (تر جمان‌الق رآن).باغی» (ربنجنی) : 
نکه کرد گرسیوز اندر گروی 
گروی ستمگر بپیچید زوی ۰ 
فردوسی . 
که یزدان ببخشد گناهش‌مگر 
معمگر نخواند ورا دادگر . 
فردوسی ۰ 
د گر باره بامن بجنگ اندر آمد 
که پس خوارداریمرا ای‌ستمگر . 
فرخی . 
وین ستمگر جهان بشیربشست 
بردنا گوشهات پر غراب . 
(دیوان ناصرخرو چاپ کتابخانة طهران 
0 
تخوات اند رام تراد کر ۱ 
چه غره شدستی بدان‌چشم بارش . 
ناصر خسرو . 
نباشد هیچ بیگانه ستسگر 
نباشد كت آزاده ستمبر . 
(ویس‌ورامین) . 
دوش ازتودلی بدرد وغم داشته‌ام 
وزهجر ستمگرت ستم داشته‌ام . 
صوزنی . 
ازدست روز گارتمگر بعهداو 
زیاهلشهر نخشب خط امان‌رسید . 
سوزنی . 
چوخحرو زآن جهانجوی ستمگر 


چوخسرو زان‌جهانجوی ستمگر 
برآرددست باز آید برین‌در . 
۱ نظامی . 
این دلو کرد و آن ستمآوردعاقیت 
هم‌حال‌داد گر زستمگر نکوتراست. 
خاتانی . 
من‌همه قصد وصالش میکنم 
و آن‌ستمگرعزم‌هجر آن‌میکند . 
سعدی (غزلیات). 
بنداشت ستمگر که ستم برما کرد 
بر گردن‌او بماند و از مایگذشت . 
ای رگلعان). 
سنگین نمیشد اینهمه خواب ستمگران 
میشد گراز شکستن‌دلها صدا بلند . 
رساللت د 
ستمگری ۱ 
کار ستمگر » عمل‌ستمگر : 
ستمگران‌را چون جایکه چنین‌باشد 
ستمگری نکند مردم‌لبیب وفهیم . 


سوزنی. 

معلمت‌همه شوخی ودلبری آموخت 
جفاونازو عتاب وستمگری آموخت . 
سعدی , 


وفاوعهد نکوباشداربیاموزی 
کرت و 
بزلف گوی که آیین سر کشی بگذار 
بغمزه گوی که‌قلب‌ستمگری بشکن. 
حافظ . 
سیم بافته [ستت ] (ن مف‌م رکب) 
ستم رسیده . مظلوم . جفادیده . جورکش: 
توانایی ودانش وداد ازاوست 
بهر جاستم یافته شاد ازاوست . 
فردوسی ۰ 
اگرنیستم من ستم‌یافته 
چوآهن‌ببوته درون تافته . 
فردوسی . 


دست عدل توستم‌یافته را 


صوزنی. 
ستمیدن 0 ت د ](مص) ظام‌وبیداد 
کرد (آنندراج) ۰ 

ِ ۳ (ار) مخفف ستون : 
واردی بالای چرخ بی‌ستن 
جسم و چوندلودرچه‌چاره کن. 
(مشنوی چاپ خاور ص ۲۰ 4). 
پس‌وزیرش گفت ای حق را ستن 
بشنو از بنده" کمینة یکک‌سخن . 





بر آرد دست باز آیدبرین‌در . 





(۰) چتراو (ن 4). 


(مشنوی چاپ خاورص ۰ ۹ ۳) . 


رجوع به ستون شود . 


۰ طفلدطهنگ ری ...۰ عحطصهاک () 





راست چو ن‌موی‌در آردزخمیر . 





۳۱۲ 


سمّی. [_ست ](ارخ)دهی‌است جزء دهستان 
منجوان بخش‌خدا آ فرین‌شهرستانتبریز. واقم‌در 
؛ ۲ هزار گزی‌جنوب باختری‌خدا آفرینو ۲۷ 
هزار گزی راه‌شوسه اهربه کلیبر . متطقه‌ایست 
کوهستانی وهوای آن گرم است. و۰ ۳4 تن 
سکنه دارد. آب‌آن‌جا ازچشمه‌تأمین میشود. 
محصولآن غلات وشنل‌اهالی زراعت و گله- 
داری است‌وراه مالرو دارد . ( از فرهنگک 
جغرافیایی ایرانج4) . 
ستناوند . [س ء ] (اخ) نام قلعه‌ایست 
مشهور دردماوند ازاعمال ری و آنرا جرهد 
واستناباد و استوناوند واستونایاد گویند ودر 
همین قلعه سیده جلیل‌القدر ابوعلی حسن‌ابن 
آحمدین حموله را بند فرمودند . رجوع به 
استنابادو استو ناو ند ومعجم‌البلدان شود . 
ستی ] ونده.[ س‌تو یاس_](ا مر کب). 
صفه وایوان خانه را گویند که‌بیک‌ستون بر 
پای باشد . (برهان) . 
ستنبه . [س ت ب"] (ا) ستمبه دجوع 
کنید به‌استنبه» پارسی‌باتتان «ستمبکه" (۱) 
قباس کنیدبا » هندی باستان « ستمبه » (۲) 
(تکبر » پرمدعا ) . ارمتی عاریتی و دخیل 
«ستمبکک"(۳) نیب رگ ۰۲۰۷ «ستمبکیها(4) 
(حاشیدبرهان قاطم‌تصحیح د کت محمدمعین) . 
کابوس » آن سنگینی باشد که مردم را 
در خواب زیر کند. (برهان). (حهانگیری) . 
نام دیو که بخواب ترساند . (غیاث) .دیو 
که درخواب مردم را فرو گیرد وآنراخنج» 
سکاچه و فرنج وفرهانج بر خفج وفرنجکک نیز 
کویند » بتازیش کابوس»هندی جهاهه‌نامند. 


(شرفنامه) : 

سر دایه و گفتا چه بودت 
ستنبه دیو بدخو چه‌نه‌ودت. 
ویس‌ورامین . 


||مردم درشت وقوی‌هیکل و دلیر .(برهان). 

مردی‌قویو ازور باشد. (صحاح الفرس) ,قوی 

چون پند (زغن )فرومایه سوی‌جوزه گراید 
شاهین ستنبه به‌تذروان کند آهنگ . 


جلاب‌بخاری, 
ازایرانیان بدتهم کینه خواه 
دلیروستنبه بهر کینه گاه . 
فردوسی . 
ستنبه دیوبروی [برعاشق] زور دارد 
هیشه چشم اورا کور دارد . 
ویس‌ورامین . 
ستنبه دیو هجرنرا توخواندی 
بدان گاهی که‌از پیشم براندی . 
ویس‌ورامین . 
گشته دیوستنبه را از تاب ۱ 
کوهرتیر(ه)او بجایشهاب . . 


9 





. امک () 








برا بر 


یتبم کل شیطان مرید وتابماست هردیوی‌ستنبه 
ماردرا , (تفسیر ابوالفتوح) . 
گبردیدی کوبی سکک میر ود 
ححرء دی ستنبه میشود .. 

مولوی . 
||صورتی که از غایت کراهت و زشتی طبع 
ازدیدنش رمان و هراسان باشد , (برهان) , 
(جهانگیری). 
||شخص سخن ناشنووتهنده و ستوزه کننده. 

(برهان) . 
سب , [ست ب ] (اخ) لقب‌مردی از 
او ایاءانّه بود از ادل کرمان ابوسحاق‌ابر اهیم 
نام‌داشته وازاقرانابرراهیمادهم و بایز یدیسعلامی 
بود و سالها درهرات اقامت داشته بالاخره 
درقزو ین در گذشته , قبرش‌در آ نجامعر وف بود. 
(آنندراج) . رجوع به‌ابراهيم ستنبه شود . 
سئیه شدن . [س_ ت ب ش د]. 
(مص مر کب) متمرد شدن.(دستور اللف) . 
مرادة,(دهار). (تا ج المصادر بیهقی).تمرد. 
(زوذنی) ‌ 
سنج ء [س ت یاس ت ] () چوبی 
راگویند که زیر آن غلطکها نصب کنند و 
آنرا بر گردن گاوبندند و بربالای غله‌ایکه‌از 
کاه‌جدانشده باشد بگردانند تا غله از کاه‌جدا 
کرنط ین (برهان) ۰ (جهانگیری) 
به سبنج‌وسپنج شود . 
|| ذخیرهوپسانداز . (برهان) .(اوبهی) . 
(جهانگیری). || جمع کر دن‌مال و بهم‌رسانیدن 
اسباب وسامان .(برهان) ۰ 
ستنخوز . [س ] () مصحف ومخفف 
«رستخیزه -- رستاشیز.(حاشیه" برهان‌قاطع 
بمعنی رستاخیز است که قیامت و حشرو نشر 
باشد . ( برهان ) » (انندداج) . رستخیژ 
(اوبهی) . رجوع به رستخیز شود . 
ستو , [س] (۱) طنبوره‌راگویند که سه 
تار داشته باشد . (برهان) : 


. دجوع 


سیلی‌خوریم چون دف درعشق فخرجویان 
زخمه به چنگگ آور میزن ستوی مارا . 
مولوی . (بنقل انجمن آرا) . 
رجوع به ستا وستار وستاره شود. 
|| زرقلب رو کش »یعنی درون آنمس‌یاآهن 
و بیرون آن نقره یا طلا باشد و معرب آن 
ستوق‌باشد .(برهان) . (انجمن آرا). مهری 
است که ظاهرآن زر ونقره باشد و میانه‌ا 
مس تء‌رییش ستوقه است . (شرفنامه). 
ستوا ۰ [س ](اخ)نامبتی‌است که ازسنگگ 
تراشیده‌اند بشکل پیرزنی در موضع بامیان 
قریب به خنگک بت وسرخ بت واورانسرم 
بروژن همدم میگوبند (برحان) ۳۹ 
(آنندراج) . 


(۲)ستوج (ن. (). 





سمو اد .[س ] (صوی) مخعف استواریمنی 
مضیوط و محکم . (برهان). (آنندراج) : 
(انجمن آرا) : 
هر که فردای‌خویش را نگرید 
چنگ در دامن تو زدستوار ۰ 
فرخی » 
هزارطرف بیکک میخ و هیچ ازاونه پدید 
بزیر طرف‌سپاریده میخ‌را ستوار . 
ناصر خسرو . 
حصن هزارمیخه عجب دارم 
سست است‌سخت پایهستو ارش. 
تاو 
درازقامت درهرو جب بعتل‌عدو 
هم‌از میانه کمر بسته برمیان‌ستوار . 
سوزنی (بنق لآنندراج) . 
رجوع به استوار شود . 
۱ امین و هعتمد. (برهان) .مین وععتمد زیرا 
که‌او در راستی خود محکم و سخت‌است. 
(آنندراج : 
چگویم از صفت اووفنسق‌او وفناد 
بیازمای بسو گند اگرایم‌ستوار . 
سوژنی . 
رجوع به استوار شود 
|| باور کردن و تصدیق نمودن . (برهان) . 
رجوع به استوارشود . 
ستوان . [س ] (ا) بمعنی استوار است 
که مضبوطباشد . (برهان) . (آنندراج) . 
|| محکم . ( آنندراج ) . ( برهان ) . 
ا| ممتمد و امین, ( آنندراج ). (برهان) - 
|| باورداشتن . (آنندراج) . (برعان) . 
ستوان » [س] (ل) امروز بدرجة نظامی 
اطلاق شود که شامل سه رتبهاست‌ستوان یکم 
(نایب‌اول) ستوان‌دوم (نایب درم) ستوان 
سوم (نایب‌سوم) پائین‌تراز ستوان «استوار 
یکم» وبالاتر ازستوان یکم (سروان) .(از 
حاشیه" برهان قاطع تصحیح دکتر معین) . 
ستوان دریایی » تاوبان. متوان شهر بانی 
رسدبان . 
ستوت. [س ](۱ خ)دهی‌است جزء‌دهستان 
حومه بخش مر کزی شهرستان اهر. واتع در 
6 ۲ هزار کزی خاوری اهر و ه اهزار گزی 
شوسه" اهر به خیاو. هوای‌آن معتدل مایل به 
کرمی- دارایه ۱ 4 تن‌سکنه‌است. انا 
از جشمه تأمین مشود ومحصول آن غلات و 
حبوبات وشغلاحالی‌زراعت و گله‌داریوصنایع 
دستی آ نان فرش‌و کلیم‌بافی‌است.راه آن مالرو 
است ومحل سکنی ایل حاجی علیلومیباشد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج4) . 
ترجه ۰ [س "حج]() قسی از شاهین 
که متلون‌باشد . (آنندراج بنقل از فرهنگ 
فرنگ). قسمی ازبازشکاری الوان . (ناظم 
الاطباء ), رجوع به‌ستوچه شود . 


(4) بویرانه و(ذل). 








ستودان 


سنوجه. [س ج ] (!)تسی‌ازشاهین که 
متلون‌باشد. (آنندراج). صرد. (زمخشری) . 
دجوع به ستوجه‌شود . 
ستوح » [ ](اخ) (۲) نام قله‌ایست 
از اعمال‌فارس : وحصاری دیگر بعهر بستد که 
آثرا ستوح گویند . (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۱0 
سئودان . [س یاس ](۱)عمارتی‌راگو یند 
که برسر قبر آتش‌پرستان سازند (برمان) . 
(جهانگیری) ۰ 
همان دخمة آتش برستان است که بصورت 
چاهی‌بوده و استخوان مرده درآن‌جای,یدادند 
|| گورستان ودخمه یمنی جایی که مرده‌رادر 
آنجا گذارند . (برهان) . 
گورخانهة گیران که مرد گان آنجا نهندو آنرا 
دخمه نیز گویند. (ذرفنامة ءثیری) , گور خانه 
ومةبره گیران و آن خانه باشد که آتش‌پرستان 
مردگان در آن‌خانه نهند .(غیاث) : 
گورستان گبران و مغان. فقیر مولف گوید: 
ستودان مخفف استودان است و آن دخمه 
و گورستان مغان است که‌مردگان خود رادر 
آنجا گذارند تا استخوان ایشان در آنجاجمع 
شود وسابقاً در لفت بیلسته مرقوم شده که‌استه 
مخفف استخوان است بنا براین استودان و 
ستودان مخفف استخوان‌دان خواهد بود 
و آنچه درمیان خرما وانگور و آلو وامثال 
آنهاست به مناسیت ومشابهت استخوان استه 
گویند . (انجمن آرا) ۵ (آنندراج) : 
مرده‌نشود زنده مرده بستودان شد 
آئین جهان چونین‌تا گردون گردانشد . 
رودکی ۰ 
ستودان نیابیم گور و کفن 
یکیز آ نهمه‌نامدارانجمن . 
فردوسی . 
زبهرستودانش کاخی بلند 
بکردند بالای اوده کمند. 
فردوسی . 
مرانشست بدمست ملوله ومیرانست(۳) 
ترانشست بویرانی (4) وستودان بر . 
عنصری . 
چودیوان بمطموره‌های‌سلیمان 
چورهبان یکنج ستودان‌قیصر ۰ 
عمعق‌بخارایی . 
بمشک و گلایش بشستند پالك 
سپردندش آندر ستودان‌بخاك . 
اسدی . 
کیقبادیدارالملک پارس‌بمرد و آ نجاستودان 
را (مجمل‌التو اریخ). 
ستودانی از چر خ تاینده دید 
کزو بوی کافورتر میدمید 
نظامی . 





(۱) ظ . مصحف سیوا دزي سومین ازتثلیث (خدایان) هند » پرورد گارمخرب وفراوانی نعمت . (حاشيه برعان قاطع تصحیح دکترمعین) . 
(۳) دهر بداشت (ذل). 





ستوده 
نبشته براو کای خداو ندزود 
که رانی‌سوی‌این‌ست و دان‌ستور. 
نتاس 
دراین دخمه شفعست شد اد وعاد 
کزورنگگ و رونقگرفت این‌سواد . 
تظامی : 
بلی‌هر کس ازبهر ایوان خویش 
ستون ی کند برستودان خویش . 
هوشنکگ. .. بزمین پارس بمرد وا نجاستودان 
ماختند (مجمل‌التوادیخ) . 
آب باصطخر بمردومتودان یک دپایهساختند 
(مجمل التراریخ) ۰ 
دجوع به‌استودان شود . 
ستو دگی. [س" د" یاد ] (حامص) عمل 
متودن > قابل ستایش » در خور تحسین : 
بدین-تودگی وچیر گی بکار کمان 
ازین ستوده‌تر وچیره‌تربکار قلم . 
فرخی . 
ستودن . [سد" یا سد ] (مص)اوسا 
ریشه" (متو - سته‌ارمی) (۱) (مدح کردن * 
تمجید کردن). پهلوی«ستوتن»(۲) هندی‌باستان 
ریش" (ستا اوتی»ستو)(۳) امتی(ست» | ن) 
(0)(مد کردث» تمجیدگردن) و و ستود و 
سید » (ه) ( مدح» ءتایش )؛ اففغانی عربی 
دخیل «ستایل» »)٩(‏ وخی «ستو - امه (۷) 
شفتی وسریکلی«ستهآو-ام»(۸) ور جوع کنیدبه» 
نیب رگ ۷ .«ستای»(٩)‏ رجو ع کنید به 
ستاییدن وستا یش. (حاشیه" برهان قاط تصحیح 
دکتر معین) . 
رف نمودن‌وستایش کردن. (یرهان) . (انجمن 
آرا).مدح کردن .(غیاث),صفت کردن » بیان 


کردن محاسن . (شرفنامه) : تمجید_ (ز مخشری) . 


(منعهی‌الارب) . حمد. (تر جمان القر آن). 
خدایراستودم که کرد گادن است 
زبانم‌از غزل‌ومدح بندگانش بود 
رودکی ۰ 
بنوبهاران بستای ابر گریانرا 
که‌از گریستن اوست‌این‌جهان‌خندان . 
رودکی ۰ 
بمدحت‌کردن مخلوق‌روی خویش بشخودم 
تکوهش را سزاوارم که جزمخلوق‌نستودم 
لین > 
سبک‌باش تا کار فرمایمت 
سبک‌وا ره رجای‌بستایمت . 
خردراوجان‌را که‌یارد ستود 
و گر من ستایم که پاردشنود. 
فردوسی 2 


. 1 (۱) ۰ ,۹۱04 (ه) 





)4( ٩0, .ما۵‎ 


یکایک ببین تا چه خواهی فزود 
پس‌ازم رک مارا که خواهدستود . 
فردوسی ۰ 
ستودن من ارراندانم هی 
از اندیشه جانیرفشانم‌همی . 


فر دوسی . 

همه جهان پدرش راستوده‌اند وپدر 
چومنذایش‌اوراهمی کندتکراد. 
فرخی . 


اورا چنانکه اوست ندانم همی ستود 
از چندسال بازدل‌من درین عناخت 
فرخی . 


وامیر ویرا بنواخت ونکویی گفت وبراستی 


وامانت بستود . (بیهتی) . 
غمی بسیار خو ردندبرم رکک خوارز مشاه و احمد 
را بسیار ستودند . (یهتی) . 


جام جهان نمای‌بدست شه است‌تیغ 
تیغ ورا ستودی دست وراستای . 
سوژنی . 
ستوده-وی خردمند شوبدانش از آنکک 
بحق ستوده رسولست کش خدای‌ستود . 
ناصر خسرو . 
صبراست کیمیای بزر گیها 
نستود هیچ‌دانا صفرارا . 
ناصر خسرو . 
ستودش بسی‌شاه و چندی‌نواخت 
بای آروکارهارا ات ۱ 
اسدی . 
باعلت‌طبع زروی کرم مرا بستود 
از آنکه طبع کریم از کرم‌نیاساید . 
آ- ۳ 
وعایشه اندر راه بایستاد وخطبه کرد وامیر- 
المزمنین علی را بستود. (مجمل‌التوادیخ) . 
چوخسرو پرستان پرستش‌نمود 
هم اورا وهم شاه خود را ستود . 
نظامی . 
همه‌جایی شکیبایی ستودست 
جزین یکجا که صید از من‌ر بودست . 
نظامی . 
گرجزترا ستودم برمن‌مگیرا زآنکک 
کهگه کنند پالابخا کستر آینه . 


خاقالی : 
بدگهران را ستودم از گهرطیم 

گر گهری راستودمیچه‌غمستی. 

خاقانی . 
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سعدی (بوستان) 7 


)۳( رناط8ا۹‎ ۷ . 
)٩( 50۷ ۰ 





۳۱ 


یکی از بزرگان‌رادر محغلی‌همی‌ستودند . 
سعدی (گلستان) . 
چهل‌سال مداح می‌بوده‌ام 
هنوزش بواجب‌بنستوده‌ام . 
نزاری‌تهستانی . 
ستودفی . [سد یاس ] (ص لیاتت) 
آ نچه‌لایق-تودن باشدهآ نچه‌در خورستایش باشد 
ستوده.[_سد یاس ] (ذمف)مدح کرده‌شده 
یمنی کسیکه اورا مدح کنند و نیکویی او را 
بگویند .(برهان). (آنندراج) . صفت کرده 
شده» به نیکویی ذ کرشده. (شرفنامه) محمود» 
مملوح . (دهار). مدح کرده شده . (غیاث). 
(رشیدی) » نیک » نیکو : 
ستوده ترآنکس بود درجهان 
که‌نیکش بودآشکار و نهان . 
فردوسی , 
همه‌سربسر نیکخواه توایم 
متوده بفر کلده‌توایم . 
فردوسی . 
ادیب وفاضل ومعاملت دان‌بودیاچندینخصال 
ستوده. (ببهقی چاپ مر وم ادیب‌ ص ۲ ۳۸). 
ماپیرانا گر عمری بيابیم بسیار آثار ستوده 
خواهیم دید . (بیهقی چاپ‌برحوم ادیب‌ص 


۳۹۳« 
سدوده آ نستکه‌قوت آرزووقوت خشمدرطاقت 
خردباشد. (بیهتی) . 


ستودة پدر خویش وشم عگوهرخویش 
پلندنام و سرافراز درمیان تبار . 
فرحی . 
ستوده بنام وستوده بخوی 
-توده بجام وستو ده‌بخوان. 
فرخی . 
اگرچه مارخواروتاستودهاست 
عزیزاست وسخوده مهرء مار . 
ناصر خسرو . 
وندر جهان‌ستوده بدوشهره 
دانا بسان کوکب سیاره . 
ناصرخسرو . 
هست درچشم عالمی مانده 
نق شآن پیکرستوده‌هنوز, 
خائانی . 
وآنگاه این شراب ستوده آنوقت‌بود که‌تلخ 
بود وخوش طعم بود. (هدایةالمتعلین) 13 
تر کیبات : 


ستو ده حصال . پسندیده حصال » نیک و خصال :. 


پا کیزه‌دین وپال‌نژادوبزرگ عفو 






۰ 22 (۲) 
. جصد - فاگ (رم) 


نیکودل تودخصالونگرشم . 
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۳۹۰ 


نه دیربود که برخاست آن ستوده‌خصال 
برفت وناقه" جمازه رامهار گرفت . 
مسمی دسعدا و 
مادحظه‌وارادت اعمال این پادشاه دین ستوده 
خمال واضح و لایج همیگردد . ( حبیب - 
السیر) . 
سب متوده‌سخن, خوش صحبت » نیکوبیان : 
بسخن گفتن آن ستوده سخن 
زرم گرداند آهن وپولاد . 
فرخی . 
متوده سیر . یکوخصال : 
در که‌پادشاه روزافزون 
در که دسر و ستو ده‌سور . 
فرخی . 
روزی‌اندر حصار برهمنان 
اوفتادآن شه ستوده سیر . 
فرخی . 
ستوده‌شيم . نیکوت‌صال» ستوده‌سیر : 
هر آئچه ازهتر ووشل ومردمی خواهی 
تمام یابی از آن خسرو ستوده دم . 
فرخی . 
ستوده طلمت . نیکوصورت : 
تورا همایون دارد پدر بفال که‌تو 
ستوده‌طله‌تی و صورت‌توروح فزای ۰ 
فرخی . 
تتوده تابر , 
شمه ازمتاقب ومفاخر این فرقه ستوده ماثر 
زیب زینت درافزود ۰( حبیب السیر) ِ 
ستوده‌مال . تیکوانجام .(آنندراج) . 
سب متوده هتر : 
خسرو پردل ستوده‌هنر 
پادشه زادة بز رگ اورنگ . 
فرخی . 
حواجه" سید ستوده هنر 
خواجة پالاطبع پالدنژاد . 
فرخی . 
ستوده , [ س" د] ((خ) تیرة از شعبة 
شیبانی‌ایل‌عرب. (از ایلات خمسه فادس) . 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷) . 
ستوده بودن. [ س د ] (مص‌بر کب) 
پسندیده بودن : 
ستوده بود نزد خرد وبزر کک 
اگرراد مردی نباشدست رک 
ودک ۰ 
ونیکوییبهمه زبانها ستوده‌است و بهمه" خردها 
پسندیده. (نوروزنامه) . در جمله‌ستوده نیست 
وندیدم هیچ خردمند که آن دولت‌را براین<زم 
واحتیاط محمدت کرد . (چهارمقاله). 
علماء گویند مقام صاحب مروت بدو موضع 
ستوده است . 


( کلیله ودمنه) : 





)۱( ۶ ۰ 





۰ ۶ (ه) 


و کوشش اهل‌علمدرادراك سه‌مرادستوده‌است 
ساخثن توش هآ خرت .۰ . ( کلیله و دمنه), وآب 
این ولایت (و لایت خوارزم) آب جیحونست و از 
جمله آ بهاستوده‌است . (ذشیر 2 خوارژمشاهی) . 
ستو ده‌شدن. [سد" شد ](مص رکب) 
توصیف گر دیدن : 
پای مسکین پیاده چندرود 
کزتحمل ستود هشد بختی . 
سعدی (گلستان) . 
ستور ۰ [س ](اخ) پهلری «ستود» (۱) 
(اسب) ادستا وسته اوده" (۲). سانسکریت 
«ستهااودین» (۳) (بار اسب » بار و رزاد) 
استی(ستورت۲) ( 4 ) (حیوان‌خانگی) کردی 
زازا عربی دخیل «استود» (ه) (شفنی) 
«ستور () سریکلی (ستائوررستاثر) (۷) 
(حیوان بار کش » ورزاو بالغ ) » یغنویی 
«سوتور» (۸) ( حیوان خانگی عموما) . 
قیاس کنید» اففانی «سوتور"(٩)‏ (جانور » 
چارپا» دواب). (حاثیه برهان قاطع‌تصحیح 
دکتر معین). هر جانو رچار پاعموما و اسب واستر 
وخر خص وصا.(برهان) . حیوانات چار پاخاصه 
اسب واستر .(آنندراج) . بطریق عموم هر 
جانوری جارپای و بطریق خصوصی اسب و 
استر را خوانند . (جهانگیری) . این لفظ 
بر گاو واستر و اسب آید. (غیاث) . اسب» 
چاروا . (شرفنامه) .ماشیه . (دهار) : 
کر نیستت ستور چه‌باشد 
خحری بم‌زد گیروهی رو. 
لبیجی . 
کشیدند بهر ککک کوهزاد 
ستوری بماننده تند باد . 
فردوسی . 
همیرفت بادختر و خواسته 
ستوران و پیادن | راسته 3 
فردوسی . 
زمین‌شد زنعل ستوران ستوه 
همی کوه‌در یا شدودشت کوه . 
فردوسی ۰ 
غلامان وستوران‌افزو نا زعادت خریدن گرفتند. 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص ۲۲۸) . 
وبعد از ۲ن‌آنچه ازصامت و ناطق وستورو 
رت رب 
از ننک آنکه شاهان باشند برستوران 
بربشت ژنده پیلان این‌شه کندسواری. 


منو چهری . 

دستیار متور و کارسفر 
ساخته کرد هرچه‌نیکوتر . 
عنصری . 


این همی گوید کشتم بغلام‌وب-تور 
و آن همی گویدگشتم بضیاع وبعقار . 
فرخی . 


.ی ٩۲6‏ (4) 
۰ ۵۲ (ه) 





۱ 
۱ 





۰ صل9ط۹0 (۳) 


)۸( ۶ ۰ 


سور اس 


زهی‌داده ستور و بستده خر 
ترا خودچون منی‌کی بوددرخر(خود). 
ریس‌ورامين 5 

ستورو گوسفند و کار واشتر 
کزیشان میشود روی‌زمین‌بر . 


ناصر خسرو . 
ستوراز کسی به که برمردمی 
بعمداستوری کند اشتیار . 
( دیوان ناصر خسرو چاپ کتابخانة 
طهران ص ۲۰۱). 
تا تو بر پشت ستوری باراو برجان‌تست 
چونبترك خریگفتیآتش‌اندربارزن . 
اه 


هر کرا چشم عقل کورنود 


نبود آدمی ستور بود . نا 


سنایی , 
همه راه پیوسته پنجاه میل 
ستوروشتر بودو گردون وپیل.: 
اسدی , 
وتوشه چهارپایان‌وستوران که ملک‌برایشان 
ببای بود . (نوروزنامه). 
وستوربسیار کرایه گیرم. ( کلیله ودمنه ) . 
تنش‌را ثمکود موران کند 
سرش خاك سم ستوران کند ۰ 
۱ 
که داند که شدادرا پای ودست 
بتبل ستور که خواهدشکست . 
نه آن کسم که در این دامگاه دیووستور 
چه عقل مختصر آنتخم‌جادو یی کادم ک 
حاقان 
مردان دین چه عذر نهندم که طفل‌وار 
ازنی کنم ستور و بهرا برآودم . 
ی 
دریغ آمدم‌تر بیت‌ستوران و آینه‌داری درمحله" 
۳ سعدی( گلستان) . 
رات هی 
که بیا نعل برستورم بند . 
سعدی . 
چونیکو زده‌است‌این مثل‌پیرده 
متور لگدزن گرانبار به . 
سعدی ۰(بوستان) ‌ 
ستور . [س] (ع1) جمع ستر: که مثال 
چنان خصمی که ضمیف شده باشد وستور 
تواری و استخفا بروی حال فرو گذاشته " 
(جوینی) . دجوع په سترشود . 
|| (اصطلاح عرفانی). اختصاص‌داردیهیا- 
کل مدنية انسانیه که‌افکنده شده‌اند بین غیب 
وشهادت. ومیان خالق ومخلوق. (از کشات 
اصطادحات الفنون) . 
ستور اس , [س] (۱ مر کب) آسيا که 
بستو ر گرددو آسیا که آنرا خریاشتر گردانند 
(یادداشت مولف) . 
۰ ۲ (۱) 
۰ 5 ,5۱4 (۷) 





)۲( 2 ۰ 





ستون 
ستوربان. [س ]((وصم رکب) آنکه‌تیماد 
اسبان کندا زعالم‌شتر بانو پیلبان. (آ نندراج) : 
مهتر گفت : توخرنداری ستوربانان‌بقلباق 
رفته‌اندتا گاه‌سلطانی بغارت بردارند. (بیهقی) 
از جان کنندقیصر و چیپال بندگی 


پیش ستوربان تووپابان تو . 


گفت من متوربان اویم . وافت مرا 
بسرای متوربان خود فرود آوری واکنون 
سترربانت رابرخوان. (تاریخ‌سیستان) . اما 
او د ست نه‌ست ور بان . (تاریخسیستات) . 
ستوربانی. [س"](حامص) عمل‌ستوربان 


: که‌یجان ایمن باشد که دشمتان 







کارستوربان 
وصدحان کنند. ,و خواهد که ستور بانی‌فرماید 
بر جای‌باشم . (بیهقی چاپ مرحوم ادیب - 
۱ 
خواجه [احمد ی گفت : ازژاژخاییدن 
توبه کردی گفت : [بوالفتح بستی ] ای خداو ند 
مشکك و ستوربانی مرا توبه‌آورد . (بیهقی 
چاپ‌مرحوم ادیب ص ۱۰۶) . 
ستووپزشاگ .[س"_ب.ز ] (امرکب) 
بیطار . 
سئورخار. [س ]( ام رکب) رک 
| تیمار کنند » شانه" که بدان گرد پشم 
ستور برتن اوافشانند » قشو» محسه . 
(یادداشت مولف) . 
ستو رخانه. [س تن ](ام رکب) آخورگاه 
ستورگاه » اصطبل, (زمخشری) . 
شتوردان ۰( 
(آنندراج) : زحل دلالت دارد بر سردابها 
و ستوردانها . (التفهیم) ۰ 
سنتوردن ۰ [س د یاس ] (عص) ستردن 
که تراشیدن وحک نمودن وپاك کردن‌باشد. 
(برهان). ستردن. (جهانگیری) . دجوعبه 
ستردن شود . 
سئورگاه ء [س ] (ا مرکب) آخور ؛ 
اصطیل» ستورخانه » آغیل .(زمخشری) : 
و کفت: [ابوالفتح‌بستی ]من‌قریب بیست روز 
است تادرستور گاه آب میکشم . (بیهقی) . 
لختی فرو رفتند ناگاه میخی‌آهنین پیدا آمد 
سطبرچنانکه ستور گاه را باشد . (بیهقی) . 
کسهاء یعقوب اندر کوشک نگذاشتند ازبام 
ستورگاه لیث را برسر کلوخی زدند سرش 
دکست . (تاریخ سیستان) . 
و این گل تابه خانه و کاشانه چنان نباشد که 
گل ستور گاه . ( معارف پهاء ولد) 
ستوروار . [س] (ص مر کب) بمانند 
ستور ؛ همانند ستور : 
گشتند ستوروار تاکی 


بارود ومی و سرود و ساغر . 








ستورر 


ناصر خسرو . 


(۱) معنی عطحه هم که اسدی آورده غلطاست صیر,و شکیب: درست است . (از انادات علامه دهخدا) . 
٩۵0 ۰ ۰‏ (<) 


)۷( ۰ 








پنداشتم که دهر چراگاء من شده است 
تاخود ستور وار مر اورا چراشدم. 
ناصر خ-رو . 
رجوع به ستور شود . 
ستوره » [یت]() اسره (آشواي): 
ستوری ۰ [س] (حامص) ستور بودن » 
حالت ستوری : 
جزخواب ز خور تبیتم کارت مگرستوری 
پرسیرت ستوران گر مردمی چرایی؟ 
تاصر خسرو . 
سوی خردمند زخر خرتر است 
هر که مراورا بستوری رضاست. 
ناصر خسرو . 
از حال نباتی برسیدم بستوری 
یکچند همی بودم چون مرغک بی‌پر . 
دصر رو 
ستوری . [س] ( ص منسوب ) موب 
بستو رکه جمع ستر باشد . (الانساب‌سمعانی) 
رجوع به ستور شود . 
سنوری . [س] را خ ) عبدالء‌زیزین - 
ستو ری‌بنمحمد از محدثان است. (منتهی‌الارب) . 
ستوری ۰ [ س](۱خ) علی سامری‌ستوری 
بن فضل از محدئان است . (منتهی‌الارب) . 
ستوسر ۰[ سس ](۱) . مصحف 
«سنوسه» حت « شنوشه » در مقدمه برهان 
صفحه نود و در المده « هوایی باشد با 
صداکه بی‌اختیار از راء دماغ بجهد و آنرا 
بعربی عطه خوانند»» وباز درذیل‌همان‌لفت 
میگوید «ستوسه بفتح اول و سین بی‌نقطه بر 
وزن دبوسه > بمءنی ستوسر است که عطسه 
باشد " در صورتیکه صحیح کلمه را اسدی 
«شنوشه» قید کرده است و امتشهاد باین دو 
بیت رودکی نه‌ود » 
رفیقا چند گویی کونشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 
مرا امروز تو به سود دارد 
چنان چون دردمندان را شنوشه(۱) 
ح اشنیجه ح< شهمیرزادی: اوشنیزه ۲ (۲) 
[رچوع کنیدبه: اشنوشه]» درلهجه‌نوش آباد 
کاشان چنانکهآ قای ر ضاتابش نو شته اند: 0 |شنشه» 
بمعنی‌عطسه مستعملاست وظاهرا این کلم» اسم 
اما در با مصراع رودکی 
«چنان چون دردمندان را شنوشه» در اینجا 


صوت است . 


هم بمعنی عطسه است چه در طب قدیم در 
امراض دماغی عطه زدن را برای تداوی 
امراض‌دماغی وز کام مفید میدانستند. (حاشيهً 
پرهان قاطع تصحیح دکتر معین) . 

هوایی باصدا که بی‌اختیار از راه دماغ‌بجهد 
و آنرا بعربی عطه خوانند . ( برهان ) . 


,متطک (ه) 





۰ (؛) 


۳۹۹ 


(آنندراج ) . دجوع به ستوسه و شتوسه و 
عوعه ۶ 
ستوشه . سس ] (۱) پممتی متومر که 
عطمهباشد. (برهان)(آنندراج). رببوع ب 
ستوسه و شنوسه و شنوشه شود . 
ست‌وسیر . [ س‌و ] (تر کیب عطفی) + 
سخت سیر» بسیارسیر . 
سنوق . [س‌یاست"* تو] () ددمتیره 
منقوش و قلب» معرب سهتو. (منتهی الارب) 
(النقودص ۷ (جوالیتی‌ص ۲۰۳). 
سنوقه. [ ست](۱). معرب‌ست و که به‌معنی 
درم ناسره است . (آنندراج) . ماغلت علیه 
عشة من الدراهم. (التعریغات). ج»ستوقات, 
(مهذب‌الاسمام) رجوعبه ستوق شود. 
سئول ۰ [س] () گندم خام که هنوز در 
خوشه باشد. (آنندداج). ستل.(ناظم الاطیام) 
ا خرد کردن » نرم کردن » له کردن . 
(استینگاس). || برشته کردن. (استینگاس). 
سنوم ۰ [س[ () . گیاهی که در سابق از 
پوست آن کاغذ می‌ساختند . (ناظمالالام) , 
ستون. 1 () سا 2 ۲ 
«ستون" (۰)۳ اوستا «ستونها(4) (ستون)» 
هندی باستان «ستهونا» (۰)(ستون)» کردی 
«ستون") «ایستون»»(1) اففانی «ستن» (۷) 
ورجوع کنردبه‌استون» جرز استوانه‌ایشکل 
که سقّف و اجزاء بنارا نگاه میدارد . 
عمود » دیرک خیمه وجز آن . 





انواع‌ستونها 
پایه سنگها چوبی‌یاسیمانی که‌در ز یر بناساز ند : 
گنبدی نهمار بربرده بلند 
نش ستون از زیر و ذزبرسوش‌بند , 
۲ 
نه پاویر باشد ترا نه‌ستون 
نه دیوار خشت‌ونه آهن درا 7 
رودکی ۰ 
بیاراست آخر بسنگ اندرون 
زپولاد میخ وزخارا ستون . 
فردوسی . 
بدان دزش بردند بر کوهار 
ستون آوریدند از آهن چهار .. 
فرووسی . 
چون نگاه کرده‌اید اصل ستون است و خیمه. 
بدان بپایست . ( بیهقی چاپ مرحوم ادیب 
ص ۳۸۱ . ۲ 





)۳( ۰ 











۱ 


در او شش ستون خيمة نیلگون 


زسیمش همه میخ و اززر ستون . 


اسدی . 
کفشگر زن را یکوفت و محکم در ستون 
( کلیلهر دسنه). 


بلی «ر کس از بهر ایوان خویش 
ستون ی کند برستودان خویش . 
نظامی . 
بسرپنجه شدی با پنجه شیر 
ستوئی را قل م کردی بشمشیر . 
نظامی . 
ملاح گفت کشتی راخللی است‌یکی رااز شم 
که زور آورتر است باید که براین ستون 
رود وزمام کشتی بگیرد تا از ۰.۰ 
سعدی (کلان) 1 
ستون خانه مکستی فرود آن بنشین 
طات تانه کت نشیب آن‌بگذاد . 
ف 
تر کیبات : 
ستون پنجم گروه ی که در کشوریبزیان 
آن کشور و به سود بیگانه فعالیت کنند . 
این نام از مان جنگگ داخلی اسپایابه جاسوسان 
هر یک از دوطرف که در داخل واحدهای 
دیگری فمالیت جاسوسی داشته گفته اند . 
ستون راست . استوانه قائم . (التفهیم 
ص ۲۱) . 
سیون فقرات » تيرةٌ پشت . 
سعولن کر » استوان؛ مایل . ( التفهیم 
و 
دست زیرزلخ تون کردن. بچنین حالت 
در اندیشه فرورفتن » تفکر کردن» بفکردر 
شدن : 
و رادید با دیدگان پرزخون 
بزیر زنخ دست کرده ستون . 
فردوسی . 
دست زیر زنخ ستون شدن . آدمی را 
در حالت حیرت و تعجب دست زیر زنخ 
ستون میشود . (آنندراج) 2 
باران اشک خانة مردم خراب کرد 
دستم هنوژ زیر زنخدان ستون شود . 
میرخسرو (بنقل آنندراج) . 
|| مجازاً بمعنی اساس » پایه » اصول : 
ستون خرد داد وبخشایش است 
در بخعش او را چوآرایش است . 
فردوسی . 
ستون خرد بردباری بود 
چوتیزی کنی تن بخواری بود . 
فردوسی . 
|| پشتیبان,تکیهگه. آنکه یا آنچه استواری 


بدان بسته است : 





)۱( ۲۹ 2-۷ ۵ ۰ 








۷۰ (ه) 


همان امور رستم پیلتن 
ستون کیان نازش انجمن . 
فردسی . 
تو فرزندی و نیکک واه منی 
سرت بلیی در ی 
فردوسی ۰ 
ستون دولت ودین شهریار ابومنصور 
که همست زیر نخ دست دشمنانش‌ستون 
۱ 
|| هریک از قستهای عمودی‌صفحة کتاب 
پا روزنامه يا مجله که صفحه‌را بدان‌قسمت‌ها 
بخش کرده باشند » صفح؛ پنجم ۰ ستون‌دوم 
یا ستون سوم (در مطبمه) . 
ستون , [ست] (۱) صت. (میذب 
الاسماء),درحالت رفمی» ودر حالت تصبی 
و جری ستین . 
ستون آوند . [سی] (ا مر کب)صنه 
بلند . (انندراج) . 
سئوفه . [س ن ](۱) حمله کردن 
شاعین و بحری و اندازه نمودن باز و باشه 
واءال آن باشد بجانب‌باولی ؛ وبار لی‌جانوری 
را گویند که بعضی از پروبال او کنده باشند 
و در پیش باز و شاهین نورسانیده و تازه به 
کار در آورده سردهند تابآسانی بگیرد ۰ 
(برهان) . 
حمله نمودن و اندازه کردن بحری و شاهین 
شکاری بجانب شکارخود.(انجمن آرا) : 





رجوع به ستونه شود 

|| گریز و گریختن و بعربی فرار گویند 
(برهان) . گریز و فرار . (انجمن ادا ) . 
(آنندراج) 

|| (۱) ستون. پهلوی «ستونکک» (۱) بمسنی 


تنه‌درخت است رجوع کنید به‌ستون > (حاشية 


برهان قاطع تصحیح دکتر معین) . موجذ 
آب. (بررهان) (آنندراج) . 
دریای دیده را چوبشوید غمت از آن 
تاسعت لسان برس هلستوانم ‏ 
زکی مراغة . (بنعل رشیدی) . 
تر کیبات : 
سیونه‌آسیا. محور» میخی که آسیا و چرخ 
بر آن میگردد» قطب » قطیه(منتهی‌الادب). 
سئو نه کردن ۰ [س_ ذ لك د] ( مص 
م رکب) موج زدن : 
سبکک زبانه زندناگه وستونه کند 
زتیغ و نيزة سلطان صفدر آتش و آب: 
مسعودسعد , 
1 حمله کردن : 
عقابی که از بی پری شد زبون 
ستونه کند لیکک هم برستون . 
خسرو .(بنقلآنندراج) . 
ستوه , [س ] (۱) پهلری «ستو» (۲) 


۰ 2۷ - وبا( 4 ) ۰ (۳) 





ستوه آمدن 
(بی‌زدد) » پازند «ستوه (۳) ایرانی . 
پاستان » ارس تاره » (4) از «تو» (ء) 
( توانستن » قادر بودن ) » ستوه فارسی 
مر کب است‌از"اوس.توه-ته- (+) تیاس کنید 
باکوتاه ( آنکه زورش کم است ) رجوع 
نستوه (خستکی 
نو پراش 
قاطع تصحیح دکتر ممین). ملول وعاجزشده 
و بتنگگ آمده وافسرده. (برهان) . ملول و 
سنگین بار و عاجز و خسته و دلتنگ وسته 


مخفف ستوه است . (آنندراج) .(انجمن آرا). 


کنید به استوه » ضدآن : 


ناپذیر ) مخفف آنسته» 


سته. (اوبهی). خسته و عاجزمانده. (صحاح 
الفرس) . تنگگ آمده و ملول و عاجزمانده 
(غیاث) : 
همه با رافع یکی شدند که ازستمهای علی بن 
عیسی و کارداران اوستره بودند . 
(ترجمة تاریخ طبری‌بلعمی) . 
یکی‌جای کرد اندرالبرز کوه 
که دیو اندر آن رنجها بدستوه . 
فردوسی ۰ 
ژ زم سکاو باهی سوه 
بجستن چوبرق و بهیکل چو کوه. 
فردوسی ِ 
علم‌داری بحلم باش چ وکوه 
مشو از ثاثبات چرخ سوه . 
سنایی : 
چلیپا پرستان رومی گروه 
چنانند از او وز سپاهش ستوه . 
اسدی . 
خجروشید بریکک دل از غم ستوه 
که بازار گانیم مایکک گروه . 
اسدی . 
و برینسان تاختنی برد که مرغ در دواستوه 
شدی. (فارسنامه ابن‌البلخی‌ص )۷٩‏ . 
رود روز و شب در بیابان و کوه 
زصحبت گریزان زمردم ستوه . 
سعدی . 
از (حانص) دلتنگی .(افت فرس اندی). 
که بصورت بستوه آید : 
سین دود هزدو سبه هم گروه 
نه زآنسو ستوه ونه‌زینسوشکوه. 
فردوسی َ 
ستوه ۰[ س ] (2۱) نام جادویی که 
ارجاسب برای تفحص احوال بابران کسیل 
داشت . (مزدیسنا طالی دکتر معین چاپ 
اول ص ۳۹۰) : 
یکی جادویی بود ناش ستوه 
گذارنده راه و نهفته پژوه . 
فردوسی . 


سوه] مدت.[ س مد ] (مصمر کب) به 








)۱( ۰ )۲( ۷۰ 





سسته 


چگ آمدن » عاجزشدن » ملول گردیدن : 
سوه آمدند آن دلیران ازاوی 
همیگفت هر کس که این نامجوی. 
فردوسی . 
از ایشان فراوان بیفکند گیو 
متوه آمدند آن سواران نیو . 
فردوسی . 
ستوران از تشنگی بستوه آمدند . ( بیهقی 
چاپ مرحوم آدیب ص 5۹/۹۵۹ 
و 13 همه جنگها بستوه آمدند و در شحطر 
میشدند . ( بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص 
و2632 
وارعیت شود از وی بستوه آمده بودند . 
(فارسنامة این البلتی‌ص ۷) 2 
بر نیمه مب آسمان ستوه آمد 
از کریة سخت و نالا زادم » 
مسه‌ودسمد . 
در لک بیکجا گروه آمدند 
شدند از خحصومت ستوه امدند - 
در آمد بجنبش دو لشکر چ و کوه 
کزآن جنیش آمد جهانرا ستوه . 
۳ 
3 از مداومت ضرب بتوه آمده او را فرو 
گذاشتند . (ترجمة تاریخ یمینی ص 6۱٩۲‏ 
||فرسوده. سوده .له شده : 
از آواز گردان بتوفید کوه 
زمین آمد از نعل اسبان ستوه . 
فردوسی . 
یی آوردن ۰ [ اس و د] (مص‌مرکب) 
عاجز کردن » زبون ساختن : 
سواران جنگی براو بر گمار 
ستوه آورش هرسوی ا زکارزاد 
اسدی . 
مثال او را امتثال نمود وبراین موجب پیش 
گرفتند تا آن کافرانرابستوهآ وردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی) . 
ستوه‌شدن ۰[ س شد ] (مص مر کب) 
بجان آمدن » بتنگک آمدن » عاجز شدن » 
ناتوان شدن : 
هسرافت ات تاپیش کوه 
یکی نعره زد کاژدها شد ستوه . 
فردوسی 
هم‌اندر زمان تندیادی ز کوه 
بر آمد که شد نامور زآن ستوه . 
فردوسی . 
ولی دسمی میکردند تا رعیت بستوه شد 
بقریاد آمدند ۰ (بیهقی چاپ مرحوم ادیب 
ص 4۳۸).. 
و هر دو لشکر ستوه شدند پس صلح کردند. 
(فارسنامة ابن البلخی) . 
الیاس ستوه شد و برایشان دعا کرد و پنهان 
شد . (مجمل‌التواریخ) . 


(۱) هیکرده‌ای(ن!). 





چو زنگی شد از جنگ خسروستوه 
بد و گفت خورشید شد سوی کوه . 
ستوه گردیدن ۰[ سگ د ] (مص - 
م رکب ) سخت درماندن » بجان آمدن ۰ 
خحسته شدن » عاجز شدن : 
زاسبان و مردان بیابان و کوه 
اگر بش‌ری نیز گردی ستوه . 
فردوسی ۰ 
شب از حمله روز گردد ستوه 
شود پر" زاغش چوپرخروه . 
عنصری ۰ 
خداو ند فرمان و رای وشکوه 
زغوغای مردم نگردد ستوه 1 
سعدی , 
ستوه کمن . [ اس گت ](مص‌مرکب) 
بجان آمدن » سخت درماندن » خسته‌شدن ؛ 
علول؛گشن : 
در کارهابتا ستهیدن گرفتهٌ 
گشتم ستوه‌از تومن ازبس که بستهی. 
پوشعیپ . 
ز رفتن چو گشتند یکسر ستوه 
یکی ژرف‌دریا از آن روی کوه . 
فردوسی . 
وز تو ستوه گشت و بماندی از او نفود 
آن کس کز آرزوت هی‌کرد دی غیر(۱) ۰ 
(دیوان ناصر خسرو چاپ کتابخانة طهران 
ص ۰۲ ) 
وژ دنج رو زگار چوجانم ستوه گشت 
یکچند با ثنا بدر پادشا شدم 
ناصر خسرو . 
سئوهی . [س] (حامص) سیرآمدگی 
ضجرت . یجان آمدگی » اذی » اذیت . 
(دستوراللغة). || ترس»وحشت ؛ (واف): 
چوروز از شب آمد بکوشش ستوه 
ستوعی گرفته فروشد بکوه . 
(شاهنامهة فردوسی چاپ بروخيم ج ۱ ص 
۳۹ 
بزین پلنگک اندرون بدسوار 
ستوهی نیامدش از آن‌کار زار . 
(شاهنامة فردوسی . چاپ بروخیم ج 9 ص 
00 
ستوهیدن . ["س د] (عص) نفرت‌داشتن 
و بتنگ آمدن. (آنندراج). بیزاربودن : 
سپهرگشتت دایه گریز ازاین دایه 
زمانه بودت مادر ستوه از این مادر . 
مسمودسند , 
سئو به. آس ی[ (۱)سازی‌است که سه‌تار 
دارد . (آنندراج) ِ 
سته . [ سنتت یا تیت] (ا). انگور 
و بمربی عنب گویند. (برهان)(جهانگیری). 
(۲) مأَخذ این لت سه‌دانه انگور است که 
در میان انگوراست. (آنندداج) 4 


سس 


(۲) ظء برحان وجهانگیری اشتباه کردهاند وسته معنیعامدارد نهبممنیانگورمطلق . 








۳4۸ 





گرچوسته دلش بیفشارند 
قطرة جود از آن برون نارند . 
عسجدی . (بتقل آنندراج) 
||میوء‌ایست که میان بر آثدارای‌مواد غذانی 
تسام نی درون بر آن نازك است و هسته‌ها 
درداخل آنپرا کنده‌اند.( گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص ۱۸۷) . 
سته (۳) ساده‌ترین میوه‌های گوشتی ناشکوفا 
بشمار میرود و تمام قسمتهای پریکارپ آن 
گوشت یگشته و در داخل ب- دانه‌ها ( 4)قرار 
گرفته‌اند . در این میوه‌ها بو و 1 
یانگمن سخت و استخوانی 0 
انگور » گوجه‌فرنگی و م رکبات جزو 2 
میوه‌ها بشمار میروند . (گیاءشناسی ثابتیص 
62۷) «: 
|| هرچیز را نیز گفته‌اند که شب برآن گذشته 
باشد و شب مانده شده باشد . ( برهان ) . 
(جهانگیری) (آنندداج) . 
|| سر که که‌درمقابل دوشاب‌است. (برهان). 
سمه . [ست] () رنجور و ضمیف و 
ناتوان. (برهان). (جهانگیری). (أربهی). 
رنجور. (صحاح الفرس) . || درم ناسره و 
این در اصل سه‌ته بود چرا که هردو جانب 
آن دو ته نقره باشد در میان یک ته مس 
باشد وستوقه معرب این است از شرح‌نصاب 
(غیاث). 
سته . [ست] (ا) مخقف و۱ 
بمعنی ملول و بتنگک آمده و عاجز شده 
(برهان).(جهانگیری).(شرفنامه) : 
فراوان زهر گونه جستندکین 
نه‌این ز آن سته شدنه نیز آذ‌ازاین. 
فردوسی , 
کیست آنکس که سرازطاعت تو باز کشد 
که نه‌چون ایلک آید سته وچون چیپال . 
(دیوان فرخی چاپ عبدالرسولی‌ص۲۱). 
سته بود دشمن زجنگ و ستیژ 
گرفتند هم در دل شب گریز . 
اسدی , 
زین روی که دیدنش مرابودی کیش 
سیر وستهم چو آمدم‌پیری پیش . 
جوهریمستوقی . 
سته د [یین سر] ( لیات ۱۳ 
کردن.(برهان), لجا ج وستیزه, (جهانگیری) : 


تونرم شو چو کشت زمانه درشت 


ی 

ناصرخسرد و 

| (ص) ضعیفت وناتوان. 
سنه اس ۱ ۳9۱ 


سته ضروریه . و این سبب‌ها شش 











است و هر شش ضرورات است و 
آن نتوانند بودن » و طبیبان 


الستة العامیه گویند و آن شش 


یم () ۱ 





۳۹ 





یکی چرزهای خوردنی و آشامیدنی ویکی 
خواب و بیداری و یکی حرکت و سکون 
و یکی استفراغ و احتقان و یکی اعراض 
نفسائی است . رجوع باعراض نفسانی و 
ذخیرة خوارزمشاهی وی ر 

سته. [س ت] (عمص) پیروی کردن کسی 
از پشت . ( ازا قرب الموارد ) |ازدث به 
اتکی (از اترب ااموارد) . || کلان 
سرین شدن . (منتهی الارب) . 

سثه . [ س ت یاس ]| (ع) کوذج » 
استاء [۱۳]. (منتهی‌الارب). عجز. (اقرب - 
الموارد) عه[س ]وس[ س] . (اقرب‌الموارد) 
ورجوع به که وشه شود. 

|| استخوان سرین (منتهی الارب) . 

سثه . [س "ت ] (ع ) استخوان سرین 
(منتهی الادب). 

سته .[ ست](عص).پس‌رو قوم. (منتهی 
الارب). || آنکه سرین کلان‌را دوست‌دارد. 
(منتهی‌الارب) ۰ 


ستها. [س"ت ](۱()۱)بلغت ژندو پاژندبه 


معنی‌دئیا وروژ گاراست. (برهاد) (آنندراج). 


هزو ارش‌سنیتیش(۲) پهلوی گثیه (۳) گیتی. 
(حاشیة برهان قاطع تصحح د کترمعین) . 
سنهاء » [س ] (عص) زن کلان سرین . 
(منتهی الارب) . مزنث استه [ات] دجوع 
به استه شود . (اقرب الموارد). 
ست4] لاف. [_ستت ت](ام رکب). 
ششهزار . (مهذب‌الاسماء) . 
سنهده » [رس تد] (ا خ) دهی است‌از 
دهات بارفروش مازندران . (ترجمه‌سفر نامه 
مازندران و استر آیاد راییئو ص ۱۰۰ ۰ 
سته‌شدن » [س تشد ] (مصم رکب) 
سوه شدن. بستوه آمدن . به تنگ آمدن . 
زله شدن : 
غراب بین ای زن شده است و من 
سته شدم ازاستماع ت7۳ 
(دیوان منوچهری چاپ‌دبیرسیاقی ص ۲ ۰۷ 
ز گرشاسب ارزد همه مرز و بوم 
سته شد زگرزش همه هند و روم ۰ 
اسدی , 
چئین تا کشنده سته شد زرنج 
بید کاخها تنکک از ۲ کنده گنج . 
اسدی . 
ستفء‌شر.ستتآت ع آش ](امرکب) 
شانزده . 
سته عشر . [س ت ت ع ش ] (1) 
نوعی صوف است : 
گهی کردی اوصاف ستهعشر 
که صوفست ین ثبات هنر . 
(دیوان نظام قاری ص ۰ ۱۷) . 
رجوع به سته عشری شود . 
سته‌عشری. [ستات"ع ش ](امرکب) 
نوعی صوف : 


صوف سته عشری‌قبرسی و تفضیله 
کستمایی حلبی حبروغزی بسیار. 
(دیران نغلام قاری ص ۵ ۲۱ . 
سنه کشتی . [ ست گت ] ( مص 
مرکب )). سوه شدن . اعاجز شدن.. درد 
ماندن : 
چو از می گرا شد سریاده‌خوار 
گت راشگر ر میکساز 5 
اسدی . 
که شد م رک از آن‌خواربر چشم خویش 
سته کشت و نفرید برخشم خویش . 
اسدی . 
سئهم ء [ س ه] (عص) مرد کلان‌سرین‌و 
زن کلان سرین و میم زائد است . ( منتهی 
الارب) . الاسته ای الکبیر آلعجز ( میمه - 
زانده). (متن اللفة) . || آنکه سرین کلان 
حواهد و سرین کلان را دوست دارد . ومیم 
زائد است . (منتهی‌الارب) . 
سته‌ماندن . [ ست‌د ] (مص م رکب) 
سوه ماندد . عاجرا عن : 
کشنده سته ماند بی‌پای و ی 
شمارنده از رنج خون گشته وی . 
اسدی ۰ 
ستهندسی ۰[ له ] (حاسش) 
رجوع به ستیهندگی شود . 
ستهنده [س_رته دیا د] (نف) لجوج 
(دهار) . معاند. (دهار). ستیزنده. (دانشنامةً 
علایی) . ستیزه کنند. و جنگجو و مبرم . 
(ناظم الاطباء). ستیزه نماینده" عربده‌جو . 
(آنندداج) 
و اگرکسی با تو بستهد بخاموشی آنستهنده 
راارضالت زراب (احطلق حاتریی تالک ن 
(قابوسنامهٌ ص ۳۲ . 
ستهی . لس نش (ع می) آنکه همواز؛ 
ازپس قوم رود . (منتهی‌الارب).دجوع به 
ستیهی [ س عی ] شود . در تاج الءروس 
آرد : 
ستیهی [ ستیی] وصواب ستهی بروزن 
حیدری چنانکه نص فراء است بخطصاغانی. 
سمهی . [ ات ] (حامص) ملالت . 
ستوهی.سیر آمد کی .(یادداشت بخط مولف) . 
سنهی » [رس_ت](ص). جنگجو ستیزه- 
جو . (ناظم‌الاطباء) . 
سنهیدن ۰ [_ست د] (مص)ستیزه کردن. 
(آنندراج). ستیزه کردن و منافشه و منازعه 
نمودن . ( ناظم الاطباء ). بحث کردن . 
(ناظم الاطباء). لجاج . لجاجت . (دهار). 
(تا ج‌المصادر بیهقی) . معاندت . ( منتهی 
الارب) : 
در کارها بتا ستهیدن گرفتة 
گشتم ستوه از تو من ازبس که بستهی 


پوشعیب . 











سنی 


من روزه بدین سر خ ترین آب کشایم 
زآن سرخ‌ترین آب رهی‌را ده‌ومسته ۰ 
و نت مد و چهری . 
تو نکو کار باش تابرهی 
باتضا و قدر چرا ستهی . 
۱ سایی .. 
در سخارت جتانکه خواهی‌ده 
لیکن اندر معاملت بسته , 
سنایی . 
رجوع به ستیهیدن شود . 
|| آواز بلندساختن. (ناظم‌الاطباء) . || بحث 
کردن . (ناظم‌الاطباه) . ||.,غریدن . (ناظم 
الاطباء ) . || سرائیدن . ( ناظملاطبام) . 
|| آزردن . (ناظم‌الاطباء). || لکدمال کردن 
و پایمال کردن صفوف‌را . (ناظم‌الاطباء) . 
سمی , [ س] (۱) فولاد و آهن. (برحان). 
آهن وپولاد . (آنندراج) ,. فولاد و آدن 


(غیاث) . یی سخت بود مانند پولاد . 
(فرهنگ اسدی نخجه.انی) . آهن و رولاد 
(آنندرلج) . 

زمین چون‌ستی بیی وآب رود 


پگیرد فراز و بیاید فرود . 
۲ ابوشکور ۰ 
|| ظاهرا از ریشة اوستایی «سنئیتیش" (۲) 
(ابزار جنگ) وظاهرآرستی» مصحف «سنی» 
است (حاشية برهاذ قاطمتصحیح د کتر معین). 
نوعی ازنیزه‌وسنان . (برهان). (آنندراج) . 
و ذوعی از نیزه وسنان اهنی باشد سخت‌چون 
پولاد و برسرتیروداس‌نهند. (صحاح الفرس). 
شمس فخری در فرهنگ معیار جمالی پفعح 
نون (4) آورده و بانی وکی قافیه کرده 
ودرلغت ستیآهنی باشد که برسر نیزه یاداس 
نهند و معنی سنان از آن فهمیده میشود و 
قطعه‌اش اینست : 
شاه ایام شیخ ابو اسحاق 
ای کلاه تورشک رفسر کی . 
آفتاب از خجالت رایت 
هرسپیده دمی بر آرد خوی . 
آب در حلق بدسگالانت 
عجب است ار نمیشود چوستی . 
(بنقل انجمن آرا) . 
|| .زبان‌هندی زنرا گویند که‌عود را باشوهر 
خود که مرده باشد در ان انداز وبسوزد. 
(برهان) . (آنندراج) . 
ستی » [س ت‌تی] (ع۱) ب.ای‌خطاب بزن 
آید » یمنی ای شش جهات من ياآن ملحون 
است و صواب سیدتی‌است . (منتهی‌الارب) 
(آنندداج) 2 
ستی و مهستی را بر غزلها 
شبی ص گنج پخشی در مب 
نتلامی , 
هم سرش را شانه میکرد آننستی 
با دوصد مهر و دلال ودوستی . 


۳ 


مثذوی . 


(۶ )درمعیارجمالید کتر کیاصه ۷؛ این کلمه‌سنی‌بمعنی( آ هنی‌باشد که‌بررسرنیزه‌یاداس‌نهند» آمده‌است. 0۱۳ (۳) ,طفنطانهگ (8,)۲ظ(5۸)2 (۱) 





ستیز 

نیستم شوهر نیم من شهوتی 

نازرا بگذار اینجا ای ستی . 

مثذوی . 

هین رها کن عشقهای صورتی 

عشق بر صورت‌نه برروی‌ستی . 

مثنوی , 

رجوع به ست شود . 
ستی .[ رس ت"تی ] (اج) بنت مومی 
الکاظم ۲ (تاریخ گزیده ص ۰ ۲). دختر 
حضرت موسی بن حعغر معروف به معصومه 
علیهاالسلام . دجو] به‌فاطمه‌شود" 
سم . [س"تتی] (ا خ)ناحضرت‌مریم . 
(ناظم‌الاطبام) . 
ستیا ۳ (ا ) هزاررش « ستیا » 
سا » (۱) پهلری «گئیه,(۲) گیتی» قیاس 
کنید با ستها . (حاشية بران قاطع تصحیح 
بمعتی ستها که دنیاو روز گار باشد .(برهان). 
سنیخ ۰ [س] ‌ ح ستیغ (حاشية 2 
قاطم تصیححد کتر معین).هرچیز بلندوراست 
همچون ستون وقامت مردم . (برهان) ۰ 
راست‌وبلندو باستیغ‌مر ادف است .( آنندراج). 
چیزی‌راست مانندتیرو نیز وستون. (رشیدی) . 
(اوبهی). شق » راست. (صحاح القر س). 
امروز سیخ گویند (مولف) : 
خم آورد پشت سنان ستیخ 

سراپرده(۳) بر کند هفتاد میخ 


فردوسی . 

داشتم‌در میانةٌ شمرا 
سر خ‌روی‌وستیخ گردن‌خویش. 
ور 


ززر اندر او صدستون ستیخ 
۳ 


زابریشش رشته وزسیم میخ . 
اسدی . 
|| راستیو بلندی. (برهان). || راست ایستادن. 
(برهان) . || سر کوه وقله کوه .(برهان) . 
رجوع به ستیغ شود . 
ستی خکردن .[بس ل د](مصرکب) 
راست کردن» سیخ کردن» ستیخ کردن پرها. 
ستیخ کردن گوش. 
سیخ وش . [س] (ص م رکب) گوش 
راست کرده. (ناظم‌الاطباء). گوش‌تیز کرده. 
نبیمصمغ» آهوی‌ستیخ گوش. (منتهی‌الارب)). 
|| کسیکه مواظب گوش دادن بود. (ناظم- 
الالبا) . 
ستیخون. [س]()) این کلمه دربیتی از 
منوچهری‌بدین‌صورت آمده وظاهراً مقتصود 
استخوان‌است : 
برسر شان برنهند وپشت وستیخون 
سخت گران‌سنگی ازهزارمن‌افزون. 
مئوچهری . 





(۳) بزدتند وبررکند (ذل) . 





ِ 





ستیر . [زس] () رجوع کنید به استیر 
پهلوی » ستر ۰ (۳) (تا وادیا ۱5۰) در 
«صد درنگر» آمده: «هراستیر چهاردرم بود؟ 
چنانکه سیصد استیر حزار ودویست ددم 
بود ». (حاشية برهان قاطع تصحیح در 
معین) . بمعنی سیر است که یکث حصه از 
چهل حصه من باشد وآن بوزن تبریز پانزده 
مشقالاست چه‌یکک من تبریزشش صد مثقال‌و 
هر مثتالی شش دانگ و بضی گویند ستیر 
شش‌درهم ونیم باشد.(برهان). شش درم سنکگ 
ونیم. (اوبهی) . (شرفنامه) . وزنی باشد که 
آنرا سیر گویند . (آنندراج) . استیر که 
بعربی‌استار گو یند یعنی‌شش‌درم ونیم که چهل 
یک منی‌بوده استار و آن شش‌درم سنگ ونیم 
بود.(فرهنگ اسدی). (رشیدی) : 
یارب چه جهان است این یارب چه جهان 
مادی بستیر بخشد و غم به قیان . 
صفار . 
زهی بر کمانش بر ازچرم شیر 
یکی تير و پیکان او ده ستیر . 
فردوسی . 
خدنگی که پیکان او ده ستیر 
زتر کش برآهخت گرد دلیر . 
فردوسی . 
ستنقور بوده است نه مغز خر 
بده من زر ارزد ازاویکک ستیر . 
سوزنی . 
سه‌پدست و نیم درازی او و چهار انگشت 
پهنا » وزن اودومن ونیم یاسه‌من کم‌ده‌ستیر. 
(نورر تام 
امامقدارم[ شا ] کسرین دنت 3 
کیمیای سعادت) 2 
ده ستیر ازاینمطبو خ بایکك وقیه روغن‌سوسن 
و یکک وقیه روغن نر گس و یکک وقیه ونیم 
انگبین بيامیزند وحقنه کنند . 
(ذخير: خوارزمشاهی) . 
روز گار بیاید که آنچه بددم سنگ است به 
ستیر گردد و آنچه به ستیرباشد به من گردد. 
(اسرارالتوحید) . 
اما ۳۹ جاءه خواهدشست اوراده ستیراشتان 
تمام است - (تذكرة الاولیاء عطار ) . 
گوشت افزون نیم من بد یکک ستیر 
هست گربه نیم من هم ای ستیر . 
(مثوی چاپ خاور ص ۳۳۹) . 
ستیر. [ س](عص)پوشیده . (منتهی‌الادب) 
مستور : 
عشق معشوقان نهانست و ستیر 
عشق عاشق با دوصد طبل ونقیر . 


‌ 


متئوی . 


) ( ۰ 





گفت باهامان بگویم‌ای ستیر 
شاه را لازم بود رای ای وزیر . 
(مشنوی چاپ خاور ص ۲۰۸) . 
آنچه متصود است مخز آن بگیر 
چون براهش کرد آن زیبا ستیر . 
(مشنوی چاپ خاور ص ۲۰۲) . 
گوشت افزون نیم‌من بد یک ستیر 
هست کربه تیم من هم ای ستیز : 
(مشنوی چاپ خاود ص ۲۳) . 
|| پوشنده. (منتهی‌الادب). ساتر : 
ور در آید محرمی دوراز گزند 
بر گشایند آن ستیر آن روی یند . 
مثنوی . 
|| پادسا . (منتهی‌الارب) . 
ستیره » [ س د] ( ص ) مستورپوشیده: 
سخت زیبالیک هم‌یکچیز هست 
کان ستیره دختر حلوا گراست . 
مشنوی , 
ستیره. [ س د ] () پنج انگشت .نباتی 
است . (مهذب الاسماء) . دجوع به پنج 
انکت شود. 
ستیز . [س] (۱) سنژه» سیع ‏ پا 
«ستزهیدن» (ه) (نزاع کردن ح سیزیدن) 
افغانی»عاریتی و دخیل «ستزه»( )٩‏ (منانت انزاع) 
«هوبشمان ۰۷۲۲ ( که هو یمان در آن‌تردید 
دارد. (حاشیةبرهان قاطع‌تصحیح دکترممین), 
جنک و خصومت و س رکشی و لجاجت و 
خشم و کین وغبار و تعصب وناساژ کاری . 
(برهان). تعصب . (صحاح الفرس). جنگ 
خصومت و سر کشی و لجاجت (آنندراج). 
(غیاث) (جهانگیری) : 
همه پهلوانان رازه ۳۵ 
ستادند برجان و دل پر ستیز , 
فردوسی ۰ 
تو خون سر بیگناهان مریز 
نه حوب آید از نامداران ستیز . 
فردوسی ۰ 
شوم پیش رستم بکین و ستیز 
اگر خرزد اندر جهان رستخیز . 
فردوسی . 
چو رستم ورا دید زآن گونه تیز 
ب رآشفت زآن پس بخشم وستیز . 
فردوسی ۰ 
جهان خواستی یافتن خون مریز مس 
مکن با جهاندار یزدان 9 
فردومی . 
ببایدجهاندار [ کیخسرو ]بانیغ تیز 
سری پرززکینه دلی و 


رواک ‌ 


)۲( 68۰ 
)۱( 62۰ 








۳۳۱ 


بسوی من نغری کن که بی سبب با من 
جهان سفله بکین است و چرخ دون به‌ستیژ . 
ظهیر فاریابی . 





مستیز که با او نه بر آید بستیز 
نه,تو نه‌تعوتو هزااو ناد آویز . 
سوژنی . 
گذارش نگر گاه خشمو ستیز . 
اسدی , 
سپاهش همه بد ستوه از ستیز 
برون رفته هر یکک بر اه گریز . 
اسوی ی 
الهی... مرا فرو خواهی گذاشت و نخواهی 
آمر زید» با سییر انشا پراور . 
(نذ کر ةالاو لیاء ععنار) . 
چون نداری ناخن در نده تیژ 
باددان آن به که کم گیری ستیز . 
سعدی ( گاستان) . 
ستیز فلکک بیخ و بارش بکند 
سم اسب دشین دیارش بکند . 
سعدی (بوستان) . 
شتر بانیآمد بهول و ستیز 
ز مام‌شتر برسرمز د که خیز, 
سعدی (بوستان) . 
|| ظلم و تعدی . (جهانگیری) : 
جهان خواستی یافتی خون مریز 
مکن بی گنه برتن من ستیز . 
فزدوسی . 
|| (نف) ستیز نده. (بر هان) ۲ 
بود چون غنچه مهربان در پوست 
آشکار | ستیز و پنهان دوست . 
بای و 
|| رشکک و حسرت . (ناظم‌الاطبام) ِ 
بروی از کل بموی ازشکك نابی 
سییر ماه و رک افتادی 
ویس ور امین . 
دو ماهنداندر این چرخ و دو سرو نداندراین‌بستان 
که رشکک ماه چرخند و ست زسرو بستانی . 
مجیر الدین بیلقانی. 
دک ات 
سب پرستیز . 
بدژخیم فرمود تا تیغ تیز 
کشید و بیامد دلی پرستیز . 
فر دوسی ۰ 
شب تیره لشکر همیر اند تیز 
دو دیده پر ازخون ودل پرستیز. 
فر دوسی . 
هم ,صتیز , 
شد آوازه بردر گه شاه تیز 
که هاروت بازهره شد هم ستیز. 
نظامی . 
سبیز ااودی اس را ( ری . 
کینه کشی» خصومت رانی ؛ مجادله : 


(۱) دستی» شبی » شیلی » شیی (ذ ل).. 





اهر یمن است 


ستیزه بپر خاش آبستن است . 


ستیژ آ و ری کار 


اسدی . 
ستی زد ین 1 _صتتیر ز رد] ) ار 
مر کب) نام آهنگی است : 
یکی‌چون‌سمبدمطرب» دوم چرن زلزل رازی 
سیم چونستی(۱ )زین » چه ارم چ و ن علی مکی (۲) 
(دیوان منو چهری چاپ دبیررسیافیص ۱۳۲) 
رجوع بهآهنگ شود. 
ستَیز کار . [ _س ] (نف) آنکه کار او 
ستیزه‌بود. رجوع به ستیزه کار شود. 
سعیز کازی» [س ] (حامص) عمل ستیزه 
کار. رجوع به ستیژه کار شود . 
سنی ز کردن. اس ۳4 دا (مصء رکب). 
جدال‌کزدن. لجاح کردن .خحصومت. منازعت. 
نزاع ۶ ما 1 
چوچیره شدی بی آنه شون مریز 

مکی با جهاندار یزدان ستیز . 
فردوسی ۰ 








بهنگام » کردن ز دشمن گریز 
به‌از باتن خویش کردن ستیز . 
فردوسی . 
یکی کرد بر پادشاهی ستیز 

بدشمن سپردش که خو نش بر زز. 
سعدی(بوستان) . 
سئی زگار. [ س ] (نف) ستیزه کننده . 

آنکه تیزم کند » سترزهگر . 
سزی ز کاری ۰ [ _س ] (حامص 


تیرگان تزور 3 


یل 


اپرویز از آنجا که ستی زگاری و بدخوبی او 
را بود ننشت که . . . (فارسنامةٌابن اابلخی 
ص ه ۰ ۱( 
]زر کت ) مدرد 
وس رکش و نزاع جو . (ناظم‌الاطباء). ستیز 
ال سسرهزکار ستروکار ار سره کار . 
ی 
م رکب) خصومت کردن . جنگ آغازیدن ؛ 
همان با ردمند گیرد سعیز 
کنددل زنادانی‌خویش‌تیز. 
فردوسی . 
باقضاپنجه مزن ای تند وتیز 
تانگیرد هم قضاباتو ستیز . 
مولوی . 
سنی زگیء [ س ز یا ذ ] (حامص) . 
لجاجت و خصومت ومنازعه ومناقشه. (ناظم- 
الاطباء) . 
سنیزند گی. [س_ ز د یا د ](حاص) 
خصومت و منازعه و مناقشه و لجاجت . 
( ناظم‌الاطباء ). جنگ وجدال. ( مجموعه" 
متعرادفات ص ۰۱۱۲ 
سئیز نده ۰ [س زد یا د ] (نف) آنکه 
خحصومت ولجاجت کند. (آنندراج). لجوج. 
ژ کاره. (فرهنگ اسدی نخجوانی): 


(۲) علی‌بیکی (ذ ل) . 





ستیزه کار 


هجیر ستیز نده" بدگمان 
وکه ننداغت رازسبهید نهان. 
فردوسی ۰ 
تهمتن برخش ستیزنده کشت 
که‌با کس‌مکوش وءشونیزجفت. 
فردوسی . 
بهرچش رتد ساز کاری کند 
فلک‌بر ستیزنده خواری کند , 
ننلامی . 
بهمت بر اراز ستیزنده شور 
که بازوی‌همت به‌ازدست زور 
سعمدی (بوستان) , 
سنیزه » [_سز ] () ستیز » در پهلوی 
«ستزهک»(۳ )نزاع » دعوری. (حاشیه برهان 
قاطع تصحیح دکتر معین) . بمعنی ستیزاست 
که جنکگ و خصومت ولجاجت و قهرو کین 
باشد . (برهان) 1 ( آنندراج ) ۰ لجاج ۰ 
(دهار).لجاج» لجاجت . (تاج الء‌صادر بیهقی) : 
ستیزه نه خوب آیداز نامجوی 
بپرهیزو گرد ستیزهبپوی . 
فردوسی 3 
اگراول که ماقصد این دیار کردیم . . .آن 
ستیزه ولجاج نرفتی این چشم زخم‌نیفتادی. 
(بیهقی).ملک مصر جواب نبشت که ایشان 
بندکانتونیستند آزاد و آزاده‌اند بخت‌النصر 
بدین ستیزه برفت و مصربستد. (فارسناه- 
آبنالبلخی‌ص . 
تبه مود همی‌صنعت سحاب ازوی 
براین‌ستیزه همه نع ش آن بشست‌سحاب. 
ابوالمعالی‌رازی. 
صیز زر دی زکارسا هرمن است 
صکزه بیرخاش این است .: 
اسدی ۲ 
گاه ازستیزه وش فلکک بر کشیده‌ای 
گاه از کرشمه‌دید؛ اخترشکسته‌ای. 
خانانی . 
بهر گردشی باسپهر باند 
ستیزه مب رتانیابی گز ند ۹ 
نظامی . 
ستیزه بجایی رساند سخن 
که‌ویران کند خاندان کهن. 
سعدی, 
شهابی تو گاه وغا و ستیزه 
سحایی‌تو گاه سخاومواهب . 
(بر هانی‌یم‌زی) . 
|| خسکی آ هنین‌باشد که‌بر ر اددشمن‌می‌پر | کندند. 
(مزلف). 
ستیزه کار [س_ ز ](ص‌م رکب) لجوج. 
کینه توز . ظالم . نیرومند . قاهر : 
و [ غوریان ] مردمانی شوخ روی و ستیزه 
کارند و بددل و حدودند. (حدود العالم). 
و بودیکه شیر ستیزه کارتر بودی غلامان را 
فرم‌ودی تادر آمدندی. (بیهقی چاپ‌مر<وم- 
ادیب ص ۱۲۰). 


)۳( ۵1, 








سمم 

تدزو عقیق روکلنگی سپیدر خ 
گوزن‌ساه چشم‌پلنگک ستیزه کار. 
فرخی. 

شاه پردل ستیزه کار بود 
شاه بددل همیشه‌خوار بود. 
سنایی . 
رفیقی سترزه کار دارم وبهیج‌نوع ازصحبت 
او خحلاصی نمی یابم (سندبادنامه ص ۱۲ 
ستیزه کاری » [س_ "ز ] (حامص) عمل 
ستیزه کار . لجاجت . خصومت : 

چونکه دید او ستیزه کاری من 
نا شکیبی و بیقراری من » 
نظامی . 


تروفی حت خادفکاری 


رجوع به ستیزه کارشود 
ستیزه کرفت. [س ‏ 1 ۱۳3 (۵۰ ۳ 
مرکب) عنود . [ع"] (ترجمان القر آن) . 
لجاجت, خصومت ورژیدن : 
بیرهیز و باجان ستیزه مکن 
نیوشنده باش از برادر سخن . 
فردوسی . 
چوروززگاد نسازدستیزه نتوانکرد 
غرورتست که باروز گاردرسازی. 
سمدی(بد ایع) . 
توئیز بند؛آ خرستیزه نتوانکرد 
خلاف حکم خداوند گارچند کنی . 
سعدی (صاحبیه) , 
او ستیزه کرد ولج بی احتراز 
گفت در کافرستان‌بانگ‌نماز. 
مولوی . 
ستیزه کار . [ س ز ] ( نف ) ستیزه 
کار . جنگجو . قاعر . لجوج . رجوع به 
ستیزه کار شود . 
ستیزه گر. [س_ز کک ] ( نف ) عنید . 
(ملخص اللغات حسن خطیب). (ت جمانالقر آن) | 
ظالم . متعدی: ۱ 
گفتاگر مانم این‌ستیزه گرا 
ک کت این حساب از آن بتراست. 
تظلی . 


اسر 


غضب‌ستیزه گر وعقل قهرمان درخواب 
شتر گسسته‌مهار است وسار بان‌درخواب . 
رت 
ستیزه گری . [ س ز گک ](حانص- | 
مرکب) عمل متیزه گر. عمل لجاج کننده : 
ستیزیدن» [ س د ] (مص) جنگ و 


خصومت و پیکارنمودن. (آنندراج) : 





که‌نادان ز دانش گریزد همی 
بنادانی اندر ستیزد همی . 
فردوسی ۰ 
ابر ازفز غ‌باد چو از گرشه بخیزد 
باباد در آو یزد و لختی‌بستیزد. 
منو چهری. 
چ و کویدآنکهآمد میرتا یاخصم‌بستیزد 
زدو اشکر نماندهیچ سالاری که‌نگریزد. 
فرسی د 
مستیز که بااونه بر آیی بستیز 
نه تو ه‌چو تو حزار زذارآویز. 
موذنی . 
چندگویی مست کشتم می‌بده 
وت مستی‌نیست مستیزایغلام. 
انوری . 
خواجه از کیر آن پلنگک آمد 
که همی با وجود بستیزد . 
کمال‌الدین‌اسماعیل . 
نهنگک آن به که در دریا ستیزد 
کز آب خردماهی خرد خیژد . 
ی 
نی دل که بشوی بر ستیزم 
نی‌زهره که از پدر گریزم. 
نظامی . 
هرآن کهتر که‌با ءهتر ستیزد 
چذان افتد که درگ بر نخیزد . 
سعدی . 
دوعاقل را نباشد کین وپیکار 
نه‌دانا خود ستیزد باستکار . 
سعدی( گلستان). 
بر گیرشراب طرب‌آنگیز وبیا 
پنهان زرقیب سفله مستیز(۱)و بیا. 
حافظ . 
ستیوه :3991 ) (۱) هبتر زا 
ریسمائی است که از پهنای کارجولا هگان 
زیاد آید. (برهان). (آنندراج). رجوع به 
ستیزه‌شود. 
ستیخ» [س](ا) » ستیغ شکل بهترهمین 
«ستیغ ۷ است . سفدی «ست » یغ » استغ » 
(۲) (سرپا » مستقیم). اکرستیغ را از ریثه 
«ستا » (۳) (ایستادن)بدانيم اصل سندی آن 
مورد اطمینان خواهدبود و ایغ» (4)پسوند 
صفتی‌است رجوع کنیدبه گو بینو- پنوئیست . 
دستور سفغدی» ص ۰ .)٩‏ بهرحال حداقل‌بهمان 
در حه محتمل است‌که کلمه" »زبور از ریشة 
«(س)تیغ"(۵)) (نواتیز بودن) و غیره‌باشد 
در اوستا «ستیجه» )٩(‏ وبنابراین این کلمه 
کاملا با كلمة فارسی«تیغ»و نظایر آن مرتبط 
است و در عین حال‌که شکل فارسی وسغدی 
از میراث مشترلهردوزبان آمده . (حاشیه" 
برهان قاطعتصحیح دکتر معین). 








۳۳۳ 


یمعنی متیخ است که چیزی راست وراست 
ایستاده وبلند باشد همچون ستون و نیزه و 
امثال آن .(برهان) . 
چیزی‌راست چون نیزه و ستون. (حاشی؛ - 
ف هانگ اسدی).(شرفنامه). هر چیزیکه بالای 
آن راست وقائم باشد آنرا نیز ستیغ گویند. 
(صحاحالفرس) : 
بدانگه که گیرد جهان گرد ومیغ 
کل پشت چرگانت کردد سیم , 
ابوشکور , 
|| بلندی‌کوه وقلهٌ کوه .(برهان) : 
ت و گفتی‌کز ختیغ کوه سیلی 
فرود آردهمی! حجارصدمن . 
3 منو چهری. 
بر آمد زاغ رنگ و ماغ‌پیکر 
یکی میغ از ستیغ کوه قارن . 
مئو چهری, 
|| آسمان.(برهان).(اوبهی). (شرفنامه). آسمان 
راست باشد . (صحاح الغرس) : 
|| ستیز. (حاشیةبرهان قاطع تصحیح دکترمعین). 
|| سترزندگی و لجاجت . (برهان) . 
ستی‌فاطمه. [س_ت‌تی ط ۶(خ) بت 
انام موسی بن‌جعفر . رجوع به‌ستی و فاطمه 
و معصومه شود . 
ستیفغنه. [س ف ن ] (۱ خ) قریه‌ایست 
ازقراء بخارا. (سجم‌البلاان). 
سعّیففنی. [س ف ](ص منسوب)شوب 
به ستیفغنه که ازقراء بخاراست. (الانساب- 
سمعانی) . 
سنیکین. اس لت ] ( رخ ) قریه‌ایدت از 
قراء بخارا . (معجم‌البلدان). 
ستیکنی. [س 2 ] (ص منسوب)منوب 
به‌ستیکن است که از قراءبخار است (الانساب- 
سمعانی) . 
ستیم . [س] (ا) خرن و چرك ودیی 
باشد که درجراحت جمع شود تا نشتر نزنند 
بر نیاید. (برهان). (آنندراج)(جهانگیری). 
جراحتی‌بو د که سراو فراهم آمده باشدوخون 
در وی دیم شده رچون نیشتر بر آن زنند 
آنرا نزبگشایند. (اوبهی) : 
گفت فردا نشترآرم پیش تو 
خود بیا هنجم ستیم از ریش‌تو, 
وداک ۰ 


ازدروغ تست جانم درازیغ 


وزجفای تست دیشم پرستیم .. 


زاصر خسرو . 
|| جراحت سرماخورده وآماس کرده وآنرا 
گزله خوانند . (برهان). ( جهانگیری ) . 
جراحتی که ازشرما ده قده ناد ۱۳۰۲۰ 
ک زکی خوانند وا کنون درمیان عوام‌مشهور 

89 نشف 





)۱ بستیز (نل) دیو آن‌حافظ نسخه"مصحح د کتر غنی و قزوینی 2۰زا (د) .عنهء(6) (۰) ۷۵۰۰ (۵) .502 (۳) .عقاعه ‏ ۹092۵ (۲) 


تفا( ()۱ 
ث 





4۹ 











۳۳۳ 


شده که زخم خورده را سیم کشید ه » میگویند 

عمائا اصل‌آن ستیم بود . (۱)(آنندرا رج) + 

بخلد دل که «ن از فرقت تو یاد کنم 
چون‌جراحت که بدوباز رسد #ردستیم . 





معرونی ۰ 
|| در دوبیت زير بمعنی‌استیم که سرمایی باشد 
که بر جراحت زند وبیاماسد : 
بلفغد خحویش کند ز مهر برراتشبیه 

جراحت دلشانرازند بلفظ ستیم . 
سوژنی . 
زباد جور وستمکاری وبلیت من 
جراحت دل‌مظاوم را رسید ستیم . 
رس 
برای‌تمام معانی رجوع به استیم سود 1 

1 بعضی خون فاسدیرا گفته‌اند که در ءعضوی 
بهم رسد که اگردنم زکنند چرلو ریم گر دد 
و آن عضو را مجروح سازد . (برهاث) . 
ستون. [ن. "تات] (ع ) ( درحالت 
نصی وجری) شصت : ۱ 


فمن لمیستطع فاطمام ستین مسکیناذلکک لعز نوا 


پانه ورسوله .,, (قر آن کریم سورة۸ ه آید 
پنجم) . 

سئیو حه [س_<ج ](() ستوجه,قسمی‌ازباز. | 
شکاری الوان. (ناظم‌الاطبام). 


سئیه . [س] (ا) جنگ و خصومت . 
(آنندراج) . ستیز . (رشیدی) . رجواع به 
صتر سود . 
ستیهش ۰ [س_ _ه] (حامص) لجاجت و 
ستیزند کی . 7 9 . جنک | 
را (غیاث) . م مصدر از ستیهیدن 
(حاشية برهان ی دکترمعین) : 
ای آزسترهش‌توهمه مردمان‌به‌مست 

دعویت صعب و منکر و معئیت شام وسست . 


لبیبی . 


اندرستیهشامت بمن‌این‌زن 
مینازدی بچادر وشلوارش . 





ناصرخسرو . 
اتکی اس 6 ۳4 زو 
از :ستیهنده ( < ستیهند گک) + ی(مصدری) 


(حاشیه برعان قاطع مصحح دکتر معین) . 
متیزه که لجاجت و جنگ وسر کشی ونافرماای 
باشد . (بران) . (آنندراج) : 
جدا فیلسوفند دیگر گروه 

جهان ا زستیهند گیشان‌ستوه. 

اسدی . 
ستیهنده : [ سد د] (نف) نافرمانی 
وسخن‌ناشنو. (برهان) . بی‌فرمان. (جهانگیری. 
|| ستیزه کننده. (برهان) . (آنندداح) .. 

لجو ج. (منتهیالارب).عنید, عنود, (ر بنجنی). 
(دهاد) : 





(۱) مازندانی‌کنونی 51002 بمعنی دمل . 


(سته»(۳) عد ستیخفار 


بحیله چورو به‌فر یبنده بود 
بکینه چو تیرستیهنده بود. 
بوالءثل‌بخاری . 
ا فریاد زننده . (برهان) . 
سئیهه ء [س *] (حامص) ستیزه. لجاج: 
اگ رکسی با تو بستیهد بخاموشی آن سترهة 
ویرا بنشان. (قابوس‌نامه یادداشت مولف) . 
سنی‌هیدن ۰ [_س د ] ( مص ) ستهیدن 
دراو راق‌مائوی بپارتی«-تی‌هک۲(۷ ) (نزاع 
طلب » ستیزه جو)؛ ستیهیدن فارسی مشتق از 
مس‌است: (حاشیذبرهان- 
داطم تصحیح دکتر معین) ری کرزدن ۱ 
(برهان) . (اوبهی). (غیاث) . (آنندداج). 
لجاجت کردن . (برهان) +( نندراج) : 
باتک وه سانش رعکت رهدلت 
ستبهیدنت مایه اباهی‌است 1 
شا کربخاری . 
چنرن داد پاسخ که ژفتی‌زشاه 
ستیهیدن مردم بی‌گناه 
فردوسی . 
زنادان که گفتيم هفت‌است راه 
یکی آنکه خشم آوردبی کناه. 
فردوسی . 
بهفتم که‌بستیهداندر درو ع 
به بیشرمی آندر بجویدفرو غ . 
فردوسی . 
ولجاج وستبهیدنگرفت که زیادت خواهم . 
(سندبادنامه ص ۱۱۵۰ 
|| سخن‌ناشنودن ونافرمانی‌نمودن. (برهان). 
پرمان ) 5 (انندراج) ب 
(آنندرداج) . (برهان) . 


۱ فریاد و شور 


سج. لس ج ج (عمص)بکل کردن‌دیواررا. 


(منتهی الارب). درعربی گل بدیوار مالیدن. 
(بران). ||دقیق وتنکک‌شدن‌پلیدی. (منتهی- 
الارب) . نرم‌شدن چیزی غلیظبود . (برحان) 
سج۰ [س ] ( را ) رخاره . (برهان) . 
(جهانگیری) . (شرفنامه) .(آنندراج) 
چون برفتم سوی کببه‌بهر حج 

سح پسنگ سود-ودم زرد سح ۰ 

قاضی‌نظام (بنقل‌رشیدی) . 

سج. [ س] (۱) سرین و کفل. (برحان). 
(جهانگیری) . 
سجا ۰[ س] (() عنوان کتاب و نامه . 
(برهان) . (غیاث) : (آنندداج) . || ودر 
عربی بمعنی دوام و سکون باشد . (4) 
(برهان). 
|| چیزیکه برنامه پیچند آمده آن نیز بحای 
مهمله است نه بجیم معجمه و عربی است نه‌پارسی , 
(آنندراج) . (انجمن آرای ناصری) .(0) 


)4( بدینمعتی در عربی‌سجو است .رجوعبه سجو شود 3 
)0 ظ ان کلمه ژیاهی است شبیه‌باذدر و پرشاخ و تلخ وبد بو , (رخرر الادویه ) , 


(0) این کلمه غلط است وصحیحسحااست. 





سمجاح 

سحا ۰ [س] (ع1)()ابن‌بیطار گوید : 
ازعرب بدری شنیدم که سجا کیاهی است که 
برکک آن مانند ترب است و به دندان سور 
دوسد ۰ و گل آنسر خ وشبیه گلنار است ودر 
علا ج وقوللج بکار آید. ابن‌بیطار گوید صفات 
گیاه مذ کوردر سنخاد» است لیکن‌او: نام گیاه 
«سجا» را برایا و گفت . ‌ آپن‌البیطار) (1) ۰ 
سجاء [س ] (ا خ) نام چاهی است و 
جا نیز گفته‌اند و گفته‌اند ۳ است بنی - 
الاضیط راو گفته‌اندبنی‌قوالهراست‌و آن‌چاهی 
دور تکک و ؟وارا آب است و گفته‌اند آبی 
است پنجد بنی کلاب‌را رابو زیاد گنت سجا 
از آبهای بنی و برتین‌الاضبط بن کلاب‌است 
(از سجمالبدن) , 

سجاج. [س ](ع۱) شیرتنکت بسرار آب 
(منتهی‌الارب) . (مهذب الاسماء) . 

سجاح [س ](عل)هواه. (منتهی‌الارب). 
سجاح .[س] ( ع۱) مقبل وزاب . 
(منتهی‌الارب) . 

سجاح. [س ح] رل خ) بنت الحارین 
سوید تميميه متئبية 

نام زنی متنبية ,که در کذب بدان معل زنند و 
گفته‌اند : ۱ کذب من‌سجاح. (.نتهی الادب) . 
نام زنی از 
وحی کرد .جمعی انبوه از او متابعت کر دزد 
شاعری درحق اوومیلمه کذاب گفته 

والت سجاح ووالاها مسیلمة 


بنی تمیم ار دعوی نبوت ونزول 


کذابة من بنی الدنیاو کذاب . 
سجاح رو به‌سیامه آورد و چون پیروانسجاح 
افزون بودند پرروان او گفتند کاربسجاح باز 
گذار . بعدا زآنءسیلمه‌رسولی بسجاحفرستاد 
و پیقام‌داد که میخواهم من و تودریک جأمجتمع 
شویم ووحی که پما ردو فرودمیایدبر یکدیگر 
خوأنیم‌هر که‌یرحق‌باشددیگری‌متایمت او کند. 
سجاح این الماس راقبول کرد. مسیلمه‌فر مود 
تا خرگاهی از ادیم برای‌او نصب کنندوعود 
فراوان درآن بسوزند. چون زن بوی عود 
شنید مشتاق وقاع‌شد. آنگاه مسیلمه وسجاح 
خلوتی کردندواورابفریفت وبا او جمع آمد. 
آنگاه گفت کار مثل‌منی براین صورت‌پیش 
ثرود من بیرون دوم و برحقیقت تو اقرار 
کنم تو کس‌بقوم من بفرست ومرا از ایشان 
خطبه کن تاچون عقد نکاح ءنعقد شود بنی 
تمیم را پیش آرم مسیلمه اجایت کرد.سجاح 
ازخرگاه بیرون رفت وبا قوم خود گفت 
مسیلمه وحی‌خویش برمن خواند ومرامعلوم 
عداکه ری است و این کار باو باز گذاشتم 
مسیلمه کسی‌بینی تمیم‌فرستاد وسجاح راخطبه 
کردوایشان اورابزنی بمسیلمه‌دادند .وسجاح 
تا آخر عمردر خانه مسیلمه بود و در آنجا 





رجوعبه برهان قاطم تصحیح دکتر معین ذیل استیم وواژه نامه طبری ص ۵٩‏ ؛ شود . 


)۲( ٩۵ )۳( ۰ 





سحاری 


بءرد . (تجارب‌السلف‌ص ۱۹). ورجوع به 
الاعلام زر کلی‌ص ۳۰۷ وحبیب السیرچاپ 
تهرانج۱ ص ۱۵۰-۱۵5 وعیون‌الاخیار 
ج ۱ص ۱۸ والاصایه 3 ۸ص ۱ ۱شود . 
سجاحت . [س ح] (عص) نرموی 
بودن: بررجاحت عقل‌وسجاحت خلقوصدق 
وفا واتتاع عرصه کرم ... آفرینها گفتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی) . 

مرداز کمال کرم وسجاحت اخلاق سلطان که 


دیباچة معالی بدان آراسته بود . (ترجمة - 





همم و قلت التفات اوبدینار وددم در جهان 
شایم . (ترجمة تاریخ یمینی). || نرم وتابان 
ردیدن رخسار . (منتهی‌الارب). (افرب < 
الموارد .|| کم گوشت ت گردیدن . (منتهی 
73 . (اقرب‌الموارد) . 

سحاه . [سج جا](عذف) بسیارسجده 
کننده . (اقرب المواره) . (آنندداج) . 
مالته درسود ۰ 

سحا , [س" ج‌جا] (2۱) لب ایومحمد | 
علی‌بن عبدات‌بن عباس ابن عبدالمطلب مکنی 


به ابو محمد از اعیان تابعین است وبکثرت 
عیادت ونماز مشهور است اورا لب سجاد 
0 بحال 4۰ هجری متولاشد ودرسال 
۸ هجری درشام درگذشت‌رجوع به‌علی | 
بن‌عبد انه بن عباس وابوالامادك واعلام‌زد کلی ۱ 
ص ٩۷۸‏ شود . 
سحاد. [س ج جا] (ا خ)علی‌بن حسین‌بن علی 
معروف به -جاد ومکنی بابوالحسن وملقب 
به‌ز ین | لمابدین‌امام‌چهارم ثیعیانست. دجوع 
به‌آبو الحسنعلی‌بن <سین‌بن‌علی وعلی‌بن‌حسین 
شود : 
سپس با قروجاد روم درره دین 

تو بترروسپس‌عامه که ایشانبقر ند . 

ناصر خسرو . 

سجاه . اس جا] (۱ع) لقب‌مسد ین 
ذکران ازاصحاب امام صادق است. 
سجاده . [ س ج جا د] (ع۱) 





مصلی. (غیاث). جای‌نماز. ( کشاف اصطلاحات 
العنون) . (منتهی‌الارب ) ۰ (آنندراج) 2 
جای سجده : 
هک دوک ععت 
تشن جلاب تباشیرتست . 
نظامی . 
عبادت بجزخدمت خاق نیست 
به‌تسبیح وسجاد؛ودلق نیست. 
سعدی , 
بطاعت بنه چهره پر آستان 
که ده زا 


سعدی , 


۱ 
۱ 


بگترد سجاده برروی آب 
خیالیست پنداشتم یابخواپ . 
سعدی . 
همی گسترانیدفرش ترآب 
چوسجاده نیکمردان برآب 
سعدی . 
دلق وسجاد؛ حافظ پپردیاده‌فروش 
گرشرایش ز کف ساقی مهوش‌باشد . 
حافظ . 
پمحراپ وسحاده روه زمانی 
رهاکن بتان محلال حواجپ . 
(دیوان‌نظام قاری‌ص ۸ ۳ 1 
در نماز آربسجادة شطرنجی دخ 
تابری‌دست بطاعتززصفاروز کبار . 
(دیوان نظام‌تاری ص۱4 . 
سحاده ۰ [س د] ۱ ر ۲ مخفف س‌حاده 


است : 


نه جامه کبود ونه موی دراژ 
نه‌اندر سجاده‌نه اندروطاست . 
ناصر حسرو , 
زاهد آسا سجاد؛: زربفت 
برسر کوه و گرور اندازد . 
خاقانی . 
آنجا بود سحادة خاصش بدست راست 
وینجایدست چپ بودش تکیه گاه‌عام. 
حافانی . 
نعره زنان برون شدم دلق‌وسجاده سوختم 
دشمن جان خویش‌رادر بن‌خانه‌یافتم ۳ 
عطار . 
چو بادبیزن ومسوالاداشت حکم‌علم 
بشد سجاد؛ زردك بمرشدی اشهر . 
(دیوآن‌نظام‌قاری‌ص1 ۱ 
|| نان سجده در پیشانی . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج). (اترب‌الموارد) . 
|| نزدا هل سلولعبارتست از کسیکه درمراحل 
شریعت وطریقت وحقیقت استوار باشد . و 
کسیکه بمراحل‌سه گانه‌بدین‌مقام نرسیده باشد 
|وراسجاده نت وان‌نامید. وان لفظ معرب سه جاده 
است که منظور ازسه راه شریعت و حقیقت 
وطریقت باشد. (کشاف اصطلاحات‌الفنون). 
تر کیبات : 





۳۳ 
چون سرسجاده ب رآب افکند 
رنگ عسل بر می ناب افکند, 
نظامی . 


صائب از باز گرانجای‌سبکک کن‌خویش را 
تا توانی همچ و کف‌سجاده می‌افکن‌د رآب. 
صالب اصفهانی . 
سجادء تقو 
یکوی ی پجامی برتمیگیرد 
زهی‌سجاد: تقوی که یک ساغرنمی‌ارزد . 
حافظ , 
سجاد: محرایی . جانماژی که بصورت 
محراب یافند . (آنندراع) . 
مجادة نان . سفر؛ نان . (برهان). 
(آنندراج) . 
سحادة . [س ج‌جاد ] (اج) از کانی 
است که در قرن سوم هجری »یزیست و به 
مخلوق بودن قرآن قایل‌بود. رجوع به‌تاریخ 
الخلقاص ۰۷ ۲رضحی‌الاملام ج سوم 
۷۲ ۱۷۷ شود ۰ 
سجاده . [ ](اخ) درصنمت 
کیمیا (زرسازی) بحث کرده و گویند بعمل 
ا کیرتام دست يافته . ( فهرست ابن الندیم 
ص .)4٩۷‏ 
سجاده‌نشون.[س ج جاد _ن] (نف رکب) 
کنایت از زاهد . عابد : 
سجاده‌نشینی که مرید غم اوشد 
آوازه‌اش ازخانه خماربر آمد, 
سمدی(طیبات) , 
آنانکه ریاضت کش‌وسجاده نشینند 
گوهمچو ملک سر بسماوات‌برآرید, 
سعدی (غزلیات) . 
عافیت چشم‌مدار ازمن سجاده نشین 
که‌دم‌ا زخدمت رندان‌زده‌ام تاهستم. 
۱ حافظ . 
| سجادیه » [س ج‌جا عی ](رخ) دهی 
است از دهستان میان جام بخش تربت جام 
شهرستان مشهد.واقم در۳ «زار گزی‌باختری 
تربت جام وهزار گزی باختر شوس؛ عمومی 
مشهد به تربت جام.هوای‌آن معتدل ودارای 
5 تن سکنه‌است . آب‌آن‌جا ازقنات تأمین 





- سجاده بر ون فکندن. پرون‌رفتن.خارج 
گشتن. انتقال یافتن. منتقل‌شدن : 
سجاده برون فکند ازین دیر 
زیرا که‌ندیددررسرش خیر . 
نظامی . 
چون مانده شد ازعذاب‌اندوه 
سجاده برون فکند ازانبوه . 
نظامی . 
- مجاده برروی آب‌افکندن : 
تاهوس سجاده برروی آب‌افکندن یش‌خاطر 
آورم ۰ 
( کلیلهردمنه) ۰ 


میشود محصول آن‌غلات وشغل اهالی‌زراعت 
ومالداری‌وراه آن مالرو است . (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران_ج٩).‏ 

سجار . [س] (۱ خ) قریه‌ایست از قراء ۱ 
نور دربیست فرسخی بخارا آنرا جنجارنیز 
گویند .(معجم‌البلدان) . 

سجاری » [س_] (ص مسوب) موب 
است‌به‌سجار که ازقراء نوراست ۳ 
فرسخی‌بخارا واقم است (الانساب معا 
سحاری ۰ [ س ] (اخ) 9 
سجاری‌مکنی بابوشعیب. وی‌بشام ومصروعراق . 


وخراسان سفر کرد از او ابوالقاسم ه 












۳۳۰ 


بن‌علی‌المیمونی روایت دارد . مردی زاهد 
وصالح بودبسال 4 ۰ عق در گذشت. (بنقل‌از 
معجم‌البلدان) . 
سجاس ۰ [س ] (راخ) قصبه‌ای‌است جزء 
دهستان سجاس رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع در ۲ ۱هزار گزی شمال باختری 
قیدار و ٩‏ هزار گزی راه مالروعمومی.هوای 
آنجا سرد ودارای ۱۸۷ تن سکنه است. 
و آب آثجا از رودخاه سجاس رود تأمین 
میخود. محصولات آن علات» میوه» صیب 
زمینی وشغل اهالی زراعت ومکاری» قالیچه 
گلیم وجاجیم بافی‌و راه آن مالرواست, واز 
طریق مجید آباد و مزیدآباد اتومبیل میتوان 
بردو ۲ باب د کان‌دارد. (ازفرهنگگ جفرافیایی 
ایران ج۲) . 
شهری‌بوده است بین‌«مدان وابهر وعبداله‌ین 
خلفه گفعه است . 
و لم‌استحث الر کب فی‌اثرءصبة 

میمة علیا سجاس وأبهرا. 

(از سجم‌البلدان) . 

تجاس وسهرورد در اول دوشهر بوده‌است . 
ودر فترت مغول خراب شد اکنون بهریکک 
از قدر دیهی مانده ء(نزحة‌القلوب ص 4 1). 
و رجوعبه جهانگشای جوینی ص ۵ ۱۱ »و 
#دالازار صه ۷ و ۳۱۲ و اخیار الدولهة 
السلجوقیه ص ۱۱۰ وتادیخ غازانی‌ص ٩۰‏ 
و ۳۰۰٩۹۲‏ وحبیب السیر ج ۲ صفحات ۷۷ و 
4 ۱۸۱۱۲ شود . 
سجاس‌رود [س] (۱ خ) نام یکی از 
دهستانهای پنجگانه" بخش‌قیدارشهر ستان ز نجان 
و همچنین نام رودخانه‌ایست که ازاین دهستان 
سرچشمه گرفته پس از الحاق به ایجرود 
برو دخان؛فزلا وژن متصل میگ ردد. دهستان‌سجاس 
روددرقسمت شمال بخش‌قیدارواقع شده‌است که 
از پنجاه آبادی بزر کگک و کوچک‌تشکیل یافته 
است. جمع نوس آن در حدود ۰ ۲ هزارتن است. 
قراءمهم‌دهستان‌عبارتنداز :قریه سجاس دارای 
۰ تن‌سکنه» و موقعیکه‌سلطانیه | بادبو ده 
این قصبه نیز آباد و پرجمعیت بود» مسجد 
جامع آن از آثار باستانی‌تا ریخ‌سنگهای‌قبرستان 
آن نیز بسیار قدیمی است. ازقراء مهم‌دیگر 
دهستان ررنا خاناحمد حصاری- ویکک - 
شیوه -خنداب . چوزیک» پابند است. ( از 
فرهنگگ جغرافیایی ایران ج۲) . 
سجاعة. [س ج‌جاع ](ذف) سخن‌مقفی 
ای (منتهی الاردب) . مبالغت درسجم 
سجاعه . [س "ج‌جا ع] (اخ)ستوفی 
گوید : 





در موصل زنی دءوی پیفمبری کرد جهت 
آنکه سخنءسجم ومقفی میگفت‌اورا سجاعه 
خواندند . (تاریخ گزیده ص51 ۰)۱ 
وازاین پس سجاع (۱) بنتا لحارث التغلبیه 
برخاست و اورا ژنی بود ترساوسخن‌بسجع 
گفعی . ( مجمل التوازیخ و العصص ص 
۲ ۲). مصحف اوسجاح است ر جو عبه‌عجاح 
شود . 
سجاعی . [س عی](۱ خ) احمدینشهاب 
الدین | حمدین‌محمد السجاعی| لشافمی‌الازهری. 
بمصرمتو لد شدودر همانجانشوء و نمایافت واز 
مشایخ وقت گردید و در حیات پدر بتدریس 
پرداخت و بعداز مر گ‌پدر از علماء بز رک 
گردید . ملازمت خدمت شیخ حسن جبرتی 
را کرد وازاوعلم الحکمةوهدایت وغیرذلکک 
را کسب کرد و در ۷۰٩۱ق‏ بقاهره در گذشت 
و در جوار پدر مدفون است . وی تالیفات 
بسیاری‌دارد که بجاپ پرسیده است . 
۱- بلو غالارب بشر حقصیدةءن کلام العرب. 
۲ - الجواهر المنتظمات فی‌عقودالمقولات. 
۳ - حاشية (السجاعی) علی شرح القطر لابن 
هشام. 
3 رسالةنیاثبات کرامات اولیاء. 
۰ - شرح‌علی بیتن فی‌المعولات . 
- شرح وظیفه" سیدی احمد رزوق‌المسمی 
بالغوائد اللعليفة فی‌شر حالفاظا لوظيفة . 
۷ - شرح منظومه (السجاعی). 
۸ - فتح الجلیل علی شرح این عقیل . 
٩‏ - فتح‌المنات لبیان الرسل‌التی فی الق رآن . 
هب ی دار 
(معجم المطبوعات ص ۱۰۰5 و ۰۱۰۰۷ 
سحاف . [س] (ع) کرانه وجانب پرده 
(منتهی‌الارب) . || پرده. ( منتهی‌الارب). 
پرده وستر.(ناظم الاطیاء) . پرده وحجاب. 
( ناظم الاطباء ) . 
کی‌توان <ق گفت جززیر لحاف 
باچوتوخشمآورد آتش سجاف . 


پوخش »لحاف : 


مولوی . 
هم عرق کرده زبسیار ی‌لحاف 
سر ببسته رو کشیده درسجافت 

مثنوی 


رجوع به سجف شود . 
سحاق ۰ [س] (() آنچه براطراف جامه 
دو زند . ( آنندراج) . (غیاث) . پروز . 
( صحاح الفرس ) . کرانةجامه . (ناظم - 
الاطبام) : 
جسم رخست جواهر عرض‌آن الوان 

ستر آن جمله محیطست وسجافست مدار 

(دیوان نظام قادی‌ص ۲ ۱) 





سجانیدن 
سجاف دامنش چال دل‌چاله 
گریبانش شکاف کنج انلاگ . 
حکیم زلالی(بتق لآنندراج) . 
سحجا کند . [س ۵ ] (۱) کسی‌را گویند 
که مکمل و سلح شده باشد . (برهان) . 
(آنندراج) . رجوع په ماد بعد شود . 
سا کنده . [س لد ] (۱) مکمل و 
مسلح. (آنندراج) . (رشیدی) (جهانگیری). 
سحال . [س] (ع) صیب وبهره.(ناظم 
الاطباء) . (ازاقرب‌الموارد) : 
الحرب بینهمسجال» یعنی یکنوبت بسودآنان 
بود و نوبتی بزیان ایشان و به سود دشمنان 
آنها. و این عبارت.لیاست . (ازاقرب‌الموارد). 
اا ج جل داو بزر گک. (منتهی‌الارب) . 
رجوع به سجل شود . 
|| » برفائض السجال. (اقرب‌الموارد) .ای 
احسان واسم : 
وبرار کان و اعیان حضرت برمقال‌سحاب»سجال 
اموال‌ریزان . 
(جوینی) . 
ولشکرها شریف ووضیم ازسجال برومکرمت 
او که ... (جوینی) . 
لاس یماحال آ ث‌بیچاره که جناح اشیال بر احوال 
من پوشانیده بود ومرا بسجالافضال سیراب 
گردانیده. (المضاف‌الی بدایم‌الازمان) . 
سحال‌سجال.[_س_س](ع ا) کلمه ایست 
که بدان میش را برای دوشیدن خوانند . 
(منتهی‌الادب) ۶ (اقرب‌الموارد) 1 
سچالة . [س ک] (عا) فروهشتهرفراخ 
بوست گردیدن خایه . (ناظم الاطباء) .اسم 
سجیل وسجیلة ج سجل. (متن اللغة) , خصیة 
سجیلة» بنية السجالینة مسترخية الصفن واسعة 
(ذیل‌اقرب‌الموادد) . 
سحام.[ س](۱)[ < شجام ور جوع کنید 
به سجانیدن» سجیدن» سجد» سجن. (حاشية 
برهان قاطع مصحح دکتر معین ) . سرمای 
مخت . (برمان) . (آنندراج) . رجوع به 
شجام شود . 
سچام . [س] (ع مص)روان شدناشکک 
(منتهی‌الارب) . (اقربالموادد) . 
سجان . [ستججا] (ع نف)زندانین, 
( منتهی‌الادب) . (دهار). (مهذب‌الاسماء). 
صاحب‌السجن . (اقرب‌الموارد). دوستاق‌بان» 
دژخیم . 
سحان 1 ۲ (اخ) دهی است از 
دیهای خم ی بئاحیت قم . (تاریخ قم كِِ 
۱ 
سجافیدن,[ تن یاسد ](مس)از: سجان 
(ح سجام) --یدن (پسوند مصدری)مصدر 
لازم آن سجیدن ( حاشیة برهان قاطع 


(۱) طبری و کامل: سجاح بنت الحارشبن مویدط . لین ۱ - 4ص ۱۹۰۸) وشجاع گویا از اختراعات مولف باشد که سجاح‌را بتصحیف 
خوانده و وجه تسمیه برایش نقل کرده است (حاشيذ مجمل‌التواریخ و التصص تصحیح بهار ص۰۰ ۲) . 








سحدعة 





مصحح دکتر معین ) . سرد کردن چیزهای 
گرم. (برهان) .(آنندراج). نیکک‌سردشدن 
وئیکک‌سرد کردن. (شرفنامة منیری) . 
سحانیده .[س د](ن مف) ازسجانیدن 
(حاشیة برهان‌قاطم تصحیح د کتر محمدمعین). 
کسی را یاچیزی را گویند که بسیپ سرمای 
سخت از حال خود گشته باشد . (برهان) . 
(آنندراج) 3 
سحاوندی . [س و ] (( خ) احمدبن 
محمد مکنی به ابی بدیل رجوع به احمدین 
محمد ... شود . 
سحاوندی . [ س ر] راخ) (الامام) 
سراج | لدین ایو طاهر محمدین محمد ین عبد ال ر شید 
رجوع به محمد ... شود . 
سجاوندی. [ س و ] (ا خ) ,حمدین 
ابی یزید طیفور ملقب به شمس الدین‌ومکنی 
بابی الفضل السجاو ندی القاری متوفی۰ ۰ 
اوراست : 
۱ - «الوقت‌والابتداء», که هفت گونه‌وقف‌را 
میشناسانده 
۲ «الموجز» که‌پنج گونه‌را در بردارد . 
۳ - «عین‌المعانی فی‌تفسیر سبع المثانی . 
ساویدی ات وک رکه بتاندهای 
هفتگانه وقث را بکار برده . وازاینرواین 
نشانه‌ها سجاوندی خوانده شده و قر آن‌ها را 
که این نشانه‌ها در آن بکار رود « قرآن 
سجاو ندی» خو انند.رجو عبه فهرست کتابخانة 
مر کزی دانشگاه ج ۱ ص ۲ ۲4 و الذریمه 
ج٩‏ شود . 
سجاوندی کردن .[ س دك د] 
(مص‌مر کب) کنیهازمنقش کردن. (غیاث) . 
بشنجرف و آب طلانوشتن ونوشته‌شدنآیات 
قرانی . (آنندراج) ِ 
خواهم‌آن دخ رازنقش بوسه گل‌بندی کنم 
مصحف رخسارءة اورا سجاوندی کنم 
محمدسعیداثرف (بنقل آنندراج) . 
|| زبروزیر گذاردن . علامات سجاوندی را 
در قرآن بکاربردن. رجوع به‌ماد‌قبل‌شود. 
سجاهر . [س ۶] (ا) ترین و نظیر و 
مانند . (برهان) . (آنندراج) . (رشیدی) . 
(جهانگیری) . 
آنندراج شعر زیر را از فرخی برای شاهد 
یمعنیذ کرشده نقل کرده‌است ۰ 
چوبالاپسند پسندیده کورا 
نیایدز بالای گردون‌سجاهر . 
این سر مصحت است و صحیخ آن‌بدین‌صورت 
است . 
چوبالا پسند تناور که چون‌او 
نتابد زبالای گردون‌سه‌خواهر . 
(دیوان فرخی مصحح دبیرسیاقی ص ۸۳) . 





سجایا [موو ((1۳) آس شتت دوه 
وعادتها . (غیاث) . (منتهی الادب) : 
کریماایا ۱۳۹ 
سمدی (بوستان) . 
دل‌داده‌ام بیاری عاشق کشی‌نگاری 
مرضیة‌السجایا محمودة الخصائل . 
حافظ . 
رجوع به‌سجية شود . 
سجاییدن . [س د ] (مص) .رجوعبه 
سجانیدن شود . 
سحپ ۰ [س]( ع1) خیکک کهنه. (منتی 
الارب) . چ سجب. [س ] 
سجبستان . [س _ب] (() سگ‌پستان. 
سبستان. (الابنیه‌عن حقایق الادویه یادداشت 
بخط مولف) . 
سحح. [س ] (عمص)بانگ کردن کبوتر 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
|| تعریض کردن کی را به سخن. (منتهی 
الارب) . (اقرب‌المو ارد) . 
| نروتابان‌و درازباعتدال وکم گوشت گردیدن 
رخسار . (منتهی‌الارب) . 
نرم وسهلشدن ودرا زو بااعتدال گشتن رخسار 
(از اقرب‌الموارد) . 
سجج » [س ج ] (ع () بامهای گل 
اندود . (منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد) 
|| ذاتهای‌پا کیزه (منتهی‌الارب) . (اقرب 
الموارد) . نفوس طيبة.(تاج‌العروس) . 
|| (ع ص) نرم و آسان . (منتهی الارب) . 
( اقرب الموارد ) . || رجل سجح » حسن 
الخلق . (اقرب‌الموارد) . روی نیکو و با 
اعتدال. (منتهی الارب) . 
سچیح. [س ] (ع1 )شاه راهومیان" آن.یقال 
خل‌له عن‌سجح الطریق» ای عن‌وسطه . (منتهی 
الارب) . (اقرب الموادد) . || (ص) نرم 
و آسان از هر چیزی . (منتهی الارب) . 
(اقربالموارد) . 
سححاء » [س ](عادص). مزنث السجح 
(منتهی‌الارب). || شترمادتمام خلقت. (منتهی 
الارب) . بیوتهم علی سجح واحد «ای علی 
قدرواحدم.(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموارد)_ج جح ۰ 
سجحه . [س ح وس ]| (ع1) سرشت . 
(منتهی‌الارب). خلق. (اترب‌الموارد)۱(۰) 
سجد . [س ج ج ] (ع1) جمع‌ساجد . 
ومنه قوله تعالی وادخلوالباب‌سجداً ای‌ر کما 
(منتهی الارب) . رجوع به ساجد شود . 
سحك.[س ج ](ر۱)سرمای‌سخت.(برهان). 
(رشیدی). (شرفنامه). (آنندداج) رجوع به 





۳۳۹ 


۱ 
شجدوشجانیدن وسجاییدن وسجانیدن شود . 
سجدق.[س د و_س](ععص)( ۲)سربرزمین 
نهادن . (منتهی الارب) . پیشانی بر زمین 
نهادن .(مهذب‌الاسماه) : 
سرازسجده برداری واین شراب 
کشی یادف رخنده ر خ مهتری . 
منو چهری . 
سربرزمین بسجده نهادهاست‌بی رکوع 
آن کونه زاو صیابسوی انبیاشده‌است . 
ناصر خسرو . 
ازپی سجد؛ رخ توچنان 
عابدان درتماز میغلطم . 
خاتانی 4 
بناف‌قبة عالم بصلب قائم کوه 
په‌پشت را کم‌چر خ و بسجد: مهتاب . 
خاقانی . 
آنجاکه دست ماست درو حلقه‌ زآن ماست 
و آنجا که‌پای اوست سروسجده ز آن‌ماست 
خاقانی . 
گوش درآن نامه تحیت رسان 
دیده در آن‌سجده تحیات‌خوان. 
ننلامی . 
کز برای من بدش سجده ملک 
وزبی منرفت برهفتم فلک . 
مولوی , 
ت رکیبات: 
مجدء سهو؛ آن دو سبده لست۱395۳ 
موارد ذیل باید بجایآورد : 
اول آنکه نماز گزاردر بین نماز سهوآحرف 
پزند . 
دوم جائیکه نباید در نماز سلام ده ۳ 
سوم آنکه یک‌سجده را فراموش کند . 
چهارم آنکه تشهد را فراموش کند . پنجم 
آنکه در نماز چهار رکمی بعد از سجد؛دوم 
شک کند ۰ بلکه احتیاطاً برای هرچیزی که 
درنما زاشتباهاً کمیازیاد کند سجده‌سهو نمایند. 
و کیفیتسجده سهو چنانست که بعد ازسلام 
نماز فوراً نیت سجدة سه و کند و پیشانی را 
بچیزیکه سجد؛ بر آن صحیح است بگذارد 
وبگوید بسم انته و یاو صلی الهعلی‌محمد وآله 
و ذکرهایی بطریق دیکر روایت شده‌است . 
رجوع به رسائل عملیه و کتب نتها شود , 
گرسهوشود بسجده راهم 
درسجد؛ سهو عذرخواهم. 
نظامی 1 
سجده شکر. پیشانی‌بخال نهادن‌شکر را. 
سجده کردن‌بشکر نعمتی‌که رسیده است. : 
بود عقدکابین او اینکه تو 
کنی‌سجدة شکرچونشا کری . 


منو چهری . 


(۱) دراقرب‌الموارد فقط بفتح اول‌ضبط شده است . (۲) در تداول فارسی زبانان سجده [سد" ] ودر تداول عامیانه [س" د] تلفظ شود . 
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۹۳۷ 


چون کسری این مثال بدین اشباع فرمود بر 
برژویه سجده؛ شکر گذارد . 
( کلله‌ودمنه). 
|| فروتنی نمودن . ( منتهی الارب ) . 
|| راست‌ایستادن. (منتهی‌الارب) . وازلغات 
اضداداست. (منتهی‌الار ب) ِ 
سحدة . [ س د ] (ا خ) نام سورة از 
قر آن است و آن می‌آية است. پس ازلقمان 
وپیش ازاحزاب. ونیز سجده‌نام دیگرسوره" 
(فصلت) چهل و یکمین سوره پس ازمژزن 
وبیش از شوری است . 
سحدم آوردن 1 مق یاس آدو د] 
(مص‌مر کب) سجده کردن . سجود : 
صد هزاران بحروماهی دروجود 
سجده آرد پیش‌آن دریای جود . 
مولوی . 
او خدو انداخت بررویی که ماه 
سجده آرد پیش او درسجده گاه . 
متئوی . 
ا| خاضع شدن . مطیم شدن : 
بزر ؟وار خدایی که طبع ودستش‌را 
همی‌نماز برد بحروسجده آرد کان. 
انوری (بنعل آنندداج) ِ 
سجد »یر دت. [س یا س د ب د ](مص 
مرکب) سجده کردن . سجده آوردن : 
سجده پردش نگارسیم اندام 
باد عاشق‌بشرط خویش تمام , 
نظامی . 
بفرمانبری شاه‌را سجده‌برد 
پذیرفته‌ها را بتاصد صیرد . 
نظامی . 
نه پی در جستجویکس فشردم 
نه جزر ویتوکس راسجده‌بردم ۲ 
نظامی . 
سحده کر دن. [س یاس د" 2 د" ](مص 
مر کب) پیشانی بر خااه نهادن . سجده‌آوردن 
پیشانی برخالكه سودن . خحضوع و شکررا : 
سرش [عبدالهزبیر ] برداشتند وپیش حجاج 
پردندسجده کرد. (تاریخ بیهقی چا مرحوم 
ادیب‌ص ۱۸۹) . 
باتو دریاغ بدیدا رکند وعده همی 
تن ازشادی آن وعده‌کندسجده‌همی 
منوچهری . 
کسی‌راکندسجده دانا که یزدان 
"گزیدستش ازخلق ءررهبری وا 
اصر خسرو . 
درسجده نکردنش چگویی 


مجبور بداست يا مخیر . 


ناصر خسر و ۰ 
آفتاب پیش رخش [ کنيزك] مجده‌کردی . 
( کلیله ودمنه) ۰ 





(۱) المصادر زوزنی نوشته»هذا شاذ. 





ره ی زره 
سجد؛ صورت نکندبت پرست. 
سمدی . 
کافر ارقامت همچون بت‌سیمین تو بیند 
باردیگر نکند سجده بتهای رخامی. 
سعدی (طیبات) . 
حلقه‌کردند او چو شممیدرنیان 
سجده کردندش همه‌صحرائیان . 
مولوی . 
گعت ایزن پیش‌این بت سجده کن 
ورنه درآتش بسوزی بی‌سخن . 
مولوی . 
||ستودن » وصف کردن: 
چو شعر من بخوانی دوست و دشمن 
ترا سجده‌کند خندان و گریان . 
( دیوان ناصرخسرو چا کتابخانه" طهران 
ص ۰.۳۲۱ 
سحده کنان تا یاس دك ] (قید 
مر کب) در حال سجده . 
خاتونی ازعرب همه‌شاهان غلام او 
سمعاً وطاعة سجده‌کنان‌هف تکذورش . 
خاقانی . 


بحالت سجده : 


گیسو چوخوشه تافته‌وزبهر عید وصل 
من‌همچو خوشه‌سجده‌کنان پیش عرعرش. 
خاقانی . 
سحدهگاه . [ س د" ] (ل مرکب ) 
قبله . (تر جمان‌القر آن). مسجد. جای‌سجده. 
قبله گاه که در آنجا پیشانی بخاك نهند 
تواضع را: 
شه ی که با ر که اوست سجدهگاه ملوك 
کر 
سوژنی . 
چون کارعالم است‌شتر گربه من‌بکف 
که سجد گاه ساغرروشن‌در آورم ۰ 
خاقانی . 
ساعتی در خدای خود نالید 
روی در سجدگاه خود مالید . 
نظای - 
رفت در مسجد سری محرآب‌شد 
سجدگاه‌از اشکک شه پر آب شد . 
مولوی , 
سجده‌گاه هفت اقلیم است مسندگاه‌تو 
قبلاهفت آسمانست آسمان آفتاب . 
عرفی(بنقل آنندداج). 
که ماه 
سجده آ ردپیش اودرسجده گاه . 


اوخدوانداخت بردودی 


مثئو ی . 

سجلاه ۹۳ [ مگ ] (را)سید هگ : 
شهی که بار که اوست سجده گاه ملولك 

همی برند بر آن سجده که ماوك نماز. 


سوزنی. 








سبزی 
مراسجده که بیت بنت‌العنب بس 
که ازبیت‌امالقری میگریزم . 
خاقانی . 
پاك بینانر ازروی‌خوب دیدن‌متع نیست 
سجده کایز در ابو دک وسجد گه‌بتخانه باش 
ری (خوانیم) ۰ 
دجوع به سجده گاه شود . 
سحده نمودن . [س د ن د ](مص 
مر کب) شکرکردن: سیکتکین آنرابدید از 
اسب فرود آمد بزمین وخدای عزوجل شکر 
کدر وسجده نمود ویسیار رت ۱ 
(تاریح بیهقی چاپمرحومادیب‌ص۱۹۸) . 
سچر . [س] (ع مص) تافتنو گرم کردن 
تنوررا.(منتهی‌الارب).باتش تافتن.(ترجمان 
|| پر کرن‌جوی را. (منتهی‌الارب). برکردن. 
(تاج‌المصادر) . (دهار ) .( ترجمان‌القران 
ترتیب‌عادلبن‌علی). ریختن آبرادر حلق کسی. 
(منتهی‌الارب) .۰ || بانگ کردن و نالیدن . 
(منتهی‌الارب) . ناله وا کشیدن شتر. (تاج 
المصادر بیهقی).ناله" دراز کشیدن. (دهار). 
ات رت . ( تاج المصادر بیهقی ) 
(دهار). (المصادر زوزنی). (۱) (ترجمان- 
جرجانی ترتیب عادل بن علی) . 
سحر .[س "ج ](عل)سپیدی‌بسرخ ی آميخته. 
(منتهی‌الارب) . سرخی که به سپیدی جسم 
آمیخته باشد. (اقرب‌الموادد) . 
سحراء . [س ] (ع1)مونث اسجر :چشم 
سرخ‌شده یاچشم که سپیدی آنرا سرخی آمیخته 
باشد. (منتهی‌الارب). (آنندراج) . رجوع 
په اسجر شود . 
سحرة ۰ [س د ] (ع) . سرخی سپیدی 
آمیخته . (منتهی‌الادب). (آنندراج) .سجر 
[س ج ](اقرب‌الموارد). || آب‌اندك که‌بمدد 
باران‌پرشده باشد. (منتهی‌الادب). ( آنندداج). 
آبی که پ رکند نهر را . (اقرب الموارد ) . 
]ات با هی ای ۰ 
سحز . 0(2 نام سجستان که اقلیمی 
است . (آنندداج) (منتهی‌الادب).ر جوع به 
به سیستان وسجستان شود . 
سجزی ۰ [ ۲] () نوعی از 
دهنج است که دهنج نوعی از فیروزه باشد . 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۷ - ۱۹۲ 
ورجوع به دهنج درهمان کتاب واین لغت نامه 
شود . 
سجزی. [س] (ص نسبی) . منسوب به 
سجستان که‌نام|قلیمی‌است . (الانساب‌سمعانی). 
مثسوب به سجز یا سجستان که اقلیمی‌است ۰ 
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(منتهیالادب). معرب‌سگزی. (منتهیالارب) : 
وزنان آن[سیستان] پا کیزه وباحمیت‌چنانکه 
ایشانر ابدیکر جای‌اندر پا کیز گی‌یار نباشدهرچه 
از آن‌سجزی خالص باشدمگر آنکه نه‌ازسیستان 
باشد . (تاریخ سیستان) . 
سجزیان یک زمان بمحاربت باز ایستادند . 
(ترجمة تاریخ یمینی) . رجوع به سگزی و 
میجتات وسستان کود : 
سجزی . [س ] (ا خ) دهی‌است ازدهستان 
حومه" بخش کوهپایه شهرستان اصفهان. واقع 
در ؛ ۳ زار گزی باختر کوهپایه متصل براه 
شوسة‌اصفهان به‌یزد. این‌ناحیه درجلگه واقع 
وهوای آن‌معتدل ودارای؛ ۱۹۸ تن‌سکنه است. 
آیآنجا ازقنات تأمین‌میشودمحصولات‌آن: 
غلات. پنبه است واهالی وبکشاورزی گذران 
میکنند صذایم دستیز نان‌قالی و جاجیم بافی است . 
دارای دبستان ودرحدود ۰ ۲ باب‌دکان‌است. 
کاراژ و قهوه‌خانه کنار جاده دارد . 
(ازفرهنگک جغرافیابی‌بران ج ۱۰) . 
سجزی م [س ] (_اخ) ابوالفر ج‌سجزی- 
رجوع به‌ابوالفرج سگزی در همین‌لفت‌نامه 
وآتشکده آذر صفحات ۰۰ و۸۳ شود . 
سجزی , [س ] ([ خ)احمدبن‌ابراهيم ابن 
محمدالسجزی, رجو عبه‌احمدین ابراهیم ... 
شود. 
سجزی . [س ](ا خ) عبیداله بن‌سمید بن 
حاتم‌الوائلی‌البکری نزیل مصر بود . مردی 
متقن و مکثر وبعیر بحدیث و سنت بود . 
و بسیار سفر میکرد . ابوطاهر حافظ گوید: 
از حبال پرسیدم که صوری حافظ تراست 
ٍاسجزی گفت سجزی از پنجاه کس چون صوری 
حافظط تراست 
در گذشت. (حسن‌المحاضره ص ۱۲ ۱) - 
سجس ۰ [س‌ج ] (ععص) برگردانیدن 
آب وتیره شدن آن.(منتهی‌الارب). (اقرب- 
الموارد). 
سحس ۰ [ س جر ] (ع ص) آب رنگ 
بر گردانید» . (منتهی‌الارب) . (از اقرب - 
الموارد). 
سچستان.[س_ج] (لخ)(۱) شهری‌است 
بمشرق» معرب‌سیستان. (آ نندراج). ولایت و 
ناحیه بزر گیست . گویند نام بلو کیست وناه 


هم هد ۳1 1 
شهرش زرنج است‌وتاهرات ده روزاست ودر 


. او در محرم سنه 4 ق 


طرف جنوبی‌این شهرواقم شدهزمینش‌ریگزار 
سرابست واتصالا بادمیوزد( از معجم‌البلدان) 
اسم‌شهریاست ا زشهرهای خر اسان. (المعرب - 
جوالیقی‌ص ۸ ٩‏ ۱ ).عوام‌سگستان گفتندوعرب 
معرب کر دندسجستان خو اندند.(نزهة القاوب) . 
وسیستانرا اصلسگستانست واز این‌روبتازی 
سجستان نویسند که گات راجیم گردانند . 
(فارسنام ان لبلخی ی 9-1 0) : 





(۱) جوالیقی گوید گاهی بفتح گفته میشود. 














نه میر خراسان پسندد او را 

تساس ان نم حلات . 
(دیوان ناصرحسروچاپ کتابخانه تهراناص- 
۳۳ 
سلطان ملکگ سجتان بگرفت . (ترجمه - 
تاریخ‌یمینی) . 
با ده‌زار سوار بسجستان رفت . (ترجمهة - 
تاریخ‌یمینی) . رجوع به سیستان شود . 
سحستافی. [س ج](ص‌منشوب)نضوب 
به سجستان [سیستان ] که یکی‌از بلادممروفه 
است وسقط راس جمعی از علما و محدئین 
بوده . (الاتساب سمعانی) . 
سجستانی . [ رس ج ] (۱خ) ایوحاتم 
سجستانی » ملقب به سهل‌بن محمد بن عثمان 
بن یزید جشمی سیستانی. رجوع به ابوحاتم 
سجستانی‌وروضات الجنات خوانساری ص- 
4 ۳۲ شود . 
سحستانی ۰ [س جر ] (ا خ) ابو داود 
سجستانی. رجو عبابوداودو رجو عبروضات- 
الجنات خوانساری ص ۳۲۱ شو د . 
سحسّانی ء [س, جر ] (ا خ) ابوسلیمان 
مححمد بن‌طاهر بن‌سجستانی, ر جو ع به اب وسلیمان 
4 و تاریخ علوم عقلی دکتر صفا 
ص ٩۵‏ اببعد شود . 
سجستانی.[ س_ج](( ج) ایوب بن‌ابی 


تمیمه" سجستانی ازتابمین‌است ودرسنة ۱۳۱ 


محمد , 


وفات یافته وبیش از ٩٩‏ سال عمر داشت ۰ 
(ازداریخ گزیده ص 4 ۲4) . 
سحستانی . [_س ج_ ] (ا خ) محمدبن 
عبدالعزیز سجستانی العزیزی مکنی به‌ابوبکر 
يا عزیزی منسوب به عزرة. ادیب فاضل » 
متواضع است ازابوبکر بن انیاری علم‌فرا- 
گرفت . او غریب قرآنرا تصنیف کرد که 
مشهوراست گویند آنرا در پانزده‌سال تصنیف 
کرد. این کتاب‌در چایخانه‌سعادتبساله ۱۳۲ 
ق در ۲۹۰ صفحه بیع رسیده و نیز در 
حاشية تبصیر الرحمن و تیسرالمنان درسال 
۵۰ چاپ شده است . ( از معجم - 
المطبوعات) . 
سجسج [س س] (عا) زمین همواد 
خوش نه درشت نه‌نرم . (منتهی الارب) . 
(آقرب‌الموارد) . ||مابین طلوع فجرتاطلوع 
آفتاب . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
|| هوای خوش نه سرد ونه گرم . (منتهی - 
الارب) . هوای معتدل نه گرم و نه سرد . 
(مهذب‌الاسماء) . 
صفةالجنة وهواهها السجسج و کذا ظل‌الجنة 
سجسج 4 ای‌معتدل لاجر" ولاترویوم صرح ۶ 
روزنه سردونه اگرم.(منتهی‌الارب). گویندیوم 
سجسج؛ که نه گرم آزار دهنده باشدو نه‌سرد : 





۳۳۸ 


اوقال الریج وهی تعصف کن 
علی‌الوری سجسجاً لماعصفا . 
(سندبادنامه‌ص۱۷) . 
نمی رل سلسال و ظلکک سجسج . 
(محاسن اصفهان ص: ۱ ۱) . 
مجسروه ۰[ .۰ ](۱خ) دهی است 
ازتوایم‌خلخال . (نزهة القلوب ص ۸۱) . 
سجئیویه , [ س س ی ] () معرب 
سکنبویه . رجوع به‌همین کلمه‌شود . 
سجع . [س ] (عمص)بانگ کردن‌قمری, 
(دهار). بانگ کردن قمری وآنچه بدان‌ماند. 
(زوزنی) . (تاج المصادر بیهقی ) . بانگ 
کردن کیوةر . (منتهی الادب) ۰ ( اقرب - 
الموارد) - 
|| قصد کردن. (منتهی‌الارب) .(اقرب‌الموارد) . 
|| رفتن براهی . (.نتهی‌الارب) . 
|| نالیدن شتر ماده . (منتهی‌الادب).(اقرب 
الموارد ) . || (عص ) بسجع گفتن . 
(تاج المصادر بیهقی ) . (زوذنی) . سخن 
باقافیه گفتن . (منتهی‌الادب) . سخن باقافیه 
(لغت‌نامة حزیری).مخن گفتن‌بکلامی کهآ نرا 
فواصل بود. ج اسجاع ۳ 
ا| (() آواز طور خوش آواز مثل بلبل و 
قمری وغیرها (غیاث) :ٍ 
ائیس خاطر سعدی سماع روحائیست 
چه‌جای زمزمه عندلیب وسجم حمام , 
سعدی(غزلیات) . 
|| (اصطلدح علم بدیع ) آنستکه کلمات آخر 
درقرینه‌های‌نثرمطابق باشند ودروزن وحرف 
روی یا دریکی‌ازآنها پس‌سجم به‌سه نو ع باشد 
اول- سجعمتو ازی دوم سجع‌متو ازن. دوم- 
سجم مطرف .(بدایم شمس الملماء ص ۱ )۲٩‏ 
و نیز لفعلی که در آخر فقر؛ نثر واقم شود 
ومناسب آن در آخر فقر؛‌دیگرنيزیک لفظ 
واتم شود. ومناسب آن دراو اخرفقره‌دیگرنیز 
یک لفظ و اقمشودبیاناین مدع بعبارت‌دیگرسجع 
در آخرلغت آوازقمری وباصطلاح. عبارت‌اژ 
پرابر بودن‌دو لفظ اواخرفترتین‌همچنانکه هر 
آوازقمری موافق‌یکدیگرمیباشد ایراد کلمات 
اواخرفترتین رابرحسب موافقت همدیگرسجم 
گفتندی وسجم منقسم بود بسه‌قسم:متوازی» 
مطرف» ومتوازن. سجم متوازن‌موانق بودن 
دو لفظ بحرف‌روی» ووزن وعدد و حروف» 
چون کل ومل وبهار وعزار وسوری ودودی 
ومهجوری ومخموری و نظر و شکر. وسجع 
مطرف ؛ موافق‌بودن‌دولفظ بحرف روی‌نقط 
ودر وزن وعدد وحروف مختلف چونرقارد 
اطوا روما ل و منال وبو روجور.وسجم‌متواژن» 
موافق بودن‌دو لفظ درو زنا وعدد و حروف 
ودر روی‌مختلف چون اعمار وارزاقومراتب 
ومراسم و تحریروتدوید؛ پسسجم متوازن 
به نسبت سجع‌متوازی»مط رف » مستحسن وه رغور 
نیست. بدانکه‌اطلاق قافیه در نظم میکنند و 






۰ ی(0) 











۳۳۹ 
آنچه بصورت قافیه در اواخر فقرات نثر 
باشد آنراسجم گویند و اواخر آیات قرآن 
مجید را که‌بصورت قافیه باشد فواصل‌خوانند 
واحدر افاصله امند . (غیاث). ( آنندراج). 
رجوع‌به اسجاع و بدایع شم س العلماءص ۱ ۳۹ 

وتعریفات جرجانی شود . 

سچع گو . [س ](نف مر کب) آنکه‌سخن 

مقفی گوید. رآنندراج) 

دین ورز ومعرفت که سخندان سجع گوی 

در برسلاح دارد وک در حصارئیست (۱) ۲ 
سعدی ( گللستان . 

سحف , [س] (ع مص ) باریکی کمر و 

لاغری شکم. (منتهی‌الادب). باریکک بودن 

کمرولاغر بودنشکم.(اقرب الموارد).(متن- 

اللغة) . 
سحف ۰ [ س ] (عیص) فروهشتن‌خانه‌را 
(منتهی‌الادب) . (پرده) فر وافکندن خانه را. 
(اقرب الموارد). رجوع به ماد؛ بعد شود . 
سحف ء [س یاس ](ع.۱) دوپرده که یاهم 
قرین باشند ومیان آنهافرجه باشد . (متهی - 
الارب) . ج» اسجاف وسجوف . (مهذب - 

الاسام) . 
سجاف باشد و گفته‌اند مجف [س] دو پرده 
باشد قرين یکدیگ رکه بین آن دوفرجه بود و 
گفته‌اند هردر که بدوپرد؛ مقرون پوشیده 
باشند هرشق‌ازآن سجف وسجاف است.(اقرب 
الموارد). وهردر که آنرا بدو پرده پوشیده 
باشند وهرجانب و کرانةآنرا سجف گویند . 
(منتهی‌الادب) . 
خلت سبیل‌الذی قد کان یحیسه 
ورففعته‌الی الجفین فالنضد . 
نابغة (ینقل‌اقرب‌الموارد) . 
| پرده . جمع‌سجوف و اسجاف . (منتهی- 
الادب) ‌ 
سحفة . [س" ف ] (ع () ساعتی ازشب. 
(منتهی‌الارب). (متن‌اللغة). گویندمضی‌سجفة 
من‌اللیل ؛ یمتی گذشت ساعتی از آن.(ازاقرب - 
الموارد) . 
سحق ء [س"ج ] (ع) روده‌هائیکه ازپیه 
خوله پر کرده باشند.سسیس . (دزی ج۱ص- 
سچقان قیل[رس] (-ر) جع هسچتاذنیل 
و سیچقان‌ئیل شود . 
سحكث . [سج ] (۱)سچک شچک . 
(حاشیذ برهان قاطع تصحیح دکتر معين ) . 
برجستن گلو وبعر بی‌فواق گویند ۰ (برمان) . 
(آنندراج) ۳ 
۱ شیروماست درهم آمیخته باشد که شبت‌را 
ریزه ریزهکرده در آن ريخته باشند و آذرا 


که سخندان سجع گوست بردر سلاح دارد و 


به مأأکمه شود . 





.تدش 
(۱) این شعر در گلستان سعدی تصحیح فروی باینصورت 


دوراغ گویند . (برهان) . ( آنندراج ).. 
بقارسی دوراغ و بعربی شیراز گویند 
(ازالفاظ الادویه) . 

سجل . [س] (ع مص) ریختن آب را . 
(منتهی‌الارب), (آنندراج) »(اقربالمو ارد). 
|| متصل‌خواندن سوره را. (منتهی‌الادب) . 
(آنندراج) . معصل خواندن کتاب را و از 
این معنی است حدیث ابن مسمود : 

افنعح سورةالنساء‌فسجلها » یمنی آذرا متصا 
واندو آن ا زسجل است بمعنی جهت. (ذیل آقرب- 
الموارد) . 

سجل . [س ] () نام‌طمامی که از گوشت 


و رد درصت نمایند . (آنندراج) ۲ 
سحل . [س ] ( ع1) دلو بز رکب آب . 
سجال وسجول‌جمم آنست .(منتهی‌الارب). 
(آنندراج). دول بزرگ. (مهذب‌الاسماء). 
دلوبز رک که‌در آن آب باشد اندكك یابسیار و 
اگر خالی بود آنرا سجل نگویند. (اقرب - 
الموارد) ۳ 
|| پستان‌بزر گگ. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
(اترب‌الموارد) 1 
|| (ص)پری‌داو. (منتهی‌الادب).(آنندداج). 
(اترب آلموارد) . 
|| جوانمرد . (آنندراج) . ءرد بخشنده . 
(اترپ‌الموارد) . 
|| (ل) چک بامهر. (متهی‌الادب) . 
سحل. [س -ّ ۳ (ع) چکیامهر. 
(متهی‌الارب). (آنندراج).(غیاث) 
مشتری چکک نویس تدر تو یس 
که سعادت سجل آن چکک تست 3 
(دیوان خاقانیعبد! لرسو لی‌ص ۳۹ 
ا| نویسنده. (منتهی الارب) . (آنندراج) . 
|| مرد بلغت حبشه . ( منتهی الاب ) . 
(آتندراج) . (اترب الموارد). 
|| نامه (تر جمان جر جانی:رئیب عادل‌ین‌علی) . 
(شرفنامه) . (المعرب‌جوالیقی) . ۱ زینهار 
نامه .(ملخص‌اللغات)» 
|| حکم . (ترجمان جرجانی ترتیب‌عادل بن 
علی). (معن‌اللفة).(شرفنامه) . (زمخشری). 
( دهاد ) . فتوی‌قاضی . ( ناظم الاطباء ) . 
قبالً شرعی (غیاث) : 
چوتقاضی بفکرت نویسدسجل 
نگردد زدستار بندان خجل . 
(بوستان). 
غیرنعاقو غیر ایما وسجل 
صدهزاران‌تر جمان‌خیزد زدل . 
مولوی . 
|| عهد وپیمان و مانند آن. (منتهی‌الادب) . 
عهد و پیمان . ج» سجلات . 


کس در حصار ثیست . آمده است . 








سحلآ باد 


(آنندراح). کتاب عهد. (اقرب الموارد) : 
چون بخون خویشتن بستم سجل 
هرسرشکیرا گوایی‌يافتم . 
ععلار ۰ 
سجل‌دل بخون نبشتم و لیکک 
نیست یک تن گواه‌این‌سجلم . 
عتار . 
|| طومار . (ناظم الاطباء) : 
قاصد بخشش‌جهان دردوقدم درئوشت 
چرخ وژمین چون سجل‌هردوبهم درنوشت . 
خافانی . 
|| دتیزده » ثبت شده : 
هرثنایی که گفتم اورا من 
سجلست او بصدردیوانم . 
(دیو ان سعودسعد رشیدیاسمی‌ص ۳۳۷) ۰ 
|| پیاد؟ حاکم.(شرفنامه). پيادء قاضی » ابو 
مریم . دجوع به کلمات فوق شود . 
||شناسنامه » ورقه" هویت . نوشته ایست 
که برای شناسایی شخص جهت توصیف 
وبیان ا-والات شخصی فرداز طرف ادارة 
آمار وثت احوال صادر میشرد . ودرآن 
تاریخ تولد و ذکر نام پدر و مادر و سایر 
خصوصیات بعدیازتبیل‌تاریخ ازدوا ج‌وفوت 
و اولاد در آن ثبت وضبط میشود . 
نام ونشان . ( فرهنگستان ) . 
ا| نورده. (ناظم‌الاطبا). || دفتر . (ناظم- 
الاطباء) . || دفتر قضاوت و عدالت . 
(ناظم‌الاطباء) . || تصدیی‌نامة. دفتردارقاضی 
و یا خود قاضی . (ناظم الاطباء). || دفتر- 
حمّوق و کارهای متعلق بعامه را له 
(ناطم الایم). 
سجل.[س_جل ](۱ع) نام کاتب نمی‌صم . 
(منتهی‌الادب) 4 نام دبیری است ازددیران 
پیغامبرعلیهالصلوا: والسلام.(مهذب‌الاسماء). 
کاتبابی‌ص . (المعرب جوالیقی‌ص ؛ ۹ ۰6۱ 
سحل . [س _جلال] (اخ) نام فرشته 
ایست . ( ترجمان‌القرآن) . 
سحالاء, [س] (عص) زنی که‌سرسرین آن 
بز رگ وکلدن باشد. (منتهیالادب). (آ نندراج). 
المراة العظيمة الما کمه(۲) (اقرب‌الموارد) . 
ج» سجل["س] || ناقتسجلده»شترماد؛بز رگ 
پستان . (منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموادد) . 
سحل آباث [_سرج] (راج) دهی‌است از 
دهستان کر بال بخش زرقان شهرستان شیراز . 
واتع در ۷۸ هزار گزی جنوب‌خاوری‌زرتان 
وشش هزار گزی راه فرعی خرامه بشیراز . 
ناحیه‌ایست که در جلگه واقم است و هوای 
آن معتدل و دارای ۱۱۲۰ تن سکنه است. 
آپ آنجا از رودخانه کر و قنات تأمین 





ین ود ومعرفت که سخندان سجع کی . ودر بعش نسخ دیگر ‏ دین ور و مبرفت 


(۲) مأکمه گوشت پاد؛ سرسرین . دجوع 








تردن 


نف 





میهد ! محصولاٌ آنجا غلات وبرنج. اهالی 
بکشاورزی یگذران میکنند . راه آن فرعی 
است . ,(ازفرهنگک جترافیایی ایرانج۷) . 
سه‌فرسیخ و یم کمت میانة جنوب و مشرق گاو 


سجل آباد. [_س ج,] (اغ) چهارفرسخ 
شمال اصطهبانات . (فارسنامه" ناصری گفتادء 
دوم ص۱۷۹ ۰ 
سحاللات ۰[س_ج ](۱) یاسمن‌ودرقاموس 
سجلات (بطای -ملی) آورده وظاهرا معرب 
کرده‌اند یا بتای قرشت غلط خوانده‌اند . 
(رشیدی). یاسمین را یاسمن ویاسم ویاس‌نیز 
گویند و آن گلی است سپید و خوشبو . 
(آنندراج) دجوع به سجلاط شود . 
سحللات. [س‌ج_ ل لا] (ع1)ج _سجل. 
(اقرب المواده) , وجوع به سجل شود . 
سحالات. [سرج _لا](ع۱) نوعی ازخط 
عردی. ([فهرست این‌الندیم‌ص 0 
سحالاط ۰ [س ج یاس ج ( )۱( 
بلغت یونانی یاسمین‌را گویند که یاسمن زرد 
ویاسمن سفید باشد.(برهان). (الفاظالادویه) 
در المعر جوالیقی ص : ۱۸ سطر ۱ ودر 
منتهی‌الارب بدین معنی بکسر اول ودوم و 
تشدید سوم‌آمده است رجوعبه‌سجلات شود. 
سحلاط. [س_ ج ](ع۱) چیزی‌است 
از صوف که زنان‌برهود ج‌اندازند.(المعرب- 
جوالیقی بقل از فراء) ۰ 
| یاآن جامة کتان نگارین برشکل نگارخاتم. 
(منتهی‌الارب) , (المعرب). وفراء گوید: آن 
جامه ایست کتانی نگار زده که‌نگارهای آن 
خاتم‌ اماندو گمان‌دارند که آن رومی‌سجلاطس 
است » مین معرب کشته و آثرا محلاط 
گفته‌اند . (المعرب) . ملف منتهی الارب 
مجلاطس را کلمه‌ای مستقل ذکر کرده و 
نویسد توعی ازبساط رومی است و کلمه‌رومی 
معرب‌است بایددانست که پسونده اس!(۲) در 
حکم اعرابآخ رکلمهاست ودر یونانی سجلاطس 
وسجلاط یکی است . 
سجلاطس . [س_ ج_للاط ] (ع () 
نوعی از بساط رومی‌و کامرومیمعرب است. 
(منتهی‌الارب) . آنندراج). رجوع‌به سحلاط 
شود . 
سجلاطی ۰ [ سرجل لا ] (ص نسبی) 
جواایقی ویسد: کساهکسلیراسجلاطی گویند. 
وابن اعرابی گوید حزسجلاطی آنگاه که‌کحلی 
بود.(المعرب ص ۱۸) . و جز وی گوید 
خز سجلاطی برنگک یاسمین است .. . 
صاغانی‌درتکمله آرد که قول ابوعمردرست 
است واصل کلمه رومی است و آنرا سقلاط 
گویند و گاهی کحلی؛است و گاهی فستقی . 
(تاج الءروس) . دجوع به‌ستلاطون‌شود . 


کانست.( فارسنامه ناصری گفتار دوم ص 9۸ ۰)۲ 





سحل‌احوال ۰ [س ج دا ] (ث رکیب - 

اضافی ) اداره ... ادار؛ آمار وثبت احوال 

ادارهایست و که‌درآ نجا | حوالاتشخصی ازلحاظ 
پدر و مادر و اقاتگاه وتولد ثبت میشود . 

رجوع به‌سجل‌شود. 

سجل <ز ایی. [ س جل لر ج ](ت رکیب - 
توصیفی) در ( اصطلاح حقوق جزا ) 5 

عبار تست از حالات جزایی اشخا ص که در 
بدین معنی 
که هر کس‌مرتکب جرمی‌از در جةجنحه‌یزرکگ 
وجنایت شود ومحکومیت او دربحا کم‌صالحه 
ثایت شودنام اورادرسجل جزایی !بت مینمایند» 


اداره سجل تضایی ثبت میشود . 


و کس ی که دارایمجل جزایی باشدازبم‌ض‌حقوق 
اجتماعی واستخدامی‌محروم‌میگر دد 
سحل کر دن.[ سج_ لد ] (مص‌س رکب) 


تسجیل.(منتهی‌الارب) , (تا ج | لمصادربیهقی) . 


تصدیق‌کردن تأئید کر دن»قبول کردن پذیرفتن- | 


اما 
هرچیزیکه خرد وفضل وی آنرا سجل کرد 
بهیچ گواه حاجت نیاید . (بیهتی) . 
و گرزبان هثر می‌سراید این دعوی 
بحکم عقلسجل‌میکنم که آن من است . 
خاقانی . 
|| فتوا دادن . حکم‌کردن : 
آنکسان گواهی نیشتند وحاکم‌سجل کرد . 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص ۸۲ ۰6۱ 
اورا [ یزد جرد را | بدان اصفهبد سپرد 
وسجلی کرد که ملکک را بخویشتن پذیرفت" 
(فارسنامة‌ابن البلخی‌ص ۰/۱۱۲ 
رجوع به سجل شود . 
سجلماسة » [ رس جس] (ع!) پای 
تخت ولایتی‌است‌یمغرب بسیار انهارواشجار 
واحل آنولایت‌سکک را فربه میکنندومیخورند 
آنرا . (متهی الادت) . کری و فاعلاد 
ولایش بمفرب . (فاموس ) ازیلاد مقهورا 
افریقیه است . (نزهة القلوب ص ۲۱). 
شهریست درجنوب‌مغرب درطرف‌بلاد سودان 
بین آن وفاس‌ده‌روزراه‌است روی‌بجئوبو آن 
در زمینهای کوه درن» دروسط ریکستانهایی 
همچون ریگتانهای زرود واتع و ازشمال‌آن 
زمین های هموار درشت بدان معصل است 
ونهر بزرگی از آن میگذرد و در ساحل 
آن بوستانهاونخلسانهاست . تا آنجا که 
چشم رسد و در چهار فرسنگی آن روستایی 
است که آنرا تیومتین گویند . برساحل نهر 
انگورهای سخت شیرین بی اندازه بود و در 
۳۲| شانزده گونه خرماست بین عجوه ودقل 
که بیشترقوت‌مردم شه ر خرماست. و غلاآنان 
اندك است . زنان‌سجلماسه‌دربافتن پشم‌سخت 
ماهرند واز پشم ازارهای نیکو وبدیع سازند 
که | زقصب مصری برتر بود و بهای ازار 





(۱) بکسراول ودوم‌شدد. < . مزصووعل (فرانسوی) .عمصنعز له مدتصنصعع1 .رثابعی ۲۱۸۰ (حاشية 


(۳) یاتوت وید صحیح آن سحلین است به حاء مهعله ولام" خفیفه, رجوع به سحلین شود . 





اور 


سس سسستتاتتتتت بت 


به سی‌وپنج دینار رسد ... (معجم‌البلدان). 
سجلما سه را پاره نیست. قصرهای آن بلند و 
عمارتهای آن متصل است. (تاج‌العروس) . 
سجلماسی ۰ [_س_ ج] (ا خ) احمد بن 
مبارلبن محمدبن‌علی الملعلیالیکریالصدیتی 
المالکی در سجلماسه متولد شد سپس بفارس 
رفت و از عامه" شیوخ آنجاحدیث فرا گرفت 
ودر همه" علوم ریاست‌بدو منتهی شد . ودر 
۰ در گذشت اوراست : 
الاب یزمن کلام سیدی عبدالمزیژ . . ۰(معجم 
المطبوعات) . 
سجلماه‌ی ۰ [ س_ج] (لخ) علی بن. 
عبدا لوا حدبنمحمدمکنی بابوالحسن ازسل‌سمد 
ین عبادة خزرجی‌است. فقبهی حنفی و از 
علماء بود ودر تافلات متولد شد » درسجلمامه 
نغأت یافت و بمصر اقامت گزید و در فاس 
مستقرشد. و بمفتیگری‌در جبل الا خض رمنصوب 
شد ودر جزایردر گذشت .اوراست : 
المنحالاحسانية فی‌الاجوبةالتلسائية . 
الیواقیت الثمينة در فقه. وسالک الوصول 
دراصول. ومنظلومات‌بسیاری که‌از آنجمله است + 
الدرةالمئیفة؛سیرت‌پیغمبر راد ر آن‌بنظم آورده 
است. جامعة‌الاسرار که منظومه‌ایست. وقواعد 
پنجگانهة اسلام. (الاعلام زر کلی ص 1۸۰). 
سجلةء [ تن د] (ا خ) چاهیست که هاشم 
بن عد مناف آثرازکند»واسد بن‌هاشم آنرا به 
عدی بن وفل بخشید . خالدةبنت‌هاشم گفته است : 
نحن وهینالعدی سجلٌ 
تروی‌الحجیج زغلا‌فزغلة . 
و گفته‌اند قصی‌انرا کنده‌است . 
(از معجم‌البلدان). 
سجلیی. [سرج ]۱ ۳۳ 
از قراء عسقلان ازاعمال فلسطین.(الانساب ‏ 
سمعانی) (۳) , 
سحم . [س ] (ع مص) راندن ابرباران 
دا . (منتهی‌الارب) . (از آقرب الموارد) . 
|| درنگک کردن در کاری و انقباض ازآن . 
(ازاقرب‌الموارد). || (مصم) .راندن چشم 
اشکک را. (منتهی الارب) , (آ ندرا ج) . راندن 
اشکک. (تاج المصادر بیهقی) . ( المصادر: 
زوزنی).ریختن اشکت را . (از اقرب الموارد). 
سچم» [س‌ج ] (ع۱) آب‌ظاهر و نمایان,. 
( منتهی الارب ) . آب . (اقرب‌الموارد) ," 
| اشکث. (منتهیالارب). (اقرب المواره). 
|| برکگ بید . (منتی‌الارب) . ( اقرب .. 
الموارد) . 


سجی. [س ](عمص)بازداشتن‌و بندکردن . 


کی‌را . (آنندراج).(از منتهی‌الارب) . دد. 
زندان کردن . ( ترجمان جرجائی ترت 
عادلبعلی) . (ت جالمصادر بیهقی) 
(اترب الموارد). ۱ متهم نمودن 
(حبی‌لادب) , (آتدرلج۰ ۰۰ 


برهان اطع تصحیحد کترممین) 














۳۳۱ 


||فاش نکردنغم‌را. (منتهی‌الارب). (اقرب 
الموارد ) . || بازداشتن کسی را ازکلام. 
(اترب الموارد) . 
سجی . [س ج] ([)بمعنی‌سجد که‌سرمای 
سخت باشد , (برهان), رجوع به سجد وشجد 
وشجن وسجام وشجام شود . 
سجن ۰ (16) . زندان وبازداشت. 
(منتهی‌الارب) . زندان و قیدخانه.(غیاث) . 
زندان ۰ (مهذب‌الاسماء). (دهار),(تر جمان- 
القر آن) . محبس, (آقرب‌الموارد) : 
قال رب السجن‌احب الی ممایدعوننی الیه . 
(فرآن سور؛ ۱۲ آی؛ ۲۳) . 
تواز جهلی‌بملک‌اندرچوفرعون 
من‌ازعلمم‌بسجن اندر چوذو النون . 
تاصر خسرو . 
رضای تو قصریست دزصحن جنت 
خحلاف و صجنیست درقعرسجین . 
حوژنی . 
مباد دشمنت اندرجهان د گر باشد 
بزند گانی درسجن ومرده‌درسجین. 
سعدی . 
و گربحکم تضاصحبت اختیار افتد 
بدان که‌هردو بقید اندر ندوسجن وبال . 
سعدی . 
وررهی خواهی ازاین جن خرب 
سرمکش از دوست و اسجدواقترب . 
مثئوی . 
کافر ان چون جنس سجینآمدند 
سجن دنیا راخوش آیین آمدند . 
مثئوی . 
بسجن اندر کی شادان نباغد 
ا کر باشد بجزنادان‌نباشد . 
پوریای ولی . 
سجن . [س ] ( خ)نام‌دهی‌است‌از دهات 
قم ... رجوع به تاریخ قمص ٩۳‏ شود . 
سح ابی‌سباع. [س نانس ](اخ) 
خانة عبدانته‌ین سباع بن عبدالعزی‌بن نضلة ین 
عمروبن‌غبغان خحزاعی‌بوده که‌درروزا حدیدست 
حمزه کشته‌شد . (از معجم‌البلدان). 
سجنجل . [س ج ج ] (ع) آینه داین 
لفط رومی‌است . (غیاث) . ( آنندراج) . 
(منتهی الارب) . آینه . (اقرب الموارد) ‏ 
آینةچینی.(دهاد). (زمخشری). آین؛ روئین. 
(مهذبالاسماء) . دررومی آینه است .( لمعرب. 
جوالیتی ص ۱۷۹ : 
بهفهفة بیضاءغیر مفاوضة 
ترائبها مصقوله کالسجنجل . 
امرژالعیس.(بنقل المعرب ص ۱۷۹ 
له ادا ادیر ال حظال( 
کانما ینظر من‌سجنجل . 
(بنقل‌از سندبادنامهص ۰ ۰ ۲ 





)۱ در اقرب‌الموارد سجو بضم اول‌ردوم وتشدید واو ضبط شده است . 





زآهن هندی بمشق تیغ او 
چینیان چینی‌سجنج لکرده‌اند . 
خاتانی . 
معنبر دایب معقد عقائص 


مسلسلغدایرسجنجل ترائب. 


منتسب به حسن‌متکلم ۰ 


|| زعفران . (دهار). (المعرب‌جوالیقیص - 
۷۹ ۱( آنندراج) .(منتهی‌الارب) , (الفاظ- 
الادویه) . 

|| ژروسیم گداخته . ( منتهی الادب ).۰ 
(آنندراج). 

ماءالذهب . (المعرب جوالیقی ص 4 ۱۷).. 


سب سجنجل الاروآح .نام کتابی معروف در 
طلسمات از دهدار است .. 
سجو‌عارم ۰ [س_ نر د.] (ل خ)زندانی 
است که ابن‌زبیر» محمد بن حفیه وپانزده‌تن 
ازبنی‌هاشم را که باوی بیمت‌نکردند در آن 
زندانی کرد . (عقدالفریدجه ص ۰۱۷ 
سح بو سف. [س_ نس ] (خ)زندانی 
است که بومف علیه | لسلام مدت هفت سال 
در آن بسربرد. و آن دربوصیر است اززمین 
مصر و اعمال جیزه در اول صمید از ناحيهة 
مصر . (از معجم‌البلدان) . 
سجو , [س ] (ع مص) (۱) آرام گرفتن 
ودائم شدن وپائیدن واز اینجهت دریا وچشم 
را ساجی گویند. (منتهی‌الارب). (متن‌اللنة). 
آرمیدن شب ودریا و پلکک چشم .(تاج - 
المصادر بیهتی) . (المصادر زوزنی). 
سحو . اس جُ و و ] (عمص)نالیدن‌ناقه ۰ 
(از اقرب‌الموادد) . 
سجواء . [س ](عص) ناقة سجواب شتر 
ماده که‌وقت دوشیدن آرام‌وترار گیرد. (منتهی- 
الارب) . (آنندراج) . (ازاقرب‌الموارد). 
|| امراءة سجواء والطرف» زن آرمیده چشم. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . (از اقرب - 
الموارد) . 
سحوان. [س_] (راخ). شهرخرمی»بین 
آنوتبریزیک‌فرسخ است وعامه آنرا سیوان 
گویند . (ازمعجم‌البلدان) (۲) . 
سحود . [س ] (عمص) سربرزمین‌نهادن 
وفروتنی نمودن . (منتهی‌الادب). (از متن- 
اللغة) . (ترجمان‌القرآن) . سربرزمین‌نهادن 
و فروتنی کردن . ( تاج المصادر بیهتی) . 
(ازالمصادر زوزنی) . (دهار) : 
ازسجودش بتشهد بردآنگه بسلام 
ز وسلامی‌ودرودی‌زئو بر جمع کرام. 
منو چهری . 
تن‌را سجود کمبه‌فر وضه است ونقص نیست 
گردیده را زدیدن کمبه جداکند . 
خاقانی . 
گرتن بقرب کمبه نگشت آشنارواست 
باید که جان بقرب سجود آشنا کند . 
(دیو ان خاقانی بتصحیح د کترسجادی‌ص ٩‏ ؛ ۰۸ 





سود 


من که‌نان ملک خورم بسجود 
صربزبر آرم از برای‌دء۱ . 
خاقانی . 
گه درسجود باش چودر مفرب آفتاب 
گه درر کوع باش‌چو برم رکز آسمان. 
خانای . 
تر کیبات : 
سجود آوردن 


کردن : 


تازچرخ و فلک سجودآرند 


سجده کردن تعظیم 


پیشتو چون شمن‌به‌پیش‌صنم . 
مسعود سعد . 
وآسمان پردرش‌سجودآرد 
گفت سبحان ربی‌الاعلی . 
: خاقانی ۰ 
سجود اوردشیرین درسپاسشس 
ثناها گفت افز ون ازقیاسش . 
نظامی , 
کانکه این بت‌را سجودآرد برست 
ورنیارد دردل آتش‌نشست 2 
مولوی . 


سجودیردن. سجده آوردن. سجده کردن ۱ 


قامت صاحب افعران حلقاف-ری‌شده 


پرده سجودافسرش باهمه‌صاحب‌افسری. 
خاقانی . 
گراومی‌برد سوی آتش سجود 
توواپس چرا میبری دست جود . 
سعدی . 
سجود سپاس . سجد؛ شکر : 
سحاده اژ سهیل کنم نزادیم‌شام 
تامی‌برم سجود سپاس ازدرسخاش : 
خافانی . 
سجود سهو : 
در ر کعت تحت و گر تا غفلتی‌برفت 
اینجا سجودسه و کن و درعدم تضا . 
خاقانی . 
رجوع به‌سجده وسجد؛ سهوشود . 
سجود صمدی. د راصطلاح کشتی گیران 
سجده که به‌وقت آغاز کشتی یا بعداتمام آن کنند. 
(غیاث) (آنندراج) : 
شاید ازفخرا گر پای برانلاك نهی 
بسجود صمی‌جبهه چوبرخالنهی. 
میرنجات(آنندراج), 
-- سجده کردن. سجده بردن.سجده آوردن : 
جهاند ارمحمودبافر و جود 
کرک ار وی وان سر 
فردوسی . 
بلبل کردش سجود گفت که نعم الصیاح 
خود بخودی باز دادصبحکک له جواب 
خاقانی . 





(۲) ظ. سیوان‌است که‌امروژه یکی ازمحلات تبریز است . 








سجیل 


جهان بخدمت اوچون قلم سجو دکند 
که‌کارش از قلم‌دین نگارمیسازد . 
خاقانی . 
|| راست ایستادن . (منتهی‌الارب). (اقرب- 
لموارد) . ازلغات اضداداست ست.(منتهی‌الارب) . 
به‌تعظیم ایستادن : 
شا عکک نیلوفربگشاد چشم 
بید به‌پیشش بسجودایستاد. 
(دیو ن مسمود سعد تصحیح رشیدیاسمی‌ص - 
0 
| رو افکندن‌شتر سرخودرا (اقرب‌الموارد). 
| بر جهت‌باد رفتن کشتی . (آقرب‌الموارد). 
اصطلاح صوفیه عبارتست‌ا زکوبیدن و 
طر فگز دانیدث 


|| در 
نرم‌ساختن آ پشریت و بر 
آثار بوسیلهً دوام و ظهور ذات مقدسه . 
(ا ز کشاف اصبللدحات الفنون) . 

مجود قلب : 

فتاء عبد است درحق درزمان‌شهود بنحویکه 
ازاعضاه وجوارح خود بی‌خبرشود و رژیت 
وشهود حاورا متوجه بغیرنکند. (فرهنگگ- 
عرفاء دکترسجادی) ۰ 

مص) ناله وا کشیدن 


اصطلاحات 
سیحور ۰( 
شتر .(المصادر زو زنی‌چاپ بیش ض۲۳) ۰ 
ناله وا کشیدن شتر . (تاج‌المصادر ببهقی) . 
بانگ کردن ونالیدن غعر. (منتهی‌الادب) . 
(ازاترب الموارد) . 


سچور. [س ](ع)هرچه‌تنوربدانبه‌تفانند. 


(محهی‌الارب) . فروزینة تنور. ( از قرب- 
الموارد) . 

سجوری . [ س و ] (ع ادص ) مرد 
سبکک یااحمق.(منتهی‌الارب). احمق. (ذیل- 
آقرب‌الموارد). || سبک ازمردان. (ذیل آقرب. 
الموارد) . 

سیچوس . [س] ([ ) بلفت رومی‌اذخر 
است . (تحفة حکیممزمن) .(منتهی‌الارب). 
(آنندراج).رجوع به اذخر شود . 


سچوع . [س](ع ص) کبوتر بابانگ. 


(آ نندراج). (ناظم‌الاطباء) .((ازاقرب‌الموارد)۰ 


سچوف . [ س"] (۱6) ج؛سجف بمنی 
پرده. (ازستتهی‌الارب). (آنندراج) : 
ومزوران را رای از تزویر ج زگریز بهنگام 
و استمسالباذیالشاموتواری‌درسجوف ظلام... 
(جوینی) . 
رجوع به سجف شود . 
سچول . [س] (ع0ج » سجل [س ] 
یمنی‌دلو.(منتهی‌الارب). (آنندراج).رجوع 
به‌سجل شود . 
سچول . [س ] (ع ص) عین سجول . 
چشم" بسیارآب . (اقربالموارد).(منتهی- 
الارب) . (آنندراج) . عین سجول‌غزيرة . 
هکذافی النسخ و الصواب عن سجول کما هو 
نص‌العباب . (تاج العروس) . 








سحوم . [س ] (ععص)روان شدن‌اشکک. 
(منتهی‌الارب) . روان شدن‌اشک » اندك یا 

بسیار. (اقرب‌اله‌وارد) . رفتن اشکگ. (تاج- 
اامصادر بیهتی) . || روان کرد ایرباران 
را. (ازاقرب‌الموارد). 

سیچوم . [س"] (۶ا) چم رانةاشکک . 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموادد) ۰ || ابر- 
رانند؛ باران . (منتهی‌الادب) ۰ 

سجون . [س] (ع1) ج_سجن.(اقرب- 
الموارد) . (دهار) رجوع به سجن شود . 
سچة . [س جج] (ع)) شیرتنک‌با آب 
آمیخته . (منتهی‌الارب) . سجاج . (اقرب- 
الموارد). 

سحة . [س "ج ج](اخ) نامبتی.(منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . 

سحهر ود . [سن" 3 راج) دهی است 
ازدهستان خورش‌رستم بخش‌شاهرودشهرستان 
هروآباد واقع‌در ۲ ۲هزار گزی جنوب خاوری 
هشجین‌و ه 4 هزاروپانصد گزی‌هرو آیادیمیانه. 

منطقه‌ایست کوهستانی‌وهوای آن‌معتدل‌است . 
و ه 4 ۲تن‌سکنه دارد. آ: ۰ ی آن‌ازسه رشته چشمه 
تأمین‌میشود.محصول آتجا غلات و شغل‌اهالی 
زراعت و کله‌داری رصنایم دست ی آنان جاجیم 
بافی‌است وراه مالرودارد. محل‌سکنی‌ایل‌او- 
اوغلی است (زفره نک جفرافیایی‌ایرانج  )4‏ 
سحه‌محله ۳ جج6ج ۳ راج) 
دهی‌است از دهات نور مازندران . (ترجمه" 
سفرنامه" مازندران و استراباد رابینو ص - 
4۹ 

سچیات . [سی‌یا ] (ع ل) ج _»سجية 
خصلتها وعادت‌ها . ( آنندراج ) . (غیاث) 
رجوع به سجیة شود . 

سحیت. [س یی ] (ع۱ )سجية.خوی: 
وسلطان درقبول‌پیفام او وا کرام‌رسول و تحقیق 
مأمول» آثار اریحیت طبع وانوارکرم‌سجیت 
وطهارت محتد و نزاهت عنصر کریم خویش 
ظاهر گر دانید. (تر جم‌تا ریخ‌یمینی ص٩۹‏ ۲ ۲). 
باشرف ابوت و خدمت خاندان کثرتعشایر 
سجیت ظلم‌داشت . (ترجمة تاریخ یمینی‌ص 
۹ . رجوع به سجية شود . 

سحیح. [ س](عص) نرمو آسان.(منتهی- 
اروت رزیت ای )۳ 

سحيحة . [ س] (عص) اندازه . (منتهی 
الارب) . (از اقرب‌الموارد) : 

یقال بیوتهم علی‌سجيحة واحدة؛ ای علی‌قدر 
واحد . (اقرب‌الموارد) . || سجیةطبیعت . 
(آترب‌الموارد) . سرشت وخو . ( منتهی - 
الارب) . 

سجیدان . [ من ] (۱خ) دهی است 
جزء دهستان سیاهکل رود بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان . واقع در ۰ ۲هزارگزی 
جذوب خاوری رودسر و «هزار گری‌جنوب 
شوسة رودسر به شهسوار منطقه‌ایست 
کوهستانی و هوای آن‌معتدل ومرطوب است 





۳۳ 
" 
و۱۱۰ تن سکته دارد. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری وراء مالرودارد - (از فرهنگ ‏ 
جفرافیایی ایران ج۲) . 
سجیدن . [س د] (عص) سرمای‌سخت 
شدن . (برهان) . (آنندراج) (شرفنام)], 
معدی آن «سجانیدن".(حاشیه برهان قاط 
مصحح دکترمعین) . 
سحیر. [س](عا) یارو دوست خالص, 
(منتهی‌الارب) . یار .(مهذب‌الاسماء).الخلیل 
الصفی. (اقرب‌الموارد). 
سجیران ۰[ س ] (اخ) دهی است از 
دهستان. اشکورپانین بخش‌رودسر شهرستان 
لاهیجان واتع در ۰ ۳هزا رگزی جنوب رود 
سر و۱۸ هزار گزی رحیم آباد کوهستانی‌و 
هوای آن سرداست. و ۳۷۱ تن‌سکنه‌دارد . 
آب‌آن از چشمه تأمین میشودم‌صول 5 
غلات؛ بن‌شن»ارزن» گردو وشنلاهالی‌زراعت 
و گله‌داری‌است. راءآن مالرو وصعب‌العبور 
است . (از فرهنگ جنرافیایی ایرافج۲). 
سجیس , [ س ] (ع ص ) آب بر گشته 
رن ومکدر . (منتهی الادب) . ( اقرب 
آلمواری) ۲ 
| لاآتیک سجیس الا ی رالایم» نايم 
تورا هر گز و همچنین است. سجیس‌الاوجس 
[ج] وسجیس‌الاوجس [ج ] وسجیس عجیس 
(منتهی‌الارب) . (از اقرب‌الموارد) . 
سجیف . [ س ] (ز ) مجاف فراویز 
پروز. طراز. پرواز. (فرهنگ البة نظام - 
قاری). ستر. (اقرب‌الموارد): 
ساعد آستین اطلس را 
که‌سجیف خشیشی است‌سوار . 
(دیوان نظام‌قادی‌ص ۲۳) . 
سوی سجیف صوف زمدنون شکایتی 
پیچیده در لباس مکرر وشته‌اند . 
( دیوان نظام قاری ص ۳4( ۰ 
||زه‌کمان وشیاری که دربالای آن قرار دهند 
تیر را در وقت انداختن بدان تکیه دهند . 
(ناظم‌الاطباء) . 
سجیل . [س ] (ع ).بر (سین 




















الارب) . نصیب . (اقرب‌الموارد) . 
(ص)سخت ودرشت شت.(منتهی‌الارب), (اقرب 
الموارد) . 

--دلوسجیل» دلوبزر گگ یلا ‌" 
(اترب‌الموارد) . 


- ضوع سچیل ء پستان دراز فروه ش 
فراخ پوست . (منتهی الادب) . (از اقرب 
الموارد) . ۳ 


و دیا ستاو 


۱ 
در المعرب از این قتیبه سجیل بقا 
وگل است» یمنی حجارة و 
6۰۱« 





۳۳۳ 


احمد محمدشا کر درتعلیق براین کلمه » قول 
مولث لسانالعرب رامینی بر تعریب کلمه نویسد 
وسپس ازوی ازابوعبیده آرد : 
«من‌سجیل , تأو یل آن بسیار وسخت است و سجین 
وسجیلبیکک معنی‌است وبه‌ضی گویند سجیل‌از 
اسجلته » بممنی ارسلته است و هم از ابواسحا قآرد: 
«من سجیل» کقولکک من سجل یعنی آنچه 
برای آنان مقدرشده‌است وخود براین جمله 
چنین افزاید : آنچه نزدمن راجح‌ترودرست 
تراست‌اینستکه‌این کلمهعربی‌است چه| گر مه‌رب 
از سنگک و گل بود وصف حجارة لمی‌آمد 
زیرا شلی بخود وصف نشود , 
وراجح ول ابو عبیده است بمه‌نیم کشید و 
شدید, ودرپایان نویسد : ابن درید بابی را 
بدین وزن منمقد کرده است که دربیشت رآن» 
صیغه دلالت بر کثرت کند مانند سکیر و شریر 
وهزیل و در آنباب گویدسجیل فعیل‌است ازسجل 
وسجیل صلب شدید است و این قویترین و 
نیکوترین اقوال است نزد من. (المعرب - 
جوالیقی ذیل ص ۱۸۱) ۰ 
ترمیهم بحجارة من سجیل » مجیل را دوسه 
معنی‌است. گویند مفسرانیکی آنستکه سنگی 
سخت ودیگر که سنگی‌از گل پخته مانند آجر 
وروایت درست اینست که سجیل یعنی سنکگک 
وگل بهم آميخته ودرلفظ عرب‌هرچه‌بپارسی 
گاف باشدجیم گویند» چنانکه زنگی‌رازنجی 
وزنگ را زنج گویند و بنگگ را بنج گویند 
وستکگ را سنج گویند و برین قیاس این‌لفظ 
سجیل در قرآن آمده است‌وتقدیم برآن چنین 
است نت جل یمنی سنکک وگل وپیمبر ما 
صلوات‌الته علیه بسیار افظدانستی, (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۷) . 
ائمه لت عرب واز جمله ازهری برآنند که 
اصل این کلمه ازسنگگ وگل فادسی است و 
قرآن کریم‌نی زکه‌درسورة فیل‌ترمیهم‌بحجارة 
من‌سجیل فرموده درجای دیگر مثل این‌است 
که سجیل‌را تفسی رکرده وآمده است لترسل 
علیهم حجارة من‌طین» وبعید نیست که سجیل 
از سی ژیلم لاطینی ماخوذ باشدء لیکن خود 
سی‌ژیلم لاطینی بمعنی مهر و خاتم از سنگ 
وگل یش گلی شت یا کی چون سنگه 
آمده باشد و این سنگک گل ابتداء معنی گل 
مختوم میداده و اين همان گلاخرا یا فوعی 
از آنست که در بعض جزائر وسواحل ایران 
ودر جزيرة امس و لمنس است واين گل‌را 
در قدیم پرسرنامه‌ها زدندی چون لا وموم 
درعصرما ومهربرآن نهادندی وممکن‌است 
مردم‌لاطین ابتداءآثرا بمعنی اصلی‌شودنامیده 
وسپس اززقبیل تسمیحال باسم محل معنی‌شاتم‌باو 
داده‌اند . واله‌اعلم, (یادداشت بخط.لف)) : 
بدسگال توگر کند بتو فضل 
چون به بیتالحرام‌صاحب‌فیل 


(۱) آنندراج این لفت‌را سک شکاری معنی کرده است وماًخذ خودرا فرهنگگ ذرنگ‌داده‌است . 








برسراو فلکک نثار کند 
ازستاره‌حجارءسجیل . 
عیدالواسم جبلی (بنقل شرفنامه) . 
هیچ مردم مگر زنادانی 
برسر خویش که‌زندسجیل. 
ثاصر حسرو . 
روتابسرت جیش‌ابابیل نیاید 
پرفرق تووقوم توسجیل‌نیاید . 
ادیب الممالکک 
سچيلة . [س] (ع ص) دلو سجيلة » 
دلو بز رگ . (منتهی الارب) . (مهذب - 
الاسمام) .(اقرب الموارد). || حصية سجیلة» 
خایه" فروهشتهغ راخ غلاف. (منتهی‌الارب). 
سجن [س ] (عص)بندی. (منتهی‌الارب). 
مسجون. (اقرب‌الموارد).مذ کروموث‌دروی 
یکسانست.(منتهی‌الارب).(اژ اقرب‌الموارد). 
سجین » [س ج ج] (عص)شدید. (اترب 
الموارد).سخت ازهر چیزی. (منتهی‌الارب) . 


| دائم. (اقرب الموارد).ثابت.(منتهی‌الارب) . 


|| آنکه‌همواره بی‌زن باشد. (منتهی‌الارب). 
| گرد گرد خرماین,(متهیالارب). لین 
من‌النخل . (اقرب الموارد) .۰ || علانية . 
( منتهی الارب ) .۰ || آب طمم بگشته . 
(مهذب‌الاسمام) . 

سجین ۰ [س_جج ] (ا.خ)سوضمی است 
که دروی کتاب فجار و کفار بود » یاوادی 
است در جهنم یاسنگی است در زمین هفتم. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . (معجم- 
البلدان) . کداب که اعمال شیاطین ومجرمین 
در آنسطوراست .(غیاث) . گفته‌اندموضعی 
است که در آن کتاب فاجران ودواوین زمان 
بود که اعمال ایشان درآن نویسند و گفته‌اند 
کتابی‌است جامم اعمال فاجران ازجن‌وانس 
(از اقرب‌الموارد) : 

ان کتابا لفجار لفی‌سجین . (قرآن) . 
ازجان پا ک‌رفته بعلیین 


و زجسم تیره مانده بسجینم . 
ناصر خسرو ۰ 
رضای تو قصریست در صسن‌جنت 
خحلاف وسجنی است‌در قعر سجین . 
سوزژنی . 
میاد دشمت اندر جهان و گر باشد 
بزند گانی درسجن ومرده‌در سجین 
سعدی . 
کافران چون جنس سجین آمدند 
سجن دئیارا خوش آیین آمدند . 
مثوی . 
جای‌روح پاك علیین بود 
جای روح هر نجس‌سجین بود. 


متئوی م 


سحین » [س جج"](۱ خ) ازدیهای‌ساوه 





یت 


(تاریخ قم ص ۱4۰ . 

سجین » [س ج ج] (اخ). اژقراء مصر 
است واه اعلم. (معجم‌البلدان) . 

سچینة . [س نت] (ع ص ) زف بندی . 
(منتهی الادب). مسجونه و تاء بدان معصل 
شود . هنگامی که موصوف شناخته نباشد » 
بخاطررفع التباس, (ازاقرب‌الموارد) . 
سجیه ۰ [س یی ] (ع) خووطبیت . 
(منتهی‌الارب) ۰ »سجایا.(اقرب‌الموارد) 
خصلت وعادت . (غیاث) . خجوی .(دهار) 
سچفنه . [رس چ] () (۱) قسی از 
مر خ‌شکاری . (ناظم‌الاطباء) . پرند؛ شکاری 
(استینگاس) .|| قسمی از گنجشکک کوچکت 
(ناظم الاطباء ) . قسمی گنجشککوچکک . 
(از استینگاس) . 

سحقان. [ س ]()(۲) درتر کی‌موش . 
(غیاث) . (آنندراج) ۱ 

سحقان‌تیل . [س] (ر) نام سالاول از 
دوازده سال که نزدیکک تر کان مقرراست . 
بمعنی سال‌موش چه‌سچقان درتر کی موش‌را 
گویندوئیل‌سال. (غیاث). رجوع به سجقان 
ثیل وسیچقان ثیل شود. 

سحكث. [س چ" ] (۱)برجست نگلو باشد 
و آثرا بعربی فواق میگویند . جهند گی‌سینه 
که بهندش همکی نامند. ([ نندراج)(برهان 
لغات متفرقه پایان کتاب) . جهیدگی سینه و 
آثرا سکیله و شجکک نیز گویند و بتازیش 
فواق و بهندهچکی نامند . (شرفنامه ) . 

|| نان خورش که‌ازشیر وماست وشبت‌سازند و 
آنرادو راغ‌نیز گویند. (برهان‌لغات متفرق‌پایان 
کتاب). آن‌شیر که‌پردو غدوشند. (آنندراج) . 
(شرفنامه) . رجوع به سجک شود . 
سحی‌خافه . [س" ن] () شرابخانه ر 
اولی آنست که بواو نویسند . (آنندراج). 
(بهار عجم) . رجوع به سوچی‌شانه شود . 
سحین » [س] (خ) ده کوچکی‌است از 
دهستان‌شاه و لی بخشم رکزی شهرستان‌شوشتر 
واقع‌دد ۱۷ هزار گزی باختر شوشتر و 1 
«زار گزی جنوب راهشوسة دزفول‌به‌موشتر. 
دارای » ه تن‌سکنه‌است. (از فرهنگگ جغرافیاهی 
ایرادج )٩‏ . 

سحج. [سحج] (عمص) روانشدنآب. 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) .روان‌شدن 
باراث . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
| ریز انیدن آب. (تا جالمصادر بیهقی) .یخن 
آب. ( منتهی‌الادب) . ||روان شدن اشکک. 
(منتهی‌الارب)(اقربالموارد) . ریخته شدن 
اشک. (تا ج المصادر بیهقی). || زدن‌تازیانه. 
(مدتهی‌الارب) . بتازیانه زدن. (تاج المصادر 
بیهقی) : 

سح فلاناً ضربه وسحة مأة سوط » ای‌جلد . 
(اقرب‌الموارد). ||ئیک فربه شدن. (منتهی- 
الارب). (اترب‌الموادد). || (ع ص)سخت 





(۲) ظ, سجقان بکسر سین‌صحیح است. 





سحابی 


(منتهی‌الارب) ||ردی . (منتهی‌الادب) ۰ 
2۳ خرمای خشکک متفرق.(منتهی- 
الارب). قسب [ق ]و گفته‌اند خرمای‌خشکک 
متفرق . (اقرب الموارد)(۱) 
سحا. [س_ ] (ا)عتوان‌نامه. (غرفنامه) . 
بندنامه, (دهار). سحاءة : 
مرتن ثعمت راطاعت سراست 
امة نیکی‌را طاعت ضحاست . 
اصر خسرو . 
تراکه رشته" ایمان زهم گسست اون 
سحاء خط امان ازچه میکنی فردا . 
خاقانی . 
ماء نو درساية ابر کیوتر فام‌راست 
نامه یاچو نءین‌عن و آن‌دیده‌اند ۰ 
خاقانی . 


چون سحای 


فالگاه ۵ برس نهادم 
سحا(۲) پوشیدم وسر بر گشادم . 
خسروشیرین (بنقلشرفنامه) . 
سحاء . [س](ع۱)ج ‏ سحادت مهرنامه » 
رجوع به سحاءة وسحای شود . 
|| سازند؛ بیل, (المنجد). (اقرب‌الموارد) . 
سحاء . [سح -ا] (ع انس حع) 
ریزان» و منه‌یمین النه‌سحا‌ای دائمةالصب بالعطا 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموادد) . || (از 
س"حی) آنکه خاله و گل‌را اززمین رندد . 
(منتهی‌الارب) . || باغبان که از بیل‌خیابان 
وغیره‌را آرایش دهد. (منتهی الادب). 
سحائپ. [ س ء] (ع۱) جمم‌سحايت 
ابر .(منتهی‌الارب) . وجمع سحاب: 
سحاف . [س ۰](ع) ج»محفة . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج).رجوع به‌سحقة 
شود . 


سحاءع . [ س.۰](ع ۱ ) مهرنامه . 


(منتهی‌الأدب) ۳ »سحاء و اسحیة. (منتهی‌الارب). 


مااخذمن القرطاس . ( اقرب الموارد ) ۰ 
|| کیاهی است خاردار که زنبور عسل آنرا 
خورد و شهد آن در نهایت خوبی است 
( متهی الارب ) . ( آنندراج ) 

|| دماغ . (منتهی‌الارب) . ||پارة ازابر . 


(منتهی‌الادب) . 
یقال‌مافی السماء سحاءة من‌سحاب. بدین معانی 


رجوعبه‌سحاية شود . 


سحاب . [ س ] (ع ) ابر . (دهاد), 


(ترجمان‌القر آن). ابری‌بارنده.(مهذب‌الاسمام) : 


یکی کوه بینی سراندر سحاب 
که پروی نیرید پران عقاب . 


فردوسی . 





)۱ آترب الموارد باینمعنی بضم نیز ضبط کرده است. 





چو تیر از کمان یا چوبرق ازسحاب 
همیرفت بیخورد وآرام وخواب . 
فردوسی . 
دوستان وقت هیر ۳ 
راهرا گرد نشانده است سحاب . 
۰ ۰ 
بارد در خوشاب ب از آستین 
وزدم‌حوت اه پبالانهاد . 
(دیو ان منوچهریتصحیح دبیررسیاقی‌ص٩‏ ۰)۱ 
وندر او بر گناهکار بعدل 
قطره نایدمگر بلدزسحاب . 
ناصر خسرو . 
همچوشب دنیا دین‌را شبست 
طلمتشی از جهل و ژعستان سلی. 
ناصر خسرو . 
حقیر باشد باهمت‌تو چر خوجهان 
بخیل باشدبادو کف‌توبحروسحاب, 
۱۹| 
سحاب گویی یاقوت ریخت برمینا 
نسیم گویی شنگرف بیخت برزنگار . 
(از کلیله ودمنه). 
چوخورشیدی که باشد درسحابی 
ویا درنیمه شب آفتابی 
از سحاب فضل و اشکک حاج و آب‌شرمن . 
برکذها ,زا ربر‌کههای ایس ان ۳۳1 
خاقانی . 
آنکه آن تازه بهار دل من در دل‌خاله 
ازسحاب مه خوناب مطر بکشائید . 
خاقانی . 
امروز باید ار کرمی میکند سحاب 
فردا که‌تشنه مرده‌بودلاوه گومریز. 
سعدی . 
زمین تشنه را باران نبودی‌بعدازاین‌حاجت 
اگرچندانکه درچشمم‌سرشک اند رسحابستی, 
سعدی . 
نظم ونثرش چون حدیقه" که آب سحاب‌غبار 
ازروی ازهاراوفروشسته باشد. (تر جمتاریخ 
یمینی) . 
|| بلفت اکسیریان زیبق است 
(تحففحکیم مزمن) . 
سیماب بلفت| کسیریان . ( منتهی الارب) . 
سحاب ۰ [س ] (اغ) نام پرچبی است 
مربوط بدورة ابومسلم خرامانی . ( تاریخ 
تمدن جرجی زیدان ج ۱ ص ۱۳4) . 
سحاپ . ۱ را خ) . نام دهی در 
نوزده فرسخی میانهٌ جنوب و مشرق فلاحی 


است . 


(۲) درشرننمه نسخاخطی کتابخان" لفتنامه این کلمه بصورت سحا ۵ آمده 
ذک ار شد»هي‌شاهد آنست لیکن درخسروشیرین چاپ مرحوم وحید ص . ۵ 4 بضورت سه‌جا ضیط شده‌وظاه را گفته مزلف شرفنامه صحیح 


(فارسنامة ناصری گفتار دوم‌ص ۲۳۹) : 
سحاپ » [س ] (اخ) نام ششیر ضرار 
بن‌الخطاب . (منتهی‌الارب) . 
سحاب. [ س]( )نم صنامتی مغ .(منتهی 
الارب) . 
سحاب‌اصفهانی. [س‌بران ]((ج) 
سیدمحمد حسینی‌متخلص به سحاب متوفی‌سال 
۲ ,هجری خلف صدق سیداحمد متخلص 
بهاتف . تذ کر؛ رشحات سحاب بدام نامی 
اواست وقریب بیست وپنجهزار بیت دارد - 
فن عروض و قوافی و شعر دا پیش پدر 
فرا گرفت. درا واسط عمر بمکهممنلمه‌ومدينة 
طیبه رفتهاست . غزلیات او بر فتحلیشاه رسید 
واو را مجتهدالشمرا لقب دادند رسالاای‌نیز 
بنام «سحاب الیکا » در مرائی و جنگهای 
حضرت سیدالشهداءبنظم و نثر تألیف کرده 
ست . از جمله غزلیات او: 

دانی چه ار داشت دعای شحرما 

این بودکه نگذاشتپمالماثر ۲ ۱ 

رجوعبه مجمم | لفصحاج ۲ص ۷ ۰ ۲ وفهرست 
مپهسالار ج ۲ ص ۰ شود . 

ساب البحر. [س ب لب ]( ام رکب) 
اسفنج . (تحفه" حکیم مهن ) . ( منتهی - 
الارب) . 

سحاب کف . [س ](صرم رکب) کنایه 
از کریم وجوانمرد ۰( آنندراج) .سحاب کف , 
جودوسخابخدش وعطا. (مجموعه" تشر ادن ۱۳۳ 
ص۱۱۳) . 

و 
کنایه از کریم و جوانمرد . (آنندراج) 3 
رجوع به سحاب کف شود , 

سحاب منظر. [سم ۳ ] (ص مرکب) 


ابر مانند , همچون پارءهٌ ابر در سبیدی : 


روزی صیادان پیلی وحشیگرفتند ,.. باد 
جرکت 2 تش سرعت » کوه بیکر» سحاب: 


منظر . (سندبادنامه ص‌ ۰ 
سحابة[س ب](ع )ابر سحاب. جیمآن 
سحب وسحائب است. (منتهی‌الارب). ابر .. 


(دهار). یکی‌ابربود ج»آن سحائب است , 
را ترا ۳ 
|| مدت» گویندماافعله‌سحابةیومییمنی‌نک 
آنرا مدت‌روزخود . (منتهی‌الارب) . 
سحابة " [ س" ب] (ع۱) 9 
در چاه .(منتهی‌الارب) (ازاترب‌الموارد). 


باس 


ماندء اآت اند وت 9 


خرد, ابوریحان آرد : 
اندر آسمان‌پنج ک و کب است از گونة 
چون پارهءٌ اپرو ایشان را سحابی 















۳۳۰ 


و کوا کب ‌سحابی لنگ ابری‌ب رکمربسته 
(درء‌نادرهة مصحح 3کتن شهیدی ص ۰ ۲۱). 
رجوع به سحابیه شود . 
سحابی . [س](اخ)استرابادی لطقملی 
بیک آذر آرد 
ازجملهً ارباب صلاح واصحاب فلاح است 
مدتی سالک طریق نم بود آخر الامر بعد 
از مجاورت آسثانة وضویه بتحصیل علوم 
وتنبیه وتهذیب | خلاق حسنه‌پردااخت از اوست : 
زانرو خط مشک ‌سود بر خاست 
آتش بنشست ورود برخاست . 
جه 1 
نمود روی تو گلهای باع راچکنم 
چوآفتاب بر آمدچراغ دا چکنم . 
(آتشکده آذر چاپ‌بمبتی ص ۱؛ ۱) . 
صادقی کتابدار در مجمم‌الخواص نام او را 
آورده وازاومذمت کرده است ولی صاحب 
معاصر الکرام سخت او را ستوده. مولف 
الذریعه وفات او را دبسال ۱۰۲۱ نوشته . 
رجوع به‌تعلیقات آتشکده" آذرتصحیح دکتر 
شهیدی ص 4 ه ورجوع به ریاض العارفین 
ومجمع الفصحاج ۲ شود 
سحابی » [س ] (ا۱ خ) نجفی . مژلف 
مرآت‌الخیال آرد : 
مولانا سحابی نجفی محقق و صاحب حال 
بود ودرمطاوی چهار مصراع رباعی‌هزاران 
معانی بلند و مطلب ارجمند و دیعت نهاده 
وازنعمت خانه معنی بهرة تمام‌بگرسنه‌چشمان 
دوشن پیرای بینش (؟) رسانیدهبوقتموعود 
صردر پر دةاختفا کشیدهو رباعیعناصر اربعه اش 
از صدمه" پنجهٌ اجل مصرع مصرع بل‌حرف 
حرف‌ازهم ریخت. اصلش ازخاك پالانجف 
است و ار عر ار آن‌خطهٌ متب رکه عزم 
خروج نکرد ومعاصر شیخ ظهوری و شیخ 
فیضی فیاضی بود. ازجملهرباعیات اواست : 
هر کس بدرون‌خویشتن ره دارد 
درچشم شه و کدا گذرگه دارد . 
دریا خود وغواص‌خودو گوهرخود 
هان غوری کن که این سخن ته دارد . 
(ازمر آةالخیال ص ۸۳و ۸4). 
سحابية . [س یی ] (را) نام هریکک 
ار ره کت ی 
ابری نمایند . ( یادداشت مولف) . سحابية 
الصفیر . سحابیة‌الکبیر. رجوع به سحابیات 
وسحابی شود . 
سحاج. [س ح" حا] (عص)ببیرسحاج» 
شت رکه بخراشد زمین را بسپل‌خود. (منتهی - 
الارب)(آقرب‌ال‌وارد) . 
سحاح. [س](ع ا) هوا.(منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموادد) ۰ 
سحاح . [ سح" حا] (ع ص) ریزان؛ 





ماحة [حح ]مژنث. (منتهی‌الارب) . 
سحاح. [س ح حا](ع۱)ج»ساحة .ثادر 
است , (منتهیالارب) . (ازاقرب‌الموارد). 
سحاح . [س ] (ع)ج» ساحة بمعنی 
گوسپند بسیارفر به . (منتهی‌الادب) . 
سحاحة , [سح" حاح ] (ع ص) موئث 
سحاح [ سح حا].(منتهی‌الارب) ,عین‌سحاحة 
آشکک ریزنده.(از اقرب‌الموارد) . 
سحادل.[س_د](ع)نره. (منتهی‌الادب) 
و گوینده» هولایمرف سحادلیه من‌عنادلیه : 
ینی او نمیشناسد کیررااز خایه. (منتهی‌الادب) 
(آنندراج) , 
سحاز . [ سح" حا] (عص) , ساحر . 
(اقرب‌الموارد) . سحر کننده . (آنندراج) 
جادو > جمع‌تحارون 2 (مهذب الاسماء) ِ- 
افسونگر » جادو گر وشعبده باز . (ناظم - 
الاطباء) : 
یأتوك یکل‌سحارعلیم.( قرآن کریم‌سور؛و ۲ 
آیهٌ ۳۰) . 
بچشمش اند ر گفتی کشیده بودستی 
بسحرسرمة خوبی و یکویی‌سحار . 
فرخی . 
چشم سعدی بخواب بیند خواب 
که‌به برند بچشم سحارت . 
سعدی, 
|| مجازا شیوا. ننز. که حواننده وشنونده 
را شیفته سازد : 
کلکک‌سحار . قلم سحار. بیان‌سحار» گفتار 
شکفت‌انگیر. 
سحار . [ س] (ع1) تره‌ایست که شتررا 
فربهی آرد . (منتهی‌الارب). تره‌ای است که 
مواشی رافربه کند. (اقرب الموارد) . 
سحارة . [سح" حار](ع۱) چیزیست 
که طفلان بدان بازی کنند . (منتهی‌الارب). 
اسیاب بازی که کود کان بدان بازی کنندودر 
آن‌نخی‌است که ازیککسربرنگی برون آیدواز 
سردیگربرنگی و آن سحررا ماند .(ازاقرب 
الموارد). 
سحارة ۰ آس د ] (ع1) آنچه‌قصاب از 
گوسپند جدا سازد از شش‌ونای . (منتهی - 
الارب). (اقرب‌الموادد). || شش, (اقرب- 
الموارد) 
سحاف ۰ [_س](ع!) بیماری سل. (منتهی 
الارب) ۰ ( قرب الموارد) » || کاهش . 
(مهذب‌الاسمام) . 


سحاف [ سر] (۱)(ع۱) جسحفة [س" 


ف ].(منتهی‌الارب)(اتربالمو ارد).رجوع 
به سحفة شود , 
نحاقة » [س "ح‌حاق ](ع ص ) بسیار 
کوبنده. (اقرب‌الموارد).زنسمتری. (دهار) 
(مهذب‌الاسماء) . 


(۱) در منتهی‌الادب‌نسخةٌ چابی تهران‌بفتح اول ضبط شده است . 








سحایب 





س امرءة سحاقة»زن‌بزر کک و فروهشته‌پستان و 
این نعت بدانست مرزناندا . (منتهی‌الارب) . 
(اقرب‌الموارد) . 
سحال ۰ [س ](عمص)بانگگ کردن استر , 
(منتهی‌الارب) . (اتربال‌وارد) 2 
سحال ۰ آس ] ع( آوا که برسینه خر 
گردد وقت بانگ کردن . (منتهی الارب) . 
آوا زکه درسینه خر گردد . (اقرب‌الموارد) . 
سحال.[س_](ع)لگام. (اقربلموارد). 
لگام و چربی که در دهن بزغاله کنند تا شیر 
نمکد . (منتهی‌الارب) . 
سحالة . [س 1] (ع۱) سونش‌زرونتره 
(منتهی| لادب) . (از اترب الموارد) . ساو 
آهن . (مهذب‌الاسماء). براده. (مژلف) . 
|[فرومایه قوم. (منتهی‌الارب). خشارةالقوم. 
(اقرب‌الموارد) . || پوست گندم‌وجوومانند 
آث . (مسهی الارب) . (افرب آلموارد) . 
ا| هیچکاره‌از هرچیزی . (منتهی‌الادب). 
سحام . [س یا س ] (ع ) میاهی 
(اقرب‌الموارد). منتهی الارب » بضم اول 
ضیط کرده است . 
سحام . [س ] (اخ) نام ررشتایی است 
بیمن. (منتهی‌الارب). (آنندراج) . بلادبنی 
سحام به یمن ازناحیه" ذمار است . (ازسجم 
البلدان) . 
سحام . [س" ] (راخ) نام وادبی‌است به 
فلج 2 (ازسجم‌البلدان) ۰ (منتهی الادب) ۳ 
سحاعة . [س م] (اخ) آبی‌ا-ت‌م کلب 
را بيمامة . (منتهی‌الادب) . ر آنندراج) 
آبی‌است مربئی کلیب را بیمامة. (ازسجم 
البلدان) . 
سحان .1 ] (لرخ) جزیره‌ایست 
ماوراء سراندیب ودر آنجا کوهی عظیم است 
بنام راهوان ودر آنجا یاتوت وجود دارد . 
(از جماهر بیرونی ص 44) . 
سحاق . ["س] (ع1) درختی‌است‌خاردار 
(منتهی‌الادب). (اقرب‌الموارد) . ||شب‌پره 
(منتهی‌الادب) . خفاشة . (اقرب‌الموارد) . 
|| ساحت‌خانه . (منتهیالارب) . ساحت . 
(اقرب‌الموارد). || ناحية. (منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموارد) .|| پوست هرچیژی .(منتهی 
الارب) . 
سحای . [ س] (1 ) بندنامه وآن در 
قدیم ریسمانی میبود . که بر نامه می‌بیجید ند 
تاکسی غیرنگشاید حالا لفافه رواج دارد . 
(غیاث ). (آنندراج).رجوع به سحاوسحاء 
شود . 
سحایپ . [سءر] ( ع۱) سحائب . ج 
سحابة : 
وایشان انامل ساعد صاحب شریمت و وابل 
الب در وتو انجم افلاك دیانت و 
سهام کنانه" نتوت وعروت‌بودند. (تاریخ برهق 
ص ۱۱) . رجوع به سحائب شود . 


۰ 1 
سحابة . [سی](ع ) دماغ (عنتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . || پارازایر - 
(منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد) . ||تراشه‌و 
رندیده از هرچیزی. (منتهی‌الادب). (اقرب 
الموارد) || سحایة‌القرطاس . تراشة کاغذ. 
(منتمی‌الادب). || پیشه سحاء [س ححا]. 
(اقرب‌الموارد) . 
سب ۵( مص) کشیدن‌چیزی را 
برزمین . (اقرب‌الموارد). کشیدن. (ترجمان 
القر آن) (المصادر زوزنی)(دهاد). || سخت 
خوردن ۰ (اقرب‌الموارد) . (منتهی‌الادب). 
(آقرب‌الموارد) راتکه خوردن‌طعام. (دهار) 
(تاجاصادر بیهقی) . || سخت آشامیدن . 
(اقرب الموارد) . (منتهی الادب) ۰ نیکک 
خوردن‌شراب . (دهار)(تاج المصادر بیهقی). 
|| گستردن. (منتهی‌الارب)( آنندر اج). ]| دوان 
شدن. (منتهی‌الارب) .(آنندراج) . 
سحب. [سح ](ع۱) ج» سحاب. (منتهی 
الارب) .(آنندراج) . (اقرب الموارد) . 
وماتری من‌السحب وغیرهافانما هی‌من‌ابخرة- 
(حکمت الاشراقت ص ۰۱۸۸ 
سحیان. [ س] (عص)نیکک برنده و کشنده 
«رچیز. (متهی‌الارب). جراف [ج ر را]. 
(اترب‌المواده) . || باق ی آب در مشک . 
(مذب‌الاسمام) .(دهار) . 
سحبان . [س] (اغ) رجوع بسحان 
وائل شود . 
سحبان . [س ] (اغ) نام آبیاست . 
(سجم البلدان) . 
لولابنی" ماحضرت سحبان 
ولااخذت جر ةمن‌انسان ۰ 
(بنقل از معجم البلدان‌بدونذ کر نام شاعر). 
سحیان. [س](اخ) اسب‌نری‌بود.(منتهی 
الارب) . 
سحبانبیان . [س ب] (ص مرکب) 
که در فصاحت سحبان را ماند : 
آصف حاتم سنیاحنف سحبان بیان 
یحیی‌خالد عطا جمفرهارون شمار . 
خاقانی . 
رجوع به سحبان وائل شود . 
سحبان وائل . [س ذرع] (اخ) سحبان 
بن زفرین ایاس الوائلی ازباهله خطیبی است 
که در بیان وفصاحت و بلاغت مشهور است 
و گفته شده است «اخطب من‌سحبان» شهرت‌آو 
از جاهلیت آغاز: شدوقسمتی از زمان‌اسلام‌رادیده 
است. هر گاه خطبه؛ ر اشرو ع ءیکرد عرق‌از 
اوجاری میشد. تکرارکلام وتوقت در سخن 
نمیکردو نمی نشست تا از خطابه‌فارغمیشد. در ایام 
معاویه دردهشق اقامت کرد وبرای او شعر و 
اخبار کمی‌است. (الاعلام زر کلی ص۳۰۸ ج 
بنقل بل غالارب). 
مولف مجمع الامغال آرد : 
اومردی است از باهله ازشه‌را وخطبای‌باهله 
بود » اوست که‌گوید: 





لقد علم‌الحی‌الیمانون ائنی 
اذاقلت امایمدانی‌خطیبها . 
(مجمع‌الامثال میدانیص 4 ۲۲) ۰ 
نام‌مردی بغایت فصیح و بلیغ ازعر بکه‌پدرش 
وائل نام داشت . (آنندراج) . (خیاث) : 
سخت شک وه مکه‌عجز من بنماید 
ورچه صریعم ابانصاحت‌سحبان , 
رودکی . 
سخن چون حکیمان نک و گوی و کوته 
که سحبان به نیکو سخن گشت‌سحبان. 
ناص رخسرو . 
من که خاقانیم ازآب نشابور بچشم 
بنگرم صورت‌سحبان بخراسان‌يايم. 
شاقانی . 
سحبان وائل‌را در فصاحت بی‌نظیر تهاده‌اند 
بحکم آنکه| گرسالی‌برسر جه‌می سخن گفتی 
تکرا رکلام نکردی. سعدی . 
توان در بلاغت بسحبان رسید 
هدرکن بیچون سبحان‌رسید . 
سعدی , 
جر برصحفةً املاروان‌شود قلمش 
زبان طعن نهد برفصاحت سحبان. 
سعدی . 
سحیل . [ سب ] (ع۱) دلو بزرگ . 
(منتهی‌الارب). داوضخیم. (اقرب‌الموارد) ۰ 
|| سوسمار کلان وضخیم. (منتهی‌الارب)(اقرب 
المواره) . || خیکک فراخ . (منتهی‌الادب) 
(اترب الموارد) . مشک بزرگ. (معذب 
الاسما) . || شکم بزرگگ. (منتهی‌الادب) . 
(لسان‌العرب) . (آقرب‌الموارد). || رودبار 
فراخ (منتهی‌الارب) (اترب‌الموارد).(مهذب 
الاساء) . 
سحیل . [س ب ] (اخ) موضمی‌است در 
دیار بنی حارث‌بن کعب و جمفربن علیه‌حارثی 
را درآن موضع با ببی عقیل واقعه ایست . 
رجوع به معجم‌البلدان شود . 
سحبلة. [س- ب ]عیفر وت 
(منتهی‌الادب). 
سحبة . [سب ] (ع) پرده و پوشش . 
(منتهی‌الارب) . الفشاوة .(اقرب‌الموارد) 
| باقی آب درچاه. (منتهی‌الارب). مانده آب 
درغدیر . (اقرب‌الموارد) . 
سحت . [س ] (ع مص ) حرام ورژیدن 
(منتهی‌الارب) . کسب کردن از مال سحت 
[س] ( اقرب‌الموارد) . 
|| از بیخ برکندن. (منتهی‌الارب) . (اقرب - 
الموارد). نیست کردن . (ترجمان القر آن) 
(دهار) دای بر کندن . (تاج المصادر - 
بیهقی) . || باز کردن. (منتهی‌الارب).(اقرب 
الموارد). (تاالمصادر) . سحت‌الشحم عن 
اللحم»‌باز کردپیه‌رااز شت. (منتهی‌الادب). 
|| رندیدن. (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد), 
سحت اللحم عن العظم . (منتهی الارب) . 
(آترب‌الموارد) . 
سحت.[س یاس ح ](عل)حرام‌وهر کسب 





۳۳۹ 





بد که موجب عاروننگ‌باشد.(منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموارد). (ترجمان‌القران) (دهار). 
(منتهی‌الارب).(اقربالموارد). و منه‌الحدیث 
«اتطعمونی‌السحت» (اقرب الموادد) ‏ ج > 
اسحات . (اقرب‌الموارد) . 
سحت. [س ] (ع ا) جام کهنه . (منتهی 
الارب ) ( اقرب الموارد ) . || (ص) برد 
سحت » سردی سخت . ( منتهی الارب ) . 
(اقرب‌الموارد).||دمه‌سحت» خون‌اورایگان 
است . (منتهی‌الارب) . (آقرب الموا رد). 
|| ماله سحت > مال او رایگان است . 
( منتهی الارب). (اقرب‌الموارد) . 
سحناء. [س ] (عل)زمین بیگیاه. (منتهی 
الارب) , ارض سحتاه» لارعی‌فیها, ( اترب 
الموارد) . 
سحتب . [س ت ] (ع1) . مرد دلاور 
بسیار اقدام کننده بر آمور .(منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . الجریءالماضی .(ذیلاترب - 
الموارد) . 
سحنی. [ست ] (_اخ)لقب‌جشم‌بن‌عوف 
بن جذيمة بنءوف‌بن‌بکرین عوف‌بن‌انمارین 
عمروبن ودیمتین لکیز است 
( لباب‌الانساب ) . 
سحنوت. [س ](ع) پست کم دوغن . 
(منتهی‌الارب) . پست‌کم دوغن بسیا رآب , 
(اقربالموارد). رجوع بهسحتیت شود. || جامه" 
کهنه. (منتهی‌الادب) . (آقرب الموارد) . 
|| بیابان نرم‌خاك . (منتهی‌الارب) .( اقرب 
الموارد) . || چیز کم . (اقرب‌الموارد) . 
سحمی , [س ] (ع) جامةکهنه .(اقرب 
الموارد) . (منتهی‌الادب) . 
سحتیث . [س ] (ع) پست کم روغن 
(منتهی‌الارب). پست اند .(اقرب‌الموارد) 
رجوع به سحتوت شود . 
سحج [س ](ع مص) خراشیدن و پوست 
بازکردن. (اثربالمواره). (متهیالارب). 
یقال اصابه‌شی» فسحج وجهه. (اقرب‌الموارد) 
|| نرم‌وا کردن و گشادن‌موی برپوست سرپیش 
از شانه کردن و شتافتن . (منتهی‌الادب) ‌ 
(از اقرب الموآرد ) . || نرم رفتن ستور . 
(از آقرب‌الموارد) . 
سحج . [س ] (ع ا) رفتاری است نرم 
ستوررا. (منتهی الارب). ||نوعی ازییماری 
روده. (منتهی‌الارب) . || بیمادی است که 
از خراش روده بهم رسد , ( آنندراج) 
(غیاث) * 
اگر ماد؛ نزله رطوبتی نرم یود اسهال‌بلفی 
آرد اگر گرم وتیز باشد ررده هارا بخراشد 
دسعکعج واسهال خون آرد ۰ 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
دلیل آن باشد که اسهال کند وبسبب اسهال 
سحج تولیدکند. . (ذخیرةخوارزهشاهی) , 
سحجلة . [ن جد ] (عمص) مالیدن 
چیزی راو جلادادن و زدودن آن.(منتهی‌الادب)) 
(اقرب‌الموارد) - 








۹ 
7 


(ع () مخت سرکش 


ونافرمان از مردم وجزآن . (منتهی‌الارب). 


| لحدید آلمارد. (اقرب‌الموارد). 
سر ۰ [س ح ](ع [) وقت آخر شب و 
زمان پیش از صبح وبعضی شرا ح‌نوشته اند 
که سحر آنوقت را گویند که ششم حصه 
ازشب مانده باشد یعنی چهار پنج گهری شب 
باتی بود. (شیاثبنقل از لطائف)(آنندراج). 
سپیدهدم . (دهار) . سحرگاه . ( ترجما - 
القرآن ).پیشکک از صبح . (منتهی‌الارب): 
گذشته زشب نیمه بیشتر 
ولیکن نبد نیز گاه سحر . 
فر دوسی . 
وقت سحر لآ مدبته‌جیل ومرا بخواندنزدیک 
وی دفتم . 
نی جاب مرحوم دیب ۳9۳ 
دوش متواریک بوقت سحر 
ندرا بخبهان دلر . 
فر خی . 
آنجه یکک پیرزن کند بسحر 
نکند صدهزار تیروتبر . 
تا 
بخت چونعالی بود بنمایدا زآغا زکاد 
روز روشن روشنی‌پید| کندوقتسحر . 
معزی . 
درملکک شاه خدمت تو بی‌خیانت است 
چوددر سحرمیادت پیران پارسا . 
فان 
صبح دمی چند ادب آموختم 
پردءٌ سحر سحری دوختم 
نظامی . 
روز بشب کرد بتی رگی‌حال 
شب بسحر کن بروشنایی‌باده . 
خاقانی . 
«رسح رگویدش دعای بخیر 
ایزد ارجو که مستجاب‌کند . 
کف 
یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته 
بودم و سحر برکنار بیشة خفته . 
سعدی.. 
دانی چه گنت مرا آن بلبل سحری 
توخود چه آدمثی کز عشق‌بیخبری. 
صعدی . 
دلت بوصل گل‌ای بلبل‌سحرخوش باد 
که درچمن همه گلبانگ عاشقانه‌تست. 
حافظ . 
سحر چوگشت پدیدار رو زگردد شب 
شفقچ و گشت نمودار صبح گردد شام . 
قاآنی . 





|| (ع۱) سپید ی که بالای سیاهی باشد . 
( منتهی الارب ) . ( آنندراج ) . سییدی 
برسیاهی برآید . ( اقرب الموارد) 
|[ دیه .(اقرب‌الموارد).شش . (منتهی‌الارب). 
ریه وشش. ج‌ 
اسحاروسحور (اقرب‌الموارد).(عتهی‌الارب). 
|| کرانة هر چیز . (منتهی الادب) . 
(اترب الموارد) . 
|| نشان پشت ریش‌شتر واعلای سینه.(منتهی 
الارب) . اثردبرءالبعیر ,(اقرب الموارد) . 
(ناظم الاطباء) . 
|| التملیل بالطمام و الشراب.(تاج المصادر 
بیهقی) . 
سحر . [س ] (ع 1( شش .ج» اسحارو 
سحور. (منتهی‌الارب). ( اقرب الموارد) . 
سحر. [س](عمص) جادوی‌کر دنوفر یفتن. 
(غیاث اللغات) . جادویی‌نءودن وفریفتن . 
(منتهی الارب). (اقرب‌الموارد). جادوبی 
کردن. ( ترجمان القرآن) . جادوی‌کردن 
وفریفتن. (تاج المصادر) . 
|| مشول کردن کسیر ابچیزی. (منتهی‌الارب). 
صرف کردن کی را از چیزی . (از آترب 
الموارد ) . 
|| محتاج‌وباعات کردن . ( منتهی الارب) . 
|| دلجویی‌کردن وربودن عقل‌کسی بگفتاریا 
به‌نگاه . (اترب الموارد) . || دور شدن . 
(منتهی‌الارب) ۲ (اقرب‌الموارد) ۰ 
سحر , [س] (ع [) افسون. (غیاث) . 
فسون وجادوی و هرچیز که ماخذ آن لطیف 
ودقیق باشد . (آنندراج) . (منتهی‌الارب) . 
(ازاقرب الموادد) : 
چون بایشان باز خورد آسیب شاه شهریار 
جنک ایشان عجز کشت وسحرایشان پاددم ‌ 
صهری . 
بلی این وآن هردو نطقست لیکن 
نماند همی سحر پیغمبری را . 
ناصر خسرو . 
سحر دشمن همه باطل کنی ازتین‌مگر 
دشمن‌وتیغ تر اقصة فرعون وعصاست . 
مسمود سعد . 
صنمت من‌برده زجادو شکیب 
سحرمن‌افون ملایکک‌فریب . 
نظامی . 
زآتش موسی‌ب رآرم آب خضر 
زآدمی این سحرومعجز کس‌ندید . 
حاقانی . 
من اورا باربد خوانم نه‌حاشا 
که سحرباربد درنسخ‌اوست. 
۱ 
سحر با معجزه پهلونزند دل خوشدار 
سامری کیست که دست‌ازیدبیضا ببرد. 
حافظ . 





سحر 


سخن وسحر بیکت آهنگند 
زر وژدنیخ بهم همرنگند 


تا 
تر کیبات : 


سب سح رکردن. جادو کردن» افسو نکردن. 
شمیذه. (منتهی‌الارب) : 
قامتی‌داری که‌سحر ی میکند 
کاندر آن‌عاجز بماندسامری , 
سعدی . 
چشمان دلبرت بنفار سحر میکند 
من شود نگویمت که بوددرنظرسخن. 
سعدی . 
سحر بابل. مقصود داستان دوملکک است 
یکی‌هاروت ودیگری ماروت که خداوندآنها 
را بزمین‌فرستاد ولی آنها درزمین فتنه کردند 
پس خواستهد که بآسمان بمعبد خود بازشوند 
نتوانستند . پس خداوندآنان را مخی رکرد 
بعذاب دنیوی یا اخروی پس عذاب دئیوی 
اختیارکردنددر زمین بابل‌پس ایشان‌راسر نگون 
بچاهی درآ و یختند تابقیامت .( کشف الاسرار 
ج۱ ص۲۹۱۷۱۲۹۰) . 
سحری نظیر سحر هاروت و ماروت ( که 
دربابل‌بودند) : 
خلق از آن‌سحربابلی کردن 
دل نهاده‌پبابلی خوردن . 
نظامی . 
محر بابل گرت پسندنشد 
سوی جادوی‌بی‌نمازفرست . 
خاقانی . 
روی تو چه جای سحربابل 
موی‌توچه‌جای‌مار ضحاك . 
سعدی . 
رجوع به‌هاروت وماروت شود. 
سح بنان» کنایه‌از خط خوش. (آنندراج) 
(ناظم‌الاطبام) . 
سجر حلال . کنایه از کلام فصیح وموزون 
که بمنزلة سحر رسیده باشد ۰( آنندراج  )‏ 
شمر و سخن فصیح که از غایت فصاحت 
بمنز لسحرباشد .(ناظم‌الاطبام) .شعرو سخن 
فصیح و بیغ که بمنزله سحررسیده باشد. (غیاث) 
سخنان فصیح و بلیغ . (برهان) .این جمله‌ماخوة 
از حدیث «لرن" "من‌البیان‌لسحرا» . (نهایند- 
ابن اثیر) : 
نام سخاهای من‌از نظم ونثر 
چیست سوی دائا سحرحلال . 
ناصر خسرو . 
ساحرمان گفته | ید شاید ولیکن 
ام امن جرد زر ال 


ناصر خسرو . 





سحر کاری 


سحر حلال من چو خرافات خود نهند 


آری‌یکی است بولهب و بوترایشان . 
خاتانی . 


گوهر سحر حلال من‌شکند آنک 


کوهرش از نطفةٌ حرام برآید ‏ 
خاقانی . 


سحر حلالم سحری فوت مد 
نس خ‌کن نتسه هاروت شد. 
ازسحر حلال اوظریفان 
کردند سماع باحریفان . 
نظامی . 
اپواللصر عتبی در تحریر وتقریر این کتاب 
سحر حلال نموده استت ‏ . 
(ترجمه تاریخ‌یمینی). 
ماهیان قمردریای جلال 
بحرشان آموخته سحر حلال . 
مشنوی . 
هر که باشد قوت او تور جلال 
چون نزایداز لش سحر حلال. 
مثنوی . 
ان وین 
جمالت معجز حسنست لیکن 
بحدیث غمزه‌ات سحرمبین است. 
حافظ. 
سحر آفرین 1 س ف ] (صمر کب). 
جاد ور و ساحر وافسونگر .(ناظم‌الاطباء): 
آثینه بردار وببین آن غمز: سح رآفرین 
باز هر پیکان‌در کمین‌ت رکان خونخوار آمده. 
خاقانی 
بر آن چشم سیه صد آفرین باد 
که درعاشق کشی‌سحر آفریست. 
حافعط , 
کر چه طی شد روز گار دولت طومار زلف 
از حط سحر آفرین خالی‌است‌دیوانش‌هنوز : 
میرزاصائب (بنقلآنندراج), 
الاک 
پراز سحر || جادو گر » ساحر : 
مان پشت من است آن دوزلف مشککآ کین 
نشان‌جان من است آندوچشم سحرآ گند. 
رودکی. 
سحر آمیز [ س ] (ص مر کب) دلاویز 
و مرغوب, ( آنندراج ). دلربا و چشم‌بند . 
(اطرالاطیاء) 
سحرباز . [س_] (ص‌بر کب)انسونگر. 
(آنندراج) . ساحر وجادو گر وشعبده باز. 
(اظمالاطبام) ‏ 


نظامی . 





سحربازی . [زس] ( حاعص ) جادو و 
افسون. (از ناظم‌الاطباء). 
سحر بنان » [س ب] (ص‌م رکب) کنایه 
از خوش‌نویس,(آنندراج). (ناظمالاطبام). 
خوش نویس .(برهان). رجوع به سحر شود. 
سحر بیان ۰ [س ب ] (ص‌م رکب) کسی 
که بیان او سحر آمیز باشد. بغایت فصیح و 
منم‌آن سحر بیان کز مدد طبع‌سليم 
نبرد ناطقه نام سخنم بی‌تعظیم . 
فی(بتق لآنندراج). 
سحر پیشه. [ س ش ] (ص مر کب ) 
آنکه پیشه او ساحری باشد . جادوگر و 
ساحر || مجاز بفایت ماهر درفن خود: 
که گفت آنکه خاقانی سحر بیشه 
د گرخاص در گاه سلطان نشاید . 
خاقانی . 
مطرب سحر پیشه بین درصور ه رآلتی 
آتش و آب و بادو گل کر ده‌بهم‌زساحری. 
خاقانی . 
سحر خوان.[س ح خا] (نف) خوانندة 
سحرءبانگکننده بوقت‌سحر, مجازاً موذن . 
تا مکر یک‌نفسم بوی تو آرددم صبح 
همه شب منتظرمر غ سحرخوان‌بودم . 
نعدی . 
سحرخوانی ۰[ سح خا ] (حامص) 
سحر خوان . 
سحر خیز . [س ح ] (نفسرکب) . 
آنکه پگاءبرخیزد که‌بامدادان زود ازبستر 
خواب برخیزد . که صبح زود از خواب 
برخیزد : 
پگه ترز آن بتان عشرت‌انگیز 
میان دربست شابورسحرخیز. 
۳۳۳ 
دگر رغبت کجا ماند کسیرا سوی هشیاران 
چوبیند دست در آغوش مستان سحر خیزست 
سعدی . 
بخدا که جرعة ده توبه‌حافظ سحر خیز 
که دعای صبحگاهی آثری کندشما را. 
حافظ , 
رقیب آزارها فرمودو جای آشتی نگذاشت . 
مگر آه سحرخیزان سوی گردون نو اهدشد. 
حافظ . 
|| مجازاً . عاید . زاهد . که سحرها برای 
عبادت بر حیزدوشب , زندةداری کند, مستجاب 
الدعوة , مبارك دم : 
همی پیر سحرخیز به‌نی بر دتب 
نی‌ببرید وبران پیر گرائید همه . 
خاقانی . 
همت حافظ وانفاس سحرخیزان‌بود 
که زبند غم ایام نجاتم دادند . 
حافظ . 








۳۳۸ 
سحرژده ۰ [س زد ] (ذمف م رکب) 
جادوزده . افسون شده . مطبوب . (منتهی 
الارب) : 
سحرزده بید بلرزد تنش 
مجمر لا له‌شده دودافکنش. 
نظامی . 
سحرساز. [ س ](نف مر کب)جاد و گر. 
فون‌ساز . (آنندراج) : ساحر » جادو گر 
(ناطم اما 
برون آمدز پرده سحرسازی 
مش‌اندازی بجای شیشه‌بازی . 
نظامی , 
سحر ساژی, [س] (حامص) جادو گری. 
فسون مازی 
تا کند صید سحرسازی تو 
جادوانرا خیال بازی‌تو, 
نظامی , 
سحر سجن ۰ [س_س خ] (ص‌مر کب) 
آنکه سخن سحر آمیز دارد » آنکه سخزاو 
چون‌سحربود: 
مشتری سحر سخن خوانمش 
زهرء هاروت شکن دانمش 
نظامی 
سحرسنج ۰ [سس ] (نف م رکب) 
باشد از اندیشه دلم سحرسنج 
پای فرورفته قلم را بگنج 
میرخسرو(بنق ل آنندراج). 
سحرفریب . [س ف] ( ص م رکب) 
که در فریبندگی چون سحر بود : 
حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید 
تاحد مصر وچین وباطراف روم‌ودی. 
حافظ , 
سحر کار » [س] (ص‌ر کب) آنکه در 
سخن سرایی ماهر است» دربیت‌زیر مجازا ؛ 
مداح.ستایشگر : 
ارس کر مکه دست وزبانتو کرده‌اند 
دستم‌ثنا نویس و زباث محرکارست ۳ 
خاتانی . 
سحر کاری ۰ [ س] ( حامص ) عمل 
سحر کار. جادو وافسون کاری : 
که این سحر کاری که من میکنم 
نکردی بسحر بیان عنصری . 
خانانی . 
مطرب بسح رکاری هاروت‌درسماع 
خجلت بروی زهرة زهرابرانکند. 
خاقانی . 
خواب غمزش بسحر کاری‌خویش 


بسته خواب هزار عاشقبیش , 
نظامی . 








۳۳۹ 


چناث درسح رکاری دست دارد 
که‌سحر سامری باژی شمارد . 
نظامی . 
چون مرا دولت تویاری کرد 
طبع بین‌تاجه محر کاری کرد: 
سچر گاه . [س ح] ( امر کب) همان 
زمان پیش ازصیح . (بهارعجم) . (آ نندراج) رز 
سدر , پیشک از صیح : 
دلغسته ومجروحم وپی‌خسته و گمراه 
گریان بسپیده دم ونالان بسحرگاه . 
خسروانی . 


هد ومیثاق باز تازه کنیم 
ازسحر گاه‌تابوقت نماز. 


آغاجی . 

نگه کن سحر گاه تا بشنوی 
زبلبل سخن گفتن پهلوی . 
فردوسی . 


فاخته وقت صحرگاه کند مشلهٌ 
گویی از یار بدمهراست اوراکلة 
منو چهری . 
از بامداد تابشبانگاه می‌خوری 
وزشامگاه تابسحر گاه گل کنی. 
مئو چهر ی . 
سحر گاه خبررسید که لشکرسلطان راهزیمتی 
دول رسید . 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیب‌ص ٩۲‏ 4). 
اگر خواب نبودی سحر گاه برسر طفرل‌بود 
(بیهقی چاپ مرحومادیب‌ ص ۱۷) . 
واز آه سحرگاه اونمی‌ایديشید. (سندباد نامه 
ص ۱۹4).. 
نکه کن سحرگاه بردست سیمین 
بزراندرون درشهوار دارد . 
ناصر خسرو . 
سحرگاهی بود که حضرت‌خواجه بکلبة این 
فقیر رسیدند . 
(انیس‌الطالیینص؛ ۲) . 
هرسحرگاهش دعای صدق ران 
پس‌بموی عرش فرسایی‌فرست. 
(دیوان خاقانی‌تصحیحد کت رسجادی‌ص ۷ ۸۲) 
مغنی سحرگاه بربانگ رود 
پیاد آور آن پهلوانی سرود . 
نظامی . 
دوچشمش چون دو ک و کب ‌برر خ‌ماه 
فروزان تر زک وکب در سحرگاه . 
نظامی , 
شبی دائم که درزندان‌هجران 
سحرگاهم بگوش‌آند خطابی . 
سعدی . 





(۱) کش(ن.0). 





سحرگاه ملکک باتتی چند از خاصان ببالین 
قاضی آءد 
سعدی , 
من آنمرغم که‌هر شام وسحرگاه 
ژبام عرش‌میاید صفیرم . 
حانظ . 
رجوع به‌سحر وسحر گاهان شود. 
سحر گاهان ۰[ س 7 ] (امرکب) 
هنگام سحر . الف و نون دراین زائداست 
چنانکه در روز گاران و بهاران. (غیاث) . 
سحر گاه. بوقت‌سحر : 
دهقان بسحر گاهان کزخانه بیاید 
ثه هیچ بیار امد ونه‌هیج بپاید . 
منو چهری . 
بسحر گامان تاگاهان آوا ز کلنگ 
راست چون غی و کشد صفدردر کردوسی . 
مذو چهری . 
نشابور چون شما بسیار دیده‌است ومر دم این 
بقعت را سلاح دعای صحر گاهان ات 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیپ ص ۳ه) . 
بسان پرستارهآسمان گردد سر گاهان 
زسبزءآبدار وسر خ گل‌وزلاله بستانها. 
ناصر خسرو . 
مگر تخت سلیمانست‌کز دریا صحررگاهان 
نباشدزی که وهامون مگربرباد جولانش . 
ناصر خسرو . 
مشرق نبود صبح سح رگاهان 
رخشان بسان طارم زریون‌است . 
ناصر خسرو . 
صحر گادان که از عم مست گشتم 
بمستی بردر باغی گذشتم . 
نظامی . 
سحر گاهان که‌مخمور شبانه 
گرفتم باده با چنکک و چفانه 
ت- 
گفتم ای‌شام غریبان‌طرة شبرنگ تو . 
درسحر گاهان حذر کن چون‌بثالداین‌غریب. 
حافظ . 
سحر گاهی. [س ح](( مشوب)مسوب 
به سحرگاه : 
آنجه درین حجله خرگاهی است 
جلوه گری چند سحرگاهیاست . 
نظامی . 
ایاباد سحر گاهی کزین‌شب روز میخواهی . 
از آن خورشیدخر گاهی‌برافکن دامن محمل. 
سعدی . 
دجوع به سح رگاه شود . 
سحر ؟سمر. [س گ آت] (نف‌س رکب) 
بسیارساحر که‌اثر جادوثی آودرهمه‌جاپرا کنده 
بود. مجازاً در بیت زير و نظاثر آن . 











سح ر گه 


سخت فصیح . بغایت شیواسخن .سرایند؛ معانی 
بکروالفاظ عذب ‏ 
بدین سکه آورد نقد بدیهه 
شداز کیمیای‌سخن سحر گستر . 
شاقانی . 
سحر 4 .[س حخ گ ] (ام رکب)مخفت 
سحر گاه . وقت سحر. صبح‌هنگام ؛ 
بر ون شدند سحر گه زخانه مهمانانش 
زهارها شده پر گوهو خایه‌هاشده غر . 
لبیبی . 
سح رگه بدان دشت توران شویم 
ژنخجیر واز تاختن نفنویم , 
فردوسی ۰ 
کنون ما زدل ترس بیرون کنیم 
سح رگه بریشان‌شبیخون کنیم . 
فردوسی ۰ 
وقت‌سحر گه چکاوخوش بزنددرتکاو 
ساعتکی گنج گاو ساءتی کنج باد . 
منوچهری . 
ای‌پسر بنگر بچشم سر درین زرین سپر 
کوز جابلقا محر که قصد جابلسا کند . 
ناصر خسرو . 
ای خاصگان خروش-حر که بر آو رید 
آواز؛‌وفات شهنشه بر آورید . 
خاقانی . 
بکوی تواز زحمت عاشقانت 
نسیم سح رکه گذر برنتاید . 
خاقانی . 
سحرگه که آمد یه نیککاختری 
گل‌سرخ برطاق نیلوفری . 
نظامی . 
سحرکه که‌یکک چشمه یابد کلید 


صواران همه شب بتکک تاختند 

سحر که پی‌اسب بشناختند . 
سعدی . 

دوی برحاك عجز میکوبم 
هرسحر که که‌باد میاید . 
سعدی . 

سح رگه ءجال نمازش نبود 
زیاران کس آ گه زرازش‌نبود. 
سعدی . 
گرچه پیرم توشبی تنگگ در آغوشم گیر(۱) 
تا سحرگه ز کنار توجوان برخیزم . 
حافظ , 


می‌خواه وگل افشان کن ازدهر چه‌میگویی 
این گفت سحر گه کل بلبل توچه‌میجویی . 


رجوع به سحرگاه شود 





۳ 


پادسحر گهی . 
بمطر بان صبوحی‌دهیم جام‌پاك 
بدین نوید که بادسحر گهی‌آورد . 
اف 
سحر گهان . [س" ح ک ] (قید)مخقف 
سحر گاهان » 
ز جو رک و کب طالع سحرگهان چشمم 
چنان گر یستکه‌ناهید دیدومه‌دانست. 
حافظ . 
رجوع ره‌سحر گاه وسحر گه شود. 
سحر هانه ۰ ارض 3 ن ] (قید) 
بوت‌سحرگه . گاه سحر : 
بدعای سحر گهانه ترا 
برساند بمن خداوندم . 
> 
رجوع به سحرگاه وسح رگه شود 
سح رگهی .سس ححک ] (ص‌منسوب) 
منسوب برد یوقت ات 
که بهنگام سحربود : 
شایدا گر زر کنی ایکه ز دردم آ گهی 
ورنکنی اث رکند درد دل سح رگهی . 
سعدی(بدایع). 
رجوع به سحر شود 
سحرود. [س_و] (ص مرکب) ساحر . 
جادو گر : 
نبات خانه من‌از تری وشیرینی 
دهان سحروران دیار بربندند . 
میرخسرو(بنقل آنندراج). 
رجوع به سماحر شود . 
سحرور. [س ](ا)نوعی‌ازمر غصحرائیست 
(برهان). رجوعبه شحرور شود . 
سحرة (۳) م اجان 
است. (غیاث): 
کر همی فرعوذ‌قومی سحره پیش آرد 


رسن ورشته" جنبنده بمارانگارد . 


مذوچهری . 

باله وباله وبالکه‌غلط پندارد 
مار موسی‌همه‌سحروسحرهاو بارد. 
موچهری . 


سحر؛ بابل سخرء انامل او بود . 
(ترجم‌تاریخ یمینی) . 

تر کیبات 

درون سا رای تن موس | 

علیه‌السلام معارضه کرده‌بودند . (غیاث): و 

در تدارك وقایم‌و حوادث»سحر؛ فرعون جهل 

راید بیضا ودم سیما نموده . 
(سندبادنامه‌ص۱ 4 ۱) . 





و عصای اوحبایل سحرة فرعون بیوبارید . 
(سندبادنامه‌ص ۲۱ ۰)۲ 


سحرق . [س" ] (۱) اولینس رکه‌صح ‏ 


کاذب باشد . (آنندراج). (منتهی الارب) . 
دحر باز پسین از صبح . (مهذب‌الاسمام) . 
سحر اعلی یعنی اول‌سحر. (اقرب‌الموارد). 
|| جای برابر میان سنگستان .(آنندراج) . 
(منتهی‌الادب) . 
سحری . [س ح ءی] (ع)) پیشکاز 
صبح . (آنندراج) . (منتهی‌الادب) . قبیل 
[ق ب ]الصیح. (اترب‌الموارد) . سحر : 
|| منسوب به‌سحر : 
مائند یکی جام یخین است شباهنگگ 
بزدوده‌بعطر#سحری چرخ کیانیش. 
اصر خسرو . 
بدعای سحری خواستمت 
کارم افتاده باه سحری . 
خاقانی . 
چوبلیل سحری بر گرفت نویت‌بام 
زتوبه‌خانة تنهایی آمدم بر بام . 


سعدی , 
صیربلل شنیده‌ای هر از 
چون بخنددشکوفه؛ سحری . 
سعدی , 
تر کیبات 
تح ستارهٌ سحری . 


درمیانشان کنیزکی چوپری 
برده نور ازستار؛سحری. 
نظامی . 
خواب‌سحری . 
پفلکک میرود آه سحراز سينة من 
تو همی برنکنی دیده زخواب‌سحری . 
تِ 
|| در تداول‌فارسی آنچه‌ازطعام‌بسحرخورند» 
روژه داشتن فرادارا. (مولف) 
سحری‌طهر انی. [سح ءرط] (۱خ) 
از معاصرین صفویه بودو بزبان‌طهرانی اشعار 
بسیار.داشته این شند بت ازارطط3 
کی‌بو که همچودتاگل گلدیم مدا 
هم نشو غم بپا بشوهم روز بد بسر درآ 1 
(مجمع الفصحاج ۲ص ۲۱) . 
سحربة . [س ح یی ] (ع۱)سحری. 
(منتهی الارب). پیشک صبح . رجوع به 
سحری شود . 
محساح . [ س ] (ع ا) بادان سخت 
ریزان . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد): 
واین داهیه تا سه عام برخاص و عام متواتر 
وساحیه وسحساخ خطوب وخطر برساحة و 
سحسح ایرآنمتقاطربودی.(در؛ نادره‌تصحیح 
دکتر شهیدی ص 1۷) . 





۳:۰ 


سحساحة . [س "ح] (ع1) چشم‌بسیار 
اشک ریزاننده. (متتهی‌الارب) . ( اقرب - 
الموارد). و گفته‌اندصحیح آن سحاحة است. 
(اقرب‌الموارد) . 
سحسح . [س س ] (ع۱) ساحت خانه 
(منتهی‌الارب) (اقرب!موارد) : وسساح حطوب 
وخطرپرساحة وسحسح ای ر ان متقاطربودی. (در؛ 
ادره مصحح دکتر شهیدی ص ۷۰.باران 
سخت ریز. (منتهی‌الارب). (اذرب الموارد), 
سحسحة. [س س" ح ](ارع)ساحت خانه, 
(منتهی‌الارب). عرصفدار. (اقرب‌الموارد). 
میان سرای. (مهذب‌الاسماء) . 
سحسوس . [س ]() فرفوریوس کتابی 
یسریانی در هفت مقاله درععل ومعقول رد 
برسحسوس نوشته است . (فهرست ابن‌الندیم 
ص 4 ۳۰) ۰ 
سحط . [س ] (عمص) کلو بریدن‌بشتاب 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . سحطه و 
شحطه » ای ذیحه او خنقه . (نشوءاللغاص 
۰) . || گل و گرفتن طعام کسی‌دا . (منتهی 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . | آمیختن آب 
را درشراب.(منتهی‌الارب) . آمیختن‌شراب 
را باب.(اقرب‌اله‌وارد).|| رها کردن‌بزغاله 
را با مادرآن . (منتهی‌الارب) .(ازاقرب - 
الوارد) 5 
سحطة . [س ط [ ( اخ) قلعة است 
در کوههای صنماء که در تصرف عبدلبن 
حمز؛ زیدی‌خارجی‌بود. (معجم‌البلدان) . 
سحف [ س ](ععص ) نیک ب رکندن 
موی از پوست چندانکه باقی نماند از آن . 
(اقرب‌الموارد). || تراشیدن» ستردن. (منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباه) ۰ (اقرب المواره) . 
|| باز کردن پیه را از پشت او (گوسپند)ر 
برداشتن فربهی‌پشت مازه‌را.(منتهی‌الارب). 
(ناظم‌الاطباء) . فربهی ازپشت گوسپند باز 
ستردن . (المصادر زوذنی) . برداشتن‌پیه‌را 
آزیشت گوسفند وسبس کباب کردن آن, ) از 
اقرب‌الموادد). ||سوختن چیزی‌را .(منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء). سوختن خرماین وجز 
ای (اقرت الواری ۳ 
|| برسر خودچریدن شتران . (منتهی‌الارب) 
(ناظم الاطباء). | | بمیل خود چریدذشتران.(اژ 
اقرب‌المواد) || بردث‌بادایررا, (منتهی‌الارب) . 
(ناظم‌الاطباء) . (اثرب الموارد) . 
سحفتان . [س ف ] (ع ) هردوجانب 
عنفقة که مویهای لب زیرین وزنخ است , 
(منتهی‌الارب) . هردو جانب عنفقة"(اقرب 
الموارد) . 
سحفنية , [سح ذر ی](عص)سرسترده 
(اترب‌الموارد) . رجل سحفنیه » مرد موی 
سترده . (منتهی‌الارب) (اقرب‌|لموارد) : 









۳۱ 


سحفة . [ س "ف" ] (ع) پیه پشت . 
(اقرب‌الموارد) . (منتهی‌الادب) , چربوی 
پشت گوفند . (دهار) . || پیه,(منتهی - 
الارب ).| آواز درشیدن شیر . (منتهی - 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . 

سحق . [س ] (ع مص) سودن . (تاج- 
المصادر), (منتهی‌الارب), سودن وسائیدن 
(غیاث ) . سائیدن . (دهار) . بسودن . 
(المصادر زوذنی) . || کوفتن یا ریزه‌ریزه 
کردن . (منتهی‌الارب). (آنندراج). سخت 
کوفتن. (اقرب الم و ارد), ||ستردن‌س ر کسی‌را. 
(منتهی‌الارب), (ازاترب‌الموارد) ۰ ||جاری 
گردانیدن چشم اشک‌را . (منتهی‌الارب) ِ 
(ناظم الاطباء) . (از اتربالموارد) . 

|| محو وناپدید کردن آثار رفتن را. (منتهی 
الارب).(آنندراج). (از اترب الموادد) . 
|| کهنه گردانیدن جامه‌را . (منتهی‌الارب) . 
(ازاترب‌الموارد). || کشتن.(منتهی‌الادب). 
کشتن شبش‌را.(منتهی‌الارب), (ناظام الاطباه). 
(ازاقترب الموارد). || (مصل) کهنه شدن 
حامه , ( منتهی الارب) . 

|| سخت‌دویدن تور یاپویه رنتن آن. (منتهی 
الارب). (ناظم‌الاطیام) .(ازاقرب‌الموارد). 
رجوع به‌ساحقه شود . 

|| در اصطلاح‌تصوف بممنای‌محو. ومراد از 
سحق‌محو عین‌ذات است. ومراد ازمحق» محو 
اعیان صفاتست وراد از طمس » محو آثاد 
صفات وذات . (نفایس الفنون ) . یعنی از 
میان رفتن ودر اصطلاح بی‌خودی بنده‌است 
درجتب هاریت حق. (فرهنکگ مصطلحات- 
عرفاء د کترسجادی) . 

| (ع 1 ) جام" کهنه . (منتهیالارب) . 
(اقترب الموارد) .۰ || ابرتتک . (منتهی - 
الارب) . || نشانه" ریش پشت شتر » که به 
شده و جای آن سپید باشد . (ذیل اقرب - 
الموارد) ۳ 

سحق ء [س"] (ععص) دور شدن. (منتهی- 
الارب) . (ترجمان القر آن ) . (زوزنی) . 
(تا جالمصادر بیهقی) . (دهار) . (اقرب - 
الموارد). فاعترفوا پذنبهم فسحقاً لاصحاب- 
السعیر. (قر آن سور؛ الملک آيذ ۱۱). 
سحقق. [س باسح "](عل)دودی. (ستهی- 
الارب) . ( دهاد ). بعد. (اقرب‌الموادد). 
سحك . [س ] (عمص) سودن. (منتهی- 
الارب). (ناظم‌الاطباء). سحق. (ذیلاقرب- 
الموارد) . ||ریزه ریزه کردن . ( منتهی - 
الارب) . (ناظم‌الاطبام) . 

سحکان .[ . ](! خ) این قریه 
از قرای‌سيعة جاسب میباشدآب آن‌ازرودخانه 
وچهار رشته قناتست که در رودخانه حفر 
کرده‌اند 0 این دهکده در اسفل دره‌جاسب 
داتع است هوایش از ساير نواحی ملایم‌تر 





است باغاتش زیادو اشجار کثیره » (دارد)خاصه 
بادام است که اغلب 


حاصل میشود . (از, مر آت‌البلدان ص ۰ ۷). 


سحکوله , [س یاس ] (ع ص ) شمر 
سحکوك » موی سیاه. (آنندراج) امس 
الادپ) . شمر سحکولد [س وه 
اک ی ری 

سحل 1 سَِ] (ع مص )یک تاه بافتن 


(منتهی‌الارب) . یکک‌توه‌تافتن, (تا ج المصاد ر- 


گذران مردم از بادام 


ی" ] شدید- 


بیهقی ).یک توه‌تافتن رسن , (المصادر ز وزنی) . 
(از آقرب‌الموارد). | دادن ر-ن‌را 
(از اقرب الموارد ) . || پوست بازکردن . 
(منتهی الارب ) . (تاج المصادر بیهقی) . 
(آنندراج) . (اقرب الموارد) . || تراشیدن. 
(منتهی الارب) . (آنندداج). نحت [ن ] 
(اقرب‌الموارد) . || گشادن باد ردی زمین 
را ازخاك وخاشاك .(منتهی‌الارب). ||سودن 
درم. (منتهی‌الار ب) . (تاج المصادر بیهقی) . 
سودن بسوهان. (المصادر زو زنی) . (ازاقرب- 
الموارد) . || نقد کردن در همها . (منتهی- 
الارب). زود نقد کردن سیم . (تا جالمصادر 
بیهقی) . ( ازاقرب الموارد ) ۰ || بتازیانه 
زدن . ( منتهی الارب ) , ( تاج المصادر 
بیهتی) . (از اقرب الموارد) .|| گریستن. 
( اترب الموارد) . 
||دیختن باران . (منتهی الارب ) . (تاج - 
المصادر بیهتی) (ازاقرب‌الموارد) .|| دشنام 
دادن و نکوهیدن . (منتهی الارب). دشنام. 
دادن . (اقرب الموادد) . || بانگ کردن- 
استر . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
سحل. [س ](ع)جام ازریسمان‌یک‌تاه 
یافته ضد میرم که‌دو تاه بافته باشد. (منتهی الارب) 
جامه که (تار)آن محکم رشته 
( اترب الموارد ) . || رسن یکتاب داده 
(ستهی الارب) . ( از اقرب الموارد ) . 


( منتهی الارب ) . 


نشده باشد . 


|| جامهٌ سپید یاازپنبه . (متهی الادب ) . 
( مهذب‌الاسماء ) . || سیم نقد. ج» اسحال 


و سحول و سحل [سح ] (منتهی‌الارب). 

فاصیح راداً پیت یبتنی المزج بالسحل » یمنی‌نقد 

ی المودارد) . 

سحل , [س ح] (ع1) رجوع به سحل 

[س ] شود . 

سحلب , [س 4] (عا) تصحیفی است 

از خصیالثعلب . (دزی ج ۱ص ۷ ۱۳) ومن‌اهم 

زراعتها[ زراعة الافنانستان]الحبوب والارز 

والافیون والسحلب والزعفران. (ذیل معجم 

البلدان) . رجوعبه خصی الثعلب شود . 

سحلفاء وس جع( ) صورتی ا زسلحفاء 
جمع سحلف . (دزی ج۱ ص ۰.60۳۷ 

رد [س ل"] (ع1)شکک بزر گگ. 

(مهذب‌الاسماه) . 

سحلوت ۰ [س] (ع ‏ ) زن بی‌باك . 





سجن 


(منتهی‌الارب). زن‌ماجنه (وخ چشمبی‌باك) . 
(اترب المواری. 

سحلة » [س" حِ] (ع خر گوش ریزه 
که مادر را گذاشته باشد . (منتهی الارب). 
(از اقرب‌الموارد). (آنندر اج ) 1 شر گوش 
خرد., (مهذب الاسماء) . 

سمحلین ء [س,] (ا خ) سمعانی این کلمه 
را بصورت سجلین [س جر لال] آورده. 
و دیگرء ی گوید سجلین قریه‌ایست از قراء 
عسقلان. (معجم البلدان) , رجوعبهسجلین شود 
سحلیه , [ س" یی ] (() در مفروات 
ابن‌بیطار این کلمه را مرادف سالامندرا و 
عضایة وسام ابرص آورده‌است. (ا زمفردات- 
این‌بیطار ذیل سالامندرا). رجوع‌به‌سالامندرا 
وسام ابرص و ءضایة شود . ۶ 

سحجم , اس ح ] (ععص() سیاه گر دیدن . 
(اقرب‌الموارد) . 

سح » [ _س ح ](ع ا) درخت است . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . (مهذب- 
الاساء) . || آهن. (منتهی‌الارب). (اقرب- 
المرادد).|| (ص) سیاهی, (منتهی‌الارب) . 
سحم . [س ح ](ع ا)پتکهای آهنگران. 
(آقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب) . 

سحم , [سح ](لخ) نام اسب نعمان‌بن- 
متذر . (منتهی‌الار ب) 1 

سحماء. [س ](عص)مونث اسحم.(اقرب- 
الموارد) . مونث اسحم یمنی سیاه . (ناظم- 
الاطباء). رجوعبه اسحم شود. |((ا) کون . 
(اقرب‌الموارد) ۰ (منتهیالارب) 7 |ادرختی 
است . (منتهی‌الارب) . (اقترب الموارد) . 
ثباتی است .(مهذب‌الاسماه) . 

سحمة . [س*م] (عا) سیاهی. (متهی 
الارب). (ناظم‌الاطباء),( آنندراج),تاریکی- 
(مهذب‌الاسماء) . 

سحمهةٌ . [س م ] (ا خ) بن سعدبن عبداته 
از طایفه بنی‌انمار از قحطانية » جد جاهلی 
است . قاضی یوسف [ یموب بن ابرأهيم 
صاحب امام ابی‌حنیفه از فرزندان اوست . 
(الاعلام زد کلی ج ۱ ص ۲۰۸) . 
سحمه , [ س م ] (راخ) بنت کب بن 
عمروبن حل اژ طایفه قحطان . 
که در جاهلیت میزیسته و فرزندان او از 
دودمان‌عذرة زیداللدت از طایفهٌ کلب المحطانیه 
هستند . (الاعلام زرکلی ج ۱ص ۲۶۸) . 
سحمی [س عی] (ص‌نسبی) منسوبست‌به 
کی بل زاست رز دعید . (اد نات - 
ساه) ن 

سحی , [س ] (ع مص م) مالیدن چوب 
را تا که نرم وتابان گردد . (منتهی‌الادب). 
(آنندراج) . مالیدن چوپ راتا که رم گردد 
(اقرب‌الموارد). || شکستن‌سنک را. (منتهی- 
الارب). (اقرب الموارد). شکستن سنگ‌را 
(تاج المصادر بیهقی) 


مادریست 


سحوف 


سحی . [ س ] (ع ص) یوم سحن» روز 
جماعت بسیار . (منتهی‌الارب) . در اقرب 
الموارف تصورت درک اضاه ع ی کت 
وسحن مضاف الیه یوم آمده است * 
سحی. [س] (ع۱) پناه جای . پقال هو 
فی سحنه‌ای فی کنفه . ) منتهی الارب ) 5 
پرارست راز ع) 
سحناء . [س یاس ح ](۱ خ) علی‌بن‌طلحة 
بن کردان واسلی مکنی به‌ابوالقاسم. رجوع 
به علی واسعلی وسحنهة شود . 
سحنفیه. [ س حی](عص) رجل سحنفیه» 
بر موی‌سر سترده. (منتهی الارب). 
سحنون. [س رس ](ع1) نام‌پرنده‌ایست 
مصررجوع به حياة الحیو ان دمیری واترب 
آلموازد شرد. 
سحنون. [س ](خ) بنعشمان‌بنسلیمانین 
احمدبن ابی‌بکرمداوی. قبر او در بنی‌وعزان 
که قبیلهایست بنواحی‌ونشریس ومشهوراست 
وزائران اذی تحصیل‌بر کت نور اوبزیارت 
اوروند . ار در قرن یازدهم‌هجری‌بسرمیبرد 
ودر ملیانه فعّه آموخت . اوراست : مفید 
المحتاج علی‌المنظومة المسماةبالسراج.و آن 
شرحی ات بر منظومهشیخ عبدالر حمان اخضری 
درعلم‌فلکک. رجوعبه معجمالمطبوعات ج ۲ 
سترن ۱ ۱۰۱شود. 
سحنون . [س ] (( خ) عبدالرحمان بن 
عبدالحکیم بن عمران الاوسی‌الد کالی مالکی 
مقری نحوی‌مکنی بابوالقاسم وملقب‌به‌صدر- 
الدین از او علی‌بن مختار حدیت شنیده است 
او امامی عارف بمذهب بود ودر شوال سال 
۰۵ هجری بامکندریه بسن متجاوز از 
هشعادسال در گذشته است . (حسن المحاضرءة 
می‌داریخ مصر وقاهره ص ۲۳۳ . 
سحنون . [س ] (( خ) عبدالسلم‌بن‌سید 
بن حبیب بن‌حساذین هلال بن‌بکار بن ربیم 
تنوحی ملقب به سحنون ومکنی به‌اپوسعید . 
فقیهی مالکی است برابن قاسم و ابن وهب‌و 
اشهب علمآموخت ؛ سپس ریاست علمی‌مفرب 
بدر منتهی شد . اصل او از حمص است . 
قضاوت قیروان یافت و مردم مغرب بقول 
او استناد کنند. وی کتاب مدونة رابرمذهب 
مالک تصنیف کرد .ولادت‌او شب‌اولرمضان 
سال ۱۹۰ بود وروز سه‌شنبه نهم رجب‌سال 
۰ در گذشت رجوع به وفیات الاعیان و 
الاعلام زرکلی ومعجم‌المطبوعات شود . 
سحنه . [س ن ] (ع _ا) شکل و روی و 
صورت مردم. (غیاث). روی مردم. (منتهی- 
الارب) . هیشت. (لسان العرب),(منتهی‌الارب)). 
| انرمی‌و تاز گی‌پوست روی. (غیاث). نرمی 
روی‌پوست. (منتهی‌الارب). (لسان‌العرب) . 
|| هیثت ورنگ . (لاذ‌المرب). (منتهی ِ 
الارب) . (اترب الموارد ) . || نهاد دوی 
مردم. (منتهی الارب) . ( آنندراج). حال. 
(لسان العرب) . || نعمة . ( لسان العرب). 
(معبی الادب) ۰ (اق الَر2), 





||در اصطلاح پزشکان عبارت است از حال 
حسد در فربهی ولاغری و سستی و سختی و 
اعتدال . ( کشاث اصطلاحات الفنون) : و 
اگر روزگار تایستان باشد و مزاج و سحنة 
احتمال کند چون ازآب زن برآید خویشتن 
بیکبار اندرآب سرد اندازد وزود بر آید . 
(ذخیرء خوارزیشاهی) . وبقصد خون‌بسیار 
کند چنانکه بیم باشد که غشی افتد » لیکن 
بشرط آنکه سال‌عمر وسحنة وقوت‌وفصل سال 
از آن ( ازفصد ) باز ندارد . (دخیر؛ - 


خوارره‌شاهی) 


وفصل سال و حال‌هوای شهرر دیگرخلطهاست 
وسحنة یعنی فربهی ولاغری تن . (ذخیر؛ - 
خوارزمشاهی) . 
سحنه . [ س"ن ] ( اخ) جایگاهی است 
بین بغداد و همدان و گویند نزدیکی‌همدان. 
(معجم‌البلدان) . شهری است‌نزدیک‌همدان. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . دجوع به 
صحه شود . 
سحو.[ س ](عمص) برنامه‌بستن, (المصادر- 
زوزنی) (تا جالمصادر بیهقی). | جراشیدن گل 
به‌بیل وال و گل‌به کندن. (المصادرزرزنی) - 
به بیل گل از زمین فرارندیدن . (تاج - 
المصادر بیهتی) .|| رندیدن کاغذ . (تاج- 
المصادر بیهقی) . رندیدن ومهر کردذ‌نامه 
( المصادر زوزنی ) . بهمه معانی رجوع به 
سحی شود . 
سحوج .[س"] (عمص) حراشد شد . 
(آنندراج) . تراشید‌شدن جلد . (غیاث) . 
سحوج . [س] (ع)) زن ار سکن 
که قسم‌هاتر اشد . (منتهیالارب) . زد‌بسیار 
سو گند خورنده که شتاب کند در خوردن 
سوگند . (از اقرب‌الموارد) . 
سحوح . [س ]( عمصل) روانشدن آب 
یااشکک یا باران ازبالا بیائین . (ازمنتهی - 
الارب) . (ازاترب الموادد) . ریخته شدن 
آب‌رباران. (تاج الصادر بیهتی) . ||نیکک 
فریهشدث,(متهیالارب) . (قرب‌الموارد) . 
|| دیختن آب و جزآن دا پی دربیو بسیار . 
(اقرب‌الموارد). ریختن آب. (منتهی‌الارب). 
|| زدن تازیانه (منتهی الارب) . 
سحوح .[ س](عص)ابرریزان. (منتهی- 
الارب). (مهذب‌الاسماء). (اقرب‌الموارد). 
سحوحة .[س" ح ] (ع مص )سحوح. 
(منتهی‌الارب). رجوع به‌سحوح [س ]شود. 
سحور . [س ] (ع) آنچه در رمضان 
پاخر شب خورند . (غیاش) . (آنندراج) . 
آنچه سح رگاه خورند . (مهذب الاسماء) . 
آنچه‌روزه گیران بسحرخورند. آنچه‌سحرگاه 
خورند از طعام‌یاشراب. (ازاقرب‌الموارد) : 
گرفوت شد سحورچه نقصان صبوح‌هست 
ازمی کنند روزه گشا طالبان یار . 
حافظ . 





۳:۲ 
نت رم وا مرس ۳ ۱ 


سحور . [س ](عص) سحورخوردن . 
|| (ع1)_جسحرس ح](منتهی‌الارب) : 
تروتازه‌خزان توچو بهار 
خوش وخرم روان‌تو چوسحور , 
(دیوانسمود سعد تصحیح رشید یاسی ص 
۳۹ 
- مقطعة السحور؛ و کذا مقطعة الاسحار. 
خر گوش است واین اسم او را بطریق تقأل 
است یمنی شش او پاره پاره باد . و بعضی 
گویند مقطمة السحور بکنر طاء بخاطر 
سرعت وسخت دویدن آن چنانکه گویی ریة 
خودرا در شدت دویدن میشکاند. (ازمنتهی- 
الارب) . 
سحورزدن . [س زد ] (مص . رکب) 
سحوری‌زدن : 
اولا وقت سحرزن‌این‌سحور 
نیمشب نبودگه‌این‌شروشور, 
مولوی , 
|| ضرب سحور . 
تابج و شدزین چنین ضرب سحور 
دردرفشانی وبخشایش بحور , 
مولوی , 
رجوع به سحوری زردن شود , 
سحوریزدن . [س ] ( مص م رکب ) 
کدایان گاه سحر رمضان بردرهای بزرگان؛ 
برای بیدار شدن آنان.(یادداشت مژلف) . 
در زدن گاه سحر ‌ 
آن یکی‌میزد سحوری بردری 
در گهی بود ورواق مهتری . 



















مولوی . 

نیمشب‌میزد سحوری را بجد 
گفت‌او را قائلی کای مستمد . 
مولوی ۰ 


س هم‌ازبه رخداوند غفور 
میزنم‌بردر بامیاش‌سحور, 
مولوی . 
سحوریون ۰ [ ] () اسل 
است . (تحف؛حکيم مزمن). (فهرست مخزن 
الادویه) . رجوع به اسل شود . 
سحوف [س] (ع ص) فربه وبسیارپیه . 
مذ کر ومونث دروی یکسانست . (محبی < 
الارب) . ||دلو سحوف » دلوی کب رگیرد 
وبردارد آنچه آب در چاه باشد . (منتهی - 
الارب) . (اترب الموارد) . ||() ناقه" 
درازسر پستان وتنگ‌سوراخ پستان, (منتمی- 
الارب) . ( آقرب الموارد) . (آنندراج). 
|| ناقه‌ایکه سپل خود را بر زمین کشد د؛ 
رفتن . (منتهیالارب) . (اقرب‌الموارد) . 
(آنندراج) . || گوسپند که پشم شکم آن 1 
باشد . (منتهیالارب) ۰ (اقرب‌الموارد ) 
(آنندراح). ||باران که زمین‌رندددرا ر 
(متهیالارب) . (اقربالمواره) 





۳۳ 


آسیا گاه که‌بگردد (اثرب‌المو ارد) . || صدای 
شیر گاه دوشیدن . (اقرب‌الموارد) . 

سحوق . [ س] (ع) خرماین دداز . 
(متهی‌الارب). (اقرب‌المواره) . (مهذب- 
الاسماء). ج » سحق [س "ح "]. || خردراز- 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموادد) . ج» سحق 


[ سح ] .|| خرمادة دراز . («نتهی‌الارب). 





(اقرب الهء‌وارد) . ج » سحق [س ‌ً . 
سحوق . [ س] (اخ)نام مادر عبدانه بن 
سحوق . محدث است‌ونام‌پدر ار اسحق‌است. 
(از تاج المردس). 
سحو 4 » [ سق ] (عبص) کهنه شدن . 
(منتهی‌الارب) , (آنندراج) , (اقرب‌المو ارد) . 
|| دراز شدن خرماین . (منتهی الارب) . 
(آنندراج) . (اترب‌الموارد) . 
سحول,[ س](عص) کازر .(منتهی‌الارب) 
(آنندداج) ‌ 
سحول » [س ] (ع1) ج»سحل,(منتهی- 
الارب) . رجوع به سحل‌شود . 
سحول , [س ] (اخ) قریه‌ایست به یمن 
که جامه خوب در آن می‌بافند . (منتهی - 
الارب) . ( اقرب الموارد ) . ( معجم - 
البلدان). یقال ثیاب سحولية وسحولية بضم 
سین_روایت کنند وبفتح مشهوراست, (اقرب 
الموارد). قریه‌ایست‌به یمن .(امتاع‌الاسماع- 
۱ ص 6۰) . 
سحو لی ۰ [س عی] (ص نسبی) منسوب 
است به‌سحول که‌قریه ایست دریمن . (الانساب- 
سمعالی) . جامه‌ایست متسوب بسحول و هو 
موضع به‌یمن . (مهذب‌الاسمام) . 
سحولية. [س ی ی] (ص‌نسبی)اثواب 
سحولة » جامه‌های منسوب به سحول که 
موضعی است بیمن یامنسوببگازر که‌میشو ید 
آنرا . (منتهی‌الارب) . گویند ثیاب سحولية 
وسحولية بضم‌اول روایت کنند و بفتح مشهور 
است. (اقر ب‌الموارد) 3 
سحی , [ س حا ] (ع ا) سحاء سحاعة: 
ای اناد ات عکفت 
نیشتهاش موالید وآسمانش سحی . 
(دیو ان ناصرخسرو چاپ کتابخان؛‌طهرانص 
9 
سایهٌ عدل‌او کشیده طناب 
نامه" فتخ او کشاده سحی ی 
(ابوالفر ج‌رونی). 
دجرع سحاء و سحاءة شود 
سحی .[س ح ] (عمص) خراشیدن گلرا 
ورندیدن. (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). 
گل ازذمین خاریدن . ( ازاترب الموارد). 
(تاج المصادر بیهقی) . || رندیدن کاغذ را . 
(متهی‌لارب) . (آنندراج) . (از اقرب - 
الموارد) ۰ || کاویدن » خدرك آتش‌را . 





(منتهی‌الادب) ۰ || ستردن موی‌را. (متتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . || به بیل خال 
وگل را بر کندن از زمین . (منتهی‌الارب). 
|| مه رکردن نامه دا . ( منتهی الارب ) . 
(آ نندراج).سحی‌الکتاب. (اقرب‌المو ارد) . 
رجوع به‌محا شود. 
سحیت ۰ [س ] (عص ) مال‌برده شده. 
(منتهیالارب) (اقرب‌الموارد). 
سحیمی , [س ح ] (ص نسبی ) منسوب 
به سحیت که نام اجدادی است . ( الانساب 
سممانی) . 
سجیر ه [س ] (ع ص ) بیمار شکم . 
(منتهی الارب) . (اقرب الموارد) . 
|| اسب بزر گکشکم. (منتهی‌الارب) .(اقرب- 
الموارد) . 
سحیف » [ س ](ع ص) آواز آسیا - 
(منتهیالارب) 7 باواز آسیا گاهی که‌بکردد. 
(اترب‌الموارد) . 
سحیفة , [س ف ] (ع ا)باران سخت که 
زمین را رندد . (منتهی الارب) . باران که 
هرچه درراه آن‌باشد ر ندد.(اقربالموارد). 
ج»سحائثف. || پیه‌پهنا که مابین توهای تهیگاه 
ومانندآن ملصق و پیوست است . (منتهی - 
الارب) . (از اترب الموارد). ج سحائف. 
|| پیه . (متهیالارب). ماقشرته من‌الشحم. 
(اقرب الموارد) . || فربهی پشت مازه که 
پرداشته باشند. (منتهی‌الارب) .(آنندراج). 
|| آداز دوشیدن شیر . ( منتهی الارب ) : 
(آنندراج) . 
سحیق ۰ [س ] (ع ۱( جای‌دو ر.(منتهی- 
الارب) . جای دور وازآن معنی است در 
قرآن : 
تهوی‌به الریح فی‌مکان‌سحیق, (اقرب‌الموارد) : 
بریدم بدان کشتی کوه پیکر 

مکانی بعید و فلاتی سحیقا . 


منوچهری . 


|| بسیارسائیده‌شده. (منتهی الادب) .( آنندداج) . 


(غیاث). مسحوق.(اقرب‌الموارد) : 
ایارسم اطلال معشوق وافی 


شدی زیرسنکگ زمانه‌سحیقا. 
منوچهری . 


|| گرد.سحیق‌الطلق » گرد طلق. (مزلف) 
سحيقة. [س ق ](ع)باران بزرگ که 
هرچه‌درراه آن‌باشدبر نددج»سحائق. (اقرب- 
الموارد) . رجوع به سحیفه شود . 

|| کینه . (مهذب الاسماء) . 

سحیل ۰ [س ] ( ع) جامة از دیمان 
یکک‌تاه بافته. (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
(از اترب‌الموارد) . رشته یک تو. (مهذب- 
الاسماء). || رسن‌یکتاب زده. (منتهی‌الادب) 
(آنندراج) . (اقرب‌الموارد) . |انخ ناتافته 
(از آثرب الموارد) . رشته نانانته . (منتهی 
الارب). || آواز که در سین؛ خر بر گردد. 
بوقت بانگ کردن . ( منتهی الارب ) . 





سحیهی 


(آنندراج 14 
تاج المصادربرهقی). (اقرب الموارد).بانگگ 


خر. (مهذب‌الاسماء). || (مصی)بانگ کردن. 


آواز که دز سین حرگردد . 


(منته ی الادب) ء نهق . (اقرب الموارد) . 
سحیل ۰ [س ] ((ح)نام یک تطمه زین 
واقع در بين کرفه وشام . (ممجم‌البلاان) . 
سحیاس » [س ل] (1) . بلغت‌سرینی 
کیاهی باشد خوشبو و بعربی اذخر گویند . 
(برهان) . (آنندراج ) . دجوع به سحیثوس 
شود . 
سحیلة . [س د ] ()اسم قلم استواری 
است در نزدیکی 
البلدان) . 
سحیم . [س" (ع( نام درختی است . 
(اترب‌الموارد) . 
سحیم. [س ح ] (ع () خیکک. (منتهی- 
الارب) ۰ 
سحیم ۰ [س ح ] (خ) شاعری‌رتیق- 
الشمر است . 


مردم ثوبه است 


بیت المقدس . ) معجم - 


وی بند؛ عجمی الاصل و از 
. بنی‌الحسحاس که بطتی از 
بنی اسدنداورا بخریدند وسدیم درمیان آنان 
نشات یافت . تولد او در اوایل عصرپیغمبر 
(ص) است. پیغمبر(ص) اورا دیده‌وشعروی 
اورا خوش آمد وتا اواخرخلافت عنمان‌زنده 
بود. بنوال<سحاس بدانجهت که سحیمدرشهر 
با زنان آنان معاشقت میورزید اورا کشتند . 
فتل ار دز حدود سا ۰ ؛ هجری است . 
(ازالاعلام زر کلی چاپ‌اول ص ۲۹۸) . 
سحیم . [ س ] (۱ ع) بن مروین 
الدژل‌بن حنیفه جدی جاهلی است فرزندان او 
بطنی ازبکربن وائل از عدنانیه‌اند. ( الاعلام 
زر کلی چاپ‌اولص ۳.۰۹ 

سحیم. [س ح ](راخ) . بن وثیل ریاحی 
یربوعی . شاعری مخضرم است ( کسیکه 
عهد جاهلی و اسدم‌را دیده باشد). قریب یکصد 
سال بزیست ودر قوم خود شریف بودمشهور 
ترین شمراوابیاتی است که مطلع آن اینست: 
انا ابن جلادو طلاع الشنایا. (الاعلام زرکلی 
جاپ ۳ ص ۹ ۳ 1 

سجهم. [ سح ] (اخ)عامربن حفص بلقب 
به ابوالیعظان است . 
ورجوع به‌الاعلام‌زد کلیج۲ ص 1۱ شود . 
سحیمی :[شاج لش سی) نسویست 
به صحیم که‌بطتی است‌از بنیحنيفة, (الانساب 
از 

سحیمی. ار ح ]( اخ)ابوسدره مسر 
هجیمی‌شاء‌ری‌است ازعرب.(منتهی‌الارب) . 
سحیمی.[سح ](۱ خ)(3۱۱۷۸).احمدین 
محمد سحیمی حسنی‌شافمی-اوراست المقتدی‌و 
آن‌بشرح کتاباله‌زید علی اتحاف المریداست. 
ایضاً اوراست : 

الدرالعالی الشان علی‌لیلةا للصف من‌شمبان,وی 
بسال۱۱۷۸قدر گذشت.(معجم المطبوعات). 


رجوع به ابوالیقظان 


سخازیشه 
سحيمية. [ سح ی "کی ](اخ) نام قریه ایست 
در طریق يمامة از نیاج و گویند از نواحی 
ماه است . (سجمالبلدان) ۲ 
سحیئوس.[س"](۱) اذخر. (اختیارات- 
بدیمی). رجوع به‌اذخر وسحلس شود . 
سخ . [س] (( ) (۱) نامی است که در 
طوالش بدرحت آزاد دهند. رجوع به‌جنگل 
شناسی ساعی ج ۱ ص ۲۱۳ و آزاد درخت 
درهمین لفغت‌نامه شود . 
سخ. [س "](۲()۱) شوخ که چرل بدن و جامه 
باشد و بعربی وسیخ گویند . (برهان). شوخ 
و جرله 4 بود که‌برجامه وتن نشیند .(اوبهی) . 
سخ. [س] (ص). خوب و خوش. (رشیدی)) 
خوش. (شرفنامه). خحوب ونیکک. (برهان): 
از جنید وزشبلی‌ومعر وف 
یادگاری است ذات فرخ او 
سخ ایشان گراین چنین بودند 
ورنبودند اینچنین‌سخ او 
آمیر خسرو (بنقل‌انجم نآرا) ۰ 
| (۱) خوش و خوشی . (برهان) . 
سخ. [س"خ"خ] (ع مص) رفتن آب 
(المصادر زوزنی) . سخ المطر - پاریدن . 
(دزی ج ۱ ص ۳۷). || دور رفتن‌در کندن . 
(آنندراج) . (از اثرب الموارد [ ۰ || دور 
رفتن درسیر . (منتهی‌الادب) . (از اقرب - 
لموارد). || دم بزمیر ن فرو بردن ملخ‌تا بیفه 
نهد . (ازاقرب الموارد) (منتهی الارب) - 
سخ . [س"خ خ](ع ) بست وچهاد 
من. لفتیاست اعجمی. (منتهی‌الارب). در حدود 
بیست وچهاررطل است و کلمه فارسیاست 
(از اقرب‌الموارد): غور» پیمانه‌ایست‌متقداد 
دوازده مخ مراهل خوارزم را . ( منتهی - 
الارب) . 
سخ ء . [س"۶] (ع مص) آتش‌رادرزیر 
دیگ کردن وفروزانیدن . (منتهی‌الادب) . 
یقال سخاالنار» اذاجعل لهامذهبا تحت‌القدر. 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب الموارد) . 
سخا. [س ] (۱) جوانمردی وکرم و 
بخشش ودهش . (ناظم‌الاطباء). جواننزدی. 
(دهار). سخاء : 
ای دریغ آن حرهنگام سخا حاتم نش 
ای دریغ آن گوهنگام و غاسام گراه . 
رودکی . 
ازسخای تو ناگوار گرفت 
خاق‌رایکگ سر ومنم‌ناهار, 
باسرشکک‌سخای‌او کس را 
ننماید عظیم (۳) رود فرب . 
عسجلدی , 


)۲ ظ مصحف وسخ عربی‌است . (حاشیة برهان قاطع‌تصحیح دکتر معین) . 








ایزد آن‌بارخدای ب-خارا بدهاد 
کنج‌قارو نوبز گی‌وتوانایی جم . 
فرخی . 
کم آزاری وبردباریش خوست 
دلف‌بارفاا و کش با 
زاصر خسرو , 
و گر بجو د وسخا وشجاعت‌ومردی 
کسی‌بماندی ماندی ولی حق‌حیدر . 
اصرخسرو . 
خارش همه شجاعت وبارش‌همه سخا 
رسته‌یابر حمت وحکمت براورطب . 
ناصر خسرو . 
دل کوه ازتاب سای اروت نا 
(سندباد نامه‌ص ۳ 6 ۰ 
سخای ابراز آن آمدجهانگیر 
که‌در طفلی گیاهی رادهدغیر 
۳ 
مغرب و آن قوم سخا دشمنند 
مشرق واهلش بسخا روشنند . 
نظامی . 
مریم گشاد روزه وعیسی‌ببست نطق 
کودرسخن گشاد سرسفر؛ سخا . 
اقا 
شاه سخن بخدمت شاه سخا رسید 
شاه سخا سصخن زفلک‌دیدبر ترش . 
خاقانی . 
چون‌خوان سخا نهد سلیمان 
عیسیش طفیل خوان‌به بینم . 
حاقائی . 
هر که علم شد بسخاو کرم 
بندنشاید که نهد بر درم . 
سعدی , 
منگراندرمامکن درما نظر 
اندراکرام وسخای‌خودنگر. 
مولوی . 
تر کیبات : 
سخاکردن . بخکش 
خعلاست گوئی‌درنیستی سخا کردن 
ملامت 7وچه سودم کندچو طبع‌سخاست. 
مسمودسعد . 
دریای لعطلف اوست و گرنه‌سحاب کیست 
تابر زمین‌مشرق ومفرب کند سخا . 
سعدی , 
- سخاپرو ر-سخاییشه. رجوعبهمین کلمات 
سخا. [س ] (ع ل) لنگی‌شتر وشتربچه . 
(ناظم الاطیاء) : 
سخا . [س ] (اخ) ناحیتی است بمصر 
وقصبه آنسخاست درمصر پایین. (ازسجم - 
البلدان) . 


(4) ظ . وسخ عربی است . (حائية پرهان قاطع تصحیح دکتر ممین) . 








(۳) بز رگ( ن ل ). 


نی 


سخاء . (س" خخاه] (ع مص ) نرمی و 
ستی.ج؟ سخاخی.(عنتهی الادب) . 
|| جوانمردی نمودن . ٍ) منتهی الارب 1 - 
جوالمردی ۲ (آنندراج) جوانمرد شدن . 
(دهار) . رادشدن . ( 
ای دست ملکک بخ‌یخ | گرساغروششیر 
ماهی و نهنگند تو دریای 23 ۳ 
خاقانی . 
دجوع به سخا شود 
|| (اصطلاحعرفانی. عبارتست از آنکه‌انفاقم 
مال و دیگر متمتیات برو سهل و آسان بود 
تا چندانکه باید و چندانکه شاید بمنصب 
استحقاق برساند . (نفایس‌الفنون) . 
سخاء . [س ] (ع)) ج»سخاهة.(ستهی_ 
الادب).(اقرب‌الموارد). رجوع به‌سخاهتشود. 
سخائم. [س ع](عل)ج» سخيمة. کینه 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . رجوعبه 
مه شوم 
سخاءق . [س ۲۶](ع۱) تره‌ایست. ج» 
آن سخاه.(|قرب‌الموارد). (منتهی‌الادب) . 
سخاب . [س خ خا] (عص) مردبسیار 
بانگ رفریاد. (منتهی‌الارب). صخابپ, رجوع 
به صخاب شود . 
سخاب . [_س] (عا) گردن‌بند بی‌جواهر 
که ازمیخکک ومانند آن سازند . ( مت 
الارب) . (ازافرب الموارد) « گرد بند از 
مشککدرپوست خرماوج زآن.(مهذبالاضا/ 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۳۹ شود 
|| دشه‌ایکه در آن مهره‌هاکقیاه در کر ون 
کود کانودختران اندازند. ج» سخب [س ند 
خ].(منتهی‌الادب)۰ (آنندراج) ۰ 
سخاپرور . [س ب و ] (نف مرکب) 
که سخا را پرورش دهد 2 
کند. که از بسیاری بخشش‌دیگر ان رابسخاوه 
وادارد. سخادوست, . سخی. . تیار ِ_ 
















بسیار جوانمرد : 
چه توان گفت که امروز چه کردو چهز 


سخا بیشه 1 ا ۳ (ص ۱ 
آنکه‌پیشه ار سخاباشد . مردبا کرم‌وس" ۱ 

سخی . بسیار جوانمرد : 
مردیست‌سخا پیشه ومردیست عطابخث 


- 





۳ 


این زین دین امیر سخا پیشه تامرا 
در مجلستو کدیه دستار پیشه‌شد . 
سوژنی . 
سخاخ . [س ] (ع 1 ) زمین رم نیکو 
ریگ . (آنندراج) . (منتهی‌الادب).ذ مین 
ترم. (مهذب الاسماء). (بر هان) (جهانگیری)). 
(اقرب‌الموارد) 8 
تیر غمزه چو کند داد نشست ۱ 
تاپراندر سخاخ ها زر 
نجم‌الاین دایه (بنقل رشیدی) . 
ستخاخ.[س س](اغ) جایگاهی مت به چا دز 
ماوراءالتهر,(ازسعجم البلدان)(منتهی الارب). 
(آنندراج) 5 
سخاکین.[س](ع۱)ج_ «سنین(اقرب- 


الموارد) . (آنندراج) . رجوع به سخین 
شود , 

سخاخین . [س] (ع ص) گرم.(اقرب- 
الموارد) . 


سخاره . [س ر ] (( خ) تیر‌ای از ایل 
ایناناو . ازایلات خمس؛ فارس .(جغرافیای- 
سیاسی کیهان ص ۸5) ۰ 
سخافت .1 س ف" ](ع مص) سیکی 
عقل و جز 71 . (منتهی‌الارب) (آنندر اج). 
تفررد واسس ات 0 شدن. (المصادر زوذنی) . 
سبکی‌عقل. خفت‌عقل .رقت عقل.(یادداشت 
مزلف) : 
با بر کاکت عقل‌وسخافت خردمنسوب گردیم 
(سندیادنامه ص ٩‏ ۷( رس و وجوه ایشان‌بر 
سفاعت اراذل وسخافت انذال انکاری‌نکردند. 
(ترجمه تاریخ یمینی) 
|| شلی » شل وشلاتگی. ناپختگی . ناسفتگی 
مقابل‌صفاقت» قرصی . محکمی . سفتگی. 
ی (درجامهمنسوج) (یادداشت مز لف) . 
| لافری . (ستهی الارب) . (آنندراج) . 
سخااکستر . [ س "گت" ](نن مرکب) 
سخی وجوانمرد ِ (آنندراج) : 
تا سخن پرور بوی ازصاحب رازی بهی 
چون خاگستربوی از حاتم‌طایی‌بری. 
سوزنی . 
تویی‌معاینه در مهتری ومثل تونیست 
کریم طیع ور هی پرور وسخاکستر . 
سوزنی. 
سخال. [س خ(ع )فرومایگان واحد 
آن سخل [س" خ" خ ]است. (منتهی‌الارب) . 
(ناظم ك 
الاطباء) . مردان رذل و ناتوان واحد آن 
ات رل ۱ 
سخال . [س](ع.ا) ج»سخلة. [س د ] 
(مندهیالارب) . رجوع به‌سخلة شود. || (حامص)) 
عداوت ودشمنیو حصومت. (نام‌الاطباء) 
(استینگاس). ||مخالفت وعنادوخودسری و 
تمردو گردنکشی. (نام لاطبا . (اتینگاس): 


مردان ضعیف رذل و فرومایه . 


(۱) منقلب (ذ ل) 








۱ ظلم واجحات دتم و زیردستی 


وتعدی. 
(ناظم الاطباه ) . ( استینگاس ) . || ود 
بینی و لجاجت و خودرایی . ( ناظم- 
الاطیاء) . (استیتگاس) . 
رت » [س] (ر خ) جایگاهی است در 

2 . (ممیمالبلدان) 


۳ . (منتهی‌الارب) ,(آنندراج). 
سخاءلادی. [سع ] (,اخ)ر جوع به‌زاهد 
عل کرد 

سخالة , [سل] (عا) بهتر وبر گزیده 
از هر چیزی. (منتهی‌الارب). ملف منتهی- 
تورنو جسن 


الارب در ترجمه این سهو شده 


است . درتاج العروس آرد : 
السخاله بالضم » آلماية . دراقرب الموارد 
نیز سخاله به نفاية تفسیر شده است و نفایة 
چیز ردی وبلایهاست . 

سخام ۰ [س ] (ع)ی‌نرم وفروشونده. 
(منتهی‌الارب ) . ( آنندراج) . شراب که 
آسان بگلو فرو رود . ( مهذب الاسماء ) . 
(از اقرب الموارد). || پر 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) پرنرم زیربال 
مرغ .( ازاقرب الموارد) . 


چون خزوفزو مانند آن . 


ذرم ریز؛ مر غ. 


|| جامه" نرمینه 
(منتهی الارب). 
( نندراج). (ازاقرب‌الموارد ).|| (ص)انگشت 
(متتهی‌الارب) . ذغال. (ازاقرب الموارد) . 
| (ص) سیاهی دیکگ . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج) 2 (دهار) ۲ (ازاقرب‌الموارد). 
|| سیاه» لیل‌سخام» اسود. (اترب‌الموارد). 
شمرسخام ؛ موی‌سیاه . (منتهی‌الارب) . (دهار) . 
(آنندراج). 
سخام . [س ] (ا خ) موضمی است 
و امرژ القیس آنرا یاد کرده است : 
لمن‌الدیار عرفتها بسخام 
فعمایتین غهضب ذی‌اقدام ِ 
(بنقل ازسجم‌البلدان) . 
سخامةء [س" م ](عا) کون . (متهی- 
الایت) ۰ (آنندراج) . درتاج العروس و 
اقرپ‌الموارد و ذیل آن دیده نشد . 
سخامی. [س ](ع)میآسان فر وشونده. 
(منتهی‌الارب). (آ نندراج). (اقرب‌الموارد). 
رجوع به سخام شود . || (ص)سیاه» لیل 
تال رام تا پا 
سخامية ۰ س ی ی ] (ع ا) می زود 
فروشونده. (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
(آنندراج) . سیکی؛ آسان‌خوار . (یادداشت 
مولف) . رجوع یه سخام و سخامی شود . 
سخافت , [س ن] (عمص) گرم ؟ردیدن 
(منتهی‌الارب). ( آ نندراج). (اقرب‌الموارد). 
سخاون ۰ [س" و (عص) سخاوة. جود 
بخشش کردن : وسخاوتش چنان‌بود که‌باز رگانی 
را ... یکشب شانزده هزار دینار بخشید . 
(بیهقی چاپ مرحوم ادیب ص ۲ ۱۲) : 








سخاودی 
سخارت توورای بلندوطالم طبع 
نه‌منقطم(۱) نه مخالف ,نه‌منکسف ۰ نه‌غوی 
منو <هر 4 
سخاو ت توندارد دراین جهان‌دریا 
میاست تو ندارد بر آسمان بهرام. 
عنصری . 
حانم میان ما بسیاست سمرتراست 
حاتم‌تویی اگر بسخاوت چوخاتمی. 
ناصر شخسر و . 
سخاوت پیشه کن‌تواز (مد بیش 
کز آن بیگانگان" دردندچون‌خویش. 
ناصر خر و . 
پس نباشد سخارت او را 
زادةٌ کوه و داد؛ دریا . 
مسعود مد 
هرآینه ۰۰۰ آثر بط بصیرت بیندوشعاوت 
را باخود آشنا گرداند ِ 
( کلیله‌ردمنه). 
سخاوت زمین‌است وسرمایه زرع 
بده کاصل خالی نماند زفرع . 
سمدی , 
مشورت با زنان تباه است و سخاوت با 
مقسدان گناه. (سعدی). وبدانچه‌بداهت خاطر و 
سخاوت طبع دست دهدقناعت نماییء (ترجمه" - 
تاریخ یمینی) ۰ 
سخاوت کردن .[س ر ۵" د ] (س- 
مر کب) جود. (دهاد). (تا ج المصادربیهقی). 
بخشیدن. بخشش. 
سخاو تمند . [س و م ] (ص مرکب) 
بخشنده . سخی, جواد. 
اوح [س ,د] (ع ۱) زمین‌بی‌نشان 
بی آب . (منتهی الادب) " (آنندراج) ۰ 
ِ آقرب‌الموارد) . 
۳ (ناظم‌الاطبام) , 
سخاوس ۰ [ س و ] (۱ )اسم سریانی 
اصی عودرس است ‏ 
هه در 
۱۳ 
نمودن زج جو انمر دشدن ۰( لمصادر- 
زوذنی) . جوانمردی. (دمار) . 
|| باز ماندن از چیزی . (آنندراج). ||ترل 
دادن) . (آنندراج) : 
سخاوی . [س] (ع .۱ ) جمع سخواء و 
سخاو یه بمعفی ز مین رم فر اخ , (منتهی الادب) . 
(اترب‌الموارد) . 
سخاوی . [س ](اخ) عبدالقادربملی 
السخاوی. الشافعی او راست: الرسالهة العشمانیة 
(او)السخاوية. (معجم‌المطبوعات) . 
سخاوی . [ س ] (خ) علی بن محمد 
بن‌عبد لصمد بن‌عبدالاحد بن‌عیدا لغالب‌همدانی 
ملقب به علمالدین‌سخاوی مصری‌نحوی مقری. 
درقاهره شا گردابیمحمدقاسم‌شاطبی‌مقری:ود 
وعلم‌قراآت ونحو ولفت‌را نزد او آموخت 


ذمین بی‌نشان وعلامت 





سخت 
از ابی‌الجود غیاث بن فارس بن مکی مقری 
ادب فراگرفت ودر اسکندریه از سلفی وابن 
عوف و بمصر از بوصیری و این یاسین . 
به شهر دمشق‌شدو بدانجاسر آمدعلماء وقت 
گردید ومردیات را درحق او اعتقادی عظیم 
این - لکان‌اورا در دمشق‌دیده است . 
درجمادی الاخجر سال ۱4۳ 


بود . 


وفات او بدمشق 


است و گویندهنگام وفات به ابیات ذیل ترام 
قالوا غداناتی دیادالحمی 
وینزل الر کب بمفناهم 
و کل من کان محبالهم 
اصبح مسرورابلقیاهم 
قلت فلی ذنب فما حیلتی 
بای وجه اتلقاهم 
تالرا الیس العفومن شانهم 
لاسیما عمن‌تر جاهم . 
و مولد او در شهر سخا در غربیه ازاعمال 
مصر بسال ۵۰۸ بود . وقیاس درنسبت به 
سخا سخوی است لکن مشهور سخاوی‌است . 
اوراست هداية المرتاب و غاية الحفاظ و 
الطلاب . منظومهٌ فی متشابه کلمات القّر ان 
عرتبه علی‌حروف سجم ۰ 
۲ - شرح مقصل س مر السعاده . 
6 شرح الشاطبية ه .«الکو کب الوفادة * 
7 الجواهرا لمکللة نی حدیت. 


مرتبهة علی‌حروف : 


فی‌اصول‌الدین 1- 
(الاعلیم ز رکلی ج ۲ص ۱۹ ) ۰ دجوع 
به معجم المطبوعات و روضات الجنات ص 
۷۲ و عیون الانباء شود. 

سخاوی . [س" ](۱ خ) محمدین احمدبن 
ابیالمبدا لقصبیالسخاوی‌المالکی. او راست 
تخیس طی البردة و تلخیص نشر الوردة 
(سجم المطبوعات). 

سخاوی. [س] (1 خ)(۸۳۱- ٩۰۲‏ 
هجری) . محمدبن عبد الرحمن بن محمد»شمس 
الدین سخاوی مورخ و عالم به حدیث و 
تفیروادب وازسخا (ازقراه) مصز ,است,و 
درقاهره متولد شد و بمکه‌درگذشت.درشهرها 
مدتی‌در از بسیاحت پرداخت و درحدوددویست 
کتاب‌تصنیف کرد مشهورترین آنها عبارتند: 
الضوءا للامع فی‌اعیان‌القرن التاسع درحدود 
#ش‌هز | رصفحه اس وشرح حال خودرادرآن 
در ببست وسه صفحه نوشته‌است .سفرالسعادة. 
التبرالمسیولذیل تاریخ المةریزی که قسمتی 
ازآن‌طبع شده . الذیل علی‌دول‌الاسادم للذهبی. 
الشافی من‌الالم فی‌وفیات‌الامم در قرن هشتم 
ونهم . تاریخ المدینتین . تاریخ المحیط 
طبقات المالکية , تلخیص تاریخ الیمن . 
الذیل علی طبقات القراء لابن حجر. الاعلان 
بالتوبیخ لمن ذم اهل التواریخ . تلخیص 
طیقات‌القراء . الرحلة الاسكندرية. الرحلت 
الحلبية . الرحلة المکية . الفاية فی شرح 


. اعلک (۰) 





الهداية . عمدةالقاری والسامع در حدیث . 
اامقاصد الحسته . تحفة‌الاحباب درمزارات 
وتراجم. وغیرذلکک. (الاعلام زر کلی ج ۳ 
ص ۱۱ ‌. ورجوعبه نورالساثر ص ۱۱ 
ومعجم المطبوعات شود . 
سخاوية . [س ی" ی ] (ع1) زمین‌نرم 
وفراخ و برایرءسخاوی جمع,(منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) . رم . ( آقرب الموارد ) . 
||زمین پهناور. (اقرب‌المو ارد) . 
سخایا ۰ [س] (ع) ج»سخة. 
سخای‌اصضفهانی.[سء._ان]راخ). 
اسیش مد زماتشات لت دی ساب 
نظام‌الدو له العلیه حاج «حمد حسین خانُ صدر 
اعظم خاقان صاحبقران طاب ثراء » چندی 
حکمران یزد بود گاهی بمیل طبع غزلی 
میعرموده + 
کندزهول قیامت حدیث واعظ شهرم 
مرا که بیرخ توهرشبیاست روزقيامت. 
۵ 8 
هرجا حکایتی‌شوداز کشتگان عشق 
ای راویان دهر زماهم روایتی . 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۱۸۱) ۰ 
سخب . [س خ] (ع۱) بانگ وفریاد. 
(منتهی‌الار ب) . (آنندراج). رجوع به صخب 
۳ 
سخپ, [س خ ](عا)ج» سخاب [س] 
دجوع به سخاب شود . 
سخبر . [س ب] (ع[) نوعی ازدرخت 
که باذخر مانند و مار آنرا دوست دارد. 
(آنندراج) . (از اقرب‌الموارد). (منتهی - 
الارب) . ||ر کب فلان السخبر » بی‌وفایی 
نمود . (منتهی‌الارب) . غدر کرد. (ازاقرب 
الموارد): 
والغدرینبت فی اصول السخبر. (منتهی‌الادب). 
سیر ۰ [س ب ] راخ) یاتوت نویسد: 
موضعی است و گمان میکنم در نزدیکی 
نجرات است. (معجم‌البلدان). 
سخت . [س ] (ص) هندی بامتان ریشة 


«سکت»سکنوتی۱(۷ ) (توانستن»قدرت‌دآشتن). 


ماننکریت «سکته » (۲) (توانا) » پهلوی 
«سخت » ۳ بارچی «سکک ا (4( (سخت؛ 
محکم » استوار) » یودغا «س و کت 0 
گیلگی‌نیزهسخت»(۳). (حاشیه برهان قاطم- 
مصحح دکتر معین) . 
|| (ق) فراوان و بسیار و غایت و نهایت , 
(برهان) . بسیار. (جهانگیری) : 
پیرفرتوت گشته‌بودم سخت 

دوتلت افو ع کر وان 

دودرکی. 


مثال بنده وتوای نگار دلبرمن 


بقرص شمس و بورتا جسخت‌میماند ۰ دل‌بتو گر" 
آغاجی . 
. 1 (4) . 1 (۳) . شاعاوي (۲) 








برده دلمن بدست عشق زبون‌است 
خت زبونی که‌جان و دلشزبوناست . 
جلاب , 
پس چون پیتمبر صلی‌انه علیه و سلم بخانه 
اندر دلتنگ‌شدی بکوه حرارفتی و... و از 
این حال خدیجه سخت اندوهگین بودی ‏ 
(ترجمه" تاریخ طبری بلعسی) . 
عشام بن عبدالملکک آ گاه شد از تن عمرو 
وتافته شد سخت و برخالد انکار کرد . 
(ترجمه" تاریخ طبری بلعمی) . 
شکروپانید وانگبین وجوز هندی ... سخت 
بسیار است . (حدودالعالم) ۰ 
چو بشنید پیران غمی گشت سخت 
بلرزید برسان شاخ درخت . 
فردوسی . 
نصر احمدرا اين اشاره صخت خوش آند . 
(بیهقی چاپ مرحومادیب‌ص۱۰۱). 
آمیرگفت رضی‌الله عنه سخت صواب آمد 


(بیهقی) . 
وآن قصه برمکیان سخت معروف است . 
(یهتی) . 
آنچه کرده اشت زآنجه خواه د کرد 
سختم اندله نماید و شوا تام 1 
فرخی , 
سختم عجب‌آید که چگونه بردش خواب 
آنرا که‌بکا خ اند ریک شیشه‌شراب‌است. 
منو چهری , 
ز آن خجسته سفر این‌جشن جوبا زآمد 
سخت خوب آمد و بسیار بساز آمد . 
نو چهری . 
واو را«انوشیروان» خودتصنیفات و و صایاست 
که تأمل آن دخت مقید باشد 
(فارسناء»" ابن البلخی‌ص 5 )٩‏ . 
منذر از اين سخن ازوی (بهرام گور)سخت 
پسندیده آمد. (فارسنامه ابنالبلخی‌ص ۵ ۷). 
حصن هزارمیخه عجب دارم 
ست است سخت پایه‌توارش . 
ناصرخسرو . 
اي جهان پیرزنی صخت فریبنده است 
نشودمرد خردمند خریدارش . 
ناصر خسر و ۰ 
صوی تعکما قدرشما سحت برع 
زیراکه بحکمت سبب بودش مائید . 
ناصر خسرو . 
جمشید در اول پادشاهی سخت عادل و خدای 
ترس بود . (نوروزنامه) . 
فضیلت نوشتن فضیام ات خت بزرگ 
که هیچ فضیلتی بدان ثرسد , ۳ 
(نوروزنامه)  .‏ 
داند ایزد که‌سخت نزدیکک است بلفه 


















۳:۷ 


خحجل وطیره ام زدشمن و دوست 
نیک 


رنجور وسخت‌حیر انم . 
مسمود سمد , 


آئچه سخت شرد بودبس خشکک باشد . 


(ذخیر :و ارزمشاه ۹ 


رگ زير زبان بزنند سخت صواب‌باشد . 
(ذخیر؛ خوار زمشاهی) . 
پای‌طلیم سست شد ازسخت دویدن 
هرس و که شدم‌راه بسوی تو ندیدم . 
خاقانی 
سخت نومیدم ز امید بهی 
دردئومیدی من‌بین‌ای ددیغ . 
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خافانی . 


او را برهیچ کس رحم نباشد وعذاب اوسخت 
است . (قصص‌الانبیاه ص ۰ ۱۸) . 
رابمه گفت تو سخت دنیا دوست میداری . 
(تذ کرةالاو لیاءعطار) . 
مهتان ارشد مه طی در ساداف حت 
استاد و حاذق پیش سفیان فرستاد. 
(تذ کرةالاو لیاءعطار). 
سخت زیبا میروی یکبار گی 
درتو حیران میثود نغلار گی 
سمدی (بدایم). 
|| محکم که‌نقیض نرموسست است. (برعان) . 
مقابل سست . (آنندراج) : 
مهر مفکن‌برین‌سرای سپنج 
ارت را نیرنج 
یکت اورا فسانه دار شده 
یداو را کمرت‌سخت به‌تنج . 
زترات کی ن 
گر چه سختیچونخکله مفزت 
جمله بیرون کنم بچاره گری . 
لییبی . 
جون‌بجة کبوتر متقارسخت کرد 
هموار کرد وی وشدش مویگان‌زرد. 
بوشکور. 
پردل [ کذا] چون‌تاو لست وتاول‌هر گز 
زرم‌نگرددمگر بسخت کوازه(۱) . 
نباید بدندانشان سنگگ سخت 
مگرمان‌بیکیار بر گشت بخت 
فردوسی . 
|امحکم. استوار : 
بود مرد آرمده در بندعخت 
چو جبنده گردد شودایک بخت . 
عنصری . 
کره عهدآسمان سمت است 
گرة کيسة عناصرسخت . 


انوری . 


(۱)خبازه (ن.). 








وآدمی چون کرم پیله است» هرچند بیش تند 
۰( کلیله‌و دمنه) . 


. بلندبارو : 


بندسخت تر گر دد 
| استوار 
رل ارسلان قلعهةٌ سخت داشت 
که گردن ۷ بزمیفرات ‏ 
ی (بوستان) 
. (برهان) . 
(ناظمالاطباء) . 


|| پیچیده . مشکل . دشوار 

مشکل ودشوار وباعبرت . 

درمقابل ااضان : 

فریدون نژ ادندو خویش تواند 
چو کار رت‌شودسخت پیش‌تواند 


فردوسی 


کند برتو اسان همه کار سصخت 


آزوییدل آتروز و دروزیخت. 


فردوسی ِ 
اگروقتی شدتی و کاری سخت‌بیدا آیدمر دم 
عاجزنماند . (بیهقی) : 
بترس‌صخت زسختی چو کار آسان شد 
که چرخ‌زود کند سخت کار آسانرا. 
ناصر خسرو . 
چو ازسختکاری برستی زبخت 
د گرتن‌میفکن‌در آن کارسخت . 
اسدی , 
|| صعب‌المیور . دشوارراه : 
بلغار جائیست سخت وبسیار نعست . 
(حدودالمالم) 
پیابانی چنان‌عخت وچنان سرد 
کزوخار جنباشد هیچ داخل . 
منوچهری . 
اندر بیابانهای سخت ره برد بی‌راهبر 


وین‌ازتو کل باشدای‌شاه‌زمانه وزیقین. 


فرت ی 
|| زشت. (ناظم الاطباء) . ناملائم‌طبع. نامطبوع. 


طاقت فر سا : 
از راستی‌تو خشم خوری دانم 
پربام چشم سخت‌بود ازخ . 
کی 
دردباشد روی نازیبا وتاز 
سخت باشد چشم نابیتا ودرد . 
سنایی 
و مرگث بوطالب سخت‌بود برپیغامیر علیه- 
السلدم که قریش دست بزخم و جفابر گشادند 
بر پیعامبر علیهالسلام.. 
(مجمل‌التواریخ). 
سهل‌باشد سخن سخت که خوبان گویند 
جورشیرین دهنان تلخ نباشد بردن . 
سعدی (بدایم) . 
|| تن ودشوار . (برهان) : 
همه سوخت آبادبوم ودرخت 
برایرانیاث برشداین کارسخت. 
فردوسی . 
|| قوی وشدید . (ناظم‌الاطباء) 





بلرزیدی زمین لرزیدنی سخت 


که کوه‌اندر فتادی‌زوبگر دن 
ماوچهری . 
|| قوی .نیرومند . به‌ یرو : 
جو ان‌سصختم ی‌باید که ازشهوت بیرهیز د 





رکه پیرسست رغبت را خودا لت برنمی خیژد . 


سعدی . 
ا مغلظ . شدید : 


زواره‌یکی سخت سو کند خورد 





فروریخت ازدید فان آب زرد. 


بر دوسی 
یکی سخت سو گند شاهانه خورد 
پروز سبید وشب لاجورد . 
فردوسی . 
||هنگفت وغلیظ و کنده . (ناظم الاطباء) . 
بلند و حشن. درشت : 
بدشنام زشت وبه آو از صخت 
به تندی بشو رید باشو ربخت . 
فردوسی . 
چنین گفت خسرو به آواز سخت 
که ای‌سر فرازان بیدار بخت . 
فر دوسی 
|| صلب .مقابلسست: 
ز کافور وزعود بد هردرعت 
همه‌ز رکیا رسته از سنگ‌سخت . 
اسدی , 
دوسه دانه دیدند آنجا نهاده بررداشتند دپیش 
تخت‌شاه آو ردند»شاه بگاز کرد ودان‌صخت 
دید . (نوروزنامه). 
همچتان لاداست پیش نیغ‌تو پولادذرم 
پیش‌تیغ دشمنانت سخت چون بو لادلاد. 
تطران . 
|| تندوتیز. (ناطم‌الاطباء). شدید: 
مرا این درستست کزباد سخت 
بدرد زمین وببرددرخت , 
فردوسی . 
بیابان وسیمرغ وسرمای سخت 
که‌چون بادخیزدبدرد در خت. 
فردوسی . 
گرفت آب کاسه زسرمای سخت 
جوزرین ورق کشت بر گک‌درخت . 
صس ‏ 
|| بخیل و رذل و مردم‌گرفته و خسیس. 
(برهان) . بخیل و رذل و بی همت ولئیم . 
(جهانگیری) . (آنندراج) . 
ممسکت وبخیل و لیم وطمعکار . (ناظم - 
الاطباء), نا کس‌ورذل و فرو مایه‌ودون. (ناظم- 
الاطباء) : 
بادهٌ اسخته ده بسخته که باده 
مست کندسخت را کلید خزانه . 
اوحدی. (بنق ل آنندراج) 
|| چسبنده. (برهان) .|| بی‌شفقت وبی‌دحم 








سخت حدم 


وترشرو . (ناظم‌الاطبام). ۱ ظاام وستمکار . 
(ناظم الاطباء) . ||ستمکش‌ورنجور. (ناظم- 
الاطبام). || آشفته . (ناظم‌الاطباء) .|| مستمند 
و پریشان و بدبخت وبیطالع . (ناظمالاطباء). 
|| ستجیده و وزن شده . ( ناظم الاطباء ) . 
(ناظم‌الاطیاء). 





|| زیادهازاندازه . 
ترکیبات: 

حد سا استخوان. کسیکه نسل‌وی بسختو 

کشی و توانایی معروف بود. (آنندراج) . 


سطیر . درشت . قوی بئیه : 


آن 
شکیبنده وزورمند وجوان . 


نظامی . 


دلیرو تنومند وسخت استخوا 


چهل پیل با تخت وبر گستوان 
بلندو قوی‌مغز وسخت استخو ان. 
نظامی . 
سخت بوم . مراد زمین مهلکک . ( از 
آنندراج) ۲ 
چین گفت با پهلوانان ددم 
که‌فردا درین‌مر کزسخت بوم . 
نظامی . 
دل‌سخت. سنگین‌دل. بی‌وفا. جفاکار: 
آن ست‌وفا که پاردل سخت‌منست 
شمم دگران وآتش بخت منست . 
سعدی ۰ 
سخت . [س" یا تس ] (۱) سنجیدکی . 
(ناظمالاطبام) . || ترازو . (ناظم الاطبام) . 
سخت . [س ](ع ا) آنچه ازشکم‌جانوران 
وذوات خفاف وذوات حوافر برآید قبل‌از 
آنکه چیزی خورند. (ناظم‌الاطباء) . (منتهی- 
الادب) . 
سخت آمدن. [ سم د] (مص مر کب) 
ناگوارآمدن . دشوارآمدن : 
واسکندر را اين پیغام مت 
(فارسنامة‌ابن البلخی‌ص ۶۷ )۰ 
برادران یوسف را سخت آمدگفتند اندیشه 
کنیم که یوسف را در چشم ایشان خوار 
کنیم  .‏ (قصص الانبیاه ص ۰ ۰/٩‏ 
سختم آمد که بهردیده ترامینگرند 
سعدیا غیرتت آیدنه عجب‌سعدغیور . 
سعدی , 
و وسحتت آمدنگوهش زمن 
بانصاف بیخ نکوهش‌بکن. 
سعدی , 
فرافت سخت میاید ولیکن صبر میباید . 
که گر بگر یزم از سختی رفیق‌سست پیمانم. 
سعدی . 
سختانه . [ س ن" ] ( قید و ا) سخن 
سخت و درشت راگویند . (برهان) . سخن 
سخت رویرو گفتن . (آنندراج)» 
چومی‌آید برین برگویم آخر 
مگوسختانه روبا رویم آخر 1 
نزاری تهستانی . 





۳:۸ 





سختالی . [س-] (رنسوب) مصوب‌اشت 
به سختان که‌نسبت اجدادی است. (الانساب- 
سمعانی) . 
سخت‌باز . [ س ] (ت کیب توصیفی) 
کسیکه درقمار بازی دستی تمام داشته باشد . 
(آنندراج) 2 
شد دچارم سخت بازی‌در قمار دلیری 
هردوعالم راباودرداواول باختم . 
محسن‌تأتیر (ینقل آنندراج) . 
سخت باژو . [س ] (ت ر کیب توصیفی) 
کنایه از توانا . ( انجمن آرای ناصری )۰ 
( شرفنامه" منیری ), قوی هیکل و توانا . 
(برحان) ِ 
سعدیا تن به‌نیستی در ده 
چار: سخت بازوان‌اینست. 
سعدی . 
چنان سخت بازوشد وتیز چنگگ 
که باجنگجویان طلب کرد جنگ. 
سعدی . 
|| حمایت. (انجمن‌آرا) . صاحب حمایت . 
(برهان) ۰ غیرتمند. غیرتی : 
درمی‌چند ریخت درمشتش 
سخت بازو بزر توان کشتش. 
سعدی , 
سخت‌بای . [س ] (ص‌مر کب) کنایه از 
توانا وثایت‌قدم. (آنندداج) . ستور که‌قوائم 
آن سخت بود » 
سخت پایو ضخم ر ان و راست دست و گردسم 
تیز وش وپهن پشت ونرم چرموخرد موی. 
منوچهری . 
مکندر که می‌نازد آزبخت تر 
شدا زسخت پایان چنین‌سخت تر . 
میرخسرو (بنقل آنندراج). 
سخت بشت ۰ [س پ" ] (ص مر کب) . 
محکم . استوار. سقت : 
چون آن گردروی آهن‌سخت پشت 
بنرمی درآمد زخوی درشت . 
تظامی . 
سخت دنحه ۰ [س پ ج ] (ص‌م رکب) 
توی پنجه . || مجازاً کنایه ازسسک وبخیل. 
(آنندراج) : 
از سخت پنجه زرنستاند مگرعوان 
یکتن تواند آنکه جواهرز کان کشید . 
میرخسرو (بنقل انندراج): 
سخت بی.[س پ ] (صم رکب)نیر ومند. 
قوی. (ولف). پرزور که مقاومت داشته‌باشد: 
کنون تا به‌بینم که باجام می 
همی‌سست باشیو گرسخت‌پی, 
(شاهنامة فردوسی چاپ بردخیم ج ٩‏ ص 
0۳۹۹۹ 
سخت بیشانی. [س ] (صم رکب) کسی 
که‌درغایت جر آت وبی‌با کی‌باشد.(7 نندراج). 
شجاعت و دلیری. (مجموعه مترادفات ص 





رشق || سمج . میرم . پررو : 
جگرم‌خون شداز پریشانی 
آ»ازاین‌جان‌سخت پیشانی. 
اوسی3 
ببردشیخ رابه مهمانی 
با مریدان سخت پیشانی . 
اوحدی , 
این چه‌ابروی‌سخت پیشانی اسب 
وین چه لبهای نرم گفتار است . 
ِِ 
سخت یمان . [س ] (ص م رکب ) انکه 
درپیمان خود وفادار باعد . باوفا : نود 
ناشکن : سخت پیمان بود دردین , 
(بیهتی چاپ مرحوم ادیب ص ۳۱۰)). 
دوستان سخت‌پیمانر ازدشمن‌باك نیست 
عرطیار انس کر بوط فا ی 
حعدی , 
سخت‌حان ۰ [تِ] (ص‌مر کب) سنگدل 
وبیرحم . (آنندراج) .(عغیاث). ( مجموعة. 
مترادفات ص 4 ۷) : 
سختی ره بین ومشو سست‌ر ان 
سست گمانیمکن ای‌سخت جان . 
ننلامی 3 
] سختی کش. (مجموعمترادفات ض ٩‏ : . 
که تعب و رنج بسیار کشد. که مصیبتهای 
سخت تو ازد کشید . 
سخت حانی . [س ] (حامص) گران 
آذردکنم‌زسخت جانی 
و آبادکنم بسخت رانی , ۱ 
نظامی . 
شبهای هجر را گذراندیم وزنده‌ایم 
باراسخت ان وا ۳۳ 
شکیبی (بنقل آنندراج) : 
سخت‌حفا . [س ج](ص مرکب) جفا 
کار . جفاپیشه . بی‌وفا : 
دلبرسست مهر سخت جفا 
صاحب دوست رو ی‌دشمن‌خوی, 
سعدی , 
ای‌سخت جفای سست پیمان 
رفتی وچنین برفت تقدیر , 
سعدی . 
سخت حوشی. [س ] (حامص) برندگی: 
آهن‌شد چوسخت جوشی کرد 
لشکرترك سست کوشی کرد . 
نظامی (هفت پیکر چاپ وحیدص ۱ ۱۲). 
سخت‌حاو یده .[س د ](ص م رکب) 
هرزه وپوچ (غیاث).( نندراج) ِ 
سخت‌حشم . [س" "ج] (ص مر کب) 
شو خ‌و بی حیا . (آنندراج) گستاخ وبی 
شرم وبی‌حیا . (ناظم‌الاطيام) و « 











۳۹ 


حشت دء‌ری در مخالف 5و 
زیر لسخت جشم حجت جوی. 
میرخسر و (بنقل آنندداج) , 
سخت خوردن, [س " د] (مص مر کب) 
تصدیم کشیدن بسیار .(غیاث).(آنندراج) : 
رنج و تعب کشیدن محنت‌و غم . 
( مجموعءة مترادفات ص ۱۸۱): 
در جهاد نفس‌هر که‌سست جنبیدهسخت خور ده. 
ملاطغرا (بتقل آ نندراج) ۲ 
سخت‌فل . [س" د] (ص د رکب) کناه 
از بی‌مهر وسنگدل . (آنندراج) . ظالم . 
(مجموعءة مترادفات ص 4۱ ۲). غلیظ اللب" 
ای‌سخت دل تا باین اطفال هیچ رحم؛کنی . 
(تاریخ قموص ۲۰۰). 
دلیری سیه نامه سصخت‌دل 
زنایا کی‌ابلیس ازوی‌خجل. 
سعدی . 
ای‌سخت دلان سست بروند 
این‌شرط وفایو درکه بیدوست : 
سعدی . 
سخت‌دل . [س در ](اخ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق بخش‌قره آغاجشهرستان 
مراغه . واتم در ۸ ۱ هزار گزی‌شمال‌باختری 
فره‌آغاج و ۷هزاروپانصد کزی جدوب‌شوسة 
مراغه‌بمیانه.هوای‌آن معتدل‌ودارای ۱۰۰ تن 
مکنه‌است. آب آنجااز چشمه‌سارتأمین میشود 
ءحصول آنغلات » نخود وشغل‌اهالی‌زراعت 
وصنایم‌دستی آنان جاجیم‌بافی است وراه مالرو 
دارد . (ازفرهنگ جنر افیایی‌ایرانج 4) . 
سحت دلی . [س د ] (حامصر کب) 
قساوت . سنگین دلی : و 
و سخت دلی او یکی‌آن که زادان فرخ زا 
(فارسنامهاین‌البلخی ص ۱۰۷ . 
کین‌سخت دلی وست مهری 
جرماز طرفتوبود یامن . 
سمدی . 


ازجمله بی رحمی 


سختررود. [ست ](اخ) ازجبال سختر 
برمیخیزد بولایت نیشابورو آنءوضع و جند 
موضم دیگررا آپ دهد. طولش سه فرسنگگ 
بود . (نزهةالقلوب چاپ لیدن ص۲۰ ۲) 
سخت رو . [س ] (ص م رکب) سخت‌روی. 
کنایه ازه‌ردم درشت وناهموار. (آنندراج) ۵ 
جو ان‌سخت, رو در راء باید 
که‌باپیران‌بی قوت بیاید . 
سعدی . 
سخت‌رویی ۰ [س ] (حامص) پردویی 
وسماجت. مقاومت. پایداری: 
چودی‌سست وپوشیده‌شد استخوان 
دگر قصه سخت رویی مخوان . 


نلامی . 


)۱( رود دلام (ن ( 








ه زآن سرّما نوازش گرم کشتش 


نه‌دل‌ژ آن‌سخت ره یی ترم 25 هتکن 
نظامی 

جه باید ایئهمه اندیشه کردن 
نشایدسخت رو بی‌پیشه کردن 


چوسندان کسی‌سخت روبی نکرد 


که خایس‌کک‌تادیب 


بر سر نو رد 


تالره ورحت ماا اقب تروهکارتن زتاد 


توبه کرد ازسصخت دوبی 





سخت‌ژور ۰ [س ] (ص‌بر کب) کنایه‌از 
ِ 
دل‌آور وسخت ز ور گفتندی. (فارسنامةٌ ابن- 
ی رت ۱ 
ز-خت ی که زد رومی ضخت زور 
کرام لد ۱۱ رکه کر دکورم. 


میر خسرو (بنقل آنندراج) / 


جنانکه او را(ه 





پر زود . (آنندراج) 





سخت ژه ۰ ظ 1 (ص مرکب) حخت 

کمان . (آنندراج) . (غیاث) . 

سخت‌سا . [س ] (امرکب) نام داو از 

کشتی که هندیان گهساگویند . (غیاث) . 

(آنندراج) . 

سخت‌ساق . [س ] (ص مر کب ) ثابت 

قدم . (رشیدی) : 

برسم چاکران چون سخت ساقان 
کمردربست برد رگاه خاقان . 
میرخسرو(بنقل آنندراج) . 

|| پرزود . (آنندداج). 

سخت سر ۰ [س" ی ] (اخ) اسم قدیم 

رجوع به راسر شود . 

سخت‌سری .[س س ](حایص) لجاجت 

مقاوست. ایستاد گی. پایداری : 

ابو العاسم کثیررا بباید گفت تاخو یشتن‌رابدو 

دهدو لجوجی وسخت‌سری نکند که حیفی بر 

او گذاشته بیاید . 


رامسراست , 


(بیهقی چاپ مرحومادیپ‌ص۳۷۱) . 
دیرتر ازاسب جدا شدم‌بسیب پیری پنداشتند 
که سخت -ریب.کنم. ( بیهقی چاپ مرحوم 
ادیپ ص ۱:۱ .۰ 
مخت شدن. [س ش" د ] (مصءر کب) 
دشوارشدن . مقابل آسان شدن . شدید گشین : 
بروزی کجا سخت شد کار زار 

همه بخردان خواستند زینهار . 

فردوسی . 

|| استوار شدن . محکم‌شدن . مقابل سست 
شدن : 

پند خردمندان‌چه سودا کنون که بندم‌سخت شد 

گرجستم این بار از قفسبیدار باشم زین‌سپس. 

: سعدی . 





سخت کش 


دردام غمت چومرغ و حشی 


می‌بیچم و سخت »یشو د د 

سعدی . 

سخت ون. [س ق: رد ](ص‌بر کب) 
ثیرومند . وی . به نیر و : 

پبس گفتا آزمن عفیم‌تر وسخت وت‌ترو تواناتر 

(مجملا تواریخ و التصص) 

سخت کردن .[ رل د ](مص‌ رکب) 

محکم کردن . سفت کردن . زفت کردن : 





کی 
هموار کرد موی وبی و کند موی زرد . 
بوشگکور . 
| محکم #ستن : 


جهار تن بودند از مهتران عجم ,. 


تن 


پیغمبر علیه‌السلام آمدند بکرهاء زرین میان 
(مجمل‌التو اریخ) ۱ 


/ مشکل ساختن : 


سخت گرده , 


بترس سخت زسختیچ کار آسان ش 
که چرح‌زود کند سخت کار آمانرا* 
ناصر خسرو . 
مکن خواجه برخویشتن کار صخت 
که بدشوی باخدنگونار بخت * 
سعدی . 
تر‌کییات . 
سخت کردن در . بستن‌آن : 
خجود اندر پرستش که آمد چ و کرد 
بزودی در آهنین سخت کرد . 
فردوسی ۰ 
زبیگانه ایو انش پردخت کرد 
درکاخ شاهنشهی‌سخت کرد . 
فردوسی . 
چون رسولان وحاجب که باایشان ... آمده 
بودند اندر رفتنددرسخت کر دندو آن‌دیگر اثر 
اندر گذاشتند . (تاریخ سیستان) . 
چون اندرون (هاشمیه)شدند جنازه بینداختند 
زدرصخت بکردندوسااحهاازز بر جامه‌بیر ون 
( مجمل‌التوادیخ ) . 
و عمروبن لیث را بحجر: باز داشته بود 
(معتضد خلیفه) ودر سخت بکرده. (مجمل- 
|لعواریخ) . 
دل صخت کردن 1 
شدن . نامتزلزل بودن : 


آوردند . 


مصیم دن . یکدل 
دل برتمام توختن وام سخت کن 
بااین دو وام‌دارترا کی‌ر وددوام(۱) 
(دیواتناصر خسروچاپکتابخانتهران ص - 
0 
سخت لشی.[س لك ](ص مر کب) آنکه 
کمان سخت را بکشد . (آنندراج):: 
تنی چند بگزید عیاروش 
کماندار وسختی کش سخت کش . 
نظامی . 





قی عسسبیب 
|| ستور که‌رام‌نباشد. که منقاد نباشد.سر کش: 


ابلیس در جزيرءة تو برنشست 


بربی‌فسارسخت کش توسنش . 
(دیوان ناصر خسرو چاپ کتابخانة تهران 
۳ 
سخت کمان . [س ل] (ص م رکب) 
پهلوان وتیرانداز وه زود . (آنندراج) . 
درشت وبی‌رحم. (ناظم‌الاطباء) : 
ناو اندازی‌و زوبین‌فکن‌و سخت کمان 
پهنه بازی و کمند انکنیو چو کان‌باز ۳ 
فرخی . 
ای‌سخت کمانی که خدنکک توزپولاد 
زانسان گذرد کزدل بدخواه‌تو نفرین . 
فرخی . 
کان مرد سوی اهل‌خرد سست بود سخت 
کزبهر طمع ست بودسخت کمایش . 
(دیوات ناصر خسرو چاپ کتابخانه" تهران 
ص ۰۲۲ . 
بخت بد ماهم ی کند سست‌پمی 
ورنه توچنینسخت کمان‌نیزنی 
مهسی‌دییر . 
در رکابش چو اژدهای دمان 
بود سیصد هزار سخت کمان . 
نظامی . 
سمدیاگر جزع کنی‌وورنکنی چه فایده 
سخت کماننچه غم خور دک تو ضیف جوشنی 
سعدی . 
گرهمه مرغی زنند سخت کمانان‌به تیر 
حیف بود بلبلی کاین‌همه دستان‌اوست. 


سعدای م 
||درشت وی تم 2 
دیدی که وفا بسر نبردی 
ای‌سخت کمانسست‌پیمان . 
شعدی . 


سخت کمانی. [س 2 ](حامص مرکب) 
درشتی وبیرحمی . (ناظم الاطباء) . دلیری. 
پهلوانی : 
هرگز نکند با ضعفا سخت کمانی 
با آنکه بداندیش بود سخت کمان‌است. 
مذوچهری. 
ای بگه راستی قامت تو همچو تیر 
برمن‌ست ضمیف سخت کمانی‌مکن . 
سیدحسن غزئوی . 
چشم توخدنگ از سبرجان گذراند 
بیمار که دیده است‌بدین‌سخت کمانی. 
حافظ . 
|| ماهر درتیراندازی . آنکه کمان رابیشتر 
کشد تا تیر آن دور پروازتر بود : 
بسیار بزرکک و دراز است (صنویر) بحدی 
که مرغان برسر آن آشیانه کنند هیچ تیرانداز 
سخت کمانی تیر بدان نتواند رسانید . 





سخت کوش . [س ] (نف مرکب) 
ساعی . کوشا . بسیار کوشنده . جاهد : 
سختکوش است برهیز و بزهد 
تو مراورا بجوانی منگر . 
فرخی . 
بزاد این سفرت‌سخت‌کوش باید بود 
که این‌سفر سوی دارالادم‌باید کرد 
ناصر خسرو . 
چه باید درین آتش هفت جوشض 
بصید کبابی شدن سخت کوش . 
تظامی . 
زاتش انگیز آن شرار؛ گرم 
شد دل سخت کو ش‌نعمان نرم. 
ثظلامی . 
ززین آتشین‌خانهٌ سخت‌جوش 
کی‌جان برد کوبودسخت کوش. 
نظامی. . 
مخت که عرلست اه فان 
مگررین چرخ‌را بفرساید. 
حاقانی . 
|| سخت بهم افتاده . سخت‌جنگنده : 
دولشکر بیکجا شده سخت کوش 
بگردون درافتاده بانگ و خروش. 
فردوسی ِ 
|| سخت گیر . 
اگر سح بامن بود سخ ت کوش 
بگرز گرانش بمالم‌دو گوش . 
فردوسی . 
سخت گرفتن .[س گر رر ت](مص. 
مرکب ) مرادف تنگک گرفتن. (آنندراج) . 
الزام کردنبکاری . ناچارکردن از کاری. 
در مضیته گذاشتن « 
و ایشان (رسولان پرویز ) سخت گرفتند بر 
پیغامبر پاسخ کردن (نامه پرویز دا ). 
(مجمل‌التواریخ و التصص) . 
نخواهد دل که تاج وتختگیرم 
نخواهم‌من که با دل سخت گیرم . 
نظامی . 
کسان برخورند از جوانی وبخت 
که بازیردستان نگیرند صسخت. 
سعدی . 
ک برمن نکردند سختیبسی 
که من‌سخت نگرفتمی‌بر کسی. 
سعدی . 
گفت آسان گیر برخود کارها کزروی طیع 
سفت‌ کیرد سهان بربر هنشت ادا 
اف 
سختگفتن . [سه که" ت] (مس 
م رکب) بسته شدن : و عادت چنان بو که 
چون مردم یرون آمدندی در کتیسه سخت 


گشتی تاسالی دیگر همانوقت گشاده شدی 





۳۰ 





کس ندیدی چون مردمان بیرون رفتند در 
(مجمل‌التواریخ) . 
سخت گوشت . [س ] (ص «ر کب)پر- 
زوروباقوت (ناظم الاطاء) . 
سخنگی . [س ت" ] (حامص) صلابت 
وشدت و درشتی . (ناظم الاطبام) . 
سخت یر ۰ [س ] (نت مر کب) سخت 
کیرنده . (ناظم‌الاطباء) . آزمند و حریص . 
(ناظمالاطبام) , 
در که در کارسخت گیر شود 
نظم کارش خلل پذیر شود . 
نظامی . 
مشو درحساب جهان سخت گیر 
ح سخت گیری بودس‌خت‌میر . 
نظامی . 
نست غم گردیربی او ماند 
دیر گر وسحت کیرش خر 1 


مولوی . 
امثال وحکم. 
خدا دیر گیراست‌اماسخت گیراست. 
سخت گیری . [س ] (حامص) سختی. 
ودقت و زبردستی. (ناظم‌الاطبام) . تشدید , 
مقابل خوار کاری. 
(یاد داشت مژلف) « 
مخت گیری‌مکن که خاک‌درشت : 
چون تو صدر از بهرنانی کشت . 
نظامی . 
سختلگام . [ س لر ] (ص مرکب) 
کنایه از مردم کٌردنکش‌باشد یعنی کسانیکه 
سربه اطاعت فرودنمیارند . (برهان) . کنایه 
از مر کب‌سر کش. (آنفدراج) .گردن کش . 
مرکش . ناآرام. (شرقنامه) . 
سخت مغز . [س م] ( ص م رکب ) . 
کند ذهن ,بی استعداد : 
چورو سان سختی‌کش سخت مفز 
فریبی‌بخوردند ازاینگونه نفز. 
نظامی . 
سخت‌میر . [س ] (ص م رکب) آنکه 
جانش بدشوار بر آید . (آنندراج) ه 
مشو درحساب‌جهان سخت گیر > 
همه سعت قری ۳۳ 





















سختن . [س تا یاس" ](سص) کشیدنو 


وزن کردن وسنجیدن , 


سنجیدن. (آ نندراج) . وزث کردن: ( 
دو بردیمانی همه زریفت 





۳ ۱ 


عطای او از آن بگذشت کاورا 
توان شختن بشاهین و بقنطار, 
فر شیر 
ارسطاطالیس این نقد رایع لاس منطقبسخت 
وبه‌حکک حدود نقّد کردو بمکیال‌تیاس بپیمود . 
(چهادمتال) . 
فزون آمد از وزن‌صد پاره کره 
زبرسختنش‌هر کس آمدستوه 
کو آنکه نقد اوبه ترازوی‌هفت چرخ 
مشدانگک بودراست‌بهر کفة که صخت . 
خاقانی 2 
عیدآمد ومن مصحت عید 
این نقد بسخته‌ام بمیزان . 
(دیوان خاقانی چاپ دوکر سحادی ص - 
۳۰۰« 
باز چو زر خالعش سخت ترازوی فلکک 
تاحلی زان کند صنمت باد آذری . 
خاقانی . 
یکک روز ببازار آمد مردیرا دید زعفران 
می‌سصخت . 
(تفسیر ابوالفتوح) . 
بر مردی بگذشت که چیزی می‌سخت و کم‌می‌سخت. 
(تفسیر ایو الفتوح). 
یک روز پسرخود را دید که یکک دینارزرد 
می‌ضخت تابکسی دهد , 
(تذ کرةالاو لیاء عطار) . 
|| بحساب آوردن. شماردن : 
سریر وسراپرده وتاج وتخت 
نه‌چندانکه آنرا توانند سخت . 
نلامی ۰ 
بررکات ۱ 
م برسختن . سنجیدن : 
زبس بر سصختن زرش بجای مادحان هزمان 
زناره بگسلدکپان‌زشاهین بگسلدپله . 
فرخی . 
۱ آزمودن : 
و شه‌رمن بدید واز چندنوع‌مرابرسخت‌براد 
او آمدم 3 
(چهادمتاله). 
سخنو [س ](۱) ح- سندو(همین ماده) » 
معرب آن «سختور «الطبیخ 19۳.(حاشیه" 
برهان قاطم تصحیح دکتر معین) . 
رود؛ راگویند که آنرا با گوشت و برنج . 
ومصالح پر کرده برروغن بریان کرده‌باشند. 
(برهان) . (غیاث) . 
چرب روده‌را گویند که بگوشت پر کرده‌باشند. 
(جهانگیری). 
رود؛ گوسنند که آنرا پاك کرده و گوشت و 
برنج وادویه"دیگر پر کرده در روغن بریان 
کنند و بخورند . (آنندراج) . 
از اقام مومبار است گویند که در اصل‌سندو 
منسوب بسنداست که مملکتی است. از کثرت 
استعمال سختو شده است . ( فهرست لغات 
باداش 





عشق سختودل مابرد بیغما امروز 
مطبخی خیژو برو دیگگ کلان‌نه‌بربار . 
بسحاقاطعمه . 
بر سایبان نان تنکک. اعتماد نیست 
سحتو مگر بباطن پاک شمار ود 
بسحاق اطعمه 
شمع سختو چون سرا ز جیب قدح بر میکند 
گنبد کیپا بنور خود منورمیکند . 
تایه . 
|| کنایه از آلت تناسل هم هست که ضیب 
باشد , 
(برهان) . 
سخدء‌وی . [س "ت ] (امشوب) مسوب 
است به سختو که نسبت خانوادگی است . 
( الاساب سممانی) . 
سختوبه . [س ی ] (اخ) قرية سختویه 
مشهور بسختان در خارج درواز؛ قصابخانه 
شیراز از پهلوی باروی شهر میانه جنوب و 
مشرق شیراز است . 
(فارسنامة ناصری) . 
سخت4 . [س-ت. یاس"] (ذمف) اس‌مفمول 
از «سختن».(حاشیه پرهان قاطع تصحیح د کتر 
محمد معين ) . سنجیده و بوژن در آمده 
ووژن کرده شده . 
(برهان) (غیاث) : 
چو بازار گان رادرم سخته شد 
فرستاده از کار پردخته شد . 
فردوسی . 
کسی کش نیازست آید بگنج 
ستاند ز گنجی‌ددم سخته نج . 
فردوعی ۰ 
جز سخته و پیموده مخر چیزکه نیکوست 
کردن سند وداد به پیمانه ومیزان . 
فاص رو 
همه راه خافان بپردخته بود 
همه جای نز لوعلف‌سخته‌بود. 
اسدی . 
دست کیوان شده ترازو سنج 
سخته از خاك تا بکیوان گنج . 
نظامی . 
چون زر جوزایی اختران سبهرند 
سحته بمیزات از کیای‌صفاهان. 
( دلوت عاقانی لب دوک سادی مد 
۳۰۳ 
|| بمجاز » پخته . آزموده . مهذب : 
ویژه تویی د رگهر سخته‌تویی درهثر 
نکته تویی درسمراژ نکت‌سندباد . 
منوچهری . 
هدیه نیابی ز کس توج زکه زحجت 
حکمت چون دروپند سخته بمعیار. 
ناصر خسرو ۰ 
تر کیبات. 
نخته کردن‌سخن : راست کردن . درست 


کردن : 





سحی 


آنکه ترازوی سخن سخته کرد 

بختور آثرا بسخن بخته کرد . 
سب خو یشتن صیدته کردن : 
تهذیب کردن 


خویش را موزون وجست و سخته کن 


مهاب کردن 7 


, مدب ماختن : 


زآب دیده نان خود را پخته کن . 
مواوی , 
سخته کمان.[ ست 2 ] (س‌رکب) 
مرادف سخت کمان .(آنندراج) * 
هر تجا سخته کمانی بود جست 
تیرمی‌انداخت هرس و گنج جست . 
ءولوی . 
سخنه کفشن ات ت ] (مص 
مر کب) سنجیده گفتن : 
سخن پیش فرهنگیان سخته گوی 
بهرکس‌نوازنده وتازه روی . 
قردواسی ۱ 
از آهوسنن پاك وپردخته گوی 
تراژو فروساز وپس‌سخته گوی. 
اسدی . 
خن تاکی زتاج‌وتخت کویی 
نگویی سخته اما سخت گویی. 
نظامی . 
سختی.[س] (حامص) متابل‌ستی,( آنندراج), 
همچو سنگ است تیرش ازسختی 
دم او همچو دم فلماخن و 
نجیبی . 
زمین زراغن بسختی چو سنگ 
نه آرامگاه ونه آب و گیا . 
بهرامی . 
در ثرمی و سختی نصیحت باز نگیرم از او 
درهیچ جای. 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۳۱۰). 
گروگان خوهی سرخ ومرغول روبه 
بسختی چو خاره به تیژی چو خاده . 
سوزنی . 
|| طافت ‏ توان : 
اول‌کسی که‌خررا برمادیان جهانیدتا استرزاد 
او ( فریدون ) بود و گفت بچّاين هر دو 
مر کب باشد از سختی خروسبکی اسب . 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۳۷) ۰ 
|| خمف . ناتوانی : 
تاشود جسم فربهی لاغر 
لاغری مرده باشدا زسختی. 
سعدی . 
|| بلا . مصیبت : 
نه‌بینی که صختی بغایت رسید 
۰ مشتت بحد نهایت رسید . 
سعدی . 
|| مشقت .(ربنجنی),رنج, محنت.دشوادی. 
درد ورئج . صموبت : 
بلرزیدبرزین زسختی‌سوار 
یکی تیر دیگر بزدنامدار. 


فردوسی : 


سخئی کشی 
کشیدی سبه را بمازندرات 
نگر تاچه سختی رسید اندر آن 
فردوسی . 





کنون جای سختی وجای بلاست 
۳ چنگ اژدهاست . 


فردوسی . 
ژاجشتر مرا رنج وسختیاصت بهر 
انوشه کسی کو یمیرد بزهر . 
فردوسی 


مبار کاخدایی که حکام او درسختی و نرمی 
تهمت پذیر نیست . 

(بیهقی چاپ‌رحوم ادیب ص ۰۹ ۳) . 
وحال آتکه‌هر بلایی دفع شده بودو هرسختی 
جلاء وطن‌کرده . (تاریخ بیهقی‌چاپ مرحوم 
آدت ص ۳۱ ۰ 


یکک‌هفته ز 


تا دورتوان کردن زوسختی ودشواری. 


مان باید لا۰ بلکه دوسه هفته 


منو چهری. 

از تو همه درد سروازتوهمهسختی 
۶ تو دمه رنج‌دل وازتوهمه‌تیمار ۰ 
فرخی . 

گاه آنست که از محنت‌وسختی برهند 
جای آنست که امروز کنم من طوبی 

منو چهری, 

پیر شدت برغم وسختی ودنج 
برطمع راحت شخص جو 
کتابخانة تهر ان 


ان 


(دیوان ناصر خسرو چاپ 
ص ۰.۳۱۷ 
بترس سخت!زسحت چو کار آسان شد 
که چرخ زود کند سخت ت کار آسان‌را . 
تام سر 
ما خرن واتصازن 5 متابع پیغمبر بودند در 
حال کرسنگی وسختی ودشواری خلاصی‌یافتند 
(تصص‌الانبیاه). 
آن بمن میرسد زسختیو دنج 
که‌پجان‌م رک‌را خریداریم . 
خاقالی . 
حدیث عشق از آن‌بطال مینوش 
که در سختی کند یاری فراموش . 


سعدی : 
کر کات 

- بسختی داشتن. درمفیقه وعسرت نگه- 
داشتن 


یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت 
سمتی کردی ولشکر بسختی داشتی 
سعدی , 


بستتی گذاشتن . درعرت ومضیقه‌قرار 
دادن :ٍ 
که آسانی گزیند خویشتن را 
زن وفرزند بگذارد بسختی . 
سعدی . 
سختی بردن , رنج‌بردن, مشقت دیدن ۰ 
سخت ی کشیدن ‌ 





اگر سختی بری ورکام جویی 
تراآن روز باشد کاندراوبی 
ویس‌ورامین ۰ 
بسا روز گارا که سختی برد 
پسر چون پدرنا ز کش‌پرورد . 
سعدی 5 
خداوندان کام ونیکبختی 
چرا سختی بر ندازبمسختی. 
سعدی . 
جون نعمت سبری‌شود سختی‌بری 
سعدی , 
رجوع به سختی شود . 
سختی کردن . درشتی کردن . خشونت : 
بنررمی زدشمن توان کندیوست 


چو بادوست‌سختی دنی‌دشمن‌اوست . 


سعدی . 

بگفتی درشتی مکن بر امیر 
چوبینی که‌سخت ی کندسست کیر » 
سعدی . 


صبریکه بود مايهٌ سعدی‌د گر نماند 


سختی‌مکن که کیسه‌ببرداخت مشتری. 


سعدی . 
هزار تندی وسختی‌بکن که سهل بود 
جفای مثل تو بردن که سابق کرمی . 
سعدی . 
سخمی . [س ] (حامص) سختو .(ناطم- 
الاطباء) ۰ رجوع به سختوشود . 
سختیان » [ س یاس ] (اخ) پوست 
بزدباغت کرده .(آنندراج) .(منتهی‌الارب) 


چرم.(غیاث). گوز کانی. (السامی‌فی‌الاسامی) : 


انبان ی 
سختیان راگرچه یکمن د پی دهی شوره دهد 
زاندکی چریوپدیدآید بساعت درقضیب . 
تاصت رو ۷ 
کفنشگر هم آ نچه افزاید زنان 
می‌خردچرم وادیم وسخیان - 
مولوی . 
سختیان. [س_ یاس ](۱خ)شهری است راز 
آن‌شهراست ابو ایوب‌سختیانی. (منتهیالارب) . 
( آنندراج ) . 
سختیانی . [س_ یاس ] (ص مندوب) 
کوز کانی فروش . (مهذب‌الاسماه). || نسبتی 
است سختیان فروش را. (الانساب سممانی). 
سختیانی | (۱ج) ابوایوب‌ر<وع 
به ابوایوب سختیانی شود . 
سختی‌تبه . [ س ت ب ] (اج) دهی 
است‌از دهستان حوم؛ بخش سلدوز شهرستان 
رضائیه . واقع در دوازده هزار گزی جنوب 
خاوری نقده و ٩‏ هزارگزی جنوب شوسة 
نقده بمهاباد . جلگه و باتلاقی . هوای 
آنجا معتدل و مالاریائی است . و دارای 
۳ تن سکنه است . آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود وسحصول ]آنجا غلات »توتونء 
حبوب وشنل اهالی‌زراعت و گله‌داری وصنایم 


۱ 
۱ 





وزر ار 





دست ی آنان جاجیم‌بافی‌وراه آن‌ارابه‌رو است ‏ 
(از فرهنک جغرافیایی ایران ج ؛) . 
سخنیت . [ _س ] (ع ل) پست ناآميخه 
(منتهی الارب) . (آنندراج) . || آرد سپید 
(منتهی‌الارب). (] نندر اج) . | پست کم روغن 
(منتهی‌الادب) . (آنندراج) ۰ ||غبار بلند 
رنه . (ستهیالارب) . (آندراج) ۰ 

|| بسیاردرشت ازهر چیزی (مسمی‌الادب). 
(آنندراج) ‌ |ا(ص) شدید . صلب .واصل 
آن سحت فارسی است معرب شده به‌سختیت 
تغفییریافته است . (المعرب جوالیقی ص - 


0۵۹ 
|| باریکک ازهرچیزی . (المعرب‌جوالیتی - 
و و۳۱۱۱ 


سختیدن , [س دیاس ] (مصم رکب) 
سنجیدن ووزن کردن . (ناظم‌الاطیام) : 
مریر ودرآیردهروتای رتعت 
نه‌چندان که انرا توانندسخت . 
نمی . 
سختی کش . [س ] (ذف م رکب) 
کسیکه ب رگرسنگی و تشنگی و سرماو گرما 
صبرتواند کرد . یا.., آنکه جان‌اداز متابت 
مکدر نشود. ( آنندراج). آنکه براثرعمل رنج 
ورزیده شده باشد : 
بامردم بیابانی‌وسختیکش‌بر ذرما وسرماصبر 
توان ورد ۱ مت بیهقی) . 
عزم رفتنش حقیقت شد سبحاناله 
که هنو زاین دل سختی کش من جان‌دارد ۵ 
سید حسن غزوی . 
وانکه بدریادر سختی کش‌است 
نمل درآت شکه‌بیابان خوش‌است . 
لاس۲ 
|| دلاور وبهادر . (ناظم‌الاطبام) . کاردیده : 
بیا تا بگردیم میدان خوش است 
به‌بینیم‌کز ما که سختی کش است . 


۱ 


نظامی . 
چوروسان سخت ی کش‌سخت منز ۰ 
فریبی شنیدنداز اینگونه ننز . 


ای . ۳ 
تنی چند بگزید عیاروش ت #- ۱ 
کماندار وسختی کش وخ ت کش 


۲ نظامی . 


سختی کشی [ س کل" ا (ماس) . 
رنج بری . تحمل مشقت و ۰ 
و ۱ ۳ 









۳۰۳ 


نداند کسی قدرروز خوشی 
مگرروزی افتدبسخت یکشی. 
سعدی . 
سحتّی کشیدن. [ سک 7"] (ممنمرکب) 
ناراحتی دیدن . دنج بردن : 
چندانکه جیش ولش؟ صخش نکشند ۰ 





سعدی . 
سختی کشیده ۰ س کد | [( مف) 
پریشان وتنگدست. (ذاظم الاطباء) . مشقت‌دیده. 
مصیبت ژده » 
کنون دانم که آن سختی کشیده 
بمشکوی ملک باشد رسیده. 
چه جویی از من سختی کشیده ی 
زآسانی بدشواری رسیده . 
نظامی . 
هر کجا سختی کشیده و تلخی چشيدة رابینی 
خود را بشره در کارهای مخوف اندازد . 
سعدی , 
ومردم معزو ومختی کشیده را باز حمل‌فرماید 
سعدی . 
ا| مظلوم . (ناظم الاطباء) . 
سخح . [ رس خ] (( خ) علتی باشد که 
آنرا تنگی‌نفس گویند .(بر هان) (آ نندراج) . 
(شرفنامه) . (ناطملاطباء) . رجوع‌به سخج 


شود . 
سخج , [س ح ] (۱) ( برهان) رجوع 
رت 


سخد. [س ](عص) گرم.(منتهی‌الارب) - 
ماء سخد . آب کرم.(ناظم الاطبام) . حار . 
اتربالم و ارد).||(۱) آماس. (منتهی‌الارب). 
( آنندراج). و ازاینمعنی است فیصیح والسخد 
علی وجهه. (منتهی‌الارب) . رجوع یه سخد 
[س"] شود . 

سخد . [س ] (ع۱) آب زرد سطبر که 
با بجه از زهدان برآید . (منتهی‌الارب) . 
(آنندر اج). (مهذب‌الاسماه) (اقرب‌الموارد). 
اسخاد جمع الاکت . ا| زردی است‌همراه با 
و دم در رخسار ودرحدیث است فیصیح وکان 
السخدعلی وجهه. (اقرب‌الموارد) . 
سخدر . [س < ] (اخ) دهی است از 
دهستان ز بر خان بخش‌قدمگاه هر ستان نیشابور. 
ماقم در ه هز ار گزی‌شمال قدمگاه . هوای‌آن 
آزبت 
آنجااز قنات تامین مشود . ومحصول ان 
غادت وشغل‌اهالی زراعت وراه آن‌اتومبیل‌رو 
است . (از فرهنگک جنر افیایی‌ایرانج٩)‏ 5 
سخدود . [س] (ع ص) مردتیزنهم . 
(منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء), رجل سخدود 
حدید. (اقربالموارد) . 

سخر.[س خ] (عا)تره‌ایست بخراعان 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب) . نباتی‌است‌که 


معتدل است . و4۱۸ تن‌سکنه دارد . 


که در اول بهار پدید آید و طم او ترش 
شیرین ‏ بود ودر لون بشیت وب رگ همیون 
مشابهت دارد و اورا بدل اشتر غاربا سر که 
استممال کنند؛ ود رکتاب |خبار مرو آورده 
است که بات صخر در فصل بهار از ریگ 
توده‌ها بر کنند وبوی او خوش و منظر او 
بغایت خوب بود وطمم او لذید و مرغوبء 
واندك تلخی درمزه اوباشد وساقنبات اوبهم 
کشیده بود؛ و آنچه ازنبات اودر زیرزمین 
پنهان بود رنگگ او سفید بود و آنچه بیرون 
باشدسبزی بود که بسیاهی مایل باشد و وی 
سخررا درباب دوا ایراد نکرده است . 
(ترجمةٌ صیدنه ) . گرم وخشکک بود مقوی 
معده تربود و سده جگر بگشاید . بتلخی که 
دروی هست هضم طعام بکند و بخاصیت تعلع 
بلغم لزج بکند» وسده بگشاید و بادهایشکند 
ومصروع را نافع بود و مضر بود بمحرور 
مزاج وتب دار . ( اختیارات بدیعی) 5 
سخر. [س خ یاس خیاس خ](ع) 
فسوس کردن با کسی.(آنندراج) .(منتهی - 
الارب). فسوس کردن وف-وس‌داشتن. (دهار) . 
انوس کردن ۰ (تاج المصادر بیهقی) . 
فسوس . (دهار) : 
تا مرمرا تو غافل وایمن نیافتی 
ازمکر و غدرخویش گرفتی سخرمرا 
ناصر خسرو . 
سخر . [_س خ](۱خ ) دهی است از 
دهستان ماهیدشت بالا بخش مر کزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در۳۸ هزار گزی جنوب 
خاوری کرمانشاهان و۲ هزارو پانصد گزی‌سراب 
فیرو زآباد.هوا ی آنجاسرداست و ۰ ۱۸ تن‌سکنه 
و تا ارات تا ی مود سول 
آنجاغلات» حبوب چفندرفند» لبنیات. وشغل 
اهالی زراعت وگله‌داری ااستص . در دو محل 
بقاصله ۱ هز ارو پانصد گزی واقم به سخرعلیا 
وسفلیمشهوراست. سکنه‌پائین . ۱۱تن‌است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) . 
سخرق. [سر ] (ع1)مطیع و فرمانبردار. 
(منتهی‌الارب). || آنکه‌اورا هر کس‌مقهورو 
فرمانبر سازد . (منتهی‌الادب). || آنکه‌بروی 
بسیار مردم فسوس کنند . (منتهی الارب) . 
ودر عربی بمعنی مسخرگی واستهزاء باشد . 
(برهان) . آنکه بر او استهزا و خنده کنند 
یعنی مسخره.(غیاث) . مسخره : 
سخر؛ دیوشوی گر پس ایشان بروی 
زآنکه ایشان‌همه دیوجسدی راسخرند 
زاصر خسرو . 
شمرهای توئخوانیم‌وبراو سخره کنیم 
ور کندسخره ماسخر؛ اورانخریم. 
سوزژنی . 
سخرة او آفتاب سنبه اومشتری 
بنده او آسمان چاکر او رو گاد. 
خاقانی . 





سخره اگرفتن 


او خواندم بخره سلیمان ملکک شعر 
من‌حان‌بصدق مورجه شوان شناسمش. 
خاقانی . 
خر عقلم چو صوفی در کنشت 
شهره شهرم چو غازی در رسن . 
سعدی , 
مرد باش و سخره مردان مشو 
روسر خود گیرو وسر ردان مشو. 
مثنوی, 
| بیگاری که کار دی‌مزد باشد , (برهان) ۲ 
کار بی‌مزد. (غراث).بیکار یمنی کار بی‌مزد 
فرء‌ودن. (آنندر اج). (جهانگیری) : 
نکنی طاعت و آنک هکهکنی سست وضمیف 
راست گوی ی که همی سخره و شاکار کنی. 
کسادی. 
در سخره و بیگارتنی ازخور واز خواب 
روزی برهد جان تو زین سخره و بیگار 
ناصر خسرو. 
چو بردند اسب عمرترا عوانان فلکک‌سخره 
چه‌جویی‌زین علف خانه که‌قحطافتاددر خانش . 
خاقانی. 
|| زبون و زیردست .(برهان)(آنندراج). 
(جهانگیری) : 
عقل مالم نه ستبة جهل اسث 
خیل موسی نه سخر؛ سخره است . 
خاقانی . 
سخر هکردن. [ س رل د] (مص 
مر کب) استهزا کردن. مسخره کردن ِ 
بر حریدارفنون (د) سخره وافسون کنند 
وانگهی جز که‌همه‌تنبل وافسون‌نخرند. 
) دیوان ناصرخسرو چاپ کتابخانة تهران 
ص ٩٩‏ . 
سخره گرفتن . [ س از رگ _ر ات ] 
(مص مرکب) به‌بیگاری گرفتن: 
دیو دنیای جفاپیشه ترا سخره گرفت 
چو بهایم چه دوی‌ازپس این‌دیوهیم 
ناصر خسرو . 
او ندائد که‌ترا عشق چنین سخره گرفت 
خویش را رسوا زنهار مکن گو نکنم. 
مسعو دسعد ‏ 
چون لاش تو سخره گرفتند برتوچرخ 
منت بنزل یک تن تنها برافکنند . 
خاقانی . 
چون اسب ترا سخره گرفتند یکی دان 
خشکت آخور وترسبزه چه‌دربند چرایی. 


خاقانی . 
گفت شنیدم که شتر را بسخره میگیرند . 
سعدی . 


|| بزور و جبر گرفتن . جب رکردن . 
(ناظم الاطبام) . 
تر کیبات : 
کر 
پر هر گناه سخره" دیوم بخیر خیر 
یارب مرا خلاص ده ازدیوسخره گیر. 
سوزنی. 





سخن 

سخری. 1 فد 2 رع عض) تاداث 
شمردن وسبکک داشتن کسی را . ( منتهی - 
الارب) . 

سخری. [ سی‌ی ] (ع ص ) مطیع و 
فرمانبردار . (منتهی‌الارب). ( آنندراج ) 
و اژ این معنی ات قوله تعالی : 

لیتخذ بعضهم به‌ضا سخریا, 

( قرآن کریم آیه" ۱ سوره" زحرف ) 
|| آنکه مردم پر وی بسیار فسوس کنند . 
(منتهی‌الارب) . 
سخری. [ س ای ] (ع مس) تکلیف 
کردن کسی را به چیزی که نمیخواهد . 
( منتهی الارب ) . || چیره شدن بر کسی 
(منتهی‌الارب) . 

| (۵) بسحت, لت 9 
معنی اس قول خدای تعالی فانخدته‌وهم 
سخریا حتی انسوا کم ذکری) . 
(ترآن کریم آیه ۲ سموره مزمادن ) . 
سخریوطی ۰ [س خ ] (61) (۱) 
(بهود ۱...)» اسخریوطی. نسیتی است که‌به 
یکی‌ازدو زده‌حواری‌عیسی علیه‌السلام داده‌اند 
واوبخاطر مقداری‌پول‌بان حضرت خیانت کرد 


و از این 


ونامش معادل خائن بکار می‌رو د. 
سخربة. [ی‌ی ] (ع۱) ف-وس»اسم 
است مصدر را . (منتهی‌الارب) . 
سخس آباد. [ ] (اخ) دهی 
است جزء دهستاندشتبانی بخش بو لین شهرستان 
قزوین. واقع در ۰ ۲۷۰۰ گزی بوئین.هوای 


آن معتدل ودارای ۱۸۰ تن سکده است. اب 


آنجاااز قنات امین +شود محصولا آن - 
غلات وشنل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است . ( از فرهنگی جنرایایی ایران - 
ج 2 
سخسخه . [ س سخ ] (ع ص) 
ضمقی که از فقدان غذا حادث شود . 
( دزی‌ج 0 
|| ضعقی که‌از دو ران‌جوانی حادث شده است 
( دزی ج ۱). 
سخش . [س ] (۱ ) کهنه پوستین . 
(آنندراج) (برهان) . ( آوبهی ) . 
ا| کهنه جامه ( برهان ) . ( آنندراج ) . 
( اربهی). || کهنه کلاهو امثال‌اینهارا گو یند 
) آنندراج )1 (برهان) (اربهی) 
سخط . [س خ] (ع مص ) . غضب 
گرفتن . (اقرب الموارد) . و راضی نشدن 
خد رت 
ابونعیم مدتی بس دراز است در این سخط 
بماند .( تاریخ‌بیهقی چاپ ادیب‌ص۰)4۱۸ 
عیش‌ناخوش همی کنی به‌سخط 
سود بیشود چرا کشی به‌ستم . 
مسعود سعد. 





)۱( 6۰ 





یکی از سکرات ملکت آنست که خاینان وا 
. .. آزراسته‌دارد و ناهمال‌رایوبال‌سخطماخوة 
( کلیله‌ودمنه). 
شعل .از علتی واید . (کاله ده 
سخط. [ س یا س خ] (ع مص)خشم 
گرفتن وناخشنودشدن ضشد رضا . ( منتهی- 
الارب). (آنندراج) . 
سخف . [ س‌یاس ] (عا) تنکی 
زندگانی و لاغری از گرسنگی . ( منتهی- 
ارس بای راب الواز ۰ ۱۲ 
|| سبکی عقل. (منتهی الارب) . 
سخف , [ س ] ( ع مص ) دریده شدن 
مشکک . ( منتهی‌الادب ) . ( آنندراج ) ۰ 
(اقرب‌الموارد) 
سخف. [ س ] (عا) سبکی عقل‌خاصه. 
(منتهی‌الارب) . ضعف عقل.(اقرب‌الموارد). 
رجوع به سخافه شود . 
سخف , [س ](۱خ) موضی است . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). (معجم‌البلدان). 
سحفة. [ س ف] (ع.ص) سبکی عقل. 
(منتهی‌الادب) رقة عقّل. (اقرب‌المو ارد). 
ا| لاغری از گرسنگی . (منتهی‌الادب) . 
سخل. [ س ] (ع مص ) صاف و پا کیزه 
گردانیدن . (۲) (منتهی الادب) . 
|| گرفتن چیزی رابفریب . (منتهی‌الادب). 
(ازاقرب‌الموارد) . 
سخل . اس خ خ ](عس) »ردان 
ضمیف و فرومایگان واحد ندارد. ( منتهی- 
الارب). . ( اقرب‌الموارد) . ( مهذب - 
الاسماء). خالد گوید» یکی آن سخل [ س] 
است و آنهر چیزناتمام بود.(اترب‌الموارد). 
۱ چیزیکه به جمیع وجوه کامل و تمام شده 
باشد . ( منتهی‌الارب ) . || خرمای دائه: 
سخت ناشده‌در لغت هل حجاز . (منتهی‌الارب) . 
(اقربالموارد). 
سخالات. [ س ] ( ا) مصحف سجلاط. 
(حاشيةٌ برعان قاطم تصحیح دکتر حین) . 
کل یاسمن را گویند که یاسمن سفید و کبود 
باشد . (برهان). (آنندراج). 
سخلاط . [ س ] (ع ‏ )گل یاسمن . 
(دزگج ۱ص .)۱۳٩۹‏ 
سخلاظة . [س ۲ ] (ع 1 ) پلاس 
هودج. (مهذب‌الاساء). 
سخلة, [ س ٩‏ ] (ع ) بره و بزغاله 
نوزاده» نرباشد یا ماده -خل [س] وسخال 
[_س]رسخلان [ س] جمم. سخله. ( منتهی- 
الارب ). (آنندراج). بچة گوسفند در آن 
وق تکه بزاید نر وماده یکسان بود . سخال 
جمع آنست. (مهذب‌الاسماء) بچة و سفند 





(۲) عبارت‌تاج المروس چنین است : سخلهم کمنم سخلا" نفاهم . کخلهم ودر اقرب الموارد نیز ذیل سخل وخسل ‏ 


نفی کردن آمده‌است و گویا مولث منتهی‌الارب را در ترجمه اشتباهی دست داده‌است . 


۷۰ (۱) ۰ (ه) 





۳۰ 


چون از مادر برزمین افند اگر میش‌باشد و 
اگر از بز و اگر از تر باشد و اگر ماده 
آنرا سخله و بهمه گویند . (تاریخ قم 
ص ۰۱۷۸ 
سخم.[ س خ] (ع۱) سیاهی. (متهی- 
الارب) . (اقرب النوارد) : 
سخماء, [س ] (ع_۱) زمین که خاك آن 
نرم و درشت‌بهم آمیخته‌باشد. (منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموارد) . 
سخمط. [ س م] (عمص) دزی درذیل 
قوامیس عرب این کامه‌را بمعانی زیر آورده 
است: کثیف‌کردن. لکه کردن. گل آلود کردن 
(مثلالباسو کفش‌را), کاری‌راضخیمو کلفت 
و بدتز کیب درست. کزدن . کتاب و تألیفی 
رابضورت کلیف وضخیم ونامطلوب ترتیب 
دادن. بدترتیب ,دادن. چیزی را خراب کردن ‏ 
وبد تعمی رکردن. خحراب کردن . ضایم کردن 
فاسدکردن . (دزی‌ج | ص۱۳). 
سخمة, [ س م] (ع ۱) کینه.(ستهی - 
الارب). حقد. ( آقرب‌الموارد ) . ( ناظم - 
الاطبام) . || سیاهی . ( منتهی الادب ) . 
(ازاقرب‌الموارد). (ناظم‌الاطباء). 
سخن.[ ناخ سس خ "یاس" خ وخ" ] 
(۱) -سخرن . پهلوی « سنوت » () 
«اونوالا ۱۱ » و «سخون( (؛) (کلمه» 
لفظ » عبارت )» از اوستا « سخور » 02 
(اعلان, نقشه و طرح) ( بارتولمه )۱5٩‏ 
قیاس کنیدبا » پاسخ (بهلری «پسخو») (1) 
(نییرگ۰ ۰ ۲). (حاشية برهان قاطع‌تصحیح 
دکتر معین) . 
ترجمُ کلام ومرادف گفتار و خوش قماش: 
مطبوع . دلاویز. دلپذیر. دلفروژ. دلفروغر 
پخته. پرورده . پاك. آبدار . نازك. بکر. 
تازه . دیردیر . کوته . زیرلبی . جانگداز , 
درخون. آغشته. وا ژگون. سخت. درشت. 
نا گوار.ناملایم, سرد. سبکک . دج .خحامء 
راهی. پادرهوا. نیم رنگگ. شکسته. سربسته, 
بی‌پرده . پوست کنده از صفات اوست . 
(آنندراج). بعربی کلام گویند. ( برمان) . 
کلام وقول و گفت وحرف و گفتار وتقریر 
وبیان و گفتگو وکلمه‌و لفظ و نطق و صحبت. 
(ناظم الاطبام) . تر جمة کلام‌ومرادفگفتار. 
حدیث (تفلیی) : 
یک فلاده همی بخواهم گفت 
خحودسخن بی‌فلاده بوده‌بودمرا, 
بوشکور. 
گویند نخستین سخن ازنامة پازند 
آزستکه با مردم بد اصل مپیوند . 
لبیبی: 


رو 


)۳( ٩وروم‎ ۰ )4( ۹۵۷۵۵ . 














۵ ۰ ۳ 
۰ 
چو خاقان شنید این سخن برنشست 
برفتند ترکان اقا پرست 
فر دوسی. 
جوبشنید افراسیاب این سخن 
نه‌سردید پاسخ مرآن‌را ه‌بن. 
فردوسی. 
چو ۲ گاهشد ز آنْسخن شهر بار 
همی‌داشت آنکار دشوارخوار. 
فردوسی. 
که نی شهر علنم علیم «درست 
درست این‌سخن گفت پیغمبراست. 
فردوسی. 
گرفتم ره اینک بخواهم شدن 
نمانده است اینجا امید سخن . 
یوسف وزلیخا (منسوب بفردوسی) . 
ملکک چون شنید از برادرسخن 
بد و گفت کای راحت‌جان منء 
یوسف وزلیخا (منسوب بفردوسی). 
نظم او ولفظ او وذوقاو ووزذاو 
هرخطایش هرعتایش‌هرمدیحش هر سخن. 
منوچهری. 
مرا این سخن بود نادلپذیر 
چواندیشه کردم من‌از مادری. 
مدو چهری . 
سخن راست و دوست حق‌باشد و بود دررو زگار 
پیش اذاین. (بیهقی). 
سخندان جو رأی ردان آورد 
سخن از زبان ددان آورد. 
عنصری. 
سکن آرایان آنجا که سخن گویدمیر 
خیره مانند وندانند سخن بردیسر . 
(دیوان فرخی. تصحیح دبیرسیاقی‌ص ۱۲۱) 
با هتر او همه هترها یاه 


باسخن او همه‌سخن‌هاتر فتند. 
فرخی. 


سخن کز بهر حق گویی چه‌عبرانی‌چه‌سریانی 
مکان کز بهرحق جویی چه جابلتا چدجابلسا. 
سنایی . 
کهیستن تک وزهرواختجراست وسنان 
" گهی سخن شکر وقند ومرهمست و طلی . 
ناصر خحسرو . 
سخن کم گوی و نیک و گوی در کار 
که آز دیاز کمن مرد شدخوار 1 
ناصر حسرو . 
نام قضا خرد کن ونام قدر سخن 
یاد است این‌سخن زیکی‌نامورمرا. 
ناصر خسرو . 
سخن دوزخی را بهشتی کند 
ی ری یی ۰ 
اسدی. 
سخن خوب ونغز طوطی گفت 
حلمت طوق مشکت‌فاخته‌یافت . 
1 
مردم بفضیلت سخن از دیکر خیوانات 


جدا کر دد و برایشان‌سالارشود. (نوروز نامه): 
هرشح کهازتر نیت" و عفقت رودت 
( کلیله ودمنه) . 
قاضّی را از این سخن شگفت آمد . 
( کلیله‌و دمنه), 
دستم از نامه او نافه گشای سخن‌است 
کاهوی تبت توران بخراءان یابم . 


خاقانی. 
بی‌سخن آوازه" عالم نبود 
این‌همه گفتند وسخن کم‌نبود. 


گفت ماهان چه‌جای این سخن است 
خاربن کی مزای سرو بن است : 
نظامی. 
تانیکک ندانی که سخن عين صوابست 
باید که بگفتن دهن از هم نگشایی . 


سعدی. 


سخن آخر بدهن یگذرد ءوذی دا 
سخدشتلخ تخواهی‌دهنش‌شیر ین کن. 
سمدی , 
سخن کرچه" هر لحظه دلکش‌تز است 
چوبینی خموشی از آن خوشتر است. 
امیرخسرو دهلوی , 
هین. مشو شارع در آن حرف زشد 
بجون‌دخن بی‌شکت سخن‌را ربکا 
مو لوی. 
سخن آتجاکه زند لاف ادب 
خامشی‌ازژر صامت چه‌عجب. 
سجامی . 
مست گوید همه بیهوده سخن 
ی مت وا ات3 
ابن‌یمین ‏ 
چو بشنوی سخن ال دل مگو که خطاست 
سخن شناس ن؛ جان من خطا این جاست . 
حافظ . 
ت رکیبات»: 
صخن آب‌بردار» سخنی که احتمال صدق 
وکذب هردو داشته باشد. (آننددلج): 
آ 


سحن‌آرا - ستن‌آفرین- سخن آموختن - 


سخن آوردن . رجوع بذیل هریکک از 
این مواد شود . 

-- سخن ازدهن کسی گرفتن » پیش از آنکه 
کسی‌چیزی بگوید همان سخن بی‌قصد گفتن. 
(آنندراج). 

سخن ازدوی سخن تراشیدن ؛ کنایه از 
ایجاد کردن سخن. ( آنندراج). 

مخن از زبان کسی ساختن. همان حرف 
از دهان کسی ساختن. ( آنندراج). 

سخن افواهی » سخنانیکه احتمال صدق 
و کذب هردو داشته باشد. (آنندراج). 
سخن‌باره . سخن‌دوست. 

سخن‌باف ۰ سخنگو.رجوع بذیل‌هریکک 
ازاین مواد شرد. 

سخن باکسی داشتن » بکنایه با کی 





ست 
چیزی گفتن و ارادء چیزی دیگر نمودن . 
(آنندراج). 
سخی بر خالك افکندن » کنایه از خوار و 
بی‌اعتبار کر دن. (آنندراج) 2 
اگر زمردم هشیاری ای نصیحت وی 
سخن بخاك میفکن چرا که من ءستم. 
حافظ , 
-سخن برژزمین افکندن » کنایه از خوار و 
بی‌اعتبار کر دن : 
سخن رابرزمین‌نتوان فکندن جمله چودیاران 
بمی در گوش باید کرد همچون لژلژی لالا. 
خواجه سلمان ساوجی. 
سخن بستن . رجوع بذیل همین ماده 
شود.. 
نب سخن بلند شدن . دراز شدن سخن . 
(آنندراج) ‌ 
طوبی زقامت تو نیارد که دم زند 
زین قصه‌بگذ رم که خن میشو دبلند. 


او 
حافظط , 


سخن بیمزه. (مجموعُ مترادفات‌ص 4 ۷). 
سسخن‌بیهوده » ترهات . سدن اخو, 
سخن پادر هوا گفتن»» سحن بیهوده و 
بی‌اساس گفتن, . 

سخن‌پذیر - سجن پرا کنی - سخن‌پرداز 
سخن‌پر ود . 

سجن پز . رجوع بذیل هریکک از این 
کلمات شود . 

سخن ‏ پوست. کنده 
آشکارا. (آنندراج). 


.خن صریح 1 


- سخن پوشیده گفتن . به‌تمریض سخن 
راندن . 

سخن پهلودار . سخن بکنایه و تعریض 
سخن پیرای . نهذیب کننده و سراینده 


-سخن پیش بردن . کنایه از سخن خوب 

سرانجام دادن. (آنندراج). 

صخن پیوستن . سخن پيشه . سخن‌پیوند . 

سخن تراویدن . 

سخن تلخ. دشنام وحرف ناگواروبرین 

قیاس سخن بمذاق تلخ بودن. (آنندراج). 

ستن‌حور . کنایه از سخن بی‌لطافت و 

دل شکن . (برهان). (آنندراج) . 

سخن‌جوی . رجوع بهمین ماده‌شود. 

سای جاویده . کنایه ازسخن‌بارد. بی‌ته . 

بی‌مزه . چه دروقت هرزه گفتن میگویند چه 

میچاوی. (آنندراج). 

مخن [ ن ] چون فلکك . بلند وصافی 

وباقی و گردنده ازغایت فصاحت وبلاغت . 

(انجمن آدا) : 

چون فلک از پای نباید نشست 
تاسخن‌جون فلک آیدبدست . 


(بنقل ازانجمنآراء). 


سخن 
سخن‌چین - سخن چینی - سخن خوار - 
مسب صخن خورره - سخن خوردن - سخندار ۰ 
رجوع بذیل هریک ازاین کلمات شود. 
سنن داشتن برچیزی. کنایه از عیب آن 
چیز گرفتن. (آنندراج). 
سخن‌دان. 
-- سخن دانی.رجوع به همین کلمه شود . 
-سخن دراز کردن. بسیار گفتن : 
بخنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 
میان تهی و فراوان سخن چوطنبوری, 
سعدی . 
سکن دراز ککیدد. بسیار گفتن : 
تت دراز کشیدیم وهمچنان باقی‌است 
که ذ کر دوست نگیرد بهیچگونه‌ملال. 
سمدی . 
ستن‌درژبان نهادن . بگفتار در آوردن 
(آنندراج). فرا یاد دادن. تعلیم‌دادث : 
هردم هوس نهد سخنی درزبان ما 
مهری ببومه کاش نهد بردهان ما. 
ظهوری. 
مخن درحخن آوردن . حرف درحرف 
آوردن ۰ 
سخن راسراست‌ای خداو ندوبن 
میآور سجن در میا سخن. 
سحن دل‌فروش . سحن دلفرور .کتایه 
از سخن دلپسند . (آنندراج). کنایه از صخن 
وب و نصایح وموعظه باشد . (برهان). 
سخنران . خطیب . رجوع بذیل همین 
کلمه شود . 
- سخن راندن _ سخنرانی . 
ماده شود . 


رجوع به همین 


- سخنرس . سخن شفاس . سخندان : 
ز شاهان سخن‌رس رتبة افکار صائب را 
بغیر از شاه و الاجاه ایران کس نمیداند . 
صائب. (بنقل آنندراج). 
سخن‌رفتن. مذا کره شدن. رجوع بذیل. 
همین کلمه شود . 
سخن روا. رجوع به ذیل همین کلمه 
سخن ز مهریر. کنایه از سخن بی‌مزه و 
خنکک وفسرده . (برهان) . کنایه از سخن 
بی‌مزه . (انجمن آراء) . 
-- مخن زن - سخن ساری - سخن‌ساژ . 
سخن سبکث: کنایه از آنست که بر گوش 
گران‌آید . (انجمن آرا): 
گوشم که زیاد حلقه‌دزدیدی کوش 
گردیده گران از سخنان سبکم . 
ظهوری (ینقل انجمن آرا) : 
-سخن سبز . کنایه ازسخن پخته وپسندیده 
(آنندراج) : 
صائب سخن سبز بود زندة جاوید 
فیروز؛ من کان نشابور ندارد . 
صانب. (بنقل آنندراج). 
سخنرا - سخن سگال - سخن‌سگالی - 





رجوع بذیل هریکک از این کلمات شود. 
- سخن سنگی_کنایه از سخنی که بر گوش 
گران آید. (برهان). (آنندراج). 
ستن‌شناس - سئن شنو . رجوع بذیل 
هریکک ازاين کلمات شود. 
سخن شیرین . سخن فصیح . مطبوع . 
شیوا ؛ 
از ترشرویی دشمن درجواب‌تلخ‌دوست 
کم نگردد سوزش طبع سخن شیرین‌من . 
سعدی . 
مخن طراز . سخن پرداز . آرایش 
دهنده سخن : 
صائب زبلبلان نشودگر صدا بلند 
کلکک سخن‌طراز هم آواز من‌بس است. 
صالب. (بنقل آنندراج). 
سخن غلیفی . امالٌ غلافی یعنی حرف 
کنایه دار, 
سخنهای غلیفی میکند ازمن بهم‌زادان 
چو آیم‌برد کانش تیغ اندازد بروی‌من. 
سیفی (بنقل آنندراج). 
من فرهه .کنانه له کت در 
بودکه وقرومغزی دون داد (آنندراج) : 
دیدی ای خواجه" سخن فربه 
که ترا دردل از سخن فربه . 
سنایی . ( بنقل آنندراج) ‏ 
سخن فروش - سخن فهم - سخ نکردن- 
من کش - سح کیت دز ۳ 
سخن گزاری - سخن گستر - سخن گستردن- 
سخن گشادن - سخن گفتن - سخنگو - 
سخنگوی جع بذیل هر یکک از این 
کلمات شود . 
سخن مجلسی . سخنی که برملا گویند . 
(آنندراج) . 
-سخن ناگوار . کنابه از سخنی است که 
شنیدنش دشوار باشد (آنندراج) ۰ 
سخنور - سخذوری - سخن یوش . 
سخن‌نیوشیدن - سخنیاب . رجوع پذیل 
هریک ازاین کلمات شود . 
۱ لهجه. زبان, وقومی دیگرند از حز خیز 
سخن ایشان بعلخ نزدیکتر است . (حدود - 
المالم ) . || پیام . پیغام : 
وزیر را نایبی معتمد بودی که بهرسخنی و 
مهمی او دا نزدیکک ملک فرستادندی . 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ٩۸‏ ) ۱ 
ازمن رسان بکار کن شاء‌یک‌سخن 
کا زاد گان‌ذخیرهازاین‌یک‌سخن کنند. 
اقا 
|| نزد صوفیه . اشارت و آشنائیرا گویند 
بعالم غیب و سخن شیرین اشارت الهی را 
گریند. ( کشاف اصطلاحاتالفنون). 
و بصورت مزید مزحر آید و ازآن عفت 
سازند 


۳۹ 


گوترش‌روی باش و تلخ‌سخن 
زهر شیرین لبان شکر باشد . 
سعدی. 
س‌خوش سخن : 
من بنده بالای تو شمشاد تنم 
فرحادت وشیرین‌دهن و <وش‌سختم 
ای‌بلبل خوش خن چه‌شیرین‌نفسی 
سرمست هوا و پای بند هومی . ح 
حعدی ,م 
- درخن آمدن : 
اگر زبان مرارو زگار در بندد 
بمشق درسخن آیند ریزه‌های عظام . 
سعدی . 
دمبدم میگفت از هر در سخن 
تا که باشد کاندر آید در سخن. 


عولوی, 
- زیبا سذن » 
که ای زشت کردار زیبا سخن 
نخست آنچه گویی بمردم‌بکن , 
ی 


کر ره 
درهیچ بستان چو توسروی نیامده است 
بادام چشم و پسته دهان و شکرسخن . 
سمدی ء 
شیرین سخن ۱ 
سعدی اندازه ندارد که چه‌شیر ین سخنی 
باغ طبعت همه مرغاث شکر گفتارند. 
سمدی ,ء 
آرزوی دل خلقی توبشیرین سخنی 
آثررحمت‌حقی تو به نیک اخلاقی. 
سعدی. 
سمدی شیرین سخن در راه عشق 
از لبش بوسی کدایی میکند . 
سعدی م 
فراخ‌سخن . پرحرف,.پ رگو,پر گفتار. 
که‌بسیار سخن گوید . 
فراوان ی سار ی در 


بخنده گفت که‌سعدی سخن‌درازمکن 
میان‌تهی و فراوان‌سخن چو طنبوری. 
سعدی م 


چه نیک بخت کسانیکه باتوهم‌سخنند 

مرا نه زهره گفت و نه‌صبر خاموشی م 

سعدی . 
امثال وحکم : 9 
سخن گفته» وتضای‌رفته » و تیر ندا خته» بازنگردد. 
ا| سخن بسیاردانی اندکیگوی. || بسخن 

ابله گیرند اما رهانکنند . || سخن خودکجا ‏ 
شنیدی ؟ آنجاکه سخن مردمان را . 
|| سخن حقتلخ باشد. سخن راست تلخ‌است. 
| مستمع صاحب سخن را برس رکار آورد. 
|| سخن کز دل‌برون‌آید نشیند لاجرم بردل. 
|اسخن را سخن آورد . سخن ازسخن خیزد . 
ازسخن خن میشکاند : 












۳۹۱ 





هین مشو شار ع درآن حرف رشد 
چون سخن بیشکشسخن‌را میکشد. 
مولوی , 
ا سخن بسحبان بردن . نظیر زیره بکرمان 
بردث. || سخن شاه ببازارراست نیاید. 
|| سخن هرچه گوبی همان بشنوی . ||سخن 
را بر کرسی نشاندن . ||سخن تا نپرسند لب 
بسته‌دار. || سخنش شتر گربه است یاحرفش 
شتر حجره است . یعنی کلام او بی‌ربط است . 
(آنندراج). ||سخن شنیدن بیخ دوات‌است. 
|| سخنش تلخ نخواهی دهنش عیرین تن . 
سخیء [ س "خ ] (ع مص) گرم بودن 
(اترب‌الموارد). گرم گردیدن . (منتهی - 
الارب). || محز و ن‌بودن . (ازاقرب‌الموارد). 
اشکك گرم گروستن یمنی محزون بودن . 
( منتهیالادب) . 
سخی . [ س ](ع عص) . اشکت گرم 
گر یستن معنی‌محز ون وغمنالابودن. (منتهی- 
الارب). ||( _۱ )تب‌یا گرمی یازیادت گرمی . 
(منتهی‌الارب). تب و گفته شده‌است گرمی . 
( اقرب‌السواره). 
سچخی [س ] (ع عص ) گرم بودن. 
( اقرب الموارد) . 
سخی» [ س ] (ع ص ) گرم. (منتهی- 
الارب) . 
سخی آدا: [ سص خ ] ( نشم رکبه) 
وسخن آرای.شاعر , گوینده. وبرمنشی‌و خطیب 
نیز اطلاق کنند . ( آنندراج)؛ 
بمدح مجلس میمون تو مزین باد 
جریده سخن آرای پیر سوزنگر . 
سوزنی. 
بصدر خود سخن آرای را مقدم‌دار 
شنوز لففط حکیمان تحیت وتسلیم. 
سو زنی . 
سخن آرای را به زثنای تو نیست 
آنچه‌در آیدبگوش و آنچه‌بر آیدز کام . 
صواذاتی . 
سخن افریی ۰[ س خ ف ] ( نف 
مر کب ) . کنایه از شاعر کامل سخن . 
( آنندراج). 
مه خی سرت بت [ مس 
مرکب). آموختن علم ودانش: 
منعلق سعدی شنید حاسد و حیران بماند 
چار؛ او خامشی‌است یاسخن آموختن. 
سمدی. 
سخنان. [ س خ یا س] (ع ا) دوزی 
و شبی گرم. (مهذب‌الاسماء ) . یوم سخنان 
[ س ] وس خ ]و ( س "خ)روزگرم. 
(منتهی‌الادب) . (آ نندراج) ۵ 
سخنانة. [ س ن] (ع_ا) لیلة سخنانه. 
شب گرم . (منتهی‌الارب) . دوز وشبی گرم 
(مهذب‌الاسماء). شب گرم. (آ نندر اج). 
سخی‌باره. | س خ در ( ص مر کب) 
سکن دوست , 





سخی‌باف. لسن خ )۱( نفمرکب) 
مجازاً شاعر ماهر : 
نه مرد لافم خاقانی سخن بافم 
که روح‌قدس تندتار پوداشمارم. 
خاقانی . 
سخی پستن»[ س" خ "ب"ت ] (مص- 
مر کب) . از گفتن بازماندن : 
هوشم نماند وعقل برفت وسخن ببست 
مقبل کسی که مدوشود در کمال‌دوضت. 


( کلیات سعدی غزلیات - تصحیح فروغی 


ص> ه ) . 
سخو پذیر. [س" خ" ب ] (صم رکب) 
ی وم 


تن گورتست خشم مگیرا زحدیث‌ما 
زیرا که شم گیر نباشد سخن‌پذیر. 
ناصر خسرو . 
سخی ور دازء[ سمخ" ب "](نف مرکب) 
آرایش دهنده سخن . که -خنان نغز گوید. 
شاعر ماهر , 
به‌بی‌نیازی ایزد اگرخو رم د وگند 
که‌نیست همچومنی‌شاعرسخن پر داز . 
حوژنی . 
چنین گفت آن سجن پرداز شبخیز 
کزآن آمد خلل در کار پرویز . 
نظامی. 
لوح تعلیماست صائب سین روشندلان 
صحبت آیینه طوطی‌را سخن‌پردا ز کرد. 
صائب (بنقلآنندراج). 
سخی پرور ۰[ سخ ب و ] ( نف 
مرکب) سختدان؛ 
تاسخن‌پرو ر بوی ازصاحب رازی بهی 
چون سخاکستربوی ازحاتم طایی‌بری. 
سوزنی. 
کریم دین که مکرم شد ازتودین کریم 
حکیم طبع وسخن‌برورد و کریمو حليم. 
سودنی. 
کشنده دمش طوطیان را یدام 
سخن‌پروری طوطیانوش نام. 
بلبل عرشند سخن پروران 
باز چه مانند بان دیگران . 
دورو یه ستادند بر در سپاه 
رسطو/ پرور آءددرایوان شاه. 
سمدی, 
پس‌دراین معنی‌ضر ورت‌صاحب صوت‌وسماع 
از برای شمر محتاج سخن‌پرور بود . 
امیر خسرو دملوی . 
سخن بر وریء[ س" خپ و ](حاعص) 
عمل‌سخن پرور . شاعری: 
دلم بازبا درسخن‌پروری 
چو هاروت وزهره بافسونگری . 
ای 





0 





سح دز 13 س خ "پ] (نف مر کب). 
تخاله گوی . (آنندراج). 
سخی فیرای. [ س خ ] (نث م رکب) 
آنکه سخن را تهذیب کند. فصیح شروا. بلیغ : 
درخجالت باشد از طبع سخن پیر ای خو یش 
تاخوش آید یانیاید شمراو برشیخ وشاب. 
سوزنی . 
چیست‌زرو کل بدست‌الا که‌خارپای‌عقل 
صیدخاری کی شود عقل‌سخن‌پیرای من. 
خاقانی. 
کربسیط خا کرا جون من سخن‌بیرای هست 
اصلم آتش دان و فرعم کفر و پیوندم زنا. 
خاقانی. 
سخی دیشه. [ س خ ش ] (صم رکب) 
سخئور . ماهر درسخترانی . خحطیب: 
دردست سخن ديشه یکی شهره درخت است 
بی‌بار ز دیدار و همی ریزد از او بار . 
"اصر خسرو. 
آنجا که سخن خیزد ازچند وچه‌و چون 
دائای خن پیشه رخندد ز اقوالش . 
ناصرحسرو . 
سخی پیوستن. [سخ ب رت ] (مص- 
مرکب) تنسیق کلمات : ازراه انبساط واتحاد 
مخن پیوشت ,(سندباد نامه ص :)1٩‏ 


سخی پیوند . [س خ ب و|(نف - 
مرکب ) شاءررا گویند: 
بس کن‌ای جادوی سخن پیوند 
سخن رفته چند گویی چند . 
نظامی, 
سخی‌تراویدن. [س خت د] (مص 
مرکب ) سخن گفتن . 
سخی‌جوی. [ س خ ] (نفمرکب) . 
متجسس . محقق . کنجکاو. (واف) «: 
پزشکی سراینده برزوی بود 
به پیری‌رسیدهسخن جویبود. 
(فردوسی چاپ بروخیم‌ج ۸ ص ۲۰۰۰) 
بیاید سخن‌جوی پودان زپس 
نبدآ که ازراز اوهیچکس . 
(فردوسی چاپ‌بروخیم ج ۸ص ۲۹۹۷) ۰ 
سخن‌چن. [ سح ج.](ضرکيم. 
کیسه" راز را بعقل بدوز 
تا نباگی سخن چن وغماز. 
ناصر خسرو. 
رجوع به‌سخن چین‌شود. جا 
سخه. ۰ "س‌خ ] (نف مرکب ) 
1 
غماز . واشی . دوبهم زن . نمام , ساعی : 
گفته‌اش سربسر دروغ بود 
اوسخن چین چ وآسموغ‌بود. 
09 
سدیگر سخن چین ردو رویه مرد 
تکوای برزنیرد از ات زارد 


فردوسی . 


ِ 


سخن‌چین وبیدانش و چاره‌گر 
تباید که یابند پیش گذر . 
فردوسی . 
مده نزد خود راه بد گوی را 
نه عرد سح چین دوروی‌را- 
اسدی , 
ه رکه گوش بقول سخن‌چین ونمام دارد وبر 
آن وفق نماید رنجها بیند . (سندبادنامه ص 
۳۳۸- 
میان دو کس جنگ چون آتش است 
سخن چین بدبخت هیزم کش است . 
سمدی . 
سکن چی نکند تازه جنگ قدیم 
بخشم آورد تیکمرد سلیم 4 
سعدی , 


از سخن‌چینان ملالتها یدید آمد ولی 


گرمیان همنشیتان نا-زائی‌رفت‌دفت 
حافظ, 
یخی حینی. [ سرخ ] (حامهن). نمامی ۰ 
خی رکتی : 
سح از اد 2 
زعیب کسان دیده بردوختدم - 
نظامی . 
یخی خوار. [ تس ج شا (س هر کب؟) 
کستاخ‌وبی‌ادب : 


ات خحورشهریت ازتن‌سوی‌مهمان 
هریت عافخواراست‌مهمانت سخن‌خوار. 
ناصر خسرو . 
این خوب سخن بخیره ازحجت 
همواره مده بهر سخن خواری . 
(دیوان تاصر خسرو چاپ کتابخانه" تهران 
ص ۰4۷۰) .۰ وجوع به سخن خواره مود 
سخی خواره . [س خ خار] ( ص 
مرکب) گفتار درشت از روی عدم شفقت 
وا را | ادب. (ناظم‌الاطباء). رجوع به 
سخن خوار شود . || سخندان: 
چنین گفت کز آمدن چاره نیست 
چوتو در زمانه سخن‌خواره‌نیست. 
فردوسی . 
سخی خوردن . [ س"خ د ] (مص 
مرکب) لاف وگزاف شنیدن : 
من ازت و گرسخن خوردم عجب نیست 
نخست آدم‌سخن خورد است ازابلیس. 
(بنقل ازسندبادنامه) . 
سخی خوره 1۳ س" خر ] (ص مرکب) 
رجوع به سخن خواره شود . 
سخندار. [س <] (نف مر کب) . راز 
دار. سرنگاهدار: 
راز دل من یکسرء یابی همه با او 
زیرایس‌امیزاعت ومخندار وبی‌آذاد. 
ناص رخسرو . 
سخندان . [ س خ ] ( نف ) شاعر و 
فصیح زبان,(آنندراج ) . آتکه قدر ومرتبة 
کلامرا میداند.(ناظم‌الاطباء) : 





اوه ۱ 
راد وسخندان‌وشیرمرد وخردمند. 
رودائی ‏ 

آن جهان را بدین جهان مفروش 
گر سخندانی این سخن بنیوش . 
۳ 

چونکه در سرو علن داری سخندان را عزیز 
گردد اندر مدح توسرسخندانان عان . 
سوزنی . 

گیرم که دل تو بی‌نیاز است 

ازهاعر فاحل سحدات . 
فا 
||دانا. (آنندراج) . جردمند .عاقل:مردمان 
این ناحیت [ پارس ] مردمانیند سخندان و 

خردمند .( حدودالعالم ).معتمدی‌را ازدرگاه 

عالی‌فرستاده آید مردی‌سدید» جلد » سخندان . 
(تاریخ‌بیهقی چاپ» رحوم‌ادیب ص ۲۳۱) * 

که همواره شاه جهان شاه باد 

سخندان و بایخت وهمراء باد . 
فردوسی ۰ 

سخندان چورآی روان آورد 

سخن از زبان ددان آو رد . 

عنصری . 

چرا شاموش باعی ای سخندان 

چرادرنظم ناری دار ومرجان . 
ناص ر خسرو. 

اگر سخن ازسخندان پرسند شفاتواند داد. 

(فارسنامة ابن البلخی ص . ۳).. 

زمین بوسید شاپور سخندان 

که دایم بادخسر وشادوخندان. 

نظامی . 

سخندان پرورده پیر کهن 

بیندیشد آنگه‌بگوید سخن. 
سعدی . 
سخندانی. [ س"*خ ] (حامص)سخن‌دان. 

سخن شناسی . ادیبی . شاعری. نیکو سخن- 


ی یزدان فزونی دهد 
سخندانی و رهنموئی دهد . 
فردوسی . 
سخندانی که بشکاند .ثل‌موی 
سخنگویی که بچکاند مثل‌زد. 
(دیوان فرخی‌چاپ عبدالرسولی ص 4 ۱۸) . 
نست درعلم سخندانی و در درس سخا 
مفتیی‌چود تومصیب وناقدی‌چون‌توبصیر . 
سوزنی . 
گیرراگفت پس مسلمانی 
زین هنرپیشه" »سخندانی . 
سنایی . 
چشمه" حکمت که سخندانی است 


آب‌شنده زین دوسه یکک‌نانی‌است . 
نظامی . 


۲ ۳:۲ 


برحدیث من وحس تو نیفزاید کس 
_ همین است‌سخندانی وزیبایی‌را. 
سعدی . 
سخندانی و خوشخوانی نمی و رزند درشیراز 
بیا حافظ که تاخود رایملکی‌دیگ راندازيم. 
حافظ . 
سخنران . [ س خ ] ( نف مرکب) 
شاعر وراوی . (آنندراج): 
وربرا آینه در شانه" دست آید ض 
نقش عنقای سخنران‌بخراسان‌يايم. 
خاقانی . 
|| خطیب . 
سخی راندن . [ س خ د] (عص 
مرکب ) نعطق کردن . تقریر کردن : 
آزاین در سخن چند رانم همی 
همانا کرانش ندانم همی . 
فردوسی . 
قاصد چوبسی درین سخن راند 
مسکین پدر عروس درماند . 
نظامی ۰ 
سخن راند ز اندازة کار خویش 
ز بی‌روزی‌صلح وپیکارخویش ۰ 
نظامی . 
سخی رافی.[س"خ ](حامص) نلق کردن 
درمجمعی.عمل‌سخن‌ران . کنفر انس . نطق . 
سخی رس. [سخ زر ] (ص مرکب ) 
زودفهم.زیرل. باادرا کر با فراست(ناطم- 
الاطباء) . 
سخی رفنن. [سخ رت ](مص‌مرکب) 
گفتگو شدن . فدا کرد : 
سخن رفتشان یکث بیکک همزبان 
که از ماست بر ما بد آسمان . 
فردوسی . 
چو پیران پیامد ز هند و ز چین 
سخن رفت از آنشهر با آفرین . 
فردوسی . 
بوالفعح رازی رابخواند وخالی کرد و گفت 
در باب توامروز سخن رفته‌است .(بیهقی). 
سخن دسیار رفت تا آنچه نهادنی بودبنهادند 
(بیهقی) . 
سخی‌روا. [س" خر ] (ص م رکب) 
زافذالکلمه . که سخن اورا بشنوند. مهترو 
رئیس : مردی بود از جهودان بنی التضیر 
ومهتروسخن‌روا بود وب رآنحصاربتی التضیر 
حکم داشتی. (ترجمه" تاریخ طبری بلمی) .. 
سخو روان.[س خ ر"] (ص مرکب). 
بلیغ و زیان آور.(ناظم الاطباء) ۰ 
سخی‌زن ۰[ س خ ز ] ل(نف مر 
شاعر . (انجمن آرا) ( آنندراج ) 
از شاءر وقصه خوان وسخنگزار.(بره 




















۳۰۳ 


مصطکی است . (تحقةٌ حکیم مزمن) 
سخی‌ساز. [ س خ"] ( نف مرکب ) 
آنکه سخن ساخته بگوید و در واقم چنان 
نباشد (آنندراج) : 
حدیش ی که مرد» ستحن سازدگفت 
یکی زان میان باملکت‌باز گفت 
حعلای , 
از آنرو طایر طبع سخن ساز 
موی ابن بوستان آمدبپرواز 
‌ بنعل از حییب السیر) . 
ت و که هر گز سخن اهل سخن نشنیدی 
چون سخن ساز وسخن فهم و سخندان شدة. 
صائب (بنة لآ نندراج) 
| سشنگو , جاری زبان ۰ 
رطب اللسان : 
یارب به ثنای ود سخن سازم کن 
در گلشن حمد نغمه پردازم کن 
(بنقل از حبیب السیر). 
|| فریبنده. مکار. حیله‌ساز. (ناظم‌الاطباع) . 
سخو سر ا.[ ش خ س ] (نف مر کب) 
صرایند؛ سخن . سخنگو. ناطق . سخنور : 
ماهی بروء ولیکن ماه سخن نیوئی 
سروی بقد و لیکن‌سروسخن‌سرایی. 
فرخی * 


شیرین ژبان . 


راو لیایی وایام آفرین گویند 
-یخن‌سر ایان از وقت صبح‌تا که‌شام 
سوازنی م- 
بسی‌نماند که بی‌دوح دد زمین ختن 
سخن-ر ای‌شو د چون‌درخت دروقواق 
خاقانی . 
این‌مرد را طوطیی بود سخن رای وحاذق. 
( سند بادنامه ص ۰ ۸). 
|| نغمه سرا . آوازه خوان : 
هزار دستان برگل سخن‌سرای چوسمدی 
دعای صاحب عادل علاء دولت ودین را 
سعدی . 
خحوش چمنی‌است حافظا خاصه که‌دربهادحسن 
حافنط خو کلام شد مرغ سخن سرای تو . 
حافظ . 
|| داستان گو . قصه پرداز : 
فرژانه سخن سرای بفداد 
ازسر سخن چنین‌شخبرداد. 
نظامی . 
انگشت کش سخن سرایان 
این قصه چنین‌برد بپایان: 
نظامی. 
سخی‌سکال. [س خ س ](نف رکب) 
سخنگو. ناطق . سخن سرا . نغمه پرداز . 
آوازه‌خوان : 
بلبل که سخن سگال باشد 
بل همه‌سال لال باشد. 
نظامی . 


تبضی سگالی.[ سخ:رس] (حاص). 


(۱) جان من.(ن () . 





سخنگویی : 
ازبد و تیک خانه خال ی کر د . 
با پریرخ سخن سگالی کرد . 
تا 
سخی سنج ۰ [س خ س] (نف مرکب) 
سخن‌سرای .(نندراج). یمعنی‌سخن‌زن‌است 
که کنایه ازشاعر و قصه‌خوان‌باشد .(برهان) : 
سحن‌سنج بی دنج | گرمردلاف 
نبیند ز کردار او جز گزات 
رد وی . 
مر کب شعر وهیون علم و ادب را 
طبع سخن‌سنج من عنان ومهاراست. 
ناصرخسرو . 
آن سخن‌سنج شهر کو چو دولب بکشاد 
خانه عقل دو ص #ثله یتدد از دور 7 
نطلیی د 
خاصه کلیدی که در گنج راست 
زیر زبان مرد سخن‌سنج‌راست. 
9 
چنین دردفتر آورد آن سمرد سح 
که برد از اوستادی در سخن دنج 
|| مردم فهمیده و سخن دان.(برهان) : 
ز تیکوسخن به چه اندرجهان 
بنزد سخن‌سنج و فرخ مهان . 
فردوسی . 
کاتب وعالم ونقاد وتخن‌سنج و حسیب 
عاقل وشاعر و درا وادیب وهشیار . 
ناصر خسر و . 
جوایش داد دانای سخن‌سنج 
که ای ازبهردانش‌داشته‌رنج 
تا ۳ 
نکوصیر تش دید وروشن قیاس 
سخن‌سنج ومتدار مردم شناس. 
سعدی . 
| آنکه برمرز سخن واقف است . نماد. 
سخی‌سنحی. [ س خ س ] (حاعص)عمل 
سخن سنج. ستخن‌فهمی. ادیبی. خن شناسی : 
ه رکه میزان سخن‌سنجی داند کردن 
بجز از راستی مدحش‌شاهین نکند . 
سوزنی . 
برمن آن شدکه درمسخن سنجی 
ده دهی زردهم ثه ده پنجی . 
ای 
|| فن اطلاع بررموز سخن . نقدالشعر: 
سخی‌شناس . [ س خ ش ] ( نف ) 
شناسندة سخن . سخندان.سخن‌سنج . ادیب : 
مخن‌شناسان بر جود او شدید یقین 
کجایقین بود آنجا بکارنیست‌گمان 
فرخی . 
دانی که من آن سخن شناسم 
کابیات ذو از کهن شناسم . 
ی 





سخوکز ار 


چوبشنویسخن اهل دل‌مگ و که خطاست 
سعخ و شناس زه دلبرا (۱) مخ اینجاست . 
حافظ , 
بر ضمیر خورشید اقتباس هوشمند خن شناس 
در نقاب شبهه واقتباس مخفی نخوااهد بود. 
(حبیب السیر). 
سخی شنو» [س خ ش] ( نف رکب ) 
آنکه‌بغورتمام استماع سخن نماید. ( آنندراج): 
من ضامن وی [ اریارق ] بودمی ( خواجه 
احمد حسن ) اما این خداوند بس سخن شنو 
آمد. (بیهتی چاپ مرحوم ادیب س۲۲۹). 
هرگل نو ز گلرخی یاد «می کند ولی 
دوش سخن‌شنوکجا دید؛‌اعتبار کو . 
سخی فر وش ۰[س" خ ف ]( نم رکب) 
عملقو چاپلوس. (آنندراج) : 
مارا سخن فروش نهادی لقب چه بود 
ازچه بزر ز ما نتخریدی همی سخن . 
(دیوان فرخی چاپ عبدالرسولی ص ؛ ۳۲) 
۱ شاعر . (آنندراج) ِ 
سحی فهم . [ سخ نف ] ( نف 
مرکب).دانا و عاقل . ( آنندراج ) . سخن 
شناس . مسخندان : 
صائب اگر بیار صخن فهم میرسید 
میشد جهان بر ازغزل عاشقانه‌اش , 
صائب , 
سخ یکردت. [ س" خ 2 د ] ( مص 
م رکب) سخن گفتن 
کجابتوان سخن کردن ز دویش 
چه گویم ز اف مد کون َ 
یی 
توان ای که کنی باکسی بمهر سخن 
برای هیچ چه‌ضایم کذم محبت‌خویش 
باقر کاشی (بنقل آنندراج) . 
ی 
آنکه استماع‌سخن بفو رتمام کند. (آ نندرا ج) . 
در بیتهای زیر معنی راوی میدهد . آنکه 
شمرشاءران درمجیع برخواند : 
گرسخن کش يایم اندر انجء‌ن 
صدهزاران کل برویم چود‌چهن . 
ءولوی . 
صائب ازقحط سخندان چه بءن میگذرد 
بسخن کش نشود هیچ مسخندان محتاج ۳ 
صائب (بنقل آنندراج) 
سخی ی کشیدن ء [ س خل <د] (مص 
مرکب ) سخن شنیدن اعم از آنکه خرش 
باشد یاناحوش . ( آنندراج ).تحمل سخن 
کردن " 
گدای من سخن تلخ میفروش کشید 
خوش آنکه منت می‌چون‌سبو بدو شکشید. 
مفید بلخی (بنقل آنندراج). 
سخ یز اد.[ س خ ک ] (نثمر کب) 
سخنگو. ناطق,سخنور: 


: شرح دادن. توصیف : 





سجدور 


تا از ,یرای گفت شنود است خلق,وا 
گوش سخن نیوش و زبان سخن گزار 
سوزنی ۰ 
زرین خن سوار صفت کرده عسجدی 
کلکت هنرور یر | چون‌شد سخن گزاد. 
صوزنی. 
حافظ اگر چه درسخن خازن گنج حکمتصت 
ازغم‌روز گاردون طبع خن گزار کو * 
حافظ . 
|| مرجم 
قیدافه خوانده‌ام که زنی بود پادشاه 
اسکندر آمدش برصولی سخن گزاد . 
سح اری.[س" خ که] (حانص) 
نطق . مسخنوری . سخن گفتن : 
صیاد بدین سخن گزاری 
شددورز خونآن‌شکاری 
نظامی ۰ 
سیخ کستر . [س"خ کدات" ] 
( نف »رکب ) در عرف سخنگو و شاءر . 
(آنندراج 1 
بمن چنان بود اندر نهفت صورت حال 
"که مر یراك از تلف سح زدستر ۰ 
عنصری . 
با علی یاران بودند بلی پیرو لیکک 
بمیان دوسخن گستر فرقست کیر 
(دیوان ناصرخسرو چاپ کتابخان؛ تهران 
ص ۱۹۲۰). 
دل هر کراکو سخن کستر است 
سرومی سراینده یادیگراست . 
نظامی . 
چون زمان عهد سنایی درنوشت 
آسمان چون من‌سخن گستر بزاد 
خاقانی . 
|| به مجاز بمعنی پهنادادن سخن که اطراف 
ومحافل بسیار داشته باشد. ( آنندراج): 
مدعی گرچه سخنگو است سخنگسترتیشت 
مهمل وععنی بسیار چه منی دارد . 
محسن تاثیر (بنقل آنندراج) : 
| مس . هگنت 
چوکوه البرز آن کوه‌کاندر آن سیمرغ 
گرفته کن وبازال شد سخن کر ۰ 
فرخی. 
دا 
( مص مر کب ) بیان کردن بشرح و بسط 
(آنندراج) : 
خشم گیری‌جنگگ جویی چون بمانی از جواب 
خشم یکسونه سجن گست رکه شهر آوارنیست. 
ناصر خسرو . 
باندازه باید سخن گسترید 
گزاف سخن‌رانبایشنید . 
نظامی (بتقل آنندراج) . 
سخن گستری,[سخ گت ](حامص) 


سخن‌راندن . 





سخی کشادن . [س خ ک" د] (مص 
مر کب) گفتگو کردن . سخن گفتن . بحث 
کردن : بخداوند خانه از بهر مرمت آن 
[ خانه ] مخن بگشاد . 
عبید زا کانی چاپ برلن ص ۱٩۹‏ 
سخن گفتین 1 سخ کگک ت ] (عمص 
مر کب)تکلم .(ترجمان القران) ( المصادر 
زوزنی) . نطق . منعق . (ترجمان القران). 
«یان کردن. کفتگو. مکالمه * 
من سخن گویم تو کانایی كِ- 
هرزمانی دست بردستت زنی . 
رودکی. 
خوارزمشاه در میان آمدی و بشفاعت سخن 
کفتی .(بمهقی‌چاپ, رحوم ادیب‌ص 4 ۰ ۲) . 
چودرءز سخن گفتن آغاز کرد 
در دانش ایزدی باز کرد . 
نظامی . 
چه پروای سجن گفتن‌بود مشتاق خدمت را 
حدیت آنگه کند بلبل که کل‌بابوستان آرد. 
سعدی . 


بسخن گفتن او عقل زهردل برمید 
عاشق آن‌قدمستم که چهز یبابر خحاست 
سعدی , 
سب سخن گفتن کج . 
سخن کفتن کج ز بیچارگی است 
به بیچارگان بر بیاید گریست . 
فردوسی . 
سخنعو . [ س" خ ] ( نف مرکب) و 
سخنگوی . خطیب که سخن از روی تجربه 
و دانش‌گوید : 
فرستاده بهر ام مردی دبیر 
خنگوی وروثن دلو یادگیر 
غردوسی . 
ز لشکر گزیدند مردی دلیر 
مخنگوی وداننده ویاد گیر. 
فردوسی: 
نگر تا چدگوید مخنگوی بلخ 
که باشد سخ نگفتن راست تلخ . 
فردوسی . 
واین ابوالقاسم مردی پیرو بخرد و امین و 
سخنگوی بود . ( بیهتی ). دانشمندی بود 
بخاری مردی مخنگوی و تر کمان. ( بیهقی 
چاپ مرحوم ادیب‌ص ۱۳ 6). 
سخن آموژ ازوه رکه سخنگوی‌تراست 
وین شگفتش بود از کار جوانی‌بیمر * 
فرتی . 
گوهرکان قنت نیز چنین باشد 
خوب و هشیاروسخنگوی ومعانی‌دان. 
اصر خسرو, 
بنرمی گفت کای مرد سخنگو 
سخن در منزتو چون آب‌در جوی, 
نظامی . 
وقت آنست که ضمف آید وثیرو برود 
قدرت ازمنطق شیرین سخنگو برود. 


سعدی, 








۳۹ 


|| متکلم .ناطق» گوینده . واعظ : 
نه قویدل کند افکنده اورا تعویذ 
نه سخنگوی کند خسته" اررا مرهم 
فرخی. 
شکرشکن است یاسخنگوی من است. 
عنبرذقن است یاسمن بوی من است . 
ایوالطیب مععبی . 
و گر بودی‌اویکتنه یادگیر 
سخنگوی را بر کشادی‌م ۳ 
نظامی . 





مگو آنچه گر بر ملا اوفتد 
سخنگو از آن دربلااوفتد . 
سعدی . 
رویگورستان دمی خامش نشین 
آن خموشان سخنگو را ببین 
|| مقابل گنگ. زباندار : و زبان اخرس 
سوسن سخنگوی‌تر. (سندبادنامه‌ص ۱۷). 
ترکیبات : 
سخنگوی جان . نفس ناطقه: 
از آنپس‌تن جانور خاك راست 
سخنگوی‌جان معدن‌پا کراست. 
فردوسی. 
سخنگوی جان جاودان بودنی‌است 
نه گرد تباهی نه فرسودنی است. 
اسدی, 
سخی‌فیوش, [ س"خ ] (نف م رکب) 
سخن شنو . شنونده . مقابل کرو ناشنوا: 
ماهی بروی لیکن ماء سخن نیوشی 
سروی بقدولیکن سروسخن‌سرایی. 
فرخیء 
تا ازبرای گفت وشنوداست خلق‌را 
گ وش سخن‌نیوش وزبان‌سخن گزار. 
عودنی. ‏ 
سخن نیوشیدن. [ س خ د ] (مص 
م رکب ) سخن پذیرفتن . باور کردن سحن, 
سحن‌پذیر فتن : 
مگر دگر سخن دشمنان نیوشیدی 
که‌روی چون قمرازدوستان‌بپوشیدی, 
سمدی , 
سخنور » [س خ و ] (ص ) شاعر . 
سخندان ۰ 
مرادی عاشقی گفت‌ای سخنور 
میان عاشق و معشوق بنگر . 
فرخی. 
سخنو رانراصاحبقران تویی‌بجهان 
بتو تمام شود مدت قران سخن . 
سوزئی. 
ازاین قصیده که گفتم سخنوران جهان 
بحیرتند چو از منطق طیور غراپ . 
۳ 
من در سخن عزیز جهانم‌بشرق وبنرب 
کزشرقوغرب نام‌سخنورنکوتراست . 








۳۹ 


تا نگویی سخنوران مردند 
سر به آب سخن فرو بردند . 
نظلامی, 
شاهان بسان ابن‌یمین از سخنوران 
ی زک کی 
ابن‌یمین, 
|| گوینده. متکلم, ناعاق 7 
راست گفتی‌زمین سخدو ر گشت 
زير آن باد بیستون منظر . 
فرخی. 
کسی کز اصل دانای سخن‌ئیست 
چگونه کرد او ما را سختور . 
ناصر خسر و . 
سخنوری. [ س جح و] (حایص) عمل 
صخنور. شغل سخنور. شاعری : 
چون سخن در سخن مسلسل گشت 
بر زبان سخنوری بگذشت . 
نظامی. 
که که خیال درسرم‌آید که این منم 
ملکک عجم گرفته به تیغ سخئوری. 
سعدی. 
رجوع به‌سخئورشود . 
صخنة .[ س‌یاس‌یاس یاس خ ن](ع۱) 
تب‌یا گرمی یازیادت گرمی. (منتهیالارب) . 
(آنندراج). (اقرب‌الموارد). || سخنة‌العین 
[ مس نت "] گرمی‌چشم و آن عبارت ذغم 
وحزن است . (منتهی‌الارب) . خلاف قرة - 
العین که مراد از شادی و سرور است . 
(آنندراج) . 
سخنه .[ س ن] ( خ) شهرکی است 
دربیابان شام‌بین تدمر وعرض وارك وقومی 
ازعرب دراین مکان سکونت‌دارند . و حد 
آن از و عرضاست. (معجم البلدان) :در شام 
بشمال شرقی تدمراست. (دمشقی) . 
سکو پاب. [ س خ»] (نف مرکب) . 
سخن‌شنو: 
جزاو [جزقلم] ای عجب خلق دید وشنید 
جهان بین کور و سخن یاب کر. 
مسمودسعد , 
سخو. [ س] (عمص) خاکستر آتش از 
دیگدان بیرون کردن تاجای آتش فراخ‌شود. 
(المصادر زوزنی). افروختن آتش را زیر 
دیگ به‌بیرون آوردن خاکستر از دیگدان 
یاعام است . ( منتهی الادب ) . رجوع به 
سخی‌شود. 
سخو, [ س خ ] ( اخ ) تلفظ عربی 
زاخائومتشرق معروف آلمانی‌است. دجوع 
به زاخائ و شود, 
سخواء. [ س] (ع۱ ) زمین نرم فراخ 
سخاوی جمع آنست . (متتهی‌الارب). زمین 
نرم» (مهذب‌الاسماء) . 
سخوان . [ س خا] (,۱) استخوان. 
(ادبهی) : 








خحسرواجایی بهمت ساختی‌جایی بلند 
برزخوان خوانی کنونش کرد خواهی 
دبرسخوان(۱) 
عسجدی , 
سخوف. [س و] (عصس) شياب سنودء 
جوانی خوش بانازونهمت. (منتهی‌الارب). 
(ناظم الاطیام) . 
س<وط.[ س ] (ع) مکروه. (غیاث). 
(آنندراج) . بدینمنی در اقرب‌الموارد و 
منتهی‌الارب مسدوط ااماه‌اس || در بیت 
زیر بمعنی نفرین شده» ملعون آمده‌است : 
همچنان کاصحاب فیل و قوم لوط 
کردشان مر جوم چون خود آناسخوط. 
مثنوی. 
موا [ سرد ] (اص) چاشتی کر , 
(استینگاس) . 
سخون. [ س ] (۱) بمعنی سخن که کلام 
باشد. (برهان). (آنندراج)(غیات) : 
بودنی بود می بیار اکنون 
رطل‌پر کن مگوی بیش‌سخون. 
رک 
ترس مکان وهم‌تیزخيزت روزی 
رهم همه‌هند و آن بسوزد بسخود. 
دقیقی ۰ 
سخون» [س ](ع _ا)شوربای گرم کرده . 
(منتهی‌الارب) . ( آئندراج). خوردنی‌دیگر 
باره وگرم کرده. (مهذب‌الاسماء). 
سخون ۰ [ س ] (ع مص ) اشکک گرم 
گریستن چشم. یعنی محزون و غمناك شدن. 
(منتهی‌اللارب) . 
سچو نت. [ س نذ] (مصل) گرم‌بودن. 
(غیاث) . ( آنندداج ) . رجوع به سخونهة 
شود 
سخو فة, [ رن ] (عمص) گرم گردیدن. 
( منتهی الارب) . (تاج المصادر بیهقی) . 
رجوعبه‌سخونت شود. 
سخونوس. [ س ] () نی . قصیب. 
اسل. (یادداشت ملف). 
سخوی. [ ] (صنسبی). منسو بست 
به سخا که دهی است در پائین ارض مصر. 
(الانساب سمعانی) . رجوع په‌سخاشود. 
سخوید . [ س- ] (راع) دمی‌است از 
دهستان پشتکوه بخش نیر شهرستان‌یزد. واقم 
دره ۲ هزار گزی‌شمال‌باختری‌نیر , ناحیه‌ایست 
کوهستانی» هوای آن معتدل‌است. و۳۱ تن 
سکنه دارد .آبآنازقنات ورودخانه تأمین 
میشود. محصول آنجا:غلات» نخود یادام » 
کردو» توت انگوروسیب زمینی‌است .اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند. صنایم دستی‌زنان 


(۱) پر ز حون خواهی کنونش کرد و اهی پرسخون (ذل) . 





سخیف 
کرباس‌بافی‌است ودبستان‌دارد . (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰ ) . 
سخی , [ س ی" ی" ] (عص) جوانمرد 
(منتهی‌الارب). (آ نندراج). (هذب‌الاسماء). 
(دهار). راد. (صحاح‌الفرس) . ج» اسخیاء 
وسخواء[ س "خ] . (منتهی‌الارب): هر چند 
بتن خویش کاری وسخی‌باشند وتجمل و آلت 
دارند.(تاریخ بیهقی چاپ ادیب‌ص ۲۱۸). 
صدرسخی که لازم افعال اوست بذل 
این اسم مشق است همازمصد رسخاش: 
خافانی . 
سفله مستفنی و سخی محتاج 
این‌تغابن زبخشش قدراست . 
خاقانی . 
سخی‌را باندرز گویند بس 
که‌فردادودستت بودپیش‌وپس. 
سعدی , 
تر کیبات : 
سیخ ی الطلیع . راد. جوانمرد.گشاده‌دست. 
0 یخی کف . بذال«خشنده 
یوار یکرمعست 
که هیچ آیت ازاوتا بحشر لاتنسخ. 
سوزنی. 
|| بمیرسخی» شترلنگی . ( منتهی‌الارب ) . 
(آنندراج). 
سحخی, [ س خ ] (ع مص ) افروختن 
آتش رادر زیردیگگ به‌بیر ون آو ردن‌خا کست راز 
دیگدان» یاعام است . (منتهی‌الارب) . آتش 
باز کردن. ( المصادر ژوزنی) . رجوع به 
خو شود. 
سخیبره , [س"خ ب د ](اخ) آب 
بز رک وفراوانی‌است مربنی‌الاضبط بن کلاب 
را. (معجم‌البلدان). 
سخیت.[ س ] (عص) درشت . (منتهی- 
الارب) . 
سخیر . [ س ] (۱) دوائی است تلخ 
طبیمتعش رم و خشک است مقوی معده هم 
هست‌وسدء جگر بگشاید.(برهان).(آنندراج). 
گیاهی است که معده را تقویت کند و بهضم 
غذا مدد دهد وسده‌ها بگشاید رطعم تلخ‌دارد 
و در صرع سود بخشد و مزاجهای کرم را 
زیان دارد وتب را بزودی ءلاج کند . ( از 
این البیطار). یکنوع‌داروئی‌تلخ.(ناظمالاطباء) 
سخیره . [ ) (۱) زاج احمر 
است ( تحفة حکیم مژمن). 
]زر درد کم عقل 
وسبکک. (آنندراج). (منتهی‌الادب). مرد 
تنکک خرد. (مهذب‌الاسماء) : 
اعیان درگاه را این حدیث سخیف نمود . 
(تاریخ بیهقیچاپ‌مرحوم ادیب ص ۲ ۱ 4). 
سخیف عقل گمان برد کوهمی گوید 
خحدای مابجهان در زن وپسردارد. 
ناصر خسرو. 








۳9 


که هر که رأی ضعیف و عقل سخیف دارد 
از درجتی عالی بر تبتی خامل می‌گراید . 
( کلیله ودمنه). 

|| ثوب سخیف. جامة کم بافت. (آنندراج). 
(منتهی‌الارب). جامة تنکت. (مهذب‌الاسماء) 
جامهةٌ اند ریسمان وتنکک بافته‌شده.(غیاث). 
حامءٌ شل وشلاته . مقابل صفیق. ریزبافت. 
قرص, محکم . ۹ 
سخفة.[ س ف" ] (عص) تأنیث-خیف 
کم بافت . 
(ابن‌البیطار). رت | به‌سخیف شود . 
مخيمة. [ س 2] (ع‌ص) کینه. (منتهی- 
الارب ) . ( آنندراج ) .سخائم . جم . 
(مهذب‌الاسماء) . الحقد فی‌اللفس ۰( بحر - 
الجواهر ) . || پلیدی . (ءنتهی‌الادب ) . 
(آنندراج) 

سخبی . [س] (عص] گرم: ماء‌سخین» 
آب گرم, (منتهی‌الارب).( ]ندرا ج) (دهار) . 
آب گرم وهرچه که گرم‌باشد. (غیاث). 
ترکیبات : 

رجل‌سخین امین . مرد گرم اشکک. (منتهی- 
الارب) ۰ || محزون . ( منتهی الادب ) . 
(آ نندراج). 

|| ضرب سخین . ضرب دردناك. (منتهی- 
الارب). (آنندراج). 

سخین» [ _سخ خی] (ع۱) بیل‌بر گشته 
لب. (منتهی‌الارب).(آنندراج). سخاخین» 
جمع. || کارد جزاران یاعام است . ( منتهی- 
الارب ) . ( آنندراج ) . شاید مصحف 
سکین‌باشد. || دستة محراث. ( منتهی‌الارب). 
(آنندراج). |ا(ص) ماسخین » آب گرم. 
(منتهی‌الادب) . رجوع به سخین شود . 
سخینس , [ س"ن" ] (.۱) اسم یونانی 
درخت مصطکی است . ( تحفةٌ حکیم‌مزمن ) 
رجوع به‌سخینوس شود. 

سخینوس .1 س ] (۱) بلنت بونانی 
گیاهیست که آن را خلال مأمون گویند و 
بعربی اذفرخوانند. (برهان) . ( آنندراج) . 

|| مصطکی‌هم بنظر آمده. (برهان) (آ نندرا اج) 
(تحفاحکیم مزمن). 
سخینة. [سن ] . (ع را) طعام گرم . 
(آنندراج) (منتهی‌الارب). || نوعی از اش 
که از آرد وروغن‌یااز آرد خرماترتیب‌دهند. 
(آنندراج) . ( منتهی الارب) . اردهاله . 
(صراح). (مهذب‌الاسماء).اوماج. (صراح) 
(بسرالجواهر). کاچی. (ز مخشری). 
سخینه . [ س ن] (اخ) لقب مردی از 
قریش بدان جهت که آش سخینه را ترتیب 
داده وبدان اوراسرزنش میکردند. (منتهی- 
الارب) . 
سخیة. [ س خی ی ](ع ص) مونث 
سخی. رجوعبه‌سخی شود. 
سد,[ س داد"] (عمصل) راست واستوار 
گردیدن . ( منتهی‌الارب ) . (آنندراج) 1 
استوارشدن. (غیاثاللفات) .|| (مصم).استوار 


شل : ویسد فمه بخرتة سخيفة . 





کردن رخنه را واصلاح آن نمودن. (عنتهی- 
الارب ) . ( آنندراج ) . بند کردن . 
(غیاث). 
|| بازداشتن. (منتهی‌الارب) . (آنندراج). 
||بر آوردن . (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
|| قطع کردن سخن بر کسی.(منتهی‌الارب) . 
سد | ] (۱) ات ۳ 
است . (ناظم الاطبام) : 
این جهان محدود وآن‌خود بیحداست 
نقش وصورت پیش آن معنی سداست. 
مولوی. 
رجوعبه‌سد[ س‌دد" ]شود . 
سك . اس دد" ] ) حائل و مانع میان 
دوچیز ( غیاث اللغات ) . بند . (ترجمان 
جرجانی بترتیب عادل‌بن‌علی ). حائل یا عام 
است و در آینده میان‌دوچیز . (آنندراج). 
در آینده‌میاندو چیز, (منتهی‌الارب) : 
ترا سد" روئین کفر از زر است 
نه‌روئین چو دیواراسکندراست . 
سعدی . 
وجودم بتنگ آمد ازجور تنگی 
چویاجوج بگذشتم ازسدسنگی. 
سمدی. 
پشت بکوه داد و سدی از هیکل فیلاث در 
حوالی لشک رکشید. (ترجمة تاریخ یمینی) . 
قلعه ویران کرد وا زکافرستد 
بعد از آن بر ساختش سدبر ج‌وسد. 


مولوی. 
تر کیبات : 
- مد باب . بمس در و ممائعت کردد . 
(ناظم الاطبام) . 
سدراه . ممائعت از عبور و مزور . 


(ناظم الاطباءه ) . 

سد رمق . بازداشت واپسین نفس , و 
هرچیز که حیات زندگی موقتاً نگاهدارد و 
مانع ازم رگ گردد . (ناظم الاطباء) : مراسد 
رمق حاصل میبود. ( کلیله ودمنه). 

بمضی بگیاه و کشت سد رمق میکردند . 
(ترجمة تاریخ یمینی ) . 

سك ,[س_ داد" ] (|) بندبسته هر چیزحایل‌میان 
دوچیز (مهذب الاسماء) بنایی که درجل و آب 


سد حشمت رود 











۳۹3 
کنند.هرچیز که جل و آب گذار ندتامانع جریان 
شود . بازداشت و مانع . حایل و حاجز و 
فاصل. حد و بند . بندرو غ. (ناظم‌الاطیاء): 

هم زپیش آب‌حیوان سد ظلمت بر گرفت 
هم میان آب کر سدی دگر کرد ابتدا . 
خاقانی. 
شاه سد آب کرداینکک ر کاب شاه‌بوس 
تا برای سد" آتش بند ها سازد ترا . 
خاقانی. 
سا" سیلاب حوادث دراین بلیه ... (ترجمة 
تاریخ یمینی ) . 
سدهایی که برروی روخانه های ایران ساخته 
شده بقرا زیراند : 
مد الوند . 
در ۱۰ کیلومتری شهرقصرشیرین قراردارد 
طول سد ۲۳ مترارتفاع آن ۱/۸ مترعرض 
دهازه کانال آبگیر 4/۸۰ متر و شامل دو 
دهانه با در دریچه فلزی است ازسالاحداث 
سد تاکنون ۰۰+ خانه لوله کشی شده و از 
آب سد الوند استفاده میکنند. 
--سد بمپور . 
تاختمان این سد توسط بنگاه مستقل آبیاری 
در سال ۱ شروع شده و در خرداد 
ال ۱۳۳۰ خاتمه یافتهاست. نوع سدوزنی 
(دو رسوار)می‌باشد که ازبتن‌ساخته شده»لول 
سد در حطالر اس ۳ «متر وارتفاع از 
زاویه جلوبه ۳/۰ متر و ضخامت از دور 
سوار پائین * متر می‌باشد عرض زاویه جلو 
۸ متر عرض زاویه عقب ۱۵ متر مقدار 
سيل بیش بینی شده ۲۱۰۰ متر مکعب 
ما 
سد حشمت رود . 
این سد در ساله ۱۳۲ آغاز و در ۱۳۲ 
پایان یافته است . دحشمت رود شامللبریژ 
بتونی بارتفاعه ۲/۲ متر وده دریچه‌متحرل 
بعرض صد متر وارتفاع ۲/۲۲ مترمیباشد. 
برای آ بیاری#ش‌هزارهکتار اراضی بر نجکاری 
لاهیجان تأمین آپ شده است . 











۳۹۷ 
۱ 
سب سا دژ . ۱ 
۱ 
ْ 


این سد بر روی رودخاثه دز در نزدیکی 


شهر اندیمشک بنا شده است‌ و یکی از بلندترین 
سدهای جهانست ار تقاع‌سدمتجاوزاز ۰ ۱۸متر 


یا دوسوم باندی بر ج ایغل پاریس است. 


مد ژهک . 


سل 


سد بسد. محمد رضاشاه پهلوی نیز معروف 


۱ است.رجوع به‌سد محمدرضاشاه شود , 


از نوع سد های دریچه دار است که با بتون مسلح در ۲۷ ی رای حور وایز بنا 
شده است ودارای ۸دهانه است» که هریکك ۵/۸۰ متر ارتفاع و ۸/۳۰ متر طول‌دارند. 


طول آن در پی ۰۲/۳۰ متر وعرض ن بازاویه ۲۰ متر است ودر 4 ۲ دیماهه ۱۳۳ 


اجازه بهره 


برداری أر ان سد صادر گردیده را 





سد سفید رود . 

ساختمان سد سفیدرود در سال ۱۳۳۰ در 
روی رودخانه سفیدرودر نزدیکی رشت آغاز 
شد ودر اردیبهشت ۱۳۲ پایان‌یات . این 
سد در نوع خودمرتفع‌ترین سد جهان است. 
ارتفاع این سد ه ۰ مترو ۰ عکتار 
زمین‌را مشروب‌میکند. از نظرحجم درردیف 
پیست سد اول دینا بشمارمیرود. نیروی‌برق 
سفیدرود جمعاً ۰ ۸۷۵۰ کیلووات است که 
بوسیله پنج توربین هفده هزار و پانصدکیلو 
واتی تأمین خواهد شد هزینه احداث سدیالغ 
۱۰۰ ۱۱۹ ۰2۲" ریال شده است. 


- مد شبانکاره . در سال ۱۳۱۰۷ برای 
آبیاری جلگه شبانکاره‌ساخته‌شده‌ساختمان سد 
شبانکاره در روی رودخانه شاهپور شروع 
شد ودر سال. ۱۳۲ پایان یافت این سد سد 
رنحرافی وزنی بطول۰ ۱۱ متر و حفر یک 
نهر بزرگک بطول۰ ۰۸۰ متر وشبکه انهار 
آبیاری جمعاًبطول :۸ کیلومتر میباشد و فعلا 
بالغ بر ششهزارهکتار از اراضی بوسیله این 
صد آبیاری میشود . 








سب +۳۹4 


مد شهناز . 
این سد دراردیبهشت ماه ۱۳۳۸ درشهرهمدان شروع گردید و درسال ۱۳۶۲ اجازه بهره برداری آن‌داده شده است .این سد 


درحدود ۲۸۰ متر طولو ؛ » مترارتفاع دارد.هزینه مد از دویست و هفتاد میلیون ریال تجاوز کرده‌است و یکل‌مر کر برق 


بظرفیت ۲/۰ میلیون کیلووات برای تأمین‌روشنایی‌برق قراء ودهات اطراف همدان درمحل سدئصب شده است . 





.مد صیقلان رودبار. رودخانه صیقلان بار که از شهر رشت م‌گدرد و بابندهای پوشالی برای رفاه 
حال کشار رژان بنا شده بود در سال ۱۳۲ طرح ریزی و ساختمان این سد شروع و در پائیز همان 
سال‌خاتمه یافت . ساخمتان سد صیقادن رودباردارای شش‌دهانه هریک‌بعرض ۳/۱۰ متر است که بوسیله 


دریچه های متحرل بارتفاع ۲/۲۰ متر باز و بسته میشود . 





صد صی:ّلان رودبار 








تور ری ری دوس 


۳۹۹ 


سب مد کر ج . 


تس بتونی کر ج‌رویرودخانه کرج در آذرماه 
سال ۱۳۳۷شرو ع‌ودر سوم آبانماه. ۱۳4 


مورد استفاده فر ار گرفت. 


ارتفاع دارد ودد ۳ + کیاومتری سمال غرد 


تهران قرار گرفتهاست 


سدکرج برای آبیاری و آب آشامیدنیوتأمین 
برق مردم تهران است . میزان‌تولیدی برق 


این‌سددرسال‌به ۰ ۱۱ میلیون کیلو و ات در ساعت 


مرس . 


سد کوهرنگ . 

این سد برروی رودخانه‌دیخ 
علیخان درکوههای بختیاری 
زده شده است. سددرحدود 
دو کیلو متر پائین‌تر از محل 
تلاقی آب کوهرنگ‌با آب‌شیخ 
علیخان و اقع شده.طول آن‌در 
بالاه ۷ متر وارتفاع آن از 
بستر رودخانه ۱۲/۱۰ متر 
واذبی ۲۱/۱۲ مترمیباشد. 
این سد ازنوع سدهای وذنی 
بوده وتمامابا بعون وسنگ 


وملات وسیمان‌ساخته‌شده است . 


ودر قسمت وسط دارای آب 
ریزی‌است که درموقع سیلاب 
مازاد آب رودخانه از آن 
لبریز میشود در بدنه سد 
دریچهُ قرار داده شده که با 
استفاده‌از آنمیتوان آب‌مخزن 


راتخلیه کرد. طول تونل ۲۸۱ 





ری 














سب سد کرخه . 
صد انحر افی‌کر خه بطول ۲ ۱٩‏ متر وارتفاع ۰ محر ات 
که برای ءبور سیلابهای‌بز رگگ برروی رودخانه کرخه‌یسته 
شده است. این سد آب رودخانه کرخه را دردو نهر قسمت 


میکند که تکتجایش ۱۲ مترمکعب درثانیه آبرا عیورميدهد. 





سد کوهرنگک 





شسسص 


۸ زو 0 ۳ 
متر میباشد سطح مقطع ن که بشکل نعل ِ 
ساخته شده ۰ متر مربع بوده ومیتوأن 
حدا کثر ۳۰ متر مکمب در ثانیه آب را که 


معادل ۲۲۵۰ سنگگ میشود عبور داد . طبق 





اندازه گیریهای که در رودخانه شیخ 
درنتاط مختلث زاینده‌رود بعمل آمده سالیانه 


در حدود میصد ملیون مترمکعب آب‌بطرف 


ژاینده رود جاری ميشود با این ترتیب 
۳ سالاا 


ن اصنهان خواهند توانست سالیائه 





حد اقل ۰۰۰۰ ۱هکتار اراضی جدیدراتحت 


کشت اواریا ۶ 

زینه کل تاسیسات کوهرنگگ ازهرجهت بالغ 
بر ۷ر ۰۹۹۶۲۷۱ ۱۳ ریال و۰ ههزار 
دلار میباشد این سد در اول مهر ماه ۱۳۲۷ 
شروع وروز جمعه 4 ۲ مهرماه ۱۳۳۲ خاتمه 
وافتتاح گردیده است . 

سد گلپایگان : 

این‌سد که شهر کلپایگان را مشروب میکند 
برروی‌رودخانه اثاربار احداث وفعالیت آن 


(زسال ۱۳۳۲ شروع ودر ۱۰اردیبهشت ماه 





۰ اجازه بهره‌برداری از آن داده شده 


است - 

مد لتیان . 

یکی از اجزاء سدهای لارو لتیان بچند منلور 
است یکی اینکه با جمع آوری آب طنیان 
رودخانه جاجرود و قسمتی از آب مردم 
تهران ودشت‌ورامین را تأمین ودیگر نیروی 
برق بمیژان ؛ر۷۲ کیلووات ساعت در 
سال است که برای مصرف برق اولشب‌های 
تهران مفیداست 

برای ساختمان این دو سد لار و لتیان قانونی 
در تیرماه ۱۳۳۷ بتصویب رسیده و قرارداد 
آن بمهدة کنسرسیوم فرانوی محول شده 
است . 

هزينة آن معادله » میلیون‌دلاربر آورد گردیده 
است وه میلیون دلار نیزبرای‌خرید ژنراتور 
لازست . مشخصات کلی سد لتیان بطور 
دقیق حساب و ضبط گردیده است عملیات 


مقدماتی این سد شروع ولی هنوز تمام نشده 











۱ 1 


سب صد محمد رضاشاء 
این سد در ۲۵ کیلومتری شمال دزفول وبر 
روی رودخانه دزبناشده .بلندترین سد خاور ۱ 
میانه و ششمین سد مرتفع جهانست کارهای 
مقدماتی این سد در سال ۱۳۳۹ آغاز ودر 
اسفندماه ۱۳:۱ کلیه کارهای ساختمانی آن 
بیایان رسده . 
یکی ازهدفهای بااهمیت این سد جلوگیری‌از 
خساراتی است که در اثر طفیان رودخانه‌های 
دز و کارون‌بشهروقصبات اطراف‌این‌رودخانه 
وارد میشود . 
نیروی برق هیدروالکتریک‌این سد درمرحله 
اولعبارتست ازدوتوربوژنراتور هریکک‌بقدرت 
۰ کیلووات‌ساعت جمماه ۰ یلو 
وات که انرژی ساليانة آن ۱۰۰۰۰ ۸ر۱ 
کیلووات درساعت میباشد . 
هزین؛ احداث باضافه هزینه‌های عمومی و 
تجهیزات وحقا لز حمه‌مهندسان مشاور و تحقیقات 
و آزمایشهاوغیره‌بالغ بر ٩۷۷‏ ۷ره۰ ۱ر۷ 
ریال شده است . این سد بنام سد دز نیز 
معروف است . 
سب سد محمد علی‌میرژا. 
درشوشتر برای تقسیم آب بنا شده و بفاصلً 
۰ دذرع از درواز؛ گ رگرواقم است عرض 
سد ۲۵ وارتفاع آن » و طول ۲۰۰ ذرعو 
شاع آن منحنی است ۰ 
سد میانکنکی . 
درچهل کیلومتری زابل روی رودخانه‌هیرمند 
بابتون‌سلح بناشده. نوع‌سد دریچه‌دارودارای 
ده دهانه میباشد. عرض هر دهائه ۸ره متر و 
ارتفاعآن ۰ ۳ر متروطول‌سد ۰ ۳ مترو 
عرض آن» ۲ر۰ ۲ متراست . این‌سد دراسفند 
ماه ۱۳۲۷ درسیستان‌شروعو در سال ۱۳۳۶ 
ست ‏ 
سدهای کوچکک و انحرافی دیگر بنام 
سد چفالوندی. 
مد چللنگه دار که در روی رودخانه 
کردان ۲ شده اس 
۳ 
مد درورژن درشیراز . 
مد روانسر . 
مد شاوور . 
مد کهک درسیستان . 
-سدگنجانجم برای جلوگیری و هدررفتن 
آب‌بخاك عراق و آبیاری» ۰ هکتار اراضی 
منطقّه مهران درنظر گرفته شده است . 








اقض 


|| کوه . ( مهذب الاماه) . || کوه حائل 
( منتهی الارب ) . 

|| دیوار. (مهذب‌الاعماهء) . || چیزی که از 
شاخه ها سازند و مرآث را طبقات بود . 


(آنندراج) .(منتهی‌الارب). || (.۱) عیب 
چون کری و گنگی ومانندآن. (آنندراج). 
(منتهی‌الارب) . 


سدف.[ س ]() صد. عددیکصد. عددبمداز :٩ ٩‏ 


ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم سد و بر هر مرَءٌ ی . 
کی 
فری زان زلف مشکینش چو زنجیر 
فتاده سد هزاران کلج بر کلج . 
شا کر بخاری . 
به‌نیم گرده بهروبی بریش بیست کنشت 
پسد کلیچه سبال توشوله دوب‌نرفت . 
عماره ءروژی . 
همه عالم زفتوح تونگارین گشته است 
همچوآ گنده‌بسدرنگ‌نگارین صرانکت ۱ 
فرحی . 
|| کنایت ازعدد بسیاد» بی‌شمار. 
تر کیب 
سد مرده حلاج بودن . کنایه از عهده 
همه‌کس پرآمدن است . رجوع‌به صدشود . 
سد. [ آس‌دد] (عا) ابرسیاه . (منتهی- 


سس 


الارب). (آنندراج). ج‌ دود » آن ابر که 
آفاق بیوشاند. ( مهذب الاسماء) . || وادی 
سنگناك که آب دروی ایستد. (آنندراج) . 
(منتهی‌الارب).ج » سددة [س د] . ||سایه 


مد چلنگه دار 

(منتهی‌الارب) . (آنندراج) ۰ || آب باران 
است در کو هچه برای غطفان. (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج ) . || رودبار . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج). || ملخ‌بسیار که‌هوارا بسته‌باشد. 
(منتهی‌الارب) . (آنندداج). 

سد. |[ س‌دد] ( غ) اصطخری وید : 
قریة بزر گی‌است دردوفرسخی ری. دوازده 
هزارباع معروف دارد وهمچنین هرروز در 
این قریه یکصد وبیست گوسپند ودوازده کار 
تروماده ذیح کنند. (معجم البلدان). 

سد. [س‌دد ] ( ع) قلمه ایست به یمن. 
(منتهی‌الارب) (آنندرا ج). قلمه‌ایست به‌یمن 
ازاعمال عبدعلی‌این‌عواض. (معجم‌البلدان). 
سد. [ س‌دد" ] (.۱ع) کوهیاست‌غطفان 
دا. (معجم‌البلدان). 

سداء [ س] (۱) آوازیرا گویندکه در 
کوه و گنبد وحمام و امثال آن پیچد ومعرب 
آن صداست. (برهان). صداباسین مهمله در 
هيچ‌یککك از کتب موجوده دیده نشده همانا 
از صدوسد که دو پنجاه است‌قیاس وخطا کر ده 
است. (انجمن آرای‌ناصری). 


سداب 


سداء [زس دد ] (ع۱) کلام درست و 
صحیح . (آنندراج). (منتهی‌الارب). 

سدائل. [ س ۶ ](ع) ج» مدیل » 
پرده‌ای که در پیش‌هودج کشند. (آنندراج). 






رجوع به‌تدیل‌شود. 

سد‌اب. [س] (۱)- مذاب- «رو» (۱) 
صداب‌هادسته ای ا زتیر #-دابیان «ر و تر اسه۲(۷) 
هستنه ومهمترین‌نوع آن سداب کوهی«روته 
(۳) است دارای بر گهای باریکک و بسیاد ] 
متعفن که برای گریزاندن حشرات بکار رود 
(رگل گلاب). ( بنقل از حاشیه" برهان قاطع 
تصحیح د کترمعین) . گیاهی‌باشد دوایی مانند 
پودنه خوردن آن دفع قوت یاه و مباشرت 
مردان وامقاط حمل زنان کند . (برهان) . 
(آنندراج). 

به‌یونانی فیجن و درتنکابن و دیلم پیم‌نامند 
بستانی اواز درخت انار کو چکتر و پرشاخ 
وبرگش ریزه و بدبو و بسیار سبز و گویا 
غباری براونشسته و گلش زرد در سیم گرم 
و شیک و تازة اورا حشکی ,کنر و بررکک 
وعصاره" اومدر بول وحیض و مجفف منی 
وسقط جنین وقاطم یاه ومفتح سدد ومحلل 
ریاح و باتریاقیه‌وجهت سپرز ویرقان وقولنج 
ریحی و امراض سینه ومد ورحم وحصاة 





)۳( ۰ 


)۱(1۶ ۰ )۲( ۵۵ ۰ 





سداد 


و بواسیر و آشامیدن او که با شبت خشکت 
جوشانیدهباشند جهت‌تسکین مفص ودردپهلو 
وسینه وتنگی نفس‌وسرفه‌مزءن‌وورم حار ریه 
و عرق‌النساء مفاصل و لرزتبهای بارده وچون 
با روغن بجوشانند جهت اخراج کرم معده 
رشکم و طبخ ار در شراب جهت استستای 
لحمی وخوردن اوبا نمک جهت حدت بصر 
و خائیدن اورافع بوی پیاز و سیر وقدر قلیل 
اومتوی هاضمه و مشهی‌وباانجیر و گرد کان 
جهت سوم شروبه وسموم هوام ومدادیت 
او هرروز بقدر یکدرهم جهت ازاله فالج‌و 
رعشه وتشنج مجرب وتخم اویز همین اثررا 
دارد و آب طبیخ او بقدر سه‌اوقیه یادواوقیه 
92 
کنند باعث خوشبوئی آن و شدت اسکار و 
دفم ضرر آن میگردد ومورث صداع وثقل 


سرومصلحش اثارمیخوش و به‌شیرین است و 


حهت فواق مجرب وچون داخل‌نبیذها 


آشامیدن تخم او بقدر هیجده قیراط باشراب 
جهت دفع مفضرت ادویه قتاله و نیم درهم‌او 
جهت عرق‌النساء و دو درهم او جهت ازاله 
درد گزیدن عقرب ورتیلا مجرب و بدستور 
جهت گزیدن مگ دیوانه مفید و مانم حمل 
وحقنه طبیخ ب رگ سداب باروغن‌زیتونجهت 
نفخ‌انسا ونقخ رحم وضماد او محلل خنازیر 
وباعسل جهت درد اختناق رحم ومفاصل و 
ضماد مطبوح اودرروغن زیتون جهت عسر 
بول و با انجیر جهت استستای لحمی و یه 
تنهائی جهت تهبج مجرب وباسر که جهت رعاف 
وباورق الغار جهت و رم انثیان و با موم و 
روغن‌مورد جهت :ثور وبانطرون جهت بهق 
سفیدوجمیم اقسام الیل وباشیت وعسل‌جهت 
قوباو باسر که وسفیداب وروغن گل‌سرخ‌جهت 
حمره وثمله وتروح رطبه سر نافع با خود 
داشتن ار باعث گریختن حیوانات موذی 
صاحب شامه وقطور عصاره او که درپوست 
انار گرم کرد‌باشند جهت درد گوش وا کتحال 
او با آب رازیانه وعمل جهت ضعف باصره 
تشرط مایت از ۱۱۹۵ 
نافع و مداومت خوردن آن مضعف باصره 
ومصدع و محرق اخلاط و منی و مصلحش 
سکنجبین و افیون وقدر شربتش تاسه‌شقال و 
پدلش‌صعبتر است وصمغ‌بستانی وبری سداب 
بغایت گرم و خشکدر غیرافسیااست وجهت 
قرحهچشم وتحلیل خنازیر وبرص وفرزجٌ 
او بقدر یکدانگ‌جهت خراج‌جنین ومشیمه 
مجرب و گویند بوئیدذبری او باعث رعاف 
قوی‌تتال است‌وروغن سداب که‌یکت‌جزو اورا 
باچهار جزو آب و ده جزو روغن زیتون 
بجوشانند تاروغن بماند جهت برودت گرده 
ومثانه ودرد کمر درحم واسترخا ودردپهلو 
و تحلیل ریاح ودفع لرز و گرانی سامعه و 
خوردن او بقدر نصف اوقیه درحمام جهت 
رعشه مجرب وحقن؛ اوجهت مفص و قولنج 
ریحی وخلطی نافع است. (تحفه‌حکیم‌مژین). 


معروفست عصاره‌اش‌را نفیساخوانند و بعضی 





ازعرب آنرا فیجن صحرائی خوانند صمغ 
سداب صحرایی را اون خوانند. (نزهه. 
القلوب) . رجوع به‌فهرست مخزن‌الادویه و 
اختیارات بدیمی و الفاظالادویه شود. 
گیاهی باشد مثل پودینه و گویندبرای اسقاط 
حمل‌بکار آید وبرای خواندن سحر وافسون 
نیز بکاربرند. (غیاث) . اهل‌یمن بان حتف 
[ جح ت ] گویند. ( المعرب جوالیقی ص 
۹ ۲ ۲). گیاهیاست مثل‌پودنه که دایگان 
برای اسقاط حمل عورات بکار برندش و 
نیز آن را آتش می‌کنند و در نانخورش 
میاندازند. (شرفنامة منیری). 
سداب برسه قسم است: 
۱- سداب اعریا. اسم‌سریانی فراسیون‌است . 
(فهرست مخزن‌الادویه) (تحفه" حکیم مزمن). 
۲- سداب بری . برگش باریکتر و شاخش 
کمتر و بدبوتر وتندتر ازبستانی ودرچهارم 
گرم وخشک و سدوم اقرب ودرچپاردرهم 
او کشنده‌تراز دفلی است وازملاقات مطبو خ 
اودست ورم‌میکند و عصار؛ اوراچون برآهن 
و آبگینه بمالند مانع رنگ اومیشرد.وچون 
اورا درمکان گوسفندان ومرغانبریزندحیوان 
موذی مقاربت آنموضم نکندوضماد پوست 
بات و باشراب جهت داءالعلب نافع رجوه 
ب رگ اورا کوبیده ضماد نمایند موجب جذب 
مواد واحراق وموت‌آن عضومیگردد. (تحفهٌ 
حکیم مزمن),سداب کوهی : مریخ دلالت‌دارد 
برسپندان و گندنا و پیاز و وملات ۰ 
(التفهیم ابوریحان). 
تابر ساط مرکز خاکی‌زرودی طبع 
زردی ززعفران‌نشود سبزی‌ازسداب. 
انوری. 
تیغ‌سداب رنگ تو آمد سداب طبع 
کزوی رحم فشرده‌شدایامفتن‌ز ای. 
یرادن اخسیکی. 
بعای شاه حهان بادتادهد سایه 
زمین بشکل صنو ب نلک بلون‌سداب. 
خاقانی. 
از آب لطنشان که گشاید فتع که هست 
افسرده‌تر زبرف دل‌چون سدابشان. 
خاقانی, 
بفرمود کآرند لختی سداب 
برآن اژدها زد چو رمیات ۳ 
سداب و سپند رقیبان شاه 
دعای نظامی است درصبحگاه. 
تظامی, 
و آذرا چون ابزاری درغذاها بکارمیبرده‌اند 
و گوشت آهو » خاصه که با ابزارها خورند 
چون زیره و کرویا و گندنا و سداب وپلپل 
وسعتر ودارچینی, (ذخير: خوارزمشاهی) . 
چیزهاه بریان کرده و بریان وقلیه و آب کامه 
وسرکه و ابزارها چون سیر وسداب وسعتر 
وکرویا وزیره . ( ذخرة خوارزمشاهی ) . 


۱ 





۳۷ 


|| توت‌وقدرت وتوانائی‌هم آمدء‌است .(برهان). 
(آنندراج) . قرت وقدرت .(جهانگیری) : 
اگر سداب بکارند و ازتویادکنند 
سداب»ردی درتن‌فزون‌شود زسداب. 
دودکی. 
سدایی. [ تی] (ص‌نسبی) کنایه ازسبز_ 
رنکگ. (غیاث).برنگ سداب: 
نام نه چر خ سدابی‌چون نقع بریخ‌ثویس 
کر به بخشش نام دستت نیل وسیحون کرده‌اند. 
مجیربیلقانی. 
چر خ‌سدابی ازلیش دوش فق گشاد ‏ وگفت 
اینت نسیم مشکد‌پاش ابنت فقاع شکری. 
خاقانی. 
سداق» [ س] (عا) تارجامه. ( منتهی _ 
الارب). ( آنندراج) . (ازاقرب‌الموارد) . 
شود. || تری شب . (منتهی‌الارب) (آنندراج). 
3 » اسدية. رجوع به‌سدی‌شود. 
-ماانت بلحمة‌و لاسداء»یعنی‌نه زیان‌داری‌نه 
سود. (اقرب‌الموارد) . رجوع به سدی شود 
سداج. [ س دد] (ع‌ص) دروغگوی . 
(متهی‌الارب) . (آنندراج) . دروخ زن . 
(مهذب‌الاسماه). (اقرب‌الموارد). 
سداجةه.[س ج](س) ساده.بیآرایش. 
ساده لوح.(دزیجاص 614۱ . 
سداث. [ س ] (ع مص) راست شدن . 
(ترجمان‌القرآن) . (تاج‌المصادر بیهقی) . 
راست‌شدن قول. (المصادرزوزنی) . راست 
و دزست مد شا انرب - 
الموارد). راستیو ددستی د رکردارو گفتار. 
(غیات) (متهی‌الارب), راتی, مهب - 
لاسام (رجتی) ‏ ۰ 
وبرقو اعدسداد. ..استمراریافت. (سندبادنام 
ص ۱۰). فایدء سدادرأی...آنستکه‌چوذاز 
دوستان‌دشمنی‌پیدا آید... درحال اطراف کار 
خود فراهم گیرد. ( کلیله ودمنه) . اژ سداد 
سیرت ورشاد طریقت رعایای آن بععه‌را در 
ریاض امن و جنان‌امان‌بداشت. (ترجم‌تاریخ 
یمینی) . 
آن جوادی که جمادی‌را بداد 
این‌هنرها وین‌امانت وین‌سداد. 
مواوی. 
واین عمل واین کسب درراء سداد 
کی‌توان کرد ای پدر بی‌اوستاد . 
مولوی. 
|| (ا) نام کمانی است ازآن جهت باین‌نام 
نامیده شده که تفأل باصایت بدانچه تیر بدا 
افکنند . ( ازمنتهی‌الارب ) . نام کمانی . 
(آنندراج) . 
سداث . [س ] (ع_ا) مرضی است که بآن 
منفذبینی و سینه بسته شود . (آنندراج) . 
(غیاث) . گرفتگی بینی. (مهذب‌الاسمام) . 
بیمارئی است که به‌بینی استوارشود وصاحب 
آن دم زدن نتواند . ( منتهی‌الارب ) ۰ 


(اقرب‌الموارد) . 








۳۷۳ 


سک ء [ رس ] (ع۱) سربند شيشه . 
(منتهی‌الارب ) . آنچه بدان چیزی استوار 
کنند, (دهار). آ نچهسرشیشه‌بدان صخت کنند. 
(مهذب‌الاسماء). || سدادالثغر, بند کردن راء 


در آمددشمن. (منتهی‌الارب). || سداد من‌عو ز 


وسداد من‌عیش . چیزیکه بدان حاجت وفقر 
بند گردد. (منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد). 
۱ یر که درسوراخ پستان ناقه خشکک شده 
باشد, (منتهی‌الارب) ۰ 

سداث » [_س](راخ) این رشید جمفری‌محدث 
است ‏ (منتهی‌الارب) . 

سد‌اث. [ عب] (راح ) این سبیمی‌ابن سعید 
محدشت. (منتهی‌الار ب) . 

سدا۵آبی حر اب» [ _س‌دا جر 2۱(۲) 
جایگاهی است درجانب فرودین عقبهٌ منی 
پائین قبوربرجانب راست رونده بطرف‌منی 
منسوب به‌ابوجراب عبدانّ‌ین محمدینعبد ال 
بن حارثبن امیه اصغر. (ازمعجملبلدان) . 
سداز. [_س] رعِ پرده‌مانندی . (منتهی- 
الارب)(آ نندراج). شبه الكلة تعرض‌فیالخباء 
(اقرب‌الموارد) . 

سد‌ازق[ س د](ععص) سراسیمه گردیدن 
(منتهی‌الادب) . (آنندداج) . || خیره شدن 
چشم شترازشدت گر مایا ازشدت-رما. و 
الارب) ( آنندراج) . سر گشته شدن شتر از 
گرها..(تاجالمصادر بیهقی) . 
سداس»[س ](ع۱) شش‌شش معدول‌است 
ازستقسته . (منتهی‌الارب) .(آنندراج) . 
سداسی۰[ سیی ](ع.ا)ازارشش‌ذرعی. 
(منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطیاء ). ازاری که 
درازی آف شش ذرع‌بود. (اقرب‌الموارد) . 
| ش‌حرفی, (ناظم الاطباء). که حروفاصلی 
ماضی‌آن شش‌حرف بود .(تعریفات). کلمهٌ 
مر کب آزشش حرف چون استغفر وزنجبیل. 
|| گوسپندپیرشش‌ساله. ( ناظمالاطبام) . 


سدافةء[یت ] (ع پرده.(آنندراج). 


(منتهی‌الارب) . پرده وحجاب و منه‌قول‌ام- 
سلمة لمایشه رضی‌اله‌عنهما قدوجهت سدافته. 
یمنی‌دریدی‌پرده‌راو گرفتی‌وجه وحرمت آنرا. 
(منتهی‌الادب) . ( ناظم‌الاطباء ) . ستارة . 
کلمته من‌وراء سدافتها ای‌ستارتها. (اقرب- 
الموارد). 

سدام. [س] (عص) ج سدم[ س ] 
(منتهی‌الادب) 0 

سدان. [ س] ( ع). پرده . (منتهی 
الارب). (آنندراج). ستر.(اقرب‌الموارد). 
سدان.[ _س](۱خ)(۱)حاکم نشینی‌است. 
درایالت آردنی (۲) که‌در کنارمز (۳) قرار 
گرفته و۰۰ ۲۱۷ تن جمعیت دارد . درآنجا 
صنایع نساجی و بافندگی ماهوت و صنعت 
استخراج فلزات و تصغیه واستعمال فلزات 


۰ 2601 (ه) 





و کارخانه آبجوسازی و جوددارد. این‌ایالت 
زادگاه توران (4) وما کدونال (ه) است. 
دریاه ۰۶ 9۰ باختراین قسمت مر کزممم 
عبورو مرور آلمانها قرار گرفته‌است. 
سدافت. لس ذ] (مص) سدانة. رجوع 
به‌سدانةشود. 
سد‌افةء [ س ن] (ععص) خدمت کردن 
کمیه‌را یابتخانه را . (تاج المصادربیهتی) . 
( آنندراج)(متتهی‌الارب)(المصادر زوز نی). 
پرده‌داری. (دستوراللغة). || دربانی‌نمودن . 
(آنندراج) (منتهی‌الارب) . 
سدافیگ. [س ی] (ارخ) در حدودالمالم 
ومعجم‌البلاان نيامده ظاهراً مصحف رسدانه» 
[_س ن] یمعتی خدمت کعبه یابتخانه کردن. 
(منتهی‌الارب). است واجداد برامکه‌سدانت 
نوبهار بلخ‌داشته. (رجو ع کنیدبه‌اخباربرامکه 
پاهتمام عبدالمظیم قریب ۱۲ ۱۳ تهران حاشية 
ص‌ح»حاشية ۲ وص ی حاشية ۲ وانجمن آرای 
ناصری‌نوبهار. ۷ (حاشیثبرهان قاطمتصحیح 
دکتر معین) . قریه‌ایست از قراء بلخ که از 
رو زگار منوچهرشاه تا آعاز استیلای اسلام 
از موقوفات آتشکد: نوبهاربود وتولیت آن 
با هر کس بود اوزا برمکک میگفتند و اصل 
طایقة برامکه از آن دودمان است که بعد از 
اسلام مسلمان‌شدند و اصل این لفت عربی است. 
(برمان) . ( انجمن آدا) . ( آنندراج ) . 
(رشیدی). 
سداهرا ء [ س «] () نام باغی است 
بلوهاور. (لغت‌فرس اسدی) : 
ای سرو کشمری» سوی‌باغ سداهرا 

هرگز دمی‌نیاثی ویکک‌روزبگذری. 

حقوردی. 

آنندراج وبرهان یمعنی نام عرغی که بغیراز 
لاهور درجای دیگر نباشد آورده است ولی 
اشتباها مولف برهان باغ رامرغ خوانده و 
آنندراج نیز ازاو پیروی کرده‌است. 
سداسکندر.[ ۳ دار ال د ۳ ()باین 
سد سد یأجوج ومأجوج وسدذوالترنین نیز 
گویند. داستان آن چنین است. 
چون اسکندر بحد مشرقرسیدراه گذر میان‌دو 
کوه‌بودو ذو القرنین‌باایشان‌نیکویی کردمردم 
آن‌جاقصدخویش‌بگفتند که یأجوج ومأجوج 
بزمین مافسادمیکنند ومایاایشان برنمیآنیم» قوله 
تعالی‌یادالقر نین_ان یأجوج ومأجوج‌شدون 
فی‌الارض . و گفتند ماخراج بدهیم ترا تا 
میان ما وایشان صدی ,کنی که ایشان نیزپیش 
مانيایند. ذوالقرنین گفت خدای‌تعالی مملکت 
مشرق ومغرب‌یمن داده‌است وهء‌را خودساختن 
این سدبه ازهمه مملکت دنیا وهدية شماست۰ 
بفرمود ذوالترنین که آهن بیارید و چنانکه 
خشت میان دو کوه مینهادند میان دو کوه 





بگرفت و باهن مان آن تاسر بر آوردند پس 


)۳( ۰ ) 4 ( ۵۰ 


سدن 


بفرء‌ود که هم‌چندین‌که آهنست روی بیارید» 
بیاو ردند و بفرمود تا کوره ها بساختند و 
میگداشتنداز یک وروی و ازیکسو آهن‌هردو 
سردشد وبیکدیگر درشد وسخت شد و ازاین 
کوه‌تابدان کوه استو ارشد» وبگرفت ریأجوج 
وماجوح از ان سو بماند و آن مسلمانان از 
ایشان برستند. ذو القرئین گفت این نه‌بقوت 
من‌بود که این برحمت خدای‌تمالی بود. (از 
قصص الانییاوص ۷ ۲ الی۳۲۰).رجوع به 
ذوالقرئین و اسکندر در همین لفت ثامه 
شود : 
بیلفنج ملک سکندر کنون 
که جانب در این‌سد اسکندر یست . 
اصر خسرو. 
خبرداشت کان سداسکندریست 
نمودار قالش بلند اختریست. 
نظامی . 
هر چه‌هستتد سدراه خودند 
سد اسکندری من این دیدم . 
عطار . 
سفالو فف, [ س دد و ] (لخ) رجوع به 
حد شود . 
سدانوشیروان. [ س‌ددر] (ا ع)از 
جمله‌قلاع محکمی است که درزمان انوشیر و ان 
عادل ( ۱ - ۰۷۸ م ) ساخته شده که 
دشت گ رگان را در مقابل حملات تورانیان 
و ازبکها و تر کمانان حفظ کنند. ( ترجمة 
سفرنامهً مازندران و استراباد رابینو ص 
۶) . این سد را سد باب الباب نیز - 
گفته‌اند : 
از نهیب این چنین‌سد کوست فتح الباب‌فتح 
سد باب الباب لرزان شد بزلزال فنا . 
خاقانی. 
سدیستی» [ سب ت ] (مصم رکب) . 
ساختن‌سد در پیش رودی و مانند آن برای 


نشستن آب باراضی اطراف . رجوع به سد 
شود . 

سد پمیوره( س دد ب" )( _اخ)رجوع 
به سد شود . 


سد بایه.[ س ی ] ( ام رکب ) از :سد 
(صد) + پای + ۰ (نسبت) . دارای صد و 
ات ۲ » پا. (حاشیذ برهان قاطم تصحیح 
دکترمعین).«زارپارا گویندو آن خزنده‌ایست 
زرد که در گوش رود . ( برهان ) . 
(آنندراج) ۹ 

سد‌یی. [س پ ] . (راخ) دهی‌است از 
دهات ساری . ( ترجمهة سفرنامة مازندران 
واستراباد رابیئو ص 4 ۱) . 

سدن . 1 س دد] (۱)سدة بیماری که‌سیب 
بستن راه تنفس شود: مدتها در مضایق آن 


)۱ (۵۰ )۲( ۰ 








۳ 


سدت ومفاق آن کربت ب‌اندم. (ترجمفتاریخ 
یمینی ص ۱۷ ) . رجوع بهسده‌نود. 

|| درخانه 
عواطف و موالف عوائد و عوارف که در 


: و این حسنه با سوابق ایادی و 


مدت عمر از ساحت جلال و سدت انعام و 
افضال اویافته‌ام مضاف کردم. (ترجمتادیخ 
یمینی ص۸), رجوع به‌سده‌کود. 

سدج. [س] (ععص) گمان کردن کسی را 
بچیژی . ( آنندراج) . (منتهی‌الارب) ۰ 
|| دروغ گفتن (تا ج | لمصادر بیهقی) . (اقرب 
الموارد). 

سك حجلنگه‌دار, [ س‌در چل ک ] 
( خ( رجوع به سد شود 

سلح.[س ] (عمص) گلو بریدن گستردن. 
(آنندراج). (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). 
|| بر زمین گستردن. ( آنندراج ) ( منتهی 
الارب) | پهلو نهادن برزمین .(آنندراج). 
]) عنتهی الارب ) . || بر دوی انکندن . 
(آنندراج), (منتهی‌الارب) . (تّا جالمصادر 
بیهقی). (اقرب‌الموارد). || ستان‌انداختن 
کسی‌را. (متهی‌الارب). (آنندراج).برپشت 
افکندن. (تاج‌المصادر بیهقی). | خوابانیدث 
و آرام کردن‌بجایی.(منتهی‌الارب. آنندراج). 
اقامت کردن‌درجایی.(اقرب‌الموارد) .| پر 
کردن مشک را. (منتهی‌الارب)(آنندراج). 
(اقرب‌الموارد). || کشتن. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). (اقرب‌الموارد). || بهره‌مندشدن 
زن ازشری . (منتهی‌الارب).(آنندراج ) . 
( اقرب‌الموارد ) ۰ || بسیار فرزند آوردن 
آن. ( منتهیالادب).( آنندراج) || بتمویق 
انداختن. موقوف کردن بزمان‌دیگری. معلل 
کردن. ( دزیج ۱ص 0:1 
فکر خود دور کردن . برداشتن.(دزی ج ۱ 
ص۰1۱ 

سد حدمت رود. [ س د" د ح- 1 
( (ج) و 4 اس 

سدخرو. [س "خ ] دهی‌است ازدهستان 
کاه‌بخش داورزن شهرستان شبزرار واقم‌دد 





|چیزی از 


ه ۲هزار گزی حاور داورزن - سرراه شوسة 
شاهرود به سبزوار - دردامنه واتع وهوایآن 
معتدل‌است. و ٩:‏ ۱۹تن سکنه‌دارد .آب‌آن 
ازرودخانه‌تأمین میشود. محصول‌آنجا پنبه» 
زیره» وغلات. شغل‌اهالی‌زراعت است - وله 
اتومبیل رو دارد .دارای پاسگاه ژاندرمری 
است . مزرعه کلاته بالا جزء این ده است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج۹ , 

سد خیر ]یاه . [س دد] (راخ)رجوع 
به سد شود . 

سدد,[ س د] (عا)جم‌سده وآنمرفی 
است: جگر را قوی گرداند [افسنتین وسدد 
را بکشاید. (الابنیهعن حقایق‌الادو به).رجوع 


به‌سده شود. 


شدد. [س د] (ع1) درستی وراستی‌در 


(۱) آنندراج این کلمه‌رابضم ضبطنموده است 








کردار و گفتار و آن مقصور از سداد است 
(متهیالارب) . (ازناظملاطیام) 

سدد. [س] (ع ۱) چشمهای گشاده که 
بنظرقوی دیدن نتواند. (منتهی‌الارب). 

سدد , [س < ] (ا خ) قریه ایست شش 
فرسنگگ و نیم میانه جنوب و مغرب منامه . 
(غارستامةناهمری) . 

سدد. [س"د] (اخ ) جایگاهی است در 
شعربحتری. (معجم البلدان) . 

سددژ, | س درد ](۱ <)رجوع‌به‌سدشود. 
سددخ.[ س‌دد ] (ع ۱) جمع اد /وادی 
سنگنال که آب در وی ایستد. زآنندراج) 
(منتهی‌الارب) . رجوع به‌سدشود . 
سدفی‌القرنین . [ س دد ذقت ن] 
(اخ) یاسدذوالقونین همان سداسکندراست. 
رجوع به‌سداشکندر شود. 

سدر.[س یاس ] (۱). کناررا گویند وآن 
میوه‌ایست معروت شتبیه‌با وچ و درهندوستان 
بمیار است و بهضی درخت کناررا گفته‌اند 
گرم و خشکک است وقابض ‏ گویندصمغ‌درخت 
آن موی‌را سرخ گرداند وبه‌ض یگو یندعربی 
است. (برهان).بکسراول وسکون دال‌کناد 
که میوء م‌روف است. (غیاث) . درخت کنار . 
(ترجمان الق رآن). کناردرختی است. (مهذب 
الاسماء), درخت کنار که برکک اورا غعول 
ومیو؛او رانبق گویند. (دهار)(بحرالجواهر). 
سدریکسر درخت کثار سذرء [س در]یکی 
سدرات[ س] وعدرات [س د] وسدرات 
[ سس د] وسدر [ مس د]سدور[ س] جمع 
آنست. (منتهی‌الارب)) . بقارسیکنار گویند 
ومراد ازاین‌اسم بر سائیده اواست وبری 
او پرخار وضال نامندویستانی او کم‌خار ؛و 
ثمرش بز رگتر و لذیذتر است. وئمرش شبیه 
بسنجد وخوشبو و شیرین وبااندکی شیرینی 
زردوسرخ میباشد. ونشاره چورب او درآخر 
اول سرد و در آ خر دوم خشکک و قاطع 
نرف الدم ورافع قرحه امعاء؛ واسهالی که 
ضمف ممده‌باضد ودافع استسقاء وسپرز وحقنه 
اویدستور جهت جراحت‌امعاء و زردش‌جهت 
زخمها نافع وقدر شربتش تا هفت درهمست 
وب رگ ارجهت زخمها وتنقیه چرك بدن و 
تقویت موی ومنع مقوط آن وتقویت اعصاب 
و طردهوام و ضماد او باشراب جهت ذضج 
ورمهای حاد وتحلیل آن مقید وبدستورطبخ 
تازه وخحشک او همین اثر دارد وئمرش در 
اول سرد و دردوم خشکک وب‌ضی در اول 
گرم دانسته| ندونارسید:ترش اوقایض ولزج 
وسهل بعصر ورسید؛ اوقلیل‌الغذا ودیرهضم 
وصالح الکیموس ونیم رطل ارسهل صفراء 
معده وامعا و مطفی‌حرارت غریبه وخوردن 
ترش او مانم صمود بخارات بدماغ و رافع 
صفرا و تشنگی و آب شیرین او مقتح سده 
و کشند؛ کرم معده و امعاء مضر مبرودین و 
مصلحش کلقند ودرمزاج محرور سکنجیین 





۳ 
۰ 


وثم رخشکک اوقویا لقبض درحمام جهت رن 
تری مجرب و دائاو بغایت قابی و ضماد 
کوبید: او جهت شکستگی اعضار باعث 
سرعت حرکت اطفال موثر و چون دانه‌نیق 
را یگلاب آغشته ذرع‌نمایند ازبرگ وبار 
او بویگل آیدو چون بعسلآلوده‌باشندشرش 
شیرین‌شود. (تحفاحکیم مزمن). 
سدر. [س] (عنص) فرو هشتن موی را 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) . فرو گذاشتن‌موی 
(تاج المصادر بیهقی) . || سراسیمه گردیدن 
» خیره‌ثدن چشم شتر ازشدت گرما یاازشدت 
رما (آنندراج). (منتهی الارب).سر گشته 
شدن. (الم‌صادرزوزنی) . سر گشته‌شدن شتر 
از گرا . (تاج المصادربیهقی) . خیره مدن 
چشم . (تاج‌الصادرییهقی) . تحیر بصر . 
(بحرالجواهر).سراسیمه گشتن دیده ازشدت 
گرما چنانکه‌نتوانددیدن. ( از اترب‌الو ارد). 
|| در اصطلاح پزشکی تاریکی‌باشد که‌عارض 
دیده‌شود هنگام بر خاستن از ژمین . (از کثتان 
اصطلاحات الفنون). بیما ری‌است که‌بدوا رماند 
وا کث رکشتی‌سواران راعارض‌شود. (آنندراج). 
(منتهی‌الارب) . وسدر آنرا گویند که‌هر گاه 
که مردم برپای‌خیزدو چشم اوتاریک‌شود و 
سراو بگردد و بیم باشد که بیفتد . (ذخیر: 
خوارزه‌شاهی). علتی‌باشد که هر گاه که مردم 
برپای خیزد چشم او تاریک شود و ضف 
اندرآید وسر گشتن پدید آید و زود بگذرد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی) . تیرگی چشم که با 
گرانی و گردش سرپدیدآید .(غیات). 
سدر. [ س_د] (عص) سراسیمه (منتهی 
الارب). متحیر. (اقرب‌الموارد) .||خیره 
چشم. (منتهی‌الارب ). || (1) دریا.(منتهی 
الارپ). (آقرب‌الموارد)؛ 
سدر. [ آس داد ](ع۱) بازیست که باآن 
قمارمیکنند وآن فارسی سدراست. (المعرب 
جوالیقی ص ۲۰۱). بازیچه‌ایست مر کودکان 
عرب را.(منتهی‌الارب). قرق. (منتهی‌الارب). 
بازیجه ایست کودکائرا » معرب است : 
(اقرب الموارد) . رجوع به قرق شود . 
سدر. [سد ]( 1 ) ازاسمای دریاست . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) ۱(۰) 
سدران.[_س] راج) دهی‌است ازدهستان 
جلگه انشار بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
واقع در ۳هزارگزی جنوب خاوری تصبة 
اسد آباد و ۳ هزارگزی جنوب راه شوسه 
اسد آبادبهمدان. هوای آنجاسرد ودارای ۲ ٩‏ 
تن سکنه‌است. آبآنجا ازچشمه و رودخانةً 
خندان تأمین‌می‌شود. محصول آننغلات» انگو ره 
لبنیات و شنل اهال ی گله‌داری وصنایع دستیآنان 
قالی‌بافی وراءآ نجا مالرووتابستان اتومبیل‌رو 
است. (ازفرهنگ جفرافیایی ایرانجه). 
سدرتان. [ رس ] (اغ) نا‌جایگاهی 
(سجم‌البلدان) (منتهی‌الارب) . 
سدروس الانتیکا ۰ [رس](() (۲) 
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۳۷۰ 


درشتی‌است که‌بومی اف یقای‌باختری‌است ودر 
ارو پائیز کاشته‌شد», درخا کهای ناتوان‌خوب 
میروید و برای جنگلکاری تیه‌های خحشکك و 
منگلاخ مناسب است . چوبش خیلی‌شو بست. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۳۳۹( 
سدره ۰ [س ۳ (ع_ا)پیراهنی است 
سفید و ساده و گشاد که تابحد زانئو میرسدء 
بی‌بخه و با آستینهای کوتاه میباشد چاکی 
در وسط دارد که تا بانتهاء سیذه میرسد و 
ورآشر آن چاک کيسة کو چکی دوخته نامزد 
یکی کرفه ( واب ) اي نکیسه نشانه‌ای از 
کنجينة پندار نیکک و گفتار نیک وکردار 
یک شمرده میشود. (خرده اوستاص۰) 
قباجه نوعی‌جامه‌است. (لسان المجمص ۱۱ ۱) 
ستره - صدره : 
ای صورت بهشتی درسدر؛ بهایی 
هر گز مباد روزی ازتومراجدایی. 
فرخی . 
سدره شده صدرء پیرآهنش 
عرش گریبان زده دردامنش. 
نظامی . 
گویهای سدره است تسبیج‌وخیر ات وحسان 
گوشه های دامنت سجادء ردح الامین . 





۳ 
فاخته گون سدرهبیر کرده‌تنگگ 
دوخته‌بر سدره سجاف‌دو رنگگ. 
جامی . 
سدره. |[ س زا ( اج ) درخت کنار 
است بالای آسمان هقتم که منتهای اعمال 
عردم است وآنرا سدرة المنتهی گویند و حد 
رسیدن جبرئیل همانجا است . (آنندراج). 
(خیاث). 
صدره و فردوس مزخرف شود 
چون بز ندش بصحاری‌خیام. 
ناصر خسرو . 
ستراعلی جلال دنی و دین 
کها گرسوی سدره‌ژایآرد. 
(دیوآنانوری تصحیح سعید نفیسی ص ۰ ۳۷). 
طاوس ملائکک بنوامدح تو خواند 
آندرفئن‌سدره چوقمریو چود راج. 


سوزای. 

جبرئیل آمده زسدره برش 
بودسو گندصعب حق‌بسرش. 
سنادی. 


از ارج آسمان بسر سدره بگذرم 


وز سدره سربگلشن رضوان‌بر آورم. 


خاقانی. 

بسفرشدکجا بباغ بهشت 
طوبی وسدره سایه گستر اوست. 
خاقانی. 


چورفرف‌بررف علوبی علم‌زد 





وز آنجا برسر سدره قدم‌زد . 
ذغلامی . 


سرایرده بسدره سر کشیده 
سماطینی بگر دون بر کشیاه. 
نظامی : 
چنان گرم درتیه قربت براند 
که‌بررسدره جبریل ازاو بازماند. 
سمدی . 
مثت سدره وطولی زبی‌سایه مکش 
که چوخوش بنگری‌ای‌سرورو ان‌اینهمه یست . 
حافظ . 
رجوع به‌سدرةالمنتهی شود. 
ت رکیبات: 
سدرةاللبی. درختی است که از معجز: 
آ نحضرت‌صم دوشق شده بود .(از کشاف - 
اصطلاحات‌الفنون) . 
ت سدرة | لمنتهی - رجوع بهمین ماده‌شود. 
سدره. [ سر ](۱خ ) دهی است از 
دهستان نهر هاشم بخش مر کزی شهرستان 
اهواز . واقم در ۸ ۲هزار گزی شمال‌باختری 
اهوازو ۲ هزار گزی جنوب‌راه شود اهواز. 
موسنگرد - کنار کرخه کور - هوای آنجا 
گرم‌ودارای ۸۰ ۱ تن‌سنکه‌است . آ بآنجا ازچاه 
ورود کرخه تأمین مشود ومحصول آنغلات» 
لبتیات و شفل اهالی زراعت و گله داری 
است - راء آن در تابستان آتومبیل‌رو است 
سا کنین|زطایفه بنی‌صالح‌می‌باشند. (ازفر هنگگ 
جغرافیایی ایران ج ) . 
سدره. [ س رد ] (راخ ) دهی است از 
دهستان میان آب ( بلوك عنافجه ) بخش 
مر کزی شهرستان اهواز.واقم در ۲۷ هزار 
کزی شمال خاوری اهواز- و + هزار گزی 
خاور راء‌آهن اهواز به تهران ‏ دارای۰ ه 
تن سکنه است. (از فرهنکگ جغرافیایی‌ایران 
ج)- 
سدره. [ س_د ] (راخ) ده کوچکی 
است از دهستان گل فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند - واقع در ۳۷ هزارگزی 
جنوب خاوری خوسف وه هزار گزی شمال 
خاوری کل‌فریز_هوای آن‌معتدل-ودار ای ۱۱ 
تن سکنه است. آب آنجا ازقنات‌تأمین‌ميشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت - 
وراه آن مالرو است.(از فرهنگ‌جذرافیایی 
ایران ج )٩‏ 
سدرق (منهیهی. آاس‌ده ل مت [ 
(اخ) درخت کنار است برفلکگ هفتم که 
منتهای اعمال مردم ونهایت رسیدن علم خلق 
ومنتهای رسیدن جبرئیل علیه السلام است و 
هیچکس از آن نگلشته مگر بینمیر (ص). 
(غیاث) (منتهی الارب) ( آنندراج). درختی 
است در آمسان هفتم . (دهار) ( مهذب - 
الاسماء) : 
بهمت ورای خرد شدکه دل را 
جزاین سدرةالمنتهایی نیابی . 
خاقانی . 








سدس 


۱ 


چواز خویشتن باز پرداختی 
مکان سدرة المنتهی ساختی 
( دستورنامة نزاری قهستانی) . 
رش دام از چنگ شهوت رها 
کنی رفت تا سدرة المنتهی ۰ 
سعدی , 
تس لاس نت 9 | زرا سکب )) 
کنایه از مشوق ۰ (آنندراج) : 
سدره قدان نتوانند کشید 
آء از آن‌قامت رعنا کستا < 
ت 
ظهوری (بنقل آنندراج) : 
سدره‌نشینان. [ سر ن ] (امرکب) 
کنایه از ملائکه مقرب است . ( برهان) 
( رشیدی ) (آنندداج آ: 
سدره نشینان سوی او پر زنند 
عرش روان نیزهمین در زنند . 
نظلامی 
که‌ای بلند نغارشاهباز سدره نشین 
نشیمن تو ه این کنج محنت آباداست 
حافظ . 
سددی ۰ [س ] (ص‌نسبی) منوبست به 
سد رکه فروشنده آن سدری است (ر لاب - 
الانساب) . 
سددی» [س](۱خ) یحی بن عبدالملک 
بن احمد بن شمیب سدری مکنی بابو ز کریا 
یحیی بن عبد الملککك بن احمد شمیب شیخ 
صالحی است از اصحاب شیخ عمادالدین که 
بسال ۰ ۷؛ بحلب متولد شده وببذداد نشرو 
نما یافته از اباالسین این الطیوری واباعلی 
العککی وغیره استماع حدیث کر ده وسمعانی 
از او . ( اباب الانساب ص ۰۳۲ ) 
سدزهاك |[ س دد از ۵ ](۱ خ)رجوعبه 


سد شود . 


سدس.[س ] (ععص) شش یک ازمال کسی 
گرفتن. (منتهی‌الارب) (آنندراج) .شش‌یکت 
بستدن. (تا ج المصادربیهقی) (|فرب‌الموارد). 
|| ششم‌شدن. (تاج المصادر بیهتی) (المصادر 
زوزنی ). ششم گردیدن . ( آنندراج). شش 
گروهی بودن. (اقرب‌الموارد).یاباخویشتن 
]نان را شش تن کردن .(اقرب‌الموارد). 

سدس. اس دا (ع_۱) دندان هشت - 
سالگی شتر پیش از بازل‌باشد مذ کر ومونث 
دروی‌یکسانست‌ج» سدس.[ س د] (منتهی- 
الارب) (آنندراج). گاوو گوسفندپنجاله - 
دیس ( مهذب آلاساء ) 
سدیس وعدس «یچة اقه » مذ کر و مونث 
یکسان باشد درآن . (تاریخ قم ص ۱۷۷) 
متا ر 


0 


. ودر سال ششم 


۰ . چون در سال چهارم سدیس 
وسلیس درو فاده رذن ان ان باحت ۰ 
(تاریخ قم ص ۱۷۸). 

سدس» [ رس ]۱ (ع ا) بهر شش روز یا 
بهر پنج روز یکبار نربت به آب شتر . 
(آنندرا ج)(منتهی‌الارب). اشتر که‌یکک روز 
آب خحورد وچهار روزنه آنگاه روز ششم 


سدگلبایکان 

بر آب بر آید. ج » اسداس.(مهذب‌الاسماء). 
سدس. [س یاس د] (ع _ا) شش‌یکک 
( ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ). 
(منتهی الارب). شش یکگ .ج » اسداس . 
(مهذب الاسماء). ششم‌حصه . (غیاث) 
سدسفی رود » [ س د" در س ](لخ) 
رجوع به سد شود . 

سدس فخری . [ سس ف ] ( ۱۱ 
مر کب) (۱) آلتی است از آلات رصدی که 
بوسیله ی محمود خجندی اختراع 
شده واو آن را برای فخرالدوله دیلمی 
او لین بارو ضم کر ده است.(یادد اشت مولف) . 
ارتفاع یاب - (یادداشت ملف ) .آلتی که 
حامل یکک قوس شصت درجه است و این 
آلت ازصفر تا ٩۰‏ درجه زینه بندی شده 
است وبکمک آن مسافت زاویه‌ای‌ستار گان 
وارتفاع مافوق افقی را اندازه گیری‌میکنند 
( شصت درجه سدس محیط دایره است) . 


) لاردس ) ۰ 






سدس فخری 
سكس کنر[ س‌دادرس 2 د] رام رکب) 
بمعتی سد اسکندر است : 
هنگام خیرست چوثال خزا نیند 
هنگام شرسخت چوسدسکندر ند . 
ناصر خسرو . 
از حشمت توبی‌ربض وخندق و سلاح 
مد سکندر است بخارا بمحکمی . 
سوز نی. 
که سد مکندرنه بدین حدوداست و هم از 
آهن وارزیزامت. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۷). 
دام‌ماهی‌شود ززخم دنک 
ط بسد سکندر اندازد . 
خاقانی. 
پرده چهباشد میان عاشق و معشوق 
سد سکندر نه مانه‌ست و نه‌حایل . 
سعدی. 
رجوع به سد اسکندر و سدذی القرنین وسد 
یاجوج ومأجوج شود. 
سد شهناز. [س د دش ] (راخ) رجوع 
به سد شود.. 
سد صیةلان‌رودباد. [ رد درص_ت] 
(۱ خ) رجوع به سد شود 
سح. [سٍ] ع معص) با هم در خوردن 
دوچیز. (متهی‌الارب) (آنندراج) .|| گلو 
بریدن . (منتهی‌الارب) ( آنندراج ) . ۱ 
گتردن . (متهی‌الارب) (آنندراج). 
سدع [ س ع ] (ع۱) دنج.(منتهی - 








الارب). تکیت (اقرب‌الموارد ).نفذاً لک 
من کل سدعة » یمنی سلامت باد مرتورا از 
هررنج. (منتهی‌الارب)( آزاقرب‌الموارد). 
سدغ. [س] (ع _ا) مابین چشم و گوضش 
آزمردم. (منتهی‌الارب) ( نندراج) . ||موی 
پیچه » لغتی است در صدغ . (منتهیالارب) ن 
زلف وبناگوش . (یحرالجواهر) رجوع به 
صدغ شود 

سدق, [ س د] (ع_ا)تاریکی.(منتهی- 
الارب) (اقربلموارد). || روشنایی (عنتهی- 
الارب) آقربالموارد از اضداداست. || صبح 
ویر آمدن‌صبح .(منتهی‌الادب) (اقرب‌الموارد) 
(منتهی‌الارب) ( از 
اقرب الموارد). || میش . ( منتهیالادب ) 
(اقرب‌الموارد). || کالبد که از دور نماید . 
(منتهی‌الار ب).۱(شخص بری ءن بعید . (اقرب- 
الموارد) 

سدق سدق » [ س تس ] (ع _ا)کلمه 
ایست که میش را برای دوشیدن خوانند . 
(اقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب) (آ نندراج). 
سدفة. [ س ف یا س] (عا) تادیکی 
بلفت تميمية . (منتهی‌الارب) ( آنندراج). 
(اقرب‌الموارد) ( مهذب‌الاسماء). || روشنابی 
بلفت قیسیه . ازاضذاداست. (منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموارد)(مهذب‌الاسماء). || یاتاریکی 
باروشنایی در آميخته چنانکه میان صبح و 
واسفار باشد* وقت سپیده‌دم-(مهذب الاسماء). 


|| شب وسیاهی شب . 


(منتهی‌الارب) || پار؛ ازشب . (منتهی‌الارب. 
|| سیاهی شب) (منتهی‌الادب) 

سدفة. [ س ف ](ع.۱) در خانه یا 
درگاء . (ستهی‌الارب ) ( اقربالموارد). 
|| بوششی که بردروازه سازند تا آنرا از 
باران نگاه دارد. (منتهی‌الارب) (ازاقرب- 
الموارد) || سیاهی شب . (اقرب‌الموارد). 
سدق. [س] (ا)لفظ ترکی است‌بمعنی 
ترکش. (غیاث). تر کش‌وایرانیه گویندنوعی 
ازتر کش که بررای‌هرتیرتوی آن‌خانه جدا گاثه 
باشد . (آ نندراج). 

سدقناة [ س ددق ](اخ) .نام 
وادیی است در نزدیکی مدينة که آبش به 
شعیبه می‌ریزد. (ازهجم‌البلدان). وادیی است 
که دروادی شعيبة میریزد . (منتهی‌الارب). 
سدتناه ۰[س‌دد ق ] (راخ) بندی‌است 
که عبداله بن عمرو بن عثمان آنرا بسته 
(منتهی‌الارب) . 

سد لگ -[ س ](عمس) لازم گرفتن, (منتهی 
الادب) . رآنندراج) . ملازم‌شدن . (تاج 
المصادر بیهقی) . لازم گرفتن چیزیراو جدا 
نشدن‌از آن (اقرب‌الموارد) . || مدت‌مدیدی 
درمکانی مائدن . (دزی ج۱) ۹ 

سدل . [س _د] (ع ص) مرد <ریص . 
(منتهی الارب) . (آنندراج) .المولعبالشی" 





۳۷ 


(اقرب الموارد) . || چابکک دست درکار. 
(اقرب الموادد) 0۰ بسار که زننده ۱ 
(متهی‌الارب) . (آنندراج). الطمانبالرمع 
(اقربالسولموارد) لام چیزی. ( عتهی 
الارب ) . ( آنندراج) . ملازم چیزی . 
(اقترب الموارد) . 
سدکام . [س"] (ا) ازکسی چیزیلب 
کردن باشد از روی اضطرار و ضرورت , 
(آنندراج) . (برهان) . 
سد کر ج. آش د" دک د](۱ج» 
رجوع به‌مد شود 
سد کردن . [س ککث د ] (مص رکب 
بستن واستوارکردن : 
ازچه کنی سد در داد و ستد 
فائدء درداد وستدمیرسد ‏ 
ایرج میرژا - 
رجوع به سد شود . 
سد کرخه . [ سد کاخ ] (خ» 
رجوع به سد شود . 
سد کی .لس () سک 
(ناظمالاطباء). رجوع به سدکیس وس د کیش 
شود . 
سر کو هر نک. [ س‌د" در د](اخ» 
رجوع به صد شود 
سد کیس ۰ [ سس ۲ (1) توس ود قزح ِ 
( برهان) . (اوبهی)(آنندراج) .(رشیدی) - 
آزفنداله » آژفنداك » سد کیش : 
میغ مانند پنبه است‌ورا بادنداف 
همت‌سدکیسدرونه که بدو پنبه‌زنند. 
بوال‌ژیدبلخ ‏ 
بهرساای مثال در گهش دام 
فلکک بنماید ازتمثال‌سد کیس - 
شمس فخری ( بنقل آنندراج) . 


سد کی . [س"] (۱)رجوع به‌سدکیس 


حود. 

سدگان. [س](() مآت (فرهنگستان)- 
سدگاه .[ تی] ()د رگاه.(انجمن آرا)- 
(دهار). ( آنندراج) : 


مد گاه توصدراه سدکیس بلنداست 
بل ده آست ازسدره و ازسدس‌کندر 
صفی عالی (بنقلاجمن آرا) . 


سد کشادن. [س" گ د (مص‌مر کب) 
خرا بکردن و هدم نمودن . (آنندداج) ۰ 
|| تسخیر کردن ودر تصرف خود آوردن 


(آنندراج). 
ملکک همه‌خسر وان گرفتیم 
سد همه دشمتان کشادیم ِ 
انوری , 


سد کلیایگان[ س‌ددر ک ی ] (لخ) 


رجوع به سد شود 


)۱( ۵۲ 


کت 


" 

با 
ط 
زو 


(ت 


۷ 
‌ 











سد گنجانجم [ س‌د رک ج ](اخ) 
رجوع به سد شود 

سلل . [س ۲( ع مص ) جامه فرو 
گذاشتن . (تاجالمصادر بیهقی) (المصادر 
زوذنی). فرو گذاشتن مویاجامه یاپوشش‌را. 


(منتهی‌الار ب) , فروهشتن‌جامه دا . (ناظم 
الاطباء) . 


|| شکافتن جامه‌را. (ناظم‌الاطباء) . (اقترب 
الموارد). (منتهی‌الادب). || رفتن‌درشهرها 
(اترب‌الموارد) . 
سدل ۰ اس رع ( پرده »۰ ج » اسدال 


سدول» اسدل . (منتهی الا ب) . (مهذب‌الاسماء) . 


سدل ۰[ س ](ع ا) دشتة جواهر که 
بر سینه افتد. (اقربالموارد) . (آنندر اج). 
(منتهی‌الارب) . قلاده‌از جواهر . ( ترجمان 
القر آن ترتیب عادل‌بن‌علی) . رشته تک" ِ 
(مهذب‌الاسمام) .|| پرده.(ازاقرب‌الموارد) . 
سدل » [س د ](ع)) کژی. (آنندراج). 
(منتهی‌الارب) . میل.(اقرب الموارد) ۰ | 
|| پرده‌که‌در پیش‌هودج کشند (منتهیالارب) . 
(آنندراج) . 

سدلار , [ س‌دد ] (راخ ) رجوع به 
سد شود . 

سدلمیان. [س‌ددل ](راخ) رجوع به 
سد شود . 

سدلی. [_سدللا](ع_)سدله » فارسی 
معرب » کانه ثلة بیوت فی بیت واحد . 
(منتهی الادب) ۰ (آنندراج) . مأخوذ از 
پارسی » خانه‌ایکه دارای سه اطاق باشد . 
(ناظمالاطباه). معرب‌سه‌دله. (تاج العروس) . 
(المعرب‌جوالیتی ص ۱۸۷ - ۱۸۸) . 
سدلی ۰ [ ] (خ) نام قبة 
بعتصر احمد نصرالدولة ین مروان دوستکک 
درمیافارقین که‌بر سه پایه برآورده بودند و 
این لفظ پارسی است بمعنی سه قائمه ومدفن 
نصرالدوله بدان قبه است . (از این خلکان 
یادداشت ءژلف) 5 

سدم. [س د] (عمص)اندوهگین گردیدن 
(منتهی‌الارب) . پشیمان واندرهگین شدن . 
(تا ج المصادربیهقی). || بندکر دن وبر آوردن 
دررا . («نتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد). 
سدم. [س دا(ع ) (۱ ) اندوه یاانددهیع 
پشیمانی یا خشم مع اندوه و آز وشیفتگی و 
آزمندی چیزی» ویقال‌ماله‌هم ولا سدم الاذاك. 
(منتهی‌الارب) . 

دم 1۰ مد یارد ] (ع را) گشن خالبه 
شهوت تیزشده‌در گشنی. یاگشن که اورا در 
میان شتران گذارند پس آن بانگ کند 
درمیان آنها وشترمادگان آزمند فحل شوند 
آن‌گفن را از میان آنها برآرند و این از 
جهت برداتن نسل اوست یا گشن بسته دهن 
یا بازداشته شده از گشنی بهروجه که باشد . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) . 


)۱( آنندراج بضم‌هم ضیط کرده‌است . 





|| ماء صدم [ س دیا د" ] آب ریزان 
(منتهی‌الارب) . 

سم [ س "یا س د] (ع ا) رد کية سدم 
چاه انباشته ج» اسدام . (منتهی‌الارب) . 
(مهذب‌الاسمام) , 
سدم.[س _د](ع ص) فحل‌سدم‌دجوع به 
سلم [,بس د ]شود . ((متتهی الادب ).. 

ا| عاق بسیار عشق . (منتهی الارب ) . 
( آنندراج ) . || مرد خشمگین و عاشق . 
( مشهی‌الارب ) . غمگین , (بحرالجواهر). 
کی (شرآلجواس/. 
سدمان » [ س] (ع ص) اندوهناك و 
پشیمان . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) ۰ 
سد محمد علی میرزاء [_سد دم 
ح ۴ ع6](-۱خ) دجوع به مد شود . 
سدن , [ س ] (ع مص ) خدمت کردن 
کمبهرا یا بتخانه را ودربانی‌نمودن .(منتهی- 
الارب) (آنندراج) ۲ خدمت کردن که : 
(تاج المصادر بیهقی) . (دهار) . 
|| فروهشتن جامه یاپرده را. (منتهی‌الارب). 
سدن [س" د] (ع ا) پرده یاپرده باز- 
گیر وج»اسدان . (منهیالارب)(آنندراج). 
رجوعبه سدل شود . 

سدن . [س د ] (راخ) دهی است از 
دهستان رستاق بخش مر کزی‌شهرستان گر کان. 
واقع‌دد۲ ۱ هزار گزی‌باختری گر گانو ۳هزار 
گزی جنوب شوسة گرگان به کرد کوی. 
هوای آن معتدل و مرطوب است وسکنهآن 
۵ تن‌است. شغل‌اهالی زراعت و گله‌داری 
وصنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های نخی و 
کریاسیافی است. راه فرعی بشوسه دارد . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایراد ج ۲) . 
سدن‌رستاق , [ س‌د د] (راج) نام 
یکی از دهستانهای بخش مر کزی شهرستان 
گر گان . 
طرفین شوسة گر گان به بندرشاه و بندرگز 
واقم شده‌است . موقعیت طبیعی دهستان‌دشت 
وهوای‌آن معتدل است.و آب آنجااز قنات 


این دهستان در باخترشهر گر گان 


تأمین میشود.محصول عمد آن غلات یرنج 
توتون » سیکار» حبوب و لبنیات وشهر آن 
دارای فرمانداری‌است. گر گان قسمتی‌ازقراء 
دهستان سدن رستاق راببخش کرد کوی‌ملدق 
نموده‌اند . تعداد قراء دهستان سدن رستاق 
بخش مر کزی ۳۱وجمعیت آن درحدود۰ ۱ 
هزارتن وقراء مهم آن‌عبارتند از : کفشگری» 
سعد آباد»سیدمیران» حیدر آباد؛ اسپو محله . 
نسک . (از فرهنگک‌جنرافیایی‌ایران ج۳) 
از بلو کات استراباد عده قری ۰۳ مساحت 
۰ | فرسخ مر کزکردمحله‌است. (ازجغرافیایی 
سیاسی کیهان) . 

سدنك . [ ] (اخ) نام منزلیست 
به تغزغز که دایم اندر وی پرف وباران‌بود. 
( از حدودالعالم چاپ دانشگاه‌ته ر ااص ۷۸). 











سدوس 


سدفه » [ س‌د ۵" ] (ع) دربانان و 


و 
خادمان واین جمم سادن است . ( غیاث - 


اللغات). (آنندراج) . دنه کمبه , خادمان 


کعبه , (د ها ۳0 


رج» دسادن, رجوعبه سادن 
حصوو: 


سدنهٌ سیمه . هشت شائه ضییاله و 
یمه . هت خانه ضحا ساخته بود 


هر ره 9 ۱ ۳ 
ریک بنام‌یجی از کوا کب‌سبعة سیاره وهر 


یک از آن خانه‌ها را یسادنی از علما سپرده 


بود طینقروس بابلی سادن خانهٌ مریخ بود و 


قیعوار سا 


ار 
خانه دیجری بود و 





تینکلوس 


سادد یحی از خانه‌ها . ه بابلی سادن 


بت عطارد برد . ( فهرست این‌النديم ص 
۳۷ . 

سدو.[س ] (ع مص) دراز کردن دست‌را 
بسوی کسی . (آنندراج). (منتهی‌الارب) . 
(اقرب‌الموارد). || بازی کردن بچهار »نز 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . بازی کردن 
کود به گردو . ( اترب‌الموارد) . || گام 
فراخ نهادن ناقه . (آنندراج) . ( منتهی - 
الارب). ( اقربالموارد). | بسیارنم گردیدن 
شب (منتهی‌الارب) .(آ نندراج) . 

سدود ‏ [ س ] (ع مص) راست شدن . 
(دهاد) . (تاج‌المصادر بیهقی) . (ترجمان 
الترآن) . 

سدود » [ تس ] (ع)ج_ ۰ -سد [س ] 
ابر سیاه. (ازمنتهی‌الارب) , (آنندراج). دجو 
به سد شود . 

سدوس ۰ [س ] (1) (۱) نیله است که 
عصارة نیل باشد ۰ و آن چیزیست که بدان 
چیزها رن کنند . (برهان) . نیلح است . 
(تحفة حکیم‌مزمن) . ثیل ونیله. (آنندراج) 
( منتهی‌الادب) . || چادر سبز (آنندراج). 
(منتهی‌الارب). || طیلسان. (مهذب‌الاساه). 
سدوس .[س ](۱ع) شعبة ازقبیلحنیکه 
منشعب از بنی آشعر .(تاریخ قم ص ۲۸۳) . 
سدوس . [س"] (خ) ابن‌اصمع,جدی 
جاهلی است . فرزندانش بطنی از قبیلاطی 
طایفة قحطانیه‌اند. (۲)(اعلام زر کلی ج ۱ص 
۳۰۹ 

سدوس,[س ] (راخ) این ذهل بن‌تغلبه . 
جد جاهلی است. فرزندانش بطنی از طایفة 
شیبان از عدنانیه‌اند. (اعلام زر کلی ج۱.ص 
۹ ).درمنتهی‌الارب بطنی ازر بیعه آمده‌است 
( منتهی‌الارب) . 

سدوس . [س ] (خ ) ابن عمرغانی 
پرادر شر حبیل والی شام که با پنجاه نفر 
یکمک برادر خود رفت ولی بدست لشکر 
اسلدم کشته شد . (ازحبیب السیرچاپ تهران 
ج۱ص ۲۷۲ . ورجوع به امتاع‌الاسماع 
ص ۳4۷ شود . 


(۲) درامالی قالیآمده‌است که تمام‌سدوس‌ها بفتح سین است الاسد وس ب نآصم کب لضم است 


سده 


سدوسان . [س] ( <) شهریست بسند 
بیار خیرو با ارژانی . ( منتهی‌الارب) - 
شهریست آبادان از ناحیت سند و برکران 
رود مهران نهاده . (حدودالعالم) . رجوع به 
حاشية جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۷ و 
۸ ۱ شود . 
سد‌وسی۰ [س ] (ص نسبی) نسبتی‌است 
مرسدوس را. (لباب الانسابج ۱ص ۰66۳۷ 
انتساب قبایلی است . (الانساب سمعانی ) . 
3 0 نسبتی‌است 
سدوسی . [تس] (س‌نبی) نستی 
مر خالدین احمدین سدیدالدو له و محمد بن 
محبد سدیدالملکک وعلی‌ین المقلدرا. (اعلام- 
زر کلی ج۱ ص۰۹ ۳) ۰ 

5 ۱ حاز 
سدوسی ۰[ س ]((2) و ذم 
سدوسی( که) وی‌راازخلیفه فرمان قضارسید 
و در بخارا قأضی شد .( از تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۰/۲ 
سدول . [س"] (ع !) جمع سدلوسدیل 
است . ( منتهی‌الادب )۰ ( آنندراج) . 

4 0 ۰ ‌- 1 ها 
سدوم [س] (خ) ره ت ی 
وم لوط که قاضی ۳ سدوم گفتندی وابو 
حاتم د رکتاب المزال و المفسد گویدآن‌سذوم 
0 
بذال معجمه‌است. و گویدبدال خطاست آزهری 
گوید صحیح است و اعجمی است و شاءر 
گوید : 
کذلک قرم لرط ین آضحوا 
کم‌صف فی‌سدومهم دمم . 
و این دلالت میکند برآنکه وی‌اسم شهراست 
نه قاضی ولی قاضیآن شهرمورد مثل‌گردیده 
و گویند : 
اجور من قاضی سدوم 
الامغال گوید دوم «سرمین» و شهریست 
ازاعمال‌حلب . (ممجم البلدان) . 
بوک دآوریات چوک ند وم 
همانا شنیدستی آن‌حکم‌شوم . 

که درشهر خائن شد آهنگری 
بزد تهرمان گردن دیگری. 
تردوسی طوسی (تعلیتات‌دیوان ناصر خسرو 
ص 1۸۱)( حاشية برهان قاطم تصحیحد کتر 


و میدانی د رکتاب 


معین) . 

ونام قریه‌ایست از قرای لوط » ودر آن میاه 
واشجاربسیار بود ودراین زمان مقلوب‌است 
ودر زمین آن زرع و گیاه نروید و زمینش 
سیاه باشد ومفروش بسنگهای سیاه »و گویند 
آن سنگهایی است که بر قوم لوط باریده 
بوده است . (برهان) . (آنندراج) . ونام 
قریة از قریه‌های قوم لوط . (غیاث) .شهر 
عفلیم مداین موتفکات است که بسبب‌شقاوت 
اهالیش منهدم گردید . لوط آنرا از برای 
محل سکنای شود قرار داده زیرا اراضی 
اطراف آن خرم وبارآور وسثل جنت‌سیراب 
بود . (قاموس کتاب مقدس) : 





خدای تعالی لوط راپیغامیری‌داد برآن‌پنج‌دیه 
ونام آن صنعه وصعوه وعمره ودوما وسدوم. 
(.جمل‌التواریخ والقصص ص ۱۹۱ ۰ 
وبدیگری پنج پاره بوده است صبعه وصفر 
وعنرهو اوما و سدوم . (نزهة‌القلوب چاپ 
لیدن ص ۲۷۱) . 
سدوم . [س ] (۱()۱)حاکم‌ظالم . 
(آنندراج) (غیاث) : 
آن روز هیچ حکم نباشد مکربعدل 
ایزد سدوم را نه‌نشسته بحا کمی . 
ناصرخسرو . 
ایمن‌مشوای حکم توازحکم سدوم 
از تیرسحرگاه ودعای مظلوم . 
(از سندبادنامه) . 
برایج دانا پوشیده نیست کان ر خ‌تو 
همی_ بپوشد عدل عمر بظلم سدوم . 
سوزنی . 
سدوم . [س] (ج)نامتاضی شهرارط 
است وفتوای بلواط داده بود . (برهان) . 
(آنندراج). 
قاضی شهر لوط و او فتوای پلواطت داده 
بود . 
(غیاث) 0 
گناه هم تونمایی‌وهم ت و گیری خشم 
پس این قضای سددم است وباشداین‌منکره 
عنصری . 
باخود اندیشه کرد حا کم شوم 
که کنم حکم ز ن چ و حکم‌سدوم. 
سنانی. 
سوم ۰[ سس" ] لالخ ) ناع!دارالسياة 
بهرام گور وچوند رآنجا می‌نشمت بار اول 
نظرش به رکه میافتاد او رامیکشت تا آنکه 
روزی اعرابیی را دید حکم کشتن او کرد * 
اعرابی پرسید . سبب کشتن من چیست ؟ 
گفت : دیدن تو مرا نامباركاست .اعرایی 
درخنده شد و گفت: الحال دیدن تو مراشوم 
ونا مبارك باشد بهرام از اين گفتگو متأثر 
شد وبرطر ف کرد . (برهان).( آنندراج ). 
سدومی .[س یی" ](امنسوب)منسوب 
بشهر سدوم . (ناظم‌الاطباء) . 
سدوله. [مر" تا] (۱غ) بندلس ب رکران 
دریای اقیانوس نهاده جایی کم نست و کم 
مردم . (از حدودالمالم چاپ دانشگاه ص 
4+۳« 
سادوی.[ سس کی ی]( منسوب)رمانمدوی 
آنارمنسوب به‌سدیابرغیرقیاس .(منتهی الادب) 
(ازناظم الاطبام) . 
سل . [س" د] ( ) از سد (صد) + هاء 
(پسوند نسبت ) لقة" یمعنی منسوب یشمارة 
سد (صد) در بارة علت انتساب این جشن 
بشمارة مزبور گفته‌های بسیار آورده‌اند.. 
بیرونی در(التفهيم ص ۲۵۷) آرد : « اما 
سیب نامش بسده‌چذان‌است که ازاوتانوروز 





(۱)مأخوذ است از قاضی سدوم رجوع کنید به ماد؛ قبل. 





تشض 


پنجاء روزاست و پنجاه‌شب» ولی وجه‌اشتقاقی 
که اصلی مینماید این است که جشن سده که 
در دهم بهمن‌ماه گرفته میهد درصت صدروز 
پس از آغاززمستان‌پنج‌ماهه بود (چه‌ایرانیان 
باسسان سال‌را بدو بخش میکردند ‏ تابسان 
هفت‌ماهه زمستان‌پنج ماهه)و نام «سده,اشاره 
بگذشتن صد روز پس از آغاز زمستان‌است 
ظاهراً این وجه تسمیه و هنگام اصلی جشن 
مزبور در عهد ساسانیان ومشابه تا مدتی پس 
ازآن نیز شناخته بود » و از طرفی بواسطلا 
انتقال اندر گاه (پنجه دزدیده) از پایان اسفند 
ارمذ وسیرآن درماهها بمرور زمان و رسیدن 
بآخر آبانماه فاعلهاول آبانماه (آغاززمستان 
پنج ماهه) ودهم بهمن دیگر صد روزنبوده 
بلکه صد وپنج روزمیشده‌است . لهذا ظاهراً 
بعضی بحساب قهقرایی از دهم بهمن‌ماه رو 
بجلو شمرده وبرای درست کردن صد روز 
پنجم آبان را آغاز زستان (قدیم) فرض 
کرده‌اند . بمضی قصور کرده‌اند که اصل 
چنین‌بوده‌اصت. چنانکه بیرونی‌در آثارالباقیه 
(ص ۲۲۷) آورده. رجوع کنید به جشن 
سده ۰ نشریه شمارة ۲انجمن ایرانشنامی‌ص 
۲ - ۱۳). (حاشية برمان قاطع تصحیحد کتر 
معین ذیل جشن سده ) - 
دهم روز از بهین ماه که روز جشنی‌وعیدی 
بز رک از پارسیان بوده صدق معرب‌آنست 
وصد که دو پنجاء است پارسی است و مانند 
شصت که دوسی است بسین آمده گویند از 
آن عید تا عید ذوروزپنجاه شب وپنجاه‌روز 
بود. وجه دیگر آنکه چون عدد اولاد آدم 
بصد رسیده بود آنرا سده نام نهادند و در 
آن شب آتشبازی کردند و کوه‌های آنش از 
هیمه وچوب برافروختند و بمضی این جشن 
را بفریدون نسبت داده‌اند و گفته‌اند: 
سدفخی لو تایا ۳۳ 
زافریدونوازجم یاد گاراست. 
عنصری . ( بنقل آنندراج) ۰ 
نام روز دهم بهمن ماه است و در این روز 
فارسیان عید کنند وجشن سازند وآتش بسیار 
فر وزندوملووسلاطین‌ایشانمرغانوجانوران 
صحرائی راگرفته دسته‌های گیاه برپای‌ایشان 
بسته آتش در آنگیاه زنند ورهاکنند تا در 
هوا بپرند ودر صحرا بروند وهمچنین آتش 
در کوه وصحرا زنند. گویند واضع این‌جشن 
کیومرث بوده‌وباعث براین‌است که کیومرث 
را صد فرزند از اناث و ذکور بود» چون 
بحد رشد وتمیز رسیدند درشب‌این‌روزجشنی 
ساخت وهمه را کدخدا کرد وفرمود که آتش 
بسیار افروختندبدان‌سیب آذرا سده میگوینده 
وبعضی مخترع این‌جشن هوشنگ‌بن‌سیامک 
را میدانند وسیب آن در «جشن سده» مذکور 


است : وجمعی بر آنند که چون دراین روز 





۳۷۹ 


عدد فرزئدان آدمبصد رسید جشنعفلیمی کرد 
بدین نام موسوم‌شد. وبعضی دیگ رگویندچون 
از اين روز تانوروز پنجاه روز وپنجاه شب 
است که مجموع آن صد باشد پنا بر این 
سده میگویندوصد بصاد معرب سد بسین‌است 
چه درکلام فرس قدیم‌صاد نیامده .(برهان). 
آبان روژ است از بهمن ماه وآن دهم روژ 
بود و اندر #ب که میان روز دهم است و 
میان روز یازدهم آتشهازنند بگوزوبادام و 
گرد بر گرد آن شراب خورد ولهووشادی 
کنند, و یز گر و هی‌ا زآن بگذرند تابسوزانیدن 
جائو را ,و اما سیب ناس حنانت که از 
او تا نوروز پنجاه روزاست وپنجاه شب .و 
نیز گفته که اندرین روز از فرزندان پدر 
نخستین صدتن تمام‌شدند. (التفهیم ابو ریحان) . 
دهم روز از بهمن‌ماه . (ربنجنی). دهم‌روز 
از بهمن ماه که جشن مغانست.سدق[س د] 
معرب آن ودووجه برای تسميةٌ آن گفته‌اند 
یکی آنکه از آن روز تا نوروز پنجاه روز 
میباشد» دوم آنکه در آن روز عدد فرزندان 
آدم بصد رسیده بود » ودرقدیم صدرابسین 
می‌وشتند . (رشیدی) ۰ 
جشنی از جشنهای‌منان که روژ دهم بهمن‌ماه 
باشد . (غیاث) : 
یکی جشن کرد آن شب وباده‌خورد 
سده نام آنجشن فرخنده‌کرد . 
فردوسی . 
زهوهنگی مائد آن سده‌یاد گار 
بسی باد چون اودگرشهریار. 
فردوسی . 
بهشتم بیامد ز [ تشکده 
چو ززدیکک شد روز گارسده 
فردوسی . 
جشن سده را سلطان مسمودین محمودغزنوی 
نیز میگرفت . (نادیخ بیهقی چاپ‌ادیب‌ص 
9۰ 
شب سده است‌یکی آتش بلندافروز 
حق است‌مرسده رابرتو حقآن‌بگذار. 
فرخی . 
از بی‌تهئیت روزتوامد در شاه 
سده فرخ روز دهم‌بهمن ماه . 
فرخی . 
این جشن فرخ سده را چون طلایگان 
ازیش خویشتن بفرستاد کامکار . 
مئوچهری , 
آمدای سید احرارشب جشن‌سده 
شب جشن سده را حرمت بسیاربود . 
منوچهری . 
وینک بیامده است به پنجاه روز پیش 
جشن سده طلاية نوروز وبهاد (۱) ۰ 
منوچهری . 


س 4 11 هسس ک اص ال کر کلب یبن #قعفت. ع .سح یس تا خی ‏ عت 
(۲) این شمر درمشنوی چاپ نیکلسن نبست . 


(۱) نامداد. (ن (). 





جشن‌سده آئین جهاندار فریدون 
برشاه جهاندار فری باد همایون . 
عنصری , 
انجم بر آسمان چو بمجلس‌شب‌سده 
باآتشر چراغ‌نشته صدانجمن . 
ون 
وافریدون هماثروز که ضحا را بگرفت و 
ملک بروی راست گشت جشن‌سده بنهاد . 
(نوروزنامه). 
آن شب که شب سده بود درکویت 
آتش دل‌من باد وچلیپا مویت . 
خاقانی . 
چون دیدمش که عید سده داشت چون‌مغان 
آتش زلاله ب رک وچلیپا زعنبرش . 
خاقانی . 
دورو ز جمشید وجشن سده 
کنو گشت ی آیین آتشکده . 
|| نام درختی‌است دردارالمرزوماوراءالذهر 
از دیگر بلاد ایران وتوران بیشتر میشود و 
بمغابةٌ بز رگ که تنه" آن بدشواری در بغل 
سه چهار کس در آید و بر گهایش بمرتبة 
انبوه که باران از آن نگذرد وتا صد سوار 
در سایة آن آرام تواند گرفت وبحدی‌مدود 
که برگی از بر گهای دیگر بلند تر نباشد » 
وساقش درنهایت موزونی و لطافت بود وبر 
آن درحت چیزی گرد مائند خحریطهة که‌از 
چرم ساخته باشند بهم رسد وپر از بشه‌باشد 
ودر ایام بهار در آن خریطه آبی بهم رسد 
ودر تیرماه منجمد شود مانند صمغ » آنرا 
ب‌وض صمغ عربی درسیاهی‌کنند سیاهی را 
شفات ورنگین سازد و آن درخت را آغال 
وسارخکدار وسارشکدار ولامشگر و کژم و 
گنجشک وناژین نیز خوانند وبعربی شجرة 
البق گویند ومعرب آن‌صدق است.(برهان). 
(الفاظالادویه) ِ 
نام درختی است قوی و سطبر که دویست 
سوار در سایهً آن خسبد و گنجدودرمازندران 
بسیار است و ثمرآن پشه است وعرب آنرا 
شجرةالیق خوانشد . (آنندراج) 6 
سده .[س" داد ](ع() درگاه. (ربنجنی) 
(ترجمان الق رآذترتیب عادل‌بن‌علی) (مهذب 
الاسماء) , در خائه و درگاه وساحت خاثه 
(آنندراج) (ستهی‌الادب).پیشگاه.(نصاب) 
آستانه .آستان. عتبه . کریاس : 
باد برسد؛ تو هم‌نرسد 
بادفکرت ثه باد خاك پریش . 
آنودی . 
|| جایی که بعد از بند کردن طاق بصورت 
سائبانباتی باشد وسائبان. (منتهی‌الارب) : 





سم 


آسمان کل سده رفیم او رادعا گفت, (سندباد 
امه ص ۰.۱۲ 
|| گرفتگی بینی (ربتجنی) (مهذب‌الاسماء) 
بیماری‌اس تکه به بینی استوار شود وصاحب 
آذنفس ثتوان زد .(منتهی الادب) . 
گرفتگی خیشوم و آن چیزیست که حبس 
میشود نفس در داخل و مانع نفوذ شنی‌از 
حلق به بینی وازبینی بحلق میشود 
(بحرالجواهر) . 

|| منم ی که درمجرای غذاواقع ود تانضول 
عبور نتراند کرد. (ناظم‌الاطباه) : و گاه باشد 
که حلت [ علت‌بول ون وشکافتن ر گی در 
گروه] سده باشد . (ذخیر؛ خوارزمشاهی): 
سبب نمقصان فعل قوت دافعه دوجزواست » 


یکی آنکه رطو بتی رقرق و غریب است که 


بروی‌غالب شود . ... دوم آنکه در منفد 
بیرون آمدن سودا سده تولد کند , 
(ذخیرة خوارزشاهی). 
مائلان دا ذنعمت جودفرا 
در جگر سده گران بستند . 
ما 
سده و دیدان واستستارسل 
کسروذاتالصدر ولدغ‌ودرد دل. 
(مشُوی چاپ خاورص ۰۲۳۰۷ (۲) 
سده چون شد آب‌ناید درجگر 
گرخورد دریارود جای‌د گر . 
(مثنوی‌چاپ خاورص ؛ ۱۸). 
سده .[س_ _د] (اخ) دهی است ازدهستان 
حومة بخش کوچصفهان شهرستان رشت . وافع 
در ءهزار گزی جنوب باختری کو چصفهان 
یمنی راه شوسه رشت به لاهیجان و رشت 
وتزوین . هوای آن معتدل و مرطوّب است 
و ۰۰ ۱۷ تن‌سکنه دارد . آب آن ازسفیدرود 
تأمین میشود . محصول آنجا برنج و شفل 
اهالی زراعت است . راه مالرو دارد . 
(از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۳). 
سده , [س _ د ] (اخ) یکی ازبخشهای 
پنجگانه‌شهرستانا صفهان. مشخصات آن بشرح 
زیراست . حدود : ازشمال بکوه سیدمحمد 
از جنوب بزاینده رودو بخش فلاورجان » از 
خاور بدهستان جی »از باختر ببخش نجف 
آباد . هوای‌بخش : این بخش درجلگ‌واقم 
شده ودارای‌درختان‌زیاد وهوای معتدل است. 
ار تفاعات : کوه سیدمحمدکه دز شمال‌بخش 
واقع شده و مرتفع ترین قل آن ۲4۰۰ متر 
ارتفاع دارد ویک کوه منفرد کوچکی بنام 
آتشگاه در جنوب بخش در کنار راه شوسهة 
اصفهان بنجتآباد واقع شده ودر قله این 
کوه خرابه‌ایست بنابگفة مطلعین دردوران 
گذشته آتشکده ومحل‌پرستش زرتشتیان‌بوده 








سد‌ی 


رودخانه : در این بخش قسمتی از مسیر 
رودخانه زاینده‌رود واقمشده ورودخانة مهم 
۱ 

معادن: در بخش صده معادن گل‌سرخ و معدن 
گل‌رختشور در ۲هزار گزی سده از غاری 
استخراج میشود . 

راء : راه شوسة شهر اصفهان بسده تقریباً 
از وسط و جنوب واز کنار کوه آتشگاه 
۳3 

سازمان: بخش‌سده ازیک‌دهستانو 4 ه آبادی 
بهرح زیر تشکیل‌شده است . 

۱ ۹ دهستان ماربین از هآبادی ودارای 
۷ تن سکنه‌میباشد . بنابراین‌جمعیت 
رخش‌سده بامر کز بخش درحدود۲ ۰ ۱۱۲ 
محصولاتش غلات ء تنبا کو 
پنبه » میوه » صیفی و شنل عمد:؛ اهالی 
کله‌داری است . از صنایم دستی محلی‌قالی 
یافی و کرباس‌بانی‌است .(ازفرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۱۰) . 

سده . [س د] (۱ج) قصبم رکزی‌بخش 
مده شهرستان اصفهان در دوازد ءهزار گزی 
باختر اصفهان واقم شده و خلاصة مشخصات 
جغرافیاییآن بشرح زیراست : تاریخ وبانی 
شهر_قصبة سدء عرارتست ازسه ده (فروشان؟ 
» رئوسفادران خوزان) که سابقه‌بنای این‌سه‌ده 
به‌حدود ۲۰۰۰ سال میر سد. حتی‌شایم است 
کهن‌دژ پایتخت‌دورءٌ مللهً ساسانیان دراین 
محل سه‌ده میباشد که هنوز خرابه‌های کون 


دژ در محل‌خوزان فعلی موجود است»؛ واز 


آثارتار یخی آن‌قناتی اس که بنام پیر و زشاهیاست 


که‌بقولی این‌قذات ‏ آپیروزپسر یزدجردس‌اسانی 
حداث‌نموده‌است. و در آنزمان اهالی‌این‌سه‌ده 
زردشتی بودند . مختصات جغرافیایی. طرل 
۱ درجه و۳۲ دقیقه‌خأوری آزنصف النهار 
گرینویج»عرض ۳۲ درجه و۰ دقیقه وسی 
ثانیه شمالی » ارتفاع از سطح دریا ۱٩۰۲‏ 
متر است‌بنابراین۱۸متر از اصفهان مر تفع‌تر 
میباشد. اختلاف‌ساعت‌باتهران ۸ 4 ثائیه‌هر گاه 
تهران‌ساعت ۱۲ باشدسده ساعت ۱ ۱و ٩‏ ۵ دقیقه 
و۲ ثانیه است‌مافت تااصفهان مرکزشهرستان 
۳ هزا رگزوتانجفآبادم ۱ هزار گزاست. 
موقعیت طبیعی در جلگه سبز وخرم ومشجر 
واقم شده رطول قصبه ۱۸۰۰ متر و عرض 
۰ متر و بطور تتریب دارای 1۰۰۰ 
خانه میباشد . هوای قصبه در تابستان معتدل 
ودر زمستان سرد است . آبآشامیدنی و آب 
زراعتی مصرفی قصبه از منابع زیر زمینی 
تأمین میشود 
۱ - آب چاه بسمق ۱۰ الی ۱۲ متر دارای 
کچ ول از اب اصفهان بهتراست ۲ - قنات 
فروشان ۳ - قنات ورنو سفادران؛ - قنات 
خوزان. وضم‌بناهای شهرساختمانهایاحدائی 





در اطراف خیابانها تازه ساز بطرز معماری 
فعلی وبقیه ساختمانها رعیتی وقدیمی‌هستند . 
خیابانهایآن خیابان شاه صقی شمال جنوبی 
بطول دو هزار گز و خیابان پیمان خاوری 
و باختری بطول یکک‌هزار گز» واین‌خیابانها 
در سال ۱۳۱ احداث شده‌است. 

نلک _دارای‌فلکها. عگاه فلکه زیر شاد ۵۱ 
است . 

ادارات دولتی وبیمارستان قصیه در اطراف 
خرابانها واقع شده‌اند مو لدبرق برای‌روشنایی 
قصیه در سنه ۲۷ ۱۳ احداث شده و تقریباً 
۰ مترشبکه سیم کشی دارد در حدود 
۰ دستگاه کار گاههای دستی پارچه و 
کرباس بافی در خانهاو جود دارد .جمعیت 
۰ تن میباشد واعالی 
بکشاورزی و پارچه بافی و د کانداری گذران 
میکنند. قصبه سه ده دارای‌یکباب بیمارستان 


قصبه در حدود »۰ 


» تختخوابی و درمانگاه وداروخانه مجانی 
وهفت‌طییب مجازمیباهد. فرهنگگ سده - در 
سده یکیاب دبیرتان سه کلاسه و ؛ باب 
دبستان دایراست تفریحگاه اهالی‌سده باغات 
ارات ۳ 

سده دارای ادارات دولتی» بخشداری» آمار 
ژاندارمری» شهرداری»فرهنگ » تلگراف- 
بیسیم - داراثی» انحصار دخانیات »بهداری 
است . 

هشتصد باب منازه دراطراف خیابانهاداردو 
دارای چهار گاراژمسافر بری و باربری است. 
از ابنیه تاریخی مسجدی است بنام امام‌حسن 
گویا ازسنه ۰ ۳۷هجری باقیمانده شعبه بخش 
بنزین در جنب فلکه ایستگاه و جود دارد 
(از فرهنگک جغرافیایی ایران ج ده) . 
سده . [ _س _د] (۱غ) قصیه از بخش 
فادو رجان. شهرستاناعفهان. ه ۲ هزار گزی 
جنوب باختر فلا ورجان دوای آنجا معتدل 
ودارای۳۸۳۹ تن سکنه است. آب‌آنجا از 
زاینده رود است» محصولاتش» گندم» جو» 
حبوب » برنج » سر درختی » زردآلو ؛ 
سیب :آلوچه ۰ اهالی‌بکشاورزی ومختصری 
گله‌داری گذرادمیکنند. راهآن‌ماشین‌رواست 
ودر حدود ۰ !باب دکان دار د. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج دهم ) 

سدح اس د] (() دهی‌است از دهستان 
بالا خ و اف بخش خواف شهرستان‌تربت حیدریه. 
واقع‌در ۳۰زا رگزی شمال‌باختری‌رودو ؛ هزار 
گزی‌شمال خاوریدوسة عمومی تربت حیدریه 
به قصیه‌رود و «وای آن معتدل است و۱٩۸‏ 
تن سکنه دارد. آب آن ازقنات تأمین‌میشود- 
محصول آن غلات وپنبه شغل‌اهالی زراعت و 
گله‌داری است‌قالیچه‌و کرباس‌بافی وراه‌مالرو 
دارد. (از فرهنکگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 


(۱) یضم و الضم اکثر وکلاهماللواحدو الجمع. (آنندراج)(نتهی‌الادب ). 


۳۸۰ 


سدع . [س_ _د] ( اخ) دهی‌است‌ازدهستان 
مر کزی‌بخش قاین شهرستان بیرجند . واقع 


دره هزار گزی جنوب خاوری قاین وسرراه 


شوس؛ عمومی قاين به بیرجند . هوای آنجا 
معتدل ودارای ۰ ۱۰٩‏ تن سکنه است . آب 
آثجا از قنات تأمین میشود . محصول آن 
غلات » «#لغم » چفندر» وشغل‌اهالی زراعت 
ومالداری وقالیچه و کرباس بافی‌است . راه 
اتومبیل . دیستان هم دارد . (از فرهنگگ - 
جغرافیایی ایران ج )٩‏ : 
چهار نعمت درسده دارم بحمدانته معه 
کبک‌شوم وباد سخت و آب‌شوروذان‌جو. 
تزاری قهستانی(بنةل آنندراج) . 
سمدی. [ ] () بستیباج است 
(تحف؛ حکیم مزمن) . 
سدی . [س د!] (ع!) تارجامه. (منتهی 
الارب) ۰( آنندراج) . خلاف لحمه. (أثرب 
الموارد ) . تاد . ( زمخشری) . رشته‌ها 
وثخ‌های درازافقی کشیده تسیجی مقابل‌لحمه 
که نخ‌های کوتاه عمودی گونه منسوجی بود 
( یادداشت ملف). || تری شب . (متتهی 
الارپ). آلندی‌او ندی اللیل, (اقرب المو ارد) . 
و گفته‌اندسدی؛تری اول شب است وندی‌تری 
آخرشب .(اقرب‌المو ارد). نیم‌شب .(مهذب 
الاسمام), || غور:سبزوتر.( منتهی‌الارب) . 
(اثرب الموارد) . (آنندراج) . بلغت اهل 
مدینه غورة خرماباشد و آنراخلال‌نیز گویند . 
(برحان) . (الفاظالادویه). ||شهد. (آ نندراج). 
(منتهی‌الارب) . || نیکویی . (آنندراج). 
(منتهی الا ب)  .‏ شتر بخود گذاشته . 
(آنندراج) . (منتهی‌الادب) . (۱) مهمل- 
یی 
سدی , [س] (ع مص) سست‌وفروهشته 
شدن غلاف چیزی .(منتهی‌الادب) . || دراز 
کردف دست بسوی کسی .| (متهیالارب) . 
(ازناظم الاطبام) . || کام فراخ نهادن . 
( منتهی الارب ) . ( ناظم الاطیاء ) . 
(ناظم الاطیام) , 
سدی. [س ددهی] (اخ) لقب‌اسماعیل 
بدانجهت که در سد؛ مسجد کوفه نشسته روی 
بندها و سر افکندئیهای زنان میفروخت . 
(ناظم الاطباء), رجوعبه اسماعیل‌بن عبدالرحمن 
در همین لغت‌نامه ورجوع به امتاع الاسماع 
ص ٩۸‏ و۳۱۵ والمصاحف ص ۷۰و ۵۲ 
۰ وعیوذالاخباد ج۲ ص ۳۰۱ و ج۳ 
ص ۲۸۰ وعقدالفرید ج ۲ ص ۱۹92۸۳ 
رضحی الاسلام ج ثالث ص۱۱ وروضات 
الجنات ص ۱۰۱شود . 











۱۳۸۰۱ 


سدیآجوج ومأآجو ج» [س د دی 
و م1 0 خ( سد اسکندر : 
یکی را سد یأجوج است باره 
یکی را روضه خلد است بالان . 
۲ عنصری . 
سوراخ شده است سد یاجورج 
یکچند حذر کن ای برادر . 
ثاصر خسرو . 
رجوع به سد وسد اسکندر وسدسکندرشود . 
سدیچ ۰ [س_ ] (راخ)دهی‌است ازدهستان 
م رکزی بخش خوسف شهرستان بیر جند-واتع 
در ۲ ۲ هزار گزی او ر خوسف و ۱۲هزار 
زی جنوب جاد؛ شوس: خوسف به‌بیر جند" 
هوای آنجا معتدل است وسکنه آن ۳۲۷ 
تن است . آب آنجا از قنات تأمین مشود 
ومحصولآن غلات وشغل اهالی‌زراعت است 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
سدیح. [س ](عص) ستانیابروی‌افتاده. 
(آنندراج) (منتهی‌الارب) . 
سدید ۰ [س" ] (ع ص) استواروراست 
(منتهی‌الار ب) . راست . (مهذب‌الاسماه) . 
راست و درست ومحکم واستوار . (غیاث) . 
(آنندراج) : زعیمی بود بناحیت‌طالقان‌ویرا 
احمدبوعمرو گفتندی‌مردی‌پیر و سدیدوتوانگر 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۲۰۰) ۰ 
مردی سدید » جلد » سخندان و سخنگوی تا 
بخوارزم شود . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۳۲۱) ۰ 
ر کنی سدید و سدی است قوی دیوانءرض 
را. (تاریخ بیهتی چاپ آدیب ص ۰۷ ۰) 
ومردم آذولایت (فهرج) همه اهل سنت و 
جماعت اند و سخت پا رساو سدیدباشند.(فاررسنامة 
ابن البلخی‌ص ۲ ۲) و این‌هرسه مردمان‌اصیل 
عاقل » فاضل » زبان دان» سدید بودندی . 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص )٩۲‏ . 
وعده وقول تزصدقاست وصواب 
عزم توژایت ورأی تو سدید . 
سوزنی . 
تافایق جممی‌را از غلامان سدیدی برقصد او 
تحریص کرد. (تر جمتاریخ یمینی‌ص ۷۳) . 
ت رکیبات : 
ناسدید » نادرست : 
گفت حیق‌زاهل نفاق ناسدید 
بأسهم مابینهم باس شدید . 
مولوی . 
سید ژد ۰[س ] (اخ)دهیاست ازدهستان 
قصبه بخش‌حومه شهرستان سبزوار.واقم در 
ه ۱ هزارگزی شمال‌سبزوار وسر راه مالرو 
عمومی سبزوار. هوای‌آن معتدل ودارای؛ ۲ 


(۱) دون . (ذ )۰ 
(۳) بحر محیط است . (ن ل). 








تن‌سکنه است. آ بآنجااز قنات تأمین‌میشرد 
ومحصول آن غلات»پنبه وشنل اهالی‌زراعت 
است‌وراء مالرودارد ,(ازفرهنگ‌جنرافیایی 
ایران ج )٩‏ . 
سدیدالدین اعور کرماج . [س "د 
1 2 و ك (دج) از اما جدشعراست. بااثیر 
آلدین اخسیکتی‌مماصربود ومهاجات فیمابین 
ایشان روی داده است. از جمله این‌ربامی را 
اثیرا(دین بجهت وی فرموده . 
قلب‌تو ژنور معرفت عور چراست 
بینی‌توبرروی تو چون کو رچراست 
ایس ازور فتعای مرداکف رت 
پس راست بگو چشم چپت کورچراست . 
( اژمجمعالصحاج ۱ص ه 4 ۲) . 
ودر تاریخ جهانگشای جوینی قطهة ذیل از 
او درم رگ جغتای آمده است : 
روشنت کشت که این تیره جهان‌دام‌بلاست 
خبرت شد که جهان عشوه ده داد (۱) 
ر دغاست 
قرچی و کیوك (۲)رلشکر جراره چه سود 
چون اجل تاختن آورد و گرفت از چپ و 
راست 
هک از 
غرقةٌ بحرفنا(۳) گشت که بس باپهناست 
(تاریخ جهانگشاج ۱ ص۲۸۱) . 
سد یا لف ون (بهقی. ارت "د دنرب د] 
راخ) از فلا وشعرای معروفست و اورابا 
حکیم انوری . مهاجات واقع شده از اهل 
خراسان و از مردم بیهق است از اشمار 
اوست : 
ای تازه از شمایل تونو بهاد شرع 
بارونق از فضایل تو روز گارشر ع 
تقریر دلفریب توزیب عررس‌ملکک 
توقیم دین پناه تو زلف عذارشرع 
پشت سپاه کفر وضلالت شکسته‌شد 
تادین کامکار توشد شهسوارشر ع . 
(ازمجمع|لفصحاءج ۱ص و 4 ۲). 
سدیدطبیب.[ س_دط] (راخ) مولانا. 
قزوینی‌است و لیکن‌مدتی‌است درادر نه‌بطبایت 
سرای خاصه سلطانی عثمانی مشنول است . 
ومولانا با آنکه طبیب حاذق با کمال است 
مبتلا بمرض هز"ال است واز کمال حذاقت 
اوست با آن ضعف بدنی متحر نگاهداشتن 
مدتی مدید وعهدی بعید و این شهر ازاوست. 
بطم 
دهاث نداری و صدنکته در دهان داری 
میان نداری و صد فتنه درمیان داری . 
وروزی مولانا سدیدرا بااکی مباحه درعلم 
حرف واتم‌شد » و یکی از ایشان میگفته‌اند 
که این صینه لدثی مجرد است و آن دیگر 





سبد‌پر 





میگفت این ثلاثی مزید است و بمداز مباحثه 
آن کس گفته. رباعی. 
ماهردو دو حرفییم‌ای‌خواجه سدید 
مثل من و تو دید ایام ندید . 
فرقی که میان من و تو هست پدید 
ما ماده خر مجردیم و تو مزید . 
(مجالس النفائس ص ۱ ۳۸). 
سدید طبیب گیلافی.[ س ط_ب](۱ع) 
مولائا. . . بر مولائا مت طبیب گیلانی 
است و پدرش یهود برد و بواسطه اختلاط 
بمرضای م-لمائان مسلمان گشته؛ وسدید از 
درجة طبابت ترقی کر دوبمرتبة امارت رسید؛ 
دچرن تخیل سلطنت کرد سر درسر سلطنت 
نهاد. وفی‌الواقم جوانی‌فاضل‌دود وشمرخوب 
میگفته. از اوست. 
زمان‌زمان زتودورافکند زمائه مرا 
جدا کند ژوصالت بدین بهانه مرا. 
چه کینه بود ندانم زمانه را با من 
که دورساخت از آن خال آستانه‌مرا. 
( ازمجالس‌النفانس ص ۳۸۹) . 
ورجوع به‌مجمع‌الخواص ص ۸۰ ۲ شود. 
سدیر » [ س ] (۱) گیاء . ( منتهی - 
الارب) . 
سیر [_س یا س]()ذهریست و گویند 
قصریست و آن معرب است واصل آن‌بفارسی 
«سه‌دله» یعنی در آن قبه‌های متداخل است » 
و ابومنصور از قول لیث گوید نهری است 
بحیره و این‌اللکیت بنقل از اصممی گوید 
سدیر فارسی است واصل ان و سول ه است 
یمنی درآن سهقبه متداخل است و همانست که 
امروز مردم آنرا «سدلی» (بکسر اول ودوم 
و سوم مشدد » گویند . عرب آنرا تعریف 
کرده « سدیر » گفتند ۰ عمرانی گوید سدیر 
موضهی‌است‌معر وف‌بحیره ‏ و گویدسدیر نهری 
است و گویند قصریست نزدیکک خورنق که 
تعمانا کبرانرا برای‌یکی ازملوك عجم(بهرام 
پنجم) اتخاذ کرد «معجم‌البلدان». ورجوع 
کنید به المعرب جوالیقی ص ۱۸۸-۱۸۷ 
( حاشية برهان قاطع تصحیح دکتر ممین) . 
سدير وخورنق که ذکرآن دراشمار واسمار و 
افواه مشهور است که کوشکک بوده‌است در 
آنجا نعمان‌بن منذر جهت بهرام گور ساخته 
اطلالش برجاست و عمارتی بس عالی‌بوده‌است 
وشاعری درحق او گفته‌است . 
و بنت مجدها قبائل قحطا 
ن واقوالها به بهرام جور 
و بایوانه الخورنق فیهم 
عرفوادسم مکلهم والسدیر 
(ازنزهه‌القلوب ص 4۱و4۰) . 
نام کوشکی . ( منتهی‌الارب ) . 
مفت سه‌دیراست و آن عمارتی‌بود که تعمان 
بن منذر بجهت بهرام گورساخته بود ‏ وگویند 


(۲) بلوشه گوید این کلمه را باید کتیول خواند که یکی از اشکال «کوتوال» است یمنی حافظ قلعه . 











سذانق 


معرب سه دیراست . (برهان) (آنندراج) : 
کار جهان‌بدست یکی کارو ان سپرد 
تازو جهان همه چ و خو رنق‌شد و سدیر. 
ری 
برمدیرخورنق از هر باب 
بیهایی‌روانه گشت چوآب - 
نظامی . 
آن‌همه یکک دو سه دير غمدان 
نه‌سدیراست ونه‌غمدان چکنم . 
خاقانی. 
سدر. [ س"د] (۱ع) آبی‌است‌بحجاز 
وآثرا سدیر؛ بهاهم گفته‌اند . (آنندراج) 
(منهی‌الارب). 
سدیر. [س‌با س] (اغ)زمینی‌است بیمن 
(آنندرا ج). (منتهی‌الادب). 
سدیر . [ س ] (۱ <) موضمی‌است‌ببصره 
نزدیکگ عباسیه. (منتهی‌الارب) ۰ 
سدیر. [ س] (راخ) نهری است درحیر». 


(دهار), نهری‌است بناحیهحیره. (منتهی‌الارب) . 


(آنندراج). (معجم‌البلدان). 

۳ [مس-د] (ا خ) زمینی‌است همواد 
میان بصرءو کوفه (آنندراج) (منتهی‌الارب) . 
(سج‌البلدان) . 

سدیره [ "س د] (21).وضمی‌است بدیار 
غطفان . (آنندرا ج) (منتپی‌الارب). جایگاهی 
است بدیارغطفان. (معجمالبلدان) . 

سد بر ۰۵ آس۱۳۵ (ع ۱) تصخیر سدرة . 
سد بره . اس ۵( اخ ۲( آبی است 
بین جراد و مروة در حجاز . و این 
زیاد گفته است از آبهای بنی قشیر است ۰ 
(سجم‌البلدان) . 

سدیس. [-س] (عا) شفریک.( متهی. 


الارب). (مهذب‌الاسماة) ۰ || دندان هشت 
سالگی شتر. (منتهی‌الادب). || اشتر هشت 


اله. (غیاثا للغات).شتر بهشت‌سالگی در آمده. 


(منتهی‌الارب) . 

|| ازار شش ذرعی . ( منتهی الارب ) . 
|| بچهة کار درسال چهارم سدیس و سدس نر 
وماده در آن یکسان باشد . ( تاریخ قم ص 
۷۸) . || درسال ششم (بچناقه) سدیس و 
سدس مذ کر ومنث یکان باشد در آن . 
(تاریخ قم ص۱۷۷). || گاووگوسبند واسب 
پنجساله. (غیاث). بچه گاو و آنرا درپنجم 
سدیس گویند . ( تاریخ قم ص ۱۷۸ ) . 


|| گوسپند بشش سالگی رسیده . (منتهی - 
الارب) ۰ 
|| نوعی از پیمانه . (متتهی‌الارب) ۰ قسی 


مکولت که‌بدان‌چیزبپیمایند. (یادداشت مولف) 
سدیف . [ س ] (ع ا ) پیژ کوهان . 
(آنندراج).(منتهی‌الارب) . فربهی کوهان. 
(مهذب‌الاسماء) . || کوهان. (منتهی‌الادب) 
(آنندراج) . 





سد لف ۰ [ س د ] (خ) ین میمون * 
مولی بنی هاشم . شاءر حجازی و از عردم 


مکه بود . و به بئی‌امیه نیز علاقة داشت . 


تا عهد منصور عباسی زنده بود . ( الاعلام 
زد کی ج ۱ص ۳-۹ رجوع به‌ضحی- 


الاسلام جثالث ض 4 ۲۸ وعقدالفریدج 4 ص 
۶ وج»هص 4۷ ۲۸-۲ و۲۹ وعیون 
الاخبار ج ۱ ص4 ۲۰ ومجمل‌التواریخ ص 
1 
سدیگر. [_س گ" ] ( عدد ) سومین . 
سوم. سیم : 
سدیگر که گیتی ز نابخردان 
بپالود و بستد زدست‌بدان. 
فر دوسی. 
نسودی سدیگر گره‌را ناس 
کجانیست‌بر کس ازایشانمپاس 
فردوسی. 
بروز سدیگر برون رفت شاه 
ابا لشکرو ساز و نخجیرگاه. 
فردوسی. 
بعدها ... سه‌گونه‌اند یکی درازا ودیگرپهنا 
وسدیگر ژرفاء (التفهیم), 
یکی چون‌دید؛یمقوب ودیگرچونر یوسف 
سدیگر چون دل‌فرعون؛ چهارم چون کف موسی 
مثوچهری. 
زاهد سدیگرباردعا کرد ونام سوم شفیع آرد. 
( سندبادنامه ص 4 ۰)۲۳ 
آنجه مردمان میگویند که بعض مردمان دراز 
عمررا سدیگر باره دندان برمیاید ... عجب 
نیست . ( ذخیر؛ خوارزمشاهی ) . عدس 
پوست کنده را بآب بجوشانند و آب از وی 
بریزند دو باره سدیگر بار آن عدس را با 
بر و رن ۱۲۳ 
خوارزهشاهی ) . یکی دیگر برشد هم این 
معاملت بود » سدیگر را فرستادند همچنین 
بود. (مجمل‌التواریخ‌والقصص). یکی دوای 
روز ودیگر هوای وصول سال چون تایستان 
وزمستان وبهارگاه وتیرماه وسدیگر هواهای 
شهرها . . . (دایةالتملمین ربیعبن‌احمد). 
سدیل. [ س] (عا) چیزی که پهناکرد» 
شود در سعت خیمه و پرد؛ خانه عروس . 
(منتهی‌الارب) ۰ || پرده که در پیش هودج 
د رکشند ,.ج ۰ مدول و اسدال و سداثئل » 
(آندراج). (متهی‌الارب). 
سدیم. [ س ] (ع ) مرد بسیار ذکر. 
(منتهی‌الارب). || میغ‌وابر. (ناظم‌الاطباء). 
میغ‌تنگگ‌یاعام است . (منتهی الارب). 
سددم» [ "س ی] (ا)- سدیوم -فلزیست 
نقرة بی‌رنگ دارای جلای فلزی » ولی در 
مجاورتا کسیژن هوا بزودی سطح آن‌مکدر 
میگردد » و آن چنان نرم است که‌با چاتو 
بآسانی بریده میشود علامت اختصاری آن 





بیی 


«نا*وزن اتمی ۲۳ شمارةاتمی یازده. سدیم 
از آب سبکتر است و در سطح آن شناور 
می‌شود ودر ٩۷/۰‏ درجه گداخته میگردد و 
درطبیمت بحالت آزاد یافت نميشود. درآب 
دریا ها و معادن بصورت کلرور سدیم یا 
نیترات سدیم موجوداست . (فرهنگ‌نارسی 
دکتررمعین) . 
سد‌ییم. [ رس داد ] (ا خ) لفظ عمق سدیم 
را به وادی کشف یامحل‌زراعت یاوادی‌قله‌ها 
یاوادی جفصین ترجمه‌نموده‌اند. علی‌الجمله 
سدیم وادی است که در حکایت جنگ کدر 
لاعومر وسلاطین متماهد مذ کور است. گویند 
که وادی مرقوم دارای چاعهای قیربود و 
شکی نیست که وادی عمیق سدیم در محلی 
بوده‌است که فعلا آنرا بخيرة الموت گویند . 
( سفر پیدایش ۱4 : ۰.۳( قاموس کتاب 
مقدس) . 
سد‌ژن» [ س] (ع ) پیه . (منتهی‌الارب) 
|| خون ۰ (منتهی‌الادب). || پشم. ( منتهی- 
الارب) ۰ || پرده . (منتهی‌الادب). ||ستر. 
(ناظمالاطبا) . 
سد‌بود.[س و ] (ا خ) از قراء مرواست 
(معجم‌البلدان) . نام شهری است بهندوستان 
(ثرهنگ اسدی نخجوانی) : 
و آن پول سدیور زهمه بار عجب‌تر 
کزهیکل و کوه شود ساحت بیدا . 
عنصری . 
سدية . [ س رد ی ] (عر۱) ارض 
سدية » زمین نمناك وکذا لیلة سدية, (منتهی - 
الارب ) . 
سذاب. [ س ] ( ل) تره‌ایست بسیارسبز 
وکلش زرد و عصار؛ آن مدربول وحیض و 
مخثف منی وسقط جنین. ( آنندراج ) . 
(منتهی‌الادب) : 
از چه‌شد همچوریسمان کهن 
آن سرسبز و تازه همچو سذاب. 
قاصر خر 
پرشود معده ترا چون‌نبودمیده زکشکك 
خوش‌کند منزتراگرنبرد مشکدسذاب. 
ناصر خسر و . 
رجوع به‌سداب شود . 
سذابرغا » [ ] ( ۱) فراسیون . 
( دزی ج ۱صر ۱4۳). رجوع به فراسیون 
شود . 
سذانق, [ س "ن] (عل) سوذیق [ س" 
د] وسیذنوق [ س] وسوذانق [س_ذ] و 
[ سن ]وس ن] [رس ن ]ول من ] 
بمعنی چرغ و شاهین . ( منتهی‌الارب) . و 
جوهری گفته سذانق » سدائق » سوذئیق 
شوذنیق و سوذانق » سودانق » سوذانیق . 





۳/۳ 





سیذنوق . سوذئیق . جمیع ذلکک فارسی 
معرب است . 
سذبة. [ س ب] (ع ا) نوعی از خنور" 
(آنندراج), 


سذر هه[ س 5 ی](ا)یاقاعده‌قبول :یکی از 
رسومیاست که در جامعه زردشتیان فوق‌الماده 
متداول‌بوده‌است.بدینمعنی که چون مر دی‌میمرد 
وفرزندی بالغ‌نمیگذاشت که جانشین او شود 
وریاست شانواده را بعهده گیرد » صفارمیت 
را بقیم میسپردند و اگر میت توانگر بود 
بایستی شخصی بعنوان « پسر خوانده » قائم 
مقام او شده تر که او را اداره‌کند , و اگر 
آن مرد «زنی ممتاز» داشت آن ژن بعنوان 
«پسر خوانده» پدر تا مرك اومیشد ولی زوجه 
که «چاکر زن» بود ثمیتوانست باین منصب 
شود؛ و بایستی اورا مثل صفار دیگر بقیم 
پسپارند ؛ دراین صورت پدر آن ژد « چاکر 
ژن قیم محسوب میگردید . و اگر قیم وفات 
مییافت برادر «چاکرزن» یا برادری که در 
میان چند فرزند مقام ارثدیت داشت یا یکی 
از خویشان نزدیکش قیم او میشد . اگر در 
خاثه مرد میت زنی «ممتاز» یادختری یگانه 
نبود سمت فرز ندخواندگی‌ببرادر وپس ازاو 
بخواهر وسپس‌بدختر برادروبهد به‌پسربرادر 
تعلق میگرفت و پس از این طبقات به سایر 
خدویشاوندان نزدیکک میرسید. (ایران درزمان 
ساسانیان کریستن‌سن چاپ دوم ص ه ه ۳). 
سفق, [ س ذ](ع) شب آتش افروختن 
مغان . معرب سده است . رجوع به سده 
شود . 
سور » [س ذ و و ] (اعخ) موضعی 
است پوس : تج لیلدان) 
صذوم. [ س] (لح) شهرست یحعص 
(منتهی‌الارب) . رجوع به‌سدوم شود | گاه 
از سدوم قاضی سذوم مقصوداست : 
آن روز هیچ حکم نباشد مگر بعدل 

ايزد سذوم را نسپرده است حاکمی . 

ناصر خسرو. 

رجوع به سدوم شود 
سر [ س] (ا) پهلوی «سر» (۱) اوستا 
«سره» (۲) « بارتولمه ۶۵ ۱ ( نیبر گ 
۲ در پهلوی « اسر » (۳) ( بیدر » 
بی‌پایان) هندی‌باستان «چیرس» (4) (رأس) 
ارمتی « سر » (۱) ( ارتفاع » نوك وقله » 
نشیب)» کردی » اففانی» بلوچی و -ریکلی 
سر (5) اسی«سر» (۱)» وخی»سنگلی< 
۱ 
فریزندی» یرنی ونطنزی «سر» ()۰ « 4 
۱ص ۸۸ ۰0۲ سمنانی» سنگسری ولاسگردی 
سر (ه)» عرخه‌یی سره (۰)۱ شهیرزادی 
«سر» (ه) (. ۲ص ۱۸۰) ؛ اورامانی 
«ستر» (() (۵»اورامان ۱۲)(حاشیبرهان 
قاطع تصحیح د کترمعین). 


)۱( ۰ 


رأس باشد. (آنندراج) : 








کی رش :۸( ترقات )۲ :امعروف که کر تمه 


سباهی جودارد سر ازشه دریغ 
بباید همیکافت آن‌سر به‌تیغ . 
بوالمثل. 

کی‌خدمت راشایم تاپیش‌ت آیم 
بااین‌سر واین‌ریش چو پاغندحلاج. 
اک 

همان بددل وسفله و بی‌فروغ 
سرش پرز کین وزبان پردروغ. 
فرردوسی اد 





چوازوی کسی خواستی مرمرا 
بجوشیدی از کینه مفز سرا . 


۳ 

چنین وچنان هرچه دادیم رأی 
سران را سرآوردمی زیر پای. 
فردوسی . 


سخن تا نگویی بود ژیر پای 
چو گفتی و را برسرتوست‌جای. 
فد 
که‌چون وقتی غروری در سر آوشدی‌یاخیانتی 
ازدیشیدی. (فارسنامة ابن البلخیص .)٩4۲‏ 
صنما گردسرم چند همی‌گردانی 
زشتی از روی‌نکوزشت‌بود گردانی. 
منو چهری, 
نوروزماه گفت بجان وسرامیر 
کزجان‌وی برآرم چند گه‌دماد. 
منو چهری. 
از همه خلق دل من سوی اودارد میل 
بیهده نیست پس ازآن کبر که‌اندرسراوست . 
فرخی. 
نگهیان سرت گشته است اسرار 
اگر سر بایدت سررا نگهدار. 
ناصر خسرو. 
برید سری راکه سران‌را سر بود. 
( تاریخ‌بیهقی چاب‌ادیب ص۰۱۸ 
سر دشمن آنکو برآرد بماه 
فروافکند خویشثن‌را بچاه. 
اسدی. 
سر خصم ااکر بشکند مشت تو 
شود نیز آزرده انگشت تو . 
اسدی . 
عقل را گه کله نهد برسر 
ناسر اندر سر کلاه کند . 
سنایی. 
ازآن غم دستها درسرنهاده 
زدیده‌سیل طوفانبر گشاده. 
۳ 
سر خود را بفترا کت سپارم 
ز فترا کت چودولت‌سرب رآدم. 
۳ 


)4( 9 ۰ )( ۰ 





)۳( ۸۹۵۲ ۰ 


قماری زنئم برسروپای آنگه 
زسر پای سازم بپامیگر یزم. 
خاقانی . 
درسرداری که درسر افسرداری 
واندرسرآن شوی که‌درسرداری. 
(ترجم‌تاریخ یمینی). 
نصیحت پادشادهان کسیر امسلم است که بیم‌سر 
ندارد وامیدزر , 
سمدی , 
طاقت سر بریدنم باشد 
و حبیيم‌سر بریدن نیست . 
سعدی , 
از غایت بیخوابی پای رفتنم نماند سربنهادم 
و دل ازجان بر کندم . 
سعدی, 
علم دین را بجای جان باشد 
سر بی‌علم بد گمان باشد . 
او حدی, 
پرستین پارة ز دوشم کم 
مثل است اینکه سر فدای‌شکم. 
شیخ بهایی. 
ا| تن. نفر. کس. فرد: 
فزون ازهزار سربرده بیاررند [ سپاه‌مرواذاز 
موقان آذربایجان] و بر مسلمانان بخشیدند. 
(ترجمة تاریخ طبری‌بلهسی) . 
هر آنکس که بد کار دیده سری 
به‌بخشید برهر سری کشوری . 
فر دوسی. 
وجزي؛ سرها از کسانی که جزیه گزار بودندی 
ازطبقات رعایا برسه‌نو ع ستدندی. 
(فارسنامة ابن‌الباخی ص .)٩۳‏ 
هرم رکه سر کشیده زفرمان‌توسرش 
درزیر ضریت سرآن گاوسار باد . 
۱ مسعمودسمد . 
منقول از مال دوس که آن بر سبیل شمار 
سرهاست ه بمساحت . 
( تاریخ قم ص ۱۲۳ ) . 
معاهدان هرسری بیست وچهار درهم . 
(تاریخ قم ص ۱۲۲). 
واین مشاهره مدتی برسرهاوضع کرده بودند. 
( تاریخ قم ص ۱4 ۱). 
|| سردار و مقدم‌لشکر. (برهان). جمع این 
این معنی را به‌رسرآن) کند.. (ازبرهان) 
سردار ومقدم . (غیات) . سردار لشکر جمع 
سران. (جهانگیری). رئیس . مقدم . مهتر . 
شریف تر : 
بردل مکن مسلط گفتار هر لتفیر 
هر گز کجا پسندد افلاك جزتراسر. 
شاکر بخاری. 
ای سر آزادگان وتاج بزرگان 
شمم‌جهان و چراع‌دوده ونرده. 


دیعی . 


)۱( ۰ )۲( ۵۲۵ ۰ 





سر 


گرازه سرتخمة گیوءکان 
پس‌او همی‌رفت باوی ژگان. 
فردوسی . 
شهنشاه بنشست با مهتران 
هر آنکس که بودندازایران‌سران. 
فردوسی. 
که تاهر که شد کشته از مهتران 
سواران جنگیزترکان سران. 
فردوسی . 
چو نزدیکی مرز تورآن رسید 
سران سپه را همه بر گزید . 
فردوسی . 
و اول کسی که پوست او بر کاه کردند مانی 
زندیق بود. وازاین جهت هر کس صرملحدان 
ومقدمان وزندیقان باشد پوست او پر کاه‌شد. 
(فار-نامة ابن‌البلخی ص ۰4۷ 
پس اگرنه چنین است یکی را نصب کنم که 
پرسرما باشد . (فاسنامة ابن‌البلخی‌ص 4۷) . 
سرسران سپه‌باش و پشت پشت‌ملکت 


خدایگان زمین‌باش وپادشاه زمان. 


فرخی. 

خداو ند سلطا دوی ژمین 
سرسروران آفتاب تبار . 
فرخی. 


بدادش صد ومی‌هزار از سران 
نگهیان لشکرش نام آوران » 
آاسدی. 
که سالار این بی کران لشکر است 
براین شهسواران خاورسر است . 
اسدی, 
همست او سراحراروزپیرامن‌تختش 
تاحشرنگر دد صفا حرارشکسته. 
سوزنی. 
مهری‌است [ماه‌رمضان ] فرخ‌یمقوب ال رایوسف 
عزیز گشته و بر یازده برادر سر . 
سوژنی. 
مرسلاطین مسمود کافرید و سرشت 
شکوه و هیبت او کردگار ازآتش و آب. 
مسمودسد . 
سر گرد نان شاه گردون گرای 
زپر گارمو کب تهی‌ کرد جای. 
نظامی, 
ازبسکه لبهای سران بوسد سم اسبش عیان 
چون جویم از نملش نشاذ‌سیمای‌مر جان‌بینمش. 
خاقانی. 
باد صرزلفت از سرآغوش 
دستار سرسران ربوده . 


خاقانی. 
گویند سرجملة‌جانوران شیر است و کمترین 
حیوانات خر. سعدی , 


شد سر #یران عالم جمله پست 
چونسگ اصحاب‌رادادندیست. 


مولوی. 





|| بالا که بمربی فوق خوانند چنانکه گویند 
«برسردیوار» یمنی‌بالای دیوار و«برسرکوه» 
یعنی بالای کوه وه برسرراه » یعنی بربالای 
راه و «برعردوش» ووپرسرپاا و امثال آن 
(برحان). فوق. (غیاث): 
دور ماند از سرای خویش وتبار 
نه سری ساخت برس ر کهار . 
رودکی. 
ریش چون بو کانا : سبلت چوسوهانا 
سر بیش چو بورانی با تنگانا . 
اپوالعباس . 
سوار بود بر اسبان چو شیر برس رکوه 
پیاده جمله بخون داد حامه را آهار . 
عمار؛مروژی. 
سروبن‌چون سروین پنگان 
اندرونچون‌برون باتنگان . 
بوشکور. 
ای منظره و کاخ‌ب رآ ورده بخورشید 
تا گنبدگردان بکشیده سرایوان . 
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اسکث » دهیست‌بزر کک ببرا کوه‌نهاده وبرسر 
آن کوه آ تشیست که‌دائم‌همی در فشدشب و روذ ۰ 
(حدودالعالم). 
نویسنده آهنگ قرطاس کرد 
سرخامه برسان آماس کرد.. 
فردوسی. 
سر کوه و آن بیشه‌ها بنگرید 
گل وسنبل وآب ونخجیردید. 
فردوسی. 
سرمژه چون خنجری کابلی 
دوزلف چوپیچان خطبایلی. 
فردوسی, 
ای میر نوازنده وبخشنده و چالاك 
ای نام تو بنهاد قدم پرسر افلاگ . 
عنصری. 
برسر سروزند پردة عشاق تذرو 
ورشات: ای ژند برسرهرمتروسی. 
مئو چهری. 
مردم غوری چون مور وعلخ برسرآن کوه 
پدید آمدند . (یهتی) . 
وبرسر کوه دخمه‌هاء عظیم کردست . 
( فارسنامة ابن‌البلخیص ۱۲۷) . 
و آبی‌ازسر کوهدرمیافتدبسیار و آب‌آن ناحیت 
ازانت .(فارسنامه این‌البلخی ص ۲۵۰ ۱). 
آنکس سرنبتی بمنداد که اين را پحضرت 
خواجه‌رسان چون‌بحضرت‌ایشان رسانیدم آنرا 
قبول‌نکردندمن آن سرنبات را یازبهمان کس 
رسانیدم ... در آن ساعت که آن هر نبات 
را من بدستتوبحضرت ایشان فرستادم گفته 
بودم که| گر ایشان را ولایت باشداین نبات را 
قبول‌نکند( انیس الطالبین) . 











۳۸ 


از لب تومرمرا هزار نوید است 
وز سر زلفت هزا رگونة زلفین. 
فرخی, 
ای میر نوازنده و بخشنده و چالاله 
ای نام تو نهادة قدم برسرانلاك . 
عنصری , 
واين ملکک برسر بلندی نشسته‌بود . 
(نوزوزنامه) . 
سرتیز چوخارباش تایار چ وگل 
گه دربرو گاه در کنارت باشد . 
ظهیرالدیی فاریابی. 
تیری‌بیند اخت و بکاسه ز انوی‌عم رآمد و بردایتی 
( تاریخ قم ص ۲۹۱): 
آن جشمه‌رادیدکه آب ازس رآن‌کوه میجوشد. 
( تاریخ قم ص ۷۷). 
هر فاخته از سر چناری 


بر سر پستان او . 


در زمزمه حدیث ناری 
برراه فکنده از سربام 
دادی زسمن بسرو پیفام, 
نظامی , 
کشیده بر سر هر کرهساری 
زمرد گون بساطی مرغزاری. 
نظامی. 
ادب پرور ندیمانی‌خردمند 
نشسته برس ر کرسی‌تنی‌چند. 
نظامی, 
میکرد ز مادرو پدر یاد 
شد بر سرا کشان بقریاد , 
نظامی , 
از سرخامه کنم معجزه انشا بخدای 
گرچنین معجز: بینند سران‌یاشنوند . 
خاقانی, 
سرآل بهرام کزبهرتینش 
سرتیغبهرام افشاننماید. 
خاقانی , 
هرلحظه راز دل جهدم برسر زبان 


دل‌میدهد که‌عمربشد وارهان‌بگوی. 


سعدی , 

گر برسر مویی ملامتی بکنی 
گمان‌میر که‌تفاوت کندسرء‌ویم. 
سعدی , 


صرزلف تو نباشد سر زلف دگری 
ازبرای دل ما قحط پریشانی نیست. 
صاکت( 
|| روی- بالا: ویکی باره دارد که سوار بر 
سروی گردا گرد وی بگردد . 
( حدودالعالم) : 
بدین زور واين برز و بالای‌تو 
.ر تخت ایران سزد جای تو. 
فردوسی . 
وبرسرآن که سایه‌ها ساخته ردرمیان گاءآن 
گنبدی عفلیم برآررده ۳ 
( فارسنامه این‌البلخی ص ۱۳۸) ۰ 








۳۸۰۰ 


دیلمی‌و ار کند هزمان دراج غری 
برسر هر پرش‌ازمشکک نگاریده زوی(۰)۱ 
منو چهری. 
ادب پرور ندیمانی خردمند 
نشته برس رکرسی تنی‌چند . 
تامی,, 
به که تهی‌منز رخراب ایستی 
تا چ و کدوبرس رآب ایستی . 
نظامی . 
گفتند برسر آب میروی گفت چوب پار؛ بر 
سر آب میرود. 
( تذ کرةالاولیاء عطار) . 
بگیرند شخار و آهکک درآب کنند چنانکه 
سر انگشت آب بر سر او باشد . 
( ذخیزة خوارزمشاهی ). 
نه‌هاونم که بنالم بکوفتی ازیار 
چودیگ برسرآتش‌فشان(۲) که بنشینم. 
سعدی , 
وفتن عاشق یکیست برسر دیبا وخار 
چون نتو اند کشید دست در آغوشیار. 
سعدی . 
تانشد پر برسر دریا چو طشت 
چونکه پرشد طشت دروی غرق گشت. 
مولوی . 
|| دهانه. در : 
محکم کند سرهای خم تاماء‌پنجم یاششم 
و آنگه بساید باقدم آنگه بیارد باطیه . 
منوچهری. 
اشترچو هلاك گشت خواهد 
آید پسر چه و لب جر . 
اصر خر و . 
|| ابتدا . اول . آغاز : 
تا جهان بود از سر آدم فراز 
کس نبود از راه‌دانش‌بی‌نیاز. 
رودکی. 
هر سرماه آسمان راتاج‌تارك میشود 
چون بصورت شکل‌فعل‌م رکیش‌داردهلال. 
طیان. 
نخستین خدیوی که کشو ر گشود 
سر پادشاهان کیومرث بود . 
فردوسی. 
سرنامه از دادگر کرد یاد 
دگر گفت کاین‌پندپو رقباد . 
فردوسی. 
پروز خجسته سر مهرماه 
بسربرنهاد آن کیانی‌کلاه ْ 
فردوسی. 
چر بودی سر سال نو فرودین 
که‌رخشان‌شدی دردل‌آزهوردین 
فردوسی. 
سرمرز توران در شهرماست 
بیکروی از ایشانبمابربلاست . 
فردوسی. 





آمدیم بسز تاریخ امیرمسمود. 
( تاریخ بیهقی‌چاپ ادیب ص۳۹) . 
وبر آن قرار گرف تکه نخست روز محرم که 
سرسال باشد رسول را پیش‌آرند . 
(تادیخ‌بیهقی چاپ ادیب ص۸۹ ۲). 
وهرجای طلب میکردند تا سر هقت روز را 
اتفاق را ملاحی بدان سوراخ افتاد . 
( مسب قابرسنامه) . 
واز سردرء تاپایان داره طول وعرض تمام 
درختستان میوه‌است . 
(فارسنامة ابن‌الیلخی ص ۱۰۷). 
درسروستات باراست وتان عست 
اور»‌زداست خجسته سرسال وسرماه . 
مدو چهری ۰ 
روز نوروژ است امروز وسرسال‌است 
ساتگینی خورو از دست قدح مفکن . 
فرخی . 
سرسال ذو فرخنده کناد ایزد 
برتووبرمن ویر خو اجه حسین‌من. 
فرخی . 
سرمه دگر هدیه‌ها با سپاء 
کدرن شدنز دضحالشاه . 
اسدی . 
مرهفته زانجا گرفتند راه 
رسیدند زی‌وش‌یکی‌جایگاه . 
اسدی. 
من سر هرماه سه روز ای صنم 
بی گمان باید که دیوانه شوم. 
(نوروژنامه) . 
تاسال‌ومهی آمدنی باشد بادات 
فرخ سرماهی وخجهسرسالی. 
سوزنی 
رسیدن سرسال عرب‌بدین موسم 
فزود زینت روی زمین بسبزه ونم. 
سوزنی . 
سر نامه بنام دادگر بود 
خدایی کوهمیشه باشدوبود. 
ویس‌ورامین . 
سرسال ک زگنبد تیز رو 
شمار جهان‌راشدی روزنو. 
نظامی . 
طراز صرنامه بود از نخست 
پنامی کزو نامهاشد درست . 


نظامی. 


سخن را سراست ای خردمند و بن 

میآور سخن در میان سخن. 
سعدی. 
ورنگفتندی‌چه‌حاجت آب چشم ورنگ‌روی 
ماجرای عشقم از سر تا بپایان گفته اند . 
سعدی (طیبات). 
|| بین. میان . کنار : چرن پارد گربرفت 

نگاه کرد دوسواردید برسرراه ایستاده . 
رای سود تفو ی )1 


)۱( نگارنده زوی‌نسخه‌های دیگر نگارند روی (متن از استاد دهخداخت «ووی» یعنی واوی) ۰ 





ِِ 


سرراه برئامداران ببست 
بمردان جنکی وپیلان مست. 

۱ فردوسی. 
خنیفقان دیهی‌بز رگک است وبرسر را‌فیروز 
آباد است و آنرا بپرس خنافگان گویند. 

(فارسنامة ابن البلخی ص ‏ ع ۱۳). 
و درزیر گریوة وسرراه‌است وسردسیراست . 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۲۳). 
آن درخت یعقوب بودکه ... و ابینااگشت 
وبرسر راه خانه ماشته‌است . 
( قصص الانبیاء ص ۰ ۷). 
قومی که‌ایمان‌نیاورده بودند برسرراء‌نم-ند. 
(قصص الانبیاءص 4 .)٩‏ 
دلی از سنکگ پباید بسر راه وداع 
تاتحمل کند آنروز که محمل‌برود . 
سعدی . 
گرهمه عمر ندادست کسی دل‌بخیال 
چون بیاید بسر راء‌تو بیدل برود. 
سعدی , 
ار لب ند . یش 
وبهرام آذروز پرسرچشمه فرود آمد. 
(فارسنام‌اینالبلغی ص ۰ ۸). 
باغیان پادشاه را خبر کرد شاه با بزرگان و 
دانا آن بر سر آن نهال شد . 
( نوروزنامه) . 
برسر سفره دشمنان دوحت نمایند . 
سعدی . 
|| طرف. جانب : 
چه‌خوش بی‌مهربانی هردوسربی 
که یکسر مهربانی درد سربی . 
باباطاهر . 
گرفتاری ترا باشد بجانم 
بدان‌سر جان‌ویش ازتوستانم. 
ریس ورامین. 
براین سر باشدت حسرت سرانجام 
برآن سر باشدت وارونه فرجام . 
ریس‌ورامین . 
باشم گستاخ‌وار باتو که لاشی کند 
صدکنه این سری یکنظ رآن سری. 
عمادی‌شهریاری. 
برچه گل کم کند همی زین‌سر 
شکرش کم شود سردیگر . 
سنایی. 
|| اساس . پاية . اصل : 
اگر بردباری سر مردمیست 
بنا بردباران بباید گریست. 


فردوسی. 

سر مردمی بردباری بود 
سبکک سرهمیشه بخ واری‌بود. 
فردوسی. 


رأی دانا سر سخن سازیست 
نیک بشن وکه این‌سخن باریست. 
عنصری. 





(۲) جمرم . (ذ 1). 





سر 


|| زبده وخلاصه و خالص. (برهان). زیده و 
حلاصه : (غیأث) برتر. بهتر. مقدم: 
توچیزی مدان کز خرد برتراست 
خرد برهمه نیکوئیها سر است. 
فردومی . 
طاعت اگر اصل همه شکرهاست 
علم سر هرشرف و نعمت است . 
ناصر خسرو 
سرعلمها علم دین است کان 
مثل‌میوء باغ پیغمبری است. 
ناصر خسرو. 
جگونه گویم باسروهم‌سری که سری 
چگونه گویم باماه‌هم‌بری که بری. 
سوزنی . 
کنون سرهمهٌالتفاتهاآنست 
که یکدوسال‌دهی رخصت صناهانم. 
انب , 
|| جهت . علت. سبب : ۱ 
و گفت گریختن من نه ازسر عصیان بود» 
ترسیدم که بدحویان تراصورتی نماید. 
( فارستامة‌ابن‌البلخی ص .)٩ ٩‏ 


آما 


پسرش راناگاه بکشت ازسر جهالت و کو دکی. 


(فارستامة ابن‌البلخی ص 6۱۷۲ ۰ 
ولیکن ازسرسیری بود اگر قومی 
بتره باز فروشند من وسلوی دا. 
ظهیرالدین فاریابی» 
و ترهات بی‌مفز و قشور بیلب که از سر - 
ناانصافی ایرادکرده است . 
( کتاب‌النقض ص ۰4۱۹ 
کوه بآهستگی آمد بجای 
ازسرآنست چنین دیر پای . 
۳ از سر نفرتیکه داشت دلش بر صفات 
حاثب او قرارنگرفتی . 
( ترجمة تاریخ یمینی) . 
|| اسب را نیز باعتباری سرنویسند همچنان 
که‌مرغان شکاری رادست. ( برهان) . ودر 
گوسفندنیز آمده: پنج‌هزار سرگاو و گوسفند 
وهزارسرمادیان. (ترجمه‌تاریخ‌طبری‌بلعمی). 
وه مگفت صد سر گاو و گوسقندبمن ده تاقلعه 
رابتودهم.. (ترجمتاریخ طبری‌بلعمی) . 
و اسپان گزیده که هرجای برعویله‌ها و آخرها 
... هشتاد هزار سرب رآمد. 
(فارسنامة‌این ابلخی‌ص ۲ ۰۱۰ 
ده سر اسب خراسانی‌ختلی بجل وبرقع دیبا . 
(تادیخ بیهتی چاپ ادیب ص ۲۹۰) . 
ودویست هزاردرم پقرمود وده‌سر اسب .. و 
پنج‌سر استر . (تاریخ‌بخارا). 
گفت هزار سر کره آورده‌اند همه روی سید 
وچهار دست وپای سپید . ( چهارمقاله) . 
فرخی را اسب با ساخت خاصه فرمود و 


بسته بودند 


دو خیمه و پنج سر برده . ( چهارمقاله ) . 
دادیم خملی بیکک سر گوسفند 
از رضای‌آن خطنوشتی‌نزغضب. 


سوزنی. 





پهر8 سر وی لباز هب3 
خورند یکت گوسفند بدهند . 
( تاریخ تم ص ۰ ۱۷ ) . 
و مقرر گردانید که هرسال یکهزار مثقال طلا 
بایکسر اسپ مسرج پدو دهد . 
) تاریخ قم ص ۲۱۰).. 
فت سر گوسفندکم دیدم 
غلطم درحساپ ترسیدم . 
تظامی . 
و ایشان با لشکری انبوه ونودسرفیل هریکک 
مانند کوه بیامدند. (جوینی) . 
و ءجیرالملکک . . بای سر دراز گوش ۰ 
گاهی ازاو پیاده وگاهی . . (جوینی) . 
صد و بیست سر فیل از آث فتح در مرابط 
فلان حاص افزود ۰ 
( ترجمة تاریخ یمینی ) . 
پانزده صرفیل‌بزخم‌تیغ وتیرازپای‌د رآوردند. 
( ترجمةٌ تاریخ یمینی) . 
|| فکرو خیال . (برهان). (غیاث) خیال . 
(شرفنامه). میلوخواهش. (برهان) (غیات) . 
(آنندراج). تصد . آهنگ. تصمیم : 
شاه پریان را گفت از ارسلانخان هیچ‌خبری 
برنمیآیدکه‌تاخودسر چه‌دارد . 
(امکندرنامة نسخاسمید فیسی) . 
اگرسرجنکگ داری بیرون آی تامن‌وتو باهم 
بگردیم. (اسکندر امنسخة سعید نفیسی ). 
کنون روز دادست وبیداد شد 
سران را صراز کشتن آزاد شد. 
فردوسی . 
نخستین فرستش یکی رهنمون 
بدان تاچه‌بیند بسرش اندرون. 
فردوسی. 
ایزد را عزذکره تقدیر است دراین کارها که 
آدمی بس رآن نتواند شد . 
(تاریخ‌بیهقی چاپ ادیپ ص ۱ 9۷) ۰ 
امیر جوابی نداد وبسرآن نشد. 
(تاریخ بیهقی‌چاپ ادیب ۰4۱ 
همه اندوه دل و رنج‌تن ودردسری 
وین‌دل مسکین‌دارد بهوای‌توسری. 
فرخی. 
بدخونبدی چونین بدضوت که کردآخر 
بدخوتر ازاین گشتن خواهی‌سر آن‌داری. 


منوچهری. 

شب سرخواب وروز عزم شراب 
نکند جز که دین وملک خراب. 
تا 


الدرآن وقت بزرجمهر سرآن نداشت. 
(منتخب قابوسنامه), 
دلم در جتبثر اند باردیگر 
نداتم تاجه داردبازدرسر . 
فرخی . 
گر ترا مهتزیست اندز دل 
ورترا خواجگی است اندرسر. 


فرخی. 








۳۹ 


من‌را که عقل وفضل وهنردارم 
هیچم نیاورد سر افکارش . 
ناصر حسرو . 
سرآن داری امروژزکه برمادوحکیم 
کار لوزینه کنی ساخته درپی‌سازی. 
سوزنی . 
ندارم سر تاج و سودای تخت 
که ترسم شبیخون درآید بتخت. 
نظامی. 
هنوزت درسر از شاهی غروراست 
دریغا کاین غرورازعشق دوراست. 
نظلامی . 
تاوصل تو ز آن جهان نیاید 
در | سراین جهان مبینام . 
خاقانی. 
سرهخواق داری کرد رآنداز 
که عاشق زحمت سربرنتابد. 
خاقانی . 
واتسز بر عادت مستمر سر خلافت میداشت 
فان ادیب صایر را بات ۱ 
فرستاد. (جوینی) . 
ندائد که مارا سرجنکك یست 
و گرنه مجال‌سخن‌تنگنیست . 
سعدی. 
هر کسی‌را سرچیزی و تمنای کسی 
ما بفیر از تو نداریم تمنای دگر. 
سعدی. 
شنیدم که با بند گانش سر است 
خیانت پسند است وشهوت پرست . 
سعدی . 
دل کز طواف کمبهٌ کویت وقوف یانت 
از شوق آن حریم ندارد سر حجاز . 
سعدی . 
تو خلقی دا ترا ۱۳ 
پادشاهی نداری . 
سعدی , 
صرآن ندارد امشب که برآیدآفتابی 
چه خیالها گذرکرد و گذرنکردخوابی. 
سعلدی, 
مرا طبع ازاین‌نوع خواهان نبود 
سر مدحت پادشاهان نبود , 
سعلدی, 
خصم تراسر شنب هست ولیک‌نیستش 
دستکه معارضه با تو و پای مع رکه . 


ت۳۹ 
برسر آنم که گر ز دست برآید 

دست بکاری زئ مکهغصه‌س رآید . 

حافظ . 


بسامانم نپرسی نمیدانم چه‌سرداری 
بدرمانم نمیکوشی نمیدانی مگردردم 
حانط . 

عذری بنه اول که تو درویشی واورا 
در مملکت حسن سرتاجوری بود . 
حافظ . 





۳/۷ 





بمی عمارت دل کن که این‌جهاث شراب 
بر آن سراست که از خالمابسازدخشت . 
حافظ . 
دید یکه یار جزسر جور وستم‌نداشت 
بشکست عهدوزغم‌ما هیچغم نداشت . 
حافظ , 
کسی که از در تقوی قدم برون ننهاد 
بعزم میکده ا کون سر سفر دارد . 
حافظ . 
|| زور وقوت.(برهان) (غیاث) . 
ترکیبات : 
سب پرصر . درحضور . پیش : 
که آرمت با دخت نایاك تن 
کنم رازتان بر سر انجمن . 
فردوسی. 
وبرسرملا هیچکس را پندمده . 
( منتخب قابوسنامه) , 
آنروز درآن هول وفزعبرس رآن جمع 
پیش شهدا دست من ودامن ژهرا . 
اصر خسر و 3 
برسر خلق مراورا چو وصی کرد نبی 
این باندوه در افتاد ازو آن بزحیر . 
ناصر خسر و . 
سخن کان گذشت از زبان دوتن 
پرا کنده شد بر سر انجمن . 
اسدی. 
پسررا گفت چون من برسر انجمن اشراف 
ترا کار فرمایم مرا ثاواجب پاسخ کن . 
(مجمل‌التواریخ) . 
این رابستان وفردا برسر دیوان‌که همه‌مودیان 
ودهندگان خراج حاضرباشند تو این مبلغ‌را 
بحصه خراج خود بده. 
‌ تاریخ قم ص ۰۲ ۱). 
اگر سالی بر سر جمعی سخن گفتی تکرار 


کلام نکردی . 
سعدی , 
یسی برسرخلق پاینده دارد 
سر ش‌سبزورویش برحمت سفید. 
سمدی , 


| بملاوه,باضاثه: 
چوسی‌سال بگذشت برسردوماه 
پرا کنده شد فر" واروند شاه . 
فردوسی. 
دسه‌سال وسه‌ماه پرسر سه روز 
تهی گشت ا زآن‌تخت گیتی‌فروز. 
فردوسی . 
که‌هرمز بده‌سال وبرسر دوسال 
0 یکی شهریاری بود بی‌«مال . 


فردوسی . 





(۱) از نو . (ذل) : 











و آنچه یافتندی بغارت بردندی و بر سری 
مردم را ءصادره کر دندی . 
( فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۳). 
شد ز گنج وزیر بد گوهر 
گوهرش بازداد وزر برسز . 
نظامی . 
گاورا بفروخت حالی خر خرید 
گازیش بود وخری بر سر خرید . 
ءطار . 
|| حامی. حافظ. نگهبان: 
نگین وتیغ وتاج وتخت وماکک و گنج بالشکر 
همه برسات فرزندند سلطانغان پدر برسر . 
( از ترجمانالبلاغة رادویانی). 
سراسر همگی. تمامی . همه: 
سرانرا زلشکر سراصر بخواند 
سپه وی قاچار باشی براند . 
فردوسی. 
سس سر بسر 4 تماما کلا" . همگی: 
مردرا گشت کردن وسرویشت 
سربسر کو فته بکاچ ومشت . 
عنصری . 
سب همسر » هم بحث , هم‌سخن . مصاحب ,. برایر : 
چگونه گویم باسر وهمسر ی که سری 
چگونه گویم باماه همبری که بری. 
صوزنی. 
سرآن بهت رکه او همسر ندارد 
گپرآن به که هم گوهر ندارد. 
که‌باشد زبون خراجی‌سری 
که‌همسر بود پابلنداختری. 
||خوی ۰ زن .زوجه.رچوع به‌همسر شود: 
وآن همسر عزی که از عده دست‌داشت 
خواهد که باز بسته عمّد فلان شود . 
سعدی. 
سیکسر» مستقیم . بدون‌انحراف وتوقف: 
بوسهل زمین بوسه داد و با ز گشت و یکسر 
بدیوان خواجه آمد . (یهتی) . 
| یکبده » یکباگی . جیلگی: 
مراورا به‌نیکی و خلعت رسان 
که‌تاروز گیرند یکسر کسان. 
اسدی . 
زچین تا دگرباره اقصای چین 
بفرمان او باد یکسر زمین . 
نظامی . 
جهان وام خویش از تویکسر برد 
به چرعه فرستد بساغر برد . 
۰ نظامی, 
پیاده دویدند یکسر سپاه . سعدی. 
یکسره» کلا . تماماً - جمله. جملگی: 
همه یکسره زار بگریستند 
بدان شوربختی‌همی‌زیستند. 
فردوسی. 











چودازی پیاده سبه یکسره 
بودجای پیکار کوه ردره. 
اسدی. 
سس آب از سرگذشتن . دجوع به تر کیبات 
آب شود. 
رت تقایل زاين سر 
عمم‌توببینی که یکی راه درازست 
دثیاست بر ین‌سربر ‏ عقات‌بر آن‌سر . 
ناصر خسرو . 
کلیمی که باشد بدان سرسیاه 
بگردد براین‌سر سپیداین‌مخوا», 
اسدی . 
بدان سر چون شوم پیش خدایم 
چو عذرآرم چه پوزشها نمایم , 
ویس ورامین. 
واگر باارخورم درمهر زنهار 
چه عذر آرم بدان‌سرپیش‌دادار . 
ریس ورامین. 
باشم گستاخ و ار باتو که لاشی کند 
صد گنه این‌سری یک‌زظر آن‌سری . 
سنایی. 
ایدل ارخواهی که یابی رستگاری آن‌سری 
ود ری مزر رده سررری 
سنایی. 
کار بتدبیرنیست بخت پزورآوری 
دولت وجاهآ نسریستتا که کنداختیار . 
سعدی, 
حری دارم چوحافظ مست لیکن 
بلطلف آن سری امیدوارم . 
حافظ . 
ازسر » ازروی. بسیب . بخاطر : 
لقمة چند ازسر اشتها تناول کرد. 
سعدی , 
نظرخدای‌بینان زسر هوانباشد 
سغر نیا ز مندان زسر خطانبآشد . 
سعدی . 
این سخن ازسردردیست که‌من ميگویم. 
اوحدی. 
حافظا سجده بابروی چو محرابش بر 
که دعایی زسرصدق جزآنجا نکنی. 
حافظ . 
دل گفت طبیب ازسرحسرت چومرادید 
هیهات که رنج‌تو زقانون شفا رفت. 
حافظ , 
|| ازنو . بتاز گی ۰ دوباره : 
رسم‌بهمن گر وازسر (۱) تاه کن بهمنجنه 
ای‌درخت ملک" بادت, عزو بیداری‌تنه. 
منو چهری. 
زمانه نوشد و گیتی زسرجوانی‌یافت 
امیربه‌شد و اینکک بیاده دارد رای. 
فرخی. 


سر 


۳/۰۸ 


ع____ تحت 


ود ح_ 


بوستانی که بدو آب همی راء نیافت 
تازه گشت ازسروره‌یافت بد و آب‌روان. 
فرخی . 
هزارسال ترا عمر باد دراعزاز 
که گر شما رغلط گردد ازسرآغازی. 
سوژنی . 
با زگو ازسر اگرچه قافیت ایطاشود 
میرعالم زین دین زیبا ولی‌اللعمتی ‏ 
سورلی. 
کنیزه چون این مقدمات تقری کرد تغیر و 
از سر تازه مد . 
( سندبادنامه ص 49 ۱) ۰ 
نماز هیچ حساب نکرد 


تأثر 


وآنچه رفته بود از 
و نمّاز از مرگرفت ۰ 
(صص الا نبیاء ۱۳۳ 
عه از دلنوازیش دربر گرفت 
سخنهای پیشینه ازسر گرفت. 
نظامی ۰ 
دگر ره راه صحرا ب رگرفتل 1 
غم آن داسان از رف 
۳ 
به‌تیغ اگر بزنی بیدریغ و برگردی 
چوروی باز کنی دوستی زس رگیرند. 
سعدی . 
وادی پیموده‌را ازس رگرفتن مشکل است 
چون زلیخاعشق میترسم جوان‌سازدمرا. 
ایب 
-ازسرباز کردن 6 دو رکردن.(آنندراج- 
بنقل از بهارعجم) . راندن. دفم‌کردن : 
تاترا ازسرمن باز کند 
مجددین‌بوالحسن عمرانی. 
انوری . 
- از سر چیزی در گذشتن » ترك کردن . 
(آ نندراج).(بهارعجم). گذاشتن. وا گذاشتن: 
دیگر عادت نلوك عجم چنان بودی که از 
سرکناهان در گذشتندی‌الا ازسه گناه . 
( نوروزنامه ) . 
نجاشی‌راخوش آمد وازسر خون اودر گذشت 
(قصص‌الانبیاه ص ۰6۲۱۳ 
ملکک‌را رحمت آمد وازسرخون اودر گذشت 
سدی . 
افسوس براین عمرگرانمایه که بگذشت 
ما ازسر ت2صیر و خطا درنگذشتيم ۳ 
طبعی بهمرسان که بسازد بعالحی 
یاهمتی که از سرعالم توا ن گذشت. 





ٍِِ_ ازسرنهادن» واژ گون کردن . (آنندراج). 
دز شتا زیر بمعتی از سر بدر کردن . ترك 
کردن : 
تانپنداریکاشفتگی ازسربنهاد 
تانگویی که زمستی بخبر با زآمد. 
سعدی , 
بر سر آوردن » پایان دادن ۰ نابود 


کردن : 


که دار نده و برسر آرنده اوست 
زمین وزمان را نگارنده اوست. 
فردوسی. 
|| رسیدن» غالب آمدن .غلبه کردن : 
عامه برمن تهمت دینی و فضلی می‌نهند 
پرسرم فضل من آورد اینهمه‌شوروجلب. 
ناصر خسرو. 
پرسرزبان بودن‌وافتادن» معروت شدن : 
چنانکه زیادت از صد انگور را نام بر سر 
زبانها بگویند . 
( نوروزنامه ) . 
بر سر کاری یا چیزی رفتن و شدن و ۱ 
گرفتن» مشفول شدن.-ر گرم‌شدن: 
که درآن ثغر بزرگ خلل خواهد افتاد . 


بشتافت تا بزودی برسر کاررود . 





(بیهتی) . 
چنانکه‌هیچ بد ؟مانی نماند اورابسرکارشویم, 
(بیهتی) . 
ای ترك همی باز شود دل بس رکار 
آن خویله کرده‌است که ورزیدهمی‌پار. 
فرخی . 
یکی را بر در کردن و یکیرا خلقت کردند 
ی 
یا زلیخا خطا کردی مراتوبه کنی واستفقار 
کن ودیگر بر س رگناءهشو .(قصص لانبیاه- 
ص؛ ۷) 
پس دیگرباره برسرشرب رفتند و بقیه روز 
بلهو و لب گذرانیدند.(تاریخ‌قمص۲4۸) 
ه رکه تو بینی ز سپید و سیاه 
بر س رکاریست درین کارگاه . 
نظامی . 
هزارش بیشتر صاحب خبر بود 
که هر یک برسرکارید گربود. 
۳ 
بر سر چیزی‌بودن» پای‌بندبودن . مهد 
بودن : 
اگرچه مهربریدی وعهد بشکستی 
هنوزبرسرپیمان وءهدوسو گندیم. 
سعدی . 
امس ۶ حادث شدن : 
هرچه رود برسرم چوذتوپسندی روأعت 
بنده چه دعوی کند حکم شداو ند راست. 
سعدی , 
گر آنچه برسر من میرود زدست فراق 
علی‌التام فرو خوانم الحدیث بطول. 
سعدی , 
از آنچه برسراو رفته‌بود اعادت‌کرد. 
حعدی , 
بر سر نهادن » سخت تکریم و تواضع 
کردن " از دل و جان اطاعت کردن : 
مثال شاه را بر سر نهادیم 


.نظامی . 





ی آمدن زمانه » سبری‌شدن 3 طی‌شدن ۰ 
پایان یافتن : 
که برمن زمانه‌کی آید بسر 
کرا باشد این‌تاج‌و تخت و کمر. 
فردوسی. 
کنون روزمن برسرآمد همی 
به‌پیرو شکست اند رآمدهمی. 
فردوسی . 
ز دستور فرزانة داد گر 
پرا کنده رنج من آمد پسر . 
فردوسی ۰ 
کی‌راکه آید زمانش بسر 
زمردی بگفتارجوید هنر. 
فردوسی ۰ 
تس برس رآمدن»واقم‌شدن . حادث‌شدن.بانتها 
رسیدن. تمام شدن : 
کوش کن پند ای‌پسر ازبهردنیاغمسخور 
برسر اولاد آدم حرجه آید بگذرد ۰ 
سعدی. 
بسرآمدن زمان . بانتها رسیدن . منتهی 
شدن : 
کسیرا که آید زمانش بسر 
زمردی بگفتار جویدهنر . 
فردوس . 
که کافر نعمت بی‌وفا ( علی‌حاجب ) را فرو 
گرفتند ومراد وی در دئیا بسرآمد . 
(بیهتی). 
دولت سیمجوریان بسر آمد وازیک‌بدکه‌بدو 
رسید پای‌ایشان دیگر درزمین قرارنگرفت . 
(بهتی) . 
زقلعه‌های د گ رگریکان‌یکان شمرم 
شود دراز و نیابد بعمر نوح‌بسر . 
عنصری, 
چون‌مدت ایشان بسر آمدجبرئیل‌بیامد و گفت 
(قصص‌الانبیاص 9 )٩‏ ۰ 
روز دور است و وعده‌اوبسرنيامده است. 
( تصص‌الانبياه ص ۱۰۶ ). 
جهاندا رگفتا ازاين درگذر 
که آمد مرا زندگانی‌بسر, 


نظامی . 

چوپیمانة عمرش آمد بسر 
براو نیزهم‌تنگ شد رهگذر . 
نظامی, 


چوروز بینوایی برسر آید 
مرادت‌خود بزور ازدر درآید, 
نظامی. 
چه‌عنلیم حالتی که خلق کشف نتواند کرد و 
زبان وصف آن نداند واین قصه بسرنیامد . 
( تذکرة الاولیاء عطار ) . 
امیدوار چنانم که‌کار بسته‌ب رآید 
وصال چون بسر آمدفر اق‌هم بس رآمد. 
سعدی . 
در این خیال‌بسرشد زمان عمروهنوز 
بلای زلف سیاهت بسرنمی‌ارزد . 
حافظ , 


۳/۹ 


بسرآوردن » بپایان‌بردن. بانتها رساندن: 
چئین گفت کای داور دادگر 
همه رنج وسختی توآری بسر. 
فردرسی. 
یکافور گفت‌ای بدبی‌هتر 
کنون رزم‌رابرتوآرمبسر, 
فردوسی ۰ 
رکه روف زگرد روف را سر آورد 
یس نیک بود درملکان نیک وفایی 
موچهری . 
غم موجود و پریشانی مدوم ندارم 
نشی‌میژ نم آسوده وعمری‌بس رآرم. 
سعدی. 
سب بسربردن 4 بپایان رساندن. عی کردن: 
بزر گان وملوك رو زگار که بایکدیگر دوستی 
بسر برندوراه مصاحت‌سپرند . (بیهقی) . 
شیرویه .. برپدر خرو ج کرد و اورا بکشت 
وسال بسربرد . 
(فارسنامة این الیلخی) . 
بفرمود تا ایشان پیش میاه آمدندی و آن 
جنک بسربردئدی . 
( نوروزنامه ) . 
جهان را تازه‌تر دادند روحی 
بحر بر دئاصیحی درصیوحی. 
خیالی بذواهی بسر میبزم 
پافسانه عمرری بدر میرم . 
نظامی. 
دنیا زئیست عشوهده و دلستان ولکی 
باهر کسی هدی‌بسر نبرد عهد شوهری . 
سعدی. 
دمی باغم بسربردن جهان یکسرنمیارژد 
بمی بفروش دلق ما کژ ین بهترنمیارزد. 


حافظ , 
|| سروذن * گنشن : 
ثناء حرانْ نییکو بسر توانم‌برد 
ه رآنگه ی که توتشبیب شهر من‌پویا . 
ای 
مدیح تومتنبی بسز نیارذیرد 
نه‌بوتمام‌و ه آعشی ه‌قیس و ه طحوری. 
منو چهری. 
|| زیستن. زندگی کردن: 
که باشاه نوشین بسربردهام 
ترا نیز در بر به‌پرورده‌ام, 
فردوسی . 
هردم که درحضور عزیزی بسر بری 
دریاب کزحیات‌چهان حاصل آندم است. 
سعدی , 
۱ انجام دادن : 
ومرا[ آلتونتاش] فره‌وده آیدئاهالارو پیشرو 
( بیهقی ) . 
امروز این‌کار بهتر بسربری. ( بیهقی ) . 


باشم زر ات خحدمت پسربرم ۰ 





(۱) چیزی . (ذل) . 





|| کامل کردن : 
من یقین دارم کاین عهد بسرخواهد برد 


صاحب‌سید را نز دراد 





نه گاه مهو نیکت و به بداند 

ه مهر کش بر بردل ئژالد : 
ویس ورامین . 

|| بیایان رسانیدن . 
یک عشق بسربرده نیاشی بتمامی 
کاو یخته کر دی بغم عشقد گر بار. 
فرخی. 
بسرخوالدن ۰ .وفشعه خوراندن , زیردادن : 
و مااازل علی‌الملکین لام را بسر خوانند و 
گروهی چنین شوالند و عاانزل علی‌العلکین 


لا رابز یر شوانند.( تر جمهٌتاریخ طبری‌بله‌می). 
ی ‌ هی 


نت پسرشود بوزدن» .شتقل:بودن : 
وشرح‌آن چنانست که کثابی نسرخو یش ات 
وپاوشاهان اژخواندن آن استفادت کنند . 

(فارسنامة این‌البلشی ص ۰) . 

بسرخود ؛ ی ثگاهبات . رها گرده . 
دست باژذاشته : 
اژاسب واستر وخرواشتر . . رها کرده شده 
است بسرخود درراه خداء 

( تاریخ بیهقی چاپ اذیب ص ۳۱۸). 

س بسرخویشبه‌تنهایی. (یادداشت مولف) : 
واین تره را (بادرنج‌بویه) بسرخویش مفرح 
خوانند . ( للابنیه عن حتقایق الادویه) . 

|| علیحده . جدا.(یادداشت مولف) : 
این سجن دلالت میکندبراینکه‌اینءعضله‌ایست 
سر خویش وا له‌آنکه . . 

( ذخيرة خوارزشاهی) . 

ی افلل زامدت ی ناسر در آمذن ۶ 
پیش پا خوردنا. (آنندراج در بهارعجم 5 
برو ذرافتادن . سکندری خوزدن: 
جواسب نبرداندر آمد پسر 

جدا کشت ازاوسعد پرخاشخر . 
فردوسی . 
گرنه مستی ازره مستان و شرشو رشان 
دورترشوتاپسردرنایداسبت ای‌پسر , 
ناصر خسرو . 
باشد که ژنکک بسر درآیی 
خیری(۱) نکنی به خیرتأخیر . 
سوزنی. 
من مدتی کردم حذر ازعشقت ای شیرین‌پسر 
آخر در آمددل بر جاهءالقضاعمی البصر. 
سنایی. 
کارها بصبر بر آید ومستعجل بسردرآید . 
سمای. . 
بسردواندن » دواندن . بسرعت دواندن* 
مبالغت دردواندن: 
قوت شرح عشق توئیست زیان‌شانه را 
گرد درامید تو چند بسر دوائنش . 
سعلای. 








بر 


میان‌شهر ندیدی که چون دویدمت از پی 


زهی خجالت مردم چرا بسر ندویدم . 

سعدی , 

سس بسررسیدن؟پایان یافتن ‏ تمام‌شدن . علی شدن 7 
چون عمر بسررسد چ‌بنداد وچهبلخ 

پیمانه چو پر شود چه‌شیرین وچه‌تلخ 


یام . 


سب ب-ررفتن » ببانان‌رسیدن . پایان یافتن ؛ 
تمام شدن : 
چومه‌روزه فراز آید من‌خحود چکنم 
نکنم دست بمی‌تانرود روژه بسر. 
فرخی . 
هنوز فص هجران وداستان فراق 
بسر نرفت و بپایان رسید طومارم. 
۰ سعدی, 
چئین گفت یکره بصاحبدلی 
که‌عمرم بسررفت بیحاصلی . 
سعدی , 
اوقات خوش آن بود که‌بادوست بسررفت 
باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. 
حافنظ, 
بسرشدن » بپایان آمدن . طی‌شدن : 
ریت سوام عواست 
تاشمارم شود یکنره با دوستا بسر . 
فرخی . 
تاماه روزه‌وشب قدراست در جهان 
تاعید دررسد جوعه روزه شد بسر. 
حوزنی. 
پایا گر درراه نیهی‌کی شود منزل‌بسر 
رنج تابرتغت ننهی کی‌شود جان جفت باز: 
سنایی 
کنو نیز چون شد عروسی‌بسر 
برضو آن سیردم‌عروسی د گر ۴ 
نظامی. 
دراین امید بسرشد دریغ عمر عزیژ 
گه آئجه در دلم‌انت ازدرم فراز آید ۳ 
سعلای , 
بسر کاری یا چیژی بازشدن » پرداختن 
بدان. مشغول شدن: 
اکنون بسر تاریخ باژ شویم . (بهتی) . 
چنان صواب دیدم برسر تاریخ‌مآمونیان‌شوم. 
(تاریخ‌بیهقی ,چاپ ادیب ص 1۸۱). 
که وی تبر 9 خواهد شد ۰ 
چون ازاین فارغ شدم آنگاه بس رآن‌بازشوم. 
(بیهقی) . 
فضل پشیمان شد و گفت بازسرنامه شو»مرد 
سو گند خورد که نویسم . 
( تاریخ بخارا) . 
ست بسرکسی یا چیزی بودن » مراقب‌بودن. 
آماده بخدمت بوذن : 
بآ جبله دیدم که ریحان اد گماشتة امیر 
( بیهقی) . 


مخمود بر سر ایشان بود . 


سر 


سب بی‌سروپاه متحیر . بحیرت . در حیرت : 
ارباب شوق درطلبت بی‌دلند وهوش 
اصحاب فهم در صفتت بی‌سرندوپا. 
سعدی . 
|| مفلس. محتاج. 
|| بی اسلوب . بی‌نظام. بی‌ربط,(آنندراج). 
بی ادب ۰ فرومایه : 
فقیررا به‌بی‌سروپایی منسوب گردانند . 
سعدی , 
بی‌سروسامان > بی‌ب رگ ونوا. بی‌چیز . 
حفلس. || بی‌قرار : 
عقل بی‌خویشتن از عشق تودیدن تاجند 
حویشتن بیدل ودل بی‌سروسامان دیدن. 
سعدی . 
عاشق سوشته بی‌سروسامان دیدم . 
سعدی . 
نفی صرد بر آورد ضعیف از سردرد 
گنت بگذار من بی‌سر و بی‌سامان دا 
سمدی, 
پیرانه‌ضر , هنگام پیزی . وقت پیری: 
شاید که زمین خرقه بپوشد که چوسمدی 
دولت بخت توجوانکرد. 
سعدی. 


پیرانه مرش 


شاهد عهد باب آمده‌بودش بخواب 
باز به‌پیرانه‌سر عاشق ودیوانه شد. 


حافظ, 

پیرانه‌سرم عشق جوانی بسر افتاد. 
و آن را که دردل‌بنهفعم بدرافتاد ۰ 
حافظ . 


اگر آن طاثر قدسی زدرم بازآید 
عمربگذشته به پیرانه سرم با زآید. 
حافظ. 
این سر ریینیاسحتد یی ۰ اکه رو 
سپید شده باشد از پیری: 
که با پیر سر پهلوان سپاه 
3 بست‌و شد سوی‌آوردگاه 
چگونه پسندد ز ما دادگر 
که‌تورزم جویی‌اباپیرسر. 
فردوسی. 
که پیرانه سر شرمساری نبرد . 
سعدی . 
جان برسرچیزی نهادن و کردن » جان 
دادن برای او مردن: 
چه‌دانست کو جان‌نهد بر» رش 
وزآن کشت نیکو بدآیدیرش. 
فردوسی . 
یگفتا نهآخر دهان ترکنم 
که‌تاجان شررینش درس کنم. 
حعدی . 
عهد کردیم که‌جان در سر کارتو کنیم 
وگر این عهد بپایان نبرم‌نامردم ۴ 
سعدی. 





- چشم برسرراه داشتن > انتظار کشیدن: 
چشم ادب بر سرره داشتی 
کلبة بقال نگه داشتی . 
خیره‌سر » پردو . و قیح " بی شرم : 
زود باشدکه خیره‌سر بینی 
بدو پای اوفتاده اندر بند. 
سعدی, 
رجوع به‌ذیل همی نکلمه شود. 
دردسر » رنج * سردرد ۰ ناراحتی : 
اگرچه‌هیچ غم بی‌دردسرنیست 
غی‌ازچشم‌بر راهی بترنیست. 
۱ ی 
زدنمیضواست از چنان خجلری 
تا نه‌بیند بلا و درد سصری .. 
۳ 
بمهمانیت آوردم گرانی 
مبادت دردسرزین میهمانی 5 
نظامی. 
جان بفد انکهد) زوس من بکیید 
بیکک امروژ زمن سیر میائید همه. 
خاقانی. 
شراب چون نبود پایداد لذت شرب(۱) 
ضرورتست که‌دردسرخمارکشم. 
سعدی . 
سرچرا بندم چو دردسر نماند 
وقت روی زرد وچشم‌تر نماند. 
مولوی . 
-- در صر شاد » برباد رفتن. (آنندراج- 
بنقل از بهار عجم). تباه شدن. نابودشدن: 
وپسرش را بدل وی بنزدیکک هارون فرستاد 
و کاربدوجوان رمید ودرسریکدیگر شدند . 
۱ (بیهقی) . 
زر وسیم آن بنده در سر شود 
که با خواجه‌خود بداورشود. 
نظامی (ینقل آنندراج). 
سعدی اگر نام وتنگ درسراوشدچه‌غم 
فارغم| کنون‌زسنگ چون بشکستندجام. 
: ۲ سعلدی , 
ایکه دلم بردی و جات سوختی 
در سر سودای تو شد روزگاد. 
سمدی . 
نت در سر کاری رفتن » صرف شدن . از 
دست رفتن : ۲ 
بابته که دل از توباز نستانم 
ور درسر کارخودرودجانم. 


سعدی . 

غالب آنست که‌ما درس رکار تورویم 
م رک ماباك نباشد چوبقای‌توبود. 
سعدی, 


درسرچیزی کردن تصرف کرادت 
ازدست دادن : 


درس رکارتو کردم دل ودین‌باهمه‌دانش 


(۱) شراب خورد: ساقی ز جام صافی و اصل. (ذل) . 


دل و دین درس رکارت شد ویسیاری ثیست 


ترسم این قوم که پردرد کشان میخندند 


چو شمم صبحدمم شد ز مهر او دوثن 








۹۰ 


مرغ‌زیرلبحقیقت منم‌امروز وتودامی. 
حعدی ,. 


مرو جان خواه که دیوانه تأمل نکند . 
سعدی . 


در سرکار خرابات کنند ایمان را . 
-انط . 


که عمر درصرای نکاروبار خواهم کرد. 
حافظ . 
راه بسر بردن » طی‌کردن. پیمودن : 
برهبر تون راه بردن بسر 
حر دراه دارم کجا راهیر . 
نظامی . 
روزیر سر آوردن‌کنی را یابرکی . 
کشتن. نابود کردن : 
گرفتند و بردند بسثه چو یوز 
برد زر سرا ورد صحاله رو 
فردوسی . 
مر آب بستن » آب بر روی کسی‌بستن. 
( مجموعة مترادفات ص ٩‏ ۹0« 
سر شا » عبارت از طلوع آفتاب. 
(آنندراج ) ۰ 
-سرابروخ مکردن» کنایه‌ازاخم رو وبیدماغ . 
) آنندراج) ۰ 
بکرشه سرابرو مکن از بهر خداخم 
که زمهراب‌توبرشد بفلک‌نعرء یارب. 
میرخسرو ( بنقل آنندراج). 
-- سرا زآب بیگانه شستن » کنایه از ملک 
بیگانه وا بتصرف حود آوردن " 
(آنندراج) 2 
سر آنگه توان زآب بیگانه شست 
که‌ا ز حون حود دست شویدنخست . 
میر سر (بنقل آنندراج), 
سر ازاطاعت کشیدن » نافرمان ی کردن : 
خبر سیستانبدو رسیده بود که بوعاصم آنجا 
هبی‌چکند وسراز: طاعت کشیله است ِ 
( تاریخ‌سیستان) . 
را پا نشناختن» براي شوق یااحترام 
کسی تعجیل کردن ج شتاب کردن, 
مرا ری بیرون آوردن ء از عهدةٌ 
آن برآمدن . (غیاث) (آنندداج) . 
خ راز ۳۵ بیرون آوزدن » 
نافرمان ی کردن : 
راضی شوم و سپاس دادم 
وز حکم‌توسربرون نیارم. ۱ 
نظامی ء 
طريرشط یام ۳ 2 
بودن ۰ فرماثبردار ی کردن : 
خلافت را جهان بردر نهاده 
فلکک بر عط حکمت سر نهاده . 
۱ نظامی ء 











۳۹ 





یکت مین 9و وتا 
اطاعت نکردن : 
که جز خواست‌یزدان نباشد همی 
مراز حکم او کس نتابد همی . 
فردوسی. 
-- سرا خاله برزدن » سر بیرون آوردن 
( آنتدداج )۰ 
سر ازخاله بر کردن . رستن . روییدن 
رد رآوردن : 
خر گس رساند مژده که ساغ رکشان بچشم 
بانامة سپید سر از خال «بز‌کنند ‏ 
ملاوحشی (بنتّل آنندراج) ۰ 
سر ازشخط برداشتن وب رگرفتن" 6 کنایه‌از 
:اباوسرکشی کردن ۰ ( آنندراج) ۰ 
چه گفت گفت نه سیگندء خوررده بسرم 
که ه زگز از حعط عشق‌تو‌برنلاارم سر. 
انوری (بنقل آنندراج) . 


سرازخواب ب رکردن. یاسرازخواب‌تهی 


شدن-کنایه از بیذ ارشدن.( آفند اج ) ۰( بهارعجم) . 


سل .سر از جواب در آمدن . بیدار شدن . 
( آنندراج) (مجموعة مترادفات ص ۲ ۷ ) : 
سرئر گس آنگه‌درآید زخواب 
را 
خحواجه‌نلامی (بنقل آنندراج) . 
سس سربه‌شيشة تهی چرب کردن » کنایه از 
مکر کردن و فریب دادن . ( بران) . 
کنایه از فریب دادن ۰ ( انجمن آدا) . 
(آنندراج). (رشیدی) : 
واه جام که سر چرب کرد خصم ترا 
بشیشه تهی این آیگینه. زنگ خراس 
( دیوان سید حسن غزنوی چاپ دانشگاه 
ص ۹54). 
سس س از رشته برنیاوردن و سر از رشته 
بیرون بردن کنایه‌ازنفهمیدن حقیقت چیزی 
(آنندراج): 
هیچکس ازرشته کارم سری بیرودنبرد 
نیض من بند زبان گردید جالینوس را. 
میرزاصائب (بنقل آنندراج) . 
بت سراز ژانوی‌فکر بر گرفتن. کنایه ازبلند 
کردن سر از.مراقبه. مقابل سربزانونشستن. 
(آنندر اج): 
خگیر از سز زانوی فکر سرزنهار 
یه هرچه‌طلب کرد در گریبان یافت. 
۱ صائب ب (بنقلآ نندراج). 
ِ سراز عنان وفرمان کسی بیرون بردن و 
چیچیدن » اطاعت امر کسی‌نکردن: 
راز عنان تو گفتم برون توانم برد 
کمند باد سرم طرف جیب ودامن شد. 
نظلیری (بنقل آتندراج)؛ 
- سربدیوار آمدن وسر بدیو ار خوردن‌مجازآ 
برنج افتادن .صدمه‌دیدن دچارمشکل شدن * 





پسر کاکویه را سر بدیوار اآ مگ (یهتی). 
اکنون چو برون نهاد ازدایر»یا 
یگذارم تا سرش بدیوار آید . 
ظهیرا لدین‌فاریابی 
از رعونت زود بر دیوار میآید سرش 
میکشدهر ک س که چو ن خورشیدد امن برزمین . 
صائب ( بنقل آنندراج). 
سربر آوردن» یاغی‌شدن.نافرمانی کردن : 
و رعیت می‌ثالیدکه ازچهاردو,وشمتان سر - 
بر آوردند . ( فارسنامة‌ابن البلخی ) . 
وه رکجا یکی بود از دعاة واتباع مزدك سر 
پر آوردند ۰ 
( فارسنامة ابن البلخی ص )۸٩‏ . 
|| نمایاندن خحود را. گردن افراختن : گفتند 
اگر, زنهار بسپاریم, تا باشیم اندر میان عرب 
سر بر نتودانيم آوردن:. 


(تر جمه‌تاریخ طبری پلعمی). 


سر برخال‌نهادن» اطاعت کردن .سجده کر دن : 


سرنهادند بش اور اه 
کافرین برچنان عقیدت پاك. 
تطامی,. 
آوریم‌ش بکنج خان؛ تو 
زا نهد سر برراستانه و . 
ای 
ك سر برخط نهادن اطاعت کردن. 
(آنندراج» بنقل‌ازغیاث اللغات) : 
چکند مالک مختار که فرمان ندهد 
جکند بنده که سربرخط فرمان ننهد. 
سعدی , 
اگر سرنهد برخط سروری 
چئیکش بداری‌نهددیگری. 
سعدی . 
سرب رکرداندن اعراض کردن روبرتافتن: 
نه‌بیدم جزآن چارة در سرشت 
یریگرد ور نوشطء 
نطامی. 
سریفکرت فرویردن» سربزانونهادن . 
اندیشیدن . بفکر فرو رفتن : سر بزانوی 
فکرت نهاد و اشکک حسرت از فوار:#دیده بگشاد. 
۱ ( سندباد نامه ص ۲۶۳ ) . 
یکی طفل دندان بر آورده بود 
پدر سریفکرت فروبرده بود . 
: سعلی .. 
ت_ ۱ فروبردن. اندیشیدن .بفکر 
فرودفتن : . 
مرتفکر بگریبان حیرت فروبرد . 
(تر جمة ناشن اصفهان ص.۲٩)..‏ 
سر خربودن وشدن» درتداول مزاحم‌بودن: 
۱ مترسکک بودن : 
ور باز رسانند بدان مجلس خرم 
ایشان سرخر باشند آن مجلس‌پالیز . 
( دیوان سوزنی بتصحیح دکتر شاه حسینی 


حن ۰ ۶ 4( ۰ 
سردرکاری و چیزی نهادن یا کردن » 
پرداختن ن بدان : 








سر 


چون پادشاهی بروی قرار گرفت سر درنشاط 
وشراب وکنيزك بازی وتنعم نهاد . 
(فارسنامة بزبلخی و 
سرد ر کشیدن» سر برداشتن .عصیان و رز یدن. 
طفیان کردن : 
پسر کاکو و همگان که باطراف بودند سر 
در کشیدند. (تاريخ بیهقی چاپ ادیب ص ۰6۳۹۷ 
سب سرحوی جایی‌نهادن - روی بدان وی 
کردن. بدانو_رهیار شدن: 
درم داد وسرسوی ایران نهاد 
کسی را نیامد ز بهرام یاد . 
فردوسی 
ورا پهلوان هیچ پاسخ. نداد 
دژم گشت وسرسوی‌ایران‌نهاد. 
فردوسی. 
نهادند سر سوی هاماوران 
گعت از کران‌تا کران . 


فردوسی . 





زمین کو: 


دگرباره سر دربیابان نهاد 
بر وبوم‌تعودراهم ی کردیاد. 
با کمال فضل وبلاغت سردربیابان نهاده‌است 


زماء اختیار عقل از دحت داده 
سمدی , 


سر در بیابان قدس نهادم. سمدی , 


م رکارخود گرفتن » بخودپرداختن» 
کر رفس . بخود دول وسر- 
گرم شدن : 
ازخانه بیرون رفت وسرخوی شگرفت. 
( سندباد نامه ص‌ ۳۹۳ 
درهای: شارستان بگشایند سر خویش گیرم ۰ 
(سندبادنامه ض ۳۲۹). 
چوتوحالی نهادی پای درپیش 
بکنجی ه رک ی گیردسرخویش ۰ 
ای 
تونیز اگرتوانی سرخویش گیر وراه مجانیت 
دراتش 9 سعدی . 
برو هرچه می‌بایدت پیش گیر 
سرمانداری سرخویش گیر. 
رن ی سعدی . 
- سر فروبردن بکاری یا چیزی » س رکزّم 
شدن بدان . بدان پرداختن : 
چون در ملک متمکن شد سر درعشرت و 
شراب خواری و خلوتها ساختن فرو بزد و 
یکام وشهوت راندن مشغول شد 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۲ 1 
ریب رگردانیدن از... سرپیچی کردن‌از. 
روی برتافتن. اعراض : 
مگردان سرازدین واز داستی 
که خشم خدا آورد کاستی . 


فردوسی. 

اگررگردد سرم برخنجرازتو 
بس رگردم‌نگر دانم‌سرازتو 
نظامی . 


سر 


بسر گردم نگردانم سراز یار 
سری دارم مباح ازبهراین کاد. 
بط 
_سیلاب از سر گذشتن ۰ غرق شدن. متجازا 
فرصت ازدست رفتن .راه‌چاره بسعه گردیدن : 
حواب ازآن‌چشم چشم نتوآن‌داشت 
که ژر بر گذدات تیلایش . 
سمدی ۰ 
کنون‌کو کاب از کر در کاعت 
نه وقتی که سیلاب از سر گذشت . 
سعدی , 
شوریده‌سر پریشان حال. پریشان خاطر : 
چه وش گفت شیدای شوریده سر 
جوابی که باید نوشتن بزر . 
سعدی. 
امثال و حعم : 
|| ظلم ظالم برسراولاد ظالم میرود . || سر 
بس رک ی گذاشتن. || سرپیری معر که گیری. 
| زیر سر کیرا بلند کردن . || سر کسی 
آویزان بودن . || خرد آندر صر نیست‌برسر 
نیست. سنایی . || سر بزرگک بلای‌بز رگ 
دار . هراکه وا صر برروت دزد بر رک 
|| بریده‌سر نروید بار دیگر (ویس ورامین). 
|| هرجا سریست صدایی است . || بهوش 
باش که سر درسرزیان تکنی . ||زبان‌صرخ 
سرسبز میدهد برباد . || سر وگوش آب‌دادن. 
|| سر ازپاوپا ازسرنشناختن ۰ | سر بهوا. 
۱ سرخردندان سکگک ۳ گویی سرآوزده ۰ 
|| س رکنجشکک خورده‌است. ||سرش‌بکلاهش 
میارزد»یانمیارزد. || سرش بسنگ‌خوردن . 
|| سرش‌ازخودش نیست . |سردستی گرفتن. 
|| سررشته گم کردت . || سر ندای شکم . 
|| سرشی را میاند و گوشش گذاشتن. 
به‌تنش زیادتی کردف . || صرش برود زبانش 
نمیرود . || سرهمانجای نه که‌وردی می . 
|| سرنعل قنبرعلیخان‌جنگی‌میکند . ||سرش 
بوی قرمه سبزی میدهد . || سربریده سخن 
نگوید. سربریده‌بانگ نکند. || سربز رگ و 
ریش دراز نشان احمقی است . || سر باشد 
سانان کم‌نياید. || سر بی گناه‌پای‌دارمیروداما 
سردارنمیرود. ||سربده‌وسرمسپار: || ضرباری 


||سرش 


ته‌باری‌رامیبرد. || شربصحرانهادن‌ورفتن. 
|| سرش برودشکمش‌می‌رود .| اگرخواهی 
ملامت سر نگهدار . || صری که درد ندارد 
دستمال چه باید. سری‌که‌درد نمی کند دستمال 
مبند. || مرش برای فلاث کار درد میکند . 
||سرجوانمردی‌راستی است.(جامع التمثیل). 
|| سربی‌صاحب‌تراشیدن. || سربشگنددر چارقد 
دست بشکندد ر آستین. || رش تجنگف ات 
انا دلش کگک ات" 
ثرسیده . || حرش بدیوارمیخورد. || سرمرد 
برود قواش نمیرود . || صرما تقدیر خدا . 
|| این عرما این هم شتشیرتو. ||س رکچل و 
عرقچین . || سرگنده‌اش زیر لحاف است . 


|| عرش بسجده حق 





کت فده مقاب تامقاوم اش .مر کار 
در خمره 9 کردن . بمشکلی برشوردند. 
۱ مر ا زکازی در آوردن > یا درنیاوردن . 


هردم مر تفت 
» کنایه 
و پاپا 


|| هردو سر سود است . 
است . || سر بی شام .زمین گذاشتن 
از گرسته خوابیدن . 
شدن » کنایه از بهم خوردن اوضاع. |اسر 
دندان سفید کردن . 
چون بجانم‌سیاه خواهی کرد: 

سردندان سفید کن باری . 


|| ضرسر عدتن 


اذوری. 
|| ز بهرسر افسر نه‌سربهرافسر. 
|| هر که حرش سوزه کلاه دوزد : 
|| از سرعاهم زیاداست . 
|| ازدوست یک‌اشارت ازما بسر دویدن. 
|| از سروته یکک کرباسند » از سر وته یکث 
کرباسیم, || اژسر نودام دام. || از سرتاپایش 
یکمن ارزن ریزئد دانه" بزمین نیاید . ||سری 
میان‌سرهادر آوردن || سر باش دکلاه بسیاراست: 
کلمة سردرنزید «وخرانکنه: آبکک سر. آب 
پندای‌در . آسیا سر. آ کوله سر . آستان‌سر . 
استیله‌سر . اسطلخ طر . افنه‌شر . اگره‌سز . 
الامه‌سر . ال سر . اجاق سر . باریکک آب 
سر . بازار سر . بالاخانه صر . با مسر . 
بچه‌چاله‌سر . بداب‌سر ( سابقاً بدآب‌سری). 
بروحه سر. بسی‌سر . پورامسر . بوره‌س . 
بیشه‌سر. پائزسر.پردسر . زنگ‌سر. تلیکه‌صر 
تمشان‌سر. تیل‌پرداب‌سر.نیل‌پردسر. تیل‌رود- 
سر . تیلوره‌سر . چابک‌سر, چاه‌سر. چشمه‌سر 
چلوسر. چهارخانهسر. چورسر. چوسرمحله. 
حازمه‌سر . خاجکه‌سر , خدیسر. خرابه سر . 
. دروازهة 


خشت‌سر . خیره سر . در کاسر 


تلیکر . سین ام هرک رزوی سر 
دشت‌سر ,دور انه‌سر ,دون سر :دینه‌سر. رامسر 
رودسر . زردسر . سرداب‌سر. سلم رودسر. 
سنگسو , سو ته‌سر .سیه‌سر ,شو راب‌سر .عبار ات 
سر. قلعه‌فر . کچه وودسر . کر رم‌اننسر. کرله 
روذسر . کلامه‌صر . کلتله سر . کلنگگ‌سن : 
کنارسر . کنده‌سر . کوتل قلعه‌سر . کوتی 
سر . کوتی‌سردشت: کوره‌سر , ک و کوورسر . 
کیاسر. کیوسز: کچه‌سر, کر لننپه سر. گرماب 
هک ۱ 
اوحر. لیلاصر . ماژیه‌سر . ماهانه‌سر . ناهید 
صر مله اسات سر محله" چاه سر . 
محله" چشیه‌ضر . محاه کوره‌سر . مشهدسر . 
میدان سر . فاوضر . فشتله‌سر . وزودسر . 
هلومه‌سر . واوسر . ولاسر .وی‌سر . پائسر. 
یانسر بر گیر . 

سره [ س‌رر ] (عیص) چوپ دراز در 
زیر سنکک آتش زنه کردن تا آتش بگیرد . 
(منتهی|لادب). || چوب‌نهادن درمیان آتشن 
زنه. (منتهی‌الارب). چوب‌را درطرف سنکک 
آتش زنه گذاشتن تا بدان آتش گیرد ؛ و آن 
هنگامی‌است که میان‌تهی باشدگویند : « سر 








۳۹۲ 





زندله قانه‌اسر » ای اخوت. (اقرب‌الموارد) 
|| شادباد گفتن کی‌را . (مسهی‌الادب) . سر 
ندنا سرا» حياة بالمسرة. (اقرب‌الموارد )- 
|| ناف بریدن کودکک را (عتتهی‌الادب) . نات 
کو دک‌بر یدن . ( تاج‌المصادر بیهقی ) . 
(البصادر زوزنی ) . ( ازاقرب الموارد) 
|| سرنیزه زدن برناف. ( منتهی الادب) .بر 
ناف زخم زدن . ( تاج الصادر بیهقی )» 
( المصادرزوژنی) ( ازاقرب‌الموارد ) 
|| بیمار نا ف‌گردیدن . ( منتهی الادب ) . 
( ازاقرب‌الموارد) . 
سوه [ "س] (.۱) شوابی باشدکه از برنج: 
سازند, (برهان) (جهانگیری):سیکی باش د که 
از گرنج سازند . ( لفت فرس ). شرابی که 
از برنج سازند . (رشیدی) (آنندراج): 
لفت بخوردم بگرم درد گرنتم شکم 
مربکشیدم دودم ست شدم اگهان. 
لبیمی . 
|| کفش وموزه وامثال آن,(برهان). کفش. 
وس رگر بمعتی کفشگر , ( جهانگیز ی) . 
| بعضی گویند کفشی باشد که در روستای. 
حراسان. روی آنرا از ریسمان سیاه سازند - 
(برهان) . کفشی باشد که‌درخراسان آزریسمان: 
بافند. ( لقت فرس ) ( رشیدی) . کفش ی که 
از ریسمان و پشم‌سازندش.( شرفنامةمنیری) : 
مدخلاث‌را رکاب زرآگین 
پای آزادگات تیابد سر . 
دک کی 
ترئیب خدمت آمدن من بصدر تو 
بشکست از آنکه کار سرم‌نامرتب است. 
سوزنی». 
کیکک درپاچة من افکندی 
وینکت سنگگ درفتاد به‌سر. 
انوری . 
ا| نام نوعی است از ماهی که طول آن یکك. 
کر باشد وخرطومی‌بز رگ دارد مانندییکان. 
تیر وا کثر حیوانات را بدان گزند رساند . 
( برهان )( جهانگیری ) . || ام جوششی 
است که بر اعضا بهن شود وبگره دا رخ 
گرداند و آثرا بعربی‌شری خوانند.(برهان). 
نام چوشش که بر اعضا پهن شود. (رشیدی): 
ج و شفی‌است که ازغلبة خون بر اعضای‌پخش. 
شود و آثرابتازی غراخوانند. (آنندراج)» 
|| مخفت ,سرخ » .( حاشية یرهان قاط 
تصحیح دکترمعین). رنگ سرخ. (برهان). 
(جهانگیری) . || نوعی از رقص باشد شبیه 
به| رخشتکک. (برهان) . ذوعیازرقص. ( رشیدی) . 
نوعی از رقاصی باشد شییه به ارغشتک . 
(جهانگیری). ۱ ناو دا که در بامهای‌خائه 
بجهت آب‌باران نصب کنند. (برهان) . وعی 
از ناودان. . (جهانگیری). 
سر[ آس‌رار] (ععص) شاد کرد کی را 
(منتهی‌الارب). مقابل محزون کردن . (از 
افر ب‌الموادد) . 
سر. [ سر اد] (ع ,ا) آنچه بریده شوداز 


۳۹ 


اف کود»اسرة[ "اس رر] جمم . (آنندراج). 
) تن الادب ) . آنجه دایه بیرداز زاف -- 
اسرة» جمع. (مهذب‌الاسماء ) . ( از اقرب- 
الموارد) / 
سر ء [ س رد (ع ( ) راز پوشیده . 
(غیات اللغات) (آنندراج). نهان. (ترجمان- | 
القر آن جر جانی ترتیب عادلبن علی) . راز 
پٍوشیده‌خلات جهر . (منتهی‌الارب 1 آنچه 
انسان آثر اد رنفس خو دیوشیده‌دارد » از کارها 
که عزم داردبرآن ؛ و گو یند صدور الاحرار. 
قبورالاسرار.( از اقرب‌المو ارد ) : 
کس فُرستاد بسر اندرعیار مرا 
که‌مکن‌یاد بشعر اندر بسیارمرا. 
رودکی ۰ 
درسر سلطان یمن گفت تا مرد قویدل شود . 
(تاریخ بیهقی چاپ‌ادیب ص ‏ ۳۷). 
طالب وصابروبرسردل خویش امین. 
(تاریخ بیهقی چاپ‌ادیب ص ۳۸۹). 
شاه تودیگربد آشکار گر 
ری بود و اغکار مرا" 
(دیوان ناصرخسرو چاپ‌تهران ص۰۱۱ 
گرج که دین تست و رسول‌تو دردلم 
ای کردگار خلق بسرم‌توعالنی . 
ناصر خسرو. 
. . بهآنچه واقفست ازسرمن او 


(کلیله ودمنه). 


ممکن‌است . 
را بياگاهاند. 


سردل هر پنده خدا میداند 
خودراتودراین میانه‌انبازمکن. 
خواجه‌عبدالتهانصاری . 





وت ره رای نست 
جزآن کاین نقش دانم سرسری فیست . 


نظامی . 

پسر عطه آدم پستةالحوا 
بهیکلش که یدنه سرشتزآب ترآب. 
خاقانی. 





-رحافانی نداندکاین چه سر است 
جواب این سخن گفتن روانیست . 
خاقانی . 
توهمی خواهی که‌دانی سر عشق 
کس‌بدین سر نیست‌داناچون کنی. 
عطار . 
چون بنزدیکک قوس رسید سر ضمیر خویش 
باظهار آورد ۰ 
( ترجمهٌ تاریخ طبری‌پلعمی )۰ 
هرآن سری که داری بادوستان درمیان منه . 
سعدی, 
بانگآمد روز صحرا سوی شهر 
طرفه بانگی ازورای سر وجهر . 
مولوی. 
گرمرشد ما پیرمغان شد چه تفاوت 
درهیچ‌سری‌نیست اکه‌سر ی‌زخدانیست . 
حافظ . 


|| نهان آنچه پوشیده‌شود. (اقرب‌الموارد): 
نهانی . ینهان: رول خوارزمشاه را در مر 
گقت که این چه اندیشه ها 


که خداوند ترا می‌افتد 


ی بی‌وده است 


(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۸4 1). 
دررودرعلانیه کردم گناه وداشت 
از سرو از علائیهمن خبرخبیر . 
( دیوان سوزنی تصحیح دکتر شاه حسینی 
ص ۰ ۱۷). 
چون آفجارسید در سر بوی‌کس فرستاد . 
گفت نتوانم باین‌افسون که من 
رو بتابم ز امر او سر وعلن . 
مولوی . 
|| مایوم حليمة بسر مثلی است که برای هر 
چیز آشکارا زنند و حليمة دختر حارث بن 
ای اوات تفت اد 
|| خط وشکن کف دست . (منتهی‌الارب) . 
خحط در کف وپیشانی. (اقرب‌الموارد). 
|| جوف هرچیزی. (آ نندر اج) (عنتهی‌الادب) . 
(اقرب‌الموارد) . || حالص و وگزین نسب و 
بهترین آن وخالص هرچیزی. ( آنندراج) . 
(منتهی‌الارب). ( آقرب‌الموارد ) . || ميانة 
آن. (آنندراج) (منتهی‌الارب) . 
| میانة وادی و بهترین‌جای‌دروی»اسرة»جمع* 
(آقرب‌الموارد). (آنندراج)(منتهی‌الارب). 
|| طریقه: (اقربااموارد). || شب اول ماه 


یا خرماه‌یامیانةماه. (آنندراج) (منتهی‌الارب). 


( آقرب‌الموادد) . || اصل. ( آنندراج ) . 
( منتهی‌الادب) (اقرب الموارد) .۰ || زمین 
نیکو. (آنندرا ج) (منتهیالارب 0 
| جماع . ( اآنندراج) (منتهی الارب) . 
(دهار). || نرةمرد.(آنندراج)(منتهی‌الارب). 
|| تکاح . (آنندراج) (منتهی‌الادب ).. 
|| افشای تکاح. (آنندراج) (منتهیالارب). 
ا| زنا . (آنندراج) (منتهی‌الایب). || فرج 
زن. ( آنندراج) ( منتهی الادب ) . || در 
اصطلاح عرفا اطیفه‌ایست ‏ مودع در قالب 
مانند ارواح و محل مشاهده است » چنانکه 
ارواج محل‌محبت است وقلوب محل معارت 
و سر العف از روح است و روح اشرف 
از قلب و گاء اطلاق می‌شود بر آنچه مابین 
بنده وحق است و گفته اند «صدور الاحرار 
قبور الاسرار» 
درطرائق است که سردرلغت بمعنی کتمان‌است 
وجمعآن اسراراست وسریره هم‌بمعنی کتمان 
است و جمع آن سراثر است . 
لاحیجی گوید سررا ازآن جهت سرگویند که 
غیر از اصحاب و ارباب قلوب ادراك آن 
نمی توان کرد و گاهی مراد با قلب بکار 
برده‌اند. مولوی‌گوید : 
یار بایار خوش بنشسته شد 

صدهزار ان لوح سردانسته‌شد. 








لوح محفوظ است پیشانی یار 
راز کونینش نماند آشکار . 
قیصری؟و ید دوح انسانرا باعتبارآنکه‌اریاب 
0 وب وراسخین‌درعلم انوا رآنرا درك میکذند 
سر گویند که دیگران در نیابند . در کتاب 
۱ ۱ ىً 
للمع است که سر چزی است که -ق آنرا 
بنهان کرده است و مردماثرا بدان دسترسی 
یست . درکگاف است که سر اطلاق برد و 
امر «یشود یکی ضد علائیت و دیگری قلب 
امیرقاسم ی گوید : 
تا سر اللهی ز ملاهی نشناسی 
نسناس ندانی بحقیقت زاناسی . 
اسرار خرابات هم ازپیرمفان پرس 
این قصهء‌سماعیت‌مکن فکرقیاسی 
(از فرهنگ مصطلحات المرفاء دکتر سجادی 
۳ : 
سررا تقسیمات ودرجاتی است. 
۱- سرالحال » آنچه شناخته شود از مراد 
خدای متعال در آنحال سرالحال گویند . شاه 
نعمت لته گوید 
گربدانی مراد حق درحال 
سرحالت عیانشود درحال. 
۲- سر الحقيقة . سر حقیقت عبارتست از 
افشانا کردن ازحقیقت حق درهر شیء وآنچه 
فانی نمی‌شود از حقیقت در هرچیزی . شاه 


نعمت ال گوید 


سرحق در هریکی بیند ولی 
میکند افشای سر<ق ولی . 
۳ سرالسر» چیزی‌است که مخصوص‌بخداوند 
است مثل علم بتفصیل حقایق در اجمال 
احدیت و جیع و اشتمال آن ختایق برشکلی 
که دست «و عنده مفاتح الغیب لایعلمها- 
الا دو » . 
-سرالعلم. - حقیقتی اس ت که جان‌عالم‌است 
زیرا علم عین حقاست درحقیقت اگرچه‌غیر 
اوست باعتبار. شاه نعمت‌الّه گوید: 
درحقیقت‌علم عین حقست 
معتبر از غیرمیگو یدحقست. 
و - صر القدر , سر قدر عبارتست از آنچه 
حقی داند. ازهرعیبی درازل واحوال آن عین 
وهرآینه آنجه اقتضای آن‌عیان‌یود ظاهرشود 
بروی درزمان وجودآن عین درخارج وحکم 
تابع علم بود. شاه ندمت اد گوید: 
چون قوابل جمال بنمودند 
مستعدان سئوال فرمودند 
طلب فعل نیکک و بدکردند 
هریکی حکم ود بخود کردند 
گر در آتش روند اگر دراب 
شود طلب کرد هاندآن دریاب. 
7- سرتجلیات. شهودهرچیزی را درهرچیزی 


سرتجلیات‌نامند. شاه نعمت ال گوید : 





سرام 


ای یکی در هریکی پیدانگر 
یکک‌نفار در و 
لاهیج ی گو یدواشتمال هرتجلی مرج کیلک 
رادراصطلاح سرا لتجلیات‌میگویند .و رکشاف 
ایکض میات ها بارت از شهوده‌رچیزی 
است وآن بانکشاف تجلی‌اول‌است برای‌دل 
که درنتیجه مشاهد هکند احدیت جمعیه رادر 
میا تمام اسماء از جهت اتصاف هراسمی به 
جمیع اسماء از جهت اتحاد آنها با لذات با 
احدیت و امتیاز آنها بتمیناتیکه ظاهر میشود 
درا کوان. 
۷- مرسرالربوبیت . عبارت از ظهوریست 
وجود اعیان وصور اعیان از جهت مظهریت 
رب قائمند بذات رب و رب ظاهر است به 
تعیثات اعیان واعیان‌معد وم‌اند بحال خود در 
| زل لاجرم سرالربوبیت‌سری باشد که اگر 
ظاهرشود ربوبیت‌باطل نشود . 
( فرهنگ مصطللحات عرفاء دکتر سجادی از 
ض ۰۲۲۱۱۲۱۸ 
سر [ سر ر] (لخ) موضمی‌است بحجاز 
بدیار مزیه. (متهی‌الارب). جایگاهی است 
درحجاز ازبرای مزینه درنزدیکی جبل‌قاس. 


( معجم‌الیلدان). 
یرو تس تفا( ۱۳ 
تا ری که دارای چندین ۳ 
( سمجم‌البلدان ) . 


سر. [ رت بو تن 
هجر وذات‌العشر د درراه‌حاجیان بصره» طول 
مىافت آن راه زیاد است . ( آنندراج ) ۱ 
(منتهی‌الارب) . (مسجمالبلدان) . 
2 موفیی اک تقد بشج 
( منتهی‌الارب). جایگاهی‌است بنجد دردیار 
اسكد. (معجم‌البلدان). 


سر [سد "ر] (لخ) روستایی‌است‌به‌یمن. 
۳۳۳ (منتهی‌الارب). (معجم‌البلدان) 

سر. [ تا را 
تیم . ( آنندراج). ( متهی‌الارب) . 
جایگاهی‌است در بلاد تمیم. 1۳ معجم‌البلدان) . 
و س‌رار] (اخ) وادی است در بطن 
حله. (آنندراج) (ازسجمالیلدان). 
سراء [ ص] [-۱(]۱) - سرای ازپارسی 
پاستان . «سراده» (۱) - اوستا « سرادها » 
(۲) ارمنی معرپ‌شده « مرهکث» سره (۰)۳ 


عربی معرب شده را سرادق (8) خانه وبیت 


کوشکک وقصر . بنای عالی . 
بارگاه . منزلگاه. اندرون وحرم . دجوع 
کنید بسرای . 


( حاشية برهان قاطم تصحیح‌د کترمعین). 
خانه. (غیاث). رشیدی‌گوید انکه فقط لفظ 
سرای بمعنی مسافرخانه درپیش‌مردم مستعمل 
است ظاهرا درست‌نباشدیجای آن مهمانسرای 
باید گفت , ( آنندراج ) . خانة سپنجی . 
( شرفنامه ) : 





بهشت آئین‌سرایی را بپرداخت 
زهرگونه‌دراو تمثالها ساخت . 
روداف 
بگفت این ورفت آنگهی درتفاش 


پارک اندر آمد بشد در -راش ۰ 


فردوسی. 

وعضدالدوله آنجا (شیراز ) مرایی ساخت و 
صدباغ مصعت کیکو . 

( فارستاءة ابن‌البلخی ) . 


و از جمله اسباب و تجمل او دوازده هزار 
کنیزله درسراهاء او بودند . 
(فارسنامه ابنالبلخی ض ۰۲ 0 ۹ 
سرایی دیدم چون بهشت آراسته . 
(تاریخ‌بمهقی). 
سرا آن جهان نردبان این‌جهانست 
بسر.بر شدت باید این نردبان را . 
ناصر خسرو. 
فرمود تا آن بر را بسرا بردند . 
(نوروزنامه) . 
مساز عیش که نامردمی اعت طبع جهان 
مخو رکرفسکه‌پرکزدماست بوم‌وسرا. 
خاقانی. 
خیر وفات او نهان میداشتند تا او را باسرا 
آوردند وبگرایط عزا قیام کردند . 
( ترجمة تاریخ یمینی) . 
این‌سرا وباع تو زندان تست 
ملک ومال‌توبلای‌جان‌تست. 
مولوی . 
دیدم ضعیف جانوری‌ثل عنکبوت 
گفتم کزین متاع‌مرا درسرابسست. 
سلمان ساوجی 
رجوع به‌سرای شود . 
ترکیبات : در ذیل‌بصورت مزید مزخررآید: 
آهوسرا - آرمان‌سرا - آقسرا- آیکک‌سرا 
احمد سرا -آستانه سرا - الم سرا - اوطاق 
سرا*-با جر ا-بهارسرا_ باغچهسرا-بستانسا : 
پلیل بستانسرا صبح نشان میدهد 
وز درایوان‌نخاست بانگ خروشان‌بام. 
سعدی . 
پاین‌سرا - پلهرا- پرده‌سرا - تلنکگ صرا 
تگگ‌سرا - ترانه-را -چابکک‌سرا -چاله‌سرا 
جکانه سرا -- 


_ حسرتسرا- خیمه‌سرا - خالده‌سرا 


چومار سرا چامه سرا 
حرمسرا 
خلوتسرا-واجه‌سراسدوسرا. بمعتی‌دنیا و آخرت 
دنیا و آحرت: نگوید کسی‌جزببدنام‌من 
تباعد بهر دو سرا کام ِ 
فردوسی 
دین نه ودئیانه همچ وکافر درویش 
در دو سرا بهره جز عقاب نیاید. 
ظهیرالدین 
ده‌سرا - دانشسرا - زاغسرا - صرتکوسرا - 
اک اد بوسواف س یل 


سرا - سرصرا - سرود سرا - صومعه سرا - 


)( ۰ 








)۳( ۹۲۵۵1, 


۳۹4 


طرب سرا مشدانسراً - غزلسرا - غم‌کزا - 
قلمه‌سر | - قول‌سرا - قصیده‌سرا - قيامت‌سرا. 
کاروانسرا -کله‌سرا -کوپاسرا -کوشکک‌صرا: 
کولکک‌سرا - گرجیه‌سرا -گرمابه سرا -گزنه 
سرا -کل‌سرا - مدیحه‌سرا-ماتم‌صرا -مصییت- 
- مهمانرا - مشهد سرا - مهدی سرا - 
میانسرا . رجوع به‌سرای شود . 
سرا* [-س] ( نف))سرای . سراینده 
نشاندند مطرب بهر برزنی 
اغانی سرایی و بربط زنی . 
نطانی. 
ستایش سرایان نه‌یار تواند 
نکوهش کنان دوستدار تواند . 
سعلدی , 
رجوع به‌سرای شود . 
سرا. [ -س] (ع) درعربی یمعنی فرمی 
درا بای وی 29 


فارسیان بدون همزه نیز آرند . ( غیات) . 
(آنندراج) - 
سرا وس( تحت 


(تجفه حکیم مزمن) . 
سرا[ س‌ن ] (ع»قید) مقابل علثاً . 

سراء [ ص] (دخ) قریه‌ایست در نهاوند. 
(معجم‌البلدان) . 

سراء [ "س] (۱خ) درساحل نهر اتل‌است 
ونهر اتل بصحراء قفچق است وسرابرساحل 
آنست . (اين بطوطه بخط مولف) . 

سرا. [ س[ (_اخ ) دهی است ازدهستان 
تورجان بخش بو کان شهرستان‌مهاباد. داقع 
در ٩۱هزارگزی‏ جئوب بو کان - درسیر 
شوسه ب وکان به سقز . هوای آن معتدل و 
آب انا از 
سیمین‌رود تأمین میشود ومحصول آن غلات 
توتون » حبوب . و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی 
است . راه شوته و دبستان ملی دارد . ( از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؛ ) . 

سراء ۰ [ س] (ع۱) درختی است که از 
آن‌کمان سازند. (منتهی‌الارب). درخت کمان. 
(مهذب‌الاسماء)" ازدر حت‌هی‌ات ((ه ۳ 
البوارد) . 

سراء *[ س] (عمص)(ازسرو)جوانمرد 
گردیدن وسخی‌شدن . (آنندراج). (منتهی - 
الارب). (ازاقرب‌الموارد). || مهت رگردیدن 
(آ نندراج) (منتهی‌الادب) . 

سراء. [ سررا] (ع ۱) شادی وفراخی 
(دهار). (ربنجنی) (مهذب‌الادماء ).شادی و 
نیکویی . ( منتهی‌الادب) . فراخی. شادی - 
نیکویی. (ترجماذ الق رآن‌جرجانی‌ترتیب‌عادل 
بن‌علی ) .شادی"(اقرب‌الموارد ): 

و در قم چندین احوال و اوضاع درتراء و 


دارای ۰۷ ۰ تن سکله است 





)۱( 8: )۲( ۵۰ 











۳۹۰ 


وضراء برصر ایشان آمد . 
‌ تاریخ تم ۱ 
اگرسراء بضراء درندیدستی نکو بنگر 
ستاره زیر ابر اندر چوسراءزیرضرائی 
اصر سر و . 
احوال جهان‌گذرنده گذرنده است 
رت رایس شیاه .- 
ناصر خسر و . 
فسیحان»ن لایحمدسواه علی‌السراء والضراء . 
(تاریخ بیهقی‌چاپ ادیب ص ۲۹۹). 
الذین تنفتون اموالهم فی‌السراء والضراء » 
آثانکه مال نفته و هزینه کنند در شواری و 
دشخواری . ( تسیر ایوالفتوح ) . 
چودرسر اء وضراء حالت )۱( اییست 
ندانم کی بحق‌پردازی از خویش. 
سعدی . 
|| شترمادة بیمارگر گرفته. ( منتهی‌الاادب )۰ 
شتر ماده‌که‌بیماری سرا [س ر] دارد, (از 
اقرب الموارد ) . || نی میان کاوا یا عام 
است . (منتهی‌الارب). قناة سراء » نیزةمیان 
تهی. (مهلی الاساء) " نی‌میان او ال (اقرب 
الموارد ) . || زمین نیکو رویانندة گیاه 
(متتهی الارب). الارضا لطیبه, (اقرب‌الموارد). 
سراء. 1 آس‌رر ] راخ) نام سرء‌ن رای. 
(منتهی‌الارب) . 
سر اء ء [ سر ار](اخ) آبی‌است‌نزدیکک 
وادی سلمی. (منتهی‌الار ب). 
سواه ۰ [ س‌رد] (ج) ریکستانی است 
کل آمیخته‌نزدیکک و ادی ارل. (منتهی‌الادب) . 
زر 1۳ 
رجوع به‌سریحه شود. 
سراف . [ س ۰] (ع)ج, سرير: . 
پنهانیها و رازها. (غیاث). (آنندراج).ج» 
حريرة . راز . ( دهار) . (منتهی‌الازب) . 
| دراصطلاح عرفاء سرائر» افنای‌سالک است 
درحقودر صال ووصول‌تام.و نیز گفته‌شده‌است 
از اسمای الهیه است که بواطن | کوان‌است. 
(ازفرهنگ مصطلحات عرفاء د کترجادی) ِ 
رای الاثار » عبارت از اساوالههاند رکه 
زر 


باطن! کوان بود اسماتمام. 
(فرهنکک مصطلحات د کتر سجادی) . 





مراثئر الربوبية. سرائرربوبیت عبارت 
از ظهور رب است بصور اءیان . (فرهنگ 
اصطلاحات عرفاءد کترسجادی ص ۱۷ ۲). 
سرای.[ س ] (امنسوب ) منسوب به 
صراء. غلام مخصوص خدمت سرا : 
خرامان همه بریمین ویسار 
سرائی‌پس وپشت وی‌ده‌هزار . 
(بوسف وژلیخا موب بفردوسی) . 


(۱) کارت (ذ ل) . (۲) ندیده . (ذل) . 


همی‌تابود در سرای بزرگان 
چو سیمین‌بتان لعبتان سرائی. 
فرخی . 
هوکز بکجاروی‌نهاد این‌شه عالم 
باحاشیه خویش وغلامان سرائی. 
مذو چهری . 
بیغامها دادی سلطان اوراب-ر ائیان درهربابی 
بیهقی . 
نه‌دیر دیدند اورا سرائیان ملکک 
بپالهنگ کشان پیش خسروایران 
مسمود صمد ر 
جنیبت کش وشافقان سرائی 
روانه صدصد ازهرسو جدائی. 
نظامی . 
دورویه گرد تخت پادشائیش 
کشیده صف. غلامان سرائیش. 
نظامی . 
کمبه چکنی باحجرالاسود وزءزم 
ها عارض وزلف ولب وتر کان‌سرانی. 
خاقانی . 
رجوع به غلام و غلام‌سرا در همین لغت نامه 
شود : 
سرافیدن.[ "س <] (مص)نشمه.(غیاث). 
ننمه کردن و سزود گفتن. (آنندراج). ترنم 
(مجمل‌اللفة) (دها).تفنیة. (مجمل‌اللفة) . 
تغنی. (مجمل للغه) (لمصاد رز وزنی) . مبروف 
است ودر کلیسای قدیم قسمتی از عبادت‌الهیه 
محسوب بود و درتمام اوقات نماینده شادی 
وخوشحالی بوده وهست . 
(قاموس کتاب مقدس) : 
الا تا در آیند طوطی و شارله 
الا تاسر آیند قمری و ساری. 
زینتی. 
همانگاه‌طنبور دربر گرفت 
سرائیدن از کام دل در گرفت . 
فردوسی. 
بدو گفت | کنون که‌چندین سخن 
سرائید برنا ومردکهن . 
فر دوسی. 
چون سرائیدن بلبل که‌عوش آمد دریاغ 
لیکن آنسوز ندارد که بود در قفسی . 


صعدی . 


بین ی آن رودنوازیدن باچندین کیر 
بیتی آن شمرسرائیدن باچندین ناز. 
فرخی. 
| مدح کردن : 
خواهم که بدانم که مراین‌بی‌خردان را 
طاعت زچه معتی و زبهرچه سرائید . 
ناصر خسرو, 


رجوع به سراییدن شود . 





سر آب 


سر اتبلان ء :[س] (راج) دهی است اژ 
دهستان جلالوند بخش مر کزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقم در ۸؛هزار گزی جذوب 
کرمانشاه و ۷ هزارگزی چثار م رکز دهستان, 
هوای آفجا سرد ودارای ۱۷۰ تن سکنه و 


آب آنجااز رو دخانة دره بادم تأمین 


میشود , 
محصول آ نجاغلات» لبنیات و شفل مت 
گله‌داریاست .وراه آنجامالر و می‌باشد. ( از 
فرهنگگ جغر افیایی ایران جلده). 
سراثیلان توه‌خا کی . [س ت و ] 
رراح) دهی‌است از دهستان عشمانوند بخش 
مر کزی شهرستان کرمانشاهان.واقم در ۳٩‏ 
هز و او و ارس ۱ ۱هزار 
گزی سرجوب.هوا ی آنجا سرد ودارای ۰ ۱۸ 
تن مکنه است . آب آنجا از جشمه تأمین 
می‌شود . محصول آنجاغلادت» لبئیات و شغل 
اهالی زراعت وگله‌داری و تهیه زغال وهیزم 
میباشد.وراه مالر ودارد. (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران جاده) . 
سر ائیلی ۰ س ]( امنسوب ) مخفف 
اسرائیلی کنایه از سامری و دیگر کافران - 
بنی‌اسرائیل . (آنندراج) (غیاث). سریانی. 
(دهار) . (مهذب‌الاسماء). 
سر اب ۰ [ س] (۱) آنچه در ایام گرما 
مسافر تشنه را بتایش آفتاب ریگ صحرا از 
دور چود. آب‌نماید. و 5اهی درشب ماهتاب 
نیزهمچنین می‌نماید. (غیاث). زمین‌شوره را 
گوینددرآ فتاب میدر خشد وازدوربه آب میماند, 
(برهان) . (آنندراج). وبعضی گویند بخاری 
باشد آب‌نما که دربیابانها نماید. (برهان) . 
زمین شورستان که درمیانه‌روز ازدورهمچون 
آب‌نماید. (اوبهی). گوراب. (تفلسی) . 
(مجمل‌اللفة) . گوراب وآنرا درنیم روزان 
بینند. (مهذب‌الاسماء) (دهار). یلمع. (دهار) 
کتیر . (حاشيذ فرهنگ اسدینخجوانی) . 
ندیده تتبل اوی و بدیده (۲) مندل اوی 
دگر نماید و دیگر بود بسان سراب . 
رودکی. 
نپر ید بر آسمانش عقاب 
از آن بهره‌شخ وبهرسراب: 
فردوسی. 
بچه‌ماند جهان مگربسراب 
سپس وتو چون روی بشتاب. 
ناصرخسرو . 
چند دراین بادية خوب وزشت 
تشنه بتازی بامید سراب . 
ناصر خسرو . 
ره ی گرفتم در پیش برکه بود دراو 
بجای‌سبزی سنکک‌وبجای آب‌س رآب. 
و رون 
تراز گردش ایام‌یز اگر گله‌ایست 
پرود نیل رسیدی مخرخرورس رآب. 
ابوالفرج دونی. 











ی[ 


چشمه سر آب‌است فریبش‌مخور 
قبله صلیب است نمازش مبر. 
نظامی* 
آن مصر مملکت که تودیدی خراب‌شد 
وان نیلمکرمت که تودیدی سراب شد. 
خاقانی . 
تشنهة دل باب می رسد 
دیده جز برس رآب می‌نرسد. 
خاقانی. 
از گشت روز گار سلامت مجوی از آتکث 
هرز سرب بر نکند قربة سقا . 
خاقانی. 
درپیش عکس رویت شمس وقمرخیالی 
درجنب طاق چشمت نیل‌فلکک س رآبی. 
عطار . 
ای تشنه بخیره چند پویی 


این ره که تومیروی سر آبست. 


سعدی , 

خفته‌باگی برلب جوخشکل لب 
میروی سوی -رآب اندرطلب. 
و لوی . 


آب ازاین بادیه هشدار 


دوواشت ‏ 
تا غول بیابان نفریبد برایت . 
حافظ. 
کار دست درفشانت‌ناید از ابربهار 
تشنگی‌ننشاند ارچهآبراماندسراب. 
آبن‌یمین. 
جلوء خورشید وماهم از ت وکی‌بخشدشکیب 
گر شنیدستی که گرددتشنه‌سیر آب ازس رآب. 
قاآنی. 
ا| خلاصه. (برهان). || زنده.(برهان ).. 
|| سرچشمه وجایی باشدکه آب از رودخانه 
بجوی‌آید. (برهان) : 
گرنه مست.وقت آنآمد 
که‌یدانی‌سر آب رازسراب. 
ناصرخسرو. 
ا| کنایه از معدوم ,ونابود.(برهان) .] کنایه 
ازغ‌رور وتکبر. (برهان). 
سر آب. [ س] ( اخ) محمدین عیدالقتاح 
العتکابنی «المازندرانی مشهور بسرآب از 
شاگردان فاضل خراسانی‌بود ودرفته واصول 
وعلم مناظره مهارت وتبحرتنام داشته است. 
اوراست مصیفاتی از جمله سفینة النجاة در 
اصول‌الدین و ضیاءالقلوب که‌بفارسی تألیف 
خده و د امامت و اثبات مذهب حق است. 
رسائل متعدد دیگر بعربی و فارسی دارد . 
دجوع به روضات الجنات خواناری ص 
,۱۷ شود . 
سراب . [ شس] ( راخ ) مرکز شهرستان 
سراب که یکی از شهرستانهای استان سوم 
کشور است این‌شهر در ؛ ۲ هزار گزی‌خاور 
شهر تبریز در جلگه ومسیر شوسة تبریز به 
اردییل واقم. واز بنا های تاریخی این شهر 
مسجد جامعی است که تادیخ بنای آن بدوره 





خحلافت عمرمی رسد ومختصات جنرافیایی‌شهر 
سراب بشرح زیراست : 
طول ۷ درجهو 4 ۳ دقیقه و۲۳ أنیه.عرض 
۷درجهو ۷ ه دقیقه وه هثانیهاست. ارتفاع 
آنجا ازسطح دریا ۱۷۰۰ گزاست. اختلاف 
ساعت باطهران ۱۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه یعنی 
ساعت ۱۲ هر سراب ساعت ۱۰۱۲ دعنعه 
و۲۰ ثانیه تهران‌است.شهرستان سراب دارای 
چند خیابان است . خیابان سرتاسری پهاوی 
خیابان‌دارائی خیابان ملکی. ودارای ۷۰۰ 
باب منازه در اطراف خیایانهای مزبور 
وتء‌دادی نیز در بازارچه واقع شده‌اند. شهر 
سراب از نار شهربانی‌دارای یکک‌بخش‌مر کزی 
وجمعیت آن در دود ۱۸۲۰ تن است. 
دارای دبیرستان و دیستان پسرانه دخترانه 
میباشد . کارخانه‌های شهر سراب عبارت از 
کارخائه برق که روشنائی شهررا تأمین‌مینماید 
و کارخانه [ردسازی نیزدارد. ازنظربهداشتی 
در شهر سراب یک پیمارستان ۲ ۱تختخوابی 
وجود دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایر ان 
چ‌4 1 
ای چرخ عنانم ز سفر هیچ متاب 

نانم ز سرندیب ده آبم زس رآب . 

( مجمدهگربنقل ازسمدی تاجامی‌ص ۱ 4 ۱)- 
سراب. [ س] ( اخ) یکی ازشهرستانهای 
اسان دوم کشور و درقسمت باختر شهرستان 
تبریز درهنطفه کوهستانی وجلگه‌ماننددهلیزی 
است که بین دو رشته جبال سبلان از شمال 
وب گوش از جنوب واقع‌شده‌است . وقسمت 
عمده دهات این شهرستان دردامنه‌های سبلان 
وقسمت دیگر در جلگه واقع‌شده است حدود 
شهرستان بشرح زیراست: 
از شمال بارتفاعات سبلان؛ ازجنوب بکوه 
ب زگوش؛ ازخاوربشهرستان اردبیل؛ ازیاختر 
یشهرستان تبریز » 
آب ودوا < هوای شهرستان نسیت به پستی 
وبلندی که دارد متغیر بوده و بدومنطقه‌تقسیم 
میشود _ منطقه جلگه دارای دوای معتدل 
ومنطقهٌ کوهستانی‌دارای‌هوای‌سردسیری است. 
آب مشروبی و ءزروعی شهرستان از چشتّه 
ورودخانه‌های محلی دامته‌های جنوبی‌سبلان و 
دامنه‌های شمالی بزکوگن تأمین میگردد . 
جبال سبلان که در شمال 
شهرستان واقع ومهمترین قلة آن بنام سبلاث 


ارتفاعات < رشته 


معروف وارتفاع آن ۰ ۲ گزبوده ومقبره 
(بردیون)درپای این قلءه واقم‌شده است. رشته 
جبال ی زگوش‌در جنوب شهرستان واقع وقلهمسروف 
آنب ز گوش‌است وارتفاع آن ۳۱۷۰ گزاست . 
خود شهر با تعدادی دهات درجلگه بین دو 
رشته جبال سبلان وبز گوش واقم‌شده است. 

ر ودخانه‌ها< مهمترین رودخانه‌های شهرتان 
عبارت از رودخانهً پشو ورودخانه نسویون 
که‌ازدامنه‌های جنوبی‌سبلان سر چشمه‌میگی ند 
ورودخانه واتق از دامنه‌های شمال باختری 





۳۹ 


ب زگوش سرچشمه میگیرد . 

محصولات عمد؛: شهرستان عبارت ازغلات ؛ 
بزرلك»حبوبات. صادرات مهمش‌غلات وروغن 
بزرله ومحصول‌دامی تتصوصا روقن ات 
واردات آن دارچه» قند» شکر وچای است. 
شهرستان سراب ازدوبخش زیرتشکیل‌می‌شود: 
۱- خفن مرکزی از :۱ آبادی ودارای. 
۷۰ تن جمعیت . 

۲- بخش‌آلاناز۳۳آبادی ودارای ۱۷۷۱ 
تن جسمیت است؛ که جمعاً از ۲ ۸ ۱ آبادی‌تشکیل 
شده وجمعیت آنها بادود شهر ۰۰۰ ۳۹ ۱تن. 
است, راه شوسةاردبیل‌و تبریز ازاين شهرستان 
عبووهی‌نماید وبضی‌ازقراء آنهم دارای‌جاده 
ماشین رو بوده بقیه‌اش بواسطه کوهستانی‌بودن: 
دارای راه مالرواست. 

صراب - نام بخش مرکزی شهرستان سراب 
ازشمال بکوه سبلان از جنوب بکوه‌بز گوش. 
ازخاوو بشهرستان اردییل از یاختر به‌بخش 
آلان براغوش و بستان آباد واقم شده است. 
موقعیت طبیمیآن کوهستانی‌وسردسیر ویلاقی 




































بوده از ۷دهستان بشرح زیر تشکیل میشود : 
دهستان آغمیان از ۳۱ آبادی ۲۰۱۸۹ تن 
جمعیت»دهستان ابرغان از ۲۷ آبادیو؛ ۲۰۲۰ 
تن جمعیت » دهستان رازلیق از ۱۰ آبادی 
و۱۰۱۰ تن‌جمعیت) دهستان ملایه‌قوب‌از 
و ۲ آبادی و۰ ۱4۰۱ تن جمعیت» دهستأن 
هر از ۸ ۲ آبادی ۷ تن جمعیت» 
دهحان نیکجه از ۱٩‏ آبادی ۸۳۹۲ تن 
جمعیت تشکیلگردیده است و بقیه مشخصا تآن 
درتمریف شهرستانهای سراب توضیح وظرح 
داده شده‌است. (ازفرهنگ جنرافیایی ایران 
جح ( ً 
سراب. [-س ] (اع) دهی‌است ازدهستانه 
اواوغلی بخش حومة شهرستان وی واقع‌در 
شش‌هزار و پانصدگزی شمال‌خاوری خوی و 
سه‌هز ارو پانص دگزی خاورشوسة خوی‌بما کو . 
هوای‌آن معتدل ودارای ه ٩۸‏ تنسکنه‌است . 
آ بآنجا از جویبار بطورپارچی تأمین‌می‌شود. 
محصول آنجا غلات » پنبه» زردآلو وشن 
اهالی زراعت‌است. صنایم دستی مردم آنجا: 
جوراب‌بافی است - از راء ارابه‌رو آدیامانه 
می‌توان اتومبیل‌بود. ( ازفرهنگگ جنرافیایی 
ایر اج ك 
سر اب. [ س](۱ح)دهی‌است ازدهستانابهی 
بخش‌بو کان شهرستان‌مهاباد. واقم‌در » ۳هزار 
گزی‌شهال‌خاوری‌ب و کان وچهارهزارر پانصد. 
کزی <اورشوسة ب وکان بمیاند و آب - هوای 
آن معتدل ودارای ۳۲ تن سکنهاست اب 
آنجا از چشمه کاس می‌شود - محصولآنجا 
غلات» توتون» حبوبات وشفل‌اهالی زراعت و 
کله‌داری است- صنایم دستی جاجیم بافی وراه 
ارابه‌رودارد . (ازفرهنگ جغرافیایی ایران 
۹ ۲( ت 





۳۹۷ 
سس 
19 س] (2) مشهور به-راب‌فش. 
ازدهستات کنگاور بخش کنگاور 





دهی است 

شهار ستان کرمانشاهان. واقع در ۲ ۱هزادگزی 
شمال باختری کنگاود .هوای آنجا سر دومعتدل 
است ودارای ۲۱۰ تن سکنه‌است-آپ آنجا 


از چشمه»»م سراپ تأمین می‌شود و محصول 
آئجا غلات آای و دیمی ومیوه» چفندر - 
ند - شثل اهالی زراعت» جاجیم وقالیچه و 
جوالبافی و واه آن مالرو است . از طریق 
خسرو آباد گر د کانه اتومبیل می‌توان‌برد. (از 
فرهنگگ جفرافیایی ایر ان جلد )۰ . 
سراب. [س] ( خ( دهی‌است ت ازدهستان 
خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان سنندج.واقع 
در + هزار گزی‌شمال خاو ری گل‌تپه و ؟ هزار گزی 
ماو رشوسهء‌همداتث به‌بیجار , هوای آنجا سرد و 
دارای ۰ ه ه تن سکنه‌است , آب آنجا از چشمه 
تأمین‌می‌شود, محصول آن غلات» انگوروانواع 
میوه‌ها» حبوب. وشغل‌اهالی‌زراءتو گله‌دادی 
است .راء آنهاما لر وودرتابستان از طریق گل‌تپه 
اتومبیل می‌توان برد -مزار ع .غارصادق-اوج 
بلاغ - مزرعه - محمد مراد بلاغ . جزء این 
ده است. آیب‌مزرعه غارصادق ازغاری که در 
کوه جنوبی آبادی واقع است تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جنر افیایی ایر ان جلد ه ). 
سرراب. 1 ] ( ۱ع)دهی‌اسث ازدهستان 
ییلاق بخش حومة شهرستان ستندج. واقع در 
۳۹ هزار گزی عاور سنندج و 4 هزار گزی 
شمال شوسةه نندج به‌همدان . هوایآنجاسرد و 
دارای ٩۰‏ تن سکنه‌است. آب آنجااز چشمه 
تأمین می‌شود- محصو نآ نجاغلات و شنل‌اهالی- 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی زنان 
قالیچه وجاجیم و کلیم‌باقی‌است وراه آنمالرو 
است . (ازفرهنگگ جنرافیایی ایران‌جلده). 
سراپ » [ س ] (راخ) دهی است از 
دهستان کرانی شهرستان بیجار. واقع‌در۱۸ 
هزار گزی شمال حسن آیاد سو گند و4 هزار 
گزی شمال قورت‌دره.هوای آنجا صردودارای 
۰ تن‌سکنه است. آب آنجا ازچشمه تأمین 
میشود.ومحصول آنجاغلات» ابنیات» مختصر 
انگور و شنل اهالی زراعت و کله‌داری و 
صنایم دستی زنان؛قالیچه وجاجیم بافی و راه 
آنجا مالرومیباشد . (از فرهنگگ جنرافیایی 
ایران جلده). 
ساب 1 س] (۱ع) دمیاست ازدمنتان 
هنام وبسطام بخش سلسله شم رستان خرمآباد 
واقع در ٩۱هزار‏ گری جذوپ‌الشتر و دهزار 
گزی خاور راه شوسة خرم آباد بکرمانشاه 
هوای آن سرد ودارای ۱۸۰ تن‌سکنه‌است. 
آب آنجا از چشمه‌ها تأمین می‌شود. محصول 
آنجا غلاتء لبنیات » حبوب » پشم- شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری ات راه ۵ 
ماارو است . ( از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج). 





سراب» [ س] ( _اخ) دهی‌استازدهستان 
چالان چولان شهرستان بروجرد . واقم در 


۳ ۱هزار گزی جنوب باختری برو جرد و ؛ 
هزار گزی‌خاور راه شوسة بروجرد, 
آنجا معتدل ودارای ۲ تن سکنه ا 
آب آنجا ازقناه ۱ ن‌می‌شود. 
عغلات و شغل اهالی زراعت وراه خوسه‌دارد, 
(ازفرهنگک جغرافیایی‌ایران ج1). 


سر اب» [ س](۱خ) دهی‌است ازدهستان 


هوای 


سته - 





محصول آنجا 


ای تیوند بخش دلفان #هرستان شرم آباد - 
واقع دره۸ «هزار گزی شمال‌خاو ری نو رآباد 
و دهزار گزی باختر راه شوسة خرم آباد به 
کرمانشاه 
سکنه‌است 
محصول آنجا غلات.- لبنیات و شفل 


. هوای‌آنجا سرد ودارای 
_ آب‌آنجا از 


۰ تن 
جشمه تأفین مشود 
اهالی 
زراعت و گله‌داری است - صنایم دستی زنان 
سیاه‌چادر بافی‌است وراه مالرودارد. 

( ازفرهنگگ جغرافیایی‌ایر انج). 
سر اپ [ س] (اج) دهیاعت ازدهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز. واقع در 
۸ ۱هزار گزی خاوری‌ایذه. هوای آنجا معتدل 
ودارای ه +تن شکنه‌است"-آب آنجا ازچشعه 
تأمین. محصول آنجاغلات وشغل اهالی‌زراعت 
است وراه مالرو دارد. (ازف رهگ ‌جغرافیایی 
ایراث ج 5). 
سر اب. [س ] ( اخ)دهیاست ازدهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان‌بیرجند. واقع 
در ءه هزار ؟زی شمال درمیان و ۱۲هزار 
گزی جنوب شوسة عمومی ددح. هوایآنجا 
معتدل ودارای ٩۱۲‏ هتن‌سکنه‌است. آب‌آنجا 
ازقنات تأمین می‌شود ومحصولآنجا غلات » 
لینیات و شغلاهالی‌زر اعت و مالداری‌است وراه 
مالرو دارد . ( از فرهنگ جنرافیایی‌ایران 
جَ) ۰ 
سر آپ. [ س] (۱خ) دهی‌است ازدهستان 
پسکوه بخش قاین شهرستان بیر جند. و اقع در 
۳۱ هزارگزی جنوب قاین و س هزار گزی 
پا+عر شوسة عمومی قاین به بیرجند - دوای 
آنجا معتدل و دارای ۱۸۸ تن سکهه‌اننت . 
آب‌آنجا از قنات تأمین می‌شود و محصول 
آنجا غلات » زعفران وشغل اهالی‌زراعت و 
مالداری‌و قالیچه‌بافی است: راه مالرودارد . 
(ازفرهنگ جنر افیایی‌ایر انج٩)‏ ۰ 
سر آب. [س] (راخ) ده کوچکی‌است از 
دهستان شهاباد بخش حومةٌ شهرستان‌بیر جند. 
واقع در ؛ هزار گزی جنوت‌خاوری بیر جند 
حوای آنجاگرم‌است و دارای ۲۰ تن سکنه 
است-آب آنجاازقنات‌تأمین می‌شود ومحصول 
آنجا غلات است » شنل اهالی زراعت وراه 
اتومبیل‌رو دارد.( ازفرهنگ جفر افیایی‌ایران 
۹ 
سر اب [ س] (ه) دهی‌است از دهستان 
کهنه فرود بخش حوء:شهرستان‌قوچان.واقع 
در ۲ ۱هزار گزی جثوب‌باختری قوچان و ٩‏ 





سراب باد به 


هزا 20 باختر ر شوسهعمومی.شهد و 
«وای آنجا معتدل و دارای ۴ تن جمعیت 
است 


۱۲ 
ب‌ نجا از چشمه تأمین می‌شود و 


محصول آجا » وشنل هلق 
زراعت ومالداری‌و قالیچه و کر باس بافی‌است 


غلات » بن‌شن 


راء مالرودارد. (ازفر‌نگ جغرافیایی ایران 
ج۹). 
سراب. [ س] (۱خ) ده مخروبه ایست از 
دهستان براآن بخش حومشهرستان اصفهان 
(ازفر هگ جنر رافیایی| ایرانج‌دهم). 
سرابالاء [ س ]رام رکب) مقابل واژون. 
(آنندراج) . فراز مقابل سرازیر. سر بالا : 
ره تءر یف بختش طی کنم چون 
سرابالااست این ره تا بگردون. 

میر یحیی شیرازی (بنقل آنندرا ج). 
رجو ع به‌سر ربالاشود ۳ 
سر آب‌الیاس. [ س ا] (اخ) دهی‌است 
از دهستان بابالی بخش چقاوندی شهرستان 
خحرم آباد. واقم‌دریکهزار گزی شمال خاوری 
چقلوندی و کنارشمالی راه شوسة چقلوندی 
به‌بروجرد - هوای آنجا سرد ودارای ۲۷۰ 
تن سکنه‌است . آب آنجا از رود بابالی 
سراب الیاس تأمین می‌شود . محصول آنجا 
غلات» صیفی » لبنیات» پشم . و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری است » راه ائومبیل رو 
دارد » ساکنین از طایفهٌ پیرداره بیرالوند 
بوده زمستان را به‌قشلاق میروند . 

(ازفرهنگگ جنرافیایی‌ایران ج1). 
سر اب‌ابوان ۰ [ س ۱ ] (۱خ) نام 
مجلی است کنار راه شاه آباد به‌مهران میان 
زرنه‌وتونل رئو ودر۰ ٩۲۰۰‏ گزی شاه آباد 
قرار گرفته است . 
سراب باباعلی. [ سع] (راحخ) دهی 
است از دهسان حزل شهرستان‌نهاوند. واقع 
در۲ه دزار گزی شمال باختری شهر نهاوند 
و 4 هزا ر گزیهفت خانی. دارای ۰ 4 تن‌سکنه 
است.(ازفرهتگک جنغرافیایی ایران جلد ه) . 
سراب‌بادیه. [ تس ی"] (راخ) دهی‌است 
از دهستان ده‌پیر بخش حو مهشهرستان خحرم آباد 
واقع‌دد ۳ | هزا رگزی شمالراه شوسةخرمآباد. 
بکرمانشاه وه ۱هزار گزی شمال میرم آ باد 3 
هوای آن معتدل ودارای ۰ ۲ ۱ تن جمعیت است . 
آب آنجا از چشمه تأمین می‌شود » محصول 
آنجا غلات » صیفی » لبنیات و شغل اهالی 
زراءعت و گله‌داری است»صنایع دستی ز ثان‌فرش 
سیاء وچادر بانی‌است. راء مالرودارد» ساکنین 
ازطایفه بیرالوند بوده زمستان را به قشلاق 
میروند . (ازفرهنگگ جنرافیایی ایرانج ). 
سراب‌بادیه. [ سی‌ی ] (راخ) دهی 
است ازدهستان چمچال بخش‌صحهه‌شهرستان 
کربانشاهان. واقع‌در ۱ هزار گزی جنوب 
باعتر صحنه و ۱۱ هزار گزی جنوب شوسة 
کرمانشاه بهمدان . هوای آنجا سرد ودارای 
تن سکنه‌است . و آب‌آن از دره‌لرخانی 


سراب حمام 


دأمین می‌شود. محصول آنجا غلات» حبوب» 
توتون. وغل اهالی زراعت و واء آن مالرو 
است . (ازفرهنگگ جغرافیایی‌ایران جلده ). 
سر آب‌باغ , [ س] (۱خ) دهی‌است از 
بخ آبدانان شهر-تان ایلام واتع در ؛ ۲ 
«زار ؟زی خاوری آبدانان کنار دراه مالرو - 
ادم به آبدانان » هوای آنجاگرم و دارای 
, آب آنجاا زچشمه‌سار 
مس و و محصول آن غلات ؛ پشم » 
هالی زراعت و گله‌داری‌است . 
رهنکگ جذرافیایی ایرانجلدء) . 
سر آب‌بانحقلو. [ سری ج.] (لخ) 


ن حسین‌آباد خش‌دی وآندره 









, و تم در ۰ ۱هر رگزی خاور 
ن آباد. دوای آ نجاسرد ودازای ۲۰۰ تن 
کنه‌است. آب آنجا ازرودخانه وتان 
» لبثیات 
آن 


می‌شود» محط ول آزجاغلات» حبوب 
وشغل‌اهالی زراعت وگله‌داری‌است وزاه 
مالرو است . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران 
حلد 6۵) . 

سراب‌برق . [ تیب] (۱ع) دمات 
از دهعان حسنوزد بخش ملسله شهرستان 
خرم آباد راقع دردو هزارگزی شمال خاوری 
العتر و ۲هزارگزی شمال خاوری راء شوم 
تبرمآ باد بهالشتر هوای آنجا سرد ودارای 


ارس 
انه است 


۰ 3 آبآنجا ازسراب برق 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات » برنج» 
حبوب » لبنیات » پشم وشغل اهالی زداعت 
و گله‌داری‌است . راه‌مالرو دارد. ساکنین از 
طایفة حسنوند میباشند. (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایرانج؟ 1 
سراببهر ام. [ سب ] (!خ) دهی‌است 
چهارفرسخی جنوبی فهلیان . 

(فارسنامة ناصری). 
سر اب بهرام. [ س ب ] (اخ) نام‌محلی 

کنار راء کازرون به بهبهان میان شایجود و 
ثو ند آگاه در ۲۱۰۰ » گزی کازرون است . 
ونام چشمه‌ایست‌درمیان صحرای شاپو رکازرن 
وصحرای نور] بادبه‌شولستان. 

(فارسنامة‌ناصری). 
سراب‌بیدسرخ. [ س‌س] (راخ) دهی 
انّت ازدهستان حومهة بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان. واتع در 4هژاز گزی‌شاورصحته 
کنارشوسة کر مانشاه وهمدان» هوای آنجاسرد 
ودارای ۳۹۸ تن سکنه‌است - آب آنجا از 
چشمه تأمین می‌شود » محصول آنجا غلات 

دیمی و آبی» چفندرقند » حبوب » میوه » 

قلستان »۰ وشنل‌اهالی زواعت وقهوه‌خانه‌ای 

کنارراءشوسه‌دارد . ( از فرهنک جغرافیایی 

ایران‌جلده) . 

سر آب‌لیز. [ س ] ( اخ) دهی‌است از 

دهستان پشتکوء باشت و بابوئی بخش 

گچساران شهرستانبهبهان.واقع در 15 هزار 
گزی شمال خاوری گچساران و «هزارگزی 





شمال‌راء اتومبیل‌رو بهبهان یکا زرونوشیراز. 
هوای آنجا معتدل و دارای ۰۰ »تن سکنه 
است - آب آنجا از چشمه تامین می‌شود - 
محصول آنجا غلات» پرنج» کنجد» حبوب و 
لبتیات است» شذل اهالی زراعت وگله‌داری 
است » صنایم دستی‌زنان گلیم و عبابافی است» 
راء‌آن مالرواست ..ساکنین از طایفة باشت و 
بابوئی‌هستند . ( ازفزهنگ جنرافیایی ایراث 
ج). 

سر اب‌دیشه. [ س ش ] (ا خ) دهی‌است 
ازدهستان ژر ان‌بنش درود شهرستان‌برو جرد. 
واقع در ۳هزار گزی جنوب دورود و کنارراء 
مالرو دورود به اثوبکا » هوای آن معتدل و 
دارای ۱۱۷ تن سکنه است ؛ آب انجا از 
رودخانه وقنات تأمین می‌شود » محصول آنجا 
غلات وشغل اهالی زراعت وگله‌داری است . 
راء‌آن مالرو است. ( از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج). 

سر آب‌تابه. [ سب ] ( اخ) دهی‌است 
دره‌شت فرسخی میانة جنوب‌ومشرق در اهان 
واتع است . (فارسنامة‌ناصری) . 
سراب‌تلخ. [ س" ت"] ( خ) دهی‌است 
از دهستان ریمله بخش حومة شهرستان - 
خرم آباد,واقم در ه ۱هزارگزی شمال‌باختری 
خرم‌آباد و > هزارگزی باختر راء شوسة 
خرمآباد به کرمانشاه - هوای آنجا معتدل و 
دارای ۷.۳۰ تن صکنه است » آب آنجا از 
چشمه‌ها تأمین می‌شود» محصول آنجا غلات» 
لبنیات وشغل اهالی زراعت وگله‌داری است. 
صنایم دستیزنان‌سیاء‌چادر بافی وراه‌آنمالرو 
است» ساکنین ازطایفةٌ حسنوند هستند. (از 
فرهنگگ جغرافیایی ایران ج5). 
سراب‌تلخ بالا . [ ست ] (ار خ) دهی 
است ازدهستان ریمله ببخش حومة شهراستان 
خعرمآباد -واقم‌در ۱۷ هزارگزی شمال‌باختری 
رم آباد و 4 هزارگزی باختر راه شوسة - 
خرمآباد بکرمانشاه _ هوای آنجا معتدل و 
دارای 4۸۰ تن سکنه است » آب آنجا از 
چشمه‌ها تأمین میشود. محصول آنجا غلات » 
لبتیات وشغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی زنان فرش سیاه چادربافی راه 
آن مالرو است . ساکنین از طایفه حسنوند 
بوده زمستانر ایه قشلاق میروند. (ازفرهنگ 
جغرافیایی‌ایر ان ج) ۰ 

سر آب‌تیران. [س] (راح) دهی‌است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه واقع در 
۰ گزی شمال کوزران و هزار گزی‌خاور 
راه فرعی سنجابی به‌ثلاث جوانرود وهوای 
آنجا سردودارای ۱۰۰ تن سکنه است: آب 
آنجا از سراب‌تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات» حبوب » دیم» لبنیات و شغل اهالی 
زراعت وگله‌داری و راه‌آن مالرواست؛ در 
تابستان اتومبیل میتوان برد» درآمار این ده 
را تیران نوشته‌انه » از آثار ابئية قدیم تبه‌ای 





۳۹+ 





دارد* از سراب این ده چند آیادی مشروب 
میشود. (ازفرهنگگ جنرافیایی‌ایرازج»). 
سراب‌حلدان. [س ج ) ۴ دهی 
است از دهستان کشور بخش پاپی شهرستان 
خرمآباد . واتع در ۳۰ هزار گزی جنوب 
باختری سپیددشت و ۱۸ هزادهکزی باغعر - 
ایستگاه چم سنگر - هوای آنجا معتدل و 
دارای۲۰ ۱ تن‌حمعیت اعت-آ بآ نجاا ز چشمة 
سراب جلدان‌تأمین می‌شود محصول آنجاغلات 
لبتیات - شغل‌اهالی زراعت و گله‌داری وتهیه 
زغال است وراهآن مالرو است - قلمةمحمد 
ع از آمارقدیمی‌است وساکنین از طایفة‌پاپی 
بوده و چادرنشین‌هستند. ( ازفرهنگ جغرافایی 
ایراندج") ۰ 
سراب‌خهانگیر ۰[ س ج] () ۵ 
کوچکی است از دهستان بالا گریوه بخش 
ملاوی‌شهرستان خرمآباد. واقع در ۱۷هزار 
گزی جنوب‌باختری ءلاوی کنار خاوری راه 
شوسة خرم‌آباد اندیمشکک. ودارای ۰؛ تن 
مکنه است . ( از فرهنگگ جغرافیایی ایران 
ج). 
سرابج>4 . [ سج 2۵ ] (اخ ) 
دهی‌است از دهتان سرا دوره بخش‌چگنی 
شهرستان خرم‌آباد.واقع در چهارهزار گزی 
شمال سراب دوره و؛هزارگزی‌شمال راه‌فرعی 
خرم آ باد به کوهدشت - هوای آنجامعتدل و 
دازای ۰۰+ تن سکنه است - آب آنجا از 
چشب؛ چکه تأمین می‌شود - محصول آنجا 
غلات»حبوب وشنل اهالی زراعت وگله‌داری 
است - صنایم دستی زنان - سیاه چادربافی - 
راهآن مالرو است - ساکنین از طایفه‌میر زاوند 
بوده - عده‌ای چادرنشین هستند. (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج1) ۰ 
سراب‌حکه‌بالا . [س چ, ل] دهی‌است 
از دهستان سراب دوره بخش چکنی شهرستان 
خرم آباد. واتع‌در ء هزارگزی شمال سراب 
دوره و ۲هزا رگزی شمال راء فرعی خرمآباد 
به کوهدشت - هوای. آنجا معتدل و دارای 






















۰ تن سکنه‌است - آب آنجا از چشمة‌سراب 
دوره تأمین میشود - محصول آنجا غلات و 
حبوب » لبنیات . و شنل اهالی زراعت و 
گله داری است -- صنایع دستی زنان سیاه - 
چادر بافیسوراه آن‌اتومبیل‌رو است- ساکنین 
از طايفة حسینی وند هستند .( از فرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج5) . 
سراب‌حمام. [ "س ح] (اغ) دهی‌است 
از دهستان بالاگر یوه بخش ملاوی شهرستان 
خرمآباد. واقع‌در ۷ ۱ هزا رگزی‌جنوب‌باختری 
ملاوی و۳ هزارگزی خاور راه شوسخرء مآباد 
به‌اندیمشکک هوای‌آنجا گرم ودارای۰ ۱۰ 
تن سکنه‌است - آب‌آنجا ازسراب حمام‌تأمین 
می‌شود - محصول آنجا غلات » لبئیات 4 
پشم ‏ وشنل اهالی زراعت وگله‌داری‌است -. 
صنایم دستی‌زنان جل‌بافیوراء آن مالرواست - 





۳۹۹ سس 
اپادی‌است. راه ان اتومییل‌رواست. دارای 


راکنین از طایفة جودگی بوده د زان 
ریحان جزو این آیادی است . (ازفرهنگگ - 
ان ایر انج) ۰ 
ریت ددم 1 ات 
سر اب‌ذا راب .سا (۳ع) 
از دهستان بااف بح ی یل ندی 
خرم آباد واقع‌در ۷هزارگزی جنوب چقلوا 


رگزی باختر راهء فرعی چقلوندی به 


و ۲هزا ۳ 
بر وجرد< هوای آنجا سرد ودارای ۲:۰ تن 
کت خ آب آنجااز چشمه‌هاتأمین کیره 


محضول آنجا غولات » صیفی» لبئیات» پشم و 
غغل اهالی زراعت و گله‌داری است - صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادر بافی وراء‌آن مالرواست 
ساکنین ازطايفة سیلاورزی بوده - زمستأن‌دا 
بتعلدق میروند. (ازفرهنگ جنرافیایی ایر ان 


۰۹ ۱ است از 
سر اب‌ذاوف ۹ 
وهستان شاه پینش‌دلغان شهرستان خرم‌آباد 
راقع و ۱ هزار گزی جنوب تور آباد و ۱۰ 
مزارگزی جنوب راه گومة" خرم آباد * 
کرمانشاه ,. هوای آن سرد و دارای ۲:۰ تن 
سکنه است : آب آثجا ازچشم‌سارها تأمین 
مریلا معص ولا[ نعضا غلات»توتون» لبئیات 
وشنل اهالی زراعت وگله‌دادی است وراءآن 
مالرواست - سا کنین ازطايفة کرم‌علی‌میباشند. 
(ازفرهنگگ جنرافیایی‌ایرانج) ۰ 
سر آب دختران. [ س‌د ت] (غ) 
چشنهاطراب دختران از بلوك کازرون یکک 
فرسخی شمال کاز رون است . ( فارسنامة 
ناصری ) ۰ 
سراب دوره . [ س د ن] (اع) نام 
یکی از دهستانهای بخش چگنی شهرستان 
خرم آباد این دهستان در قسمت مرکزی‌بخش 
واقع شده است و محدود است از شمال به 
سفیدکوه - از جئوب برودخانهة ۳ آیاد 
از خاوربه‌دهستان ناوه کش از باختر بدهستان 
سای موقعیت طبیعی تبه‌ماهور» کوهستانی 
رای وت یت ی نا اد رو دخانه 
کشکان و نهر و چشمه های مختلت دیگر 
تأمین‌می‌شود. واز ۱۹ آیادی تشکیل گردیده. 
جمعیت آن در حدود 4:۰ تن است . و 
قراء مهم آن عبارتند ازدلبر - مادائه - درچه 
ترگیبه - دلبر. رارك دوره - میشاخور - 
سااکین ازطایفة بهرامی وطولانی بوده‌عده‌ای 
ازسا کنین چادرنشین می‌باشند . ( ازفرهنگت 
جذرافیابی ایراندج 0( 
سراب‌دوره. [ س د در (راخ)دهی 
است مرکز دهستان ازبخش چکنی شهرستان 
خرم آباد. راهاتومبیل‌رو خرم آباد بکوهدشت 
از وسط این آبادی عبور می‌نماید. آب آنجا 
ازسراب دوره تأمین می‌شود. محصول آنجا 
غلات» حبوب. لبئیات » هوای آنجا معتدل 
د دادای ۳۰۰ تن سکنه است . شغل اهالی 
زداعت و گله‌داری است صنایع دستی‌زنان 


سیاه‌چادر بافی است ومزارعدارخدایاز دراین : 


وتتایتی 











دبستان می‌باشد - ساکنین از طای بهرامی 


ده درصاختمان وصیاه‌حا تِ 
بو ر‌ وسحاهچادر عونت دارند,ر 


(ازفرهنگ جغرافیایی ایرانج+) 

ی ایر اج 5). 
سراب دودهبر 6 [ س دب ] (اخ) 
نسراب دوره بخش‌چگنی 


شهرستان خرمآباد واقع در ۳ هزار گزی‌شمال 





دهی است از دهاز 


خاوری رابدوره و ۲ هزار گزی شمال 
راه‌فرعی خ, مر دبکوهدشت »هوای آن‌معتدل 


و دارای ۳٩۰‏ تن سکنه است. اب2۲ از 





صراب‌ب رکه‌تا ن‌میشود. محصول آنجا . غلات؛ 
وت » لیات و یل اهالی زراعت کل 
داری و صنایم دستی‌زنان سیاه چادریافی است 
وجاجیمبافی است وراه آنمالرواست ‏ ساکنین 
از طایغة بهرامی‌میباشند - 
( ازثرهنگ جنغرافیایی ایرانج») 
سر اپ‌دباط [س د ] (اخ) دهی‌است 
آزدهستان ر یماه بخش حومة شهرستان خرمآباد 
واقع دد ۱۸ مزار گزی باختر خرمآیاد 
و ۰ هزار کزی‌جنوب راه شوسة خرم آباد 
بکوه دشت - هوای آن معتدل و دارای 
۰ تن سکنه‌است » آپ آنجا از چشمه‌ها 
تامین و محصول آنجا غلات» لبنیات و شنل 
امالی زراعت و گله داری‌است. صنایع دستی 
زنان فرش بافی و سیاء چادربافی‌است وراه 
آن ماارواست . ساکنین از طايفةٌ حسئوند 
بوده برای تعلیف احشام به پیلاق میرو ند- 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 1) 
سرابرود [س ] (راخ) دهی است‌جزء 
دهستانارادان‌یخش گر مسارشهرستان‌دماوند. 
واقع‌دد۰ ۸۰۰ گزی‌شمال خاور گرمسار»هوای 
آنجا سرد و دارای۹۸ تن سکنه است» آب 
نجا از حبله‌رود تأمین و محصول آنجا غلدت 
پنبه » بن ثن » افار » انجیر و شغل اهالی 
ات اس رای انز ۱ 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۱) 
سر ابستان [ سب] (امر کب) خانة که 
باغ داشته باشد . ( آنندراج).یمربی حدیقه 
یعتی باغیکه گرد آن دیوار کشند ۰ 
(مجموعُ مترادفات‌ص 4 ۱۳ ) : 
از عبیر و عنبر وازمشک‌ولاد و داربوی 
در سرابستان ما اندر خزان میدار بند . 
و 
بالاء قرمیسین جایها صاخته بودتابکنار رود 
بزرگ از سرابستانها و باغها بتابستان مقام 
ساختی . ( فارسنامابن‌البای‌ص ۱۰۷ 6. 
مت ور رن ۱۵ 
که بر هر شعبة مرغی شکر گفتار می بینم 
سعدی , 
سر آب‌سبز [ سس" ‌ داخ) دهیاسّت ازن 
دهستان ‏ مال اسد بخش چقلوندی شهرستان. 
عم آباهراتع درههزار گزی جئوب‌خاوری 
چقلوندی و ۸ هزارگزی جنوب راه شوسة 





سراب غطز: 


جرد-هوای آنجاسرد 
۶۰ آن سکنه است»آب آنجا از 
ها تامین میشود ومحصو لآنجا غلات» 
کر کبشم هر شین !امن زراست 


و گلهداری‌است 


فرهی چفلوندی به پرو 


و دارای 


»صنایع دستی ز نان » طناب-سیاه 


چاددیافی . و راه آن عالرو اسصت سانولره 
ا یاه 2 ‌‌ 
زطايفةمال اسدبودءز مستان‌را به قشلاق‌میر وند 
به شللای میر و 
راز فرهنگ؟ 





: 1 7 جفرافیابی ایران چ 1 ) 
۳ س سیخ ر] (| خ) دهی‌است 
7 سس ولا یش لساهشهرستان شرم- 
باد. واقع‌در ۴ هزار ؟زی‌شمال‌خاوری الشتر 
و ۲هزار ؟زی‌شمال حاوری‌راهءشوسة خعرم آباد 
به الشتر . هوای‌آن سردودارای ۰۰ تن سکنه 
است؛ آب آنجا آزسرابسرخه تأمین مود 
محصول آنجا غلات » بر نج " حبوب. لینیات 
دپشم-شغل‌اهالی زراعت وراه آن مالرواست 
ساکنین ازطايفةً حسنوند میباشند - 
(از فرهنگ جذرافیایی ایر ان ج5) . 
سر آب سوری[س] (راخ ) دهیاست 
ازدهستانندپیر » بخش حوماشه رستان رمآباد 
واقع در ۲ ۲هز,رگزی شمال خاوری خرمآباد 
وه هزارگزی شمال راه شوسة حرم آباد به 
بروجرد -هوای آنجا معتدل ودارای۰٩تن‏ 
سکنه است . آب آنجااز چشمه‌ها تأمین‌ميیشود. 
محصول آنجا غلات» صیفی»لبنیات - وشذل 
اهالی زراعت و گله داری‌است. صنایم دستی 
زئان فرش» جل پافی‌وراه آن مالرو است. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج») ۰ 
سر آب سیاه . [ س ] (۱) نام محل 
ورودخانه‌ایست بملکک پارس‌وجای سکونت 
طایفه‌ایست از الوار که طایفة رستم گویند 
و آب این رود و رود فهلیان و چند رود 
دیگر در خالبهیهان‌بر ود کردستان‌دا خل‌شده 
و ازهندیان گذشته‌بدریای عمان منتهی‌میگردد. 
(انجین ارای تاصری) ‏ 
از ناحیه ممسنی‌نزدیکک دوانست. (فارسنامة 
ناصری). ا زآنها که آبش شیرین‌و گواراست 
از چشمه سراب سیاه ناحیةٌ رستم ممسنی 
برخیزد. (فارسنامة ناصری) . 
سراب شیخعلی » [س رش 53 (اج) 
دهی است ازدهستان مکولیوند بخش ,سلمله 
شهرستان خرم آبادو اقع‌در ٩‏ ۳ هزار گزی‌باختر 
الشتر و ۲۲ هزارگزی باخترراءشونة‌خرم 
آبادیکر مانشاه. هوایآنجاسردودارای۰ ۳ 
تن‌س‌کنه است .اب آنسااز چشمه تأمین‌ميشود. 
محصول آن غلات» حبوب » لبنیات و شغل 
اهالی ز راعت و گله‌داری‌است» راه‌آن‌مالرواست 
سا کنین | زطايفة کو لیوند میباشند. (از فررهنکگ 
جغرافیایی ایرانه ج). 
سر اب غضنفر [سخ ض ف] (.اخ) 
دهی‌است! زدهستان خاوه بخش‌دلفان شهر ستان 
خرمآیاد ۰ واقع درد هزار گزی خاور نور 
آیاد- و۳ هزار گزی خاور ره شوسة خرم 


سراب ناوه کش 

آباد یکرمانگاه - هوای آنجاهرد و دارای 
۰ سکنه‌است. آب آن ازصراب غضنقر 
تأمین میشود؛ محصول آنجا غلات ءتوتون 
لبنیات. وشنل‌اهالی زراعت و گله‌داری‌است. 
وراء آن مالرواست .سا کنین از طايقة کرم علی 
میباشند. (ازفرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج٩)‏ . 
سراپ کر. [ س 4" ] (راخ) دهی است 
ز دهستان میرییکک بخش دلفان شهرستان 
خرم آباد . واقم در ۳۳ هزار گزی باختر 
زور آیاد و ۲۲ هزارگزی باختر راه شوسة 
رم آباد بکرمانشاه - هوای آنجا سرد و 
دارای ۰۰+ تن سمکنه است . آب آنجا از 
چشمه ومزرع» کمره تأمین می‌شود -محصول 
آنجا غلات » لبنیات » پشم و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری » صنایم دستی زنان سیاه 
چادر بافی وقالی و طاب‌بانی است و راء‌آن 
ساکنین از طايفةٌ حاتم و علی 
عبدالی و محمد خانی بوده - زمستان را به- 
(ازنرهنگی جنرافییی‌ایران 


مالراست > 


تلا میروند , 
"0 
سراب کمره. آ(()) 
دهی است ازدهستان آبسرده بخش‌چقاوندی 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۲4 هزارگزی 
شمال خاوری چقلوندی و ۳هزارگزی باختر 
راء فرعی چقلوندی به‌بروجرد - هوای آنجا 
سرد ودارای ۰ بتن سکنه است . آب آنجا 
از چشمه‌اتأمین می‌شود. ومحصول آنجاغلات» 
صیفی لبنیات وشتل اهالی‌زراعت و گله‌داری 
وصنایم دستی زنان سیاه چادربافی وراه آن 
اتومییل‌رو است . (از فرهنگگ جذرافیایی - 
ایرانج1). 
سرا پکی. [-س_] (اغ ) دهی است 
از دهستان ناوه‌کش بخش چکنی شهرستان 
خرم آباد راقع در ٩هزا‏ رگزی شمال خاوری 
سراب دوره و ۳هزا رگزی شمال راه فرعی 
خرم‌آباد بکوهدشت . هوای آنجا معتدل و 
دارای۰ ۲۱تنسکنه‌است. آب آنجا ازچشمه‌ها 
تأمین می‌شود -محصول آنجا غلات» حبوب» 
لبنیات و شنل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی‌زنان سیاه چادر بافی و راه آن 
مالزوامت ن ساکنین آن رد99 دا رکه 
وچادرنشین میباشند. ( ازفرهنگ جنرافیایی 
ایرانه ج٩)‏ . 
سرا ب گردان ۰ [ سک ] (اخ) دهی 
است از دهستان شیر گاه بخش سواد کوه 
شهرستان شاهی. واقع درهزاز کزی شیر گاه. 
دارای ۰ ٩تن‌سکنه‌است-‏ آب آنجا ازرودخانة 
تالار تأمین می‌شود - محصولی ندارد شنل 
مردم چوب‌بری و تهیه زغال و کارگری در 
کارخانه شیرگاه و غیره‌است . (ازفرهنگ 
جنرافیایی‌ایران ج ۳). 
سرا بگنجعلی . [س گ"ع ] (لغ) 
دهی‌است ازدهستان مال‌اصد بخش جقلوندی. 
شهرستان خرمآباد . واقع در ۸ هزارگزی 





جنوب خاوری چقلوندی و ۸ هزار گزی 
جئوب‌خاوری راه فرعی خرم آ بادبه چقلو ندی. 
هوای آنجا سردودارای* ۲۱آتن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه‌هاتأمین میشود-محصول آ نجا 
غلات»صیفی » لبنیات » شقل اهالی‌زراعت و 
کله‌داری و صنایم‌دستی زنان فرش» سیاه - 
چادربافی» وراه‌آن مالرو است - ساکنین از 
طايفة مال اسدیوده‌برای‌تعلیف احشام به‌ببلاق 
وقشلاق میروند. (ازفرهنگگ جغرافیایی‌ایران 
ج5). 

سرا بگنجینه . [ سک ن ](اخ) 
دهی است از دهستان نورعلی بخش دلفان 
شهرستان حرمآباد . واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب باختری شود؛ خرمآباد بکرمانشاه . 
هوای آنجا-رد ودارای ۱۲۰تن سکنه‌است. 
آب آنجا از سرا بگنجینهتأمین‌میشود-محصول 
آنجا غلات» توتون » لبنیات » پشم و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری وراه آن‌مالرواست. 
ساکنین از طايفهة نورعلی بوده » زهء‌ستان را 
به قشلاق ءیروند . ( از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩)‏ . 

سراب‌علکی. [ سم] (لخ) دهی‌است 
است ازدهستان بابالی‌بخش چقلوندی‌شهرستان 
خرمآباد. واقع در ۲هزار گزی شمال خاوری 
چقلوندی ویکهزار گزی جنوب باختری راه 
فرعی چقلو ندی به‌بروجرد - هوای آنجا سرد 
ودارای ٩۰‏ تن سکنه است . آب آنجا از 
چشمه‌ها وسراب ملکی‌تأمین‌می‌شود -محصول 
آنجا غلات» صیفی» لبنیات» پشم وشقل اهالی 
زراعت و گله‌داری است ؛ صنایم‌دستی زنان 
سیاه چادربافی وراه آن مالرو است . (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج). 

سرآب منگل. [ س مگ" ] راخ) نام 
محله‌ایست درتهران . 

سراپ میریگ بل[ سرب] (غ) 
دهی‌است ازدهستان اب سرده-بخش چقلوندی 
شهرستان خرمآباد» واقع در ۳۰ هزارگزی 
شمال خاوری جقلوندی و ۳هزارگزی باختر 
راء فرعی چقلوندی به بروجرد - هوای آنجا 
سرد ودارای 4۰ ۲تن‌سکنه‌است. آبآنجا از 
چشمه سراب میربیگ‌تأمین می‌شود -محصول 
آنجاغلات» صیفی» لبنیات؛ پشم وشفل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری است - صنایع دستی زنان 
چادر؛قالی‌بافی و راء آن اتومبیل‌رو است - 
ساکنین از طایفهٌ شمس‌الدین بیرالوند بوده 
زمستان را به قشلاق میروند . ( از فرهنگگ 
جنر افیابی‌ایران ج٩)‏ . 

سرآب‌میر بیگ پایین.[ سب ] (اع) 
دهی‌است ازدهستان آبسرده بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد» واقع در ۱۸ هزار گزی 
شمال چقلوندی و کنار راه شوسة چقلوندی 
بهبروجرد - هوای آنجا سرد ودارای ۱۸۰ 
تن سکنه است - آب آنجا از چشمة سراب 


۱ 





1. 


میربیگی تأمین می‌شود» محصو ل آنجاغلات» 
صیفی» لبتیات » پشم وشغل اهالی زراعت 
و کله‌داری و صنایم دستی‌زنان میاه چادر » 
قالی‌بافی وراه آن اتومبیلرواست » ساکنین‌از 
طایفة شمس‌الدین بیرالوند بوده و زستان را 
بهتشلاقیر وند. (از فرهنگ جفراقیابی‌ایران 
ج). 

سراب می رکه . [ س ۱(]4خ) 
دهی‌است از دهستان قائد رحمت بخش زاغه 
شهرستان خرم آباد. واقم در ۱5 هزارگزی 
شمال خاوری زاغه وه هزارگزی شمال راه 
دوس خرم آباد به‌بروجرد - هوای‌آنجا سرد 
ودارای ؛ »تن سکنه‌است. آبآنجا ازسرآب 
میر که‌تأمین می‌شود » محصول آنجا اغلات 
لبنیات وشفل احالی ز راعت و گاه‌داری است . 
صنایم دستی زنان » فرش » جاجیم بافی و 
مزرعة بنام تنگگ سحمدخان جزء این آیادی 
ات وراه ون مالری است از درهکت 
جغرافیایی ایرانج؟) 

سراب مي رکه بالاء [ سك ] (اخ) 
دهی‌است از دهستان آبسرده بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. واقم در ۲۰ هزا رگزی 
شمال‌باختری چقلوندی و ۱ ۲هزا رگزی‌باختر 
راه شوسة چقلوندی به بروجرد - هوایآنجا 
سردو دارای ۱۲۰ تن سکنه‌است . آب‌آنجا 
از چشمه‌هاتأمین‌می‌شود - محصولآنجاغلات» 
ابنیات» پشم وشنل اهالی زراعت و گله‌داری 
اهت - صنایم دستی زنان سیاه چادربافی و 
قالی‌بافی است. وراه آن اتومبیل‌رو است - 
ساکنین از طایفه‌یار احمدی بوده زمستان را به 
قشلاق‌میروند. (ازفرهنگ جنر افیایی‌ای رانج). 


سر آب‌میری ۰ [س ] (۱خ) دهی‌است‌از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد . واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
کوهدشت و ۱۲ هزارگزی خاور راه شوسة 
خرمآ بادبکوهدشت-هوایآنجا معتدل‌ودارای 
۰ تن‌سکنه‌است - آب آنجا ازسراب‌میری 
تأمین میشود. ومحصول آنجاغلات» لبنیات» 
پشم‌وشغل اهالی‌ز راعت وگله‌داری است»صنایم 
دستی‌زنان - سیاه‌چادربافی وطناب‌بافی وراه 
آن مالرواست و درمواقم خشکی اتومبیل‌رو 
می‌شود . ساکنین از طایفة آزادبخت بوده 
عده‌ای چادرنشین می‌باشند . 

( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج1) ۰ 
سراب‌ناوه کش. [ سرول] (1خ) 
دهی‌است از دهستان ناوه کش بخش چگنی 
شهرستان خرم‌آباد. مر کز دهستان واقع در 
۰هزارگزی خاورسراب دوره وکنارشمالی 
راه اتومبیل‌رو خرم آباد بکوهدشت» هوای 
آنجا معتدل و دارای ۲4۰تن سکنه‌است . 
آب آنجا از سراب‌ناوه کش تأمین می‌شود . 
محصولآنجاغلات» حبوب » لبنیات و شنل 
اهالی زراعت و گله‌داری است - صنایم دستی 
زنان سیاه چادر بافی و ساکنین از طایفة - 


۹ 





فتح اللهی بوده چادر نشین‌میباشند. (ازفر هنگ 

جغرافیایی ایر ان ج ). 

3 ۷( ۱ )ی 
است ازدهستان زیر کوه باشت بابوئی بخش 
کجساران شهرستان‌بهبهان. واقم درم ۲هزار 
"ای شمال عاوری ؟چساران و +هزار گزی 
جذوب راءه شوسة بهبهان به گنبدان . عوای 
آثجا معتدل و دارای 4۰ تن سکنه است 
آب ]یا از چشمه ار میشود - محصول 
آنجا غلات » لبئیات و شنل اهالی زراعت و 
گلهداری است - صنایم دستی زنان گلیم‌بافی 
و آن مالرواست- ساکنین ازطايفة بابوئی 
هستند . (ازفرهنگگ جذرافیایی‌ایر انج )۰ 
سر آب‌نر ما لا[ سن] (راخ)دهی‌است 
از دهستان آبسرده بخش چقلوندی شهرستان 
خرمآباد. واقع در ۱ ۲ هز ار گزی‌شمال جقل و ندی 
و ههزار گزی باخت رجاد؛اتومبیل‌روچقلوندی 
به‌بروجرد - هوای آنجا سرد ودارای ۲۰ 
ون سکنه‌است. آبآنجا از سراب نرم‌تأمین 
می‌شود . محصول آنجاغلات» صیفی»لبنیات 
پشم وشغل اهالی زراعت و گله‌داری وصنایع 
دستی زنان چادر و فرش‌بافی وراءآن مالرو 
است - ساکنین از طایفهٌ بیرالوند بوده - 
زمستان را به #شلاق میروند . ( از فرهتگک 
جنرافیایی ایران ج*). 
سر آب‌نرم‌پاتین. [ س ۵]((خ) دهی 
است از دهستان آب سرده بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد . واقع در ۲۱هزار گزی 
شمال چتلوندی و ؛ هزارگزی باختر راه 
چقاوندی به بروجرد - هوای آنجا سرد و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه است - آب آنجا از 
سراب نرم تأمین می‌شود - محصول آنجا 
غلات» صیفی » لبتیات » پشم و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری وصنایم دستی زنان سیاه 
چادربافی و راه آن مالرواست -ساکنین از 
طایفهٌ حسن وند بیرالوند بوده وزستان را 
په‌قشلاق میروند . ( از فرهنکگ جنرافیایی 
ایران ج 1 
سراپوستان. [ س] ( ۱ . رکب)مقلوب 
بستان (بوستان ۲( سرا : 
یکی حجره خاص از پی دوستان 

در حجره آندر سرابوستان . 
سعدی . 

دجوع به‌سرایستان شود. 
سرابوث ۰[ س ] (.۱) سرابن[ ب] 
سروته‌یکی؛ آنکه هم؛تن او بیکک قطر باشد 

وقسمتی باریکتر و قستی کلفت‌تر نباشد . 
(یادداشت مژلف) : 
زین‌سرابونی(۱) یکک‌اندامی درشتی رت 

مخ کلامی مغ‌روئی دیر آب ودورافشارة 

موزنی . 





م ) دهی 


است. از دهستات هنام بسطام رخ سلله 





رم اریاد « واقع در ۲۰هزار گزی 


ر درزی‌شاور راه شوسه 





تجا ردودارای 





تن سکنه ات - آب آتصا از رو دخازه 
هنام تأمین می‌شود - محصول آنجا غلات » 
حبوب » پشم وشغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راءآن مالرواسمت.دارای دیب 





است .سا کنین ازطایفة حسنوند بوده و زه‌ستان 


را بعشلاق میرو ند . ( از فرهنگ جنرافیایی 


ایر ادج 9 
#_ 0 ۳ [ 7 ۱ ) _ص منسوب) منسوب 
ٍس رآ بکه نام محلی‌است. 

سر الی ۳ 1 اً ( ۱ خ( نام محلی کنار 
راهء کنگاو ربه جو کارمیان تویسر کان‌ودو لاد 


واقم در ء 4 هزار ؟زیکنگاور . 


عه 


ِ (ءز لف) . 
سر اب‌یاس. [ س] (.۱خ) دهی‌استاز 
دهستان کر گاء‌بخشو یسیان#هرستان خر مآباد* 
واقع‌در ه‌هزار گزی جنوب خاوری راهشوسة 
خحرم آباد به‌اندیمشکک و ه هزار گزی جئوب 
خاو ری ماسور - هوایآنجا معتدل و دارای 
۰ تن سکنه‌است - آب آنجا اسراب یاس 
تأمین میشود - محصول آنجا غلات و شفل 
اهالی زراعت‌وراه‌آن مالرو است - ساکنین 
از طایفهُ میربهاروند هستند . ( از فرهنکث 
جفرافافی ایراه ج 5 ) 
سر آبيك. [ ی ی ] (اخ) نام محلی 
است کنار راه قزوین و همدان میان چامیشلو 
و فیض آیاد .در ۳۱۸۰۰۰ گزی تهرانواتم 
(یادداشت مولف). 
سای[ ی ا(ل سربال . 
(منتهی‌الارب) ۰ (دهار) : وجعل لکم‌سرابیل 
تقیکم الحر وسرایل‌تقیکم‌باسکم.. . (قرآن 
کریم صودة ۱٩‏ آیذ۸۳) . 
رای( ی ۱ (۱) یر وسنفا 
(غیاث) . (جهانگیری). مخنث . ( شرفنامة - 
منیری). حیزوپشت‌پایی. (برهان) (رشیدی). 


مولف انجمن آرای ناصری نوشته اند مخنث 


شده است. .۰ 


و هیز واین بیت خاقانی راسندآورده: 
ازین ءشتی سماعیلی ایام 

وزین جوقی‌سر ابیلی‌برژن . 
مرا درالفت‌سرابیلی تأمل است و تصحیف گمان 
می برم سماعیلی ایام بمعتی ملاحده معروف 
باس ماعیای‌مناسب اعت وسرائیلی بمعتی‌بهود 
مناسب‌است» چه اصل | نها بنی اسرائیل‌بوده 
برد ر کوچه‌ها گردند وبرای معاملدت خسیسه 
فریادزنند وسنککاطفال خورند وسماعیلی و 
سرائیلی با یکدیگر مناسب‌تراند معنی-رائیل 





(۱) سراپویی . (نل) 





سرآار ده 


رانمید انم بیای موحده بمعنی‌هیزدید »نگ ر دید . 
(انجمن آرای‌ناصری) .|| پسر بچه. (شرفثامة 
منیری) . 
سرایا » لس ] () سراپای از سرد ا 
([واسطه) + پا . (حاشيةٌ بر هان قاطع تصحیح 
مر معین . همه وتمام . (برهان). سرتاپا 
وهمه وتمام . (آنندراج) . تمام از اول تا 
آخر . (غیا ث) : 
بزندانیان جامه ها داد نیز 
سراپای ودینار وهر گو نه‌چیز. 
فر دوسی. 
چو دیدم کنون دانش‌ورای‌تو 
در وغست یکسرسراپای تو . 
فردوسی . 
همچون رطب اندام و چو روغنش سراپای 
همچون شبه زلغ‌کان وجون دنبه آلست . 
عسجدی , 
کمابیش سخادید آنکه او را دید درمجلس 


سراپای هثر دید آنکه‌او را دید درمیدان . 


فرشی . 

ملگ در خراپای آن جانور 
پمیرت بسی‌دید و جنبیدسر . 
نظامی , 


از بسکه‌جرعه برتن افسرده زمین 
آن آتشین دواج سراپابرافکند . 
خاقانی . 


جستم سراپای جهان شیب وفراز اسمان 
کر هیچ اهلی‌در جهان دیدممسلمان‌نیستم . 
خاقانی . 
بدیدار و گفتار جان پرورش 
سراپای من دیدهو گوش بود . 
سعدی . 
همچو گلبر گ طری‌هست وجودتولطیف 
همچو سرو چین خلد سراپای توخوش . 
حافظ . 
| خلعت . (غیاث‌اللغات) . 
سراپائین » [ س ] ( مرکب) سرپائین 
مقابل سرابالا وسربالا . رجوعبه سرپائین 
شود . 
سر ابادادن » [ س د ] (مص مر کب) 
کان‌دادن و این‌محاو رةلوطیانست. ( آنندراج). 
(بهارعجم ). لواطت واغلام‌ومغلم . (مجموعهٌ 
مترادفات ص ۳۱۲) : 
داد عاشق پروری آن سروبالا میدهد 
دیگران رو میدهندواوسراپامیدهد. 
محمدسعید ارف( بنقل آنندراج) 3 
سر آیرده ۰ [س" پ‌ّ ۳۴ ) مر کب) از 
مر + ا(واسطه ).+ پرده پرده حرا . 
(حاشية برهان قاطع؛ تصحیح دکتر معین) . 
بار گاه‌پادشاهان‌را گویند. (برهان). خیمه . 





سرجای نقاش 
(یات. صر ایچه‌پادشاهان (شرفنامةمنیری) - 
کرت ق . ( ترجمان القرآن ترتیب عادل بن 
علی) . (منتهی‌الادب). ( ربنجنی).فمطاط. 
(ملخص اللغات حسن خطیب) . 
خانه است پرده نیز معروف است 


۱ چرس دا 
ست و برای 
بادشاهان خانة که در سفر از خیمه‌برپا کنند 
سراپرده گو ینددردورآن پرده کشند که‌بمنزلة 
دیوار وحایل‌خادج پرده باشد (آنندراج) : 
یکر وز نماز دیگرالیانوس‌درسر اپرده‌ایستاده 
بود بر اسب... ومر ]نرا حدیقة‌الرحمن نام 
کرده بود سراپرد؛خویش آنجابرد. (ترجمة 
تاریخ طبری بلء‌می) . 
پس روز دیگر سرايردةء بصحرا بردند و 
لشکریان بیرون ۲مدند. (اسکندرنامه نسخهٌ 
سراپرده از دیبه رنگ رنگ 

بدو اندرون خیمه‌های پلنگ . 
فردوسی . 
به پیش سرا پردة شاه برد 
بیفکندوایرانیانر اسپرد . 
فردوسی ۰ 
خم آورد پشت وسنان ستیخ 
سراپرده بر کند وهفتاد میخ . 


فردوسی ۰ 

گرد لشکر صدوشش میل سراپرده‌بود 
بیست فرسنگ زمین‌بیش بودلشگ رگاه. 
منوچهری .۰ 


چو بشنید کامد یل سرفراز 
برون زدسراپرده‌وخیمه‌باز 
اسدی . 
چون از صراپرد؛ٌ خاقان فغان بر آیدایشان‌از 
چها رگوشه نعره زنند . 
(فارسنامةاین البلخی‌ص ۸) - 
ملکی کش ملکان بوسه‌یا کلیل زنند 
میخ دیوار سراپرده بع‌دمیل‌زنند . 
مذو چهری . 
سردو گرم زمائه ناخورده 
نرسی بردر سراپرده ‏ 
ار 
متصور چند مرد را در صراپرده پنهان کرده 
بود . (مجمل‌التواریخ) . 
وسراپرد؛ خسرو سیارگان از ساحت چهار 
ار کان فرو گشادند. (سندبادنامه‌ص۰)۲۱۹ 
طاق ورواق ساز بدرواز؛ عدم 
اج ودراج نه بسراپردةامان . 
خاقانی . 
چون اشارت سید پنهانی 
از سرایرد؛ سلیمانی . 
نظامی ۰ 
وگرطارم موسی از طور بود 
صراپرد؛ احمد از نور بود . 
قطای: 





گلخنی مقلس ناشسته روی 
مردسراپرد: انوارئیست . 
عطار . 
خود سراپردث قدرش زمکان‌بیرونبود 
آنکه مادرطلیش کونومکان گر دیدیم . 
سعلی . 
دل سراپرده محبت اوست 
دیده آینه دارطلعت اوست . 
حافظ . 
رات سرا بو وال شوم 
زرندگان خداوند گارخودباشم. 
جان هوادار وصل خرگاهت 
دل سراپردة مودت اوست . 
نظام قاری . 
|| پرد؛ بلندی‌راگویند که بمنزلة دیواری 
باشد که بر دور خیمه گاه کشند. (برهان) . 
بقلب اضافت بمعنی پر ده‌سرای. (غیاث للغات) : 
7 
گردسراپرد؛‌این‌راز گرد ‌ 
اس 





دست مر گم بکند میخ‌سراپرده عمر 
کرسعادت نزند خیمه بپهلوی توام . 


سعدی . 
تر کیبات: 
سراپرده زدن» خیمه‌وخر گاه‌زدن » خیمه 
ابرپا کردن : 


از این ملک روزی که‌دل بر کند 

سراپرده در ملک دیگر زند 1 

سعدای , 

چون سلشادا سراپرده دنه 

جمله مرغانش بخدمت آمدند . 

مولوی . 

سرا رردة کحلی . اس تب رد یلا 
(ا مرکب ) کنایه از آسمان . ( برهان ) 
(۲ نندراج). (شر فنامه)(رشیدی) . 
| ابرسیاه. (برهان) ,(آنندراج). (شرفنامه) 
(رشیدی) . 
سرا پیس.[س](۱()۱) از خدایان‌بز رگ 
مصر قدیم است که یوتانیان ورومیان او را 
نظلیر ژوپیتر ستایش میکردند مصریان بنام 
سراپیس ۲ ء معید بنانهاده بودند و دریونئاث 
وروم نیز اورا معابد بسیار بود . 

(از تاریخ تمدن قدیم ایران) . 
راجع به سراپیس بایدگفت که مصر یهااورا 
رب‌النوع دوزخ میدانستند ویونانیها همین 
رب‌النو عراپلوتون مینامیدند وعقیده داشتند 
که انسان پس از مرگ بجایی که در زیر 
زمین است میرود و آنرا دوزخ میگفتند 
(ایران باستان ص۱ ۱۹۳ ۰۳۳9۱۹۲۷ 


۳۹۸ 


سراج . [س_](ع1) چراغ . (غیات) . 
(مهذب‌الاساء).(دهاد) . (1 نندراج)(عتتهی 
الارب) : 
واذکارها فرعا بمثه سراجاً . ( تادیخ سهقی 
جاپ آدیب رصن 83) 
گفتم که بقرآن درپیداست که احمد 
بشیراست ونذیر است‌وسراجست ومنور . 
اصر خحسرو . 
و رایت سراجاً فیه دهن . (حکمت اشراق 
۳۸۹ 
چشمشان مشکوة دان‌جانشان زجاج 
تافته بر عرش وافلالاین صراج . 
مگئوی . 
|| فتاب (غیاث). ج ۰سرج [س].(مهذب 
الاسماء) . (آنندراج) . (منتهی الادب) . 
سراج . [س رد] (عتف)زینگر . ‌ 
سراجوت . (مهذب‌الاسماء) ."(دهار) ۰ ق 
۳ 
(آنندراج) . (منتهی‌الادب) || دروغگوی . 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب) ؛ 
سراج ۰ [س‌رد] (راع)ده اک و چکی‌است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان‌بیرجند 
واتع در؛ ۱هزار گزی باختر بیرجند» هوای 
آن معتدل و دارای ۱۲ تن سکنه است. آب 
آنجا از قنات تأمین‌میشود. و محصول آن 
غلدت وشغل اهالی زراعت‌وراه آنمالرواست 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرانج )٩‏ ۰ 
سراج [سدد] راغ) (4۱۹- 0۰۰ 
ابو جعفر بن احمد بن‌الحسین بن ا< 





جعفر سراج رجوع به ابن سراج و 
بغدادی شود . 
سراجا ء[س_](۱ خ)همشیره‌زادة ترا 
خوش‌نویس است در بدوحال نقاشی ۵ 
ترك کرده درمقام قناعت وصلاح بوده کمال . 
پرهیزداشت وعبادت بسیار میکرد» درمامت 
بی‌نماز گفته : 
آن سجده پیش آدم واین پیش‌حق نکرد 
شیطان هزارمرتبه بهتر زبی نماز . 













مدتی در اصفهان‌با میرزاحسن‌واهب مشاعره 
داشت گاهی تس میگفت منجمله شعرش 
اینست . درتعریف اصفهان : 


از آن درفش‌فریدون گرفت عالم‌را 


که پیش دامن آدتگرصفاه ۳ 
( تذ کر؛ نصرآبادی ص ۳۹۶ ) 5 


سر احای‌نقاش ۰[ س" ی ۵ 2(]7) 
محمدقاسم‌نام دارددر فن‌اقاشی] 
ایست که‌رخسارزرافشان 0 ۳ 


شرم دارد واز اثر تردستیش شیر 1 
. گوهر میبارد 0 





۳۹۹ 





ودر گلشن آدمیت ونامرادی سیار است. در 
اصفهان پیوسته باموزوتان عحشور و از 
نیک صحبتش بزم عزیزان پر شور است . 
تعبم بسار از متقدمین نمود در امتیاز سخن 
طبعش خالی اژدقت نیست.فکر شمر هیچگاه 
نمیکند این چندبیت‌را بديهة گفته» جهت یاد- 
آوری داخل این صحیفه مود . رباعی : 
امروز نداند کسی‌انداز؛ ما 
کش زا نبودخیر رَفی رأَر:نا 
خواهد گشتن بلند بعداز مردن 
چون کرم سفیدمهر ۰ آواز؛ما. 
(تذ کر#نص رآبادی‌ص ۳۹ ۱) 
سر اج ۰ [س] (( خ)ابن عبدانته بن‌محمد 
بن سراج مکنی بایومروان التحوی اللغوی. 
وی ابام مردم اهل قرطبه بود و در علم 
عربیت منزلتی بلند داشت»مدت ۱۸ صالعمر 
خود را صرف کتاب سیبویه کرد» و جزبآن 
بجیزدیگری‌نیرداخت , جمهره را ئیز درس 
گفت ومشکلدت اآثرا حل کرد عمر خودرا 
به بحث وتفسیر گذراند . ( روضات‌الجنات 
ص 2۱۱۰۷ 
سر اج الهرین» [س](اخ)ابنعبدالملک 
الاندلسی از اکابر علم عربیت و لغت بود 
و بخصوص درتصریف و اشتقاق اعلم بود. 
شاگردان‌معروفی مثل ابن بارش وابن ابرش 
داشت. صاحب الطبقات نام آنهارا ذ کر کرده 
است و آناذ‌را لقب این سراج داده است . 
(روضاتالجنات ص ۱۰۱) . 
سراچ ۰ [ رس ] (راخ) ابن فارس 
عبدانّدب احمدین اسماعیل التمیمی اسکندرانی 
مکنی‌بابوبکر از تاجالکندیو ابنالحرستانی 
حدیث کرد. و دزربی الا ول‌سال ۵ ۸+ باسکندر یه 


در گذشت . (تاریخمصر ص ۷۰ 


سراج ات (اخ) ایوعبداته محمدین 
محمدالسراج الوزیرالاندلسی مکنی به ابو 
عبداله در قرن دوازدهم هجری میزیست . 
اوراست : الحلل|لسندسية فی اخبارالتونسية 
این کتاب مشتمل بر تاریخ‌تو نس و کسانیکه قبل 
ازعثمانیان در آنجا دولتی داشتندوذ کری از 
علوم ومصنفات آنان وحوادث سال ۱۰۹۲ 
تاعهدامیرحسین‌بای که‌سیب تصنئیف این کتاب 
است میباشد. پایان کتاب بسال۱۱۳۷هجری 
است قسمتی, ازاین کتاب بسا ۱۲۸۷ به 
تونس طیع شده‌است. (ازمعجم‌المطبوعات). 
سر اج‌النقی[ س ر"ر ث ثق]راخ) 
(۲۱۱- ۳۱۳).رجوع بهابوالعباس محمد 
بن‌اسحاق السراج شود 

سراج‌الدین ۰ س اج لد د]رلخ) 


دهی‌است از دهستان رغیوه بخش رامهرمز 





شهرستان اهواز . واقم در ۳۰ هزار گزی 
شمال باختری رامهرمز و ۲هزار گزی جنوب 


۱391 به‌عتگل - هوای آفسا 
جدل ویس زر ل - هوای "وود 


گرم ودارای : تن سکنه‌است - آب آنجا 


ازچاه تامین میشود - محصول ات علات و 
شغل اهالی زراعت وراه‌آن مالرواست - در 
تابستان اتومبیل‌رو است - ساکنین از طایفة 
احمدی هستند. (از فرهنگ جغر افیایی ایران 
ج). 

سر اج‌الدن. 1 _س ج ل‌دد] (_اخ) 
۱ 


«بوده 


ابن‌المنهاج لاهوری معاصر وارزمشا 
است او را سراج سمرقندی نیز خوانده‌اند 
آزکر حه موالد او در لا فوربودا اماامتگاهاو 
سمرقند بود از آن سخنش را ذوق شکر و 
قند بود» چون در ققص منیرطوطی ناطقه او 
شکر خوارشدی منطق طوطیان هند پیش‌الفاظط 
چون شکراو خوارشدی» و چون درجمن‌محاوره 
عندلیب فصاحت او در نوا آمدی حسان پیش 
کلماتاوبی‌نوا آمدی.وا گر چه‌اشماراومشهور 
است » اما رباعیی چند از منشات او اثبات 


افتاد میگوید . 


ی 


دباعی 
آن دل که ز هجر دردنا کش کردی 
وز هر شادی که بود» پاک شکردی 
ازخوی توا گهم که ناگه‌ناگه 
آوازه درافتد که‌هاد ک شکردی» 
( لباب الا لباب سعیدنفیسی‌ص ۰ ۳ ۰-۲ ۲۳) . 
و رجو عبه آتشکده آذر چاپ بمیتی‌ص ۳ ۳۰و 
صیح گلشن شود . 
سراج‌الدیی ۰ [_سج ددد] (اخ) 
این‌شیخ ابی بکر-کتب بسیاری نوشته است .وی 
به‌تملیم سلطان جمال‌الدین ابوسحاق بر گزیده 
شد. و رتبه او بالا رفت تا اينکه شیخوخحت 
مدرسهةٌ خاتونیه باو تفویض گردید ومدت دو 
سال ملوك و سلاطین بزیارت او میرفتند و 
قضباه وانمه- واه قصدملافات او راامکر ند 
وی بسال ۰( 
شدالازار ص۱۸ ۰.۱ 


۱ د رگذشته است 


سراج‌الدین ۰[_س ج ل دد ] (اح) 
ارموی سرا جالدین ابوالثناءه محمودین‌ابی‌بکر 
بن احمد (: ۲-۰۹ ۱۸)) اوراست : 
التحصیل » نختصرالم-صول فی‌اصول‌الفقه 
واللیاپ. و مختصرالاریمین فی اصول‌الدین 
والبیان والمطالم‌فی المنططق وغیره. و گفته‌اند 
وی شرحی برالوجیز فی‌الفقه دارد. وی در 
موصل نزد کمال‌الدین این‌یونس ترائت کرده 
است. وفات او درشهر قونیه اتفاق افتاده . 
قطب‌الدین رازی مطالع‌الانواد او دا( درفن 
منطق ) بنام لوامع الاسرار شرح کرده‌است 
(ازسجمالمطبوعات). 
سراج‌الدین ۰ [س ج:دد اد ]راع) 





سر اجالدین 
سکزی . سید عالیقدر داذا وفاضل بوده‌وپنم 
هزاریت‌دیوان داشته» مدح ملک نصر ةالدین 


صرستانی میگفته»زمان زر 1 
۳ ی‌میطفته »ز ث اصرالدینر 





بزدریافته 





بمدینه معفامه رفته » و ِ 7 
یئه ممتامه رفته فعصید:ة در ت مردف 


بردیف مصطفی صلی ا لته علیه و آله گفته »صاحعب 
عرفات از دیوان وی انتخابی کرده از آن 
اشعار برخی را گزیده ودر رشته‌بیت کشیده. 
بعضی ار را معاضر سلطان غزذوی ندانسته 
وممدوح وی را دیگری‌از ملوك سیستان‌قرار 
داده . برخی او و سراجی مُذ کر را یکی 
دانته‌اند ودر هرحال‌شاعریاتاد عالی نهاد 
شیرین مقال است» اوراست : 
ضرمست ونیقرار ودل‌آزار نیم‌شب 

آمد پعربده بر من یار نیم شب 
با زلف دلربای ودو ر خسارهمچوروز 

یالعل در نثار شکر بار فیم شب 
ترسا ومزمن اژ غمزلف ورخش مدام 

برهم‌ژنندمصحف وزنار نیم‌شب . 

(ازمجمع الفصحاء ج ۲ ص ۵ ؛ ۲) . 
سر ا‌الدین . [س ج" لد د ](لخ) 
عمرین عبدالوهاب الناشری مردی فقیه عالم 
وعلامهٌمتبحردود.وی بسال ۲ ٩۸‏ درشهرزبید 
در گذشت . ( او تور السافر ص ۳۰۲ - 
۳۰۳ . 
سراج‌الدیی » [س ج د درد ](راخ) 
غزنوی معروف به عثمان مختاری‌غزنوی» 
اپوالمفاخر خواجه حکیم سراج‌الدین ابو 
عمر عثمان بن‌عمر (یامحمد) مختاری غزنوی 
از شاعران بزر گک‌ودربار غزذویان» و اواخر 
قرن پنج و او ایل‌قرن‌ششم‌هجری است.رجوع 
به تاریخ ادبیات دکتر صفا وعثمان مختاری 
شود . 
سر اج‌الدان ۰ [س جُ لك دد] (اج) 
موسی برادر شیخ تقی‌الدین بن دقیق العید . 
مردی‌ققیه وشاءر ودرعلم مناظره متبحربو د. 
در قوص به نشر علم و فتوی پرداخت و 
کتاب « المغنی» را در فقه‌تصنیف کرد.وی 
بسال ۱ ۱4 بقوص متولد شد وبسال ٩۸۰‏ 
در گذشت . (از تاریخ مصرص ۱۹۱).. 
سر اج‌الدین وند ۰ [سج" ك دد و ] 
(ا خ) نام تیرة از طايفة یار احمدی‌هفت- 
لنکک .(جغرافیای سیامی کیهان ص ۷۳ . 
سراج‌الدین ۰ [سج" د"ددا(ر)ع) 
یونس‌ابن عبدالمجید الارمنی در محرم سال 
ء » > متولد شد وایتدا در قوص نزد مجد - 
این‌دقیقا لعیدبتحصیل پرداخت واز او اجازةٌ 
فعوی گرفت . سپس‌بمصر آنمدواز علماء آنجا 
وک اتید کرد 
کتاب الجمع والفرق والمسائل 
که در اختلاف ائمه‌است. درربیع‌الاخرسال 
۰ ۲ ۷ماری‌او را گزیدو براثر آن در گذشت. 


اوراست : 


( تاریخ مصر ص ۱٩۳‏ - 


ج الشعراه.[ رستجش ش" ]1 
0 به خات آرزو اکیر آبادی و 
معرو ف به‌سراج آرزو .ویو لف ,تنبیه الغافلین 
است . (الذریه» ج ٩‏ ص2۳1 ۹۳۷ 
سر اج الطیر . [س ج" ل" ط طر](ر۱خ)) 
بلو کی‌است در ارمنستان ثالث و گفته شده 


نسعان ثانی است . (معجم‌البلدان) . 








۳ 


نام تاج استرقار مه . 


4 

(دمشقی) . 

سراج الظلام . [س ج داظ" ظ ] 

(ز مر کب) کندش است . (تحفة حکیم - 
مومن) . رجوع به کندش شود . 

سر اج‌ااقطرب ۰ [ سر ج"ل" ق دا 

(امر 


تامند. وقطرب ِِِ شامل کرم ۶ شب تاب و 


کب) هر کیاهی که‌د رشب در خشدباین اسم 






کت کند ۳ ۳ 
ویخلیه است واخیر بلغت مغربی ثباتی است 


ان کتان» گله ش سرخ و 


بیخش بقدر گرد کان وماً کول بعضءردم‌است. و 


کیرالوجود در میان 


اوافلینوس مذکور شد وبولف مالایسع گوید 
از مطلق این 


اسم‌مراد یبروح الصنم است . 


(تحفهٌحکیم»زمن) , نباتی است . (مفانیح | لعلوم). 


بعتي از ویر اس یکی را رات رام 
است »دوم قطرب و آن جانوریستکه آثرا 
طینوس گویند و در شب روشن است وچون 
این گیاه بغب روشن است مادامی که تراست 
پس مشابهت بسراج وقطرب‌هردو که درشب 
روشن ائد دار د و گویند که قطرب این گیاءرا 
بها طلب کند . 
(القاظالادریه) . 


دوهت‌دارد ودر 


نیاتی‌است مانندز وفا. (ذخیرة.عوارژمشاهی). 
کیاهی‌است که تر و تازه آن به شب چون 
چراغ میدرخشد . (منتهی الارب) . یبروح- 
الوقاو شجرةالصنم.شجرةا لسلیمان. ابن‌داود- 
مردم گیاه-مهر گیاه.(بادداشت مولف). اویتخذ 
فتیلةمن‌سرا ج القعارب اونسج العنکیوت. ( کتاب 
ثااث ازقانون ابوعلی‌چاپ تهران) . رجوعبه 
ضریر انطا کی ص ۱۹۲ واختیارات بدیعی 
وترجمةً صیدنه شود . 
‌ ۳ 

سراج‌القطریل. [س_ ج" لد" ](اخ) 
آباتی است که تا خشکک نشده باشد در شب 
درخشد . و گویندیبروج الصنم است و گویند 


اسم مشتر است مثل سراج القطرب. (تحفة 
حکیم مین) . دجوع به سراج القطرب 


شود . 

سراج‌القطلب.[_سج دق" ل] (اخ) 
حباحب است. (تحفاحکیم.ژمن). کرم‌شب تاب. 
(رجوع به‌ضریرانطا کی‌ذیل‌حباحب شود) 
سراج المسا کین . [ سر ج دم ] 
(تر کیباضافی) کنایه ازمهتاب. ( آنندراج). 
قعر . ( مجموعة مترادنات ص ۲۷ . 
مه 


‌ پ‌ 
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سراج‌الوراق.[س ج لو رر] (یغ) 
٩۹ - 1۰(‏ هجری) سراج‌الاین » عمر 
بن محمد ین حسن ؟ شاحر مصری است . 
وی کاتب در بارامیریوست‌والی مقر دود . 
ورادیوان شعریاست بزر گگ. صفدی‌قستی از 
آثرا که بنام "لمع السراج» بر گزیده است 
معروفست, وی‌بقاهره در گذشت ۰( اعلامز رکلی 
۵ ۲۵۲۲ 
سراج‌الهندی.[س ح" ( *] ((خ) 
رجوع به غزذوی سراج‌الدین ععربن اسحاق 
ورجوع به‌حسن‌المحاضرةفی تاریخ ۳ 
والقاهرة ص ۲۱۷ شود . 
سر اج ۰[ _س] (۱_ خ )اورنگ آیادی. 
سیدسراج الدین از روشن‌سوادان اورنگک آباد 
د کن استو درچراغ افروزیکاشاننظم‌قارسی 
داردو ی 
نهاد ودست به بیعت خاندان و الاشان چشت دارد. 
و در سنة سبع و سبعین و ماة والف چراغ 
زندگانی وی‌فرومرد ومیر اولاد محمد دکا- 
بلگرامی 
چراغ دود آل عباسراج الاین 
که بود روشن‌ازاومحفل--ندانی. 

نمود چهارم شوال صیح آدینه 

بشمم انجمن عمرداءن افشانی 
زتیره بزم جهان فنا بدار بقا 

فرو غناحيةویش کردارزانی 
کشید شعل؛ تاریخ‌سرزطبم ذکا 


تاریخش چنین بنظم آورد. قطمه : 


سراج‌بزم ارم‌را نمود نورانی 
ال سراج‌اورنگ است : 
مردم ودردل تمنای گل وشمشادماند 
تاقيامت این ستم‌بر گردن‌صیادماند . 
(از صبح گلشن ص ۲۰۰).. 
سراج‌بلخی ۰ [ رس ج ب ] (۱ع) 
پدراج‌الدین علا موسوم وملقب بوده ومداح 
خوارزمشاه و در فضل و کمال و نظم و نثر 
یدبیضا ظاهرمی‌نموده . از قدمای حکماست 
وقولش برفضلش گواست از اوست : 
آمرش باختیار قضا قاضی قدر 
حکمش باتفاق قدرشحناتضا . 
خورشید را دزینت ایوان اونثار 
افلاك را بخدمت درگاه اوهوا. 
(از مجمع الفصحاج ۱ ص4۷ ۲). 
سراج حکاك. [سر جح ](اخ)اسم 
او سراج الدینوبسراجای حکاله مشهور است 
ودرصنمت حکا کی‌خاتم‌مهارت خعاص‌داشت 
از شنل مزبور صاحب وقوف و بحسن اخلاق 
معروف بوده از اوست : 
یم وطن شد 
از گریه بهرس و که گذشتیم 
(از آتشکدة آذر تصحیح دکتر شهیدی ص 
۳۲ 


از ضعف بهرجا که نشستیم 


چمن شد . 


1 ت 
ی ۱ ۲۷ ار ۱ ۹ 





- 


وی در ستذ ۱۰۸۹ باصفهاندر گذشته‌است . 
رجوع به الذريعة ذیل‌دیوان حکالك اصفهانی 
وتذ کر نصرآبادی ص ۳ ۱ -۰ 4 ۱شود . 
سراج‌خانه ان یت ن ](ر م رکب) 
دکان زین فروشی . (آنندراج). ||بازارژین 
سازی و زین‌فروشی . 
سر احر ۰ [س ج] ((2) دهی است از 
دهستان گرما دوزبخش کلیبر شهرستاث اهر. 
واتع درسی و هفت هزارو پانصدگزی شمال 
خاوری کلیبر . هوای آنجا گرم و دارای 
۰ تن سکنه است. آب‌آنجا از رودخانه 
سلین چای و دو رشته چشمه تأمین میشود . 
محصول آنجا غلات ء صردرختی » و شنل 
اهالی زداعت و گله‌داری وصنایم وستیآنان 
کلیم بافی - و راه آن مالرو است . این ده 
محل سکنی ایل‌چلیپانلو است. (از فرهنکگ 
جنرافیایی ایران ج 4 ) . 
سراجرلو . [س ج] (لخ) دمی است 
از دهستان حتن آباد بخش کلبر فهرستان 
اهر . واقع در ۲۸۰۰۰ گزی‌جنوب‌باختری 
کلیبرو بیست و هشت هزار و پانصد کزی 
راء فرعی تبریز باهر . هوای آنجا معتدل و 
, آب آنجا از 
دورشته چشمه تأمین میشود . محصول آنجا 
غلات » میوء جنگلی » وشغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است وصنایع دستی‌آنان 3 
کلیم‌بافی‌است. راه مالرودارد. (اژفرهه 
جنرافیایی ایر ان ج 4) 5 


دارای ۰۰۱ تن سکنه است 


سراج ۰ [س" در" ] ) لج) سبزواری ملا 
| حمدسرا ج ازولایت سبزواراست , طبعش‌درشعر 
نیک است » همیشه‌لنز میگفته‌این لغزشمع از 
اوست» لفز : 
آن چیست که در انجمنش جاباشد 
خورشید عذار وسروبالاباشد . 
جانش نبود ولی بمیرد هرروز 
این‌طرفه که بنشستهو برپاباشد . 
(مجالس‌النمایس ص ۱۱۳) . 
سر اج ۰ 1 ۱۳۵ (راخ) عبدالبن علی 
مکنی به ابونصر , رجوع به ابونصرسراج 
شود . 
سراج ۰ [ ] (ا خ) قمری او 
سراجی قزوینی و سراجی قمری فامیده شده 
است» وی معاصر ابی‌سعید خاثن ( ۰ ۸۰ - 
۷۲ )بوده است. شاعر خوبی است ولیکن 
در هزلیات غلو تمام دارد مثل عمر خیام 
واز جمله اشعاراواین رباعی‌است : 
من می‌خورم وه رکه چومن‌اعل‌بود 
می‌خوردن من بنزد او سهل‌بود . 
می‌خوردن من حق بازل‌میدانست 


(مجالس النفایس ص ۳۲۸ . و 
الذریمه ج ٩‏ ص ۳۷ شود. 


#۴ 



















0 شمار؟ ۳ کلهم-ه داد تاریخ جاپ 

رات از ۱ 1۳ صفحه 1 1 

اس سس اس سأر سل | ان 
۱ 1 ایوسمد 9۰ سس ۱۰ ۴ 
: ۳ ت 7 ب ۰ ۱۰ 
۳ ائبات ار ۲ ۳ ۱ 
۱ کت ثییه (کامل) 9۷ ی ح ۱ 
۱ 5 ظیفی (کامل) | ۳۰ # ۷ 
2 ار ادها .9 دب ۱۳۳۸ 
۳ 1 ۱ پلاته ۷ قت ۱۳۳۸ 2 
۱ : ۱ ذیونوسیوس (کامل) | ۲۰۰ تب ۱۳۳۹ 
۱ ‌ِ شیم «کلل) | ٩۲:‏ 3 ۳ 
ی زین اسحاق ۳۰۲ ۳ ت_ 
ی اسحن اسکدار ۹ < ۱۳۳۰ 
/ ی بوده کباب ۳ #_َ ۱۳.۳۰ 
1 ح‌ حاصل ۶ ۷5 سس ۱۳۳۰ 
0 لب بل ست ۱۳۳۹ ۸۰ 
۱ اسماعیل ۹ سس ۱۳۳۲ ۱۳۰ 
۱ ِ ژیهلارا (کانل)  ۰٩]‏ کت ۲ | 
/ 9۹ ت ۱۳۲ ۸۰ 
/ سس ح( ۳۵ ۱۳۳۲ ۸۰ 
۸ موف اسید ۹ سچت ۱۳۳۲ ۸۰ 
۱ ی صالح بن نصر 9 ۱۳۳ .۸ 
1 بط لنگ بستن یز ۱۳۳۰ ۸۰ 
۴ ی لییده کامل) 1۷ ب ۱۳۳4 تب 
۱ 7 ط مت خرداد ۱۳۳۰ ۸۰ 
۱ وت حجلح توا تیر ۱۳۳۰ ۸۰ 
۳ پوده کباب ی کغاا امرداد ۱۳۵۳۰ ۸۰ 
1 تت- صرفه یذ( شهریود ۰ | ۸۰ 
۱ غ حتِ و آبان ۱۳۳۰ ۸.۰ 
۱ بِ تاجور تزا آذر ۱۳۳۰ ۸۰ 
۲ لد طرب نایینی کول دی ۱۳۳۰ ۸۰ 
۱ 3 گیریاس مورا اسفند ۱۳۳۰ ۸۰ 
۱ كِ بایکک ۷ خرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 
۷ صرفه صلاة ۵ ار ۱۳۳۹ ۸۰ 
۳ سل ۲ طلسمات عگرا شهریو؟ ۱۳۳۰۹ ۸۰ 
۱ ک کاخ هشت بهشت وا مهر ۱۳۳۹ ۸۰ 
۷ طلسمات کی | ۰۳۴ | لآذر او 
ّ باس باد ۳ اسفند ۳۲ ۱ ٩‏ 
۲ تاجوّر تازیان دس لهر ۱۳۳۷ (د 
ی پیسه گاه 0 آبان ۱۳۳۰ ت 
ِ ججاج بن یرت حدیث نفس دا آذر ۱۳۳۷ ۸۰ 
3 ی تح ۷ دی بهمن» اسفند ۱۳۳۷ "۷ 

کات سس سس تست رت متس وتات و وت تاه 


























بقبه فهرست جلد های چاپ شدء لغت نامه دهخدا 





۳ سح تار ب* حاب 
شمارا فهای الفبا 1 ۳ 3 و 5 + ور 
۰ ۳ چای کندی ۱ فروردین ۱۳۳۸ 
۳ ۹ اسبد اشنهی ۱۰ اردیبهعت ۱۳۳۸ 
۳ 5 کر گرزبرداد ۱۰۰ خرداد ۱۳۳۸ 
ض ۴ صلدء استستاره صبهون ( کامل) و۱ تیر ۰ 
ب‌ ۳ باد پارسابا و مهر ۳۳۸ 
ِ ۰ ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۳۸ 
۳ تازیان تبخاله ۱ آذر ۱۳۳۸ 
ی حدیثه حریف ۰ ۱۰ دی ۱۳۵۳۸ 
۲ فیعت غر ی بهمن ۱۳۵۳۸ 
‌ ۰ ۳ شم زشم ۱ اسفند ۱۳۳۸ 
ی ۳ کاخ هشت بهشت کاظم آباد ص؟ فرو ردین ۱۳۳۹ 
پ ه‌ پیسه گاه بی‌یوری (کامل) ۱۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ 
۳ ۱ 2 زایدة .۱۰۰ خرداد ۱۳۳۹ 
ئ ۰ ِ سازمان ملل ۱ ئ ۱۳۳۹ 
خ ۱ خ خالدبن سلیمان ۱۰۰ مرداد ۱۳۳۹ 
گ ۳ گرزبردار گزیر .۱۰۰ شهریور ۱۳۳۹ 
اق ۱ ق‌ قاطیغوریاس 2 مهر ۱۳۳۹ 
لف ۱۰ اشنهی اصفهان ۳ آبان ۱۳۳۹ 
ن ۰ پارعات بازو 1 فروردین ۱۳۰ 
ج ۲ جامه ال ۱۰۰ اردیهشت !۳ 
ت‌ ۶ تخاله تجند ۱۰۰ ۳ 3 ۱۳ 
ع ۳ غز غلی ۱۰۰ تیر ۱۳۰ 
ك ۳ چشمزخم چم دم ۱.۰ مرداد .۱۳ 
ح‌ 1 حریف آزاد حسن فروختن | ۱۰۰ شهر یور ال 
گ ۶ زگز در گلوله خوردن ۱۰.۰ مهر ۱۳:۰ 
ق‌ ۲ قاطیغوریاس قراگل ۱۰.۰ آبان ۱۳.۰ 
ح‌ ۲ 1 خالدین. .. خانه ۱۰۰ دی ۱۳۰ 
د‌ ۱ د‌ داعی‌صغیر .۱۰۰ بهمن ۱۳:۰ 
سس ۲ سازمان ملل سا .۱۰ اسفد ماه ۱۳۰ 
ت‌ ۰ تجند تدجیج ۱.۰ فروردین ۱۳:۱ 
ق‌ ۳ قراگل قشفة ۰ | اردیبهشت ۱۳۱ 
تِ ۱ ۱ شاط رگنیدی ی خرداد ۱۳۱ 
ب ه‌ بازو باترخان ۱۰۰ کر ۱۳ 
غ‌ ۴ غلیان غیهم (کامل) ۱۲۰ مرداد ۱۳۹۱ 
2 ۱ ۸ هانی گرمله ۱۰۰ شهریور ۱۳۹۱ 
عِ(۱ ۱ ع عتکک ۱۰۰ ۱۳۱ 
‌ک‌ ه‌ گلوله دس وت رک ۱۰۰ آبان ۱۳۵۹۱ 
‌ ۳ جبلات جرازه ۱۰۰ آذر ۱۳:۱ 
ف‌‌ ۱ ف‌‌ فرازی ۱۰۰ دی ۱۳:۱ 
ن‌ ۱ ن‌ اردان ۱۰۰ بهمن 1:۳۱ 





























۸۱ 
۸۲ 
۸۳ 
۸4 
۸۰ 
۸1 
۸۷ 
۸4۸ 
۸۹ 
۹. 
۹٩ 
1۲ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹1 
۹۷۲ 
1۸ 


شب فهر.ست جلدهای چاب لاخ لعت‌نامه دهحد | 


از ۲ زاسدة 
اف(۱) | ۱۱ و 
۳ سان 
ق‌ 7 ی 
۱ ۶ 
الف۷) | ۱ 1 
را " تدجیل 
ر(۱) ۱ 9 
ز (۲) ۱ دک 
۵ 5 دای( 
3 خانه 
وخ س‌ 
۱ ن‌ ۲ اردان افشاندن 
ف‌ ۳ فرازی 
ح‌ ۷ حسن فروش 
ج (۱) ۳ 9 
ج‌ )۲ ۱ جش 
ح‌ )۲( ۲ بن شداد 
س‌ ۴ صتانه 


جمع | ۲ حرف ونقس | ت ۱ سس 








زبور 


اطلس 


ستاه 


قلعةً آب سر ده 
علی :ن شحاع 
الئجه خان 
ر كت 
راقم 
روح القدس 
دانه دار 


خجه لر 











اسفند ۱۳ 
فروردین ۱۳:۲ 
اردبهشت ۱۳۵۰۲ 
خر داد ۱۳۲ 
ابر ۱۳:۲ ۸۰ 
مرداد ۱۳:۲ ۸۰ 
هر یور ۱۳:۲ ۸۰ 
مور ۱۳:۲ ۸۰ 
آبان ۱۳:۲ ۸۰ 
آذر ۱۳:۲ ۸۰ 
دی ۳ ۲ ۱ ۸:۶ 
بهمن ۱۳:۲ ۸۰ 
اسفند ۱۳:۲ ۸۰ 
فروردین ۱۳:۳ ۸۰ 
اردبهشت :۱۳ ۸۰ 
خرداد ۱۳۰۳ ۸ 
چُ ۱۳:۳ ۸۰ 
امر داد ۱۳:۳ ۸ 
- ۱ أ 1:۳۰ 


تو خه - شمارة گفحات از ه ۰ تا ۳۹۲ اشتپاه چاپ شده است خواهشمند است تصحیح فرمائید 
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۳ 
۳4۸ 
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۳۱ 

۳۲ 
۳۳ 
۳4 
۳۰ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
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1 


الف 


۳ ۱ ۰ ۷ 5 تا 5 


۲ 
گ 


1 


۲ 


و ک احت - 


۳۳ - 


عم 


فهرست جلدهای‌جاپ شدة لغت نامه‌دهخدا 


ادها 


اسحاق ۱ 
بلاته أ 
۱ 
۱ 


اسکدار 
3 
لب 
حاصل 
اسماعیل 
صِ 
لشه‌لزور 
لک بند | 
ط 


حب‌النیل 
بوده کباب 


صالح بن نصر 


ابوسعد 
ائتات 
اختیار 
ثبیه ( کامل) 
ظیعی( کامل) 
۳ 
بلاته 
د.و نوسیوس(کامل) 
سیم (کامل) 
اسحاق 
اسکدار 
پوده کباب 
انز 


ّ 
اسماعیل 
زیعلاوا (کامل) 
لشه 
حب ا سل 
اد 
صالح‌بن نصر 
لنگ بستن 
اییده ( کامل) 


طاهر زاده 


خرداد 
لِ 


امر داد 


شور 9 











۸۰ 


۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸ 
۸۰ 
۸۰ 


۱ 








قه فهر ست جلدهای چاب شده لعت نامه دهجد! 
































سس ۳ حت ۱ 
ار ۲ ره ۲ ۱ 
۷ حرفه‌ای القبا 11 5 ۱ 3 7۳۹ ۳9 از اد 
9 چ ۱ ح ات 09 فروردنن | ما اه 
"۳ الف ۹ اس اشنه‌ی ۱۰۰ ارد سبهشت ۱۳۵۳4۸ ۸۰ ۱ 
| ۳ کگ ۲ ۳7 رز بر دار ۱۰۰ خرداد ۱۳۳۸ ۸۰ ۱ 
| ص ۴ صلاد استخاره صیهون(کامل) ۱۰۰ ۳ ِ ۱۳۳۸ ۸۰ 
| ۶۰ ب‌ ۳ با بارسابا ۱۰۰ مور ۱۳۰۳۸ ۸۰ 

۱ 11 ج ۱ ج ۱ عا ۱۰۰ [ك ِ ۱۳۳۸ ۸۰ 
| ۶۷ ت ۳ تازبان تبخاله ۱۰۰ آذر ۱۳۳۸ ۸۰ 
1 ح ۰ حدینه از حرف ۱.۰ دی ۸ | ۸۰ 
| خ ۲ هت ۱ فز ۱۰۰ کی ۱۳۳۸ ۸۰ 
۰ ج ۲ چای‌کندها ۳ ات ۱۰۰ اسفند | ۲۳۳۸ ۸۰ 
2۱ ک‌ ۳ کا‌هشت,هشت ‏ | کاظمآیاد ۳ و ۱۱ ۱۱ 
۰۲ پ‌ باه ی بودی( کامل) ۱۱۳ یمک ۱ ۱۳۳۹ ۹۰ 
۳ ز‌ ۱ ز أ زایدة ۱۰۰ خر داد ۱۳۳۹ ۸۰ 
9 س‌ ۱ س‌ سازمان ملل ۱ تیر | ۱۲۱۳۹ ۸۰ 
9 ح ۱ ح خالدبن سلیمان ۱۰۰ مرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 
0۷ گ ۳ گرزبرداد کر ۱۰۰ بر ۰۹ ۸۰ 
۷ ن‌ ۱ ی قاطیغوریاس ۱۰۰ عم اا ۱۲۶۵ ۸۰ 
1 الف ۱۰ اشنهی اصفهان ۱۰۰ آبان ۱۳۳۹ ۸۰ 
۰۹ ب‌ ۶ بارسات بازو ۱۰۰ فروردین ۱۳۰ ۸۰ 
|1۰ 93 ۲ جامه جیل تیا | ریمعت ۱۳۰ ۸۰ 
۱ 1۱ ت ۶ تبخاله جند ۱۰۰ خرداد 91 ۸۰ 
1۲ غ‌ ۳ غز غلی ۱.۰ تس ۰ اأ.۸ 
1۳ 3 ۳ چشمزخم چم دم رز مر داد ال ۸ 
3 ح ۹ ر 5 یل او ۱۰.۰ شور ۱ 1۶ ۸۰ 
3۰ گ 1 گزیر کلوله خوردن ۱۰۰ در ۱۳:۰ ۸۰ 
11 ق‌ ۲ قاطیغور باس قرااکل 9 آ بان ۱۳:۰ ی 
1۷ خ ۳ خالدین... ان ۱۰۰ دی ۱۳۰ ۸۰ 
1۸ ذ‌ ۱ د‌ داعی‌صغیر ۱۰۰ بسن ۱۳:۰ ۸۰ 
23 س‌ ۳ سازمان ملل طا ٍِ اسفند ماه ۱۳۰۰ ۸۰ 
۷۰ ث‌ ۵ تجند تدجیج .۱۰۰ فروردین ۱93 ۸۰ 
| ۷۱ ق‌ ۳ قرا کل قشفة وهی | ازدیمتت اا ۳ ۱ ۱۳ 
۷۲ ش‌ ۱ ۱ ش شاطر کنندی ۱۰۰ ۱ خرداد ۱۳۹۰ ۸۰ 
ِ ۷۳ بِ 5۵ بازو بافرخان ۱۰۰ تیر ۱۳۹ ۸ 
| ۷ غ‌ ۴ غلیان غیهم (کاما ۱۲۰ ت ۰۱ اأ ۱۰ 
.۷ د‌ ۱ 2 هانی کرمله ۱-۰ شهر بور ۱۳۱ ۸۰ 
۷۹ ح ۱ 0 عتک ۱۰۰ مهر ۱۳:۱ ۸۰ 
۷۷ ک‌ ه کلوله رس تثبر کی ۱ آبان ۱۳۱ ۸۰ 
۷۸ ج‌ ۳ ۱ جبلات حرازه ۱ ان آذر ۱۳۱ ۸۰ 
۷۹ ف‌ ۳ ف فر ازی أ ۱۰۰ دی ۱۳۰۱ ۸۰ 
۸۰ ن‌ ۱ ن‌ ناردان 1 ۱ بهمن ۱۳۱ ۸۰ 
۸۱ ز‌ ۳۲ زایده زبور ۱۰۰ اسفند ۱۳۹۱ ۸۰ 
۸۲ الف ۱ ۱٩‏ ۱ اصفعان اطلس ۱۰۰ فروددین ۱۳۳  "‏ 
۸۳ سس ۷0 سان ستاه ۱۰۰ اردبهشت ۱۳:۲ ۳ 
۲۸ حرف ومقدمه [ س + 
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